فهرست منابع و مآخذ 


دراين مجلد علاوء بر استفاده از مآخذ مجلد ارل و دوم ازکتابهای زیر نیز بهره گرفته شده است: 


(-احوای و آثار حضرت آیت ال سعبد (رم), محمود سعید تهرانی؛ کتاب 
۴ ش. 

۲- وال و آثر عبی الفضات: رحیم فرمنش: تهران:کتبفروشی ابن سبناء ۱۳۳۸ ش. 

۳ احوال و اشعار رردکی, عبداله نعمه تهرانه کتابخانة ترفی» پیت 

۲ ارشادالفلرب و اعلاعالدین فی صفات المزعنین؛ ایرمحمد حسن بن ابی‌حسن دیلمی» قم؛ موس آل ابیت (ع) 
لاحیاء الثراث» ۱۳۰۸ ق. 

۵ از کوچه رندان» عبدالحسین زرین کوب تهران: شرکت سهامی کتایهای جیبی؛ با همکاری مسسه انتشارات 
فرانکلین» ۱۳۳۹ ش. 

۶ ناب رجال دوره قاجارب؛ کریم سلیمانی» با مقدمة ابرج انشار؛ تهران, نشرنی: ۱۳۷۹ ش. 

۷ انساب خاندانهای مردع نایین: سید عبدالحجة بلاغی ,تهران؛ چاپخاله؛ سپهر ۱۳۶۹ ش. 

۸-یباد بود تاد روزیه؛ علی مدرسی: انتشارات دببرستان علری» ۱۳۵۲ ش. 

٩‏ پارمی‌سرلبان کشمیردگ -ل تیکو» تهران» انجمن ایران و هنبب ۱۳۴۲ ش. 

۰ اریخ ادیات ایران پیش از اسلام احمد تفشلی؛ به کوشبن ژاله آموزگا تهران, سخن ۱۳۷۷ ش: چاب دوم. 


ان مدرسة چهل ستون مسجد جامع تهران», 


۱ تاریخ جدید بزده احمد بن حسین بن علی کاتب» به کوشش ایرج افشار؛ نهران, انتشارات فرهنگ ایران زمین, 
۵ ش. 

۲ تاریخ زنحان؛ ابراهیم زنجانی موسوی, تهران, کتابفررشی مصطفوی . بوذرجمهری» بی تا. 

۳-تلبیخ عرفان و عارفان ابرنی) عبدالرنیع حقیقت» نهران» کومش: ۱۳۷۷ ش؛ اب دوم. 

۴ اریخ معط ناصری, محمد حسن شان اعتمادالسلطنه: به تصحیح محمد اسماعیل رضوانی تهران» دنیای کتاب» 
۶۳ ش. 

۵ ناریخ بزده جعفر بن محمد جعفری؛ به کوشش ایرج اقشار نهران؛ بنگاه ترجمه و نش کتاب ۱۳۲۳ ش. 

۶ امیس الشيعة املوم الاسلام: حسن صدر؛ عراق؛ مرکز النشر و الطباعة العراقية المحدودة بیتا, 

۷ تانه‌های خیای صادق هدایت» تهران, امیرکبین ۱۳۳۹ شء چاپ سوم. 

۸ بت پاکان ف عبدالحسین جراهرکلام؛ قم انتشارات انصاریان, چاپ اول» ۱۳۸۲ ش. 

٩‏ حداق السحر نی دفائن الشسی رشیدالدین وطواط, تصحیح و مقدمذ سعید نفیسی: نهرانء کتابخانة بارانی» 
۹ ش. 

۲۰ دهخدای شاعره رلی له درودیان؛ تهران» 
۱ دهخدال علی اکبر دهیخدا: تهران, اق 
۲ دیوان حکیم محمدتقی الوری ایوردی,تهران؛ بنگ هلجم وانش رکتاب» ۱۳۲۷ و ۱۳۲۰ ش؛ ۲ جلد. 


کیره ۱۳۶۷ شه چپ سرم. 
ارات جانزاة هگام: ۱۳۶۲ ش. 


۳-دیوان وشدالدین وطواط, تصحیح و مقدمة سمید نفیسی, نهرانه کتابخانة بارانی: ۱۳۳۹ ش. 

۲ دیوان مسعرد سعد سلمان؛ تصحیح رشید یاسمی؛ تهران؛ پیروز؛ ۰۱۳۳۹ 

۵-رجال عصر مشروطیت؛» سید ابرالحسن علوی به کرشش حبیب بغمایی» بازنخوانی و تجدید چاپ به کوش 
انشان تهران, اساطین: ۱۳۶۲ شء چاب اول. 


جواد نوربخش, نهران, خانفاء نعمت‌اللهی: ۱۳۵۵ ش. 
۷ -رمزیکبختی, احمد حسینی روحانی؛ ترجما ابرالقاسم دانش آشتبانی» قم: مطبعه العلمیه» ۱۳۳۸ ش. 

تهرانء انجمن آثار ملی» ۱۳۴۷ ش: 

-٩‏ ریشه‌های تارسخی امثال و حکممهدی پرتوی آملی تهرانه سنایی» ۱۳۶۵ ش ۲ جلد. 

۳۰ زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی استد مرحوع شخ حسينعلي واشد؛ نهران؛ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی» 
۹ش: 

۳۱-سرالستعادة احمد حسینی روحانی» قم؛ مطبعةالعلمیه؛ ۱۳۳۸ ش. 


۲۶ رساله‌های حضرت مبد نورالدین شاه نیمت‌الله ولي قدس مر 


۲۸- روزیهاننامه, محمدتقی دانش ب 


۲ سفرناما ناصرالدین ش 
۳۳.سلمان پاک و نخستین شکوفه‌های معنویت الم لوبی ماسینیو, با در مقدمه از پرفسورکرین و بدوی؛ ترجمة علی 
شریعتی» مشهد» طوس» با 

۳۴ سلمان الفارسی» عبدالله سبینی» بیروت دارالانوار للمطبوعات و دارالتعارف للمطبوعات: ۱۹۷۸ م: چاپ سوم. 


به فرنگستان,بی جاء بی ناه بی نا 


نه فهرست منابع و ما 
۳۵ سلمان الفارسی فی مواجهة التحدی؛ جعفر مرتضی عاملی» قم؛ مسسه النشر الاسلامی؛ ۱۴۱۰ ق.» چاپ اول. 
۶ ری در نصوف؛ نررالاین مدرسی چهاردهی» تهرانء اشراقی» ۱۳۶۱ ش» چاپ دوم. 

۷ شاموان کور: علی اکبر مشیر سلیمی: تهران؛ موسسه مطبوعات علمی+ ۱۳۴۲ ش. 

۸ اه نعمت ال نی کرمانی عبدالرزاق کرمانی: تصحیح و مقدمة ان ارین»تهرا, انجمن ابرانشناسی فرانسسه در 
ایرانه ۱۳۶۱ ش. 

4 رح ثات ر مشکلات دیوان آثوری ایرردی سید جعفر شهیدی, تهرا, انجمن آثار ملی» ۱۳۵۷ ش. 

۰ شمس ت‌بزی: محمدعلی موحدی» تهران: طرح نوه ۱۳۷۵ ش. 

۱-صد سال داستان نومسی ابانن, حسن میرعابدینی؛ تهران؛ نشر چشمه چاپ اول؛ ۳ جلد در دو مجلد. 

۲ طبفات سلاطین اسلام» استانلی لین پرل ترجم؛ُ عباس اقبال, تهران» دنبای کتاب: ۱۳۶۳ ش» چاپ دوم. 

۳ طبقات الحفاظ جللال الدین عبدالرحمن سبوطی, ببررت؛ دارالکتب العلمیه, ۱۴۱۴ ق.. 

۴ عين التضاة و استادان اومنصراله پورجوادی,» تهران؛ اساطیر ۱۳۷۴ ش؛ چاپ اول. 

۵- فرار از مدرسه, عبدالحسین زرین کوب تهران» انجمن آثار ملی» ۱۳۵۳ ش. 

۲۶ فرهدگ فیل‌های سینمای ابران» جمال امید. تهران»نگاهه ۱۳۷۲ ش» چاپ چهارم ۲ جلد. 

۷ - فهارس اعیان الشیعه, حامد علی حسینی؛ نهرانه وزارت ارشاد اسلامی: ۱۳۱۶ . 

۸ بضی گل» علی مدرسی؛ ستاد برگزاری کنگر: بززگداشت استاد رضا روزبه و ادارة کل نرهنگ ر ارشاه اسلامی 
زنجان, ۱۳۷۷ ش» چاپ اول. 

فبلمرف ری محمد ین رکربای رازی: مهدی محفنق تهران انجمن آثارملی» ۱۳۲۹ ش 

۵۰ فه مانه, جلال الدین محمدد مولوی: تصحیح بدیمالزما 


فررزانفر» تپران, دانشگاه تهران ۱۳۳۰ ش. 


نی تهران» مرکز نشر فرهنگی مشرق» ۱۳۷۲ ش» چاپ 


۱ فرآن پژوهی: بهاءالدین خرمشاهی» هفتاد بحث و ت 
اول. 

۲ قصص فرآن مجبد برگرفنه از تفسیر ابربکر عتق نیشابوری؛ بحیی مهدری؛ نهران» دانشگاه تهرانه ۱۳۴۷ ش, 
۳ لیات چهار مقال نظامی عروضی سمرفندی ؛ تصحیح و مقدماٌ محمد بن عبدالوهاب 
تهران؛ اشراقی» بی تا, 

۲ مار الامرانواب صمصام اندوله شاه 


وینی؛ لیدن» ۱۹۰۹ م افست» 


ازنخانه تصحیح مرلوی عبدالرحیم و مولوی مبرزا اشرف علی» کلکته: 


بی‌تاه ۰۱۸۹۰ ۳ جلد. 

۵۵ مانی عرنان و احوال عارفان, علی اصفر حلبی؛تهرانه اساطیره ۱۳۷۶ ش» چاپ اول. 

۵۶ محموعه آثارابرعبدالوحمن سلمی؛ نصراه پورجوادی, تهران» مرکز نشر دانشگامی» ۱۳۶۹ و ۱۳۷۲ ش ۲ جلد, 
۷ مطم الشمسي: محمد حسن خاث اعتمادالسلطنه زب نظر مجید رهنماء تهران» سازمان خدمات اجتماعی: ۱۳۵۵ 
ش» چاپ افست» ۳ جلد.. 

۵۸ مفایح اللوم ابوعیدالله محمد ین احمد کاتب خوارزمی: با ترجمة حسین خدیوجم» تهرانهبنیاد فرهنگ ایراثء 


فهرست متابع و مأخذ ده 
۷ شی. 

۵٩‏ منامات ژنده پیل: حراجه سدیدالدین محمد غزنری: مقدمه و توضیحات و فهارس از حشمت اه مزید سنندجی. 
نهران؛ بنگاه ترجمه و نشرکتاب؛ ۱۳۴۵ ش» جاپ درم. 

۶۰ مقدمه ای الصلاح فی علوم الحدیت» ابرحمرو عشمان شهرزوریی تعلیقات و شرح ابوعبدالرحمن صلاح ابن محمد 
عویشه بیروت, لبنان, دارالکتب الملمیه, ۱۴۱۶ 3 

۶۱ مقدمه‌ای بر مینی عرفان و تصوف: سید ضیاءالدیین سجادی» تهران, سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 
دانشگامی, ۱۳۷۲ ش, چاپ ارل. 

۲ مونس الاحواو فی دقاتن الاشعان محمد بدر جاجرمی» با مفدمه علامه محمد قزرینی, به امتمام میرصالح طبیبی؛ 
جلد اول» نهران» مصحح» ۱۳۳۷ ش؛ جلد دوم؛ تهرانه انجمن آثار ملی؛ ۱۳۵۰ ش. 

۶۳ ناما شهیدی, علی اصغر محمد شحانی» تهران؛ طرح نو ۱۳۷۴ ش» چاپ اول. 

۲ نزهة القلوب ,حمدالله مستوفی قزوینی» تصحیح گای لسترنج» تهران, دنیای کتاب. ۱۳۶۲ ش» چاپ ارل. 


دایوقی بار نروشی» آقا شیخ محمد شفیع بن ملا 
محماد علی بر سحمد شفیع.(وف بعد از ۱۲۷۲ 168 


بارفروش (بایل) بود. یه کربلا رفت. از معاصران: مقلدان 
و شاگردان شریف العاماه بود. از آثارش: مرصاد 
العباده: در امامت و ترجمهٌ آن به فارسی؛ رساله‌ای در 
صلح حق رجوع. 

الثریعه (۲۰/ ۳۰۹ طبقات اعلام تشیعه (قرن ۱۳ 


دادمهره کریم. فرژند محمد حسین. (تو ۱۲۹۷ ش): 
شاعر» متخلص به دادمهر. در تبریزمتولد شد. به تحصیل 
علوم قدیمه در مدرسه طالییه پرداخت. در ۱۳۵۸ ش یه 
تهران آمد و در ضمن کار در بازار در یکی از انجمن‌های 
ادبی شهر که به ریاست استاد محمد علی ناصح تشکیل 
می‌شده شرکت جست و به امر شاعری به طور دی 
پرداخت. از اوست: 

گرچه در شاخ جوانی برگ وباری دیگراست 

دل اگر باشد جوانه پیری بهاری دیگر است 

گر جوانن رابود از عاشقی نخر و شرف 

با محبّت پیر گشتن افتخاری دیگر | 


تانی سعاصر (۲/ ۱۳۲۲۸۲۲۰ 


داراپ هرمزدیار. (س سیزدهم ق)؛ تویسنده. ری 
ملف در کتاب به نام دروایات»» مشتمل بر یک سلسله 
احکام دینش و قضایی بوده است. اين کتابها در رابطه با 


پرسشهای زرتشتیان مقیم همند از دستوران و مژیدان 
ساکن ایران در طول سبصد سال؛ از زمان سلاطین 


گورکانی تا زمان کريم خان زند می‌باشد. که این سوال و 
جوابها توسط پیکهایی از هند به ايران و از ايران به هند 
فرستاده می‌شد. 


تمدن ساسانی(۱/ 61۳۱ 


دارايي شیخ ما محمد صادق / صادق وف ۱۳۰۴ 
3 تالم دینی» ادیب» عارف و شاعوه متخلص به 
عندلیب. معروف به حاج آخوند. در مدینه از دنا رفت و 
به خاک سپرده شد. از آنارث 
ادیوان» اشمار؛ «بیت الاحزا 
ار عجم (۰)۱۰۲ الثریمه (۹/ ۸0۷۲ طیقات تعلام 
الشیمه(قرن ۱۴/ ۸۵۲ ین داتشسندان(۵/ ۱۰۶ 
مرت اقصات (۲۸ 


شرح «زیارة 


برجسته, در معقول و متقول سرآمد و در فقه و اصول 


تایغه بود. وی در اکتر علوم به مرتیه بلتدی رسیده ب 
حکمت را از حاج ملا هادی سبزواری صاحب «منظرمه» 
فراگرفت. وی کتاب «الاسفار» را به خط خود کتابت کرد 
و حراشی بر آن نگاشت. این حراشی بر نبحر و تحقیق ار 
دلالت می‌کند. شیخ احمد شیرازی نجفی معروف به 
شانه‌ساز و میرااراهیمنیریزی از شاگردان او میباشند. 
از دیگر آنارش: شرح «دعای کمیل»؛ به شیوا استادش 
در شرح «دعاه الصیاح» و «دعای جوشن*؛ شرح «قصیدة 


دارایی کشفی 
میر فندرسکی ۷. 


الذرعه (۱۳/ ۰۲۵۹ ۱۴/ ۱۵): طبتات اعلامالشیمه 
(فرن 6۹۵۲۹۸۳/۱۷ گنجین؛دنشمندان(۵/ 6۱۰۶ 


داراسی کشفی؛ سید جعفرتج کشفی دارابیپد 
بروجردیللپا 


دارای قاجا عبداف میرزاء فرزند ستحعلی شاه, 
(۱۲۳۲-۱۱۷۵ شس) #ساعره متخلص به دارا: در ۱۳ 
سالگی به حکومت زنجان رسید و بیرزا محمد تقی علی 
آبادی ملقب به صاحب دیوانء که از معشیان خاص 
قتحملي شاه قاجار؛ بود به وزارت او در زنجان منصوب 
شد. باه میرزا در جنگ دوم روس و ایران شرکت کرد 
و از خود لیاقت نشان داد. در زمان ساطنت ناصرالاین 
به وزارت مبرزا شفیع تویسرکانی دوباره به حکومت 
ی از بنای مدرسة 


زنجان منصرب گردید. از آلاز 
علمیه‌ای است در 
اوست: 
مابه یاد خط سبز و روی گلگون زندهايم 
عاشقان را با تماشای گل و ریحان چه کار 
سدیقالشمراء (۱/ ۵۹۳۵۹۱). اذریمه (۲۹ ۳3 
سفیتالسحمود (۱/ 4۳۵/۲۲ شرح حال رجال (11 
٩۳‏ لقتنانه (ثیل /درای فاجا6؛ مجمعالنصما 
(1۱ ۰0۵۳۵۰ مصطبة خراب (۶1): نکارستان درا (۳۰ 
۳۰ 


نجان. وی در تهران درگذشت. از 


دارای کازررتی؛احمد؛ شرزند محمد حسین.(س 
چهار‌هم ق): شاعره معخلص به دارا. وی در عراقی 
تحصیل کرد و از آنجا به هند رفت و مذتی را به سیاحت 
گذراند. از درا دو رساله به تامهای «دریای داتس» و «کره 
پینش» به جای مانده است. که حاوی شرح اولین غزل 
خراجه شیراز و پاره‌ای نکات عرفانی و قسمتی از اشعار 
اوست. اثر دیگر وی «گلزارداراه است. 
دانشمتدان و سخن سوایان نارس (۲/ ۰68۱۴۰۲۶۹ 
مزافین کتب چاپی (۱/ ۳۸۷ 


دارایی رازی: میرزا محمد باقر,(؟):شاعر:متخلص 
دارایی. صاحب «طرفه در مدایج»: شعر. 
الذریه (۹/ ۳۱۲ مولفین کتب چاپی (۲/ ۵۰ 


1 


دارکی اصفهانی: ابوجعفر محمد بن علی بن مخلد. 
(وف ۳۰۷ ): محدث. منسوب به دارک از روستاهای 
اصفهان. از اصحاب اسماعیل بن عمرو بجلی برد و از 
ری و سلیمات شاذکونی حدیث شنید. طبرانی و ابرالشیخ 
بن حیان و ابوبکر بن مقری اصفهانی ر گروهی دیگر از 
ری حدیث رات کرده‌اند. 

نساب سممانی 0۲۰/۲۱ سب الشباه (۸۱۷ 
۳۳۳۲ 


دارکی اصفهاتی؛ ابوعلی حسن ین محمد ین حسن. 
(وف ۳۱۷ )+ مسند و محدث, به دارک اصفهان نسبت 
دارد. از محمد بن عبدالعزیز بن ابی‌رزنه و محمد بن 
حمید رازی و محمد بن اسماعیل بخاری حدیث شتید. 
ناضی ابراحمد ال و ابالشیخ و دیگران از وی ررایت 
کرد‌ند. وی جد ابوالفاسم دارکی شیخ ۵ 
سیر البلاه (۱۴/ ۴۸۶ ۴۰۴/۱۶ 


دارکی اصفهانی, ابوالقاسم عبدالعزیز بن عبدا بن 
مُجمّد. (رف ۳۷۵ )» فقیه شافعی. منسوب به دارک از 
زوستاهای اصفهان است. پدرش در زمان خود محدث 
برچست اسفهان بود. دارکی در ۳۵۳ق به نیشابوره رپس 
از چندی به بفداد رفت ر تا پایان عمر در آنجا ساکن شد. 
ری فقه را از بواسحاق مروزی و حدیث را از جدٌ مادری 
خود؛ حسن ين محمد دارکی؛ فراگرفت. ار در مسجد 
دعلچ بنداد درمن می‌گفت و در جامع بغداد حلقه نتری 
و نظر داشت. وی در مهب شافمی سرآمد بوده گرچه 
متهم به اعتزال بوده انا او را در حدیث ثفه‌ای امین 
می‌دانستند. پیشتر ارقات به استتاه حدیث تبوی» بر 
خلاف در مذهب شافعی و حنفی فتوی می‌داد و در 
پاسخ اعتراض می‌گفت: «حدیث شریف مقدم بر نترای 
آن دوامام است؛. شیخ ابوحامد اسقراینی و جمعی دیگر 
از شیرخ بخداد ر دیگر شهرها همچون ابوطالب 
ابرالقاسم ازهری و عبدالعزیز ازجی و احمد عتیقی و 
ابوالفاسم تنوخی از شاگردان وی بودند. ابوحامد 
اسفراینی او را ستوده و گوید که فقبه‌تر از اوندیده است. 
در بغداد درگذشت. 
ریخ الاسلام (حرادت ۳۸۰-۳۵۱/ ۵9۴,۵۷۵ تریغ 
بخداد (۱۰/ ۱۳۶۵2۲۶۳ یحانه (۲/ ۰00۰۵ سیرابنه 
(۱۶/ ۲۰۶-۴۰۲ الکتی والالقاب (۲/ 4۲۲۵-۲۲۴ 
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دارمی؛ عبدالرحمن بن خلف بن عساکر,(س پنجم 
ر و ریاضیدان. وی نزد این البفرنشن کسب علم 
نمود و اکثر کتب جالینوس را نزد وی خواند. او را از 
بزرگان طب و هندسه می‌دانتد: که در بمضی صتاعات 
دقیقه و اعماللطبقه نیز مهارتی داشته است. 

ربحانه (1/ ۲۰۶ لفت نامه (ذبل/دارمی). 


دارمی سجستانی؛ ابوسعید عشمان یبن سعید ین 
خالد. (ح ۲۸۰-۲۰۰): حافظ و محدث شافمی, ملقب 
به محدث هرات. در طلب حدیث سفرها کرد ر از 
ابویمان و یحبی رحاظی و احمد بن حتبل و یحیی بن 
معین و علی مدینی و اسحاق بن راهریه و بسیاری دیگر 
در ایان و عراق و مصر و شام و جزیره و حرمین حدیث 
شتید. احمد بن محمد حیری و محمد بن صرّام و محمد 


بن یرسف هروی و محمد بن اسحاق هروی و ابونضن 
محمد طرسی و احمد عنبری و بسیاری از محدلین 
هرات و نیشابور از وی روایت کرده‌اند. وی در هرات 
درگذشت. از آثار وی: المسنده؛ «الرد علی الجهمیق: 
«الرد علی بشر المریسی». 
الم (۲/ ۱۶۶ ابضاح المکنون (۳۸۲/۲): سیر 
البلاه (۱۳/ ۳۲۷۰۳۱۹): کشف لنرن (۱)۸۳۸ لفت 
امه (تیل] عتمان؛ معجم السزاقین (۶/ 4۲۵۲ 
مدپتلعارنین (۱/ 6۵۱ 


دارمی سرخسی, ابوجعفر احمد ین سعید بن صخر, 
(رف ۲۵۳ ق)» محدث: قاضی و فقیه ال سنت. در 
سرخس متولد شد و در نبشابور نشو و نما یاقت. بیش 
ارقات زندگی وی در طلب حدیث گذشت. جهت 
استماغ حدیث به بغداد رفت. وی مدتی در سرخس 
متولی مور قضا بود. از نضر بن شمیل و علی بن حسین 
بن واقد و جعفر بن عرن و ابوعاصم بل حدیث شنید. 
وی در حدیث ثقه بود. بخاری و مسلم در «صحیح»های 
خود و عمررین علی فلاس ر محمد بن مثنی و دیگران از 
وی حدیث ررایت کرده‌اند. احمد حنیل او را زید‌ترین 
یه خراسانی می‌داند» که دیده است. در نیشابور 


درگذشت. 


داستانی 


خ بغداه (۲/ 1۶۹-۱۶۶ تهذیب اتپذیب (1۱ 
۰0۳-۰ ریس‌حانه (۲/ ۲۰۵): سسپرالشبلاه (۱۲/ 
۲ الکسنی و شاب (1۲ ۲۲۵ ارانی 
الویات (۶/ ۳۹۰). 


دارمی سمرقندی:ابومحمد عیداُ بن عبدالرجمن 
بن فضل بن بهرام تمیمی,(۲۵۵-۱۸۱ ) مفسر فقیهء 
تاضی و محدت. در سمرقتدبه دا آمد. به اصرار حاکم 
رقت» منصب تضاوت سمرتند راپذ 


پذیرفت» اما پس از 
اولین مراقعه استعفا داد. ار در طلب حدیث سفرهای 
بسیار کرد و در حجاز و شام و مصر و عراق و خراسان 
استماع حدیث نمود. از یحیی بن حسان و ابرعلی 
عییدالّهبن عبدالمجید و یزید بن هاررن و یعلی بن عبید و 
جعفر ین عون و وهب ین جریر و نضر بن شمیل و بشر 
زهرانی حدیث شنید. مسلم و ابوداود و ترمذی؛ سه تن 
از صاحبان «صحاح» ششگانه» و تبز ابوزرعه و ابوحاتم 
رازی ر محمد بن بشارندار ر عیسی بن عمر سمرقندی 
و دیگران از ار استماع حدیث کرده‌اند و همکان به فضل 
کمال او اقرار داشتند. در مرو درگذشت و در همان‌جا 
دفن شد. از آثار وی: امسندا: در حدیث؟ «الشفسیر؛؛ 
«الجامع الصحیح؛. 
لالم (۷/ ۲۳۰ تریخ بدا (۳۲19/۱۰), 
اتبذیب (۵/ 4۲۶۲-۳۶۱ الجرح و اتعدیل (ج ۰۲ 
۷ ریسحانه (۷/ 0۱۰۶: سپولسبلاه (۱۷ 
۷۲ اکن ر الاتقاب (۷/ ۰6۱۵ سجم 
لمزلفین (0۱/۶. 


داستانی؛ ابوعبداف محمد بن علی.(وف ۴۱۷/۲۱۶ 
صارف و صوفی. سلقب به شیخ‌المشایخ. وی از 
داستان از روستاهای نزدیک بسطام بوده در بسطام 
اقامت داشت. از اقران ابوالحسن خبرقانی ر ابوسمید 
ابی‌الخیر و شاگرد ابوالعیاس قصاب بود. تسبت ارادت 
ری به سه واسطه به شبخ عمر بسطامی ر خلیفه بایزید 
بسطامی می‌رسد. در بسطام درگ‌ذشت. در «نزهة 
القلوب؛ آمسده: «در بسطام در مزار فسیغ‌المشایخ 
ابرعبداثه داستانی بر سر قبر او درخت خشکی است» 
چون از فرزندان آن شیخ؛ یکی را وفات رسد از آن 
درخت شاخی می‌شکند». 

اسرارلتوحید(تعیقات ۲/ ۰0۶1 جستجو در تصوف 


داعی آملی 


(۵۷۵۶ ریحانه(/ ۳۳۲۰۳۳۳ کش ف الم حجوب 
(۰)۲۰0 لفت‌نامه (ذیسل! اسوعبد): تزهالقلوب 
(۳۷۹: نفحات انس (۳۰۵. 


داعی آملی؛ محمدعلی» داعی‌الاسلام؛ سید 
محمد علی. 


داعی‌الاسلام سید محمد علی؛ فرزند سید حسن. 
(۱۳۳۰-۱۲۵۶ ش): روزتامه‌نگان زباتشناس فرهنگ 
نویس: مترجم: استاد دانشگاه و شاعره متخلس به 
داعی. از سادات تیاکی بود. در لاریجان مترلد شد. در 
آمل و تهران و اصفهان به تحصیل پرداخت و در همان 
سالها مجلة «لاسلام» را جهت مناظره با عبسویان در 
اصفهان دایر کرد. داعی پس از آموختن زبان انگلیسی به 
بمپثی رفت و ضمن فراگیری زبان ارد مجلاٌ «دعوت 
الاسلام؛ را به دو زبان اردر و قارسی منتشر ساخت وبا 
سمت استادی در دانشکده حیدرآباد دکن نیز به تدریس 
ادیات فارسی پرداخت. وی با زبنهایپهلری گجراتی و 
سانسکریت آشنا بود. برای مدتی اندک به ایران آسد و 
مجدداً به هندوستان مراجمت کرد ر همان جا وفات 
یافت. وی در شاعری بیرو سبک هندی برد. از آثااو: 
ترجمةٌ «نادرشاه و ستاره» سر مارتیمر دیوراند مستشرق 
انگلیسیء به فارسی؛ ترجمه «وندیدادا» به فارسی؛ 
«فرهنگ نظام»: در لغت؛ «دیوان» شمو؛ «شمر و شاعری 
عصر جدید ایران»؛«فرهنگ نویسی» 

تاریخ جواید (۱/ 4۱۴۱-۲۳۲ نکر شعرای معاصو 
اص‌نهان (۱)۱۸۷۰۱۸۵ ریس‌حانه (۲/ ۲۰۹-۲۰۸ 
زندگينمة رعال و مشاهیر (۳/ ۱۷۲-۱۷۲)» شرح حال 
رال (۵/ ۲۵۶-۲۵۵ زار سمانی (41۳۹-۲۳۱: 
فهرستوارة کتابهای فارسی (۲/ 4۹۱۰ مولفین کتب 
چایی (۲/ ۳۳-۲۲۷ 


داعی اصفهانی: محبد داوود ‏ داوود اصفهانی, 


داعی اصفهاتی: ملا میرک فرزند ملا ضمیری, (س 
دهم ق): شاهر: متخلص به داعی. در بدو امر به کتابت 
اشعار پدرش مشغول بود. اشماری از وی به جا مانده 


است. از اوست: 


آمدی رفت ز خرد دل» به کنارم بنشین 
شین تا به خود آبد دل زارم بنشین 
دین و دل بردی و اکترن بی جان آمده‌ای 
بن تا به تو آن هم بسپارم بنشین 
آنشکد: آذر (۳/ ۰6۹۳۱ تذکر؛ روز ررشن (۲۵۲-۲۵۲) 
اذری مه (۸/ ۳۱۳ لفتنامه (ذبل | داصیا: 
مجمع‌الخواص (۱۷۷): هفت انیم (۲/ 41۲۵. 


داعی اتجدانی» سولائا عبدالففور, (ز ۱۰۲۱ 463 
شاعر اسماعیلی, مشهور به مژمن مشهدی. وی برادر 
ملک طفور انجدانی بود. مردی قانع و درویش مشرب 
که زمانی در کاشان می‌زیست. داعی شاعری توان بود و 
از وی قصاید و غزلیاتی چند به جای ما 
آذر (۰)۱۲۴۸/۲ تاریخ نظلم و نشر (۲۵۹) 
الذریمه /٩(‏ 6۳۱۳ صبح گلشن (۸)۱۵۸ الم آرای 
عباسی (۱/ ۱0۱۸۳-۱۸۲ هفت اقلیم (۲/ 6۳۷۰ 


داعی دزنولی سید عبداف فرزند محمدباقر 
صفوّی, (۱۲۵۶-۱۱۵۸ ق): عالم دینی؛ ادیب ر شاعر 
میشخلص به داحی, اصل وی از شسوشتر و از سادات 
مرعش وا فرزندزادگان خواجه علی سیاهپرش بود. وی 
از شاگردان سید محمد باقر حجةالاسلام و آقا محمد 
بید آبادی بود. قسمتی از اشعارش توسط خردش تدوین 
یافت و تسمتی از آن توسط شیخ میرزا جعفر اتصاری در 
دو مجلد. شامل غزلیات و قصاید و رباعیات گردآوری 
شد. از دیگر آذارش: «تخمیس الفرزدیقیة؛ سجیع 
الاخبار و نذکرة الابرارا» در تعیین قبور اولاد المه (غ) در 
دزفول؛ «دیران» شعر. 
اقریمه (۱/ ۰۱ ۹/ ۳۱۲۰۳۱۳): طبنات اعلامالشیمه 
رن ۱۳/ ۰6۷۱۰۸۰ فرهنگ سخنووت (۳۲۸), 
فهرستوار؛ کتابهای فارسی (۲/ ۱۱۰۲۹۰۳ لفت‌نامه 
(یل| دامی دزنرلی)» مجیع مسا( / ۲۹۲): 
مصطیة خراب (۰ ۱ ۵). 


داعی شیرازی؛ سید نظام‌الدین محمود بن حسن 
حسنی راعظ. ( ۸۷۰۸۱۰ ق) عارف ر شاعر متخلس 
به داعی. معروف به داعی الی‌الله و شاه داعی. از سادات. 
حلری شیراز بود که در همان شهر تولد یافت. وی پس از 
کسب فنون ادبی و علرم متداول در جوانی به سیر و 


سلوک پرداخت و به خدمت شیخ مرشدالدین ابواسحاق 
بهرانی؛ که از مریدان شاه نعمت‌ال. ولی و پبشوای 
صوفیان تعمت‌اللهی در شبراز بود؛ رسید و به تشویق او 
به دیدار 


تعمت‌اله ولی به ماهان رفت و از دست وی 
خرقه گرفت. او پس از مرگ شیخ مرشدالدین (۸۵۱ 3 
جانشین وی شد ر نا آخر عمر در این مقام باقی ماند. در 
شیراز درگذشت. تذکره‌تویسان ونات وی را به اختلاف 
ذکر کر‌اند. از آثار وی: «دیوان» شعر در سه قسمت به 


نامهای: «دیوان قدسیات» «دیوان واردات» و «دبوان 
صادرات»؛ مثنویهای سته: «مشاهد» «چشمة زندگانی» 
«چهار چمن» «عشن نامه «چهلحصباح؛ ر «گنج رران:! 
رسالات: «اسوةالکسوةه «یبان عیان در حقایق» اتحریر 
الوجرد المطلق» «تاج نامه درضائی» «سلوتالقلوب» 
«مرآتالرجوده؛ «تحفة المشستاق»: «ترجمة الاخبار 
العلوبه»: «لتلویحات الحرمیه»» «ثمرةالجیب»؛ «جراهر 
الکنوزه ر «نساثم الاسحار» در شرح «گلشن راز», 
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-۳۲۲)» تاریخ نظم و نشر (۸۳۱۱ داتشمتدان و 
سخن‌سرابان نارس (۲/ ۴۶۹-۴۶۴), داببرتالم‌ارت: 
فارسی (۱/ 6۹۲۳ الذریعه (3/ ۳۰۷ ۱۹ 1۱۸۳۱۲ 
۷ ربساض العسارفین (۱6۳۷-۷۳ زیبجانه (۲/ 
۱-۹ طبقات اعلام السیه (قرن 14 11۳۲ 
طرائن الحقانق (۳/ ۱۵۱-۴۹ فارسنامه تاصری(6/ 
۱۶ فسوهنگ سخنورا (۹ ۳۲ افت‌نامه (یل/ 
دامی4؛ مجح اشصحا (8[ 4۳۵.۳۲ مرتالف ماه 
(۲۰۵۲۰۲): مفت انیم (۲۵۲/۱) 


داغی مشهدی, محمدرضا.(س دهم ق) شاعر. از 
شاعرانبنام ررزگار خود و معاصر تقی‌الدین کاشی بود. 
این رباعی از ارست: 
مارا جانی که جز طلب داند نیست 
یا فرق میان روز و شب داند سیست 


در دل نقسی که راه لب داند نیست 
تاریخ نظم و نثر (۱)۶۷۵ تکرة ررز روشین (46107 
فوهنگ ستنورا (۳1۹): مطلعالشمس (۷/ :۴۳). 


7 دا لامیجی, محمد صالح, فرزند طالش مراد.(س 
یازدهم ق)» شاعره متخلص به صالح و دانم. از ارانبه 


دامغاتی: ابوعیداف محمد 


هندوستان بهاجرت کرد و در آن سامان از سپهداران خان 


احمد شد. پس از چندی به ایران بازگشت و ملاژم 
شاهزاده سلطان؛ فرزند شاه عباس دوم شد. اشعاری از 
ار در تذکره‌ها نقل شده است. 

تذکرا تصرآبامی (۳/۸:۳۸۷)» لذریمه (۱۹ 4۳۱۴ ناما 


نامدارهای گیلان (۱۹۷): 


داماد سید صالح/ محمدصالح قرزند سید حسن 
بن سید یوسف موسوی حاثری تهرانی.(رف ۱۳۰۳ 
ق) عالم امامی: فقیه اصولی و مدرس. مشهور به عرب. 
پدرش چرن داماد سید علی طباطباتی صاحب «ریاضی» 
برد» او و برادرش حاج میرزا حمین به این لقب مشهور 
شدند. درکربلا به دنا آمد. وی از شاگردان دایی خویش: 
ید مهدی طیاطبائی: و سید ابراهیم قزوینی بود. او در 
فرائت و تعظیم قرآن سمی بسیار داشت و در امر به 
معروف و نهی از متکر بسیار جدی بود. در کربلا کرسی 
تدریس و زعامت داشت. در غالا کربلا(ذیحجه ۱۲۵۸ 
او را اسیر گونه به قسطنطنیه بردند و در اوابل سلطنت 
تاصرالدین شاه قاجار به تهران آوردند. وی تا پایان عمر 
ساکن تهران بود. در نود سالگی درگذشت و پیکرش به 
کربلا ستفل و در آنجا دفن شد. از آثار وی: «زمر 
الریاضش»: حاشیه بر «ریاضه جدش؛ «صفاء الروضته: 
حاشیه بر «الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشفیة»؛ 
«المهذب فی الاصرل؛ یا «مهذب القرانین»» حاشیه بر 

«الفوانین»؛ رساله‌ای در مسألة تجزی؛ در اجتهاد. 
اعیان الشیعه (۷/ ۳۶٩‏ الذریعه (۱۲/ ۰۷۱-۷۰ 1۱۵ 
۲ ۲۹۵ ربسانه (۷/ 4۱۲۰ طبقات اعلام 
الشیمه (تون ۱۴/ ۱6۸۸۲۸۸۱ لکتی والالقاب (۲/ 
۷ المآثر و الثر (۱۴۸) سس المزافین (۵/ 

6۵ 


داسفانی» ابسوچعفر.(ح س پنجم 48 صوفی. آز 
بزرگان و مشايخ صوفیه در عهد خود بوده که بیشتر ایام را 
در عدیته به ریات و عبادت مشفول بود. وی معاصر 
ابوبکر کتانی و صاحب کرامات بود. 

لاس (0۷۷۰۱۷۶. 


دامتانی؛ ابوعبداثٌ محمد بن علی بن محمد بسن 
حسن بن عبدالوهاب,(۲۷۸۰۳۹۸ 3)؛ ففیه و قاضی 


حفی. در دأمغان به دتیا آمد. در دا 
فقه آموخت و از ابوحسین قدوری بهره گرفت. وی از 
قاضی ابوعبداث صیمری و محمد بن علی صوری 
شنید. عبدالوهاب انماطی و علی بن طراد زینبی 
حمین مقدسی از ری ررایت کرد‌اند. اصحاب وی که 
در شهرها پراکنده شدنده عبارت‌اند از: ابوسعد ابن 
بایشاذ مصریء تورالهدی حسین زیتبی؛ ابوطاهر ایباس 
دیلمی و ابن سمنانی, وی مدت سی سال پس از اين 
باکولا عهده‌دار آمر قضاوت بغداد برد؛ و مانند قاضی 


ابویوسف حشمت و جاهی داشت. دامغانی در بغداد 
درگذشت و در جنب ابوحتیقه دفن شد. از آثار ری: 
«مختصر الحاکم» در فروع فقه؛ «مسائل الحیطان و 
؛ «الزوائد والتضائر فی غریب القرآن». 
الاعلام (۱۶۲/۷), ثریخبقدا (۳/ ۸0۱۰۹ سبر اه 
۱۸ ۳۸۶۰۲۸۵ الکامل (۸/ ۱0۱۲۹ سعجم لبلدان 
۷ 6۷ مسمجم المولفین (۱۱/ ۴۹-7۸)» الوانی 
لفات (۲/ ۱۳۹ مدیةگعارنین (۲/ ۲ 


دامتانی: افتخارالدین محمد بن نصرا۵ُ بن محمنا 
(وف ۷۷۵ عالم دیتی و مفسر. در علوم عفلی 
مهارت داشت. او در نزد شیخ کبیر مدفرن است؛ 
ری: «الک‌اشف»؛ در تفسیره در صفت مجلد؛ رح 
«المیون؛ تاضی مضدالدین عبدالرحمن ایجی؟ «ضرح 
لاشارات) به نام «نقیحالعیارات فی توضیح الاشارات؟؛ 
«المدارک» در منطق؛ شرح «آداب البحث». 
بزگان شیرز (۸)۲۸۰ تدکرذ هزار زار (۰۹/۱۰۷ 16۱ 
ممجم لمزلفین ,۲٩/۱۲(‏ 


داسفاتی: شیخ ابوالقاسم.(وف ۱۱۲۶ )» فقیه 
اصولی ر مجتهد. سالها در محضر شیخ مرتضی اتصاری 
و شیخ راضی تجفی و شیخ مهدی کاشف الفطاء تلمذ 
کرد و از شیخ اتصاری اجازه گرفت. شیخ انصاری در 
اجازه‌ای که به ار داد او را علامة علماء و عمدة قضلاء و 
حاوی فروع و اصول نامید. در ۱۲۸۰ ق به یرانبازگشت 
و مدتی در تهران بوده سپس به دامفان رفت و در آذ شهر 
به وظائف دینی رسیدگی می‌کره تا انکه از دنا رفت و 
در مقیره پکیر بن آعین به خاک سپرده شد. از آثارش: 
«ضیاهالانواره: در اصول دین؛ حاشیه بر «معالم»؛ 
اتقریرات». 


1 


الذرسمه (۴/ ۳۰۴ ۱۶ ۸۱۳۰۲۰۴ ۱۵۰۱۲۷/ ۱6۱۱۷ 
زنگنی ر شخصیت شیخ انصاری (۱۲ ۸6 طبقات 
اعلام لشیمه رن 4۵۶/۱۷ 
۶۱ معجم المزلفین .٩9/۸(‏ 


ورن سک زو 


نحمدرضا/ رضاء 
(وف ح ۱۳۰۰ 3): علم دینی؛ ادیب و شاعر از شاگردان 
مبرز آقا سید ابراهیم قزرینی» صاحب «ضرابط» و 
همدور؛ حاج ملاعلی کنی بود و با ملا آقای دربندی 
مکالماتی داشت. او پس از تکمیل تحصیلات خود در 
کریلا به این بازگشت و در دامغان ر مشهد به انجام 
وظائف دینی پرداخت. در «المآثر و الأثار» از وی به 
عنوان مجتهد و عالم ربائی عصر ناصری نام برده شده 
است. از وی اشسعاری به جای مانده است. ار کتاب 
«منتهی المقال فی علم الرجال» را به خط خویش نگاث 


حبیباف. 


دامغانی» شید 


طبقات اعلام لشیعه (قرن ۱۳/ ۰۵۲۲-۵۲۱ ۵۵۱-۵۵۰ 
فرن 0۲۸/۱۴ تصص الملماء (0۴ گنجینه تشمندان 
(۵/ ۸۱۱۴ الماترواار (۱۷۰). 


دامفانی شبخ ملا احمد.(س سیزدهم ق عالم 
دبنی. از علمای عصر فتحعلی شاه قاجار و از معاصران 
ملا حسن یزدی مولف «مهیچ الاحزان» بود. او در بلوک 
چناران سکنی کرد و در آنجا به انجام آمور شرعی 
پرداخت. از آثارش: «تحفذالممن؛؛ «مخرف المژمتین»: 
در سعاصی کیره و تسبعات آذه بسه قسارسی؛ 
«تحفالمحققین»» به سبک +کشکول» با عنرین «تحقیق». 
لذریمه (1۳ ۰۴۶۷ ۱۷۱/۲۶): طبقات اعلام لشیمه 

(قرن ۱۳ 0۱: 


دامفانی شیخ نعمت ا.( ۱۳۶۱-۱۲۹۱ 168 عام 
دینی و مدرس. در دامفان متولد شد. پس از فراگیری 
مقدمات به مشهد رفت و مدت پیست ویک سال سطرح 
عالی فقه و اصول و حکمت و خارج را در محضر آبات 
بزرگ حوز؛ مهد همجون آیت| زاده کفالی و حاج 
قاضل آموخت تا به مدارج عالیه علرم دینش رسید. 
اخلاق و سلرک و عرفان را نیز در محضر حاج شیخ 
حستعلی اصفهاتی آموخت. در ۱۳۳۵ ق در حالی که 
مجتهد بودبه نجف رفت و در حوزٌ درس آیت‌اله 


۷ 
و آبتاله عراقی شرکت کرد و خیلی زود یکی از 
اصحاب خاص و از معاونان آیت‌لثه آقا سید ابوالحسن 


اصفهانی شد. وی در نجف حوزة تدریس فقه و اصرل ر 
فلسفه دایر کرد. او در تنجف درگذشت و در جرار 


امیرالممتین (ع) به خاک سپرده شد. 
زندگینامه رحسال و مشساهبر (۳/ ۱۷۵): کستجینة 
داشمندن (۵/ ۱۱۷). 
دامی همداتی؛ ما عبدالواسع؛ فرزند ملا کلپ علی. 


(۱۱۷۲۰۱۱۴۶ ق)» شاعر ر مدرس. در اصفهان به دنیا 
آمد و در آن سامان فنون مختلف از جمله علم ریاضی را 
فراگرفت و به امر تدریس اشتغال یافت. در جوانی: در 
بیست ر هفت سالگي در اصفهان درگذشت. دامی در 
شاعری نیز مهارت داشت. 
بزرگان و سخخن سرایان همدان (۱/ ۲۵۰-۲۴۹ تذکرة 
روز روشن (۲۵۴): تذکرة لفبور (۱۳۱۶ 4۴۳۹ الذریعه 
/٩(‏ ۳۱۵ سفیتةالمحمود (۱/ ۱۹۲-۱۹۱)؛ لفت‌نامه 
(ذیل | دامی). 


دانا سرشت اکبر | علی اکبره فوزند حاج علینقی: 
فرزند حاج علیقلی صرافباشی زنجانی. (2۱7۹۶ 
۸ ش) ریاضیدان و مترجم. در تهران متولد شد. یام 
کودکی خود را در زنجان سپری کرد. از اوان کودکی زبان 
عربی را فراگرفت و به تحصیل علوم ریاضی نزد استادانی 
چرن سید حسن مشکان طبسی؛ سید جلال تهرانی و 
بغایری پرداخت و فقه را نزد محمد رضا تنکاینی 
فراگرفت. به گفتُ دکتر نجم‌آبادی وی اولین بیرونی 
شناس بود. بر اثر سکته مغزی در تهران در؟ 
آثار وی: ترجمةٌ «خلاصه حمکه‌الاشراق و اسفارهو 
«روانشسناسی با علم العفس شفاه»! «تاریخ فلاسفذ 


شت. از 
از 


اسلام». 
کیهان فرهنگی (س ۶ ش ۱ ص ۰۱۷ مولفین کتب 
چاپی (۱/ ۲۵۶۲۲ع. 

دانش, سیاوش.(؟)» مورخ. از آثار وی «ابراهیم 


کسلانتره: دریسارا سرگذشت میرزا ابراهیم کلاتر از 
دولنمردان روزگار زندیه. 
راهمای کتاب (س ۰۱۴ مس ۰6۳۸۹۳۷۸ فهرسترارة 
کنابهای فارسی (۷/ ۸۰۸, 


دانش اصفهانی, محمد علی 


میرزا رضا -مارع‌الاوله؛ میرزا رضا. 


دانش آشتیانی سیرزا عبدالوهاب» فرزند میرزا 
محمدرضا بیان‌الدوله (س سیزدهم ق) شاعره متخلص 
به دانش. در آشتیان مترلد شد. اجداد ری همه از علمای 
آنجا بردند. وی در آشنیان و آذربایجان تحصیل کرد و در 
تفسیر و احادیث و اخبار مهارت یافت. سپس به تهرا 
آمد و جزر وزرا گردید. از اوست: 


آار عجم (۲۹۷۲۹۶) 
دانش اصفهانی حسین, فرزند سحمد ماشم, (ح 
۱۳۶۲۰ ق), نویسنده مترجم: مدرس و شاعره 


به داتش. در عانواده‌ای بازرگان در استاتبول 
متولد شد. زبان نارسی: ترکی و فرائسه را در مکتب 
رشدیه, دبستان ایرائیان و مدرسه فرانسویان آموشت. او 
مدتی عضو هیأت تحربریه روزنامه ترکی «اقدام) و مدتی 
استاد زبان و ادپیات فارسی دانشگاه استانبول بود. در 
آستانبرل با آنکارا درگذشت ر در اسکودار دفي شد. از 
وی چندین اثر به زبان فارسی و ترکی باقی مانده: از 
جمله؛ ترجمة «رباعیات همرخبام لاستور زبان 
فارسی»؛ «تعلیم لسان» ترکی و فارسی؛ «خرابة مدا 
ت نامه»! «سوهان»! «نوای صریر». 

اللرعه (۹/ ۸۳۱۷ ریحانه (۷/ ۱6۱۱-۲۱۰ زناگنامة 
رجال و مشامبر(۰0۸۰-۱۷۹/۳ شرح حل رال (۵/ 
٩‏ لفت‌نامه(ذیل/ دنت مافین کلب چاپی (۸۲ 
۷۶ یادگار (س ۲ش ۶و ۸۷ ص 0۳۵۰ 


دانش امسفهانی» محمد علی.(س سیزدهم )؛ 
شاعر: متخلس به دانش. مشهور بهآقابزرگ. اصل وی از 
اصفهان بود. اشعاری از او به جا مانده است. 

الریمه /٩(‏ ۰6۳۱۵ حديقةالشعراء (۱/ ۱0۵۱۱-۵۹۵ 
سفينة السحمود (۱/ ۱3۵.۱۹۳ فرهنگ سخنرران 
(۳۲۰): سجیع لفصحا (۲/ :۱0۲4 مصطبا خراب 
(عبم 


دانش اصفهانی؛ محمد علی. فرزند محمد ابراهیم. 
(تو ۱۲۸۰ ش)؛ شاعر و ررزنامه نگار. وی در قریً 
خوراسکان, در یک فرسنگی اصفهان مترلد شد. در 


دانش ايرواني 


مدارس قدیمی تحصیل کرد و مدتی از محضر استاد 
گلشن ایرانپور استفاده کرد. دانش چندی مدیر داخلی 
روزنامه «اختر مسعرد» بود. در ۱۳۰۹ ش روزنامةٌ ادانش 
اصفهان» را به سیک ادبی 1 با فکاهی به طور 
پراکنده متشر ساخت. وی اشعارش را در روزنامهٌ خود 
به طیع می‌رساند. 

تریخ جراید (۱/ ۶4 ۲/ ۱۶۹۲۶۸ تذکرة شعرای 

معاصر اصفهان (۱ ۱۹۳-۱۹ 


دانش ایروانی -مارفعلدوله:میرژا رضا, 


دانش ساروی, ملا علی.(وف ۱۰۷۰ 3): قاضی ر 
شاعر متخلص به دانش و جاوید. مشهور به حبش؛ به 
جهت اتساب به بلال حبشی مزذن پیامبر (ص). اهل 
ساری بود. در ارایل جرانی به مشهد رفت و به تحصیل 
در آن سامان پرداخت. مدتی منصب قضاوت در نواحی 
مازندران داشت. در اصفهان درگذشت و در بقعة محمد 
بیک در مزار بابارکن‌ادین به خاک سیرده شد. از آ 
وی: «دیران» شعر: 

آتشکده آذر (۷] ومد تذکرد ایور (۱۶ 1۳۱۷2۳ 
کر صوبادی (۳/۵-۳۱۴). الذریمه 6095۰ 
ریحانه(1/ ۱۲۱۱ فوهنگ سخنوران (۲۰۷). 


دانش پژوه محمد تقی: فرزند میرزا احمد 
لاریسجانی, (۱۳۷۵-۱۲۹۰ ش)؛ تسسخه شستاس؛ 
انشگاه» محقن و مصحح. سقدمات ادبی را نزد 
میرزاعلی بارفروش در مدرسه حاج علی اکبر کوچک در 
آمل و نزد پدرش فراگرفت. از دیگر استادان وی در آمل 
شیخ ابرالحسن آملی واعظ میرزا ابوالحسن پیشنماز 
آسلی و آقا میرزا یال طبرسی بودند. در مجده 
سالگی بعد از نوت پدر؛ به تهران آمد و سپس به قم رفت 
و مدت دو سال به تحصیل پرداخت. وی از محضر 
استادانی چون میرزا ابوالفضل گپایگانی: آخوند ملا 
علی ممدانی و آیت‌الله مرعشی بهره برد. دانش پژوه در 
مدرسة سپپسالار نزد میرزا مهدی آشتیانی «شفا 
«اسفاره و «مکاسب؛ را خواند. در ۱۳۲۰ ش موفق به 
دریافت لیسانس شد. از ۱۳۱٩‏ ش در کتابشانه دانشکده 
حقوق مشفول به کار شد. از ۱۳۲۱ ش به دبیری 
دبیرستانهای تهران اشتغال ورزید و سپس به دبیری 


استا 


۸ 


دانشگاه پرداخت. از سمتهای دیگر وی معاونت کتابضانة 
دانشکدة حقرق, ریاست کتابخانة کلب خطی دانشگاه» 
ریاست کنابخانً مرکزی, مشاورت فنی کتابخانه مرکزی» 
ضویت کم کتابخانة مرکزی بود. در ۱۳۴۸ ش 
دانشیار نیمه وقت دانشکدة الهیات و در ۱۳۴۹ ش 
دانشیار تمام وقت دانشکدد؛ ادبیات شد. در ۱۳۳۶ ش 
شورای دانشگاه تهران وی را برای تدریس درسهای 
«رایةالحدیث و فرهنگ ایرانیان داتشکد؛ الهیات و 
معارف اسلامی شایسته دانست. او در دوره‌های لیسانس 
و فوق لیسانس به تدریس منطقی تاریخ قلسفه اسلامی و 
تاريخ خاورشناسان ر روش تحقيق و در دور دکتری به 
تدریس عرفان اسلامی می‌پرداخت. در تهران درگذاشت 
و در قطعاٌ هترمتدان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. از 
آثار وی: نهرستهای مختلف کتابخان؛ دانشگاه تهران و 
مجلس ستا؛ ترجمه‌ها:دالنکت الا مصادقة 
الاخسوانه و «رس‌الة المسمییة»؛ تصحیح: «فضیرة 


خوارزه‌شاهی» و تصحیح متون متعدد و مقالات مختلف 
در مجلات وزین. 
راهنمای کتاب (س ۰۱۸ ش ۷اه ص ۵۹د+قاه 
گلزار مشاهیر (۳۷۶-۲۷۲): مزلفین کتب جابی (1/ 
۷ 


دانشپور, غلامحسین.(تو ۱۲۷۰ ش)؛ نویسند». در 
تهران مترلد شد. در مدرسة افسری تظبیه تحصیل کرد ر 
به درجهٌ افسری نایل آمد. از ۱۲۹۸ ش خدمات خرد را 
در شهربانی آغاز کرد. در ۱۳۲۶ ش در موقعی که ریاست 
شمپربانی آذرسایجان را داشت: به درجة سرتبی 
رسید.پس از بازگشست به تهران ریاست پلیس نظامی 
تهران را عهده‌دار شد. او در ۱۳۴۲ ش از خدمت نظام 
بازنشسته گردید. اثر وی «منشور طلای» است. 

شرح حالء رال سیاسی و نظامی (۲/ ۶۵۲۶۵۳ 
کلب جایی (۷۱/۲). 


دانش تبریزی -عارفعالدوله میرزا رضا 


دانش تبریزی, لطقعلی» قرزند محمد کاظم نصبری 
امینی, (۱۳۱۰-۱۲۳۰ ش)» عاألم دینی: محقق و شاعر: 
متخلص به دانش. ملقب به صدرالافاضل. اصل وی از 
تبریز بود. در شیراز منولد شد. نزد مولانا قاسم قندهاری 


۰ 


و محمد مین و میرزا حسن مجتهد آشتیانی و چند تن 
دیگر از علما کسب علم کرد. وی در ابن بابوبه به خاک 
سپرده شد. از آسارش: «اخگر: در شرح محماها؛ 
#الاعلام فی ترجمة بعض الاعلام»+ «اکسیراللفته» 
«دیوان» شمر؛ «کلم ر حکم»؛ «ملخص» که تذکرةالشعرا 
است؛ «جواهرالبلاغة»؛ «هزار دستانه در سحاضرات؛ 
«اندرزنامه»۱ «دستورالبلاخة؛؛ «اساطیر»؛ «الامعقه در 
محاضرات و خطب. 

تساریخ تذکره‌های فسارسی (۱) ۸۲۸۵ دانش_مندان 


آذربیجان (۱۴۴) دانشمندان و سخن‌سوینفارس (۲/ 
۴ التریسته (۸ ۱۶۴ ۸۸ ۳۱۷۳۱۶ ۱۳۱ 
۸ ریحانه (۶/ :)۱٩۱‏ زندگینامة رال ر مشاهیر 
(۵ 4۵۴ سنا ان (۰۳۴۶ 4۲۵۶ رح 
حال رال (۲/ ۱۸۱ لفت‌نامه (ثبل | نصیری) 
مجم‌لمفین (۸/ 6۱۵۳ مکارم ار (۶/ ۱۹۱۱ 


دانش تیریزی» میرزا تجفعلی خان. فرزند حسنعلی, 
(رف ۰3۱۳۰۹ ادیب و روزنامه‌نگار, در نقه ر اصرل ر 
احادیث و اخبار و علوم ادبی اطلاع کامل داشت. وز: 
۳ از آذربایجان به استانبول رنت و با میرزای 
سنگلاخ هم‌نشین شده و اشعاری را که شمرای آن عهد. 
در میح ستگااخ گفته بودنده جمع آرری و به توا 
«سجم‌الاوصاف» چاپ کرد. ار تا ۱۳۰۳ ق کسرل ایران 
در استانبول بود. وی در اين مدت از ۱۲۹۲ق اقدام به 
تأسپس روزنامُ هفتگی «اختر» کرده و مدت بیست ویک 
مسال آن را انتشار داده تا ابنکه پس از کشته‌شدن 
ناصرالدین شاء فاجاره روزنامٌ سزیور از طرف درلت 
عمانی ترقیف شد. در ۱۴۰۴ ق منصب سرتیپی گرفت و 


تایب و مترجم اول گردید و یک سال بعد سمت سر 
کتسولی ایران در مصر را عهده‌دار شد. در ۱۳۰۸ق به 
تهران آمد و جزو صاحب‌منصبان وزارت خارجه گردید. 
از دیگر آثار وی: «مشکوة الحیات فی تفسیر الابات»؛ 
تفسیر آیه ذوالقرنین؛ «میزان الموازین فی امر اللین» در 
رد «میزان الحق» هانری مارتن. 
دانشمندان آذربایجان (۱۲۴۰۱۴۳): الذریسس /٩(‏ ۱۳۱۵ 
۰ ۳۲۸۷/۲ شسرح حسال رسال (۷( 
۰ المآثروالاثار (۰۱۹۸-۱۹۷ مزلفین کتب چاپی 
(۵۴۲۸۵۲۲۱۶). 


دانش شوشتری 


دانش تفرشی. تقی خان,نوزند میزا حسین وزیر, 
(۱۳۲۶۰۱۲۵۰ ش)» خطاط, منشی و شاعره متخلص به 
دانش. ملقب به ضیاء لشکر و مستشاراعظم. معروف به 
بلو و حکیم سوری, در تفرش به دیا آمد.زکودگی نود 
ملا محمد یزدی و میرزا علی محمد به تحصیل زبان 
عربی و ادییات فارسی پرداخت و تعلیم خط پرداخت. در 
یازده سالگی قصیه‌ای در هقتاد پیت به رشتة نظم کشید 
که سیب شهرتش شد. از آن بس به دیبری میرزا بوسف 
مسترقی الممالک متصوب شد و سالها در هبین سمت 
در شهرهای مختلف؛ در دستگاه ظل السلطان و 
اصرالملک و میرزا علی اصفر خان اتابک به خدمت 
اشتغال ورزید. در ۱۳۱۵ ق «تذکرة صدر اعظمی» را در 
شسرح شاعران معاصر اتابک نگاشت و در 8۱۳۱٩‏ 
فکاهیات خود را به نام «دیران حکیم سوری» به چاپ 
رسانید. در ۱۳۲۷ ق به شبراز رفت و چندی ریاست 
عدلیه و دنتر یل آن شهر را به عهده داشت, تقی خن 
در نوشتن اقسام خط توانا بود و نمونه‌هایی که از خط ار 
به جا مانده, پیانگر استادی ری است. وی مدعی بود 
قاتون اساسی ایران را به دستور مظفرالدین شاه قاجار 
یک شب تا صبح نگاشته است. در تهران درگذشت. ار 


در مجموع بیست و دو جلد کتاب تگاشته که هم آنها به 
حخط اوست و ین آثار غیر از «تذکر؛ نون و القلم».که در 
شرح حال خطاطان ابران است -همگی منظرم‌اند و صد 
هزار یت شعر را شامل می‌شود: مهمترین آنها عبارت‌اند 
بران» اشعاره مشتمل بر غزلیات؛ تصاید, قطعات؛ 
رباعیات و فهلویات؛ «نرشین روان»؛ «متوی اکسیر 
اعظم»! افردوس برین». 
امیات معاصر (۱)۵۰-7۸تریخ تذکرهای قرسی (۱ 
۲ ماه ره( ۱۶ ۳۱۵ 
زندگينامة رجال و مشاهیر (۳/ ۰۱۷۸-۱۷۶ سخنوران 
ای سعاصر (۱/ ۱۳۳۸-۱۳۳۳ شوح حال رال (۵ 
۶۵) فرهنگ سخنرران (۰)۳۳۱ مولفین کلب چاپی 
(۷/ ۰۲۱۷-۲۱۶ 


از: و 


دانش خوبی» محمدنه آقاسی خویی, محمد. 


دانش شوشتری, ملا حسنعلی. فرزند ملا عبداثُ بن 
حسین. (وف ۱۰۷۵ ۰68 عالم دینی؛ فقیهه مدرس و 
شاعر. از دانشمندان بنام عصر شاه صفی ر شاء عباس 


دانش شیرازی.لطفعلی 


نی برد. نز پدرش و شیخ بهایی تلمذ کرد و از هر دوی 
نان و قاضی معزالین محمد با اجازه ریت کرد. وی در 
اصفهان می‌زیست و در مدرسٌ ملا عبدالله -مدرسه‌ای 


که شاه عباس برای پدرش بنتا نموده و به اسم او 
نامگذاری کرده برد- تدریس می‌کرد» شرف‌الدین علی 
بن جمال‌الدین مازندرانی از شاگردان وی بود. ار علاره 
بر کارهای علمی و دینی؛ چون از جودت طبع و حدّت 
ذهن و طلاقت لسات و حاضر جرابی بهره‌مند بودو 
همچین به تتبع اشعار قدما رغیت تمام داشت: به 
سرودن اشعار نیز می‌پرداخت. ابیاتی چند از او در 
تذکره‌ها تقل شد؛ است. از آثار وی: «حربة صلاة 


الجمعة فی زمن الفیبة»؛ «انییان فی الفقه؛ حواشی بر 
«قراعد شهید». 

تصرآنادی (۱۵۴- 
۵ اذریسسسعه ۶٩ /۱۵ ۳۱۶ ۰۱۴۴ 1٩۱‏ 
ریاف السلماء (۱/ ۳۶۲-۲۶۱): صیح گلشن (6۱۳۷» 
عبنات اعلام لشیمه(نرن ۱۱/ 1۵1-۱۵۰ 


تنکرة ررز روشن (61۵8: 


بزی» لطفعلی: 


دانش شیرازی, میرزا عبد الرحیم.(س سیزدهم.ف)), 
شاعر, وی از سا برد. از سروده‌های 
مشهرر وی قطعه‌ای است که در ناریخ وفات میرزا 
صدرالدین ابن اللواب حاجی اکبره متخلص به بسمل 
گفته است. 

فرهنگ سخنوران ( ۰4۳۳۱ مرآت الفصاحه (۲۰۷-۲۰۶). 


دانش مشهدی, محمد بزرگ‌نیاء فرزند عبدالحسین 
تهرانی.(۱۳۳۷۰۱۲۸۱ ش) شاعره متخاص به دانش. در 
مشهد رلادت یافت و در همان شهر پس از تحصیل 
مقدمات. به فراگیری علرم ادبی نزد استادانی چون ادیب 
نیشابوری و شیخ محمد حسین شیرازی پرداخت. پیشة 
اصلی وی تجارت بود. در دررهُ چهارم مجلس شورای 
علی از طرف مردم خراسان به نمایندگی انتخاب گردید. 
بزرگ‌نیا شاعری توانا ر دارای لطف کلام و ذرق سرشار 
بود ر در سرودت قصیده به سبک استادان کهن مهارت 
داشت. «دیران؛ وی به نام «راز دانش» به چاپ رسیده 


است. 


سخنورن تانیمعاصر (۱۳۴۲-۱۲۳۹//۲): صند سل 


۷ 


شعر خراسان (۲۲۳-۲۳۷): فرهنگ سختوران (۳۳۲) 


دانش مشهدی میرزا رضی‌الدین مصحمدء فرزند. 
میرزا ابوتراب فطرت مشهدی. (وف ۱۰۷۶ ق)؛ شاعره 
متخاص به دانش اهل مشهد بود. به هندوستان رنت و 
در آن سامان به مدح و ستایش حاکمان پرداخت. ابتدای 
شهرت دانش از سأل ۱۰۶۵ ق است چه در شمبان این 
سال تصیده‌ای در مدح شاه جهان سرود و پادشاه به او دو 
هزار روپیه صله داد. پس از این به خدمت داراشکوه 
ولیمهد دانشمند وبا ذوق و عارف پیشه پیرست و در 
حضرت او پایگاهی بلند بافت. ار مدتی هم در پنگاله به 
محمدشجاع پسر دیگر شاء جهان تعلفی پیدا کرد و از 
آنجا به حیدرآباد دکن رفت و عبداله قطب شاه را ستود. 
و سرانجام در مشهد 
وی شاعری شیرین زبان و فصیح بیان برد. آز 
آثار او: «دیران» اشعار, 


آنشکد آذر (1۷ ۳۶۸۲۶۶ تریخ میات در رن (۵ 
۰ ۱ ۵۲۲ ۵۵۷ 2۴۱ تسلفرة نصرساهی 
(۲۵۳.۲۵۲): الذریعه (۹/ ۳۱۷ سنینةالس‌حمود (۲/ 
۸۳ فرهنگ سخنوران (۳۳۲ کرران هن (۱/ ۳٩۱‏ 
-۰۲ لقتنمه(ذل ]داش ). 


دانشگر, منوچهر.(تو ۱۲۹۸ ش) محقق و پزشک. 
در اصفهان متولد شد. تحصیلات مترسطه را در آن شهر 
و پزشکی را در دانشکدة پزشکی تهران به پایان 
رساند.در ۱۳۲۶ ش به سمت دانشیار بیماریهای چشم 
در آمرزشگاه بهداری اصفهان مصرب شد. اثر ری 
ابهداشت چشم؛. 

مولفین کلب چاپی (۶/ ۳۰٩‏ 


دانشمند اببوردی» ملا ابوالحسن علی, فرزند سلا 
احمد. (وف ۹۶۹/۹۶۶ 8): ریاضیدان» حکیم» مدرس و 
شاعر شیمی. در کاشان به دنیا آمد. ساکن مشهد بود. در 
چهارده سالگی شرح «تجرید» را با حواشی آن» که از 
متون مشکل حکمت است» و در بیست ر بنج سالگی 
کتاب «مجسطی؛ را تدریس می‌کرد. ار حافظه‌ای قری 
داشت به طوری که هر کتابی را یک بار می‌خوانده 
عبارات آن را مرگز فراموش تمی‌کرد. ری در علوم 
مختلف بویژه ریاضیات مهارت بسیار داشت چنان که 


۷" 


گریند از زمان قدیم 
بود که تتها شش نک آن توسط خراجه نصیرالاین 
طرسی حل شده بود و بقیه را وی حل کرد. ما ابوالحسن 
در شعر فارسی نیز استاد بود و غزل را نیکو می‌سرود. 
نضل خلخالی و شیخ احمد خلخالی از شاگردان وی 
بودند. درکاشان درگذشت و جدازة وی به اردییل متتقل 
شد و در آنجا دفن گردید. وی در اکثر رشته‌ها تألیفاتی 
دارد؛ از جمله: «الشرارق فی الکلام»؛ «حل ما لا بنسل» 
در حل دوازده مسأله ریاضی! فحستاه در حکمت 
طبیعی؛ «مشارق» و «مرآت الافلاک»؛ در حکمت 
ریاضی؛ «حاشبه بر شمسیه»! «حاشیه بر تهذیب»: در 
منطق! هرساله اثبات واجب» به فارسی؛ «اثبات الراجب» 
به عربی؟ «روضتالجنان»؛ در حکمت؛ شرح «فرایض»؛ 
«دیوان» اشعار. 
ابضاح لمکنون (۱/ ۱1۲ ۰۵۹۲ 1۵٩/۲‏ تریخ ادیات 
هر ارف (۵/ ۸۴۰۳۴۸ ۸۵ع). ریخ تلم ور ( 1۴۲ 
۲ طبقات اعلا‌اشیعه (قرن 1۰] ۸۱3۲ فرهنگ 
سننورن (۳۳۳ کشف اون (۸۴۳ ممجم لین 
(۷ ۱۰ هدیةاارفین (1۱ ۴۶ هفت الم (۲/ ۳۱ 
۳ 


دانشمند تبریزی, عبدالباقی -ه باقی تیریزی, 


دانشور؛ تقی خان تورمحمد خان.(۱۲۵۸- 
۹ ش) موسیقیدان, شاعره مدرس و نویسنده. در 


تهران ملد شند. او توسط مزینالدوله نقاشباشی؛ از 
بستگان تزدیکش به مدرسه دارالفنون وارد شد تا زیر 
نظرلومرفرانسری تحصیل موسیفی کند. تفی ان پس از 
فراگرفتن قواعد نت‌خرانی؛ یه زدن آلات بادی مشغول 
شد. بعد نزد دروال نواختن وبولن را آغاز کرد. سپس 
مدتی در کلاس حسین‌خان اسماعیل‌زاده و چندی در 
خدمت میرزا عبداله ردیقهای ایرانی را فراگرفت و نزد 
حسامالساطنه به تعلیم ویوئن پرداخت و توسط او به 
دریار ره یافت و ملقب به اعلمالسلطان شد و چندبار در 
حضور مظفرالدین شاه قاجار ساز زد. وی ارلین ایرانی 
است که به ویولن آشنا شد و این ساز را نواخت. 
«خاطرات دربار قاجازیه» که از مشاهدات عینی وی بوده 
قریب در سال در مجله هفتگی «روشتفکره منتشر 
می‌شد. موسیقی از کارهای تفننی داتشور بوده زیرا 


دانشوره علی 


خدمات و مشاغل اداری به او فرصت تمی‌داد که در این 
قسمت کار فرق‌لماده‌ای کند. کارهای هنری ری منحصر 
یود به تدریس مرسیقی آن هم فقط چند سالی در جوانی 
در مادرسه دارالفتون ر آموزش موسیقی به چند نفر از 
علاقه‌مندان از قبیل: محمد علی شاه قاجاره محمد حسن 
میرزا: شاهزاده جهانگیر میرزای حسام و رکن‌الدین 
مختاری. او در علم پزشکی هم مدتی تحصیل کرده و در 
بیمارستان دولتی (سیتای فعلی) مدت زمانی کارآموزی 
داشته است. در تهران درگذشت. وی آهتگی در چهارگاه 
ساخته که اشعار آن را خود سروده است. 

تاریخ موسیقی (۲/ ۵۸۲4۵۸۱)» سرگذشت مومیقی, 

(۱۵۶-۲۵۳/۱مردان موسیقی (۲/ 6۰.۵۷ 


دانشور؛ سیمین, فرژند محمد علی احیاءالسلطته, 
(تر ۱۳۰۰ ض)» داستاننویس: مترجم؛ محقل استاد 
دانشگاه ر روزنامه‌نگار. در شیراز دیده به جهان گشود و 
شیراز نحصیل 
کرد. بس از آن وارد داتشگاه تهران شد ر در ۱۳۲۸ ش با 
نگازش رسالذ «علم الجمال در ادبیات فارسی» موفق به 
دریافت درج؛ دکتری ادبیات فارسی شد. سبس به 
آمریکا رفت و از دانشگاه استتقرد کالب 
دکتری تخصصی در رشتة زیبایی شناسی اخذ کر 
بازگشت به ایران به ندریس در رشته‌ای باستان‌شناسی 


تا پایان دررةٌ متوسطه در مدرسد مهرا 


و تاریخ و هتر دانشگاه تهران و زیبایی‌شناسی در 
هنرستان عالی موسیقی و هترهای زیبا پرداخت. وی 
عضو هبات نویسندگان مجلة «علم ر زندگی» ر «کتاب 
ماه و مدیر مجلاً«نقش و نگار» نیز بود. سیمین با جلال 
آلاحمد ازدواج کرد و همپای او به نعالیت‌های فکری و 
فرهنگی پرداخت. از آثار وی: تحقیقات: «شناخت و 
تحسین هتر»! داستانها: «سووشون»؛ «آتش خاموش»؛ 
«شهری چرن بهشت»؟ «به کی سلام کنم»؟ «فروب 
جلال؟؛ «جسزیره مسرگردانی»! ترجمه‌ها: «سرباز 
شکلاتی» ؛ «دشسمنان»؟ «بتاتریس4: «داغ ننگ»؟ «بتال 
وطن» 


چرن سبری نشنه (۰)۲۱۰-۲۰۹ کبان (س ۶« ش 3۴: 
اص ۶۷-۶۶ کیهان فرهنگی (س ۲ب ی 6۱۱-7 
زاین کلب چاپی (۳/ ۳۸۷-۳۸۶ 


دانشور علی.(س چهاردهم ق)» محقق, تحصیلات 


دانشور» محمد علی 


عالی خود را در دانشکد؛ فعی تهران و مدرسذ علوم 


جغرافیایی پاریس به اتمام رساند. از آنار وی: 
«قشه‌برداری». 
مزلفین کب بچاپی (۴/ ۰ 


داتشوره محمد علی؛ فرزند تقی. (نر ۱۷۹۷ش) 
دییر و محقق. در بروجرد متولد شد. تحصیلات مقدمانی 
و دورة ارل مترسطه را در موطن خود یه پایان رساند, 
سپس به اهواز رفت و دورة دوم را در آن شهر به پایان برد 
وبه تهران آمد و به تحصیل در دور؛ٌ عالی مشغول شد. در 
۷ ش موفق به دریافت لیسانس در رشتاةً فلسفه و 
علوم تربیتی شد. پس از آن به دعوت شورای فرهنگی 
بریانا و تصویب وزارت فرهنگ, رهمپارانگلستان شد 
ومدت دوسال در آنجابه تحصیل پرداخت و از دانشگاه 
نانیتگهام گواهی مهارت کامل در زبان انگلیسی را 
دریافت کرد و در ۱۳۱۹ ش به تهران بازگشت و در 
دبیرستانهای تهران به تدریس زبان انگلیسی مشغول شد. 
او در ۱۳۲۸ ش با سمت معلم 
انگلیسی به دانشکدء ادبیا: یز منتقل شد. از آثار و: 
«روانشناسی کودک»! «سنجش هرش در آموزش ر 
پرورش». 


ان و تاریخ ادبیات 


زنگیما رجال و مشاهیر (۲/ 4۱۸۱ مولیی کب 
چاپی (۲۳۱-۲۲۰۷). 


دانشور بختیاری, حسینقلی. فرزند میرزا ابوالفتح, 
(نو ۱۳۳۰ ق)؛ شاعر. تحصیلات ابتدایی را در قهفرخ به 
اتمام رسانید و به کسب و کار پدریء که مباشرت در 
املاک بود؛ مشنول گردید. دانشور در سرودن شعر ترا 
برد. اشعاری از وی در «تذکر؛ شعرای معاصر اصفهان» 
تقل شدء است. 


تلکرة شعرای معاصر اصفهان .)1٩۲-۱۹۳(‏ 


دانشور بختیاری, میرزاایوالفتح.(ترح ۱۳۰۰ )4 
شاعر, متخلص به دانشور, در مکتبهای قدیم درس 
خواند. او ساکن قهفرخ بود.به امور زراعی اشتفال داشت 
وگاهی شعر نیز می‌سرود. از اوست: 

دانشور از رفیقان همرگز رفا ندیده 
یارب بده ونایی یاران بی وف را 
شمرای معاسر اصنهان 0٩۳(‏ 


1" 


داتشور علوی, نورافء(س سیزدهم و چهاردهم ق) 
مورخ. از آثار وی: «تاریخ مشروطة ایرات و جبش وطن 
پرستان اصفهان و بختیاری». 

فهرست کنابهای چاپی فارسی (۱/ ۰0/۵۱ فهرسترارا 
کتابهای فارسی (۲/ .)٩۰۲‏ 


داتش یزدی» آقا علي؛ فرزند عبدالکریم.(تر ۱۳۱۷ 
ق)» شاهره متخلس به دا 
تحصیلات قدیم را در آنجا گذراند. از اوست: 

زیسی دانشسی دانش آم‌وختم 
گثودم پسروبال و پبر سرختم 
تلکرف سخنورانبزد(۸1۵-۸۱۲). 


. وی در یزد به دنا امد ر 


داودی بوشنجی» ایرالحسن عبدالرحمن بن محمد 
پن مظفر, (۲۶۷۰۳۷۳ ق): مسند؛ محدث و مدرس. در 
لً نزد ابومحمد ین حتویه 
سرخسی به استماع حدیث پرداخت. در هرات از 
بر ازابرعبدائه حاکم 


بغداد زاين مهدی فارسی و دیگران بهره برد. وی چندی 


اد ماند و نزد ابوحامد ر صعلوکی و ابوبکر ال 
ققه آمنوخت. او از مشایخ موره احترام خراسان و 
همصحبت ابرعلی دقاق و ابوعبدالرحمن سلمی بود. ار 
مجلس وعظ و فتری و تدریس داشت. در بوشنج 
درگذشت. 

یرال (۱۸/ 10۶-1۱۷ 


داور, علی‌اکبر؛ فرزند کلب علی‌خان خازن خلوت. 
(۱۳۱۵۱۲۶۴ ش)» نویسنده و روزنامه‌نگار. در تهران 
متولد شد. در مدرسٌ دارالفنون به تحصیل پرداخت و 
پس از اتمام تحصیل به خدمت عدلیه درآمد و به جهت 
اینکه به مقاطع بالاتری دست یاید برای ادامة تحصیل (یه 
همت حاج ابراهیم پناهی) به سریس رفت و در رشتة 
حقوق» موفق به دربافت دکتری شد. وی حدود ده سال 
در اروپا تحصبل کرد و در ضمن آن به نملیتهای سیاسی 
نیز مشغول بود. داور در روا اعلامیه‌هایی رکه به نام 
حزب ملی 
می‌شده با تیتر عین -لام -بر امضاء می‌کرد او در 
۰ ش به ایران بازگشت و به سمت رییس زارت 


رانی در مخالفت با فرارداد ۱۹۱۹ م منتضر 


۳ 


عدلیه و مالیه متصوب شد و پس از آن حزب رادیکال را 
پایه گذاریکرد و با اتتشار روزنامة «سرد آزاد» به طور 
جدی وارد معركة سیاست شد. ار در دوره‌های چهارم تا 
ششم نسابند؛ مجلس شد. در مجلس پنجم یکی از 
تهیهکنندگان مادة واحدة خلع قاجاریه از سلطتت برد و از 
جمله کسانی بود که تلاش بسیاری برای به سلطنت 
رساندن سردار سپه کرد. دارر با خوردن مقدار زیادی 
تریاک خودکشی کرد در حالي که روزنامه‌ها علت مرگ 
ار را سکته اعلام کردند. وی دو ررز قبل از خودکشی 
مورد عتاب و تهدید رضاشاه واقع شده بود. جنازة وی را 
در صفايبة تسهران دفن کردند. از آثار وی: «اصول 
محاکمات اصلاح شدء یه موجب ماده واحده:+ «حقرق 


جزایی»؛ «تانون 
تاریخ بیست سال ایران (۶/ ۱)۳۲۴-۳۱۴ تریخ جراید. 
(۴/ ۱۲۰۲-7۰۱ دای رنالسعارف فارسی (۱/ 1480۵ 
زندگیما رجال و مشاهیو (۸۳ ۱۹۶-۱۸۲)» سرآمدان 
نرهنگ (۱/ 46۳۵۱-۳۵۰ شسخصیت‌های تامی (۱۹۷- 
۲ شرح حال رعال (۷/ ۲۲۹,۶۳۷): ضیح حاله 
رجال سیاسی ز نظامی (۲/ ۴۶۷-۵۵۴ ملفینکتبا 
جاپی (۲ ۵۸۵۰۷ 


داور حسینی, سید کاظم» فرزند سید محمد علی. 
(۱۳۷۱-۱۳۰۰ش)؛ شاحر؛ متخلص به داور, معروف به 
ریح‌لامین. در همدان به دنیا آمدء پس از تحصیلات 
ابتدایی؛ از داتشسرای مقدماتی هسمدان فارغالتحصیل 
شد و در همان شهر به استخدام وزارت فرهنگ درآمد. 
داور فنتون شعر را از آزاد همدانی و مفتون کبربایی 
آموخت ر از اعضای انجمن ادبی آن شهر بود. او شاعری 
پرشور و از حافظه‌ای قری بهره‌مند بود. متجاوز از سی 
هزار یت شعر دارد که قسمتی از آن به نم «روان الوتد؛ 
در ۱۳۲۵ش و اثسر دیگری از وی به تسام «روی پل 
تجریش» در ۱۳۳۷ ش چاپ شده است. 

بزرگان و سخن‌سرایان همدان (۲/ ۲۹۲-/4)۳۹الذریعه 

:)۱۳۵۱-۱۳۷۸/۳( سخنوران ثامی معاصر‎ 6۳۱۹ /٩( 

نزهنگ سخنران (۳۳۲). 


داور سیرازی؛ شخ سحمد مفید, فرزند میرزا 
محمدتبی بن مپرزا محمدکاظم. (۱۳۲۵۸۱۲۵۱ ق): 
فقیه؛ عارف» حکیم تذکره‌نویس: مدرس و شاعر 


داور قاجار 
متخلص به داور. در شیراز مترلد شد. در زادگاهش علرم 
ادبی و عربی؛ نقه و اصول ر ریاضیات را فراگرفت و در 
عین حال به عرفان نیز پرداخت. او به کرمان رفت و مدتی 
به سیر و سلوک پرداخت و هم ریاضیات را تکمیل کرد 
در شیراز به تدریس فقه و اصول و تفسیر ر کلام 
می‌پرداخت و مدتی امام جماعت شاهچراغ بود فرصت 
شیرازی و قدسی مشهدی در شاعری از شاگردان ری 
بردند. از آثار ی: «اصلاح الالفاظ»؛ «حاشیة تفسیر 
صافی:؛ شسرح «زبارت عاشوراه؛ «ضیاء ال 
نورالیفین فی شرح الاریعین»؛ «دیران» اشمار؛ «سرآت 
افصاحه»؛ «اساس الکمال»؛ «گتج گوهر»؛ «العشرة 
الکاملهه. 


تا سیم (۳۲.۲۶) ایا الکنون (۱/ 4۰ ۰۱۰۱/۲ 
۶۵ ۰۲۶۱ ۶۸۸ نساریخ نسذکره‌های فارسی (۲/ 
۷ «انشمندان و سن‌سربانقرس (۲/ 1۹۳ 
۵۱۷ الارسعه (۹/ ۱۳۱۹ ۱۱۰۸۸۱۰۸۷ ۱۲۷/۱۵ 
۸۷ ریسانه(۵/ ۳۶-۳۵۹ شرح حال رال 
(۰۵/۱ مسجمالمزاین (۱۲/ 4۳۱۷ مرآت اانصاسه 
(مقدمه» ملفین کتب چبایی (۶/ ۸۱۷۱-۲۷۰ مدية 
امانین (۷/ 0۶۹ 


داور قاجار, امام ویردی میرزا: فرژند فتحملی شاء 
قاجار. (تو ۱۲۱۱ ق)* شاعر؛ متخلص به داور. سمت سر 
کشیکچی باشی ایلخانی داشت و به اين سمت نیز 
شهرت یافت. پس از مرگ پدرش» با محمد شاء 
برادرزادة خود به مخالفت برخاست وبا همراهی 
پرادرش علیتقی میرزای رگنالدرله کرشید که سلطنت 
علیشاه ظل السلطان را مستقر و مستحکم سازد ولی به 
جایی ترسید و با شاهزادگان دیگر در زندان اردبیل 
محبوس شد. اما چندی بعد به همراهی ظل انساطان و 
رکن‌الدوله و ترا میرز از زندان فرار کرد و به خاک 
چون دولت روسیه به آتان روی خوش 
نشان نداد به بغداد رفتند و دولت علماتی ماهیانه‌ای 
برای آنان معین نمود و در غربت مانند دیگر برادران خرد 
چندان ماند که عمرش به سر رسید و هرگز روی وطن 
خویش را ندید. وی دارای «دیران» شمری است. 
تاریخغ عضدی (متن و نملیفات)» حدیقلشهراه(1۱ 
۳ ریم (۹/ ۰0۳۱۹ شرح حال رال (۱/ 
۲ مج القصحا(۱/ 4۵۰ مکارم الما 1 


داور کیا حسینی 


داورکیا حسینی.(س یازدهم ق): خطاط. از آلار وی: 
یک قطعه به تلم در دانگ خوش, با رقم:«نقیر داورکبا 
الحسینی»۱ قطعه‌ای بریده؛ به قلم سه دانگ نستعلیق 
خوش و سه دانگ ثلث عالی؛ با رقم: «ناطعه داور کیا 
السینی» 


احوال و آثار خوشنویسان (۱/ 0۸۶). 


داوری آرانی کاشی؛ سلطان ابراهیم.(س دهم ق 
شاعر متخلص به داوری. در قریه آران کاشان متولذ شدِ 
و پس از تحصیل کمالات عهده‌دار منصب قضای کاشان 
شد. داوری به خراسان سفری داشته است. وی با میر 
حیدر کاشی معاصر برد و با ار مشاعره داشت. او در 
سرودن اشعار هجوا. 

تنکرة روز رون (۰0۲۵۶ تذگر؛ نصرآّبادی (۰0۳۰۸ 
ریم (۳۱۹/۹ ۸:6۸ 


داوری شیرازی, محمد. فرزند محمد شفیع وضال, 
(۱۲۸۳/۱۲۸۲-۱۲۳۸ )۱ خطاط؛ نسقاش, ادبب"و 
شاعر: متخلص به داوری. در شیراز به دنیا مد علوم. 
ادبی و عربی و آداب سخنوری و خوشنویسی را در 
محضر پدر و برادرش: وقار شیرازی» آموخت و فنون 

اشی و چهره‌نگاری و نیز زیان و ادبیات ترکی را از 
شخصی به نام خاجی اسداله فراگرفت. داوری در 
سرودن انواع مختلف شعر بویژه قصیده مهارت داشت. 
خطرط هفت گانه را خوش می‌نوشت و در نستعیق قوی 
دست برد. صاحب «طرائق السقائق» مدت در ماه نزد وی 
تعلیم خط گرفته است. او همچنین در هتر نفاشی 
بخصوص آبرنگه شیرین قلم و صاحب ابتکار بود و 
تسذهیب ر آرایش تصاویر را نیکر می‌دانست. ملف 
«حديفة الشعراء»» وی را شمس الفلادهُ خاندان وصال 
دانسته است. از کارهای هبتری ایین استاده تذهیب و 
نقاشی «شاهنامه فردوسی» است که بعدها توسط 
لطنعلی خان شیزازی و میرزا آفای نقاش ت 
داوری در زادگاه خود درگ ذشت و در کنار میرزای 
سکرت. در حرم شاهچراغ به خاک سبرده شد. ادیوا» 
اشمار وی را در حدرد پانزده هزار بیت دانسته‌اند. در 


نی هه 


بعضی منایع «رساله‌ای در عروض؟ و کتابی در «معانی و 


1 


بدیع» و «فرهتگ» بزرگی به زبان ترکی به وی نسبت 
داد‌ند. از نقاشیهای وی: چهار قطعه تصاریر آبرنگی از 
نافه رجال برجستا دورف ناصری که در مرقمی باخطرط 
فته است! تصویر محمد شغیع وصال که بر 
از خطرط او: یک نسخه شث 
دفتر «مشنوی» مولاناء به قلم کتابت خفی مالی؛ با 
رقمن..و انا السید...محمد المتخلص بداوری ابن 
المرحوم وصال...سنه ٩0۱۲۶۷‏ یک نسخه «لوایج» جامی: 
به قلم کتابت خفی خوش: با رقم::..فی ستف ۱۲۷۶ ..وانا 
العبد دارری بن وصاله! یک نسخه «چهارمقالاه نظامی 
عروضی, به فلم کتابت خوش: با رفم:ه..حرره داوری ین 
رصال عفر لسن 40۱۲۷۹ یک نسخه #سحر حلال»: به 
قلم کتابت خرش: با رقم: «..دارری بن وصال 2۱۲۸۲. 
آثار عجم (۳۶۰-۳۵۹), احوال و آثر خرشنویسان (۳/ 
۲ رال و آتار تفاشان (1/ 0۷۱۵1۲۱۳ 
اطلس خبط (۵۶۶.۵۶۵)* بزرگان شیراز (۳۶۲). نا 


ادییات یرنه راون (1۳ ۰0۱۰۷۰۲۰۵ شاریخ هنرهای 
مسلی (۷/ ۱6۹۸۷ تفکر؛ روز روشن 46۵۷-1۵۶ 
حس دیقةالشسمراه (۱/ ۰۶۱۳۶۰۲ دانشمندان و 
سخن‌سولیان نارس (۲/ ۵۱۷۵۰۶ الذریعه /٩(‏ ۲۱۹- 
۰ رسحانه(۲/ ۱۲۱۱ ۶/ 6۳۱۷:۳۴۲۶ سوآمدان 
فرهنگ (۱/ ۳۵۲-۳۵۱ شرح حال رجال (۶/ ۱۸۶- 
۸۸ طرائنن‌لحسقانق (۳/ ۳۷۹۰۳/۶): فارسنامةً 
تاصری (۲/ ۸۱۰۱۱۱۰۰۸ فرهنگ سشنووان (0۳۳۲. 
نفت‌نامه(ذیل / داوری شیرازی رانا (4۲۰۵ 
مولفین کتب ای (۵/ ۷0۲-۷۸۱ میس افصعا (9/ 
۳ مرأت الفصاحه (۰)۲۱۱-۲۰۸ مکارم لاثار 
(/ نم 


داوره,(ز ۹۵۵ ق): رسام. ری رسام فلزات سخت و 
فولاد و نفره بود. از آثار او کاسة منقش زیبا و استادانة 


چهل کلیدی موجرد است که به انواع نقوش آراسته 

گردیده وبا ادعیه سختلف مستور شده است. خط نسخ و 

ترسیم نقوش هندسی ر تصاویر ستاره‌شناسی درخور 

تحسین است و رقم «عمل دارد فی سنة 1۹۵۵ دارد. 
احوال و آثر نقشان (۱/ ۱۷۰ 


داوود.س دوازدهم ق)؛ نقاش. این هترمند در 
آبرنگ و سیاه قلم دست داشت و جانورسازی را نبکو 


1" 


می‌دانست. وی از جمله کسانی برد که در زمان تسلط 
اناغته بر ابران و زوال کار نقاشی» با چند تن دیگر هنر 
نقاشی را رواج داد. از آثار او تصویر گاوی در کمال امتیاز 
است که رقم دیا داوده دارد. 
احوال نار قاشان (۱/ ۸۱۷۰ تاریخ هنرهای ملی (۱/ 
۳ گلستان هنر (چهل وهشت). 


داوود اصنهانی» میرزا دارود, ذ 
مستوفی. (وف ۱۱۳۳ ق شاعر. از نوادگان دختری 
عباس صفری بود. در اصفهان متولد شد. او ترلیت آستان 
قدس رضری و وزارت سلطان حسین بایقرا را دا 
وی داماد شاه سلیمان بود. در اصفهان درگذشت. از آثار 
وی: «دیران» اشعار؛ منظو مه «سلطان الانساب»؛ «زبور 
ن»! مشوی «نمکدان دین». در کتاب «فهرستوارة 
کتابهای نارسی» تخلص وی دار ذکر شنده که در 
هيچ‌کدام از متابع بدان تصریح نشده | 
آنشکده آذر ٩۳۲-۹۴۱۸۳‏ تذکر اقبرر(۳۱۹ :۳۲ 
تتکرةالسماصرین (۰۱۱۷۰۱۲۶ 4۲۷۹-۳۷۲ 
تمربادی (۱۵-۱۴)»الذریعه (۹/ ۳۱۸ ریاض ارف 
(۱۹۲)» صیح گلشن (۱۶۰): فوهنگ سختوران (۳۳۳) 
قهرستوارا کتایهای فارسی (۲/ ۹۸۵): متظرمه‌های 
فارسی (۲۶۲-۲۶۲ نی نکر (۲1۵-7۳۲) 


ند سبرزا عبداف 


داوود بلخی.(س درم ق)» صوفی. از مشایخ خراسان 
برد که با عارف مشهور ابراهیم ادهم مصاحبت داشت. 
تقساتالانس ۲۸۷۴۷ 


داوود پیرنیا > پیرنیا؛ داوود. 


داوود ت 
شا 


یسرکانی؛ صحمد داوود,(س بازدهم ق)» 
از زادگاهش تویسرکان به اصفهان رفت و در 
رس خواجه سحبت نزد علاالدین 
سلطانالعلماء تلمذ کرد. در پایان عمر به هندو. 
کرد و در همانجا ساکن شد تا در دکن درگذ: 
اشعاری در تذکره‌ها نقل شده است. 
زرگان و سخن‌سوابان همدان (۷/ ۰)۲۵.۲۴ کر روز 
ررشن (0۲۵۶: تذکرز نصرآبادی (۲۰۱ الذریعه /٩(‏ 
۳۹-۷۸ کاروان هند (۱/ 0۰۲-۴۰۳ 


دایی نبا 


دارود شسیرازی.(س سیزدهم و چسهاردهم ق)4 
نوازنده. در خاناده‌ای هنرمنده در شبراز به دنا آمد. وی 
نوازند؛ بسیار خوبی بود و نار را خوش می‌تواخت و از 
مماصران آقا حسیتقلی به شمار می‌رفت. از حاگردان اوه 
علیرضا خان چنگی بود که تار را نزد وی آموخت. 

تریخ موسیقی (۲/ ۵۲۶): تاریخ هترهای سلی (۱/ 
۲ سرگذشت موسیقی (۱/ ۱۳۵ 


دارود شیرازی.(ز ۱۳۰۵ ق), خطاط. از آثار وی؛ یک 

نسخه‌دوصایای خواجه نظمالملک» به قلمکتابت خفی 

متوسط که به سال ۱۳۰۵ در بمیلی» چاپ سنگی شده 

است ر چنین رقم دارد: «یید اقل العباد میرزا دارد شیراز 

بتاریخ چهارم شهر جمادی الاولی من شهرر سنهٌ 1۱۳۰۵. 
احرال ر آثار خوشنوی ان (۱/ ۱۸۶۱۸۵ 


دایی جواده سید سحمدرضا.(س چهاردهم ق)» 
محقق. از آثار وی: «تاریخ ادبیات ایران»! «دستور زبان 


دایی نمایشی میرزا محمد حسین: نرزند احمد 
صراف. (۱۳۴۴-۱۲۸۷ ق) هنرمند. در حدود ۱۳۱۵ ق 
برای کسب و تجارت به رت رفت ر در آن شهر ساکن 
شد ر باسمت منشیگری به خدمت تجارتخانة سید علی 
تبریزی درآمد. از زمانی که میرزا حسن خان ناصره 
جمعیت امید ترقی را به عتوان نخستین گروه نمایشی 
گیلان تشکیل داد میرزا محمد نیز عضویت آ 2 


را پذیرقت و رارد کار تمایش شد. وی نخستین کسی بود 
که در رشت؛ در محل سرای گلشن, مجلس جشنی به ام 
مشروطیت برپا کرد. در زمان آمدن هنرپیشه‌های تفقازی 
به رشت و اجرای نمايشنامة نادر شاه به روی صحنه آمد 
و نقش میرزا بهدی‌خان را اجرا کرد و چن صاحب ذرف 
ر استعداد بود؛ در کار تمایش مهارت کامل پیدا کرد و 
کم‌کم معروف به دایی نمایشی شد. بعدها در تشکبیل 
دارالاب‌تام در رشت خدمات مسژلری کسرد, وی در 
بییانگذاری و گسترش تساتر واقع‌گرا و انتقادی در 
شهرستانها که نوعی مبارزة با خرافات در میان سردم از 


دباس چیرفتی 


طریق تئاتر بوده فعالیت مشمر و پیشرو داشت. 
یات نمایشی (۲/ ۰۶۵ ۶۷): زندگینام؛ رجال و 
مشاهیر (۳/ ۱۹۷): سیمای هنرمندان (۱/ ۲۹۲). 


دباس جیرفتی؛ شیخ اسماعیل. (س جهارم و پنجم 


3): صوفی, از پبران شیخ‌الاسلام خواجه عبدالل 


اتصاری‌برد. محضر شیخ مزمن شیرازی را درک کرد و 
حکایت بسیاری دربارةوی نقل نمود. 
تفسات الالس (۳۲۸). 


دبستانی خاندانی» میوزا محمود, ذ 
(ح ۱۳۴۴۰۱۲۵۵ ش)» نویسنده و روزنامه‌نگار. ملقب به 


شیخ محمرد امینالاسلام. در کرمان متولد شد. مقدمات 
را نزه حاج شیخ ابوجمفر کرماتی: سلا عباله رینی و 
ناظم‌الاسلام کرمانی آموخت. او زبان فرانسه و انگلیسی 
را می‌دانست و به عربی آشنایی کامل داشت و از ان 
قری برخوردار بود و مطالعات تاریخی فراوان داشت. 
وی از آزادیخوامان و مشروطه‌طلبان در تهران و کربان 
برد و در واقع پیدایش حزب دمکرات در کرمان,ا 
اعضای فعال و برجستة حزب محسوب می‌شد. از دورةٌ 
هشتم تا درازدهم نمایتد؛ مردم کرمان در مجلسن شرراي 
ابش به خاندان درگاهقلی 
بیک: لقب درگاهی یافته بود برای اینکه از آسیب سرتیپ 
محمد درگاهی (رلیس شهربانی) مصوذ بماند, نام 
خانوادگس خود را به دبستانی تغفییر داد و به کرمان 
بازگشت و در املاک موتوفدٌ خاندان خود به که 


برداشت مشغرل شد تا اینکه در شهریور ۱۳۲۰ به 


ملی بود وک به سیب ۱ 


خدمات اجتماعی پرداخت و به سمت ریاست شیر 

خورشيد برگزیده شد و سرانجام در کرمان درگذشت. او 

مدتی مدیر مسئول روزنامة «نامةٌ فوهنگ» کرمان بود. 
تاریخ راید (3/ ۳۷۳۰۲۷۲), زندگینما رسال ر 
مشاهیر (۳/ ۲۱۱-۱۹۸ شرح حال رجال سیاس و 
نظامی (۱) ۰6۶۶۵-۶۶۴ ینما (س ۰۱۸ص 4۲۱۷-۲۱۳ 


دبستانی کتربانی؛ سیرزا مسحمود ببدبستانی 
خاندانی. 


دبوسی. ابوالقاسم علی بن ابییلی مظفر ین حمزة 
بن زید حسیتی علوی,(وف ۲۸۲ 3 ادیب؛ فقیه 


ّ 


مدرس ر عالم شافعی, منسوب به دبوسیه: شهری بین 
سمرقند و پخاراه برد. از محمد پن عبدالعزیز قثطری و 
ابوسهل اییوردی و ابومسعود بجلی حدبث شنید. در 
۷۹ ق بسرای تددریس در نظامیه وارد بخداد گشت ر 
عهد‌دار 
کرد‌اند. گذشته از تبحر در فرائت فقه, حدیث: اصول و 
لفت» در کلام و مناظره نیز پیگام برد.هبةاله سقطی و 
ابوالعز قلانسی و عبدالوهاب انماطی از شاگردان وی 
بودند. 


شد. از او 


به آمام و شیخ شافعیه 


سیر لاه (۱۹/ 4۹۳-۹۱ لکامل (۸/ 40۵۲ فت‌امه 
(ذیل/ «برسی): مدارس نظانیه (۰۱۲۹ ۱6۱۲۱ معجم 
ی 


دیّوسی بخاری ابوزید عبداثه اعبید ال بن عمر ین 
عیسی. (ح ۴۳۰.۳۶۷ ق)؛فقیه؛ اصولی و قاضی حنفی. 
اصل وی از دبرسیه, پین بخارا و سمرقند, بود. وی از 
مشایخ و بزرگان فقه حفی است که در فقاهت ضرب 
المثل بود. او پایه‌گذار علم خلاف است. دبوسی قاضی 
بشبرقند برد و در بخارا درگذشت. در «سعجم البلدانه 
ال مرگ رو ۴۳۱ ق ذکر شده است. از آثار وی: 
«الاسرار»؛ در اصول و فروع حنفیه؛ «الامد الاقصی»؛ 
#تأمیس التظرهه در جدل و اختلاف بین ابرحنیقه و دو 
پیشوای دیگر: مالک و شافعی؛ #تقویم الأدلة؛» در اصول+ 
«الانرار» در اصول فقه؛ «خزانتالهدی»» در نتاوی؛ شرح 
«جامع الکبیر» شیبان 
الاعلام (۱۴۸/۲ ریحانه (۱۱۳/۲), سیرلبلاه (۱۱/ 
۱ کشف اظترن (4۴ ۰۱۶۸ ۰۱۹۶ ۱۳۳۲ ۳۵۲ 
۷ ۰۵۶۸ ۸۷۰۳ الکتی و الالقاب (۲/ ۲۲۸)» لفت 
بل / عبدا)» مسجم المزلفین (۶ ۹۶). سعجم 
الب ان (۲/ ۰0۴۹۹ وفسیات الاعسیان (۳/ ۸0۳۸ 
مدیلمارنین (۱/ 6۱۸ 


دیسر اصفهانی: ادیپالمسمالک عسیدالحسین 
بنان‌زاده > ادیپ فرهمند. 


دییراعظم بهرامی؛ فرج‌اث فرزند محمد علی خان 
تفرشی,(ح ۱۳۳۰-۱۲۶۱ ش)؛ روزنامه‌نگار. ملقب به 
دبیراعظم. ری پس از پایان تحصیلات؛ وارد خدمات 
دولتی شد و مشاغل مختلفی را عهده‌دار شد. از جمله: 


"۷ 


ستشی ارل رزارت جنگ؛ رییس دفتر پیاده نظام در 
زارت جنگ منشی اول وزارت فراید عامه و بازرگانی؛ 
رییس دفتر وزارت جنگ ربیس دفتر مخصوص 
رضاخان؛ سرپرست محصلین در اروپسا؛ فنرماندار 
اصفهان, استاندار استان هفتم» رزیر پست ر تلگراف, 
استاندار استان نهم و وزیر کشرر. در زمان کردتای 
رضاخان در وزارت جنگ صاحب منصب بود. در ۱۳۰۱ 
ش پس از تشکیل قشرن متحدالشکل؛ سجله‌ای به نام 
«قشونه متشر کرد. در سقر سوم احمد شاه به اررپا از 
شاه لفب دیبر اعظم گرفت. پس از به سلطنت رسیدن 
رضاخان مورد توجه شاء واقع شده و به رباست دنتر 
سخصوص شاهنشاهی منصوب شد. دی اعظم که مردی 
مطلع و به تاریخ و جفرافی ایران آگاه بود یکی از هفت 
تفری بود که به قصر سلطنتی فراخوانده می‌شد تا بر 
معلومات رضاخانپیفزاد. پس از مدتی مورد خشم شاه 
قرارگرفت و بعد از آن مدتی به صنوال سرپرست 
محصلین نررخانه به اروپا رفت. سپس به حکربت 
اصفهان و پس از آن حکومت فارس رسید. در ادارة 
حکومت نارس بنای آرامگاه حافظ را تجدید کرد. بع 
از آن مدتی در کاین؛ مخبرالساهنه» وزیر یست و تلگراف 
شد و در ۱۳۱۳ ش به حکرمت خراسان منصوب گلبتت. 
اما ندی نگذشت که دوباره مورد خشم شاء ترارگرفت 
و پس از مدتی حبس به ملایر تبعید شد. بعد از آرادی 
مدنی در روزنامة «شفق سرخه مقالاتی با امضای ف. 
برزگر مي‌نوشت تا اينکه در کابينة قوام السلطنه چند 
ماهي وزیر کشور شد و بعد از آن استاندار اصفهان 
گردید. سرانجام بار دیگر به فعالیت ادبی روی آورد و به 
نوشتن مقاله در روزننانه‌ها مشغول شد. در تهران 
درگذشت. وی صاحب «سفرنامة مازندران» است. 


جوابد (۲/ 

امر ( 
۴ شرح سال رجال سباسی و نظامی (۱ 
۳ 


ایغ بیست سال ان ۶ ۶۲ تارب 


۱۱۱-۰ زنس‌دگينامة رحسال و مه 


دبیر تفرشی» عنایت فرزند میرزا 
.(س سیزدهم ق)» شاعر متخلص به دبیر. در 
جوانی در دفترخانة شاهی به امرانشاء مشنول بود و پس 
از مدتی به خدعت شاهزاده احمدعلی میرزای قاجار 
درآمد. اشعاری از وی در تذکره‌ها نقل شد» است. 


۳ 


الشسمراء (۱/ ۶۱۴ سفبة المسحموه (۱ 
۳-۹ مصطبا خراب (۶۳ع). 


دیبسیران: باقره فرزند دیسپرالسمالک. (۱۲۶۶- 
۸ ش) روزنامه‌نگار, معررف به دبیرزاده ملایری. 
در ملایر متولد شد. پس از طی تحصیلات به مشاغل 
درلتی پرداخت. در پیست و در سالگی علاقه زبادی به 
راهنمایی و تشویق مردم برای حفظ ملیت و تحریک 
حس میهن پرستی داشت؟ به همین جهت اغلب اوقات 
در انجمنها و معابر و مساجد به اراد نطق‌های مهیجی در 
این زمینه می‌پرداخت. در ۱۲۹۹ ش روزنامة «سهیل» را 
در ملایرتأسیس کرد؛ ولی به علت بالابردن هزین چاپ 
ر همچنین حرکت مهاجرانایرانی به طرف استانبول نتها 
دو شماره از آن انتشار یافت ر روزنامه تعطیل شد و 
دبیران همراه مهاجران به استانبرل رفت. دییران مدتی در 
وزارت دادگستری اشتفال داشت و مدتی 
در غرب از طرف وزارت دارایی پرداخت. 

تاریخ راید (۳/ ۸۵۰-۴۹ زندگینام؛ٌ رال و مشاهبر 
۳۱/۳ 


دبیرانه غلامرضاء(س چهاردهم ق)» شاعر. از آثار 
ری منظومهٌ «دعای کمیل» و «منظومه توسل»: که هر دو 
در تهران به چاپ رسیده است. 
مولفین کتب جاپی (۲/ ۶٩۵۶4۴‏ 


دبیران قزدینی؛ نجم‌الدین ابوالحسن /ابوالحسین | 
ابوالمعالی علی بن عمر ین علی. (۶۷۵-۶۰۰ ) منجم 
حکیم و مدرس شافعی, در قررین متولد شد. از اکاپر 
علما و حکما و دانشمندان شاقعی برد. او استاد علام 
حلی و نطب‌الاین محمود شیرازی و شاگرد خواجه 
تصیر طرسی بود. در نجوم دست داشت و به دعوت 
خواجه نصیر طوسی به مراغه رفت و در کار رصد با او 
همکاری کرد. در قزرین تدریس می‌کرد: حرزة درس او 


مجمع افاضل بود. وی به تشیع هم گرایش وافر داشت. از 
آثار وی: اشمسیه»: در تواعد منطن؛ «شرح کشف»؛ 


«حکمت العین»؛ «ضرح جامع الاقائق فی کشف 
الحقائن:: در معطق؟ «عین الفراعده و شرح آن به نام 
«بحرالفراند»: در منطق و حکمت؟ المفصل» شرح 
«لمحصل؛ امام فخر رازی؛ در کلام 


دبیرالدوله 


الاعصلام (۵/ ۱۳۱)» تساریخ ادبسیات در ایسوان (۳/ 
۲-۷ تساریغ گزیده (۰۶ ۸0 حییبالسیر (1۳ 
۷ ریحانه(۵/ ۱۷-۱۶ کشف الظلنون ( ۰۵۲۰ 
هی ۰۱۰۶۳ ۰۱۱۸۷۲ ۰6۱۶۱۲ نکن والالتشاب (۳/ 
۰ معجمالسوفین (۱/ 4101 مینردر (۲/ 1۹۸ 
۹ حدیة لباب (۲۲۲)» هدماین (0/۱۳/۱- 


دبیرالدوله» حاج میرزا سحمد تقی» فرزند میرزا 
مسصطفی رکسیل لشکر,(ز ۱۳۱۲ ق): خطاط. رزیر 
دارالشررای ناصرالدین شاء قاجار بود. اجدادش از علما 
و مسجنهدان پسودند و ساسلة نسبش ببه امام 
زین‌العایدین(ع) می‌رسید. در جوانی تحصیل حسابداری 
و «فترداری و سقدمات علوم ادبی و عربی کرد. وی 
خطوط نستعلیق و شکسته را خوش می‌نوشت. چون 
پدرش لشکرنویس بوده وی در ۱۲۸۰ ق عضو دنترخانة 
وزرات لشکر شد. در ۱۲۸۲ ق به ت 
منصب للکرنوسی رسید. در ۱۲۹۸ 8 پس از مرگ 
پدرش» شغل و لقب بدرش به وی تفریق شد. در ۱۳۰۹ 
ف جزر وزرای داراشورای کبرای درلتی شد. در ۱۳۱۲ 
ق لقب دبیرالدوله گرفت. بس از درگذشت؛ پیکرش ژابة 
کریلا متقل کردند و در رواق حرم اسام حسین )یه 
خاک سپردند. 


پدرش؛ به 


احرال و آثار خوشنویسان (۲/ ۶۶۶ لغاب رجال دور 
نایماره (۶۵ 6۱۸ یی حال رسال (۵/ ۰4۳۷۰ 
فرهنگ رجال قابار (۶ 


دبیرزاد؛ ملایری سهدبیران: باقر, 


بیرالسلطان: علی|کیر.(ز ۱۳۱۶ )۰ خطاط. از آثار 


ری: یک نسخه «گلستان» سعدی به قلم کتابت «ترسط, 


یرال لطان: تحریرتموده روز 
یکشنبه دویم شهر جمادی‌الشانی» سنة ایت‌ثیل ۱۳۱۶ 


احرال و آثار خرشتریسان (۲/ ۳۳۶ 


دییرسیاقی قزویتی: سید محمده فرزند سید باقربن 
سید محمد سیاق, (تو ۱۲۹۸ ش)» شاعره محقق و 


1 


مدرس. در گلبتای فزوین متولد شد. تحصیلات ابتدایی و 
دور ارل متوسطه را در دبیرستان شاهپور (امید) قزوین 
گذراند ر در ۱۳۱۸ ش دیبلم گرفت. سپس وارد دانشگاه 
تهران شدد ع ادبیات فارسی فارغالكحصیل و 
سوق به دریافت دکتری شد. وی از ۱۳۲۰ش به 
استخدام وزارت دارایی درآمد و در ۱۳۵۴ ش بازنشسته 
شد و مدت ۲۲ سال به مشاغل مختلف دولتی مشفول 
بود. از ۱۳۲۶ ش به همکاری با دهخدا در لغتتامه 
پرداخت از مرگ وی هم همین کار را ادامه داد و در 
ضمن آن از تدریس غافل نماند. دییر سیاقی به دعوت 
دانشگاه عین‌الشمس تاهره دو سفر به مصر رفته و به 
ندریس و سخنرانی پرداخت. او نخستین استاد نارسی 
در دانشگاه پکن است که تاکنون دو سفر به آن کشرر رفته 
و به تدریس پرداخته است. ری از محققان تامی کشور 
است که بیشتر اوقات عمرش را صرف تحفیق در متون 
فارسی کرده است. او شعر نیز می‌سرابد. از دیگرآثر اد 
علاوه بر همکاری در تدرین «لقت نام فارسی»: برگ 


رگی از آب شبرین ر آب شور»» مجموعه شمر؛ «حدرد 
پلجاه مقاله علمی و نحقیقی"! تصحیح «دیسرانه 
مسنوچهری: «دیوآن» فرخی: «شاهنامه» فردرسی: 
دهخدا و «جامعالتواریخ» رشیدی؟ «دستور زبان 


فارسی». 
سخنوران ناس مماصر (۲/ ۰6۱۳۶۰۰۱۳۵۲ سولفین 
کب چاپی (۵ ۷۰۲۶۸ 
دبیر شیرازی: ابوالقاسم: فرزند میرزا محمد.(تو 


۴ 8): نوبسنده؛ مدرس و صوفی, در قعبه اهرم 
مرکزتنگستانمتولد شد. در کودکی به مره پدر به 
رشهر رفت و تحصیلات ابتدایی را در مدرسهٌ سعادت 
بایان رساند. سپس برای ادا تحصیل بهکراچی سفر 
کرد ر پس از تحصبل در دبیرستانهای کراچی به بمیئی 
رفت و از دانشگاه بمیثی فارغ‌اتحصیل شد. ابوالقاسم 
پس از قراگیری زبانهای عربی و انگلیسی به بوشهر 
بازگشت و به تدریس زبان انگلیسی در مدرس؛ُ سعادت 
پرداخت. اربه علت داشتن حافظة فری و هوش سرشار؛ 
زبان فرانسه را شود آموخت و قادر به ترجمةُ زبان مزبور 
به فارسی شد. وی بعضی از مشاغل درلتی را نیز 
عهدهدار برد. دییر در طریقت دست آرادت به بابا عبدل 
سرمست علیشاء داد و بعد از آن در مسلک تئوسوفی که 


" 


یکی از مسالک طریقت هندی اروبایی است» وارد شد و 
همواره با مراکز این فرته که در اروپا و امریکاست: 
مکاتیه داشت. از آثار وی: «تلوسوقي یا یزدان شناسی»؛ 
«طرح عوارض ملی ر رنه اجتماعی؛؛ «رسالٌعلمی»: به 
انگلیسی؛ #رسالهة انحاد دول اسلامی»:به انگلیسی؛ 
«الذب عن الاشعری». 

دانشمندان و سخین سوایان نارس (۷/ ۵9۳۸۵۲۰), 

مزافین کتب چایی (۲۴۴:۲۲۳/۱). 


دبیر شسیرازی» میرزا مسحبد حسن‌خان, 
(۱۳۳۵-۱۲۸۶ ق): شاعر و خطاط. وی خطوط شکسته: 
نسخ و تعلیق را خوش می‌نوشت. به نیابت کارگزاری 
بوشهر مأمور بندر مزیور شد و مدتی در آنجا به سر برد 
سپس به شیراز بازگشت و در ادارةایالتی منشی شد. دیب 
به هند سف کرد و سپس به پرشهر بازگشت و از آنجا به 
چابهار رفت و در اثرگرمی هو به جنون سبتلا شد, 
برادرش؛ شعاع الملک» در شیرازبه معالجه وی پرداخت 
و مزثر واقع شد و رو به بهبودی گذاشت و به نرشتن 
دراوین شمرای گذشته مشفول شد. در شیراز درگذشت 
در نزدیکی تکیه خواجه حاقظ دفن شد. از اوست: 

گر تخت جم و تاج سکتدر داری 

گر ملک سیکتکین و سنجر داری 

گر یوتس و ادریس بسرادر داری 

هرجا که رری مرگ برابر داری 
ندان و سخن سرایان فارس (۷/ ۵۱۰-۵۱۷ 


دیسر قارسی؛ میرزا سحمد حسین» فرزند 
عسیداف.(وف ۱۲۸۹/۱۲۸۸ )۰ شاعر. از اهمالی لار 
فارس بود به تهران آمد و از نزدیکان شاهزاده محسن 
میرزاه متخلس به ساطانی شد. پس از چندی به اصفهان 
رت و در زمر؟ بنشیان حسام!لساطته قرار گرفت و به 
فارس رفت. در تهران درگذشت. 

تسا تسازه کستی بستا روان وا 

برخیز و بیار قوت جان را 

یک روزبه سوی باغ روکن 

تساروی بسپرشی ارضوان را 

امروز کسه پادشاه حستی 

بسنواز بسه لطف بتدگان را 
دیق لش مره (۱/ ۶۱۷۶۱۵ فوهنگ سخنوران 


از اوست: 


عمدانی 


(۳۳۵ مرآت لفصاسه (۲۱۳,۲۱۲). 


دبیر فصیح؛ میرزا اسماعیل خان,(؟)» شویسنده. از 
آثار وی: «مواد التراریخ». 
لذریسه (۲۳/ ۰0۲۱۶ شهرستوار کتابهای نارسی (1 
0 


دبیر مخصوص, حسن‌خان گمیلانی» فرزند میرزا 
عسهدی. (س چبهاردهم ق)؛ خطاط. 
مخصوص و نایب‌الوزار. وی در هدگام لیف «نذکر 
سپهره (سال ۱۳۲۰ ق) در وزارت امرر خارجه به کار 
تحریر و نگارش اشتغال داشت. حسن خان نستعلیق و 
شکسته را از خفی و جلی خرش می نرشت. 
احوال ور خوننویسان (۰۱۳۸/۱ 1۶۱/۴ 


دیرالملک» محمد حسین حسیتی:از ۱۲۸۶ 3): 


کمیل» به خط نستملیقکتایت خوش: با رقم: د.. محمد 
حمین الحسیبی السلقب بدییرالسلک: فی شهر 
ریعالمرارد سته ۸۱۲۸۶. 

احول و آر خوشنوسان (۲ 6۸۲ 


دبیرالم مالک اسماعیل خان» نرزند میرزا 
علیقلی‌خان والی. (ز ۱۳۲۰ ق): خطاط و مترجم. سمت 
ژنرال آجودانی و مترجمی صدراعظم را داشت و چون 
به زبان فرانسه و آلماتی آشتا بود؛ چند کتاب را به فارسی 
ترجمه کرد و در وزارت آمور خارجه هم سمتی داشت. 
اسماعیل خان خط نستعلیق و شکسته را خوض 
می‌نوشت. وو. نا تاریخ تألیف «تذکره خرشنویسان» 
سپهر در قید حیات بود. 


احوال و آتار خوشنویسان (1] ۶۶). 


دبیر همدانی» ابوالمکارم شیخ سیوزا علی اکبر 
فرزند میرزا شیر محمد. (۱۳۲۵-۱۲۷۰ ق)» عالم دیتی؛ 
مدرس فقه و اصول؛ ادیب و شاعر» متخلص به دبیر. 
ملقب به صدرالاسلام. پدرش مستوفی حاکم همدانبود. 
او جهت تحصیل به نجف مهاجرت کرد و در محضر 
مدرس اخلاق ملا حسینقلی همداتی به تهذیب نفس 
پرداخت. آنگاه به حج رفت و پس از بازگشت به نجف در 


خ الشریعه اصفهانی و شیخ آقا رضا همدانی و 
شیخ میرزا حسین توری صاحب «مستدرک الرسائل» 
تلمذ نمود و از میرزای توری اجاز؛ روایت گرفت. آدگاه 
عهده‌دار امر تدریس و بحت و تلف گردید. در ۱۳۲۲ 3 
به همدان بازگشت و پس از سدتی کوتاه در همان جا 
درگذشت پکرش به نجف منتقل و در آن جا دفن شد. 
از آثار وی: «آب حیات»: شعر؛ «دعوةالحسنی فی ادعية 
الحستاه»؛ «تکالیف الانام فی عصر غیبة الامام»؛ «اخران 
الصفاه, در اخلاق+ «ناسخ التفاسیره؛ «الرد علی اابية 
«مشوی صددریه:. 

اعیان الشیمه(۸/ ۱۷۵)» بزرگات و سنخن سرایان همدان 

۷۵۷۳/۲ الارسته (۱/ ۸۲۰۲ ۱۲۳۲ ۱۲ 1۵۱۳۷۱ 

۱ 


۲۷ ۳/۹ ۲۴| ۵ ریحانه 
(۳/ ۴۲۱۰۲۲۰): طبفات اعلام الشیعه (فرف ۸۱۷ 
۰۱ سمجم رال تجف (۴/ 6۱۳۴۲ مین 
کنب چایی (۵۰۸/۲). 


دبیری؛ سید مهدی» فرزند سید علی محمدخان. (ت 
۷۳ ش) نوازنده. وی تا هفده سالگی خود به نواختن: 
تار مشفول بود؛ پس از چندی نزد دکتر مهدی تبلیعی» 
آتا میرزا بدا و موسی خان معروفی رفت و به فراگیری 
سه‌تار و تکمیل معلرمات خود پرداخت. اودر نواختن تار 
به قدری مهارت یافت» که مورد تشويق آقا حسینقلی و 
درریش خان قرارگرنت. دیبری پس از آنکه دور؛ درس 
تار رانزد میرزا عبدال بهپایان رسانید» نزد خود به تمرین 
سه تارپرداخت و آهنگهای ضربی ر پیش درآمدهای 
جدید را نیز نزد مرسی خان معروقی آموخت. 

تاریخ تحول ضبط موسیقی (۸)۱۴۰ سرگاشت موسیقی 
(۱۲۵-۰۱۷۴/۱ مردان موسیفی (۳/ ۱۷۲ 6۱۷۲ 


دبیری نژاد بدیع ا(؟) ترسنده. از آثار وی: 
تاریخ بلعمی» به نام «کارنامُ ساسانیان» 
فهرست کتابهای چاپی فارسی (۴/ ۱0۳۹۹۰ فهرستوار 
کتایهای فارسی (۲/ ۱۰۵۲ 


دخلی اصفهانی» ملک احمد فرزند ملک مقصود 
علی. (ز ۱۰۲۵ ی شاعر. از قریه ویرکرپای اصفهان برد. 
در اصفهان نرد دایی خود. شیخ ابوائقاسم امری که به 


۲ 


اتهام نفطری بودن در ۹۹4 ق کشته شدء درس خواند.به 
سال ٩۹۷‏ ق به هندوستان رفت و در دربار اکبر شاه مقام 
یافت. در ۱۰۲۵ ق در برهاتپرر خاندیس در خدمت 
خانخانان عبدالرحیم خان بود. از او اشعاری به جا مانده 
است. 
تریغ ابیات دراران (۵/ ۴۵۸ ریخ نظم و نفر 
(۵۳۸): لذریسمه (۹/ ۲۲۰): مسیح گسلشن (۱۶۱): 
شیرهنگ سنوران (۳۳۶), کاوان هن (۱/ ۱۰۴ 
۶ مأثر رحیمی (۴/ ۱۱۱۵۰۸۰۱۳۹۷ هفت اقلبم 
۳۵۳ 


دخیل مراغه‌ای, ملا حسین. (س سیزدهم )» 
شاعر: معخلص به دخیل. از مردم آذربایجان بود که به 
زبان ترکی شعر می‌گفت. اثر وی: «دیوان» اشعار مشتمل 
بر وقابع روز عاشوراه که در شش مجلد در تبریز طبع 
یافته است. 

دانش‌مندان آذرساییجان (۱۱۲۶ الذرسعه (۹/ ۳۲۰ 
ربسانه (۲/ ۰6۲۱۵ مین کتب بجایی (۷/ 0۳۷ 


دخبلی گیلانی» سلا آنا جان.(۱۳۵۴-۰۱۲۵۴ )۰ 
شاه ملقب به شمس. در قربه گراب سر متولل شد و در 
همان سامان به تحصیل دانش پرداخت. وی در قریه 
آقادر برادران از نواحی رشت درگذشت. دخیلی در 
سرودن شعر مهارت داشت. از آثار وی: «دیوان» شعر. 

کتریمه (۹/ ۳۲۱ 


درب امامی اصفهانی«سید حسین بن حسن 
موسوی. (ز ۱۲۸۱ ق): عالم آمامی. مشهور به درب 
امامی. چون در مسحله درب اصام اصنهان زندگی 
می‌کردند به درب امامی شهرت یافتند. سید حسین پس 
از فراگیری مقدمات مدتی در نجف در محضر علمایی 
همچون شیخ انصاری تلمذ کرد. وی کتاب «القضاء و 
الشهادات» شیخ انصاری را به خطی خوش در ۱۲۸۱ 3 


اقبرر (۲۸۸). الذریمه (۱۷/ ۸۱۴۱ زندگانی و 
شحمیت شیخ انصاری (1۸۳)» طبقات اعلام لشیم 
رن ۱۱۴ ۳۸۴ 


دربندی, آخوند ملاآقا؛ فرزند عابد بن رسضان 


۳" 


شیروانی حابری.(وف ۱۲۸۶/۱۲۸۵ ): نقیة اصولی و 
رجالی. مشهور به قاضل دربندی. مترلد و بزرگ شد؛ 
دربند ایران. مدتی در کربلا زیست. او از شاگردان 
شریفالعلمای مازندرانی برد. در بلاغت ر فصاحت 
عرب و عجم و علوم عربی و رجالی و کلام و حکمت 
بی‌نظیر بود. میرزا محمد تنکاینی؛ صاحب «قصص 
العلماء»» و میرزا سید محمدرضا موسوی هندی؛ ملقب 
به میرزا علی‌جاه بهادرخان: از شاگردان وی بودند. در 
تهران درگذشت ر در کربلا به خاک سپرده شد. از آثار 
وی: «اسرارالشهادة؛ با «اکسیر العیادات فی اسرار 
الشهادات» و ترجه فسمتی از آن به نام «سعادات 
ناصری؟؛ «جواهرالایسقان»؛ «الجوهرةه با «جرهر 
الصناعت», در اسطرلاب؛ «خزائن الاحکام۷ «خزائن 

" الاصول»؛ «قوامیس القواعد»: در رجال؛ «نرانیس 
الصناعة فی فنون الاخبار»: در اخبار و تراجم. 

الاصلام (۱/ ۰6۱۸-۱۷ اصیان شیعه (1/ امن 
الذریعه(۲/ ۶ ۰۱۷۹ ۵/ ۱۲۹۱۲۸۹ ۸۷ ۱۵۲ 0۵۳ 
رحانه(/ ۰0۲۱۶ شرح حال رجال (۲/ 6۱۳۸۸۱۳۷: 
ق مس الملماء (۱۱۲-۱۰۷ الکنی ر الالقاب ([ 
۶۸ لفت نامه (ذیل / فاضل)» المآثر و الثار 
(۳ مسسمجم السس وین ۳۹۰۳۰۲۲۱ 
هدیقلاحیاب (۱۳۵۱۳۲) 


دربندی, میرزا حیدر آغاسی وزیراف.(ز ۱۳۵۷ )4 
نویسنده و مورخ. از آثار وی: «مجمع الملوک فی ذکر 
سلاطین عجمه: در تاریخ, 


فهرستوارنابهی فرسی (۲/ ۱:۷۰.۱۰۶۹). 


۶ حافظ محدث و صوفی. از محدئان بتام عامه 


از یلغ و بخارا تا اسکندربه و قاهره سفرکرد. ار در بلخ از 
علی ن احمد خزاعی و در بخا از ادا محمد ین 
احمد غنجار و در تیشابور از ابوزکریامزی و ابوبکر 
حیری و در هرات از ابومتصور ازدی و در استرآیاد از 
پُندارین محماد و در عراق از ابوعمر هاشمی و در شام از 


ابی نصر و در مصر از ابوعبدا بن تظیف حدیث 
ابوبکر خطیب بغدادی و ابوعلی حداد و ابوعبدالله 
فراوی و زاهر ین طاهر ضحامی از وی روایت کرده‌اند. در 


درخشان 


سمرقند درگذشت. 
ریخات (۷/ 4۱۱۸۷۲۱۷ سیر الا (۱۸/ 16۲۹۸۷۲۹۷ 
سیم ادا (۲/ ۵۱۱ 


جزینی شوندی همدانی» شیخ ملا حسینقلی > 
آخوند همدانی؛ ملا حسینقلی. 


درچه‌ای اصقهانی» سید محمد باقر بن مرتضی بن 
احمد. (۱۳۲۲-۱۲۶۲ ق) عالم دی نیه؛ مجتهدر 
مرجع تقلید ر مدرس, در اصفهان به دنیا آمد. در محضر 
میرزا محمدباقر چهارسوقی و میرزاابوالمعالی کلباسی 
تلم کرد. سپس جهت تکمیل تحصیلات به نجف رفت 
و از محضر استادانی چون حاج میرزا حبیب ال رشتی و 
حاج سید حسین کوهکمری و میرزای شیرازی کسب 
فیض نمود. پس از بازگت به اصفهان به اسر تدریس 
اشتنال یافت؛ و در آنجا مدرس متحصر به فرد نقه و 


اصول به حساب می‌آمد. آیت‌ا حاج آقا حسین 
بروجردیه مرجع بزرگ شیعه از شاگردان ری برد. از 
پشسّ از نوت آیتاله سید اسماعیل صدر مرجعیت یافت 
جزه مراجع نقلید شد. درچه‌ای روحانی ستقی و 
رارسته‌ای بود. در اصفهان درگذشت و در تخت فولاد: 
در تکبة کازررنی دفن شد. از آثار وی؛ «الفقه والاصول», 
در ۱۶ مجلد؛ حاشیه بر «مکاسپ»؛ حاشیه بر «رسائل»؛ 
حاشیه بر «متاجره؛ «رسالٌعملیه»؛ «الجبر واتفویض». 
تذکرة لقبور (۱۹۲-۱۹۱)» زندگینامة رال و مشاهیر 
۲۰۲/۲ شرح حال رجال (۲/ ۱۳۰۲ ۱۲۱۸/۵ 
طبفات اعلام الشیمه (شرن ۱۴ ۰4۲۵-۲۲۴ ستجم 
وال تجف (۱/ ۱0۱۳۲ معجم المولفین /٩(‏ ۰0۶ 
مکارم ار (۵/ ۱۷۸-۱۷۶۶ 


درخشان: سهدی, (۱۳۷۲-۱۲۹۷ش)؛ نویسنده؛ 
مصحح, شاعر و استاد دانشگاه. اصلاً همدانی بود. 
تحصیلات خود را در را 
سپس در دانشکد: ادییات دانشگاه تهران و مدتی نیز در 
دانشگاه آتکارا به تدریس پرداخت. وی تا پایان عمر به 
زان و ادیات فارسی و ممارف 
آثار وی: سزرگان و سخن‌سرایان 
همدان»؛ «سبک تفر فارسی از ترن چهار تا چبهارده»؛ 
تصحیح «دیوان تاصر بخاری»؟ تصحیح اینبوع الاسرار 


شٌ ادیبات فارسی به پایان برد. 


دردزد استرآبادی 


فارسی». 
بزرگان و سخن سوایان همدان (۱/ ۱۷-۱۲): موافین 
کتب چاپی (۶/ ۳۹۷). 


ژُردزه اسسترآسادی» علی, (ز ۸۴۰ 8)؛ شاعر. از 
شاحران مشهرر خطُ مازندران و گیلان در روزگار خود 
بود و از انران مولانا کاتبی. این رباعی را در مرگ 
همسرش سروده است: 
زین واقعه چرن دل به دو نیم است مرا 
از مسردن خویشتن چبه بسیم است مرا 
گم شد صدفی چنین به دردزدی من 
دری دو سه در خانه يتيم است مرا 
تاریخ نم ر نر (۰0۲۹۷ تذکرةلشمر 


دردی افشار.(س دهم ق)» شاعر: متخلص به دردی: 
از طایفه انشار بود و در عهد شاه عباس صنوی 
می‌زیست ر غزل را استادانه می‌سرود. از اوست: 

نیستم رافسی که گوید یر پیغام ترا 

بی ادپ ترسم که آرد بر زیان نام ق 
آتشکده آذر (۱۵۸/۱ تاریخ نسظم و نثر (6۵۰۷, 
شمان آذرسابجان (۱۲۶) لذرسمه (۹/ ۰0۳۲۱ 
فرهنگ سخنووان(0۳۳۶مجمع لخواص (۱۲۸). 


دردی تویسرکاتی؛ هیر ابراهیم.(س دهم ق)» نقاش 
و شاعر متخلص به دردی. اهبل تویسرکان از توایع 
همدان بود. برای تحصیل دانش به همدان رفت. او با 
صادقی انشاره کتابدار شاء عباس صفوی آشتابی داشت, 
در نن نقاشی ر شمر سهارت یافت و سپس به کرمان 
مهاجرت کرد و در بقع شاه تعمت‌اله ولی عزلت گزید. از 


اوست: 


ماکرده‌اييم قطع نظر از وفای تو 
صد جان ندای جور محبت فزای تو 
هرک که آشنای تو شد روز خرش ندید 
خوشرنت آن کسی که نشد آشنای تو 
احرال و ار خوشنویسان (۱) ۱۵ تاریخ نلم و نثر 
(۵۰۴ بزرگان و سخن‌سلیان همدان (۱/ ۲۵۰ ۲ 
۴ لذریمه (۹/ ۰0۳۲۱ مس انخواس .)٩(‏ 


۳۲ 


درزی اب وعیدال سجمد بسن استماعیل,(وف 
۰ ی عالم اسماعیلی. معروف به نوشتکین, 
وی از موسسان مذهب دروزیه است و نام این گروه 
مأخوذ از شهرت اوست. درزی ایرانی نژاد و اهل بخارا 
بود. در اراخر ۴۰۷ ق به مصر رفت و به خدمت خلیفا 
فاطمی رسید. کریند خلیقه او را برای نشر دعوت خویش 
به شام فرستاد و ری در شام کشته شد ولی به موجب 
ررایات دروزیه, وی در اواخر عمر از خلیفه برگنست و با 


او به دشمنی برخاست. 
تاریخ و عفاید اسماعبلیه (۲۲۹.۲۲۷).دایالسمارف 
فارسی (46۶۸/۱: 


درکی قمی» سولائا محمدامین. (رف ۱۰۶۳ 403 
شاعر؛ متخاص به درکی. در قم متولد شد. پس از 
فراگیری علوم رسمی» به هند رفت و مدتی در حیدرآباد 
تحت تربیت امیر محمد مژمن استرآبادی قرار گرفت و 
پس از مدتی در ۱۰۱۷ ق به قم مواجمت کرد و دوبارهبه 
هند رفت. در زمان تألیف «تذکرة خیرالیبان» در بیجاپور 
,سر می‌برد. درکی در بازگشست از دکن چندی در هرات 
به سر برد و در آنجا مدتی ملازم حستخان شاملوه 
پیگلربیگی خراسان» بود. سرانجام به زادگاهش بازگشت 
و همان‌جا درگذشت. از آثار وی: «دیوان» شعر حدود 
سی هزاربیت. 
تشکدة آذر (۳/ 6۱۵۰-۱۲۲۸ ترا نصرآمادی 
(۰۲۶۷ الذرسمه (۹/ ۱0۳۲۲-۳۲۱ کسارولن هه (۱/ 
وی 


درگاهی امیر ارسلان خان.(۱۳۵۲.۱۲۸۱ ش): 
نرازنده از سه‌تار نوازان مشهور در زمان خود بود. در 
تهران به دنا آمد راز کردکی به ساز علاقه داشت ر بدون 
معلم سهتارمی‌زد. ار جهت نراگیری هنر نقاشی به 
مدرسه کمال‌الملک رفت و مدتها به تحصیل این هتر 
مشغرل بود. از پانزده سالگی برای یادگیری موسیقی به 
کلاس درریش خان رفت و یکی از شاگردان برجسته ر 
بزرگ ار به شمار می آمد. درگاهی علاوه بر تواختن سهتار 
که ساز تخصصی‌اش بود در نواختن تار نیز تبحر داشت. 
صفحاتی از وی هسمراه با صدای تاج اصفهانی و 
قمرالملرک وزیری در دستگاهها و مابههای مختلف 
ردیف آوازی ایرانی موجود است. 


۳۳ 


تاریخ تحول ضیط موسیقی (۱۹۶, ۰۲۲۰ ۲۲۱ ۱۳۵۶ 
۶ 0۳۸۵: مسرگذشت مسوسیفی (۱/ 4۲۳۶-۲۲۲ 
ای منرمندان (1/ ۱۵9 مردان موسیقی (۳/ ۱۸۲ 
0۳ 


درگاهی» میرزا محمود.» دبستانی خاندانی, 


درگزيتی همداتی, حسینقلی -ه آخوند همدانی؛ 


درود آبادی همداتی؛ سید حسین بن محمد.نقی. 
(۱۳۴۳-۱۲۸۰ ق): عالم ديتی؛ فقیه, مجتهد و عارف, 
وی پس از تحصیلات مقدماتی به عراق مهاجرت نمود و 
از محضر میرزای شیرازی در سامرا و میرزا حبیب الا 
رشتی و میرزا حسین خلیلی و ملا حسینقلی همدانی در 
نجف بهره برد. در حدود ۱۳۱۸ ق به همان بازگدت و 
عهده‌دار امور شرعی گردید. در همدان درگذشت. از 
آثارش: «تنیهالراقدین و جمال الرافدین»؛ در احلاق! 
«در المتضود فی اجوية مسائل البهود0؛ «شرح اسماه 
الحستی». عربی؛ «السموس الطالعة فی اف زیارة 
الجامعة» عربی. 

3 
۸۰ طبقاث اعلام السیمه (قرن ۱۴/ ۱۵۱۳۸۵۶۲ 
معجم رجال نجف (۳/ ۱۱۳۳۸۰۱۳۳۷ مولفین کتب 

جابی 4۱۳/0 


درویش احمد.(؟), خطاط. از آثار وی: یک لوحه 
ریحان و لث شش دانگ و نسخ و رقاع دو دانگ عالی: با 
رقم: «کتبه الفقیر السید درویش احمد غقر ذنوبه و ستر 
عیربهه. 
احرال رآثار خوشنویسان (/ ۱۰1۴ 


درویش اشرف ماشرف مراخه‌ای, 


درویش اصفهانی؛ سحمد حسن.(س سیزدهم و 
جبهاردهم 3): شساعر؛ متخلص به درویش. از اهالی 
چهارمحال بود. از اوست: 

ندانم آن بث عابد فریب زاهد کیش 

از خون کیست که رنگین نموده پیج خویش 


درویش خسن 


شمرای مماسر اصفهان (۱۹۵-۱۹۳). 


درریش برمان: شیخ علی ین ابراهیم.(س دهم ق)؛ 
عالم اسامی. مسلقب ببه درویش برهان. از آشار او: 
«بحرالمناقب»» در فضلیل امیرالمزمتین(ع)» به عربی و 
مختصر آن «در بحر المناقب»: به فارسی: که قبل از ٩۷۱‏ 
ق تألیف و اختصار شده است. 

ریحانه (۲/ ۲۱۸ الذریعه (۳/ ۰6۲۹-۲۸ ریاض العلماء 
(۲ ۳۲۵ لبقات علام للیمه(قرن 61۵۱۱۰ 


دردیش بیگه میرزا علی؛ فرزند اویکو تیمور. (س 
نهم ق)؛ شاعر. در «مجالس النفائس » آمده: «جواتی 
است به حسب و نسب آراسته و طبعش به حلیه نظم و 
خوبی پیراسته».اين مطلع از اوست: 

بیین به قبر فقیری که کشت ستم است 
کز آتش دل و از نارک تراش علم است. 
الذریمه (۹/ 6۳۲۲ مجالس اتفانس (۵۴ 


درویش تسریتی.(س دهم ق): شاعر. سام میرزا 
می‌نویسد: «از تریت خراسان است؛ تخلص به اطرارش 
مناسب؛ در طلب علم اندکی سمی کرده وگاهی مثل این 


ییات در سبک نظم می‌آررد. 
تسااز رخ چو ماه گلسودی نقاب را 
تابی نماند پیش رخت آفتاب راه 


تحفا سامی (۱۵۶ الذرینه (۹/ ۳۲۲ 


درویش حسن. (س سیزدهم ق)» خواتنده. اهل 
اصفهان بود ر در دوره اصرالدین شاه تاجار می‌زیست. 
احتمال می‌رود «گرشه حاجی حستی» که در اطلب 
دستگاهها تواخته می‌شود: از او باشد. از شاگردان وی: 
میرزا حسن خاکی بزرگ؛ میرز ابراهیم خاکی کوچک: 
رحیم زری‌باف؛ رحیم خواجویی؛ ابراهیم آناباشی و 
موسی ممروفی بودند. «بیات درویش حسن» در آواز 
اصقهان منسوب به اوست. 
استادان سوسیقی (۰ )۰ تاریخ سوسیفی (۷/ ۶۵4 
۲ ۶۷۵ 0۷۲۲ سرگذشت موسیقی (1/ .)۳۶٩‏ 


درویش حسن.(س تهم و دهم ق)» خطاط. تععه‌ای 
به خط وی در کتابخانة خزیته اوقاف استانبول است؛ به 


درویش حسینِ ِ 


قلم نیم در دانگ و کتابت خرش: با رقم: «مشقه درویش 


احرال رثا خوشنویسان (6۱۴۱/۱ 


درویش حسین.(س دهم ق)» نفاش. از نقاشان 
خرشی دست زمان خرد بود. از آثاررقم‌دار وی: تصویر 
مردی در قیافهٌ چینی‌ها در لباس رزمی؛ با رقم: «مشفه 
درویش حسین نقاش». 
تحوال و آثر تقاشان (۱/ ۱۷۱). 


درویش خانء غلامحسین, فرزند بشیر طالقانی. 
(۱۳۰۵۱۲۵۱ ش): موسیقیدان و نوازنده. معروف به 
درویش‌خسان. پسدرش با سه‌تار آثستایی داشت و 
غلامحسین را درویش خطاب می‌کرد و اين نام بر او ماند. 

درویش در دارالفنون به فراگرفتن خط مرسیقی و نراختن 
شیپور و طبل کوچک مشفو شد. ار ابتدا در دست 

مرزیک ملیجک بود. تار را از آقا حمینقلی نراگرفت و 
بعد نرازنده مخموص شما‌السلطته: پسر مظفرالدین 
شاه قاجار: شد. ار پس از آقا حسینقلی و میرزا بدا 
بهترین نوازند؛ تار در عصر خود بود. بحد از مدتی ببه 
شیراز رفت و پس از چندی به تهران مراجعت و دز متزل 
خود کلاس موسیقی دایرکرد. درویش خان درأمسّلک 
اخوان صفایی درآد ر به علی خان صفاعایشاء 
ظهیرالدوله سر سپرد. او در کتسرتهای آن زمان که در 
انجمن اخرت اجرا می‌شد» شرکت می‌کرد و همواره 
سمت ویاست ارکستر را داشت. وی در موسیقی ستتی 
اسران تمحولی ایجاد کرد؛ چتانکه پیش درآمد را از 
ترآوریهای فلامحسین درویش می‌دانند. وی دو باربرای 
ضبط صفحه به خارج از ایران سفر کرد. سفر ول به لفاقی 
حسین هنگ آفرین: باقرخان رامشگر: حبیب اهشهردار» 
اسدالخان و اکبرخان فلوتی از راه روسیه به لندن؛ سفر 
دوم به اتفاق بافرخان» طامرزاده» اقبال السلطان» عبداله 
دوامی به تفلیس. از شاگردان معروف وی: مرتضی نی 
داورد؛ موسی معروفی؛ ابرالحسن صباء ارسلان درگاهی 
و عبدال دادور بردند. اين استاد شبی از منزل یکی از 
دوستان به خانه می‌رفت کبه درشک‌اش با اتومییلی 
تصادف کرد و بر اثر ضربه‌ای که به سر او وارد آمد؛ جات 
سپرد. وی را در جوار مزار ظهیرالدوله که قبرستان 
درویشان صفایی است. به خاک سپرده‌اند. از آثار وی: 


۲ 


دهاه؛ «رنگها»؟ «تصنیفها»؟ «قطعات متفرقه» و 


تاد موسیقی (۵۷ تاریخبرگیدگن (۵۵۸۵۵۷) 


تاریخ سحول ضبط سوسینی (۱۲۲-۱۲۱ تاریخ 
موسیقی (۱/ ۲۸۶ ۳۸۳/۲ ۰۵۲۳ ۵۹۰ ۰6۸۱ تریغ 
هترهای ملی (۲/ ۹۸:۰-۹۷۶): سر آمدان قوهنگ (۱/ 
۵۲ سرگذشت سوسیقی (۳1۵:۲۹۸/۱), سیمای 
هنرمدان (۱/ ۰۳۵ ۱۰۱ ۳۰۰ شوح عال وجال (۱/ 
۳۹۵-۳ کسارنامة بزرگان (۳۹۶:۳۹۲) نت نامه 


(ذیل/ درویش)ه مودان موسیقی (۱/ ۳۳:۲۷ 


درویش خراسانیء ملا درویش محمد. (ز ٩۲۸‏ 4 
تفاش و شاعر. در تذکرة «مجالس التفائس» آمده: از 
خراسان است و برادر سحمد مومن میرزاه اول رنگ و 
ررغی‌کاری می‌کرد: چرن به ملازمت استاد بهزاد رسیدب 

شتق تصویر و نقاشی پید کرد و استد نیز بهتربیت او 
مشغرل شد و در اندک فرصتی کامل شد. طبع نیک دارد. 
از اوست: 

کجا مجنون چو من در عشق درد و محتی دارد 

که ار از عاشقی چیزی که دارده شهرتی دارد 
تنها اثر رقم دار وی» تصویر دو رزم آور جنگی در کمال 
استواری و استادی است. که به خط نستعلیق رقم تهاده 
#عمل استاد درویش محمدا. 

احوال و آشار نقالان (۱۱۷۲۰۷۱/۱ ۱۲۲۹/۲ 

۵) تذکرا روز روشسن (۸)۲۶۰-۲۵۹ قذریعه /٩(‏ 
۲ شرهنگ سخنوران (۳۳۷): مجالس الشفااس. 
00 


درویش خسلیلی.(س نهم ق): شاعر. از آثار وی 

«تحفقالمشاق»: مشتوی عرفانی به سیک «عثنوی معنوی» 
مولانا جلالالدین محمد پلخی است. 
منظوم‌ایفارسی (0۶.1۶۵ 


درویش خوانساری» درویش احمد. (س یازدهم 
ن)» شاعر. از شعرای عصر صفویه و مردی وارسته و 
زاهد بود. وی پیشتر عمر خود را در سیاحت و مسافرت 
بود و بیشتر ایام در اصفهان اقامت داشت. از ارست: 
عارف که به حق شد آشتاء می‌ترسد 
بیگانة جاهل از کجا می ترسد 


۷۹ 


هر کس که به پادشاه نزدیکتر است 

الیته کسه بسیشتر زا می‌توسد 
تذکره شعرای خوانسار (۵۲)» تذکره نصرآبادی (۳۸۱): 
الذرعه(٩/‏ ۳۲۲ صبح گلشن (۱۶۲) 


درویش دهکی قزوین ز ۸۶۱ )» شاعر. 
اصل وی از محلةٌ دهک قزوین بود. در روزگار سطان 
حسین بایقرا به هرات رفت و در آن شهر با امیر علیشیر 
نوایی و جامی محشور بود. او از راء جولاهگی ر 
مالی روزگار می‌گذرانید و در سرردن غزل توانا بود. 
وی «دیوان» اشماری به جای مانده است. 

آننکد؛آذر(۴/ 6۱۱۶۶:۱۱۵۹ تارخ نظم و نثر 
6۴۴۰ نحفة سیانی (۱۸۷-۱۸۶): حییب‌السیر (1۴ 
۶۱۱۰ الذربعه /٩(‏ ۰6۳۲۳ طوائ‌السقاتق (۸۳ 
۲ فرهنگ سخنوران (۳۳۸): مجالسالفاشی 
(6۲۹۲-۹۰: مسیتردر (۲/ ۲۲٩‏ 4۵۲۲۵۲۰ هسفته 
اقلبم (۳/ ۱۶۹۱۶۸ 


درویش سرخسی, (ز ٩۲۸‏ )۰ شاعره معخلس له 
درویش. از اهالی سرخس بود و با اینکه مردی عامی ر 
بی‌سواد بود؛ ولی طبعی موزون داشت و اشعار تطبرعي 
می‌سرود. از اوست: 
کشم به دیده و دل نقش ابرران ترا 
ین به چم که چون می‌کشم کمن ترا 
تذکرة روز روشن (۲۵۹ الذریعه (۸/ ۳۱۳): مجالی 
التنانسی (۱۶۸). 


درویش سمرقندی» محمد. (س دهم بازدهم 163 
خطاط. از آثار وی قطعه‌ای در کتابخانةً سلطتی موجود 
بوده است؛ به قلم سه‌دانگ خوش, با رقم: «فقیر محمد 
درویش السمرقندی ففرذتوبه». 

احوال و آثر خوشنریسان (۳/ 0۷۱۶ 


درویش شمس کانب,(ز ۱۰۲۸ ق): خطلاط. از آثار 
وی یک قطعه ثلث دودانگ جلی عالی و نسخ و رقاع 
کتایت جلی خرش با رقم: «مشقه درویش شمس‌الکاتب 
قی حجة ۱۰۲۸ من هجربه». 
احوال و آثار حوشتویسان (/ 0۱۰۸۵ 


دروب 


عیدالمجید طالقانی 


درويش شیرازی, ملا درویش حسین صذهب. (س 
دهم ق)» شاعر و ذهْب. وی علاره بر مهارت در شعر 
در صنعت تذهیب نیز ماهر برد. در روزگار اکبر شاه به 
هند رنت. چند رباعی از او به یادگار مانده است, از او 


اول خط اگر چه زیب رخسار کند 
وز سستیل تسر زیستت گلزار کند 
تا در نگری کند به رخسار بعان 
آن کار کسه با آیته زنگارا 
تاریخ نظلم و نلو (۶۷۶ تذکو؛ روز روشین (4۲۶۰: 
داثمندان و سخن‌سولیان نارس (1/ ۸۵۲۵ فرهنگ 
رران (۰)۳۳۸ مرأت الفصاحه (۲۱۲.۲۱۳). 


درویش عبدالمجید طالقانی,(۱۱۸۸/۱۱۸۵-۱۱۵۰ 
ق» خطاط شاعره متخلص بهمجید و خموش. ده از 


و سملومات خود را در آنجا تکمیل کرد و سرآمد 
هنرمندان فن خط شد. او از معاصران لطقعلی بیگ آذر 
یبگدلی بود. عیدالمجید برجسته‌ترین استاد خط شکسته 


است؛ همانطرر که خط نستعلیق به دست 
میرعماد کمال یامت؛ خط شکسته را نیز درویش به حد 
اعلی رسانی. ار شش‌دانگ جلی را چون کتابت خفی و 
غبار: استوار و شیرین می‌نوشت. وی علاوه بر شکسته. 

تعلیق؛ نستعلیق و شکسته تعلیق را نیز خوش 
می‌نوشت. او در سرودن شمر نیز توانا برد و «دیوانه 
غزلیانش در حدرد هزار و پاتصد بیت است. میرزا 
کرچک اصفهانی: نضلعلی بیک دنبلی ر خواجه 
ابرالحسن فسایی از مهمترین شاگردان او بودند. درویش 
عبدالمجید در اصفهان درگذشت رو در تخت فولاده 
روبرری تکیه میرفندرسکی دفن شد. از آثار وی: مرقع 
(۲۰ رنعه) شکستة نیم دودانگ و کتابت خفی و غبار 
ممتازه با رقمهای: «..ست؛ ۱۱۷۹ در دارالساطة 
اصفهان..بندة باخلاص عبدالمجیده و «..تحریر شدِ 
المبدالمجید ۱۱۸۲» و «..حرره المبد الاقل عبدالسجید 
فقیر تاریخ ۱۱۸۴ در دارالسلطنة اصفهان؛ و «نقل از خط 
استادی شفیما نمود بندهُ کمترین عبدالمجید درریش 
ستة ۱۱۱۷۳ و «..بتاریخ ۱۱۸۴ مسوده نمرد عیدالمجید 
» و... از گرا 


متعدد: نسخه #کلیات؛ سعدی است که در کتابخانة 


ین آثار وی» جز مقطعات و مرقمات 


درویش عیدی بخارایی 


سلطنتی مضبوط بوده است. 

آثر عجم (۵1۵) احوال و آذر خوشنویسان (۷/ ۳۱۲ 
۴ ۱۲۶۲۱۲۶۲): اطلس خط (۶۲۱-۶۱۸): پیدایش 
خیط ر خسطاطان ( ۰6۱۲۷-۱۲۶ امسنهان 
(۰)۱۳۴۰۱۳۱ تاريخ هترهای سلی (۷/ 4٩۳۰-۹۲۷‏ 
تلکرا روز روشسن (۰۲۵۹ ۱6۲۱۷۷۱۴ تذکرةامبور 
(۳۱۸ لذریعه (۹/ ۰۳۲۳ ۱۳۷۴ ۶۹۸ ریحانه(۷ 
۸ سرآمدان ضرهنگ ۸۱۱ ۳۵۲): 
المحمود (۱/ ۱0۳۰۳۰۳۰۱ شرح سال ریعال (۲/ 4۳۰۱ 
مبح گلدن (4۳۶۷ طرتنالحقائن (۱۶۵/۳ فرهنگ 
سخنوران (۹,۲۲:۸ ۰0۳۲ قزوین در گذرگاه من (1۲۹)» 
کارنم بزرگان (۳۷۶-/۳۷۸). لفت‌نامه (ذبل / درویش): 
مسسم الصا (۵/ 4۹۳۲-۹۳۱ تایح لانکار 
:۶۷۰۶۶٩(‏ نگارستان درا (۲۵۱-۲۵۰)» بغما (س ۱۳ 
ص ۸ 


درریش عبدی بخارایی.(رف ۱۰۵۷ ق): خطاط. در 
اصفهان به خدمت میرعماد رسید و از وی تعلیم خحط 
گرفت. به مسافرت و سیاحت پرداخت و در دولت 
سلطان مرادخان چهارم به خاک عشمانی رفت و در 
استانبول به خدمت او رسید و مدتها معزز می‌زیست: وی 
به خراهش محمد پاشا صدراعظم» شاهنامه‌ای نوشت و 
در سفر عتمانی به سلک مشایخ طریق؛ مولویه درآمد. 
درریش عبدی اولین خوشنوسی است که خط نستملین 
ایرانی را به دولت عشمانی برد. وی سعاصر عبدالجبار 
اصفهانی بود و در استانبول درگذشت. از آثار وی: یک 
نسخه «مکنوی» مولئء بهقلم کتابت خفی و در آخر: یک 
صفحه کتابت خوش: که جنین تمام می‌شود: «قد وقع 
الفراغ من کتابةکتاب المشتوی الشریف... درویش عبدی 
المولوی... سنة ستة و عشرین و الف من الهجرة البویق؛ 
هشت قطمه از دو مرقع؛ به قلمهای پنج دانگ تا کتابت 
خوش با رقمهای: «فقیر درویش عبدی غفره» و االعبد 
الفثیر المذتب عبدی» ر «المذنب عبدی غفرله» و «مشق 
فقیر عبدی» و «لعبد الحقیر.. درریش عبدی غفرله سنة 
۴۱ یک مکنتوب ترکی به سلطانم برهانالدین 
افندی: به قلم نستعلین تحری رکتابت مترسط پا رقم: «من 
السخلص الداعی عبدی الخطاط»؛ یک مرقع بازده 
رقعه‌ای؛ به قلم دودانگ متوسطه با رقع: «المبد المتنب 
الفقیر درویش عبدی). 


۳ 


احوال و نار خوشنویسان (۲/ ۲۲۲:۴۲۳), اطاس خط. 
(۵۴۰۵۳۹)»پیدایش خط و عطان (۱۴۲-۱۴۱ تاریخ 
هنرهای سلی (۱/ ۱6۹۲۱-۹۲۰ تذکرتالنضطاطین (۱/ 
۵۱۰۹ تسلکرة الشپور (۰)۳۱۹ حسوشنویسان و 
هنرمندان (۲۳), 


درویش علی.(ز 8۸۶۹): خسطاط. از ک‌اتبان 
خوشتویس و از متقدمین نستعلیق نویسان برد. از 
یک نسخه «دیران» جامی؛ به قلم نستعلیق کتابت 
خفی متوسط به شیوة اظهر با رقمتاتم 
الکتاب...دروش علی سترائه عیوبه فی اراخر محرم سنة 
تسع و ستین و مانمائة ۰۸۶ متعلق به کتابخانة حاج 
سید نصراله تقوی. 
احرال ر آنار عوشنویسان (۲/ ۴۵۶-۴۵۵ 


درویش علی شماع, (س نهم ق)؛ پزشک و شاعره 
متخلص به درویش. وی از پزشکان ماهر و مسلم روزگار 
بخرد بود که علاوه بر طبابت شعر نیز می‌سررد و بیشتر 
آبرّفن معما هنرنمایی می‌کرد. 
الذریعه (۹/ ۱0۳۲۳ مجالس‌التفائس (۸۳: ۲۵۸۷۲۵۷)؛ 


درویش علی پوزجانی.(س دهم ق)؛ تریسنده. ری از 
نویسندگان بنام سده دهم هجری است که کتاب «مقامات 
احمد جام ژنده پیل) را به سال ٩۲4‏ ق به پیان رسانید. 
ری مطالب این کتاب را از «سقامات» محمد غزتوی و 


احوال و آثر اصمد جام»تاریخ نظم و نثر(۸(۵)» 
قامات زنده پیل (۸۳). 


درویش علی مشهدی,(وف ۱۳۱۰ ش): شبیه خوان. 
از اهالی تریة میگرن بود. در جوانی در تکیه درلت در 
نقش حضرت علی اکبر و حضرت قاسم(ع) شییه خوانی 
می‌کرد. وی در قرب میگون عده‌ای را ترییت کرده بود که 
در ماههای عزاداری در تکبه میگون تعزیه می‌خواندند. 
درویش علی در حدود نود سالگی درگذشت. 

ثاریخ موسیقی (۱/ ۴۱۵-۱۴ 


درویش علی هروی» فرزند مبرزا علی چنگی 
هروی.(س دهم ق): موسیقیدان و شاعره متخلص به ابن 


۷۷ 


چنگی. در بخارابه دتیا آمد و همان جا ب 
پرداخت. وی سرسیقی را از پدرش آموخت و در فن 
موسیقی و لواختن ساژ استاد شد. چنگ ر دوتار و قانون 
رابه خوبی می‌نواخت و در نوازندگی و ساختن تصیف و 
آهنگ زبردست بود. درویش علی شعر نیز می‌سرود و 
برای آهنگها و تصنیف‌های خرد شمر می‌ساخت. او از 
ملازمان و رامشگران دربار عبدالله خان اوزیک برد. ابن 
چنگی «رساله»ای در موسیقی دارد که نسح اصل آن در 
روسیه و نسخةٌ عکس آن در اقغانستان است. 

تریغ تظم و دنر (۶۰۱): تاریخ موسیلی (۱/ ۱۲۲۹ 


درویش غسیاث. (س دهم ق)» شاعر. وی برادو 
خراجه امبرپیک مهرداربوده‌گاهی در عراق عرب به سر 
می‌برد و به آمر وزارت اشتغال داشت. یک قطعه شعر از 
وی در جواب شاعری که هجری به وی گفته؛ در تذکره 
تحفاُ سامی تقل شده است. 
تفه سامی (۹۳): الذریعه (۹/ ۳۲۳ 


درویش قسایتی؛ درویش عسلی.(س سیزدهم و 
چپاردهم ق)» شاعر. از سردم قاین و از شموای عنهد: 
فتحملی شاه قاجار برد, در اصفهان تحصیل علوم کرد. از 
اوست: 

من و رقیب نشستیم هر دو بر سر راهت 

به جالب که فند تا ز واه لطلف نگاهت 
هارستان (-0۸ ره /٩(‏ ۳۴ سفبة لسحبرد 
(۲/ ۵۸۲۵۸۲ مجمعالفعا (۲/ ۱01۹۰ مصطبه 
خواب (۶۳). 


درویش قربانملی کوه‌سره.(ز ۱۲۱۶ ق)» خطاط. از 
آثر وی: یک قطعه از مرقع ثلث سه دانگ جلي خوش و 
نسخ کتابت جلی خوش و رقاع کتایت خفی متوسط با 
رقم: الاقل الداعی درویش قربانعلی کوه‌سره..سنة 
موز 
احرال ر آثار رشنوبسان (۴/ ۱۰۶۷ 


درویش کاهن تبریزی.(س یازدهم ق): شاعر. اهل 
تبریز و ساکن قزوین و شیراز بوده است. از اوست: 


در هر نفس که از دل آگاه می‌زنی 

صیقل به روی آینه از آه می‌زنی 

بر منتهای طول امل عمر نارساست 

ی جساگره به رشتذ کوتاه می‌زنی 
تساکوه شسعرای آدرسایجان (0۲۳۲-۲۳۳/۲» تذکره 
نصرآبادی (۸0۳۰۹ دانشمندان آذریایجان (۸)۱۵۰-۱۴۹ 
سخنورانآذربایجان (۳۶۱. 


درویش محمد خراسانی بع درویش خراسانی, 
درویش محمد کاتب,(ز ۹۳۵ ق) خطاط. به خط وی 
یک نسخه «گلستان» سعدی در کتایخانة سلطتتی موجود 
بوده به قلم نیم دو دانگ متوسط با رقم: «تمام شد کتاب 
گلستان...ست؛ُ ٩۳۵‏ علی ید العبد الضعیف درویش محمد 
الکاتب غفرال ذنوبه». 
احوال و آذار خوشنویسان (۱/ ۱۸۷ 


درویش مشهدی.(س نهم ق): شاعر. وی از شاعرانا 
هجوگویی است که در اقسام شعر توانایی داشته و با 
لك «مجالس الفائس» هم عصر برده است. ازاوست: 
الهی شیوه‌ای روزی کن این نفس سگ‌آسا را 
که ار درهای دونان بهر نان قارغ کند سا را 
لذریعه(٩/‏ ۳۲۲ مجالس لتفنس (۶۳. 


درویش مقصود تبریزی.(س دهم ربازدهم ق)؛ 
خطاط. از وی دو اثر مشاهده شده که فاصلا بين تاریخ 
کتابت آنها بسیار است و احتمالاً یکی از در تاریخ 
تحریف شده است. این دو اثر بدین شرح است: دو قطعه 


سیادت مآب امیر زین‌الدین علی الصقوی سلمهاله تعالی 
في الدارین نوشته شد. نمقه مقصود التبریزی في شهرر 


ستة ۱0۰.۹۸۰ یک قطعه مهب ثلث چهاردانگ کتیبه 
عالی و نسخ کتایت جلی متوسط و رقاع نیم دردانگ 
خوش: با رقم: «الفقیر درویش مقصود فی محروسة 
الفارس جهت ترفیق آثاری نورالدین محمد نوشته شد 
تحریرافی ۱۰۹۸. 

اسوال و آر خوشنوسان (8/ ۱۰۶۷ 


درویش مسنصور سبزواری.(س نهم ق)» شاعر ر 


درذالمعالي 


صوفی. از شاعران نامی هرات بود و در تصوف شاگرد 
حافظ علی جامی. او در علم عروض شاگرد مولانا یی 
سیبک فتاحی نیشابوری بود و امیر علیشیر نوایی عروضص 
را ازوی فراگرفت. وی تصیده مصنوع سلمان ساوجی را 
تیع کرد با مطلع: 
پس دویس‌دم در هسوای وصتل یار 
کس نسدیدم آشسنای اصل کسار 
ری ظاهرً رسال‌ای در علم عروض داشته است. 
تریغ نظم و ش (۳۳۵.۳۳۷)» مالس انفاشی (۰۶) 


درةالسمالی» فسرزند سید علی شمس‌المعالی: 
(۱۳۰۳/۱۳۰۳.۱۲۵۶ش) مدرس. از خدمتگزاران 
فرهنگ ايران و بنیان‌گذار دبیرستانهای درةالمدارس و 
مخدرات. چند ماه قبل از فرت ایرج میرزا جلالالممالک 
درگذشت و ایرج در رای ار گفته است: 

مرا ز مرگ تو قامت هلال‌وار خمید 

بر آر سر بنگر قامت هلللی را 
وی مقدمات علوم را تزد پدر ر علوم جدید را نزد 
استادان وقت فراگرفت و در شعر و ادب فارسی و رین 
تیک یانت. وی در آن سالها که از جمعیت‌های خبریه ‏ 
پرورشگاهها خبری نبود عده‌ای از یتیمان و کودکانبدون, 
سرپرست را به خرج خود تگهداری می‌کرد. کیک‌های 
مادی و معنوی بسیار می‌نمود و مجلس تلاوت قرآن در 
ماه رمشان برپام‌کرد. وی در تهران بر اثر سکته قلیی 
درگذشت ر در خانه شخصی خرد به خاک سپرده شد. 

از صبا تا نیما (۲۸۸/۲). کارنامه زنان (۰)۱۳۱-۱۲۸ 

مشاهیر زنان (۹۷-۹۶), 


دزی شیغ ضیاهء‌الدین» فرزند ملا غلامرضا بن 
مسحمدعلی,(۱۳۷۵:۱۲۹۳ ق)» عصالم دینی؛ مجتهد, 
ادیب؛ حکیم و مدرس. در قریه را وانع در شمال 
اصفهان, متولد شد. پس از انمام دور ابتدایی در ۱۳۰۹ 
ق جهت ادامة تحصیل به اصفهان مسافرت کرد و در 
اصفهان و تهران و نجف به تحصیل پرداعت. پس از 
رسیدن به درجه اجتهاد به تهران بازگشت. وی در علوم 
عقلی در تهران از شاگردان میرزا محمد حسن 
کرمانشاهانی بود. در ۱۳۲۷ ق مدرسه همت را تأسیس 


نمرد. در نهران درگذشت. از آثار وی: «اصول‌الدیین 
استدلالی»؛ «لصعات المسترشدین» یا «اصول عقاید 


۷ 


فارسی»؟ «تاریخ انبیه ارلوالعزم»؛«تاریخ مختصر رجال 
عالم»؛«تاریخ وهایه؛ (جبر و اختیار»؛ «نصاب مهذب»؛ 
«ضیاء الاخلاق»؛ «ضیاء الصرف»؛ ترجمة «ناریخ 
الحکما: 


تکرة القجور (۳۹۲» رسمه (۱۵/ ۱۲۲ ۰۱۲۴ 1۱۶ 
۳۶ ۱۷ ۱۲۲)» زندگینامةٌ رال و مشساهیر (۲۲ 
۱۲۱۲۳ مسعجم رجال نشجف (۲| ۵۷۵۵۷۲ , 
مزلفین کاب چاپی (۳/ 0۷۰-۵۶۶ 
دزی شوشتری.(س سیزدهم ق)ه ذکره‌نویس. از آثار 
وی: تذکر؛ «چمن سرورا» که برای امیرزاده اسماعیل 
مرعشی تأیف کرد! «اقبالنامه»؟ ننظیم فهرست و نگارش 
دیباچه و ملحقات «سفینهٌ خوشگوه به دستور محمد 
علی میرزای دولتشاء که پس از وعا ش 
حشمتالدوله آن را تکمیل کرد و حدرد دوازده سال 
تنظیم و جمع‌آوری اين نسح مشوش؛ به طول انجامید. 
تریغ تذکر‌های فارسی (۱] ۰0۱۶-۷۱۳ فهرستواره 
کتاهای ارسی (۳۱۰/۱ 


درّی مهریزی یزدی, سید جلال‌الدین؛ فرزند سید 
ام حملرضا.(۱۳۳۲/۱۳۳۱۱۲۸۱ ش)» عالم دینی و 


عبدال شهر ری دفن شد. از آارش: #چهار شب جمعه»: 


+ «جدارل المیراث»؛ «المیراث». 


وان (0۷۰-۶۹ الذریعه (۵/ ۱0۳۱۳ زندگیامة 
رجال و مشاهر (۷/ 40۷۱ ملفین کنب چاپی (1/ 
ی 


دربای اصفهانی؛ رضا: فرزند سید فخرالدین 
بهشتی. (تو ۱۳۳۵ ق)» شاعر؛ متخلص به شکر و دریا, 
در اصفهان متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را 
در رشتكُ هنرهای زیبا در این شهر به پایان رسانید و از آه 
پس به خدمت فرهنگ رارد شد. او از دبیران مبرز و کار 
آزسوده اصفهان بود. وی دارای ذونی سرشار بود. 
#دیوان» شعری در حدود دو هزار بیت دارد. در اغلب 
جراید و مجلات اصفهان اشماری از او به طبع رسیده 
است. از دیگر آثار وی: «استالین»» شعر؛ «حکمت خدا»؟ 
اهمسفر من». 


۳ 


تلکو* شمرای مماصراصنان (۱)۱۹6-۱۹۵مولفین کنب 
چاپی (۱۲۲-۱۲۱/۳. 


دزفولی» بشیر بن نظر علی.(ز ۱۲۷۰ 6 فقیه. وی 
گرب از شاگردان شیخ انصاری بوده و از فتاوی شیخ 
گزیشی کرده و آن را «المتخب المسائل» نام نهاده است. 
الذریمه 1۲۲۱ ۱۲۳۶ طبقات اعلامالشیعه (قرن 1۱۳ 

۹ ممجم‌المولفین (۳/ ۲۷). 


دزفولی؛ سید ابراهیم بن محمد موسوی.(وف بعد 
از ۱۲۶۵ ق)؛ عالم دینی و فقیه. اصل وی از دزفول بوده 
در کرمانشاه متولد شد و در کریلا مسکن گزید. وی از 
. شاگردان شیخ احمد احسائی و سید کاظم رشتی برد و از 
سید کالم رشتی اجازه داشت. از آثارش: تعلبقه بر 
«الحدائق»؛ رساله‌ای در «عقایده؛ تقریراتی فراوان از 

میاحث فتهی که اکثرآنها ناقص مانده است. 
اعبان نشیمه (۲/ ۲۲۴)» طبقات اعلام الشیعه (قرن 

۳/۳ 


دزفولی؛ سید احمد ین سید ابراهیم مسوسوی,(س 
چهاردهم ی عالم دید 


شیخ زین‌العابدین مازندرانی بود. از آذارش: قطان 
الاوزان فی تعیین موازین البلدان»؛ حاشیه بر «متاجره 
شیخ مرتضی انصاری 


عیالشیعه (۲/ 4۱۱۹ الذریعه (۱۷/ ۰6۱٩‏ طبقات 
اعلااشیمه(قون ۸۷/۱۴ 


دزفولی؛ سید حسین بن سید عبدالگريم سوسوی, 
(۱۳۲۲۱۲۳۶ )۰ عالم دینی و مدرس. در دزقول متولد 
شد. بعد از تحصیل مقدمات به عتبات رفت و در آنجا در 
حوزه درس علامه انصاری ر دیگر بزرکان دین شرکت 
جست و بعد از مدتی به کسب درجه اجتهاد نایل شد. 
آنگاه به موطن خود بازگشت و در آنجا به ترویج دین 
مبادرت ورزید. شیخ مهدی بیگدلی دزقولی: صاحب 

ذخیرةالسباد» از شناگردان ار بود. وی در دزنول 
درگذشت ر همان‌جا دقن شد. 
الذریعه (۱۵/ 6۱۷۰ زندگانی ر شخصیت شیخ انصاری 
(۲۹۰» طیقات اعلامالشیعه (قرن 1۱۴ 0٩۸‏ 


دزفولی؛ سید محمد 


دزنولی «سید صسدرالدین ظهبرالاسلام.(؟): 
نوبسنده. از آثار وی: «سفری به شوشتر0! «شکرستان». 
الاریعه (۱۲/ ۱۹۱): فهرسترارةکنابهای فارسی (۱/ 

۳۳ 


دزنولی:سیا. صدرالدین -ه کاشف دزئولی 


دزفولی: سید عبدالرسول بن سید عیداّه بن رحیم. 
(رف ۱۳۳۳ ق» عالم دینی. از دانشمندان دینی ستورع 
روزگار خود بود؛ که در نجف نزد میرزا حسین خلیلی 
تلمذ کرد. وی سالیانی ملازم حلقه‌های دروس بود تا 
اینکه به درجة کمال رسید. پس از آن به دسترر استادش» 
عدتی در بنادر به ترویج دین پرداخت. وی از شماری از 
عالمان چوذ میرزا حسین خلیلی و میرزا محمد پاقر 
اصطهباناتی شهید و ملا محمد علی خوانساری و سید 
اسداث رشتی اشکوری و شیخ عباس کاشف الفطاء و 

ید ابوتراب خوانساری اجازه روایت گرفت. از وی 
تقریراتی در «مسالةالنهی؛ در عبادت» «حجیت قطع؛ و 
«قاعد: ید» به چا مانده است. 
طبقاتاعلاملشیعه (قرن ۱۴/ ۱۱۱۹-۱۱۱۸ 


درّولی سید علی بن سید تعمت‌اله بن اسدافه بسن 
حسین بن امام جمعه,(۱۲۶۷-ح ۱۳۳۰ ق):عالم دینی و 
فقیه. معروف به سید علی امام جمعه دزفولی, در ابندای 
امر در تهران بود؛ سپس به عتبات سفر کرد و در نجف 
فقه را نزد مبرزا حييبالله رشتی فراگرفت و قربرات 
بحث استادش را در «مکاسب» نگاشت و از ری اجازه 
اجتهاد گرنت. سید صلی دزشولی اصول را نزد شیخ 
محمد کاظم خراسانی آموخت ر تقربرات وی را در 
مباحث «الفاظه گرد آوری کرد. او در نجف درگذشت. از 
دیگر آثار وی +کتاب الطهار:» است. 

طبقات اعلاملشیعه (قرن ۱۴/ 1۵۵۲). 


دزنولی: سید محمده فرزند سید فرجاف حایری. 
(س سیزدهم ق)؛ فقیه اسامی. سعروف به قاضی. از 
آنارش «فاروق الحقه در فرق بین مجتهدین و اخباریون؛ 
که در آن هشتاد و شش مسأله از مسائل دینی سورد 


حاشیه لسن المیین نی تصویب المجتهلدین» شیخ جمفر 
جناجی نجفی» در تهرات: در ۱۳۱۶ ق؛ به چاپ رسید. 
امپاننینه(۱۰/ ۶ اذریه(۷/ ۱۳۸۵ 6۵/۱۴ 


دزئولی: شیخ محمد تقی بن شیخ علی. (وف بعد از 
۱ )» عالم دینی, معروف به ملاباشی. در تهران 


سکوه 


داشت. به درخراست ناصرالاین شاه قاجار 
المرام» سید هماشم بحرانی را در یک سفدمه و 
پانصد و شصت پاب و یک خاتمه ترجمه کرد و «کفايق 
الخصام فی فضائل الامام» نامید. از دیگر آثار وی: 
«السهابهه در غزرات صحابه که ترجمه «تریخالولقدی» 


اثریعه (۱۲/ ۰۲۶۰ ۱۸/ 4٩۱‏ طبقات اعلام الشیمه 
رن 0۲۲/۱۳ 
دزنولی؛ شیخ سحمدحسن.(وف ۱۳۹ 3)؛ عالم 
دینی ر فقبه اصولی. وی از عالمان بزرگ و مراجع امور 
دینی در دزفول برد. در دزفول درگذشت. آنگونه که در 
«البديیم الجسفریه» آسده ری تصانیفی ارزنده داشته 
است. 
اعیانالشیعه (۹/ ۰0۱۷۸ طبقاتاعلاملشیعه (ترن ۱۲ 
۷ سیم اللفین .)۱٩۰ /٩(‏ 


دزئولی؛ شیخ محمدرضا ین شیخ محمد جواد ین 
شیخع فحسن. ۱۳۵۲-۷۳ ۰ عالم دینی+ 
ادیب و شاعر. در محضر عمویش شیخ محمد طاهر 
بر لی: شاگرد شیخ انصاری» و دیگر علمای بزرگ چون 
آخوند خراسانی شاگردی کرد تا به درجه والائی دست 
یافت. آبت‌الله شهاب‌الدین نجفی مرعشی از ری روایت 
کرده است. در بروجرد درگذشت و در جوار اسامزاده 
ابوالحسن دقن شد. از آثارش: «جهد المقل», در پاسخ 
سژالها؛ فقه استدلالی ملمع؛ «فیض الباری» شرح 
«مکاسب» محقق انصاری؛ حاشیه بر «رسائل؛ شیخ 
انصاری؛ حاشیه «فصول»؛ در علم اصول؛ «کلمةالنقری» 
رساله فتوئیه؛ «رسالٌ عملیه»‌ای به فارسی که منتخب 
«منهج‌الرشاد» است؟ قسمتی از اشمار وی به همراه 
«مخزن الدرر» در بمیشی چاپ شده است. 

امینالشیمه(٩/‏ ۲۸۰), تایخ بوبعرد (۵۵۱-۵۴۹/1) 

ریت (۵/ ۲۰۲ ۰۱۵۲۵۶ 1۱۸۳۶۱۱۲ 

۴ بات اعلام الشیمه (ترن ۱۴/ ۸۷۴۲ 


۲۰ 


دزفولی شوشتری, حسین» فرزند ابوالحسن بن 
نضلعلی,(۱۳۴۷۰۱۲۶۰ 8): صالم» خطیب؛ ادیب و 
شاعر متخلص به حقیر, ملقب به خلیفه. در دزفول به 
دنا آمد و همان‌جا نشر و تما یافت و پس از فراگیری 
بقدمات مدتی در محضر علمای زاهگاهش تلمذ کرد تا 
به درجه کمال رسید. از آثار وی: «تحفةالابرارا؛ در 
مدایج و مرائی و خطب؛ «احسن المقال در قصی و 
حکایات؟ «سخزن الدرر»ه شمر که در ۱۳۰۴ ق در بمب 
به چاپ رسید؛ «دقينةالاحباب»: در حرادث و اتفاقات 
دوران حیاتش؟ «دیسوان» شعر به نام «دیوان حقیر 

دزفرلی». 
اذریسعه (۱۵۸/۹ ۱۲۰ ۲1۶۲1۵ طجفات اصلام 


الشیمه (نرن ۱۴] »)۵۱٩‏ فرهنگ سخئوران (۲۷۲): 

مولفین کلب چایی (۲/ 2٩۱۹۰‏ 
دزفولی‌شوشتری؛ سید محمدطاهربب آقامیری 
دزفولی 


دزفولی شوشتری؛ سید محمد طاهر بن سید محماد 
ار (ز ۱۳۲۱ 3 ادیب و فاضل. اواز دانشمندان و 
آدپیان بود. از جمله آثار وی ترجمه اللهوف» سید ابن 
طاووس؛ ترجمه‌ای است شرح گرنه که دلالت بر دانش و 
اطلاعات گسترده صاحب عنوان دارد. ری در ۱۳۲۱ ق 
این اثررابه انجام رسانده است. 
طیقاتاعلمشیمه(قرن ۱۴/ ٩۷۰-۹۶۹‏ 


دزقولی کاظمی؛ شیخ اسدافْ بن اسماعیل(ج 
۶ 6 عالم دیتی؛ فقیه و مدرس, در محضر 
پدر مقدمات علوم را فراگرفت؛ سپس به حوزه درس 
استاد وحید بهبهانی و علامه سید مهدی بحرالملوم و 
شیخ جمفر کاشف الفطاء و سید علی طباطبای» صاحب 
#ریاض» و سبد میرزا مهدی شهرستانی راه یافت و از 
اسانیدش به دریافت اجازه اجتهاد نایل آسد. پس از 
درگ ذشت استاد و پدر همسرش» شیخ جعفر 
کاشف‌النطای عهده‌دار مرجعیت شد و در کنار 


وظالف مرجمیت به تدریس و تصیف پرداخت و 
شاگردانی همچون سید عبدالث شبر و شیخ موسی بن 
جمفر کاشفالفطاه و برادرش شیخ علی کاشف النطاه 
نوبیت کرد. وی از پشروان نظریه حجیت اجماع است. 
در نسجف از دنسیا رفت و در کتار مسقبر؛ انستادش 


۳۱ 


کاشف‌الفطاء دفن شد. از آثار وی: «سقابس الانوار و 
اثس الابرار فی احکام النبی المختار و عترنه الاطهار»؛ 
#کشف الفسناع صن وجوه حجبةالاجماع»؛ «منهج 
التسقیت»؛ «مستطرفات من الکلام»؛ «اللاژ المسجور نی 
معتی الطهوره یا «لبحر المسجور فی معنی لفظ الطهرره. 
اعبانالشیعه (۳/ ۱۲۸۵-1۸۳ تاریخ بروجرد (1/ 1۰0 
قذریسنه (۱۸] ۵۴ ۱۲۱ ۰۱۳۷۵ 6۱۸۴/۲۲ 
روفات‌الیمنات (۹۹/۱): ربحانه ۳0| ۳۹۸۳۷۷). 
طبنات اصلام الشیمه (قرن ۱۳/ ۱۱۲۲-۱۲۲ ۱۳۲ 
0۵کس نجية هل سمندان (۵/ ۱0۱۴۱-۱۴۰ 
مجم‌المزلنین (۲/ ۱0۲۳۱ مکارلثار 4۹۲۸/۳۱ 


دزنولی کاظمی؛ شیخ اسماعیل بن اسداف بسن 
اسماعیل. (وف ۱۲۴۷/۱۲۴۶ ق): عالم دینی و نقیه, در 
محضر پدر نشو و نم افت و مقدمات علوم را فراگرفت. 
ری از شاگردان سید عبداله شیر بود. اجتهاد ری مورد 
تصدیق اغلب هلمای زمانش قرار گرفت. او که بسیار 
مراقب حال بیناین و فقرا بوده بر اثر طاعون در حدود 
می سالگی از دنا رفت. از آثارش «المتهاج»» در اصولاً 
ققه؛ رساله‌ای در «اصول‌الدین»؛ «رسال صملیداه برای 
مقلاین؛ «مناسک الحج». 
اعباناكیمه (۲/ ۱۳ رین (۳/ ۳۹۸ مب 
اعلاماشیعه(قرن ۱۳۸۰/۱۳ 


دزفولی کاظمی؛ شیخ باقر بن شیخ حسن بن سیخ 
اسداف بن اسماعیل, (۱۳۲۶-۱۲۵۸ ق): عالم دینش و 
زاهد. در کاظمین متولد شد ر در همان‌جا نشرو نمایانت 
و مقدمات را از علمای آن سامات فراگرفت. سپس به 
تجف سفر کرد و در آنجا در محضر درس شیخ راضی 
تجفی و علامه انصاری و فاضل ايروانی حاضر شد. پس 
از چندی به کاظمین بازگشت و در آنجا به تألیف و 
تصنیف و اقامه نماز جماعت مشفول شد. شیخ باقر 
دزفولی به زهد و ورع ر صلاح معروف برد. در زادگاهش 
درگذشت و در مفبره خانوادگی دقن شد. از آثار وی: 
یزان الحق لاختبار مذهب الاحق»؛ در دو مجلد! «لب 
اللیاب» در برائت و استصحاب. 
اعصیانالشیعه (۳/ 6۵۳۲ لذرسعه (۱۸/ ۱۳۸۰ ۲۲ 
۳۱۰۳۹ طبقات اعلمشیمه(ترن ۱۲ 1۰۵ 


هاش سید محمد صلی سرسوی 
ليتیمةه او را مالمی مبرز و زاهدی 
عابد ترصیف کرده است. سرانجام بر اثر یام به امر به 
معروف؛ به اسر پاشای هرا شد و چنان 
شکنجه و رعبی به وی وارد شد که بر اثرش جان باخت. 
از آثارش: #الرسالة الرضاعیة»! دالرد علی المامةه. 
طبقات علاماشیعه (قرن ۱۳/ ۱۷۱-۱۷۰). 


دزلولی تاظمی؛ شیخ حسن بن شیخ اسداثه بن 
اسماعیل شرشتری.(وف ۱۲۹۸ 3)ه عالم دینی, فقیه و 
نویسنده.پدر شیخ محمد آتقی دزفولی نقیه سعروف 
است. ری در محضر پدر و سپس در نزد علمایی چرل 
دائی خرد شیخ حسن کاشف النطاه: صاحب 
«انوارالشفاهه»: و شیخ محمد حسن نجفی: صاحب 
«جراهره: ر شیخ مرتضی انصاری به تکمیل تحصیلات 
پرداخت. ظاهرا به سبب طاعون درگذشت. از آثارش: 
#انوار مشارق الاقمار من احکام النبی المختاراه فقه 
مسوط در چند مجلد؛ که بر اولین آنها استادش. شیخ 
انصاری؛ تقریظی مشتمل بر تصدیق اجنهاد وی با خحط 
خویش نگاشته و بر پایان آن مهر نهاده است؛ «مسلک 
التجاقه: در زکات استدلالی» که در صفحه پشت این 
کتاب نیز تقريظي لطیف مشتمل بر تصدیق اجتهاد ری به 
خط علامه انساری و مهر ار به چشم می‌خورد؛ «کتاب 
التکاج» شرحی بر «الشرایع»؛ «کتاب الوقف». 
اعباذالشیمه (۵/ 0۲۰ لذرسعه (۲/ ۱۲۰ ۱۳۱۱/۱۳ 
۱ ۱۲۴ ۲۹۸): طبقاتاع لا الشیمه (قرن ۱۳/ 
مس 


دزئرلی داظمی؛ شیخ هیدالحسین بن شیغ محمد 
طاهر ین شیخ محسن,(وف ۱۳۳۹ )۰ عالم دینی. 
فرزندش شیخ محمد علی معزی شرح حال ار را نگاشته 
ر گوید: از ار کتاب «شسرح التبصرة»: ناتمام؛ و ضرح 
«خطبه همام»؛ بهفارسی به صورت منظوم؛ به جا مانده 


است. 


طبفات اعام یمه رن ۱۴ ۱۰۲۶ 


دزقولی کاظمی: شیخ محمد تقی ین حسن بن 


اسدائه شوشتری. (۱۳۲۷-۱۲۵۵ ق)» عالم دینی» فقیه. 
ادیب ر شاعر. وی در نجف از محضر میرزای شیرازی 
(قبل از هجرتش به سامرا) و شیخ محمد حسن کاظمی 
بهره برد و اجازه روایت گرنت. آنگاه به کاظمین بازگشت 
و در راس آمور قضا ر تدریس قرار گرفت. از آلارش: 
«ستهی الاسل» در شرح «القراعد» حلی؛ در نقه؛ 
«رسیلةالسجاقه: رسالة عملیه برای مقلدین+ شرح 
«الکافیه؛ ان حاجب. در نحوی به نام «شقائق المطالب»4 
اشماری در مواعظ و اخلاق. 
اعیان الشیعه /٩(‏ ۱۹۵-۱۹۲)» طبقات اعلام الشیعه 
(فرن ۱۲/ ۲۵۰): علماء محاصرین (۹۶-۹۵): فواشد 
الرضسوبه (۳۳۱): مسعجم المسوافن (1۹ 4۱۲۸ 
عدیتالمارفین (۲/ ۳۹۰ 


دزنولی کاظمی, شیخ محمد طاهر بن شیخ محسن 
بن اسماعیل. (۱۳۱۵-۱۲۳۰ ق)» فقیه اصولی. از بزرگات 
دیتی روزگار خر که در ايران و عراق به نقاهت شهره 
بود. از شاگردان حاج سحمدابراهیم کلباسی: و شیخ 
محمد حسن تجفی: صاحب «جراهره بود و از ستید: 
حجةالاسلام اصفهانی و سید صدرالدین عاملی و شلیخ 
حسن کاشفالغطاه و صاحب «جواهره و شیخ عترتضی 
انصاری اجازه روایت داشت. وی یکی از مشایخ حدبث 


سید عیدالصمد شرشتری برده است. صاحب عنوان در 


خوزستان به ارشاد وهدایت مردم مشغول بود تایه جوار 
رحمت حق شتافت. از آثار ری: «مشارح الاحکام» در 
شرح «الشرایع»؛ «رسالة عملیه». 
اعیااشیمه (۹/ ۳۷۶): طبقات اعلاملشیمه(نرن ۱1 
۷۶۷۴ المآثر و الأثار (0۵۲-۱۵۱. 


دزفولی معزالدینی؛ شیخ محسن بن اسماعیل ببن 
محسن. (وف ۱۲۳۹/۱۲۲۵ ق)» فقیه اصولی. وی از 
شاگردان حجالاسلام شفتی و داماد سید صدرالدٍین 
عاملی بود. در شهرهای خرزستان فقیه و مرجع دینی بود 
و از کرباسی و بحرالملوم و صاحب دریاض؛ ر صاحب 
«کاشف الفطاء» روایت می‌کرد. در دزفول درگذشت و در 
سرداب مسجدی که در آن امامت می‌کرد دفن شد. از 
آارش: «حاشية المعالم»؛ «شرح الارشاد؛؛ رساله نارسی 
در «اصول دین»؛ رساله در وطهارته و «صلاةه. 
امسیااللسیمه /٩(‏ ۶ نيد دنشسمندان (۵ 


۳۲ 


دزساری فراچه داغی ملا محمد حسین پبن 
محمدقلی. (وف بعد از ۱۲۶۶ )» عالم و خطیب. از آثار 
وی: «مصابیحالقلوب»» بهفارسی» در چندین فصل. 
ریم (۲۱/ 4٩۰‏ طبقات اعلامالشبمه (فرف ۸۱۲ 
۹ 


دستجردی؛ شرف‌الدین محمد بن علی بن حسن. 
(؟) عالم دینی.مقیم قربه ینید بود. شیخ منتجب‌الدین 
در «نهرست» خود وی را فقیه فاضل توصیف کرده 
است. 


ریانالممء(۵/ ۱۱۸ فهرست متجب‌آین (۱/۹). 


دستجردی: شیخ محمدرضا, (تو ۱۳۰۵ ۰03 عالم 
دینی و نقیه اصولی. در قریه دستجرد اصفهان به دنیا آمد 
و در اصفهان خدمت ملا محمد ورزنهای و آنا اسدال 
رکمال آپادی و ملا محمد حسن دهنوی و آقا سید مهدی 
درچه‌ای و آقا میرزا احمد مدرس اصفهانی و ملا 
عبدالکريم جزی» صاحب «تذکرالقبوره: و آقا رضا 
سسجد شاهی ر آخوند کاشی و حاج ملا محمد جراد 
آدینه‌ای درس خواند. سپس به تجف مهاجرت کرد و از 
حضر درس آتا شیخ علی اصفر خطایی و دیگر علمای 
معروف آنجا بهره‌مند شد. آنگاه به قم رفت و یه تدریس 
نقه ر اصول پرداخت. 

یذ دنشوران( ۲۰۱-۷۰۰ 


شیرازی؛ سید عبدالحسین, فرزند سید 
محمد تقی ین هدایتا.(ح ۱۳۲۸ ق -شهادت ۱۳۶۰ 
ش). عالم دینی و مجنهد. در شیراز نشو ر نما یافت و 
پس از فراگیری ا ر سطوح به نجف رفت و از 
محضر حاج شیخ کاظم شیرازی و آقا سید ابوالحسن 
اصفهانی و حاج سید میرزا آقا اصطهبانانی استفاده برد و 
به دریافت اجازات اجتهاد نایل شد. سپس به شیراز 
بازگشت و مسجد جامع عتیق را که از بناهای عمرولیث 
صفاری است مرمت کامل کرد و در آنجا به اقامت 
جماعت و تبلیغ دین و خدمات مذهبی پرداخت. از آثار 
وی: «تلب سلیم»؛ «حقایقی از قرآن»؛ «معراج»؛ «هشتاد 
و دو پرسش»! «گناهان کییره»! «سماد». 


۳۳ 


دانشمتدان و سخمن سولیان فارس (۲/ ۰6۵۳۲ گنجينة: 
دنشمندان (۵/ ۳۳۲.۴۴۳)» مزافین کتب چاپی (1۳ 
٩‏ ششر داش (س ۰۲ ش ۰۲ مس ۱۳۵). 


ازی: سید محسن.(وف ۱۳۱۹ 18 
عالم دینی. مقیم بعدرعباس برد. از آثار وی: «اصول 
الدین» به فارسی, 
الذریعه(۲/ ۱۹۲ ریحانه (۷/ ۰0۲۲۰ مزفین کنب 
چابی (۵/ ۷۲ 


دستفیب شیرازی سید محمد بافره نرزند سیرزا 
هدایتان. (۱۳۳۶-۱۱۶۲ ش): مجتهد و راعظ شیعی. 
در شیراز متولد شد و هماناجا نشو و نم یافت. پدرش 
ررحانی بود و ار نیز بعد از اتمام تحصیلات به وعظ ر 
منبر پرداخت. وی در دوره‌های چهارم و پنجم از طرف 
مردم بندرعباس به مجلس راه یافت و به مبارزه با 
استبداد و طلم پرداخت. در اراخر عمر به شیراز بازگشت 
ردر همان شهر درگذشت و در آمامزاده سید میر محمد 
دفن شد. از وی کتابخانه‌ای مشتمل بر یک هزار جلا 
کتاب در جوار مزارش به جای مانده است. از آثار وی: 
«الترسل الحسینی» که نظیر «اللهوف» است. 
دانشمندان و سحخن سرایبان فارس (۲/ 0۳1۵۲4 
الذرسعه (۲/ ۲۸۸ زندگينامة رجال و مشامیر (1۲ 
۷ گنجينة دنشمندان (۵/ ۲۲۳): سولفین تب 
چاپی (۲/ ۸۳ 


شیرازی»ءسید محمدرضاء نرزند سیرزا 
مدایت اف مجتهد.(۱۳۶۹-۱۲۹۴ )۱ فقیه و مجهد. در 
تجف به دنیا آمد. پس از تحصیل مقدمات در خدمت پدر 
به شیراز رئت و مدتی در محضر علمای شیراز به 
تحصیل علرم پرداخت و به درج اجتهاد نایل گشت. او 
در مسجد حاج علی به امامت ر ارشاد مردم مشقول شد. 
ری در سال تولیت مرقوفات شاءچراغ را بر عهده 
داشت. در شیراز از دئیا رفت و پیکرش در نجف دفن 
شد. 

دانشمندان و سهن سرایان فارس (۷/ ۵۳۳۸۵۳۲ 

گنجینه دانشمندان (۵/ ۴۲۳), 


دستغیب شیرازی, میرزا اسوالحسن, فرزند میرزا 


ب شیرازی, میرزا مدایت ال 


احمد ین میرزا مهدی.(توح ۱۲۶۰ ق) حکیم: مجتهد و 
شاعر؛ متخلص به دستفیب. در شیراز به دنیا آسد و در 
آنجا علرم ققه و اصول ر منطق و حکمت را فراگرفت. 
تولیت بقع امامزاده سید میر محمد بن امام موسی ین 
جعفر (ع) با او بود و مدتی نیز تولیت مسجد نصیرالملک 
را بر عهده داشت. از آثار وی: حاشیه بر «اسفار اربعه» 
صدرالمتلهین؛ شرحی بر «کلمات قصاره امیرالسوژمین 
(ع)؛ اشعار و حطب عربی و قارسی. 
آثار عجم (3۵۰),دنشمندان ر سخن سولانفرس (1/ 
۹ طبقات اعلام الشیعه (قرن ۱۴/ ۳۲): طرائن 
الحفانق (۲/ ۸6۳۳۲ فارسنامة تاصری (۲/ ۱6۹۱۵/۹۱۴ 
فرهنگ مسخنوران (4۳۲۰, گنجینه دانشمندان (۵/ 
۳۲ 


دستفیب شیرازی» میرزا صادق فرزند میر عزالاین 
مسمود. (س بازدهم ق), تاضی؛ خطاط و شاعر 
متخلص به صادق. ری قاضی‌القضات شیراز بود در زمان 
شاه صفی به علت حسن خط؛ بدتی در کتابخانةٌ درلنی 
مثتبنول کتابت شد. پس از مدتی به شیراز رفت و 
سرانجام در لار فوت کرد. از اوست: 
هر که آمد گل ز باغ زندگانی چید و رفت 
آمد و بر سستی عهد جهان خندید ورفت 
کس ازین ویرانه دل یکدانه حاصل‌برنداشت 
هر که آمد پا تخم هوس پاشید و رفت 
تذکرف تصرآیادی ( ۲۷۳۲۷۲ الذریعه (۹/ ۵۷۹۵۷۸ 
ربسانه(۷/ ۲۲۰ فرهنگ سخترون(۳۲۰) 


دستفیب شیرازیء میرزا همدایتا شرزند سیرزا 
اسماعیل پن میرزا مهدی.(ح ۱۲۴۰-ح ۱۳۲۰ )۱ فقیه, 
مجتهد و مدرس. معروف به مجتهد شیرازی. در شیرازیه 
دیا آمد. پس از تحصیل مراتب علمی در خدمت علمای 
شیراز به عراق رفت و فقه و اصول را در محضر علمای 
آنجا به تکمیل رساند. سپس به شیراز بازگشت و 
عهده‌دار مرجفیت امرر مذهبی مردم گشت و در مسجد 
نصیرالملک در محله اسحاق بیگ شیراز امامت نمود و به 
نشر علوم دینی پرداخت. 
آذار عجم (۲۲۸) دانشمندان و سخن سرلیان نارس (۷/ 
۰۵۲۸ فارسنامة ناصری (۲/ 48۱۷ گنجینه «اتشمندان 
9 


دستفیب شیرازی؛ میرنظام‌الدین 


دستفیب شبرازی, میر نظام‌الدین »نظام دستغیب 
شیرازی 


دستگردی اصفهانی. محسن.(وف ۱۳۳۵ ش): 
شاعره متخلص به مهندس. در دستگرد می‌زیست ر از 
دسترنج زراعت خرد زندگی می‌کرد. شاعری صوفی 
منش بود. در دستگرد وفات یافت. از آثار وی: «فجایع 
بشراه شعر؛ «آینه مشروطه؟؛ «دو صد داستان مهندس»4 
ابحث در چگونگی آقرینش»؟ (شرح جشن هزار ال 
فردوصی» «دیوان؛ اشعار. 

تلكرة شعرای محاصر اصفهان (۲۸۱): ذهرستر 
کتابهای فارسی (۲/ ۱0۸۰۸ سزنفین کتب چایی (۵/ 


دستور قزرینی: میر رنیع. (ز ۱۰۱۴ 8): شاعر, در 
قررینمتولد شد و به تحصیل علم حکمت پرداخت ربه 
اتفاق شیخ محمد خانون, شاگرد شیخ بهایی به هندرفت 
وملازم آصف خان شد و در همان جا درگاشت. وی در 
سرودن رباعی توانا بود. در برخی متابع نام او مبر محمد 
رفیع آمده است. از ارست: 
گر دیوی اگر فرشته: سر رشته یکی انتت. 
صد جای اگر گره زنی رشته یکی است 
باوحدت ذات, کفرت خلق چه باک 
دهقان و بهار و مسزرع و کشته یکی است 
تذکرة روز رشن (۱۶۰ تذکره تصرآبادی 1۷۰۱ 


۷ لذریسمه (۹/ ۳۷۸ کاروان هد (۱/ ۲۱۲ 
۳ در (۲۲۹/۲-:6۵) 


دشت بسیاضی میرزا محمد علی > ولی دشت 
بیاضی, 


دشت بیاضی کوهستانی» عبدالکریم | کریم محمد 
بسن شصیح محمد.(س دهم ق)؛ ادیب. از معاصران 
جلال‌الدین اکبر شاه (۱۰۱۴:۹۶۳ ) بود. وی اشمار 
«صاب‌الصبیان» فراهی را با اضافات منظرمی که پدرش: 
فسیح محمد به قصد تکمیل نصاب سروده بوده شرح 
کرد 
تریغ ادبیات در ایران (۵) ۸۳۱۲ تاریخ ننظم و نخر 
(. 


۳۶ 


دشتکی» صدرالدین ابوتصر سید محمد بن فیاث 
الدین متصور بن صدرالدین محمد دشتکی شیرازی,(ز 
۳ عالم امامی, معروف به صدرالدین 
صدرالدین راعظ. ضهرت 
او است. صاحب «روضات الجنات» گوید که نظیر تریه 
صدرالدین از کسی معهرد نبرده و هیچ کدام از هل تربه 
به آناری مانند آثار توب وی مونق نیامده‌اند. وی آز 
مشایخ روایت و اجازه بود و برای سید علی بن قاسم 
حسینی عریضی یزدی, از علمای اسامیه, در ٩۷۳‏ ق 
اجازه فاخری نرشته است. از آثار وی: رساله «الذکری» با 
«الخمربه» در تحریم خم رکه در رشذ < 
است, لفظ الذکری» برابر با ٩۶۱‏ ق سال 
می‌باشد؛ «شافع حشره در تفسیر سور حشر؟ «سفیر 
عرشی» در تفسیر آیةانکرسی . 
الذریسم (۷/ ۰۱۲۵۲ ۱۲۸/۱۰ ۱۲/ 0۱۹۲ ررضات 
جات 4۱۷۱۱۷۰/۷۱ رب‌هانه(۳/ ۱۳۲۷۰۴۲۶ 
طبقات اعلام الشیعه (ترن ۱۰/ ۲۲۰-۲۱۹ الکتی 
رالات اب (۲/ ۴۱۱ مجالس تلم ومنین (۱۲ ۲۳۲ 
مدیالاحیاب (۱۸۷۸۶). 


دشتکی شیرازی, سید عبدا اصیل الدین واعظ 
شیرازی. 


دشتکی شیرازی؛ صدرالد ین ایوالمعالی سید محمد 
بن غیاث الدین منصور بن صدرالین محمد بن ایراهیم 
ین محمد.(۸۲۸-شهادت ٩۱۳‏ 3)» حکیم و نقیه امامی. 
معروف به صدرالاین کییر و صدرالدین ثالث. ملقب به 
صدر العلماه صدر الحکماء صدر ‏ 
الحکماء. نسب وی به زبد شهید فرزند حضرت سجاد 
(ع) می‌رسد. ار پدر امیر غیاث‌الدین متصور دشتکی 
است. در شیراز به دنیا آمد. در محضر پدرش و امیر 
نظام‌الدین احمد بن اسحاق و پسرعمویش امیر حبیب ان 
تلمذ کرد. با توم‌الذین کرمانی که از شاگردان برجستة 
شریف جرجانی است مباسنات ر مناظراتی داشت. ری 
در فن مناظره یگانه عصر خویش بود و مناظرات او با 
علامه دوانی مشهور است. از شاگردان وی می‌توان به 
حاج محمود ثیریزی و شیخ تقی‌الدین ابوالخیر اشاره 
کرد. در عهد شاه طهماسب صفوی مدتی منصب 
صدارت داشت. او سرانجام به دست ترکمانان در شیراز 


ر سید 


۷۵ 


شهید شد و در مدرسه منصوریه به خاک سپرده شد. از 
آثار وی: «اثبات الواجب تعالی»؛ «الحقاین المحمدیت»؛ 
#الجذر الاصم»بدر تحقیق مغالطه معروف به جذر اصم! 
حاشیه بر «یسیر الوصول الی جامع الاصول» در فقه 
شافعی؛ حاشیه بر «شرح تجربد» قرشچی؛ حاشیه 
«شرح مختصر الاصول» صضدی؛ حائیه «شرح 
المطالع»4 حاشیه «کشاف» زسخشری؛ حاشیه «سطول»! 
رسای در عم کشاورزي 
الاعصلام (۶/ ۱9۲ اعصیانالشیمه (۹) ۶۰ تاریغ 
ادیات در رن (۴/ ۱۸۳ ۱۹۹ ریخ نظم و نشر(۳۸۵) 
الذریعه (۱/ ۱۰۸ ۵/ ٩۲‏ ۱۱۳۵/۶ 1۱۵۱۶۸۲۵۱۷ 
۷ رب‌حانه(۴/ ۴۲۶)» شسسهیدان را فسضیلت 
(۱۸-۰۱۸۵ طبقات اعلامالشیعه (قرن ۲۱۸/۱۰ 
۲۱۹ الکنی و الالقاب (۷/ 4۲۱۱ لغت نامه (ثیل | 
صدرلدین». معجم لمژفین (۸/ ۲۱۵): مدیةالاسباب 
(۱۸۶) یاداشتهای قزویتی (۵/ ۲۵۱), 


دشتکی شیرازی غیاث‌الدین منصون فرزند امیر 
صدرالدیین محمد حسینی, (۹۲۸۸۶۶ 3): متکلم 
حکسیم الهی؛ صالم امامی و شاعر. معروف بله 
خاتمالحکماء و موصوف به استاد البشر و عقل حادی: 
عشر (امام الاشمه) و مشهور به غیاث الحکماء و 
غیات‌الدین. نزد پدر و دیگر عالمان زمان دانشهای عقلی 
رنقلی را فراگرفت. در چهارده سالگی داعبة جدل و 
مناظره با علامه دوانی دا رش هر و 
تحصیل و کسب علوم فراعت یافت و در چهل و سه 
سالگی از طرف شاه اسماعیل مامور تعمیر رصدخانه 
مراغه شد. در ٩۳۶‏ ق به صدارت شاه طهماسب صفوی 
رسید وپس از مباحقات علمی با محقق کرکی از صدارت 
کنار رقت و در شیراز اقامت گزید تا درگذشت. وی 
مدرسٌ متصوریه را در شیراز تأسیس کرد. از آثار وی: 
«اثبات الواجب تعالی» به نام المشارق؛؛ اخلاق 
مستصوری» بسه فسارسی؛ «الاسیانن»؛ در هستدسه؛ 
»الاشارات و السلویحات: و «السجریده: در حکمت؛ 
«معالم الشفاءه و مختصر آن «الشافية؛ در طب؛ «تحفه 
شاهی»؛ «تمدیل المیزان» و مختصر آن «معیار الافکارهه 
در منطق؟ «جام جهان نما»؛ «آداب البحث و المناظرةهه 
شرح «آداب البحث» عضد ایجی؛ «اشراق هیاکل السور 
هن ظلمات شواکل الفرورا؛ در شرح «هیاکل السرره 


دشتکی شیرازی, میرنظامالدین احمد 


مهروردی؟ اکشف الحقاین المحمدیه»؛ «تفسیر سور 
هل‌اتی»؛ «حجة الکلام»؛ «اللوامع رالمعارج» و اسفیر 
الشبراء ر الخضراه»: در «میئت دشتکی»! 
#التصوف د الاخلاق؟؛ «تکملةالمجسطی؛ «تسطیح 
الاسطرلاب»؛ حاشیه بر «الهیات شفاه»؛ حاشیه بر «شرح 
الاشارات»؛ حاشیه بر «شرح حکمة العیین»4 حاشیه بر 
ارایسل تسفسیر «الکش‌اف»؛ «سفالات السارفین»؛ 
«المحاکمات» بين حراشی پدرش اسیر صدرالدین و 
حواشی علامه دوانی بر «شرح التجرید» و بین حواشی 
آن و بر «شرح المطلع» و بر #شوح مختصر الاصول»؛ 
«دیران» شعر. 
احسی اتوریخ (۱ ۳۹۲-۳۹ لاصلام (۸/ 6۳۲۵-۲۲۲ 
اعیانالشیمه (۱۰/ ۸۱۴۱ ایضاح لمکنون (۱/ ۵۰ ۶۸ 
۱ 
۱ ۸۲ ۵۰۵ ۵۱۵ ۰۵۱۶ ۵۲۳ تاریخ ادیات در 
ایسوان(۵/ ۰۳۰1-1۹۹ ۳۱۷). تریغ سم و در 
(۳۱۶:۳۷۵): حبیب السیر (1/ ۶۰۲ ریم (۱/ ۰۱۴ 
4 ۱ ۳ ۲ ۱۲۳ ۳ 
۰ ۰۴۴۲ ۱۴ ۰۱۹۹ ۱۲۱۱ ۱۳۲۲ ۱۳۱۶ ۵) 
۱ 
۱ ۱۸/۱ ۱۸۰۱/۱۵ 
۷۰ ۱ ۰۷۰ ۰۱۷۸ ۷۵/ ۲۵۷)» ررضات الجتات 
(۷/ ۱۸۵۰۱۶۶ ریحانه(۲/ ۲۶۰۱۵۸ طبقات اعلام 
الشیعه (قرن ۱۰/ ۸۲۵۷-۲۵۲ طوانن الحقانن (0/ 
۱ نسارستامة تاضری (۰۳۹/۲ ۱60۰۳۰۱ 
فرهنگ سخنوران (۱۴۲۷ فاد الرضوبه (22۹5۲۸): 
کف تون ( ۸۲۵۰ ۱۲۲۹ عد ۱۱۱۴۱۰۱۱۱۷ 
۰۱ ۲۰۳۷ الکنی و الالقاب (۳۹۸۰۳۹۷/۲) لفت 
امه (بل] خیاث الدین)» مجالس المومتین (1/ 
۰ ممجم المژلفین (۱۳/ »)۱٩‏ هدیالعارقین 
۷۵/۱ 


دشتکی شیرازی؛ میر تظام‌الدین احمد بن ابراهیم 
بن سلام اف (رف 3۱۰۱۵): حکسیم: ادیب و شاعر. 
ملقب به سلطان‌الحکماء و سیدالعلماه. وی پدربزرگ 
سید علی‌خان مدئی شیرازی برد. از آثار وی: «اثبات 
الواجب الصفیر؛؛ «اثیات الراجب الکسبیر»؛ «اشبات 

الواجب الوسیط. 
لذریعه (۱/ ۱۰۳ ریحته (9/ ۲۰۱-۲۰۰ طیقات 


عطاءاث ین امیر فضل ال بن عبدالرحمن حسیتی 
فارسی.(رف ۹۲۶-۹۱۷ ق)» محدثه مورخ؛ مدرس و 
شاعر, ملقب به جمال حسینی و معروف به امیر 
جمال‌الدین محدث اصیلی به جهت شاگردی امیر 


اصیل, ری پسر عم امیر غیاث‌الدین منصور و از بزرگان 
حدیث در روزگار خود بود و در دیگر علوم دینی دستی 
تواناداشست. در مدرسه سلطانیه هرات تدریس می‌کره و 
بر منبر خطبه می‌خراند و آشکارا تبعیت خود را از ائمه 
اطهار (ع) اصلام می‌داشت. ری چندی در نیشابور 
زیست. از آثار وی: «احوال اولاد امیرالمومنین (ع)۱0 
«الاریعون حدیثا من احادیث سید المرسلین فی متاقب 
امیرالمژسنین (ع4؛ «نحفة الاحبا+ «ررضةالا باب فی 
سیرةالنبی و الال و الاصحاب» که به خراست امیر 
علیشیر نوابی نگاشت, 

اعبان لشیمه (۸/ 4۱۴۵ لذریعه (۱۳۲۱/۱ ۲/ 41۸۰ 


۳ ۱۱۷۷۶ ۲۸۶-۲۸۵ روضات الجأت 
(۵/ ۰۱۸۹ ریاض العلماء (۳/ ۰۳۱۶۰۳۱۵ ریسانه (۳/ 
۹-۷ طقات اعلام الشیعه (ترن 1)۱۲۰,/(۰ 
فارسنامةتاصری (۲/ ۰۱۰۵۷ ۰0۱۱۳۸ فواند قوب 
(۳/۱ الکنی ر لاقاب (۲/ ۱۵۲ مزنقین کنب 
چسابی (۲/ ۱6/۷ مسمجم المسولفین (۶/ 441۸۵ 
مدینالاحیاب (۱۳۰) 


دشتی» آقا علی.(س سیزدهم ق)» عالم و شاعر, از 
اعیان رشت بود. در روزگار جوانی به اصفهان رفت و به 
تحصیل علوم پرداخت. پس از کسب کمالات به موطن 
خود بازگشت. ار خط شکسته را به تبکوبی می‌نگاشت. 
دیوان بیگی نمونه اشمارش را در «مدایج معتمدی» دیده 


شرا (/ 0۲۱۷۱۲۱۶ 


دشستی, شیخ علی» فرزند 
(۱۲۷۳/ ۱۳۶۰-۱۲۷۴ ش). روزشامه 
نویسنده. مشهور به پیر مطبوعات ۱ 
شد. تحصیلات قدیمی داشت و در ابتدای جوانی از 
کربلا به ایران آمد و مدتی در شیراز مانده سپس به 


۳ 


اصفهان ر نهران آمد و شغل روزنامه‌نگاری را برگزید. 
رد واز مخالفان قرارداد ۱۹۱۹ و 
و تبعید شد. پس از سقوط کابینا 


ماء سر دبیر روزتامةً ستار؛ ایران» بود بس از توقیف این 


روزنامه در ۱۳۰۰ ش روزنامُ «شفق سرخ» را منتش کرد 
مدتی به مخالفت پا سردار سپ برخاسته ولی چنندی 
نگذشت که از مقریین او شد و از روزنامه‌نگاری کناره 
گرفت و مدیریت «شفق سرخ» را به سایل تویسرکانی 
واگذاررکرد در ۱۳۱۴ ش این روزنامه توقیف و دشتی بار 
دیگر به زندان افتاه و بعد از ۱۴ ماه آزاد شد و به 
نمایندگی مجلس انتخاب شد و پس از آن ریاست ادارة 
سالسور مطبوعات به او سپرده شد. پس از استعفای 
رضاشاه درباره از مخالغان او شد و علیه او در مجلس 
نلن کرد. دشتی در ۱۳۲۹ ش وزیرمشارر کاینا حسین 
علاء شد وا ولین دورف مجلس سنا نبزه ستانوربود. پس 
از انقلاب اسلامی (۱۳۵۷ش) مدتی بازداشت ر زندانی 
شد و سرانجام در بیمارستان جم 5 برات درگذشت. از آثار 
رّی: «جادره؛ «فتنه»؛ «در قلمرو سمدی»؛ «نقشی از 
احافظ؛ «عقلا بر خلاف عقل»؛ «شاعری دیر آشناه» 
ترجمٌ «اعتماد به نفس» سموئیل اسمایلز؛ «دمی با خیامه 
که به انگلیسی: ترجمه شده است؛ ترجمة «نوامیس 
روحيه تطرر ملل» کوستاولوبون؛ «پلنگ» «پردة پندر», 
از نما نا روزگار ما (۳۳۲-۳۱۸) تاریخ بیست ساله 
براث (۷/ ۳۹۳ تریخ جراید(۳/ ۱۸۰-۷۵ دانشمندانه 
و سخین سوایان نارس (۲/ ۵۲۹-۵۲۶)» زندگیتامة رحال 
و مشاهیر (۳/ ۲۲۳-۲۱۸ شرح حال رجال سیاسی و 
نظامی ۸۲۱ ۶۷۶۶۷۲ مولفین کستب چاپی (18 
۳۶۳۳ 


دشتی فارسی, محمدخان, فرزند حاجی: 
(۱۲۹۹/۱۲۹۸-۱۲۴۶ ق)» ادیب» حکیم و شساعره 
متخلص به دشتی. اهل «شتسنان و از طایقه حاجیان بود. 
در محضر پدرش و دیگر فاضلان شهر علوم ادبی را 
آمرخت. پس از فوت ضابط دشتی به حکومت آن نواحی 
رسید؛ در دور؛ حکومتش به دستگیری از مستمندال و 
ققیران پرداخت. از آنارش: «دیوان» شعر؛ «نمکدانه؟ 
«طریقالسلوک»؛ «کلامالملوک». 


بقتالشمراء (۱/ ۸۶۲۲-۶۲۱ داتشسمندان و 


۳ 


سخن‌سوایان نارس (۲/ ۵۴۶۵۳۸)» الذریعه /٩(‏ ۳۷۶ 
۸ ۳۱۳ فارسناما ناصری (1/ ۰6۱۲۲۶ 
موافین کتب چاپی (۵/ 6۷۱-۲۷۰): 
۲۱۵/۲۱۳ مکارم ار (۴/ ۱۱۲۸۹۰۱۲۸۸۰ 


دشی کردستانی, ملا عبداث فرزند محمود. (۱۲۷۳ 
۱۳۴۲ ق)» عالم؛ مدرس و شاهر, صلقب به مفتی, در 
قریه دشه از توبع اورامان متولد شد. در کودکی به علت 
نداشتن پدر به امر تحصیل السفات تکرد؛ تا اینکه در 
پانزده سالگی تحت ثرییت محمد بهاء‌الاین عشمان 
نقشبندی, که از شاگردان پدرش بود قرارگرفت. ایتدا در 
ستدلج تحصیل کرد و پس از آن در نودشه نزد ملا احمد 
نودشی و مدتی نیز در ارال نزد حاج عمر آقندی تلمق 
کرد و در ۱۳۰۰ ق موفق به دریافت اجازه شد. از آن پس 
مدتی در تریه گلپ عراق و ررستای زادگاهش تدربس 
کرد و سپس در سنندج در مسجد آمامزادهپیرعمر و در 
مدرس دارالاحسان به این موم پرداخت. در ستتدچ 
درگذشت و در بالا تپه شیخ محمد صادق دقن شد. از 
آثار وی:کتابی «در فرایض و موارث»ه به فارسی! 
"اکبریه»» در نحو به فارسی؟ «رساله‌ای در اثبات نبرت 
حضرت محد (ص)»: با دلایل عقلی به عرتی؟ 
هرساله‌ای در علم کلام و عقای »4 «صقیده»؛ به گویش 
کردی اورامی. 

تاریخ مشاهیر کرد (۲/ ۱۶۲-۱۶۱ زندگينامة رجال و 
متامیر(۲/ ۲۲۶.۱۲۴ 


دعویدار قمی, رکن‌الاین محمد بن سعد بن مب 
(س ششم و هفتم ق)؛ ققیه» تاضی و شاعر متخلص به 
دعری, ملقب به ملکالشعراه. نسب وی به سه پشت به 
دعریدار قمی می‌رسد. در قم متوئد شد و در بدایت حال 
تصدی مقام شرعی در همان شهر داشت. وی از مفتیان 
زمان خود برده و به شاعری و ستایشگری بزرگان زمان 
خود مشفول بود. وی علاره بر مدح آخرین پادشاه 
باوندی در تبریز سدتی سدح اتابکان آن سامان گفت. 
رکن‌الاین با کمالالدین اسماعیل رابطه ادبی داشت و 
قصیده لامیه را در سی و شش بیت در مدح او سروده و 
به او فرستاد کمال نیز پاسخ گفت. او با اثیرلدین اومانی 
نیز مکانیه و مشاعره داشته است. دعوی شاعری 


ذولسانین بودکه در نظم ر نشر عربی و فارسی قدرتی تمام 


دفولی سوضسی 


داشت. از آثار وی: ادیران» شعر. 
آنشکده آذر (۳/ ۱۲۵۴,۱۲۵۰), تا 


بیغ بات در ابران 
(۲/ ۳۵۲-۳۲۶ تریغ نظم و نشر (۱)۱۷۲ تذگرا روز 


(۲۶۱)* دیران رن‌الدین دخوبدار قمی (مقدمه[ 
۷ تذریعه (۹/ ۰۳۲۷ ۱0۲۸۲۰۲۸۲ ریاض لعلماء 
(۵/ ۱۰۶ سرآمدان فومگ (۱/ ۰.۳۹۹ طبقات 
اعلام یمه (فرن ۶/ 1۶۵ فرهنگ سخخورن (۳۹۴). 
شهرست ستتجب‌لدین (۱۸۵) مجیلفسها (10 
مق 


دفولی. سرخسی,» ابوالعباس محمد بن عیدالرحمن 
بسن صحمد.(وف 8۳۲۵ لغسوی؛ فقیه ر محدت. از 
پیشرایان فقه و لغت و روایت در خراسان بود. مدتی در 
بشابور اتامت گزید و از محمد ین یحبی هی و 
عبدالرحمن بن بشر و اثران آنهابهرهها برد و در عواق و 
حجاز از محمد بن اسماعیل آشمّسی حدیث نوشت و از 
زعقرانی و سعدان بن تصر و احمد بن سیّار و محمد بن 
عبدا تهزاد و محمد بن تُشکان ر محمد بن مهلب 
رحس و عبداله بن هاشم طوسی و ابوزرعه رازی 
حدیث روایت کرد. ابوحانم بن بان و ابواحمد بن عدی 
در یحییببن عمرو بُستی و ابوبکر جوزفی و ابرعلی 
نیلمابوری و دیگران از وی حدیث روایت کرد‌اند. از آثار 

ری: کتاب «الأداب»! «فضائل الصحابةه, 
سیر الشبلاء (۱۴/ 4۵۶۲۵۵۷ الوافی بالوفیات (۳/ 

«۶ 


دفتری» حسنعلی؛ فوزند تور خان. (۱۳۶۵۱۲۸۹ 
ش)» نوازنده. در تهران به دنیا آمد. از کردکی جهت 
تحصیل به اربا رفت و پس از مراجعت به ارانبه علت 
علاقهوآفر به آمرختن موسیقی از اساتیدی چون: حسین 
خان اسه اعیل زاده: رکن‌الدین مختاری» ابوالحسن صبا و 
حسین خان هنگ آفرین اصول سوسبقی؛ خط نت و 
تواختن ویولن را فراگرفت. دقتری زمانی که در مأموریت 
اداری در کردستان به سر می‌برد؛ علاوء بر همکاری با 
رادیر سنندچ: برای علاقه‌مندان موسیقی؛ کلاسی دایر 
کرد. وی در ۱۳۲۵ ش همکاری خود را با سازمان رادیو 
ر تلویزیون آغاز کرد و تکنوازی بسیاری در این دو 
دستگاه انجام داد که نوارهای زیبای آن هم‌اکنون مرجود 
می‌باشد. او به علت سکته مغزی جهان فانی را ترک گفت 


دفتری: محمل 


ودر امامزده طاهرکرچ به خاک سپرده شد 
مردان موسیقی (۲/ ۲۰.7۸ 


دفتری, محمده فرزند عین‌الممالک محمود دفتری. 
(۱۳۵۶-۱۲۸۵/۱۲۸۳ ش)» نسویسنده. پس از طسی 
دوره‌های ابتدایی و مترسطه وارد دانشکد؛ افسری تهران 
شد و برای تکمیل تحصیلات به فرانسه عزیمت کرد. پس 
از بازگشت مدتی در دانشکدة افسری مربی ر استاد بود. 
او در ۱۳۲۶ ش از طرف رزم آرا ریاست دژبان مرکز را 
عهده‌دار شد. در راقعة ۱۵ بهمن سال ۱۳۲۷ در جریا 
تیراندازی به محمدرضا شاه پهلری در کنار شاه برد و 
شاه را به بیمارستان رسانید. از دیگر مساغل مهم وی: 
قرماندهی دژبان ربیس کل شهربانی» فرمانده گارد 
مسلحگمرک. در آخرین سمت خود ریاست ادارا 
تسلیحات ارتش به سوه‌استفاده در کار پرداخت» از ابن 
رو در دادگاهی که عبدال هدایت تشکیل داد به سه سال 
زندان محکوم شد و پس از آزادی از زندان در بستر 
بیماری افتاد. اثر وی: «ناریخ نظامی عصر قدیم و قرو 
وسطی و عهد جدید». 

شرح حال ربسال سیاسی و نظامی (۲/ 10799-۶۷۷ 
مزلفین کنب چاپی (۵/ ۳۷۲-۴۷۱ 


دقاق؛ ابوالعباس احمد بن عبداث بن شاپور,(ون 
۴ محدث. از ابویکر بنابی شیبه و ابونعیم حلبی 
و عبدال ان شبویه مروزی و سفیان بن وکیع بن جراح و 

یاری دیگر حدیث شنید. عمر بن محمد سنبک و 
بوصم بن یه و اضی ابویکربهری و دیگرا از وی 
روایت کرد‌اند. خطیب بغدادی ار را در حدیث ثقه و 
مورد اعتماد دالسته است, 

ریخ نداد (۷/ ۲۲۵ سپرانبلاء (۱۴/ ۳۶۲۲۶۲ 


دقاق اصفهانی؛ ابوعیدافٌ محمد بن عبدالواحد بن 
محمد. (ح ۱۵۱۶-۲۳۰ حافظ و محدث, در سحله 
جٌرواآن اصفهان به دنا آمد. از آنجایی که با ابرعلی دقاق 
دوستی داشت به دقاق مشهرر شد. به شهرهای نیشابوره 
طوس: سرخس مرره هرات بلخ, گرگان: 
سمرقند و کردان سفر کرد و از خطیب عبداله بن شبیب 
خبّی و احمد ین نضل باطرقانی و سعید عبّار و ابوالفضل 
هبدالرحمن رازی و ابوالقاسم ابن منده حدیث شید و 


را 


۳۸ 


در اصفهال از بیش از هزار شیخ حدیث نگاشت و در 
تبشابور و هرات از ششصد تفر استماع حدیت کرد. دقاق 
«رحله» خود را از متجاوز از هزار شیخ اخذ کرد. ار 
محدئی پرکار بود و در عين حالی که نادار بوده متعفقی 
دین‌دار باقی ماند. سلفی و ابوسعد صائغ و ابوموسی 
مدیس و خلیل بن بدر رازانی از شاگردان وی به شمار 
مي‌روند. از آثارش «رحلةالدقاق» است. 

ایام المکنون (۱/ 4۵۵۰ سپربلاء (۱۹/ 0۷۴): 

معجم المزلفین (۱۰) ۳۶۶-3۶۵): مدیتلمارنن ( 

۸ 


دقاق نیشابوری؛ ابوعلی حسن بن علی اسحمد, 
(رف ۴۱۱/۴۰۵ ف)» عالم: عارف مفّر, راعظ ر شاعر, 
برر به دنا آمد و همان‌جا تشر و تما یافت. از اکابر 
را بو و جامع اصول شریمت و قنون طريقت به شمار 
می‌رفت. در بیان احادیث و اخبار دستی ترانا داشت و در 
تفسیر ‏ تأویل آیات بصیر و بینابو. از کثرت شوق و ذوق 
و درد ر گریه که داشته او را شیخ نوحه گر می‌گفتند. 
کلمات معررفه‌ای تیز از وی به بادگار مانده است. گریند 
تخواجه بدا انصاری مناجات مشهور خود را از کلمات 


این عبارف ربانی اقتباس نموده است. ابوالفاسم 
عبدالکريم قشیری داماد و شاگرد وی بود. «قاق ئر 
نیشابرر وفات یافت ر در مدرسة خود در سمت 2 
کهن‌دز دفن شد. از آنار وی: «تاویل بعضی از آیات 
آنیه»! «خلافت»؛ «زهد»؛ «مواعظ» که بر سیصد و 
جلس مشتمل می‌باشد؛ «کتاب انضحایا 
تاریخ نظم و نتر(۸0۲۴ تاریخ نیشابور (0110 ۱6۲1۶ 
ترجمة رسالٌقشیریه (مقدسهه 61٩‏ ریحانه (۷/ ۲۱۲ 
۲ طیقات الصوفیه هروی (۶۳۱۲۰» کف 
لظترن (۱۳۲۴)الکنی ر الالقاب (۱/ ۱0۲۹ مجمل 
تصیحی (ذیل /سال ۲۰۶ سسجم مین (4۱۶۱/۳: 
تفحات الانس (۲۹۹-۲۹۷)» وفیات الاعیان (۲/ ۲۰۶: 
۷ ۸ هدبتالاعباب (۱۳۵): هفت انلیم (1/ 
0 


دقاقی بلیانی» معین‌الدین حسیضی بن محمد بن 
ن. (رف ۹۷۹ )» صونی ر شاعن 
. وگ بدر تقی‌الین محمد ارحدی 
بلیانی مولف تذکر؛ «عرفات‌الماشقین» است. در 3٩۷۱‏ 


۳ 


از شیراز به قزوین رفت و به خدمت شاه طهماسب 
صفوی رسید. از آنجا به شیرازبازگشت و پس از چندی 
به هندرستان مسهاجرت کرد و در دکن مقیم شد تا 
درگذشت. وی از غزلسرایان ترانمند روزگار خود بود. از 
اوست: 
در عشق بجز خون جگر هیچ مخرر 
تا زهر توان یافت؛ شکر هیچ مخرر 
از تسعمت خوان عیش لأّت حواهسی 
زنهار که ضم خور ودگر هیچ مخور 
تاریخ نظم و نثر (۶۶۰)» دانشمندان و سخن‌سرایان 
فارس (۴/ ۸۴٩۱‏ الذریعه /٩(‏ ۱6۱۰۷۶ ریحانه (1۵ 
۹ صیبح گلشن (۳۲۲): قرهنگ سخنران (1 6 
۶۳ کارران مند (۱۳۳۰-۱۳۷۹/۲). 


ششم ق)؛ شاعر و ادیب. او در بخارا مجلس وعظ و 
موعظه داشت. وی خواجه صمید فخرالاین حمید 
عسمد:الوزرا را مسدح گفته است. از آلسارش: 
بختبارنامه» از کتب منسوب به ری 
«سند بادنامه», که دو تهذیب دارد یکی از وی است. 
دبگری از ظهیری سمرقندی, 

تاریخ ادیات در ان (1/ ۱۰۰۲ الریعه(٩/‏ 16۳۷ 

لباب‌الالباب (۱/ ۲۱۵-۲۱۲)» مزلفین کتب چاپی (۵/ 

۷ مجمالنصها (۲/ 6۶۷۷: حفت اقلیم (۲/ ۱۴ 


دی دیشوری دمشقی: ابوعمر/ابویکر محمد ین 
داورد. (رف ۳۶۰/۳۵۹ )۰ عارف؛ حافظ قرآن؛ قاری و 
محدث. اصل ری از دیتور برده در شام می‌زیست ر به 
شیخ شامی‌ها ممروف بود. وي از اقران ابرعلی رودباری 
وشاگود زقاق کبیر بود وبا جنید بغدادی و ابویکر مصری 
صحبت داشت. از مشایخ وقت؛ و در میان همطبقه خرد 
به جلالت موصوف برد. قرآن را نزد ابوبکر ین مجاهد 
فراگرفت و از سعید بن میدالسزیز حلبی و ابوبکر 
خرائطی و ابوبکر دقاق حدیث شتید. عبدالوهاب میدانی 
از راویان دق است. در صد و بیست سالگی درگذشت. 
این شخصیت در «تاريخ بغداد» تحت عنوان زقی آمده 


است. 
ناریخ بخداه (۵] ۱۳۷-۲۶۶): تمد رسالا ۰60٩(‏ 
ریسحانه (۲/ 0۲۲۲+ مسیرلتبلاه (۱۶/ ۱6۱۳۹:۱۳۲۸ 


مروزی 


ات السرقبه سلمی (۴۲۸)» طبقات لصونیه هرری 
(۵۰۷۵۰۵) نسفحات الانس (۱۹۳,۱۹۷): الوافنی 
بلوفیات (۳/ ۶۲ 


دقیقی ابوالقاسم علی ین عبیدال ین دقاق. 
(۴۱۵/۳۴۵ ق): عالم؛ادیب و نحوی, از پیشوایان علمای 
تحو و از شاگردان ابرعلی فارسی و ابرالحسن رمانی ر 
ابوسعید سیرافی بود» و مرجع استفادة جمعی کشیر. 
دقیقی در تیه درگذشت. از تلیفات وی: شرح «الابضاح» 
ابوعلی فارسی! «شرح الجرمی4» در نحو «العروض»۱ 
«المقدمات». 

الاعلام (۵/ ۱3۴ ابضاح لسکنرن (۲/ ۱۴۵۱ ۵۴۱): 
ررضات الجنات (۵/ ۲۲۱-۲۳۰ ربحانه (۲/ 1۲۴), 
کدف انظنون 4۲۱۲ لکنی وتاب .)۲1٩/۲(‏ نت 
نامه (یل ابراقاسم)؛ مجمل قصیحی (ذیل /سالهای 
۵ ۰0۴۱۵ صمجم الاباء (۱۲/ #/0۵: معجم 
السوافین (۷/ ۱۴۴), عسنبةالاحصیاب (۱۳9: 
عدیقالعارفین (۱/ ۶۸۴ 


دقیفی مروزی؛ ابومنصور محمد بن احمد. (توح 

۰ مقتول ۳۷۰۰۳۶۷ ت)» شاعر. در مولد ار اختلات 

آمست. عوفی او را طوسی و برخی باخی و گررهی 

سمرنندی می‌خوانند. ار از شاعران عصر سامانی است و 

مدتی در خدمت امیر ابرالمظفر چفانی زیست و او را 

مدح گفت. دقیقی بیش از نردوسی شرع به نظم 

«شاهنامه» کرده برده اما هنوز یزار بیت از شاهنامه را 

شد. برعی به 

اشتباه سال فتل وی را ۳۴۱ دانسته‌ند. وی در سرودن 

انراع شعر بویژه مدیحه و حماسه استاد بود. از آثار وی: 

«گشتاسب‌نامه» قسمتی از شاهنامه که در شرح سلطنت 

گشتاسب ر ظهورزرتشت ر جنگ مذهبی میان گشتاسب 
وارجاسب تورانی است؛ «دیوان» اشمار. 

با کروان حله(۳۴,۱۹): پیشامدگان شمر فارسی (49 

۷ تریخ ای یاه باون (۱/ 6۷۳۶۶۹ تاریغ 

ادبسیات در ایسوان (۰0۲۱۹-۷۰۸/۱ تساریخ گسزید, 

(۱۳۱۸۷۲۰ ترذ روز روشن (4۶۱ دارتالسعارف 

فارسی (۱/ ۹۸۳ الذره (۹| 4۳۲۷ ریحنه(۲۷۴/۲ 

-۲۳۵ سخمن و سخوران (۳۵-3۸)» شخصیتهایناسی 

(۱۹۶:1۹۵) فسرهنگ ادبسیات فارسی (0۱۲-۲۱۱): 


نسروده بود که به دست فلامی 


دل آرتیمانی 


قرهنگ ستنوران (۳۲۱ باب‌لایباب (۲/ ۱0۱۲-۱۱ 
لغت‌نامه (ذیل / دقبقی)» مزلفین کتب چاپی (۵/ 2۲۸۳ 
۸۴ مجالس اشذانی (۳۲۵:۴۳۴): مجیع لصا 
۷۶۶۷۱۸۱ هنت لیم (۳[ ۰۲-۴۰۱ 


دل آرنسیمانی؛ مسیرزا ماشم, (مقتول ۱۱۳۴ ۰63 
شاعر منخلص به دل, وی از سادات آرتیمان اطراف 
همدان است که در محاصره اصفهان به وسیله افاغته 
کشته شد. از دوستان شیخ محمد علی حزین لاهیجی 
بود. در «تلکر؛ روز روشن؛ اسم ار محمد هاشم آمده 
است. گفته شده فرزند رضی آرتیمانی و نو ابراهیم ادهم 
آرتبمانی برد. از اوست: 

ققس در هم شکن تا خریش را در لامکان پینی 

برآاز دام تا خود را هصمای پرفشان بینی 

تذگرا روز روشسن (1۶۲-۲۶۱)» ناگرتالسماصرین 
( الارسعه (۱۳۲۸/۹ ۱0۱۲۸۷ عسیح گسلشن 
۶ 


دلسوز تبریزی, محمدامین. (س سیزدهم 1683 
شاهر. ملقب به استاد. در تبریز متولد شد و در همان شهر 
تشو و نما یافت. میرزا سروش و میرزا مظهر از شاگردان 
وی بردند. او به دو زبان فارسی و ترکی شمر می‌سرود. از 
آثر وی «دیوان» اشعار ترکی و فارسی» که مکرر به جاپ 
رسپده است, 

دانشمندانآذربایجان (3۵۱) ره (1۹ ۳۲۸ 64۹۲ 
رسحانه (۱/ ۳۷۷۰۲۷۶): فرهنگ سخنوران (1)۳1۲ 
مزلفین کلب چاپی (۶۸۸/۱. 


دلشاد فیض اف فرزند ابرامیم خان.,(۱۳۶۲-۱۲۹۲ 
ش) سازند؛ ساز و نوازنده. در خانواده‌ای هنرمند به دتیا 
آمد. پدرش نوازند ضرب بود و در ساخت و تعمیر لوازم 
ال در سالهای اول 
تأسیس رادیو با خوانند‌های معروف زمان خود همراهی 
می‌کرد. ار پیشتر فعالیت خود را صرف هنرساز سازی 
می‌کرد و سازهایی که از وی به جا مانده؛ از بهترین 
کارهایی می‌باشد.که نزد بهترین نوازندگان و در بزرگترین 
موزه‌های دنیا موجود است. 

مردان موسیقی (۲ ۳۶۳-۲۶۲). 


و آلات موسیقی دست داشت. 


1 


دلشاد خاتون؛ دختر امیرعلی جلایر. (؟)؛ شاعر. 
وی همسر ابیر حسین جلایر بود و در شعر طبعی خوش 
داشت. در برخی منابع اشعار صاحب عنوان را ذکر 
کرده‌اند. از او است: 

حل شد از غم همه مشکل که مرا در دل برد 

جز غم عشق که حل کردن آن مشکل بود 
از رایمه تا پروین (۱۲۵ تذکر؛ روز روشن (41۶۲ 
ریاسین ریم (۴/ ۰0۴۳۱-۲۳۰ نان سختور (۱ 
۲) فرهنگ سحنروان (۳۲۷). 


دلشاد خاتون؛ دختر دمشق‌خواجه, نرزند امیر 
چوپان. (رف ۷۵۲ ق): نیکوکار. ری از شاعران هم عصر 
سلمان ساوجی و بغداد خاتون بود که در آقاز همسر 
ساطان ابرسعید بود و در ساطانیه می‌زیست. پس از 
درگذشت ابوسمید بهبفدادگریخت وبا امیر شیخ حسن 
ابلکانی ازدراج کرد و تا پایان عمر در آن شهر زیست. 
دلشاد نی بخشتده و زییاروی بود و در بنداد به 
آبادانی شهر و اشاعذ خیرات و مبرات می‌پرداخت و از 
شاعران حمایت می‌کرد. در بغداد درگذ: 
دفن شد. 


و در نجف 


از سعدی تسا جسامی (0/۳: تاریخ گزیده (۲۰/: 
عذکرةالشمراء (۰۲۸۷ حسدقفالشمواء(۲/ 1۱۵۱ 
۲ دایسرةالسعارف فارسی (۱/ ۱6۹۸۷ ریاحین 
اشریعه (۲] ۱۳۱-۲۳۰ کارنامه نان (۵9 لقت‌نامه 
(قیل / دلشاد خاتون)» مشاهیرزنان (04) 


دلگیر آذربایجانی: کربلایی سحمد عطار,(وف 
۲ 8 شاعر.از اهالی آذربایجان بود.به ییماری وبا 
از دنیا رفت و در قله اخی سعدالدین دفن شد. اشعاری از 
وی به جا مانده است. 
لذریعه (۰0۳۱۸/۹ دانشمندانآذبایجان (001: 


دلوی آستوایی: ابوحامد احمد بن محمد بن احمد 
ین محمد بن دلوبه,(۴۳۴۰۳۵۸ ق): ادیب و فقیه شاقمی 
اشعری. اصل وی از آستواء از نواحی نیشایوره است. از 
ابراحمد حاکم تیشایوری و ابرالعباس احمد انماطی ر 
ابوسعید عبداله بن محمد رازی حدیث شنید» سپس 
رارد بغداد شد ر از دارقطتی و همطبقه او حدیث روا 
کرد و در آن شهر مسکن گزید. دلوی از جانب قاض 


۱ 


ابویکر باقلانی؛ مدتی در عکبرا قضاوت کرد. در فقه 
شانعی مذهب و در اصول اشمری مذهب بود. به گفتةً 
خطیب بغدادی؛ وی ادب شناس برد وا ادبیت ر عرییت 
حظی تمام داشت» اما حدیث اندکی ررایت کرده است. 
یاقوت حموی گوید که بسیاری از کتابهای ادبی مرجوده 
به خط اوست. در بغداد درگذشت و در قبرستان شونیزیه 
دنن شد. 

تاریخبخداد (۲/ ۳۷۸-۳۷۷ ریحانه (۲/ ۰0۲۳۷ سیر 

باه (۱۷/ ۵۸۲ لفت نامه (ذل / احمد)؛ معجم 

الادباء (۵/ ۱۱۳۹-۳۸ الوافی بالوفیات (۷/ 4۳۵۱ 


دلویه ایویحیی زکریا. (وف ۲۹۴ ق): صوذ 
اهالی نیشابور راز شاگردان احمد حرب بودکه درزهد و 


توکل مقام و مرتبه‌ای داشت. وی در نبشابور درگذشت و 
در همان جا دفن شد. 
نقحات‌الانس (۸۶) 


دلیری اصفهانی» حسن بیک ذوالقدر مانسی 
اصنهانی. 


دلیل ایروانی.(ز ۱۲۳۸ )» شاعر متخلص یه 
قصبده‌ای در مدح فتحعلی شاه قاجار گفته و در آخر آن 
به تعمیر مسجد اپروان با اين 
دلیل از بحر تاریخش رنم زد 

از ايشسان مسجد نیکوست بر پا 

۱۳۸ 


اشاره تموده است. 
یجان (۱۵1) 


القریه(۸-۳۷۸/۹ ۳۲ دانشمدا 


دماوندی, شیخ محمدرضا.(ز ۱۳۱۳ 8 عالم دینی 
و مدرس. پس از نراگیری مقدمات و سطرح به سامرا 
رفت و در درس میرزای بزرگ شبرازی شرکت کرد. او 
پیشترین استفاده را از حوزهُ درس حاج شیخ حستعلی 
تهرنی و سید محمد فشارکی اصفهانی ر مبرزا محمد 
تقی شیرازی برد. در ۱۳۱۳ ق به تهران بازگشت و در 
مدرسه مروی. تا پایان عمر؛ به تدریس پرداخت. 
طبقات اعلام الشسیمه وقسرن 0۷۲٩/۱۲‏ گنجینه 
ان (۵/ ۱۵۷ یرای شیرای (3۴۲). 


دندانی نصرانی 


دماوندی, شیخ ملا علی,(رف ۱۳۰۴ ق)؛ ننیه و 
مدرس. ار علما و فقهای بزرگ عصر ناصری است که در 
زمان شیخ انصاری یه نجف رنت و از محضر علامه سید 
حسین کوعکمری استفاد: بسیا برد و «تقربرات وی را 
نگاشت؛ آنگاه به سامرا رفت و از محضر میرزای بزرگ 
شیرازی نیز بهره‌سند شده تا به حدی که او را از شاگردان 
. وی گذشته از مقام علم 
در زمينة اخلاق و تقری نیز مبرز بود. سراتجام در سامرا 
حوزة درس برفرار کرد و جمع زیادی؛ چرن: حاج شیخ 
حستعلی تهرانی و آفا سید عزیزالهتهرنی از محضرش 
استفاده نمودند. او همواره شاگردان خود را به تهذیب 
اخلاق و زک نفس ترصبه می‌کرد؛ذا ات شاگردانش از 
پرهیزکاران بنام زمان خود بودند. در کاظمین از نیا رفت 
و دریکی از مقایر صحن شریف دفن شد. 

طبلات اعلام الشیعه (فرق ۱۲/ ۱۲۰۲-۱۳۰۱) گنجينة 


دانشمندان (۵/ ۰0۱۵۸-۱۵۷ مسیرزای شسبوازی 
(۶۵۱۶۷) 


دماوندی: شیخ ملا محمد باقر بن حسن سارانی. 
(وف ۱۳۰۷ ق)» عالمدینی؛ نقیه, حکیم: رباضبدان و 
هد در نجف در محضر شیخ انصاری وسید حسین 
کوهکمری به مقامات عالیهٌ علمی رسید. گذشته از نقه و 
اصول, در علم طب و حکمت و ریاضیات ماهو بود و بر 
تاریخ و سیر احاطة بسیاری داشته و از حافظة قوی و 
عجیبی نیز برخوردار بود به طرری که بیشتر متون ادبی و 
فتهی را در حاقظه داشت. در عصر علامه کرهکمری به 
دماوند بازگشت و در آن تواحی مرجع امور دینی مردم 
شد. او از مکارم والای اخلانی برخوردار بود. 
اتصاری (۱۳۵)» طبقات 


ژندگانی و شخصیت. 
اعلام الشیعه (قرن ۱۲/ 6۲۰۶-۲۰۵ گنجینه داتشمندان 
(۵/ ۱۵۷۰۱۵۶). 


دنبلی, حبران خانم > حیران دنبلی, حیران 


کنگرلو. 
دئیلی خویی.ابراهیم --خویی:ابراهیم 


دندانی تصرانیء ابوعلی عبدالا بن علی. (س سوم 
3)* سنجم. از ستجمان بنام سده سوم هجری بود و 


صاحب کتاب «صناعة النتجیم» در احکام نجرم. 
ریحانه (۲/ ۰6۳۷ لفهرست این ندیم: ترجمه (۵۰۱- 
۲ لفت‌نامه (ذیل | دنداتی), 


دتیا حبیب اللهی -ه دنیای خراسانی. 


دنیای خراسانی» طاهره" 
حبیب‌الهی, (۱۳۸۸-۱۳۲۴ ق)» شاعر متخلص به دنا 
در مشهد به دنیا آمد و در همان شهر به فراگیری دانش 
پرداخت. ۱ روزگار خود را به بررسی نوشته‌های 
پزرگان گذراند. «دیوان؛ وی در حدود دو هزار بیت است. 
ار در شعر از شیر عراقی پیروی می‌کرد و شمرهایش 
در قالب تصیده؛ چامه و مشوی | 

زنان سعنور (1/ 6۱۹۷-۱4۵ صد سال شمر هراسان 

سن 


دوامی» عبدائ فرزند ابوالقاسم.(۱۳۵۹۱۲۷۰ 
ش): موسیقیدان, وی در قری طاء یکی از روستاهای 
تفری متولد شد و تحمیلات ابتدایی را در زادگاه 
خویش گذراند: سپس در تهران به ادامه تحصتیل 
پرداخت. ارکه صدایی خوش و گبرا داشت مورد تفتریق؛ 
ان نایب السلطنه: از خوانندگان بزرگ آن زمات؛ فرار 

1 ن استاد ری در فراگیری دستگاه شورب 
علی‌خان پوده پس از چندی نزد استادانی چرن: آقا میرزا 
حسینقلی» حسین‌خان کسمانجه‌کش: درویش‌خانه 
ملکالذاکرین و آقا مزا بدا به تکمیل هنر مر 
پرداخت. در سرب نیز دست پروردةٌ حاجی خان 
عین‌الدوله‌ای بود. ری برای ضیط صفحه به اتفاق اقبال 
السلطان؛ باقرخان و مشیر همایون و عده‌ای دیگر به 
تفلیس و قفقاز رفت و صفحاتی را در آنجا پر کرد. از 
۴ ش همکاری خود را پا سازمان رادیر و تلویزیون 
وقت و مرکز حفظ و اشاع؛ موسیقی سنتی ايران شروع 
کرد.به واسط کبر سن شاگردان را در منز تعلیم می‌داد. 
از شاگردان خوب استاد دوامی؛ محمود کریمی» شابور 
حانمی؛ پرویژ مشکاتبن و داربوش طلایی هستند و 
استادانی چون: نورعلی خان برومند و حاج آقا محمد 
مجرد ایرانی نزد دوامی پاره‌ای از تصانیف را آموخته‌اند. 
استادان موسیفی (۶۲ داريخ موسیقی (۲/ ۶1۶ 

۷ سرگذشت موسیقی (۱۱ ۱۰-۲۰۸ ۲): مردان 


۲ 


موسیقی (۲۲۰-۳۸/۱): 


دوانی؛ ملا جلال‌الدین محمد بن سعدالدین اسعد 
بسن سحمد مسدیفی. (۸۳۰ ٩۱۸/۹۰۸‏ حکیم» 
نیلسوف» فقیه: متکلم؛ مفسر؛ قاضی و شاعر؛ متخلص 
به جلال» درانی ر فانی. معروف به علامه دوانی و مشهور 
به محفق دوانی. نسبش به محمد بن ابی‌بکر می‌رسد. در 
دوان از قرای کازرون فارس متولد شد. ابندا نزد پدر 
دانمندش دااش آموخت» سپس برای تکمیل معلومات 
خرد به شیراز رفت و به خدمت ملا محی‌الدین انصاری 
(از اولاد سعد بنن عباده صحابی) درآمد. درانی 
مسافرتهایی به گیلان» کاشان: تبریز عراق؛ مدیته و مکه 
راز اتامت گزید و سالها در مدرسه بیگم به 
تدریس مشفرا بود. بين او و ابیر صدرالدین دشتکی 
شیرازی مناظرات و مباحئات حضوری و غیابی بسیارب 
در زسینا حکمت و کسلام, جسریانداشست. در دورا 
آق‌قربونلوها منصب قاضی القضاتی ارس را بر عهده 
گرفت. علام؛ دوانی دز هم علوم زمان خود تبحر داشت 
ار ثیمر فارسی را نیزبه خربی می‌سرود. وی ابتدا شانی 
آمذهب بود و بعد مذهب شیعه را برگزید و رسال‌ای به 


داشت, در 


نام «نوالهداية» نگاشت که بر تشبع ار تصریح دارده و نیز 
حاشیه او بر «تجریده در جواب میر صدرالدین شیرازی 
در تفضیل ایوبکر بر علی (ع): مزید 
این رابطه اشم‌اری نیز سروده است. در زادگاهش دران 
درگذشت و در همان جا دفن شد. دوانی صاحب بیش از 
ه زبان عربی و فارسی در علوم مختلف بود 
که برخی از آنها عبارت‌اند از؛ «انموذج العلوم» دربارة 
مسایلی از هر علم؛ «اثبات الواجب القدیم»؛ «البات 

رساله در «اقعال المیاد4؛ شرح «تهذیب 


اوست. او در 


ر جدیده واجد بر «شرح اتجریده فاضل قوشچی یا 


«طبنات اللالیه؛لوایع الاشراق فیمکام الاخلاق» 
پر «الاتوار لسمل 


یا «اخلاق جلالی»؛ «التوحید»؛ تعلیقه 
الابراره اریلی در ققه شانمی؛ اجب 
«خلقالاعمل»+ «لتصوف ر المفان»؟ «حفة روحانی »4 
تفسیر چندین آیه و سور: قرآن از 
و هکافرون». 
ار عجم (۹ 6۳۲۵۳۰ اقا لح (۳/ 4۱۲۲-۱۲۷ 
الاعلام (00۵۷/۶: امیان‌انشیمه /٩(‏ ۱۲۲ تاریخ 


ار 


(۶۷:۱۴۵): تک روز روشن (۱۷۵.۱۶۷)» رید 
۱۶ ۵ اه ٩‏ ۱9۹ ۱۵ ۰۱۴۷ ۱۵ 4۵۷ 
روضات‌الجنات (۲/ ۵۴۸۵۴۱ ریسانه (۷/ ۲۳۲ 
۶ طبقات اعلام الشدیعه (نرن ۱۰/ 6۲۲۲-۲۲۰ 
کثف اللنرن (۰۱۸۲ ۰۱۹۵ ۰۳۲۹ ۱۳۲۹ ۰۲۵۷ ۵۱۶ 
ی ما ۱۱۱۲ ۵ ۲ 
۷ مسجالس‌السژمنین (۲/ 0۳۲۹-۲۲۱ ممجم 
المفین (۹/ 4۳۷ مدية لاحجاب (۱۳۶) 


ایغ هیات در ارت (1/ 01۵۷ الذریعه (۳1۹/۹). 
فرمنگ سخنون (۰)۳۲1محمعلخواس (11۵). 


دوایی شیرازی گیلانی» شمس‌الدیین علی. (رف 
۴ ) حکیم: پزشک و شاعرء معخلص به 
دوایی. معروف به عین‌الملک. ظاهراً مولد وی شیراژ 
در عصر اکیرشاه به 
هند رفت ویا معرقی حان اعظم؛ میرزا عزیز کرکاتا» به 
دربار راه یافت. وی سغری نیز در ۹۹۰ ق به کاشان 
داشت ر مدتی از عمر خره را در مکه به سر برد. مدتی 
حکومت دهلی و چندی صدارت صويٌ بنگاله را برعهده 
داشت واز مقزبان اکبر شاه و از لازمان کرکلتاش بود. از 
اوست: 
اگر با فیر عشق الفت نمی‌گیرم عجب نبود 
مال عصمتم می‌دان که در صهبا نمی‌گنجم 
ار اببات در اراق (9/ ۸0۶۰ تاریخ نظم و نهر 
(۶۷۶): تسار ررز ررشن (1۶۳): دانشمندان و 
سخن‌سرابان فارس (۲/ ۵۵۱۵۴۹ الریسه /٩(‏ 
۹ ) ریا العارنین (۰)۱۹۴ فوهنگ سختوران (۳۲۲- 
۳۴۵ کاروان مند (۱/ 0۴۱۷۰۴۱۴ هفت اتلبم (/ 
۹ 


دوایی لاهیجی, ابوالفتح,(1): شاعر. از آثار وی: 
«مظهرالاسرار» در بحر «سخزن الاسرار» که اسرار خفیه 
در آت آمده است. 

منظومه‌های فارسی (1۶۷). 


دوریستی رازی؛ حسن 


دورقی اصسوازی, صلی -ماین سهزیار اهوازی, 


ابوالحسن علی. 
دوری هندی. سلطان بایزید > دوری هروی. 
دوریتی رازی؛ تجم‌الدین ایومحمد عیداف بن 


جعقر بن محمد. (رف بعد از ۶۰۰ ق) فقیه امامی ر 
محدث. اهل دوریست ری بود و نسپ خود رابه حذیفه 


پمان متسب می‌داشت. در ۵۶8 


اد رفت و به 
خ صدرق 
و شیخ مفرد و سید رضی و سید مرتضی و از جدش» 
محمد بن موسی دوریستی؛ روایت کرد. وی سرانچام په 
درریست بازگلت ر در همان جا وفات یافت. 
اعین لشیمه (۸/ ۴4 طبقات اعلام لیمه (شرن ۸ 
۲ ریاض الملماه (۳/ ۱۱۹۰-۱۸۷ ری باستال 
(۲/ ۵۲۵ ریحاله (۷/ ۱۳۸+ الک و تشاب (۷/ 
۲ ممجم ابلدان (۲/ 0۵۵۱۵۵۰ 


تشر احادیث امامیه پرداخت و به واسطه از 


ذوریستی رازی, ابوعبد اه جعفر بن محمد پن احمد 
بن عباس بن فاخر. (س پتجم ق)؛ محدث و عالم امامی. 
از خانواده علم و فضل بود و نسب وی به حذيفة بن یمان 
می‌رسید. معاصر شیخ طوسی بود و خواجه نظام‌لملک 
نیز به ار ارادت داشت. از شاگردان نید و شریف 
مرتضی بود و از صدرق به واسطه پدرش و مفید و 


شریف مرتفی و سید رضی روایت می‌کرد. شاذان بن 
جبرتبل و محماد بن ادریس حلی و سید مرتفی بن داعی 
و نوه‌اش؛ ابوجعفر محمد بن موسی بن جعفر دورستی؛ 
رعده‌ای دیگر از وی روایت کرد‌اند. از آثار ری: 
«الاعتفادات»؛ «الرد علی الزب دیه»؛«الک_قاية نی 
المبادات؟؛ «عمل الیوم و اللیلة». 
اعبان شیعه (۷/ 6۱۵۲-۱۵۱ نقریمه (۷/ ۰۲۲۵ 1۱۸ 
۵ ۰۳۰۲/۷۵ رجسالالطموسی :)10٩(‏ روضات 
الجنات (۲/ ۱۷۵-۱۷۰)» ریاضالملماه (۱/ ۰6۱۱۰ ری 
پاستان (۲/ ۵۲۶)؛ ربحانه (۲/ ۲۲۷): طبقات اعلام 
السیمه (قسرن 4۴۴۳/۵ الکسنی والالضاب (۷/ 
۵-۳ ممجم المزلقین (۳/ ۸0۱۳۴ هدیة ال حیاب 
(۱۳۶)- 


دورستی راژی؛ حسن ین جعفر بن محمد. (س 


دوری هردی 


پنجم و ششم ق)» ادیب و شاعر. پدرش از علمای بزرگ 
مامیه برد. وی قردی فاضل و دانشمند بود و از بهاءالدین 
محمد بن احمد وزبری روایت می‌کرد. اشعاری از آو به 
جا مانده است. 
اعبادالشیمه (۵/ ۳۹): ریاض‌السلماء (۱/ 6۱۲۹-۱۳۸ 
ریحانه (۲۷ ۰0۲۳۸ طبقات اعلامالشبعه (ترن ۶ ۵۶ 
۷ ۳۷ لکنی والالاب (۲/ ۱۳۴ مجالس المز 
۸۱ 


دوری هروی» سلطان بایزید فرزند میرنظام.(وف 
۶ ): خطاط و شاعره متخلص به دوری, مشهور به 
میردوری. اهل هرات برد. چون خرد را از ابناه سلوک 
می‌دانست؛ پیش از نام خود سلطان می‌نهاد. وی یکی از 
شاگردان طراز اول میر علی هرری و مورد توجه استاد 
بود به طوری که میرعلی او را «فرزنده خطاب می‌کرد. 
ملاناسم شادیشاه نیز استاد وی بود. سفری به هندرستان 
رفت و در سلک ملازمات اکبرشاه درآمد و از اين بادشاه 
لقب کاتب‌الملک گرفت. گویند که تا ررود میردوری به 
هندوستان؛ خرشنویسی به مهارت او در خط نستنلیع 
نيامده بود. آخر عمر به قصد گزاردن حح؛ عازم مکته 
گردید ر در آب غرق شد. ری از غزلسرایان روزگار ود 
بود و صاحب مجموعة اشعاری به نام 0مجمع‌الشعراهه 
که آن را به حمیده بانوه مادر اکبر ساه تقدیم کرد. 
نسخه‌ای از این مجموعه اشعار به خط خود شاعر در 
کتابخانه مرکزی دانشگاه نهران سوجود است. از دیگر 
آثار وی؛ یک نسخه «مثنری خضرخانی و دولرانی» امیر 
خسرر دهلوی از کتابخانه رباست کپور هند به قلم 
کتایت جلی خوش که چنین تمام می‌شود: افقیر الحقیر 
المذتب ساطان بایزید پن میر نظام مشهرر بدوری بتاریخ 
شهر محرمالحرام ستد ۱08۷۶ یک قطمه از مرقع؛ به قلم 
دودانگ و کتابت خرشء با رقم؛ االفقیر المذنب سلطان 
بایزید دوری غفر ذتویه...6! یک قطعه به قلم نیم دودانگ 
کتابت جلی خوش با رقم: «المبد کانب‌الملک: 
المشتهر بدوری غفر ذتربه. قی تاریخ شهر شوال سنا 
۵ 
احوال و آثار خوشنویسان (۱/ 6۹7-5۵ تاریخ نظم و 
نلر (۰)۳۱۹ صاريخ هترهای ملی (۷/ ۱6۸۳۳۸۳۲ 
خوشئویسان و هنرمندان (۸4۳ اقریمه (۸/ ۳۳۰), 
شام غریبان :)۹٩(‏ نوهنگ سجنوران (6۳۲۵» کاروان 
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ند (۱/ ۴۱۹,۲۱۷ مناقب منروران (۱۷ حفت اقلیم 
۶۵۹۸ 


دوزدوزاد ی تیریزی؛ سیرزا محمرد فرزند آقا 
محمدحسن سرابی.(۱۳۸۰-۱۳۱۲ ق)» قفیه اصولی و 
آمد ردر 


تبریز از محضر آقا میرزا محمد صادق آقا استفاده برد و 
سپس به نجف رقت و مدت درازده سال در خدمت 
احمد کاشف ائنطاء و شیخ علی اصفر ختاثی تبریزی و 
شیخ مهدی مازندرانی به تکمیل تحصیلات خویش 
پرداخت. و از آیت‌اله آقا سید ابوالحسن اصفهانی ر 
آیت‌الله حاج شیغ عبدالکريم حایری و آیت‌اله آقا شیخ 
احمد کاشف القطاء اجاز؛ اجتهاد گرفت و به مرطن 
خویش بازگذ ت و به انجام وظایف دینی پرداخت. از آثار 
وی: «لب الاصول»» در مباحث الفاظ و اصول علمیه؛ 
«کتاب الطهار:4؛ «متبزات المریض :+ حاشیه بر «المروةه. 

علماء معاصرین (۳۸۴) معجم رال نجف (۲/ 4۵۸۰ 


دوست ا.عزاری؛ ملا دوست محمد.(ز ۹۲۸ )4 
شاعر, از شاعران و سخن‌سنجان بنام ولایت اسفزار برد. 
جر قصتبده‌سرایی؛ انوری زمان خود بود. 

رقت گل آمد و اسباب طرب تست مرا 

باده نایاب و زکس روی طلب نیست مرا 
تذترة روز ررشن (1۶۷)» الذریعه 1٩(‏ ۰0۳۲۰ تذکرژ 
مجالس الفانس (102). 


دوستاق گرجی, بهزاد بیگ -بهزاد بیگ گرجی. 


دوستان, ابوحامد. (س چهارمق)» عارف. در مرو 
متولد شد و همان‌جا نشور و نما یانت. وی از عرفای 
چهارم است که به زهد و نقری معروف بود و 
ب معاصر, گریند «تعظیم حق سبحانه بر 
ابرحامد درستان چنان غالب شده بود. که چون به نماز 
ایستادی وگفس اه پیش از آنکه اکبرگفتی بیهوش شدی 
ادی» 
اسواولتوحیده تعینات (۱۶۴۹ ربحانه (۱۳۸/۲): 
بقات الصونیه هروی (۶۲۵): کشف‌المحجوب (۵۹): 
الانی (ه). 


ش 


دوستعلی خان معیرالممالک عععیرالممالک 
دوست مسحمد.(ز ۱۳۱۲ 8): خطاط. از آثار وی: 
قطعه‌ای از یک مرقع؛ که از روی خط میرعماد به بهترین 


اعد احقبر المذنب ضعیف ترین 
محمده؛ یک قطعه از مرقع: نسخ نیم دودانگ جلی 
خوش, با رقم: #حرره دوست محمد ٩۱۲۱۲‏ 

احوال و آثار خوشنوبسان (۱/ ۱۸۸-۱۸۷ ۱۰۲۸/۲ 


دوست محمد ین نظام الملک.(س دهم ق) خطاط. 
از آثار وی: فطعه‌ای در مرقع بهرام میرزا؛ به قلم نیم 
دودانگ رکتابت خوش با رتم: «الفقیر دوست محمد ین 
نظام الملک». 

احوال و آثار وشنوبسان (۱/ ۲-۳). 


دوست مسحمدخان,(ز ۱۰۷۰ ق) نقاش, در دوره 
شاءعباس دوم می‌زیست و از هنرمندان شییه‌ساز بود. از 
آذار وی تصویر استادانه‌ای است که از صورت 
علیقلی‌خان سردار: سماصر شاه هباس دوم صفوي: 
نقاشی کرده و حواشی این تصوير به خطوط متتیعٌ 
نستعلیقپیراسته و به تذهیبات و نقوش رنگین آرابیته 
شده است: با رقم: 
«نمود معنی صورت به نطق خامه‌بیان 
کبینه چاکر مباس شه محمد خان 
سنه 0۱۰۷۰ 
احوال و آثر نقاشان (۱/ 0۷۵). 


دوست محمد دیواله,(س دهم ق) نفاش, مشهور به 
طهماسب صفوی می‌زیست 


درست مصور, در دوره 


و از شاگردان استاد بهزاد بود. در ۹۵۱ ق به تقاضای 
پادشاه هسند از پادشاء ایران برای بیشرفت هنر در 
هندوستان: گروهی از هنرمندان ایرانی از جمله دوست. 


محمد دیوانه به هند رفتند. از جمله شاگردان وی؛ 


محمد سبزواری است. دوست محمد تا اتمام دوره 
سلطنت شاه همایون در هندوستان با احترام زندگی کرد 
در همان جا نیز فرت کرد. از آثار زیبای این هنرمند, 
تصویر دختر هفتواد و کرم سیب می‌باشد که رنم «صورة 
درست محمده دارد؟ تصویر ابوالمعالی؛ که بر روی زمین 
نشسته و نامه‌ای روی زانو نهاده و به نوشتن مشغول 


است. ابوالمعالی که جوانی حدود بیست ساله به نظر 


دوست محمد گواشانی هروی 


می‌رسد کلاه عمامه‌ای به سر گذاشته و عبایی بر رری 
لباسها انداخته و چشمها را به روی کاغذ درخته و این 
جملات به خط خوش روی کاغذ نوشته شده است: 
ال اکبر -جنت آشیانی .این صورت شبیه شاه ابرالممالی 
کاشفریست که در خدمت حضرت قرب تمام داشته‌ند - 
عمل استاد دوست مصوره. 

احال و ار ان (۱/ 0۷۵.1۷۲ ایغ هنرهای 

ملی (۷/ 0۱۴۰۸۳۹: گلستان هتر (چهل و یک 

.)۱۴۲ ۰۱۳۶۵ 


دوست محمد کوشوانی -+ دوست محمد گواشانی 
هروی. 


دوست محمد گواشانی همروی؛ فرزند سلیمان,(ز 
3۸ خطاط» مهب و شاعر: متخاص به کاهی, اهل 
اشان با کرشوان, از رای هراته بود. وی به راز هتر 
بخوشنویسیء در نقاشی و تذهیب و قطاعی نیز قوی 
دس برد و جر انلام نسخ و ثلث و رقاع ر 
شکسته تعلیق را هم خوش می‌نوشت و شاگرد مولاا 
قاسم شادیشاه بود. دوست محمد پس از چندی از هرات. 
نرد شاه طهماسب رفت و در کتابخانة او به اسر کتابت 
پرداخت. وی به دستور شاهزاده ابوالفتح بهرام میرزاء 
مأمور جمع آوری خطوط و تصاویر شد و چون ذکر ما 
خط و استادان خط و تاریخ مختصری در پیدایش آن را 
لازم دید به تهیٌ آن همت گماشت که این مرقع گنجی 
شد از بهترین آثار هنرمندان خوشنویس و صورتگران 
ایران و دییاچه و مقدمه‌ای نیز به خط خرد به آن افزود. در 
آخر چنین رقم نهاده است: «چو تاریخاتمام پرسید گفم 
برلقتح بهرام عادل نهادی» (8۹۵۱). از دیگر آثار وی: 
قرآن رحلی جلد سوخت» حاشیه مذهب مرصع ممتازه 
نسخ کتابت و ثلث رقاع جلی خوش با رقم:..دوست 
محمد ین مسلیمان هروی..» (۹۶۸ ق)! یک تسخه 
«دیران» حضرت امیرالمزمنین (ع)» نسخ کتابت خوش و 
ترجمه به نستعلیق کتایت جلی خوش: با رقم: «تم دیران 
حضرت الامیر علی ید العبدالقیر...دوست محمد بن 
سلیمان الهروک. 
اسوال و آثار حوشنویسان (۲۰۳,۱۸۸/۱ 1۴ ۰۱۰۶۸ 
احسوال و آتسار نسفافان (۰۱۷۶۵۷۵/۱ 1۳ 


دوست محمد هروی 


۱۳۵۶۰۵۰ تاریخ نظم و نر (4۸۱۳ نحفه سامی 
۰0۱۳۸۱۳۷ نکر روز روشسن (6۷۵:۶۷6): 
خرشنریسان و هنرمندان (۳1 الاریمه (۹/ ۱۲۳۱ 
۶ گلستان هتر (۹۹)» مناقب هنروران (۵۶) 


دوست محمد هروی + دوست محمد گواشانی 
هروی. 


دوست مصور -م دوست محمد دیواند. 


دوست هروی دوست محمد عودی, (رف 40۹۳۹ 
شاعر, وی از سخن سرایان هرات بوده که در دور؛ شاه 
طهماسب صفوی به دربار وی پیوست. پس از چندی به 
سفر حچ رفت ر به قولی در راه بازگشت از حج 
درگذشت؟ و به قول دیگر در هرات وفات یافت. از 


تساچنند زتسو بر دلم آزار رسد 
جور و ستم و طعنه ز اغیار وسد 
باری به همین خوشم اگر از سر لطف 
گاهی نظرت پر من بیمار رسد 

تحفه سامی (۱۱۴۰-۱۳۹ الذریعه (۳۳۱/۹)- 


دوست هروی ءدوست محمد گواشانی هروی. 


دوست هروی, مولانا دوست علی. (س تهم 3): 
شاعر. اهل محله مرنی شهر هرات بود, او در فن معما 
بهارت داشت. از اوست: 
بلا است از تو بدل هر زمان جفای دگر 
جفاکه بر دگری می‌کنی بلای دگر 


الذریمه (۹/ ۸6۳۳۱ مجالسالفاشس (0۲-۷۱). 


دوستی سمرفندی.(ز 8۱۰۲۸): شاعر, در سمرقند 
مترلد شد و در هتدرستان از محضر عبداللخان فیروز 
جنگ کسب علم کرد و در شعر و شاعری از شاگردان 
مشفقی نجارق برد. علاوه بر مسافرت هندوستان در 
۰ به حج رفت. وی سردی دانشمند و درویش 
مشرب بود و فزل و رباعی را نیکو می‌سرود. از آنر وی: 
«دیوان» اشماره حدود هشت هزار بیت. 


ریخ بات در بان (۵/ ۰6۳۷۴ ار نظم و 


1 


(۵۹۶ تذکز ماه (۲۶۸۵۶۱: فرهنگ سختوان 
(۳۴۶. 


درلابی؛ ابویشر محمد ین احمد بسن حماد رازی. 
(۳۲۰/۳۱۰-۲۳۲/۲۲۳ )۰ حافظ محدث و مورخ. از 
دولاب ری برد و پيشه ورانی داشت. در زادگاهش به 
تحصیل پرداخت ر در شام و عراق و حجاز حدیث شنید 
و در مصر مسکن گزید. وی از محمد بن بشار و احمد ین 
ابسی سریج رازی و احمد بن عبدالجبار عطاردی و 
ابراسحاق جوزجانی ر بسیاری دیگر حدیث شنید. 
ابوحاتم رازی و ابراحمد بن عدی و ابوالقاسم طبرانی و 
ابرالحسن بن حیربه و ابوحاتم ابن حیّان بستی و دبگران 
از وی روایت کرده‌اند. درلابی در راه زیارت خانه عداء 
ری تصانیف 
سودمندی در تاریخ و موالبد و رقیات علما از خود به 
جای گذاشت. که از آن جمله کتاب «الکنی ر الاسماء» 
است که در حیدرآباد هند به چاپ رسیده است. از دیگر 
آثار او: «الذرية الطاهرقه؟ «اخبار الخلفاء, 

لاعلام ۶۱ ۱۹۸ ری پاستن (۷/ ۰4۳۴۷ یاه( 
سرالباه (۱۲/ ۳۰۹ کشف نون (۸۳: 
۹ الکتی و الالقاب (۲/ 1۲۶), لسن المزان (۵/ 
۵۱ لت تسامه (ذیل اب ویشر دولابی). 
ممجملمزانین (۸/ 15 ارف بالفیات (۲/ 147۶ 
رنیات الاصیان (۴/ ۰4۳۵۳-۳۵۲ مدبة السارفین (۷/ 
۳ 


ین مکه و سدیه» در زج درگ 


دولایی» ابوجعفر محمد بن صبّاح.(ح ۲۲۷-۱۵۰ 
ق) حافظ و محدث. اصلاً از هرات برد. در فربه دولاب 
ری منولد شد. ار تجارت پیشه بود و شغل 
ذا او را دولابی بزاز نیز نامیده‌اند. از شریک بن عبدالد 
اسماعیل بن زکریاء ابنمبارک؛ جریرببن مبدالحمید, 
سفیال بن عیبنه: اسماعیل بن مه ر حفص بن فیاث و 
بسیاری دیگر حدیث شتید. احمد بن حتبل و پسرش 
عبداثث ن احمدد و بخاری و مسلم ر ابرداوود (صاحبان 
صحاح) و ابرحاتم و گروه بسیاری از او حد؛ 
کرده‌اند ر او را در حدیث ثقه و حجت دانسته‌اند. 
این‌معین اور امین و احمد ين حنبل و ابرحانم رازی او را 
ثقه خوانده‌اند. ار در بغداد صاحب نام بود و در گر 
بغداد درگذشت. از آثار ری کتاب #السنن»: در حدییث؛ 


ازی داشت: 


روایت 


۷ 


که آذ را در چندین بخش مرتب کرده است. 

لاعلام (۷/ ۳۵ تاریخ بنداد (۵/ ۳۶۷-۳۶۵ اثاریخ 
الکییر (۱/ ۰0۱۱۸ تهذیب اش هذیب (۹/ ۱۸۱۹۷ 
الجوح و العدیل (ج 8۰۳ ۸۹/۲ ری باستان 19 
۶۸ ربسانه (۲/ ۲۴۰.۱۳۹ سپراللاء (۱۰/ ۰ 
۲ الکنی والالقاب (۲/ ۱0۲۳۶ معجم البلدان (1۲ 
۵۱ ممجم المزلفین (۱۰/ ۱۸6 میزان الاعتدال (۴/ 
۷ الرانی بالوفیات (۳/ ۰0۱۵۸ هدیالسارفین (۷/ 
ت 


دولتآبسادی صدیقه, فرزند مسبززا هسادی. 
(۱۳۴۱/۱۳۴۰-۱۳۶۴/۱۲۵۸ ش)؛ نویسنده و نخستین 
زذ روزنامه‌نگار, در اصفهان به دتیا آمد. پدرش از 
روحانیون روشتفکر و متجدد زماد خود بود. تحصیلات 
مقدماتی را در محیط خانواده فراگرفت و در حدود پانزده 
سالگی با اعتضادالحکما ازدراج کرد و چند سالی در 
تهران اقامت کرد. پس از درگذشت پدرش به اصفهان 
بازگشت و نخستین مدرسه دخترانه را در آن شهر دایر 
کرد. در ۱۲۹۷ ش برای زمینه‌سازی بی‌حجابی در ب 
زنانه شرکت خواتین اصفهان و دو سال بعد شرکت 
آزسایش بانوان را تشکنیل داد و در ۱۲۹۷ش روزنام 
«زبان زنان» را با سرمایة شخصی خود تأسپس کرد. در 
۰۱ ش به پاریس رفت و در ۱۳۰۶ ش در رشتة تعلیم و 
ترییت از دانشگاه سورین پاریس ارغ لنحصیل شد و یک 
سال بعد از آن به ایران بازگشت. در ۱۳۱۵ش به 
سرپرستی کانون بانوان برگزیده شد. او طی یک دوره 
بیماری درگذشت. از دیگر آثارش؛ «آداب معاشرت 
زنان» 


از نما نا روزگار سا ۰)٩(‏ داپرتالمعارف فارسی (۱/ 
۹) زان ررزنامه‌نگار (۹۹۸) کار 
(۱۱۱-۱۰۹)» مشاهیرزنن (۱)۱8۲,۱۲1 ملفین کتب 
چاپی (۷/ 4۵۲۶ 


دولت آبادی, سیرزا سحبی, فرزند سیرزا هبادی. 
(۱۳۱۸۰۱۲۴۱ش) ره رتامه‌نگاره نویسنده مورخ و 
شاعر. در دولت‌آباد اصفهان متولد شد و در همان جا نشو 
و نما یافت. در پنج سالگی به تحصیل مشفول شد. از 
۱۳۵۱ ش که یازده ساله بود به افاق خانواده‌اش چندین 
سفر به عراق هرب خراسان و تهران مساثرت کرد و در 


۰ شش به اصفهان با 
خان کرمانی و شیخ احمد روحی ملاقات کرد. مجددابه 
عسراق رفت و در حسوزه درس سیرزای شبرازی و 
محمدتقی شیرازی شرکت کرد و بعد از بازگشت به ایران 
در اصفهان و تهران تیز در محضر میرزای جلوه به 
تحصیل پرداشت. در ۱۲۷۶ ش به استانبول رفت و در 
آنجا با میرزا حسین‌خان دانش اصفهانی و حاجی 
زین‌المابدین مراغه‌ای آشدا شدد ر در همین شهربا 
همکاری دهخداروزنابهفارسی «سروش» را دای کرد 
دولت آبادی در ۱۲۸۷ ش به تهران آمد و در چند درره به 
نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد وی 
مسافرت‌هایی نیز به کشورهای اروپیی داشت. در تهران 
به سکتة قلبی درگذشت. درلت آبادی از پیشروان معارف 
جدید ابران است که هم شعر می‌گفت و هم رمان و 
داستان می‌نوشت. از آثار وی: داستان اشهرناز؛ «شجره 
طیبه»؟ «دوره زندگانی پا فصب حق اطفال» «تاریخ 
معاصر یا حیات یحیی»؛ «تهال ادب»؟ «ارسفان یحیی»؛ 
«شرح حال میرزاتفی خان امیر 
از صبا تا نیما (۲/ ۲۷۲-۲۷۱)» زندگیناة رجال و 
شاعیر (۳/ 4۲۴۲-۲۳۲ سرآمدان فرهنگ (۱/ 21٩۳‏ 
۴ سخنوران نمی ایران (۲/ ۰4۵۳۲-۵۲۲ سختوران 
نامی سعاصر (۶/ ۳۹۶۶۳۹۶۷): شرح حال رجال 
سیاسی و نظامی (۲/ ۶۸۱-۶۸۰ فهرسترار: کتابهای 
نارسی (۲/ ۱۹۰۲ ۵۲ ۱۰۰۶ مزقین کتب چایی 
(۶ ۳۸۲۸ 


دولت‌آبادی, ناصر فوزند تصرا بین احمد, (نو 
۹ ش): شاعر؛ متخلص به تاصر. در اصفهان مترلد 
شد و در همان شهر نشو و نما یافت. تحصیلات ابندایی و 
مترسطه را در اصفهان به پایان برد ر در ۱۳۱۵ ش وارد 
دانشکدة حقوق تهران شد و در ۱۳۲۷ ش موئن به اخذ 
لیسانس شد. پس از دریانت لیسانس در همان سال به 
خدمات قضایی اشتفال ورزید و به اصفهان مأموریت 
یافت: پس از چند ماه به تهران منتفل شد و در سمتهای 
مستشار دادگاه استیناف و ریاست شعبهٌ دیوان کشور به 
خدمت مشغول شد.انواع مختلف شعر راتیکو می‌سرود 
ر روائی و شیوایی ر مضمون خرب از خصومیات 
شعرهای او است. در ۱۳۱۸ شش مجموعه‌ای از اشعار 
خرد را با نام «آرمان مادره متتشر ساخث و نیز کعاب 


دولت بادی اصفهانی 


یات بحیی» ألیف حاج میرزا بحیی دولت آبادی را در 
۴ مجلد به چاپ رسانید. از او «دیوان» شعری هم منتشر 


شده است. 


دمرای معاصر اصفهان (۴۹۶): خرن نامی 
معاصر (۶/ ۱۲۵۷۵:۳۵۷۰ سزلفین کتب چاپی (1۶ 
و۵ 


دولت‌آیادی اصفهانی» محمد اکیر, فرزند آقا میرزا 
دولتآبادی.(س یازدهم ق)؛ شاعر. از آثار وی: منظوة 
داصفهانیه»: در توصیف اصفهان و شرح اشنیاق سرایندهُ 
آن تسبت به آن شهر؛ مثدوی «زاهدنامه». 
تذکرةامپور (۰)۴۷۶ الذریعه (۲۲/ ۱۷۷ فهرستوار! 
کتیهایفارسی (۱/ ۱۷۰ 


دولت تهرانی: سوسیء فرزند اسماعیل اعتصام 
لشکر. (تر ۱۳۰۹ ق): شاعر و نویسنده. ملفب به معظم 
السلطنه. در تهران متوئد شد. پس از تحصیلات مقدمانی 
رارد درالفتون گردید. ادیبات و علوم قدیمی رانزد حاج 
فاضل تهرانی (عموزادٌ خود) فراگرفت. سپس به 
استانبول رفت و به تکمیل مراتب علمی ر ادبی کر 
خدمات دواتی ار در وزارت خارجه و مستشاری ات 
استانیرل سود. غزلیات شیوای او بیشتر در رونام 
«جهان» درج می‌شد. اثر وی: «فرمانرویان یرنه 

مولفین کب چاپی (۶/ 6۳۲۶ 


دولت جسهانگیری.(س نهم ق): نقاش, وی غلام 
جهانگیربخاری نقاش بود. در تصویر آفریش بسار نازک 
قلم و دقیق برد. از آثار او تصوبری از مولانا عبدالرحمن 
جامی است که آن را به شیوة استاد بهزاد نقش کرده 


خرشتویسان و هنرمندن (۱۰۸ 


دولت سسمرقندی؛ بسی‌بی دولت.(س هشتم 8): 
شاعر. از زنان شاعر در سمرقند. او معاصر امیر تیمور 
گورکانی بود. گوبند وقتی امیر تیمور سمرقند را گرفت با 
شاعره نبا ملاقاتی دا 

نش هر تهر ستمرقید بت آو 
وین تسیمور لنگ چون سپند باد 
رهگ سخترران (0۳۴۶: مشاهیرزنان (0۱۰۰. 


ارست: 


۸ 


دولتشاه سمرقندی؛ فرزند علاءالدوله بختی شاه 
فسازی اسفراینی. (ح ٩۰۰۸۴۲‏ ): تذکره‌نوس و 
شاعر متخلص به علایی. از نجیب‌زادگان خراسان و از 
ملازمن امر علیشیر نوی و سلطان سین بایقرابود. 
درلتشاه «تذکردالشعراه را در شرح حال شمرا از 
شعر فارسی تا روزگار خود به نام سلطان حسین بایقرا 
تألیف کرد. 
مطالب آن دربار؟ شمرایی که پیش از زمان او می‌زیستند. 
اخلب اعتبار ندارد. 
از سه دی ۵ جامی (۶۳۴:۶۳۱): تاریخ ایات در بان 
(۲/ ۵۳۱۸۵۳۱ تساریغ دسذکره‌های فارسی (۱/ 
۲ تاریخ تظم و نر (0۵3 رید (۷/ ۰۳۶ 
٩‏ ۰6۳۳۲ رباعی و ریاعی سرلیان (0/۹> سبکشناسی 
(۳/ ۱۹۱-۱۸۵ فرهنگ سخنوران (۶۲۲ لفت‌نامه 
(ذیل | خغازی سمرقندی), مجالس النفالس (۱6۱۰۸ 
مسجلذ دنشک دة ادسیات مشهد (س ۳: ش ۰۱ ص 
۰۱۰۹۸ مزلفین کتب جاپی (۲/ 6۷۲۰۷۰ 


از 


این کتاب هر چند شهرت بسیار دارده اما 


آدولتشاهی؛ منوچهر,(تو ۱۲۸۳ ش): محقق. در 
کومانشاه معرلا. شد. تحصیلات سقدماتی را در سوطن 


مراجعت به این در ۱۳۱۲ ش در رزارت راه به خدمت 
وارد شد» ولی یس از در سال ترک خدمت درلتی نمود و 
به شقل آزاد پرداخت. از آثار وی: «اسرار امواج رادار؛ 
«اصول رادیره؟ «پیدایش و تحول حیات»؛ «جهان انم 
«در خلقت چه خبر است». 
مزلفین کتب چاپی (۹/۶: 


۳ 


دولتشامی یحبی. (ز ۱۳۰۶ ش) نقاش. وی جهت 
عیرآموزی نقاشی به مدرسه کسال‌الملک رقت و ابتدا 
سیاه قلم را شروع کرد و پس از مدتی که تجربه پیدا کرد و 
رشته‌های گوناگون را یاد گرفت؛ در همان مدرسه به 
تعلیم نقاشی پرداخت و تا سال ۱۳۰۶ شمسی در آن 
مدرسه فعالبت می‌کرد. دولتشاهی دارای آثار زیادی 
است. از جمله: دوازده تصویر تخیلی برای «شاهنامه 
فردوسی»: که موید هترمندی وی در آمر تصویرگری 


ارست. 
ارست. 


1۹ 


اسرال و آثرتشان (/ 0۳۲۵ 


دولت قاجار محمد علی میرزا دولتشاه فرزند 
فتحملی شاه قاجار.(۱۲۳۷-۱۲۰۳ )۰ شاعره متخلص 
به دولت. ملقپ به درلتشاه. در حدود ده سالگی از طرف 
پدر با وزارت میرزا تصراله علی‌آبادی مازندراتی به 
حکرمت فارس رسید و بعد از مدتی حاکم زوین شد. 
در نوزده سالگی به حکومت خوزستان؛ لرستان و 
کرماتشاه متصوب شد. در حملاٌعشمانها به را نان را 
شکستی سخت داد که بالاخره منتهی به عقد معاهدة 
صلح ارزتةالروم شد. وی بر سر راه تسخر بغداد به 
مرض وبا درگذشت و در کربلا دقن شد. درلت دارای 
«دیوان» شعر است. 
تاریخ عقدی (متن و 2 
۷۲ الذریعه (۹/ ۳۳۱.۳۳۱): ی 
(۱ ۲۷۲۴)» شرح حال رجال (۲/ ۱0۲۳۰ فر‌هنگ 
سخنوران (۳۴۶)» موافین کب چاپی (۲/ 4۲۲۰-۱۳۹ 
مجیع اقصحا (۱/ 40۵۰-3۴ مصطیًخراب (۱ تا 
نگارستان دارا (۲۵-۲۳, 


دولتبربخارایی» سعدالدین مسعود, (س ششبم ق)» 
شاهر. در خاتواه‌ای زرتشتی متولد شد و اسلام ورد 
سعدالدین از موالی خاندان آل برهان بود و در بخارا 
می‌زیست وبزرگان آن سامان با وی معاشرت داشتند. از 


ارست: 
بسرکس ز ونا چسو می‌رقم نتوان زد 
زیسن پس به ره سهر قدم ننوان زد 
جز ز آینه روی همدمی نتوان دید 
نیز چه فایده که دم نتوان زد 
یاباب (۲/ ۳۸۸-۲۸۷ هنت آقلیم(۳/ ۳۲۴) 


بوری؛ ابوعبداف محبد بن بدا بن 
شُرشید.(رف 6۳۰۷ محدث. از دریره 
ررستایی در در فرستگی نیشاپور بود. از فيبة بن سعید و 
اسحاق بن راهویه و محمد بن رانع حد: 
ابن‌شرقی و ابرولید حشان بن محمد و یحبی بن گرا 
دریری ر ایوعمرو ین حمدان نیشابوری از ار روایت 


گره‌اند. 


دویری 


سپرالشبلاه ۲۱۴ 1۵۵-1۵۳): عمجم ابلدان 0/ 


دهجی 


۷هبده) 


دهاء محسن. (س چهاردهم ق): شاعر. از آثار ری: 
«جای پاه؛ مجموعاٌ شعر: چاپ ۱۳۳۴ ش در تهران؛ 
«خرشه تلخ»» شمر؛ هیاد یاد»» شعره چاپ ۱۳۳۴ ش در 
تهران. 


مولفین کتب چاپی (۵/ 17۲-۲۲۳ 


دهساقانی, شیخ نورافه فرزند حاج شبغ علی 
مسحجمد.(۱۳۷۱-۱۳۰۰ق): مدرس ر ررزنانه‌نگار: 
مشهور به نور شرق, در خانواده‌ای روحانی در دهاقان 
اصفهان متولد شد. پدرش از سجتهدین اصفهان بود. 
تحصیلات خود را در مدارس علمیة اصفهان نرد علمایی 
چرن آقا شیخ هادی قرزانهقمشه‌ای و شیخ محمدرضا 
نجفی و حاج میرزا مبدالحسین نجفی به این رسان. او 
به زبان فراتسه.علوم عربی و جامعه‌شناسی آشنا بود و 
مطالماتش در تفسیر فرآن بود. وی پس از تأسیس 
مدرسةٌ صارعیهبه تدریس عربی و قارسی مشفول شد؛ و 
د/۱۳۴۴ق روزنامهٌ «نور شرق» را در اصفهان تأسیس 
کرد وپس از انتشار این روزنامه:به نور شرق مشهرر شد, 
ار تا آخر عمر به تدریس در سدارس مختلف اصفهان 
مشخرل برد سرانجام بر اثر سکن قلبی درگذشت و در 
تخت فولاد دفن شد. از وی تألیفات مستقلی چاپ نشده 
اغلب آثار او به صورت مقالات مختلف در 


است. 
روزنامه‌های اصفهان بخصوص روزنامة «نقش جهانه 
چاپ می‌شد. 

بخ جراید (۲/ ۱۳۱۸۳۱۷ تذکراتبور (4۵۲۶۵۷۵ 
زنگیامة رجال و مشاهیر (۳/ ۲۴۳). 


دهبان اصسقهانی ححمد -مریاحی اصفهانی؛ 
محمد. 


دمجیء سید مهدی,(س سیزدهم 8)؛ نوسنده. در 
روزگار ناصرالدین شاء قاجار می‌زیست. از آثار وی: 
«رسالاً سید مهدی دهجی در تاریخ یاب وبها 
تور کنابهای فارسی (1/ 18۷ 


«مخداء اسوالمعالی رازی. (رف ۵۴۱ ق)» شاعر. 
شاعری جامع علم معقرل و منقول و شیمه مذهب و از 


دهخدا: علیاکبر 

فضلای عراق که معاصر با حکیم سنایی و مختاری 
غزتری بود. تظامی عروضی و عوفی وی را در ردیف 
شاهران سلجوفی ذک رکرده‌ند و صاحب «سجم |لفصحاء 
اثالدین مسعود بن ملکشاه دانسته است. 


او را مداج 
ری از استادان معروف عهد خویش برد و بعد از خود 
میان ناقدان بزرگ شهرت داشته است. اقبال آشتبانی وی 
را همان ابوالمعالی تکاس اصفهاني (وف 4۵۱۲ معاصر 
الب ارسلان و ملکشاء دانسته است» رلی اکثر منابع این 
در را جدای از هم آررده‌اند و بعید به نظر می‌رسد که این 
در یکی باشند. از وی «دیوان» اشعاری بر جای مانده 
است. 
تابیغ ادبیات در ایبران (۲/ ۶۰۴-۶۰۰ الذریعه /٩(‏ 
۰۵۰-۹ ۰۱۳۳۳۰۳۳۲ لباب لباب (۲/ ۲۲۸) لغت‌نامه 
(خبل / اوالسعالی)» مجم الصا (۱/ 6۱۹1۱۹۵ 
مفت انلبم (۳۲۰۳۹/۲). 


دمخدا: علی‌اکبر» فرزند خان بساباخان, (۱۲۵۸- 
۴ ش)» روزنامه‌نگار؛ شاعر: محقق, مترجم؛ مصحح. 
و فرهنگ‌نویس. معروف به دخسو, در خانواد‌ایز 
قرویتی‌الاصل, در تهران دیده به جهان گشود. تحصیلات: 
قدیمی را نزد شیخ فلامحسین بروجردی آمرخت وم 
از آن وارد مدرسهُ عالی علوم سیاسی تهران شد و مب 
علوم جدید و زبان فرانسه را درآنجا فراگرفت و از 
محضر شیخ هادی تجم آبادی نیز بهره برد. در ۱۲۸۲ش 
به همراه معاونالدرلدً غفاری» وزیر مختار ایران در 
کشورهای بالکان؛ به اروپا رفت و طی دو سال اقامت در 
وین ضمن تحصیل دانش‌های جدیده زبان فرانسة خود را 
تکمیل کرد و در همان روزهای آغازین جنبش مشروطه 
به ایا بازگشت و در اتشار روزتامه «صور اسرانیل» با 
میرزا جهانگیر خان شیرازی همکاری کرد و مقالات خود 
را تحت عنوان «جرتد و پرند با نامهای مستعار: دخوه 
خرمگس سگ حسن دله و غلام گدا چاپ می‌کرد. 
دهخد! پس از واقعه به توپ بستن مجلس به استاتبول و 
از آنجا به ارپا رفت و در سویس با کمک معاضه السلطنه 
میرزا ابوالحسن خان پیرنبا؛ روزنامة صوراسرافیل» را در 
شهر ایوردون دای کرد که پس از سه شمارهتعطیل شد و 
وی به ترکیه رقت ر در استانبول به انجمن سعادت 

ن پیرست و در شمار نویسندگان مجله «سررش» 


اصول مشروطه 


9 


از تهران و کرمان به تمایندگی مجلس در دور درم 
انتخاب شد. ری در درران جنگ جهانی اول حدرد 
بیست ر هشت ماه در یکی از قرای چهار محال 
نتروی برد و پس از پایان جنگ به تهران آمد و از آن 
از کارهای سیاسی دست شست و مشاغل مختلفی چرن 
ریاست دفتر وزارت نرهنگ» رباست مدرسة علوم 
سیاسی تهرانء رباست تفتیش وزارت دادگستری را 
عهده‌دار شد. دهحدا پس از قضایای شهریور ۱۳۲۰ ش 
و برکتاری رضاشاه پهلوی؛ تا پایان عمر به معطالمه ر 
تحقیق و تالف مشفول شد و از مشاغل دول کناره 
گرفت. وی در تهران درگذشت و در این‌بابویه دفن گردید, 
مهمترین آثار ار عبارنند از: مقالات «چرند و پرند»؛ 
«امثال و حکم») «جرید: سروش»؟ «لقت‌نامه؛ «دیران» 
شعر؛ تصحیح «دیوان» سید حسن غزنوی؟ ه حال و 
آثار ابوربحان ببرونی»! ترجمه «روحالقوانین؟ ترجمه 
«عظمت و انحطاط رومیانه. 

از نما نا روزگار ما (۱۲۹-/۱۳ با کاروان حله (۳۸۵ 

۰۳ تاریخ ادیات ابا راون (۲/ ۵۲-۵۰ تاریخ 
ایرانه دور بارگشت (۱/ ۱0۱۶۷-۲۶۲ ناریخ 
۷۶ چشسمة وشن (۳۶۷-3۶۰) 


ون سبوی تشنه(۵۶.۴۷ داب السمرف فارسی (۲/ 
۷ دهتدای شاعر:الذریمه (۹/ ۳۳۲ ربحانه 
۱۳۲۰۲۴۰/۷ زندگینمة رجال و مشاهبر (۳/ 1۴۴ 
۳ سرآسدان شرهنگ (۱/ ۳۵۸-۳۵۶ سخنوران 
تمس سعاصر (1۲ 0۱۳۸۳۰۱۳۸۹ شوج حال رحال (7/ 
۳۰-۹ طسبقات اعسلام الشسیعه (نرف 1۱۲ 
۱۵۹۱۵۸ فرهنگ ادبیات نارسی (۲۱۶-۲1۵): 
گلزار سعانی (۳۷۱-۲۶۴) لفت نامه (مقدمه/ ۳۷۹ 
۱۸ مزلئین کتب چاپی (۴/ ۰4۵۱۵۵۰۸ ستذرکات 
مان (۱/ 1۱۵۱۱۳ 


دهخوارقانی؛ ضیاءالعلماء ابوالقاسم شهید م 
ضیاءالعلما» میرزاابواتقاسم. 


دمسخوارقانی؛ مسحمدرضا,(س چهاردهم ق)۱ 
نویسند.. وی نماینده مردم تبریز در دررهٌ درم مجلس 
شورای ملی بود. از آثار وی: «مشرطیت»؛ در این که 
نیست؛ «یادداشتهاه. 
هایفارسی (۲/ ۱۰۷۹ ۰6۱۱۰۶ تخیگان 


۱ 


سیانی (۴/ ۴۸۳ 


دهدار شیرازی؛ خواجه سحمد؛ فرزند محمود 
خفری شیرازی. (رف ۱۰۱۶). ادیب» صوفی و شاعره 
متخلص به فانی. در شیراز متولد شد. تزد میر فتحل 
شیرازی تحصیل کرد. سپس به هند رفت و در دکن؛ در 
دربار احمدنگر تقرب یافت و در آنجا از سریدان شیخ 
حسن نجفی شد و در تصوف به درجاً کمال رسید, مدتی 
یز درآ سامان سکومت کرد و سرانجام در بندر سورت 
آثار وی: شرح «گاشن رازه! العشرة 
لذرنیات السقولة؛ یا.«رسالاً 
ذوقیه»؛ اخلاصة الترجمان فی شرح خعبة الببان»» 
«رساله توحید»؛ «معرقة الامام»: در اینکه امام حفیفی 
امیرالمزمتین (ع) است؟ حواشی بر «نفحات الانس؛ و 

«فصل الخطاب»؛ «دیران» اشعار, 
تریخ ادیات در ایران (۵/ ۰۳۲۷-۲۲۵ ۱۴۶۲ ناریغ 
نظم و ند (6۵۶9۵۵: حلکرة مرآت لفماحه 
(۲۵۰-۴۲۹): داتشمندان و ستن‌سرایان فارس (۱ 
۱ الاریسنه (۰-۲۱۹/۷ ۰۲۲ /٩‏ نج ۱۵ 
۷ ۷۱ ۲۸-۷ صبح گلشن (۳۰۷)» طبنال 
اعلام لشیمه(قرن ۱۱/ 6۵۱۷-۵۱۶ فوهنگ سخننوران 
(۶۸۲ کاروان هند (۲/ ۹۸۷-۹۸۵ موافین کب 

چابی (۵/ ۳۹۲-۲۹۱ 


دهدار شیرازی» معین‌الدین ابومحمد محموه بسن 
محمد. (وف ۱۰۱۶ ریاضیدان نویسنده ر شاعر 
حروفی؛ متخلص به عیانی. ملقب به دهدار. وی از 
دانشمندان روزگار خود بود. که تألیغات بسیار در تون 
مختلف به زیان عربی و فارسی داشت. او متبخر در علم 
حروف و جفر و اعداد بود. در حافظبة شیراز مدفون 
است. از آتار او! مسنظومة ااسسرارالحروف»؛ 
«جوهرالاسراره یا «جواهرالاسرار6؛ «دیوان) شعر؛ 
مایم المنالین + «جامع الفرائد» 
آثار عجم (43۶۴ تایخ نظم ونر (۳۹۷) الذرمه(۵/ 
۶۸۶۷ ۰۷۱۰۷۶۲ رسحانه ز۲/ 4۲۲۲ طبنات 
(نرن ۰۱۲۳۹۳۸/۱۰ لفت‌نامه (ذیل/ 


دهستانی مزیدی مولانا حسین بن اسعد اسعد ین 


دهقان سامانی 


حسین. (س هقتم ق)؛ نویسنده و مترجم. از حال او 
اطلاع کاقی در دست نیست؛ ولی از مقمهیی که بر 
ترجماٌ«الفرج بعدالشدة» توشته روشن می‌شود که او 
مماصر ر مورد حمایت خواجه مرادن طاهر بن زنگی 
فربومدی وزیر خراسان در عهد ایلخانان بود. او ترجمةً 
کتاب «الفرج بعدالشتة» را به نم خواجه عزالدین ترتیب 
داد و کتاب را «جامعالحکایات» امید. کتاب او مشتمل بر 
سیزده باب و هر پاب شامل چندین حکایت سفصل و 
دلپذیر است که ارتباط معنوی با موضوع باب دارد. 

بخ یات دربن (۳/ 0۱۱۳۶:۱۲۳۴ ارم (۵/ 
۵« گج رگنجیه (۳0۷:): من کتب چایی 
( ۶ 


دهقان علی. (تر ۱۲۸۵ ش)» نوبستده. در ارومیه 
مترلد شد. پس از فراغت از تحصیل دور متوسطه به 
تهران آمد و در دانشسرای عالی در رشتا ریاضی و علوم 
تریتی لیسانس گرفت و بعد وارد خدمت وزارت فرهنگ 
,گردید و عهده‌دار مشاغل ذیل شد: دییر ویازرس فرهنگ 
آصتهان ریس دانشسرای مقدماتی پسران تبریزه ریس 
فرهنگ ارومیه: مأمور مطالعه به ارویا در ۱۳۲۶ ش به 
مدت یکسال؛ رییس دیبرستان قریب؛ رییس تملیمات 
ترسظ: رییس فرهنگ آذربایجان و استاندار آذربایجان 
شرقی, از آثار وی: «ترییت معلم در کشورهای فرانسه و 
انگلستان و ایران»؛ «نعلیم ونربیت در قرانسه» 

مزافین کنب جایی (۲/ ۲۳۱-۲۴۰ 


دهقان رشتی؛ اسماعیل؛ فرزند مبرزا ابراهیم. 
(۱۳۲۵:۱۲۶۵ ش)» صوفی و شاعر. در رشت متولد شد. 
تحمیلات سقدماتی را در همان شهر انجام داد. در 
جوانی با پدرشر, بهعتبات رفت و مدت پنج سال در بقداد 
ماندو در طی این مدت به زبان انگلیسی آشنا شد. پس از 


آن به ایران بازگشت و به بهار علیشاه گروید و تا پایان عمر 
به طریق او باقی ماند. از وی «دبوان» شمری به جای 
مانده است. 


الذریه (۹/ 4۳۳۳ مولفین کنب چاپی (۱/ ۵٩۱‏ 


دمقان سامانی» اسوالفتح خان» فرزند باباخان, 
(8۱۳۲۶-۱۲۶۷/۱۳۶۵): ادیب و شاعره متخلص به 
دهقان. ملقب به سیف الشعراه. در قری سامان از ت 


دمقان کرمانی 


چهارمحال و بختیاری متولد شد و در اصفهان در مدرساٌ 
صدر نزد ملا محمد کاشی ر شیخ حسن شیرازی تحمیل 
کرد از آثار وی: #هزاردستان» منظوم! «الف ليلة و لبله»4 
«شکرستان» که «دیران» اشمار ارست مشتمل بر انواغ 
شعر فارسی! «باستان نامه»+ موی دارد و طالوت ر 
جالوت. 
تذکرة القبور ( ۹۸۲ حدیقةالشمراه (۱/ ۶۳۲۶۱۷ 
اللریع (۹/ ۰۳۳۲ ۱۲/ ۱۲۵-۲۱۲ ۲۱۸/۲۵):ریانه 
0۱۳/۲ نرهنگ سخنوران (۳۶۲.۳۲۲)» مین 
کتب چاپی (۱/ ۰۱۹۸-۱۹۷ مکارمالتتار (۵/ 
۲ پادگار (س ۰۳ ش ۶و ۷ ص ۵۶). 


دهنان کرماتی؛ احمد -ءبهمنیار کبرعانی؛ میرزا 
احند. 


دمکردی اصفهانی؛ سید ابوالفاسم, فرزند سید 
محمد باقر بین سید ابراهیم.(۱۳۵۳.۱۲۷۲ ق)۰ عالم 
امابی؛ فقیه اصولی: مجنهد. متکلم خطیب و مدرس. 
در دهکرد پروجرد متولد شد. بدرش وج مسادری‌اشن 
هر در از علمای دهکره بودند. چند سال در اصفهان نز 
آتا برزاابالسعالی کلباسی ر حاج ش 
مسجد شاهی و دیگران تحصیل نموده سپس به را 
رفت و مسحضر علمای بزرگ را درک نسمود. وی از 
شاگردان میرزای شیرازی و میرزا حبیب اه رشتی و شیخ 
زین العابدین مازندرانی و حاج میرزا حسین نوری و از 
مشایخ روایت آقا سید شهاب الدین نجفی مرعشی بود. 
پس از بازگشت: در اصقهان به تدریس و تلف و 
مشفرل شد. متجاوز از سیصد تن از نضلا در سجلس 
درس او در مدرسة صدر: حاضر می‌شدند. در اصفهان 


بخ سحمد باق 


درگذشت و ممان‌جا دفن شد. از آثار وی. «وسیلةالمعاده 
دردر قسمت: بخش اول توحید و عدل؛ بخش درم نبوت 
و امامت؛ «وسیا با «منبر الوسیلةه در توحید و 


مراعظ؛ حاشیه بر «تفسیر صافی»۱ حاشیه بر «وافی» 
فیض کاشانی؛ حاشیه بر «متاجره شیخ مرتضی انصاری؛ 
رساله‌ای در «قبض»؛ شرح «شرایع»» در در مجلد؛ شرح 
فارسی «من لایحضره الفقیه؛ شیخ صدرق. 
احیان الشیمه (۲/ ۸۴۱۷ نذکرةافبور )٩۲-۹۳(‏ الذریعه 
(۱۲ ۳۵۶ ۱۷۲ ۱۳۵۶ ۵۴۲۵ ۸۵۵ ر‌حانه(] 
۲ طبفات اعلامالشیعه (ترن 4۶۱/۱۲ علماء 


ن 


مساصرین (0۶۹:۱۶۸: عم رال تیف (6/ 
۰۵۸۲۵۸۱ ممجم‌السولنین (۸/ ۱0۱۱۵ مکارم انار 
(۶ ۲۰۱۱۰۷۰۰۷ مسولفین نب چساپی (۱/ ۲۷۵ 
سس 


دهلوی, میر حسن,(س دهم ق). نقاش و مذب. وی 
شاگرد و دخترزاده سلطان محمد معروف بود که از 
شاگردان و همکاران بهزاد نیز به شمار می‌آمد. او در 
ازی و سایر عوامل تصویرسازی 
ت و جزر نقاشان کتابخانه سلطتی 
محسوب می‌شد. کریمزاد تبریزی نام وی را در کتاب 
#احوال و آثار نقاشان» در دو جا: ذیل حسن دملوی و 
میرحسین دهلوی آورده است. 
احرال ‏ آثر قاشان (۱۵۳/۱ 0۱۲۶۷۱۳ گلستان هنر 

0۳0 


دیاتی؛ محمود: فرزند جواد قاضی عسکر(تو 
۸ ش): نوبسند..او هم خود را به نها کتابهای ارزان 
قیمت برای همگان خصرصاً مستمندان معطوف تمود. از 
این لحاظ هر چه منتشر کرد برای هدایت سردم و بالا 
برد ,سطح معلومات عسومی بود. از آثار وی: «جبر 
سیکل ول متوسطه؛ «خرد آموز انگلیسی؟؛ «دریچه‌ای 
از توحید؛؛ «دستور زبان نارسی»؛ گرامر انگلیسی»؛ 
«گرامر فرادسه». 
مولفین کنب چایی (۶/ ۳۲-۳۲). 


دیباج سید اسماعیل فرزند مرتضی.(تو ۱۳۷۸ 
ش)» نویسنده. پس از اتمام تحصیلات دور متوسعله 
رارد خدمت وزارت قرهنگ شد و در دبیرستانهای 
بریزه ادیل و اررمیهبه سمت دبیری و نظامت انجام 
رظیفهکرد. مدتی هم نمایندگی فرهنگ خلخال و نظارت 
ساختمانهای فرهتگی و ابنیه تاریض آذربایجان؛ کرمان و 
مشهد را به عهده داشت. در ۱۳۲۲ ش به ریاست 
فرهنگ اردبیل متتقل شد. از آثار وی: «راهتمای آثار 
تاریض آذربابجان شرقی»! «تاریخچذ فرهنگ شهرستان 
اردبیل» 


نهرستوار کتابهایفارسی 0۲۱٩/۱(‏ ۷/ ۸۶۰ مافین 
کتب چایی (۱/ 60٩۲‏ 


۲ 


دیسیاجی سمرتندی.(س پتجم 3)؛ شاعر, در 
آذربایجان می‌زیست و مداح سلسله وهسودانیان بود؛ او 
پشتر بهمدح فضلون بن ابی السوار حکمران گنجه _که به 
صال ۴۵۶ به ساطنت. نشست و در ۲۸۴ در بسغداد 
درگذشت -پرداخت. دیاجی با اسدی طرسی و قطران 
تبریزی معاصر بود و فیر از خاندان مذکور سایر سلوک 
زمان خرد را نیز مدح می‌گفت. وی مردی شوخ طبع و 
ظریف و مزا‌گری برد. از شعر ار تتها ۱۲ بیت به جای 
مانده است. 


تریغ نظم و نتر (۴۸) الذریمه (۹/ ۳۳۴),شاعران بی 
دبوان (۱۵۷۹ مجمع لفصحا (۲/ 6۱۸ 


دیباجی مروزی, ایوالفتح محمد بن سعد بن محمد. 
(۶۰۹۵۱۷ )۰ ادیب ر نحری. اهل مرو بود. تحو را از 
پدرش که مردی فاضل برد؛ آسوخت. او سربرست 
جامع مرو بود و در همان‌جا درگذشت. از 
آثارش: «المحصل» در شرح «المفصل» زمخشری و شرح 
ان مرذج» زب خشری؛ هر دو در نحواتهذیب 
«سقدماالادب؛ زسخشری؟ «قتانون الصلاحی نی 
ادوباللواحی»؛ «منافع اعضاء الحیوانه؛ «فلک الادپ.. 

لاعلام (/ ۷ ایضاح السکنرن (۱/ ۱۳۶): کت 
لظترن (۰۱۳۱۰ ۰۱۸۲۰۰۱۷۷۵ 46۱۸۳۲ معجم ال 
(۱۰/ ۲۱ لرانی بلوفیات (۳/ :)٩۰-۸٩‏ هدیقالعرنین 
۸/۷ 


دیباچه‌نگا میرزا طاهر -ه‌شعری اصفهانی, 


دیدوزمی» محمد بن حسن. (س پنجم ق)؛ مترجم. 
ری کتاب «قصص‌الانبیاه» ابوالحسن کسایی را تحت 
یس‌العرایس» به فارسی گزارش کرده است. 
تساریخغ نسظم و نستر (۶۲ الثریسته (۲۷/ 1۲۰): 
کدف نون (۱۳۲۸) 


تبریزی؛ میرزا تصراله بیک,(وف ۱۲۸۷ 3): 
شاعر. در تبریز تحصیل کرد. در شهر شماخی درگذشت 
«دیران» وی مرکب از اشعار ذارسی و ترکی است. 
قذریمه(۹/ 4۳۳۲ دنشمندان اجان (۱۵۱) 


دیری قمی. (س یازدهم )> شاعر. وی در عهد شاه 


اس ارل صفری می‌زیست. از او 
از پس شسدم ضعیف تنم را شمیم گل 
بسی چنبش صیا به سوی گلستان کشد 
تذکر؛ روز روشن (۲۶۸), تذکر؛ میخانه (۸۶۵ الذریعه 
۳۳۱ 


دیری کاشانی, حکیم ضیاالاین؛ فرز 
قطبا,(وف ۱۰۷۶ق)» شاعر متخلص به دیری. داماد 
طالب آملی بود. در زمان شاهجهان به دعرت ستی‌خانم 
به هد رفت و در ۱۰۵۰ داروطاگرکیراقخانه شد و 
بر مقام دیوانی در آن سامان 
آشماری از او به جا مانده است. 

تذکرة نصرآادی (۵۵ الذریمه (۹/ ۸0۳۳۴ کارران هن 
۲ متالاما(۷/ ۳۸۳ عد) 


دیلمی؛ایوالحسن مهیار.ه مهیار دیلمی 


دیلمی» ابوضحاک فیروز.(س اول ق): سحدث. از 
ابراتیاش بود که از جانب انوشیروان به یمن فرستاده شد. 
چرذ در یمن؛ درل حمیره فرود آمده بود اوراحمیری 
نیز می‌گریند. وی پس از ظهور اسلام؛ به پیامبر (س) 
گررید و حضرت طی ییانی او را فردی شایسته خواند. او 
احادیث بسیاری از رسول خدا(ص) روایت کرده است. 
در روزگار خلافت عنمان درگذشت. مزلف «الاعلام» به 
نقل از «الاصابةء آخرین مامرریت وی ( 

را امارت صنعاء از طرف معاوبه ذکر کرده است. 
الاعلام (۵/ ۳۷۱ ریحانه (۷/ 6۲۵۰ لمعارف (۱۳۶). 


دیلمی, ابولفتج ناصر بن حسین ین محمد حستی. 
(رف ۴۴۴ ق)؛ مفسر. نسب ری به اما حسن مجتبی (ع) 
می‌رسد, در دیلم متولد شد و همان‌جا تعلیم یافت. سپس 
به یمن رفت و در آنجا مردم را به اماست خرد خواند. 
ایل با او بیعت کردند و جنان پشت گرمی یانت که بر 
شهر صعده و صنما نیز حکرمت راند. در قریه اقبق 
مدقون است. از آنارش کتابی در «نفسیر»ه در چهار 
مجلده که به نام «نفسیر ابوالفتح دیلمی» موسوم است. 
الاملام (۸/ ۳۱۰۰۲۰۹ یمه (1۶ ۸۲۵۵ رنه 
(۲/ ۲۵۰)» کشف‌الظنون (۱۷۲۴): لغت‌نامه (ذیل | 
تاصر)؛ مسج لزان (۱۳/ ۸/۶٩‏ 


یلمی 
دیلمی؛ ابومحمد حسن بن ابوالحسن علی ین 


مسحمد. (ز ۷۶۰ق)» محدث: عالم و عارف اامی. 
معاصر با شهید ارل و فخرالم‌حققین بن لاه حلی 
است. ابن نهد از ار روایت می‌کند. کتاب دارشاد القلرب» 
وی مورد اعتماد علامه مجلسی و شیخ حر عاملی بوده و 
اين دو در «بحار» و موسائل» از این کتاب بسیار تقل 
کرده‌اند و سید مدنی شیرازی این کتاب را طی 
ایبتی بسیار ستوده است. از آثار وی: «الاربعون حدین؟ 
«ارشاداقلوب الیالصواب المنجی من صمل به من | 
العقاب» در در مجلد؛ «اعلا‌الاین قی صفات 
المزمنین»! «تفسیر قرآن»! «غررالاخبار و دررالاثار نی 
مناتب الاطهار»: که ملامه مجلسی در «بحاره از آن نقل 
کرده است. 
اعسلرالدین (مسقدمه» ۸6۹۷ اصبان الشپعه (۵/ 
۳۵۱-۰ بحارلانوار (۱/ ۰۱۶ ۳۳ الذریعه (۱/ 
۷ ۱۶ ۰6۳۶ روضات‌الجنات (۷/ ۰۲۸۶-۲۸۴ 
ریا السلماء (۱/ ۰6۱۴۲ ریسانه (۲/ ۲۳۹۲۲۸ 
طبقات اعلامالشیمه (قرن 0۳۸/۸ الکنی والالقاب (۲// 
۷ لفت‌نامه (ذیل/ حسن دیلمی)ه من 
مرن (۱/ 61۸۷ 


دیسلمی» حسین بسن صبدالوهاب پین حسین. 
(۱۲۸۱-۱۲۲۹ : عالم دینی؛ حکیم و فقیه زیدی. وی 
دراکفر علوم دست داشت. در شهر ذمار یمن به دنا آمد 
و در همان شهر نشو و تما یافت. در بکه از دیا رفت. از 
آثارش: «تحفة الحییب بنظم مسائل الهذیب»: در منطق؛ 
هة الطرف فی احکام الصرف»؛ لابریز المذاب نی 
قواعد الاعراب»؛ «الطراز المذهب فی المختار لأمل 
المذهب» در فقه؛ «سختصر الانقان فی علرم الق رآن». 

الاعلم ۱۱۳/۲ سعجملمزقین 1۳/۳۱ 


یلمی؛ شمس‌الدین ابوثایت محمد بن عبدالملک, 
(ز 3۵۸8)» ستکلم و صوفی. از علمای فرن ششم 
هجری که دارای تصانیف بسیاری است؛ از جمله: 
«اصلاح الاخلان؛؛ «اصول مذاهب العرفا باه «برهان 
المحبة», در تصوف؟ «التجرید فی رد مقاصد الفلاسفه»؛ 
الجمع بین الترحید و التعظیم»؛ «جراهر الاسوار؛ 
«مسجالب السمارف»؛ «صیرن السعارف» «تصدیق 
المعارف»! «محک النقس؟؟ «مهماتالواصلیر 


03 


ابضاح لمکنون (۱/ ۰۱۷۹ ۱۲۶۹ ۳۱۷ ۳۵۷ ۱۳۵ ۲ 
۵ ۲ ۳۶ ۳۵5 ۵ 
۵۲ ۶۱۰ کشف اظرن (۰۱۱۵ ۱۳۵۱ ۶۱ ۱۹۱۶ 
۹۵۶ سجمالملین(۲۵۷/۱۰): مدیلمرنین 1۱ 
۳ 


دیلمی؛ عبدالرشید > رشیدای قزوینی 


دیلمی» اسحاق بن جبرییل.(رف 3۶۸۹)» حکیم. 
دانشمندان و حکمای قرن هفتم هجری است. از آثار 
وی: «تاریخ السماویات و الارضیات». 

کشف القنون (۸۲۹۶لغت‌نامه(ذبل | اسحافه معجم 
لمولفین (۲/ ۰6۲۳۱ مدیةالعارنین (۱/ ۳۰۱ 


دیلمیء وهسودان بن دشمن زبار بن مردافکن.(س 
شم ق): عالم. ممروف به امیر زاهد سیف الدوله یا 
از او به عنوات 
صالح فاضل نام م‌برد. بعضی از مراجع نام صاحب 
عُبوان را رهشوذان ذکر کرده‌اند. برخی تحت وهسودان 
بن دشمن و نان بن مردافکن آورده‌اند. از آثار وی: کتاب 
«التراژیخ + کتاب هالسجوم»؛ «معرفةالجهات 
لذرسعه (۱۲ ۰۵۶/۲۱۰۳۷۲ ۱۲۴ ۰6۸۰ ررضات 
لجنات (۸/ ۱۶۶-۱۶۵): طبقات اعلام الشیمه (فرن 1۶ 
۳۳۰ فراندلرضریه (۷۰۲» نهرست ستتجب الاین 

(۱۹۶» معجمالمزلفین (۱۳/ ۱۷۵ 


سیفالدینامیرزاهد. شیخ منتجب لد 


دیلمی طبرستانی: سلار اسالار ابویعلی حمزة بسن 
عبدالمزیز, (رف ۴۶۴ ق)؛ نقیه» اصولی؛ ادیب ر محدث 
امامی. ملقب به سلار با سالار. در ققه و ادب پیشگام بود. 
سیوطی در «طبقات» خود او را از جملهٌ ادیبان بتام بر 
شمرده است. ساکن بغداد برد و مورد اعضاد و احترام. 
شبخ مفید و سید مرتضی از مشایخ او می‌باشند. شیخ 
ابرعلی طرسی» فرزند شیخ الطائفةه و شیخ متجب‌الدین 
ابولمکرم مبارک بن فاخر نحوی و ابولفتح عشمات 
نحوی و ابوالسلاح حلبی و ابرالفتح کراجکی از شاگردان 
ری بردند. سلار گاهی به جانشینی سید سرتضی درس 
می‌گفت. وی در قربه خسرو شاه تبریز درگذشت. 
سیرطی به نقل از صفدی سال مرگ وی را ۲۲۸ ق 
می‌داند. از آنارش: «المقنع قی المذهب»؛ «التقریب»: در 


اصول فقه؛ دالمراسم العلویةهه در احکام نبریه. در نقه+ 
«الرد علی ابی الحسین البصری قی نقض الشساقعی؛ 
«لتذکرة فی حقيقة الجوهرةه؛ «الابواب و الشصول» در 
ققه+ «المسائل السلاریةه. 
الاصلام (۲/ ۳۰۹: اصیان الشیمه (۷/ 0۱۷7-۱۷۰ 
ای ضاملسکترن (۸/ ۰۳۷۵ ۵۵۳): الذریعه /٩(‏ ۲ 
۱ 
ریاضالسلماه (۲۴۲۲۳۸/۲) ریحانه (۷/ «هاهه 
قهرست منتجب‌الدین (4۸۷ الکنی راالقاب (/ 
۸ لفت نامه (ذیل/ ساارالدیلمی»: معجم المژلفین 
(۴/ ۰۷۹ ۰۱۳۳۵ مدیالمارفین (۱/ ۳۸۰ 


دیلمی طبری, امیر کیکاووس بن «شمن زیار بن 
کیکاووس. (س ششم ق) عالم و محدث. استاد فیخ 
متجب‌الدین بو ربه او اجازة نقل حدیث داده بود. شب 
۷ زاهدی دانشمند نام پرده 
است. نویسندگان «امل الما بل» و «ایجاز المقال» و «ریاض 
الملماه» و همچتین علامه مجلسی و علامه نوری آو را 
تحت عنران شهید ذکر کرده و ستوده‌اند. از آثار ریا 
«کتاب النجوم»؛ کتابی در «اوقات الصلوات الخمس» . 
ریس (۷/ ۰۴۷۹ ۰0۸/۲۲ ریا ۳ 
ریحانه (۲/ ۲۵): شهیدان واه فضیلت (۰)۸۸ طبقت 
اعلام لشیمه (ترن ۶/ ۱/۲۳۴ فهرست منتجب الدین 
۱۴۸ معیمالمزلنین (1۱۳ ۴۱۵ 


دیلمی تزوینی.(وف ۴۶۹ 3 شاعر شیمی: معخلص 
به دیلمی, وی از شاعران ذولسانین مداح آل بریه بود. در 
«مجمل فصیحی» سال وفات او ۴۶۹ ق ذکر شده و نامشی 
بط گردیده:«ابومنصور اسپهدوست ببن محمد 
ن الحسن بن اسفار ن لشیرویهالدیلمی», قصبحی در 
«مجمل؛ ر ثعالبی در «تماالیتیمه» تام ار را در ردیف 
شاعران تازی‌گری معروف آورده‌اند و چند بیت از اییات 
عربی‌اش را نقل کردهاند. از شمر فارسی اوه جز یک غزل 
هقت بیتی باقی نمانده است. 
آشکد؛ آذر (۳/ ۰0۱۶۶ تذکرا روز روشن (6۶۹): 
الذریمه /٩(‏ 4۳۳۴ شاعران بی «براف (۰0۹۸۱۹۷ 
مجیع لفصحاه (۶1۸/۲): مجمل نصیحی (ثبل/سال 
۳۹ 


پلمی ممدانی 


دیلمی همدانی؛ ابوشجاع شیرویه بن شهردا/ 
شهردار بن شیرویه,(۵۰۹-۴۴۵ ن)» حافظ محدث و 
مورخ. از محمد بن عثمان قومساتی و یوسف ن محمد 
مستملی؛ سفیان بن حسن بن منجویه: ابوالفرج بجلی و 
احمد دیترری و بسیاری دیگر حدیث شید. فرزندش 
شهردار و محمد بن فضل عطار و اببوطاهر سَلفی و 
ابومرسی مدینی و عده‌ای دیگر از او روایت کرد‌اند. وی 
متوسط محدتان شمرد‌ند. از آثار وی:«نری 
همدان»؛ «فردوس الاخبار», حاوی ده هزار حدیت» که 
سیرطی «جامع صفیر» خرد را به این روش تیف کرده 
است؛ «ریاض الانس لمقلاه الانس فی معرفة احرال البی 
(ص) ر تاریخالخلفاه». 

الاعلام (۳/ ۲۶۸ ایضاح المکنون (۱/ ۵۹۹ با 
لاور (۱/ ۰0۵ بزرگان و سخن سرلبان مسدان (۱ 
۷۳ الذریمه (۱۶/ ۰0۶۴ رنه (۷/ 41۵۰ 
سیرلتاه (۱۹/ ۸6۲۹۵-1۹۴ کشف اللنون (۱)۱۲۵1 
الکنی وللاقاب (۲۳۹,۲۲۸/۲), لفت نامه (نیل/ 
شیرویه» معجم‌آلمزلفین (۴/ ۱۳۱۳ ائوانی بالوفیات. 
۱۸۷۱۷/۱۶۱ مدیالا ساب (۱۳۷). 


را از طب 


دیلمی همدانی؛ ایوسملم احمد بین شپروية بن 
شهردار بن شیرویه(وف ۶۲۵ ق)» محد. 
شهرداره و تصر بن مظفر برمکی و ابوالوقت سجزی و 
برالخیر بیان ر دیگران حدیث نید زکی برالی و 
ضیاه مقدسی از او روایت کرده‌اند.ابن تقطه گوید که او 
محدلی قبل افتماد بود و من در همدان از وی حدیث 
شنیدم. دیلمی در هفتاد و نه سالگی درگذشت. 
سیر النبلاه (1۶۰/۲۲): 


دیلمی همدانی؛ ابومنصور شهردار بن شیردیه بین 
شهردار. (۵۵۸-۴۸۳ ق): حافظ و محدث. وی امل 
همدان و از نوادگان ضحاک بن فیروز دیلمی صحایی 
است. از پدرش و ابوالغستح عبدوس و ابن سلار و 
ابرمحمد دونی و ابن زنجویه. فقیه زنجان, حدیث شنید. 
فرزندش: اسومسلم احمد» و ابوسهل عبدالسلام و 
ابرسمد سمعانی از او روایت کرد‌اند. وی از حافظان 
فهیم و ادیب و ظریف حدیث برد. به همراه پدرش به 
اصفهان سفر کرد و به جمع آوری اسناد کتاب «فردرس 
الاخباره پدرش؛ پرداخت و از آن جایی که پدرش حذف 


دیلمی یمانی 


اسانید کرده بودء وی شهردار دیلمی اسانید آن را در 
۰۷ برگ در چند مجلد به نام «مسند الفردوس» عرضه 
کرد. ابن حجر عسقلاتی این کناب را تلخیص کرد و آذ را 
«سدید القوس فی مختصر مسند الفردوس» نامید. 
الاعلام (۰)۲۶۰/۳بزرگان و سخحن سین همنان (۱/ 
یسعه (۰)۲۸/۲۱ سس پرالسبلاه(۲۰/ 
۳۷۰۷۵ کشف الظترن (۰۱۲۵۴ 1۱۶۸۴ لفت‌نامه 
(ذیل/ شهرداد)» سعجم‌المزلفین (۲/ ۳۰۹ الوافی 
پونیات (۱۶/ ۰0۱۹۴-۱۹۳ هد المارفین (6۱۹/۱ 


دیلمی یمانی: محمد بن حسن.(وف ۱۷۱۱ فقیه 
زیدی. اصلش از دیلم است؛ به یمن متقل شده و در 
صنعا سکنی گزیده است. وی در راه بازگشت به دیارش 
در وادی مر از دنا رفت. از آثار وی: کتاب «قواعد عقائد 
آل محمد(ص)»: که از اصول کتابهای زیدیه می‌باشد. این 
کتاب در «الذریمه: تحت عنوان «قواهدالمقائد در 
قواعد عقاید باطنیه, آسده است؛ «الصراط المستفیم»؛ 
«المشكاة من الموانع المردیة»» در زهد. 

ااعلام (۳۱۸/۶ لذریعه (۱۸۶/۱۷) 


دینهاء ایرانی» جی جی باهای سلیستر. (۱۲۶۰ء 
۷ (ش)؛ سترجم تسده از پیشایانمشهور 
که در بعبثی متولد شد. وی به همراه 
رایعدرانات تاگرر (شاعر معروف هتدی) به ایران آمد. او 
«بوان اف ره انگلیسی ترجمه کرد و از شمرای 
معاصر ایران تذکره‌ای تر" 
اشعار آنان چاپ کرد. سرانجام در بمبتی درگذشت. از 
دیگر آثار وی: «اخلاق ایران باستان»؛ «پرتوی از فلسفه 
ایران باستان»؛ «پیک مزدیسنان؛ ترجمُ «تعلیمات 
زرتشت» رشید شهمردان؛ «سحنوران دوران پهلوی». 
«ابرلممارف فارسی (۱/ ۱۰۲۹)» سرآمدان فرهنگ 
۳۵۸/۱ شرح حال ربحال (۶/ 6۹۹: مزلفین کتب 
چاپی (۳[ ۲/-۵. 


دیتوری, ابوبکر احمد بن مروا.(وف 8۳۳۳): 
قاضی محذث و فقیه مالکی. ابتدا عهده‌دار منصب 
تضای قلزم بود. سپس چندین سال در اسوان مصر اقامت 
گزید و مدتی مقام قضارت آنجا را بر عهده گرفت. از 
کسانی مل ابوبکر بن ایی‌الدنیا و ابوقلایه رقاشی و 


لّ 


دبترری ر محمد بن پونس گدیمی ر عباس بن 
محمد درری و محمد بن دزی دینوری رواب کرد 
است راز راویان کتب ابن 
ابریکر ابهری و ابوبکر ا 
ابراهیم بن علی تار مصری و حسن بن اسماعیل ضرّاب 
از وی روایت کرده‌ند. دارقطنی او را از محدثان مورد 
اعتماد تمی داند و در #غرالب مالک» او را به وضع 


حدیث متهم کرد» است, دیتوری در سذهب مالک 

صاحب نظر بود.کتابی در «مناقب مانک» وکتابی در درد 

شافعی» تلف کرده است. وی همچنین صاحب کتاب 

«المجالسة» برده, که برصیری از آن روایت کرده است. 
الاعاام (۱/ 6۲۴۱ لاه (۲1۸-۲۱۷/۱۵) کشف 
تون (۰۱۵۹۱ ۰0۸۴۱ لسانالسیزان (46۳۹۲۶۸/۱ 
لفت نامه (ذبسل /احمد)؛ مسمجم الموافین (17 
۷۵۷۲ 


دیتوری؛ ابویکر مکی بن جابار(وف ۴۶۸ * 
حافظ محدثه فقیه رقاضی. مذهب سقیانی داشت. از 
عببالفی بن سعید و خلف پن محمد واسطی و صدقة بن 
غْلم حدیث شنید. عبدالعزیزکنانی و ابسوطاهر چّایی و 
غیث ازمنازی از او روایت کرد‌اند. گویند به معرفت 
رجال توجه خاصی داشت و حدیث کم می‌گفت و ابوبکر 
خطیب درپی آن بودکه از وی حدیث بشنرده ما دینوری 
غیت چندانی نیمان نمی‌داد. او مدتی منصب قضارت 
را عهده‌دار بود. 

یاه (۱۸/ ۳۱۳-۴۱۲ 


دینوری, ابوالحسن علی پن عبدالواحد بن احمد. 
(یف 3۵۲۱): محدث. در جرانی همراه پدر خود از 
دیترر به بنداد رفت. از ابوالحسن قزوینی؛ بوطالب بن 
غیلا حافظ ابرمحمد خلال و ابومحمد جوهری 
استماع حدیت کرد.ابومعمر انصاری و حافظ ابن عساکر 
و ابرطاهر سافی و ایرالفرج بن جرزی ر دیگران از او 
ررایت کرده‌ند. 

سیرلبلاء(۱۹/ ۵۲۵ معجمالمانین (۷/ 0۱۳ 

دینوری؛ ابوالحسن علی پن محمد بن ثصر لیان. 

(رف 8۳۶۸)» حافظه محدث و تسید. در طلب حدیت 


سقرها کرد از هر شهرتوشه‌ای گرفت: در دیور از 


۷ 


ایرمتصرر محمد پن احمد و در بفداد از احمد پن محمد 
ابن صلت این رزقریه و در بصره از ابوعمر هاشمی ودر 
نیشایرر از ابرعبدالرحمن شلمی و ابوبکر حیری و در 
اصفهان از اپوسمید نقاش و علی بن ميلة فرضی حدیث 
شنید. بحیی بن متده آو را حافظی قهیم معرفی کرده 
است. مسافر و احمد در فرزند محمد ین علی بسطامی و 
نیز خطیب بغدادی از وی روایت کرده‌اند. دیتوری به 
غزنین رفت و محدث آن دیار شد. 

سیر لاه (۱۸/ ۳/۰۳۶۹ 


دینوری» ابوحتیقه احمد بن داوود بن وند.(رضاح 
۲ 2 شحری» لغوی: ادیب و رباضيدان. از مردم 
دیتور برد که در بصرء رکوفه علم آموخت و از محضر 
بدر خود و پس از ار از يين سکیت بیشترین بهره را برد 
ری در عسلوم بسیاری همچون: تحو لقت؛ هندسه: 
ر صاحب تالف برد. ار را 
ذوفنون و از نوادر روزگار می‌دانند. روابانش را صه 
گذاشته‌اند و وی را موره اعتماد خوانده‌اند. او از بزرگان 
مذهب حفی بود. از آثارش: «اخبار الطوال» النبات»: 
در فش مجلد بسزرگ؛ «الجیر والمقابلةه! «الجمع و 
الضرین»4 «البلدان»؛ «البحث فی حساب الهند»؛ «اصلام. 
المتطق»؛ «نوادر الجبر»؛ «القبلة والزوال»؛ «الکسرف»؟ 
«تفسیر الدیتوری»؛ «الانراه»؛ «مایلحن فیه العام با 
«لحن العامة»؛«الشعر و الشعراه» 
الاعلام (۱/ ۰6۱۱۹ ایساح المکترن (۱/ ۰۲۲ ۱۳۶۸ ۲/ 
۰۳۷۹ ۱۳۲۱ ۱۴۲۱ ۰۶۸۰ تریخ ادیات در ابران 
(۱/ ۱۸۸۰۱۸۷ دایرقاسه‌ارف فارسی (۱/ ۱6۱۰۲۹ 
الشریه (۱۳۳۸/۱ ۲/ ۰۱۷۷ ۳/ ۱۳۶): روضات الجنات 
(۵/ ۱۰۴۱۱۷۲ ریحانه (۷/ ۰0۲ سیر النبلاه 1۱۳ 
۷ کشف الظنون ۱۱۰۸ ۱۲۸۰ ۱۳۴۷ 6۱۳ 
۷ ۰۱۳۹۹ ۰۱۴۰۷ ۰۱۲۲۶ ۱۵۲۸) لنهرست این 
شدیم» ترجمه (۱۳۲): لفت‌نامه (ذیب | اسوحییفا). 
مجمل فصیسی (ثیل| سال ۰6۲۸۷ معجم‌الانباء (/ 
۳۲-۶ معجمالمژافین (۲۱۹۰۲۱۸/۱): لوافسی 
بساوفیات (۶/ ۳۷۹-۳۷ مسدیالاصیاب (6۱۱: 
مدیتلمارنین (۱/ ۵۲ 


حساب و هیثت دست داه 


دیئوری» ابوسعد نصر بن یمقوب. (وف ح ۰8۲۱۱ 
ادیب کاتب: معیّر و شاعر. ری از کاتبان بزرگ بود و 


دینوری» ایوعلی احمد 


مهده‌دار متاصب نیشابور. ژسانی که سلطان محمود 
غزئوی برای پاسخگریی به خلیفه القادرباله هباسی» 
احتیاج به معتمدی داشت؛ وی را برگزید. از آنار وک: 
#رواثع التوجیهات من بدائم التشبیهات؟؛ «لمار الانس فی 
تشییهات الفرس؟؛ #التعییر الفادری» یا داتتادری فی 
اتعبیره در احکام: که برای خلیفه لقادربا در 8۳۹۷ 
تألیف کرد. 

الاعلام (۸/ 6۳۵۲ کشف الظنون (۰۴۱۷ ۵۲۳ ٩۱۲‏ 

۵ سیم‌لملین (۱۲/ ٩۴‏ هدینالسارنین(0 

0 


دینوری: ابوالعباس احمد بن محمد. (وف 1۳۲۰ 
۶ عالم و عارف. ملقب به آستونه, در دیتور 
متولد شد و در اطراف آن شهر و بغداد مدتی در سیر و 
سلرک بود. با ستکفی و المطیپاثه عباسی معاصر برد 
ری شیخ عبدا خراز»ابومحمد حریری؛ ابن عطار و 
رریم را دیدء و با پیروان و مشایخ دیگر نیز صحبت داشته 
است. به عراق عرب و نیشابور مسافرت کرد و در آنجا 
اب موعظه و ارشاد را باز کرد. پس از آنجا میل رث 
ترذ نمود و در آنجا خواجه سحمد بن حامد که از 
شاگردان شیخ ابویکر وراق بود به دیدار او آمد. بعد از 
اقامْت چندی در ترمذ به شهر سمرقند رفته ودر آن شهر ‏ * 
نیز مدت زمانی به ارشاد ر موعظه مشغول شد تا آدگاه که 
عمرش به پایان رسید و در آن شهر فرت کرد و در همانجا 
دفن گردید, 

اعیان الشیعه (۱/ ۱۳۷۲ ۳/ ۱۱۱۰-۱۰۹ تریغ نبشابرر 
(۰)۲۳۳ ترجمةٌ رسالة قشیریه ( ۱4۸۲۸۸۱ حلیذالاولیاء 
(۲۸۳/۱۰ رجانلطوسی (۲۳۸) یاه (1/ 41۵۲ 
طیقت اعلام شمه (قرن ۴/ ۵۴۲ فبقاتمونیه 
سلمی (۲۷۵)» طبقات الصوفیه همروی (۳۶۲:۲۶۲) 
مجمل نمیعی (فیل/ سال 6۶۰ نفعات لاس 
۱۳۶ 


به 


دینوری ابوعلی احمد بن جمقر, (وف ۲۸۹ 3): 
نحوی. در دبدور به دنا آمد. از شاگردان برجسته میزد و 
مازنی و تعلب برد و در بقداد و بصره درس خواند و در 
مصر مفیم شد و در آنجا درگذشت. از آثاروی: «اصلاح 
المنطق»؛ «سختصر قی ضمائر القرآن»؛ «السهذب» در 
تحو 


دینوری» ابوالفضل احمد 


الاعلام (۱/ ۱۰۲ روضات الجتات (۱/ ۰6۲۰۶ ربحانه 
(۲/ 0۲۵۲-۲۵۱ کش الظ_ نون (۱۰۸۷: ۱6۱۹۱۴ 
لختنامه (یل | احمد) معجم‌الایبا (۷/ 0۴۱-۲۳۹ 
لوافبارفبات (۶/ ۸۵ موه ۳ 


دیتوری, ابوالفضل احمد بسن عیسی بن عباد. 
(3۴۷۸۳۸۱)» محدث و شسید. مشهور به آبن استاد. در 
دیترر مترلد شد. به همدان رقت و در آنجا به ند 
همدان معروف شد. وی از پدر خویش ر ابریکر بن لال د 
احمد بن ترکان و ابرهمر بن مهدی فارسی ر دیگران 
حدیث روایت کرد. شیرویه گوید که در همدان و دیترر از 
ث شنیدم» مرد راستگویی بود. در دینور 


سپرانبلاه (۱۸/ ۵۸۵۵۸۴ ارانی + 
۷ 


فیات (۸۷ 


دینوری: ابوالقاسم عیداف بن عبدالرحمن. (وناح 
۰ ادیب و کانب. وی از رژسای گاتبان دیرانی. 
خراسان بودکه نسب به عباس بن عبدالمطلب می‌رساند: 
به گفتا عالیی 7 
جزء می‌رسد. وی همچنین دارای اشمار بسیاری | 
الاحلام (۲۳۱/۲): معجمالمژلنین (۶/ ۶۹. 


نیفات او در «محاسن الأداب» به سب 


دینوری, ابوالقاسم یوسف بن احمد بن کچ.(مقنول 
۵ 3 فقیه ر قاضی شافعی. معروف به ابن کچ. از 
شاگردان ابرالحین بن قطان بود و در مجلس درس 
دارکی نیز حاضر می‌شد. عده‌ای او را بر شیخ ابوحامد 
اسفرایتی مقدم می‌دانند بطرری که یکی از شاگردانش 
روزی به ری گفت: ای استاد گرچه ابوحامد صاحب نام 
است.اما علم نزد توست. دیتوری مردی محتشم بود و 
مردم از اطراف به سویش می‌آمدند. وی در ماه رمضان به 
دست حرامیان کشته شد. از آثاراو: کتاب #التجریدا 
سپرالبلاء (۱۷/ 6۱۸۴:۱۸۳: سعجم لمولفین (1۱۳ 
۷۲ هدیذ هرفن (۲/ 00۰ 


دینوری؛ معشاد‌معشاد دینوری. 


دیتوری کربانشاهی؛ ابوحفص / ابویکر عمر ین 
سهل بن اسماعیل. (وف ۳۳۰ 8): حافظ و سحدث. از 


0 


پیشگامان حدیث برد که در طلب آن به بقداد و بصره و 
کوفه و جبل سفر کرد و از ابراهیم ین ابی نیس کوفی و 
حسن بن سلام سّاق و مبید بوفلابه رناشی و 
عده‌ای دیگر حدیث شنید. حافظ ابوالقاسم بن 
صالح بن احمد همدانی و احمد بن ترکان و قاضی ابوبکر 
ابهری و گررهی از همدانیان از وی روایت کرده‌اند. 
خلبلي در «ارشاده او را ثقه خوانده و گوید که همگان بر 
این فول‌اند. دیتوری از ۶۳۳۱۷ا ۳۲۹ ق در همدان بود ‏ 
سپس به کرمانشاه بازگشت. به او تصانیقی نسبت داده‌اند, 
سسیرالنبلاء (۱۵/ 6۳۳۱۳۳۷ لغت‌نامه (فبسل| 
قرمیسینی» ممجمللدان (۲/ ۳/۶)» معجمالم لین 
( 6۲۸۵ مدیالمارفین (0/۸۱/۱: 


دینوری کسار؛ ابونصر احمد بن حسین.(وف 1۳۳ 
قاری, از آثاراو: «المتية فی الفرا آت» 
کشف الشنون (۰)۱۸۸۶ سجمالسزلفین (1۱ ۲۰۵ 
مدیفلعرین (00/۱ 


دیوان بیگی شیرازی؛ میرزا احمد ین ابوالحسن 
شریف بن فلامحسین. (۱۲۴۱- وف بعد از ۱۳۱۴ 
تذکره‌نویس ر مورخ. از اهالی محلة میدان شاه شیراز 
ناصری 
داشت. وی سفرهای ختلفی به اقطار ایران داشت و در 
عطلی همین مسائرت‌ها با بسیاری از شاعران دیدار کرد و 
شرح حال آنها را فراهم نمود و در نگارش تذکره بزرگ و 
نسبتاً جامع خود «حدیقةالشعراه» بهره جست. در ین 
تذکره بیش از ۱۵۰۰ تن از شاعران ایران در فاصلاً 
سالهای ۱۲۰۰ تا ۱۳۱۰ ق معرفی شده‌اند. وی در شیراز 
درگذشت. از دیگر آثار وی: «ناریخ بزده یا «اخبار الیزده؛ 
کتایی در مصائب اهل بیت نبرت (ع)؛ ذیلی بر کتاب 
#ریاض الجنة 


بود. او منصب ایشک آقاسی باشی در دوره 


تریغ میات یرنه در بزگشت (۲/ 0۲۸۱۳ ریخ 
تذهگرهای فارسی (۴۵۷-۴۳۹/۱): حلیقهالشعراء 
(مسند): دانشمندان و سخن‌سرابان نارس (۱/ 
۴ ریم (۶/ ۱۳۸۵ شیح حال رال (۶/ 
۸-۷ مکارملار (۲/ 0۱۲۰-۱۱۳۹ 


دیواته پهلوان حسین. (س نهم ق): شاعر؛ متخلص 
به دیراه, در قره‌باغ کشته شد. این مطلع از اوست: 


۹ 


طوبی متال سروی و شمشاد فامتی 
من وصف قامت تو چه گویم قیامتی 
ری /٩(‏ ۳۳۵ مجالیاقاشس (۵0) 


اصقهانی, مشهدی علی نا 
باقر, (تر ۱۲۷۷/۱۳۷۲ ش)» شاعر. پدرش نانوا بود. در 
۵ ش از شغل پدر دست کشید و وارد کلاس اکابر 
ن را تا اندازه‌ای آدوخت که بتراند 


ای معاصر اصفهان (۱۹۹,۱۹۸):نذریعه(9/ 
۵ مولفین کلب چاپی (6۲۱/6). 


دیوانهًبلخی. (ز ٩۲۸‏ ق): خطاط و شاعر, وی هفت 
قلم را خوش می‌نوشت و شمر را نیکو می‌سررد. از 
ارست: 
می‌خراستم نظاره کنم ز 
ناگه نسیم آهد و نفشی بر آپ زد 
احوال رآنار خوشنوبسان (۱/ ۱۲۰۲ تاریخ نظم و نز 
(۳۴۷ الذرمه (۳۲۵/۹): مجالس الفالس (۳۸۶ 


او ی 


دیوانة قمشه‌ای. شیخ اسداث حکیم» فرژند سح 
جستقر, (۱۳۳۴۱۲۹۸ ق)؛ حکیم» مدرس ر شاعره 
متخلص به دیوانه. مقدمات عربی را نزد استادان زمان 
خود آموخت! سپس به تحصیل ققه و اسول و حکمت 
پسرداخت. او از شاگردان حاج مبرزا تصراله حکیم 
قمشه‌ای برد.پس از پایان تحصیلات؛ به اصفهال رفت و 
در مدرسهٌ جهار یاغ به ندریس ریاضیات قدیم و جدید و 
حکمت پرداخت. زیان فرانسوی را در اند مدتی 
آمرعت. او به انواع خطوط مسلط بود. در اصفهان 
درگذشت و در تخت فولاد دنن شد. از آثار وی: «دیران 
غزلیات»؛ کتاب «علم الاشیامه. 
ارمفان (س ۰۲ ش ۸و »٩‏ ص ۱6۳۱۹-۳۱۷ تذکرذالنبور 
(۰)۱۲۹-۱۲۸ الذربعه /٩(‏ ۰6۳۳۵ مزلنین تب چاپی 
0۴۱0 


دیا تقاش تبریزی.(س نهم ق)» شاعر و نقاش. از 
مردم تبریز بسود و در مسجلس سلطان یبعقوب 
آق‌توینلو(۸۹۶۸۸۳ ق) خدمت می‌کرد. وی علاوه بر 


دییم لامیجی 


استادی در نفاشی» غزل را 
اوست: 

غلط کرده طلب کردیم جاه و سر بلندی را 
درسفا سا ندانستیم قدر دردسندی را 


نیز خوب می‌سرود. از 


احول و آار خوشنویسان (۱/ ۱۷۱ تارخ نظم رنثر 
(۶۹۸): نحفه سای (۳۷۶. داتشمندانآذربایجان 
(10۱) الاریسعه /٩(‏ 6۳۳۶۸۲۲۳۵ کسلستان هر 


(سی‌ونه). 


دیوانًنیشابوری.(؟), شاعر از اوست: 
ای لب لسلت زآب زندگانی پاکتر 
زندگانی بی‌لب لعلت نمی خواهیم در 
ابرران دلکشت زاغان مشکین بسگرید 
تلاش افتاده با هم پر سر بادم‌تر 
تذکر؛ روز روشن (۸۲۷۱ الذریعه /٩(‏ 6۳۳۶: فوهنگ 
سخنوران (۰)۳۴۸ مجالس الغالس (۱۶۱ 


قزویتی؛ میرزا اسماعیل پیگ. (س دوازدهم 
4 شاعر. از اوست: 
سسرکشان بی‌خبر از عالم افتادگی‌انند 
هیبت در دامن این کره عجب صحرائی 
تفکر! روز روشن (4۳۷۱ الریعه (*/ ۳۳۶). 


دیهیم لاهیجی: علی ابر فرژند احمد خان 
محصص مستوفی لامیجانی. (ع ۱۳۷۴۰۱۳۲۲ )+ 
مدرس؛ نقاش و شاعره متخلص به دبهیم. معروف به 
غان دیهیم محصص, در لاهیجان دیده به جهان گشمرد. او 
پس از طي دررة تحصیل اپندایی و متوسطه به تهران 
آمد. در کالج آمریکایی تام نوشت؛ سپس در دانشسرای 
عالی ر بعد در داتشکده حقرق به تکمیل تحصبلات 
پرداخت. او در رشت مهده‌دار اداره دارالاتشاء انجمن 
شسهر بود. پس از شسهریور ۱۳۲۰ ش: در تهران در 
دبیرستان نظام و دانشکد؛ افسری و دانشگگاه جنگ به 
تدریس مشفول شد. وی در نقاشی و میب 
داشت و چند تابلو و از او دیده شده 
1 آثار وی؛ «دیوانه شمر؛ «چکام آذربایجان»؛ 
«کمبة عشاق؛. 
اذریعه )٩(‏ ۳۳۶ مونفین کلب چابی (۴/ ۵۱۵ نها 
و نمدارهای کیان (۳۶۶.۳۵) 


رر دست 


ق)» شاحر, از سادات دشتکی شیراز بود. به مشاقل 
دیراتی و مبط بعضی از نراحی اشتفال داشت. امن 
رياعي به وی متسب است: 

بساد تسو مرا از دل پیرخون رود 

و آندیشه‌ات از خاطر مسحزون نررد 

ریران شده خاک دل چه دامنگیر است 

هر غم که در آن نشست ببرون نرود 

مرأت القصاحه (۱۷ 6۲۱۸۷۲ 


ذاتی کیایی قمی,(س دهم ق) شاعر: متخلص به 
فاتی از شاعران قم بوده که از صنایع شمری اطلاع بسیار 
داشت و از اقسام شعر به قصیده گریی و غزل متمایل برد 
از ارست: 
به کنه ذات تو هرگز نمی‌رسد ذاتی 

یکی ز ذات تو می‌گوید: از صفات یکی 


تسفه نمی (۳۲۴)» فذریه (۹/ ۳۳۷ 


ذاتی نیشابوری ‏ ذاتی هردی. 


ذاتی هروی.(س نهم ق): شاعر. از شاعران هسعصر 
امیر علیشیر نوایی بود. از ارست: 
نی گر چه دم ز زمزمه زیر و بم زند 
در نالهام نتواند که دم زند 
تذکرة روز روشن (۸۲۷۲۷ الذریعه (۹/ ۱0۳۳۷ فرهنگ 
سخنوران (۳۵1 مجالس القالس (۸ 


ذاکر قمیء ملا فلامرضاه فرزند محمد حسین. (س 


چهاردهم ق): شاعر. از آثار وی: «ریاض‌الحسبتی» به 
نظم؛ دیوان» اشعار. 
الذریمه (۹/ ۰0۷٩۱‏ مزافین کتب چابی (7] 1۴۹۵. 


ذاکر گورتانی اصفهانی, شیخ عباسعلی؛ فرزند بلا 
علی محمد.(۱۳۶۰-۱۲۸۷ ق)؛عالم دینی: محدث: 
واعسظ ادیب ر شاعر؛ ستخاص به ذاکر. ملقب به 
لواعظین ر معروف به ممین‌الحسینی, در اصفهان و 


تجف به تحصیل پرداخت. وی از وعاظ معروف بود. در 


اسفهان نات یانت و در تخت فولاد دنن شد. از آثار 
وی: «تسلیةالف_قراه و تذکرةالاغتیاه»؛ «زادالعاصین» 
«فوائد الصلوات»؛ «مجازات التسوان»؛ «وفایع الظهوره: 
در علایم ظهور حضرت بقیة...(ع) در در مجلذ؛ «دیرانه 
اشعار, 
تذکرا شعرای سماصر اصفهان (۱۰۰): نذکرةاقبور 
(۰۲ فبرست کنابهای ای (۱/ )۸٩۷‏ 


ذییحا. (ز ۱۲۸۶ ق): خطاط. ظاهرا از کاتبان دربار 
اصرالدین شاه قاجار بود. از آثار وی: قطعه‌ای به قلم 
س‌دانگ و نیم دردانگ خوش با رقم: «خانه زاد دولت 
قاهره؛ یله 0۱۲۸۶, 
احوال و آذر خوشنویسان (۲۰۵/۱) 


ذییح شیرازی: میرزا احمد. (س سیزدهم 3 
شاعر متخلص به ذبیسی, از سادات شیرازبود که چندی 
به هندوستان مسافرت کرد و بعد بهشیرازمراجعت کرد 
وتا حدرد ۱۲۷۰ ق در شیراز بود. پس از آن به زیارت 
عتبات عالیه رقت ر در آنجا مجارر شد. دیوا 


ذبیح گنجوی 


«حدیقة الشعراهه دربارهٌ ار نوشته که وی در عصر خود از 
فقرای له بود؛ اوایل عمر شعر خیلی می‌گفته و در 
اواخر عمر تبرک شعرگفته است. ذبیح در عراق 
درگذشت. از اوست: 
سر آن خم که دانی باداش باشد کهن بکشا 
ذبیجی را نمی‌سازه شراب نازه ای ساقی 
حسدیقذالشسمواه (۱/ ۰۶۳۲-۶۱۳۳ فرهنگ سخنرران 
(۳۵۲: مرت القصاحه (۲۲۰-۲۱۸): مصطب؛ عراب 
(۶۷ 


ذبیح گنجوی, آنا اسماعیل. (؟)» شاعر. اهل گنجه 
بود. به دو زبان ترکی و فارسی شعر می‌سرود. از ۳ 

«دیوانه اشعار. 
دانشمندا آفرایان (۱۵۲ الذریه (/۳۳۷) 


ذییح نهاوندی, اسماعیل.«(س سیزدهم )۸ شاعر 
متخلص به ذبیح. اصل ری از نهارند و ملازع مژلف 
السسمرده بود و چتانچه خود می‌گوید معلم و 
استاد وی برده و تخلص خود را نیز از ار دریاقت کرده و 
تواعدنر را از وی نواگرفته است, سضامین انسعار وی 
بیشتر نصایح و مواعظ بوده است. 
سئیة لسحمود (۱ 24۲۹۸۲۹۶ 


ذبیح یزدی -مذبیحی یزدی 


ذسیحی یزدی ملا اسماعیل. (وف ۱۱۶۰ ۱63 
شاعر؛ متخلص به قییحی یا ذییح. وی معاصر با مژلف 
نصرآبادی» بود و دانشمندی بزرگ که علاوه بر 
علوم متداول در بعضی از علم غریبه نیز مهارت دا 
او در جلوس شاه سلطان حسین صفوی مثتوکریی سرود 
که هر مصراع آن ماده تأریخ بود. به همین سبب نزد شاء 
تقرب یافت. در یزد درگذشت و در صفا تبلی میدان شاه 


قدیم جنب صباسبه دفن شد. از آثار وی: مشوی 
«ترگسدان»؛ متتوی «هدیةالاحباب»؛ «ده بند مرثیه؛ به 
سبک محتشم کاشانی؛ «دیران» اشمار, 
تاریخ ادبیات در اسان (۵/ ۱6۱۲۵۵۰۱۲۵۲ تذکرا 
تصرآبادی (۳۰۰-۲۹۹ الذربعه (۹/ 6۳۳۸ ریحانه (0/ 
۲۵۷۶ فرهنگ مسخنرران (0۳۵۲» منظرمه‌های 
فارسی (1۶۹-1۶۷). 
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ذرّه سید ابوالقاسم سجادی, فرزند سبرزا بحیی. 
(رف ۱۳۱۸/۱۳۱۷ ش)؛ روزنامه‌نگاره استاددانشگاه و 
شاعر؛ متخلص به ذژّه. در مدرسة اقدسیه و سیاسی 
نهران تحصیل کرد. در سنین جرالی با روزنمة «گل زرده 
به مدیریت یحیی ریحان: و روزنامً انسیم شمال» به 
مدیریت اشرف‌الاین حسینی هممکاری می‌کرد. به 
نهفت جنگل پیوست ر از یاران صمیمی میرزا کوچک 
خان شد. اما بعدا از دوستان احساناله خان شد و به 
همراء او ایران را ترک کرد. وی در جنگل روزنامه‌های 
#ایران سرخ»: «انقلاب سرخ» ر «کامونیست» را منتشر 
کرد. ده پس از خررج ازایران به شرروی رفت و تا پایان 
عمر استاد کرسی زبان فارسی دانشگاه مسکو بود. در 
مسکر درگذشت ر در گورستان مسلمانان آن شهر دفن 
شد. 


تاریخ راید (۱/ ۰0۳۰۰ زندگيامة رال و مشاهیر(۳/ 
۳ 


اصفهانی» میرزا عیدافا بن ملا محمدیاقر 
مجلسی. (وف ۱۱۳۷ » عالم دینی و شاعره متخلص 
به ذره. در بندا توجهی به علم نداشت رلي در اندک 
مدتی علانه‌مند گردید و شروع به فراگیری آن کرد. در 
َاصنرة اصفهان توسط افدانهابه خر‌آبدمهاجرت کرد 
ودر آنجا درگذشت. از آثار وی: «دیوانه شعر. 

الاریسه (۳۳۸/۹): ریحانه(۲/ ۰4۱۵۷ صبح گلشن 
(۰)۱۶۶ طبقات اعلامالشیعه(قرن ۸۳۷۱/۱۲ فرهنگ 


سخنوران (۲۵۲). 


ذر؛ تفرشی, میرزا عبدالغتی.(ز ۱۲۷۴ ق): شاعر از 
بزرگان تفرش بود و از شاگردان ملکالشعراه. سفری به 
آذربایجان کرد و سپس به تفرش بازگشت. فرّه تصیده و 
غزل راکو می‌سرود. 
فرهنگ سخنوان (۳۵۲)» ممطبة خراب (6۶: 
نگارستان دار ۱٩۳(‏ 


ره شیرازی» آنابزرگ. (رف ح ۱۲۹۰ 0 شاعره 
متخلص به ذزه. از مردم شیراز و شفلش قتادی بود بعد 
ترک آن شغل کرد و به شاعری و مداحی پرداخت. 
قرصت‌الدرله در «آثار عجم» نرشته آفابزرگ با اینکه 
تحصیلاتی نداشت شعر وا بی خاط می‌سررد. از از 
اشعاری به جا مانده است. 


تن 


آنار عجم (4۵۶۷۵۶۶ حدیقتلش ره (۱/ ۶۳۷ 
فارس (۲/ ۵0۱ 
۲ الذریعه (۹/ ۳۳۹): ریحانه (۲/ ۲۵۷): ذار 


ناصری (۲/ ۱۹۲۰ قرهنگ سخنورن (۱00۵۲ مرت 
لاس (0۲۱۱۲۰) 


٩‏ «انشمندان و سفخن‌ سرا 


ره کشفی اصطهیاناتی: میر سید محمد. فرزند سید 

جعفر, (ز ۱۳۸۰ )۱ شاعره متخلص به ذژه. از روحانیرن 

ررشتفکر و باذوق برد که شمر هم می‌سرود. از ارست: 
رنگ می نیست که بر لعل لب شیرین است 
خررده خرن دل فرهاد و بش رنگین است 
گل وستبل به پهار است» رلیکن مار 
ررز و شب از رخ و زلفت همه فروردین است 
دانشمتدان و سخن‌ساینفارس (۲۲۸/۴- 0۳۴ 


ذرة گرگابی؛ ملا علی خان» فرزند ملا عبدالکریم. 
(۱۳۷۲-۱۲۹۶ 8): شاعر, در قسریهٌ گرگاب از بلوک 
برخوار اصفهان متولد شد. در سولد خریش و شهر 
اصفهان مدت زمانی به کسب علوم و قضایل پرداخت: 
ری در اصفهان درگذشت 
اوست: 

دقاش هستر در رخ زیبای تو ماتست 
حیران که چسان نقطه موهوم کشد تدگ 
تذکر شمرای معاصر اصنهان (1۰۱-۷۰۰). 


ت و در تخت فولاد دفن شدداز 


ذکاءالمسلک اصفهانی؛ میرزا محمد باقر.(س 
چسهاردهم ق): نوبسنده و مترجم. وی کتاب «کامل 
التاریخ» ابن اثیر را ترجمه و به ظل‌السطان فرزند 
ناصرالدین شاه قاجار پیشکش کرد که گویا کامل نبوده 


فهرسنوار کتابهایفارسی .)0٩۸/۱(‏ 


ذکایی بیضایی» تعمت‌ف» فرزند میرزا محمدرضا 
بیضایی. (۱۳۶۵:۱۲۸۲ ش)؛ شاعر متخلص به ذکایی. 
برادر ادیب بیضایی است. در آران از توبع کاشان متولد 
شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش و 
تهران گذرانید. در خلال خدمت در ادارة ثبت اسناد و 
اسلاک کلسوره در رشته حقوق موفق به اخذ درجة 
لیسانس شد و تا سال ۱۳۴۲ ش در اداره 
کرد. وی که شاعری خوش ذرق و 


ذوالرباستین. 


شتاس بردء در ۱۳۲۲ ش انجمن ادبی تهران را تأسیی 
کرد و این انجمن تا سال ۱۳۵۷ ش هفته‌ای یک بار در 
منزلش تشکیل می‌شد. از آثر ار:«نذکر؛ خوان نعمت»٩‏ 
«نقدالشعراء4؛ «طليعة آثار انجمن ادبی تهرات» هید 
بیضاء»ه دد 


» شمر؛ کنابی در «علم بدیم؟ کتابی در 
#قصص الشعراه» 


۳۰ فرهنگ 
سخنوران (۳۵۳), مفین کنب چابی (۶/ ۶۷۷.۶۲۶). 


ذکری کاشانی» میر تقی الدین محمد » تفی ذکری 


کاشانی, 
ذلیل آذربایجانی؛ کربلایی محمد جعفر.(؟)شاعر, 
از شاعران آذربایجان بود. از آثار وی: «سخزن المصالب», 


دانشمندان آذربایجان (4۱۵1 الارسعه (۹/ ۱۳۳۹ 1۲۰ 
۳ 


ذرالرياستین؛ میرزاابوالقاسم سه ادیب همداتی. 


ذرالرباستین؛ عیدالحسین سونس علیشاه؛ فرزند 
علی ونسا عسلیشاه,(۱۳۳۶-۱۲۵۲ ش)» حسوفی: 
رزنان‌نگار و شاعره متخلص به مونس. ملقب به مونس 
ملیدا. پس از فراگبری موم مقدماتی بهآموختن فقه و 
اصول و حکمت پردا ل 
مکه رفت ر پس از فوت پدرش تبلیغ وارشاد مریدان او 
رایه عهده گرقت و قطب سلسلا تعمت‌الهی گردید. در 
شررغ نهضت مشروطه 
اتصار پرداخت. سپس به تأسیس مدرسة مسمودیه و 
پارس و اتشار روزنانه «احیاء اقدام کرد. در 
۰ ق مجددابه مکه رفت و سپس به تهران برگشت و 
ان عمر در این شهر بود. مدفن او در خانقاه کرمانشاه 
سونس‌السالکین؛! «دلیل‌السالکین»! 
«جیر و تفریض»؟ «کقایةالنجوی 
4 «تاریخ حب الوطن»۰ در سه جلد؛ 
ارسسالهٌ ادریسسیه»؟ #انیس المهاجرین و سوتس 
المساترین»؛ «دیوان» اشعاره در شش جلد. 

تاریغ جراید (1۱ ۵۱۵۷): حدیقةالشمراه 0 


تأسیس انجمن‌های اسلامی و 


۱۳۹-۸ دانشسندان و سن‌سولان ارس (۵/ 
۵۸-۲ امه (۹/ ۱۳۳۹ ۱6۱۱۲۷ سختوران نام 
سماصر (۵/ 4۳۲۶۱۵۳۲۶۲ سرآسدان فرهنگ (۱ 


ذرالفقار 


۶۶-۶۲ رح حال ریسال (۱۳۷/۶): نرهنگ 
سخنوران ۸۹۸۸۹۷ مزلفین تب چاپی 1۳۱ 
۳۰-۹ مرت لفصاسه (۲ 6۲۳۶۲ 


ذوالفقار میر محمدرضا.(س دوازدهم ق): شاعر. 
از آثار وی مدنوی «شرننامة محمد شاهه: دربا 
ناصرالدین محمد شاء گورکاتی و چندتن از تیاکانش از 


اعظم شاه -به بعد -که نسخه‌ای از آن در کتابخانا موز 
بریتنیا موجود است. 
تریغ ادیات در ایرن (۵/ ۰/۵۸۳ ضهرسنوا: ای 
فارسی (۱۲۸۸/۲) 


ذوالققار شیروانی؛ سید قوام‌الاین حسین بن 
صدرالدین علی, (وف بعد از ۶۹۱ ق)؛ شاعر متضلص 
به ذوالفقار, از شاهران نامی قرن هفتم هجری است که به 
غلط او را معاصر خاقانی و قلکی و جمالالدین اصفهانی 
از شاعران قرن ششم به شمار آورده‌اند. ار از مداحان 
اتابک یوسف شاه؛ اتابک لرستان؛ و جلا‌الدین 
سیورغتمش (ح ۶۹۱-۶۸۱ ) و پادشاه خاتون دخبتر: 
قطب‌الدین محمد (ح )3۶۹۴۶٩۱‏ و گیخاتو خان مفول 
(۶۹۴۶۹۰ ق) بود. در تذکره‌ها رقات وی به اختلاق. 
ذکر شده است: اما با توجه به اینکه وی سداح پادشه 
خاتون بوده. درگذشتش بعد از ۶٩۱‏ ق باید باشد. در 
الشعراه دفن شد. شهرت وی 
پیشتر در شعر مصنوع است و به حدی در این شیوه 
شهرت یاف که غالبا او را مخترع و مدع شعر مصنوع 
مخصوصاً شعری که دارای صنعت نوشیم است 
دانسته‌ند و در صنایع شعری او را بر فوامی گنجه‌ای و 
رشید وطواط و نظامس عروضی و روحانی سمرقندی و 
اهسلی شیرازی مقدم دانسته‌اند. از آثار وی؛ فصید؛ٌ 
مصنرع «مفاتیجالکلام نی مدایحالکرام)؛ که موجب 
شهرت ار گشت؟ «دیران» شعر بالغ بر نه هزاربیت. 
۸۱۹۸۱۹۵/۱۱ تاریخ یات در بان( 
۵1۲۵۸ تذکرتالشمراء (۱۵۱-۱۲۶)» دابرالسعارت 
فارسی (۱/ ۱۱۰۴۰ الذریعه (۹/ ۱۳۴۰-۳۳۹ 6۱ 
ریحانه (۲/ ۲۶۸-۲۶۷): گوی سرخاب (۳۷۲-۳۶۳» 
ولفین کتب چاپی 
(۸۹/۷ مجیالفسحا (۲/ ٩۵۰-۶۴ت6:‏ هفت انیم 
(۲۹۲-۲۹۲۳). 


تبریز درگذشت و در 


لفت‌نام ذیل / تالقار شبرونی 


ره محمود. (تر ۱۲۹۹ ش)» مرسیقیدا 
آبادة شیراز متولد شد. تار را در هشت سالگی از پدرش 
آموخت. بمد به ویرلن علاقهمند شد و به فراگیری آنا 
بدون استاد پرداخت. در بیست‌سالگی به شیراز رفت د 
در کارخانة قند منسغول کار شد. در سحل کارش از 
مهندسی لهستانی اصول نراختن وبوان را آموخت و در 
شیراز کلاس موسبقی داییر کرد. ری در ۱۳۲۰ ش به 
تهران آمد و از کلاسهای ابوالحسن صبا استفاده کرد. 
تکنیک ریولن را نزد روک گریگوریان تقویت کرد. پس 
از تشکیل انجمن موسیقی ملی در ۱۳۲۸ ش به عضریت 
انجمن درآسد و در هنرستان انجمن ملی به تعلیم 
همین‌ساز پرداخت. ذوالفتون همچنین تدریس در کلاس 
شبات موسیقی وایسته به وزارت فرهتگ را بر عهد» 
گرفت و در ۱۳۵۲ ش با همین سمت 
سالها با رادیو در زمينة آهنگسازی و نوازندگی و 
سرپرستی گرومهای موسیفی همکاری ذاشت و به 
منظور معرفی موسیقی اصیل ایرانی مسافرتهایی 


نشسته شد. 


خارج از کش کرد. اون تحقیقی درم مومیفی 


آذزّبایجان دارد که گزارش آن در رزارت فرهنگ و ارشاد 
اْسلامی است. همچتین در تألیف کتابهای آموزشی 
ویولن که توسط هترستان موسیقی ملی منتشر شد سهم 
بسزآنی داشت. 
تاریخ موسیفی (۲/ ۵9۶ مردان صوسبقی (۱/ 
۳ 


ذوالفتون عراقی» حبیب.(۱۳۶۷-۱۲۸۱/۱۲۷۸ 
ق)» منجم و شاعر, در سلطانآباد اراک متولد شد. مدت 
پیست سال, بدون آنکه استاد سعینی داشته باشد به 
تحصیل علوم مختلف پرداخت. سپس به نجف رفت و 
سال به فراگیری زبان عربی و علوم دیتی به 
خصرص تفسیر قرآن پرداخت. بس از مراجعت؛ مدتی را 
در شهرهای بوشهر و شیرازگذراندهبعد مقیم تهران شد. 
ار در دارالمعلمین مرکزی و مدرسة عالی سپپسالار 
سئلثات کسروی تدریس می‌کرد. وی به عربی شعر 
می‌گفت. از آار ان «حرکت قمره و تقوم استخراجی 
ذوالفترن» است که تا چتدین سال در سالنامة پارس چاپ 
و منتشر می‌شد. 
زندگیامةرجال و مشاهیر (۳/ 1۶۸-۲۶۷: سرآمدان 
رهگ (۱/ ۶۷و 


[ 


ذرالقدر شجاعی, حسین, فرزند سحمد هاشم, 
(۱۳۳۹۱۲۸۴ ش): مدرس. در تهران متولد شد. دور 
ابنداپی را در مدرس؛ تمدن و دور؛ متوسطه را در مدرسة 
ساطانی به پایان رساند. در ۱۳۰۵ ش رارد 
فرهنگ شد و مدت سه سال در آبادان بود. بعد از آن با 


سمت آموزگاری در مدارس ایرنیاد در بصره و کاظمین و 
کربلا و نجف مشغول به تدریس شد. در ۱۳۱۱ ش 
وزارت دارایی شد و بمدها در سسمت ممیز مستقل 
حسابهای ادار؛ پیشکاری دارایی تهران اشتغال یاقت. از 
آثار وی: «راهنمای زایرین عنبات عالیات»؟ «سفرنامه و 
راهنمای حاچ». 

مولفین کنب چاپی (۲/ ۳۱-۸۲۸ 


ذوقی, رضا پورنامداریان -» پورنامداریان: رضا 


ذوقی» محمد ابراهیم.(س چوردهم ق)۱ شاعر. اثر 
ری «گلزار ذوقی» به شعر؛ که در تبریز در ۱۳۳۴ به چاپ 


مولقین کنب چاپی (۱/ ۵۷ 


ذوقی اردستانی, ملا صلی *سا»,(وف ۱۰۴۵ 463 
عارف و شام متخلص به ذوقی و مشهرر به میاه 
اهل ارد. رد. در اصفهان افامت گزید و گیوه‌دوزی را 
پیشه رد کرد: علی‌رغم آنکه تحصیلائی نداشت اما 
ذوق سرشاری داشت مین او و حکیم شفاهی مهاجانی 
بوده است. وی در اصفهان درگذ+ت و در 
پین‌دوز دفن شد. از آثاراو: «دیواناه شعر. 

آنشکد؛ آذر (۲/ ۸6۹3۲ تذکرفالقبور (۷ ۱6۳۲ تذکرژ 
نصرآبادی (۲۷۵ الذریمه (۹/ ۸0۳۴۱ ریاض‌السارفین 
(6۷: ریحانه (۲/ ۷۰-۲۶۹): فسرهنگ بسسخنووا 
۳۵۵ 


ذوقی اصفهانی؛ میرزا اوالقاسم» فرزند عباس ین 
اسماعیل,(۱۳۳۶-۱۲۷۳ ق)» شاعر و خطاط. در اصفهان 
متولد شد. تحت سرپرستی صمویش علوم معداول را 
فراگرنت و در حسابداری و دفترداد ی و نگارش مشأت 
تجاری مهارت پیدا کر. وی در اکثر مجامع ادبی اصفهان 
و شیراز شرکت می‌جست: از جمله مصاحبان ار در 
انجمن‌های ادبی میرزا محمد سها و میرزا ابوالفاسم 
طرب و میرزا حسن آنش و ابوالفتح‌خان دهقان بودند. 


ذونی نونی 
در اصنهان درگذشت و در تخت فولاد نزدبک تکیاٌ میرزا 


ابوالمعالی دفن شد. از آثار وی: «دیران» شعر مشتمل بر 
پنج هزار پیت که در اصفهان به جاپ رسیده است. 


(۳۷۱ لذریعه(۹/ ۰4۳۲۱ سخمورنتامی 
معاصر (۳/ ۰6۱۲۱۰-۱۴۰۷ مزلفین کتب چایی (11 
۴ 


ذوتی بسطامی, میرزا نتحاه. (وف ۱۱۸۸-۱۲۷۴ 
ق)» خطاط رباضیدانه ادیب و شاصی متخلس به 
سلطانی و ذوقی, اصلاً از طایفة 
بسطامبود. در اریل دررة محمد شاه قاجاره بای دیدار 
دايي خود؛ حبیب‌اله خان عرب؛ به نارس رفت و در 
شیراز به تکمیل تحصیلات پرداخت و صاحب دیوان 
رسائل شد. در ادبیات نارسی و عربی و ریاضیات 
سرآمد برد. میرزا طاهره صاحب کناب «گنج شایگا 
را آگا: به علم ریاضی» هیثت و حکمت و تاریخ می‌داند. 
ذرقی تمام عطوط را خوش می‌نوشت. هنگامی که جعفر 
قلی‌خان شادلربهابالت بجنورد و جوین و جاجرم ر 
نترآباد مأمور شده او را به عتوان رییس دفتر رسائل 
شودابه همراءبرد. یا هدایت صاحب «مجمع الفصحاء در 


»ار 


شیراز و در تهران معاشرت داشت. وی به هنگام اتمام 
یت «گنج شایگان» (۱۲۷۴ ق) در قبد حیات بود ر 
هنگام تألیف «مجمعالفصحاه سال ۱۲۸۸ ق: فوت کرده 
بود. ذوقی بسیاری از اشمار شاعران عرب را حفظ برد و 
خط نسخ را خوش می‌نوشت. اشعاری از او در تذکره‌ها 
نقل شدء است. 
تصوال و آذار عوشنویسان (1/ ۱۵۶۳۵۶۲ تذکرا 
طلمت (6۸۲» حدینةلشمرا (۱] ۶۲۴۶۲۰ امه 
۳۴۱/٩‏ نرهنگ ستنوران (۲۵0 گنج شایگان 
(۸۸-۱۸۲): مجمعلفصحا (۲/ ۲۰۳-۲۹۱): مصطیا 
خراب (۶۵-وع), 


ذرقی تتکاپنی: ضیاءالدین محمد سهدی. نز 
داوود. (؟)» شاعره متخلص به ذوقی. در نظم و نثر تون 
بود. از آنارش: «بحراللالی»؛ که کشکول ملمعی است ر 
به چاپ رسیده! «دیوان» اشعار. 
ریم (۹/ ۱۳۳۱ ۳/ ۰08۵ قهرست کنابهایچاپی (۱ 
۶۱ مزلفین کتب چابی (۶/ ۳۹۷۳۹۶ 


ذوقی تونی. (وفب 3۹۷۵ شاعر. از ارست: 


ذونی جامی 
همشینم بسه خسیال تسو و آسرده دلم 
کین وصالی است که اندر پی او هجران نیست 
کر روزروشن (6۲۷۶ لیم (۸ 6۳۴۱ هنم 
رین 


ذوتی جامی.(؟)؛ شاعر: متخلص به ذرتی. این 
رباعی از ارست: 
آیینه مهر روشن از یاد علو است 
اوراد ملک در آسمان شادعلی است 
گر ساطت دوکون خراهی ذوقی 
در بسندگی صلی و اولاد علی است 


خنگرة روز ورشن (4۲۷۷» حفت افلیم (۷/ ۰۱۸۸ 


ذوقی شیرازی, آقابزرگ, نرزند محمد صادق 
کوکپ. (س سیزدهم ق): خطاط و شاعر؛ متخلص به 
ذوتی, طبمی موزرن داشت ر اشماری از او به جای مانده 


است. از اوست: 


بسهر تنتاریبار نداریم غیر جان 

آن هم محقر است و مزید خجالت است 
احوال و آذر خوشنویسان (۲/ ۱۱۳۵۸ حدیقة اشعراء 
(۱/ ۶۴۵۶۴۲ فرهنگ مسخنوران (۳۵۶), مرآت 
القصاحه (۳۲-۲۲۱). 


ذوتی کاشانی؛ اسیر محمد امین. (وف ۹۶۹ )4 
شاعر. اصلاً از طایفة ترکمان و ساکن کاشان برد و از 
شاعران درران شاه طهماسب صفری. در کاشان کسب 
دانش کسرد. در حکمت از شاگردان ملا میرزا جان 
شیرازی بود. مدتی در عراق و فارس و خراسان سیاحت 
کرد اما پس از مندتی منزوی شد و در لاهیجان 
درگذشت. اشعاری از او به جا مانده است. 

آنشکده آذر (۵۸/۱ تاریخ نظم و تفر (۸6۷۰۹ تذکرف 

تمرآبادی (۷۶ الذریعه (1۹ ۰0۳۴۱ رسحانه(1/ 


۷ تام (ذل ‏ خرنی کاشانی) مفت الم( 
۹ 


ارچی ز ا(س دهم ق)» پزشک و 
شاعر. از مردم خیارج از توایع فزوین برد. در طب از 
شاگردان مولانا علاءالدین احمد طبیب برد. ذوالشون 
پزشک حاذقی به شمار می‌رفت و در اقسام شعر نیز توانا 
برد. وی مدت ده سال از ملازمان سام میرزا صفوی بود. 


نه 


و در منازعات طوایف قزلباش و طایفه تکلو که به آفت 

تکلو شهرت یافت. ناپدید شد. از آثار وی: «حفظ 

الصحه:؛ «بحران»؛ «سعمااه که به نام سام میرزا است. 
تاریخ نم و شر(9۵۱)» تحقا سامی (0۳۸۵ الریمه 
٩(‏ ۳۴۲ رنه (۷/ ۰0۷۷ فرهنگ سس خنوران 
(۲۵۷), لفت‌نامه (ذبل ] توالنون شاعر)؛ مینودر (1/ 
۵۱ 


ذهبی دزئولی: عین‌الدین حسین. (س سیزدهم ق)؛ 
مررخ. از آثار وی: «ناریخ مختصر دزفوله: از پایان 
صفویان تا روزگار مژلف, 
کتابهای فارسی (۸۰۱/۲ 


فهرستوا؟ 


ذهیی شیرازی» آقا سحمد هاشم فرزند محمد 
اسماعیل. (ح ۱۱۹۹-۱۱۱۰ ): عارف؛ ادیب: خطاط 
ر شاعر. در شیراز متولد شد. ارایل جرانی را به کتابت و 
استیقای خرانین زندیه گذرانید. در اواسط عمر به عرفان 
رو آورد و به خدمت شاه کوثر هتدی, از مشایخ سلسلا 
ظیفورية شطاربه؛ رسید. از آن پس به خدمت سید 
تسطب‌الدین محمد نیریزی درآسد و به دامادی وی 
سرافراز شد. پس از درگذشت مرشدش» قطب‌اللین 


تکتعت کصب شیفی سلسلا ذهبیهیافت, پس از وفات 
در جرار خواجه حافظ به خاک سپرد» شد. از آثار ری: 
رساله «مناهلالتحقین»؛ منتری ولایت‌نامه». 
اسوال ر آلار حوشنویسان (۳/ ۱۸۶۰۵۸۵۹ ریاض 
لعارنین ( 6۳۵۱-۲۵۰ طراثی الحفاتی (۳/ ۲۲۰-۱۱۹ 
نسارسنام صاصری (۷/ ۱۱۸۲ نکارم مار (۱/ 
طت 


ذهبی شیرازی» سید علی.(س چهاردهم ق؛ 
مترجم. از آثار ری: ترجمةٌ «سفونامه هنری لاتدرا: 
دربار؟ جنگ چینی‌ها و فرنگیان. 

الذریعه (۱۲/ 0۱۹۰: نهرستوار 
۳۲ 


تابهای فارسی (۱/ 


ذملی نبشابوری؛ ابوعبداف سحمد بن یحبی ببن 
عیداث, (۲۵۸۰۱۷۱ ق)* حافظ ر محدت. معروف به امام 
اهل حدیث غراسان و عالم امل مشرق و ملقب به 
شبخ‌الاسلام. جون حدبث زهری را جمع‌آوری و تنقیح 
کرد؛ به زمری یا ذهلی مشهرر شد و علی بن مدینی ار را 


۷ 


وارث زهری خطاب می‌کرد. در تیشابور از حقص بن 
عبداله ر حفص بن عبدالرحمن و همطبقه آنان حدیث 
شنید و در ری از یحبی بن ضریس و همطبقه اره و در 
اصفهان از میدالرحمن بن مهدی حدیث نوشت و در 
کوقه و بصره و بقداد و مکه و ء دینه و مصر و شام و 
جزیره از عالمان و محدثان بسیاری استماح حدیث کرد تا 
به رباست علمی تیشابور رسید و رفعت مقامش در 
ابور همچرن جلالت احمد حنبل در بخداد و مالک در 
. خلق بسیاری از وی حدیث نقل کرده‌اند که 
پیشگامان حدیث همچون سمید . بن ای مریم؛ ابوجعفر 
فیلی و عبداله بن صالح و محمد بن اسماعیل بخاری و 
سعید بن منصور: صاحب «السنن»: و ایوزرعه و ابوحاتم 
وابرعیسی ترمذی و ابن ماجه ر نسائی در «ستن» خود و 
ابن خزیمه و محمد بن عبدالرحمن دغولی و ابویکر زیاد 
نیشابوری از این دستهاند. زنجویه گوید که از مشایخ خود 
حدیثی که مررد تأیید محمد ین بحیی نباشدء 
اعتماد نیست. ابوحاتم رازی و ابن خزیمه او را امام 
اهل زمانه خوانده‌اند. ابن ای دارود وی را امیرالمزمنین 
در حدیث می‌داند. ذهلی به سنت تمسک بسیار داشت» 
لذا گفتار بخاری را در مسالاً خلق قرآن ناپسند دانست؛ و 
او را نبخشيد و از نیشابوربیرونراند و بخاری هم از روک 
کدورت درسی و چهار حدیلی که از وی نقل کردة نع 
وی را پنهان کرده است. از آثار وی: «الزهریات»: در دو 
مجلد. 


الاعلام (۸/ ۲ تاریخ بغداد(۳/ 0۳۲۰-۲۱۵ تاریخ 
نسیشابور (0۱۰۰» تسهذیب آشهذیب (۹/ ۱661۴-۲۴۱ 
الجیح ر اتسدیل (ج ۲ ف ۱/ ۱0۲۵ سیرالبلاء (۱۷/ 


ذهنی یزدی 


6۸۵-۲ الوافیبالوفیات (۵) 6۱۸۷-۱۸۶ 


ذهتی تبریزی؛ علی اصفر.(س دهم ق)» شاعر. از 
شامران تبریز بود. از آشار وی: «حسینیه» دیوانی در 
مرائی. 
تاریخ نظم و نثر (۶۹۸): تحفا سامی (۳۱۸-۳۱۷): 
یجان (۱۵۷.۱۵۲ الذرعه (/ 0۳۷۲ 
فرهنگ سخنوران (۳۵1) موافین کتب چابی (۲/ 
اه 


«انشمندان 


ذمنی کابلی. (ز ۹۲۸ق): شاعر. از شاعران کابل بود. 
از علوم سررشته داشت و در فن خط نیز توانا بود. این 
مطلع از ارست: 

من که همچون زلف مشکینت بریشان مانده‌ام 

گردنی کج کرده در روی تر حیران ماندءام 

ناریخ ن_ظم و نثر (۳۲۲) الارسمه (۳۱۲/۹ 
مجالس‌النفانس (۱۶۰). 


ذهتی یزدی.(س دهم ق) نهاش و شاعر. در «تحفه 

سامی» آمده که: داز جملةً خوش‌طیعان یزد اسث و سر 
حلقه ارباب سوز و درد ذهنی صافی و سلیفه‌ای واقی 
از این مطلع می‌توان دانست+ 
بعد از وفات هر قلم استخوان ما 

سر بسته نامه‌ای است ز درد نهان ماء 

احوال و آنار تفاشان (۰)۱۷۹/۱ تحفة سامی (۳۵): 
نذکر؟ سخنورانیزه ۰6۱۳۲9 جامع سفیدی (۳/ ۱68۶۴ 
یمه (۳۲۳/۹) 


ات 


رابط اردیلی» شاء کاظم.(س یازدهم ق): شاعر. 
اهل اردبیل بود که به هند سف ر کرد از ارست؛ 
آنم که در سرم هوس تخت و ناج نیست 
محتاجم و به هیچ کسم احتیاج نیست 
تفکر؛ روز رون (۳۷۸)» تذکرة تصیآبادی (۲۸۲): 
داتدسمندان آذرب ایجان (۱۵۵ الذریعه (۹/ ۰6۳۲۴ 
کاروان هشد (۱/ 6۳۲۹ لفت‌نامه(ذیل/ ایط اردبلی) 


رابط اصفهانی, ملک محمد. فرزند نورا متخاقی 
(س یازدهم ق)» شاهره متخلص به رابط. به بیش 


صحافی در اصفهان اشتفال داشت. او ثم شعر قدما 
خصوصاً نظامی می‌کرد. از آثار وی: «دبواق» شعرو 
«ساقینامه». 


(۳۲۲» تلکراتصرآبادی (۳7۳) الذریمه 
/٩(‏ ۳۴۲ سبح گلشن (۱۳۸). 


رابط کردستانی,(س سیزدهم ق)» شاعر, اصل وی از 
قریة بست ستندج بود. از اوست: 
دلیسران را پس از مردن دلیسری بیشتر گردد 
که چرم گرک بعد از خود به پیل افکن سپر گردد 
حدیق امان هی (۳:۳۷۲). 


رایعه شزداری بسلخی؛ فرزند کعب امیربلخ. (س 
چهارم ق) شاعر. معروف به زین‌المرب. از امالی قزدار - 
از شهرهای قدیمی وافع در میان سیستان و مکران و 
معاصر با رودکی و انیر نصر سامانی بود. رایمه یه زبان 
فارسی و عربی تسلط داشت و به هر دو زبان شعر 


می‌سرود و به غایت تیزیین و خوش قریحه برد. از وی 
هفت غزل و چهار دوبیتی و دو بیت مفرد باقی مانده که 
مجمرعاً پتجاه وپنج بیت است. 

(۱۲۹-۲) پیشاهنگان شعر فارسی 
ادییات در اسان (۱/ 61۵1-۴۳۹ 
اشریعه (۲/ ۵۰ ریسانه 
(۸۱/۲) زنان سخنور (۱/ ۱۲۰۸۰۱۹۸ سرآمدان 
فرهنگ (۱/ ۳/۰-۳۶۹» شاعران بی دیران (0//۳: 
گنج و گنجیته (۵۱۸۵۱۶) لیابالایاب (۲/ 6۶۲۶۱ 
لفتنامه (ذیل/ رابعه قزداری)» مج القضحا (۱۷ 
۵۵۵۴ مشامیرزنان (0۰۲-۱۰۱. 


از یمه تا پر 
و 


راجسی اصفهانی مسحبدیاقر نسیلفروشان. (س 
چهاردهم ق)» شاع متخلص به راجی. در اصفهان به 
دنا آمد و تحصیلات خود را در این شهر بایان رسانید. 
سپس به خد مت در فرهنگ مشفول شد. وی از اعضای 
موثر انجمن نبلیفات اسلامی به شمار می‌رفت. اشعاری 
از او در «تذکر؛ شمرای معاصر اصفهان» آمده است. 

تلکرة سعرای معاصر اصفهان (۰)۴۰۴-۱۰۴ فرهنگ 

سحنوران (۳۶۰). 


راجی تبريزی: میرزا ابوالحسن, (۱۲۹۳۰۱۲۲۷ 0 
ضاعر: متخلص به راجی. وی به در زیان فارسی و ترکی 
شمر می‌سرود. او در بازگشت از سفر حچ در دریای نلزم 
(دریای سرخ) غرق شد. «دیوان» راجی شامل اشعار 
فارسی ر ترکی در تبریز چاپ شده است. 

دانش‌مندان آذرس ایجان (۱۵۵ الذرسعه (۹/ 6۳۴۵. 


رب حانه (۷ ۲۸۳.۲۸۲): مب عنوران آقربایجان 
(۲۶۵-۳۶۲: نرهنگ مسخنوران (۲۱۹)؛ لفت‌نامه 
(ذیسل/راجصی)» سولفین کستب چاپی (۱/ ۷6۱۵۱ 
مکارملثر (۲/ ۱۳۰۸,۱۳۰۷). 
راجسی مسنندجی صبداه بیگ منشی» فرزند 
تخسروبیگ منشی.(س سیزدهم ق)» شاعر: متخلص به 
راجی. وی از نسل خواجه شاء‌ویس عنبی (سرزی) برد. 
در جنگ بين محمد پاشابابان و خسروخان والی اردلان 
کفحه شد. وی «دبوان» شمری داشته که از ین رفته و نها 
قطعانی از آن در «جنگ»ها و «حدیقا اماناللّهی» باقی 
مانده ‏ 


تاریخ مشاهیر کرد (۱/ ۲۵۱-۲۳۹ حدیقة اماناللهی 
(۳۷۲:۴/۰):فرهنگ سخنوران(۳۶۰). 


راجی کرمانی, ملا بمانعلی,(ز ۱۲۴۰ ق): شاعر از 
ان کرمان بود. در آغاز به شال بافی اشتغال داشت. 
در جواني اسلام آورد و به تحصبل علوم دیتی مشقول 
شد. بعد از چندی به یزد رفت و در نفت ساکن شد,در 
کرمان درگذشت. پس از وی میرزا مظهر کرمانی به 
تشر مژلف «مجمم‌الفصحاه اشعار او را مرتب ساخت, 
از آثار وی: منظوبة «حمله حبدری»: در نسرح غزوات 
حضرت محمد (ص) و حضرت امیرالمژمنین (ع)؛ که 
شاعر آن را به نام ظهیرالدوله ابراهیم خان قاجار سرود. 
تذکرة شاعران کرمان (5۵۳-۲۲۹) حدیفةالشعراه (1۱ 
۷۷۶ حمانه مسوایی در ایران ( ۱0۳۸۱۳۸۰ 
الذریعه (۹/ ۰۳۲۵ فرهنگ سخنوران ( ۸۳۶۰ لفت‌نامه 
(ذیل/ رای کرمانی)» مولفین کتب چاپی (۲/ ۰0۱۱۵ 
مجمعالنصحا (۲/ ۳۲۸-۳۲۳)» مصطبة خراب (۳۰). 


راحت فسوی؛ میرزا محمد حسین, فرزند مبرزا 
احمد قاضی. (س سیزدهم 8)» شاعر. در فسا معرلد 
شد. پدرش قاضی آنجا بود. از شیراز به هوای تحصیل 
علم به تهران آمد و در همین شهر وفات یافت. وی اشمار 
بسیاری سروده است. از اوست: 
زلفین صتبرین به رخت سایبان شد, 
یامه به زیر میغ مستر نهان شده 
یانوت خرانم ارلب لمل تر بس شطاست 
باقوت کی چو لعل تو گوهرفشان شده 
حسدیفةالشسعراه (۱/ ۶۵۰-۶۲۹ شرهنگ سخنورا 


۷ 


۳۶ 


رادقر یزدی» حسن؛ قرزند حاج محمد.(تو ۱۳۰۰ 
ش)؛ پزشک و شاعره متخلص به رادقر. وی در یزد به 
دنا آمد. از اوست: 

تسوجفا می‌کنی و مهر تمنا داری 

این روش در خور اندیش نیکوی تونپست 

نقد جان را به بها دادهام ای درست رلی 

یک گرم سنگ محبت به ترازوی تو نیست 
تذکره سخخئرران ییزد (۵۳۸-۵۳۷): فرهنگ مسخنوران 
( ۳ 


رادمرد. حسمن. (تو ۱۲۸۵ ش)؛ موسیقیدان و 
نوازنده. در تهران به دتیا آسد. تحصبلات ابعدایی تا 
مترسطه را در مدارس اسلام و ثروت گذراند. سپس در 
مدرسه مرزیک ثبت نام کرد و مدت هفت سال در آن 
مدرسه به فراگیری مرسیقی پرداخت و با سازهای 
مختلف چوز: قره‌نی» فلوت؛ پانو و ویولنآشنا شد. در 
۵ ش از مدرسه موزیک فارغ‌لتحصیل شد و بعدها 
زد اسماعیل‌خان کمانجه کش و درویش‌خان ردیفها و 
دستگاههای مرسیقی را از کمانچه به وبولن متعقل کرد. 
برخی از فعالیتهای عتری او عبارت‌اند از: بازرسی سرود 
ر موسیقی مدارس؛ رهبری یکی از ارکسترهای وزارت 
فرهنگ و هنره عضویت شورای مومیقی اداره کل 
رزارت فرهنگ و هن تدریس سازشناسی و ارکستر 
شناسی در کنسرواتور. آثار ار در موسیقی شاد و نوین 
جهان با تم ایرانی ۶" درد بهعتوان موسیقی خوب ورین 
ایران شناخته شدء است. از آثار وی: «قطمه کلاغ»! وگیلی 
دخترجان» که دارای تم محلی است؛ «چهار مضراب 
اصفهان» برای پیانر؛ «تصینهای شیداه! «تنظیم گوشة 
خسروانی» برای پیانره ویرلن و آتو, 

تاریخ سم سیقی (۲/ ۴۴۱)» سرگذشت سوسیفی (۱/ 
۳۸ مردان موسیقی (۲/ 6۲۰۱-۲۰۰ 


رادویانی؛ محمد بن عمرء(س پنجم قه ادیب. از 
شرح حال وی اطلاعی در دست تبست» آنچه مسلم 
است وی به شاعران دور اول غزنوی قربب‌المهد بده 
است, زیسرا آخضرین شاعران مذکور در کتاب او که 
اشعارشان را به امتشهاد آورده گویندکان عهد سلطان 
محمود و مسعرد غزنوی هستند.تها ری که از ار مانده 


۷" 


کتاب سهمی است در بدیم و سحسنات کلام به تام 


اترجمانالبلاغه» که به خطا آن را به فرضی سیستانی 


نسیت داد‌اند. 
ریخ بات درایران (۲/ ۰)۱۹-۹۱۷ ریخ نم و نت 
(۲۰ 


مولفین کتب چایی (0] ۶۳۷۸۶۲۶ 


راز اصفهانی؛ میر میران نوازش‌خان فرزند علی 

سردان خاأن.(وف ۱۱۸۰ ق)» شاعر, مشهور به 
نرازش‌خان. اهل اصفهان بود. از جانب ساطان حسبن بد 
سفارث هند رفت و ملازم تواب آصف جاه شد, مدتی به 
بنگاله رقت و سرانجام در اورنگ‌آباد دقن شد. ری 
معاصر و دوست میر غلامعلی آزاد بلگرامی بود که 
اشمار او را تصحیح کرد از ارست: 

می‌تران راه مسیل را بستن 

چه علاج است دیسد؛ تشر را 

در هسوایت مدام می‌گردد 

گوی چوگان خود کن این سر را 
ذکرنالشبور (۳۲۲)» آلذریعه (۹/ ۳۴۶.۳۴۵ 
گشن (۱۴9۱۶۸) 


رازانی؛ ابوتراب. (ز ۱۳۱۲ ش) نویسنده. در ۱۳۱۲ 
ش از دارال‌لمین مسالی نارغالشحصیل ر درآرزازت 
معارف به خدمت مشفول شد. اثر او: «اصول تمدن غرب 
وتطیق آن با روسیات شرنی». 

زندگینمة رال و مشاهیر (۳/ 0۲8۰ ما 
چایی (۱۲۲-۱۲۳/۱). 


راز شیرازی ذهبی» میرز ابولقاسم حسینی شریفی؛ 
فرزند میرزا محمد عیدالتبی /نبی, (۱۲۸۶-۱۲۰۲ 6 
ففیه» عارف و شاعره متخلص به راز ملقب به مر باب 
در شیرزمتلد شد و به اقعضای حال خانوادگی و محیط 
زندگی به تحصیل علوم زمان خود همت گماشت و در 
آمور مذهبی به درجه اجتهاد رسید. ار از مریدان پدر 
خود. که قطب سلسلاٌ ذهییه بوده شد و پس از مرگ اوه 
قلب ساسله شد و تولیت آستانة شاهچراغ شیرا هار 
محول گردید. به تصد زیارت مشهدالرضا (ع) به مشهد 
رفت و در مراجعت سه سال در تهران ماند و از جانب 
ناصرالدین شاه قاجار لقب مجدالاشرافی بافت. در 


۶ قه به هتگام مراجعت از تهران در مورچه‌حورت 
اصفهان رفات یافت. پیکرش را به مشهد منتقل کردند و 


راژی» ایوبکر احمد بن علیِ 
در ایوان طلابه خاک سبردند. وی دارای تألیفات و 
تصانیف بسیاری است: از جمله: «آیاتالولابه! 
«اسرااشوحید و السپة واولاية اعد «اسوار 


«باشیرالسکمهه در معارف؟ «دیون» شع رکه در ۱۳۷۰ 

ق تحت عنوان «دیران میرز ایام به چاپ رسید. 
اعسیاناللسیعه (۲/ ۲۱۶), حدیقالشمواه (۱/ ۶۵۰ 
9۲ دانشمندان ر سخن‌سریان نارس (۲/ ۵۵٩‏ 
۶۵ الذرسما (۱/ 3۹ /٩‏ ۰۳۴۶ ریا تمارفن 
(۲۵۹-۲۵۸)» ربسانه (۲/ ۰4۸۲-۲۸۳ طبقات اسلام 
الشیمه (قرن ۱۳/ ۰6۳۹۶۸ طر‌الحقاتی (۳/ ۴۵۶ 
فارسنامًتاصری (۲/ 6۹۲۸۵۲۶ نرهنگ سخنوران 
(۰۶۱ شمه [ذل/ راز شازی)» موین کتب 
چابی (۱/ ۲۵۰-۲۲۷ مرت التصاح (11۳- ۳1۶ 


دازی؛ ابویکر. (ح س سوم و چهارم ق): عارف. در 
«نفسات‌الاتس» آمده: وی معاصر ابوبکر زقاق 
آبوعمرو زجاجی و مردی منورع و مجنهد بود. گفته‌اند 
«از مایخ کس از ری گرین‌تر نبود. هر مرید مبتدی که 
وی را بدیدی اسیر وگرفتار وی می‌شد از کثرت عبادت 
گرب و بیی‌صبری و آتش اضطراب ری در سماع. در 
ابتدای کار خرد به سفر مکه رفت و مشایخ صوفیه را 

دریانت ویک سال مجاورت آنجا کرده, 
ری بساستان (۲/ ۲۷۴ نفسات‌الانس (۱۰۱)» هفت 


انیم ۱/۳ 


رازی؛ ابوبکر احمد بن علی. (ح ۳۷۰۰۲۰۵ فقیه 
و محدث حنفی. سعروف به جصاص رازی. پیشوای 
اصحاب رأی در زمان خرد بود. نزد ابوالحسن کرخی فقه 
آمرخت و از بولمباس اصم و همطبقٌ او در نیشابور و از 
عبدالباقی بن قانع و همطیق او در بنداد و از طبرانی ر 
عده‌ای دیگر در اصفهان حدیث شنید. او دارای سقام 
زهد و تعّد برد و مقام تاضی‌القضاتی راکه به ار عرضه. 
کس رده بسودنده نپذیرفت. از آلار از: شسرح 
«مختصرالطحاوی»: در فرع فقه حتفی؛ «احکاء|لقرآن»؛ 
در سه مجلد+؛ شرح «المناسک»! شرح «الجایع الکیبره و 
شرح الجامعااصفیر» محمد بن حسن شیبانی؛ شرع 
#ادب القاضی؛ خصاف بر اساس مذهب ابوحیفه؛ 
«جرابات المسائل»؛ شرح «الاسماء الحسنی». 


تاریخ بنده (۲/ ۳۱۵-7۱۴ ری باستان (۷/ ۸67۸۱ 
سپرابلاء (۱۶/ ۳۴۱-۳۷۰ الشهوست ایین ندیم 
ترجمه (۲۸۵): کشف نون (۱۳۲ ۱۳۶ ۱۱۱ ۵۶۲ 
هه ۸۰۹ ۰۱۰۳۲ ۱۳۷۸۰۱۶۲۷ ۱۶۲۵ مستجم 
لس وفین (۱۲ 6۸-۷ لوانسی بساارقبات (۷/ 01۴۱ 
مدیالمارفین (۱/ ۶۷۶۶ 


رازی: ابویکر احمد ین محمد بن حسن.(س سوم 
ق)* محدث. در طلب حدیث به بغداد سفر کرد و از 
محمد بن حمید رازی و محمد بن بحیی دی حدیث 
شنید. محمد بن عمرر عقیلی ر عبدالبانی بن نانع از ار 
روایت کرده‌اند. 
تاریخ بغداد (۲/ 43۲۵ ری باستان (۷/ 1۸۴) 


رازی: ایویکر محمد بین زکسریا,(۳۱۳/۳۱۱-۲۵۱] 
۰ فیلسوف» فیزیکدان شیمیدان و طبیب, 
معروف به طیب‌المسلمین و جالنوس العر 
دیا آبد ر در همان‌جا نشو و نما یافت. در 
زرگری داشت و به صنعت اکسیر می‌پرداخت ر چرن دز 
اثر بخار و دود چشمهایش متورم شد؛ در چهل سالگی 
ترک کیمیا کرد و به تحصیل طب پردحت. رازی از 
فرزانگان عصر خود بود و در علم طب. پیشوا و اما 
محسوب می‌شد. ار بسیار سقر می‌کرد و از حرمت بسیار 
برخوردار برد. با پیماران خرد بسیار با عطوفت و ایثار 
برخورد می‌کرد. مدتی اداره و ریاست پیمارستان 


رگ و 


سپس ریاست بیمارستان عضدی بغداد در مهد مکتفی با 


اربرد. از مشاهیرمنطء هندسه و دیگرعلرم عقلی 


بود ووی را از بایان ان عمر 
ناینا شد و در بغداد درگذشت. در کارهای علمی رازی؛ 
اهمیت دادن به تجربه مشهود است. وی تحقیفانی در 
باب وزن سخصرص انجام داده و اکتشافاتی چون؛ 
«کشفالکل» و داسید سولفوریک» به ار منسوپ است. 
تمداد تألیفات ار را تا ۱۹۸ و پرخی تا ۲۳۷ عنوان بر 
شمره‌اند. از آثار ار: «الحاوی» سی مجلد در طب! 
؛الطب الروحانی» مشهور به «طب النفوس»؟«الجامم» با 
«الجامع الکییر»؛ «الاعصاب»؛ «امراش الاطفاله؛ 
«المنصوری»: که آن را برای ملک منصور بن نوح سامانی 
نگاشته است؛ «الجسدری و الحصبه» «ا2 دیرهه 
#الترتیب»: در کیمیا؛ «منافع الاغذية و دفع مضارهاه؛ 
لا بحضر الطبیب» 


ب شیمی دانستهاند. در 


۷ 


الاعلام(۶/ ۳۶۵:7۶۲):تاریخ ادبیات در اران ۸۱۱ 
۹ ۳۲۵-۳۱۲ تساریخالسکسماء قفطی 
۷۷۳۷۷ نساریخ طب (1۲ ۸0۴۲-۳۱۲ نساریغ 
فلاسفه ایراتی (۰0۹۷-۷۱ «ایرتالسمارف فارسی (۱/ 
۱۵۶ روضات الجنات (۷/ 0۳۸۹۳۸۶ رن ۷۱ 
۷۲۸۷۰۸۶ میاه (۱۲/ 4۳3۵-70۲ شخمیتهای 
نمی (0۳۷-۷۲۵»ترهنگ ادیاتفارسی (1۲۵-۲۲). 
لفهرست لین ندیم (۱۶:۴۱۵ ۰۳ ۵۰۲ قبلسوف ری؛ 
کشف اللنون (/۰۵۷ ۶۲۱ ۰۱۰۱۵ ۰۱۲۱۵ 6۱۸۶۲ 
لکنی و االقاپ (۱/ 4۲۴۰۲۳ لفت نامه (ذیلرزی): 
مزلین کلب چاپی (۵) ۰)۲۸۷:۲۸۵ مسجمالبلدان ۳ 
۶ سعجم المزلین (۱۰/ 60۶ لافس بالفیات 
(/ ۰۱0۷۸۵ ونسیات الاصبان (۵/ ۰6۱۶۱-۱۵۷ 
یاباب (/6» هدماین( 0۲408۱ 


راژی» ابوبکر محمد بن عبداثه بن عبدالسزیز ین 
شأذان بجلی. (رف ۳۷۶ 3 محدت؛ عارف و صرفی. 
از بزرگان عرفا و مایخ صوفيذ خراسان. پدرانش ساکن 
زگ بسردند ولی وی در نیشابور پسرورش یافت و در 
همانجا وناث یافت. او استاد عبدالرحمن سلمی و 
شاگرد ابوبکر ییکندی بود. 
تارخبغدد(۵/ 1۳۵-۲۴۲ تریخ نشابور( ۱۸7 ری 
اسان (۲/ ۰۲۳۳۱ ریسانه (۱/ 0۴۷ سیرلیلاء(۱۶ 
۲۶۵۴ طبقات اصونیه هرری (۵1۶۵1۵)» لسان 
یزان (1۶ ۱۳۶-۲۹۵ نغمات لاس (۱۳۵. ۸6۲۳۶ 
الوانی بلنیات (۳/ ۱۳۰۸ هفت اقلیم(۴/ 1۱۲-۱۱ 


رازی؛ اپرجعفر محمد ین ایراهیم بن محمد.(وف 
۵ نقیه و اصولی. شیخ حنفیان و مدرس ابشان در 
مرصل بود. در موصل درگذشت. از آثارش: «لفرائض» یا 
«فرائض الرازی؛ «النوری نی شرح مختصر الفدوری»: 
کنابی در فروح ققه حنفی. 
ایسضاج | مکنون (۲/ ۱۸۵ ری باستان (۲/ ۳1۵ 
کف نون (۱۶۳۲۱۶۲۱): سمیمالسزلین (۸ 
۱۸ هدیتامارنین (۲/ 0۰٩‏ 


رازی؛ ابوحاتم محمد بن ادریس بن منذ: 
بن مهران حنظلی.( ۲۷۷-۱۹۰‏ سافظ محدث مفسر 
و رجال شناس اعل سنت. معروف به حافظ شرق. چون 
ساکن محل درب حنظلا ری برد ار را حنظلی نیز 


۷۳ 


گفه‌اند. از چهارده سالگی یه استملع وکتابت حدیت 
پرداخت و درکسب علم سرگشت شهرها شد. به عران و 
شامات و مصر و حجاز سفرکرد و از علمایی چون 
خبیداله بن موسی ر ابرنميم در کوفه؛ و محمد بن عبداله 
اتصاری و اصمعی در بصره و هرذة بن خلیفه در بنداد 
ر ابوسهر غسانی در دمشسق؛ و ابویمان در حمص و 
سعید بن ابی‌مریم در مصر و بسیاری دیگر حدیث شنید 
و در طلب آن بیش از هزار نرستگ پیاده راه پیمود. او از 
کارشناسان بزرگ متن و اسناد حدیث و جرح ر تمدیل 
راویان حدیث پرده لذا یه او شیخ المحدئین نیز گفته‌اند 
وی از اقران بخاری؛ مسلم؛ ابوزرعه رازی و ابوزرعد 
دمشقی بود و این در از راوین ابرحاتم هستند.ابرداوود و 
نسأئی؛ صاحبان «ستن» به بل حدیث از او پرداخته‌ند و 
نسائی از وی تعبیربه دنق » کرده است. از شاگردانبنام ار 
فرزندش, عبدالرحمن بن ایی حاتم؛ است. ابن ابی حاتم 
در مق کتاب «الجرح و التعدیل» شرح حال زیبایی 
برای پدر نگاشته و به نکاتی که حاکی از عظمت قدر و 
وسعت حفظش می‌یاشد. اشاره ترده است. عبدا بن 
جعفر حمیری شیعی و سعد بن عبدالك اشعری قميز 
ابرزرعه رازی و ابوزرعه دمشقی و نسائی و جماعتی 
دیگر از راویان ار هستند. او در هشتاد و دو سالگی در 
ری درگذشت. از آثار ری: +تفسیر الفرآن»؛ الجانع ی 
الفقه»؛ «الزینة»؛ «طبقات | 
الاعلام (۶/ ۰0۲۵۰ تاریخ بنداد (۲/ ۱۷۷۳), نهذیب 
سپذیب (1۹ ۳۹-۳۷ الجیی ر لشمدیل (مقدت[ 
۹ 3 اج ۲۰۲/۲ دابرالسعارف فرسی (۱/ 
٩‏ رجال ان دود (قسم ۳۹۸/۲)» رسال الطوسی 
(۵۱۲ رجال النجاشی ۲۰۱/۱۸ ری باستان (۷/ 
۸ ریسحانه (۲/ ۲۸۶)» سیولنبلاه (۱۳] 
۷ الفسهرست ابسن ندیم: توسمه (66۵۴, 
القهرست لطرسی (۲۷۶): الکنی و الالقشاب (۱/ 61۲: 
اختنامه (ذیل/ رازی. ابرحاتم ازی)* سمجالسفین 
/٩(‏ ۳۵): اوافی بالوقیاب (۲/ ۱۸۳): هدیةالعارفین (۷/ 
٩‏ 


رازی؛ ابوالحسن علی بن عمر ین عماس, (رفح 
۰ 3 فقیه شافعی, او را پیشگام شافعیان خوانده‌اند. 
از ابن ابی حاتم و احمد بن محمد کاغدی و احمد بن 
خالد حرّوری و ابن مسماک روایت کرد. خلیلی؛ از 
شاگردان بتام وی» دربار؛ اوگرید: ار عالمی بزرگ بودو از 


رازی» ایوسهل موسی بن نصر 


هر رش علمی حظی وافر داشت و در حدود یک قرن در 
فقه امامبود. 
موبلا ۱۱۷ ۱ع وا 


رازی؛ اززانحسن محمد بن یحیی 
۸ ۶ فقیه شافعی» حافظ محدث و قاضی. معروف 
به اين حیکربه, از سهل بن سعد و علی بین ابی‌طاهر و 
۱ حزّانی و محمد بن یحبی مروزی راب 
ابویملی ققه و حدیث آمو- ات بایان عمر ملازم اب 
سریج برد. چهار سال در قزوین و همچنین مدتی در 
ممدان عهده‌دار امر قضاوت بود. به گفتة ذهبی ار سنی 
تعصبی برد. وی دارای تصانفی در اصول و فروع فقه 


۰ (۳۷۹/۱۵) معجم لمولفین (۱۲/ ۱۰۲) 


رازی» ابوژکریا یحبی بن معاذ پن جعفر,(وف ۲۵۸ 
3 واعظ و زاهد. اهل ری برد. در بلخ اقامت داشت و 
نیشابور درگذشت. از آثار وی: «کتاب المربدین». 
الاعلام (۲۱۸/۹ لقهرست لاین لیم (1۶۰) سجم 

زلفین (۱۳/ ۲۳۲)» هدیذالمارفین (۲/ ۵۱۶ 


رازی؛ ابوسعید عیداث بن محمد بن عبدالوهاب. 
(وف ۳۸۲ ۵ صوفی؛ مسید و محدث. در ری از این 
ابی‌حاتم و در بغداد از یحیی بن صاعد و در دمشسق از 
ابن‌جوسا ». محمد ین عبدالاعلی حدیث شنید. حاکم 
بشابوری و ابنعیم و شیخ الاسلام اسماعیل با 


نی و 


محمد بن عبدالعزیز مروزی و ابوسعد کنجرودی از وی 
حدیث شنیدند. او به مصر و شام رفت و حج گزارد ر 


مدتی ساکن نیشابور و مصاحب ابوعلی نقفی زاهد برد. 
او را از راوبان محمد بن اپرب رازی و یوسف بن عاصم 
نیز شمرده‌اند. در اراخر عمر به مرو رنت و از آنجا به 
بخارا سفر نمود و تا پایان عمر در آنجا به روایت حدیث 


پرداخت. 


تاریخ الاسلام (سوادث ۲۰۰۰۳۵۱ 4۵۳۵۲ ری 
اسان (1۲ ۳۲۲ یاه (۱۶/ 61۸-۲۲۷ 


رازی» ابیسهل بوسی ين نص,(ز ۱۸۸ 8 فقیه ر 
محدث حنفی. از اصحاب محمد پن حسن شیبانی و اژ 
راویان جریر بن عبدالحمید رازی (م ۱۸۸ 8) بود. اورا از 
عقلای اهل, ری و از محدثان مورد اعتماد شمرده‌اند. ان 


رازی؛ ایوالعباس احمد پن حسنِ 


حجر در «لسان المیزان» سال مرگ وی را پس از ۲۶۰ ق 
ذکر کرده است. از آثارش: «کتاب الشفعة؛ «کتاب 
المخارج»؛ کناب الخراج»! «مختصرهه در فروع. 
ری باستان (۲/ ۳۹۵ کشف‌الظتون (۸1۲۲۰ 10۱۳۵۶ 
اسان یزان (۷/ ۰0۱۳۷ سمسسم السولفین (۱۴/ ۰6۲۹ 
هدیذالعارفین (۷/ ۴۷۷) 


رازی» ابوالعباس احمد بن حسن بن بندار.(وف ح 
شیخالحرم. از محمد بن 
اسحاق اهرازی و ابوبکر شاقمی و ابرالقاسم طبرانی و 
ابن عدی و عده‌ای دیگر حدیث روایت کرد. بسرش» 
اسام مبدالرحمن, و ابوالمیاس بن خطاب رازی و 
ابوسعود بجلی و طاهر میدانی از وی حدیث روایت 
کره‌اند. 
ری باستان (۲/ ۲۷۸)» سبرانبلا (۱۷/ ۲۰۰-۲۹۹ 


محدث. معروف ب 


رازی؛ ابوهیدا حسین پن احمد بن محمد.(وف 
۳ صوفی. اصل وی از ری و مولدش نیشایور بود. 
ار چندی در مصر به سر برد و یک چند در عراق شاکزد. 
ابوجعفر محمد بن عبدالله فرقانی بود. 
تاریخگزیده (۶3۵/* تارخ نیشابور (۳۳۳).تملیغات. 
ساره وحید (۲/ 0۶۶۳ ری بساستان (1178۹7/5 
طبثات السونیهسلمی (۳۱۹). 


رازی؛ ابوعبداف محمد بن مسلم بن ابوالفوارس.(ز 
۵۸۱ ق)» عالم شیمی. وی عالمی فاضل برد. از ثارش: 
«کتاب الاریعین»: که ابن طاورس این کتاب را در خزانه 
نظامیه قدیم بفداد پیداکرد و در تلف کتابش «لیقین» از 
آن سود جست و احادیثی را نقل کرد. از اسناد «کتاب 
لارمین» روشن می‌شرد که ابوعبدال رازی شاگرد سید 
زین‌الدین رارندی و منتجب‌الدین ابوجععر محمد رازی 
در ۵۸۱ ق؛ و ابرالفتوح عسلی بسن احمد بغدادی و 
جما‌لدین علی بن حسین طوسی و صدرالدین ابویکر 
محمد خجندی در شیراز در مدرسه خاتون زاهده و 
زکی‌الدین ین احمد بن محمد و نجیب‌الدین ابرالمکارم 
سمد رازی بوده است. 
ری باسنان (۲/ ۳۸۱ طبقات اعلام الشیعه (قرن 1۶ 
۳۱۱ 


ما66 یی ۱ 


رازی؛ ابوعبدا سحمد بين مسلم بن عشمان.(ج 


۷۶ 


۲۷۰ 3): حافظ و محدت. معروف به ابن وارة به 
دبال حدیث بسیار سفرکرد و از بوعاصم ثیل و محمد 
فریابی و عبیاله بر مرسی عیسی و ابومسهر دمشقی و 
اصمعی و آبن ابی مریم و بسیاری دیگر حدیث شتد. 
نظر علمای ری این برد؛ که همانند ابن واره و ابوحاتم و 
ابوزرعه در حدیث؛ در زسان خودشان: در روی زمین 
وجوه نداشته است. ابن واره در حفظ ضرب‌المثل بود. 
ابن ای حاتم گوید که ابن واره قه‌ای مورد اعتما بود و 
مورد تبجیل و تکریم ابوزرعه. گریند که ابرزرعه برای 
هیچ کس از جای برنمی‌خاست و جای خوش بدو 
نمی‌داد: جزاین واره. علمایی همچون نسایی و محمد بن 
یحیی کی با انکه بر وی تقدم داشت -ابویکر بن 
عاصم و ابن خراشن و محاملی و حسن دارگی و این 
ابی‌حاتم و بسیاری دیگر از وی حددیث روایت کرده‌اند 
ری را پدر و مادر حدیث می‌گفتند. ار دارای تصانیفی 


بوده است. 
تاریخ بفداه(۲/ ۰0۳۶۰-10۶ تهذیب اشهذیب (16 
۳۹۰-۲۸ الجرح ر لتعدیل (ج ۴ ۰)۸۰-۷۹/۱ ری 
پساتان (۲/ ۰۳۸۱ سپرابلاه(۱۳/ 4۳۲-۲۸ 
ممجم‌المزلنین (۱۲/ ۰0۲۱ اوانی بالونیات (۵/ ۷, 
مدیالمافین (۱۸/۲. 


رازی؛ ابوعلی حسن بن قاسم.(ز 63۳۸۵ نحری و 
لغری. از ملازمان صاحب بن عباد بود. از آثار ری: 
«المبسوط نی اللغذ». 


سعجرالملنین (۲۷۰/۳).الرانی لفات (۲۰۳/۱۲). 


رازی؛ ابوملی محمد ین حسن ین حمزه:(س درم 
ق)* عارف. وی معاصر ابوسعد مالینی بوده و گویند با 
فضیل عیاض دیدار داشته است. 
به (۱0۸ طبفات الصونیه مروی 
(۴۵۵: 0۹۴ تشحات‌لاس (۰۲۱۰ ۸۶۸ 


رم را 


زی؛ ابوالفتح شٌلیم ين ایوب بن 
ق) فقیه: اصولی؛ مفسره ادیب شافعی و محدث. وی در 
آغاز فنرن ادب را به کمال آموخت و پس از چهل سالگی 
به تدریس پرداخت. ار در نقه شاگرد ابرحامد اسقراینی 
برد و از احمد بن محمد بن بعیر و احمد بن فارس لغوی 
و محمد بن جعقر تمیمی و ابی حامد اسفراینی و احمد 
بن محمد پن صلت مجبر ر ابواحمد فرضی روایت 


۷ 


می‌کرد. یه بقداد رفت و به نقه پرداخت و به نشر علم در 
سراحل شام و صور همت گماشت. ابوبکر خطیب و 
ابرمحمد کتانی و سهل بن بشر استراینی و ققیه نصر بن 
ابراهیم مقدسی و ایوالقاسم نسیب از وی روایت 
کره‌اند. گویند: وقتی که در بغداد بود نامه‌هایی رکه 
برایش می‌آمد باز نمی‌کرد و همه را جمع می‌کرده تا 
موقمی که از تحصیل علم فراغ حاصل کرد؛ سپس هب 
نامه‌ها را گشرد و خواند و به اخبار دردتاک مندرج در 
آنها .که اگرقبلاً خرانده بود از کار علم باز می‌ماند همانند 
مرگ کسان و خویشا ف یافت. سلیم در سفر مکه 
پس از انجام اعمال حج در ساحل جده در دزیای قلزم 
(دربای سرخ) فرق شد. از آثارش: هالتفریب» در فروع! 
«روح المسائل»: در فروع؛ «ضی-قلوب»: در تفسیر 
ترآن؛ «غریب الحدیث»؛ «الکافی» در فروع! «المجرد»: 
در فرون؟ الاشارةه در فروع. 
کف اون (مه ۲۶۶ ۰۱۰۹۱۹۱۵ ۱۳۷۸۰۱۲۰۵ 
۲ 6۱۶۳۰ المستفاد مسن یل شاریخ بخداد 
(۰)۱۲۸-۱۲۷ مسمجملسزلاین (۴/ ۱۲۲۳ الواضی 
پالرقبات (۱۵/ ۰6۳۳۴ رفباتالاعیان (۲/ 1۳۹9:۳۹۷ 
مدیفامرفین (۱/ 0۰٩‏ 


رازی: ابوالفضل عیدالرحمن بن حسن,(ون ۲۵۲ 
ق)» مقری. از آثارش کتاب "اللواح» در فراآت است. 
پاره‌ای از تذکره‌تویسان وی را پا عبدالرحمن بن احمد بن 
حسن ابوالفضل عجلی رازی مقری» صاحب «جایع 
الوقرف»: یکی دانسته‌ند. 

ری بساستان (۲/ ۰0۳۱۸ کشسف ال نون (۰)۱۵۶۷ 
هرمن (۱۳۴/۵) یمان ۵۱۷/۱ 


رازی ابوالقاسم عبافْ بن محمد بن ابراهیم.(وف 
۷ محدث و فقیه شافمی, ملقب به دود. در ری از 


عبدالرحمن بن ابی حاتم رازی و در دمشق از احمد بن 
ایراهیم بن عبادل و محمد بن پوسف هرری حدیث 
شسنید. وی در مسصر سکنتی گزید. عبدالگريم پن 
عبدالراحد حسنآادی و عبدالوهاب بن محمد مصری و 
دیگران از ری حدیث روایت کرده‌اند. 
تاریخ الاسلام (حوادث ۲۰۰-۲۸۱/ 0۱۲۰ الرافی 
پالوفیات (۱۷/ .)۲٩۶‏ 


رازی؛ ابویمین حسین پن حسن.(وف ۲۷۲ 


رازی؛ ابویعلی معلي بن متصور 


حافظ ر محدث. از سعید بن ابی مریم و ابرسلمه موسی 
بن اسماعیل و ابوتوبه ز یحبی بن معین ر همعلبق آنها 
و #الموطاه را از یحیی بن عبداله بن پُکیر 
فراگرفت. اين ابی حاتم و اين عدی و محمد بن فضل 
محمدآبادی و پوسف بن ابراهیم همدانی و حفص بن 
عمر اردییلی ر عده‌ای دیگر از شاگردان ری بوده‌اند. 
حاکم نیشابوری او را از حافظان و سحدثان بزرگ 
می‌شمارد. 

الجرح والتمدیل (ج ۱ ۸6۵۰/۲ سبرانلاء (1۵۴/۱۳ 

ده 


رازی» ابویعقوب یرسف بن حسین بن علی.(رفح 
۳ عارف؛ صوفی و محدث. از بزرگان و 
مشمایخ روزگار خود و شیخ ری و امام جبال بود و به انواع 
علوم ظاهری و باطنی آراسته. گریند طریقه ملامتیه 
داشته و در بیان معارف ر اسرار سخت گویا برده است؛ 
لذا مردم ری او را طرد کردند و کلماتی نازیبا درباره‌اش 
پرسف رازی به بغداد ر مصر سفر کرده وبا 
ذوّالنرن مصری و ابوترا و یحیی پن معاذ رازی 
وقاسم جرعی, و اين ایی الجواری صحبت داشته و با 
جید بفدادی مکاتباتی داشته و از احمد بن حبل و 
يم َواْت کرده است. ابواحمد عشال و ابوبکر نقاش 
و محمد اببن شاذان و بسیاری دیگر از وی روایت 
کرده‌اند. 
حسلیةالاولیاء (۱۰/ ۲۳-۲۳۸ ۲). ری باستان (۷/ 
۱-۵ پراش بلاء (۱۲/ ۱07۵1-۲۲۸ فرح 
شعحبات (۲۰۰-۱۹۲): طبقات الصوفبه سلس (۰)۵۰۹ 
طبفات الصوفیه هروی (۲۶۹۲۶۶), 


رازی ابویعلی معلی ببن متصور.(رف ۲۱۱ 68+ 
حانظ محدث و فقیه حنفی. در بغداد ساکن یود و در 
آنجا از مالک بن انس ولیث بن سمد و ابوبوسف قاضی و 
دیگران حدیث روایت می‌کرد. علی بن مدیتی ر ابریکر 
بن ای شیبه و اب ز احمد رمادی و عباس دوری و 
محمد جوهری و بسیاری دیگر از وی روایت کرده‌اند. ار 
از اصحاب ببربوسف تاضی و محمد بن حسن شیبنی» 
دو شاگرد ابوحنيفه به شمار می‌رفت و از نتهای 
اصحاب رای شمرده می‌شد. چند بار از ار خواستند که 
عهده‌دار امور قضاوت شود اما تبذییرفت. ابن بان او را 
از محدثان مورد اعتماد می‌داند. او از کسانی بود که 


رازی؛ احمد پن حسین 


مجموعه‌هایی از شتیده‌های شود تصتیف کرد از آثارش: 
«کتاب الصلاة0؟ االنرادر»! «الامالی» در ققه. 
الاعلام (۸/ ۱۱۸۹ تاریخیفداد(۱۸۸/۱): ری باستا 
1۷ ۳۹۷ کلف لظنون (۱۳۳۳) میم وافین 
4۳۰۱/۱۷ مدینالمارنین (۱/ 00۶۶ 


رازی» احمد بن حسین بن علی بن ابراهیم.(وف 

۵ ق) حافظ و محدث. معروف به ابوزرعه رازی 
صغیر. وی در ایران و عراق از محدئان بسیاری بهره 
گرفت. چهارده ساله بودکه به علم حدیث علاقه‌مند شد, 
زاين ايی حانم و تاضی ابوعبدال معاملی و علی بین 

احمد فارسی و علی بن ابراهیم قطان قروینی و عبدل بن 
-محمد بخاری و ابرحسین رازی و همطبقة آنان روا 
کرد؛ است.ابوعلی واسطی و ابوالقاسم تنوخی و رضوان 
بری و تمام رازی و حسین بن محمد فلاکی 
و ابوالفضل محمد جارودی و ابوزرعه روح بن محمد و 
گروه بسیاری از وی حدیث روایت کرده‌اند. وی در راه 


مکه درگذشت. او را تصانیف بسیاری است که از میان 
آنها می‌توان به تصنیف برجسته «السنن» اشاره کرد. 
تریغ الاسلام (حوا ۳۸۰۳۵۱ 36۸۵۶۷ ری 


نداد (۲/ ۸۱۰۹ زی باستان ((۲ 4۲۷۹ لسانالمیزان 
۷ میم لدان (۳/ 0۳۷ 
۲۰۵/۱ 


سم 


رازی» احمد بن محمد بن عاصم. (وف ۲۸۹ )4 
حافظ محدث و مصتف. معروف به ابن عاصم رازی. از 
پدرش و علی بن مدینی و ابراهیم سامی و ابررییع 
زهرانی ر اسحاق بن راهویه و همطبقه آنان روایت کرده 
است, او را از اقران ابوعیسی ترمذی دانسته‌اند. ابن 
ابی‌حانم و حلی بن ايرهیم قطان و فاضی ابواحمد عشال 
و ابوجعفر گیلی از وی روایت کردهاند. 

سیرالبلاء (۱۳/ ۳۷۶-۱۵ 


رازی؛ بدرالدین ابوالمحامد احمد ین محمد بن 

مظفر. (رفاح ۶۳۱ 3 عالم و ادیب ححفی. از آثار وی: 

«لطائف القرآن»! «فضائل الفرآن»؛ «اذکار القرآن»؛ در 

ادعیه؛ «بذل الحبا قی فضل آل العباه؛ «الاستدراک» در 
حدیث؛ «المقامات» شامل دوازده مقامه 

ایشا المکتون (۰۵۳/۱ ۰۷۰ ۰۱۷۲ ۱۱۹۷/۲ 4۰۵ 

ری باستان (۲/ 461۸۶ کشف اللترن (۱)۱۲۸۵ معجم 


"۷ 
المژلتین (۷/ +۱۵ مدیالعارفین (۱/ 6٩۲‏ 
رازی؛ جریر ین عبدالحمید » آبی؛ ابوعبدا جریر 


راژی؛ جمال‌الدین صرتضی ابوعیدال محمد ین 
حسین بن حسن.(س پنجم ق): عالم دینی. از آثارش 
کناب «تزهةالکرام ربستانالعرام» است که رضی‌الدین 
علی بن طاووس در «فرج المهموم» از وی ثقل کرده 
است. 
لذریسعه (۲۶/ ۱۲۲:۱۲۳)+ ری بساستان (۲/ ۳۵۲): 
بات اعام یمه (قرن ۰6۱۶۳۵ سنجملسولنین 
۳۹/۹ 


رازی: حسین. (س دهم ق)4 خطاط و شاعر. اه ری 
بود. خط نستملیق را خوش می‌نوشت و شم نز 
می‌سرود. از اوست: 
به حال من نظری کن که عاشق زارم 
غریب و خسته دل و ناتران وبیمارم 
احوال و آثار حوشتریسان (/۱۵۳)» تجفه سامی 
(۳۳۰ فذریمه (۹/ 0۵۱ 


رازی» زین‌الدین ابرعبد اه محمد پن ا 
عبدالقادر. (وف بعد از ۶۶۶ 8 فقی 
ادیب و صوفی حنفی. اصل وی از ری است. طی سفری 
از مصر و شام دیدار کرد و در پیان عمره در ۶۶۶ + در 
ترنیه اتامت داشت. او در تفسیر فرآن مشهور است. 
ملف وریحانةالادب» و به تیع او دهخدا در «لفت نامه» 
رازی را از علمای قرن هشتم و متوفای بعد از سال ۷۶۸ 
ق دااسته‌اند. ار آثار وی:«انمونج جلیل فی اسثلة و 
اجوبة من غراثب آی التنزیل»؛الذهب الابریز فی تفسیر 
الکتاب العزیزه؟ «روضة الفصاحذ», در علم ییان؟ «کنوز 
البراعة فی شرح المقامات الحریریة»؛ «مختار الصحاح)» 
درلفت که تلخیص «صحاح» جرهری است و در ۶۶۰ 
خاتمه یافته؛ «حدائق الحقائقه در مواعظه «دقاتق 
الحقاین» در تصرف 

الاصلام (0۷۹/۶ بسقاح لکنون (۱/ ۲۰۴۹۵ 
٩‏ تساریخ ابیات در ایران (۳/ 0۸-۱۸۶ ری 
بساستان (۲/ ۳۶ ربحانه(۲/ ۰1۸۸ ۴۰۵ کف 
التتون ( ۰٩۲‏ ۰۶۳۳ ۸۱۰۷۱۰۷۲ لفت‌نامه (قیل | 
رازی: زیسنلدیسن)؛ سعجمالولفین (19 6۱۱۲ 


۷" 


هدیتمارتین (۲/ 0۳۷ 


رازی؛ سراج‌الدین عمر بن سحمود بن ابویکر. 
(۷۱۷-۶۴۵ 3 فقیه حنفی. از آثار وی: «جزه فی سع 
الاستبدال». 

ری باستان (۳۲۸/۲): معجمالمزلفین (۷/ ۳۱۷ 


رازیه‌سهل بن زیاد -ه آدمی رازی 
رازی؛ سید صفی‌الدین مرتضی > حسني رازی. 


رازی؛ ضیاءالاین ابوالقاسم عمر بن حسین بن 
حسن. (وف ح ۵۵٩‏ ق): متکلم؛ خطیب: ادیب و محدث 
شافعی اشعری. خطیب ری بود. وی پدر فخرالاین رازی 
(وف ۶۰۶ ۵) است. علم کلام را از بوانقاسم انصاری: 
شاگرد امامالحرمین: فراگرفت. نفر نوشته‌هایش آنقدر 
زیباست که حریری در «مقامات» خود از آنها بسیار قل 
می‌کند. از آثارش: «غاية المرام قی, علم الکلام»: در دو 
مجلد. 
ری باستان (۷/ ۰0۳۳۷-۳۲۶ ربحانه (0۳۹-۱۲۸/۲: 
میم امزلفین (۷/ ۲۸۷ هدماین (۱/ 0/۸۲ 


رازی» عسبدالحسین بسن مسهدی بسن حسن. 
(۱۳۵۶-۱۲۹۴ )» طبیب» ادیب ر شاعر. در نجف مترلد 
شد و در همان‌جا تشر و نما یافت وبه تحصیل پرداخت. 
در حله درگذشت. از آثارش: «تعالیق علی شرح ابن 
فیس»» در طب؛ «ارجوزة فی السبض»! #حواش علی 
القانون»؛ اشعار زیادی از ار باقیست. 

مجم امزلفین (۵ نفخ 


راژی؛ عسبداثه: نرزند حاج صیرزا اسراهيم. 
(۱۳۳۷-۱۲۷۳ ش)؛ نویسنده: روزنامه‌نگار و شاعر. در 
تهران به دنا آمد. بس از تحصیلات مقدماتی در ایران؛ به 
هندوستان و از آنجابهپاریس رفت ر موقق به دریافت 
لیسانس در رشتُ حقوق شد؛ سپس به مصر عزیمت کرد 
وبه نشر مجله «رستاخیزه که در ۱۳۰۵ ش تحت عنوان 
«سردمنده و در ۱۳۰۸ ش تحت عنوان اعصر پهلوی» 
مستشر مسی‌شده پسرداخت. وی با روزنامه‌های 
«حبل‌المتین!: «ایراتشهر» و «فرهتگستان» نیز همکاری 
می‌کرد. پس از مراجمت به ایران؛ مجلاٌ «سودمند» ر 


رازی؛ محمد بن موسی 


روزنامه «آزاء شرق» را بای مدت کوتاهی متشر کرد. او 
به استخدام رزارت کشرر درآمد و به ندربس تاریخ ایرا 
پرداخت که بعدها آن را به صورت کتابی جامع و مفبد 
هتشر ساخت. رازی شعر نیز می‌سروده اشمار ری در 
کتابهای ادبی و مجلات آن روزگار چاپ شده است. در 
اوشان تهران درگذشت و در ابن بابوبه دفن شد. از آثار 
وی: «تاریخ ایران از ازمتُ باستانی تا سال ۱۳۱۶ ش6؛ 
«تاریخ مختصر ایران»!«تریخ مفصل ابا»؛«متمم تاریع 
ایران از جهانداری ساسانیان تا زمان حاضره؛ «آلین 
زردشت؟؟؛ «آخوندنامه». 


رگن و سخن سولان مدا (۱/ 00۶10۵ تاریغ 
جسوایسد (۲/ ۱۳۲۰-۳۱۹ ۲/ ۱۱۸۱۷ 6۲۹۱۸۲ 
سخنوران نامی معاصر (۴/ ۰6۱۲۶۳۴-۱۴۵۷ فرهنگ 
سخنورا (1 ۲۶ مولفین کنب جایی (۲/ 214۳۲-۹۳۲ 


رازی؛ برمان‌الدین عطاءاّه ‏ برهان رازی هروی 


رازی؛ عمر ین احمد بن ابویکر.(ز 3۷۰۷ ققیه 
شافمی, از آثارش کتاب «جامع الفتاری فی اثوال الائمة 
الازیعةه است. 
رت باسمن (۲/ ۲۶ معجمالمولفین (۷/ 0۷۳) 


رازی؛ مجدالدین اسماعیل ین اسماعیل,(رف ۷۵۰ 
ق) فقیه و قاضی. از آثار وی: «الفرئن الکنیه» در فروع 
نقه شافعی, 

ری +ساستان (۴/ ۰0۳۸۸ کد_ف‌النظسنون (۱۳۹۴): 
معجم‌المزلفین (۲/ 6۶۲. 


رازی» محمد ین مقاتل.(وف ۲۴۲ ق)» عالم حتفی, 
معروف به ابن مقاتل رازی. وی از علما و فضلای حتفی 
مذهب ر از اسحاب محمد بن حسن شیبانی بود. از 
آذارش کتاب «المدعی و المدعی علیهم است. 

ری بساستان (۲/ 4۳۸۱ کف الظنرن (۱۴۵۷): 
معجمالمزلفین (۱۲/ ۲۵۰): مدیتالمارنین (۱۳/۲) 


رازی؛ محسد بن موسی ين بشیر کتانی. (وف ۲۷۳ 
ق)» عالم و مررخ. اهل ری بود. ری در کسرت تاجر از 
مشرق به سوی پادشاهان نی مرواناندلس اسپانیا رنت 
و در بازکشت در السیره از دنیا رفت. از آشار وی: 
«الرایات»: در فتح اسپانیا یه دست مسلمین, 


رازی؛ محمد قاسم واعظ 


الاعلام (۷/ ۱۳۳۸ داینالممارق تارسی (۱/ ۱6۱۰۵۴ 
ری باستان(۲/ ۳۸۲): معجمالمولفین (۱۷/ 6 


رازی؛ محمد قاسم واعظ. (؟)نویسند, و شاعر. از 
آثاروی: «طرب القلوب» یا «مختارنامه؛ در داستان مختار 
ر کینه‌جویی او از خاندان اموی» در یک مقدمه و دوازده 


مجلس: 


الذریمه (۱۵/ ۰6۱۶۰-۱۵۹ قپرستوارة کنتابهای شارسی 
۴۳۷۸۱ ۷۱ 


رازی: میر حیدر فرزند علی حسرخی.(س یسازدهم 
مررخ. از آثار وی: «سجمع الراریخ» یا «ناریخ 
حیدری» یا «زيدة التواریخ» که تاریخی عمومی از آغاز تا 


روزگار نگارنده است و تالیف آن از ۱۰۲۰ تا ۱۰۲۸ ق 
طول کشیده است. 
شاریخ ادسیات در اران (۵/ 1۵۵۷-۱۵۵۰ 6۱۷۲۵ 


ناریخ تذکره‌های نارس (۲/ ۱۷۶٩‏ نهرستوا: تاهای 


نارسی (۱/ 4۶۴۶ 


رازی؛ میر نوراثء فرزند میر عنایتال.(س دهم ق): 
شاعر از بزرگ‌زادگان ری در زمان شاء طهماسب صفری 
و متولی بقع شاه عبدالعظیم (ع) بود. در سرودن رل 
مهارت داشت, از اوست: 


دست رقیب داشت به دست آن نگار مست 


خندان زمن گذشت و مرا گریه داد دست 
ریخ نظم و نثر(۱۳۶۲ تحته سامی (۶۵): ری اسنان 
۳۹/۷ 


رازی: نجم‌الدین اپوبکر عبداث > نجم دایه رازی. 


رازی: نورالدین محمد, فرزند میرزابیک, (ز ۱۱۱۰ 
ق خطاط. از آثار ری: قرآن نیم ریعی؛ جلا روغنی؛ در 
صفح افتاح متن و حاشیه مرصع: به خط نسخ کتابت 
خفی خوش؛ با رفم:«.. اقل عباداه این سیرز بیک 
نورالدین محمد الرازی غفرلهما قرآن سی و دومیست 
که بتحریر آن موفق شد فی یوم الخمیس سادس عشر 
رجب المرجب من شهور ستة عشر و ماثة بعد لالف» 
٩۱۱۱۰(‏ «صیفةٌ سجادیه» نیم رسمی» جلد روغنی» 
سرلوح مرصع: دو صفح؛ اول متن و حاشیه مذهّب»نسخ 
کتابت خفی خوش با رقم: «حرره اصبد العاصی ابن 


۷ 


میرزا بیک تورالدین محمدالراژی؛ بتاریخ سنة تسع و 
ثمانین بعد الالف ۸۱۰۸۹ 


احوال ونر خوشنوسان (1/ ۱17۴ 


رازی اصفهانی,(س دهم 63: شاعر, در مان ضاه 
طهماسب صفوی به وزارت اصفهان رسید. از ارست: 
نه آن بد مهر را با خویش همدم می‌توانم کرد 
ته از دل آرزوی دیدنش کم می‌توانم کرد 
نمی‌خواهم که مردم بشنوند آوازة حسنش 
وگرنه آنچه مجنون کرد من هم می‌توانم کرد 
(۳۲۲). لذریسه /٩(‏ ۳۲۶ صبح گلشن 
(۱۶۹ لفت‌نام (ذیل رزی اصقهانی) 


رازی اصفهانی:ابویحیی عیدالرحمن > این سلم 
رازی اصفهانی, 


رازی اصفهانی: شبخ محمدیاقر: فرزند محمدنقی, 
(۱۳۰۱۰۱۲۳۵ )» عالم‌دیتی و فقیه. معروف به حاج 
شیخ محمد باق نجفی مسجد شاهی. پدرش صاحب 
#مداية المسترشدین» و جد مادری‌اش: شیخ جعفر 
کاشف القطاء است. در اصفهان به دتبا آمد. در کودکی 
را دست داد و به کوشش مادرش به درجات عالی 
رسید. وی پس از بهره گیری از محضر شاگردان برگزید 
پدرش, به نجف رفت و در سلک شاگردان شیخ محمد 
حسن نجفی؛ صاحب «جواهره: و شیخ مرتضی انصاری 
و دایی خویش؛ شیح حسن کاشف الفطاهء درآمد. پس از 
عی مدارج علمی بهایرانبازگشت ر عهده‌دار امور دینی 
و تدریس در مسجد شاه گشت: در اراخر عمر ریباست 


او اختصاص یافت. در پایان عمر 
مجدداً به نجف رفت. در آنجا بیمار شد و از دنیا رفت ر 
در مقبر؛ُ جدش» کاشف الفطاء دفن شد. نرزند وی آقا 
نجفی اصفهانی است. از آثار وی؛ شرح رسالة «حجية 
اللن؛ «لب الاصول» دلب الفقه». 
تککرتاشپرر (۶۰ الذرست ۱۱۸ ۸۲ 4۲۸۷ 
ررضات الجنات (۱۲۳/۲): ریحانه (۳/ ۱۲۰۴ طبقات 
اعلام الشیمه (نرن 41۹4۱۹۸/۱۲ المآثر والشاز 
(۲ مسمجم رحال تسجف (۱۳۲-۱۲۱/۱, 
مدتلاسباب (هم۱) 


رازی اصقهاتی, محمد تقی ین عیدالرحیم امحمد 


۷" 


رحیم. (رف ۱۲۲۸ ق): عالم امامی؛تقیه اصولی؛ مجتهد 
و مدرس. اصلا تهرانی و ایوان کیفی بود. به همراه پدر به 
هراق مهاجرت کرد و در کاظمین از سید محسن اعرجی 
کسب صلم کرد و به کربلا رنت و از محقق بهیهانی 
استفاده برد. در تجف نزد سید مهدی بحرالعلوم و سی 
علی طباطباثی صاحب «ریاض:: و سید محسن کاظمینی 
و پدر زن خرده شیخ جعفر کاشف الفطاه,تلمذ کرد, از 
کاشف القطاه اجازه روایت و قترا داشت. در فتته وهابیه 
به ایران بازگشت ر در اصفهان سکتنی گزید و مجلس 
درس برقرار کرد ر حدود سیصد عالم و فاضل برار 
اجتماع کردند که از جملٌ آنها؛ سید محمد باقر 
خوانساری» صاحب «روضات الجنات» بود: وی در 
اصفهان درگذشت و حاج سید محمد باقر حجالاسلام 
بر ار تماز گزارد و در تخت فولاد نزدیک قبر سحفق 
خوانساری دفن شد. از آثار وی: «حاشية المعالم» به نام 
«هدایةالسترشدین»: در شسرح اصول «معالملدین»4 
شرح «طهارة الوافی» یا «تقریرات؛ استادش بحرالسارم! 
دالشقه استدلالی»؛ «حجیةالم ظنة»؛ «شوح الاسماء 
الحسنی» 
الاعلام (۶/ ۱۲۸۷ اعیان الشیعه (۹/ ۱۹۸)» ایضاح. 
المکنون (۷/ ۰4۷۲۳ تذکرةانقبور (۲۱۵-۲۱۲) الذریمه 
۲۵۶/۱۳۰۲۰۵۸۸ ۱۰۵۱۱۴ 13۳۸۲۸۳/۱۶ 
۵ ررضات الجتات (۲/ ۰۱۲۳-۱۱۹ ریحانه ۳ 
۳ طبقات سلام الشسیعه (قسرن 1۱۳ 
۷-۵ فوائدالرضریه (۳۳۵,۲۳۲): معجم وجال 
نسجف (۱/ ۱۵۷-۱۵۶ مج مان .وافین [٩(‏ 
۱۳۱-۰ هدیةالاحاب (۱۸۵)» هدیةالمارفین (1۲ 
۶ 


محمد رحیم. (وف ح ۱۲۶۱ 8 
امامی. اصللًتهراتی بود. در ایبوان یف متولد شد و 
همان‌جا نشو ونما یاقت. برادر شیخ محمدتقی رازی 
اصفهانی» عصاحب «هدایب المسترشدین» است. از 


در کربلا اقامت گزید و به ندریس فقه و اصول مشغول 
شد و جماعتی از علما در محضرش تلعذ کردند. از 
شاگردان ری مسی‌توان حاج میرزا حلیتقی د میرزا 
زین‌العابدین طباطبایی را نام برد. او آشکارا و شدید از 
عتقاید فرق؛ شیخیه اظهار تبری می‌کرد. در کربلا 


رازی دمشقیٍ 


درگذشت و در صسحن صفبر در بقعذ سید مهدی 
طباطبائی دفن شد. سال وفات ری را ۱۲۵۴ ق نیز 
نوشته‌اند.از آثار وی: الفصول الغرویه نی الاصول 
الفقهیه»: معروف به «قصوله: در اصول فقه که حاکی از 
نقطه نظرات نحقیقی و نکر عمیق او می‌باشد؛ رساله‌ای 
در طهارت و نماز و روزهداری؟ «رسالهٌ عملیه» به 
فارسی. 
لامسلام (۶/ ۳۳۷): شاج المکسترن (۲/ ۳۱۹ 
تلکرةابور (4)1۱۲ الذریعه (۸)۲۴۲-۲۲۱/۱۶ روضات 
الجنات (۷/ ۱۱۳۰۱۲۲ ریحانه (۳/ ۳۸۰), طبفات 
اعلام الشیمه (قرن ۱۳/ ۸۳۹۱-۳۹۰ قواند ارضسویه 
(۰۷* مسمیم‌السوافین (۴/ ۹۰۱۶ ۱۲۴۲ ۸۲۵۶ 
مکارهلثار (۵/ ۱۲۸۵۰۱۴۸۴ هدیقالاحباب (۱۷۷: 
مدیةلعارنین (۲/ 6۳۲۱ 


رازی بغدادی, عمر بن محمد بن عبداف,(وف ۷۲۸ 
ق)» عالم شافعی, وی نریسنده‌ای فاضل و شافمی مهب 
برد. از آثارش: «مسامرة الندمان و ماتسة الاخوان فی 
آلاخبار و الاشعاره, 

ایسضاح المکننون (۲/ ۳۷۳): ری باستان (۲/ ۰۳۳۸ 
مسجم‌الملفین (۷/ ۳۱۲ مدیقالمارنین (۷۸۹/۱)؛ 


رازی تهرانی؛ حاج میرزا خلیل -» تهرانی نجفی, 


رازی تهرانی» عزالدین / جمال‌الدیین بوسف بن 
محمود بن محمد. (ز ۷۷۳ق) نقیه حتفی. از آثارش 
«کشف الراتق» در مختصر «شرح کنز الدقائق نی فریع 
الفقه الحتفی» زیعلی, که به سال ۷۷۳ ق در قاهره تألیف 
آن را به پایان رسانید. 
ری بساستان (۷/ ۲۰۶)» کشسف الظستون (۸)۱۵۱۶ 
مسجمالسولفین (۱۱۳ ۳۲۵:۳۳۴): هدیالمارنین (1۲ 
۵0۸ 


رازی دمشقی, ایوالقاسم تام بن محمد بن عبدا 
تچلی. (۳۱۲-۳۳۰ ق): حافظ و محدث. معروف به 
محدث شام. پدرش از محدئان بنام ری بوده که از ری به 
شام رقت؛ ر در آنجا ساکن شده لذا تام از محدثان شام 
بهرء گرفت. وی از پدرش و خیلمة ین سلیمان و حسن 
حصائری و محمد بن حمید حورانی و بسیاری دیگر 
حدیث شنید. او در حدیث و رجال؛ عالمی برجسته به 


رازی رومی 


حساب می‌آمد و در حدیت شامیان دستی قوی داشت. 
استادش» عبدالوهاب کلابی: ر ابوحسین میدانی و 
ابوعلی اهوازی و احمد عتیقی و عبدالعزیز 
عده‌ای دیگر از وی روایت کرده‌اند. از آثار وی «فوائد 
تام الرازی» در سی جزه در حدیث. 
الاعلام (۷/ ۰0۳۰ ری باستان (۸1 1۹۳,1۹۲ سبر 
النلوء (۱۷/ ۲۹۲-۲۸۹ کدف الظنون (۱۲۹۶)ه الوافی 
وتات (۱۰/ 0۳۹۲ هدیامرتین (0۲۵/۱) 


رازی رومی: عبداللطیف بن عبدال.(وف 3۱۱۳۶ 
عالم. محدث و قاضی حنفی. مدتی منصب قضاوت در 
شهر استانبول را بر عهده داشت. از آثارش: «الدر 

. المکنون فی قلک المشحون» در نوادر و حکایات ترکی؛ 
«اصل الخبر من کلام سید البشر»» در حلیث. 
ایقاحالمکنون (۱/ ۱۹۱ ۱4۳۲۸ معجم‌السولفین (1۶ 
۲ مدیالمارین(۱/ ۱۸ 


ری سبزداری. (ز ٩۳۸‏ ق)» شاعر. ظاهرا از سبزوار 
برده است. از اوست؛: 
ز آتش عئسق نه تنها چگرم می‌سوزد 
پس‌کسه بگسریسته‌اع چشسم ترم می‌سوزد 
تحفة سامی (199)» نفک روز روشن (۲۸۱) ی 
۳ 


رازی شعرانی؛ ابومحمد بدا پين سحمد, (وف 
2۳ ) عارف. اصل وی از ری بود و در نیشابور نشر و 
نما یافت. رازی با جنید ر محمد بن فضل و سمتون و 
رویم و ابرعلی جوزجانی ر بحمد حامد صحبت داشت 
و از باران ابرعثمان حیری به شمار می‌رنت. ری در 
ریافت سخت‌کوش بوده و حدیث روایت می‌کرده 


است, 
ترجما رسالة قلشیریه (۰6۷۹ ری باستان (۷/ ۰۱۳۲۳ 
طبقات الصوفیه سلمی (۲۵۳-۴۵۱)» طبقات الصوفیه 
هروی (۵۱۹)» تفسات‌الانس (۲۳۲-۱۳۲. 


رازی شوشتری. (وف ٩۳۸‏ ق): شاعر: متخلص به 
رازی. نخست در شوشتر می‌زیست» سپس به شیراز و از 
آنجابهآذرایجان رفت و مدتی هم در عراق به سو برد 
در شیراز و به قرلی در اصفهان وفات یافت. در سرودن 
غزل مهارث داشت. از اوست: 


سوختم از غم و هیچت نظری با مائیست 

آه ‏ این درد که مردیم و تو را پروا نیست 

رازی امروز غتیمت شمر و باده بنوش 

کاین چنین عیش که امروز بود فردا تیست 
تاریخ نظم و نثر ۴۶۷ تفه سای (۳۳۱-۱۳۷): 
داتشمندان و سخن‌سرایان فارس (۲/ 1۵۶۵ الذریمه 
/٩(‏ ۳۲۶ فرهنگ سخنوران (۱۶۱), لفت‌نامه (ذیل | 
رازی شوشتری): سرآتالفصاحه (۲۲۷-۲۲۶)» هقت 
انیم (۱/ ۶۲۶۲ 


رازی صتعابی. ابوالعباس احمد بن عیداث.(وف بعد 
از ۴۶۰ ق): مورخ. از آثار ری: «دز السحابه فی مواضع. 
رفیات الصحابة»؛ «تاریخ یمن». 
ابضام المکنون (۴۵۸/۱): کشف اون ۱۳۱۱-۳۱۰ 
معجم المژلفین (۱/ 1٩۳‏ 


رازی کردری, احمد ین مظفر.(وف ۶۴۲ 8)؛ فقیه 
حنفی, ملقب به شمس الائمه. از آلارش: «کتاب فی 
مشکلات مخته رالقدوری»: در فروع نقه حنفی. 
کشفالظنون (۰۱۶۳۲ ۰۱۷۹۰ معجم‌المولفین (1/ 
۸ 


رازی کوفی؛ ابوعلی عیدالرحیم ببن سلیمان,(رف 
۷ 3 حانظ و محدث شیعی. او ا از اصحاب اسام 
صادق (ع) شمرد‌ند. از عاصم احول و سلیمان اهمش و 
اسماعیل بن ابی خالد و عده‌ای دیگر حدیث روایت کرد. 
ابراهیم بن موسی رازی: ابوبکر بن ابی شيبة:ابوگریب» 
هناد ابوسعید اشج و بسیاری دیگر از او ررایت کرده‌ند. 
ابن معین ر ابوداوود او را نقه و مورد اعتماد دانسته‌اند. 
مساحبان «صسحاح ششگانه» از وی روایت کر‌اند. 
ابوحاتم ار را صاحب تصتیف معرفی کرده است. در 
بعضی منابع ابوعلی مروزی معرفی شده است. 
تهذیب الهذیب (۶/ 0۷۱-۲۷۰ الجرح و اتدبل (چ 
۲ ۳۳۹/۲ رال الطوسی (4۱۳۶ ری باستان (7 
۰ سیراشبلاه (۸/ ۳۵/۲۵۷): سعجم رسال 
السدیث (۱۰/ 4), ممجمالسلنین(۵/ ۰۰۵ الوانی 
بالوفات (۱۸/ 4۳۲۷ 


رازی نهاوندی؛ ابواسحاق اسراهیم بن تصر بسن 
عبدالمزیز, (وف ح ۲۸۰ 8)» حافظ و محدث. معروف به 


۸. 


محدث تهاوند. از محدئان بنام روزگار خود برد. به 
همدان رنت و در آنجا به ررایت حدیث پرداخت. مدتی 
نیز در بصره ساکن بود. او از بونمیم و عمرو بن مرزوق ر 
عبداله بن رجاء ر حجاج ین سنهال ر بسیاری دبگر 
حدیث روایت کرده است. احمد بن محمد بن ارس ر 
عبدالرحین بن حمدان و ایوالحسن قطان وعلی بن 
مهرویه از وی روایت کرده‌اند. از آثارش: «مسند؟: پیش از 
سی جزه؛ در حدیث. در «کشف الظنون» و به دنبال آن در 
«مدیذالمارنین» ر «ری باستان» سال -رگ ری ۲۸۵ ق 
ذکر شده است. 

ری باستان (۷/ ۱0۲۷۴ سیرالشبلاء (۱۳/ ۳۵۶۰۳۵۵): 

کش ف‌انظنرن (0۱۶۸۵: محجمالس زاین (۱۲۲/۱), 

مدپالمارنین (۱/ 0۲ 


رازی نیشایوری؛ ابوبکر احمد بن علی بن حسین بن 
شهریار. (3۳۱۵-۱۶۱)» حافظ و محدث. بدرش از 
محدثان ری بود که به تیشابور مهاجرت کرد و ایربکر در 
آنجا به دنیا آسد. ببه دتبال حصدیث سفرها کبرده و از 


ابرحانم رازی ر اين خزیمه و ابوقلاب. رقاشی و عبما 
دارمی حدیث نقل کرد. ابوعبدال محمد شیبالی و 
ابرعلی تیشابوری و ابراحمد حاکم نیشابوری از وی 
ررایت کرده‌اند. ابن تقده نیز از راویان اوست. در طابرَان 
یکی از نراحی خراسان از دنیا رفت. به گفته ذهبی او 
تصانیفی داشته است. 

سپراتبلا (۱۵/ 4۲۲۶-۲۲۵ 


مسجم السولفین (۲/ ها 


راستگوی شسیرازی, مستصور بسن سلا عبداث 
فارسی,(س دهم ق) عالم و فقیه امامی. در شیراز اقامت 
داشت. با فیاث‌الدین منصور پن امیر صدرالدین معاصر 
بود. وی همطبقة شهید ثانی (م ۹۶۶ 3) است. شیخ 
تاجالدین حسین بن شمس‌الدین صاعدی از شاگردان او 
: حاشیه بر «شرح سختصر الاصول این 
حاجب» سید شریف جرجانی؛ شرح «تهذیب الاصول؛ 
علامةٌ حلی به نام «الفصول؛ با «القوائد المتصوریه». 
لتریته (۲/ ۱۵۱۴ ۱۲۹۸۱۲۸/۶ ۱۳۲/۱۶ ۱۳۶۰ 
ریحنه (3/ ۰۱۲۹۰ طبقات اساام یمه (نرن ۱۰ 
0۷ 


بود. از آثار و 


راستی تبریزی» امیر احمد. (مر. دهم ق)؛ شاعر. از 
سادات تبریز بوده که در خراسان نشمو و نما یافت. از 


راشدی 


شوق تر ز تن برون نخواهد رفتن 
نا جان ز بدن بروت ثخواهد رنتن 
گفتی که برون کن از دلت مهر مرا 
ین از دل من برون تخواهند رفتن 


آذرایجان (۳۳۶,۲۶۵), صیح گلشن (۱۶۹). نوهنگ 
سختورا (۳۶۲)» مجمع الشواص (۴۳). 


راشد تربعی, شیخ حسینعلی, نرزند شیخ صباس 
تسربتی خراسانی. (۱۳۵۹-۱۲۸۴ ش) صالم: ادیب» 
مدرس, خطیب و شاعر. در تریت حیدریه از توایع 
خراسان به دنا آمد. مقدمات و ادییات را در محضر پدر 
فاضلش فراگرفت. سبس به مشهد رفت و معانی و بیان را 
در محضر میرزا حبدالجواد ادیب نیشابوری و سطوح نقه 
و اصول را در محضر سید میرزا محمدباقر رضری 
آتابزرگ شاهرودی سید جعفر 


فراگرفت. او «الاسفار» و «شرح الاشارات» را نزه شیخ 


آقا 


رگ شهیدی خواند و در بحث خارج میرزا محمد 
از خراسانی و حاج آقا حسین قمی و سیرزا سهدی 
اصفهانی و شیخ سرسی خرالساری شرکت نمود. در 
۰ قّ به نجف رفت و از محضر شیخ محمد حسین 
تایینی و سید ابرالحسن اصقهانی استفاده کرد. او بعد از - 
مدت کوتاهی بر اثر بیماری مجبور به بازگشت به اسران 
شد, در ۱۳۵۲ 3 در امتحان خطابت قبول شد. در ۱۳۵۶ 
ق به تهران آمد و به تدریس در دانشکد؛ الهیات» خطابت 


و نشر مقالات خود پرداخت. او از ۱۳۶۰ ق به رادیو 
دعرت شد ر به سخترانی در رادیو پرداخت که مجموعذ 
این گفتارها با عنوان «سخترانیهای راشد در رادیو تهران؛ 
به چاپ رسید. از دیگر آثر وی: «دو فیلسوف شرق و 
غرب». 
رسمه (۸/ ۱۷۹ زنسدگینامه و تعدمات عملمی ر 
فرهنگی استاد مرسوم سیخ حسبتعلی راشد شرح حال 
رجال سپاسی ر ناس (۲/ ۱۰-۷۰۹ صد سال شمر 
خراسا (1۳۶-۲۴۲): طبقات اعلاماشیعه(قرین ۱۳/ 
ی 


راشدی.(س پنجم فی شاعر. در غزلین می‌زیست ر 


راضی اردستانی اصفهانی 


از شاعران دربار سلطان ایراهیم بن مسمود پن محمود 
غزنوی و از معاصران مسعود سعد سلمان بود و با او 
مشاعره داشت, ار شسغل نقابت مسلطان غزنوی را 
عهده‌دار پرد. 
تریخ اهیات در رن (1/ ۸۸۳-۴۸۸۵ تاریخ نظم و تتر 
(۴۳): دیوان مسموه سمد (۰.ندمه ایط)» سرآمدان 
فرهنگ (۱/ ۳۷۰ 


راضی اردستاتی اصسفهاتی؛ زسانا.(ز ۱۱۱۲ ف)» 
نقاش و شاعره متخلص به انرر ر راضی, او علاوه بر 
شاعری, در نقاشی نیز ماهر و به زمانای نقاش معررف 
برد. آقا بزرگ تهرانی گوید: مزلف «ناموس» ترگی برای 
وی «دیران» شمر و یک سبتری» ذکر کرده که گمان 
می‌گنم او راب راضی هندی یکی دانسته است. از اوست: 
گر وحشیانه از روش خسلق میریم 
عذرم بسی به جاست که آدم ندیده‌ام 
آنشکده آثر(۳/ 6۹۲۲ احرال رثا هشن (1۱۲/۱- 
۳ تذگرا تصوأبادی (۱۹/۷۹۶ لذریمه /٩(‏ 
۷ ریحانه (۱/ ۸6۲۹۱ صیح گلشن (۱۷۰) 


راضی تبریزی, محمدرضا زرگر. (س بازدهم )؛ 
شاعره متخلص به راضی. از تبریزیان ساکن عباشآباد 
اصفهان بود که به شغل زرگری و میناکاری اشتفال 
داشت. وی سفری به هند رفت ر در آنجا سورد توجه 
اعیان آن دیار قرار گرفت. در «صبح گلشن» تحت عنوان 
رازی تبریزی آمده است. از اوست: 

جان گر از سینة ناشاد برون می‌آید 
کی خیال توام از یاد برون می‌آید 
تم ان آذربامان (ع۰)0۵۶ 
آذریمه(۹/ ۲۲۶), سخنورن آذربایجان ( 4۲۴۷-۲۶۶ 
صبح گلشن (۱۶۹)»کاروان هند (۱ ۲۳۰-۴۲۹ 


راضی تهرانی» ابواتقاسم ره ند میرزا آقا. 
(۱۲۸۳/ ۱۳۴۵-۰۱۲۹۶ ش): شاعره متخلص به راضی و 
دستور, در سیستان و به ترلی در تهران متولد شد و 
تحصیلات سفدماتی را در تهران فراگرفت؛ سپس به 
تحصیل علوم ادبی در تهران ر بیرجند پرداخت و پس از 
اخذ لیسانس به خدمات دولتی مشغول شد. او در شعر 
بیشتر به جسنبه‌های اجسنماعی و اخلاقی و انتقادی 
می‌پرداخت. ار جاپ شده از او منظرمه «دستور 


۸۲ 


رضایت» نام دارد که به سبک هبو 
سخنوران نانی سعاصر (1۳ ۸۱۲۶۹:۱۴۶۲ فرهنگ 
سخنررن (۳۶۲» مزلفین کتب چاپی (۱/ 10۱). 


ان» سعدی است. 


راغب اردبینی: سید یوسف, (؟)» شاعر از اوست: 

ای دل قرار گیر: نه وقت طپیدن است 

ای دیده خون مبار که هتگام دیدن است 

می در قدح کنید حریفان وگل به جیب 

رسم عزای ما نه گریبات دریدن است 
1 ذر(۱۰۲/۱) نذکر؟ روز روشن (۱۲ 
رای آذربایجان (۱/ ۵۹): دانشمندان آذربایجان 
(۱۵۷): الذریسعه )۳۴۸/٩(‏ ری‌حانه (۲/ ۸۲٩۱‏ 
سخنوران آذوبایجان (۰)۳۰ لفت‌نامه (نیل / راخب 


ردیل 


راغب اصفهانی: ابوالقاسم حسین بن محمد.(رف 
اج ۵۰۲): مفسس محدث: متکلم» سکیم فقیه شافمی» 
ادیب؛ لغری و شاعر. اهل اصفهان و ساکن بنداد بود. وی 
همتا و قرین امم محمد غزالیمی‌دانند.ب نت کنب 
چلبی؛ غزالی کتاب «الذریعه» ار را از خود جدا نمی‌کرد و 
آن را به خاطر نفاستش می‌ستود. بعضی از علما به استناد 
ایتتکه او از اهسل بیت (ع) بسیار روایت کسرده و از 
اسیرالممنین علی ین ابیطالب (ع) فقط با عبارت 
امیرالمزمین (ع) تعیر می‌کند: ار را شیمه خواندهاند» 
لی فخر رازی در «تأسیس التفدیسء ار را از ائمه ال 
می‌شمارد. صاحب «روضات الجنات» به نقل از 
«تاریخ اخبار البشر» سال وفات ری را 0۶۵ ق ذکر کرده 
(تحفین البیان نی تأویل القرا 
#تفسیر القرآن» معروف به «جامع ااتفامیر» یا «جامع 
اللفسیرهه که بیضاری تفسیر خویش را از آن اخذ کرده؛ 
الذریعه الي مکارم الشریمه», در علوم اخلاق و پندهای 
نیکر؛ «المفردات فی غریب القرآن» یا «سفردات الفاظ 
آنه! دقانین البلاخته؛ «اخلاق الراغب»» «رسالة فی 
فرائد القرآن»؛ «المعاتي الاکیره؟ «الایمان و الکفره: 
#تفصیل الشائین و تحصیل السعادتین»» در معرفت نفس! 
«درةالتریل فی متشابه الستزیل»؛ «محاضرات الادباء و 
محاورات الشمراء و البلفاء»؛ در نوادر جکُم ر حکابات 
که محمد صالح قزويتی آن ربا عنوان «التوادر» بهفارسی 

ترجمه کرده است. 
لام ۸0 4۲۷۹ اعبان لشیعه (۶ ۱60۶۲-۱۶۰ 


است. از آشار و 


۸۳ 


تاریخ ابیات در یران (۷/ ۱0۶۶ ریخ گزیده (6۹۲ 
الذریمه (۵/ ۱۱۶,۲۵ ۰۲۸/۱۰ ۲۱۲۱۱۲۸/۲۱ 
ورضات الستات (6۳۱۶۰۱۸۶/۳: ریاض السلماء (۲/ 
۷۲ ۷ ریسجانه ۸۲ ۱۲۹۲-۲۹۲ سرآمدان 
فرهنگ (۱/ ۳۷۱۰۳۷۰ سیرالنلاه (۱۸/ ۰4۱۲۱-۱۲۰ 
طبفات اصلامالشسبعه (قرف ۶/ ۸۲۸۱ فرهنگ 
سخنوران (۰)۳۶۳ کف الظنون (۰۲۶ ۱۱۳۱ ۱۳۷۷ 
1۱ 
۷۲ الکنی و الانقاب (۲/ ۱۶۹-۲۶۸ مزلفین کتب 
چساپی (1۲ ۸۶۷): مسمجم الم ولفین (۲/ 4۵۱ 
هدیا حیاب (6۱۲۰۱۳۹» هد لعانین (۳۱۱/۱). 


راغب بلخی» میر مبارک افه خان» فرزند سید عاصم 
خان. (تو ۱۲۰۳ ق)» شاعر. در مدراص متولد شد. نياکان 
وی از قصب امام از نواحی بلخ بودند که ابتدا در دکن و 
سپس در سدراس اقامت کردند. از آثار وی: «دیوانه 
شعر؛ دو مشنوی به نامهای «ساقی نامه» و «قراقنامه». 
الذرعه /٩(‏ ۳۴۹ ربحانه (۲/ ۱۹۴): صیح گاشن 
(۱۷۱-۱۷۰)» نرهنگ سخنرران (۳۶۲ لفت نامه (ذپل 
/رافب هندی)» تیچ نکر (۸۹/-1۹۲ 


راغب تبریزی, کلب حسین بیک. (س دوازدهم 4 
شاعر از ارست: 
به جنگ کوش که دشنام رودرو بر من 
هزار بار به از بوسه‌ای ببه پیغام است 
آنسکه: آذر (۱/ ۱۱۵ سگر! روز رون (۲۸۴)» 
دانش‌مندان آذرسایجان (۱۵۷ الذرسمه (۹/ 14۳۲۸ 
سمنوران آذربایجان (۰4۳۶۷ فرهنگ سخنوران (۳۶۳), 


راغب تبریزی, مولانا کلپ صلی,(وف ۱۰۰۲ ۵ 
شاعر متخلص به راغب. از دانشمندان نامی تبریز برد که 
به ترکی و فارسی شعر می‌سرود. بعد از قتل عام تبریز به 
وسیله عشمانیان به نزد خان ن در گیلان رفت و 


چون انتظاری که از او داشت بر 
هجو ار گفت که مطلع آن این 
گیلکان نعمت گیلان به شما ارزانی 
درلت دوری از اين ملک به ما ارزاتی 

راغب در عتبات درگذشت. 
رخ نظم ر 


۵0۷ الذریعه (۳۲۸/۹) 


راغب مالمیری یزدی 


راغب شیرازی» میرزا غلامحسین. (وف ۱۳۰۳ )۰ 
شاعر متخلص به راغب. در شیراز متولد شده در جوانی 
پیه تجارت داشت؛ سپس به استخدام دولت درآمد و به 
ام 
مرت الفصاحه» آشنایی داشت. در جهرم وفات یافت. از 


ء و تحریر احکام پرداخت. وی با صاحب « 


اوست: 
گفتم احسوال دل زار ببرت عرضه کننم 
تا مرا در فم هجران نگتارد کرمت 
بی خبر ردم از آن کز سر مفروری حسن 
شسرح درساندگی حسال کنند مححدمت 
آثا عجم (۱۵۵۷ دانشمندان و سختن سراین فارس (1/ 
۵۶۶ لذریسعه /٩(‏ ۱0۳۲۸ ریحانه (۲/ ۱0۲۹۳ 
امه (ذیل/ رافب شیرازی): مرأتاقصاحه 
۸3 


راغب قمی؛ حکیم عبدافُ بن حکیم اسماعیل, (ز 
۰ 2 حکیم؛ فیلسوف؛ خطاط و شاعره متخلص به 
رحدت و راغب. اصل ری از کاشان بود. چون در قم 
می‌زیست به قمی مشهور بود. ری معاصر با شاه سلیمان 
صقری بود و در سرودن شعر توان. حکیم عبداله خط را 
یز یکو می‌نرشت. اشماری از او نقل شده است. 
احصرال و آثار خرشنویان (۲/ 4۳۵۹-۳۵۸ ذکرز 
دی (۱۳۶۵-۳۶۲ ۳۷۸ اذرعه (۹/ ۳۲۹,۳۲۸ 
۷ ۰0۱۲۶۲ ریسحاله (۱/ ۲۹۴-۷۹۳ فسرهنگ 
سخنوران ۰)٩۳۷(‏ لغت‌نامه (ذیل | راغب قمی). 


راغب مالمیری یزدی؛ محمد سعید فرزند استاد 
رضای حلای.(؟),شاعر. در اویل جوانیبه همند سفر 
کرد. بعد از مدتی اقامت در دکن به گلکنده رقت و در 
حیدرآباد افامت گزید و همان‌جا درگذشت. از ارست: 
روز ما شد تیره بی رخسار اوه قاصد بگو 
از شب هجران و از اندیشه فردا چه گفت 
تدکره بزه ۱۳۶۱۳ 
۶۶۵ الذریسعه /٩(‏ ۸0۳۴۹ ننرهتگ سنوران 
(۳۶۳. کاروان هند (۱/ ۱۳۰)» لفت نامه (ذیل) راغب 


فیدی (۷/ 


بزدی): 
راغب هدی,» میر مبارک اه خان ‏ راغب بلخی. 


راغب یزدی, محمدسعید ‏ راغب مالمیری یزه‌ی. 


رافع بروجردی 


رافع بروجردی؛ فعحعلی.(س ‏ یزدهم ق4؛ شاعر. 
اصل وی از بروجرد و شفلش نانوایی برد. از اوست: 
همچون جرس مدام به دتبال محملت 
مارا تمام همر به آه و قغان کذشت 
سفبنلسحمود (۲/ ۸0۷۱-۲۷۰ ذرهنگ سخنوران 
(۰)۳۶۱ مسصطبةٌ خسراب (0۲-۷۱), نگ_ارستان ار 
0 


رافمی قزوینی. امام‌الاین ابوالقاسم عیدالکريم بن. 
ابوالفضل محمد ین عبدالکریم.(۵۵۷/۵۵۵ج ۶۲۳ 
3 عالب شاه محدث و ققبه شانعی. وی از شاگردان 
پدرش و شیخ منتجب‌الدین قمی بود. در جامع فزوین 
حوزه تفسیر و حدیث داشت. او از حامد بن محمود 
خطیب رازی و ابراخیر طالقانی و ابوالکرم همدانی و 
علی بن عیبدالئه رازی ر ابوسلیمان حسنویه و عبدالعزیز 
خلیلی روایت کرده است. حافظ عبدالعظیم از وی ررایت 
کرده وابرالشا محمود طاروسی از وی اجازهروایت گرفته 
است. آبن صلاح گوید که در بلاد عجم ذوفنونی یگانه 
بود و ار را از علمای عاملین شمرده‌اند. رافعی ریخ 
شعری نیز داشت و اشعاری از ار بر جای مانده است. در 


قزوین درگذشت و در همان‌جا دفن شد. صاحب بریاض 
المارفین؛ وی را تحت عنران رافمی نیش‌بوری رپدر وی 
ابرسعید را تحت عنوان رافعی قزوینی آورده و سال 
مرگش را ۶۲۳ ق ذکر کرده است. از آثار وی: شرحی 
وسیع بر کتاب االرجیزه غزالی به تام «لنتح العزیزه در 
فروع؛ در ۱۶ مجلد, و جزئی از آن به نام «الذتب»ه که 
فواندی بر «الوجیزه است؟؛ «المحّرا؛ در فروع فقه 
شافعی؛ «شرح مستد شافعی»: در دو جلد؛ الندوین نی 
ذکر اخبار قزرین» یا وفی ترجمة علماه قزوین»4 «الامالی 
الشارحة علی مفردات الفاتحةه. 
تشک آذر(۱۴ ۱۱۶۹۰۱۱۶۷ الاعلام (۷/ 6۱۷۱ 
ریخ ادیات در ار (۳/ ۸41۷۵ دابرةالسمرت فارسی 
(۱/ ۰۲۳۴ الذریمه /٩(‏ ۸6۳۵۰ روضات الجنات (1۴ 
۵ ریاض المافین (۸/۸ ۱۹۵ رین (1/ 019۵ 
سیرالشبلاء(۲/ ۲۵۵-۲۵۲): سرهنگ سدنوران 
۳7۵-۶۲۱ کشف اظنرن (۱۴۲ ۱۲۰۵ ۱۳۸۷ ۱۳۸۳ 
۲ ۹ ۱۶۱۲ ۰۱۶۸۲ ۰۶۸۳ ۲۰۰۲ الکنتی و 
تشاب (۲/ ۸۲۶۹ لغت نامه (ذیل | عبدالکریم», 


مسجی‌اشما (۷/ ۰6۵۲ سمجم لمولین وا ۲. 
مسیتودر (۲/ ۸0۱۸۲-۱۸۲ هسدیةالاحیاب (۱۴۰): 


۸۶ 


مدیلمارفین ( ۶۱۰۹/۱ 


راقم سمرقندی, میر شرف‌الدیین شریف؛ فرزنا 
نورالدین اندجانی.(ز ۱۱۱۳ ۰63 سررخ. از آثار وی: 
اتاریخ راقم» یا اریخ سید راقمی»» که تاریخ کوتاهی 
است دربار؛ تسرکستانه از عسهد تیمور (3۷۶۳) تا 
پادشاهی عبدالعزیز(۱۰۵۴ ق) و حاوی رقایع مشهور 
تاریخی و مسخصوصاً وضیات مشساهبر خراسان و 
ماوراءالشهر است. این کتاب را «تاریخ نامة راقمی» و 
«تاریخ کثیره» نیز خوانهاند. 
ثاریم تذکره‌های ننارسی (۲/ ۵۳۱-۵۳۰), شهرستوارژ 
کتابهای نارسی (۱/ ۰6۸۶۵۶۲ بدداشتهای زوین 
صامییه. 


راقم کرمانی میرزاامین, (س میزدهم ق)» شاعر از 

ساسله منشیان کرمان بود که در اواخر زندگانی به یزد 
رفت و به تحریر احکام حگام یزد مشغول شد و در همان 
شهر وقات یانت. وی با وامق یزدی معاصر بود. از 
اوست: 

چدم نرگس که فتهانگیز است 

فتنه از نرگس تو وام گرفت 

زاهد شهر چشم مست تو دید 

سبحه از دست داد و جام گرفت 

حسدیقالشهراه (۱/ 1۶۵۲۶۵۲ فرهنگ سخنورا 

.۳۶۵( 


راقم مشهدی, علی؛ فرزند محمد حسنء (س 
سیزدهم ق)» خطاط و شاعرء متخلص به راقم. ملقب به 
امینالشمراه. در صحن جدید رضری مکتب خانه داشت 
وبه تدررس مشغول بود. وی عط خوشی داشت ر 
کتیبههایی به خط ار در دو صحن رضوی موجود است. 
راقم زبان فرانسه می‌دانست و بیشتر اشمارش به گویش 
مشهدی است. از آثر وی: «دیوانه اشعار, 

الیعه (۹/ ۳۵۱): صند سال شنمر 
۵۰ فرهنگ سخنوران (۳۶۵. 


اسان (۲۴- 


راقم مشهدی, میرزا سعدالدین | سعیدالدین محمد: 
قرزند خواجه غیاث‌الدین. (وف ۱۱۰۰ ق)» شاعره 
متخلص به راقم. از شاعران و رجال معروف بود. پدرشی 
از بازرگنان خراسان بود که به هعدرستان 


0 


سفر می‌کرد و میرزا سعدالدین به عهد پادشاهی 
شاهجهان به همراه پدر بدان دیار رفت و در ملازمت 
اسلام‌خان مشهدی شاهجهاني معزز و محترم به سر 
می‌برد؛ پس از چندی به ايران بازگذت و به فرمان شاه 
ملیمان صفوی واره خدمت دواتی شد و تخست وزارت 
هرات و سپس وزارت کل خراسان به او تفویض شد. 
گررهی از شاعران مانند احسان مشهدی, شوکت بخاری 
در کتف حمایت وی به سر می‌پرده و ار را ستود‌اند. از 
آثار وی: «دیران» اشمار در پتج هزار بت. 

تاریخ یات در ابسوان (۵/ ۱۳۳۰۰۱۳۷۶), تذکرا 


سسخنوران یزد (۱۳۶)» تذکرةٌ نصرآبادی (۸۶۸۵ 
الذریعه (۹/ ۰0۳۵۱ سرو آزد (0۱۱۹» شام غریبان )٩۲(‏ 
فرهنگ سخنوران (۳۶۵) کاروان هند(۲۳۱/۱-/1۳): 
ی (۸۳ 
یچ انار 


لفتنامه (ذیل | راقم مشهدی). مولفین کلب 
۶ مسطل الشسمس (1/ 01۳۱ ز 
(«ع۶9. 


.(سس هفتم م) نوازنده. نام وی را رأمی و رامین 
نیز نوشنه‌اند راو را با رامین: عاشق ویس؛ يکي 
دانسته‌اند.او سخترع چنگی است که آذ را رام و رامی 
می‌کفتند. راستین از چنگ نرازان عهد خسررپرویز 
ساساتی بود و تام او در اشمار شاعران بسیار آمده مت 
از جمله در این بیث منوچهری دامغانی: 
حاسدم گوید که شعر او بود تنها و پس 
باز تشناسد کسی بریط ز جنگ رامتین 
استادان سوسیفی (۱۲-۱۱)تاريخ برگزیدان 4۵۵۰ 
تاریخ موسیقی (۱/ ۵۶ ۰6۶۷ تاریخ هنرهای ملی (۲/ 
۱۰-۹ تمدن ساسانی (۱/ ۱۷۷ لفت نامه (خیل 


رامتین؛ حسین,» فرزند زین‌العبد ین,(تر ۱۲۹۷ ش)» 
نویسنده روزنامه‌نگار و مدرس. در نهران مولد شد. 
تحصبلات عالی را در کالج البرز و دانشسرای صالی به 
پایان رساند. از هنگام تحصیل در کالج در روزنامة 
«جرانان» مقالاتی منتشر می‌نمود .از شهریور ۱۳۲۰ ش 
فعالیت مسطبوعاتی خود را در مسقام مسر دبیری د 
نویسندگی ثابت نمود. همچنین داستانها و مقالات 
فرارانی در روزنامه‌های «آزادگان», «نجات ایران»: «سهر 
1 «قدام»: «پست طهران» و چند مجلً 
دیگر منتشر کرد. رامتین علاوء بر تویسندگی مدتی نیز 


رامپرهزی 


مشقول تدربس در رشته ادبیات و تاریخ و جغرافیا در 
دبیرستانهای تهران برد. او در وزارت فرهنگ علاوه بر 
تدریس مشاغل مختلفی را عهده‌دار بود. از آثار وی؛ 


«چرا تیه کار شدم»؛ «خاطرات مریم»! وخانه‌های سیاء با 
دادگاه استان»؛ «فرمان آتش بس در کوهستان باختره» 
#مرده باد عشت». 


من کلب جاپی (0/۲۱۸۱۳۹/۷. 


رامش بورنجانی کاژرونی؛ سید رضاء(وف ۱۲۵۰ 
ق)» شاعر. اصلش از بورنجان کازرون برد. در شیراز 
ترطن اختیار کرد. او در تصیده‌سرایی مهارت داشت. از 
ارست؛ 

سرد سخن سنج را زمانه به کین است 

هر که چنان است ناگزیر چنین است 

تسیر حوادث سپهر را به کمان است 

درگر جان من همین به کمین است 
حدبقنالشمراه (۱/ 6۵۲۵۲ لذریعه (۸/ ۳۵۱ 
۷ نارسنامة تاصری (۲/ ۸۱۴۲۶ فرهنگ سخنوران 
(۳۶۶ مجممالفصا (۲/ 4۳۱۹۰۳۰۳ مرأت الفصاحه 
۳۷۹-۲۲۸ کار (۱/ ۱۳۶۲-۰۱۲۶۳ 


رآمٌشگر باتر خان -» باقر خان رامشگر, 


رامشسی نسیشابوری» اسونصر محمده بین احمد. 
(۴۹۰/۲۸۹۲۰۴ ق)» لنوی نحوی؛ شاعره قاری و 
محدت. ادبیات را از ابوالعلاء معرّی آموخت و به طلب 
قراآت و حدیث سفرها کرد و از اصحاب اصم ر دیگران 
حدیث شنید. او در قراآت و علرم حدیث مبرز شد و در 
لغت و فنون عربی حبظی رافر یافت, وی در نیشابور 
املای حدیث می‌کرد و بسیاری از وی حدیث ررایت 
کرده‌اند. شعر را نیکو می‌سرود؛ نمونه‌ای از اشعار وی در 
«منجم‌الادیه» آمدء است. از اوست: 

و اذا لقسیت صعوبة في حاجة 
فاحمل صعرجها علی الدیستار 
وایستته نی ما تشستهیه فانه 
خسجریین مسار الاخجار 

ریسحانه (۲/ ۲۹۷-۲۹۶ مسمجمالایباه (۱۹/ 46۲۵ 
نی ریات (۱/ ۱۲۵-1۷۴) 


رامهرمزی؛ اپومحمد حسن ین عیدالرحمن بن 


رامی اردوبادی 


خلاد فارسی. (وف ح ۳۶۰ ق)» حافظ محدت» قاضیء 
خلاد رامهرمزی. ری سبک 
پدرش و محمد حضرمی و 
محمد مازنی و حسن عنبری و جعفر فریانی و عبدان 
اهوازی و ابوالقاسم بغوی حدیث شنید. ابوالحسین 
میداری و حسن شیرازی و محمد بن موسی ین مردوبه 
و تاضی احمد نهاوندی و عده‌ای دیگر از وی روایت 
کرد‌اند. او را از پیشگامان علم اصول الحدیث می‌دانند: 
چراکه در این زمینه در کتاب معروف خود «المحدث 
الفاصل بین الراوی و الواعی» ابراب بسیاری را مطرح 
کرده است. شریف ابومحمد حسن محمدی که از مشایخ 
طوسی ر نجاشی است از شاگردان وی به حساب 
می‌آید. سالیانی در شهرهای خوزستان عهده‌دار منصب 
تضاوت برد. ارت سال ۳۶۰ در رامهرمز باقی ماند و در 
همان‌جا درگذشت. از دیگر آثارش: کتاب «الریحات 
الحسن و الحسین (ع)؟ «امامالتنزیل فی علم الفر] 
السوادر و الكسرادره؛ «ادب التاطق» «رسالةالسفره؛ 
یا المرائی و التعازی»؛ «القلک فی مختار الاخبارو: 
الاشماره؛ «ربیع المتیّم فی اخبار المشاق»؛ «کتاب اطثال 
النبی (ص):؛ «المناهل و الاعطان و الحنین الی الارظان». 
اعبان الشیعه (۵/ ۱۳۳-۱۲۹)؛ ایضاح لمکینون(۱ 
۴ ۰۵۶۲ ۰1۹۷/۲ ۱۳۰۷ ۱۳۳/۰۳۱۵ 
۲ ۵۶۵ سپرانبلاه (۱۶/ ۰06۵-6۲ طبفات اعلام 
الشسیمه (نرن ۸۸/۴ لشهرست این شدیم ره 
(۲۵۵) کشت التون (۰۱۱۲۲ 60۶۱۲: معجم الانباء 
/٩(‏ ۰0۱۷۸۵ سمجم السزلفین (۳/ ۲۳۵). مقدمه ابن 
الاح (۳): لوانسی بابویات (۱۲/ اف۵قا: 
مدیتامانین 4۳۷۱۲۷۰/۱۱ 


رامی اردوبادی.(س دهم ق), شاعر, شاگرد رحشی 
بافقی بود. از اوست: 
بسیان درد تسو کار زسان دمی‌باشد 
جهان جهان غم دل را بیان نمی‌باشد 
مراع تازه برد هردلی که عشسق دروست 
به پسوستان محبت خزان نمی‌باشد. 
دانش‌مندانآذرسایجان (۱۵۲ الذرسع /٩(‏ ۳۵1 
مجیالخراس (۲۳۳:۲۳۷) 


رامی تیریزی. شرف‌الدین حسن ین سحمد. (وف 
3۷۹۵): نویسنده و شاعره متخلص به شرف. معروف به 


۸ 


ف تبریزی. ضاگرد حسن ین محمود کاشی و مماصر 
سلمان سارجی و از شاعران دربار سلطان اویس جلایر 
بود. در «مدیةالعارنین» درگذشت او سال ۷۷۰ق ذکر 
شده است. وی در تظم و نثر توانا و استاه مسلم و 
صاحب تألیفاتی چند بوده از جمله: «انیس‌العشاق»: 
السحره رشید 


+ مخنوی‌های: «د«فصل» و 


«حدالن‌السفاین» در شرح #حداب 

وطواط: «بدایعالعستای 

«یاباکوهی و دختر ملک». 
تاریخادبیات در ایران(۳/ ۲۹۷ تاریخ نظم و نشر 
(۱۸۷ تذکر؛ سعرای آذربایجان (۷/ 6۳۱۲-۳۰۷ 
تذکرةاسمراء (6۳۴۵۰۳۴۲. داتشمندان آذرباپیجان (۱۸۹ 
۱٩۱-‏ الثریعه (۷] ۵۱۱ ۶/ ۲۸۴ ۸۵۱۱/٩‏ ریحانه 
(۳/ 0۱۹۱-۱۹۱ سخنوران آذب یجان (۳۷۵۴۱۵): 
سرآمدن فرهنگ (۱/ ۳۷۲ طبقات اعلام لشیعه(قر 
۸/ ۷ کش فلظنون (۰۱۹۸ ۶۷۷ سولفین کتب 
چت ابی (۲/ ۶۳۲-۶۲۱): مس‌نظرنه‌های فسارسی 
(۳۳۲۰۳۳۳): مدیةالمارین (۱/ 1۸۶). 


رامیتنی, خواجه علی -+ رامیثنی؛ خواجه علیِ 


راسیثنی خواجه علی. (وف ۷۲۱ 3)» شاعر و 
عارف. معروف به خراجذ عزیزان. از مردم قصبة رامیفن 
در دو فرسنگی بخارا بود و از بزرگان مشایخ طريقة 
نقشبعدی به شمار می‌رفت. وی در زادگاهش به بافندگی 
روزگار می‌گذراند. در پایان عمر به خوارزم رقت و در 
آنجا وفات یافت. خواجه با شيخ رکن‌الدین علاهالدوله 
سمنانی و شیخ بدرالدین میدانی معاصر برد. از آثار وی: 
ارساله‌ای در تصوف»! «محبوب 


ناریخ نظم و نثر (۳۲۰), رشحات عینالحیاة (۱/ ۲و 
۲ تسات‌الانس (۸۵). 


رامین تهرانی» مهدی, فرزند تقی مواتق. (تو ۱۲۹۰ 
ش)» شاعو: متخلص به رامین. تا سال ۱۳۰۵ ش در 
تهران به تحصیل علوم ادبی و عربی اشتفال داشته است. 
از وی کتابی به نم به نام «دوشیزة سیه روزه در تهران 
چاپ شده است. 
آذریمه /٩(‏ ۸۵۲ فرهنگ سخنرران (۳۶۶) مزفین 
کب چاپی (۶/ 6۵۰ 


۸۷ 


رانکوئی شیرازی؛ ملا عبدالرزاق ین سلامیر 
گیلانیء(س بازدهم ق)» عالم و متکلمامامی. در شیراز 
به دنیا آمد و در همان‌جا نشو و تمو یافت. ری با سل 
مبدالرزاق فباض لاهیجی (م ۱۰۷۲ ق) معاصر برد. از 
آثار ری: «تحریر القواعد الکلامیه»؛ در شرح «تراعد 
المقائده خواجه تصیر طوسی که در ۱۰۷۷ ق تألیف آن را 
به پایان برد. 
اسیانالشیعه (۷/ ۳۷۱ لذریسعه (۲] 6۳۸۸۲۸۷ 
روضات‌الجنات (۴/ ۱۹۴) ریساه (۲/ 16۷), طبنات 
اعلام الشیعه (قرن ۱۱/ ۳۱۸): 


راوندی, قطب‌الدین .ه قطب راوندی. 


راوندی: نجم‌الدیین اسویکر محمد ببن علی ببن 
سلیمان, (س ششم 3 مورخ, وی از راوند کاشان بود. 
در کردکی پدرش را از دست داد و زیر نظر دایی فاضبل 
خود تاجالدین احمد بن محمد راوندی؛ ترییت شد و از 
ار عاوم شرعی و ادبی و خط را آمرخت. او مدتها از راه 
استنساخ و تذهیب و تجلید کنب زندگی می‌کرده تا اینکذ 
در ۵۷۷ ق در خدمت سلطان طفرل بن ارسلان تقرب 
حاصل کرد. بعد از زوال دولت آن پادشاه در ۵٩۰‏ ق و 
برانتادن حکومت سلاجف؛ عراق به بلاد آسیای یر 
رفت و به خدمت فیاث‌الدین کیخسرو بن قلچ ارسلان از 
سلاجقة آسیای صفیر درآمد و کتاب مشسهور خود 
«راحةالصدور و آیةالسرور» را در ۵٩4‏ ق به پایان رساند 
و با اضافاتی در حدود ۶۰۳ ق به نام آن پادشاه کرد. این 
کتاب از جمله بهترین کتب نثر پارسی دربار؛ تاریخ 
سلاجقه است. 


تاریخادبیات در وان (۰0۰۱۱۰۱۰۰۸/۲ تاریخ در 
رن (۳/۳۶ تری نم و تفر (۰۱14 4۱۴۵ تریغ 
نگساوان ایسوان (۲۷۰-۲۶۷): الذرسعه (۱۰/ 40۶ 
راحةالصدور و آفالسرور (مقدمه | ۰۶۱ سیک شناسس 
(۷/ ۲۱۰-۲۰۵): گنج و گنجینه (۲۲۶)» لقت نامه 
(ذیل | راوندی)» مژلفین کتب چاپی (۵/ ۶۲۲۶۲۱ 
هدیةالعارنین (0۰۸/۲. 


ی 


راوندی کاشانی؛ ضیاءالدین ابوالرضا فضل ال بن 
عسلی بسن عصسبیداث /هبةاف.(وف ح ۵۷۰ )؛ عالمء 
محدت.ادیب و شاعر. دارای علو نسب بود رکمال فضل 
و حسب را نیز به دست آررد. ری شاگرد ابوالمحاسن 


راوندی کاشانی 


رویاتی و ابوالبرکات حسینی مشهدی و ابوعلی: فرزند 
شیخ طرسی» ر ابرالصمصام ذرالفقار بن محمد حسنی 
بود و به واسطةٌ این دو نفر اخبر از شبخ طوسی روایت 
کرده است, شیخ متجب‌الدین و این شهرآشوب و پدر 
خواجه نصیره شیخ محمد طوسی» از شاگردات وی 
بردهند و از او روایت کرده‌اند. سمعانی در الانساب» 
گرید: «به کاشان که رسیدم به عزم زبارت سیدابوالرضا 


ضیاء‌الدین راوندی به خانه‌اش رفتم؛ بر سر در خانه او 
«آیة تطهیر؛ را باگچ نوشته بودند بعد از ملاقات پیش از 
بودم دیدم و احادیث بسیاری از خودش 
ر چند قطمه از اشمارش را نگاشتم و 
چند یتی خردش برایم نوشت». فرزندان و نوادگان او 
همگی از اهل علم بودند. از آثار وی: «ضوهء السهاب»: 
شرحی بر «دهاب» فاضی فضاعی! «ادعیةالسره؛ «کتاب 
السوادره؛ «سقاربةالطيبة الی مسقارنةاللیة؛ «تصص 
«تفسیر الرارندی» به نام «الکافی»: در تفسي 
فرآن مجید! «ترجمة العلوی للطب الرضوی» در شرح 
«طب الرضا(ع)»؛ «الاریمین» در احادیث؛ «الحماسقه؛ 
رح تهج ابلاغة؛«الموجز الکافی قی علم العروض 
و القرافی»؛ «دیوان» اشعار. 
انساب سمعانی (۳/ ۱۳۲ ۲/ ۴۲۶)» اعباالشسیمه (1۸ 
۲۱۰۰۸ ایضاح‌لمکنون (۱/ ۵۲ ۰۵۴ ۰1۸۱ ۳۰۵ 
۰۵۳۱۳۲۶ ۵۹ اذریه(۱/ ٩۳۱۳‏ 
۱۱۳۱ ۵ ۱۲۱۵۲۰ ۱۱۵/۱۱ ۱۳ 
۱ ۲۴/ ۳۳۷). روضات‌الیسنات (۵/ ۲۵۰ 
۵۲ رساضلماماه (۲/ ۸۳۷۲-۲۶۳ رنه( 
طبتات اعلامالشیمه (قرن ۶/ ۰6۲۱۸۷۱۷ 
نوائدالرضوبه (۳۵۵:۳۵۲), ذهرست منتجب‌الاین 
۱۳۲-۱۲۳۱ الکنی و الاب (۲/ ۱۳۸,7۳۵): افت 
نامه (ذیل/ ابراارضا) سمجم‌لمولقین (۸/ 6۵. 
مدیتالاحیاب (۱۳۱-۱۲۰» مدیالمارفین (۱/ ۸۲۱ 


راوندی کاشاني» عزّالدین ابوالحسن علی بن 
ابوالرضا فض لا حسنی.(س ششم ق) عالم: فقیه, 
ادیب و شاعر. معاصر با شیخ معجب‌الدین بود. سید 
علی خان در «الدرجات الرئیمه» وی را ستوده و گوید: 
مدرسه‌ای بی‌نظیر در کاشان بنا نهاد که علماء و فضلا و 
خلت بسیاری در آن ساکن بودند. از آثار 

ری: اتقسیر القرآنه؛ که به «نقسیر عوّالدین» معروف 
است ؛ «الطراز السذهب فی ابراز السذهب»؛ مجمع 


راوی‌الشعراء کافی 


الطاتف و مبع الطراتف»؟ کتاب «ضمام الغموم9؛ کتاب 
«مزن الحزن»؛ کتاب «تتر الّلی لفخر لسعالی»؛ کتاب 
«الحسیب السیب للحییب اللسیب»؟ «غنیةالمتفنی یا 
المستفنی یا المستفتی» 
اعاذاشیعه (۸/ ۴۰۱ یمه (۴/ ۱۳۸۲ ۸۷ ۳۱ ۱۵ 
۵۹ ۶ ۰ ۱۳۲۸/۲۱ ۲۲/ 0۵): ریاض العلماه 
(۳/ ۳۱۳۳۱۲ ۱۷۸/۲ ریحان (۴/ ۰6۱۱ طبقات 
اعلمالشیمه (قرت 1۶ ۸۱۲۰۰-۱۹۸ فوائدالرضریه 
(۳۵۵:۳۵۶): اکستی والالقاب (۷( 1۳۶-۴۲۵), 
مدیتالاحباب (۱-۱۲۰ ۱۳ 


راوی‌الشعراء کاشی؛ میرزا محمد خان, فرزند 
ملک‌الشعراء عتدلیب. (س میزدهم ق)» شاعر ملقب به 
راری‌الشعرا. وی توة تتحعلی‌خان صبا بود و از همان 
اوان جرانی به سرودن شعر پرداخت و بیشتر در قالب 
فصیده طسب مآزمایی مسی‌کرد. ابسیاتی از ار در 
«حدیقة الشعراه» آمده است. 
حدیفتالشمراء (۳/ ۱۵۶۳-۱۵۶۲). 


رای گروسی» مسحمد فاضل‌خان. (۱۲۰۸/۱۱۹۸- 
۲ _شق): نویسنده و شاعره متخلص به,راری, 
ملقب به فاصل‌خان, اصل وی از طاینه بایندری ترکمان 
بود. در گررس همدان بترلد شد. در شهرهای مختلف 
ایران سیاحت کرد و به هنگام سلطلت قتحعلی شاه قاجار 
به تهران آمد و به وسیلاً فتحعلی شان صبا به نتحملی شاه 
معرفی و پس از چندی از نزدیکان سلطان شد و اشعار 
تتحملی خان صبا را در حضور پادشاه ررابت می‌کرد و به 
جهت ملقب به راوی شد. او به نگارش «انجمن 
خاقانی» که تذکره‌ای کامل و دارای یک مقدمه و چهار 
بخش (انجمن) در شرح حال فتحعلی شاه و دیگر افراد 
این خانواده است؛ مأمور شد. او در ۱۳۴۵ ق به همراه 
خسرو نیرز رف قتحملی شاه از طرین تفلیس به روسید 
سفر کود. فاضل‌خان علاوه بر معلومات ادببی و عربی؛ 
خطی بسیار عالی و انشایی قابل توجه داشت. 

حسدیقةالشسمواه (۱/ ۱۶۵۸-۴۵۲ الذرسعه 1٩(‏ 
۵۲ ریسانه (۲/ ۰0۹۸ سفیةالسسود (۷/ 
۲ شرح حسال رضال (۲/ ۵۰: قردنگ 
سخنوران (۳۶۷): لفت‌نامه (ذیل | راری گررسی): 
مسجمع لصا (۲/ 10۳۲۰-۳۱۹ مصطبً خسراب 
(۰۶۸۶۷ نگارستان دار ( 606-۰ یا (س ۸۱۱ شی 


#۸ 


۱ مس ۴۹۸۲۹۴ 


راویه دیلمی؛ ابوالقاسم حماد -» حمادراوبه, شیغ 
ابوالفاسم. 


راهب اصفهانی.(س بازدهم 3)» شاهر. سرلدش 
قریذ رنانه از اعمال اصفهان بود. او به هند رفت و مدنی 
در آن دیر زیست ر سرانجام به موطن خودبازگشت. از 
اوست: 
چنان مکن که ز خاکم غباربرخیزد 
سباد یردام از روی کار برخیزد 
تذکر: تصولیادی (۴۱۲ الاریمه(4/ ۳۵۳ منیح 
گلشن (۱۷۲): فرهنگ سخنوران (4۳۶۶ کاروان هند 
۳۳۷۸۱ 


راهب طباطبایی اصفهانی, میرزا محمد جمفر, (وف 
۶ 8 شاسر. از سادات طباطبایی و نواده میرژا 
رقیعای نایینی بود. اصلش از نایین اصفهان است. از 
چانب مادر: نسبش به ساطانالماما خایقه سلطان 
می‌رسد. وی از جمله کسانی بود که به هند سفر کرد 
رلی بعد از سدتی به اصفهان بازگشت. در اصفهان 
کرگذشت و در گررستان آب‌بخشان از حومه بیدآباد به 
خاک سپرده شد. از آثار وی: متظرمة «نادرشاه نامه»! 
«دیوان» اشعار, 
تذکرة سخنوران زد (0۱۴۲, تذکرةاقبور (۳۷۳): 
تتکرةلمعاصرین (۰۳۸۲:۳۷۵ ۰۲۲۰-۲۱۹ الذرعه /٩(‏ 
۳ روضتالسفا (۸/ ۵۸۶), ستبنة لسحمود (1/ 
۷۲ فرهنگ سخنوران (۳۶۶ نگارستان دا 
بجوم 


راهب مسالمیری؛ سیرزا حسن, (س یازدهم )1 
شاعر؛ متخاص به راهب, پدران وی از بزرگان سالعیر 
تی استیفای یزد را عهده‌دار بود و در همین 
او ربعیات سته میرزا سحتشم را در 
جلرس شاه صفی جواب گفته است. 
تذکر؛ نصوآادی (۰۸ ۱۰۹۰۱ الاریعه (۹/ ۳۵۲ 


راهب اینی, میرزا محمد جمفر - راهب طباطیایی 
اصفها 


۸ 


راهب هروی, شپخ علی. (س سیزدهم ق)» شاعر و 
تذکره‌نویس, اصل وی از هرات بود. کتابی موسرم به 
#دیر راهب» به نظم درآررد و تذکره‌ای به نام علیرضا 
پاشاء راليی بغداد تنظیم کرد که ناتسام ماند. 

تساریغ تسذکره‌های قارسی (۱۳۹/۱ 
سخنوران (۰)۳۶۷ مصطبةٌ خراب ۷۰-۶٩(‏ 


فرهنگ 


ات, اپراهيم.(۱۳۲۶-۱۲۶۸ ش)» نسویسنده و 
روزنامه‌نگار. وی در آفاز مشروطیت به همراه دایی خود. 
ملک‌المتکلمین در صف آزادی‌خواهان بود. در ۱۲۹۴ 
ش روزنامة «راه نجات» را در اصفهان انتشار داد. در 
۴ اش به مناسبت نوشتن مقال‌ای به زندان افتاد و 


روزنمهاش توقیف شد. ره نجات پس از شهریور ۱۳۲۰ 
ش مجدداً به اتشار روزنامه‌اش ,رداخت. وی کتابی به 
نام «راء نجات» در ترریج آثین اسلام و مبادی آزادی 
تألیف کرد که اجاز؛ چاپ نیافت. در اصفهان فوت کرد و 
در تخت فولاد دفن شد. 
تاریغ جوابد (۲/ ۳۱۷۳۱۳): زندگيامة رال و 
مشاهیر (۲/ ۲٩۳‏ 


رایض, کربلایی محمد حسین» فرزند محمد کاظم. 
(۱۳۲۷-۱۲۸۲/۱۲۸۱ ق)» شاعر: متخلص به رال 
«دیوان» اشعار وی به سال ۱۳۲۲ ق چاپ سنگی شده 
است, 

فرهنگ سخنوران (۲۶۸» مژلفین کنب چاپی (17 
۲ 


رایض زتجانی؛ رایض‌الدیین عبدالکریم عارف 
علیشاه ذهیی. (س سیزدهم و چهاردهم ق): عارفه 
نویسنده و شاعر. از آثار او: «ده بند مرالی4؛ به ضمیمة 
#تحفةالرجود و قو: 


«قصاید و غزلیات» که به سال ۱۳۰۶ ق در تبریز چاپ 
شده است. 
فرمنگ سخنوران (۰)۳۶۸ سزلنین کتب چاپی (۳/ 
انس 


رایسقی؛ تسقی؛ فسرزند حسین. (تو ۱۲۷۱ ش) 
روزنامه‌نگار. در رشت متولد شد. مقدمات علوم قدیمی 


ربایی 


و جدید را در شهر خود گذراند و پس از آن با سمت 
آموزگاری و مدیربت مدارس رشت رسید. پس از جریان 
اب گیلانه همراه با جمعی دیگر از مهاجرین به 
قروین رفت. وی در ۱۳۰۳ ش امتیاز مجلة «فرهتگ» را 
گرفت و آذ را به صورت ماهانه اتتشار داد. رایقی در 
۷ ش به تهران احضار شد و به مدیریت دبستان 
سعادت شمار؛ُ چهارده منصرب شد. از سایر مشاغل او 
می‌توان به نمایندگی فرهنگ و اوق 


ساوه و مدیریت 


دفتر فرهنگ و ریاست دایرة بایگانی فرهنگ استان اول 
اشاره‌کرد. 
تریخ رید (۴/ ۰0۳۷۵۱۶ ندنام یال و ملساهیر 
۳/0 


ایین؛ اسماعیل. (۱۳۵۸-۱۲۹۸ ش)؛ نویسنده و 
جمع‌آوری استاد سیاسی توانا بوه و ببه 


ی نوشست. رایمین دارای آثار متعددی است از جمله: 
افرآموشخانه و فراماسونری در ایران»ه در سه جلد؛ 
بگیران انگلیس در ایران0؛ «سفرنام میرزا صالح 
رازی»؛ «ابرنیان ارمنی»؛«یپرم خان سردار»؛ «اسرار 
ان سدان»؛ «حیدوخان عمو ارغلی"» «دربانوردی 
ان» در در مجلد؛ «اولین چاپخانه در ایرانه؛ «میرزا 
ان» زندگی و کرششهای اره. 


آینده (س ۵ش ۲-۱۰ ۱+ می ٩۵9,۹۵۲‏ 


أًثتالملک اصفهانی» عیدالحسین, (س چهاردهم 
شاعره معخلص به رأفت. معروف به فرمان آرء وی 
مقیم اصفهان ر از اعضای قدیم اتجمن ادبی شیدا بود. 
اشعار ار در دور؛ ال «مجلاٌ دانشکد» به طبع رسیده 
نذکرة لمعوای معاصر اصفهان (۰6۲۰۴ فرهنگ سخنوران 

۳۶ 


ریابی» محمدشاه.(س هفتم و هشتم ق)ه موسیقیدان 
و نوازنده, از موسیقیدانهای قدیم ايران است که اختراع 
چهار ضرب را به او تسبت داد‌اند. چون چهار ضرب را 
عبدالقادر مراغی (وف ۸۲۸ق) در «مقاصد الالحانه ذکر 
کرده: بتابرین او پیش از عبدالقادر مراقی می‌زیسته 


رباطی 


ایغ موسینی(۱۸۸/۱ 


رباطی: ابواسحاق ابراهیم. (ح س درم و سوم ق)؛ 
عارف. معروف به ابراهیم مورجه هروی. وی مرید 
ابراهیم ستتبه بود و طریق توکل را از وی گرفته است. 
قبرش در هرات در رباط رتگی‌زاده است. 

طبقات اتصوفیه هرری ( ۷۷-۷۲ نفحات‌الانس (2۲۱ 
"0 


رباعی مشهدی,(س دهم ق): شاعر ر صوفی. 
معروف به شیخ رباعی. وی مردی درورش مسلک ر 
ریاضت‌کش ویسیار مورد توجه سلطان ابراهیم میرزای 
صفوی بود. ظاهرً در زمان جلالالدین محمداکیر سفری 
به هند داشت. چون هميشه رباعی می‌سروده به شیخ 
ریاعی معررف شد. از ارست: 

آشفته جو زلف عنیر افشان سرایم 

انتاده چر کاکل پریشان ترایم 

گفتی که مرا به دردمندان نظریست 

ما نیز یکی ز دردسندان ترایم 

تاریخنلم و تشر (۵۲۷). تسا سامی (۳۳۹) افرب مه 

(۹/ ۳۵۲ ریسحانه (۲/ ۰0۳۰۰ عسح‌گلشن (161۷۷ 
گ سخترون (۳۶۸) لفت‌نامه (ذیل / رساعی): 


مجمعالخواهی (۲۶۶-1۶۵): هفت انیم (۲/ ۲1۵ 
۳۶ 


ریانی قریب گرکانی» میرزا محمد حسین: نرزند 
میرزا علی‌رضا. (۱۳۴۵-۱۲۶۲ ق): مسحقق؛ مدرس زر 
شاعر متخلس به ربانی. ملقب به شمس العلماء و مشهور 
به جتاب. در قرية گرکان از توایع اراک متوند شد. علوم 
مقدماتی را در زادگاهش فراگرفت و برای ادامه تحصیل 
به قم رفت و پس از آموشتن فقه و اصرل و تفسیر؛ به 
عتبات رفت و در محضر میرزا محمد حسن شیرازی و 
حاج میرزا حسین خلیلی به تحصیل فقه و اصول 
پرداخت. آنگاه به هندوستان رنت و مدت ده سال در آن 


کشرر به تدریس اشتنال داشت. پس از سفری چند به 
قنتاز و استانبوله به تهران بازگشت و د. این شهر مقیم 
شد. مدتی رباست مدرسة علمیه و سپس ریاست 
مدرسة قاجاربه را عهده‌دار بود و بعد به وزارت 
دادگستری متتقل شد ر به مستشاری دیوان ت 


توب 


۹۰ 


گردید. سرانجام در تهران وفات یافت و در قبرستان 
ابن‌بابویه دفن گردید. از آثار ری: هرسالهُ مقصدالطالب 
فی احوال اجداد انبی و عمه ایطالب*؛ «رسالة منظوم در 
اصول؟؛ «نورالحدیقه»؛ «حواشی روضه»؛ «حراشی 
معالم! «تاریخ خطاطان» «ابدعلبدایع»؛ «تاریخ شعراه؟ 
#رساله در معانی. 
ارستان (س لاش ٩‏ ر ۱۰ص ۵۴۵۵۳۷ لذریمه 
٩‏ ۰۳۵۲ ۰۸۸۱ ریحانه (۱/ 41۸۱, سختوران نام 
ساسر (۷/ ۰۱۷۸۰۰۱۴۷۷ طرات‌السفانی (۸۴ 0۱۳۹ 
مزلفین کتب جاپی (۲/ ۰6۱۱۶۸۲۵ بادگار (س ۵ شی 
۳ص و۵۳ 


ریعی بغدادی» ایوالحسن علی ین عیسی ین فرج. 
(۲۲۰۰۳۲۸ ق): نحوی و لغری. اصل ری از شیراز د 
ساکن بغداد بود. از محضر ابوسعید سیرافی دانش 
آسرخت. سپس به شیراز مهاجرت کرد و از بوعلی 
فارسی کسب علم کرد و حدود بیست سال ملازم وک 
برده چعدی بعد به بغدا بازگشت و در آنبااقامت گزید 
تا اينکه دارفانی را وداع گفت. در باب وی گفته‌اند: اگر 
شرق و غرب را بگردید فردی داناتر از وی در علم نحو 
نمی‌بایید. از آثار وی: «البدیع فی‌اللحو» «العتییه علی 
تخطا این جنی فی تفسیر شعر المتنبی»؛ «شرح الایضاح»: 
در نحو؛ «شرحابلفةه! «شرح مختصر الجرمی». 

الاعلام (۵/ 6۱۳۱ ابضاحلسکنون (۱/ ۱۷۲ ناریخ 
بغداه ۱۸۱۷/۱۷ لذریته (۱۳/ 4۵۶/۱۷۱۱۷ 
روصسات الجسنات (۵/ 47۳۱ رسحانه (۲۰۱/۲), 
سپراتبلاه(۱۷/ ۳۹۳-۳۹۲): کدف النلنون (۲۱۲): 
الک واآثاب (۲/ ۸۷۱ لفت‌نامه (ذیل علی)؛ 
معجمالادباء (۱/ ۵۷۸ معجمالمزلنین (۷/ ۱۶۳ 
۶۴ رفبت‌الامیان (۸۳ ۰4۳۳۶ «مدية اموفین (۱ 
9 


ربتجتی, نضل بن عباس ‏ ابوالعیاس رینجتی, 
ربیع اخوینی م اخویتی بخارالی. 


ربیعی فوشنجی؛ صدرالد ین بن خطیب, (۱ ۷۰۲۶۷ 
ق) شاعر. متخلص به ربیمی, سعروف به 
ابن خطیب. در هرات می‌زیست و مشهورترین شاعر 
آلکرت بود؛ ولی به علل مختلف چند بار به زندان افتاد و 


٩ 


سرانجام در له خیسار فوت کرد. وی معاصر با سیفی 
مروی بود. از آثار وی: «کارنامه؛ که آن را در زندان برای 
آزادی خود سرود! (کرت‌نامه» به سیک «شاهنامهه 
فردوسی در تاریخ آل کرت که اکنون تنها ۲۵۰ بیت آن 
پجاست. 
ارسفان (س ۶ اءص ۱۲۰-۲۵ از سعدی تا جامی 
(۱۹۶.۱۹۴ تریخ دییات در را (1۳ 62۸۱۶۷۱ 
تاریخ نظم و نر (۱6۲۰۸-۲۰۶ حبیبالسیر (۳/ ۳۶ 
۳۷۸ سماسه سوایی در رن (۳۵۶۳۵۵ سردا 
نرهنگ (۱ ۳۷۵۰۳۷۲ فرهنگ مسخنوران (۲۶۸. 
۹ مجسل نصیسی (فیل/سال 6۰۲ 


رسیعی نوری؛ محمد جواه.(س چهاردهم ق): 
جغرافیدان. از آثار وی: «اطلس رییعی». 
نهرستوارةکتبهای نارسی (۱/ ۱۷۰). 


رجا؛ میرزا علی خلیلیان, فرزند عبدالمحموه. 
(۱۳۷۱-۱۲۷۶ ش)» شاعره متخلص به رجا. در اصفهان 
به دتیا آمد. در انجمن‌های ادبی آن شهر مانند شیداا 
کمال؛ سعدی و صائب شرکت می‌کرد. او از محضر 
استادانی چون شیداه صغیر اصفهانی» گلزار» خمگین, 
شکیب ر فایض بهره برد و با فتون شاعری آشنا شد. دز 
اعصسفهان رفات یاقت و در باغ رفضسوان در قطعط 
مقیرةالشعراه دفن شد. از آثار او: «سنانب‌الانمه»؛ 
«مشتوی‌نامه»! «دیوان؛ اشعار, 

تذکرة شعرای معاصر اصنهان (۱)۲۰۷-۲۰۴ سخنووان 

تامی سماصر (۳/ ۰6۱۴۸۴۰۱۳۸۱ فرهنگ مسخنوران 

۶0 


رجاء محمرد فرزند بحمد جواد.(تو ۱۲۹۸ ش)؛ 
نویسنده و روزنامه‌نگار تحصیلات مقدماتی را در 
دییرستان ایرانشهر و دارافنوت به پایان رسانید. پس از 
طی دور ادبی از ادمة تحصیل بازماند! ولی در خارج به 
تحصیل فلسفه و ادبیات اشتفال ورزید و به 
عصلت ذوق موسیفی و نقاشی در هنگام فراغت به 
فراگیری این دو رشسته پیرداشت! مسپس به کار 
روزنامه‌تگاری اشتغال ورزید و شغلش مدیریت دای 
مطبوعات ادارة کل انتشارات و تبلیغات کشسور بود. در 
کاپینه امینی به معارنت نخست رزیری رسبد و آمور 


سطبوعات را زیر نظر گرا آثار وی: «دلیران 


رجایی اصفهانی, خواجه سیف‌الدین محمود 


مولنین کتب جاپی (۶/ 0۵۳۴ 


رجایی علی محمد.(۱۳۵۰-۱۲۸۵ ش) بازیگر. در 
تهران مترلد شد. بازی در تلتر را از ۱۳۱۸ ش در تثاتر 
«سپامان اصفهان» و فعالیت سینمایی را از ۱۳۴۲ ش با 
فیلم «مسافری از بهشت» شروع تمود. از فیلم‌های عمده 
وی:«زبون بسته»؟ «پسر زایند‌رود». 
فرهنگ سینمای ایران (۰)۱۰۷ فرهنگ فیلمهای سینمای 
یاف ۱۱۲/۱۱ ۱۱۳۵ ۱1۶۱ ۷ 


رجایی: محمد خلیل.(س چنهاردهم ق)» استاد 
دانشگاه. در شیراز متولد شد. ای را در مدرساٌ 
ترییت به پایان رسانید؛ سپس در مدرسة هاشمیه که از 
مدارس قدیمی شیراز است؛ سالها در خدمت استادان 
رقت به تحصیل علرم ادبی و عربی فقه و اصول و تفسیر 
و حدیث و منطق وکلام و حکمت الهی و تکات عرفانی 
پرداخت و ضمن تحصیل در مدرسة قرام در رشته‌های 
میور درس می‌داد. در ۱۳۱۰ ش در دبیرستان سلطانی 
دییر ادییات فارسی و عربی و منطق و فلسفه بود. در 
۳ ش به طور رسمی وارد خدمت رزارت فرهنگ 
و شعت دبیری دییرستاتهای شیراز را یافت. رجایی 
همچنین عضو انجمن ادب شیراز و استاد دانشکده 
ادییات نیز بود. از آثار وی؛ «معالم البلاغه»؛ در معانی و 
یا وبلیعم. 


نارس (۲/ ۱۵۷۲-۵۷۱ 
فبوست کنابای چاپینارسی (۷/ ۲۰۴۴ 


دانشمندان و سخحن سرا 


رجایی اصفهانی, خواجه سیف‌الدین محمود. (وف 

۲ شاعر. اصل ری از اصفهان و نسبش به 
کمال‌الدین اسماعیل می‌رسد. از کاتبان دفترخانه شاه 
طهماسب صقوی برد و علاره بر شاعری در علم حساب 
و هتدسه و رقوم نیز مهارت داشته است. از اوست: 

آن گل که دل ال وفا را خون کرد 

خون کرد چنانکه کس نداند چسرن کرد 

سرپنجه به خون عاشقان گلگرن کرد 

چون شاخ گلی که غنجه‌ها بیرون کرد 

آنشکد؛ آثر (۳/ 6٩۴۳‏ نحقأ سامی (4۹۵4۹۲ صیح 

گلشن (۱۷۳): میمم|لخواس (۰)۵۹ هفت اقلیم (7/ 

۳ 


رجایی اصفهانی؛ محمد چعفر صحاف 

رجایی اصفهانی. محمد جعفر صحان: قرزند 
محد رضا. (۱۳۶۵,۱۲۹۲ ق): تداعره متخلص به 
رجسایی. در اصفهان به دتیا آمد. در فن صحافی و 
جلدسازی به سیک قدیم مهارت و استادی داشت. از 
اعضای انجمن ادبی شیدا بود. در ساختن انواع شعر 
بهارت داشت ر «دیوان» وی حاری غزل و تصیده و 
رباعی است. 


6 الذریمه (9/ 


شمرای معاصر اصفهان(4 ۲۰ 
۵۵ فرهنگ سخترون (624) 


رجایی بخارابی» احمد علی؛ فرزند غلامعلی. 
(۱۳۵۷-۱۲۹۵ ش) محقق؛ نویسنده و شاعر. وی در 
مشهد به دنا آمد. تحصیلات ابتدایی و ستوسطه را در 
همان شهر به اتمام رساند. از دانشکد؛ کشاورزی کرج 
فارغالتحصیل شد ر به استخدام درلت درآمد. به ایلام 
رفت؛ سپس به مشهد مراجمت کرد و از محضر ادیب 
تیشابوری کسب فیض کرد. بار دیکّر به تهران آمد و 
تحصیلات عالی خود را ابعدا در رشتة حقوق تا مرحلة 
لیسالس و سپس در ادبیات فارسی تا اخذ درجه دکتوا 
ادامه داد ر به تدریس در دانشگاه تبریز پرداخت؛ در 
۲ ش ریس دانشکد؛ ادبیات مشهد شد. بر اثر 
بیماری سرطان درگذشت. ار دارای آثار تحقیقی بسیازی 
است. از جمله: «فرهنگ اشمار حافظ»؛ «خلاصف شرح 
تمّف؛؛ «بلی سیان شعر هجایی و عروض فارسی*4 
«یادداشتی دربارة لهج بخارایی* صحیح «رونق 


سختوران نانی معاصر (۳/ 6۱۴۱۹۰۱۲۸۵ صد سل 
شعر خراسان (۲۵۹-۱۵۲ فرهنگ سخنرران (۳۶4: 
ینما (س ۳۱ش عاص ۳۸۱-۲۸ 


رجایی زفر‌یی, ملا محمد علی؛ فرژند حسن بنن 
محمد. (۱۳۶۱-۱۲۸۱ ق)؛ فقیه‌اصرلی,» ادیب و شاعره 
متخاص به رجاه, در زفره به دنا آمد ر در اثر سعی و 
کوشش بسیار در اغلب علوم از قیبل صرف و نحو و رمل 
و جفر و اعداه سرآمد گردید. وی در قر زنره به 
تدریس ر وعظ و تحریرات شرعی روزگار می‌گذرانید. 
سرانجام در زفرهوفات یافت و در همان جا دنن شد. از 
او آنسار فراوان به جای مانده است؛ از جمله: 
«اسهل اللغات با منتخب انلغات»؛ «کتابآلارث»؛ «تجوید 
و ترتیل فرآن»؛ «دبستان‌الشعراه»: در عروض و قافیه؛ 


۹ 


«قواعدالرمل»؛ «سپهرالفة؛ «دیران؛ اشعار. 
تذکر؛ شمرای مماصر اصفهان (۸۲۰۹-۲۰۷ تذکراقبور 
(۱۰۱۰۰۱ ریس مه (/ ۱۳۵۵ ۱0۲۲۱ فسرهنگ 


سخنوران (۳۶4) 


رجبعلی, (ز ۱۲۵۶ ق): نقاش رنگ و روخن, وی 
درویش مسلک ر پای بند طریقت صفا و از استادان دور: 
فتحعلی شاه قابجار و از شاگردان میرزا علی بود. از آّار 
وی: تصویر رنگ و روغفنی بسزرگ ابرالقاسم 
میرفندرسکی: به خط نستعلیق زیبء با رقم: «حسن کلک 
رجبعلی ز علی است 40۱۲۵۶ تصریر بایزید بسطامی با 
رقم: «حسن کلک رجبعلی ز علي است ۹۱۲۵۶ تصویر 
عطرنیشابوری: با رقم: «حسن کلک ریبعلی زملیست 
۶ 


احوال و آثار تفاشان (۱/ ۱۸۱-۱۸۰): ناریخ هترهای 
ملی (۱/ ۱8۹۳-۹۹۲ هنز تمد (۱۱۲) 


رجیعلی.(ز ۱۲۸۹ ق): نقاش. از آلار وی: تصویر 
کی از علمای معمم که به آبرنگ ترسیم شده و در حد 
مود استادانه است» با رقم: «رجبعلی 4۱۲۸۹, 
احوال و آذر ناشن (۱/ (۱۸)- 


رجبعلی. (مس سیزدهم ق) خراننده, معررف به 
حاجی مژذن. وی از امالی طرخوران تفرش بو و در 
اواخر دور ناصری مي‌زیست. صدایی رسا و مژثر 
داشت و در تعزیه شبیه امام می‌خواند. به همین دلیل 
نقش امامخوانی را در تمزیه بسیار خوب اجرامی‌کرد. او 
در دربار محمد علی شاه قاجار اذان می‌گفت و به همین 
ماسبت به حاجی مذن معروف بود. 
ریخ سوسیقی (۱/ ۴۱۲ سسرگذشت موسیقی (۱ 
۳0 


رجیعلی حکاک. (س سیزدهم ق) نقاش و حکاک. 
از سنگ‌تراشان و حکاکان نامی دوره تاصری بود و در 
آثاری که از زمان ناصرالدین شاء قاجار به یادگار ماندهه 
نام این هنرمند نیز جزو خدمتگزاران درباری ثبت شده 
است 


احرال ر آثار قاشان (۱/ ۱۸۱ 


رجبعلی مشهدی.(ز ۱۳۰۳ ق) خطاط. از آثار وی: 


0 


کتیبا مدخل حرم تر حضرت معصومه (س)» به خط ثلث 

برجسته نیم‌دانگ کتیبا خوش: با رقم: «کتبه رجبعلی 

الخادم»؛ دو کتبة سر در ورودی صحن نو مزار حضرت 

معصومه (س) در قم و کتیبةٌ سر دز ساعت امین‌السلطان؛ 

به خط ثلث سه‌دانگ کتیبة خوش: با رفم: «قد فرغ من 

التسریدالخادم رجیعلی المشهدی سنة ۱۳۰۳ 
احرال ر آثار حوشنویسان (۴/ ۱۰۶۹), گ 
0۳۱۵۵۱ 


ار نم 


رجب‌نیاه مسعود.(تر ۱۲۹۸ ش)؛ مترجم و مدرس. 
در تهران متولد شد و تحصیلات خود را در دبیرستان 
البرز و دالشسرای عالي به پایان برد. در ۱۳۲۲ ش به 
خدمت نرهنگ درآمد و مدتی به کار تدریس در 
دبیرستانهای نهران پرداخت. از آثار وی: ترجمه‌های 
«ابراهام لینکلن» «داوید کاپرنیلده: «دین برای دیر 
باوران» «سازمان اداری حکسومت صفری» و «طب 
اسلامی». 
مزلفین کتب جاپی (۶/ ۱۷۶-۱۷۲ 


رجوی دیلمگانیء کاظم» فرزند عباسعلی, (تو. 
۱ ش) محقق و شاعره متخلص به 
دیلمگان سلماس از توابع آذربایجان غربی به دتب سل 
تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تبریزبهپیان رساند. 
سپس به تهران آمد و به اخذ لیسانس ادییات و فلسفه و 
علوم ترینی توفیق یانت. به استخدام وزارت فرهنگ 
درآمد. وی دارای آثار و تألیفاتی است؛ از جمله: «نواعد 
لگاریتم؛ «خردپژومی! «زندگی و فلسف ناریسی»! 
«ورائت ررحانی»؛ «نامة پیروزه. مجموعة اشعار او در 
۷ شی به تام «باد؛ کهن» چاپ شده است. 

چهار صد شاعربرگزید پارس‌گری (۸۰1 اقریمه 
/٩(‏ ۰۳۵۶ ۸6۹۰۰ سخنوران نامی معاصر (۱/ ۲1۸ 
۳۲ فرهنگ سخنورن (۳۷۰ ملفین تب چسابی 
۸۸۵ 


رد در 


رحمان قلی.(ز ۱۰۱۸ ق): نقاش. وی از نگارگران 
شیرین تلم و پراستعداد کتاب «انوار سهیلی» بود. این 
کتاب در ۱۰۱۸ ق برای جهانگیر شاه و زیرنظر و 
مدیریت آقا رضاکاشانی تصویر شده است. از آثار وی: 
تصوير پادشاهی است که در رختخواب خواییده با رقم: 
#رسمان قلی». 


احرال و آفرتقاشان (۱/ ۸۲ 

رحمت اصفهانی, میرزا سحمد.(س سیزدهم ق): 
خطاط و شاعرء متخلص به رحمت. اصل وی از کرزه کتال 
تبریز و مسرطتش اصفهان برد. توسط ابوالسعالی 
معتمدالدولة شاط به حضرر فتحعلی‌شاه تاجار رسید و 
در دیران انشا منصب گرفت و به دستور آن پادشاه کنابی 
حاوی قصص راستان ر حکایات صسحیح به نام 
«زینت‌الحکایات» حدرد پنجاء هزاریت در بحر شوی 
منظرم ساخت و به قلم نیم دودانگ خوش نرشته با 
. محمد منشی کوزه کنانی... این مثتوی در عرض 
هجده روز بمعرض عرض رسیل». 
اصوال و آتمار خوشنوبسان (۲/ 4۸1۶ دانشمندان 
آذربیجان (۱۵۸) الفریمه(٩/‏ ۰0۳۵۶ ربان‌المارفین 
(6۵۷ ریس‌جانه(۲/ ۱0۲۰۵ مسفینلس‌حمره (۷/ 
۰۶۷۲-۶۷۰ فرهنگ سحنوران (۰0۳۷۰ لفت‌نامه (ذیل | 
رحمت کوزءکننی)» مجملقصحا (۵) ۰4۹۴۵ مصطیة 
خراب (۱۱۸۱ نگارستان دار (6/۶-10. 


رحمت شیرازی» میرزا عبداثه فرزند میرژا محمود 
حکسیم, (۱۳۴۴-۱۲۷۲/۱۲۷۰ ق): طبیب خطاط و 
شم متخلص به رحمت. وی نوء وصال شیرازی بود. 
در شیراز متولد شد. ریاضیات ر ادبیات را از عمویشس 
میرزا وقاره علم طب را از پدرش و حاج میرزا حسن 
فسایی و شاعری را از سبرزا داوری فراگرفت. نسخ و 
خفی‌توسی را از عمری دیگرش؛ سبرزا توحیده 
آمرخت. وی در ۱۳۲۵ ق به هندوستان رفت ر بس از 
یک سال اتامت در بمبثی به شیراز بازگشت وبه طیابت 
مشغول شد. او نخست ریاست انجمن حفظالصحه و بعد 


ریاست ادارة معارف قارس را عهده‌دار بود. وحمت به 
حسن شُلق و مدارا بالق و مراعات حال تهیدستان 
ممروف بد. در شیرز رنات بافت و را در نزدیگی 
بقع شبخاولفا که از عرفی مقدم است دثن کرد 

1 از آثار وی: ازیتةا ال 
آثار عجم (۳۶۲)» حدیقالشما: (۱/ 12۴۱۵۹ 
دااشمندان و سنن‌سرایان قارس (۲/ ۵۷۸۵۷۲): 
الذریسسعه /٩(‏ ۱۳۵۶ وان (۲/ ۱۳۰۵۳۰۲ 
طرالسقائن (۳/ ۰۳6۶۰۳۷۵ فارسناما ناصری (۸۲ 
۱۱۲۲-۲۱ نسوهنگ سختوران (0۳۷۰» مصرآت. 

التصاحه (۲۳۱-۲۳۰ مکار مر (۶/ ۰۲۲-۲۰۲۴ 4۲ 


رحمتعلی اصفهانی 
موافین کلب جایی (۳/ 48۴:4۹۳) 
رحمتملی اصفهانی؛ سید احمد رحمت علیشاهه 


فسرزند مسید محمدباقر دهکسردی سوربخش,(ح 
۳۹۵ ق)» عالم. عارف؛ مقس ادیپ و شاعر. 


قطب سلسلٌ خاکساربه برد. در شهرکرد به دتیا آمد. در 
نوجوانی از زادگا خردبه اصفهان مهاجرت کرد ر حدرد 


چهپارده سال در سحضر آخوند ملا محمدین 
دمکردی و آخوند کاشی و میرزا محمدحسن تجفی به 
تحصیل پرداخت و ضمناًبه فراگییری هلوم ضریبه نیز 
مشفول بود. در ۱۳۲۳ ق به عتبات رفت و از محضر 
آخوند خراسانی و دیگر علما بهره برد. در اصفهان ونات 
یافت و در محله درب کوشک در بقع‌ای خصوصی دنن 
شد. از آثار وی؛ روزنامٌ «نامه حفیقت»؛ برهان حقیقت 
نامه شعر؛ «رشحات رحمت»؛ مشوی در شرح «آبا 
نوره؛ موی در شرح «حدیث کمیل 
تاریخ جراید (۴/ ۲۷۱-۲۶۸), تذکرذاقبور (۱۱۵-۱۱۴): 
فرهنگ سختوران (۰)۳۷۰ معجم رجال نجذ (۲/ 
۸۲ مزلین کتب جاپی (۲۸۹/۱ 


ن زید» 


رحمت علیشاه شیرازی» زی‌المابدین» 


معصوم بن حاج محمدحسن,(۱۲۷۸۰۱۲۰۸ 463 عات 
ر شاحر. در کاظمین متولد شد و تا یست سالگی در آن 
شهر به تحصیل مشغول بوده سپس به شیراز رفت و نزد 
جدّش به تکمیل علرم ممقرل ر منقرل پرداخت. ری از 
محضر مست علیشاه شبروانی-که از مشایخ طریقا 
نممت‌اللهی برد-و مجذوب علیشاه استفاده کرد. از طرف 
اجار به تایبالسدر ملقب شد. در شیراز 
وفات یافت و بن بر رصیت خود در قبرستان باب‌السلم: 
تربت دفن گردید. از آنار او رساله‌ای است در 
جراب سزالی دربار وحدت وجود و بعضی حواشی بر 
کتب عربی و فقهی. 
حسدینتلشهراه (۷/ 4۱۰۶۳:۱۰۵۹ دانسمندن و 
سخوسرایان نارس (۲/ ۶۰۵۵۹۵ طراکق‌الحقانق 
۳۴۲۰۳۳۹/۲ رهنگ سختران (۳۷۰) 


رحمت کازروتی؛ سید علی حکیم: فرزند سید 
عباس مجتهد طباطیایی.(۱۳۴۳-۱۲۷۸/۱۲۷۷ ف): 
تقبه اصرلی؛ مججهد: مدرس؛ عارف و شاعي متخلص به 
رحمت. ملقب به مجتهد و معروف به حاج مجتهد. در 


3 


شیراز به دنیا آمد و مقدمات علوم را در آن شهر 
فراگرفت. به نجف هجرت کرد و در مجلس درس میرزا 
حبیب‌اله رشتی و شیخ محمد کاظم خراسانی و سید 
محمد کاظم یزدی شرکت کرد. آنگاه به ایران بازگشت و 
در کازرون و سپس در شیراز امام جمعه و مدرس شد. 
وی در شیراز درگذشت و در حافظیه به خاک سپرده شد. 
از آثارش: «تفریرات اصول؛؟ «تقربرات» بحث استادانش 
در «صلان» و دییع»؛ «فوائد مشروطیت»! «دیوانه اشعار, 
دانشمندان و سخن سرابان فارس (۲/ ۵۹۴۸۵۷۸ 
الذریعه (۴/ ۰۳۸۱ ۱۷ ۹۳۲ ۹/ ۵۳۵۶ ۰0۷۲۳ طبقات 
لام الشیمه (شرف ۱۲/ ۱003۶۰ فرهنگ سخنوران 
(۰۳۷۰ مرأت الفصاحه (۲۳۶-۲۳۱)» سعجم رجال 
تجف (۰0۰۲۸/۲ مکاربالتار (۶] ۱۱۵۲ مزلفین 
کب چپی (۲ ۳۰۶ 


رحسمت کسوزه کستانی؛ سیرزا محمد برحمت 
اصفهانی. 


رحمتیان حسین. (تر ۱۲۹۱ ش) پزشک» نویسنده 
و استاد دانشگاه. وی فارغالشحصیل دانشکد؛ پزشکی 
تهران در ۱۳۱۸ ش برد. پس از خدمت نظام و 


مت داستیاری رسمی آسیب شناسی انتخاب شد. در 
۷ ش برای مطالمه مدت یکسال به فرانسه و انگلیس 
مسافرت نمود؛ ولی در اواسط اقامت به علت تطع 
اعتبارات ارزی سطالمات را ناتمام گذاشت و به ایران 
مراجعت نمود و دانشیار آسیب شناسی و استاد کرسی 
سرطان دانشکد؛ پزشکی تهران شد. از آثار وی: «آسیب 
شناسی علمی»؛ «بیماربهای خون و لدف»؟ «سرطان را 
بشناسید»؛ «معمای سرطانن». 
مزلفین کتب چاپی (۲/ ۷۴۲۰/۷۱ 


رحمتی تبریزی,(رف ۱۰۲۵ ): خطاط و شاهر.وی 
خط نسخ و ثلث را خوب می‌نرشت. مدنی در شیراز 
فت ودرشهر آگره درگذشت. 

#دیران» ری حدود هشت هزار پیت 


الذریعه /٩(‏ ۳۵۶ سخنوران آذربایجان (0۳۶۸ کاروان 
(۱/ ۳۳۷ 


رحمی زرکش لاهیجی.(س دهم ق)» شاعو متخلص 


[ 


به رحمی. در لاهیجان می‌زست و به زرکشی روزگار 
می‌گذرانند. ری غزل را نبکو می‌سرود. از ارست: 
درون سینةٌ رحمی چه می‌طبی ای دل 
زار گیر زسانی که یار می‌گذرد 

تاریخ نظم و نتر (4۵۱4 الذریعه (4/ ۲۵۷» نرهنگ 


سخنوران ( ۰0۳۷۱ مجمعالخواصی (1۳۲). 


رحیم.(ز ۱۲۳۷ 3)» نقاش و فلمدان‌ساز. از تقاشان 
ندهنگار و گل و بوته و فلمداننم از پر همتر در دور 
فتحعلی شاه قاجار بود. از آثار ری: فلمدان گل و بلبل 
شیرایی که به استادی و حلاوت خاصی تصویر شد, و 
حواشی وکنارهها نیز ذهیب و حل کاری ماهرانه دار با 
رتم: «ا روف ویا رحیم 0۱۲۳۷, 


احوال وتان (۱/ ۱۸۷ هن قمدان ها ) 


رحیم. (ز ۱۴۹۵ ق)» نقاش ر قلمدان‌ساز, از استادان 
کل بندساز برد درقاشیآرنگ نز مهارت داضت 
دی گل و مغ را لطفملی شیرازی ر علی اشرف 
می‌کشيد و به تیکوترین تیبی آرارش می‌داد. از نار و 
قلمدان استادانه و دلپذییری در زمينة زرد تخودی که باگل 
و مرغ استادانه تصویر شده با رقم: دیا رحیم»4 تصویر 
گل سرخی به آبرنگ که به پردازاستادانه و حلاوت تام 
ترسیم شده با رقم؛ هیا رحیم 0۱۲۹۵ نلمدان گل و مرغ 
استادانه با زمينةٌ سیر و در شیوة لطفعلی شیرازیه با 
رقم #کمترین رحیم»ه تصویر پر يراي گل و بر سیاه 
قلمی که در حاشیه فرمانی از ناصرالدین شاه جلب نظر 
می‌کرد با رقمن«یا رحیم) 


احرال و آثار نقاشان (۱۸۳-۱۸۲/۱)» هثر قلمدان 
(۲. 
رحیم فرزنه, فرزند مزا علی نقی حکیمالسمانک. 


(۱۳۰۴۰۱۷۷۳ ق)» مترجم. به مناسبت ترجماً کتاب 
ریخ ایران و سلطنت قاجاریه» مارخام ناصوالدین شاه 
تاجار به او لقب فرزانه دادک» بعدها این لقب نام 
انرادگی وی شد. در جوانی درگذشت. از دیگر آثار او: 
ترجمةٌ «سفرنامه دکتر هنری لانسدل انگلیسی به 
ترکستان ر خبوه و بخاراه! ترجمة «نامه‌های متبادله بیان 
ژنرال کوفمان روسی کلمران ترکستان و امیر شیر صلی 
خان پادشاه انقانستان (۵۵ نامه)». 

شرح حال رجال (ع/ ۹٩‏ 


وحیم؛ فوز کرمعلی. (ز ۱۳۱۸ )4 نقاش. ری نود 
آقا نجف اصفهانی است. او نقاش چهره‌نگار و گل‌ساز 


بود که در دوره 
می‌زیست و به تزیین قلمدانها و جلدها 2 
آثار وی: قلمدان گل و مرغی صدمه دیده‌ای است که با 
گل و مرغهای شیرین تزیین شده و بر رویه قلمدات سه 
قطمه عکس ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاء تاجار در 
داخل مدالیرنهابی چسبانده شده و اطرافش تذهیب 
است: به خط طلایی و شکسته رقم نهاده: «رحیم 
بن کرمعلی .٩۱۳۱۸‏ 


احوال و نار تفاشان (۲/ 0۱۲۵۷ هنر قلمدان (۱1۳). 


رحیمای قاری.(ز ۱۰۸۲ 8): خطاط. در کتاب «جایع 
مفیدیه ضمن خوشنویسان یزد چنین آمده: «رحیما در 
خط تستعلیق رایت بی مثلی می‌افرازد و با وجود حسن 
فنون و اصناف کمالات حاصل نموده ر 
اکثر اوقات همت بر تعلیم قراعد آن می‌گمارد و قطمات 
خعش روح‌افزا است. در فنون شعر و معما سرآمد است. 
به ال ۱۰۸۰ ق به اصفهان به اردوی شاءصفی رفت ر 
خطوطش مورد پسند شاء رافع شد و پس از مدتی توقف 
در اصفهان و معاشرت با ارباب دانش و سخن؛ به یزد 


احوال و آلار خوشنویسان (۱/ ۲۰۶), جامع منیدی (۳/ 
۰-۲ 


رحیم دکتی.(ز ۱۲۲۶ ق)؛ قاش و قلمدان ساز. در 
زمان فتحعلی شاء فاجار می‌زیست. از آثار وی: صورت 
نقاش؛ رحیم دکنی است: با رقم: «۱۵ ری‌لانی ۱۲۲۶ - 
شبیه خود را از دست خود کشیدهغلام رحیم دکنی۱0 
قلمدان نفیسی که تصاویر افرادی را در سه مدالیون 
مختلف نقاشی کرده و در بالا رپایین آنها مناظر دل‌انگیز 
و مجلس آراییاراثه داده و حواشی نلمدان گل و سرغ 
ریز دارد؛ با رقم: «رحیم دکتی 8۱۲۲۵ 

احوال و 


مشهد رفت. پس از مدتی برای آموختن مجسمه‌سازی و 
نقاشی مجددابه آذربایجان آمد سپس در بیست سالگی 
به مشهد بازگشت و به شغل دبیری منصوب شد. در 


رحیمزاد؛ً صفری 


۷ ش به تسهران آمد و در ثسهرداری؛ در بخش 
زیباسازی شهر مشغول به کار شد. پس از مدتی از سوی 
رضا شاه بهفرنسهاعزام شد و در 
به آمرختن پرداخت و علاره بر 
مجسعه‌ای که بعدها در میدان سپ را آهن و بهارستان و 
در اصفهان تصب شد نظارت کرد. او اولین مجسمه‌ساز 
واقع‌گرا در ایران بود و بهدلیل فعالیتهای هنری به اخذ در 
مدال هنری نایل آمد و سرانجام به علت سکته قلبی 
درگذشت. از آثار وی: «نمای خارجی کاخ دادگستری»؛ 
«مجسمٌ قدیم فردوسی در میدان فردوسی.۸ 
زندگیناما رحال و مشاهیر (۳/ 1۹۴). 


رحیم‌زاد؛ مقوی؛ سلطان علی‌اصفر؛ فرزند میر 
سید رحیم. (۱۳۳۸۱۲۷۳ ش) نریستده و روزنامه‌نگار. 
در مشهد مترلد شدء در همان شهر تحصیل کرد و زبان 
فرانسوی هیأت و نجرم؛ علوم ادبر, و عربی را به خوبی 
آموخت. سپس به تهران آمده به بیروت و سویس سفر 
کرد. در ۱۳۰۱ ش روزنامة «آسیای وسطی» را در تهران 
از توتیف «آسیاق 


متشر ساخت. در ۱۳۰۳ ش پس 
وسطی؛ به فرانسه رفت و از راه ترکیه به شوروی 
مسافرت کرد و به تهران بازگشت. در ۱۳۰۷ش به 
ان و هندوستان سفر کرد و مدنی سردییرّی 
روزناما «حبلالمتین» را به عهده داشت. پس از دو سال 
اقامت در کلکته به یران مراجعت کرد و به عنوان مترجم 
عربی و انگلیسی و ترکی استانبولی در ادارة قوانین 
دادگستری به خدمت مشغول شد. او در ۱۳۲۱ ش به 
درخراست زین‌العابدین رهتما سردبیری روزنامه «ایرانه 
و در ۱۳۲۲ ش با به تقاضای ملک‌السمراء بهار مدت 
کوناهی سردیبری روزنامة «نوبهاره را پذیرفت. سرانجام 
در تهران وفات یافت. از آثار ار:«تاریخ ایران اقتصادی»؛ 
«داستان نادرشاه؛ ترجم؛ُ «جنگهای صلیبی»؛ 
«سرگذشت سه اختر تابناک ایران»: «بیژن 
«داستان شهربانو؟ «سبک شناسی یا شیوز 
«شاه عباس کییره. 

از نیما تا روزگار ما (۰)۲۳۶-۲۳۵ ثاریخ + 

۷-۲ زن‌دگیناما رجسال و مشس‌افیر (۲/ 

۳۰۱-۵ مزلفین کتب چاپی (0۱4.۱۱۸/۲. 


ریم عیاسی.(س درازدهم ق) نقاش. آبرنگ ساز 
دوره زندیه و اوایل قاجار بود که در نقلی حیرانات 


۹ 


سررئته داشت. از آثار وی: تصویر شتری در حال 
استیصال که به چنگ ازدهای قری هیکلی دجار گشته و و 
هر حال جان کندن می‌باشد. و رقم نقاش 
«رحیم عباسی رتم شده. 

اسرال و نارشان (۱/ 0۸۴ 


رحیم علی‌آبادی, سید رحیم. (س سیزدهم ق 
شاعر. وی امل علی‌آبادمازندران بود که گاهی شعری 
می‌سرود از اوسست: 

شد باز خبردار ز حال من محزون 

ای مسینه بکش آه که وقت اثر آسد 
سقبتالسسنود (۲/ 4۶۴۲ فرهنگ سخنوران (۳۷۱- 
۳ 


رحیم غفاری, نتح | قرزند اعتبارالسمالک. (تسر 
۸ ش) نویسنده و روزنامه‌نگار, در کاشان مترلد 
شد. پس از پایان تحصیلات 
دارالم‌علمین خواند. مدتی مسئولیت ‏ 
#ائجادیه» را به مهده داشت. اثر او: «خترا 
در دو مجلد. 
نذریعه (۸/ ۵۰)*زندگپتمةٌ رسال و مشامیر (۳/ ۱۳۰۲ 
مزفین کنب چایی (۲/ 00۳/۷۳). 


ایی» دور متوسطه را در 


ررزدامة 


رحیم کاشانی.(ز ۱۳۱۰ ق؛ نقاش. نقاش رنگ و 
روغن و آبرنگ‌ساز و از مردم کاشان بود. او تصاوبر خود 
را در سک مخصوصی پرداز می‌زد و در شییه‌سازی 
دست پرمایه داشت. از آثار وی: شمایل حضرت محمد 
(ص) و عموی آن حضرت ر خواجه عبدالهانصاری که 
به سیک مخصرصی چهره‌سازی شده؛ با رقم: «فرمایش 
نله گاهی عبدالرسیم عطار, ممل کمترین رحیم کاشانی 


۰ تصییر رنگ و روف اصرالیز اه که سرار 


احرال ‏ آثر قاشان (۱ 0۸۴ 


رحیم کمائچه کش. (س سیزدهم و چهاردهم ق)» 
نوازنده, از نوازندگان کمانجه بود و چون آوازی نیکو 
داشت. از شبیه خوانهای تکیة دولت شد. وی مدتی جزو 
دسته نوازندگان دستگاه تایب السلطنه بود.میرزا رحیم از 
قدمای موسیقی بود و دستگاهها را بهتفصیل مینراخت. 
او اولین استاد روحله خالقی است. 


۷ 


تاریخ موسیفی (۲/ 60۲۲-۵۲۱ سرگذشت سوسیقی 
۵۸۵۷۱۱ ۳۴۹), 


رخ؛ رکنالدین سم همایون فرخ؛ رکناللین. 


رخساز علی» فرزند صیرزا غلاموضا سیناساز, 
(۱۳۶۸۱۲۸۰ ش)» نقاش. شاگرد کمالالملک بود. در 
دوازده سالگی وارد مدرسه صنایع شد و در 
این هتر چندان رشد کرد که بعدها ستش‌پرداز زیباترین 
حماسه‌های «شاهنامه» و حتی مبتکر «تابلوی سنگ» 
گردید. در یک سانحه تصادف در هشتاد و هشت سالگی 
جثم از جهان فرو بست. از آثار وی: «تابلری سنگ»؛ 
«تابلری شکارچی‌ها؛؛ «آسیاب دولاب»؛ «باغ سعدی»؛ 
که وی با 
نی آن روز مطرح شد؛ «گاو بالداره, 

کیهان فرهنگی (س ۶ ش ۰۱۰ص 6۵۶۲ 


| اين تابلو در صفحةُ نخست روزنامه‌ها و محافل 


رخشان تهرانی, سهرتاج بدرالاجی, فرزند سیر 
محمدباقر رضوی,(تو ۱۲۱۸ ش): * اعر متخلص بنه 
رخشان. در تهران متولد شد. تحصیلات ابتدایی را نزد 
پدرش گذراند» سپس در مدرسة امریکایی امیفهان 
تحصیل کرد. او در ۱۲۸۰ ش با کمک بدرش درس 
امالمدارس را تامیس کرد. سپس به خدبت فرهنگ 
درآمد وبه سمت دبیری و مدیری در گلپایگان و مشهد و 
شاهرود و ملایر مشفول شد. در ۱۳۱۱ ش در دماوند. 
پرررشگاهی جهت نگهداری کودکان تیم و بی‌بضاعت 
تأسیس کرد و مدیریت آنرا خود صهده‌دار شد. وی به 
زیانهای انگلیسی و فرانسری و عربی آشنایی کامل و در 
نقاشی و موسیقی هم سر رشته داندء ت. از او حدرد هزار 
پیت شمر بر جای مانده است. از دیگر آثار وی کتاب 
«زنان سختور؛ هدایت به رامهای عدالت» را می‌توان نام 
برد 


دایسرتالسهارت زن ایرانی (۲/ ۰4۳۸۶-7۸۵ فرهنگ 
سخنرران (۰0۳۷/۲ کارتاما زا (۰۱۱۳-۱۱۱ ۱۳۷ 


رخشانی؛ رضاء(تو ۱۳۹۷ ش)» بازیگر, در تهران 
مترلد شد. بازی در تتاتر را از سال ۱۳۲۳ ش و فعالیت 
سینمایی‌اش را از ۱۳۳۴ ش با «عروس و حجله» آغاز 
نمود و در بیش از شانزده فیلم ,ازی کرد. از عمده 
نیلم‌هایی که در آنمها بازی کرده: «یمقوب لیث! 


رزم آرا؛ حمسیتعلی 
تگیره 


نرمنگ فلمهای سبتمایی بان (۱/ ۱۳۷ ۱۳۲ ۵۷» ۵۶ 


رخصت سبزواری» میرزا خداوردی,(س سیزدهم 
ق)» شاعر متخلص به رخصت. اهل سبزوار برد. از 
اوست: 
رخصت از گردش ایام چبه عشرت ججویی 
عشرت آن بود که در عهد جهانانی بود 
فرهنگ سخنوران ۳6۳ مسب خواب ( 0/۰ 


راقی قمی تقی؛ نرزند سحمد مهدی کاشانی, 
(۱۳۶۹-۱۲۹۶ ش): شاعر. در قم متولد شده تحصیلات 
ابتدایی را در آن شهر و متوسطه را در خراسان به پایان 
رسانید. زبان انگلیسی را نزد پروفسور مرلری هندی 
فراگرفت. پس از بازگشت به فمء چاپخان؛ تم را دایر مود 
ر خود مدیریت آن را پذیرفت. وی با همکاری تتی چند 


از شعرای جوانة؛ انجمن ادبی قم را به رباست محمود 
تندری؛ متخلص به شیوا تشکیل داد. «دیران» تعدری به 
نمی و کوشش وی چاپ و نشر شد. رژاتی شعر خرب 
می‌شرود به ویژه در سرودن مادهناریخ ترا بود.ترجیع 
بند هاتف اصقهانی را تخمیس کرد و به نام «یکتانامه؛ یا 
رَد هانف اصفهانی» منتشر ساخت. 

سخنوران نامي سماصر (۳/ ۰0۱۵۲۲۰۱۵۱۸ فرهنگ 

سخنوران (۱)۳۷۲ مّلفین کتب چایی (۲۲۰-۲۱۹/۲). 


رزم آرا حسینعلی؛ فرزند حاج ممحمد.(تو ۱۳۷۲ 
ش) نویسنده. ملقب به انتخارنظام. در تهران به دنا آمد. 
تحصیلات خود را در مدارس رشدیه اقدسیه؛ البانس 
فرانسه و مدرسُ تزاقخانه به پایان رساند و به درجذ 
افسری رسید. مدتی نیز در فرانسه علرم جقرافیایی 
نظامی را تتحصیل کرد. پس از بازگشت به ایران در 
قراقخانه از ا«سدشاه قاجار لقب افتخارنظام گرفت. وی 
پس از کودتای ۱۳۰۰ ش مجل تشون و در ۱۳۰۲ مجلاٌ 
پهلوی را معشر نمرد. او پس از شهریرر ۱۳۲۰ درجة 
سرتیهی گرفت و به ریاست اداره جغرافیایی ارتش 
مصوب شد. از دیگر مشاغل وی: استادی دانشگاه 
جنگ رباست ستاد لشکر خراسان, از دیگر آثار وی: 
«راهتمای ایران»؛ «فرهنگ جغرافیایی ایران ب 
همکاری چند نفر از افسران ارتش؛ «قبله نما عربی؛ 
«سرآت البدن یا تریح طبی*۱ «نجوم برای همه 


رزمآا؛ حاج علی 


شرح حال وجال سیاسی و تظامی (۷/ 6۲۱۰/۲۰ 
مولفین کنب چاپی (۲/ 4٩۳۱-۹۳۰‏ 


رز آراه حاج علی: فرزند محمد. (۱۳۲۹,۱۲۸۰ 
ش) استاددانشگاه و محقق. از رجال سیاسی عهد 
پهلوی. در تهران متولد شد. در مدرس آلیانس و اقدسیه 
ر دارالفتون و مدرسة نظام مشیرالدوله (حسن پیرنیا) 
تحصیل کرد. سپس به فرانسه رقت و در مدرسا سن‌سیر 
به تکمیل تحصیلات پرداخت و بعد به ایران بازگشت. 
ری در دوران خسدمت در آرتش سمتهای مختلقی را 
عهده‌دار گردید و مدتی نیز در دانشگاه جنگ و داتشکد؛ 
افسری کرمی تدریس داشت. در ۱۳۲۹ ش به 
نخست‌رزبری انتخاب شد و در همين سال در مسجد 
امام خمینی (مسجد شاه) ترور شد. آنار وی کتابهای 
متعدد دریارة جفرافیای تظامی ایران و ممالک همجوار 
است. از جمله: «تاریخچ؛ مختصری از کشور عراق»! 
«جغرافبای تظامی ایران» آذربایجان»؛ «جفرافیای نظامی 
ایران؛گیلان و سازندران»؛ «جغرانیای نظامی کشور 
اقفانستان»؛ «جغرافیای نظامی کشور عربستان». 

زندگینمةرجال و مشاهبر (۲/ ۰0۳۰۳-۲۰۳ شرح سل 
رال (0۳۰۳-۳۰۲/۱» فرح سال ربسال سیاسی و. 
نظامی (۲/ 0۲۰-۷۱۴ مزلفین کتب چاپی (1۳ 21۴۲ 
۷ 


رزه‌ای باخرزی میر محمدحسین حسینی» فرزند 
علاءالدین علی صاتعی. (س دهم ق): خطاط و شاعر از 
خرشنویسان قزوین بود. تذکره‌نویسان قدیم وی را از رز 
باخرز و متأخران اسفراینی دانسته‌اند. وی شاگرد محمد 
فاسم شادیشاه بود از تعلیمات شاه محمود نبشایوری و 
سلطان محمد خندان نیز بهره‌مند شد. کتابت او را پخته و 
حتی بعضی در نهایت امنیاز یافتهاند. وی در قزوین با اکتر 
اعبان دربار شاه طهماسب صفری مصاحب برد و پس از 
مرگ شاه به خراسان رفت و به کشاورزی پرداخت. 
صاحب «خلاصة التواریخ) با او دیدار کرده و اورا آراسته 
یه کمالات و شعرش را نیکو دانسته است. در اوان 
ترکتازی تسرکمانان و انقلابات خسراسان: پریشان و 
بی‌سامان شده و در همان اوان درگذشت. از آثار وی: یک 
نسخه «دیران» آمیرشاهی که به احتمال قری ببه خط 
اوست و به قلم کتابت خوش چنین رقم دارد: «کانبها 
لفقیر [سحمد حسین] الحسیتی غفر ذنوبه و ستر عیریه, 


۹. 


تحریرا فی شهر رجب المرجب سنذ ٩۷۶‏ بمقام رزه من 
اعمال باخرزه. 
احسوال و آقسار خسوشنوبان (۳/ ۸۲عددقا: 
خسوشتویسان و هسترمندن (۱۴۲ ۴۸ گاستان هبتر 
(۱۰۲) منافپ هنروران (۰/۱ ۸۷ 


رساء قاسم» فرزند حسن, (۱۳۵۶-۱۲۹۰/۱۲۸۸ 
ش)» پزشک ر شاعره متخلص به رسا. در مشهد متولا 
شد. تحصبلات خود را تا اخذ دکترای طب در دانشگاه 
تهرات ادمه داد و در ان رشته به دریافت نشان درجه اول 
علمی نایل گشت. او پزشکی حاذق و شاعری با استعداد 
برد و طبمی رسا داشت و ملک‌الشعرای آستان قدس 
رضوی و ریس بیمارستاتی در مشبد بود. از آثار وی: 
«دیوان» شعر حدرد شش هزار پیت که به چاپ رسید, 
است؟ «مرآئی و مناقب اباعبدانهالحسین»» چاپ مشهد. 

صد سال شمر خراسان (0۶۶.1۶۲)»قرهنگ سخنوران 
۰۳۳ سوفن کتب چاپی (۲/ 280۸٩۴‏ 


ارسا تهرانی؛ میر سید اسد اه فرزند سید حسن. (تو 
ح/۱۲۸۰ ش): روزنامه‌نگار و شاعر. تحصیلات ابتدایی و 
متوسطه را در مدارس ادب و ثروت تهران بهپایان رساند 
وه و حقوق اسلامی را نزد موحوم میرزا محدود قمی: 


ر 
آن به زندان اناد و پس از ۲۸ سرداد ۱۳۳۲ ش دیگر 
معشر نشد. رساگاهی شعر هم می‌گفت. 
تاریخ جراید (۲/ ۱0۰۵-۱۰۲ زندگینمه رحال و 
مشاهیر (۳/ ۳۰۵ 


رسام ارژنگی, عباس تبریزی.(س چهاردهم 63 
نقاش و شاعر. وی در آبرنگ و رنگ روغن مهارت 
داشت و در تصریر آفریتی گل و مرغ و مجالس بزمی و 
رزمی خلاّق بود و الب در شیوا تاجاری تصویر 
می‌آفرید. ار نیز دمست داشت و شعر 
| نیکو می‌سرر.. از آثار وی: تابلوی باشکره نادرشاه 
افشار که در کمال قدرت تصویر شده و یکی از بهترین 
آثار وی به شمار می‌آید؛ تصویر دختر ایرانی که با 
حلاوت تمام بین گلهای سرخ جای گرفته و بهترین نمونه 
ذرقی و قدرت ابتکارنقاش می‌باشد. 
ثار تقاشان (۱/ ۱۸۵-۱۸۴ 


در اد 


اسوا. وا 


ن 


رسا مذّب.(ز ۱۳۱۱ ق)» نقاش و مذهب, وی به 
شیوه کلاسیک اروپایی و ترکی نقاشی می‌کرد. از آثار او: 
حلیه‌ای بزرگ و مهب و مزین که علاره بر خط استادانه. 
در شیوه کلاسیک دارد: با 
العاجز عبدکم رسا ۱۳۱۱ 
احوال و آذر 


آن (۱۲۵۷/۳). 
رسّ‌القطنی, جمال‌الدین -ه جمال قزوینی. 


رستگار رضاء نرزند اسماعیل.(تو ۱۲۸۸ ش): 
استاد دانشگاه و نویسنده. پس از اتمام تحصیلات ابتدانی 
و متوسطه در اصفهان و دارالفتون تهران؛ در ۱۳۰۵ ش به 
فرانسه عزیمت نمرد. پس از شاه تحصیلات در ترلوز 
پاریس و آفریقای شمالی و به دست آوردن تخصص در 
میکررب شناسی و بیماری راگیر دام و درجه دکترای 
دامپزشکی به ايران مراجعت نمود. رستگار عهده‌دار 
ممافل بود که در پایان به سمت استادی و 
ریاست دانشکد؛ دامپزشکی دااشگاه تهرات مسوی 
شد. از آشار وی: «بیماربهای واگیر دا؛ «میکروب 
شناسی و زینهارشناسی عمرمی» با مشارکت دکتر 
مرتضی کاوه و دکتر احمد شیمی, 

مولفین کنب چاپی (1۵1۱۵۸/۳). 


رستم بن سالار بن محمد.(ز ۸۵۸ 3)» نوسنده و 
موسیقیدان. وی ملف کتابی است به نام «خلاصةالادوار 
من مطالب الاحرار»؛ در موسیقی که در ۸۵۸ ق تیف 
شده است. 

تاریخ نظم و نثر (:*۳ کلف الظنون (0۱۷: 
مدیامارفین (۱/ ۳۶۷ 


رستم بیک شیبانی, فرزند جانی بیک. (۹۶۸- ۹٩۱‏ 
3» شاعر. معروف به کوسه رستم. وی از کارگزاران 
دستگاه شاه محمد خدابنده و شاه عباس صفری برد و 
حکمرانی ناحیذ هزار جریب را داشت. رستم ییک بیشتر 
ان ترکی شعر سروده است, 
شاریخ ادببات در این (۵/ ۱۵۰٩‏ تاریخ نظم ونر 
(۲۹۷)» الذرسمه /٩(‏ ۳۵۸ لفت‌نامه (فیل | رستم 
پیک)* مج النصتا(, ۵۵ 


رستم علی خراسانی 


رستم الخطاطین: ابوالبقاء » ابوالیقاه موسوی 
حسینی ابرقویی, 


رستم خوریانی -» خوریانی» خواجه حسام‌الدین. 


رستم سمرقندی؛ فرزند خواجه نظام‌السلک. (وف 
۵ ق» خطاط ر شاحر: متخطص به رستم. وی مدتی 
در دستگاه ابرسمید خان در سمرقند منصب انشاء 
داشسته» پس از صرگ او به بلخ رفت و به وزارت 
خواجه‌جان پارسا رسید. پس از مرگ خراجه به هند رفت. 
و در مالوه درگذشت. از آثارش: «دیوان» شعر, 
تاریخ نظم و نثر(۱)۵۸۵ تأکرنالشعراء (۸۶۲۲ فرهنگ 
سخنوران (6۳۷۴. 


رستم علی.(س چبهاردهم ق)؛ نقاش. وی درویش 

مسلک بود ر در هنر تاختی دست پرقدرتی داشت. از 

آثار وی: دسته گل زیبایی که در ميانة آن سرغ درشت 

هیکلی با بالهای گسترده جلب نظر می‌کند و حواشی نیز 

نقشهای ناخنی دارد با رقم: هیا صاحب کرم رستم علی ۷ 
احوال و آثر قاشان (۱/ 0۸۵ 


رتم علی خراسانی,(س دهم ق خطاط. وی 
خواهرزادة بهزاد نقاش بود. خط نستملیق را خوش 
می‌نوشت و در کتابت خفی و جلی مهارت داشت. به 
قولی در هرات نشو و نما یاه و در دربار سلطان حسین 
| به کتابت مشغول برده و پس از زوال سلطنت او به 
فارس سفر کرده است. در ارایل حال از کاتبان کت 
بهرام میرزای صفری بوده سپس در نزد فرزند اوه سلطان 
ابراهيم میرزاه در مشهد به کار کتابت اشتغال داشته و از 
شاگردان سلطانعلی مشهدی و از نز 
نیشابوری بوده است. از شاگردان او می‌تران به فرزند 
هترمندش» محبعلی نایی» اشاره کرد. اختلافاتی در مکال 
و زمان وقت وی وجود دارد: عده‌ای معتقدند در هرات 
در جرار قبر کمال‌الدین بهزاد در 8٩۴۲‏ دفن شده» و 
عده‌ای دیگر مدفن وی را در هرات» در حدود سال ٩۳۵‏ 
تا ۴۲٩ق‏ ذکر کرده‌اند: اما مژلف «گلستان هنره مرقد وی 
را در جنب مزار سلطاتعلی مشهدی دانسته و سال وفات 
وی را ۷۰بق در مشهد ذک رکرده است. 
احسوال و سار خسوشتویسان (۱/ 6۲۰۸-۷۰۷ 
خوشنویسان و رمندن (۱۷), عالم آرای عباسی (۱/ 


دیکان شاه محمود 


رستم علی شامی 


۷۰ گلستان هن (۰)۱۰۰منقب رورا (۶۶: 0/۲ 


رستم صلی شاهی.(س نهم ق): خطاط. وی آز 
تردیکان سلطان علی فایتی و عبدالرحیم و عبدالکريم 
خوارزسی ر از خوشنویسان دربار سلطات یعقرب 
آق‌قرینلر (3۸۹۶۸۸۴) بود و به همین مناسبت «شاهی» 
رقم می‌کرد و به شبوة سلطانعلی مشهدی می‌نگاشت. از 
آثار وی: هشت قطعه در مرقمهای مختلف: به قلمهای 
دودانگ و نیم دودانگ ر کتابت خوش, با رقم: «مققه 
رستم علی شاهی غفر ذتویه؛ و رستم علی»؛ دو 
قطعه از مرفع سید احمد مشهدی» به قلم دودانگ و نیم 
دودانگ خوش: با رقم: «مشقه رستم علی غفر ذنوبه»؛ 
چهارده قطعه از مرقع بهرام میرزاه به قلمهای سه‌دانگ و 
دودانگ و نیم دودانگ و کتابت خرش که یکی رقم: 


«فرمود؛ حضرت شا رستم علی الشاهی ..» و 
مابقی رقم: «کاتبها رستم علی ...» و «مقه رستم علی 
الشاهی؛ دارد. 

احرال ر آثار حرشنویسان (۲۰۹-۲۰۸/۱)؛ هر عهد 


تیموریان(۶۲). 


رستم یسزدی» قرزانه رستم درویش, قرزند 
کیکاووس.(س سیزدهم ق): دانشمند و شاعر. ازمالی 
قریهٌ خرمشاه حومٌ یزد است. در کودکی به هن رقت وبا 
جوکیان يار و دمساز شد و به نام نوبرهمن بین هتدیها و 
درویش حیات بین ایرانیان معروف گردید. وی طبح شعر 
داشت و زبان سنسکریت را به خوبی می‌دانست و در 
علم رمل و اسطرلاب ر نجرم و جفر مهار کامل داشت 
و کتابی در همین موضوع تدرین نمود که در دسترس 
نیست. اثر دیگر وی رساله «ظاهر الذکر رستم» است در 
مورد ذکر رام رام وست ناراین 
تکوه سخنوران زد (۸۱۴۱-۱۴۱ شرهنگ سخنوران 
۳۳0 


رسمی سمرقندی. (س دهم ق): شاعر. از شعرای 
سمرقند و ساکن تبریز بود. از ارست: 
دلا یک بار اگر با یار برخیزی و 
میان شون چو من بسیار برخیزی و بنشینی 
تحفه سامی (۲۶۴ تنکرة روز وشن (۰6۲۹۱الررمه 
(/ ۳۵۸ فرهنگ سخنوران (۳۷۴). 


1۰ 
رسمی قلندر یزدی -» رسمی یزدی. 


رسمی ییزدی؛ سیر عبدالرزاق.(س یازدهم 4 
صونی و شاعر. اهل یزد بود. به هندرستان مسافرت کرد 
و در لاهرر به ملازمت خان خانان رسید و در سلک 
مداحانش درآمد و از هدایا و اتعامات زیادی برخوردار 
گردید. مزلف «مآثر رحیمی» گوید: در ۱۰۲۴ ق در 
گلگنده بود. در «کاروان هند» قسمتی از قصیدهٌ مدحی 
وی دربارة خان خانان آمده است. 
تلکرة روز روش (66۹۱؛ فرهنگ سخنوران (۳/۲): 
کسارران هسند (۱/ 48۴۰-3۳۸ مسر رسیمی (8/ 
و 
رسوای شیرازی؛ ملا احمد.(س یازدهم ق): شاعر: 
متخلص به رسواء به کت 
شعر نیز ی‌گفت. از ارست: 
رقیب» طعنه بی‌خان و مانیم چه زنی 


ت احادیث ارات می‌گذراند و 


سیاه خیمه چون زیر آسمان دارم 
تلکرة روز روشن (۲۹۱)» تلکرة نصرآبادی (۱)۲۰۱۱ 
دانشمندان و سخن‌سرایان فارس (۲ ۰۶۰۷ الذریمه 
0۹۸ مرآت اتصاحه (۲۳۵/۲۳۲). 


رسولزاده» محمد اسین. (۱۳۳۳۱۲۶۳ ش): 
نویسنده و روزنامه‌نگار. در بادکوبه متوئد شد پس از 
تحصیلات قدیم و جدیده به فعالیتهای سیاسی و 
روزنامه‌نگاری پرداخت, ابتدا روزنامهٌ «تکامل» را ینیاد 
نهاده پس از ترقیف «تکامل»» مدیر ررزنامة «ارشاده و 
بعد از توقیف «ارشاده؛ عضو هیأت تحريرية روزنامه 
#«ترنی» و سپس سردییر روزنامه «ایران دوه شد, در 
نهضت گیلان با مجاهدین به تهران آمد. وی در دورةُدرَم 
نمایندٌ مجلس شد. در ۱۹۴۷ م به ترکیه رفت و در همان 
کشور درگذشت. از او تألیفات سیاسی بسیاری به جا 
مانده, از جمله: «تنقید فرقه اعدالیون»! «سعادت بشره: 
«عتصر مزدک سیارش»! «ملیت و بلشریزم» 

از مسبا تا نیما (۲/ ۱0۱۱۰۰۱۰۹ تاريخ راید (۱/ 

۷ زندگبنامة ربصال و مشاهیر (۳ ۳۰٩‏ 

۵ مزلینکتب جایی (۱/ 62۸۹5۸۸ 


زشاد محمد, فرزند محمدکاظم.(تو ۱۲۸۴ ش): 
نویسنده. اهل زنجان بود. در یک خانوادة روحانی متولد 


۱٩ 
شد. پدرش از فقهای بزرگ و دارای تألیفات متمددی در‎ 
امور ققهی بود. محمد تحصیلات قدیمی را به انمام‎ 
رساند و مدتی نیز درس حکمت خواند. پس از گذراندن‎ 
امتحان قضایی وارد دادگستری شد و مشاقلی مانند‎ 
دادستاتی ر قضاوت را دارا بود. در پایان از غدمات‎ 
دواتی کار گرفت و در مزل بهمطالعه و تحقیق مشفول‎ 

شد. از آثار وی: «اصول فقه»! «جنگهای صلیبی». 


ب چابی (۵/ ۳۳0۳۷۸ 


رشتی» شبخ ابراهیم.(وف ح ۱۳۲۰ ق) ففیه اصولی. 
ارعلمای بزری و زهاد تجف برد. در محضر علامه میرزا 
حیب‌اله رشتی تحصیل نمود و بسیاری از «تقربرات» 
استادش را در فقه و اصول نگاشت: که تحت عنوان 


«اصول الفقه" از او باقی است. در نجف درگذشت, 
لذریعه (۷/ ۷۰۱ 6۳۶۸/۴ طبفاتاعلام اشیمه(قرن 
۲ منجم رجال نجف (۲/ ۵۹۷ معجم‌المزلفین 
۳۸ 


رشتی. احمد بن محمد حسن بن بحمد علی.(ونن 
بعد از 8۱۳۱۲ عالم دینی: منجم و ادیب. مانند پدرش 
در علم نجوم برجسته بود و در استخراج تفریم مهارت 
بخصرصی داشت. اصل او از رشت برد و در آنجا متول 
شد و ساکن نجف بود. وی دارای «تقویمی» به عربی برد. 
از دیگر آثار وی: «مهیج الارزاق. 

اعبان لشیمه (۲/ ۲۲۰ الذریعه (۰۲۰۲/۲ ۲۳/ ۱01۹۱ 

طبقات اعلام الشیمه (ترن ۱۳/ ۸۳ رن ۰43۵/۱۲ 

ممجم المزفین (1/ 6٩۱‏ 


رشنی» حاج میرزا حبیب‌اله: فرزند میرزا محمدعلی 
ان ین اسماعیل خان رانکوئی گیلانی,(۱۳۱۲-۱۲۳۴ 
ق): عالم محفق» نقیه اصولی؛ مدرس و مرجع نقلید. 
مشهرر به مجتهد گیلاتی. از شاگردان شیخ 
صاحب «جواهر» و شیخ مرتضی الصاری بود. ری در نقه 
و اصول يگانة زمان خود بود. ار را سرآمد سعاصریتش 
بیب له پس از سح 
کوه کمری رباست بحث و تدریس حوز؛ نجف را بر 
عهده گرفت و حوزة درس او مرجم استفاد: همه علما 
گردید. وی در سفری که به تصد زیارت مشهد مققدس به 
ایران آمد در تمامی شهرهای مسیر زیژه تهران؛ سورد 
استقبال با شکوهی قرار گرفت. در نجف درگذشت و در 


رشتی» سید کاظم 


صحن علوی دفن شد. تمامی بازارهای ایران با شنیدن 
خبر وفات وی بسته شد. از آثار وی: «الاجاره» شرح بر 
«شرایعالاسلام»» شامل فروعات نادره و حاوی احکام 
تبدایی الافکار»: در بدایع 
اتمادل و الشراجیح»؛ رساله‌ای در «تقلبد 
الاعلم»؛ رس‌اله‌ای در االفصب»! «تعليقة صلی 
المکاسب»؛ هالقضاء و الشهادات»؟ «کاشف الظلام فی 
علم الکلام»؛ «کداب الطبارته؛ «اجتماع الامر والنهی»! 
«لامامته. 
الاصلم (۷/ ۰۱۷۲ اعیان لشبعه (۴/ 4۵۶۱۵۵۹ 
دایرالمعارف فارسی (۸۳۲/۱) الذریعه (۱/ ۱۲۲ 
۷ ۲ ۲ ۲ ۰۴ ۱۵ ۰۱۸۲ ۱۴۱/۱۷ ۲۵ 
۲ بحانه (۲/ ۱۱۳۰۸-۲۰۷ شرح حال رجال (۵ 
4۵۸ طبقات اعلام لشیم (شرن ۱۴/ 4۳۶۰-۳۵۷ 
علماء معاصرین (۱۵۲.۵۰ فواند الرضویه (143۳ 
گنجین؟ دانشمندان (۵/ ۱۷۸-۰۱۷۲ المآشر والبار 
(۱۴۲) معجم ریعال نجف (۲/ 4۵۹۶ مزافین کنب 
چاپی (۲/ ۳۱۲-۲۹۳ معجم‌المزلفین (۱۸۸/۴). 


رشتی؛ سید کاظم بن فاسم حسینی گیلانی حاثری. 


(۱۲۵۹,۱۲۱۲ ق): فقیه و ادیب, در رشت متولد شد و 
در یلا مسکن گزید. نزد علمای عصر خویش تحصیل 
کرد. وی از شاگره 


احسائی بود و تا اوبه مجلس حاضر نمی‌شد, 
را شروع تمی‌کرد. پس از شیخ احسائی نایب او و پشرای 
فرتة شیخبه شد و در ترویج مرام احسائی سعی بسیار 
کرد. سید کلمات شیخ را در مجلس درس بیان و آنها را 
تایید و کلمات مخالفان را رد می‌کرد. او از سیخ احمد 
احسای و سید عبداله رو ملا علی رشتی و شیخ 
موسی نجفی اجاز؛ روایت داشت. میرزاابراهیم شیرازی 
و میرزا حسن بن امانالله دهلوی عظیم‌آبادی از شاگردان 
ار بودند. از آثار وی: «رسائل آلرشتی» یا «الرسائل و 
جرابات المساتل ؛ شرح «تصيدة لامیه» عبدالباقی 
عمری؛ در مدح حضرت مرسی بن جعقر (ع)۹ «شوح 
تصیدابئیة؛ «اسرارالشهادة۱0 «اسرارالحج»! «اسرار 
السبادةه؛ «الحجةاب‌الفةه» در رد ملل باطله؛ «لیل 
المتحیرین و ارشاد المسترشدین»۱ «المحجالدامقة»؛ 
«اللوامع الحینة+ «مقامات المارفین». 

لاعلام (۶/ ۶۷ ایشا لسکنون (۱/ ۱۷۵ ۱۳۹۲ ۱۳۷۱ 

۴۶ ۱۴۲۲ ۴۵۷ ۵۳۶)» دابرتلسارف فارسی (8 


رشتی, شیخ ابوطالب 


۳ لذریعه (۲] ۳۶ ۵۲ ۱۸۲ ۵/ ۱۲۵۹/۰۱۸۱ 
۸ ۷۶۰/۱ ۲۷/ ۱6۱۲ روضات‌الجسنات (۱/ 
۰ مسمجمالسولفین (۸/ ۰۱۳۹۸۱۳۸ ۱۱ 
۷ مکارلر (۱/ 0۳۲۰-۰۹ مدیتلارنین (۱ 
۷۲۶ بادگار (س ۵ ۲ ر ق.ص ۱۱۲-۱۱۱ 


رشتی» شیخ ابوطالب.(س سیزدهم ق)ه عالم دینی. 
از ملمای کاطسی از از شاگردان شیخ محمد علی بن شیخ 
مقصود مازندرانی کاظمی و شیخ محمدحسن آل پاسین 
بود. او نسخه‌ای از «المدارکه را کتایت کرد و بر آن 
حاشیه‌هایی نگاشت که بر فضل و «اهت وی دلالت 
دارد. 


لشیم تردن ۲۸۳۸/۱۳) 


رشتس: شیخ جواد بن عبدالکسريم.(وف ۱۳۰۹ )» 
عالم؛ نقیهه اصولی؛ متکلم» نحری و ادیب. به نجف 
رفت وبه تحصیل فقه و اصول و حدیث و کلام در محضر 
شیخ انصاری و شیخ راضی نجفی و میرزای شیرازی و 
سید حمین کوهکمری پرداخت. کسانی چون سید کاظلم 
یزدی ر میرزا محمد علی مدرس رشتی چبهاردهو) از 
شاگردان وی بودند. وی از مدرسان سول و نقه کلام 
بردکه به حسن تعییر و نصاحت و روشنی ببان شهار 
او بس از مدتها به رشت بازگشت و 


عهده‌دار مرجمیت 
آمور مذهبی مردم شد. وی در امر به معروف و نهی از 
منکر جدی بود؛ به حدی که یک پار توسط تاصواللین 
شاء قاجارب 
پیکرش به تجف حمل ر در وادی‌السلام دفن شد. از آثار 
وی: «کتاب فی الصرف؟؛«کتب نلائه فیالکلامرالفقه ر 
لاصرل» 


اعبانالشیعه (۴/ ۲۷۷), طیقات اعلاملشیعه (قرن 1۱۴ 
۷۲ ممجم‌المزلنین (۳/ ۱۶۶). 


رشتی, شیخ عبدالحسین. فرزند شیخ عیسی بن 
شسیخ بسوسفت. (۱۳۷۳-۱۲۹۲ ق عالم دینی: فقیه 
اصولی؛ مجتهد. فیلسرف و سدرس. پدرش از علمای 
بزرگ بود. اصل وی از قري بجاربند رشت است. شیخ 


عیدلحین درگیاستولد شد و در چهارسالیب 
این 


همراهپدر یه رضت آمد و مقدمات و سطوح را در 
شهر خواند. در ۱۳۱۲ ق به تهران آمد و از محضر 
بانی در اصول و فقه بهره گرا 


1 


حکمت کلام را نیز نز شیخ علی توری و سید 
شهاب‌الدین تبریزی شیرازی فراگرفت. وی همزمان در 
مدرسة صدر تهران به تدریس ادبیات و سطوح ادبی 
مشغول بود. بس از ده سال به نج مهایعرت کرد و در 
محضر علاماٌ غراسانی و علامة بزدی و شریعت 
اصفهانی فته و اممول و حدیث و رجال و فلسفه و اخلاق 
را بهنهایت رسانید و به دریافت اجازه اجتهاد از استادان 
خود نائل آمد. آنگاه حرزة تدریس تشکیل داد و بسیاری 
از افاضل را از محضر خویش بهرمند ساخت. او در نجف 
درگذشت ر در رادی‌السلام در مقبرةٌ شخصی دئن شد. 
فرزندش: حاج شیح محمد رشتیءاز شاگردان وی بود. از 
اراو: شرح «کفایةالاصول»؛ حاشیه بر «طهارت» علامه 
اتصاری؟ تعلیقه بر بحث «الموضوع من شرح المطالع؟ 
«امرات» در تحدید موضوع علوم! حاشبة «لاسقاره؛ 
رساله «اصول‌الدین» «الاطوارا: در مباحث مختلف 
تفسیر آیات؛ رسای در «صرف و تحول؛ رساله در 
«منطق؛؟ تعلیقات بر «جراهرالکلامه ‏ «الرسائل» و 
«المکاسب». 
ریت (۱/ ۱۱۹۲۱۱۸ ۵ ۱۲ ۱۲۰۱۳۸۶ ۲ 
طیفات اعلام‌لشیمه (فرن ۱۴/ ۱۰۶۷-۱۰۶۲ گنجینه 
دانشس‌سان (۱۷۸/۵), سعجم وبسال ننجف (۲/ 
موم 


رشتی, شیخ علی» فرزند ملا حسین فومنی. (2۱۲۶۸ 
شهادت ۱۳۲۷ ق)» نقیه اصولی؛ متکلم و مدرس. در 


1 


رشت به دنا آمد رمقدمات را از پدرش آموخت ر نقه و 
اصول و فلسفه و کلام را نزد علمای رشت؛ مانند: ملا 
حستعلی و ملامحمد علی اسام جمعه فراگرفت. در 
٩‏ ق برای تکمیل تحصیلات به عراق رفت و در 
کربلا از محضر شیخ دين مازندرانی و دیگر 
استادان بهره گرفت. آنگاه به دستور حاج میرزا حییب ال 
رشتی در نجف اقامت گزید و از ایشان و دیگر استادان 
علوم دینی و فلسفه و عقیده شناسی را فراگرفت و به 
اجتهاد مطلق تایل آمد. و از حاج میرزا حییباژه 
شیخ محمد طه نجف ثبریزی و شیخ حسن مامقانی و 


از نجف به رشت بازکشت ر عهده‌دار مقام قضاو تدریس 
و مرجعیت امور مذهبی مردم شد. در جریان انقلاب 
مشروطه به شهادت رسید. پیکرش در رشت تا دو سال 
به امانت تگهداشته شد و سپس بنا بر وصیت وی در 


۳ 


صحن مطهر حسینی در کربلا دفن شد. از آثار وی: 
«اصرل فقه»: چهار جلد؛ «سباحث فقهی» نمازه قضاء 
ارثه اجاره بیع و دیات؛ در هشت جلد؛ بسیاری از 
«نفربرات» استادش محقق رشتی. 

شهیدان راهقضیلت (۵1۷.۵۲۵)؛ طبقات اعلام 


رن ۱۳۰۸/۱۲ 


سیزدهم ق)) ققیه. آتابزرک ای در «طیقات 
اعلام‌الشیعه» گرید: مجلد اول «جراهره را در تا 
شیخ مشکور در نجف دیدم که صاحب عنوان آن را 
تصحح و ابا لین وه غایت محقا کرده برد و در 


نگاشته برد. حواضی و تحقیقاتش دلالت بر فضل 
برتری و پیشگامی وی در فقه می‌کند. 
طبقات اعلامالشیمه(فن ۲۱۱۰۲۱۰/۱۳ 


رشتی, ملا محمد ین آقا رضا جوبه‌ای.(ز ۱۲۳۲ 
محدث. از آنارش «مجمرعةالاحادیث» است که دز 
۲ ش بخشهایی از آن را بهپایان رسانیده است. 

اعیاتانش یمه (۹/ ۰0۸۲ لذر هه (:۲] 0۶۱ 
سجمالمزلفین (۹/ ۳۱۲). 


رشستی,میرزا محماه علی > چهاردهی؛ میرزا 


محمدعلی. 


رشتی اصفهانی: میرزا محمد مهدی» فرزند مبرزا 
توامالاین.(۱۳۷۸۱۳۳۳ ق)؛ ادیب و شاعر. اصل ری از 
شت بود. خاتدانش به اصفهان مهاجرت کردند. وی در 
اصفهان تولد یافت و تحصیلات تدیم و جدید خریش را 
در اين شهر گذراند. او قدرت حافظه و حدت ذهن 
داشت و مردی حاضر جراب و دفیق بود. در سوین 
انجمن ادبی شیدا شرکت می‌کرد. اشعاری از او در 
«تذکر؛ شمرای معاصر اصفهان؛ آمده است. 
تلکرژشمرای معاصر اصنهان (۱۳-۲۱۲ ۰01 تکرقیرر 
۸ 


رشتی طباطبایی؛ میر احمد. (تر ۱۲۹۶ ش)» محقق: 
ه و شاعر. در رشت به دنیا آمد. 
تحصیلات ابتدایی و مترسطه را در گیلان و عالی را در 


رشتی نجفی 


تهران گذراند. او شاعری قصیده سرا و چهارپاره سرا 
است و اشمار خود را با نام استوار منتش ر کرد. در وکتاب 
گیلان؛ تولد وی ۱۳۰۳ ذکر شده است. از آثار وی: 
«یادگاربادکوبه»: که یادداشتهای سفر آذربایجان شوروی 
سال استقرار حکومت 
ان است؟ «نه تن از وزرای 
دربار عباسی شیعه و ایرانی‌تژاد»؛ «دیوان» اشمار؛ 
بررسی مثنری «پیر و جران» میرزا نصیر اصفهانی. 
الارسمه (۲۵/ ۲۶۶), شهرست کتابهای چباپی (۱/ 
۰ فهرستوارةکتابهای نارسی (۱/ 0۵۸ کتاب 
گیلان(۵۸۱/۲): مژلفین کب جاپی (۱/ ۴۱۱-۲۲۰), 


رشتی گیلانی اصفهانی, سید ابوالفاسم» فرژند 
محمد ابراهیم. (س سیزدهم و چهاردهم ق)؛ نیسنده و 
ادیب, در ادییات فارسی و عرب متبحو بود. از آثار وی: 
اتحفةالاصرية فی فنون لاد انی است از 
اشعار عرب: در موضوعهای متفرقه از قیبل سدایج و 
مرالی و اخلاق. 
اباالشیعه (۲/ ۸۲۱۰ ایضاحالمکتون (۱/ ۱07۶۰ 
لذریعه (۲/ ۱۳۷۶۰۳۷۵ ربسانه (۲/ ۰6۳۰۷ طبقات 
اعلام الشیمه (فرن ۱۳/ ۸4۳۹ لفتنامه (ذیل ) رشنی): 
مزلفینکنب جایی (۱/ 6۲۵۱۰۲۵۰ معجمالملفین (۸ 
۲ مهار تامدارهای کیان (1۶) 


رشتی نجفی؛ شیخ شمبان, فرزند سهدی بن 
عبدالوهاب.(۱۳۲۸۰۱۲۷۵ ق)» فقیه اصولی و سرجع 
تقلید. جدش» عبدالوهاب: از خراسان به گیلان مهاجرت 
کرد و در آنجا ساکن شد. در رشت به دنیا آمد و برای 
تحصیل مقدمات به لامیجان رفت و در محضر میرزا 
حسین مدرس تحصیل کرد. در ۱۳۹۲ ق برای فراگیری 
سطوح به فزوین رفت و در حوز؛ درس سید علی: 
صاحب حاشیه بر «فوانین»» و حاج میرزا عبدالوهصاب 


بهشتی حضور یانت. در ۱۳۰۲ ق به نجف رفت و از 
محضر حاج میرزا یب له رشتی و فاضل ایروانی کسب 
فیفی تمود و پس از وفات علامه رشتی نز علمایی جون 
ملا محمد شرایانی و شیخ محمد حسن مامقانی و حاج 
شبخ عبداثه مازندرانی به تکمیل تحصیلات خود 
پرداخت تا آنجا که مجتهد مطاق شد و حاقه درس 
تشکیل داد . بسیاری برگردش جمع شدند. او در نجف 
از دنی رفت و در وادی السلام دفن شد. از آثار وی؛کتاب 


رشتی تجفی کاظمیِ 

«صلاة المسانره؛ «کتاب القضاه:؛ «کتاب فی احکام 
الخلل»؛ «کتاب المتاجره؛ مجلدی در «مباحث الالفاظ؟ 
مجلدی در «لقطع؛ ر«انطن» و «الرائقه و الاستصحاب» 
ر «اعمادل» و الشراجیح»؛ رساله‌ای در عدم وجوب 
۱ ت40 رساله‌ای در الاتعزال ر عزل 
ولا المنصویین من الائمة (ع)»؛ رسانه‌ای در «انتقال 
الثرکه الی الوارث مع الدّین المستفرق للثرکة»؛ حواشی 


علماء سعاصرین (۱3۵:۱۴۶). طبقات املام لشیم 
(فرن ۳۹۸۲۸۱۱۴ 


رشتی تجفی کاظمی: شبخ حسین بن عبدالکريم. 
(وف ۱۳۴۸ ق): فقیه» اصرلی: متکلم: محدث و مدرس. 
در نجف نود علامه سید سحمدکاظم بز 
خراسانی و دیگر علما تلمذ کرد و به درج 
به علت مشکلانی, از نجف در ۱۳۳۹ به کاظمین رفت 
ودر آن‌جا مسجلس درس تشکیل داد. در کاظمین 
درگذشت ر در صحن امام موسی کاظم (ع) دفن شد. 
سید محمد مهدی خوانساری اصقهانی کاظمی صاحبا 
«احسن الودیمه»؛ در نقه و اصول از شاگردان او بود. از 
وی: «خلاصةالفقه» که کتاب بزرگی -ر فقه استدلالی 
است؛ حاشیه بر «الکفاية؟ حواشی فتواییه بر بسیازی از 
رساله‌های عملبه 

الذریعه (۷/ ۱0۲۳۱ علماء سعاصرین (۱۳۶-۱۴۵): 
طیقات اعلام یمه (قرن ۱۴/ 0۹۹۵6۸)» ممجم 
رجال نجف (۲/ 00۸۵9۷ 


رشحاٌ اصفهانی؛ بیگم: دختر هاتف اصفهانی. (ز 

۱ #)» شاعر. از سادات اصفهان و مادر مبرزا احمدء 

متخلص به کشته بود. مدتی در کاشان زیست و در همین 

شهر ازدواج کرد و به اين سبب علّهای از او با دسبت 

کاشانی یادکرد‌اند. وی صاحب طبع و کمال بود و 

«دیوان» شمری در حدود سه هزار بیت داره که به 
پیوست «دیوان» هاتف در ۱۳۳۲ ش به چاپ رسید. 

از رایمه تا پروین (۰)۱۳۹-۱۲۹ تذکرلقجور (۱)۳-۳۱ 

حدیقتالشمراء (۳/ ۰6۱۵۵:۲۱۵۲ دایرنالسمارف زن 

ابرانی (۲/ ۲۸۷ الذریعه :)۳۵٩ /٩(‏ ریاحبن‌الشریعه 

۱0 ۲۵۲ زنان سخنور (۱/ 0۱۵-۲۰۹ لف‌نامه 


| رشحه اصفهانی», مشاهبر زنان (۱0۰۵۱۰۲ 
مصطبة خراب 6٩(‏ 


۳3 


رشحهٌ اصفهانی میرزا محمدباقر. (رف ۱۲۶۶ 8): 
شاعر, شاگرد آفا محمد کاظم والهبرد. در اصفهان به دنا 
آمد. از آنارش مثنوی «نوروز و خررشید» است. 

حدیقتالشمره (۴۶۹0۶۸/۱ لذرسته (۹/ ۱6۳۵۱ 
مسجمعالف مها (۴( 6۳۳۱۳۳۰ مک ارمالگشار (۵ 
سس 


رشدی باققی؛ ملا قاضی, فرزند ملا بعقوب. (س 
یازدهم ق)» شاعره متخلص به رشدی, وی بعد از برگ 
برادرش ملا افضل همتی باققی؛ به منصب استیفای کل 
موفوفات بزد و بعد به تصدی موقوفات و میرابی بزد 
رسید. رشدی در سرودن شمر توا بود. از اوست: 

متئین ز طلب دامن همت برزن 
واندر ره دوست دیله بر نشتر زن 
گیرم که درون خانه راهت ندهند 


نسومید سباش و حسفه‌ای پسر در زث 
آشکده آذر ۱۱ یی روز دوشن (۲۹۲) تذکر 
سعنوران زه (۰)۱۳۹ نذکرژ تصولبادی (۳۰۸۷۳۰۷): 
الاریعه (۹/ ۰۳۵۹ ۱0۸۶۹ شرهنگ سختورن (۳۷۵) 


رشدی رستمداری.(س یازدهم ق) شاعر. در علم 
عروضن و قافیه متبحر برد. از رستمدار به هندوستان سفر 
کرد ر در دکن رحل اتامت افکند ر در آنجا مرتبا امارت 
یافت. آو در فن معما نیز توانا بود. از آثار وی: «دبران» 
اشمار حدوه سی هزار پیت. 
تذکرة نصربدی (0۳۷۹ ذریعه (۹/ ۱0۳۵۹ فوهنگ 
سخنوران (۰)۳۷۵ کاروان هند (۱/ ۳۲۱-۴۴۰): هفت. 
اقلیم ۱۱ ۱۳۲ 


رشدیه. شمس‌الدین.(س چهاردهم ): مدرس و 
تویسنده. در مدارس صاحب منصبان زاندارمری به 
تدریس زبان فارسی ر تاریخ و جغرافیا می‌پرداخت و 
استاد دانشکدة افسری و آمرزشگاههای ژاندارمری و 
آثار وی: ترجمة «دعای کسیل: 
دعای ندبه, دعای سمات؛ دعای عدیله»؟ «سخنان 
سجاده حضرت زینالمابدین(ع)»؛ «موضوع تغییر خط 
اسلامی» 

مولفین کلب چاپی (۳/ 6۴۲۴ 


دییرستان نظام برد. 


رشدیه تبریزی» حسن, فرزند آخوند سلا سهدی, 


۷۰ 


(۱۳۶۳-۱۲۶۷ )۱ نویسنده روزنامه‌نگار و مزسس 
ارلین مدرسه به طرز ارویایی و تعلیم لفبا به شکل نوین 
در ایران. در تبریز متولد شد. تمصیلات ابتدایی و علرم 
دینی را در اين شهر گذراند. به منظور فراگیری اصول 
و آشنایی با شیوة تعلیمات جدید به 
استانبول و ایروان رفت و برای ایرانیان سفیم 
ایروان مدرسه‌ای تأسیس کرد. ناصرالدین شاء قاجار در 
بازگشت از سفر دوم خود از فرنگ به ایران؛ ضمن بازدید 
از این مدرسه اظهار تمایل کرد که رشدیه آن را بهتبریز 
متقل کند و او در ۱۳۰۵ ق نخستین مدرسة ابتدایی 
عمومی را در محلٌ خیابان تبریز دایر کرد که پس از یک 
سال تعطیل شد. رشدیه به مشهد رنت؛ سپس به تبریز 
بازگشت و چندین بار بهتأسیس مدرسه اقدام کرد که هر 
بر به عللی به تعطیلی انجامید. زمانی که ابن‌لذوله به 
صدارت رسید؛ از رشدیه خراست که برای تأسیس 
مدرسه به تهرانبیید. او در ۱۳۱۵ 3 اولین مدرسه‌اش را 
در ترا در بغ کربلایی عبسعلی دار کرد اما ین بار 
هم مدرسه تعطیل شد و رشدیه جبرا به حج را 
بازگشت از حج؛ در قم بست نشست. در نهضت مشرطه 
به تهران آمد و مجلٌ مصوری به نام «مکتب» متشر کرد. 
وی به علت نوشتن مقال‌ها و شبنامه‌هایی علیه درلت 
الدوله در اين مجله؛ به مدت دو سال به کلات نید 
شد. از کلات به تهران آمد و در قم ساکن شد و در کلاس 
درس آیت‌اله شیخ عبدالکریم حایری به فراگیری علرم 
دینی پرداخت: ضمناً مدرس؛ رشدیه را برای اطفال نقیر 
ان دایرکرد. وی در قم ونات 
یانت و در قبرستان نو (حاج شیخ عیدالکریم) دفن شد. 
از ار آثار قرارانی به جای م مانده است» از جمله: «اصول 
و «نهابةالشملیم»: 
«تبصرءالصییان+ 9صد درس»! «تريیة 
الب نات»؛ «تأدیب البسنات»! ادا السملیم! و 
«مدایتالملم». 
ریخ جراید (۴/ ۲۳۶): دیف رجال و مشاهیر (۳/ 
۷۷ صولفین کتب چساپی (۲[ ۵۵۶.۵۵۵): 
باداشنهای تزوینی (۸/ ۸۱۸۵ اگار (س ۳ شی ۱۱۰ 
ص 0۲۱۱ 


پس از 


رشکی همدانی؛ محسن ییک» نرزند حسن بیک 
درودآیادی. (س دهم ق) مرسیقیدان و شاعره متخلص 
به رشکی. وی از بزرگ‌زادگان همدان و برادر شراری 


رشیدای عباسی 


همدانی و معاصر تصیرای همدانی و ژکی همدانی بود 
او در عسهد شاء طهماسب صفری شحنگی تجریز را 


عهده‌دار بود و در همان مقام نیز کشته شد. در غزل 
سرایی تواتا بود و در موسیقی نیز مهارت داشت. از 
اوست: 


تر ای غافل زآهم خانة رشکی چه می‌پرسی 

ببین از دور تا دود از کدامین خانه می‌خبزد 
بزرگان و سخن سوابان همدان (۱/ 1۵۳ تاریخ دییات 

ابران (۵/ ۱۰۳۲ تاریخ تظم و تشر (۶۷؟۱ تذکر 
بخانه 0۳۲۱۱ الارسسعه /٩(‏ ۱0۳۶۰ 

مجح الضواص (۰)۱۹۸-۱۹۷ مفت‌انليم (1] ۵۶۶ 

۷ 


رشید اسفرایت 
شاعر و صوفی. از آثار وی: موی «المصباح» در شرح 
مسائل عرفانی؛ در شرح سه اصل: محبت» فتا وناز که به 
سال ۸۵۲ ق به پایان برده است. 
تاریخ ادیات در ایران (۷/ 4۴۵۷ منظرمه‌های نارسی 
۳0 


» رشیدالدین محمد. (ز 3۸۵۲ 


رشید اسفزاری؛ رشیدالدین محمد بن محمود.(س 
شم ق)» شاعر. از مشاهیر خراسان, اشعاری از ار در 
مدح شاهان باقی مانده است. 
الاریعه (۹/ 6۳۶۱: لباب الالساب (۱/ ۱01۶2-۲۶۲ 
میسالفصما (۷/ ۰2۷۲۵۷۱ مفت‌قليم (۲/ ۱۳۱ 
۳ 


رشیدای ثانی» محمدتقی کاتب‌السلطانی,(س 

سیزدهم ق)» خطاط. خط تستملیق و نسخ را خوش 

می‌نوشته است. از آثار او: یک نسخه «جوشن کبیره؛ به 

تسخ کتابت خوش و نستعلیق متوسط با رقم «.. نا العبد 
محمد نقی کاتب الساطانی؛ رشیدای ثانی». 
احوال و آار خوضویسان (۲/ 1۶۶9 


رشیدای عباسی؛ یاراحمد بن حسین,(رف ۱۰۸۱/ 
۳ 2)» شاعر. از تبربزیان ساکن عباس‌آپاد اصفهان 
برد. در نن زرگری و میناکاری مانتد نداشت» و در فن 
شمر هم به اعتقاد خودش بی‌قرینه بود. بعد از مدتی به 

هند رفت و یس از بازگشت به ایران نزد شاء صفری 
تفرب بانت. از آثار وی: مددری در تّع «سخزن الاسرار؛ 


رشیدای قزوینی 


منتوی «حسن گلوسوز؛؟ مثتری #قش ارژنگ یا سیعا 
میاره؛ منتوی «تضا و قدر0؛ «ساقی نامه» مرسوم به 
«میکد: شوق»؛ مشنوی «جواهر الاسراره. 

ناریخ نظم و نثر (۳۹۷): تذکر؛ روز رونسن (1۹3. 
تصرآبادی (۳۸۹-۳۸۸): داتشسندان 
آذربایجان (۱۱۵۹ اللریعه (۹/ ۱۳۶۰ ۸0۳۶۲ سخنوران 
آذربیجان (۳۷۲۲۶۹): کاروان همند (۱/ 1۳۲:۴۴۲), 
منظومه‌های نارسی (1۷۶-7۷۱. 


رشیدای تزوینی» عبدالرشید دیلمی. (وف ۱۰۸۱ 
ق): خطاط و شاعر: متخلص به رشیدا. خواهوزاده و 
شاگرد میرعماد قزوینی و از معاصران جراهر رتم برد 

وی پس از قتل میر عماده چندی در اصفهان به سر برد و 
سرانجام به هندوستان رفت و به دربار شاهجهان راه 
یافت و جزو ملازمان خاص شد. او را در ایران به نام 
عبدالرشید و رشیدا و در هندوستانبهعنران آقا رشید و 
آقا مي‌شناختند. روش رشیدا در خط تستملیق کاملاً 

میرعماد است. او روش میرعلی هروی را نیز 
بهپیه اعلی رسانی با رفتن او به هندوستان و اشاما 

خطرط اوه شیوه‌اش در سراسر هندوستان شایع شد و 
هندیان شیرة او را اخذ کردند. از شاگردان او غیر از 
شاهزادگان؛ داراشکوه و زیب‌النساه, محمد اشرفٌ 
خراجه سراه سعیدای اشرف» عبدالرحن فرمان نویس 

و میرحاجی در خور ذکرند. رشیدا سرانجام در اکبرآباد 

(آگره) رفات یافت. دهخدا به نقل از «قاموس اعلام 
ترکی؛ محل رات وی را کشمیر ذکر کرده است. در 
تاریخ ونات ری اختلاف است. سعیدای اشرف که در 
شاهری هم شاگرد صالب تبریزی بوده قطعه شعری به 
درخواست زیب‌التساه, دختر هنرمند شاهجهانن در رثاه 

و تاریخ وقات رشیدا ر صائب سررده است و مطالب 

تاریخی چندی در آن است که در ترجمة احوال آن دو 

بکار رقته است: 

...گفتم از ارشاد پیر عقل» در تاریخ آن 
(بود با هم سردت آقا رشید و سایبا) 

از آثر او: یک نسخه «شرح گلشن رازا؛ با رقم «بندة شاه 

جهان عبدالرشید دیلمی 0۱۰۴۰ یک نسخه شش دفتر 
«مشتری» مولان؛ یه قلم کتایت خوش با رقم: «کتبهالعبد 
... عبدالرشید الدیلمی ای از بترین خطرط او 


«کنبه العبد ...عبدالرشید الدیلمی ... فی شهور ستة 


نت 


خمسین و الف»؛ قطعات مختلف و مرقمات که در تاریخ 

بین سالهای ۱۰۳۰ و ۱۰۷۱ توشته شده است. 
احوال و آثار خوشنویان (۷/ ۲۰۰.۳۹۳). اطلس خط 
(۵۳۶۵۳۲ پیدیش خط ر خحطاطان (۱:۹). تاریخ 
اصنهان (۱۸۵-۱۸۲ تاویخ منرهای سلی (۲/ 2٩۱۸‏ 
كِِ الخطاطین (۱/ 4۲۹۵-۲۸۶ نکر 
تصرآء ادی (۳۱۲) خوشنویسان و هنرمندان (4۵۵: 
رحانه (/ 0۵۰-1۲۹ سرآسدان فرهنگ (۱/ ۳۷۷ 


۷۸ قزرین درگذرگاه هر (۲۳۵-۲۳۱) کرام بزرگان 
(۱۳۷۰۲۳۶): گسلستان هنر (نوزده: ۱۲۲ لفت‌نامه 
(ذل ارشید). 


رشید تبریزی» باراحمد ‏ رشیدای عباسي. 
رشید حکاک نیشابوری + جوهری, محمود. 
رشید دیلمی : عبد الرشید » رشیدای قزوینی. 


رشیدالدین فضل‌اف همدانی» فرزند عسادالدوله 
ابوالخیر. (۷۱۸۵۶۲۵ )4 مورخ و طییب. در همدان به 
نیا آمد, پدرش پزشک بود. رشیدالدین جوانی را در 
تحصیل فثرن مختلف به ویژه علم طب گذرانید و از عهد 
ایلخانی اباقاخان به عنوان طبیب وارد دستگاه ایلخاتی 
شد. در مهد دولت ارغرننخان و گیخاتوشان مورد ترجه 
و اکرام تمام قرار گرفت. غازانخان؛ بعد از قتل صدر 
جهان زتجانی: وی را با شرکت خراجه سعدالدین محمد 
آوجی به وزارت برگزید و الجایتر (ساطان محمد 
خدابنده)» بمد از قعل سعدالدین: با وجود نهایت 
اعتمادی که به کفایت رشیدالدین نضلالُ داشت؛ 
خواجه علی‌شاه گیلانی را با وی در وزرات شریک کرد. 
در دور سلطنت ابوسعید بهادرخان» به سبب نقاری که 
بين رشیدالدین ر خواجه علی‌شاه در میان بوده خراجه 
علی‌شاه و همدستان او نزد آن پادشاه جوان ر کم تجربه 
چنین فرا نمودند که خواجه رشیدالدین و پسرش خواجه 
آبراهیم؛ الجایتو را زهر داده‌اند. به همبن جهت در 
جمادی‌الاول ۷۱۸ ق سلطان ابوسعید دستور داد تا اول 
پسر را پیش چشم پدر گردن زدند و سپس خراجه 
رشیدالدین را به قتل رساندند و خاندان و خواسته او را 
به یغما بردند. علاوء بر آنکه درگاهش ملجا و مآب اهل 
هنر و علم بود و در بسباری از تواحی ایران و سمالک 


۱۷ 


ایلخانی مدارس و مساجد و کتابخانه‌ها و موقونات 
احداث کرد؛ خود نیز قسمتی بزرگ از عمر خود را در 
جیع ر تدوین و تألیف گذرانید. مجمومة ممتفات و 
مولفات رشیدالدین فضلال «جامع اتصانیف رشیدی: 
با «السجموعةالرشیدیه» نامیده می‌شد و اینک از 
مجموع؛ُ آن آثار مختلف؛ برخی در مسائل مختلفی از 
قییل مباحث دینی و تفسیر ر کلام و طب و فلاحت و 
تاريخ و داروشناسی» بر جای مانده که عبارتند از: 
«ترضیسات رشیدیه»» شامل ۱٩‏ رساله درباره مسایل 
کلامی دینی و عرفانی+ مخت افاسیر «الاخبار و 
آثاره؛ «رسالة سلطانیه: 
در تاریخ مغول؛ «مکائیب یا 
۳ 


ارسفان (س ع ش ۳-۳ س ۲۵۲-۲۴۱)» از سعدی تا 
جانی (۱۲۵۹۵): ام (۳۵۹/۵ اعیانالشیمه( 
ایرد ۱۲۵۲-۱۲۳۷۸۳۱ تریخ 
برگزیدگان ۱ تاریخ نظم و نثر (10۱۲۳۱۴۲ 
تساریخ گزیده (0۶۰۲: تذکرة روز روشن ٩۳(‏ 67 
حیب‌السیر (۳/ ۰1۹۱ ۸۰۱-۱۹۹ ارة السمارنم 
فسارسی (۱/ ۰0۱۰۸۶ دس‌تورالوزراء (۳۲۱2۳۱۵) 
آفریسمه (۲/ ۰۲۷۱-۲۶۹ ۸٩‏ ۱۴۶۲ ۶۰/۱۲ ریحانه 
(۷/ 0۳۴۰۰۲۳۷ سسسیک‌شناسی (۲/ 6۱۷۹:۱۷۰: 
طبفات اعلام الشیعه (قون ۸/ ۰0۱۶۰ قرهنگ سخنوران 
۱۷ کارنامة بزرگان (۳۲۲۰۳۲۰)» لفت‌نامه(قیل/ 
این ابسی‌الخسیر6: مجمعالفمها (۲/ 6۸۰ 
سجمالمزلفین (۸/ 0۲ 


رشیدالدین وطواط. ابوبکر محمد بن عبدالجلیل 
عمری بسلخی, (رف ۵۷۸/۵۷۳ 08؛ ادیب و شاعر: 
متخلص به وطراط. در بلخ ولادت یافت و عمری او را از 
آن جهت گفتند که وی از اعقاب عمر بن خطاب برد. در 
مدرسه نظأمیه زادگاه خود قسمتی از تحصیلات خود را 
نزد امام ابوسعد هروی به انجام رسانید ر بعد از اتمام 
تحصیلات وکسب بهارت در ادبیات فارسی و عربی به 
خوارزم رفت و در اایل عهد ابوالمظفر علاءلدول اتسز 
خوارزمشاه به خدمت او پیوست و نا آخر عمر در 
دستگاه خوارزمشاهیان روزگار گذرائید و سمت صاحب 
دیوانی رسائل داشت, بر اثر رشک حاسدان و تهمت 


لین وطواط 


مبنی بر ايتکه وی با کمال‌الاین محمود ین ارسلان: 
خواه رزاده سنجر ارتباط دارد؛ به سال ۵۲۷ ق از 
خدمت شاء رانده شد ولی به خاطر قصاید رسایی که در 
رد تهمت خود سرود: دوباره مورد لطف شاه قرار گرفت. 
میان رشید و جاراه زمخشری ادیپ ر متکلم بزرگ قرن 
ششم مباحثه و مکاتبه بود. بعد از وفات اتسز چددی در 
خدمت پسر اتسزء ایل ارسلانه بود و به خاطررکهولت از 
خدمت کناره گرفت. از دیگر سلاطین و امرای معاصر 
رشید می‌توان به تکش بن ارسلان, ستجر بن ملکشاء: 
مپهبد غازی نصرالاوله اشاره کرد و از شاعران معاصر 
وی اضوری؛ معزی» ستائی؛ ادیب صابره سوزنی 
قددی, خاقانی: مسختاری و سید حسن غزئری را باید 
تام برد. از آثار او: «دیوان» اشعار؛ «رسائل عره 
«حدائوالسحر قی دتایق الشعر»؛ «سنشآت فارسی؛ 
«فصل الخعاب من کلام عمر بن الخطاب»؛ «تحفة 
السدیق الی السدیق من کلام ابی‌یکر الست: «انس 
اللهفان من کلام عشمان ین عان»+ «نثر الللی من کلام 
امیرالمومنین علی (ع)4؛ «ستظومه‌ای در عروض! 
انب الکلم فی رغایبالحکم»۱«منبالمتکلمین و 
خستیةال تعلمین»! «فررالاقوال و دررالاسثال»؛ 
«سفاتیحالکلم ر مصاییح الظلم»؛ «جواهرانقلاید و زراهر 
لری؟ قلفوائدالممائیه»؛ «ابکرالافکار نیالرسائل و 
الاشماره؛ «مطلوب کل طالب». 
لاعلام (۷/ 6۲۵۲-۲۵۱ ایضاحلمکنون (۳۷۸/۱ ۲ 
۷ ۱۲۰ بهارستان امی (۱۰۶), تریخ دییات هر 
ایران (۲/ ۳۶۶۲۸ تاریخ برگزیدگان (1۹:۳۹۲) 
ات گزیده (0۷۵۷۷۵۶ تاریخ نظم ر نشر (۰)۹۳۹۷ 
روز روشسن (40۹/۲۹۵» ذکرللسعواه 
(۱)۱۰۳-۹۸ دابرتالمعارف فارسی (۱/ ۱۵/۸۶ الفریعه 
۱ 


ر 


ریسحانه(۲/ 4۳۱۲-۳۱۰ خن و ست‌خنوران 
(۳۳۲۰۳۲۲): سرآمدان فرهنگ (۱/ 0۳۷۹-۳۷۸ سیری 
در شمر فارسی (۶۹) طرتتالحقاتی (۲/ ۱4۵۹۲۵۹۶ 
فسرهنگ سخنوران (۳۷۸/۳۷۷)؛ کارناما بسزرگان 
6۱۸۲-۱۳ کش فالظستون (۰0 ۱۱۷۸-۱۷۷ ۳۶۸ 
۷۰۰ ۱۷۳ الکسنی والالقاب (۲/ 4۷۲۷۱ 
فرهنگ ادبیات فارسی (۲۳۲-۲۳۱): لیاب‌الالباب (۱/ 
معا انامه (ذل / رطراط)ه ملفین کتب چابی 
(۵ ۷۵۷۸۷۵۶ مسج |لشصحا (۲/ 2۷۱0۵ 
مبسل نصیحی (ذبل/ سال ۵۳۵ و ۵۷۴)» معجم‌الادپاء 


رشید فارسی 


۳۶۲۹/۱۹ معجمالمزلنین (۱۱/ ۲۲۹ هنت قلیم 


رشید فارسی ه رشید کازرونی. 


رشید کازرونی.(رف ٩۲۰‏ )۰ شاعر. اهل کازرون و 
برادر ارشد کازرونی برد او از معاصران ملا عبدالرحمن 
جامی برد. شرحی بهفارسی پر کتاب «فصوص الحکم» 
از او به جا مانده است. 

تذکرة روز روشن (1۹۴): دانشمندان و سخن سولیان 
فسارس (۱۶۱۰۶۰۸/۲ الذریسعه (۹/ ۱۳۶۲۵۶۱ 
فارستاما ناصری (1/ ۱۴۴۶): ذرهنگ سخلوران 
(۳۷۷) مجالس الفاتس (۲۸۹). 


رشید کاشانی» شاه رشید.(س یازدهم ق)» شاعر. 


در عشن تر نه سیم و نه زر می‌باید 


با این شب و روز کام دل فتوان یافت 

روز دگسر ر شب دگر می‌باید 

تذکرة تصرآبادی (۳۷۳۰۳۷۲). لذریت (۹/, ۳۶۲ 
فرهنگ سخنوران (۳۷۷ کاروان هند (۱/ ۳۳۱). 


رشید یاسمی, غلامرضاء فرزند محمد علی ولی 
میر پنج گورانی کرمانشامی, (۱۳۳۰-۱۲۷۵ ش): 
تویسنده: مورخ؛ ادیب؛ مترجم و شاعر. در قصبة کهراره 
از توایع کرمانشاهان متولد شد. پدر او شاعر و نقاش و 
خرشنویس بود. جد مادری ارب شاهزاده محمد باتر 
میرزای خسروی؛ تویسند داستان «شمس و طفراه است 
که دیا شعرش به همّت رشید چاپ شده است. رشید 
تحصیلات مقدمانی را در کرمانشاه به ین برد؛ سپس به 
تهران آمد و دور متوسطه را در دبیرستان سن‌لوش 
گذراند. از همان هنگام یه تشویق نظاموفاکه معلم ادبیات 
ار بود؛ به سرودن شمر پرداخت. پس از تحصیلات: در 


وزارت معارف مالیه ودربار به کار مشفول شد. در همین 
اران جرگه دانشوری را تأسیس کرد که بعد‌ها با هت 
ملک‌الشعرای بهار به انجمن دانشکده تبدیل شد. رشید 
ضمن همکاری با مجله «دانشکده» با نویسندگان و 
شعرای آن دوره آشنا شد و با اتجمن ادبی ایران همکاری 
داشت, یک سال پس از کودتا؛ رشید یاسمی مقالات 


1۸ 


خود رادر روزئمةًاشقل سرخ» به سردییری علی دشتی 
منتشر ساخت که همین مقالات موجب شهرت ادبی او 
گردید. در این مدت زبان‌های عربی و انگلیسی را 
آموخت و زبان فرانسه را نیز تکمیل کرد و زبان پهلوی را 
از حوز؛ درس استاد هرتسفلد فراگرفت. در ۱۳۱۷ ش که 
دانشگاه نهران تأسیس شده: او در دانشکد؛ ادبیات و 
انشسرای عالی با سمت استادی ناریخ اسلام را لدریس 
می‌کرد. بعدها به عضویت فرهتگستان ایران درآمد. در 


۲ ش به همراه هیأنی از استادان ایرانی به هند رفت 
و در ۱۳۲۴ ش به منظور مطالعه به فرانسه رفت و پس از 
در سال به ايران بازگشت. رشید یاسمی تا پابان عمر به 
عنوان استاد در دانشگاه تهران تدریس کرد. روز یازدهم 
اسفند ماء ۱۳۲۷ نی به هنگام مسخنرانی در دانشکدا 
ادبیات دچار سکته شد و پس از سفری کوتاه به فرانسه و 
بازگشت به ایرانه سرانجام روز جهارشنبه ۱۸ اردیبهشت 
مساء ۱۳۳۰ ش در تسهران درگ‌ذشت و در تبرستان 
ظهیرالدوله به خاک سپرده شد. غیر از مقالات ادبی و 
تاریضی و فلسفی و انتقادی که از ار در مجلات «نوبهارا: 
#آینده:» «ارمغان»» «تعلیم و ترییت» ایشماه: «مهر» و 
غیره چجاب شد» تألیفات؛ تحفیفات؛ تتبعات و 
ترجمه‌های بسیاری نیز از او به جامانده است. از جمله: 
#ادییات معاصر»؛ «تبع و انتقاد در احوال و آنار سلمان 
سارجی»! «احوا. ابن یمین؛؟ «تاریخ مختصر ایران»؛ 
اایران در زمان ساسانیان».ترجمه؛ «تاریخچه نادرشاهه 
ترجمه؛ ترجمه و تلخیص جلد چهارم «تاریخ ادبیات 
رن تلف رو« 

اشمار, 


ن دوست‌یابی4» ترجمه! ادیرانه 


از نیما روزگار ما (۱۴۳۵-۱۳۸) تاریخ مشاهیرکره (1۱ 
۰ چلسمة روشسن (۲۲۸-۴۲۱)» چهارصد 
شاعر برگزید؛ پارسی گوی (۳۶۹-۲۶۸» الذریسه /٩(‏ 
۲ ۱۳۰۷ زندگيامة رجال و مشاهیر (۲/ ۲۲۸ 
۲ سخنوراننسامی معاصر (۱۵۳۲:۱۵۲۸/۳): 
مد ترهنگ (۱/ ۳۸۲-۳۷۹ فرهنگ سخنوران 
(۳۷۸ گنج سخن (۳/ ۳۲۶۰۳۰۹): مولقین کنپ چاپی 
(۲/ ۷۰۰-۶۹۶ بغما (س ۱۲۶ ش هه می 6۹۰-3۸۷). 


رشیدی اصفهانی.(س دهم ق) شاعر. معاصر شاء 
طهماسب صفووء بود. از اوست: 
شرد از دیکران در خشم و بر من دامن انشاند 
غباری در دل از هر کس که دارد بر من افشاند 


۱۹ 


اللریسمه /٩(‏ ۱00۶۲ مسیج گسلشن (۱0۱/1 فرهنگ 
سخنوران (۳/۹). 


رشیدی سمرتندی» ابومحمد عبداف بن سحمد. 
(وف ۵۶۲ )» شساعر. مسلقب به سیدالش مراء و 
تاجالشعراه. از معاصران آل افراسیاب و از شعرای دربار 
خضر بن ابراهیم خان بود. ار با مسعود سعد سلمان 
مراود؛ شعری داشته است. متظومه:ای «زینت‌نامه» و 
«مهر و رفاء را به او نسبت داده‌اند. 

تاریخ یات در بان (۲/ ۱۵۵۱-۵۲۷ تریح نظم و نقر 
(۷» چسهار سقاله (۳۷-۲۶): لذریسمه /٩(‏ ۰0۳۶۲ 
سوآمدان فرهنگ (۳۸/۱: فرهنگ سخنوران (6۳۷۹, 
لباب لالباب (۲/ ۱0۱۸۱-۱۷۶ نخت‌نامه (ذیل | رشیدی 
مسرنندی)؛ هفت انلیم(۳۵۱.۳۹۵/۳). 


رضاء فرزند علی‌اشرف. (ز ۱۲۰۲ ق)» قلمداننساز, 
طرز کار و شیوة پرداخت گلها و تزیین و آرايش جوانب 
قلمدان وی نشانگر آن است که ار شبر؛ٌ پدر خود را دتبال 
کرده است. تنهااثر رقم‌دار اوه قلمدانی است که گل و 
مغ را در کمال ریزه‌کاری ارائه داده و رویه آن را به گل 
سرخ و سوسن و میخک وله آرایش کرده ات و 
حواشی قلمدان تیز گل و مرغی است. با رقم: «رضا ان 
مرحوم علی اشرف ۸۱۲۰۲. 

احوال و آثا تقاشان (19۹/۱). 


رضا خراتی.(س درازدهم ق)» ترانه‌ساز, از اهالی 
کجور مازندران بود. ترانه‌های وی در گرگان ومازندران 
شهرت داشته است. پیش از آنکه آقا محمد خان قاجار به 
ساطتت برسد» رضا در مازندران وگرگا 
انیس مجلس بزم او پرده و با تران‌های خود او را سرگرم 
می‌داشته است. 


ریغ موسیقی (0۹۸/۲). 


بقق, صادق میرزاحاجی آقاء فرزند آقا 
رضا بازرگان. (۱۳۵۱-۱۲۷۴/۱۲۷۱ ش)» شاعر: 
مدرس محتق؛ خطیب ررزنامه‌نگار و مترجم. در نبریز 
متولا شد و زبان نرانسوی و انگلیسی را در مدرسة 
کاترلیک و امریکایی تبریز فراگرفت. مدتی مدیریت 
مدرسة حیا یز را به ههده داشت. در ۱۳۲۸ ق 
روزنامٌ «شفق» را در تبریز تشر کرده و در ۱۳۳۰ ق بر 


از طرف آن دولت به اعدام محکوم شد و به استانبول 
گریخت و از کالج رابرت آنجا به دریافت لیسانس تائل 
گردید. ار در ۱۳۴۰ ق به ایران بازگشت ر بعد از سدت 
کرتاهی به برلن رفت و در آنجا موفق به دریافت دکترای 
فلسفه شد. سپس یه ایران آمد و در دارالمعلمین عالی به 
تدریس فلسفه و ادبیات فارسی قبل از اسلام پرداخت. او 


زبانهای روسی» فرانسوی» ترکی؛ آلمانی و انگلیسی را به 
خوبی می‌دانست و در دانتشگاه تهران ادییات فارسی و 
قلسفه تدریس می‌کرد. در اولین درز مجلس ستا و 
دررههای چهاردهم و باتزدهم مجلس شورای ملی 
تسماینده بسود. در تسهران درگ‌ذشت و در گورستان 
بهشت‌زهوا به خاک سپرده شد. از آثار ان «تاریخ | 
ایران»؟ «ابران از نظر خاورشناسان»؛ «ستارخان»؟ ندوین 
«دیوان عارف»؛ «نرهنگ شاهنامه ر ملاحظاتی دربار؛ 
فردوسی» ر ترجمه‌های:«اسکندرمقدونی4ه «تاریخ 
مختصر ایران» و «زندگانی داریوش). 

بات مماصر (۱۵۹عشاريخ جمواید (۳/ :6۷۵ 
سختوران نمی (1/ ۱6۳۲۱-۳۱۲ ضرج حال رجال (۶ 
۵ شوح حال رجال سپاسی و نظانی (۷/ 
۸ ۱۷۳ فرهنگ سخنوران (0۰۷)» مولفین کنب 
چاپی (۳۸۹۸۵/۲). 


رضا شیرازی,(رف ۱۲۸۵ )۰ خطاط. برادر میرزا 
علی شمس الادباه بود. او نستعلیق را خوش می‌نوشت. 
احوال ر نار خوشنویسان (۲۱۱/۱). 


رضا عباسی.(ح ۰۱۰۳۲-۹۸۰ زندگانی وی 
بر خلاف معاصرانش که کم بیش درتواریخ نام از آنان 
ذکر شده هیچ روئسن نیست, نام و احوال وی با دو 
هترمند مسعررف مماصرش یمنی علیرضا عیاسی؛ 
خرشنویس و سقرب شاه عباس صفوی: و آقا رضا 
کاشانی نقاش خلط شدء است. وی قبل از دریافت 


عباسی خود را به نام «مشقه رضاء رضا مصور: رضاء 
کمینه رضاء خوانده و بعد از دریانت لقب عباسی از سال 
۰ :با رقم ارضا عباسی» یا «کمینه رضا عباسی» 
خود را سعرنی کرده است. او سمکن است یکی از 
شاگردان استاد محمدی هراتی و یا اینکه مقلد آثار او 
باشد. از خسصوصیات نقاشیها ر تصاویر ری دتت و 
ملاحظه در کلیه شکرن زندگی است. او دستی شیرین 


رضاعی 


داشته و درگرفت وگیر و جانورسازی و آرایش مجالس 
رنگی به روی پارچه‌ها ‏ کاشیهااستاد نادری برده است. 
همچنین با ترسیم خطوط دورانی و مرزون ناپایدار خود 
که به استادی تمام بر رری کاغذها دقش می‌بست. 
تصاویر خیالی را با بداعی بی‌همتا که با لدرت تکنیکی 
پر مهارتی همراه برده ارائه داده و بربری هنر او را بر 
سایرین آشکار ساخته و اصل را از بدل روشن کرده 
است. از شاگردان ممروف ری که در حد خود از استادان 
طراز اول برده: استاد معین مصور است و از دیگر 
شاگردان او می‌توا 
حسیتی» شیخ محموده حبیب‌اله مشهدی و شاء قاسم را 
نام بد. از آثر وی: تصویر شیر نشسته به سیاهقلم که 
بسیار استادانه و پرمهارت است. با رق 
فرزندی اعزی معینا مشق شد. رقم کمینه رضا عباسی»: 
تصویر پرمهارت پیرمردی که روی زمین دراز کشید: 
دست راست خود را به زمین تکیه داد. است و در زه 
برگهای بزرگ چتاری دیده می‌شوده يا رقم: «در روز 
چهاردهم ذی حجالحرام سنة ۱۱۴۱ باتمام رسید. رقم 
کمینه رضا عباسی»۱ تصویر قیفة پر حالت و لبامس پد 
آرایش جران خدمتکاری که فهوه درست می‌کرد ( در 
مقایل سماور قهوه جوش جلب نظر م‌کنده با رقم:«هو- 
غره رجب المرجب ۱۰۳۹ اتمم رسید .رقم کمنه را 
عباسی»* تصویر مجنون در صحرا که با حیوانات بحشور 


۳ 


شده است و منظرة کره و درختان استادانه است و مجنون 
روی سنگی نشسته و خرگوشی به دست گرقده با رقم: 
هر -روز چهارشنبه درازدهم شهر ری الاول ستة ۱۰۳۸ 
این مجلس باتمام رسید. رقم کمینه رضا عباسی عفی 
کشیده و به سگ 


عته»؛ تصویرچوانی که رویبالشی درا 
خود آب می‌دهد با رقم: «هو -در روز ۳ 
ذوم شهر رمضان المبارک ۱۰۴۳ بجهت ... باتمام رسید 
برهنه پا و سر عشقم دراند. دوان کر چون خلامان 
فرنگی». 


احرال و رشان (۱/ ۱۹۷-۸۵ ریخ منرمای 
ملی (۲/ 6۹۰۶» خرشتویسان و هنرمندان (4۱۰۷-۱۰۶» 
«ابة لمارف فارسی (۱/ ۸۱۰۸۹ سرآسدان نرهنگ 
(۱/ ۲۹۱ کسارنامة بسزرگان (1۲۲-۲۲۱): هر عهد 
تیسوریان ۱۳۱۱-۳۱۰ ۸۵۹۰ ۵۹۲ هنرتمدان )٩۲(‏ 


رضاعی» حسین.(تسر ۱۲۸۴ ش)» پزشک و استاد 
دانشگا». پس از تحصبلات متوسطه در دارالفترن و 


۱1۰ 


تحمیلات عالی در مسدرسهةٌ طب» در ۱۳۰۸ شی با 
دانشجریان اعزامی به ارپا رهسپار و در دانشکدهٌ تولوز 
به تحصیل اشتغال ورزید. در ۱۳۱۲ ش به عنوان کارورز 
افتخاری در بیمارستانهای براکویل به کارآموزی مشغول 
شد و رسالهٌ خود را درباب ضعف نیروی حیاتی و انکار 
هذیانی تهیه کرد و از تصریب هیأت قضاوت گذراند. بعد 
در کلاسهای روانشسناسی و بخش بیماریهای اعصاب 
کارآموزی کرد و دور؛ معالجه مالاربا را گذرانده به ایران 
بازگشت و مشاغل مختلفی را عهده‌دار شد از جمله: 
پزشکی تبمارستان: معاونت فنی تیمارستان و استادی 
کرسی بیماریهای روانی. از آثار وی: «یبماریهای سخز و 
ردان»؛ «خط معمول و میزان تکامل خط فارسی»! 
«سرنوشتهای جنونزاه. 
مزلفین کب چاپی (۲/ 0۴۷۰/۲۶ 


رضا ناریایی.(س بازدهم ق)؛ نقاش. از آثار وی 
«تصویر کامران شاه هرانی» که اکنون در کتایخانه صلی 
قاهره مضبرط ‏ 
حو 


و آثر ناشن (۱/ 1۹۹), 


رضا قلی. رز ۱۳۷۷ ق)؛ نقاش. وی در نقاشیهای 
رت و آبرنگ دست داشت و جانورسازی را نبک 
می‌دانست. از آثار وی: جعبه انفیه‌دانی به اندازهة قوطی 
کبربت که در روبه آن تصویر شتری پرحالت نقش شده 
پا رقم؛ «رضا قلی سته ۰۱۲۷۷ 
احوال و آثرنقاضان (۱/ 10۰). 


رضا قلی ادیب ه ادیپ شیرازی, مبرزا رضا قلی, 


رضا قلي شاملی فرزند احمد. (ز ۱۲۵۲ ق)» خطاط. 

از آثار ری: یک رنمه تسخ کتابت جلی متوسط با رقم: 
«کتبهالعبد رضاقلی شادار الرلا الاعزالاکرم محمد 
اپراهیم فی ستة 8۱۲۵۱! بیاض بغلی روی کاغذ ترمه 
سفیداب الوان» نسخ و رقاعکتابت خفی متوسع با رقم: 
«حرره العبد المذتب المحناج الی رحمة اه الملک الغنس 
ابن احمد شاملو رضاقلی ی شهرصفر المظفر من شهور 
سنة ۱۲۵۲ من الهجرة المقدسة المبارکه نقلت من خط 
استاد اسماعیل قبلة الکتاپ احمد السیریزی رحسمتاش 
تعالی ر تورائه مرقده؛ 
احوال ر آثار عوشنوبسان (۴/ ۱۰۷۰). 


ی ی ی بر را 
و فرامین و مرقعات دست پرقدرت داشت. وی فرزندی 
به نام میرزاعیدالعلی داشته که او نیز در هثر خرد سرآمد 
بوده است. 

احول و آثر شاف ۲۰۸/۱۱ 


رضا موسوی, فرزند محمدرضا شریف, (؟)؛ خطاط, 
از آثار ری: یک قطعه از مرقع رقاع دودانگ جلی خرش, 
با رقم: «حرره اقل الاقلین و اول الاذلین ابن محمدرضا 
الشریف الموسوی». 


احوال و آثار عوشنوبسان (۴/ ۱۰۷۰). 


رضای بردجردی صبر محمدرضا: نرزند میر. 
عبدالحی.(س یازدهم ق)» شاعر. از سادات رضوی و 
قاضی بروجرد بود. سپس به اصفهان رفت. نصرآبادی در 
اصنهان با او ملاقات کرده و گوید: همواره متزلش پنة 

ریق تکیه درویشان از مردم اهل خالی نبود. از اوست: 
مطلب که رستگاری ایست 
بت مطلب که اصل خراری اینست 
گر مفلسی ار فنی که می‌باید رفت 
داری اینست اگسر نداری اینست 
تذکرة نصرآبادی (۱۱۷۸۱۱۶ الذریعه 1٩(‏ ۶ 
فرهنگ سخنوران (۳۸۰). 


رضای خوانساری, محمد رضاء(س یازدهم ق) 
شاعر. از مردم خوانسار و مردی دروش بود. حدود 
هشتاد سال عمر کرد. از اوست: 

چرن گلرخان به جانب عشاق رو کنند 

صد چاک دل به تار نگاهی رفو کتند 
تذکر؛ شعرای خرانسار (۱۷)» تذکر؛ نصرآبادی (۸۳۸۱ 
الذریعه /٩(‏ ۳۶۵): صبح گلتن (۱۷۵-۰۱۷۲): فرهنگ 
سخنووان ( ۳۸۰ 


رضای قساجار.(س چسهاردهم ق): نقاش و 
قلمدان‌ساز, در شبیه پردازی و قلمدان سازی دستی 
بکمال داشت. از آثار او تلمدان ریبایی که بر رویه آ 
تصویر بسیار شبیه مظفرالدین شاه قاجار نقش بسته و 


رضای ملایری 


حواشی و جوانب آن از گل و مرغ پرمایه و رنگین آذین 
شده و حواشی قلمدان طلابی است؛ با رنم: وکمترین 
رضای قاجاره. 

احوال و آثار نناشان (۲۰۵/۱). 


رضای قزوینی,(س دهم ق)+ شاعر. اهل زوین و از 
مقربان شاه مباس اول بو از اوست: 
آنم که ضعیف و خسته تن می‌آیم 


جسان بسته به تار پیرهن سی‌آیم 
مان غسباری که بپیچد بر باد 


سخنوران (۳۸۲). 


رضای کازرونی» میرزا محمدرضاه فرزند میرزا رنیع 
کازرونی,(س سیزدهم ق): شاعره متخلص به رضاء 
سلقب به سدرالسادات. نسب وی به اام جعقر 
صادق(ع) می‌رسد. اهل کازرون بود. چندی در عتبات 
زئدگی کرد. ار یک سال در اصفهان و مدئی در حجاز و 
هندوستان و خراسان به سر برد و بیشتر زندگی خود را 
.. صاحب «تذکره مرآت الفصاحه» مکرر 
آثارالرضاه؛ «دیوان» 


آز زا ملاقات بموده. از آثار وی: 
شمرر 


فرهنگ سخنوران (۸۳۸۳ مرآت‌الفصاحه (۲۲۳-۲۳۹), 


جانی.(س دوازدهم 3): شاعر. اهل 
د. در زمان استیلای اناخنه بر اصفهان فوت 


پسیابان بسا خساری نسدارد 

کسه از دامان من تاری تدارد 

تذکرة روز روشن (۲۹۸)؛ الاریعه (۹/ 0۳۶۷: صیح 
گلشن (۱۷۵ فرهنگ سختورن (۳۸۲). 


رضای ملایری میرزا رضا آریان.(س چهاردهم ق)؛ 
شاعر؛ متخلص به رضا. در ملایر متولد شد. همر خویش 
را بسه مشساغل دولتی در اخسلب شهرستانهای ایران 
بخصوص تمران و اصفهان به سر برد. از اوست: 

شد هرا چون نافه چین عنبرین آمد بهار 

ماه فروردین چه نوروز برین آمد بهار 


رضای ممدانی 


خوش هوایی دلکش است و باد نرروزی وزد 
با صفای اصفهان خلد یرین آسد بهار 
تذکرة شعرای معاصر اصفهان (۲۸۶-۳۸۵) 


رضای همدانی» محمدرضا بیگ» فرزند ملا 

اسماعیل مفتی. (س یبازدهم ق)؛ شاعر؛ متخلص به 
رضا, اهل همدان بود. در اوایل حکومت خان خانان 
عبدالرحیم خان بهادر از ایران به هند رفت و به سلک 
ملازمان خان خانان پوست. ار علاره بر شاهری در علم 
نجرم نیز متبحر بود. آز اوست: 

سستی من از مسی گلفام نیست 

بیخودم زآن باده کو را نام نیست 

خاوت خاصست جان را با ليش 

گر میا شادی که بار عام نیست 

فرهنگ سخنوران (۳۸۳)؛ کارران هند (۱/ ۴۲۶-۴۲۵ 

مأثررحیس (۴/ ۱۶۷۵۱۶۷۲ 


رضای همدانی؛ میرزا محمدرضا واعظه فرزند 
علیتقی. (۱ ۱۳۱۸۰۱۲۶ تاه عالم دینی؛ ققیه, خطیب ز 
شاعر. از خطیای بزرگ تهران بود و در مساجد بزرگ و 
ممروف این شهر مجالس رعظ داشت. در تهران ونیات 
یافت و در زاویةٌ حضرت عبدالعظیم (ع) دفن شد. از 
او: «نخبةالصوارم در فقه و اصول؛ منظومة «تجوید 
مم‌الشرح؟! «ترییع‌الشیخین» یا «السیف المسلرل»؛ 
«شبءالللالة:؛ «رساله در احوال حجة»؛ «دیوان اشعارا. 
التریعه (۳/ ۱۳۴۶ ۱۲ ۶۴ ۰۲۳۸/۹ ۷۴ 6۹۶ طبقات 
اعلام لشیمه (نرن ۱۴/ 0۶۶۷۶۵): طراتق الحفائن 
(۰۶۷۳۶۷۲ المآشر و الشار (۱۶۴): بادداستهای 
فسزرینی (۸/ 6۱۸۵ یادگار (س ۱۳ شش ۱۰ ص ۱۶ 
۷ 


رغسایی.(ز ٩۳۸‏ ق)» شاعر. از آنار وی: 

«انوشیروان نامه دربارة دخمهٌ انوشیروان والواح زرین, 
فهرستوارة کتایهای فارسی (۲/ ۰0۸۲۶ متنظومه‌های 
نارس (۳۷۷). 


رضایی نته‌ای, حاجی محمد.(س یازدهم ق): 
متخلص به رضایی. 
نگار یا دگل باه که در ۱۵۵۰۰ 
است. این متظومه در واقع تحریر و روایتی دیگر از 


۱۲ 


افسانه معروف هندی «سسی و پنول؛ می‌باشد. 
مجلا سخن (دوره من ۳۸۰۳۲ منظرمه‌های فارسی 
۷۹۰ 


رضایی رشنی.(س بازدهم ق)» شاعر. امل رشت 
بود. از اوست: 
گه از بستفشه خرابم کند گه از ستبل 
ندانم این چین آرا چه سدعا دارد 
تذکرا تصرآبادی (۳۷۸) الذربعه (۹/ 4۳۶۹ 


رضایی کا! 
چرذ حروف را از مخرج ادا می‌کرد به شاری روزمره 
معروف شد. با عرفی و قیرتی شیرازی و عارف لاهیجی 
و آوحدی بلیانی معاصر بود. وی را چون حروف را از 
مخرج ادا می‌کرده: قاری می‌خراند‌ند. گوباروزگار به 
کتابت می‌گذرانیده است. از کاشان به خراسان سفر کرد و 
در قته ازبکان به قدل رسید. قتل اورابه سال 4۸۰ ق نیز 
نوشته‌ند. از او یاتی به جا مانده است. 
تریخ میت در با (۵) ۸۰۱۰۵۱۵ تایخ نم و نف 
(۵۳۷۵۲۶ الثرسعه (۹] ۳۷۰.۳۶۹ رسخانه (11 
۳ صبح گلشن (۰)۱۷۷ فرهنگ سخنوران (4)۳۸۲ 
مجمع‌لخراص (۳۱۰ مکتب ونوع (۱۵۲.۱۲۸)» 
هفت اقلیم (۷/ ۲۷۴-۲۷۲ 


.(مقتول ۹۹۵ 48 شاعر و کاتب. 


رضایی مشیدی, محمدرضا.(س دهم ق): شاعر: 
متخاص به رضایی. از ملاژمان علی عادلشاه بیجاپوری 
(۹۸۸۹۶۵ 3) بود. بعد از کشته شدن عادلشاه: رضایی 
مرلیه ر تاریخ شهادت آن شاه را در سلک نظم کشید, 

کارران من (۱/ ۲۱۶ 


رضایی توری مازندرانی» میرزا محمدرضا: نرزند 
میرزا محمد حسین.(س سیزدهم ق): شاعر. اجدادش 
از ارایل عهد صقویه حکام مازتدرات بودند وپدرش وزیر 
خراسا 


رین (۹/ ۳۷۰ فرهنگ سنرن (۳۸۴) 


رضوان اصفهانی محمدحسین.(س یازدهم ق6: 
شاعر. در زمان شاهجهان (۱۰۶۸-۱۰۳۷ ق) به هند رفت 


و در لاهور سکنی گزید. از ارست: 


۱۳ 


مگر ساتی کمر درخدمت میخانه می‌بندد 

که چرذ نرگس به هر انگشت خود پیمانه می‌بندد 
تذکر؟شموای پنجاب (۳۲۱): لذربعه (۹/ ۳۷۰ صبح 
گلشن (۰)۱۷۸-۱۷۷ فرهنگ سخمنوران (۳۸۵), کارران 
مند(۱/ ۲۳۷ 


رضوانشاه, خواجه رضی‌الدین؛ فرزند خواجه زکی 


تصییف‌ساز. در دور ایلکانیان و تیموریان می‌زیست. ار 
در دستگاه سلطان اویس و فرزندانش, سلطان حمین و 


هرات روی آررد و در کنف حمایت شاهرخ میرزای 
نان ار قرار گرفت. رضوانشاه در علم 
مرسیقی و ساختن تصانیف و الحان بر دیگران امتباز 
داشت و به سب شاهکارش در موسیفی شهرت نمام 


یافته بود. 
تساریج سوسبقی (۱/ ۱۱۲۵ دانش‌مندن آذربایجا 
(۱۶۰ 


رضوان تاجاره سام میرزاه نرزند محمد قلی میا 
ملک آرا.(وف ۱۳۰۹ ق)» شاعر: متخظلص به رضوان 
ملقب به ملک‌الشعرا و شمس ثانی. وی نر؛ نتحعلی شاء 
قاجار بود. پذرش حکمران مازندران بود که در بدو 
جلرس محمدشاه به تهران آمد. رضوان از کودکی به 
تحصیل ادب پرداخت ر در شعر تسلطی خاص پدا کرد 
بخصوص در یدبهه‌گریی و وصف حال که به اين واسطه 
نزد سحمدشاه مسمزز و مب‌حترم گردید. او در زمان 
ناصرالدین شاه نیز مررد احترم و ملتزم رکاب بود. در 
۷۰ ق, متصب ملک‌الشسمرایی یافت. بعد از فوت علی 
محمد خان سروش اصفهانی شمس‌الشعرا لفب او را هم 
گرفت و او را شمس ثانی خطاب کردند. وی در تهران 
درگذشت. اشعاری از او در تذکرهها نعل شده 
حدیقةالشمراه (۱/ ۱۶۷۸۸۷۴ الذریعه /٩(‏ ۰۳۷۰ 
شرح حال ربسال (۵۸/۲)» گنج شایگان ( 4۵۷۴۰ 
فرهنگ سخنوران (۲۸۴المآثر ور (۱۹۰ نجمع 

اس (۱ 6۵۵۳ 


رضوان لاموری -» رضوان اصفهانی. 


رضوانی سای 


رضوان همدانی: سید عیدالوهاب ایوایراهیمی: 
فرزند میرزا محمد ابوابراهیمی.(۱۳۵۳۱۲۷۹/۱۲۷۰ 
ش): شاعر: متحنص به رضوان, در همدان متولد شد. 
مدتها مدیریت دبستان ملی رضوان راء که خرد بتیانگذار 
آن برد به عهده داشت. «دیوان» اشعارش بالق بر هزار 
بیت به طبع رسیده که ابتدا بخشی از اشمار ار به نام 
«گلچینی از دیوان رضوان» در ۱۳۲۲ ش در همدان به 
چاپ رسید. 

بزرگان و سخن سریان همدان (۲/ ۳۷۶)» سخنوران 
نمی معاصر (۳/ ۱۵۵۰-1۵1۶ مزلنین کتب چایی 
0 ۳۳ 


رضوانی؛ محمد اسماعیل. (۱۳۷۴۰۱۳۰۰ ش)؛ 
محقق: مورخ و استاد دانشگاه. وی در قری خراشاد 
رجند مترلد شد و در همان جا به مکتپ رفت. سپس به 
جند رقت و در مدرسا طلاب و سپس در مدرسة 
دولتی تدین به تحصیل پرداخت. پس از اغذ دیجلم 
پلاقاصله در وزارت فرهنگ استخدام شد و سه سال در 
ند خدمت کرد. سپس به تهران آمد و ضمن تدریس 
در بسیرستان نرخی: موفق به اغذ لیسانس ر فرق 
لسانس و دکترا در رشت تاریخ و جغرافی شد. او در 
زشعه موز تریتی نیز دارای مدرک لیسانس بود. رضوانی 
در دانشگاه تهران به ندریس تاریخ و رشته‌های مربوط به 
آن می‌پرداخت. در تهران ونات یافت. از آثار به جای 
مانده از ار می‌توان از: رساله‌ای برای نوصوادان به نام 
«زمیتی که روی آن زندگی می‌کنیم؛ تصحیح متن نام 
تنره با همکاری مجتبی مبتریتصحیح منتظم 
ناصری» در سه مجلد؛ «اعلانها و اعلامیه‌های در 
فاجاره با همکاری جهانگیر قاثم مقامی! انقلاب 
مشروطیت ایران: نام برد. از ار مقالات متعددی در 
سجلات «یغماه: «بررسیهای تاریضی» «آموزش و 
پرورش»«آینده» و «راهنمای کتاب» نیز چاپ شده 


کیهان فرهنگی (س هه ش ۱۰ می ۱ 


رضوانی نسایی؛ سید محمد. فرزند سید ابوالقاسم. 
(۱۳۲۴-۱۲۵۵/۱۲۳۰ ش): ادیب؛ واعظ ر شاعر, ملقب 
به قصیح الرمان ر سلطان اواعظین. در فسابه دنا 


آمد, در 


شانزده سالگی برای تحصیل علم به اصفهان رفث و 
مدت در سال در آن شهر به کسب دانش پرداخت د از 


رضوانی یزدی 


آنجا به قم رهسپارگردید و حدود ده سال نیز دراین شهر 
به تکمیل علوم عفلی و تقلی اشتفال ورزید. سرانجام به 
تهران آمد و در سلک وعاظ درآمد و چرن مردی ادیپ 
برد به دربار ناصرالدین شاه قاجار راه پافت و به فصیح 
الزمان ملقب شد. پس از قتل تاصرالدین شاه به تبریز 
رفت و با مظفرالدین شاه به تهران صزیمت کرد و لقب 
ساطان الواعظین گرفت. در تهران درگذشت و در 
ابن‌بابویه دفن شد. اشر وی «کلیات» اشمار است که 
منتخبی از آن به نام «گلهای قصیح الزمان رضوانی» به 
کوشش سید هادی حایری در شیراز به چاپ رسبده 
است. 
الذریعه (۹/ ۰0۳۷۱-۳۷۰ دانشمندان و سحن سرابان 
خارس (۲/ 4۶۲۱۶۱۷ سخنوران تامی سماسر (۴/ 
6۱۵۵۶۰۵۵۱ فرهنگ سخترران(6۳۸0 کار معنی 
(۲۹۵۰۲۸۶) مولفین کتب جابی (۵/ ۲۷۲. 


رفسوانسی یسزدی. سید رضاء(وف ۱۳۱۴ ش) 
ررزنامه‌نگار و شاعر, ملقب به امیر رضوانی. اهل یزد بود 
وساکن نهران, ار مسس و مدیر روزنامة «گلشن» بود که 
در تهران چاپ می: 
مسارابه جهان چو از بهنت آوردند 
نه ویو به مسجد و کشت آوردن۹ 
دنیا بس مسئل مزرع و ما دهقانیم 
مسا را ایستجا بسرای کشت آر‌ند 

تاریخغ جراید (۳/ ۱۶۵-۱۶۳ تذکره سخنوران برزد 

فرهنگ ستوران (۳:۵). 


ازارست؛ 


۱ /٩( لذریعه‎ ۵۴۵( 


رفسوی, سید احمد فسرزند سید علی‌اکبر 
مجدالاشراف رفستجانی. ( 2-۱۲۸۴ ۱۳۵۰ ش)» محفق 
و استاددانشگاه. در رفستجان متولد شد. بعد از اتمام 
ایی و مترسطه جزر اولین دستة محصلین 
اعزامی به اروبا؛ تحصیلات خرد را در رشته معدل 
شناسی در دانشکد؛ تولوز به پایان رساند و به ایران 
بازگشت. مدتها دیر کل شورای عالی کشاورزی بود. از 
۹ ش در دانشکد؛ قنی کرسی تدریس داشت. ار در 
دور پانزدهم و مفدهم از کرمان به نمایندگی مجلس 
اب شد. از ۱۳۳۲ ش از کارهای سیاسی کنار» گرفت. 
در بلژیک بر اثر تصادف رانندگی درگذشت. از آثار وی: 
#اصول ساختمان و محاسبا ماشیتهای برق»؛ «متن نطق 
در مجلس شورای ملی». 


۶ 


شرح حال رجان سیاسی و نظامی (۲/ 6۳۲-1۳۱ 
کب چیی (۱/ ۳۹۲-۳۹۳ 


رضوی: سید شمس‌آلدین مجمد بن محمد بدیم 
مشهدی. (ح ۱۰۹۰-ز 3۱۱۳۵ عالم شیعی. از عالمان 
ر سرکشیکان خدام مشهد. رضوی بود. در ابتدای کتاب 
«وسیلة الرضوان» در کرامات ساطان خراسان که در 
۵ ش تألیف نموده نسب خود را به اسام جواد () 
رسانیده است. او شیخ حّ عاملی را در کردکی درک کرده 
راز محضر علمایی چود: نصرالٌ مدرس حاثری و 
لطفاله و محمد گبلانی و احمد عاملی تجفی و مقصود. 
و بحمد قاسم و محمد هادی اصفهانی و موسی بن علی 
نجفی و حسین پن حسن طألقانی و میر علیتقی اردبیلی و 
محمد معصوم یزدی و عبدالرزاق مشهدی استفاده نمرده 
ر از آنها ررایت کسرده است. از دیگر آنارش: «حبل 


امیاذالسیمه (۹/ ۰66۱۲ الذریسه (۶/ ۱۷۳۱۷۲ ۶ 
۹ ۲۵ ۷۸۷/۷ طبقات اعلاالشیعه (قرن 
۲ ۰۶۷۰۶4 سیمالملنین (۱۱/ 24۱9۷ 


نوی سید محمد امیر. (وف ۱۲۷۴ )۰ خطاط 
نقاش و مذمب. از معاصران و مصاحبان غلام محمد 
هفت تلمی بود. وی در هتر نقاشی» تذهیب؛ جدول 
کشی: صحافی: علاقه‌بندی و سنگ تراشی مهارت 
داشت. او تستعليق را به شیوة قدما می‌نوشت و در 
خسوشنویسی از ررش رشیدا پسیروی می‌کره و خود 
مجموعه نفیسی از آثار رشیدا را جمع آورد و بیشتر آنها 
را تذهیب و تزین کرد و کم‌کم شبامت خط او به رشیدا 
به آنجا رسید که بر خط خود رقم رشیدا نها. وی در ماه 
محرم مجلسی از خوشتویسان تشکیل می‌داد و در باب 
خط و خطاطان مباحثات و بذاکرات می‌کرد. رضری در 
بلوای هندوستان به قتل رسید. از آثار وی: یک قطعه در 
موز؛ باستان‌شناسی دهلی؛ به قلم دودانگ و کتابت 
متوسط با رقم: «مسوژه محمد امیر: در ست یکهزار و 
درصد وپنجاه و هفت مجرةالبویه نحریریافت» تصویر 
پسر زیب و زینت که برای سلطا عالم تهبه کرده و 
مجمرعه پر حلاوتی از هتر تذهیب و تشعیر است» در 
آخر کتاب خود را عبداللطیف خوانده و رقم نهاده: «به 
تاریخ غره محرم‌الحرام سنه ۱۲۷۶ هجری»؛ از دیگر آثار 


۱6 


این هنرمند کتایی زیبا که مینیاتور نیز دارد و یکی از آنها 
تصویر خرد سلطان عالم بوده که در بالای تصویر نوشته 
شده: «شبیه دست در دست گرفده» فهمانیدن سلطان 
عالم نواب سرفراز مخلص صاحبه را سنه 0۱۲۶۲ 
احرال و آثار خوشنوسان (۳/ ۶۲۵۶۲۲ احوال و 
آثر تاشان(۲/ ۵۱اه 


رضوی؛ سید میرزا محمد زمان, فرزند محمد. 
عفر.(وف ۱۰۴۱ )۰ مورن. از ژ 
«صحیفةالرشاده؛ در تاریخ ابومسلم خراسانی, 
الذریمه (۱۵/ ۱۷): فهرستوارة کتابهای فارسی (1۷ 
۲ 


ار وید 


رضوی» میرزا ایوصالح؛ فرزند سید میرزا محسن | 
حسن شریف تقوی.(وف ح ۱۰۹۰ صعالم امامی. 
نسبس با هجده واسطه به موسی مبرقع: فرزند امام جواد 
۹ می‌رسد. گفتهاند که مادرش: فخرالنساء بیگم» دختر 
شاه عباس اول صفوی بود. وی از علمای دور؛ شاه 
عباس دوم بود. در مشهده نقیب‌الاشراف سادات رضویه 
تقوبه بود. وی مسدرسة صالحیه رکه امروزه به بام 


مدرسهةٌ تراب مشهور است -در ۱۰۸۶ ق بت نهاد و املاگ 
بسیاری برای آن مدرسه و طلاب علوم دینی وفف کرد 
کتابهای بسیاری را نیز بر طلاب رقف کرد. او همچنین 
ایران حرم مطهر رضوی را تعمیر کرد. آقا بزرگ تهرانی 
وی را سید صالح خراسانی یا میرزا محمد صالح رضوی 
خوانده و کتاب «دقایق الحقا 
جممی از شمرای متقدم و متأخر ایران به ترتیب حروق 
هجا است -از آثار وی میداد در «اعیان‌الشیعه؛ و 
«ریحانالادب: نام کتاپ, «دفایقالخیال: ذکر شده است. 
اعباذالشیعه ۲۱/ ۱۶۲ رسحانه (۷/ ۰6۱۵1-۱۵۶ 
الذریمه (۸/ ۲۳۵-۲۳۴). طبقات اعلام الشیمه (شر 
ی 


»رکه مجموعا رباعیات 


رضویه 
حبیب اث, (۱۲۶۲-۱۱۹۲/ ۱۲۶۶ ق) ف 
مدرس و مجتهد. پدرش از زهاد روزگار عود بود. میرزا 
محمد در ایتدا به عتبات سفر کرد و نزد صاحب «ریاض» 
و در علم سرآند شد و به دریانت 


به تحصیل پرداخ 
اجازه از صاحب «رباضره که با خط و مهر ار در پشت 


جلد «شرح کییر» موجرد است؛ نایل شد. او همچنین از 


رضوی تمی 
شیخ عیسی ژاهد نجفی و سید سحصد قصیر اجازه 
دریاقت کرد. در مشهد رضوی به تدریس و تربیت طلاب 
پرداخت: تا حدی که بسیاری از شاگردانش به سقامات 
بللدی رسیدند. بیشترین ارقات ار صرت ترویج دین و 
قضاوت بین مردم و تصنیف و تألیف شد. ری در مشهد از 
دنا رفت و در مسجد ریاض کتار حرم مطبر رضوی به 
خاک سپرده شد. از آنارش: «مناهج الاحکام؛ از طهارت 
تا قضاء و شهادت؟ «رساله‌ای در آب قلیل»! رساله‌ای در 
«الحقیقة الشرعیق» شرح امعالم الاصول؛؛ رساله‌ای در 


#الشیهةالمحصررت0! رساله‌ای در «قراعد الاصولیه»؛ 
«سرال و جواب»: در فتاوی شرعبه؛ شرحی بر «احکام 
الخلل من الشرائع». 

امین آلشیمه (۹/ ۶۲-1۶۱ الذرعه(۱۲/ ۲۳۹ ۱۴ 


۷۱ ۲۱۷۷ مسجم‌لمزلفین (۰-۱۳۹/۹ ۲۳ 
رضوی‌زاد»؛ سید علی, (س چهاردهم ق): شاعر. از 
آثار اون «تصاب واژههای نو»» به نظم؛ «گمشد؛ کمان» 
فرهنگ سخنوران (۱۳۸۵ مزلقن کتب جابی (1۳ 
۹ 


رضوی سمرتندی: ابوعیدا سحمد صالع.(وف 
2۳ صوفی: مسند: محدث و طبیب. در سمرقند 
به دنبا آمد و در مدیته از دنیا رف 
و علرم اسرار و استاه و مسلسلات دارد. 


معجم المزلنین ۸۳۱۱۰۱ 


ای در تصوف 


رضوی تمیء سید ابراهیم بن سید محمد باقر ین 
محمد علی.( وف ح ۱۱۶۸ ق) عالم؛ حکیم: سفسر: 
محدث ققبه اصولی و شاعر. اصل وی از قم است. در 
همدان متولد شد و در همان‌جا نشو و نما یافت. او برادر 
صدرالدین رضری قمی: شارح «الرانیه». است و از وی 
روایت کرده است. بعد از وفات برادرش به کرمانشاه 
حاج محمد 


وی از مشایخ سید فبّر حویزی 
جمفر مجذوب (مجذوب علیشاه) نز از شاگردان او برد. 
سال درگذشت و محل دفتش نامعلوم است. او خطی 
نیکو داشت. از آثار وی: «شرح مقاتیح الشرایع** «شرح 
الوافی» فیض کاشانی؛ «رسالة مکان المصلی» 

اعبن اشیعه(۲/ ۲۰۲ بزگا و سخن سراانهمدان 
۷ عم شرت (۶/ ۰۳۷۹ ۱۷۴۱۴۳۱۱ ۱۲ ۱۴ 
۶۵ ریاضی السارفین (۳۰۲): ریحانه (۳/ ۱6۴۳۱ 


رضوی قمی 


طیقات اعلامالشیمه (شرن ۱۲/ 4۱۸ ۱): طرافق 
الحقانق (۱۳ 1۵۸ الک و لالقاب (۲/ ۲۱۵ مسجم 
المفین (۱/ ۸۷ مکارمالثر(۳/ 6۲۲ 


رضوی تمیء سید صدرالدین محمد ین محمد باقر, 
(وف ح ۱۱۶۰ 63: محدثه فقیه‌اصولی: مرجع تقلید و 
مدرس. اصل وی از قم بود و تسیش بهآمام محمدتقی 
(ع) می‌رسید. در اصفهان تزد آقا جمال شرانساری و 
لیخ جمقر قاضی و محقق شیرواتی تلمذ کرد. سپس به 
قم رقت و به ندریس و ارشاد مشفرل شد. در ‌ 
به موطن برادرش: همدان و از آنجا به نجف رنب و 
مراتب علمی خود را به کمال رساند و از سلا شریف 
ابولحسن عاملی و شیخ احمد جزاثری بهره گرفت. 
استاد بهیهانی از شاگردان ار بود و در نوشته‌هایش 
از رضوی قمي به سید سند استاد تعبیر سی‌کند. سید 
عبدائ جزاثری نیز از وی روایت کرده است. از آثار وی: 
شرح هالرنیةه ملا عبدال تونی: در اصول فقه+ «کتاب 
الطهارته؛ حاشیه بر المختلف» علامه حلی؛ «المعراج؛؛ 
رسال‌ای در «حدیث ثقلین». 

اعبان‌انشیعه (۷/ ۱۳۸۶ /٩‏ ۳۰۶ الذریعه (1۴ ۳۲۵: 1۶ 
۴ ۳ ۱۷۱ ۱۲ ۰۱۶۶ ۸۱۵ جد۱ ۱۲۱ ۰۲۲۶ 
روضات نات (۱۲۲۰۱۱۹/۲ ربخانه 0۳:1۳ 
طبقات اعلامالشیعه (قرن ۱۷/ ۱0۳۸۲-۲۸۲ فواتد 
الرضربه(۱۳ ۲ الکنیوالاقاب (۲/ ۱۵.۴۱۴( لفت 
تاه (زل | صدرالدین)» سعجمالسزلفن (۵/ ٩۰۱۸‏ 
۷ ۱ ۱۹۷۹۶ سکسايم ی سار (۲/ ۶۴اه 


مدینالاحیاب (۱۸۷) 


رضوی قمی؛ سید محمد تقی» فرزند سید اسحاق 
بن سید محمد قمی. (۱۳۴۴-۱۲۸۷ ق6: عالم دینی و 
ادیب. تحصیلات خود را در نجف گذرا".: سپس به قم 
بازگشت ر عهده‌دار امور دینی شد. در قم درگذشت ر در 
اه فی 

شرح خطبة ناطمةالزهرا(ع)», که به همت برادرش آقا 
حسین بن اسحاق رضوی در ۱۳۵۴ ق به طبع رسید؛ 
«اتبصرة المتظرمةه در نظم «تبصرةالم‌علمین» علامه 
حلی: که در ۱۳۴۲ ق از تالیف آن فرا 
لذریمه (۱۳ ۱۳۷۲ 6٩۳/۸‏ زندگینم رجال و مشاهیر 

(۳/ ۳۳۲ شسبخان نسم (۱۵۶-۱۵۵)» طبنات اسلام 

لشیم (قرن ۱۱۱۹/۱۲ ۲۲۵): معحم رجال تجف (۲/ 


۱۹ 


۴ معجم المژلفین (۹/ ۱۲۷)» مولفین کنب چاپی 
۹۵/0 


رضوی قمی؛ محمد باقر ین ایراهیم بن محمد باقر, 
(وف ۱۲۱۸ )+ عالم؛ متکلم: اصولی و شاعر. اصل وی 
از قم و متولد و ساکن همدان بود, نسبش به موسی 
مبرتع فرزندامام جواد (ع)» می‌رسد. وی برادرزادة سید 
صدرالدین قمی» شارح «رانیه» است. او را از بزرگان 
علمای قرن سیزدهم شمرده‌اند. وی شمر را نیکو 
می‌سرود. در همدان درگذشت و جنازهاش به قم متقل و 
در دارالحفاظ دفن شد. از آثار ری: «شرح اصول کافی»4 
رساله‌ای در «معاد جسمانی». 

امیاناشیعه (/ ۱۸۸) الذریعه (۱۳/ ۹۶ ۲۱ ۸6۱۷۱ 
روضات‌الجنات (۴/ 0۱۲۲ رسحانه (۲/ ۱0۲۱۴ لقت 
نامه (فبسل /رفسری): مسمجم‌السولفین /٩(‏ ۱0۸۵ 
مکارالثر(۳/ 6۳۲-۶۲۱ 


رضوی مشهدی, سید هیرزا ابوالحسن بن میرزا 
غجمد ين میرزا حسین.(رف ۱۳۱۱ 8)» فقیه: زاهد و 
شاعر. وی در ن رد علامه شیخ مهدی آل کاشف 
الغطاء و شیخ مرتضی انصاری تلمذ کرد و به دریانت 
اجغازه اناد نایل آمد. در اراخر عمر به پیماری عصبی 
دچار شد و به همین بیماری از دنیا رفت و در مشهد در 
دارالضیانه په خاک سپرده شد. صاحب «شجر: الطیبته 
در شرح حال وی گوید که وی حواشی بر کتب متفرقه 
داشته و اشماری به عربی و فذارسی از وی ذکر کبرده 


است. 


ایا لشیعه (۳۳۱/۲). طیفات اعلم الشیمه(نر ۱۲ 
۴ سیم لین (۳/ ۸۱ 


رضسوی نسیشابوری. سید محمدحسن, نرزند 
ابوتراب ین میرزا حسن همدانی.(ح ۱۳۴۱۱۲۶۱ 63 
فقیه اصولی. پدرش: سید ابوتراب (م ۱۲۸۵ ق* از 
افاضل و بزرگان مجتهدین بود که از شیخ انصاری اجازه 
داشت. در تجف نزد شیخ میرزا حبیب ال رشتی به 
تحصیل پرداخت و #تقریرات» بحثهای ار را نگاشت. 
آذگاء به سامرا رفت و در مجلس درس میرزای شبرازی 
حاضر شد. پس ار چند صال به همدان بازگدت و 
مرجعیت امور شرعی را بر عهده گرفت. آقابزرگ تهرانی 
گوید: ترزندش آقا سید علی کییربرایم گفت که پدرش 


۱۷ 


کتابی بزرگ در «اصول» داشته است. 
طیفات اعلام یمه (قرن ۱۴/ ۳۸۹ معجملسولفین 
۱۸۵ 


رضی آرتیمانی -» آرتیمانی؛ میرزا رضی. 


رضی استرآًبادی: رضی‌الدین سحمله بین حسن, 
(وف ۶۸۶ )۰ نحوی و عالم امامی ملقب به نجم‌الائمه 
و نجم‌الین و رفی‌الدین. معروف به رضی و قاضل 
رضی و شارح رضی. از نامآوران علم نحو که در استرآباد 
مترلد و در نجف ساکن شد. از آثار وی: شرح «شافیه» 
این حاجب؛» در صرف: معروف به «صرف رضی»؟ شرح 
«قصائد سبعه» ابنابی الحدید؛ شرح «کافیه»ابن حاجب 
در نحو معروف به «شرح الکییر» یا «شرح الرصی؛ که 
سیوطی از آن بهمنوان کتاب بی نظیر نام رده: و براساس 
این کتاب ار لقب شارح رضی گرفته است؛ حاشیه بر 
«شرح تجرید القاید الجدیدة و الحاشیذالقدیمة». 

لاعلام (۶/ ۱۱۳۱۷ اعی: الشیعه /٩(‏ 1۵۳-1۵۱), 
اریخ ادییات در ابران (۲/ ۸6۲۸٩‏ لفریعه (۱۳/ ۱۳۱۳ 
۴ ریحانه(۲/ ۳۱۵). طبفات اعلام کشیمه( 
۷ ۱۵۵) کشف الظترن (۱۳۷۰) الکنی ولالقاب (۲ 
۵ لنت نامه (ذیل رضی)» سمجم لم لقن (4 
۸۲ هدیةالاحباب (۴۱:-۱۴۲)» مدیتالسارفین (1۲ 
۳ 


رضی اصقهانی,(رف ۱۰۲۴ 8 شاعر. از سادات 
اصفهان بود که در روزگار شاه عباس صفوی در ۱۰۱۷ ق 
بسه هندرستان سغفر کرد و پس از چندی به اصفهان 
بازگشت و در هماننجا درگذشت. وی علاوه بر استادی 
در شعره در فن سخن‌ستجی نیز توانابود. از اوست: 
رفتی چو مهر گرم و روانم بسوختی 
چرن شعله سرکشیدی و جانم بسوختی 
آتش کجا و همدی خدار و خس کجا 
گرم وف شدی و همانم بسوختی 
آنشکد؛ آذر (۳/ ۱۹۴۲ تاریخ نظم و نفر (۴۱۳ ریحانه 
(4۵۵/۱ الذریمه (۹/ ۸6۳۷۱ سره آزاد (۳۱): صیح 
گلشن (۱۷۸)» کارران هند (۱/ ۴۵۱-۴۴۹ لفت‌نامه 
(یل ایفی». 


تبریزی؛ میرزا محمد رضی. 


رضی تبریزی -» 


رضی‌الد ین طالقا 


رضی خراسانی؛ میرزا رضی» فمرزند شفیعاء (س 
یازدهم ق): شاعر. بدا در دفاتر مخصوص مشغول بود: 
سپس مسترفی مازندران شد. مدتی نیز در حدمت نواب 
علی خان اعتمادالوله یه آمر وزارت مشفول بود از 
اوست: 
به مجلس آمدی خون در دل مینا به جوش آمد 
قدح بر کف گرفتی نشته صهبا یه جوش آمد 

نکر تصربادی (۸۱۵۰ الفرسمه (۹/ ۳۷۷ صیح 
گلشن (۱۷۸):فرهنگ سخنوران (۳۸۶). 


رضی‌الدیسن.(س دهم ق): خطاط. به خط وی 
قطمه‌ای از مرقعی در کتا 
است. به قلم دو دانگ خوش: با رقم: 

رضی‌الدین». 
احوال و آذر خوشنوبسان (۱/ ۲۱٩‏ 


خزین؛ اوقاف استانبول 


رضی‌الدین.(س دوازدهم ق). نقاش. در دوره زندیه 
می‌زیست و به شیوه صفری آبرنگ و قلمدان می‌ساخت. 
از آثار وی قلمدانی است که بر رویه آن تصویر زذ و 
مردی به استادی نقش بسته و کلاه و لباس و سایر 
مشخصات تصوير و به طور کلی آرايش قلمدان در شیو» 
صفری استه با رقم: وکسترین رضی‌الدین» 

احوال و آار ان (۱/ ۲۰۶۲۰۵ 


رضی‌الدیسن خوانساری -» خواتساری؛ آقا 
رضی‌الدین محمد. 


رضی‌الدین طالقانی: ابوالخیر احمد بن اسماعیل 
بن یوسف قتزوینی.(۰۵۱۲٩۵‏ 4 قاری محدثه 
واعظ و فقیه شافعی. در قزوین متولد شد. در هفت 
سالگی ترآن را حفظ کرد. از ملکداد مُمرکی و محمد بن 
یحبی تیشابوری و ابوعبدالهفراری و عبدالافرنارسی و 
عیدالجبار خواری و زاهر شخامی و ابن قشیری و این 
ی در قزوین 
مدتی ساکن بقداد بود و در نظامیه و جامع فصر تدریس 
می‌کرد.موالدین عبدالطیف وابن القرشی ورائمی از 
شاگردان وی بودند. با ابن جوزی راعظ مشهرر؛ به نویت» 
هر کدام یک روز؛ مجلس وعظ متعقد می‌نمودند. خلیفه 
وقت در مجلس موعظه حاضر مي‌شد و پس پرده 
می‌تنسست و جمع زیادی از مردم در مجلسش ازدحام 


برر و بغداد ققه و حدیث آموخت. 


رضی‌الداین مستوفی تبریزی 
می‌کردند. ررز هاشورایی بر منبر برد مردم از وی 
خراستند که بر زید لسن کنتد و او امتاع ورزیده لذا 
مطرود آنان گشت و به قزوین بازگشت و در همان‌جا 
درگذشت. وی تصنیقات مختصر و مقصل بسیاری در 
تفسیر و حدیث و ققه دارد. از آثار وی: «البیان فی مسائل 
القرآنه: ردی بر حلرلیه و جهمیه؛ «خصائص السواک»: 
که در «سجم‌المزلفین» «خصائص السژال» آسده است! 
«حظائرالقدس». 
الاعلام (۱/ ۸6۹۳ ربحانه (۷/ ۱6۳ سپرالنبلاه (۲۱/ 
0۰ ) کشف الظنون (۰۳۴۱ ۰0۷۰۵ لنت نانه 
(ذل/حمد)؛السستفاد سن ذبل ناریخ بغداه(۱9/ 
۸۶ مسمجم‌السژلفین (۱/ ۱6۱۶۸-۱۶۷ نسامة 
دانشوران (۸/ ۸0۳۰۲-۲۸۷ هدیةالسارفین (۱۱ ۸۸ 


رضی‌الاین مستوفی تبریزی؛ قرزند محمد شفیع. 
(س یسازدهم ق)» رساضيدان, ری معاصر شاه صباس 
صفوی بود. از آثارش: «رییع‌المنجمین فی شرح الفصول 
اشلالین». 

رسمه (۱۰/ ۰00 سرآسدان فرمناگ (۱/ ٩۵‏ 
لفت‌نامه (ذیل | رضی). 


رضی سمرقندی: امیر رضی‌الاین علی. (س تهم 
)شام هفارسی و ترکی مر می‌سرود او مدا 
سلطان میرز اولفاسمپایر بو 
تاره (۵۱3): شرهنگ سخنورن (۳۸۶): 
لفتنانه(یل | وضی سمرتندی). 


0 شیرازی: سید مسرتضی.(س یازدهم ق) 
اعره متخلص به رضی, از سادات شیف شبراز و 


خصس اقلا با ما سیلیاستاد بود 
روز ررشن (۲۹۹)» تذکرة نصرآبادی (۱۷۸: 
دانشمندان و سخن‌سرایان فارس (۷/ ۶۲۶۶۲۵ 
لذریعه (0۳۷۳/۹: صبح گلشن (۸۱۷۹ مرأت لفصاحه 
(۲۲۴.۲۲۳). 


رفی شیرازی؛ میرزا سید رضی» فرزند میرزا علی 
فخرالدوله.(ز ۱۳۱۳ 3 خطاط ر شاعره متخلص به 


۱۷ 


رفی. در علوم ادبی و لنت عربی و خعلوط؛ بخصوص 
نستعلیق دست داشت. در ۱۲۷۸ ق از شیراز به تهران آمد 
و در وزارت آمور خارجه به خدمت مشغرل شد ر به 
مقامات عالی رسید. از اوست: 

دریاب بهشت و چمن و کوثر و طوبی 

از قد و لب نوش لبی» حور سرشتی 

قلبی است زراندود جهان؛ تا نفربی 

با جلوه‌گر از کسرت؛ زیبا شده زشتی 
عجم (۵۲۷) احوال و آثار نحوشنویسان (۱] 


۸1( انش‌مندان و سین سراسان فارس‎ ٩ 
۱6۱۱۰۰۱۰۹۹ /۲( فارستامة نامری‎ ۵۴ 
.))1۵:1۲۲( مرت التصاسه‎ 


رضی قزوینی»محمد بن حسن ه آقا رضی ق 


نی 


رضی قزوینی ملک رضی‌الدین باباء (س هفتم ق)؛ 
شاعر. از توادگان افتخارالدین بکری بود. در روزگار 
ابافاخان در دیاربکر امارت داشت. پس از آنکه از 
حخکرمت معزول شدء رباعی مشهرری سررد و به نزد 
خواجه شمس‌الدین محمد جوینی فرستاد. او از نضیلت 
ر دانش بهره‌مند بود و در سرودن شعر طبعی مرزون و 
قریحهای نیکو داشت. 

تاریخ گزید. (60۲۲: حییب‌السیر (۳/ ۱6۱۷ الارسمه 
ی 


سخنورن ۳۸۷ هفت 


نیم (۲/ ۱6۱۶۰-۱۵۱ میندر(۲/ 6۲۵۵-۵۲ کار 


(س اش ۳ص ۲۰-۱۳ 
رضی لالای چوبنی -عرضی لالای غزنوی 


رضی لالای غزتوی» رضی‌الدین شیخ علی بن سعید 
بن عیدالجلیل. (وف ۶۴۳/۶۴۲ق): مرفی و شاعر, در 
غزنه متولد شد. به شهرهای مختلف خراسان و هند سفر 
کرد و سرانجام در غزنه درگذشت. شیخ رضی‌الدین از 
بزرگن مشایخ طریقهکبرویه ومد مجدالدین بغدادی و 
نجم‌لدین کبری بود. ظاهراً وی مصاحبت 
بسوی و خواجه یوسف همدانی و بسیاری دیگر از 
را دریافته و از ۱۶۴ شیخ خرته گرنته است. ری 
سفری تبز بههند داشته وبه خدمت مشایخ هند رسیده 
است. او بر علوم ظاهر وباطن چیره و در شعر فارسی نیز 
استاد بوده است. رضی‌الدین علی لا بنابر مشهور در 


۱۹ 


قری جوین در اسفراین وفات یافت و هصاننجا دفن شد و 
ظاهراً به سیب طول اقامت در این نواحی است که در 
«جمل نصیحی» از وی به جرینی تعبیر شده استه به 
روایتی در اصفهان مدفرن است. 

تریغ ایا در این (۲/ ۰0۱۰۱۳ اریخگزیده ( ۶۷۲ 

تاریخ نظم و نشر (۱0۷۲۶ تذکرلاسمراء (۲۳۶-۲۲۵): 
تذکرةلقبور ( 0۳۲۱-۳۴۰ دنبالً جستجو در تصرف 
(۱۰۵۱۰۳) القربسعه /٩(‏ 6۳۷۴ ری‌حانه (۲ 
۷ صبح گنلشن (۱۷۸): فرهنگ سختوران 
(۱۳۸۶ لفتنامه(ذیل ‏ رضی): مجمل نصیحی (ذیل/ 
سال ۶۲۲)» نفحات‌الانس (۱0۱۳۷ هنت اقلیم (۱/ 
و 


رشی لاهیجی, آنا رضی» فرزند جمال‌الدین احمد. 
(س بازدهم ق)؛ شاعر. از مولد خود لاهیجان به اصفهان 
مهاجرت کرد و در آن سامان زیست. 

ز راه خاکساری تا کسی بر خاک ننشیند 
چو خورشید جهان افروز بر آذلاک ننشیند 


ارست: 


که نقش بای کس جز در ره نمتاک ننشیند 
تذکر؟ تصرآیامی (۱۸ ۱۱۹-۱ لثریمه (۹/ ۳۷۴ 
فرهنگ سخنوران ۳۸۷ 


رضی نیشابوری» رضی‌الدین ایوجعفر محمد. (وف 
۸ فقیه و شاعر, معروف به استادالائمه. آغاز عمر 
را در بسلخ به کسپ دانش گذرانید» ولی بیشتر در 
ماوراءالتهر می‌زیست: او از شاگردان حسین بن احمد 
خطیبی و شرف‌الدیین محمد بن » سمرد سروزی و از 
مریدان شیخ معینالدین حمری بود.ابوجعفر در علم نقه 
و خلاف صاحب نظر و در شاعوی توا بود و به زیان 
عربی نیز شعر می‌سرود. ری بیشتر به مدح قلج طمفاج 
خان ابراهیم ین حسین و قلج ارسلان پرداخته است. در 
پایان عمر به گرشه‌تشینی و زهد . شغول شد. بیشتر 
اشسمار وی بسن مايا مسوعظه و اندرز دارد. دز 
«ریاض‌المارنین» تحت دو نام آسده است. از آثار وی 
«سکارم ال خلاق»؛ «دیوان» اشعار, 
1 ر (۲/ ۶٩۱۶۸۶‏ تاریخ ادیات در بان (۲ 
۵۹ تاریخ نظم و ند (4۹دابرتانمعارف 
فارسی (۱/ 0۰۸۹ الذریته (۹/ ۲۲۰۳۷۳[ ۱۲۶ 
رباضر‌الارفین (۰0۷۸ ریحانه (۲/ ۰0۳۲۱-۳۲۰ سرآمدان 


رعدی آذرخشی 
فرهنگ (۱/ ۲۳۹۴ ۳۹۵ کلف لظ نون (۱۸۱۰- 
۱ لبابالالساب (۱/ ۰6۲۲۸-۲۱۹ مولفین کتب 
چابی (۵/ ۱۸0۵۸۷۴ سیم القصسا (۲/ ۶/۵۶۷۲ 
هفت اقلیم (۲/ ۲۵۰-7۴۲ 


رضیكٌ گنبه‌ای, (س هفتم ): شاعر. از شاعران 
رباعی‌سرا که پیش از نیمه دوم سده هفنم هجری 
می‌زیست. از اوست: 
آن زلف نگر سر بسه سمن آورده 
برگرد ن مشک خستن آورده 
گویند حطی است آنکه گرد رخ اوست 
خسطی است ولی به خون من آورده 
مج دنشکاه ادیاتتبریز(س ۱3 ش ۸7 ص ۱۵۱ 
۲ مشاهیرزنان (۱۰۷), 


رعدی,(س بازدهم ق)» شاعر, از آثار اوا منتری 
#شموض خاترن» 
منظومه‌های فارسی (۱۸۰. 


رعدی آذرخشی؛ غلامعلی؛ فرزند محمد علی 
انستخار لشکمر.(تر ۱۲۸۸ ش) ررزنامه‌نگارن استاد 
دانشگاه و شاعر متخلص به رعدی. در تبریز متولد شد. 
تحصیلات ابدایی و متوسطه را در نبریز به پایان برده 
سپس به تهران آمد و از دانشکدة حقوق و علوم سیاسی 
به اخذ لیسانس نایل گشت. اژ ۱۳۱۲ ش به خدمت دولت 
درآمد و مشاغای چون مدیریت کتابخانة فتی وزارت 
فرهنگ, ریاست ادار؛ کل نگارش؛ سرپرستی مجلاً 
آموزش و پرورش و ریاست هبأت تحريرية روزنام 
+ایران» را عهدهدار شد. در تأسیس فرهنگستان ایران 
همکاری داشته ر مدتی دبیرخانه آن را اداره می‌کرده 
است. در ۱۳۱۵ ش به منظور تکمیل معلومات به پاریس 
رفت و در رشسته ادبیات درجبٌ دکتراگرفت. وی به 
زبانهای فرانسوی» انگلیسی» عربی و ترکی رایج در ترکیه 
تسلط داشت. پس از مراجعت به ایراذه در وزارت 
فرهنگ به خدمت مشغرل شد. بعدها به نمایندگی ایران 
در بونسکو انت‌ناب شد و به نیابت ریاست آن سازمان 


رسید. پس از مراجعت به ایراء سناتورانتخابی تهران 
شد و ریاست دانشکد؛ ادیبات دانشگاه ملی را عهده‌دار 
شد. دکتر وعدی در سرودن شعر انا بود. 
او از مشهررترین و شیراترین نصابد زبان قارسی است که 


رغمی هروی 


آن را در ۱۳۱۴ ش برای برادر لال خود سرود. از آثار او: 
رسالا «رستاخیز ادبسی ایسران»؛ رال «جها 
فردوسی*؛ «تاریخچه تحرل دانشگاه‌ها در ایران»» به زبان 
انگلیسی! در آسرزش عالی در زمین؛ حقرق 
عمرمی تطبیقی» به زبان فرانسری؛ «پنم آینه»: شامل 
منتویهای سیاسی, 

اوبیات سماصر (۵۴۵۷): 


تا ررزگار ما (1۷ 
۶۵01 چشسمة رشسن (۶۶۵:۶0۵) چهارسد 
شاعر برگزید؛ پارسی‌گری (۳۷۸۷۳۷۳),الفریته /٩(‏ 
۳۷۵ سخنوران نام معاصر (۲/ ۱۵۶۵-۱۵۵۷ 
فرهنگ سخنوران (۳۸۸): گوهر (س ۱۱ ش ۵ص 
۷۰۲ مولفین کتب چاپی (۴/ ۲۱/-۸01۲. 


رغمی هروی, قاسم بیگ.(س دهم 6۵ شاهره 
متخلص به رغمی, در «تذکر؛ُ روز روشر,» از ا با نسبت 
استرآبادی یاد شده است. از اوست: 
در آنش فم مسوختم و ببار نداست 
حاها که مسجت اثری داشته باشد 
تفكرة روز رشن (4۳۰۰ لذریمه /٩(‏ ۳۷۵): نرهبگ 
مخنوران (۰0۳۸۸ مجممالخواس (۱۷۲) 


رنعت اصنهانی: میرزارنیعالدین محمده فرزند میر 
محمد حسین. (س یازدهم ق)» خطاط و شاعره متخلص 
به رنعت, از صلوم مختلف سر رشته داشت و خط 
را خوش می‌نوشت. از ارست: 

بزم مرا عیال خطت یاسمن کند 

سرو قد ت كلة مارا چمن کند 
احوال و آذر خوشنویسان (۱/ 6۱٩‏ 
ی 


تعریدی 


رئمت انصاری همدانی» عباس / محمد عیاس بن 
خ احمد بن محمد.(ز ۱۳۰۷ ق) مررخ؛ ادیب و 
شاعره متخلص به رنمت. مدتی پیش از تولد وی در 
لکنهوه پدرش مقیم هندوستان شده بود. رفعت به اکفر 
سرزمینهای هند مسافرت کرد و در «بهوبال» اتامت‌گزید. 
از وی با نسبتهای شیروانی؛ انصاری» یسی و هندی نیز 
یاه شد» است. از آثار وی: ۱ا العجم» که با «آثار عجم) 
فرصت شیرازی تفاوت دارد؛ «تاریخ ائمه* «تاریخ 
ارسی؛ «تریخالواهرا» در عقاید اسماعیلیه که 
نام اصلی این کتاب «قلائدالجواهر فی تاریخ السراهره 


۳۰ 


می‌باشد که «تاریخ نکره نیز می‌گویند؛ «تاریخ بهرپال»۱ 
«اریخ دکن» یا «چار چمن»! «تاریخ سرندیب؟؛ «دیوانه 


شعر 
الذریعه (۷/ ۱۲۹۱ ۲۰۲۳۲ ۰۲۱۶ /٩‏ 6۳۳۷+ رب‌عانه 
(۷/ ۳۱۵:۳۲۲). مسیح گلشن (۱۸۱-۱۸۰) طبقات 
اعلام شیم (قرن ۱۴/ ۹۸۸۹۸۷): لفت‌امه (فیل | 
رنمت)» مفین کلب چاپی (۲/ 6۵۳۶۵۲ 


رفت فیروزآبادی؛ ملا شاه سحمود. (س 
ق) شاعره متخلص به رفعت. از اوست: 
دراب صالم حیرت که فیض‌ها دارد 
بسهشت و دوزخ تسصویر یک هوا دارد 
نکرة تصرآبادی (۲۱۱): دانشمندان و سخن‌سرایان 
ارس (۲! 4۶۷۷ الذریمه (۹/ ۰۳۷۶ ۱۰۱۱ 


یازدم 


رفت قاجار فتح اه میرزا؛ فرزند محمد علی 
مسیرزای دولتتساه.(وف ۱۲۵۵/۱۳۵۰ ق) شاعر و 
بتطاط. در عصر نتحعلی شاه قاجار حاکم کرمانشاهبود. 
وی,خط نسخ را نیتو می‌نوشت. در «حدیقةالشمراهه 
اشعاری از وی ذکر شده است. 
بقتالسمراء(۱/ ۸۴۶۸۱ یمه 1٩(‏ ۳۷۶ 
فرهنگ سخنورن (۸0) 


رفسعت تسهاوندی, میرزا مصطفی: فرزند علی 
محمدبیگ.(س سیزدهم ق)ه عارف ر شاعره متخلص به 
رفعت. اهل نهاوند بود. در زمان سیف‌الاوله سلطان 
محمد میرزا به مقام سرکردگی یکصد و پنجاه سوار 
رسید ر در این مقام باقی ماند تا سالک طریقت شد و مد 
از آن چندان به مشاشل و مور دنیابی اعتنایی نداشت. 
رفعت در اواخر عمر تایینا شد و چون اشماری پر خلاف 
در زمان صدارت میرزا 
محمد. ن سپهسالار قاجا به همراه عده‌ای دیگر متهم 
ی 
پخشرده وب م2 
ت ده آنجا بدا 
خواهر امام دفن شد. 
تسذکرا طسلمت (1۸۷۸۶ حدیقةالشمراء (۱ 
6۴ گستج شسایگان (0۱۰-۱۸۹» ضرمنگ 
سخنورن (۳۸۹): مجمع التصح (۴| ۳:۲ 


۱۳ 


رفعتی تیریزی؛ ابراهیم» فرزند مولانا سهوی 
خوشنویس, (س یازدهم ق)» خطاط و شاعرمتخلص به 
رفعتی. در تبریز متولد شد و در صان جانشو و نما یافت. 
او خط شکسته را تیکو می‌توشت. به هندوستان سفرکرد. 
پس از بازگشت از هند مدنی در حدمت عرب خانه 
حاکم شیروان بود و ظاهراً در همان‌جا نیز فوت کرد. 
اشماری از ار در تذکره‌ها نقل شده است. 
احوال ونر خوشتویسان ۱۲۳۹/۴ نکر شعرای 
آذربایجان (۲/ ۲۵۸-۲۵۷): تذکر؛ نصرآبادی (۱۳۹۹ 
دانشمندانآذرایجان ( ۱۶۰ الثرسعه (۹/ ۰0۳/۷ 


سخنوران ذرسابجان (۰0۳۷۶ سبح گلشن (00۸1: 
فرهنگ سخنوران (۲۸۹ کاروان هن (۱/ ۴۵۲-1۵۱ 


رفیم,(س بازدهم ق), نقاش. از آار ار: قلمدان 
متحصر به فرد که تصویر شاهزاده خانم زیبایی در کمال 
آراستگی بر روی آن نقش بستهء با رقم: یا رن 
الدرجات». 
احوال و آثرقاشان (۱/ :4۲۰۸-۲۰ 


نورالدین, فرزند میرزا ابوالحسن شریمتمداز. 
(۱۳۸۶-۱۳۱۸ ق)» عالم دیتی, در رشت به دنبا سل 
مقدمات را در مدرسة مستوفی رشت خواند و سرخ زا 
نزد استادانتهران آمرخت. او کست و «شرح منظومهء 
را نزد حاج آخوند هیدجی فراگرفت. سپس برای تکمیل 
به تجف رد ده سال از محضر آیت له 
اصفهانی و آیت‌الّه نایینی و آقا ضیاءالاین عراقی استفاده 
کرد و «تفریرات» دروس اساتیدش تحریر کرد با در 
اجازة اجتهاد به تهران بازگشت و به تدریس و نبلیغ 
پرداخت. در تهران درگذشت و پیکرش به نحف حمل و 
در صحن علوی دنن شد. وی آثار و تأیبفاتی در فقه و 
اعلاق دارد. 

زنسدگینام؛ رجال و مشساهیر (۳/ ۱۳۳۷ 
دانشمندان (۴/ ۴۷۱-۴۷۰ 


رقیما گیلاتی؛ رفیع‌الاین سحمد بن ملا محمد 
موژمن.(س یازدهم ق)» عالم و حکیم. از آثار وی: 
«الذريمة الی حافظ الشریعة» در مرائی سیدالشهذاه به 
نظم و نثر+ حاشیه بر «اصول الکانی». 
قبور (۳۸۴)» ره (۱۰[ ۰6۳۷ طبغات الا 
اشیعه (قرن 61۶/۱۱). 


رلیعا تایینی 


فیعاگیلانی؛ملا محمد آمحمد رثیع بن فرچ دشتی 
مشسهدی. (رف ح ۱۱۰۶ 8): عالم دیستی؛ حکیم و 
مدرس. مجارر مشهد رضوی ر عهده دار امر تدرس 
بود. او از شاگردان ملا جما‌الدین خواتساری و علانه 
مجلسی و شیخ جعفر قاضی ر میرزا رفیما نایبنی بود و از 
آنها روایت کرد. شیخ عبداله شوشتری و شیخ حمین بن 
باربادی سبسی بحرانی از جمله شاگردان وی 
بودند. از آثار او: حاشیه بر «تفسیر بیضاوی»؛ حاشیه بر 
(شافی» سید مرتضی! 
«مدارک»؛ حاشیه بر #شرح مختصرالحاجبی»؛ شرح 
شاگردش شیخ حسین باربادی 
ن شرح ابن میثم وابن ابی الحدید 


+ حاشیه بر «شرح لمعه»! حاشیه بر 


لذرسته (۶/ ۰۴۲ ۰/۵ ۰۹۴ ۰۱۸۷ ۱۴/ ۱۲۶ ریاض 
السلماء (۷/ 4۱۰۷۱۰۶ ریحانه (۵/ ۳۸۱), طبقات. 
اعلام الشیمه (نرن ۱۲/ ۳۸۶-۲۸۳): نوافدالرضویه 
هم 


موف ۸ ۱۸۷-۰ حکیم» 
یه امامی. اصلا نیینی و ساکن اصفهان بود. از 
باگردن میر فندرسکیی: میرداماد و شیخ بهایی بود و از 
ملا باه شوشتری و شیخ بهایی ررایت کرده است. 
هه رل ماسقا تجلس ود حر عاملی از 
شاگردان وی بردند. میرزای جلوء از نوادگان اوست. وی 
در اصفهان درگذشت و در تخت فولاد دفن شد. بر مزار 
ری گیدی ماخه‌ند که اکنود جزء میراث فرهنگی 
اصفهان به شمار می‌آید. شیخ آقا بزرگ تهرائی گرید: در 
«القیض القدسی» تاریخ وفات او ۱۰۹۹ ق ذکر شده که 
صحیح نمی‌باشد. زرا ملا خلیل قزوینی که در ۱۰۸۹ 3 
از دیا رقه: درکتاب «متهاج الیقین» خود سال مرگ او را 
ذکر کره» است. از آثار وی: «انه 

الهیته به نارسی در اصول دین که برای شاه 
صفی در ۱۰۴۷ ق نشوشته ده است؛ «الشمرت»: در 
تلخیص دالشجرة»؛ «حاشیه اصول کافی»؛ حاشیه «شرح 
ارشاد» مقدس اردییلی؛ حاشیه «شرح اشارات» خواجه 
بیر؛ حاشیه «شرح حکمةالعین» میرک بخاری؛ حاشیه 
«مختصر الاصول» عضدی؛ حاشیه «صحیفه سجادیه»؛ 
حاشیه «بختلف الشیعه» علامه حلی؛ «حاشي؛ مدارک 
الاسکام». 


ام الشکیک؛ 


تلفبرر (۸)۳۴۲-۳۲۲ الذریعه (۵/ ۱۱۳ ۶ ۹۵ 
۳ ررضسات الجستات (۷/ ۱۸۲۱ 
ریافراصلماه (۷/ ۱۰۶): ریحانه (1۶ ۰0۱۲۸ طبفات 
اعلامالنسیمه (نسرن ۱۱/ ۳۷۶): فسواند ارضسویه 
(۵۳۲۸۵۳۱)» لکنی رقاب (۲۷۹/۲)»مزلفین کتب 
چای (۵/ ۳۲۷-۲۲۶ هدیالاحیاب (۱۱۳۲-۱۲۲ 
مدیتاملنین (۷/ ۰۳۹۳ 


رفیعای نابینی(س بازدهم ق)» عارف ر شاعر. در 
رد نشو و نما یافت. گاهی به 
اصفهان سفر می‌کرد پس از چندی به ایروان مهاجرت 
کرد و در خدمت نجف‌قلی خان بن قزاق خان بو پس از 
درگذشت وی به مشهد رفت ر بعد از دو سال افامت» به 
اصفهان بازگشت. از اوست؛ 

این قوم که بر خود نگ انند همه 

از دیسده غویشتن نهانند همه 

عالم بحرست و حلق عالم چرن موج 

بیهوده به هر طرف درانند همه 

تسذکرة مسخنوران پسزد (۰۱۳۷ ن ذکرة ن صرآبادق: 

۱۹۱۲۸ لذریعه (۹/ ۳۷۸۳۷۷ ریضلصازنین 

(۸۱ ریحانه(۳۲۵/۲). صبح گلشن (۱۸۲ 


بخاری, فرزند مولانا محمد سزید. (س دهم 
ق)» خطاط موسیقیدان؛ پزشک و شاعر, وی در 
علرم دست داشت و پزشک حاذقی برد. در خط نستملیق 
شاگرد سطانعلی مشهدی و از خوعنوسان معروف 
زمان خود بود. او قانون را خوب می‌نواخت ر در نن 
موسیقی مهارت داشت. وی را در اين فن پس از خراجه 
عبالله مررارید از همه برتر می‌دانستند. او در هفتاد 
سالگی درگذشت و در جوار پدرش؛ در بخارا دفن شد. 
تاریخ نم و نثر ۶۲۲ تاریخ هترهای ملی (۲/ ۷۰ 


خراسانی» رفیم الدیسن.(تو ۹۴۲ 8): شاعر 
متخلص به رفیع. در خراسان به دنیا آمد. پس از کسب 


کمالات نخست به عراق و از آنجا به هند رفت ر به سال 
۸۲ به خدمت جلال‌الدین اکبرشاه رسید. او در 
مأموریتهای مختلف دیوانی و لشکری در هندوستان 
روزگار گذراند و در جنگهای دکن شرکت داشت. از آثار 
وی: «دیوان» اشمار, 


تاريخ میت هر رن (۵/ ۸۱0۳۸۱۷۰ کاران هد (۱/ 


۱۲ 


۵۲ 


رفیعالدین ابهری قزدیتی..(س هقتم و هشتم 4 
عالم و شاعر. از مردم ابهر بود و در کرمان می‌زیست. وی 


ثیرالدین اومانی مماصر برد. از آثار ری: «متن اقلیدس»4 
دو «رساله» در حساب؛ «دیوانه اشعار, 
تاریخ گزیده (۸/۳۱ تاریخ نظم و نشر (۰)۲۱۲ تذکره روز 
روشسن (4۲۰۵, تذکرة شاعران کرمان (1۵6-1۵۸): 
اذرسسعه (۱/ ۱0۳۷۸ سا الع‌ارفین (۱۹۵: 


لفسحا (۱/ ۱۶۷۸۶۷۷ حفت الم (1۲ 21۹۰ 


۲ 


رنیع‌الدین کرماتی -ه رنیعالدین ابهری قزوینی 


رفیعزاده: احمد.(نو ۱۳۹۷ ش): مدرس و محقق. 
پس از طی دوران تحصیلات ابتدائی و متوسطه در 
۱۳۷ ش در رشته فیزیک و شیمی با مدرک لیسانس 
ثارغلتحصیل شده به شغل دییری پرداخت. از آلار وین 
«حل المسائل»! «شیمی»: «فیزیک»» با ممارکت حاج 
سید جوادی و باروخ بروخیم. 

مولفین کتب چاپی (۱/ ۳۹۵-۳۹۴). 


رفیمزاده: محمود.(تو ۱۷۹۹ ش): داروساز. در 
۲ اش از دانشکدة داروسازی تهران فارغاحصیل 
شد و در ۱۳۲۸ ش ریاست آزسایشگاه داررهسای 
لینوسی دانشکدة داروسازی را بر عهده گرقت. ری 
مدت در سال نیز دستیار بخش داروسازی مرکزی بوده 
است. از آثار وی: «داروهای جالینوسی». 

مزافن کلب چابی (۶/ ۳۶). 


رفیع شیرازی, رفیع الدین مرزبان,(س چهارم ر پنجم 
ق) شاعر. از معاصران حنظله بااغیسی و ابوسلیک 
گسرگانی بسود _ برخی او را از شعرای آل سلجوق 
دانسته‌اند. در نظم و نفر توانا بود و ارسلان را سدح 
می‌گفت. از اوست: 
گسل در رخ مسی چسنان بسخدید 
کش م‌غز در اسستخوان بس‌خندید. 
دانشسندان و ستن‌سرایان فارس (۲/ ۶۳۱-۶۲۷ 


۱۳۳ 


اذرسعه ۱6۱۰۲٩ ۱۳۷۹ /٩(‏ صیح گلشن (0۸۲» 
فارسنامة ناصری (۷/ ۰)۱۱۷۹ لباپ‌الالباب (۷/ ۲۹۸ 
۰ مسجمالتضها (۲/ ۱۱۷۰۰۱۱۶۸ مرآت 
اقصاحه (۰)۵۸۲-۵۸۱ هنت اقلیم (۱/ ۱٩6-1۹۲‏ 


رفیع کاشانی؛ میر رفیع اللاین مسسین.(س یبازدهم 
شاعر از اوست: 
عیدی چنین گذشت و کسی یاد ما تکرد 
یک آفریده رو به قم‌آباد ما فکرد 
فرهنگ سخنوران ( ۸0۲۹۰ هفت انلیم (6۷۰۲, 


رفیعلنبانی اصفهانی» رنیعالدین مسعود.(رف ۶۳۹ 
ق)» شاحر. مولد وی للبان از قرای اصفهان بود. ار از اقران 
جمال‌الدین محمد بن عیدالرزاق و معاصران شرف‌الدین 
شفرره و کمال‌الدین اسماعیل بود. چند نن از رجال 
مشهور اصفهان و ری را مدح گفت. وفات وی در جوانی 
اتقاق انتاد. در «سرآمدان فرهنگ و تاریخ» و 
آذره درگذشت وی سال ۶۰۳ ق ضبط شده است. در 
«آشکد؛ آذر» را تحت عنوان عبدالعزیز مسعود و درد 
#مجیع الفصحاه عبدالمزیز بن مسمود آمدء است. از آثار 
وی: «دیرانه اشعار. 
نشکد؛ آذر (۲/ ۹۴۵4۲۴ تاریخ میات در لیر (1/1 
۲۹۶ ریخ نظم و سر (۱۶۵ تذکرف روز روشن 
(۳۰۶۰۵ تکرتالشمراه (4۱۷۱۳۷ 
قرسی (۱/ ۱۰۹۲ الذریعه (۳۷۹/۳۷۸/۹» سرآندان 
فرهنگ (۱/ ۳۹۷-۳۹۶ فرهنگ سخنوران (6۳۹۰: 
اب لباب (/ ۱0۳۰۱-۴۰۰ مج القسها (۷/ ۶۷۸ 
۸۰ بادگر (س ۳ شی . ص ه۸۹): هفت انیم 
۳۵۳ 


رفیع مروزیب(س ششم ق)» شاعر. از شاعران عهد 
سلجوقیان بود. از اوست: 
ای رری خضوب تو سیب زندگانيم 
یک روزه وصل تو طرب جاودانیم 
تاریخ ادییات در ایسران (۲/ ۶۳۹,۶۳۸ لباب الالبابٍ 
۳ ۱۶۲۱۶۱) 


رفیع مشهدی» حسن بیگ رفیع.(وف ۱۱۰۰/۱۰۷۷ 
تویسنده و شاعر متخلص به رنیع. از مردم قزوین 
برد اما چون مدتی طرلانی در مشهد برد به مشهدی 


یمی کاشانی 


شهرت یافت. در اوایل حال به بلخ رفت و در خدمت 
ندرسد خان به کتابداری مشغول شد؛ چون در فن 
انشا توانا بوده شاه جهان او را به هندوستان دعوت کرد. 
او نیز قبول دعرت کرد و در سلک منشیان وی درآمد. از 
آثار وی: «دیرانه اشمار؛ مثتریی در تعریف شاه جهان 
آباد! مشنوی «تعریف برج؟؟ مشنوی «تعریف قصره! مشنوی 
«تعریف مسجده. 

تصرآیادی (۱۶۹-۲۶۸ الذریعه (۹/ ۳۸۰-۳۷۱ 
سوو آزاد (۱۰۸۱۰۷ کاروان ند (۱/ ۱66۶۰-3۵۳ 
منظومههای نارسی (4۸۱ میندر (1/ 60۷-10۶). 


رفیعی» عزیز,( ۱۳۶۵:۱۲۸۶ ش)؛ استاد دانشگاه و 
محقق. در تبریز متولد شد. در ۱۳۰۷ ش به فرانسه را 
ر به اخذ دکتری در رشته دامپزشکی از دانشگاه تولوز و 
گراهی میکروب شناسی از انستیتوباستور پاریس و دیپلم 
انستیتوی بیماریهای مناطق گرمسیری مدرسة آلفر نایل 
شد. ار مدنی در انستیتو پاستور الجزاثر و مراکش 
کارآمرزی نمود و در ۱۳۱۴ ش به ایران مراجعت کرد. از 
دورود به ایران در مژسسه رازی با سمت دستیاری: 


ریاست آموزشگاه معاونت و رباست مژسسه مشفول 
خدمت شد ر از همان زمان در مدرسه کشاورزی کرج و 
دز مدرسه عالی دامپزشکی به تدریس پرداخت. 
او در خرداد ۱۳۲۸ ش به سمت استاد کرسی انگل 
شسناسی و بیماریهای انگلی و پرستی و نارچی در 
دانشکده دامپزشکی انتخاب گردید و از سال ۱۳۲۴ نا 
۷ ش ریاست داتشکده دامپزشکی را به عهده 
داشت. از آثار وی: «انگل شناسی بندپایان»؛ انگل 
شناسی کرم شناسی؛! «تک یاخته شناسی4. 

مولفن کلب چاپی (۴/ 0۷۵۶ 


رنیعی تهفرخی اصفهانی, محمد جوا فرزند 
ابوالقاسم.(تر ۱۳۲۰ )؛ شاعر: متخلص به رفیعی. اهل 
قهفرخ بود. به شخل زراعت اشتفال داشت. مخسی در 
ذکر نام شعرای قهفرخ گفته که حأوی اسامی سی و دو تفر 
از شمرای 


تلکرة شعرای معامر اصفهان (۱۶ ۲۱۸-۲ اذریعه(٩‏ 
۳« 


رنیمی کاشانی؛ میررقیع‌الدین حیدر معمایی,(وف 
۵ 2)» شاعر: متخاص به رفیعی, مشهور به معمایی. 


اشان و سادات طباطبایی آن سامان و 
ملازم شاه عباس صفوی بود؛ رلی بهاتهام هجو شاء به 
حبس افتاده از زندان به هند گربخت و ترسط جعفر 
آمسف‌خان به دربار اکبر شاء راه یاف 
ملک‌الشمرایی و آصف جاهی رسید. پس از چندی 
سفری به حجاز کرد و در میان سفره اموالش به ضارت 
ایا عمر به کاشان رفت و در این شهر 
. رفیعی در ساختن معما مهارتی خاص داشت 
ربه همین سیب په معمایی شهرت یافت. اشماری از او 
در تذکره‌ها آبده است. 


تاریخ میات در اران (۵/ ۰6۹۳1-۹۲۸ تفکرة مب 
(۳۲۲:۳۲۱ تذکرف نصربادی (۳۱0۴۷۵) امه 
/٩(‏ ۱۳۷۰ ۱۳۸۱-۳۸۰ عال‌آرای عماسی (۱/ ۱6۱۸۲ 
کاررن هند (۱/ 4۱۶۷:۴۶۰ تفتنامه(ذیل/کاشی), 
مفت الم (۲] ۳۶۸۷ 


رفیق اصفهانی؛ ملا حسین. (۱۲۱۲-۱۱۵۰ 168 
شاعر. معررف به رفیق سبزی‌فروش. اصلش از اصفهان 
بود. در اواسط حال تحصیلی کرده؛ به غزلسرایی 
پرداخت. او با هاتف و آذر معاصر بود. در اصفهان وفات: 
یافت و در نجف به خاک سپرده شد. اثر وی «دبران 
اشمار حدود هشت هزار پیت است. 

نفکرا روز روشن (۳۰۸۰۳۰۶).چهار صد شاعربرگزید: 
پارسی‌گوی (۸)۲۶۱-۲۵۹ الذریعه (۹/ 46۳۸۱ ریحانه 
(۷/ ۳۱۶): سفینة السسمود (۲/ ۴۷۰1۶۵): فرمنگ 
مسخنرران (۱0۳۹۲ مجممالفسحا (1۲ ۳۲۱۰۳۲۰): 
نگارستان دا (۱/ 6۱۹۱۷-۱۹۶ 


رفیقی آملی.(س دهم ن)؛ شاعر. از وطن خود به 
حجاز سفر کرد و از آنجا به دکن رفت و چندی در 
حیدرآباد و پیجاپور در نزد سلاطین آذبا به سر برد و 
سپس به دربار جلال‌الدین اکبر شاه روی نهاد و در سلک 
ملازمان وی درآمد. ری در فن معما و ماده تاریخ ماهر و 
استاد بود. از اوست: 
بستم ببه رخت پرد؛ٌ چشم نگوان را 
تساچشم به روی نر نیفتد دگران را 
اذریمه (۹) 4۲۸۱ شام غریان (40۸ صبح گلشن 
۱۸۲-۱۸۱ کاروان هند (۱/ ۲۶۷). حفت انیم (76 
۳۳ 


نز 


رفیقی اصفهانی؛ میر مرتضی,.(وف ٩٩۰‏ 3 شاعر. 
از ارست: 
بعد عمری گر شبی یی به خرابم ناگهان 
می‌کنی قصدم؛ به قصد آنکه بیدارم کتی 
تلکر؟ روز ررشن (۳۰۸: اوه /٩(‏ ۳۸۱). فرهنگ 
سخنوران (۳۹۲-۳۹۲), 


رئیقی تبریزی.(س دهم ق)» شاعر و موسیقیدان. از 

اوست: 

عمری است که من عاشق رخسار بتانم 

سود رلف بستان از دل و جانم 
یخ موسیقی (۱/ ۸0۳۲۳ تحفه سامی (۱۶۲ نذکر 
شمرای آذربابجان (۲/ ۰)1۵۸ دانشمندان آذرسایجان 
(۱۶۰ الذرب مه /٩(‏ ۳۸۱): سخنررنآذر یجان 
(۲۷۷۰۳۷۶)- 


رفیقی مشهدی ه رفیقی هروی. 


رئیقی هروی: کسمالالدیین محمود. (س نهم 163 
ختلاط و شاعره متخلص به رفیقی, از مردم خراسان بود. 
تتتتعلیق را خوش می‌نوشت. از آثار وی* یک نسخه 
«خمسا» جامی: به قلم کتابت خفی متوسط: که عبارانی 
به قلم رقاع و شکسنه تعلیق کتابت خوش نیز دارد و چتین 
تمام می‌شود: «تمت هذه الفیض الحقیقی بخط المبد 
محمرد الرفیقی؛ نی ست ۸٩۳‏ و «تمت ... فی شهر 
شعبان السعظم سنا تسعین و نمانمائق؟ یک نسخه 
«ذخيرة السلوک» سید علی همدانی؛ به قلم کتابت 
متوسط با رقم: هو تم ذلک الفیض الحفیقی بخط العبد 
محمرد الرئیقی فی شهرر من ۸۹۳ 

احوال و آار خوشنویسان (۳/ ۸۷۵۸۷۴ ترخ تم 
ونر ( ۰0۳۳۲ گلستان هتو (۸۵): 


رئیفی همداتی,(س نهم ): شاعر. مصاحب مولانا 
طوسی برد از ارست: 
نیارم از کسی جستن نشان ماه سیمایی 
که ترسم میرم از غیرت چر گوید دیدمش جایی 
الاریمه (۹/ ۱۳۸۲ مجانس النفائس (۳۰۵۲۰۴). 


رلیقی یزدی.(س دهم ق),شاعر. وی شاگرد ملا 
حیرتی بود. از اوست: 


۳ 


در هر گذر که دید رفیقی تراه ز شوق 

اسستاد و انتظار رفیقان بهانه ساخت 

ذکر؛ روز روشن (۸)۳۰۹ اکرف سخخنوران یزه (۸0۱۳۸ 
مج الخراس (۲۹۸-۲۹۷). 


رتی اصفهانی محیی,(وف ۱۰۲۱ » شاعر 
متخاص به یحبی و رفتی. مدتی ساکن دکن برد. از 
اوست: 
رم در عشسقی سامال می‌فروشد 
دلم درک وی غسم؛ جسان می‌فروشد 
کاروتن هند (۱/ ۴۶۸-۲۶۷ 


رکنای کاشانی؛ رکن لین .مود -ه مسیح کاشانی. 


رکن الدوله تاجار محمد تقی میرا 
شاه. (م ۱۳۱۸-۱۲۶۲ قق)» خطاط. از شاهزادگان هنرمند 
ر با کفایت قاجار بود. او به حکومت خراسان اشتفال 
داشت. مجموع کتابهای خطی «ی از نفایس است. او 
خط نستعلیق را استادانه می‌نوشت و از شاگردان میرژا 
کالم حطاط بود. از آثار او: قطعه‌ای به قلم سه‌دانگ 
خرش با رقم: ده درگاه محمدتقی قاجار 16۱۳۷۵دو" 
نطعه به فلم دودانگ خوش: با رقم: «رکن‌الدرله» و 
مفقه بحمد نقی قاجار سنذ ۱۲۸۴»! یک قطعه به قلم 
دودانگ خرش با رقم: «رکن‌الدوله, 

احرال رآثر خوشنریسان (۳/ ۰6۶۷۰ شوح سال یبال 

ی 


رکن‌الد ین.(س هشتم ق)؛ نقاش و طراح. وی بر روک 
کاشیهانقش می‌آفرید و طراحی و کاشی تراشی را نیز 
خرب می‌دانست. این هنرمند آثار ارزنده‌ای از خود به 
بادگار گذاشته که از آن جمله, چند کاشی زیبای طلابی 
کرکبی است که در موز ایران باستال مضبوط است. 
احوال و آذرتقانان (۱/ ۲۰۸), 


رکن‌الدین صاین سمتانی -برکن صاین هروی 


رکسن الدیسن سختار: فرزند سختارالسلطتهب(س 
میزه‌هم ق): موسیقیدان و نوازنده. از اتادان بنام و از 
جسته‌ترین آهنگسازان و نوازندگان ویولن است. وی 
ویولن را از استادانی چون حسین هنگ آفرین و حسین 


رکن ۵ 


خان اسماعیل‌زاده فراگرفت و از شاگردان درجه اول 
ین خان برد. رکنالدین در ساختن پیش درآمد و رنگ 
و تصلیف مهارت داشت؛ به طوری که رضا محجربی و 
درویش‌خاد ارچ می‌نهادند. ساخته‌های او به خاطر 
وزنهای گوناگون و نقمه‌های زیبا ر سلیقة خاصی که در 
پروراندن آنها به کار می‌برد بر ساخته‌های دیگر 
نوازندگان برتری داشت. 
تاریخ سوسیقی (۲/ ۱۲۸۶-۲۸۵ ۱۵۸۳ سرگذشت 
موسیقی (۱/ ۰۱۳۵ ۰۲۳۷ ۱۳۲۱ ۰۴۲۷ 46۵۶ 


رکن‌زادء آدمیت, محمد حسین, فرزند میرزا عیداْ 
رکن‌التجار شیرازی. (۱۳۵۲-۱۲۷۸ ش): نویسنده: 
ررزنام‌نگار و شاعره متخلص به سالک, در شیراز به دنا 
آمد. پس از تحمیلات ابتدایی و آشنایی با زبانهای 
فرانسوی و انگلیسی؛ در اهمواز به تدریس پرداخت. 
به پوشهر رفت و ضمن تکمیل تحصیلات خود در 
ادییات فارسی و عربی؛ در تجارتخانه‌ای به کار 
دفترداری ر انشاه و داد و ستد پرداخت. سفری به عراق 
رس و بعد از بازگشت در شیراز قرائت خانا آدمیت را 


ر 


تأسیس کرد و به کار خرید و فروش کتاب پرداخت. در 
۵ شش ررزناما ادبی و سیاسی «آدمیت» را در شهراز 
متنشر کرد و پس از دو سال انتشار و تسطیلی روزنامه»به 
هندوستان رفت و سپس به تهران آمد و مدتی مدیر 
ررزنامه «ایران آزاده شد و کتابخانه آدمیت را تأسیس کرد 
ربعد از تال به کتابخانةً مجللس شورای ملیه بهنوشتن 
فهرست کتب خطی آن کتابخانه پرداخت و به عضویت 
پیرستذ انجمن ادبی فرهنگستا 


از خرد به جای گذا 
از: «رسالة اغلاط 
مشهرره»؟ «دانشمندان و سخن‌سرلیان فارس در پنچ 

مجلد؛ «دلیران تنگستانی»؛ «فارس و جنگ بین‌السلل»4 
«رساة لمات و اصطلاسات جدید 
ایراتشهر با اصول آدسیت: 
آدمیت»؛ «دیوان» اشمار. 


تساریخ بجسوایسد (۱/ ۱۰۵-۱۰۴ دانشمندان ز 
سنن‌سریان فارس (۳/ 6۳۰-۱۴ زتدگیناما رجال و 
مشاهیر (۸۳ ۳۲۳-۳۲۱ فرهنگ سخنوران (۰)۲۳۰ 
مژلفین کتب چاپی (۲/ 0۳۹۸۳۸ 


رکن شیرازی» رکن‌الاین مسعود.(وف ٩۴۶‏ 4 


رکن صاین هروی 


شاعر و پزشک. از پزشکان و ادیبان بزرک شیراز و از 
شاگردان مرلانا صدرالدین علی طبیب بود. از شیراز به 
کاشان رفت و در آنجا متوطن شد. از اوست: 
گل نو رستة من آن چنان نازک بوت خویش 
که می‌ترسم شود آزرده چون چم 
تحفة سامی (۸)» داد 
(۷/ ۶۲۵ 


دا و سخن‌سایان فارس 


رکن صاین هروی. رکن‌الدین.(وف ۷۶۴ ق): شاعره 
متخلص به رکن و رکن صاین. در هرات متولد شد. پیش 
از سال ۷۳۶ ق به خدمت خواجه غیاث:لدین محمد بن 
خراجه رشیدالدین فضل‌اله وزیر درآمد و به مرنبه‌ای 
بزرگ رسید و مقبول خدمت و برکشیدهٌ حضرت او شد. 


قعاید فراوانی در مدح و ستایش خواجه غیاثالدین 
سرود. بعد از قتل رزیر نیز قطعه‌ای مزثر در تأسف بر آن 
راقمه سرود. نقی‌الدبن کاشی وی را از اتران جمال‌الدین 
سلمان ساوجی و رکن‌الدین ابهری و آبن نصوح شیرازی 
نیاتالدین محمد 
به خراسان و استرآباد رفت وبه 


طناتیمور خان پیوست. سپس به فارس رفت و امبر 
جلال‌الاین مسمود شاه اینجو و سپس !سیر پیر حسین 
جرپانی را ستود. او پیش از استقرار امبر شیخ ابواسخاق 
رری به کرمان نهاد و به خدمت امیر مبارزالاین پیوست و 
امیر شیخ را هجو کرد و از آن پس تا پایان همر در درگاه 
مظفریان بود. از آثارش: «دیوان» شمر؛ مثتوی «ده‌نامه» 
موسوم به «تحفة العشا 
آنشکدد آثر(۱/ ۴۰۹۲۰۷ تریخ ادیات در ایران(۳ 
۵۰۳۶ تذکرفالشعراء (۱۶۵-۲۶۲): حبیب‌السبر 
۱۳ ۲۹۲) الذریعه (۹/ ۸۳ ۱۵۷۲-۵۷۱ سرآمدان 
فرهنگ (۱/ ۸۴۰۱-۱۰۰ فرهنگ ستنوران (ع0۴۶ 


رکن قمی؛ رکن الدین محمد -ه دعویدار قمی. 


رکن کرمانی» رکنالدین: فرزند ری الدین.(س هفتم 
ق)» عالم و شاعره متخلص به رکن. خانوادة وی از ابهر 
بردند. اما رنیعالدین در کرمان ساکی شد و به همین 
جهت بهکرمانی مشهور شد. در «تلکرة روز روشن» از 
وی با نسبت مکرانی باد شده و آقابزرگ تهرانی 
رکن‌الدین بکرانی و مکراتی رایکی می‌داند. رک الین 
معاصر غازان ان مغول بود. وی صاحب «دیوان» اشمار 


۱۳ 


است که در آن به مدح ملوک آل مظفر مبارزالاین محمد 
مظف جلال‌الدین ناه شجاع و قطب‌الدین شاه محمرد 
پرداخته و در آن از شاه ابواسحاق در نبرد با امیر 
میارزالدی 


یادکرده است. 
تاریغگزیده ( 6۳۳۱ تاریخ ظلم و تلر (۳۲۲)»نذکرا روز 
روشن (۲۰۹): ناکرة شاعوان کرمان (۳۵۹-۲۵۸): 
یب لسیر (۲/ ۱٩۱‏ الارست /٩(‏ ۳۸۳۳۸۲ 
ریاض لحارفین (۰)۱۹۵ ستارگان کرمان (۰۷.۲۰۶ 14۲ 
فرهنگ سخنوران (۳۹۲). 


رکن‌الملک شیراژی, میرزا سلیمان خان > 
شیرازی. 


رکن‌الممالک» حسینقلی میرزه فرزند ستجر میرزاء 
(۱۳۱۹-۱۲۳۰ ش): نویسنده. از شاهزادگات قاجاری 
برد. از زمان ناصرالدین شاء تا احمد شاه؛ متصدی امور 
دولنی بود و در وزارت پست و کشور و عدلیه خلمت 
می‌کرد. ار به زبان فرانسوی آشنایی داشت. وی خاطرات 
خود را در هقتصد صفحه توشحه است. مقالاتی نیز از وی 


ذر روزنامه‌ها چاپ شده است. 
زندگیناسا رال و مشاهیر (۳/ ۳1۰). 


رکنی کاشانی, سید رگنالدین مسعود.(س دهم 
شاعر؛ متخلص به رکنی. از سادات کاشان بود. سالها 
متصب نقابت و پیشوایی کاشان به خاندان وی تعلق 
داشت. رکنی در ٩۸۵‏ ق به هتد رفت و در آنجا اقامت 
گزید. از اوست: 
برای دوست شهری را به خود دشمن نمی‌کردم 
گراگه می‌شدم کان دوست دشمن می‌شود روزی 
فرمنگ سخنوران (۱)۳۹۲ کاروان هند (۱/ ۳۷۰-۲۶۸ 


رمزی» علی اکیر عماد.(۱۳۲۹-۱۲۲۷ ش)» شاعن 
متخلص به رمزی. از خدمتگزاران انجمن صفا بود. از آثار 
ری؛ «رنگارنگ». 
منفین کلب چابی (۱۴ ۵۲۰۵۲٩‏ 


رمزی اصقهانی.(وف ۹۷۸ )» شاعر. از سادات 
اصفهان برد. در زمان شاء طهماسب صفوی می‌زیست. 
اردر نم درگذشت. وی در سرردن 
تاریخ نظم و نثر (۰0۶۷۶ تذکرة روز روشن (۲۱۱- 


زل توا بود. 


۱۳۷ 


۲ اللریعه /٩(‏ ۳۸۲)» فرهنگ سخنوران (۳۹۳. 
رمزی بابا مرمزی تبریزی. 


رمزی تبریزی.(ز ۱۳۰۲ ق)؛ شاعر. از شاعران 
آذربایجان بود و در استانبول زندگی می‌کرد. روز در 
هنگام عبرر سلطان عبدالمجید خان عثماتی یک رباعی 
نی‌الیداهه سرود و سلطان پس از شتیدن شعربه وی صله 
داد. رمزی با لعلی: آهی» راجی و شکرهی مماصر بود. 
دانشمندان آذربایجان (۱6۱۶۱ الذریعه (۹/ ۳۸۴ 


رمزی سبزواری؛ امیر. (س دهم ق)» شاعر. از مردم 
بزوار بود و مرب حکیماته داشت, شرح حال او 
«تذکرة روز روشن» با شرح حالی آد: برای امیر ابوالفتح 
جنابدی در «تحفه سامی» ذکر شده؛ یکی است. از 


اوست: 
مرا به زلف بعی شد دل شکسته اسیر 
که در جفا سر سوثی نمی‌کند تقصیر 
تسف سامی (۰4۵۷ تذكرة روز روشن (۳۱۲). 


رمزی کاشانی, شیخ محمد هادی, فرزند حبیب‌افه, 
(ترح ۱۰۴۰ ) تقاش و شاصر متخلص به رسزی:اژ 
مردم کاشان بود. نسب او به ابن بابویه تمی می‌رسد. در 
جوانی شاعری مشهور و صاحب :+بران؛ و مدتی در 
دربار شا+عباس صفوی برد. توک ملازمت ساطان گفت ر 
در اصفهان زندگی پر آرامشی داشت. رمزی از معاصران 
مژلف «تصص‌الخاقانی» ر ملف «تذکر؛ نصرآبادی» برد. 
وی علاره بر شاعری در فن نقاشی و چرب‌تراشی هم 
سهارت داشت. از آنار وی: «دیسران؛ اشعار! مختوی 
«رمزالحتایق»: مستری «رمالریاحین+. 

تاریخ ادبسباث در ایسران (۵/ ۱۳۰۱۰۱۲۰۶ تذکرف 
نصرآبادی (۸۳۷۳ لذریعه (۹/ 6۳۸۵/۰۳۸۴ ریسانه(6/ 
۳۳۲-۱ لت نامه (ذیسل / رمزی): منظرمه‌های 
فارسی (0۸۲-۲۸۱. 


رمزی همدانی, (س دهم ق): شاعر. از شعرای عهدِ 
صفربه و معاصر سام میرزا صفوی بود. از اوست: 
کاکل مشک‌فشان بر قد تخل آسایش 
همچو زافی است که بر سره بود ماوایش 
بزرگان و سخن‌سوایان همدان (۲۵۱/۱ تحفاً سامی 


۲۸۵ /٩( الذریعه‎ ۲۷۱( 


رمضان شاهرخ؛ فرزند حاجی آقا.(س چهاردهم 
ق): سازندةٌ ساز. پدر وی از تار سازهای سمروف بود. 
رمضأن شاهرخ کارگاه صنعتی داشت و یه ساختن 
سه‌تار وخرید و نروش آلات ولوازم سرگرم بود. ایک 
نوج هشت سیم ساخنه برد که کمتر سورد استعمال 


تاریخ سوسیقی (۲/ ۶۹۶), سرگذشت سو 
۷۳ 


رعضان شاهی؛ حسن.(س نهم ق)» فلزکار و کوفتگر. 
از آثار ری قلمدان مستطیل شکل فلزی است که کناره‌ها 
و روبه آن به آذین و خطرط زیبای قدیمی آن دوره 
تقره کوب شده است و رتم: «عمل حسن رمضان شاهی» 
دارد. 

اسوال و آار تشن (۱/ ۰۸ 


رمضان علی.( این هنرمتد در 
تلصویرهای آسرنگی بخصوص در شبیه‌سازی دست 
داشت و در نقاشیهای تزیینی که از جمع حیوانات 
نکیل می‌شد. ذوق و فريحه مخصرصی نشان می‌داد. 
از آارروی؛ دو ملاکه زب که یکی سرار بر اسب است و 
دیگری دهته آن را به دست گرفته با رتم: «عمل رمضان 
علی سته 0۱۱۹۰ تصریر استادانه شتری که از جمع 
انسان و حیوان تشکیل با سوار بر شتر شده 
است ر تاجی بر سر نهاده با رفم: «بافیس زن سایمان 
یشم تله چهارم از کوه قاف؛ صمل رمضانعلی سنا 
۰( 


زز ۱۱۹۰ » نقاش, 


احرال ر رشان (۲۰۹/۱. 


رموزی سبزواری -مرمزی سبزداری. 


رموزی نشلجی کاشی؛ محمد.(وف ۲ شاعر. 


از آثار وی: منتری «گلشن رموزی»: در جواب 
شبخ محمود شبستری. 
منظومه‌های فارسی (1۸۳). 


رنجور قاجا میرزا محمد خانء قرزند حسیتقلی 
خان.(زح ۱۲۸۷ )» شاعر. مشهور به محمد خان عمو. 


رنجی تهرانی 
وی برادرزاده و داماد فتحعلی شاء فاجار برد. مژلف 
«حدیقةالشعراه» وی را در ۱۲۸۷ ق در تهران ملاقات 
کرده است. او اندک زمانی بعد از این سلاقات از دنبا 
اوست: 
این شگفت است که در عین پریشانی باز 
دل مسن در سر زلف تو قنراری دارد 
از خوردن خون از عم همجرت دیگر 
مگر این خون شده دل فکری و کاری دارد 
تاریع عضدی (متن و تملیقات) 
9۹ 


رنجی تهرانی» هادی پیشرفت» نرزند مهدی, 
(۱۳۳۹۱۲۸۶ ش)» شاعر متخلس به رنجی, در تهران 
متولد شد. پیشة ققل‌سازی داشت د بدین حرفه عشق 
می‌ورزید. از کردکی به سرردن شعر پرداحت. او درخزل 
سرایی مهارت داشت ر به شیر صالب متمایل بود. 
رنجی در تهران وفات یافت و در ابن‌بابوبه یه خاک سپرده 
شد. از وی دیران اشماری در حدود سه هزار بیت به 
چاپ رسیده است. 


دویست سختور (۱۷۰-۱۱۸): سختوران ناس معاصر 
(۳/ ۱۵۸۲-۱۵۷۶: فرهنگ سخنوران (۳۹۵): 


رواس اصب‌قهانی,فسرج اق کشکسولی؛ قسرزند 

عبدالخالق,(تو ۱۳۱۴ )۰ شاعر متخلص به رواس. در 
اصفهان متولد شد. مدتی کرتاه تحصیل کرد؛ بعد به 
کسب رکار اشتغال ورزید. شغل ری کلهبزی بود. مدنی 
در انجمن ادبی خاکیا شرکت می‌کرد. پس از آن در جلسة 
مداحان که تحت نظر استاد صغیر تشکیل می‌شد شرکت 
می‌جست. پیشتر اشعارش در ملح و و ذکر 
مصائب است. از ارست: 

آن راکه سر تسلیم در کوی قضا افعد 

در کار فضا باید از چون و چرا افتد 
شمرای ممامسر اسفهان (۱۸ ۲۱۹-۲ 


عالم. وی از خلفای نالدین خرانی و از علوم 
ظاهری و باطتی بهرهمند بود. در ارایل چندی در مدینه 
اقامت داشت» سپس به وطش اسفراین بازگشت و در 
آنجا به ارشاد پرداخت. ری در هرات درگذشت و در 


ولایت شفان دنن شد. از اوست: 
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زهی از عسارضت چشم مرا تور 
هسميشه از جمالت چشم بد دور 
حیب‌اسیر(۴/ ۸۱:۳ لشتنامه یل | مدلدین): 
مجالی‌الفانس (۸۲۸ ۲۰۱ 


روانبخش رضاء فرزند آقا جان دوم,(وفح ۱۳۲۰ 
ش)» خراننده و توژنده. وی از توجه پدر و استمدادی که 
در نراختن ضرب داشت در جوانی شهرت پیدا کرد. 
روانبخش ضرب را نیکر می‌گرفت ر آواز را در حدود دو 
دانگ ملیح می‌خواند و در خواندن اشعار ضربی دستی 
قوی داشت. 

تاریخ موسیقی (1۲ ۶۴۲» سرگذشت موسیقی (۱/ 
۳۰۲ 


روجی مولانا شمس‌الدین سحمد,(رف 168٩۰۴‏ 
عارف و شاعر. از مردم قریذ روج هبرات و از مشایخ و 
عرفای معاصر امیر علیشیر نوایی بود که قریب هفتاد 
سال به ارشاد و سلوک پرداخت. از مریدان وی می‌توان 
مان کمالالدین فبضی خیابانی را نا برد او در هرات 
دزگدشت و در کنار نبر مولانا سعدالدین کاشفری دفن 
شده ولي پس از چند روز قبر وی را به کنار قبر خواجه 
بل انضاری تغییر مکان دادند. روجی در سرودن غزل 
ترانا بود. 

تاریخ نظم و تر (۱۴-۶۱۳ ۰6 حییب‌السیر (1/ ۱0۳۴۲ 


مزارات مرت ۱۱0۱ 


ریح‌الامین اصفهانی, میر محمد امین سیر جمله 
شسهرستانی, (رف ۱۰۴۷ 3)؛ شاعر: مستخاص به 
ریح‌لامین. ملقب به میر جسلا اصفهانی, اصل ری از 
سادات شهرستان اصفهان بود. ارایل همر را در اصفهان 
سپری کرد. در پیست و نه سالگی به هندوستان رفت و 
در خدبت سلطان محمد قلی قطب مقام میرجملگی 
(وزارت) یافت. پس از مرگ قطب شا بهایران بازگشت و 


۱۳ 


به خدمت شاه عباس صفوی رسبد؛ ولی پس از مدتی 
مجددا به هند رفت ر نزد جهانگیر پادشاه به درجه میر 
سامنی و پس از آن به مرتبأ مر بخشی‌گری رسبد. در 
دهلی درگذشت. ررح‌الامین از .اعران برکار عهد خود 
بود که در مشنوی و دیگر ائواع شعر دست داشت و 
اثرهای متعددی پدید آورده است؛ از جمله: «لیلی و 
مجنون0؟ «شیرین و خسرر»؟ «آسمان هشتم» یا 
«نلک‌السروج» بر وزن «حدیقه» ستایی؟ «یهرام‌تامه»؛ 
«جراهرنامه»؛ «دیوان» اشمار به نام «گلستان نازه. 
اربغان (س ۵۱۶ ی ۵۶):تاریخ دب 
۷۷ ۱ تذکرة نصرآبادی (۵۷۵۶) الذریعه (*1 
۸۶ سرمدان فرهنگ (۱/ ۴۰۳ عام رای عباسی 
(۲/ ۱۸۳ کارران ند (1/ ۲۸۱-۴۷۱): لفت نامه 
روج ش--هرستاتی): مستظوه‌های فارسی 
,)۲٩۰-۲۸۲(‏ 


جات هر لین (۵/ 


(دبلا 


روحسانی: رضا. (۱۳۶۵-۱۲۹۱ ش)؛ توازنده. در 


رر در محضر ابوالحسن صیا شاگردی کرد و از استادان 
بزرگ موسیقی گردید. وی شاگردان بسیاری تریبت نمود, 
روحانی به علت ذوق سرشار در شعر و مرمسیی» در 
تدریس, تلفیقی از این دو را به صورتی بسیار جالب برای 
شاگردان و هنرجویان ارائه می‌کرد که برای آنان بسیار 
خوشایند برد و موجب پیشرفت سریع آنها می‌شد. 

مردان موسیقی (۳/ ۲۴۶-۱۴۴). 


روحانی: سید صادق / محمدصادق, فرزند میرزا 
محمود بن سید صادق حسینی قمی. (تو ۱۳۴۰ 63 
ققبه اصرلی؛ مجتهد و مرجح تقلید. در خاندانی که 
قرن‌ها در قم ریاست علمی و دینی داشتند: متولد شد, 
پس از تحصیل مقدمات در ند پدر بزرگوارش؛ در ۱۳۵۷ 
ق به اتفاق برادر بزرکش آیت‌اله حاج سید محبد 
ررحانی برای ادامك تحصیل به تجف رفت و نزد آیت‌الد 
اصفهانی و آیت‌الث فروی و آیت‌اله شیخ محمد علی 

ظمینی و آیتاُ خوئی به تکمیل تحصیل پرداخت و 
در عتفوان جوانی حایز مقام اجتهاد گشت. ری در ۱۳۶۸ 
ق به قم بازگشت و به تدریس خارج نقه و اصول 
پرداخت. او را به داشتن صفاتی چون همت عالی و قلب 
وسیع و فکر بلند ورای متبن و نظر دقیق و خلق حسن 


روحانی فزاد 


ستوده‌اتد. ری تألیفاتی ارزنده در فقه و اصول دارد؛ از 
جمله:«فقه الصادق»: شرح «تبصرفه علامه, در بیست و 
شش مجلد؛ «منهاج الفقاهه»» شرح «مکاسب» شیخ 
انصاری؛ در چهار مجلد؛ «مسائل مستحدله»؛ شرح 
«کفایةالاصول»؛ رساله‌ای در «جبر و اخیاره؛ الفواعد 
التلات»؛ رساله «اجتهاد ر تلید0؛ حاشبه «عروفالوئقی»1 
حاشبة «رسائل» شیخ انصاری! «ترضیح المسال». 
آنار الحجة (۷/ 4۹۵ آينة داتشوران (۲۰۷-۲۰۶) 
الذریست (۱۳/ ۸۱۳۵ گنجينة دتسمندان (۲ 
۶۲۶۰ ممجم رهال نجف (۲/ ۶۱۹۶۱۸ 
مزلفین کتب چاپی (۲/ ۲۹۰-۱۸۹ 


روحاتی؛ سید محمد فرزند میرزا محمود بن سید 
صادق حسبنی قمی. (۱۴۱۸۰۱۳۳۸ 3): نقیه» اصرلی؛ 
مدرس مجتهد و مرجع تقلید. در خاندان جلیل روحانی 
به دیا آمد. پس از ترییت در دامان پدر بزرگوارش ر 
تحصیل مقدمات و ادیبات و سطوح؛ درب پست سالگی به 
همراء رادرش آیت‌انه سید صادق روحانی در ۱۳۵۷ 
2 ت کرد و از محضر حاج شیخ ضباء‌الاین 
ال وحاج شیخ محمد حسین شوری و آنا سید 
آبرالحسن اسفهانی و شیخ محمد کاظم شیرازی و شین 
مُحمَغی کاظمینی استفاده کرد؛ و پیشترین بهره را از 
آبت اه حاج شیخ محمدرضا آل یاسین و آیت‌اله خوبی 


برد تا جاثی که سرآمد شاگردان ايشان شد و در حوزاً 
هزار ساله تجف به صورت شاخص درآمد و خود حوزه 
داد و افرادی چرن آیت‌ال؛ شهید سید 
اه شهید سید عبدالصاحب 
حکیم را پروراند. او پس از سالهابه قم بازگشت و مدت 
و استاد نام حوزه علمیه 
قم و مرجع تقلید گشت. در تم درگذشت و در معزل 
خویش دفن شد. | 
«عروةالوثقی»4 رساله‌ای در «قاعد؛ لاضرر4؛ رساله‌ای در 
«قیله»؛ هرساله عملیه» 

آذرالحجذ (۲/ ۳۶۹ آینه دانضوران (۱)۲۰۶ گنجین 

دنشمندان (۲/ ۱۶۲۰۱۶۲ معجم رجال نجف (۲/ 

6۰ 


بیست سال به تدریس پردا 


ارش: حاشیه بر «مکاسب»؛ شرح 


ررحانی, نژاد, فرزند علی اکبر محب السلطان. 
۶ ش) نویسنده و مترجم. در تهران متولد شد. 
تحصیلات ابعدایی و متوسطه را در تهران و تحصیلات 


روحانی, میرزا کر 


عالی را در دانشگاه لئدن در رشتهُ حقوق به پایان رساند. 
در ۱۳۰۶ ش بهارانبازگلست و به عضویت شرکت نفت 
درآمد. روحانی به مباحث ادبی و فلسفی و اخلاقی و 
هنری علاقه واثری داشت و در زمين موسیقی علمی و 
فلسفه هبرهای زیبا از صاحب نظران بود. وی از مزسسان 
انجمن فیلارمونیک نهران و دبیر انجمن بود. روحانی 
علارء بر تبحر در زبانهای انگلیسی و فرانسه بهزینهای 
عربی و لین نیز آشنابود. از آثار وی: ترجمه «الهی نام 
عطارهبه زین فرانسه؛ ترجمة «جمهور» افلاطون. 
مزافین کب چایی (17 ۲۹۸۲۸ 


روحانی؛ میرزا شکراث فرزند میرزا سید محمد 
علی. (۱۳۱۸-۱۲۴۵ ش): شاحی متخلص به آزادی, در 
فرش متولد شد. از کودکی بهتهران آمد و تحصیلاتش را 
در این شهر به اتمام رسانید.ابندا نزد شاهزاد» ساطان 
اویس میرزا م‌تمدالدوله و سپس نزد کامران میرزا 
تایب‌السلطته به کار پرداخت و از اوایا, مشروطیت در 
رزارت مالیه اشتنال جست. او طبمی نیرومند داشت و 


غالا فیالبداهه شعر می‌سرود و مخصوصاً در ساختن 
مادءتاریخ و اشمار نکاهی مهارت داشت. شمرهای او 
در مج ادبی «ارمغان» و مجلٌ تکاهی «امید» به چاپ 


رسید» است. 


ینام رحال و مداهیر (۳/ ۳۴۵.۳۱۴ 


روحانی تبریزی.(س نهم ق4» شاعر و حکیم. از 
سختوران عهد سلطان حسین بایقر! بود. از اوست: 
گفتم روم زکویش بگرفت اجل ره من 
بنگر چه‌هاست در ره بیچاره آدمی را 
شمرای آذربایجان (۷/ 
ربیجان (1۶۱ الثریعه ٩(‏ 


تذکر؛ روز روشن (۸)۳۱۵ تذ؟ 
۵۸ دانشمندا 


۳۶ سختوران آذربایجان (۳۷۷), فرهنگ سخنوران 
(۳۹۹) لفتنامه(ذیل ‏ روحاش تبربزی 


روحانی تفرشی» ضلامرضا» فرزند شکرافه. 
(۱۳۶۰-۱۲۷۵ ش) شاعر, در مشهد به دنیا آمد. پس از 
فراگرفتن علوم متداول به خدمت دولت درآمد. ار چندی 
در شهرداری تهران به خدمت پرداخت و مدتی نیز در 
ادارٌ قله و نان تبریز به خدمت اشتفال داشت؛ سپس به 
رزارت دارایی متتقل شد و با سمتهای مختلف در 
شهرستانها و تهران خدمت کرد. از دوازده سالگی به 


۱۳۰ 


سرردن شعر پرداخت و در شعر به جنبةٌ فکاهی آن پیشتر 
توجه کرد و در انتقاد از نقایص امور اجتماعی سهم 


بی فا نمود. سوت شا قآ پر 
پیشتر اشمارش راب امضای اجه 


مردم کمک شاین کرد. 
انتشار داد و در آغاز در روزنامٌ قکاهی 9امیده و بعد در 
روزنامه و مجلات مختلف آثار وی به چاپ رسید. کلیات 
اشمارش به نام «اجنه» مکرر به چاپ رسیده است. در 
ت. از دیگر آثار وی: «سرودهای روحانی؛؛ 
شمر؛ «فکاهیات معاصرهه شعر. 
دییات معاصر(0۵01): الذریعه (۹) 4۲۸۵. سخنوران 
ناس سماسر (۳/ ۱۵۹6-۱۵۹۳): فرهنگ سمتوران 
(۳۹۹ لفت نامه (ذل | ووحانیتفرشی)» گزار معنی 
(۳۱۳۰۴۰۵) مژلفین کتب چاپی (۲/ 0۷۰۱۵۷۰۰ 


ترا درگ 


روحانی سمرتندی: امیر ابویکر پن محمد بن علی, 
(س ششم ق): شاعر. وی در ماورءلثهر -فرارودان -نشو 
و نما یافت. در غزنین بهپیشك کتابت و مداحی بهرام شاه 


غزنوی روزگار می‌گذرانید. یاتی که از او به دست آمده 

مهارت ری در تغزل و غزل و توصیف دلالت می‌کند. 

بیه و توصیف قلم: 

چیست آن مرفی که چون منقار او تر می‌شود 

چم وگرش اهل معنی در گوهر می‌شود 
تاریخ یات در بر (۷/ ۶۱۲۶۱۰ تریغ تم ونر 
(۰6۸ قرف روز روشن (۱)۳۱۶,۳۱۵ تذکرفلشهراه 
(۱۳۳ لذربعه /٩(‏ ۳۸۶ نیرفن (19۵). 
فرهنگ سخنوران (۳۹۹): لباب اباب (۲/ ۲۸۲ 
۸۶ لفتنامه (نیسلررحانن سمرقندی): 
مجلفص (۲/ ۶۸۹۶۸۸ 


این بیت از اشمار اوست در 


روحانی قمیء سید احما» فرزند سید صادق 
حسینی مجتهد قمی,(۱۳۸۸۱۳۲۲ 3): صالم دیتی: 
فقیه و واعظ. در قم متولد شد. نسبش از جانب جدا 
پدری به میرزای تمی می‌رسد. او مقدمات را در محضر 
پدرش قراگرقت. سپس سطرح معقول را نزد حاج میرزا 
ابولحسن رنیمی قزوینی و فثه و اصول را در محضر 
آبت‌اله میرزا سید علی یثربی کاشانی و آیت‌اله حاثری 
یزدی و آیتاله سید محمد تفی خوانساری و شیخ حسن 
فاضل قمی فراگرفت. در ۱۳۲۴ ق به عزم تکمیل 
تحمیلات به نجف رهسپار شد و در حوزة درس و بحث 
آیت‌اث ایس و آیت‌الله عراقی و آیتاله اصفهانی و 


۳ 


آیت ال قمی شرکت کرد و بهره‌ها برد. سپس به تهران و 
قروین رفت. احتباج شدید جامعه آن روز بهامرتبلیغ وی 
را بر آن داشت که به وعظ ر خطابه روی آورد. او بارها به 
هندوستان؛ برای ترریج شعاثر دینی سفر نمود. در نهران 
درگذشت و در شیخان قم دمن شد. از آنارش: 
«سرالسعادة»» در فضیلت صلرات به عربی؛ کتاب 
«خاطرات »+ کتاب «تسلیقالمریض» کتاب «کفایة سوه 
سرالسمادة (مقدمه)؛ شبخان قنم (۱۶۱-۱۵۸) گنجية 
«انشمندان (۱/ ۳۳۹ 


روحسانی تسمی, سید صسادق؛ فسرزند سیرزا 
زین‌العابدین حسینی. (۱۳۳۸-۱۲۵۵/۱۲۵۳ ۱8 فقیه, 
اصولی؛ مرجع تقلید و مدرس. در تم به دنیا آمد. تا 
هجدء سالگی تحت نظر پدر مشغول به تحصیل مقامات 
بود. سپس دو سال در اصفهان اقا ت‌گزید و چندی هم 
در تهران نزد حکیم معروف آقا علی مدرس زنوزی به 
تحصیل حکمت اشتغال داشت. در حدود ۱۳۷۹ ق به 
نجف رهسپار شد راز محضر شیخ سرتضی اتصاری 
استفاده کرد. پس از وفات شیخ از درس حاج مرا 
حبیبالثه رشتی و میرزا محمد حسن شیرازی استفاده 
کرد. در ۱۲۹۸ ق به قم بازگشت و مرجع امور شرعی 
مردم گشت. آیات عظامی چون حاج شبخ حسن فاضل و 
میرزا فخرالدین سیدی و حاج آقا محمد کب 
ابالقاسم مرتضوی و شیخ ابوالغاسم صغیر ر آخوند ملا 
علی آکبر قمی از شاکردان وی بودند. ار در قم درگذشت 
و در شیخان به خاک سپرده شد. از آثار وی بنای مسجد و 
مدرسه‌ای در شهر قم است. آثار علمی‌اش عبارت‌اند از: 
«قریرات» فقه و اصرل اسنادانش! «مباحث الالفاظ؛ 
هلادلة السقلة», در اصول؛ شرح کتاب «الزکاتهه از ارل 
زکات تا اصناف مستحقین؛ که شرح مبسوطی بر این 
بخش از «شرایع» ‏ 
زندگینامه و سرگذشت شیخ انصاری (۳۱۷)»سوالسمادة 
(مقدمد)»شیشان قم (۲۳۸-۲۳۲)»طیقات الم اشیمه 
(قسرن ۱۷ ۸۵۶260 گسنجینه دانشمندان (1۱ 

۱۲-۲ معجم رجال تجف (۲/ ۶۱۸۶۱۷ 


و حاج سید 


روحانی قمی؛ سید میرزا محمود: فرزند آقا سید 
محمد صادق.(س چبهاردهم )الم 
مدرس. در قم در خانواده جلیل روحانی به دنا آمد. در 
خدمت آنا شیخ حسین علامه به تحصیل مقدمات 


ریحالایمان ار 


پرداخت. سپس از محضر حاج شیخ حسن فاضل و حاج 
ملاغلامرضا صاحب «حاشبه بر رسائل) و آیت‌اثه حاج 
آقا احمد طباطیایی استفاده نمود. او در ۱۳۳۰ قایه نجف 
مشرف شد و از حوز؛ درس آیت‌اله اصفهانی بهره 
گرقت. وی مدتی هم در مشهد رضوی از آبت له حاج آفا 
حسین قمی استفاده کرد. در معقول شاگرد میرزا علی 
اکبر حکیم یزدی بود. با سعی و کوشش وی مقدمات 
ورود آیت‌اله حایری به قم فراعم شد. او تا ایان عمر به 


انجام وظالف دینی در زمینه ندریس ر ارشاد مشفول 
برد. 
آارلسید (۱۱ ۷۲-۷۲ 
گنحينة دانشمندان (۱) ۳۲۹,۳۳۷). 


ان (۰۴ ۲۰۵-۱ 


روحاتی وصال شیرازی, علی؛ فرزند عبدالوهاب 
یزدانی, (۱۳۳۲-۱۲۵۷ ش)» خطاط: نقاش و شاهر. وی 
نواد؛ُ وصال شیرازی است. در ش آمد و در 
همان جا به کسب علوم قدیمی پرداخت و در فتون ادب 
مهارت پیدا کرد. او غیر از شاعری در نرشتن خطرط 
تُنکسته و نسخ و نستعلیق استاد؛ و در فن نقاشی از 
مهارت کافی برخوردار بود, دوبار در سالهای ۱۲۸۸ و 


راز به د 


هفتد ر پیج سالگی در شیراز درگذشت. از دی 

ری: : نم هپینوایات» ریکتور هوگر؛ «گلشن وصال» در 

شرح حال و آثار دردمان وصال. 
آثار عجم (۳۶۲: احوال و آثار خرشنویسان (11 
۶۷ اطلبی حط (۵۶۷):داتشمتدان ر سن‌سولیان 
ارس (۲/ 66۴۷۶۲۰ لذریعه /٩(‏ ۰۳۸۶ ۱۲۲۹/۱۸ 
ریسحانه (۲/ ۲۳۷: زندگیتاما رجال و مشاهیر (۳/ 
۶ سخنورن تسامی معاصر (۳/ 0۵۹۲-۱۵۸۸ 
شرح حال رجال (۶/ ۱۶۲-۱۶۳)» طرائن الحفانق (۲/ 
۷ لفت نامه (ذبل/ روحانی شیرازی): موافین کتب 
چایی (۴/ ۲۵۰): مرآت الفصاحه (۷۲۲. 


روح‌الایمان ارستجانی» سیرزا علی اکبر.(۱۲۷۳- 
۰ ش)ه عالم و مجتهد. در ارستجان فارس متولد 


بزرگی چون میرز ایراهیم محلاتی و میرزا محمد صادق 
مججهد کسب دانش کرده؛ به درجاٌ اجتهاد دایل شد. 
اجتهاد وی مورد تصدیق علمایی جون شیخ محمد کاظم 


روح عطار 


شیرازی و شیخ ضیاءلدین عراقی و میرز آق اصطهبانتی 
و آقا سید ابوالحسن اصفهانی قرار گرفت. وی در شیراز 
در مدارس حکیم و صاشمیه به تدریس پرداخت. از 
آثارش #رساله عملیه» می‌باشد. 
دنشمندان و سئین سرابان قارس (۳/ 0/۶۱۰۵ 
مولفین کتب چاپی (۷/ 1۸۶). 


روح عطار,(س هشتم ق)» شاعر شیمی. به آوز 

دکتر صفاء با توجه به اشاراتی که در «دیوان» اشعارش 
شد»: محل سکونت و مولد و مشش ظاهراًشبرازبده 
است. وی با حافظ و سلمان ساوجی و خواجوی کرمانی 
معاصر بود و در سبلک شعرای آل مظفر به شمار 
می‌رفت. در شاعری گاه ریح و گاهی روح عطار ر گاهی 
هم روحی عطار تخلص می‌کرد. وی اتابک اقراسیاب و 
خواجه قوام الدین محمد صاحب عبر وزیر شاه شجاع» 
۳ مدح‌گفته است, 

از سعدی تا باس (۰.۳۱۸ ۰0۳۷ تریخ ادیات در بان 

(۲/ ۱۱۰۸-۱۱۰۵ تاريخ نظم و نثر (۲۰۳ ال 

۳۷ 


ررحی اصفهانی. محمد علی.(ح ۱۳۷۲-۱۳۲۸ 63 
شاهر و مدرس در اصفهان معرلد شد. ضمنفل 
ررزاه‌اش که نقاشی بود به تحصیل علوم قدیم اشتفال 
جست و در فراگیری مقدمات و سطح تلاش فراران کرد. 
او در ادبیات عرب متبحر بود. در چند سال آخر عمرش؛ 
در تهران ساکن برد و در مدرسٌ مروی به تدریس «مننی» 
و «مطوله و «شرح نظام؛ و غیره مشفول بود. در تهران 
درگذشت ر در تم دفن شد. اشعاری از ار به عربی در 


«تذکره شعرای معاصر اصفهانه آمده است. 
کر؛ شعرای معاصر اصفهان (۴۲۵-۲۲۲)» الذریعه 1٩(‏ 
۳ 


روحی انارجانی.(ز ۹٩۴‏ ق)؛ شاعر و نویسنده. از 
مردم قریه انارجان اسکوی بود که در تبریزآقامت داشت 
ر معاصر با سلطان محمد خداینده و شاء عباس اول برد 
ری موف رساله‌ای است در عقاید و رسوم مردم تبریز 
که به «رساله ررحی انارجانی» معروف است. روحی در 
آن کتاب نمونه‌هایی از زبان پهلوی مردم تبریز وا در آن 
دوره ضبط کرده و برخی از اشعار ود را آررده ر ظاهراً 
رساله را در طی سالهای ٩٩۲‏ تا ٩٩۲‏ ق به بایان 


۳۲ 


رسانده است. وی پيشه حکاکی داشت. در برض منایع 
تحت نام روحی تبریزی آمده است. از ارست: 
از نگاه غسضب آلود تسو فسد سعلونم 
که ز من گفته حدیلی به تر صاسب غرضی 
ریخ دبات در بان (9/ ۸۳۰-۴۲۹ تريخ تم وت 
(۵۲۹ سذکرا صعرایآذربایجان (۱/ 0۶۲-۵۱ 
دانش‌مندان آقیایجان (۱ 0۶ الرسعه (۹/ ۱۳۸۸ 
سخترران آذربایجان (۸۳۸۰-۳۷۷ لفت‌نامه (ذبل/| 
ورس انرمانی مزانین کلب چمابی (۳( 0۳۲-۲۳۳) 


مجی الخواص (۱۷۷۰۲۷۶) بادگر (س ۲ دش ۲ص 
0 


روحی بارزی خراسانی,(س نهم ق) شاعر. شاگرد 
ملا جامی و از دانشمندان خراسان بود و بیشتر شاعران 
سرخس و سمرقند از شاگردان وی بودند. از آثار او 
مناظر؛ «گل و بلبل» و «شمع ر پررانه» 
تذکر؟ روز روشن (۱)۲۱۴ امه ٩(‏ ۸۱۳۸۸ فیرهنگ 
سخنوران (۱ ۴۰ مالس الفاشی (۵ 


ژوحی بسخاری. (ز ٩۲۸‏ ق)» شاعر. از سلازمان 
شییک‌خان و میرزا حسین بایقرا بود. از اوست: 
جلبی هسمچون مسرکب بسوه تساریک 
رضصی در وی چو شق خامه باریک 
شسده طساس مسسیهر از مشک مسوده 
سسواد ان دوده هسمچون د: 
تذکرة ورز روشن (۳۱۶): الذریعه (۹/ ۸6۳۸ مجالسر 
الفان (۱۵۹. 


دوده 


روحی تبریزی بروحی انار 


روحی حکاک ت 


ریزی -عروحی انارجانی. 


ردحی رازی.(س دهم ق)» شاعر. از شاعران دور 
صفوی در ری بود. از ارست: 
تشاد دهسند رقسیبان سرا وفا از و 
ندیده‌ام من بیدل به جز جفا از تو 
تحفة سامی (0۹۵) الثریمه (۳۸۸/۹ ری باستا (10 
ِ 


روحی ساوجي.(س دهم ق)» شاعر, وی از شاعران 


۳۳ 


پیشه‌ور و تاجر بود که در کنارامر بازرگانی به شاعری نیز 
می‌پرداخت ر اشماری چند از وی در تذکره‌ها موجود 
است. از اوست: 

من کیستم؟ به کوی بل خانه ساخته 

بسا تسامرادی دل دیسرانه ساخته 
تذکر؛ روز روشن (۳۱۶)» تحفٌ سامی (۲۷۹)الریعه 
(۹/ ۱۳۸۸ فرهنگ سخنوران (۰۰ 


روحی سمرقندی,(س نهم ر دهم 3): شاعر. از 
شاعران قطعه سرا در دور؛ ازیکان برد. قطعه‌ای از او در 
«تحفة سامی» آمده است. 
تحفة سامی (۷۶الذریعه(٩/‏ ۲۱۸ 


روحسی شارستانی.(س ششم ق)» شاعر. ری از 
بزرگان شعرا و اکایر فضلا بود. او ایرالمظفر طمقاج‌خان 
حاکم ماوراءاتهر را مدح نمرد. صاحب «صبح گلشنه نام 
وک را روحی سیوستانی ضبط کرده است. 
اذریسته (۹/ ۳۸۹-۳۸۸ صسیح گاشن (6۱۸1: 
مجمعلقصحا (۲/ ۱۶۸۹ لفت نامه (ذبل) روخ 
شارستانی). 


روحی شیرازی, میرزا عنایت اّ دستفیب» فوزئل 
ابوالحسن.(ز ۱۳۰۷ ش): روزنامه‌نگاره نویسنده و 
شاعر؛ متخلص به روحی. ملقب به اعتمادالتولیه روحی. 
وی روزنامه «دارالملم» را در ۱۳۲۷ ق تأسیس کرد و 
مدتی تشر داد و بعد مجله ادبی #آرین) را به همراه 
حسین پرتر و چدی هم روزنامه «رطن؛ را متتشر نمود. 
روحی شعر نیز می‌سرود. وی زیان انگلیسی را خوب 
می‌دانست و علم عروض را از صاحب «آثار عجم» 
فراگرفته بود. از دیگر آثار وی: «ادبیات پهلری»؛ 
#اعتدالی و دمکرات؛! «زنگ تغریح»؛ #سردار نامه 
دارزین و حکمای مشرف زسین» «فال حافظ؛ «علم 
ارواح»؛ «تاریخ سلطنت»؛ «فتوحات مسلمین در فرنگ»؛ 


آنار عجم (1۵۶۲ تاریغ وید (۲/ ۱0۲۶۲-1۶۲ 
دانشمندان و سخن سرایان فارس (۲/ ۶۵۲-۶۲۷ 
مزلفین کتب جاپی (1/ 2۲۰.۶۳۹), 


روحی قطار -عروج عطا 


(۱۳۱۴-۱۲۷۲/۱۲۶۳ ق): مترجم» نویسنده و شاعر 
متخلص به روحی. در کرمان متولد شد. تحصیلات خود 
را در کرمان گذراند. در ۱۳۰۲ ق با میرزا آقاخان کرمانی 
که از مشاهیر زمان خود بود به اصفهان و تهران ورشت 
و استانبول سفر کرد و در این شهر به تدریس زبانهای 
شرقی و تکمیل زبانهای انگلیسی و فرانسوی و ترکی 


علمانی مشغول شد. چندی یمد به سفر حج رفت و در 


مراجعت مدتی در حلب افامت گزید و مجدداً به 
استانبول برگست. روحی در مدت آقاست در استانیول یا 
میرزا رضا کرمانی و سید جمال‌الدین اسدآبادی ارتباط 
داشت ر همین رابطه موجب شد بعد از کشته‌شدن 
ناصرالدین شاه قاجار به دست میرزا رضای کرمانی: 
درلت ایران استرداد شیخ احمد و دوستانش را از دولت 
عثمانی درخواست کند. بعد از تحویل به مقامات ایرانی» 
هر سه به دستور محمد علی میرزاء در خانه و در حضور 
او سر بریده شدند و اجساد آنان را بعداً در قبرستان 
ششک لان دفنن کسردند. روحس دارای تألسفات و 
ترجخیه‌هایی است که از آن جمله ترجسه‌های: «هشت 
بهشتّ» و «حاجی بابا اصفهانی» را ی‌توان نام برد. 
از سب تا نیما (1] ۱0۳۹۵:۴۳۹۲ یرارف فارسی 
(۱ ۶۲ الذریعه (۹/ ۰4۳۸۸ سرآسدان فرهنگ (1۱ 
۲ شخصیت‌های ناس (7۱۷:۲۱۶): شرح حال 
رجال (1۱ :۴۸اه فرهنگ سختورن (۴۰۰) لفتنانه 
(ذیل/ روحی) مزلفین کتب چابی (۱/ ۰6۳۹۷-۳۹۵ 
یاگار (س اش ۱۰ص 0۱۷ 


روحی کسرمانی, عطاءا, فرزند شیخ سهدی 
بحرالعلوم.(تر ۱۳۱۷ )» تویسنده. مقدمات را در کرمان 
آمرخت. به همراه پدرش از کرمان به تهران آمد و در 
مدرسة دارالفنون به تحصیل پرداخت. وی برادرزادة 
شسیخ احمد روحی کرمانی است. از دوره ششسم تا 
چهاردهم تماننده مجلس شورای ملی و در دورة او 
مجلس سنا بود. از آثار وی: «اخلاق روحی» 
«زیدة شاهنامه به ترتیب موضوع»؛ شعر. 
ین کنب چابی (۲/ 0۷۲ 


روحی مازندرانی. (س یازدهم ق) شاصر متخلصس 
به ررحی. میرزا بحمد صادق مینا ار را در ۱۰۳۷ ق در 


اکبرآباد(آگره) ملاقات کرده وگو 


ددر آن شهر سحبت 


روحی ولوالجی 


مولانا روج مازندرانی متخلص به روحی را دریاقتم» از 
محاسن روزگار بود در طلب علوم خصوصاً ریاضی سفر 
کرده ر از هر گرشه‌ای توشه‌ای به دست آورده؛ با همم 
موتی عظیم خاست» هم در آن اوان به بهرائج رفت» 
آنجا یز ار را دیدم؛ پس از آن در عهد اعظم‌خان (سیر 
محمد باقر سارجی) به بنگاله آمد: باز به خدمنش 


رسیدم.) از اوست: 
الپسی رشتا شسوقم به کف ده 
موس را بسر چگسر داغ تلف ده 
تستم را خساک فرساکن ز پستی 
سم را پسندة زان و پسرستی 
کارران هند (۲۱ 6۲۸۲-۲۸۱ 


روحی ولوالجی.(س ششسم ق)» شاعر. از مردم 
رلرلج ماوراءنهر که گویا مدتی در شهرهای خراسان و 
نرارودان بوده است. ار بس از قطران و مسمود سمد. 
سلمان می‌زیست. چراکه در شعر خود از آنبا یاد کرده 
است. طبع وی بیشتر به هزل گرایش داشت ر در آوردن 
توانا بود. اشماری از او در تذکرة «لپانت 
الالباب» آمده است, 


تاریخ یات در ایون (۷/ ۱۳۶۳۹ سرآمدان 
نسرهنگ (۱/ 4۳۱۲ قسرهنگ سخنواا 11 
پابلالاب (۲/ ۱۱۷۲۰۱۶۵ لشتناسه (ذل | روسی 
داجس 


روحی هسمدانی.(س دهم ق)؛ شاعر. از شاعران 
بذلهگو و طیفه‌پرداز در دور شاه عباس اول عفوی بود. 
زبان وی را به سبب هزل و هجوی که سروده به دستور 
شاه عباس بریدند. از اوست: 
درکوی تر سرهای شهیدان مسبت 
بسی ضربت جلاد جدا گنسته زتستها 
بزرگان و سجمن‌سرایان همدان (۱/ ۰6۲۵۹ الذریمه /٩(‏ 
۸ صیح گلشن (۱۸۲). 


رودباری: ابوعیداف احمد ین عطا بن احمد.(وف 
۷ صونی: محدث و قاری. ری خواهرزاده 
ابوعلی رردباری است. در رودبار به دزا آمد و در بنداد 
نهر و نما یافت. مدتی در بخداد زندگی کرد و سپس به 
صور متتقل شد و تا ایات عمر در سامات زیست. اواز 
اعاظم مشایخ صوئیه و عارفان شام به حساب می‌آید. 


۳۶ 


ری الم به شریعت و حقیقت برد و معاصر ابوعیداثه 
باکو و شیخ ابرالقاسم بوسلمه باوردی, از دیبی خوده 
ابرعلی رودباری؛ و بفوی و قاضی محاملی و پرسف بن 
یعقرب بن اسحاق حدیث روایت کرد ان باکویه و علی 
بن عیاض و سحمد بن علی صرری از او حلدیث 
»اند. در حرمه عکا از دنیا رفت؛ پیکرش به صور 
ال داده شد ر در آنجا دفن گردید. رودباری صاحب 
کتابی در «آداب فقره بوده است. 
تاریخ بغداد (۴/ ۰۱۳۳۷-۳۲۶ تاریخ گزیده (۶۵۶) 
ترجمة وسالة قشبریه (1۸۶۸۴ حلیةالارلباه 1۱۰۱ 
۳۸۲-۳ ریسسحانه (۱0۱۸۸/۷ سپرلشبلاء (۱۶/ 
۷ طقات اصوئیه سلمی (۵۰۰-۴۹۷): 
طبقات الصونبه هرری (۵۵۲.۵۵۲) کشف المحجوب 
(۱۰ میم ادن (۲/ 4۸۸ نفحات الانس 
رت 


رردباری؛ ابوعلی احمد ین محمد بن قاسم.(رفاح 
۲) صوفی» ادیب و فقیه. در رودبارمتولد شد و در 
نداد ساکن گردید. نسیش را به انوشیروان مي‌رساند. 
زرژی با مریدان جنید بغدادی صحبت کرد و چون 
کلماتی از او شنید در دل وی محبت اهل طریقت جای 
گرفت و ترک مال و متال کرد و در سلک مریدان جتید 
درآمد. از مسعود رملی حدریث روایت کرد. با ابن جلاء و 
ابوالحسین نوری و ابرحمزه بغدادی همتشین بود. فقه را 
نود ابوالسباس بن شریج و ادییات را نزد تلعب و حدیث را 
از ابراهیم حربی آموخت. عاقبت به مصر رفت و خود 
مرجع استفاده علما شد و در همان‌جا درگذشت. بعضی 
او را جامع سه علم شریمت و طريقت و حق 
می‌داند. فرزند عواهرش: احمد ین عطا رودباری: 


محمد بن عبدالله رازی: احمد بن علی رجیهی و معروف 
زنجانی از شاگردان وی بودند. وی تصانیفی نیکر در 
تصوف دارد. اسماری نیز از وی به جا سانده است. از 
کلمات ارست: »برترین یقین آن است که حق را در 
چشمان نو عظمت بخشد و هر چه جزاوست کرچک 
گرداند.و امید و ترس را در دلت تلبیت کند». 
تاریخ بخداد (۱/ ۳۳۳۰۳۲۹ تاریخگزیده ( ۸۶۵۱ ناریخ 
نظم و نثر (۱0۵۳ تذکرةلاریاء(۲/ 60۸۸0۸۵ 
تریس رسالةً قشیربه (۰)6۳/۲ حلیةالارلباه (۱۰/ 
۳۵۷-۵۶ رباضالمارنین (0۴۰: سیراشلاء (۱۴/ 
۵۲۶-۵۲۵)» طبقات السسونیه سلمی (۳۶۰-۳۵۲): 


۳۰ 


کثف السسجوب (۱۱۸۱۹۷)» الکنی و الاققاب (۱ 
۵ مسمجم البسلدان (۳/ ,)۸٩‏ نفحات الانس 
ی 


رودباری: محمد ولی.(س سیزدهم ق) نویسند». از 
آثار وی «شگرف نامه" به نام نام رالدین شاه قاجار؛ در 
یک مقدمه و چند مقاله. 

فهرستوار: کتارهای فاوسی (۱/ ۱۲۲). 


رودباری رانکوهی اشکوری, سید اسلافه بن عباس 
بن یلا نجفی,(۱۳۳۲-۱۲۷۶ )» عالم دیتی؛ ففیه: 
اصولی و مدرس. از اولاد میر بزرگ؛ مدفون در آمل 
است. جد بزرگ وی ابتدا در رودبار سکنی گزیده سپس 
به رانکوه و یمد از آن به اشکور رفت. سید اسدال در 
قزوین نزد سید علی» صاحب حاشیه بر «قوانین»: تلمذ 
کرد. ری در ۱۳۰۴ ق به عتبات هجرت کرد و نزد علامه 
میرزا حبیب‌اثه رشتي به تحصیل پرداخت و «تقربرات» 
بحث استاد را در بازده مجلد نوشت که پنج جلد در 
«اصرل» و شش جلد در «فقه» برد. وی در نجفی 
درگذشت. از دیگر آثارش: «اللباس المشکرک»؛ «تارک 
الطریقین؛؟ «کتاب الاواتی من الذعب و الفضة», 
اعین الشسیعه (۳/ ۰0۸۶ الذریعه (۷/ ۳۷۱.۳۷۰ 
طبنات اعلام اشبعه(قون ۱۳۸/۱۲), معجم رال 
نجف (۱/ ۰۱۲۵ معجمالمولفین (۷/ ۴۱ 


رودکی؛ ابوعبدا جعفر بن محمد.(وف ۳۲۹ 68: 
شاعر, مشهور به سلطان شاعران؛ استاد شاعران و 
آدمالشعراه. در قربه بنج از توابع رودک سمرقند ستولد 
شد. پیشتر مورخان معتقدند که کور سادرزاد برد. در 
هنت سالگی قرآن را حفظ کرد و تراأت مختلف را 
آسرخت. او در سرسیقی ماهر و از صدای خوشی 
بهره‌مند بود. وی نخستین بار به شعر فبارسی ضیط و 
قاعد؛ معین داد و آن را در موضوعات مختلفی از قبیل 
داستان و غزل و مدح و وعظ و رثاء و جز آن به کار برد. 
رردکی شاعر دربار سامانیان بریژه دربار نصر بن احمد 
ساماتی برد و دیگر درباریان را نیز مدح می‌گفت. ری در 
زادگاه خرد درگذشت. از آثار وی: «دیران» اشعار؛ «کلیله 
و دمته؛ منظوم.امروز از اشعار رودکی که بالغ بر صد 
هزار بیت بوده است بیش از هزار و اندی پیت پیشتر در 
دست نپست. 


روزبه رضا 


با کاروان حله (۱۸:۱۱) تاریخ ادبیات در ارلف (۸۱ 
۳۷۷۱ تاریخ ابی بات (۱/ ۱۲۹۷۲۷ ۵۲۲-۵۲۱: 
۶۶۲ تارين بسرگزیدگان (۴۲۱-۴۱۰): تساریغ 
مسیستان (۳۲۳.۳۱۶), تاریخ گزیده (0۳۲): تاریغ 
بخ هنرهای سلی (۲/ 
۰0۷۳۰۹ تذکرذالشعراء ( ۱0۳۹-۳۶ چشمف روشن 
(۲۶-۱۷): چسهار له (۵۴۵۲): دانوقالمسمارت 
الاسلامية (۱۰/ ۰6۲۲۱-۲۱۸ دایرقالمارف فارسی (1 


موسیفی (۱/ ۱۵۸۱۵۶ 


۴ الذریسعه (۳/ ۱۲۱۷ ٩‏ ۳۹۸۵ 
رباعی و رباعی سولیان ۰)٩٩(‏ ریحانه (۲/ 6۳۴۲-۳۳۸ 
سخن و سخنرران (۰)۲۵-۱۸ سرآمدان فرهنگ (1۱ 
۵ سیری در مر فتارسی (0۱۹/۲۱۱): 
فرهنگ ادیات فارسی (۳۳۹-۱۳۸) فرهنگ سخنوران 
کتایهای فارسی (۱/ 0۶۱): 
کارنامة بزرگان (۳۱۰-۳۰۹)» الکنی و الاقناب (1۲ 
۴ گسنج مسخن (۱/ 0۱۲-۱ گنچ و گنجیت. 
(۵۰۹۵۰۳): لبابالالباب (1۲ عه)» سولفین کتب 
چایی (۳۲۸-۳۳۷/۲» مجمعالفصحا (۲] ۸۸۶۸۱ 
مجمل فصیحی (ذیل/ سال ۴۰۷): ممیم ادن (11 
۵۰ هفت تیم (۲/ ۳۳۲۰۳۳۵ 


رس (ز ٩۲۸‏ ق)» شاعر.از شاعران زن در عهد 
سلطان سلیم بود.ایبانی از او به جا مانده است. 
یخ نظم و نل (4۳۳۹ الذریعه (۹/ ۳۹۰ لذ 
(فیل / روزیه»؛ مجالس الفائس 
«) 


نامه 


مشاهیر زنان 


ررزبه رضاء رزند کربلایی محمده فرزند آقا بخ 
احمد زتجانی,(۱۳۵۲-۱۳۰۰ ش)؛ استاد فیزیکدان؛ 
ریاضیدان, ادیب, نیلسوفه فنیه و زاهد. در زنجان به 
آمد. تحت تعلیمات عالیهپدرش و عمویش» آنا شیخ 
جواد زنجانی, که از علمای زاهد بود. فرارگرفت. ار در 
دوران تحصیل در دبستان توفیق و دییرستان پهلوی هم از 
نظر درس و هم از ج ال اخلاقی دانش آسوزی 
برجسته بود با پایان یانتن تحصیلات دبیرستانی به کار 
تعلیم و در دبستان توفیق زنجان پرداخت. استمداد 
عالی و روش کار بی‌نظیرش در زمينة تعلیم و ترییت او را 
اين امر بسیار موفق ساخت. او در همان ایام اقاست در 
ن. علوم حوزوی را نیز آموخت و بعد از طی 
مقدمات و سطوح اولیه؛ در محضر آقا سید محمود 


د 


روزبه؛ خسرو 


مجتهدی فلسفه و منطق را فراگرفت و در سطوح عالی و 
خارج از محضر آیت ال شیخ حسین دین محمدی کسب 
کرد و +کقیةلاصول؛ را نزد وی خراند. از ۱۳۲۰ 
ش ندریس در دییرستانهای تهران را آغاز کرد و عمزمان 


رارد دانشکد؛ علوم دانشگاه تهران شد. در تحصیلات 
عالیه هم دانشجویی ممتاز و بی‌رقیب بود. پس از فراغت 


رسالة پایان نام تحصیلیاث 
میدان الکتریکی و رادیاسیون و 
زند» کار کرد و در پایان رساله طرح جدیدی برای 
استفاده از گاز ازن را در پزشکی ارائه داد. با وجرد 
پيشنهادات مکرر برای احراز کرسی تدریس دانشگاه به 
سمت دانشیاری دکتر هوشیان و همچنین عضویت در 
مجامع تحقیقی غرب همراء مزایای کلان مسادی؛ استاد 
روزبه پایه‌گذاری دبیرستان علری در ۱۳۳۴ ش با 
همکاری استاد علامه کرباسچیان و تدریس در آن را 
ترجیح داد و تمام عمرش را صرف انسان مسازی کرد و 
شاگردانی تربیت کرد که به گفتة اعردش ه رکدا)پک 
مدرسة علوی بودند. استاد روزبه در کتار 2 
گسترده در زه 
نظری صاثب و متفن داشت. تسلط کامل وی بر ممارف" 
اسلامی و تقسیر قرآن و فقه و ا گیر بود. 
«رسائل؛ و «مکاسب» را به خوبی می‌دانست. با ادبیات 
عرب و زبان فرانسه کاملاً آشنا بود. در بعد اخلای نیز 
شخصی نمرنه رگم نظیربود.پاکی و صفا رزهد بی ریای 
اوه حاکی از شاخص بودنش در این زمینه برد. او انسانی 
بود که همه مصلحان جهان آرزوی یافتن مثل او را 


فیزیک: در مسأله تعلیم و تربیت نیز 


داشتند. استاد روزبه تالیفات و تحقیقات متمددی در 
روزبه تالیفات ر تحقیا دی در 


علوم مبته و نیز فقه دارده حنی در آخرین شب 
حیاتش به تجدید نظر در این تألیغات مشغرل برد. او 
همگی این آذار را در بایان عمر به یکی از شاگردان 
فاضلش سپرد تا به چاپ برساند. سرانجام به بیماری 
سرطان از دیا رفت و در قم در گررستان نو به خاک 
مپرده شد. از آثار وی: «خداشناسی», که ترسط جامعه 
مدرسین منتشر شده است! «عربی آسانه؛ که محصول 
کار اواخر عمر استاد با همکاری استاد شهید سید کاظم 
موسوی می‌باشد؛ رسائل بسیاری در علوم و فقه. 
بید برد استاد ررزبه. نیش گدل» کبهان فرهدگی (س 
آش ها 6۵۳۵۲ 


۱۳ 


روزبه» خسروه فرزند حسین.(مسقتول ۱۳۳۷ ش): 
نویسنده و مترجم. از آثار وی: هاطاعت کورکورانه»! 
«خسرو روزبه را بشداسید»؛ «دورة قلسقه» ترجمه! 
«سرسیالیسم تخیلی و سوسیالیسم علمی» ترجمه. 


مزفین کتب چاپی (۳/ ۱۸۷ 


ررزبهان بقلی فسایی؛ شیخ صدرالدین ابوبحمد 
روزیهان بن ای نصر دیلمی فسایی (نسوی) شیرازی, 
(۶۰۶۸۵۵۲): صوفی و واعظ. معروف به شیخ شطاح. 
در فسا متولد شد؛ در شیراز ترییت یافت. ار جامع علرم 
ظاهری ر باطتی بود. وی دکانی داشت که در آن بقل 
می‌فروخت و به همین سبب به بقلی و به علت داشتن 
شعحیات زیاد یه شیخ شطاح معروف بود. وی با شیخ 
ابرالشجیب سپروردی «صحیح بخاری» را در مرز 
اسکندریه استماع کرد. او خرقه از شیخ سراج‌الاین 
محمرد بن خليفة بن عبدالسلام بن احمد گرفت. چندی 
نزد فقیه آرشدالدین تیربزی شاگردی کرد. به مدت پنجاه 
سال در سید جامع ععیق مردم را موعظه و ارشاد 
می‌کرد. از مشایخی که در محضر وی حاضر می‌شدند؛ 
علی الا ر بهءالدیین یی و ابرالحسن کرد و شیخ 
ابرالقاسم خاوی و ایوالفتح نیریزی را میتوان نم برد. از 
ری یت و هشت تصنیف در تفسیر فقه: حدیث و 
اصول و تصوف به جای مانده است؛ از جمله: 
«عصبهرالماشقین»؛ «حستقایقالاخبار0! «السقاند0! 
«مشرب‌الارواح؛ «لوامعالسوحید»؛ «رسالة اللفس فی 
روح‌القدس»؛ «لطائف الابمان فی تفسیر القرآن»! «شرح 
شطحیات»؛ «الموشح فی مذاهب الاریمت»؛ «صرائس 
الیبان فی حقارق القرآن؛؛ «الانرار فی کشف الاسراره؛ 
«سیرارواح؛ «صفرة مشارب العشن؛ 
بزرگان شیراز (۲۲۴-۲۲۰۱). بز 
۲۳۳-۲۸ تاریخ ادیات در اسان (۲/ ۸0۵۷ تاریخ 
نظم و نگر (۰)۱۰۹ تاریخ گزیده (۱)۶۷۵-۶۷۶ تذکر هزار 
سزار (۲۹۳-۲۸۹) بحستجو در نصوف (۲1۵-۲۱۹): 
ان نارس (۲۱ ۰۱۷۴.۱۷ 
الذریعه /٩(‏ ۰۳۹۰ ۱۴/ ۱۱۵۰۱۹۰۰۱۸۹ ۲۴۲)» ریحانه 
(۳ ۳۷۴ سرآسدان فرهنگ (۱/ ۲۲۷۰۲۷۶ 
شسیرازنام (۱-۱۵۹ ۱0۶ طانقلحقاتی (۲/ ۶۲۰ 
۱ فارسنمف تامری (۲/ ۱۱۶۷ ۱۱۶۹ فرهنگ 
سخنوران (۲۰۲ کلف الظترن (۰۱۹۶ ۱۱۰۷۹۰۱۰۱۱ 
۱ مجمل فصبحی (ذیل / سال ۶۰۶ مولفین 


۱۳۷ 


کنب چاپی (۱/ ۱۳۰۰-۲۹۹» معجم‌المزلنین (۲/ 2۱۷۵ 
۷۶ تفحات‌الائس (۶۳-۲۶۱): مدیذالمارنین (۱/ 
۷۱ هفت اتلیم (۱/ ۱۸۳ 


ررزیهان کبیر مصری ,(وف 3۵۸۴ عارق. اصل 
وی از کازرون بود. در مصر متولد شد و از مریدان شیخ 
ابرالنجیب سهروردی شد. وی اکثر اوقات را در سقام 
استفراق بو نجم‌الذیین کبری به صحبت وی رسید 
و شیخ روزبهان ری را به دامادی قبول کرد. در 
«کشف الظتون؛ کتابی به نام «تحفهالبرره؛ به وی نسبت 
داده شدی که گویا این کتاب از آن سجدالدین بغدادی 
است. 


ریسحانه (۲/ ۳۲۳), کدف التلنون (۳۶۴)» لفت‌نامه 
(ذبل / روزیهان)؛ تفحات‌الانس (۴۲۱-۴۱۱). 


روزبه شیرازی؛ ملا روزیه. (س بازدهم ق): شاعر. از 
احوال و آثار وی اطلاع چندانی در دست نیست» جز 
اینکه از شاعران سد؛ یازدهم بوده و در «بجُتگ»ها 

آشعاری به نام او آررده‌اند. 
دانشمندان و سخن‌سرایان فارس (۲/ ۶۵۴): فرمنگ 


سخنوران (۲۰۲. 


روزبه کساتب شیرازی.(ز ۱۰۱۱ ق)» خطاط. از 
خوشویسان شیراز بود, از آثار وی: یک نسطه «اسکندر 
نامه» نظامی به قلم کتابت خفی خوش با رقم: #تمت 
الکستاب..علی بد الففیر الحقیر روزبه الک‌اتب 
الشیرازی...سدة احدی عشر و ف...». 
احوال و آثار حوشنریسان (۱/ ۲۲۱-1۲۰), 


روزبه لاهوری -عروزبه نکتی لاهوری. 


روزبه تکتی لاهوری. ابوعیداه روزبه بن عبدا, 
(س پنجم ق)4 شاعر: متخلص یه نکتی یا نگهتی. 
اشعاری در مدح سلطان مسعود غزوی سروده است. او 
نا روزگار سلطان ابراهیم در قید حیات بود. 

ترخ یات در ان (۱/ ۶۰۱۰۰ تریغ نم ر خر 
(7۲)» ساعران بسی دیسوان (۵۶۵۵۲): سرهنگ 
سخنوران (۴۰۲): لباب‌الا لباب (۲/ ۵۸۵۷): لفت‌نامه 
(ذیل/ روز هفت انیم (۳۳۲/۱) 


روشن اصفهانی 
روزیه نگهتی عروزبه نکتی لاهوری, 


روزی؛ شیغ ابوالحسن علی بن محمود بن ابراهیم. 
(رف ۴۵۱ ق)+ عارف. وی از مریدان ابرالحسن حضرس 
و از عرفای بنام سد؛ پتجم و از بزرگان مشایخ آن عهد 
برد. از جمله آثارش: «رباط روزی». 

ربسانه(۷/ ۲۲۲ 


روشن؛ امانتا.(تر ۱۲۸۶ ش) مدرس و محقق, در 
تهران متولد شد. در ۱۳۰۷ ش به اروپا رفت و یک سال 
در لیسه شهر نانسی و سپس در دانشکدء علوم بزاسون و 
پاریس به تحصیل در رشتة فیزیک و ریاضی مشفول شد 
و مدرک لیسانس گرفت. سیس در لابراتورهای دانشگاه 
پاریس به سطالعه و تحقیق در موضوع کولید و پخش 
حرارتهای شدید مبادرت کرد, او به وضع قانون و طربق 
جدیدی برزی محاسبه حرارت شملهها نایل شد و در 
قسمت تجربی به ساختن دو نقره اسبابهای علمی موقق 
گردید و پس از اخذ دکتری در علوم به ایران مراجمت 
گنرد و از ۱۳۲۴ ش در دانشسرای عالی با سمت 
دانشپاری فیزیک به تدریس اشتخال ررزید. از آثار وی: 
«فیزیک گسرعا»؛ «ن_ئوری ستتیک کازهاه؛ 
یرک تزمودیناییک»! «نیزیک عمومی الکتریسیته»» 
«نیزیک عمرمی؛ ماده و انرژی»۱ «فیزیک نجرمی 
خورد 


مزلفین کلب چاپی (1۱ ۶۶۵6۶ 


ررشن اصفهانی, ملا محمد صادق صحاف فرزند 
ملا محمد طاهر اردستاتی. (وف ۱۳۰۵ ): عارف ر 
شاعر متخلص به روشن, در اصفهان متولد شد. پیشه 
صحافی داشت. در اثر مهاوت و شهرت به این کار 
عهده‌دار مجلدگری و شیراز‌بندی کتابهای نفیس در 
دارالطباعة تهران گردید. سرانجام در تهران وفات یافت و 
در عستبات دفن شد. «دیوان» اشعارش به نام 
#بستانالسمادة» در تهران به طبع رسیده است. 
تذکرة القبور (۱0۳۸۲ حدیقةالشمراء (۱/ ۱۶۹۲۶۹۱ 
«لذریعه (۹/ ۹۹۸ طرالق‌الحقائق (۳/ ۱۶۶-۱۶۵): 
قرهنگ سخنوان (۲۰۲): مج اقصها (۲/ ۳۲۷ 
۰ مزافین کتب چاپی (۴/ ۳۹۱-۴۹۰ 


ررشن اصفهانی میرزا هاشم بهروش» فرزند مپرزا 


روشن چهری 


فضلن(س چهاردهم ق)» شاعره متخلص به روشن, از 
اعضای قدیمی انجمن ادبی شیدا برد ر در بزد سکونت 
داشت. اشعارش در مجله «دانشکده» درره اول به طبع 
می‌رسید. از ارست: 
ای دل از دور درخشان قمری می‌آید 
از پی شام نراقت سحری می‌آید 
ن کمان خانة ابروش که با نارک و ناز 
از پی کئستن خونین جگری می‌آید 
عذکر؛ شمرای معاصر اصفهان (4۲۲۲ الذریته 1٩(‏ 
تلی 


روشن جهرس, بابا حسن, فرزند محمد باقر,لح 
۱۳۳۰-۸۰ )؛ صوفی و شاعر, ملقب به 
اهل جهرم فارس و از قرقهٌ خاکسار و مرید پیر 
جلال‌الدین حسین بود. او بسباری از شهرهای ایسران را 
سیاحت کرد. در قریة شمس‌آباد درگذشت و در آنب 


تومیغ لامکانی این مکان بگذار و بالا رو 

به قاف قرب حقء مسکن بباید سرغ عنقا را 

طلسم ما رمن بشکن: دویی بگذار و راحدشو 

ز یکتایی توان دیدن جمال یار یکتا را 

نظر بسر لوح دل کسن صورت اه رابسنگر 

که ظاهر بر تو سازد سز هر پنهان و پیدا را 
بسزرگان جهرم (۱۵۷۲۱ فرهنگ سخنرران (۰۴ ۱4۲ 
مرآت اقصات (6۵۲-۲۲) 


روشندل شهرکردی: شیخ حسین اعمی.(ترح 
۰ ق)» واعظ و شاهر متخلص به ذاکر وروشندل, در 
سه سالگی به علت ابتلا به مرض آبله از هر دو چشم 
نایینا شد. ار دارای ذهن و هوش سرشاری برد به 
طوری‌که در دوازده سالگی قرآن را از حفظ داشت. با 
اینکه تابینا بود خط را خوب می: داز وعاظ 
شهرکرد برد. از آثار وی: منظرمٌ «مصیبت نامه»: در دو 
هزار یت؛ «مناجات نامه»؛ «دیوان اشعار, 
تذکر؛ شمرای سماصر اصفهان :۲۲۳ الذرسعه /٩(‏ 
۹ 


شیرازی؛ میرزا احمد. فنرزند میرزا محمد 
حسین,(۱۲۶۱-۱۲۱۵ ق)» شاعره متخلص به روشن, در 
شیراز به دنا آمد ودر همان‌جا تحصیل کرد. مدتی متوای 


۳ 


آستانةً سید میر احمد شاهچراغ بود. از اوست: 
حلفا کبه سر زلف نو گر نیست پرآل 
از چه خلقی پی حاجات درآریخته‌اند 
تسذکرة طلمت (۰)۹۷ سایقالسمراء (۱/ 6۹۵ 
داتشمندان و سخو سرایمان نارس (1/ 6۶۵۵07 
نارسنامٌناصری (۲/ ۰)۹۴۵-43۴ فرهنگ سخنوران 
(۲۰۳ مرت الفصاحه (۲۲۸-۲۴۷) مارم ار (۲/ 
۵ 


روشن ضمیر.(وف ۱۰۷۷ ق)»شاعو, در دور صفوبه 

به هند رفت و در بندر سورت اقامت گزید. از آثار ری: 
مثتوی «گدای باخرزی». 
تستکرا تصرآسادی (۰)۶۰ رای نارس 


روشن نوری؛ مبرزا همدایتا.(ز ح ۱۲۵۲ 463 
شاعر. از وزیران و مستوفیان بنام دوره قاجار بود. در 
روزگار حکرمت خانلرمیرزای احتشاملدولهبه زد رقت 
منصب استیفای آنجا را بر عهده گرفت. از ارست: 

کنم از خوف دل رخساره گلگون 
که در محشر رخ خونین پسندند 
حديقة الشمواء (۱/ 4۵ع۹عا: 


روشنی؛ دده حمر,(رف ۸٩۲‏ )» صوفی و شاعر. از 
مشایخ تصوف برد. در آیدین متولد شد. در بادکوبه با 
سید بحیی شیروانی شماخی دیدار کرد و از وی فنون 
طریقت را کسب کرد و مدتها در گنجه و بردعه و شیروان 
به ارشاد پرداخت. از آنجا به اردییل رفت و تعداد بسیاری 
از مردم آن سامان مرید وی شدند. وی بنبانگذار طریقة 
روشتی در تصوف برد ر خانقاهی در مظفريهة تبریز برای 
او ساخته شد. در همان شهر درگذشت و درکری 
مقصودیة تبریز دفن شد. او اشعار عارفانة زیبایی به زبان 
ترگی سروده است. 
تاریخ نم و نثر (۷۹۶/ روضات‌الجنات (۱/ 3۷۲ 
۶ ربسانه (۲/ ۱۳۴۲ فرهنگ سخنوان (۴۰۲). 


روشسنیان, رحیم. (۱۳۵۴-۱۲۹۸ ش)» کارگردان؛ 
نویسنده و بازیگر. در شیراز مترلد شد. از هنرستانة 
متریشگی تهران ارغالتحصیل گردید و فعالیت در تاتر 


را از ۱۳۱۸ ش در بندر انزلی با تمایش «اپرت جنت» و 


۳۹ 


#مرجان» شروع تمود. عمده فیلم‌های ری: «عروس و 


ادیات نمایشی (۲/ ۱۲۲ تریخ سینمای اران (۹۲ 
۴ 0۳4۱ فرهنگ فیلم‌های سیتمایایران (۱/ 48۷ 


روشن یزدی؛ سید رضا اظهر» فرزند سید مرتضی, 
(تو ۱۳۰۰ ش)» شاعر» معخلص به ررشن. از اهالی یزد 
بود. تحصیلات قدیم داشت و به شقل بازرگانی مشفرل 


بود.از اوست: 
مستان باده حلقه به هر در نمی‌زتند 
می جز زنجام ساقی کوثر نمی‌زنند 
تکره نون زد (۱۶/ 


همدا 


. (س دهم ر بازدهم ق)» شاعر, در 
همدان تشو و نما یافت. در حدود ۱۰۱۰ ق به ابرقوه 
رفت. در ررزگار اکبرشاه به هندرستان رفته و در آن 
سامان زیست. ار مثتوی «فرهاد و شیرین» را تبع کبرده 
است. از اوست: 
بر من نسیم وصل او مشکل وزد کز بخت بد 
باد سموم از خاک من برچیده دامان می‌شود 
بزدگان و سخن‌سرایان ممدان (۱/ ۰0۲۶۰ عذکره روز 
روشسن (4)۳۱۹۳۲۱۸ الذرت 4 (۹/ ۱0۳۹۱ فرهنگ 
سول (۴۰۲) کارران مند (۱/ ۲۸۳2۲۸۷ 


روغتی, ملا محمد صالح بن محمد باقر قزویشی, 
(س یازدهم ق): عالم دینی. از علمای عهد صفری و از 
شاگردان میر داماد بود. صاحب «ریاض‌العلماء» وی رااز 
شاگردان ملا خلیل قزوینی می‌داند. وی با شیخ حر 
عاملی و مجلسی اول و دوم معاصر بود. از آثار وی 
رساله در «اکل آدم من الشجرةه؛ «برکات المشهد 
المقدس» یا «ترجماٌ عیون اخبار الرضا (ع)» که در 


مفضل؟؛ «ترجمهٌ صحیفة سجادیه»۱ «ترجمةً عهدنانه 


سالک اشستره؛ «صرجسمة محاضرات راغب»؛ «شرح 
نهچالبلافه»؛ شرح فارسی «دهای سمات»؛ «مقامات»؛ 
«لامامته, 
یمه ۸۱۷۱۳۰۵۸۱۳۱۳۲۷۸۲ ۸۱۳۰۱۰۴/۱۱ 
۸ ۲ ریاض السلماه (۷/ ۰6۳۶۳ یاه (۷/ 
۳ طبقات اعلام الشیعه (قرن ۱۱| ۲۸۲-۲۸۳): 


رونق سنندجی 


فراندالرضوبه (4۵۴۷ مزلفین تتب چابی (۳/ 4۵۲۲ 
میتودر (۱۹۹۱۹۸/۲ ۱۷۶۲۰۳۰۰ ٩۳۱‏ 


روفنی استرآیادی,(وف ۹۸۰ ق)» شاعر از شاعران 
استرآباد بود که در داهفان مترلد شد. در روزگار 
جلال‌الدین محمد اکبرشاه به هندوستان رفت و در آن 
سامان زیست تا در ٩۸۰‏ ق که با اردوی شاهی به گجرات 
می‌رفت در پای قلعه ابوگرمه وفات یافت و در همان جا 
دقن شد. وی شاعری هزال بود و با خزالی مشهدی و 
معاصران خرد مشاعره و مهاجاة داشت. از آثار وی: 
«دیوان» شعر در حدود سه هزار 
آنشکدة آر (۲/ 0۱۷۹ تریغ تذکره‌های فارسی (6/ 
بتاریخ نظم ر نغر (۱۲۲۲ ۸۲۰ لذریعه /٩(‏ 
۱ فرهنگ سخنرران (۴۰۴! کاروان هند (۱/ ۲۸۳ 
-۸۶ ۱۲ لغت‌نامه (ذیل | روختی )۰ متخب اقراریخ (۳/ 

۲ سفت انیم ۱۲۱۰۱۷۰/۳ 


روملي امپرحسن بیک. (۹۸۵۹۳۷ 8)» سورخ. از 
ژجبال معروف قزلباش در عهد شاه طهماسب و از 
مورخان مشهور عهد صفوی بود. در قم در میان قیبلا 
روملر از قزلباش‌های صفوی مترلد شد. در جوانی به 
کب کمالات در نزد سالک دیلمی قزویتی خطاط ر 
مولانا جمال‌الدین محمود شیرازی پرداخت. او از افسران 
سپاء طهماسبی ود یبا درجة سساطانی: سمت 
قررچی‌گری داشت و به سبب مقام و مرتبه‌ای که داشت 
از او به عنوان «بیگ» یاد می‌شود. اسکندر بیگ ترکمان 
چندبر از ری با عنان «مورخ»یادکرده وگریا در ٩۴۸‏ ق 
در جنگ دزئول به این دلیل همراه شاه طهماسب بود که 
وقایع را ثبت کند. وی مولف کتاب پا ارزش «احسن 
السواریغ» در در قسمت است که قسمت اول آن با 
رریدادهای سال ۸۰۷ قی آغاز سلطنت شاهرخ شریع 
شده و قسمت دوم با حوادث سال ۱۹۸۵ سال جلوس 
شاه سلطان محماد. خدابنده 1 
را به نام شاه اسماعیل پسر شاه طهماسب صفری نوشته 


است, 


احسناواریخ(مقدمه/ ۷.۱۴ تریخ یات در ابران 
(۵/ ۱۱۶۷۵-۰۱۶۶۹ تاریخ نظم ر نثر (۱۳۵۵ 6۸۰۲ 
الریه ( 0۲۸۷/۱ مزلین کلب جایی (۲/ ۵۶۳.۵۶۱ 


رونق ستندجی؛ میرزا عیدافٌ» فرزند محمد همداتی, 


روتق شهرضایی 

(ز ۱۲۸۰ ق): تذکره‌نویس و شاعر؛ متخلص به رونق. 
اصلش از همدان بود. در ستندج متولد گردید. در خدست 
والیان سنندج منشی بود. وی نذکره‌ای در احوال و اشعار 
شمرای کردستان نگاشت ر به نام اسانالله شان والی 
اردلان» آن مجموعه را «حدیقه اما اللهی» نام گذاشت» 
که در تذکرهها به نام «تذکرة صغیر» نبز معروف است. 
ظاهرآتذکر؛ دیگری هم به نام «تذکر؛ کبیره داشته است. 
روتق اندکی از اشعار خود را نیز در خاتمةٌ آن هل نموده 


است. 


تاریخ تساکههای فارسی (۱! ۱6۱۲۸۲۳۶ حدیقه 


ماالّهی (سقدس): دیاش مراء (۱ ۱064۸۶4۷ 
فسرهنگ سخنووان (4۲۰۵ سجمع لفصها (۱/ 
۳۳۹-۳۸ 


رونق شهرضایی؛ علی پروین: فرزند علی اکجر 
آقاسی.(تو ۱۳۲۷ ق): شاعره متطداص به رونق, در 
شهرضا متولد شد. در وطن خویش به کسب علم و دانش 
پرداخت ر از خدمت آقا شیخ محمد علی زاهد که از 
فضلای عصر خود برد بهره برد. مدتی در اداره دارامی و 
از آن پس در اداره ارتش مشغول کار شد. از اورست: 
از من سوخته جان گر نفسی یاد کني. 
به خدا خاطر انسرده من شاه کنی 
تذکرف شعرای معاصر اصفهان (1۲۲-1۲۳). 


روتق شیرازی میرزا حستعلی خان. فرزند میرزا 
علی اکبر خان ریا.(ز ۱۳۲۲ ق)» شاعر. اهل شیراز بود 
و در سخنوری و سخندانی توان. از اوست: 
عقاب روز گسترد از شرافت 
غراب قیر فام شب شد اندر آشبان پد 
آثر عجم (۵۲۲),تلکرة طلعت 
را ستن سرابان فارس (1۷ 6۵۷۶۵۶): فرهنگ 
سخنوران (۴۰۵): مرآتالفصاحه (۲۵۲) 


رونق کرمانی» میرزا محمد حسین» فرزند صحمد 
کاظم. (رف ۱۲۳۵/۱۲۳۰/۱۲۲۵ ق): شاعر و عارف. 
مشهور به رونق علیشاه. نسبش به «عواجه نصیرالدین 
طرسی می‌رسید. در بم ولادت یافت و در کرمان مسکن 
گزید. ار شاگرد و جانشین نور علیشاه در کرمان بود. در 
کرمان رفات یافت. در سرودن شمر استاد بود؛ چنانکه 
گفته‌اند که پروین اعتصامی اشعار او را در دیواتش به نام 


۱۶۰ 


خود چاپ می‌کرد» است که این قول درست نمی‌نمایده 
چه هیچ بهی بین اشعار آن در دیده نمی‌شود. از آثار 
ری: ادبوان» اشسعار؛ «سرآت‌المحقفین؛؛ «غرایب»: در 
احوال مشعاق علیشاه وم کناب «جنات‌الوصال» نور 
علیشاه است. 
تفکره شاعرانکرمان (0۴۶۱-۱۶۰» حدیقتلشعوء(1/ 
۵ الذریه (۹/ ۰۳۹۲ 41۹۲/۱۹ ریاض‌لعارنین 
(0۶۰ ریسانه(۷/ ۰6۳۱۲-۳۴۳ ستارگانکرمان (۲۰۷ 
-۲۰۹)» طرائقالحقائن (۳/ ۰01۱۵ فرهنگ سخنوران 
(۴۰۵)» لفت‌نامه (ذیل/ ررتن کرمانی), مجمم اصحا 
۳۸۱ 


روتفی باققی» محمد زمان.(وف ۱۰۳۱ ق4: شاعر. 
در بانق متولد شد. در زمان شاه عباس صفوی به زد 
رن و در آن شهر تحصیل کرد. پس از چندی در قربه 
مریاباد یا مريمآباد حومهٌ یزد مسکن گزید و در همان‌جا 
از آثار وی؛ «دبوان» شعر. 
تفکرة ستنوان بزد (۱۳۸۱۳۷): جایع سفیدی (1۳ 
۰۳۳۲۱ الذریعه /٩(‏ ۰0۳۹۳ ریحاته (۷/ ۳۴۲ 


ونات یاف 


روتقی مشهدی.(وف ۹۷۹ )» شاعر. اصل وی از 
مشهدابرد. در تاریخ و انشاء مطلع برد در شعر و معما 
تبحر داشت. در ایام جوانی از مشهد به هند سفر کرد و 
در شهر گلکنده به ملازمت ابراهیم قطبشاه رسید؛ چرف 
مردی خوش صحیت بود منظور نظر و مقبول صحبت 
پادشاء قرا گرفت. مدتی در آن دیار ماند سرانجام تصد 
مساقرت به مکه کرد و در راه مکه از دنیا رفت. از اوست: 

چند با غیر به رغم من شیداگردی 

آفتایی: روش اینست که تنها گردی 

کاروان هند (۱/ ۲۸۶). 


رونقی همدانسی, اسیر روزبهان,(وف ۱۱۳۸ 8): 
شاعر. در همدان به دیا آمد. از معاصران اختری یزدی و 
نزدیکان کلیم کاشانی و شاگرد شراری بود. وی در 
سرودن ساقی نامه تبحر داشت. در عهد شاهجهان به 
هند رفت ر در ۱۰۲۶ ق به زادگامش بازگشت ر بار دیگر 
به هند رفت و همان‌جا درگذشت. ری علاوه بر استادی 
در شعر؛ در فن موسیقی نیز مهارت داشت. از اوست: 

مستی مسطلب ز الم کون و فساد 
بشکن دل را که در شکستست گشاد 


۱۱ 


تاکی ز بی وجوده هردم به تقس 
مسانند حسیاب بساشی آستن بساد 
بزرگان و سخن سرلان هسدان (۱/ ۲۶۰ رف روز 
دوشن ( ۱۳۲۱-۳۲۰ تلگا میاه (۸۳۱۸۱۲۹): تک 
نماد (۲۵۷ اذرمه (۹/ ۳۹۳ کرران هند(۱/ 
ی 


رویاتی: ابویکر محمد بن مارون,(وف 02۲۰۷ 
حاقظ محدث, مسند ر فقیه. ازابی ربیم زهرانی و 
اسحاق بن شاهین و محمد بن حمید رازی و ابوزرعه 
رازی ر ابن‌راره رازی ر ابوگریب محمد بن علاء و عمرو 
بن علی فلاس و عده‌ای دیگر روایت کرد ابویکر 
اسماعیلی و ابراهیم بن احمد قرمیسیتی (کرمانشاهی) و 
جمفر ین عبلالله بن فاکی و عده‌ای دیگر از وی روایت 
کرده‌اند. ری صاحب تصانیفی در فقه است. از آثارش 
#المسنده: در حلدیث را مي‌توان نام برد. 

ایضاج المکنون (۲/ ۱0۲۸۲ سیرالنیلاء (۱۴/ ۵۰۷- 
۰ کثف الظتون (۰)۱۶۸۳ سمجم‌السولفین (۱۷/ 
۸۵ الرافی بالرفبات (۵/ ۸۱:۸ هدبالمارفین (11 
۵ 


رویانی: ابونصر شریح بن عبدالکریم ین اختمد: 
(وف ۵۰۵ )» قاضی؛ قفیه و اصولی شافعی. وی سمت 
تضای آمل را برعهده داشت. از آثار: «روضةالحکام و 
زینةالاحکام». 

ایضاح المکسنون (۱/ 05۲ کشف الظنون :)٩7۲(‏ 
ممجم‌المولفین (۴/ 0۲۹۸, هدیذالمارفین (۱/ ۳۱۶). 


روبانی طبرستانی, خواجه حلی. فرزند جمالالدین 
تجیبی.(س نهم ۰63 سورخ و جفرافيدان. از آثار وی 
«تاریخ طبرستان», که یکی از منابع اصلی مرعشی در 
تألیف «تاریخ طبرستان و رویان» بوده است. 
الذریعه (1۲ ۱0۲۶۲ قهرستوارة کنایهای فارسی (۲/ 
۴ کشف لشرد ۲۹۷ 


روبانی طبری» فخرالاسلامابوالمحاسن عیدالواحد 
بن اسماعیل.(۴۱۵-شهادت ۵۰۲ 3)» قاضی و فقیه. 
اصل وی از رویان مازندران است. از عبدالفافر بن محمد 
فارسی حدیث و از محمد بز سیان کازرونی فقه 
آمرخت. زاهر بن طاهر شتامی یکی از شاگردان او بود. 


رویانی کجوری بخاری 


لدین فضل اه راوندی ر 
قطب رارندی است. وی از نظر اخلاقی و مذهبی از 
بزرگان عصر خرد به شمار می‌رفت, خواجه نظمالملک 
وزیر ار را به خاطر فضلش بسیار احترام می‌کرد. او 
سفری به با داشت و دراینسفر از خزنه و نبشابور نیز 
دیدار کرد و با فضلا ملاقات نمود و در مجلس درس 
ناصر مروزی حاضر گشت. ار در آمل مدرسه‌ای ساخت 
و در آنجا حدیث گفت» سپس به ری آمده» به تدریسس 
پرداخت. سفری نیز به اصفهان رفت و در جامع اصفهان 
حدیث گفت. سرانجام در روز جمعه بازدهم محرم در 
جامع آمل پس از املاء حدیث؛ چون به الحاد اسماعیلیه 


شافمیان است؛ «مناصیص الامام الشانمی» یا «نصوص 
الشافعی؟؟الکافی .در فروع؛ «حلية المومن ۷ «اتهذیب 
فی غریب الحدیث» «الفروق»؛ «التحبیره؛ «لعوالی»: در 
حدیث؛ هالمپتدا؟ «حقيقة الفرلین»؛ «الجعفریات؛! 
«تکملةالسمادات فی تکملة السبادات المسنونات»: به 
فارسی! «جمع انجوامع»؛ «الخیص». وی در اصول و 
خلاف نیز تصنیفاتی دارد. ملف «ریاض العلماه» وی را 
شیعه مذهب دانسته که به تفیه روزگار می‌گذرانیده است. 
لاعلام (۲/ ۰0۳۳۲ انح المکنرن (۲/ ۱۳۰ خاتنه 
مستدرک الوسائل (۱/ ۰۱۷۷۰۱۷۵ 6۱۰٩/۲‏ ریاس 
الما (۳/ ۲۷۹-۲۷۶)» ریسحانه (۱۲ ۱۳۲۵۳۲۴ 
سیرالبلاء (۱۹/ ۲۶۲-۱۶۰): شهیدان راه فضیلت 
(۷۷۷۳): طبقات اع لامالشیعه (قسرن ۰۱۶۸/۶ 
کثف‌لشترن (۲۲۶ م۳۵ ا۵ #اع ام م۱ 
۳۷۹۱۷۸ ۰۱۴۵۶ ۰۱۵۷۹ ۱۹۵۷)+لکنی ر لاتقاب 
(۱/ ۱۵7 ونسبات الاعسیان (۲/ ۱۹۹۱۹۸): 
مسمجراب لدن (۳/ ۱۱۸ مسمیم ال ولفین (۶ 
۷۶ مدیة لمافین (۱/ 1۶۳۷ 


رویانی کجوری بسخاریء جلال‌الدین ابوالفعح 
تصرف بن عبدالرحمن پن احمد.(۸۳۳:۱۶۶ 6 
صوفی و لغوی,. در کجور رویان به دتیا آمد. به قاهره ر 
ربا امرا و بزرگان همشینی کرد. کتابهای نفیس فراوانی 
جمع‌آوری کرد. وی در روزگار خود به تام و شهرتی 
رسید. در قاهره درگگذشت و در خانه‌اش دفن شد. از 
ثارشی: «اعلام الشسهود بحقایق الوجوده؛ در تصوف! 
«ضتية لطالب فیما اشتمل علیه الرهم من المطالب» 


رویانی لاهیجی 


لاسام (۸/ ۲۵۳): سمییم لسزلنین (۱۳/ 4۶): 
مدیالمارفین (۲۹۳/۲. 


رویانی لاهیجی, نظام‌الاین عبدالقادر بن حسن. 
(وف ٩۲۵‏ ق)» ریاضیدان و دانشمند. از شاگردان ملا 
علی قوشچی برد. نخست درگیلان می‌زیست؛ سپس به 
دربار سلطان حسین بایقر رفت و از آن پس در مرات 
مقیم مدرسة شاه بود تا در آنجا درگذشت. از آلارش: 
«تحفه نظامیه»: در حساب به نام سلطان یحبی کباب «زیج 
ملخص مبرزابی»» که به نام سلطان میرزا علی کارکیا 
تألیف کرده است. 

ایغ نم ور (0۷۰ الذریه (۷۸/۳) 


رهایی خوانی, مولائا سعدالدین.(ز 3۹۸۲)» شاعر. 
از بازماندگان شیخ زین‌الدین خوافی عارف مشهور و از 
شاعران قصبه خواف بود که از زادگاه خود به هند رفت و 
در سلک شاعران دربار اکبرشاه در آگره درآمد. وی غزل 
را تیکو می‌سرود. از آثار وی: «دیوانه اشعار؛ «منظرر 
انظاره,بهتقلید از «خمسه نظامی» 

آنشعداآذر (۱/ ۸۳۹۱ تاریخ نظم و نش (۱۱۹ نفک 
روز روشسن (6۳۲۱, لذریعه (۱/ ۳۹۲ زیججنه (۷/ 
۵ کارران هند (۱/ ۷۹۳.۴۹۲): لعتنامه 
(ذیل /رهایی)» منظومه‌های فارسی .٩۲(‏ 


رمایی رازی؛ قاضی عبدافٌ. (س یازدهم ق):شاعر. 
از توادگان قاضی محمد رازی است. رهایی در عهد 
جهانگیر و شاهجهان در هند به سر می‌برد. او بیشتر 
مشنوی می‌سرود. 

تلکرژ روز روضن (۶۲۹ شام غویبن ( ۱6۹۰ صبح 
گلشن (۳۲۸), کاروان مند (۱/ 6۲۹۳-۲۹۳ 


رهایی سبزاری,(س بازدهم ق)» شاعر. از معاصران 
تقی اوحدی صاحب تذکره «عرفات‌الماشقینه است. از 
اوست: 

دل که با داغ تو سرگرم است مرهم درست نیست 

سرکه فتراک ترا خواهد به گردن دشمن است. 
اررژ ررشن (۳۲۱)؛ الذرید» (۹/ ۳۹۴ 


رهایی ماوراءالشهری.(ز ٩۲۸‏ ق): شاعر وی در 
جام تلندران از ماوراءللهر به هرات و از آنجا به مکّه 


۱:۲ 


سفرکرد.صساحب «حذکرة روز روشن؛اوارهایی 
اردستانی نامیده است. از ارست: 
خسنچه را در سخن آورده دهن می‌گوید 
ی قشاند کهر از لصل و سخن می‌کوید 
نکر روز روشن (۱ ۳۲ الذریمه (۱/ ۱۳۹۲ مجالس 
التانی (۱۵0) 


رمبان اصفهاني, میرزا سحمد علی اقلی, نرزند 
عبداله طبیب.(س سیزدهم 463 طبیب و شاعر, اهل 
اصنهان بود. در خدمت برادر خود. محمد نصیرالدین 
طبابت را آموخت.گاهی شعر نیز می‌سرود. 
تسذکر! روز روشسسن (۳۲۱): الثریسعه (۹/ 0۳۹۴ 
سفیتةالمحموه (۲/ ۳۷۴ فرهنگ سخنوران (۳۹۶). 


رهین: پرویز.(۱۳۳۷-۱۲۹۳ ش)» مدرس و سترجم. 
در همدان متولد شد. پس از طی دوره تحصیلات 
ندسرای عالی را در رشته فیزیک و 
شیمی به بایان برد و به احذ مدرک لیسانس نایل گردید. 
وی متجارز از بیست سال در دییرستانهای دواش و ملی و 
در سالای پایانی در دانشکد؛ فتیبه قدریس پرداخت. 
از آثار ری:«تریخ یهود از اسارت بایل تا امروز»: ترجمه. 
مزفینکنب چایی (۲/ 10٩‏ 


متوسطه دور داد 


رهیر اصفهانی» صادق شیرانی» فرزند خیراث.(تو 
۱ ش)؛ صوفی و شاعر متخلص به رهبر. در 
اصفهان مترلد شد. به آقامیرزازینالمابدین نعمت اللهی 
پا قلعه‌ای ارادت می‌ورزید. از ده سالگی چنانکه خرد 
گرید دم در جادسیروسلرک ناد وه خدمت چمعی 


جمال ار من باشد بهشت جاوداة من 

ار خاک بارش می‌کنم رهبر سر و جان را 

اگر آید شبی از در مه نامهربان من 
تکرة شعرای معاصر اصقهان (01۵:7۲۲). 


رهنماء عبدالرحیم فرزند میرزا علی محمد.(۱۲۵۲ 
۱۳۲۱۰ ش)» روزد-امه‌تگار. سمروف ببه سلا باشی, در 
شیراز متولد شد و تحصیلات خود را در دارالملم آن 
شهر به پایان رساند و بر ادبیات فارسی و علوم ممقول و 
متقرل و ققه اسلامی و علم اصرل تسلط یافت. در ۱۳۲۵ 


اوذل 


قء در صدر مشروطیت روزنامة درهتماه را در تهران 
منتشر کرد که یک سال بعد تعطیل شد ر مجدداً پس 
شهریور ۱۳۲۰ ش به وسیلاٌ فرزندش مهدی رهنما 
انتشار بانت. رهنما پس از برقراری مشروطیت در وزارت 
عدلیه (دادگستری) به خدمات مهم قضایی اشتفال 
داشت, وی در تهران وفات یافت. 

شاریخ صواید (۷/ ۳۳۷,۳۳۴ زندگینامً رجال ر 

مشاهیر (۲/ ۳۵۲ شرح حال رحال (۶/ ۱۲۰-۱۳۹ 


رهنماه غلامحسین, فرزند میرزا علی محمد.(۱1۹۹ 
۱۳۶۵ اضیدان و استاد دانشگاه, در شبراز متولد 
شد. در دارالفترن تحصیل کرد و مدتها نزد استاد 
ار خان تجم‌الدوله به تکمیل معلرمات خود 
خت. در ۱۳۰۵ ش سجمع ننجومی آکادمی علوم 
فرانسه او را به عضویت دائمی پذیررفت. رهنما حدود 
چهل و پنج سال در مدارس عالی و دانشگاه تهران به 
تدریس علوم ریاضی و هیأت اشتغال داشت. در ۱۳۱۳ 
ش موفق به اخذ درج؛ دکترا از شورای عالی داتشگاه 
تهران گردید. رهنما در مشاغل استادی دانشگاه ریاسبت 
دانشکدٌ فنی؛ معاونت و وزارت فرهنگ خدمت کرد. 
وی در تهران وقات یافت و در جوار حضرت عبدالعظیم 
(ع) در باغ جیران دنن شد. از آنار او 
مجسمات؟؛ «هندسة فضایی چشسم نمای هندسی»! 
پیک»! اه ناسا مسطحه؛ ر رسالةٌ دکترایی در 
مرضوح: انسبت محیط به قطر دایر* عدایی». 
دایرتالسمارف فارسی (۱/ 6۱۱۴۳» سرآسدان فرهنگ 
(۱/ ۰۸۲۰۷ شرح حال رجال (۲/ ۰۳ ۶/ ۱۷۲ 
۴ شرح حال ربمال سیاسی و نظامی (۲/ 6۴۲, 
مولفین کتب چاپی (۴/ ۰۶۷۲-۶۷۲ بادگار (سس ۳ ش 


۰ص 4۲۲-۲۱ 
رمتما مازندرانیء زین العایدین فرزند شیخ العراقین 
بن زین‌العابدین. (۱۳۶۸-۱۲۳۳ ش)» نویسنده؛ مترجم 


و روزتامه‌نگار. در نجف به دنیا آمد و پس از تحصیل در 
رشته‌های علوم ادبی؛ فلسفه و اصول نقه اسلامی به 
تهران آمد و به فعلیتهای ادیی و سیاسی پرداخت. در 
۴ ش مدیریت ررزنامه «ایران» را عهده‌دار شد. 
روزنامه که به صورت روزانه چاپ می‌تده سالها روزنامة 
درجه ارل کشور به حساب می‌آمد. زمانی که رهنما به 
خارج از ابران تبعید شده امتیاز روزنامهُ «ایران» به 


رمی شاملو 


دیگری محقل گردیده اما پس از وقایع شهریور ۱۳۲۰ ش 
که رهنما بهایران بازگشت» مجددا ادارةُ روزنامه را خود 
بر عهده گرفت. او به زبانهای عربی و فرانسوی تسلط 
کامل داشت. از آثار ری: «پیامبره زندگانی حضرت رسول 
اکرم؛ «امام حدین»! «ترجمه و تفسیر قرآن0؛«قانون در 
خاورمینه! ال رمان اجتماعی؛ «حقرق در اسلام». 
تاریخ جسوابد (۱/ ۲۱۶۰۳۱۵), زندگینامً رحال و 
مشاهبر (۳/ ۳۵۱-۲۴۷ موافین کتب چاپی (۲/ ۲۶۲ 


۶ نشر دانش (س ٩‏ ش ۲ س .)4٩‏ 


رهی اصقهانی؛ آقا محمد علی. (س دوازدهم ق)» 
شاعر, به هند مهاجرت کرد از اوست: 
تا کی بود به حسرت چشمم به راه ماهی 
با رب مباد هسرگز چشم کسی براهی 
تلکرة روز ررشن (۸)۳۲۷-۳۲۱ الذریمه (۹/ ۳۹۴ 
سفینةالمحمود (۲/ ۰6۳۷۳ نگارستان درا (۱۹۲۰۱۹۵) 


رمی اصفهانی: محمد ابراهیم. (رف ۱۲۲۶ 46 
شاعر متخلص به رهی, مشهور به قصاب, در اصفهان به 
دلیا آمد و ابندا در آن شهر به فصابی اشتفال داشت. پس 
از چندی آن را ترک کرد و از ملا حسین رفیق؛ که به ار 
ارادتی خاص داشت؛ تواعد شعری را آموخت و از وی 
تخلص گرفت. ری با آقا محمد کاظم واله و مهدی بیک 
شقاقی معاصر بود و به سرودن هجو قمایل داشت. در 
اصفهان وفات یافت و در نخت فرلاد دفن شد. از وی 
حدود پنج هزار ییت شمر به جای مانده است. 


حسدیقةااشمراء (۱/ ۱0۷۰۱۶۹۹ دریست سخنور 
(۱۳۷۰۱۲۵)» الذرییعه /٩(‏ ۰0۳۹۴ رسحانه (۷/ ۰0۳۲۶ 
سقینتلسحمرد (1۲ ۸)۴۷۱ قرهنگ سخنوران (0۳۹۷: 
لفت:امه (ذیل/ رهی): مجیم اضعا (۲5 6۳۲۲ 
مصطبة خراب (60۰» نگارستان درا 20۱۹۹-۱۹۸ 


رفی شاماو: سلطان علی بیگ. (س بازدهم 168 
شاعر متخلص به رمی. از توادگان علیقلی خان ضاملو 
برد. اهل تبریز و معاصر شاه سلیمان صفوی بود. وی 
مثتری‌ای بر وزن و سیک «تحفه‌العرائین» خاقانی داشته 
است. 


آتشکده آذر (۱/ ۰۶۱ صنکره نصرلبادی (1۹۲۷: 
الریمه /٩(‏ ۳۹۵ فرهنگ سخنوران ( ۳۹۷ لفت‌نامه 
(ذیا. | رهی) 


رهی مشهدی؛ شاه بحمود 


رهی مشهدی؛ شاه محمود. (س دهم ق): نقاش و 
شاع: متخلص به رهس. در بشهد اقامت داشت. 
رباعیانی از ار بافی سانده است. ملف «احوال و آثار 
نقاشان» ری را با شاه محمود نبشابوری» خطاط و شاعر 


معروف اشتباه گرفته است. از اوست: 


پردرخت 
پس دل که خدتگ آه بر اختر دوخت 
پس رشستاة آ؛ آتشسین بسافت دلم 
تاوصل سرقع حياتم بر دوخت 
احوال و آثار نقاشان (۱/ ۲۰): تاریخ نظلم و نثر 
(۵۲۶ الذریعه /٩(‏ ۱۱۳۹۵ مجمعالخواص (۲۶۲. 


رهی معیرق» محبد حسین بیوک: فرزند محمد 
حسن موّید خلوت, (۱۳۴۷-۱۲۸۸ ش): موسیقدان و 
شاعر متخاص به رهی. وی نوا سمیرالممالک 
(نظام‌الدوله) بود. در تهران به دنیا آسد. پس از پای 
تحصیلات ابندایی و مترسطه: وارد خدمات دولتی شد و 
مشاغل متعدد یافت و پس از بازنشستگی در کتابخانا 
ساملتی خدمت می‌کرد. اواز اعضای مزثر و فعال انجمن 
ادبی حکیم نظامی بود که ریاست آذ را وحبد دستگردی 
به عهد» داشت. وی عضو انجمن ادبی فرهنگیتان و 
انجمن مرسیقی ایران نیز بود. رهی علاوه بر توانایی در 
سرودن انواع شعره بریژه غزل که در سرودن آن استاد 
بوده در ساختن ترانه و اشعار فکاهی هم طبعی قوی 
داشت, اشمار قکاهی ار با امضاهای زاغچه و شاه پریون 
در هنته نامة باب شمل» و مجلا «تهران مصوره چاپ 
می‌شد. او در ساختن تصنیف نیز مهارت کامل داشت و 
در سالهای آخر عمر در برنام گلهای رنگارنگ رادیو با 
داوود پیرنیا همکاری می‌کرد و از اعضای شورای شعر 
رادیو بود. رهی با موسیقی و نقاشی نیز آشتایی داشت. 
وی سفرهای متعددی به خارج از ایران از جمله ترکیه» 
شوروی: ایتالاه فرانسه و انغانستان داشت. در تهران 
وفات یافت ر د, گورستان ظهیرالدرله به خاک سپرده 
شد. وی متجاوز از سی هزار بیت شعر دارد که تتها در 
هزار بیت آن در مجموعة «سایهٌ عمره چاپ شده است. 
از دیگر آثار او: «آزاده», که مجموعةٌ ترانه‌های اوست؟ 
«گلهای جاویدان»» شامل شرح حال و انتخاب بهترین 
نمونٌ شعر شعرای متقدم است. 
از ,هر تا هار (6۳۷-۲۴۰) 


بوی تشن (۱۷۶ 


۱۷۸ دوید ت مسخنور (۱۲۹,۱۲۸)» الارسعه /٩(‏ 


۶ 


۵ سخنوران نامی معاصر (۲/ ۰0۱۶۲۲۰۱۶۱۶ 
سواد و بیاض (۲/ :)۵۵٩‏ شخصیت‌های نامی (۲۳۱- 
۷ صدف (۲۸۶.3۶۱): فرهنگ ستنوران (۰)۳۹۷ 
کلزرمعانی (۳۳۱-۳۱۲» مردان موسیقی (۲/ ۵۳۲ 
۵ یا (س ۲۱« ش 5 سس 0۵1۸۵۱۸ 


ریساحی؛ اسسماعیل,(تتر ۱۲۹۹ ش)؛ کارگردان ز 
تریسنده. در تهران متولد شد. از دانشگاه تهران در رشته 
ادبیات فارغالتحصیل گردید و از جمله مشاغل ری 
می‌توان کار در جراید و عالیت در تثانر را ید کرد. از 
۵ ش فعالیت در سینما را با ساخت فیلمهای کوتاه 
بلیغتی با عران مستعار «شهاب» ر فعلیت در سینمای 
ایرات را از ۱۳۴۱ ش با «عروس دهکده؛ آغاز نمود. از 
فیلم‌های عمده وی: «سیاست ماررذالرشید»! «شیطان 
در می‌زنده؛ «جاده مرگ». 

تاریخ سبنمای ایران (۱۲۵۶ ۱۳۶۵ ۰4۳۰ فرهنگ 
سینمای ار ( ۱۲۰ 


ریاحی اصفهانی؛ احمد.(در ۱۳۱۳ 8): شاعره 
مشخاص به احمد. ملقب به سالار مفخم. تحصیلات 
مقدماتی را در چالشتر یه انجام رسانیده سپس به تهران 
مد و دورةکالج راب پیان برد.ریاحی پیشتر ایام عمر را 
به کار زراعت پرداخت. از اوست: 

اگر که دل نگذاری به مهر دوست خطاست 

به جان دوست که جان دادن به دوست رواست 

فرر بسینه لب احمد که صارفان دانند 


به یک کلام ز شمر تو صد هزار ایماست 
تلکر؛ شعرای معاصر اصفهان (۲۴): فوهنگ سخنوران 
0 


ریاحی اصفهانی, محمده فرزند فلامعلی رنیعی. 
(۱۳۱۷۰۱۲۸۸ ش): شاعره متخلص به فرید و دهبان, در 
قرف چاشترمتولد شد. تحصیلات ابدایی و متوسطه رز 
در اصنهان به انجام رسانید؛ سپس به تهران آمد و وارد 
دارالفترن شد» سپس دور مهندسی دانشکدء کشاورزی 
کرج را به پایان رساند. در گیلان غرب درگذشت. قسمتی 
از «دیرانه وی در ۱۳۱۲ ش با تخلص فرید در تهران 
چاپ شده است. 
شمرای مماصر اصفهان (۳۵۵:۳۵۴: الذریمه /٩(‏ 
۲۱۰ زنسدگينامة رجال و مشاهبر (۲/ 4۳۵۲ 


1 


نرهنگ سخنوران (۸۲۳۴0 سونفین کتب جاپی (18 
۸ 


رباض رازی؛ حسین.(ز ۱۲۹۵ ق)» شاعر, مشهور به 
میرزا حسین ممیّز. اصلش از تهران بود. او در مالیات 
آگاهی بسیاری داشت: به طوری که در تحصیل مالیات و 
اجاره به او رجوع می‌کردند و به تشخیص و تمیز او عمل 
می‌نمودند به همین دلیل به بیرزا حسین ممیز مشهور 
بود. بمد از زیارت خانه خدا مفتلی مشتمل بر نظم و نر 
به ام ورسیله انجات» تنظیم کرد. 

حدیتالشمر (۱۱ ۷۰۳۸۷۰۲ 


ریاض همدانی میرزا جعفر.(وف ۱۲۶۸ ق): 
خطاط شاعر و تویسنده. در هممدان متولد شد. دزد 
ابوالفاسم ذوالرباستین تحصیل کرد و بعد از مرگ 
استادش به تهران سفر نمود, بعد از مدتی در انزوا 
زیستن: امیرکبیر به آو توجه کرد. بعد از سرگ آمبرکبیر 
مریض شد و در جوانی درگذشت. ریاض از شاعران و 
نثرتویسان عهد محمدشاء و ناصرالدین شاء قاجار بود 
ری صاحب مقالاقی به سبک بدیع الزمان ر سقانات 
حمیدالدین بلخی» است و کتابی نیز به تم «گنج شایگان: 
دارد که در آن از وگلستان» سعدی ر «پریشان» قاآنی تفلید 
کرده است. او به دو زبان فارسی و عربی شعر می‌گفته و 
در نجرم و هندسه و حساب یز دست داشته است ربه 
تولی رساله‌ای در سوسیفی نیز داث 
خطرط نسخ ر شکسته تون بوده است, 
وی؛ «غزلیات ریاض»؛ «الف لیله»؛ «دیوان شعره 

لذریسعه /٩(‏ ۳۹۶۰۳۹۵): فرهنگ سخترران (۲۰۶- 
۷ المآثر والثار (0۲۰۵» مزافین کعب چابی (۷/ 
۸ مجمم افصحا (۲/ ۳۳۱ 


در نگارش 
آثار چاپ شد؛ٌ 


ریاضی؛ شیخ ابراهیم.(۱۳۳۳.۱۲۷۷ ش)؛ مدرس و 
عالم دینی. در خانوادهای کشاورز در تجف آباد اصفهان 
به دتیا آمد. تا هجده سالگی به زراعت مشغول بود. پس 
از آن بر اثر علاقه به تحصیل علوم دینی به سری حوزا 
علمية اصفهان کشیده شد و پس از فراگیری علرم 
مقدماتی و ادییات از اصفهان به قم رفت و از محضر 
آیت ال حائری استفاده کرد. پس از دوازده سال تحصیل 
علمء در سی سالگی به نجف آباد بازگشت و در آنجا در 
ملازمت آیت‌اه حججی به ترویج دین و تدریس علرم 


ریاضی برازجانی 
دبتی پرداخت. او به کمک مردم یک موکز علمی دیتی 
به نام مدرسة الحجتیه به همراهکتابخانة مجهز و مسجد 
تأسیس کود.آثار اجتماعی دیگری همچرن بنای 
مسجد و حمام و حسینیه از وی بر جای مانده است. در 
۶سالگی بر اثر سکته درگ بشت و در حسینیٌ اعظم که 
بناهای ساخته شد؛ خود وی است؛ دفن شد. 

آارلحجة (۲/ ۱0۳۷۲ زندگینامة رجال و مشاهیر (۳/ 

۴ گنجين دنشمندان (۷/ 0۳۰۲-۳۰۰ 


ریاضی؛ غلامرضاء فرزند محمد.(تو ۱۳۱۲ 63 
مدرس ر ثویسنده در مشهد متولد شد. در مدرسة 
رحیمبه سمادت به تحصیل پرداخت و خود آموزگار آن 
مدرسه شد سپس مدیریت مدرسة ادب درکوی عیدگاه 
را به عهده گرفت, وی در ۱۲۹۹ ش به خدست دارایی 
مشهد متقل شد و همزمان مهده‌دار مشاغل سختلف 
بود از جمله عضو دارایی؛ نماینده معارف و ارقاك 
طبس, کفیل بخشداری طبس: مسماون کارخانه‌های 
دخانیات در تهرانه رییس کارگزینی و بازرسی دارایبی 
اسستان خراسان؛ معاون ر ریس دارایی وکفالت ادارة قند 
و شکر مشهد. از آثار وی؛ «دانشورال خراسان»؛ 
#رآهتمای مشهده؛ ترجمة «زندگانی علی بن موسی‌الرضا 
(ع)» خالقادر احمد الیوسف. 

مزلفین کتب چاپی (۲/ ۷۰۲-۷۰۱ 


ریاضی: م< ند هاشم اصفهاتی,(تو ۱۲۸۷ 
ش): محقق و استاد دانشگاه. در اصفهان مترلد شد. 
تحمبلات ابتدایی و متوسطه را در اصفهان و تهران به 
رسانید و در ۱۳۱۱ ش برای تحصیل به فرانسه رفت 
و در ۱۳۱۷ ش پس از کسپ تخصص در ریاضیات و 
فیزیک بهایرانمراجعت نمود و متصدی کرسی مکانیک 
عمرمی دانشکد؛ فنی دانشگاه تهران شد. از آثار وی: 
«کانیک عمومی». 

مزلفین کب چاپ (۵/ 0۱۷-۱۷۶ 


ریاضی برازجانی: سید ابوالحسن واعظ.(س 
چهاردهم ق)؛ خطیب و شاعر؛ متخلص به ریاضی, از 
واعظان ر خطیباتی بوه که علاره بر جمع بین منبر و 
محراب. شاعری با ذوق نیز بود. از اوست: 
نسراق لاله رویبی کار مین ساخت 
مرا آخسر به دام جر انداخت 


ریاضی تررتی 
ریاضی صسبر تما ناله کم کین 
که کس داروی درد هسجر نشناخت 
تلکرة طلعت (۰)۱۰۲-۱۰۲ داتشمندان و سحن سرایان 
فارس (1۲ ۶۵۷ 


ریاضی تربتی -عریاضی مهولانی. 


ریاضی خوانساری, سید ابوالقاسم جعفر بسن 
محمود موسوی.(۱۳۸۰-۱۳۱۳ 3 فتیه حکیم؛ آدیب 
و ریاضیدان, در ۱۳۲۸ ق از اصفهان به نجف مهاجرت 
کرد و به تحصیل فقه و اصول ر حدیث پرداخت و در 
ریاضیات سرآمد اقران شد. وی به هندوستان سفر کرد و 
در آنجا به نشر احکام پرداخت. او در گلگیت نزدیک 
کشمیر از دیا رفت. کتابخانه نسبتاً غتی از وی یاقی ماند. 
اتی چند به نظم و نگر دارده که از آن جمله میت 
به منظرمةٌ «سفائن البحار»؛به فارسی؛ «بحرالحساب») به 
فارسی؛ «اعجاز المهندسین؛: رسالٌ«الجمر و المقاب 
رساله«قابلیةاتقسیم»: در اعذاد؛ رد «ابطال الرمل» و 
«تسهیل النسمةه اشاره کرد. 
الارسه (۱ ۱۲۵۱۳۰۳۲۲ ۴/ ۱۸۳ ۱۵ 1۱۲۰۸۷ 
۸۲ طفات اعلاماتشیعه (شرن ۸۱۴ 6۲ ستجم 
رال نجف (۱/ ۰)۵9۵.۵۴۴ موافین کتب چناپ (11] 
ه60. 


ریاضی زاوه‌ای -عریاضی مهرلاتی, 


ریاضی سمرقندی.(رف ۸۸۴ )۰ شاعر. از شاعران 
نامی ماوراءلتهر بود. از اوست: 
ستاره‌ای است در گرش آن هلال ابرو 
ز ری حسن به خورشید می‌زند بهلر 
ریخ ادبیات در ایران (۴/ 0۳۵۷ تاریخ نظم و نثر 
(۱۳۲۹ الذریمه ]٩(‏ ۱۳۹۶ دنشمندان و سخنسرایان 
غارس (۷/ ۰)6۵۸۶۵۷ مسیح گلنن (۱۸۷ )> 
مجالس‌التفانی (۴۸): هنت اقم م (۳/ ۳۷۵:۳۷۲), 


ریاضی کرمانی عباس, فرزند شیخ غلامحسین. 
(۱۳۶۷-۱۲۸۶ ش)» منجم و استاددانشگاه. در کرمان 
متولد شد و پس از تحصیلات ابتدایی و متوسطه 
تحصیلات دانشگاهی را در دارالمهامین عالی تهران و 
سورین فرانسه ادامه داد و به دریافت دکترای تجوم نایل 


۷۶ 


گهت. ری پس از مراجمت به ایرانه از ۱۳۱۷ ش در 
دانشکد؛ علرم و دانشسرای عالی و سار مسات 
آمرزش عالی به تدریس پرداخت. او از ۱۳۲۵ ش اقدام 
به استخراج تقریم رسمی ای ران کرد و تا ۱۳۶۹ ش 
ره محاسیه می‌کرد. ری در تهران وفات 
هیشت ر نجوم؛ «مقدمه بر نجوم عالی و 
مثلثات کروی»! «سر رسید نامه». 

کیهان نرمنگی (س هه ش ۸۱۴ من 6۵۸ مزافین کب 

جابی (۳/ 60۲۵۲ 


یافت. از آثار او: 


ریاضی مهولاتی.(وف ٩۲۱‏ 63: قاضی و شاهر. از 
مردم مهولات زره -ثریت حیدریهبرد. او متصب فضای 
موطن خود را داشت. مدتی 
جهت به ساوجی هم معررف شد. ریاضی در هرات 
ساکن شد و از شعرای نامی دربار ساطان حسین میرزا 
بایقرا بود. او به اشارة سلطان حسین تاریخ وقایع زسان 
ری را در قالب مشتری به نظم کشید. در ٩۱۶‏ ق وقنی که 
شاه اسماعیل صفری خراسان را معصرف شده وی 
تایرلمز مین حیدر علی بن ابی‌طالب» را ماه تایخ آن 
تیه ساخت و بدین وسیلهنزد شاه اسماعیل تقرب پید! 


زیست وبه همین 


تاریج نم و ندر(0۳۱۳ه تسف سامی (۱0۱۹۵.۱۹۴ 
تفکرٌ روز روشن (۰)۳۲۲ حبیب السیر (۲/ ۱0۳۲۷:۳۳۶ 
لذرسمه (۹/ ۰۳۹۶ ۲۵/ ۰0۱۳۱ فسهرسترار کتاهای 
نارسی (۲/ ۱۱۰۴): کشف النظنون (4۰۲۰ نفت‌نامه 
(فبل | تاضی ریاضی)» مجالس لشفانس (00۷» هفت 
لیم 1۷ ۹-۱۸۹ 


ریاضی هروی؛ سردار محمد یوسف خان بن محمد 
حسسن مسهاجر.(وف ۱۳۳۵ ق): نویسنده و شاعره 
متخلص به ریاضی. در هرات مترلد شد و در هسان‌جا 
تحصیل کرد. ار در مشروطبت به مشهد آمد و سر دسته 
مجاهدین شد. در ۱۳۳۰ ق در اعتراض به دخالت قرای 
شوروی در صحن مطهر به همراه مجاهدین بست 
نگستند و بارگاه استان تدس رضوی را پناهگاه خود قرار 


دادند و بعد از بمباران آننجا متفرق گردیدند. از آثار وی: 
«بحرالفرائد» مشتمل بر دوازده رساله؟ «دیران ریاضی» 
شعر؛ «ثیض روحانی»» شعر. 

الذریعه (۹/ ۳۹۷ مولفین کذب چاپی (۶/ ٩۰۷-۹۰۶‏ 


۱۷ 


ریاضی یزدی سید محمد علی؛ فرزند سید ابراهیم. 
(۱۳۶۱۰۱۲۹۰/۱۲۸۵ ش): شاعر؛ متخلص به ریاضی و 
قضایی. دریزد سترلد شد. تحصیلات مقدماتی و 
متوسطه را در یسزد ر اصفهان گذراند. در تهران از 
دانشکد؛ الهیات ر دانشسرای عالی نارخالشسصیل شد و 
در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت. در سرودن انراع 
شمر استاه و پیشتر اشعار ار در ملح ر منقبت خاندان 
نبوت بود. از اشعار وی در کتیبه‌ها و درهای بقعه‌های 
رکه و مساجد رکتایخانهها استفاده شده است. حدود 
هزاربیت از اشعار ار جمع آوری شده است. وی در 
تهران وفات یافت و در ابن بابویه دفن شد, 
تلکره سخنوران زد (۶۸۸۶۸۷): زندگینام رسال و 
مشاهیر (۳/ ۳۵۶.۲۵۵): سخنوران نامی معاصر (1۳ 
۱۶۳۷۳ نسرهنگ سخنودان (۰)۴۰۷ کسبهان 
فرهنگی (س اش ۱ص ۴۳). 


ریاضی یزدی میرزا محمد باتره فرزند حسینلر 
تاجرء(وف ح ۱۲۹۲ )۰ شاعر: متخلص به ریاضی. 
اصلش از هرات و ساکن یزد برد. وی به تحصیل حکمت 
پرداخت و در آن رشته مشهور گردید. خط شکسته زا 
خوش می‌نوشت. از یزه به تهران آمد و با رجال دولت 
مجالست و معاشرت یافت. به حج مشرف شد و ادن 
پس از مراجمت در تهران درگذشت. از اوست: 

از من چه خطا سر زده کز ضربت چوگانها 

خود بی سروبا گردم؛ چون گوی به میدانها 

خون شد دل و می‌جوشد: با غیر چه می‌توشد 

پیمانه و سی‌پوشد: چشم از همه پیمنها 

حدیفالشموه (۱/ ۰۴ 


ریحان, یحیی سمیعیان, فرزند محمد باقر(۱۲۷۴- 
۳ ش)» روزنامه‌نگار و شاعر؛ متخلص به ریحان, در 
تهران به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در اين شهر به 
پایان رساند. سپس به مشهد رفت و نخستین اشعار خود. 
را در روزنامُ «نربهاره به چاپ رساند. پس از بازگست به 
تهرانه با انجمن ر مجلةٌ «داتشکده» به همکاری 
پرداخت. ری در اوایل ۱۲۹۷ ق روزناماُ ادبی ر نکاهی 
«گل زرد» را متشر کرد سپس در ۱۳۳۹ ق روزنامةً 
صیاسی «نوروزه را اتشار داد که چون مقله‌ای بر ضد. 
حکومت رقت د: 
دو شماره توقیف شد و ریحان را چند ساعتی در 


ررزنامه توشته برد پس از انتشار 


ن بازداشت کردند. ریحان شرح این 
را بهعنوان یک شب در دارالمجانین» در 


ر نیز در حاطرات خرد آورده است. وی پس از این واقعه 
به مدت بیست و پتج سال به خارج از ایران سفر کرد. 
ریحان زیان فرانسوی را خوب می‌دانست و در سرردن 
تلع شعر مهارت داشت. وی در اراغر زندگانی به ابران 

5 و در همین شهر وفات 
یافت. متخبی از اشعار ار به نا «باغچة ریحان» چاپ 
شده است. 


یمتا ررزگار سا (۳۹۱-7۸۸» تاریخ بسواید /٩(‏ 
۱۴۰-۷): تسذکرة شسعرای معاصر اصنهان 
(۲۷-۲۲۶ الذریمه /٩(‏ ۰0۳۹۷ سخنرران نامی (۷/ 
۴ سخنوران نامی معاصر (۳/ 21۶۴۷ 
۹ ) صد سال شعر خراسان (۲۷۱-۲۶۹): فرهنگ 
کتب چاپی (۶/ ۰۸۳۲۱۳۲ 
یخما (س ۰۱۲ ش ۷ص ۳۳۲-۳۳۱ 


ریحانی؛ ابوالحسن علی بن عبید». (وف ۲۱۹ 0 
قري: ادیب و تریسنده. ارانیالاصل و ساکن بغداد و 
معاصر و مررد احترام مأمون عیاسی ر از دانشمندان و 
تعکست‌دانان بنام بود. ار را در فن بلافت تالی جاحظ 
و کمال به زندقه متهم شده 


تأثیر فرهنگ ایرانی بوده است. 

از وی: 4 اشدرج» «الزسام»! «العقل و 

الجمال»؛ «صفةالدنی»؛«المرشح؛؛ «الملة والبعوضته. 
لالم (۱۲۵/۵)ابضاع اسکنرن (۷۳۹/۱/ 3۶۲ 
۲ ۱۲۶۸ ۱۲۷۲ ۱۳۷۵ ۱۲۷۶ تریخ ادیات در 
(۱/ ۱۸۷ تاریخ بخداه(1۹-۱۸//۱۲) روضات! 
(۵/ ۱۹۱,۱۹۰)» ربسحانه (۲/ ۳۳۹ الفضهرست این 
شدیم» شریسبه (۱۹۷۱۹۶)» کشف لظنون (۰)۱۲۶۸ 
لانالمیزان (۵/ 0۵۷» لفت‌نامه (ذیل/ علی ربحانی)ه 
ممجم‌الاداء(۱۲/ ۵۱ع۵)ه سجم‌آسژلنین (۷/ 6۱۲۵ 
مدیتالمارفین (۱ ۳۶۹6۶۸ 


ریحانی. محمد کریم؛ فرزند مولاتا سلیم.(ز ۱۲۶۰ 
ن)» خطلاط. از آثار وی: قرآن جلد روضتی عالی؛ در 
صفحا افتتاح متن و حاشیه مرصع عالی؛ نسخ غبار 
اس .سنه ستون و مأنان بعد الالف رانا العبد 

این موی سلیم: محمد کریم ریحانی.. 0۱7۶۰. 
شنریسان (۲/ 019۵-۱۱۹۳ 


احرال و آثار 


ریحان یزدی» سید علیرضا حسینی؛ فرز 
محمد مدرس سعیدی.( ۱۳۶۲-۱۲۹۱ ش): 
مورخ؛ رجالی؛ نویسنده و شاعر. در بزد متولد شد. پس 
از تحصیل مقدمات در بیست و یک سالگی برای تکمیل 
تحصیلات خود به قم مهاجرت کرد و از محضر آیتال 
حاثری و استادان دیگر استفاده برد. سپس به تپران آمد و 
به انجام وظالف مذهیی و ترویج دین مشغرل شد. 
کاهگاهی شعر می‌سرود و غزئیاتیدارد. از آثارش؛ این 
داتئسوران»؛ داثرةالسعارف گونه‌ای حاوی بیوگرافی 
علمای یزد و معاصران نویسنده در قم ر تارب 
حوزه؛ درس انشاء با علم بیان»! «تفسیر ربحان)4؛ترجمة 
فارسی سره «بلوهر44«کتابهایی که خواندهام». 
الحجة (۲/ ۱۲۶۳-۲۶۲ آنة دانشوران (مقدمهاه 
تاریخ تذکره‌های نارسی (۱۲ ۸۸۲۲ نذکره سعنورانبزد 
(۵۴۵۸۵۲۱) الذریحه (۲۶/ ۱۹): گنجینة دانشمندان 
(/ ۰۵۱ 61۵۷ مزفین کنب چایی (۲/ 4۵۶۵/۵ 


ریشارخان؛ رضا (ژول) / میرزا رضا خان. (۱۲۳۱- 
۳۸ نویسنده و معلم دارالفترن. فرانسوی الاصل 
بود. در ۱۲۶۰ ق در زسان سلطنت سحمد ثباه وا 
ه قاجار برای خرید عتیقه جات که رشتة 


ناصرالدین 
تخصصی‌اش بوده به ایران آمد: پس از قبول دین اسلاژه 
نام خود را به رضا تغییر داد و میرزا رضاخاننامیده شد. 
وی ابتدا معلم زبان فرانسه دارالقنون بوده سپس کارمند. 
وزارت انطباعات و داراعرجمةٌ درلتی (مترجم زیان 
فرانسوی ر انگلیسی) شد. در تهران وفات یافت و در 
گورستان خارج از درواز؛ شهرری در محلی موسوم به 
آب‌انبار ساسم‌خانه بسه خاک سپرده شسد. از وق 
یادداشتهای ارزنده‌ای راجع به ارضاع اجتماعی و 
شیاسی ایران باقی ماندهه که قسمتی از آن را دکتر خلیل 
خان نققی اعلم‌الدوله در کتاب «مقالات گوناگرن» نقل 
کرده است. از آثار وی: «تاريخ سنت هلن تاریخ مختصر 
ناپائون»! «گرامر فرانسه به فارسی». 
ریخ تلم ناصری (۱/ 6۵۴۵ سفرنامة اصوالدیین 
شا بهنرنگ (۱)۱۳۹ شیح حال ال (۲/ ۲ ۶/ 
۲ مولنین تب چساپی (۳/ ۱۶۱-۱۶۰ 
یددشتهای تزرینی (۱۸۸/۸ بدگر (س ۳ ش ۰۱۰ 
ص 0۵1۴ 


۸ 


ریشارخان, یوسف. فرزند ژول ریشار, (۱۳۸۵- 
۴ ۵ معلم دارالفنرن. مشهرر به مزدب‌السلک. ار 
پس از فوت پدرش در ۱۲۰۸ 
در دارالفترن بود. وی صاحب کلکیون بسیارکاملی از 
مسکوکات ایران بود. 

شرح حال رال (۸۷ ۱۴۵-۴۴ / 6۲۹۶ در (س ۳ 
ش ۰ص 410 


رییس الاطباء همدانی؛ میرزا علی خانه فرزند 
زین‌الم بدین, (وف ۱۳۱۰ ۰/8 طبیب و مترجم. ملقب به 
معتبدالاطباء و رییس الاطباه. در همدان متولد شد. از 
کودکی به تمویق پدر به تحصیل مشفول شده زبان عربی 
نقدمات را نزد عموی خریش فراگرفت. پس از آن به 
تحصیل علرم ریاضی مشفول شد و چون به طب علانة 
رافری داشت به تحصیل طب پرداخت. پس از تأسیس 
دارالفنون از همدان به تهران آمد و به تحصیل علم طب 
جدید پرداخت و از طرف دولت برای تکمیل تحصیلات 
خریش مازمفرانسه شد و پس از اخذ درجذ دکتری به 
تلهران بازگشت. ار در ۱۳۹۹ ق جر اطبای نضاص 
تاصرالدین شاه قاجار گردید و لتقب معتمدالاطباء گرفت. 
در ۱۲۹۲ ق معلم طب دارالفنون گردید. او از ۱۲۹۹ تا 
۴ ۵ پزشک مخصرص کامران میرزا تایب السلطنه 
بود. در ۱۳۰۳ ق حکیم باشی کل نظام گردید و لقب 
رییس الاطباء گرفت. از آثار وی: ترجما «احیاء الاطفال 
ناصری»» ترجمة «مراض عصبانی» کریزل؟ «شریح 
الیشر؛؛ ترجمة «جواهر التشریج»؛ «جواهر الحکمه! 
«فیاءالمیون» در کسالی. 
رح حال رال (۵/ ۱۵۷-۱۵۶ المأثروالًثار 
۱۹۵-۱۹۴ مولفین کتب چاپی (۶/ ۰-۲۵۸ ۳۶), 


رییس الکتاب, میرزا محمد حسین,.(ز ۱۲۸۷ ق)» 
نویسنده. در سفری که به همراه ناصرالدین شاه قاجار به 
عتبات رفت. گزارشی از این سفر و منازل میان راه تهیه 
کرد به تام «سفرنامة عتبات» 
راهنمای کدپ (س ۰۱۲ ص ۱۸۱): فهرسنوار؛کتابهای 
نارس (۱۱۳/۱ 


زابلی: ابوالشتا احمد بن محمد.(س دهم ق؛ عالم. 
از آثارش: کتاب «اعراب القرآن»» که در ۹۶۵ ق آن را 
تألیف تمرد. 

ریحانه (۲/ ۱۳۵۱ لغت تام؛ (ذیل | زایلی). 


تابلی؛ پرویز.(تر ۱۲۹۶ ش)» منبّت‌کار و مدرس. در 
تهران به دنیا آمد. از ۱۳۱۰ ش در اداره کل صناعت و 
معادن به فعالیت هتری پرداخت. مدت هفت سالا زد 
استاد احمد امامی آباده‌ای دور؛ عملی هترهای زیبای 
کشور راگذراند و مدرک کارشناسی گرفت. از ۱۳۲۰ ش 
با عتوان استاد کارگاه منبت به استخدام اداره صناعت 
درآند. در ۱۳۵۸ ش بازنشسته شد و بعد در داشگاه 
الزهرا و مجتمع دانشگاهی هتر مشفول تدریس گردید. 
استادزابلی مدتی نیز در هدر معرّق کار کرده که حاصل 
آن تابلویی است بیضی شکل به نام شیخ صنعان و دختر 
تسرسا که در حال حاضر سازمان حفاظت از میراث 
قرهنگی آن را تگهداری می‌کند. 

کیان فرمیگی (س ۶ ش ۱ص ۶۲ 


زادور ارستی,(س سیزدهم ق): سازند؛ ساز, در 

ساختن سه تار استاد برد. سه‌تارهای وی بین اهل فن 
معروف است. زادور نار نیز می‌ساخت. 

تاریخمرسیقی (۲/ ۰0۶۹۴ سرگذشت موسیفی (۱/ 


۹ 


زاری مشهدی, محمد قاسم.(مقتول ۹۷۹ 4 مورخ 


و شاعر متخاص به زاری. وی از شمرای مشهد رضوی 
برد که در سیّر و تاریخ نیز دست داشت. فزل را نیکر 
می‌سرود. وی در میدان اصفهان به دست دزدان کشته 
شد. اشعاری از او به جا مانده است. 
تاییخ نظم و نثر ( 6۵۲/۵۱ الاریمه (4۳۹۸/۹, 
ربحانه (۷/ 0۳۵۱ صیح گلشن (/۱۸۸۱۸ نرهنگ 
سخنوران (4۲۰۹ نغت‌نامه (ذیل | زاری). 


زاز سرخسی مروزی ابوالفرج عبدالرحمن بن 
احمد بن محمد ابن زاز نویژی. (ح ۲۹۲-۲۳۲ ق) فقیه 
و محدث شافعی. معروف به زاز, نزد تاضی حسین 2 
آمرخت و از استادابرلقاسم تشیری و حسن بن علی 
مطوعی و ابرمظفر محمد تمیمی و بسیاری دیگر حدیث 
شنبد. احمد پن محمد نیشابرری و ابوطاهر سنجی ر 
عمربن ابی ملیع و عده‌ای دیگر از وی حدیث روایت 
کرده‌اند. از آثار وی: کتاب «الاملاه»: در مذهب شانعیء 
که به گفته یاقوت حموی از «الشامل» ابن صباغ بزرگتر 
است. در «کشسف الظنوته ایسن کتاب تحت عنوان 
«الامالی»: در ققه, آمده است. از دیگر آثار وی «تعلیقهه 
که نووی در «تبذیب الاسماء و اللغات» از آن نام برده 


نقه 


سیرلنبلاء (۱۹/ ۱۵۵-۱۵۲), کشف الطتون (۱)۱۶۳ 
مسمجملب دا (۲/ ۰0۳۵ ممجم لسزلفین (د/ 
۱ مدیةلعانین(۵۱۸/۱): 


زاغولی مروزی؛ ابوعبدا سحمد پین حسین ببن 


زالی شیرازی 


محمد پن حسین ارزی اازدی.(۵۸۹,۴۷۲ ق)ه حاا 
محدث مقسره لفری و ققیه شافعی. منتسب به زافول از 
قرای پنچ ده مرورود بود و در آنجا به دنا آمد. در سرو 
سکنی گزید و اشتهاریافت. نزد ایریکر محمد سمعانی و 
مرفق بن عبدالکریم هرری فقه آموخت و از بوالنتح نصر 
بن ابراهیم حتفی و ابرمحمد بغری و عسی بن شعیب 
سجزی حدیث شنید. وی تما عمر خویش را در طلب ر 
گره‌آرری حدیث و تالیف و تصنیف به سر آررد. ار در 
لفت صاحب نظر بود. سفری به هرات کرد و در آتجا 
شاگرداتی تربیت کرد. ابوسعد عبدالکريم سممانی و 
پسرش ابوالمظفر عبدالرحیم سمعانی از شاگردان وی 
می‌باشند.زافولی پیش از چبهارصد مجلد مشستمل ببر 
. تفسیر و حدیث و فقه و لفت را گردآورد و آن را اقید 
الاواید؛ تامید. 
الاعاام (۶/ ۰0۳۲۴ مسپرانبلاه(۲۰/ 0۳۹۳-۲۹۲ 
کدف‌الظنون (۰)۱۳۶۷ سعجم السولفین (۹/ 61۵۲ 
الرنی نات (۲/ ۳/۳ مدیامارنن (/ ۲ 


زالی شیرازی, زال بیگ افشار.(س دهم ق)» شاغرز 
متخلص به زالی. در شیراز می‌زیسته و از علم موسیفی 
بهره داشته و طنبور را شوب می‌نواخته است. از.اوست: 
شرمندة جشمم که ز تو رنگ ندارد 
جز خون جگر از من دتسنگ ندارد 
بسیار مکن میل شکست دلم ای غیر 
چرن خرد شود شيشه غم سنگ ندارد 
داشمندان و سفن سوابان نارس (1۲ 604 
زوه‌ای یزدی. سید مهدی, قرزند محمد باقر.(وف 
۶ 3 عالم و مورخ. اهل مشهد بود. در همان‌جا به 
تحصیل پرداخت و در مشهد درگذشت. از آثار او 
«املکتاب!: در چهار جزه: وقایع امه رویداد کریلا: 
جشن‌ها و شرح احوال حضرت عباس (ع). 
الذریعه (۲/ 40۳۰۳ فهرستوارژ کتابهای فارسی (۱/ 
فف 


زاهد, سید احمد؛ فرزند سید سحمود.(نو ۱۲۹۳ 
ش)) شاعر: نوبسنده و خطاط. در شیراز به دنیا آمد. در 
۵ ش از دانشسرای مقدماتی شیراز دیپلم گرفت ر 
مدتی به تدربس پرداخت ر برای ادامه تحصیل به تهران 
آمد و از دانشکده ادبیات و دانشسرای عالی به اخذ 


1۰ 


داتشنامه لیسانس در ره 
۲ اش به درخواست خود بازتشسته شد و به تأسیس 
دبستان نمونه راز همت گماشت. زاهد خط نستعلیق را 
بسیار خوش می‌نوشت و صاحب آوازی دلنشین بود و 
سالها در جلسات کانون داتش پارس و انجمنهای ادبی 
هدایت ر خواجو شرکت می‌کرد. اثر وی کتابی به نا 
«طرز تدریس در دیستان» است. او همچنین مقالاتی ادبی 
و اجتماعی از زیان فرانسه به فارسی ترجمه و در روزنامة 
پارس و سایرروزنامه‌های شیرازمنتشر می‌کرد. 
انجسنهای ابی شیراز (۴۴۷) 


زبان نرانسه نابل آمد. در 


زاهد. عطاءاث. (تر ۱۲۹۴ ش)» کارگردان و نوبسند: 
در شیراز به دتیا آمد. از فارغ‌اتحصیلان رشته ادیات از 
دانشگاه تپران بود. وی از جمله کارگردانان: نوسندگان ر 
بازیگران فیلم‌های فارسی است. بازی در تثاتر را از 
۲ ش با نمایش «بزم بهرا‌گور» شررع نمود. از 
آتارش: نمایشهای «بوعلی سینا و هرستاخیز سلاطین»! 
فیلمهای «شیر مسنگی» و «صامی»: سجموعه‌های 
تلویزیرنی «سربدارانه و «طالب». 

تساریغ سسینمای ایسران (۱۲۸۲-71۷ ۱1۹۳:۲۹۲ 
۰۳۰۶۰۴۰۵ ۱۱۸ فسرهنگ سینمای ایسوان (4۱۴۳ 
فرهنگ فیلم‌های سینمای یران(۱/ ۶۰ ۲/ ۶1۲ 
هو 


زاهسدی, علی.(وف ۱۳۳۵ ش)؛ محقق. مهندس 
معدن بود. از آثار وی: «صنایع ایران بعد از جنگ»! «لزوم 
پروگرام صنعتی». 
موافین کتب چاپی (۷/ 1۵۳). 


زاهد تبریزی, معین‌الدین محمد ین رمضان. (وف 
۲ 3 شاعر ر عارف. مشهور به نقیه زاهد. در تبریز 
می‌زیست و به علوم ظاهری و باطنی آراسته بود و پیرال 
وی: خواجه محمد خوشنام و شیخ محمد سالم و پیر 
خرقا اوه عبدالراحد تمیمی؛ از مریدان جتید بودند. 
زاهد؛ صاحب سلسله‌ای بود که بسیاری از مشایخ به آن 
متصب بودند. ار خانقاهی در تبریزداشت ر در آنجا یه 
ارشاد و دستگیری سالکان مشغرل بود. وی با اتابک 
نصرتالدین ابربکر ایلدگز از اتابکان آذربایبان مماصر 
بود. در تبریز درگذشت و در مقبره کجیل آن شهر دفن 
شد. از ارست: 


۱ 


رم بگذشت و هیچ نامد حاصل 

جز حسرت دردها که الدرخته شد 

از درد ضراق جان من مسوخته شد 

در آتش جر سینه افروخته شد 
تاریخ گیزیده (۶۶۶): دانشمندان آذربایجان (0۶۲: 
اذرمه (۹/ ۰0۳۹۹ روضات نات (۱/ 4۳۹۲-۲۹۱ 
فرهنگ سخنوران [۱/ ۲۱۰). 


زاهد تیریزی؛ میرزا قاسم.(ز ۱۱۰۲ ق): شاعر از 
آثار ری: مشنوی عرفانی -اشلاقی «سفینةا 
سال ۱۱۰۲ ق در حدود 


۲ بیت سروده است. نسخة 
ندس و کتابخانه مرکزی 


منظومه‌های فارسی .)٩۲(‏ 


زاهسد عصلایی بسخاری؛ ایسوعیداه مسجمد ین 
صیدالرجمن بن احمد.(رف ۵۳۶/۵۴۵ ق) فقبم 
اصولی؛ مفسر: واعظ و متکلم حنفی. معروف به علاه 
زاهد. در آخر عمرش املای حدیث می‌کرد. وی از 
مشایخ صاحب الهداية» بود. از آارش «تفسیر الق رآن» با 
سیر محمد ين عبدالرحمن) با «تسیر علائی») که 
بیش از هزار جزه می‌باشد. 
کنسفالظسنون (۱۴۵۲ ۰/۳۵۸ معجم‌السزلفین (۱۰/ 
۳ اوافی بلربات (۲/ ۳۲ مدینلسارنین (1/ 
0 


زاهد گیلاتی؛ شیخ تاج‌الدین ابراهیم بن روشن امیر. 
(۷۰۰۶۱۵ )۰ صوفی. در سیاهرود متولد شد و در 
طفرلیت هنگامی که هنوز به مکتب می‌رفت: به خدمت 
سید جمال‌الدین رسید و تحت ارشاد وی فرار گرفت. ار 
اوقات خود را به ژراعت می‌گذرانده و زه 
داشته که آن را «عاشفه امیر» می‌گفتند. مسافرتهایی به 
شمال آذربایجان داشته است. شیخ صفی‌الدین اردبیلی 
مرید و داماد و جانشین وی بود. در محل دفن شخ زاهد 


آثار عجم (۳۲۶ ارخ نظم و نب (۲ 4۲۱ سبیب‌لسیر 
(۶/ ۸۴۱۷-۲۱۴ صفوةالصفا (صفحات متعدد), طرائق 
لسقانق (۷/ ۰۵۶ لشت‌نامه (تیلآزهدگیلنی)» ناما 
و نامدارهای گیلان (1۳۹-۲۳۶). 


زاهدی 


زاهد مرغابی» مولاتا جلال‌الدین محمود.(وف ۷۷۸ 

ق)» عارف, از اهالی مرغاب. در علوم ظاهری شاگرد 

مولاناتظمالدین هروی برد. ار در متابمت شریعت و 

سنت سعی نراوان می‌کرد؛ تا آنجا که گویند از قبول یک 

صره زر که ملک هرات به رسم هدیه براق وی فرستاده 

بود؛ امتاع کرد. او در مرغاب هرات مدفون است. 
ملیقات مزارات هرات (۰)۱۱۱ حبیبالسیر (۴/ 4۵۴۲ 
لفتنامه(خیل ‏ زاهد برفایی؛ مجمل نصیحی اذل[ 
سال ۰60/۸ تقماتلانس (۵۰۲۵۰1): 


زاهده خاتون.(ز ۵۴۳ ق)» مژسس. از 
زاهد ر مّبر. همسر اتابک پزابه حاکم فارس؛ 
کمک همسرش یه امر کشورداری می‌پرداخت و 
مدرسه‌ای پسیار عالی در شیراز بتاکرد که آن را مدرسه 
زاهده می‌گفتند و املاک زیادی بر آن وتف تمود و تولیت 
آن را به علمای حفی مذهب داده ولی پس از چندی از 
حتفیان به شافعیان متتفل کرد و امام ناصرالدین سیرافی 
را که امامت و خطابت مسجد جامع عتبق از گذ: 
آجداد او تفویض شده بود, به تولیت آن مدرسه گماشت. 
بزرگان شیاز (۳۸3): مشاهیر نان (۰۹ 4۱ 


زاهی,(س تهم ق)» شاعر. ری معاصر یابا سودایی و 
مداح سلطان بایستقر میرزابود. او قصیدة «دریای اباره 
امیر خسرر را تتبع کرده و «تجنیسات» کانبی را نظیره گفته 


الارسعه (۹/ ۳۹۸ لفت‌تسامه (ذیسل آزاهیدی): 
مالس لتفانی (۰۱۸ 0۱٩۳‏ 


زاهدی, عزیزاه. (س نهم ق)» خطاط و شاعر 
متخلص به عزیز, در ۸۱۰ ق سفری به هرات رفت ر 
مدت ده سال به تحصیل پرداخت. سپس به حدمت 
بایستقر بیرزا؛ پسر شاهرخ تیموری راه یافت و مثنوی 
«روضتالعاشقین» را به نام اوبه سال ۸۲۰ق به نظم 
درآورد. هر ببت این مثتری دارای صنعت تجنیس ر 
است. تسخه‌ای از اين مثنوی در کتابخانا موز 
بریننیا موجود می‌باشد. 
تاریخ ادبیات در ایران (۲/ ۰0۴۶۱-۲۶۰ تریخ نظم و تفر 
(۱؟۳. 


زاهدی, میرزا ابوالفضل, فرزند ملا محمود واعظ. 


زاهدی غرمیتی خوارزمی 

(3۱۳۹۸۸۱۳۰۹) محدت؛ مفسره فقیه و مدرس, در قم 
به دنا آمد. بس از گذراندن مقدمات و سطوح نزد میرزا 
سید محمد برقعی ر حاج سید عبداله برقمی: حدود ده 
سال از محضر حاج شیخ ابوالقاسم کییر استفاده نمرد. 
مدت دو سال در اراک اقامت داشت: سپس به قم 
مراجعت کرد و در درس فقه و اصول آیت‌ال حابری» 
مزسس حرزة علمیة قم؛ حاضر شد. علم حکمت و 
فلسفه ا زد میرزا علیاکبرحکمی یزدنی فراگرفت. پس 
از فوت آیت‌اله حایری دو سال در تهران در مسجد جامع 


و احادیث و مراعظ پرداخت. در ۱۳۶۸ ق 
نم زگست و به گفتن تفسیر ترآن در مدرسة فیضیه ر 
تدریس فقه و اصول مشغول شد. از آثار عام المنفعه ویب 
بناه و تعمیر قسمت غربی مسجد اما در دو طبقه که به 
بهترین اسلرب ساخته شده است. از آثار صلمی‌اش: 
«رسالة فی الشرط و آثاره»؛ «رسالة الضور؛؛ «افعل و ما 
اف_عل؟ سطق الحسین (ع)۷ «مقصدالحسین (ع):1 
«تسهیل الامر فی بحث الامر»؛ «اثبات المعلوم فی تفی 
ال فهرم»؛ «ارغام الکفرة فی سورتال قرته؛ ناتمام؟ 
ن۸ ناتمام؛ حواشی بر «جواهره. 

ار السبة (۱/ ۳۶ یذ دانضوران (۱-۲۰۹ 4۲۱ 
شسیخان نسم (۱۶۲-۱۶۱): گنجينة دانشمندان (11 
۶۶۶۵ 


زاهدی غرمیتی خوارزمی, نجم‌الدیین ابوالرجاء 
مختار بن محمود بن محمد.(وف 8۶۵۸ فقیه و 
اصولی حنفی, معروف یه زاهدی, نسبت وی به غرمین 
خرارزم می‌رسد. سفری به بغداد و روم کرد. وی از 
شاگردان سکاکی بود. از آثارش: «المجتبی» در شرح 
«سختصر القدوری» در فقه حنفی ور سه مجلد؟ 
«لصفوة»؛ در اصول فقه؛ «فرانض زاهدی» «الجامع فی 
الحیض»! «کتاب فضائل» یا «فضائل شهر رسضانه؟ 
«رسالة لتاصریه»: در نبوت و معجزات؟ «قنیةالفتاری»۹ 
2 المية لعمیمالفنت»+ الساری فی الفتاوی»؛ «تفسیر 
قرآن؛ يا «تفسیر زاهدی»؛ «زادالائمة فی فضائل خصيصة 
الامته؛ «نضل التراویح». 
لاعلام (۸/ ۰0۲ ریحانه (۲/ ۲۵۷ کشف‌الطنون 
(۰۵۷۷ ۶۲۸ ۶ کی هک ۸ ۲۵ک ۸ 
۱ 
۱ لفت‌نمه (ذیل/سنتار): ممجمالس زاین (۱۲/ 
۲۱۱ هدیةلمارنین (۲/ ۲۱۳). 


ین 


زامدی گیلانی: ابوطالب فرزند ملا عبدائه بن علی 
اصسفهانی, (۱۱۳۷۰۱۰۵۸ ۰63 مسفسره صالم دیستی» 
ریاضیدان؛ شاعر و خطاط. در لاهیجان مترلد شد. علوم 
خربی ر سطح را در همان شهر نزد شیخ‌الاسلام ملا حسن 
لاهیجی خواند. در بیست سالگی به اصفهان رفت و 
ریاضی را نزد ملا رفیع یزدی و سایر علوم متداول را از 
اکابر علمای آن شهر همچون آقا حسین خوانساری 
فراگرفت و به مراتب عال علمی نایلگردید. چون از نقر 
قادر به خرید کتاب نبرد کتابهای مورد احتیاج خرد را 
استنساخ می‌کرد و تا روزی هزار سطر می‌نوشت. خوش 
خط و سریالقلم برد. وی کتابخانه‌ای با پیش از پنج هزار 
جلد کتاب گردآورد که بسیاری از آنها را به خط خود 
تصحیح کرده و بر بیشترآنها شرح و حاشیه نوشه بود. 
«تفسیر بیضاوی» و «قاموس؛ و «تهذیب» و «شرح لمعا» 
ر امنال آنها را نا هفتاد کتاب به خط خوش نوشت. در 
اصفهان وفات یافت ر در همان شهر دفن شد. از آثار وی؛ 
درسالةالحرکة0؛ رساله در «مسألالعلم»4 رساله در 
«عمل‌المسیع و المدسع رانداگ 


رسال در شوح ی 


#قل‌الروح من امر ربی»؛ شرح قول ارسطو الم صار ماه 
المطر خفیفا»؛ شرح حدیث «عرفت‌اله بفسخ‌العزاگم» که 
برخی از اين تألیفات را پسرش شیح محمد علی حزین 


لا به نارس ترجمه و شرح کرده است. 
اعسیانلشسبعه (۷/ ۱۳۶۷ تذکرناق بور (۱0۷۱ 
تسذکرةالسماصرین (0۴۲-۲۳» الاریعه (۱۷ ۱۳۲۸ 1۶ 
۴ ۷۱۳ ۲۴۱۲ ۱۵/ ۰۳۱۵ ۳۳۷ ریحانه 
(۷/ ۵۲۵۷۵۳۵۶ ۷/ 0۱۶۶ طبقات اعلام یمه (قرن 
۲ کی رالااب (۱/ ۱۱۱۰۸۱۰۷ 
لنت نامه (ذیل / زاهدی)ه تامها و نامدارهای گیلان 


0 
زامدی گیلانی. ند شیخ ابدال. (ز 
۹ 8 نویسنده. از احفاد شیخ زاهد گیلانی و معاصر 


شاه سلیمان صفوی بود. به گنت خود ایام شب 
رکاب همایرن شاهی به سر برد و بعدها در واقعه فتح 
قسندهار در ۱۰۵۹ ق» عسزلت گسزید. از آتسارش: 
#سلسلةالسب صفوبه». 

الاریمه (۱۲/ ۲۱۷ لغت‌نامه (ذیل | زاهدی), 


۳ 


زامی, ابوالفاسم / اپوالحسن علی بسن اسحاق بن 
خلف بغدادی.(۳۵۲-۲۳۱۸ ق): صرفی و شاعر شیعی. 


۳ 


معروف به زاهی. اصل وی از قری زاه نیشابور بود. در 

بفداد مترلد شد و در همان شهر زیست. وی شاعری 

توانا در نشببهات و استعارات و بخصوص در متقبت و 

مدح اهل بیت (ع) بود. همچنین در مدح سیفالدوله نیز 

اشعاری سروده است. وی در کاظمین دفن شد. 
الاعلام (د/ ۶۸ اعیانالشیع (۸/ 0۶۲ تریخ 
(۱۱ ۳۵۰ الذریسته (۹/ ۳۰۰۰۳۹۹ رنه( 
۷ الکنی والاتاب (۲۸۷/۲-/۲۸): معجملمزلفین 
(۷/ 4۳۲ مدینلارفن (۱۱ »م۶ 


زایرای شوشتری: خواجه عیدالمحمد.(رف ۱۱۲۶ 
ق)» شاعر. وی شاگرد ملا کاسبی؛ معروف به محبعلی 
برد وبا مشاهیر شمرای زمان خود چون سیرزا طاهر 
وحید» شقیعای اثر؛ میر نجات» تجیبای کاشی و سیرزا 


هادی شرر شیرازی معاشرت داشت. زایرا در مدح 
واخشترخان و حسین پاشای بصری و سایر معاریف آن 
حصر قصایدی دارد. وی دارای «دیوان» شعر بوده است. 
السماصرین (۰۱9۸ 6۳۵۹۴۵۷ 
۶۰ قرهنگ سخنوران (۲۱۱). 


زایر دامفانی اسماعیل.(س یبازدهم ق)4 شاعر. آز 
اوست: 
زلیلی؛ لیلی من دلربایی ببیشتر دارد 
ز مجنرن اندکی دیرانهنر می‌خواستم خود را 
تذکرة تصریدی (۲۰۶) الذریعه (4/ ۳۰۰): فرهنگ 
سخنوران (۲۱۱۲۱۰): 


اير مشرقی مریمآبادی, سهریان شهربار سروش 
(تر ۱۲۶۹ ش): شاعر زرتشتی: متخلص به زایسر 
مشرقی. در مریم آباد یزدبه دنا آمد. تحصیلات مقدماتی 
را در زادگاهش به اتمام رسائید و در هیجده سالگی به 


بمبلی رفت و در آنجا به کار نجارت پرداخت. از اوست: 
زپسندار نسیکت سراتجام گیر 
که پندار نیکت شود دستگیر 
به گفتار تیک و به کردار نیک 
چو پندار نیکت بود در ضمیر 
تلکره سخنوران زد (۵01-۵00). 


زایر همدانیء امید.(س یازدهم ق؛؛ شاعر. شاعری 
همدانی بود. به صد سیاحت به هند سفر کرده و پس از 


زبحی جرجانی 
مراجعت: ظاهرً در ۱۰۸۴ ق در خدمت بوداق سلطان 
کمره‌ای بده است. از اوست: 
از بس که رخت را عرق شرم حجاب است 
عکس تو در آ 
تلکرة تصرآبامی (۳۲9 الذریعه(19 ۳۰۰!: صیع 
گلشن (۸۹ نرهنگ سختون (۳۱۱) رون هد 
( ۳۵ 


چ وگل در ته آب است 


زایری اصفهانی.(س نهم ق): شاعر متخلص به 
زایری یا زای. در اغلب تذکره‌ه او را در شمار زنان شاعر 
اصفهان آورده‌اند, ولی مژلف کتاب «از رابعه تا پروین» 
وی را اهل تبریز دانسته است. برخی در زن بودن وی 
تردید دارند. وی شعر را نیکو می‌سرود و از اشعار ار 
بیانی چند بر جای مانده است. از ارست: 
خوردن خون دل از چشم تر آموخته‌ام 
خرن دل خوردهام و اين هنر آموختهام 
از ایسعه تس پروین (۸)۱۳۰-۱۳۹ تطکرة روز روشن 
(۰)۳۲۵ سدیغنلشمرء (۳/ 0۱۵۶-۲۱۵۵ ره( 


۰۰ زنسان سخنور (۱/ ۲۱۷): نرهنگ سخنورا 
(6۱۱ مشامیر نان (۹ 60۱۰-۱۰ 


یی مشهدی.(؟)شاعر از اوست: 
مراسروی است در دلکرده جا ‏ در چشم روشن‌هم 
چوگل پاکیزه رخ همچون صبا پاکیزه دامن هم 
درز ورشن (۳۱۵) فرهنگ سخنورن (6۱۱) 


زبائی بزدی.(س یازدهم ق)» شاعر. از ارست: 
دو ایروی تو که پیوسته سر ببه مسر دارند 
در سا پتاره سر وصل یکلگر دارند 
تلکره سخنوران زد (۰)۱۲۳-۱۴ الذریمه (1۹ 1۳۰۱ 
فرهنگ سخنووان (۸۴۱۱ لت‌نامه (تیل/ زیانی 
بزدی) 


ن امومحمد | 
وتنلگر 


زبحی جرجانی ایوالحسن علی ب 
محمد بن عبداله.(۴۶۸:۳۹۰ ق): حا 
اصلش از زیح» از توابع جرجان برد. در هرات سکونت 
داشت. از علی بن محمد مدب و عبدالراحد پن محمد 
میری و قافی ابربکر حیری و ابوسعید صیرفی و 


خانم تاجار 
ابرصالح موذن و صاعد ین سیّار و دیگران از وی حدیت 
ای کرده‌ند. در «معجم‌لبلدان» سال وفات وی ۴۰۸ 
ق در هرات ذکر شده است. از آنارش: «تاريخ جرجان». 
لاه (۱۸/ ۳۴۵-۳۶۷)» کشت الظتون (1۹)» 
لفت نامه (ذیل | زیحی)» ممجپال ان (۲/ 6۱۴۶ 
مدینلافن (۱/ 6۹۲ 


زیید» خانم قاجار -ه جهان قاجار. 


زجاجی ابواسحاق ابراهیم پن بوست بن محمد. 
(س سوم ق)» صوفی. مشهور به زجاجی, از عرفای بزرگ 
عهد متوکل عباسی (۲۴۷-۲۳۲ ق) و از باران شیخ 
اپوحفص تیشابوری و جنید بغدادی بود. وی سوسس 
مشرب ملامتیه بود. 

ریحانه (۲۶۹-۲۶۸/۱): طیقات الصویه هرری (1۹۵): 
لفتنامه(ذیل/زجایی) نفحاتالانس (۲۲۸. 


زجاجی چرندابی تریزی.(نر ۶۰۸ 3): شاعر و 
مررخ. از آار وی: «ناریخ منظوم زجاجی»ه در تاریخ. 
فرهنگ سهخنوران (۰)۲۱۱ فهرستوار؛ کتابهای نارنی. 
(۱/ ۵۹۱ ۱۷۱ لنت نامه (فیل 
۵ص ۵۶۰۵۲ 


ما (س 


زجاجی طبری, ابوعلی حسن بن محمد ین عباس, 
(وف ح ۴۰۰ 3) مسحدث فقیه شانعی و قاضی, از 
آتارش: #اتهذیب» در فروع ققه شافعی که مختصری 


شتمل بر «فررع زائدة علی السفتاح» است» به همین 
مناسبت به نام «زوائد المقتاح نامیده شده است؛ «علل 


الحدیثه 


کدف لقترن (۵۵۱۷ ۰۱۱۶۰ ۱۷۶۹. سبجمالسولنین 
۸۱۳ 


زجاجی گرگانی, ایوالقاسم یوسف ین عبداف, 
(۴۱۵:۳۵۲ )»دیب لغری؛ تحوی و محدث. اصل وی 
از همدان و ساکن گرگان و استرآباد برد. ,ه واسطُ پیش 
آبگینه‌سازی و فروش آن به زجاجی معروف شد. از 
ایراحمد غطریفی و ابواسحاق بصری و دیگران حدیث 
استماع کرد. از آثار وی: شرح «الفصیح» ثعلب کرفی؛ در 
لغت؛ «عمدةالکناب»: در فقه! «عمدةالیبان»؛ کتاب «خلق 
الانسان»! کتاب «خلق ار سٍ»؛ که گروهی آن را تصنیف 


۱4 


کرده و زجاجی نیز از آن جمله است؛ کتاب اشتقاق 
الاسماه»؛ «لرباحن». 
الاعلام (۹/ 4۳۱۶ ررضاتالجنات (۱/ 0۱۷۱ یحانه 
(۱/ ۱0۳۷۰ کتف لظون (۱۷۲۲ ۰۷۲۳ ۱۳۷۲۰۱۱۷۱ 
۱ نت نامه (فیل/ زجایی)؛ ممجملاماه (1۲۰ 
۶۱ معجالمژلفین (۱۳/ ۱۳۱۲ هدیذالمارفین (۲/ 
0 


زجاجی نهاوندی, عیدالرحین بن اسحاق.(وف 
۳۴۰۷ ق): ادیب و تحوی. در نهاوند بهدنیا آمد و در 


تفطویهه اخفش صفیره محمد یزیدی و ابویکر بن درید 
کسب دانش کرد و در طبریه درگذشت از آثار وی 
«لجملالکبیر کیری»؛ «لایضاحالکافی4 #لامالی»؛ 
«شسرح الالف والام لسمازتی»؛کستاب «لسات یا 
تلایا 


لاعلام(۴/ ۱۶۹ روضات‌الجنات (1۸-1۷/۵ ریحانه 
۶۹/0 سپراتبلاء(۱۵/ ۴۷۶-۴۷۵)» اتکامل (ع 
۷ کش ف نون ۱۲۸۱ ۰۲۱۰ ۶۰۳ ۹۲۷ ۰۱۳۹۶ 
۵۲۵ اکنی ولالشاب (۲/ ۹۶-۱۹۵ لفت‌نامه 
(ذیل / عبدالرحمن): معجم لس زلفین (۵/ 6۱۲۴ 
ونیتلایان (۳/ ۱۳۶). 


زجاجی نبشابوری؛ ابوعمرو محمد بن ایراهیم 
پرسف.(وف ۳۲۸ )»صوفی از اهالی نیشابور و عرفای 
قرن چهارم هجری بود. وی؛ ابراهيم خواص و جنید و 
ابرعنمان حیری و برخی عرفای بزرگ دیگر را ملاقات 
کرد و چهل سال در مکه مجاور شد ر شصت مرتیه حج 
گزارد.سرانجام در همان شهر نیز بدرود حیات گفت. 
ترجمة رسالةً قشیریه (۰0۷۸-۷ حلیةالاولیاه (1۱۰ 
۳۷۶ ریسانه (۲/ ۰.۳۶۹ ۳۷): طبنات لصونیه سلمی 
(۲۳۳-۴۳۱)الک نی والالق اب (۲/ ۲۹۶): لفت‌نامه 
(ذیل | زجاجی): مجمل فصیحی (ذیل | سال 6۳۸ 
فاتلانس ۲۲۸۲۴۵ 


زجری اصقهانی.(س دهم ق)» شاعر. معاصر شاء 
طهماسب اول بود. از اوست: 
تاصد بسی زگفتة خود انفعال برد 
تسا کسی دروغ سل کند از زسان و 
ارس (۴۰۱/۹ عصیح گسلشن (6۱۸۹: فرهنگ 


1" 


سخنورن (۴۱۲۴۱۱. 


زرآبادی ناصر,(تو ۱۳۹۹ ش)؛ نوازنده. در محلاً 
ستگلج تهران متولد شد. . وی تحصیل موسیقی را از سال 
چهارم دبستان در ۱۳۱۱ ش» در سدرسه سوزیک نظام 
آغازکرد. مدت دو سال زیر نظر حسین خان هنگ آفرین و 
چهار سال زیر نظر سرهنگ محمود ایروانی فن نواختن 
ترومپت و ویولن را آبوخت. مدتی نیز نزد مسیر هایک 
شاگردی کرد و هایک به وی لقب دزد موسیفی داد. از 
۴ ش همکاری خود را در رادیر با تمرالملوک 
وزیری آغاز کرد. مدت سه سال نیز با ارکستر خانم 
ررحبخش همکاری داشت. او مدتها ضمن همکاری با 
دلکش؛ سرپرستی ارکستر شماره سه و ارکستر شما و 
رادیو را پذیرفت. در ۱۳۲۹ ش اقدام به تأسیس کلاس 
موسیفی جهت تعلیم و ترییت هنرجویان موسیقی کرد. 
زرآبادی کنسرتهای متمددی جهت کمک به امور خیریه و 
پیشبرد اهداف فرهنگی -هتری و مسسات علمی و 
فرهتگی اجرا کرد. او مسافرتهای متمءدی به آلمان؛ هلند 
وکشررهای همسایهاران رای معرفی موسیقی سنتی 
ایران نمود. 

مردان موسیقی (۲/ ۱-۱۳۶ 6۵). 


زرآبادی قزوینی: سید موسی بن سید علی حسیتی, 
(۱۳۵۲-۰۱۲۹۲ ق)؛ فقیه. در قزوین و تهران به تحصیل 
علوم معقرل ر منقول پرداخت. حاج ملا علی اکبر ایزدی 
سیادهنی تاکستانی از استادات وی بود که سید موسی 


«تفربرات» درس فقه و اصول ایشان را نگاشته است, وی 
در تهران در سحضر اساتیدی چون میرزا حسن 
کرمانشاهی و سید شهاب‌الدین شیرازی ر شیخ علی 
نوری حکمی و شیخ فض لاله نوری کسب فیض کرد. 
شیخ علی الهیان تنکاینی و شیخ مجتبی فزوینی خراسانی 
و شیخ هاشم قزرس و سید محمد تقی معصومی 
اشکوری و سید علی محمد حاج سید جوادی از 
شاگردان و می‌باشند. از آثارش: بر بخشی از 
«رسائل»؛ حاشیه بر «مطول»: بخش علم بیان! حاشیه بر 
ایةالاصرل»+شرح «سلامان و ابسال» ابن سینا؛ رسالا 
«اعتقادات»: به عربی؛ حاشیه بر «منظرمه» سبزواری؛ 
حاشیه بر «شرح اشارات» بخش الهیات؛ «اصول‌الدین»: 
به فارسی؟ رساله‌ای دربارة مشروطیت؟ حاشیه بر منطق 
«اشارات». 


کیهان نهنگی (س ٩ب‏ ش ۱۲ص ۵ ۴ 


زرتشت. (ح ۱۰۰۰ ق م)+ پیامبر. در روزگار پاستان از 
۰ 
۰ م اختلاف هست و بعضی از پارسیان از روی 
محاسبات نجرمی آن راتا ۴۵۰۰ سال قبل از میلاد بالا 
می‌برند؛ هر جند از بعضی روایات قدیم یونان 

نکنه بر می‌آیده یکن تبول آن به جهات بسیار دشوار 
است. پدر زرتشت پوروشسپ ر مادرش غدویا 


خانواده سپیتمه بود. در تاريخ ولادت ار 


دُخدویه نام داشت, در مورد زادگاه او یز 
بضی او را از تاحیه ماد (ارمید) و بعضی از خراسان 
(بلخ) و بعضی از ری می‌دانند. کلمه زرتشت ظامراً 
مرکب از دو کلمه ازرت» به معنای زرد و داوشتره به 
معنای شتر و کل بهمعنای شتر زرد یا دارندة شتر زرد 
است. او در زمان گشتاسب؛ شهربار خراسان» ظهور کرد 
و گشتاسب نیز دین او را پذیرفت. پایان زندگی وی نیز 
چندان ررشن نیست. طبق روایت در حملَة درم ارجاسب 
توراتی به بلخ به دست یک توراتی از خاندان کرپ. به نام 
براترک‌رش کشته شد. توشتهاند که اوستاه مجموعاٌ 
اصتقادات و تعالیم زرنشت؛ پس از وی و به فاصلذ 
هشتصد مبال بعد نوشته شده است. ولی آنچه مسلم 
آستت گاتها از قستهای دیگر قدیمی‌تر است و نزدیک به 
زبان وداها مذهب هندوان و شعر گونه است, زرتشت 
قاثل به مب واحد مجردی برای موجودات است که در 
آن اهورامزدا خداست. نور و ظلمت يا یزدان و اهریمن 
هر در حادت‌اند و معتقد است که نظام هس به واسطا 
امتزاج نور و ظلمت پایدار می‌شود و مرجع تمام خیرات 
یزدان است. لشکر یزدان و اهریمن همواره در جنگ اند و 
هنگامی عالم به سمادت می‌رسد که تژاد اهریمن نابرد 
گردد. زرتشت به در عالم معتقد است یکی روحانی 
(مینو) و دیگری جسمانی (گیتی) ر آنچه در عالم است به 
در تسمت تفسیم می‌کند تقدیریا (بخشش) و نعل یا 
(کنش) و حرکات و اقعال انسان وقتی به مرتبةٌ سعادت 
عالی می‌رسد که دارای انديشذ نیک گفتار نیک و کردار 
ن زرتشت په ابیت روح و معاد روحانی 


اراباقبه (۳۰۱.۲۹۹): اس‌طوره زندگی 
آفریتش و تاریخ ۵۷۵.۵۱۳ تاریخ دین (0۲۹/۲۸۳): 
تاریخ برگزیدگان (۵۹۶,۵۹۵)» دانشمندان آذرایجان 
(۱۶۲-۱۶۴) سارت نارسی (۱۷۱/۱ 6۱۱۷۲۰۱ 


بهرام پژدو 


در قلمرر وجدان (۵۶۸» سرآمدان فرهنگ (1۱ 
۱-۹ ) غت‌نامه (ذیل آزرتشت)؛ 


زرتشت بهرام پژدی,(س هفتم ق)؛ دانشمند» پزشک؛ 
نویسنده و شاعر. اهل خواف خراسان و به تولی اهل ری 
بوده است. در دوران حکومت ایلخانان زندگی می‌کرد. 
در جوالی دين دبیره و علوم شرعی زرنشتی و نجر) ر 
هیأت ر حساب را فراگرفت و بعد از آن به شاعری 
پرداخت. آنچه که از آثار وی باقی مانده چند متظومٌ 
فارسی است که به جهت اشتمال بر مقدار زیادی لفات 


پهلوی و رولیات دینی زرتشتی اهمیت خاص دار این 
منظومه‌ها عبارتتد از: «ارداویرافنامه»؛ «منظربه‌ای در 
باب زرنشت و هسزاره‌هسای زرتنستی»؟ «داستان 
چنگرنگهاجه؛ «داستان شاهزادة 
خطاب»! بعضی اثری بنام «زر 
بخاطر افزردن اشماری ترسط همین بهرام 
است حال آنکه این اثر از آن کیکاووس رازک» پسر 
کیخسرو از شاعران گمنام زرتشعی است. 
تریغ ادبیات در این (۲/ ۳۳۸۳۳۷ ۳۳۵ 2۵:۶ 
۷ تنکره شاعران کسرمان (۱6۷۲۰۲۶۵ باب 
السمارت فارسی (۱/ ۰6۱۱۷۱ ستارگان کرمان (۲۱۳ 
سك 


بان زمین و عمر 
ت‌نامه» به وی نسبت 


می‌دهند وا 


زردوز شیرازی؛ محمد ابراهیم.(۱۳۱۳,۱۲۶۳ )۰ 
شاعر» متخلص به زردوز. وی شغل زردرزی داشته 
است. از اوست: 

زردزا هسیشه سر خوش و مستی تو 

برگور جهان چه طرف بر بستی تو 

گویند که مسقلس به اصاناله است 

فقار ببخشد که تهی دستر تو 
دانشمندان و سخن سوایان فارس (۲/ ۰۶۶۰ فرهنگ 
سخنوران (۲۱۲. 


زردی ابوعمرو احمد بن محمد ین عبدان,(وف 
۸ ادیب و لفوی. وی اهل زرد یکی از ررستاهای 
اسفراین و در فن بلافت و معرفت اصول و ادب سرآمد 
اتران روزگار خویش بود. از ابوعرانه اسنرایتی حدیث 


تاریخ نبشایور (۱۵1)» روضات الجنات (۱/ 2۲۳۰ 
۲) ربحانه (۲/ ۳۷۲). لفت تامه (ذیل |احمد, 
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زرکش بزدی, محمد یاقرر(س دوازدهم ق)؛ شاحر 
متخلص به زرکش, در عهد کریم‌خان زند می‌زسته و 
شفلش زرکثی بوده که از صنایع ظریفه در ساخت 
پارچه‌های زرفت مخصرص یزد است. آشعاری از او به 
جا مانده است. 
تذکره سخنوران بزد (۱۱۳۷-۱۴۳ الذریعه (۹/ ۲۰۱ 
فرهنگ سخنوران(6۱۲) 


زرکوب تبریزی, نجم‌آلدین اپوبکر محمد بن مودود 
طاهری.(وف ۷۱۲ ۰63 صوفی و شاعر: متخلص به 
زرکوب و مشهرر به شیخ نجم‌الدین زرکرب. از اهالي 
تبریز بود که با تتگدستی و عسرت زندگی کرد. شبخ 
سعدالدین حموی (وف 3۶۵۰) او را درکودکی دیدء ر 
گفته بود: «مردم از وی بهره‌مند خراهند شد؛. زرکوب 
همیده مرجع علما و تقرا و مورد احترام سردم بود به 
طوری که خواجه رشیدالدین وزیر با وی در کمال ادب 
مکانبه می‌کرد. نویستد؛ «ناریخ گزیده: نجم‌الدین 
زرکوب را معاصر با اباناخان (۶۸۵۶۶۳ ق) می‌داند. 
نجم‌الدین زرکوب در تبریز وفات یافت و در گورستان 
گیجیل دنن شد, از آشارش: رسالةً «فتوت نامه»4 


ترجیم‌بندی نزدیک به صد بیت در «مونس‌الاحرارا؛ 
دیون شمر, 
تاریخ گنزیده (۰6۷۵۲ ناریخ نظم و تثر (۰0۱0۷-۱۷۶ 
تذگر! شعرای آذربایجان (۲/ 0۷۲-۲۶۸: حبیب‌السبر 
۸۳۱ ۱۳۲ دانشمندان (۱۶۶-۱۶۵) الذریعه. 
۰۲۰۱/۹ ریاض‌السارنین (۸۱) ریحانه (۱۳۹/۶- 
۰ سخنوران آذرسایجان (۳۸۷.۳۸۵): فشرهنگ 


سخنورن (۴۱۲ لقت‌تامه 


) تجم‌الاین زرکرب). 


زرکوب شیرازی: ابوالعباس معین اللاین احمد > 
این ابی الخیر زرکرب. 


زرگسر اصستهاتی,؛ مسحمد خسن احسین,(رف 
۰ ق8؛ شاعر متخلص به زرگر. در اصقهان 
می‌زیسته: پیش زرگسری داشته و غزل را استادانه 
می‌سروده است. در «دایح متتلدیه؛ منوچهر زرگر 
س‌تمدالدوله را مدح کرده است. «دیوان» اشمار و 
«غزلیات» ار چاپ شده است. 
تاریخ ادسیات ایران» راون (۷) ۰0۲۱۰ تذکرةلقبور 
(۳۲۷: حدیقتلشمرا (۱/ ۱۷۰۷:/۰۶ الذربعه (11 


۱۷ 


۲ سسرآمدان نرهنگ (۱/ 0۴۱۳-۲۱۲ فرینگ 
سخنوران (۸۴۱۱ الم و الثار (۱۰9)» مجمعلفسها 
۲ مزافین کنب چاپی (۲/ ۵۶۲۳۲ 


زرگر اصقهانی, محمد هاشم؛ ارزند سحمد صالح 
لژلژیسی,(ز ۱۲۱۲ ق): خطاط. سعروف به زرگر. آز 
استادان مسلم خط نسخ است که در زسان خود؛ در 
سراسر کشورهای اسلامی شهرت داشت و حتی در 
خوشنویسی ممدوح شاعران عصر بود.او را در خط نسخ 
همردیف عبدالمجید درویش در خط شکسته می‌دانند. 


از آثار اون قرآن نیم ربمی جلد روغنی, در صفحة انتتاح 
بت وخانیه مرهي, با عط نسجخ و رام کمابق ای 
عالی: با رقم: ...و انا الم ... محمد هاشملصائ 
الاصفهاتی ی ... سنة ۲0۱۱۷۲ یک قطعه نسخ کتابت 
جلی عالی و رقاع خوش, با رفم: «حرره‌العبد... محمد 
هاشم الاصفهانی؛ فی ٩0۱۱۹۰‏ یک نسخه «صسحیفة 
سجادیاه جانمازی جلد روغنی» دو صفحة اول حاشیه و 
متن مرصیع» سر لوح مرصع رقاع و به خط نسسخ کتابت 
خفی عالی و شکسته و نستعلیق کتابت خفی خوش: با 
رقم .. ابن بحمد صالح لژلژی معمد هاشمالاصفهان 
... 0۱۲۱۲؛ یک قطعه به خط شکسة تملیق و کتابت 
خوش با رقم: «مشقهالیدالاتل ابن محمد صالح؛ محمد 


ماشم. 


احرال و آثار خوشنویسان (۲/ ۱۲۰۲-۱۲۰۲» 6۱۷۷۷ 
اطلس خط (۳۵۶:۳۵۵)» سرآسدان فرهنگ (1467 
کارنام بزگان (0۸6-7۸۸). 


زرگر اصفهانی تبریزی» شیخ تجیب‌الدین رضا.(رف 
۵ ف): شاعر ر عارف. از عارفان عامی.و در 
اصل تبریزی بود. در اصفهان متولد شد. ارادت به شیخ 
محمد علی مژذن خراسانی از منایخ سلسلة ذعبیه 
داشت و خود نیز از مشایخ آن سلسله برد. او به رضاء 
رگر تخلص می‌تمود. وی در 


مشتریهای: «سبع المنانی». «غزلیات زرگر؛ «تورالهدایةه, 
در عرفان. 
تنکرةالقبور (۲۲۷-۳۲۶) الذریمه (۷/ ۰۲۲۵ /٩‏ ۲۰۲ 
۷ ان مدا ان (۳۷۴). رساض‌السارنین 
( رسحانه (۲/ ۳۷۵): مولفین کتب جابی (۳/ 
اااع 


زرندی 


زرگر اشی» ممیرزا علینقی -ه صلیع السمالک 
زرگرباشی. 


زرگر رشتی» خلیل.(س دهم ق): شاعر. وی از اهالی 
رشت برد و در آن شهر صراقی می‌کرد. از شاعران دربار 
شاه جمشید خان اسحاقی: پادشاه گیلان بود و مشنری 
«جمشیدنامه» را به فرمان وی سرود. 
تاریخ نظم و نثر (۵1۱۵۲۰):الاریعه (۹/ ۱0۴۰۲ 
فرهنگ سخنوران(۴۱۲) مس ابشواس (۱۳۶) 


زرگر هراتی: آقا کلبعلی,ب(س سیزدهم ق): شاهر. از 
مردم هرات و زرگر باشی شاهزاده کامران میرزای افتان 
برد. از اوست: 
خور کسب نور می‌کند از روی رامجی 
ن مشتری صفت شده هندری رامجی 
حاجی رود بهکعبه؛ندائم چه فلت است 
گصویا نبرده ره به مسر کنوی رامجی 
فرهنگ ستعنوران (۶۱۳): مصطبه خراب (0۲۳۲). 


زرگری» علی.(س چهاردهم ق)؛ محقق, در ۱۳۲۰ 
ش موفق به اخذ لیسانس در رشته علوم طبیعی از 
داتشسرای عالی شد. از آثار وی: «تشریح و ذ ریولرژی 
جانرری؟ «تشریح و فیزیولوژی گیاهی ر زمین شناسی» 
که هر دوکتاب را با مشارکت دکتر محمره بهزاد و صادق 
مبین نوشت؟ «روش شناسایی گباهان»؛ «گياهان دارویی 


ایرا» 
مولفین کب چاپی (۲/ 1۵۲-۲۵۳ 


زرگریان» حسین.(تر ۱۲۹۵ ش)» روزنامه‌تگار. مدیر 
روزنامه «ندای اکباتان» برد. مدنی در تهران با انتشار 
روزنمه‌ای به نام «بوعلی» به فعالیت اجتماعی پرداخت و 
مدت پالزده سان در همدان به خدمت مطبوعانی و نشر 
مقالات خود و طیع کتابهای علمی و ادبی و شرح حال 
بزرگان و شاعران و نریسندگان و احیای سخنوران همدات 
اشتغال داشت. 

بزرگان ر سخن سرلیان همدان (67۸/۲). 


زرندی شمس‌الدین /جمال‌الدین محمد بن بوسف 
ین حسن.(۳٩۶-ح‏ ۷۵۰ ق): حاقظ محدث قاضی» 
مدرس ر ققبه حتفی. در مدینه به دنا آمد. پس از پدرش 


زروانداد 


منصب تدریس را در آن شهر بر عهده داشت و محدث 
آنجا بود. بعد از ۷۳۲ق به شیراز رفت و به تشر حدیث و 
تدریس برداخت. زرندی متصب قضاوت را در شیراز نا 
پ مهده‌دار بود. ار در شیراز درگذشت. از 
آنارش: «درر السمطین فی متاقب السبطین (ع)» با «درر 
السمطین ی فضائل الصطفی و السرتضی ‏ البتول و 
السیطین (ع)» یا «فی نضائل المصطنی و المرتضی و 
السبطین»؟ «بنیةالمرتاح»: شامل «چهل حدیث» با شریح 
و اسانید؛ «مولد البی (ص)۱* «معارج الوصول الی معرفة 
آل الرسول (ع). 

العلام (۸/ ۱6۲۷-۲۶ ریحانه (۲/ 6۳۷۵ کشفالنظنون 

(۲۵۰: ۲۷ الکسنی والاتشاب (۲/ ۲۹۷ مسمجم 

امزلفین (۱۲/ ۱۲۵.۱۲۴ مدیالانین (۲/ 610۷ 


زروانداد, فرزند مهرتارسه. فرزند ورازگ.(؟)»ع الم 
دین. نسبش به خانواد؛ سپند یاد. یکی از هفت خاندان 


مستاز اشکانی می‌رسید. وی از هیربدان هیربد بود که 


بعد از مویدان مویده برترین مقام روحاتی زرتشتی بود. 
در حاشیه کتاب «تاریخ ادییات ایران پیش از اسلام» آمدة 
که وی یکی از روحانیان ماتوی است که نامه‌ای عطاب به 
مارآموه رهیر ماتویان در بخش‌های شرقی ایبران نوشته 
است. 
تاریخ یات ار پیش از الم ( ۳۴۱ نمدن ساسانی 
۹0 


زریاب ابوالحسن علی بن نافم.(وف ۲۳۰ 68 
موسیفیدان؛ نوازنده؛ ادیب و شاعر, ملقب یه زرباب و 
معروف به بصری.از مرسیقیدانان بنام ایرانی بود که محل 
تولد وی را برخی شهر ری دانسته‌ند. ار هتر موسیقی را 
در بغداد از اسحاق موصلی فراگرفت و دراین 
شهرتش تا بدادجا رسید که به دربار 
هاررذالرشید خلیفه عباسی راه یافت و به واسطة وسعت 
اطلاعات علمی و اديي و مهارت در فن موسیتی مورد 
توجه قرار گرفت و رقیب اسحاق مرصی شد. از این‌رر 
اسحاق او را ادارکردکه از بغداد خارج شود؛ زریاب هم 
بدا به سوریه و مصر و سپس بهاندلس رفت و حکم بن 
هشام؛ امیر اندلس؛ از وی استقبال نمود. او مدرسة 
بزرگی برای تعلیم و ترسمة فن موسیقی مشرق مین در 
اندلس دایر کرد و دامن فعالیت خود را گسترش داد. 
زریاب در نواختن عود و در سبک و 


9۸ 


کرد که باعث سهولت یادگیری شاگردان شد. در قرطبه 
درگذشت. هسمانطرر که مکتب ابراهیم موصلی و 
فرزندش, اسحاق و خاندان موصلی در بغداد مشهور 
بود؛ مک ار نیز در اسپانیا شهرت فراوان یانت و مسا 
اثر در کشورهای ساحلی آفرقا و نیز در موسیقی آردپا 
شد. زریاب از ادب نیز بهرةوافی داشت, 

الاعلام (۵/ ۱۸۰ تاریخ دبیات زیان عربی (۰۵۷۲ 

۱۲ تریخ سوسیفی [۱/ ۱۱۱۶ ۸۱۶-۱۱۳ نار 

مترهای ملی (6۱۹/۲ لفت نامه (یل | یاب 


زریاب خویی, عباس, فرزند علی پیشه‌ور.(۱۲۹۸- 
۳ شی)» نویسنده؛ مترجم؛ محقق و استاد دانشگاه, 
در خوی متولد شد, پس از نراگیری تحصیلات ابتدایی و 
متوسطه به قم رفت و از محضر علمای آن دیار از جمله: 
محقق داماد: سید احمد خسروشاهی: امام خمینی؛ سید 
صدرالدین صدر؛ سید محمد نقی خوانساری و سید 
محمد حجت کوفکمری بهره جست. سپس رارد 
دانشکد؛ الهیات شد و پس از دریافت درجة لیسانس به 
آلمان رقت و از دا اینس در رشتهٌ تاریخ دکترا 
گرفت. آنگاه به ایران بازگشت و در ۱۳۴۱ ش به دعوت 
پرونسور هنینگ به آمریکا رفت و در دانشگاه برکلی 
(کالیفرنیا) به ندریس پرداخت. پس از در سال به ایسران 
آمد و با سمت استادی در دانشگاه تهران به تدریس 


پرداخت. دکستر زریساب مصسورخ؛ محقق و متربعمی 
جاملاطراف بود بویژه در معارق ایرات و اسلام و 
قلسقه و تاریخ و ادبیات عرب و زبانشناسی صاحب 
نظری متبکر بود وبه سبب تساط به زبانهای عربی؛ 
آلمانی: انگلیسی و فرانسوی به منابع دست ال 
دسترسی داشت. زریاپ در بسیاری از مجامع علمی 
ایرانی مثل: اتجمن قلسفه؛ بتیاد فرهنگ؛ فرهنگستان 
تاریخ و بتیاد شاهتاما فردوسی عضو برد ر با پنیادهای 
دایرتالمعارف نریسی همکاری داشت ر مقالات بسیاری 
برای آنها و مجلات ادبی گرناگرن می‌نوشت. وی 
همچنین در مجامع بین‌المللی از جمله: اتجمن بینالمللی 
شرق شناسی در آلمان و اتجمن بین‌المللی کتیبه‌های 
ایرانی در انگلستان عضو بود. در تهران درگذشت و در 
بهشت‌زهرا دفن شد. از آثار وی: «آيينة جام»؛ «تاریخ 
ساسانیان»؛ «بزم آررده؛ تحریر روضتالصفا: و 
ترجمه‌ای: «تاریخ فلسفه» ویل دورانت؛ «لذات فلسفه» 
ویل دورانت؛ «تاریخ ایرنیان و عربها در زمان ساسانیان» 


۹ 


تلردورتولدکه؛ «ظهرر تاریخ بنیادی» فردریش مایکه؛ 
#دریای جان» ریتر. 
کلک (ش ۵۸ ر ٩۵.ص‏ ۰۲۹۲-۲۸۵ کبهان فرهنگی 
(س هاش ۰۱۰ صی ۰60۵ مسزلفین کستب چابی (1۳ 
۵۲ یکی نطره بان (4۱۴-۱. 


زرین‌پنجه, نصرا.(۱۳۶۰-۱۲۸۵ ش) موسیقبدان 
و نوازنده. در تهران به دنیا آمد. در جوانی تاررا تزد میرزا 
رییع* برادر درویش خان: فراگرفت. سپس از محضر 
استادانی چرن: حسین خان هنگ آفرین؛ سوسی‌خان 
معروفی؛ نی داورد و شهتازی بهره گرفت, وی جزو دسته 
مرزیک هنگ آفرین برد و تار را در کلاس خصرصی او 
فراگرفت. زرین‌پنجه در سه تار و عود و ترومپت نیز 
مهارت یافت و استاد این فن شد. تار را ساز تخصصی 
خود قرار داد و نا آنجا پیش رفت که لقب زرین پنجه 
گرفت. وی از ۱۳۲۲ ش در رادیو به توازندگی پرداخت و 
با ارکسترهای مختلقی همکاری کرد. مدنی رهبری 
ارکستر شماره یک رادیر را به عهد» داشت و در هنرستان 
مرسیقی ملی معلم تار و سه نار بود. زرین پنجه ز 
درران فعالیت هنری خود حدود پنجاه آهنگ ساخت از 
شاگردان او می‌توان به امان‌اش اشاره کرد که دز 
زمینة عود هنرآموز بود. 
ایغ هترهای سل (۱۹/۱ ۶ سرگذشت موسینی ۱ 
۶ سیمای هنرمندان (۱/ ۰۲۴ ۰۹٩‏ 6۲۲۵+ سردا 
موسیقی (۱/ 6۷۳۷۱ 


زرین پنجه؛ یحیی (هسارون),( ۱۳۱۰-۱۲۷۰ ش): 
مرسیقیدان و نرازنده. در خانواه‌ای هنردوست در تهران 
متولد شد. از کودکی تار را نزد برادرش موسی زرین‌بنجه 
فراگرفت وبرای تکمیل آن نزد استاد درویش‌خان رفت و 
توانست بسیاری از دستگاهها و ردیفهای آواز ایرانی را 
خوب بنوازد. دستگاه شور را بهتر از سایر دستگاهها 
می‌نواخت. او به نفع مستمندات و تهیدستات مسافرتهای 
بسیاری به شهرهای رشت. اصفهان و شیراز مود و 
برنامه‌هایی اجرا کرد. چند صفحه‌ای از وی به بادگار 
مانده که پیش درآمد «اصفهان» از ساخته‌های سرتضی 
خال نی دارود از زیباترین آنهاست. 

مردان موسیقی (۷/ ۲۵-۲۴ 


زرین خط: حسن, فرزند عبدالجواه سراق بان 


اصفهانی. (تو ۱۲۷۳ ش) خطاط. وی در مکتب 
خانه‌های قدیم به تحصیل اتشاه و عط و معلومات 
پرداخت و چرن در خرشتویسی مستعد بوده در همان 
مکتب خانه به تعایم خط مشغول شد. به دلیل اختلاقانی 
که بین وی ر استادش رری داد تعلیم خط را رها کرد 
پس از چند سال به نزد استاد عمادالکتاب رفت و هر 
خود را ترقی داد و در وزارت فرهنگ به خدمت 
پرداخت. فطعات خط وی هم اکتون موجود است. 
تدکره رشتویسان معاصر (۱7۵.۱1۲). 


زرینف اسماعیل؛ فرزند مهدی.(س چهاردهم ق)» 
مرسیقبدان ر نوازنده. خراهرزاه استد عیرضا چنگی 
برد. در تهران متولد شد. کمانچه و ویولن را در هفت 
سالگی نزد دایی شود آسوخت و سوسیقی را به طور 
ستتی فراگرفت. مدتی نیز شاگرد حسین خان 
اسماعیلزاده بود. از ۱۳۰۰ ش در مدرسه عالی موسیقی 
نرد استادانی چرن: کلتل وزبری» سورن آراکلیان سرژ 
حسوتسیف: جانبازیان» استپانیان و پسروو؛ کسه یک 
ویشواونیست ممتاز و هالی مقام فرانسوی بود؛ و 
مومیورونی سندهای نت فرنگی را تکمیل کرد و در 
۷ ش به پیشنهاد کلنل رزیری سمت ناظمی و معلمی 
مُرتَهٌ عالی سرسیقی را به عهده گرفت. در همین 
مدرسه با استاد روحال خالقی آشنا شد و ان آشنایی 
باعث شد که هارمونی را نیز توسط استاد بیروتی مانئد 
خالقی بیاموزد. بعدها که مدرسه‌ای جهت اداره موسیقی 
کشور تأسیس شدء کلنل وزیری رییس موسیقی کشور 
ررح اه خالقی معاون موسیقی کشوره و اسماعیل زرین‌فر 
مسئول هنرستان عالی موسیقی گردیدند. وی حدود 
چهارصد آهنگ و سرود ساخته است, او در مأموریتی که 
به مشهد رفت» اقدام به تأمیس کلاس موسیقی نمود و 
شاگردان زیادی را تحت تعلیم و تربیت نرار داد 
جمله: خانم پوران شجیمی, سحمود تاجبخش و دکتر 
مهدی برکشلی. زرین‌قر از ۱۳۱۴ تا ۱۳۱۷ ش در مشهد 
با کمک هده‌ای از هنرمندان جسممتی به نام «گروه 
هنرمندان) را تأسیس کردند. وی همچنین در مدرسه 
عالی موسیقی با استاه صباء خالقی ر سایر استادان آن 
زمان حدود بیست و در صفحه پر کرد. او غیر از وبولن و 
کمانچه با وبولنآر هم آشنایی کامل داشت و بسیاری 
مواقع آللو می‌نواخت. 

تاریخ سوسیفی (1/ ۰4۵8۶ سرگذشت مومیقی (۱/ 


زرین قلم, حسامالاین 


۷ سیمای هتمندن(1۹۳/۱): مردن موسیقی (1 
۹ 


زرین قلم, حسام‌الدین.(ز ۹۹۵ ق)» خطاط. به خط 

وی؛ یک قطعه از مرقع نسغ کتابت خفی خوش در موزة 

اسلامی تبرک سوجود است و رقم: «نمقه‌الفقیر 
حسامالاین زرین قلم فی سنة 4۹۹۵ دارد. 
احوال و آذار حوشتوبسان (۷/ ۱۰۵۸): 


ژرین تلم حسن.(س سبزدهم و چهاردهم 163 
خطاط, نقاش و شاعر, خوشنویس تصریرگر برد که به 
هنت قلم خط و کتابت طغراهای تزیینی تسلط کامل 

فیق خعلوط مهارت دائشت و در 
بطن آتهاتصاویر مذهبی به وجود می‌آررد.آثار نقاشی 
خط ری بين رجال و اعبان آن دوره بسبار دیده شده 
است. زرین قلم شعر نیز می‌سرود. از آثر او مرقمی به 
قلمهای نستعلیی و نسخ و ثلث و تعلیق و توقیع و طغرابی 
و شکسته از شش دانگ تا غبار خوش و معوسط با 
رتمهای: «کتبه حسن زرین قلم,شهر صفر سنة ۱0۱۳۱۱ 
«حسن زرین قلم ۰0۱۳۰۶ 0۱۴۰۹۰ ۱۵۱۳۱3۰ ۱۱۱۳۱۲۸ 
«خانه‌زاد آستان هسمایون...حسن زرین قلي مداح 
رکاپ...ناصرالدین شاه «کتبه و مشقه...حسن زر 
قلم...سنكُ ۱۳۰۷) و «..شهر رجب ۱۳۱۴ حسن زرین 

قلم...در عهد دولت...مظفرالدین شاه 
احوال و ۵ (۱/ ۱۴۲۱۴۱ ۲ ۲۶۱ 

نسوال و آثرقشان (1/ 1۵۳). 


. داست. ار در ابتکار و 


زرین‌فلم, مبارکشاه بن قطب,(س هشتم ق)» خطاط. 
سلقب به زرینقلم. از مردم تبریز ر مماصر سبارکشاء 
دمشقی سیوفی و از شاگردان یاقرت مستعصمی بود 
رقتی که ساطان اویس جلایر در نجف؛ بر مزار حضرت 
علی (ع) عمارتی بنا کرد؛ یه جهت خوابی که از حضرت 
دید به مبارکشاه زرین قلم سفارش فرمود کتابت 
عمارت رایه عهده بگیرد. از آثار او: چهار صفحه از مرقع 
بایقرا ‏ طهماسب, به خط ثلث چهاردانگ جلی ممتاز و 
نسخ کتابت صالی؛ با رقم: «کتبه اضعف عبادالل و 
احرجهم مبارکشاه بن قطب ... سنذالتین و ثلائین و 
مبعمائة (۷۳۲) حامدا و مصلیه: دو صفح از مرتع 
بایقرا - طهماسب: به خط ثلث چهاردانگ جلی ممتاز و 
نسخ کتابت عالی: با رقم: «مشقه دوذالادمان ... میارکشاه 


1۰ 


احوال ر آثار خوشنویسان (۶/ ۱۱۱۳۲ پیدایش خط و 
خطاطان (۱۵۱), خرشنریسان و هترمندان (۵ 4۲۴ 
دانشمندان آذرییجان (۳۲۲): گلستان هنر (1 1۲ 
مانب متروران (۸۳۹ ۱۱۲) 


زرین‌قلم خوانساری: عبد الحسین.(س سیزدهم )4 
خطاط. از خوشنریسان دورة ناصرالدین شاء تاجار بود. 
کتیبة سر در ورودی صحن و کتيبة پیشانی ایوان شمالی 
مزار حضرت عبدالعظیم در شهر ری» به خط وی است 
که به قلم پنج دانگ کتیبا خوش نرشته و رقم: ... 
الساطان ناصرالدین شاه تاجار ... کتبه عبدالحسین 
الخوانساری زرینقلم» دارد. 

احوال و کار خوشنوسان (۸۲ ۳0۰ 


قلم مشهدی: علی؛ فرزند محیعلی.(تر ۱۲۹۹ 
ش)؛ روزنامه‌نگار و نویسنده. در مشهد متولد شد. 
تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همان شهر به انمام 
رسانید و بعد به تهران آمد و همکاری‌اش را با جراید 
آغا کرد. او روزنامٌ سیاسی «مرزبان» و روزنامً نکاهی 
«حاجی مراد» را منتشر می‌کرد. وی عضو رسمی انجمن 
اد فراهتگستان بود و انجمن خراسان را در تهران بتیان 
نهاد. از آثار ار: «تبهکاران»؛ «سرزمین بحرین از ادرار 
باستان تا ابروز+ «فجایع». 

مین کتب چاپی (۲/ ۳۵۵ 


زعفرانی اصفهانی» ابوسمید حسین بن محمد 
علی. (وف ۳۶۹ ق)» حافظ محدث. اصولی و مفسر. از 
ابرالقاسم بغری و ابومحمد بن صاحد و حمین بن صلی 
بن زید و همطبقه نان حدیث شنید.ابریکربنابی علی و 
ابرنمیم اصفهانی ر گروهی دیگر از وی حدیث روا 
کرده‌ند. ابونعیم اصفهانی گرید که زعفرانی به لحاظ 
شناخت استوار و دانش فراگیرش بندار اصول و حدیث 
شهر ما برد. او دارای باری بود؛ از جمله 
«المسند» با «مسند زعفرانی»» در حدیث؟ «التقسیر 
زعفرانی؛ با «تفسیر القرآن»؛ «الشیوخ». 
الاصلام 4۲۷۷/0 اب شام کون (۱/ ۳۰۵ 1۲ 
۸۷ یناه (۱۶/ ۵۱۸۵۱۷): سملسوافین 
(۰)۵۵/۴الوافی با فیات (۱۳/ 6۴۶-۴۵ هدیذالعارفین 
رت 


۱۳۱ 


زعفرانی اصفهانی؛ ابوالعباس فضل بن خصیب بن 
عباس,(رف ۳۱٩‏ )؛ محدث. وی برای حدیث 
پسیار سفر می‌کرد و محدئی صدوق بود و از مشاهیر 
اسنهانیان. از اي مفری و حبن بن مححمد زعغرانی و 
احمد پن فرات و محمد بن وزیر واسطی و نضربن سلمه 
و همطبقه آنها حدیث روایت کرد. عبداله بن احمد: پدر 
ابرنعیم اصفهانی» قاضی ابواحمد عشال و ابویکر بن 
مقری و حسن بن بدا بن سعید و دیگران از ری 
اند 


روایت 


سپرلنلاه (۱۲/ 6۵۲50۱ 


زعیم‌الدوله تبریزی, میرزا مهدی خان | محمد 
مسهدی. فسرزند محمد جعفر,(رف ۱۳۳۳ 463 عالمن 
نویسنده و روزنامه‌نگا. مشهور به ریس‌الحکماء دکتر 
مهدی خان زعیم‌الدوله و دکتر مهدی خان حکمت. اهل 
تبریزبود. از استانبول به مصر رفت و در فاهره اقامت 
گزید و در آنجا به اتشار روزنامه فارسی «حکمت» در 
۰ ق مبادرت کرد. کتابی به زبان نارسی در اصول و 
فروع ادیان جهان نکاشت و در آن کناب به تفصیل در 
فرقه باییه سخن گفت و آن را «باب‌الابواب» نامید. میس 


کاب مختصری در تاریخ لیف کرد و آن را «مفعاح 
باب‌الابراب» امید. از دیگر آثار وی: «ثرهنگ مهد 
«جپان نمای مهدی. 


از صبا تا نیما (۱/ ۲۵۱): تاریخانفلاب مشروطیت 
(۸۷ ۰۱۹۷ 6۱۵۸۲ ساریخ راید (۲ ۱۳۰-۲۲۸ 
آذربایجان (۴۰۹)» شرح حال رسال (۷/ 
۷۶ علماء معاصرین (۱۳۰: مولثین کتب چاپی (۶/ 
اس 


زقی دیتوری: ایبوعمر احمد -» دقی دینوری 
دمشقی, 


زکرویه مروزی؛ شیخ ابویحیی زکربا بن یحبی بسن 
اسد.(وف ۲۷۰ ق): محدتث. ساکن 
ابوالفتح ازدی در کتاب «الضعفاء» او ملقب به جرذابه 
ببن هیینه و معروف کرخی و 
ابومعاویه ضریر حدیث روایت کرد. او راری یک «جزه: 
از سفیان بن عبینه است. قاضی محاملی و محمد پن 
مخلد و اسماعیل صفار و ابوالعیاس اصم نیشابوری و 
ابوعوانه و ابوالحسین احمد بن منادی و محمد بن احمد 


اد بود.به آورد؛ 


بسوده است. از 


ریخ نداد (۸/ 0۳۶۱-3۰ باه (۱1/ 


۷ لسان لزان (۳/ 00۲4 


زکی؛ مجمد حسن.(س سیزدهم )4 محقق و 


ویسنده از آثار او:«تأثیر هنرهای مسلمین به وبژه 
ایرانیان در اروپا, که سای من تقی شریمتی 
تألیف کرد؛ «مطل اش مسین؛ 


الذریعه (۲۱/ ۵ نپرست کستاهای چابی (1۲ 
۴ نهرستوار؛ کتابهای فارسی (۲/ ۵۸۳۴ ۱۰۸۱ 


زکی اردستانی؛ میر سعید / ملا محمد سعید.(ز 4۹۵ 
ق» شاره متخاص به زکی. اهل اردستان از ترابع 
اصفهان بود. در ۹۹۵ ق به هند مسافرت کرد و در دک 
پیشرفت زیادی کرد. او بعد از مدتی به ایران بازگشت ر 
در ایران درگذشت. وی تصیده‌ای در مدح شاه عباس 
ارل صفوی دارد. 

آتدکد؛آر (۲/ ۰۹۳۶ نکر روز روشن (۳۲۷: ۳۵۵ 
تلکرة نصبادی (۲۸۷-۲۸۳الذریعه (۹/ ۴۴۶ سبح 
گلشن (۲۰۲): فرهنگ سخنورن (۸۴۱۳ کاروان همند 
(۱ ۴۹۷-۲۹۵ 


زکیای یسزدی,(س بازدمم ق)» شاعر و صوفی. از 
نوادگان خواجه 
در اصنهان می‌زیست و در همان جا نیز درگذشت, وی 
علاوه بر استادی در نقشبندی» شعر نیز می‌سرود. از 
اوست: 


بود. اصل او از یزد برده اما 


در سینهدلم گم شده تهمت به که بندم 
غیر از تو در این خانه کسی راه ندارد 

تذکرة سخنورانبزه (۰)۱۴۶تذکره نصوآمادی (۴۱۳). 
الارسع (1۹ ۱6۰۲ صیح گلشن (:۱۹): فوهنگ 
سخنوران (6۱۳) 


زکی شیرازی» شیخ عبداف» فرزند ابوتراب بن بهرام 
ین زکی بن عبداث.(وف ۶۷۷ 8 شاعر و حکییم. از 
منسایخ بسزرگ, که قاضی بسیشاوی ر ظهیرلدیین 
عبدالرحمن بزقش و قطب‌الدین علامه از شاگردان او 
بودند. 


لذرعه (۹/ 4۴۰۳-۶۰۲ ریا لمارقین (19۶,۱9۵ 
فارسنامة تاصری (۷/ ۰/۱۱۶۹ مجمم الشصحا (۱۲ 


زکی غزنوی 


۵ مرت اقصاحه (1۵۳). 


زکي غزنوی؛ ظهیرالدابن ایوالمحامد محمد بن 
مسعود.(س ششم ق)؛ دنشمند. در علم هیلت و نجوم 
مهارت داشت ر کتابی به فارسی در نجوم نوشت. آثر 
وی: «کفاية میم فی صناعالنتجیم» لیف ۰ 
قء که شرف برسوی (وف ۶۳۶ ق) آن را به نام مفائیح 
النجوم و مصاییح العلوم» تلخیص کرده است. 


تاریخ نم و نت (۱۲۵ اذری (۱۸/ 48۰ 


زکی مراغه‌ای, لطیف ال ین.(وف ۶۰۷ )» شاعر, 
اصل ری از مراغه بود؛ در کاشغر متولا. شد و همان جا 
پرورش یافت. صاحب «لباب‌الالباب» گوید: «لطابف 
اشمار او از حد و عدّ متجاوزست». زکی با بولقرج ررنی 
و ظهیر فاریابی همعصر و در سرودن قصبده استادی توانا 
بود. اشماری از او به جا مانده است. 

تذکرة روز ورشن (۳۲۷۰۳۲۶): داتشمندان آذربایجان 
۰۱۶۵ ۳۲۱ رسمه (۹/ ۰۴۰۳ 6۹۲۶ میج 
گلشن (۳۵۶)» لباب‌الالباب (۲/ ۸6۳۷۷-۳۷۱ لغت‌نانه. 
(ذیل لیف الدین): مجمعلفصحا (1/ ۶٩۱۶۹۰‏ 
حفت اقلیم (۳/ ۲۶۶-۴ 


زکی تیشابوری؛ ابوعیداث محمد ین احمد بن 

محمد.(۳۹۲-۳۱۷ 3)؛ محدث و ادیب. از این بلال و 

محمد پن حسین قطان و ابن قوهیار و عباثهپن یمقوب 

کرمانی و ابوطاهر محمدآیادی و دیگران حدیث شنید. 

ابسوعبداثه حاکم نیشابوری و احمد پن عبدالرحیم 
اسماعیلی از وی رویت کرده‌اند. 
سیرالبلاء (۱۷/ ۵۳۲ 


زکی هسمدانسی.(وف ۱۰۳۰/۱۰۲۵ )۰ شاعره 
متخلص به زکی. با شکوهی همدانی معاصر برد و هر دو 
مدتی شاگرد علامه میرزا ابراهیم همدائی بودند. ار 
همتی بلند و طبعی عالی داشت و به سرودن قصیده و 
مدیحه نمی‌پرداخت. به شقل نعلبتدی اشتنال 
ار وی: «یوان» شعر. 
بزرگان و سخن‌سرابان همدان (۱/ ۱۳۶۸-۱۶۳ تاریخ 
در ایران (۵/ ۰0۱۰۳۱ تارخ نظم و نثر(۴۱۳- 
۲ تذکر میخانه (۰)۵۸۷۵۸۱ تذکر؛ تصرآبادی 
(۳۳۷۰۲۳۶ الذریمه (۴۰۲-۴۰۳/۸): فسرهنگ 


1۲ 


سخنررن (۱۲:۲۱۲ 4۱ لقت‌امه خی آزکی همداش). 


مجمع‌الشوامی (۲۱۰-۲۰۸. 


زلال» شیخ علی.(؟)» شاعر. اثر وی «ریاض‌الحساب» 
به شعر که در ۱۲۱۲ ش در تهران به چاپ رسید. 
الذریعه (۰)۳۲۳/۱۱ مولفین کتب چاپی (۷/ 61۵۶ 


زلال شیرازی, میرزا محمد رحیم سم زلالی شیرازی. 


زلالی تبریزی.(س دهم ق)» شاحر از اوست: 

پشنو این تکتة سنجیده زخون خورد؛ عشق 

که به از زندة بی عشق بود مردهعشق 
عسفا سانی (6۶۶۱۶۵): 
نذکرة روز روشن (۳۲۸)» تقکره شعرای آذربیجان (1/ 
۳۷۳-۷ دانشمندان آذربایجان (۱۶۸)» الذریمه /٩(‏ 
۴ ریحانه (۲/ ۰0۳۷۸ سخنوران آَذربابجان (4۳۸۸. 


ژلالی خوانساری» محمدحسن.(وف ۱۰۲۵ 68؛ 
شباعره متخلص به زلالی. در خرانسار مترلد شد. همعصو 
شاه عباس اول صفری و ملکالشعرای دربار وی بود. 
شاگرد میر محمدباثر داماد بود و او و شیخ بهایی و شاه 
یامن عفری و وزبرش میرزا حبیب‌اله صدر را ملح 
می‌کرد. وفات او را به اختلاف نقل کرده‌اند؛ اما به آوردٌ 
دکتر صفا ظاهراً ۱۰۲۵ ق درست‌ترین تاریخ به نظر 
مي‌رسد. شهرت ری به سیب هفت مثنوی است که از او 
به جا مانده که عبارت است از: «مٌ دیدار»! «محمود و 
آیاز»! «حسن گلوسرز»؛ «آذر و سمندر»؛ «سلیمان‌تامه»! 
«ذره و خورشیده! «میخانه». مجموعهٌ این هفت مثتوی به 
نام «هقت سباره»: «هفت آشرب»: «سیعة سیاره»: «سبع 
زلالی» و «هفت گنج» خوانده شده است, 

آشکد آذر(۳/ ۰0۱۰۵۵۱۰۵۱ تاریخ نبیات ابرانه 
برادن (۲/ 4۱۶۹ تریخ ادیات در این (۵/ 4۶0 
٩۷۶‏ تنکره تصرلبادی (۲۳۴-۲۳۰): دایرذالسمارف 
فارسی (۱/ ۰0۱۷۶ الذریته (۸۷ ۱۹۰۵ ۰۲۰۴ 1۱۹ 
۰۱۰۶ ۵۹ ریسانه (۲/ ۳۷۹,۳۷۸ سرآمدان فرهنگ 
(۱/ ۲۱۶-۲۱۵ گنچ سجن (۲/ ۸3-۸۱ لفت‌نامه 
(ذیل ‏ زلائی): مزلنین کتب چاپی (۲/ ۵۶۴): صفت 
انیم (۲/ ۱۸۵۲۸۲ 


ازی؛ میرزا محمد رحیم؛ فرزند میرژا سید 


۴ 


علی,(وف ۹۴۸ ق): شاعر. از شاگردان مولانا اهلی بود 
که به هندوستان مهاجرت کرد و اکثربلاد هند را سیاحت 


بی رخش غم نیست گر از سینه جان بیرون رود 

عشق با جانست می‌ترسم که آن بیرون رود 
آلذریمه (۹/ ۰۴۰۵ ریحانه (۲/ 40۳۷۹ کاروان هند (۱/ 
۷ لفت‌نامه (ذیبل/ زلالی): مرآت لفصاحه 
مد 


زللی شیروانی؛ میرزا حمین.(؟), شاعره متخاص 
به زلالی. به زبان ترکی شعر می‌سرود. 
دانشمندان آذربایجان (۱۶۸) الذریعه (۹/ ۲۰۵) 


زلالی قزوینی؛ عیدالنبی -ه فخرالزمانی فزوینی. 


زلالی لادی.(س دهم ق): شاعر. در تبریز می‌زیست 
ر در ضمن اشتغال به صحافی؛ شحر نیز می‌سرود. از 
اوست: 
هر طرف شوخی و هرگوشه بلانگیزیست 
به تماشا قدمی ته که عجب تبریزی است 
تحفه سامی (۸0۳۱۶۰۳۱۵ دانشمندان و سخن برایان 
فارس (۷/ ۶۶۳,۶۶۲ الفریمه (۱۹ ۴۰۵ 


زلالی هسروی.(رف ٩۳۱‏ شاعره متخلص به 


زلالی بسعضی او را اورگنجی و یرخی دیگیر او را 
خرارزمی می‌دانسته‌اند. وی از شاعران دربار سلطان 


حسین بایقرا و مردی درویش مسلک بود. غزل و قصیده ‏ 


را نیکر می‌سرود. در هرات درگذشت. از اوست: 

چشمی که بود لایق دیدار تدارم 

دارم گله از چشم خود از بار ندارم 

آنشکد: آثر (۲/ ۷۶۸۷۶۷ تریخ نم ر تفر (4۳۲۶ 
تحنه سامی (۱)۱۲۹ خییب‌السیر (۳/ ۱۳۶۲ الذریمه 
۵ ربسانه (۳۸۹/۲): سبح گلشن 0٩۱(‏ 
لفت‌نامه (ذبل/ زلالی هروی)» مجالس‌الشفانس (۷۲ 
۳۶ 


زسان آقاباشی.(س سیزدهم ر چهاردهم ق؛ 
خواننده. برادر کوچک عیسی آقا باشي و خوانند؛ با 
استعدادی بود. وی در خواندن تصتیف و گرنتن ضرب 
هم دست داشت. 


تاریخ موسیفی (۲/ ۰6۴۷۷ سرگذشت سوسیقی (1۱ 
۳ 


زمان اصفهانی.(رف ۱۰۵۴ ق): شاعره متخلص به 
قریبی و زمان. مولد و شو و نمایش در اصفهان برد. در 
اایل حال به امر زرکشی روزگار می‌گذراند و مکرر به 
هند مساقرت می‌کرد. در لاهور رفات یافت. از اوست: 
دیده ابشب همه شب حسرت دیدار کشید 
مست حسرت شد و حسرت به رخ یارکشید 
راه داردبه دل روشن ما دشمن و دوست 
نستوان بسر چسمن آیسته دیسرار کسید 
تسذکرا روز ووشن (۶۲۰)» تذکرة نصر آبادی 
(۳۳۳۰۳۳۲): انذریعه /٩(‏ ۱0۴۰۱ فرهنگ سخنوران 
(۷۰۷ کاروان هند (۱/ ۴۹۹۴۹۸). 


زمان شیرازی.(س بازدهم ق)» شاعر. اهل شیراز و 
شغلش کفش‌دوزی بود. دکان او مجمع فضلا و ادبایی 
چون ابراهیم ملا صدرا و ملا محمد تقی بود. وی خط 
ناس بود. از اوست: 

جام بلور از خسم شراب برآسد 

ماه فرو رت و آنتاب برآمد 

اتذکر؛ روز روشن (۰)۳۲۰ تذکرا نصرآبادی (۳۸۱. 
۲ دانشمندان و سخن سرایان فارس (۲/ 6۶۴), 
الذریسعه /٩(‏ 6۴۰۶ شارستامة تاصری (۱/ ۰6۱۱۶۹ 
فرهنگ س خنوران (۴۱۶ افت‌نامه (ذیل | حاجی 
زمان)ه مرآت لفساحه (۲۵۶2۲۵۵). 


زمان مشهدی: سیر سحمد زسان,(وف ۱۰۴۱ 63 
شاعر. از تجبای سادات مشهد بود. وی مدتی در دکن 
ساکین برده سپس به عراق برگشت و چند سال در خدمت 


چاند بی‌بی به سر برد.به پرهیزگاری مشهور و مخالف 
سرسخت صوفیه بود. از آثار ری: اصحیفةالرشاد»؛ در 
رد صونید. 


تتکرا تصرلبادی (۱۶۱-۱۶۰ لریمه(٩/‏ 0۳۰۶ 
کاروان هند (۱/ 4۵۰۰ 


زمانی, شاطر عباسء فرزند شاطر غلامحسین.(تو 
۵ ش)» شاعر. در اصقهان متولد شد. از اوست: 
به هر بلاکه رسد از خدا تو صابر باش 
بدان که روضه رضوان بود جزای صبور 


زمانی آملی 
تذکره شعرای معاصر اصفهان (۳۳۰). 


زمانی آسلی؛ فرزند سولانا محمد.(س نهم 463 
شاعر, وی ابتدا وفایی تخلص می‌کره و چون با شاعر 
زیگری به نام میراحمد وفابی تخلص یکسان داشت» 
تخلص خود را به زمانی نفییر داد. وی از مزلسرایان 
مشهور زمان خود بود و «دیوان» شعر داشت. 
ریخ نم و نشر (۳۳۸): الذریعه ]٩(‏ 6۲۰۶ فرهنگ 
ستعنوران (۴۱۶) مجالس‌التفالس ۸۷۶ ۲۵۲ 


زسانی سیستانی؛ میرزا محمد.(س یازدهم ق): 
شاعر. از شاهزادگان سیستان و معاصر تقی ارحدی بود. 
اشماری از او به جا ما 

الاریعه /٩(‏ ۳۰۷» ربحانه (۲/ 4۳۷۰ صبح‌گلشن 
(۱۹۱ نوهنگ سخنوران (۴۱۶). 


زمانی یزه‌ی.(وف ۱۰۲۱/۱۰۱۷ 8 شاعر. اهل یزد 
بود. به اصفهان رقت و به دربار شاه هباس صفوی راه 
بافت. ار «دیران» خراجه حافظ را استقبال کرده استد 
آشمار او را ده هزار ییت نرشته‌اند که در دست نیست. ‏ 
اوست: 
ار از کلب ما درش ندانسته گذشت: 
لیک داتسته نبرسید که این کلب کیست 
ناریخ دییات در ابرن (۵/ 4-۹۱۷ .6 تاریخ نتم و نلر 
(۰۱۳ نلکرة سخنوران یسزه (۱۲۵-۱۴۴)» تذکرز 
دی (0۲۵-17۲ امعمقیدی (۳/ 6۳۶۲-۶۱ 
الذریسعه (۹/ ۲۰۷ ریت‌حانه (۲/ ۱۳۷۹ فنرهنگ 
سعنرران (۱)۲۱۷-۲۱۶ هفت انیم (۱/ ۱۶۷ 


زصجی امسفزاری هسروی ه اسسفزاری هروی: 
معین‌الدین محمد. 


زمخشری ابوالقاسم محمود بن همر ین محمد 
خوارزسی.(۵۳۸-۴۶۷ ق): مفسر؛ حدث؛ نحویه 
متکلم» لفری و شاعر حنقی معتزلی. «لقب به جاراله در 
زمخشر خوارزم به دنا آمد. او در ادب و لغت عرب و فقه 
ر حدیث ر تقسیر استاد بود و شمر را بسیار نیکو 
می‌سرود. در ضمن مساقرتهای خرد سدت مدیدی در 
مکه اقامت کرد و به همین مناسبت به جارال (< همسای 


خدا) معروف شد. به بغداد سفر کرد و از نصر ین بُطرو 


۹ 


دیگران حدیث شنید. ادب را از ابرتشّر محمود بن جریر 
ضّی اصفهانی و ابرالحسن علی بن مظفر نیشابوری 
فراگرفت ر از ابومنصور تصر حارش و ابرسعد شقانی 
حدبیث روایت کرد. ابوطاهر سلفی و زیدب دختر شمری 
از زمخشری با اجازه روایت کرده‌ند. اسماعیل بن عبداله 
خوارزمی و ابوسعد احمد بن محمود و دیگران از وی 
اشمارش را تقل کرد‌اند. در جرجانية خوارزم درگذشت. 
ار وی: «الکشاف عن حقایق التنزیل»» در نفسیر 
قرآذ؛ «لاسالی» در تحو؟ «لانموذج» در نحوه 
«ستقدمةالادب» در لفت! «اساس البلاغةه: در لفت؛ 
«اعجب المجب فی شرح لامیةالمرب؟؛«اطواق الذهب»» 
در مواعظ و خطب؛ «الجبال و الامکنة و المیاه»؛ «دیران» 
خطب؛ «دیوان» شعر؛ «دیران» رسائل؛ «دیوانه تمئیل؛ 
«الرائتض فی علم الفراقضص4؟ هرزس السائل»: در فقه؛ 
«ریعالابراره در ادبیات! «سواثرالامثال»؛ شرح «ابیات 
الکتاب» سیبریه! شرح مشکلات «المفصل»؛ «ضالا 
الناشد؛+ «لقسطاس»» در عروضی!؛ «المجاز و الاستعارة»؛ 
سشابه اسامی الروات»؛ «المستقصی» در امخال عرب؛ 
#ب‌تجم الحدود؛؛ «السفرد و الم ژتلف» در تخوا 
#البقامات»: در اخلانی؛«المنهاج»: در اصول؛ «النصائح 
الکبار با کبریه! التصائح الصفار»؛االکلم التوابع»ه در 
مواعظ؟ رالاحاجی التحویه»؛ «لمفصّل»: در نحو! «الفائق 
قی ریب الحدیث» 

الاعلام (۸/ 6۵۵ ابضاح المکنون (۱/ ۶۷ ۲/ ۱6۸۶ 
ادیات هر اران (۲/ ۰6۳۲۰ تارخ نم ونر .٩۳(‏ 
۷ اشفسیر و السلسوون (۱[ 0۸۲:۲74): 
دایالسمارف فاوسی (۱/ ۰۱۱۸۰ ۲/ ۲۲۲۲-۲۷۲۱ 
ررضات الجنات (۱۱۸/۸ ریحانه(1۲ ۳۸۲:۳/۹), 
سفرنمه این وه (۱/ ۰۴۳۶ ۵۷۱ سپرالتلا (۷۰ 
۱۵۲-۵۱ الکامل (1۹ 4۸ کشف اظنرن (۱۷۴ ۱۱۷: 
۴ ها ما اه اک ان ۲ ققی 
۱ 


1 
از 


۷ ۰۱۳۶ ۰۱۳۹۶ ۱۱۴۰۷ ۰۱۳۲۷ ۰۱1۷۵ ۳9 
هه ۱ 
۸۷۸ ۱/۷ ۱۵۸۹۰ ۱۱۹۵۵ ۱۹۷۸): کت 
و الق اب (۲/ ۲۰۰.۲۹۸ لسان السیزن (۶/ 
۳۵۲۵۱ لفت نامه یل | زمخشری): مولفین کتب 
چاپی (۶/ ۰6۶۷۶۶ مجدل فصیسی (ذیل سال 4۵۲۸ 
سمجمالایاء (۱۹/ 0۱۳۵-۱۲۶: سمجم‌لیلدان (۲/ 
۶۶۵ مسمجم المولفین ۲۱۷ ۱6۱۸۷۰۱۸۶ 


تن 


الستفاد من بغداه (۲۹-۲۷۸ ونیات 
الاعبان (۵/ ۱۱۷۲۰۱۶۸ هدید لحیاب (۱۲۶,۱۲۵): 
مدیالمارفن ۸۷ ۰۳۴-۲ 


زمزمی شیرازی. عزالدین عبدالعزیز 
عبدالعزیز بیضاوی,(۷۶/۹۶۳۹۰۰٩‏ ت): 
اصل وی از شیراز و سعروف به ژه 
سکونت داشت و از بزرگان و اعیان آن شهر به شمار 
لتاویالزمزمیة؛ لتح امین نی 
«ظم علم اتفسیرا؛«القتحالمبین 
الجود علی حدیث فیض الوجود نی آشییتنی 


می بود در مکه 


لاعلام (۲/ ۰0۱۳۸ هدیة العافین(۱/ ۵۸۴ 


زمزمی شیرازی؛ عبدالعزیز بن محمد بن عبدالعزیز 

بن علی بیضماوی,(۱۰۷۲-۹۹۷ ق)» عالم دینی. اصل وی 

از شیراز است. در مکه به دنیا آمد. از آثارش: «اجازة فنح 
الرجا فی تشر العلم و الاهتداء». 
میم لموانین (۵/ ۲0۹ 


زنجانی» ابوالقاسم سعد پن علی بن محمد 
علی,(توح ۲۷۱۰۲۸۰ ق): حافظ محدث صوفی و 
شاهر, از برمبداث بن نظیف و حسین صدفی در مصرو 
محمد بن آبی عبید در زنجان و عبدالرحمن بن یامر و 
عبدالرحمن بن طبیز حلبی در دمشق حدیث شتید. 
خطیب بغدادی و ابرمظقر منصور سمعانی و عبدالمنعم 
بن تشیری و مختار اهوازی و عده‌ای دیگر از شاگردان 
وی در حدیث می‌باشند. او را در حدیث ثقه‌ای پرهیزکار 


شمرده‌اند و عده‌ای ار را صاحب کرامات دانست‌ند. از 
آتجایی که او در مکه ابلای حدیث می‌کرده او را 
شیخ‌الحرم م‌گفنند. نسمتهایی از «قصایده او در «سیر 
اعلام البلاه» آمده است. 

سیر تیاه (۱۸/ ۲۸۹-۲۸۵ 


زنجانی؛ ابوالمتاقب محمود بن احمد بن محمود. 
(مقتول ۶۵۶ 3 فقیه, اصولی؛ مفسره محدث ر لفوی 
شاقعی. در بفداد ساکن شد. مدتی تبابت قاضی القضاتی 
را بر عهده داشت. در نظامیه به تحصیل و تدریس 
پرداخت. وی در ایام فتح بغداد به دست سپاه هلاکو 
کنته شد. از آنارش: «السحر الحلال نی غرائب المقال»: 


زتجانی؛ امین ال وله سید میرزاابوالقاسم محمد 


در فروع فقه شانمی؛ «ترریج الارواح فی تهذیب 
الصحاح) جوهری, در لغت؛ «تفسیر القرآن» 
تاريخ زنجان (۴۲۵): کشف اظنون (۰۹۸۱ ۱0۱۰۲۳ 
مجرامافین (۱۷/ ۱۳۹۱۴۸ مدية لمارنین (6 
۵ 


زنجانی: اسحاق بن حسن.(وف ۱۱۰۰ )1 دانشمند 
و شاعر, ری در اکثر علرم دست داشت. از آثار وی: 
حاشیه بر «رسالة الاسطرلاب» ابن ماردینی؛ «سراج 
القلوب»؛ در شرح #ضیاءالقلوب»ه در تصوف! «منظومة 
المقانده! نظم «ترتیب العلوم». 
مسجم المزلین (۲/ ۱۱۳۷ هدیامرنن (۱ 6۰۱ 


انی» اسماعیل.(وف ۱۳۳۲ ق): صالم و قاضی. 
وی مدت زیادی را در نجف برای تحصیل علم گذرانید, 
و در هصمان‌جا درگ‌ذشتاز آلار وی حاشیه بر 
«ریافی‌المسائل» سبد علی طباطبائی است. 

اللریمه (۶/ ۹۹): طبفات اغلام اتضیعه (فرن ۱۴/ 
۸ سیم رال نجف (۲] ۶۳۲+ مسیم السلفین 
میا 


نی امینالدوله سید میرزاابوالقاسم محمد بن 
کاظم بن سحمد حسین موسوی.(۱۲۹۲-۱۲۲۴ 6 
عالم. ققیه, اصولی و مجنهد امامی. نسبش به امام موسی 
کاظم (ع) می‌رسد. در کودکی بدر و مادر شود را ازدست 
داد. در زتجان مدتی به تحصیل مقدمات مشغرل بو 
آنگاه به قزوین مسافرت کرد و به محضر درس بزرگانی 
چون ملا عبدالوهاب ر سلا محمدتفی برغانی شهید 
حاضر شد سپس به اصفهان رفت و از شاگردان سید 
محمد بات حجالاسلام رشتی و حاج محمد ابرامیم 
سالگی پس از تکمیل 


نجان مراجمت نمود. ستیرش با بایان 


کلباسی شد. در سی و 
تحصیلا 
مشهرر و احضارش به تهران به اسر سحمد شاه قاجار 
مسمروف است. او پدر سه داتمند معروف:میرژا 
ابوطالب مجتهد و حاح میرزا ابوالمکارم ر حاج میرزا 
ابرعیدال است. وی در زنجان درگذشت و در خارج این 
شهر در بقع مخصرصی به خاک مپرده شد. از آنارش: 
«ایضاح الدلاشل ی حساب عفد الانامل»؛ نار 
المرقدة»؛ «فصل الخطاب»: در شرح «علماء ام انضل 
من انیا بنی اسرائیل»4 «تخریب الباب»؛ درد الباب»» 


همگن دراو 
«حجالابرار علی فرقة الاشرارفی البات 
فی الشرایع السابقة و جمیع الادوار»! «قرة 


حرنه شیر 
الابصار فی اثیات امامة الائمة الاطهار 4 «شرح 


الحساب»؛ «الس‌حمودیة»: در شرح «طب الرضا(ع):4 
«لسقاصد ال همات فی صیغ القود و لابقاعات» 
ستالید الابراب»؛ دیاس در عقاید و اصول ر 
فروع دین؛ انور العین فی عزاء الحسین (ع۱۷ «قواطع. 
الاوهام»؛ تسلية الملهوفین و تسکین المغمومین؟؛ 
«کشف الساثر فی شرح کلمات باباطاهره. 
الاعلام (۶/ ۱۵): اعیانالشیمه (۲/ ۸۲۰۹ الأریمه (۲/ 
۵ ۴ ۱۷۹ ۰۲۲۸/۱۶ ۱۷/ ۵ ۱۷۵۸۱۷۴ ۱۸ 
۷ ریحانه (۲/ ۳۸۵,۳۸۴ طبقات اعلمالشیعه 
(نسون ۱۳/ ۶۲-۶۱ لمآسسر والشسار (۱۴۹): 
مسمجمالملفین (۱۱/ ۱6۱۵۶ مکارالتشار (۳/ 
0 


انی. حاج شیخ موسیء فرزند سلا عبداف ین 
محمود. (۱۳۹۹۱۳۲۸ ق)؛ عالم دینی» مجتهف: 
ففیه و مدرس, در روستای گوجه قیا از توابع زنجان به 
دنیا آمد. مقدمات و ادییات را نزد پدر و برادرش..شیخ 
مهدی, خواند. در ۱۳۲۸ ق به قم رت و سطوحٌ عالی را 
نزد میرزا محمد همدانی و حاج شیخ محمد علی حایری 


قمی و آیت‌اله خوانساری و نیز آیت‌له حایری فراگرفت» 
و بیشترین استفاده را از محضر آیت‌اله حجت برد و از 
محضر درس آیت‌اثه بروجردی نیز بهره‌مند شد و خود 


عهده‌دار امر ندریس شد. آقا شیخ احمد رضوانی زنجانی 
و آنا شیخ علی اصفر قمی و آقا شیخ فرج اه واعظی 
هیدجی از شاگردان او بودند. در قم درگذهت و در 
شیخان دقن شد. از آثارش: «کتاب مشاهیر علماء زنجان» 
یا هالفهرست لمشاهیر علعاء زنجان» به عربی! رساله در 
«حکم الزوجة المفقود عنها زوجهاه؛ «مدينة البلاغه فی 
خطب التبی (ص) و رسائله و وصایاء و مواعظه و کلماته 
المرجزه»؛«العمل ااصالح فی الصلوة علی البی (ص) ر 
آله» به نارسی؛ «رسالة تسیم السبحه»؛ در رد «نسیم 
رستگاری» سنندجی! اوجیزه»: در علم رجال+؛ کتاب 
«سپذیب الوسائل»: ناتمام؛ کتابی در رجال؟ شرح 


یت دورن (۱۲ 4۴ تریغ زنجان (0۳7,۲۳۰) 
الذریمه (۱۶/ ۳۹۴)» شیخان نم (۲۰۴-۲۰۲) گنجینه 


1۹ 


ندان ۱۶۹۰۱۶۸/۲۱ سوافین کتب چاپی (۶ 
۳ 


زنجانی» سید احمد نرزند عنایت اه موسوی, 
(۱۳۹۴۰۱۳۰۸ 3 نقیه و مجتهد. در ز 
مقدمات نقه و اصول را نزد حاج شیخ زین‌المابدین 
زنجانی و پس از ار نزه میرزا عبدالرحیم زنجانی در 
زتجان گذرانده سپس برای تکمیل تحصیلات خود به قم 
رفت ر در حوزه‌های درس آیت‌اله حالری و آیت‌ان 
حجت شرکت کرد و مورد توجه قررگرفتتاآنجا که 
جراپ استفتاها و نیز امامت جماعت به جای آیت‌ال 


جان متولد شد. 


حجت به وی واگذار شد. پس از فوت آیت‌اله حجت 
رسماً این مقام را بر هد گرفت و به تدریس طلاب علرم 
دینی پرداخت. از آثار ری: «کتاب الکلام یجر الکلام» به 
فارسی» در سه جلد؛ «ایمان و رجعت»؛ به فارسی؛ در رد 
4 «ایضاح الاحوال فی احکام 
السالات الطارية علی اأموال»؛ «افواهالرجال»؛ تقربر 
بسحث اس‌اتیدش؛ +شسراشط الاحکتام», در فسفه؟ 
#مستلنیات الاحکام» و شرح ی «مستبطات الاحکام؛ 
#فیروق الاحکام»؛ «اعمال حج»؛ «رسال رضاعیةه! 
«غیرالاموراه در ذکر اخلاق جدید و قدیم و حد اعتدال؛ 


کتاب «اسلام و رجست؛ 


دنشوران (۲۰۱-۱۹۹) شاریخ زنجان (۵/۵۶) 
اذریعه(۵/ ۰۱۶۹ ۷/ ۲۸۱ ۸۱۳/۲۱ ندنام رحال 
و مشایر (۸۳ ۳۶۴ طبقات اعلاماشیمه (رف ۸۱۲ 
۱۶ عسلماه م‌عاصرین (۲۹۰-۲۸۹) گس نجينة 
دانشمندان (۲/ ۱۶۷۰۱۶۶ مزلفین کنب چایی (۱/ 
۳ 


زنجانی: سید عبدالواسم بن سید محمد بن سید 
ابوالقاسم حسینی طارمی سردانی,(۱۲۹۱-۱۲۳۵ )۹ 
ققیه, اصولی؛ مجتهد و واعظ. از اکابر علمای امامیه در 
عصر خرد بود. در اصفهان از محضر آقا سید محمدباقر 
شفتی استفاده نمود. پس از پدرش تولیت مسجد فتحملیٍ 
شاء قاجار را بر عهده داشت. در زنجان وقات یافت و در 
بقما پدرش به خاک سپرده شد. از آثارش: رسالا 
«الاجتهاد و القلید»؛ حاشیه بر «ریاض‌المسائل»؛ حاشیة 
«قرانین الاصول»؛ «الرد علی رسالة اامکفیره یا «رسالة 
تکفیر الرومی»؛ وی حدود ده جلد کتاب در مواعظ دارد. 
تایخ زنجان (8۸۹۷ الذرسه (۱/ 3۷ ۱۰۰/۶ 


۳۷ 


۷ ۱ ۱۹۸۷): ریسحانه (۲/ ۱۳۸۷ طبقات 
اعلرلشیمهزشرن ۰۰۴/۱۳ در مار (۱۶0): 
معجم‌لمزلفین (۶/ ۲۱۵. 


زتسجانی: سید عزالاین؛ فرزند سید محمود 
امام+جمعه.(تو ۱۳۳۸ ق): نقیه؛ اصولی و امام جمعه, در 
ان به دنا آمد. بعد از فراگرفتن مقدمات و ادییات نزد 
آقا بیرزا علی اصغر قفصاحتی: به همراه استاد رضا 
روزبه» منطق «حکمةالاشراق» و «سیار الملم» غزالی را 
نزد پدرش تحصیل نمود. ار «رسائل؛ رکاسب؛ ر 
قسمت ممده‌ای از «طهارةه شیخ انصاری را نود آقا فیخ 
حسین زنجانی که از مجتهدین زنجان و از شاگرد 
آخوند خراسانی بود: خواند. »کفایةالاصول» را در 
خدمت حاج شیخ عبدالکريم غریینی زنجانی فراگرفت 
ر پس از دو سال تحصیل آن کتاب به درس خارج اصول 
پدرش سید محمود امام جممه؛ که تحت عنوان 
«تقریرات» کاظمینی برد؛ حاضر شد. در شهریرر ۱۳۲۰ 


به قم رفت و از درس خارح نقه و اصول یال حجت و 
خارج اصول آیةال صدر و آیقائه خرانساری استفاده 
نموده و در معقول «اسفاره را به هیمراه استاد شهید 
مطهری و آیقاله حاج سید محمد علی طباطبایی تبریزی 
نزد امام خمیتی خواند. با ورود علامه طباطباییبه تم 
نرد ایشان ادامه داد. سپس فقه و اصول را نزد آبتال 
بروجردی تکمیل کرد و «تغربرات» ایشان را به رشنه 
تحریر درآورد. آذگاه به نجف رفت و در حوزه درس 
له حکیم و یال آقا سید عبدالهادی شیرازی حاضر 
شد. پس از چددی به زنجان بازگشت و یه تبلیغ و سر 
یس و امایت جماعت پرداشت. از آثار 
به سیک جدید و مساجد گوناگون 
در زتجان؛ تشکیل انجمنهای تبلیفی. از آثار علمی‌اش 
«تفریرات» اصول یاه بروجردی؛ شرح قسمت اعظم 
«وسیله»؛ حواشی متفرقه در «منظرمة حکمت»؛ تحرد 
«کفابةالاصرل»؛ کتیی در تصرف؟ «رسالة عمیه»؛ تحریر 
«الرسیط»: در نقهء به سبک استدلالی؛ تسریر کتاب 
«خمس» 


احکام دینی وت 


تساریخ زنسجان (۱6۱۰۷ گسنجین! دانشمندان (۵/ 


۹ 


انی: سید عزیزالدین میرزا ایوالمکارم محمد بن 
سید ابوالقاسم موسوی.(۱۳۳۰-۱۲۵۵ ق): عالم دینی» 


ففیه: محدث: رجالی» ادیب و شاعر. در زنجان به دنیا 
آمد. پس از تحصیل مقدمات در زادگاهش» به نزوین 
رفت و در آنجا به تحصیل ادامه داد. در ۱۲۷۸ ق به عراق 
رفت و در تجف نزد شیخ انصاری و علامه سید حسین 
کرهکمری ر میرزای شیرازی تحصیلات خرد را تکمیل 
کرد. در ۱۲۸۸ ق به زنجان بازگشت ر پس از وفات 
پدرش مرجم رباست شرمی شد و منصب تضا و از 
بدو رسید. در زنجان درگذشت. وی دارای تصائیف 
بسیاری است. از جمله : «لطائف الکلام نی الاوانی 
اهب و القضة من الاحکامه! «مفتاج الظفر»: در نماز 
صفر؛ «التحیهالمبارکة», در احکام سلام؛ شرح «دعاه 
کمیل»؛ «جواب السژال عن آیات بدء الخلن و آية رد 
الشمس لسلیمان»؛ «الصیح الصادق»: به نارسی؛ در 
مسائل اجتماعی ر وظالف سلطان؟ «معارج الرضوا فی 
مصائب الامام العطشان»؛ تعلبقات بر ال سائل؛ حواشی 
بر ثریاض»؛ «رسالة فی حرمة الخمر»؛ وی قصایدی به 
عربی و فارسی نیز داشته است. 
اصیان الشیعه /٩(‏ ۱۶۳ تاریخ زنجان (۰۶۰۱۰۲ 16۱ 
الذربعه ۳۱ ۰۱۴۸۹ ۱۸ ۰0۳۲۱ طبقات اعلام لشپعد 
(قسرن ۱۲/ ۱0۸۱-۸۰ علماء معاصرین (۳۲۰-۳۳۹), 
المآثر راثا (۸۱۴۹ مسجم رسال تجف (۲/ ۶۳۲), 
مکارمالتار (۵/ 6۱۵۰۲2۱۵۰۲ 


انی؛ سید محمد باقر سید نتحا سوسری. 
(وف ۱۳۱۷ 3 عالم دینی و فقیه. در نجف در محضر 
بزرگانی چرن علامه میرزا حبیب‌اله رشتی و آخوند 


خراسانی تحصیل علم نمود. از آارش: منهج السداده که 
شرحی بر فصول هالطهارة و الصلاة و الصوم» کتاب « 
الباده است, 


طبقات اعلام الشیمه (شرن ۱۴/ ۲۲۰-۴۱۹): گنجبتا 
دانشمنان (۵/ :)1۵٩‏ معجم رجال نجف (۲/ 0۳۳۴ 
سجم‌الملنین ۸٩ /٩(‏ 


انی» اسوعزالدین سید محمود, فرزند سید 
ابوالقضائل بن سید عیدالواسع حسینی سوسری, 
(۱۳۷۵-۱۳۰۹ ق)» فسقیه» اصولی؛ ستکلم و سفسر, 
مقدمات ر سطرح اولیه را نزد علمای زنجان مانند آخوند 
سلا سپزعلی و حاج شیخ جواد طارمی: و ستظوبة 
«حکمت و اسفار؛ را در خدمت علامه میرزا مجید 
زنمانی تحصیل کرد. آدگاه به درس خارج آقا شیخ 


زنجانی؛ سید یعقوب 


غلامحسین زنجائی و آخرند ملا قربائعلی مجتهد 
نان استفادٌ شایانی کرد. آو 


معروف زنجان راه یانت و از 
«کفایةالاصول» را در محضر آقا میرزا عبال زنجانی» از 
شاگردان برگزید: میرزای شبرازی» فراگرفت. در یست و 
یک سالگی برای تکمیل تحصیلات به نجض رفت و در 


آنجا بهتدریس معئول و میقول پرداخت. پس از زمانی 
مجددا به نجف بازگگت ر در حوز؛ درس آبناله 
اصفهانی و یا ایینی شرکت کرد و سرانبدام موفق به 
اخذ اجازات اجتهاد شد. در بازگشت نهایی به زنجان به 
اصلاح ر تنظیم مور طلاب پرداخت و با تعبین مدرسین 
برای سطوح وسامان بخشیدن به وضع آنانه 
آمرزش علوم دینی را رونفی بسزا بخشید و خود نیز به 
عتران استاد خارج به تدریس مشفول شد. از شاگردان 
بنام وی حاج رضا روزبه را می‌توان نام برد. در اواخر عمر 
مدتی در ثم زندگی کرد و با آیات عظام روابط نزدیک 
داشت. سران‌جام در مراجعت از مشسهد در هرا 
درگذشت. در «معجم رجال نجف» درگذشت و در 
نجف ذکر شده است. از آثارش: حاشیه بر «در الفواند40 


رساله‌ای در اجبر و تفویض» که از نظر آیةاله آقا سید 
جمال‌لدینگلپایگنی گذشته است؛ «ذ خرالبشر فی شرح 
باب حادی عشره؛ رساله‌ای در «الصید و اللباحقه؛ 
حاشیه بر «تفسیر: ملاصدرا؛ «نقریرات»: در فقه و 
اصول؛ تعلیقات بر «صحيقة سجادیه (ع)» 
گنجین؛ دانشمندان (۵/ ۰۲۳۲ 1۳۹-۲۳۵), معجم رجال 
تجف (۱۲ ۶۳۹۶۳۸ معجمالفین (۱۲/ 0۱۸۹ 


زنجاني: سید یعقوب, فرزند سید علی,(رف ۶۰۴ 
ق)» عارف. مشهرر به صدر دیوان. نسبش به شانزده 
واسطه بهامم موسی بن جعفر (ع) می‌رسد. در زنجان 
متولد شد» از زنجان به هند رفت و در لاهور اقامت گزید. 
و در آنجا مریدان بسیاریافت. وی از مایخ و عرفای 
ساسلاٌ جنیدیه شهر لاهور بود که علوم ظاهری و باطنی 
را جامع بود. 
تریغ زنجان (۳۹۲-۳۹۱) ریحاته (۲/ ۳۸۸). 


زنجانی؛ عبدالمجید میرزا؛ فرزند علینقی میرزا بن 
رشید میرزا تاجاری.(رف ۱۳۵۱ )4 عالم شاعر و 


نت 


حکیم. از توادگان تتحعلی شاه قاجار بوده اما بر خلاق 
عادت ملوک و اشراب؛ از محبان علم و اهل آن به شمار 
می‌آمد. او نزد سید حسن مشهور به ابن قناد وشیخ 
عبدالکریم خوبینی و دیگر بزرگان تحصیل علم کرد 
اینکه در علم برآمد و به ندریس ریاضیات و علوم عقلی 
پرداخت. به حسن اخلاق و زیبایی بیان شهره بود و دانش 
پژوهان چندی بر گردش جمع بودند. ار شعر را نیکو 
می‌سرود و اشعاری از وی باقی است. از دیگر آدارش: 
«الفرائد»: در علوم گوناگون؛ حاشیه بر «الاسفار». 

طبقا اعلام اشیعه(قرن ۱۲۲۸/۱۴): مسجباللین 

۳۸ 


زنجانی» ابوعیدانٌ شمس‌الدین سید میرزا محمد بن 
سید ابسوالقاسم موسوی,(۱۳۱۳-۱۲۶۲ ق)» فقیه, 
اصولی؛ مجتهد: منطفی و قاضی. مندمات را در زتجان 
در محضر شیخ حسن طارمی فراگرفت. در ۱۲۸۰ ق 
برای ادامه تحصیل به فزوین رفت و از محضر شیخ 
حسین شعبان گردی قزوینی استفاده نمود. سپس به 
مد مشرف شد و در سبزوار چندی در خدمت حاچ 
لا هادی سبزواری درس خراند. در حدرد ۱۲۸۵ ق به 
نجف رفت و نزد علامه سید حسین کوهکمری و شیخ 
رای تجفی و میرزای شیرازی تلمذ کرد و در آنجا با 
دختر سید محمد طأهربن اسماعیل موسوی شوشتری» 
داماد علامه انصاری» ازدواج کرد. پس از تک‌میل 
تحصیلات در ۱۲۹۴ ق به زنجان بازگشت و مرجمیت 
آمور شرعی و تدریس را در آن شهر بر عهده گرقت. از 
آثارش: «مطالع الشموس» در شرح «الدروس»! «فن 
القطم»: در «حجیت»؟ «الانصاف»» در حسن و قبح عقلی؛ 
«مصاییح الدجی»: در 2 
فارسی؛ الایقاظات: 
العلم»؛ به اقسام اولیه و نانویه؟ «رشحات الملکرت»؛ 
«الایماضات» در حکمت اشراقی؟ «تفحات اللاهرت: 
«المیزان» در عروض؛ رساله‌ای در «قوافی»! رساله‌ای در 
شرح «مض صفات البی (ص)»؛ «رسالة فیالامانات*؛ 
الیراقیت»؛ در حساب؟ کتابی در «نحوا, 
اعیاذالشیمه (۷/ ۰0۳۷۸ تاریخ زنجان (۰۷۲۰۶ 
شریته (۱۲ ۱۳۹۷ ۵۷ و۵ ۳۸/۲ ۱۳۶۱۱ 
۶ ۲۱ ۰۱۲۶ ۰۲۷۸/۲۲ ۱۲/ ۳۰۵): یقای 
علام لشیم (فرن ۱۲/ ۰6۵1۵۰ معجم ربحال تجف 
(۱/ ۶۳۱۶۲۰ سمیم‌المژلنین (۶ ۰۸۰۲ ۱۲۸/۱۱ 


۹ 


مکام‌ار 1۵ ۶۶۱ 
زنجانی» شیخ ابراهیم» فرزند ملا محمدهادی 
خسمته‌ای, (۱۳۵۲۳/۱۳۲۷-۱۲۷۳/۱۲۷۲ ق)؛ عالم؛ 
مدرس واعظ, ادیپ و شاعر متخلص به شفائی. در 
زنجان متولد شد. تحصیلات قدیمی را در حدّ اجتهاد 
داشت,گذشته از علوم دینی» در ریاضیات و هندسه نیز 
متیکر بود. به هیشت تاریخ و زبان فرانسه 
آشنایی داشت. وی تحصیلاتش را در نجف گذراند و در 
۵ ق به وطن خرد بازگشت و به وعظ ر تدریس 
پرداخت. در ۱۳۲۴ ق در دور اول مجلس به نمایندگی از 
زنجات و در دررة درم مجلس از تبریزانتخاب شد. در 
مجلس جزو هثیت دموکرات معرفی و ریس شعبة فرقً 
دىکرات در مجلس شد. در ۱۳۳۸ ق دادستان دادگاه 
انقلابی برد که در اين دادگاه شیخ فضل‌اله نوری محاکمه 
پس از تسلیلی محلس در ۱۳۲۹ 
یه ریاست مدرسة ثروت در تهران رسید. در دورة سوم ر 
چهارم مسجلس نیز تماینده زنجان شد. از آثار وی: 
«توضیح مرام دموکرات»؛ «راه زندگی در ایران»؛ ترجچن 
زان رالژان» ویکتور هوگو؛ «شهریار هوشمنده. 
تریغ زتجان (6۲) الذرمه (۱۲/ 8۷ زندگینایث ال 
و مشاهبر (5/ ۸۳۳۲-۲۶۲ شرح حال رحال (11 41۵ 
مسجم رال تیف (1/ ۶۲۰ مین کلب چاپی ۱ 
۵۸ مکارم ار (۶/ ۲۰۴۲-۲۰۴۲ با (س ۵ 
ش ۲ص ۱۳۳ 


ویه در آوبنه ۵ 


زنجانی» شیخ اسدافْ بن علی اکبر یمن رستم خان, 
(۱۳۵۲-۱۲۸۲/۱۲۷۱ ق)» ققیه؛ اصولی؛ مدرس و عالم 
امامی, در دیزج زنجان متولد شد. پس از تحصیل 
مقدمات در زنجان به عراق رفت و در حرز؛ درس 
میرزای بزرگ شیرازی و علامه میرزا محمدتفی شیرازی 
و سید مسحمد فشارکی کسب دانش نمود. در نجف 
درگذشت و در صحن شریف مقابل سقبرة ناضل 
شراییانی دقن شد. از آنارش: حاشیه بر «الرسائل0» 
سه مجلد؛ کاب ایع4تاب «الیارات»؛«لطهارة 
تعلیقاتی بر «نجاتالعباده؛ «مباحث الاْفاظه؛ 
بالعقود»؛ رساله‌ای در «قاعدة لاضرر»؛ «التتقریرات»؛ 
رساله در «اللباس المشکوک»؛ رساله‌ای در «قاعده تس 
مسلّطون علی اموالیم» 

اعیانالشیعه (۳/ ۰67۸۵ تاریخ زنجان (۰-۱۵۹ ۱۶ 


الذریمه (۲/ ۰0۳۷۰ ریحانه (۱/ ۳۸۵), طیقات اعلام 
الشیعه (قسرن ۱۴/ ۱۲۰)» معجم رجال نجف (۲/ 
۲ مسبمالم این (۷/ ۳۴۲ 


زنجانی, شیخ عبدالکريم پن محمدرضا پن محمد 
حسن,(ح ۱۳۸۸۰۱۳۰۳ ۰63 عالم دینی؛ نقیه و حکیم. 
در قریا باروت آناعی از محال زنجان به دنیاآمد. نقه و 
اصول را در زان تحمیل نمود؛ سپس علم راضی و 
فلسفه و الهیات و غبیعیات را نراگرفت. پس از آن به 
تهران آمد و به تکمیل تحصیلات فلسفی پرداخت. در 
۶ ق به تجف رفت و تحصیلات خود را تکمیل کرد. 
سرانجام در ۱۳۳۲ ق به تدریس و تعلیم ‏ تألیف 
پرداخت. ری در فلسفه و فقه و اصول و تفسیر و کلام و 
سایر علرم اسلامی متجاوز از هقتاد جلد تألیف دارد که 
در حدود بیست و پنج جلد از آنها به طیع رسیده است. 
وی در اثر مسافرتهای پی در پی به ممالک اسلامی ر 
محاضرات و محاوره با علما دارای مقامی شامخ شده 


برد. در نجف در مقیرةآقا سید محمود امام جمعه مدفون 
اسکّت. از آ ارش: «ذخیرتالصالحین»: به عربی؛ 
«رحلةالامام الزنجانی و خطبة فی الاقطار الصرییة»؛ 
«ساسک حج؟؟ «لفقه الارقی فی شرح المروةالوئفی» 
نتَاتعا+ «الرحی و اللهام» 

ریخ زنجان (۰)۳۸۰-۳۷۳ اللریمه (۸/ ۱۱۶۶ ۲۲/ 
٩۸۸ ۶۱ /۲۵ ۶‏ گنج داتشمندان (1۵ ۸6۲۰۵ 
مولفین کتب چاپی .)٩۱۹4۹۱۸/۲(‏ 


زنسجانی: دسیخ نستحملی نجفی, فرزند حاج 
ولی(۱۳۲۸۱۲۶۸ )» الم یا 


ری خود به 
پایان رسانده سپس به قزوین رفت ر «قرانین» را نزد 
محقق اصولی آقا سید علی؛ محشی «قوانین»» تحصیل 
کرد و پس از آن ب: تهران آمد و در بحث خارج فاضل 
آشتیانی شرکت کرد. پس از بازگشت به زنجان؛ نزد 
عموی دانشمندش آخوند ملا قربانملی زنجانی؛ هشت 
سال تلم کرد و سپس به تهران مراجعت کرد و بعد از 
انتقال په حضرت عبدالعظیم به نجف رفت و در حرزةٌ 
درس حاج سید سین کوهکمری و حاج مزا حیبال 
رشتی حضور یافت و در کربلا از محضر اردکانی و 


مازندرانی بهره گرفت و در سامرا در بحث میرزای 
شیرازی شرکت نمود. پس از وفات میرزای شیرازی؛ 
خانه نشین شد و به تألیف پرداخت. در وادی اسلا 
مدفون است. از آثارش: «مفتاحاللباب فی شرح خلاصة 
الساب» «تقیح المسائل فی التالیق علی الرسائل»؛ 
«حائیه علی الروضاه؛ «حاشية علی المکاسب»؛ 
«مجمع الانوار و معدن الاسراره: در تفسیر ترآن+ حواشی 
لقطع ۹ منظرمه‌ای در «القطع؛! «دیوانهاشعار 


فارسی, 
تاریخ زنجان (۴۴۲-۲۷۰ التریعه /٩(‏ ۸۰۷ 1۲۱ 
۶ علماه معاصرین (۰۳۵۸ ۳۵۹): معجم‌المژلفین 
(۴۸/۷ مکارم‌لثار (۶/ ۱۸۸۹ 


زنجالی, 


خ محمد باثر بن مقدس.(رف ۱۳۴۱ 
3)* عالم دینی و ققیه‌اصولی. در نجفف مجارر بود ر نزد 
علمای آن شهر تحصیل کرد. سپس عهدهدار امر تدریس 
گردید. او در نجف درگذشت. از آثارش: حاشیه بر 
«الرسائل»؛ «تقریرات» در سه جلد در اکثر مباحث 
اصول و همچنین فقه! مجلای در دو قسمت؛ قسمتی دور 
«لاصول» شامل «التجزی» ر «حجیةالظن» و نسمتی در 
«خيارالفیب»۱ رساه‌ای در الحاجة الی علم انرجال». 
الذریمه (۱۳۷۱/۴ 4۹۸/۱۰ طبفات اعلام الشبعه (قل 
۴ ۵ گنجین؛دننسندان (۵/ 6۶۵۹ مسیم یال 
تجف (۲/ ۱۶۳۶ معجمالمزلفین ٩۷۹۶ /٩(‏ 


زتجانی, ظهیرالدین ابوالشتاء محمود یبن عبیدا. 

(3۶۷۴۸۵۹۷). ققبه شانمی ر صوقی. از اصحاب شیخ 

شهاپ‌لدین سهروردی بود و از او و اوالسالی صاعد 
کرد. از آثارش سامت من الجمر 

نبذة بالخمر» می‌باشد. 

معجم‌المزفن (0۷۸/۱۲. 


زنجانی شیخ عیدالعلی ین ملا عبدالصمد ين ملا 
علی‌اکبر. (۱۳۴۹-۱۲۶۸ ق)» عالم دينی. مقدعات را در 
شهر خود فراگرفت ر از محضر سلا قربانعلی زنجانی 
کسب فیض نمود. سپس به نجف مهاجرت کرد و در 
درس شیخ محمدحسن مامقانی و ملا محمد شراییاتی و 
دیگر علما شرکت نمود. پس از درباقت اجازات به 


زنجان بازگشت و به تدریس پرداخت. از آثار وی: شرح 
«دعاء صباح»؛ حاشیه بر «رسائل» شیخ اصاری. 


۷۰ 


طیفات لام الشیعه (قون ۱۴/ ۸)۱۱۴۲-۱۱۴۱ معجم 
رجال نسجف (۱۶۲۰۶۲۹/۲ معجمالمزلین (9/ 
۶ کار (۶/ ۱۸٩۰‏ 


عبداث: فرزئد ملا احمد کاوندی 
جرودی.(رف ۱۳۲۷ ق): عالم دینی؛ فقیه و ادیب. 
جهت تحصیل به نجف رفت و در محضر سید حسین 
کوهکمری و شیخ زین العابدین مازندرانی تلمذ کرد. 
آنگاه خود صهدء دار اسر تدریس گردید. او به هند 
مسافرت کرد و پس از مدتی به زنجان بازگشت و 
عهده‌دار امر تدریس و امامت گردید. ثبل از ۱۳۰۱ ق به 
کاظمین و از آنجا به سامرا رفت و و از درس و بحث 
میرزای شیرازی استفاده نمود و تقربرات وی را نگاشت. 


پس از درگذشت میرزا به نجف رفت و ملاژم میرزا 
حسین خلیلی شد. در کاظمین درگذشت. از آثار وی: 
حاشیه بر «قونین»؛ «تسهیل الوصول الی علم الاصرل»؛ 
العباد «رسالة نی 


اقریمه (۷/ ۱۸۳): طبقات اعلام الشیمه (ترف 1۱۲ 
۱۹۲-۱ معجم رجال نجف (۲/ ۱۶۳۲۶۳۲ 
مسیم‌لمزانین (ع[ ۳٩‏ 


انی؛ عبدالمجید پبن عبدالملی.(وف بعد از 
۰ )؛ منکلم: حکیم؛ فیلسوف ر فقی. وی مقدمات 
را در زنجان فراگرفت. آنگاه به تهران آمد و حکمت را 
نزد میرزا بوالحسن جلوء و آقا علی مدرس و فقه واصول 
را زد شیخ میرزا حسن آشتینی فراگرفت و مدت ده سال 
از محضر علمای معقول و متقول استفاده نمود. ار از 
بزرگان علما ر مشاهیر مدرسین گشت و حوز؛ درس ری 
در زتجان» در قدون حکمت» شاگردانی چون شیخ 
فضلاله شیخ الاسلام زنجانی ترییت کرد. زنجانی بسیار 
سید و زاهد برد.ا, حراشی فراان بر کابهای متداول 
در حکمت وکلام نگاشته است. 

امباذالیمه (1۸ 6۹۳-۹۲ طبقات اعلمالشیمه رن 
۲ گسنجيظ دلشمندان (۵/ 0۲۶۰ 
مسجم‌المزلفین (۶/ ۱۶۸ 


زنسجانی» عوّالب 
«الكافية فی الحساب», 
زندگینامة رباشیداان (۳۰۶), کشف انظنون (۱۳۷۰). 


رل.(؟ ریاضیدان. از آثار وی: 


۱۳ 


زنجانی, عّالدین ابوالفضائل /ابوالمعالی ابراهیم 
بن عبدالوعاب بن علی,(ز 8۶۵۵)؛ نحوی: صرفی و 
شافعی. از آنارش: «الکافیة» در حساب! مختصر 
شرح رافعی بر کتاب «الوجیز» ابوحامد غزالی که آذ را 


«تقاوة(فتح) المزیزه» در فروع فقه شافعي, تامیده است+ 
«المزی»؛ در تصریف به نام «تصریف زنجانی»؛«الکافی» 
در شرح «الهادی»؛ در نحو و صرف. 


کشغالظتون (۰۲۱۲ ۰۱۱۳۹-۸۱۳۸ 0۲۰۰۳ ستجم 
السولفین (۱/ ۰6۵۷ حدپةالعارنین (۱/ ۱۷ 


زنجانی, عزالدین عبدالوهاپ بن ابراهیم پن محمد 
خسزرجسی.(وف ح ۶۶۰/۶۵۵ ق): الم دانشمنده 
ریاضیدان و ادیب. در تیریز مسکن گزید و مدتی در 
موصل به سر برد و در بغداه وفات یافت. ار در علرم 
نحوه لفت» صرف؛ معانی و بیان متبحر و از علوم نقلی و 
عقلی بهره‌مند بود. خواجه تصیرالدین طوسی کتاب 
» در عم هثیت رابه خراهش او تصنیف کرد. او به 
خراسان و ماوراءالشهر سفر کرد و سراتجام به تجریز 
بازگشت. در بغداد درگذشت. از آثار وی: «لبادی» و 
شرح آن در نحرء تحت عتران «سمیارالنظار فی علرم 
الاشماره؛ «الم ضنون به علی قیر اهله»» تصحیح 
#الستیاس فی تفسیرالقسطاس»» در عروض؛ «رتتالا 
الوفق اتام»؛ رسالة کرچکی دربارة چگونگی به کار بردن 
اسطرلاب, 

الاعسلام (۶/ ۴۲۰): اعیافالش یمه (۸/ 4۱۳۲ 
ابا حاکن (1/ 4۵1۷ دیرقامعارف فارسی (1 
۳۱ روضات‌البنات (۵/ ۰0۱۶۶۰۱۶۵ ریمانه (۲ 
۷۸۶ زندگينامة ریساضیدانان (۳۰۸۰۳۰۷: 
کشفالظترن (۰۱۳۲۶ ۰۱۵۷۸ ۰۱۷۳۸ ۰۱۸۴۹ ۲۰۲۷ 
ممجململفن (۶ 4۲۱۶ هدیالمرین(۳۸/۱) 


داشت. از آلارش:«تفسیر القعرآن؛ مختصر «السحرره 


قررینی؛ در فروع فقه! شرح «المصباح»؛ شرح «المتهاج»4 
شرح «غاية القصوی»؟ شرح «الطرالع» بیضاوی. 
مسیم السلنین(۸/ ۰0۱۹۲ هدیتلمارنین (۲/ 0۳۲ 


زنجانی؛ محم ین ابوالقاسم حسینی سردانی,(وف 


زد 


انیء ملا علی 


٩‏ ق)ه فقیه, اصولی؛ متکلم و مدرس. مشهور به آمام 
جمعه, در زنجان به دنبا آمد. پس از فراگیری مقدمات» به 
اصفهان رفت ر از علمای آن سامان کسپ فیض نمود. 
آدگاه به تجف مهاجرت کرد و مدتها از محضر علما 
کسب قیض نمرد. از آثارش: «انیس الففهاه»: بیش از 
هفت مجلد؛ حاشیه «لمعالم»ه در اصول؛ رساله‌ای در 
«الفقه و المفاند»؛ «کتاب الفقه»: در سه مجلد؛ رساله در 
«خروج المسافر من المحل الاقامة الی مادون السانت؛ 
«لسان الصدق». 

اذریع (۲/ ۶۳ ۱۱۸۰۲۰۹/۶ ۳۰۶ سسجم رسال 

نسجد (۷/ ۶۷۱: سمجم لسولفین (۱۱۳۹/۱۱ 

مکارلثار (۶/ 0۹۳۷ 


زنجانی محمدرضاء(ز ۱۳۰۹ 8)» مورخ و شاعر. 
نلقب به ناظمالشریعه. وی صاحب‌کتابی است به نظم به 
نام «اعمال جهانشاه امیر تومان و احتشام الدوله حکمران 
خمس» در چگونگی حرکت آذ دو به خمسه از سوک 
ناصرالدین شاه قاجار. 

فهرستوار؛کتابهای فارسی (۲/ 6۱۰ 


زتجانی؛ ملا علی بن محمد حسین.(شهادت ۱۱۳۶ 
تتکلم: محدث فقیه رجالی و شاعر. در ابتدا از 
زنجان به اصفهان و بعد به تزوین سف کرد و در آن شهر 
نزه عالم محدث ملا خلیل فزویی؛ صاحب «شرح 
کافی»؛ و سید قرامالدین محمد حسیتی قزوینی؛ ناظم 
«اللمعةالدمشقیه» و دیگر بزرگان تحصیل کرد. آنگاه به 
زنجان بازگست ر به گسترش علم و ترویج احکام الهی 
پرداخت. در زمان ترانق عشمانی‌ها با روس‌هایر سر 
تقسیم ایران در پی حمله عشمانی‌ها به خاک ایرانه از 
زتجان بهقصد دفاعبههمراهمردم بیررن مه در حدود 
شش نرستگی آنجا در روستایی به نام نمچقای نیرد 
سختی درگرفت که پایانش به شهادت ملا علی زنجانی 
انجامید. وی در همان‌جا مدفون است. او منظومه‌هایی در 
منطن کلام والهیات دارد. از آثارش: نظم «مقدعه» علامه 
معروف به «باب حادی عشره یا «نظم الباب السادی 
زانی. 
اعیانالشسیعه (۸/ ۳۳۰ لذریمه (۲۲/ ۹9 
۳ شهیدان راء فضیلت (۳۸۷.۳۸۶) طبقات اعلام 
الشیمه (ترن ۱۲/ ۰6۵۲۱ معجم امزافین (1۹۲/۷). 


زنجانی, ما علی قزرینیقارپوزآبادی 


زنجانی, سلا عصلی قزوینی قارپوزآبادی. 
(۱۳۹۰-۱۲۰۹ )» ففیه اسولی؛ رجالی؛ واعظ و ادیب. 
در قزوین به دنیا آمد و در زنجان اقامت گزید. مدت 
پانزده سال در اصفهان در محضر شیخ محمد تقی 
اصفهانی صاحب «هداية المسترشدین»» تلمذ کرد تا به 
دریافت اجازه از وی نایل آمد. آنگاه به قزوین بازگشت و 
دوازده سال ند ملاعبدالکريم ایروانی حضور یافت تا از 
او نیز اجار؛ اجتهاد گرفت. پس از آن به لدریس پرداخت. 
بسیاری از بزرگان همچون حاج میرزا حبیب‌الله رشتی از 
شاگردان وی به شمار می‌روند. ملاعلی مدتی در قروین 
به لدریس وتألیف ر نعری وارشاد مشفول بود. سپس به 
زنجان مهاجرت کرد و به انجام وظائف شرعی پرداخت. 
در سال در کربلااقامت گزید و چون به زنجان بازگشت 
مدرسه‌ای عالی و مسجد بزرگی» مشتمل بر چهل ستون 
بنا نهاده و تا پایان عمر در آن مسجد به ترویج مذهب 
پرداخت. وی در زنجان درگذشت و در مقبرا سید 
ابراهیم دفن شد. شیخ آقا بزرگ تهرانی در جلد ۵ 
«الذریعه» نم پدر وی را ملاگل محمد پن ملا علی محمد. 
ذکر کرده است. از آثار وی: «نظام لفرائد فی رح 
الفواعد» در هفت مجلد؛ «جوامع الاصول»: در سبه 
مجلد؛ «نوامیس الاصول»: در دو مجلد؛ #معدن 


الاسراره: در مراعظ در بنج مجاد؛ «صیغ العقود؛ 

«رس‌الةالصید و الذباحة»؛ «السال و الجواب من 

الطهارتالی الدیات»؛ «رسالة فی اصول الدین و فروعه 

اجره؛ «مناسک الحج»؛ «تفسیر القرآن»: از سورةٌ 

یس تا آخر؛ شبرح «قصیده دعبل خزاعی؛ شرح 

«صریف» زنجانی؛ شرح «عوامل» دلا محسن, 
اعیاالشیعه (۸/ ۱0۳۰۱-۳۰۰ الذریعه (۰۲۱۹/۲ 1۴ 
۵ ۶ ۱۱ ۰۲۲۰۱۹ ۴ 
۲ ریسخانه (۲/ ۳۸۸:۳۸۷): عسلماه مستاصرین 
(۱۳۰۱۹): لفت نامه (ذیل اعلی قزرینی)؛ المآثر ر 
الثار ۱0۱۲۲۱ معجم‌المزلنین ۷۱/ ۱۱۷۱ مکارم انار 
۳۵۰۵۵ 


زنجانی: ملا محمد بن علی بن محمد حسین.(وف 
ح ۱۲۲۰ ق)» فقبه اصرلی؛ متکلم» رجالی و شاعر, نزد 
بسیاری از علمای قروین درس خرانده آنگاه به شهرش 
بازگشت و از آنجا به عتبات سفر کرد. او از محضر سید 
محمد مهدی بحرالملرم و شیخ جعفر کاشف الفطاء و 
فرزندش شیخ موسی کسب فیض نمود. سپس به زنجان 


۱۷۲ 


و در همان شهر پس از سالها تالیف و ترویج علم 
از دنیا رفت. از آثارش: منظومه‌ای در علم «کلام که 
حدود پانصد بیت می‌باشد» و شرح آن به نام «تحفقالانام 
فی شرح منظومة الکلام»؛ رساله‌ای در امامت به نام 
الالال»» که علامه بسرالملوم بر پشست نسخه اصل کتاب 
نقریظی نگاشته است. 

امیازاشیمه (۰0۵/۱۰الذری (۱/ ۲۹۰۸۷ ۲/ ۱۳۳۶ 
۲ مسعمجم رجال نجف (۲/ 6۲۱ نعجم 
اولنین (۱۱/ ۲۸ مکارم ار (۲/ ۳۹۲ 


انی؛ ملا محملد حسن بن ملا قتبر علی بن 
محمد حسن.(۱۲۵۶/۱۲۵۲.ح ۱۳۴۰ ق): عالم دینی. 
در زنجان به دنا آمد. پس از طی مدارج علمی؛ به 
ر تصتیف روی آورد. در زنجان درگذشت. از آثارش: 
«انیس الطلاب» در شرح حال بسیاری از علمای زنجان؛ 
بیان فی قواعد الفرآن»؛ «ترضیح المشکلات»؛ در 
تحوو صرق و عروض؛ «لواتح الادلة فی فرائح العدیلف»؛ 
اررشن مره در شرح «دعاء جرشن صئیرا؛ 
#قسطاس المقادیر و مقیاس المعاثیر! منهج الرشاداه در 
شرح «الارشاده شیخ مفید؛ «نتوان الصنوان»: در شرح 
«نصاب المسییان»؛ «فرمایش محمدیه» در تجوید؛ 
موه «تصریف» زنجانی؛ در سبصد بیت. 

بیغ زنجان (۴۳۰-۴۱۹) لذریعه (۲( ۹۶۰ ۳۳۲/۳ 
۷۲ ۸۱ ۰6۷۳/۱۸ طبفات اعلاماتشیمه 
(تن ۱۴/ ۰)۴۱۷۵۳۷۶ لیا سماصوین (1۲۸:۱۲۸) 
معجرالمزلین (۲۱۱-۲۱۰/۹). 


زتجانی: مهدی بن عیدا بن سحمود.(وف ۱۳۴۶ 
ق) عالم دینی. از آثارش: «المصالب و المواعظه در سه 
مجلد؛ «رسائل» 

مسجم‌لملنین 619/۱۳۱ 


زنجانی: میرزا ابراهیم ین ابوالفتح,(وف 168۱۳۵۱ 
قفیه اصولی» حکیم و ریاضیدان. ممروق به مسگر. در 
تهراننزد بیرزا برالحسن جلوه علوم معقول و نزد علامه 
محمد حسن آشتیانی علوم منقول را فراگرفت. وی جامع 
و خلاص استادش در معفول و منقول بود با این برتری که 
در ریاضیات نیز مهارت داشت. ابتدا در مدرس آمامزاده 
زید و سپس در مدرسٌ متیریه به تدربس می‌پرداخت. 
شیخ آفا بزرگ تهرانی در حساب و هيثت مدتی شاگرد 


بهائی»به فارسی! حاشیه 

تصیر طوسی در هندسه تا مقاا دهم؛ شرح مشکلات 

«لقاتون» ملک الاطسباء؛ رساله‌ای در حکم «لباس 

المشکوک»» حاشیه «الاکر»+ کابی مبسوط در رد بییه که 

آن را «ملسی الانصاف فی کشف الاعتسافه نامید؛ 

رساله‌ای در «نسبةارتفاع اعظم الجبال الی فطرالارض». 
اعيانالشیمه (۲/ ۰0۱۰۹ طبقات اعلامالشیعه (قون 
۴ 4-۷ گستجین دانشسمندان (۵/ 19۸)» مسعجم 
لمزفین (۱/ ۲۲ 


زنسجانی میرزا ابوعبداف بسن میرزا تصراثه 
شیخالاسلام.(۱۳۶۰-۱۳۰۹ )۰ عالم دبتی؛ فیلسون» 
متکلم و هیری. معروف به شیخ‌الاسلام زنجانی. در 
زنجان به دنیا آمد. پس از کسب مقدمات و فراگیری 
مبادی فقه اسلامی به تحصیل قلسفه و ریاضیات و علم 
هتیت و کلام در محضر قلکی معروف زتجانه میرزا 
ایراهیم که از شاگردان فبلسوف بزرگ میرزا ابوالحسن 
جلره بدهپرداخت. آنگاه به تهرانآمد و مدتی بهتکمیل 
مراتب صاوم اشتغال یسافت. در ۱۳۳۰ ق به همراه 
برادرش: شیخ فضلائه به نجف رفت و پس از استفاده 
از محضر سید محمد کاظم یزدی و شریعت اصفهانی و 
گرفتن اجازه‌های اجتهاد و ررایت از مجتهدین و محدئین 
بزرگ در ۱۳۳۸ ق به دیار خویش بازگشت. او در سفر به 
مکه؛ سوربه؛ فلسطین و مصر با بسیاری از مردان علم و 
مردمان روشن‌فکر ملاقات کرد. در ۱۳۵۴ ق برای بار 
دوم به قاهره سفرکرد و از طرف استادان بزرگ دانشگاه 
الازهر و از جانب فضلا ر ادبای آنجا مررد احترام و تفقد 
قرار گرفت. در بازگشت به تهران مدتی در دانشکدة 
معقول و منقول (الهیات) دانشگاه تهران به تدریس تفسیر 
و فلسفه مشغول شد. در تهران درگ شت ر در زنجان 
دفن شد. از آثار وی: «تاریخ القرآن»؛ «اصول القرآن 
الاجتماعية» یا «علوم اجتماعی قرآن»؛ «کتاب الافکار؛ 
«الفیلسوف الفارسی الکبیر» صدرالین شیرازی که 
شرح حال ملا صدرا است؛ «کتاب دین الفطرةه: به 
فارسی؛ «سرٌ انتشار اسلام»: به فارسی؛ تعلیقه بر «بقاه 
الفس بعد قتا الجسد» خواجه نصیر طوسی؛ رساله 
«طهارتاهل الکتاب»؛ رساله‌ای در «لزوم الحجاب»؛ 
ترجمه مقاله «نبی(ص)» توماس کارلایل به نام «زندگانی 
محمد (صس) با تاریغ حیات پینمبر اسلام»؛ «عظمت 


انی: میرزا سید ابوطالب مجتهد 


حسین بن علی (ع)»؛ «فلسفه حجاب» 
اعیاذاشیمه (۷/ ۳۱۸۰۷۷ الذریمه (۲[ ۰1/۵ 
۳ ۱۱۶ ۰0۳۰۷ ریسسهانه (۲/ 6۳۸۴ 
زندگنمه رجال و مشاهیر (۳/ ۸۳۶۵ شرح حال رال 
(۵/ 6۱۷ شهیدان راء فضیلت (۰4۳۹۱-۳۹۰ طبنات 
اعلام اللسیمه (قرن ۱۴/ 4۵۲: عسلماء معاصرین 
(۱۱۸۱-۱۸۵ معجم رحال نف (۲/ ۰0۶۳۷ مولفین 
کلب چاپی (۱/ ۱۸۷-۱۸۶ مسجمالملین(۶/ 0۱۵۹ 
اد 
مس ۳٩‏ 


ای قزوینی (۸/ :)۲۰٩‏ بادگار (س ۳ ش ۱۳ 


زنجانی: میرزا سید ابوطالب مجتهد. فرزند سیرزا 
ابوالقاسم موسوی,(۱۳۲۹۱۲۵۹/۱۲۵۷ ؛ عالم 
آمامی؛ فقیه اصولی ر مجتهد. در خانوادهای اهل علم و 
ادب در زنجان متولد شد. پدر و جدش از سعاریف 
حلمای زنجان بودند. تحصیلاتش را درزنجان آغاز کرو 
در قزرین ادامه داده و در تجف تکیمل کرد. او شاگرد. 
شیخ مرتضی انصاری و شیخ راضی نجفی بود و مدت نه 
ال نزد حاج سید حسین کوهکمری تلم کرد و از 
برجسته‌ترین شاگردان وی شد و از او اجاز؛ اجتهاد گرفت 
و دراين مدت «مباحث اصرل» را تحریر کرد. 


مدتی به نجف مراجمت کرد و در بارگشت, در تهران 
مسکن گزید. وی گرچه با وضع استبدادی زمان مخالف 
بود و عملیات مستبدانه حکام دوره را تقید می‌کرد اما 
از مخالقین مشروطه و از یاران مرحوم شیخ فضلاله 


وری و 
ابوطالب در میان مردم به درستی و تبحر علمی معروف» 
و مرجع سل اشکالات علمی برد. در تهران درگذشت و 
در مشهد در کنار شیخ بهایی دقن شد. از آثار وی: «احکام 
اوانی الذمب و الفضة؛؟ «ایضاح السبل فی الشرجیح و 
اسادل»؛ درشحةالخواطره» در احتباط و توقف! «کیمیاه 
سعادت؟؛ النفید فی احکام النقلید»؛ «فایقالمرام فی 
آقالعمر4 «الکفایه»» 
در «درایة؛ «المقاییس في اصل الفقه»! «مناسک الحج: 
«حکم الربا فی جمیع الادیان+ «لمقلةالبراء فی رقعة 
کریلاه:! رساله‌ای در «تسامح؟؛«الحق المصاب؟؛ «طیف 
الخیال». 


اعیانااسیمه (۷/ ۳۶۲): شاریخ زنجان (۱0۲۱-۱۶۸ 
اذرینه (۷/ ۰۳۹۵ ۰۴۶۸/۴ ۱۱۷/۱۶ ۲۲۳۶/۲۱ 


۰ ۵۲ ریحانه (۲/ ۸۳۸۳ شرح حال ربعال (۱ 
۷۵7 طبقات املامالشیعه (شرن ۱۵۰-1٩7۱۴‏ 
علماءمعاصرین (۳۲۰): مثر ونر (۱)۱۶۹ معجم 
رجال تجف (۷/ ۶۳۲۶۳۱ معجملموفین (۵/ ۱۳۰ 
۱ مک مار (۵/ ۱۵41۱۵۹۷ 


گر (س بش سس 


بادانتهای قزویش (۸/ ۱1۷ 
وس ۳ ش هام 6۴۲-۳۵ 


زنجانی, میرزا ضل اف -» شیخ الاسلام زنجانی. 


زنجانی, نصر بن هبةاف بسن قصر,(س پنجم.ق): 
دانشمند» طبیب, حکیم و ادیب. از آثار وی: «المقامات 
الط بیة؛ «المقامات الحکمیةه؛ «الرسالةالسعدیقه؛ 
«آلجواهر قی التحوه. 

ناریخزنجان (۱۶۳) نواندالرسویه ۰0۴۱۲ نهرست 
ن (۰0۱۹3 مسجم‌اللفین .4٩۳/۱۳(‏ 


زنجانی نجفی» میرزا احمد بن ابراهیم آیتی. 
(۱۳۵۲-۱۲۹۶ ۰68 فسقیه» مسجتهد و حکنیم. در قبیا 
زنجان متولد شد. مقدمات و متون فقهی 


نجان خواند» پس از آن به نجف مهاجرت نمود. 
بعد از تکمیل تحصیلات در ۱۳۳۰ ق به زنجان ازگتنت 
ر به انجام رظانف شرعی پرداخت. در زنجان درگذشت 
و در جوار مرقد علی بن جعفر دفن شد. از آثارش: 
«فلسقة اتحاد مسلک» یا «قصل الخطاب ر فلسقة اتحاد 
صواب». 


للریمه (۱۶/ ۳۰۵ گنجي دانسمندان (۵/ ۳۳۱). 
من کنب چاپی (۱/ 7٩9.۳۹۸‏ 


زنددخت شیرازی.(۱۳۳۱-۱۲۸۸ ش). روزنامه‌نگار 
ر شاعر, در شیراز به دیا آمد و در دانشسرای عالی به 
تحمیل پرداخت.پس از ایانتحصیلات, مجمع انقلاب 
نسوان را نیان نهاد و مجلّة «دختران 
سپس از شیراز به تهران آمد و به ادا 
پرداخت» مدتی بعد به شیراز بازگشت و نا پایان عمر در 
آَن شهر ماند. در شیراز وفات یافت. 
تاریخ مود (1/ ۸60۸۱-1۸۰ دانشمندان و سخن 
سرین فارس (۲/ ۶۶۶-۶۶۵ زنان سخنور (۱ 6۳۱۹ 
مجمرع گلها (۱/ ۶۲ 


۷۶ 


زند وکیلی.(س جهاردهم ق)؛ شاعر, وی صاحب 
منظومه‌ای به نام «آسمان عشق» است. 
فرهنگ سخنرران (۲۱۷ مژلفین کتب چابی (10 
۰ 


زنده ساوجی, میر زنده دل.(س دهم ق): شاعر. اهل 
ماره برد و قلندروار می‌زیست و از سر ذرق لیز شعر 
می‌سرود. از اوست: 
گر خدنگی بر دل آید ز آنکمان ابرو مرا 
متس باشد به زبر خاک در پهلر سرا 
ر(۳/ ۱۱۱۷۲ تحفة سای (6۰). الذریسه 
۷/٩‏ مب ‌گلشن (0۹۱. 


زندی؛ افضل‌السلک غلامحسین فرزند مهدی 
قلی خان,(رف ۱۳۶۸ ق» مررخ. به دستور سظفرالدین 
شاء قاجار مامور تاریخ نگاری سلطنت ری شد و مژظف 
بود که هر سال وقایع سلطنت و اخبار مملکت را در 
کتابی تألیف تماید. از آثار وی: «افضل التوریخ»! «تاریخ 

صیدور قاجاریه4؛ «قرن السعاده4. 
فهرستوار؛ کتاهای فارسی (۲/ ۰۸۲۰ ۵۸۸۲ ۰6۱۰۲۸ 

ینما (س ۱۶ ص ۲۲۰ 


زنگنه, احمدء فرزند محمرد اعظمالوله.(تر ۱۲۸۴ 
ش)» نویسنده. در تهران مترلد شد. تحصیلات خود را در 
به و دییرستان دارالفتون بهپایا 1 
انشکند افسری 
فرانسه به تهران آند و تا پایان دور خدمت خود 
عهده‌دار مشاغل مختلفی در تظام بود. بار دیگر برای 
اد تحصیل و مأموریت به کشورهای فرانسه و سوئد. 
مق رکرد. ار در وقایعآذربایجان به قهرمان رضانیه ملقب 
شد. آثار به جا ساند» از ار عبارتند 


دیسجان عا 


فرانسه رفت و پس از گذراتدن دا 


«وانین تیر 
ترپخانه»! «اسلحه‌شناسی توپخانه»؛ «ترپخانا عمومی»! 
«خاطراتی از مأموریت من در رضائیده. 
چهره‌های آشنا (۲۷۷-۲۷۶). زندگينامة رجال ر مشاهیر 
(۲/ ۸0۳۶۱-۳۶۶ شرح حال رجال سیاسی و نظامی (۷/ 
۶۶-۵ مولفین کتب چاپی (۱/ ۴۰۱-۴۰۰ 


زنگی شیرازی.(س ششم ق): شاع معخلص به 
زنگی. از شاعران بارگاه مظفرالدیی اتابک زنگی است و 
به این جهت «زنگی» تخلص کرده است. از اوست: 


۷ 


بر روی تو خطی بنمایم که به آن خط 

صد بوسه مرا بر لب لعل تو برات است 
انشمندان ر سخمن سربانفارس ۷/ ۶۶۶ الذرسمه 
۰۷ صبح گلشن (0191 فرهنگ سخنرران 
۴۱۷ حفت اقلیم (۱/ 4۲۰۸ 


زنگی عجمی کرمانی؛ جلال‌الدیین محمود,(رف 
۶ شاعر از اهالی کرمان بود. ممراه شیخ علی 
ترک به خدمت امیر تیمور گورگانی رفت. او بسیاری از 
حالات امیر تیمور را در «دیرانی به نام «موش و 
خروش» توصیف کرده بود. پس از بازگشت امبر تیمور از 
روم: با جمعی از بزرگان کرمان مانند مولانا ضیاءالدین 
سراچ و شیخ صدرالدین و سید حمزه متوجه دربار امیر 
تبمور در گرجستان شده تا هیران خود را تقدیم وی کند 
اما هنگام عبور از پل تفلیس در آب غرق شد و پسرش 
مولانا قطب‌الدین «دیوان» را به خدمت امیر تیمور برد. 
تریغ نظم و نلر (۰00۷۰ حیب‌السیر (۳/ ۰6۵۵۰-۵۲۹ 
ستاگان کرمان (۳1۵) رهنگ سخنوان (1۱۷) 


زنوزی تبریزی: محمد حسن ين شیخ عیدالکريم. 
(وف ۱۳۱۰ 3؛ 
تجف از شاگردان شیخ مهدی نجفی و شبخ انصاری و 
فاضل ایروانی بود. به تبریز بازگشت و به انجام وظایف 
دینی پرداخت. پس از مرگ پیکرش را به 
در وادی‌السلام به خاک سپردند. از 
نم «مباحث الالفاظه؛ «اصل البراء:»؛ «استصحاب؛4 
«لمانین فی الامامة علی نمط الالفین»؛ در امابت؛ شرح 
میسوطی بر «تئیه» دعبل خزاعی. 

اعیان الشیعه /٩(‏ ۰6۱۲۱ ویبحانه (۲/ ۳۹۲), طبفات 
اعلاملشیمه(نرن 4۲۰۸/۱۷ معجم رال تجف (۲ 
۴ ممجمالمزلفین (۹/ 11۶ 


زنوزی تبریزی» میرزا رضی؛ فرزند میرزا محمد 
حسن مجنهد.(۱۳۶۹-۱۲۹۴ 3): فقیه اصولی؛ مجنهد و 
مدرس. در تبریز متولد شد. پس از خراندن مقدمات و 
جمال شیروانی و دیگران؛ به نج 

به حوزه درس اساتیدی چون آیت‌الله فاضل شریانی؛ 
آخوند خراسانی و علامه یزدی و شریمت اصفهانی راء 
یافت و به درجة اجنهاد ناثل آمد. مسافرتهای مکرری به 
تجف: مشهد و قم کرد و سراتجام در ۱۳۶۶ ق در تم 


ادییات نز 


زواره‌ای 


اقامت گزید ر به تدریس پرداخت. در ۱۳۷۰ ق به تبریز 
بازگشت و پس از چند سال تونف در آن شهر درگذشت 
و در سجد بالاسر حضرت معصومه (ع) در قم مدفون 
وی: «کتاب قضا ر شهادات»؛ «فهرست 
ترتیب رجال کی و نجاشی و خلاصة صلامه»؛ رساله 
«در کنی و القاب»؛ حاشیه بر «عروةالولقی»» حاشیه بر 
نجاةالعباد»؛ حاشیه بر «مجمع المسائل»؛ حاشیه بر 
#رسالة عمایه» کاباسی؛ رسأله صملیه به نام «نلاح 
تقریرات» درس و بحث اساتیدش. 

زنسدگیام؛ رجال ر مشاهیر (۲/ ۳۶۸ طبقات 
اعلاملشبعه (قرن ۱۲/ ۷۸۴: علماءمعاصرین (۲۰۳): 
دانشمندان (۳/ ۰0۳۱۲ معجم رجدال نجف (۱/ 


نی 


زواه‌ای؛ شیخ ابوالحسن علی بن حسن,(س دهم 
)؛ مفس فقیه: محدث و ادیب امامی. از عالمان بزرگ 
تفسیره حدیث و فقه و ادب در عصر شاء اسماعیل اول و 
شاه طهماسب صفوی بود و در اصفهان می‌زیست. نز 
مق کرکی» شیخ علی بن عبدالعالی, سید فیاث‌الدین 
جنمشید زواره‌ای مفسر و سید امیر عبدالرهاب 
استرآبادی تلمذ کرد. تفسیر را از سید فیاث‌الدین 
جسشید زواره‌ای اغذ واز میر عبدالوهاب بن علی 
حسینی استرآبادی روایت کرد, از شاگردان وی سلا 
فتحاله کاشانی مفسر را می‌توان نام برد. از آثار وی: 
«ترجمةالخواص» با «تفسیر زواری»: در تفسیر قرآن؛ 
تألیف ٩۴۶‏ ق+ شرح «نهجالبلاغه» به فارسی به نام 
«روضةالابراره؛ ترجبه «کشف القمه» بهاءالدین عیسی 
اربلی به نام ترجمةالمناقب»؛ ترجمُ «مکارم الاخلاق» 
رضی‌الدین طبرسی به نام «مکارمالکرانم؛ ترجم 
«عدالداعی» اب قهد حلی به نام «مقتاح النجاج»؛ترجمه 
*الاحتجاج) طبرسر, که به نام شاه طهماسب به پایان 
رسانید؛ درجم «الاعتقادات» شیخ صدرق به نام 
«وسیلةالنجات؟؛ ترجمه تسیر متسوب به امام حسن 
عسکری (ع) به نام «آثارالاج «اط 
طاروس به نام «طراوةاللطاتف»؛ «سرآت الصفاهه در 
زیارات! «مجمع الهدی»: در بیامبران؟ تلخیص 
«احسن الکبار ی مناقب اثمفالاطهار» ورامینی به نام 
«لوامع الاتوار الی معرفة ائمةالاطهار به فارسی. 
امیذالیمه (۸] ۸۶ ایض لمکنرن (1۱ ۲۸۱ ۲ 
۳ ۱۲۳۶ ۳۵۹ ۱۵۲۸ تاریخ دبیات در ایران(۵/ 


ار»؛ ترجمه الطرائف» این 


زواره‌ای اصفهانی 


۶-۳ ناريخ نظم و نفر(۲۳۷۱ الذرسعه (۲/ 
۵ ۸۵۰۱۷۰۸۳۸ ۱۱۱۰۱۱۷۸۷۰۳۱۵ ۲۸۵ ۱۵ 
۳۶۲۱۱۸۵۱ ۳۵۵/۲۱ ۲۵ هه ررضات 
الجسنات (۷ ۳۶۲-۳۶۱ ریسا لمسلماه (1۳ 
7۴ ) ریسحانه (۲/ ۱6۳۹۳ سیک شناسی (۳/ 
۰۲ طبقات اصلام‌الشیمه (نرن ۱۰/ 0۵۲ 
الکنی و الاب (1/ ۸۲۰۰ هدینلارنین (۱/ 0۳۵ 


زواره‌ای اصفهانی؛ سید سحمد.(وف ۱۲۵۴ )4 
مورخ. ملقب به مظهر زواره‌ای. اثری به نام «احوال 
سلاطین صفویه» دارد: که به نام سرجان ملکم تألیف 
کرده است. 
انذریمه (۱/ 6۳۰۵ فهرستوار؟ کتابهای قارسی (11 
۰ 


زوزنی؛ ابوجعفر محمد بن حسن احسین ین 
سلیمان,(وف ۳۷۰ ق)؛ فقیه: مفسره محدثه قاضی و 
ادیب. در نواحی خراسان و ماوراءاللهر منصب قضارت: 
ار از دنیا رفت. تصالیفی در «تفسیزه و 
#حدیثه» و انقه! و «ادب» دارد. 
سجم‌المزلین 0٩۲ /٩(‏ 


داشت. در 


زوزنی؛ ابوحنيقه عبدالرحمن ین حسن,(رف ۴۵۵ 
ق)» خطاط: محدث ر دانشمند. وی در اکفرعلوم متداولا 
زمان خرد استاد بو خصوصاً در سرعت قلم و خویی 
خط نسخ: ید بیضا داشت. چنانکه در اوفات زندگی خرد 
چهار صد قرآن هریکی به اجرت پنجاه دینار با خط خرد 
به یادگار گذاشت. زوزنی در هنگام سفر حج درگذشت. 
خط و خطاطان (6۹۵-۹۲ ربحانه (۲/ ۳۹۴ 


۳۹۵ 


زوزنی» ابوسعد احمد پن محمد ین علی پن محمود 
بن ماخره.(۵۳۶.۲۲۹ ق)؛ تسید» محدث و صوفی. 
اصل وی از و تما یافت. 
از ابریعلی و ابرجعفر بن مسلمه و ابوالحسین بن غریق و 
ابن هزار مرد و ایویکر خطیب حدیث شنید. این عساکر و 
سمعانی و ابن جرژی و ابن طبرزد و ابواحمد بن سکینه و 
بوسف ین کامل و عده‌ای دیگر از وی حدیث روایت 


کرده‌اند. 


خراسان بود. در بغداد ته 


سیرائلاه (۲۰/ ۵94۵۷ 


۱۷ 


زوزنی؛ ابوعبدافه حسین ین احمد احسین ین علیِ 
بن احمد پن حسین.(وف ۲۸۶ ق): نحری؛ اصولی و 
ادیب. معروف به زوزنی. وی از پیشوایان نحو و نت و 
علوم عربی برد. در زوزن خراسان متولد شد. از آثارش: 
«ترجمان الفرآن»؛ «ضرح المعلقات السیع»؟ «شرح معلقً 
طرفة بن عبد4؛ «شرح معلقه ید المصادره. 
الاعلام (۷/ 4۲۴۹ ایضا‌المکنون (۲/ ۸۲۳۳۷ تاریخ 
اییات در ان (۱/ ۸0۳۱۹ تاریخببرگزیدگان (۸۸ 4۲ 
تاریخ نظم ر نثر (۵تا دابرقالسعارف فارسی (۱/ 
۴ روضات الجنات (۲/ ۱۴۵ یاه (۳۹۲/1) 
سرآمداتفرهنگ (۲1/۱): کف نون (۱۷ الکنی 
رالاشاب (۲/ ۰0۳۰۰ لغت‌نامه (ذبل/ ابوعبداند و 
حسین)» معجم‌الموافین (۳/ ۱6۳۱۰۲۰۹ مزلقین کتب 
جایی (۲/ ۰۶٩۳‏ بادداشتهای تزرینی (۵/ ۵۵۳], 


زوزنی؛ شمس‌الدین محمد بن عثمان بن محمد. 
(وف 8۷۹۲): نحوی. از آثار وی: شسرح «تلخجص 
المفتاح» قزوینی؛ در معانی و پیان؛ شرح «لب الالباب» 
اسفراینی» در نو 

کدف نون (۴/۷: 4۱۵۴۵: سعجمالسزلفین (۱۰/ 
۸۵ هدیةالعارنین (۲/ ۱۷۲). 


زهرا خانم.(؟):نیکوکار.وی از شاهزادگان صفوی 
بود و مسجدی در محله احمد آباد اصفهان بنا کرد که به 
نام خود وی نامیده شد. مجموعه اشعار تعتیه‌ای به تام 
«کلمات عاشق غیبی» از باتوبی به نام زهرا خانم؛ در 
ستایش امامان معصوم (ع) موجود است و تاریخ کتابت 
۰ ق را دارده که احتمال می‌رود از ار باشد. 
تذکراقبور (4۲۶ مشاهیر زان ۱۱۱۱ 


زهرای شیرازی.(س سیزدهم ق) از زنان شاعر. از 
اوست: 
ای از تسو وفا ر مسهربانی نایاب 
بی روی تو لذت از جوانی تایاب 
رصل تو حیات جاردانی؛ لیکن 
چون چشم؛ آب زندگانی تایاب 
فرهنگ سخنوران (۱۸ ۰6۴ مصطبة شراب (0۳ 


زهره بروجنی» ابوطالب.(تر ۱۲۹۸ ش)» شاعر 
متخلص به زهره, در بروجن متولد شد. از اخلاف دفتری 


۱۷۷ 


بروجنی برد. در رامهرمز به کسب رکار اشتغال داشت. از 
ارست: 
زهسره این نالیدنت از بسهر چسیست 
شد خجل بلیل زهای ر هوی تو 
تذکره شعرای معاصر اصقهان (,۲۲). 


ری اصفهانی؛ ابومحمد عیدافه بن عمر ین یزید 
ین کثیر.(۲۵۲-۱۸۷ ق)» محدث و قاضی. اهل اصفهان 
بود. از یحیی بن سعید و محمد بن جعفر غندر و 
ابن‌مهدی ر حمّاد بن مسعدة و عیدانوهاب ثقفی حدیث 
شنبد. محمد بن یحیی بن منده و احمد بن عبدالکريم 
زعفرانی و ابوبکر بن ابی داود و سلم بن عصام ر جماعتی 
از ری ررایت کرد‌اند. ار سنصب تضارت کرخ را 
عهد:دار برد و در همان شهر نیز از دنا رفت. وی دارای 
تصانقی می‌باشد. 

الاعلام (۲/ ۱۲۱۷ سیر الا (۱۲/ ۲7۲-۲۲۲ 


زیادی هرری: ابوالمحاسن اسعد بن علی بن موفق. 
(رف 3۵۴۴)» محدث و مسند حنفی, ساکن قربه مالبن,. 
در در فرسنگی هرات؛ برد. از دارودی «صحیح بخاری» 
را روایت کرد و از دارمی و عبد ین حمید حدیث شتید. 
سمعانی و ابن عساکر و محمد بن عبدالرحمن فامی وا 
عبدالجامع بن علی خْه و ابوروح و جمعی دیگر از وی 
حدیث روایت کرده‌اند. وی به قول سمعانی: «ثفه‌ای 
صالح ر عابد بود و دام لذکربود وب ياری از روزه ربا 
روزهمی‌گذرانید» 

پر 


.)۲۱۲/۲۰(۰ 


زیمایی.(س نهم فق)» شاعر. معاصر عبدالرحمن 

جامی بود. او را در شعر به مهارت و استادی متود‌اند. 

مولف «مجالس الفاشی» او را از شاعران مرد دانسته و از 

او به اسم مولانازیبایی باد کرده است. ظاهرا تخلص او 

موجب شد, که تذکره‌های بعدی او را جزو زنان شاعر 

قلمداد کنند. برخی تذکره‌ها زیبایی خانم نیز نوشته‌اند. 
از ره تا پروین (۱۲۲)» ال مه (۴۰۸/۹) زان 
سخنور (۱/ 1۲۵)» مجالس! 
زنان (۱۱۴), 


انس (۸۳-۸۱): مشاهیر 


زستون.(س دهم ق)» سوسیقیدان و نوازنده. از 
سرسیقیدانان ممتاز و توازندگان معروف دور شاه 


طهماسب و سلطان محمد و اوایل سلطنت 
صفوی بود. وی در نواختن کمانچه از استادان درجه اول 
زمان خود برد و از نوازندگان مخصوص دربار خان احمد 
خان» حکمران گیلان. 


تاریخ موسیفی (۱/ ۳۲۸-۳۲۷ 


زیدری نسوی» شهاپ‌الدین / نورالدین محمد بن 
احمد بن علی متشی خرنلوزی. (وف ح ۶۲۷ ق) شاعرء 
نویسنده و مورخ. در خراسات علوم مختلف زمان خود را 
فراگرفت. منشی سلعلان جلالالدین منکبرنی خوارزمشاه 
بود و در آفاز کار در خدمت امرای محلی نسا به سر 
می‌برد؛ سپس به اردرگاه سلطان جلال‌الدین خرارزمشاه 
در عراق و آقربابجات پیوست. ری از ۶۲۲ ق صاحب 
دیران انشاء ساطان جلال‌الدین شد ر تا ۶۲۸ ق در یبن 
سمت باقی برد. زبدری مدتی در بلاد آسیای صفیر و 
آذربایجان سرگردان برده عاقبت در میاثارقین نزد ملک 
مظفر شهاب الدین غازی از سلاطین کرد ایوبی رفت و 
در آنجا کتاب انقثةالمصدوره را با ات ن در حدود 
۴ ق نگاشت. وی در حلب درگذشت. از دیگر آثار 
ری: #اسیرة جلال‌الاین منکبرنی» تألیف ۶۳۹ 43 
#دیوآن» شعر 
ریخ یات در بان (۳/ ۱۸۲-۱۱۷۹ ۰0۱ تریغ نظم و 
تر (۹۲), اذریعه (۹/ 6۱۲۳۰ گنج و گنجینه (۱0۲۱۰ 
تذالمسدور (مقدم). 


زیدی حسینی: حسین بن محم.(س نهم ق)۱ منجم 
تریسنده از اهالی جنوب ایران بود و از متجمان مشهور 
زمان خود. ال وی: «دستورالمتجمین» که به نام 
تصرةالاین سلفر شاه بن تورانشاه از ملوک هرمز به پایان 
رساند. 


تم ور (۳۷۰ امه (۶۸/۸). 


زیرکزاده» غلامحسین.(۱۳۳۲۱۲۸۶ ش) نویسنده 
و مترجم. در چهارمحال اصفهان متولد شد. در ۱۳۰۶ ش 
به فرانسه رفت و در آنجا مهندسی گرفت. مدتی در ایتالیا 
بود. جندی در ثیروی دریایی و بعد وزارت راه و سپس 
در وزارت دارایی به خدمت اشتغال بافت. در کایینه دکتر 
مصدق به سمت وزارت اقتصاد منصوب شد و در دوره 
مندمم از تهرات به نمایندگی مجلس انتخاب گردید, 
هنگام سقوط کابینه دکتر مصدق منواری شد و در 


زیرکی هردی 


خبر خودکشی او در جراید تهران اتشاریافت. 
از آتار ری: ترجمه امیل یا آموزش وپرورش» ژان ژاک 
روسو؛ ترجمه «تاریخ روم؛ آلبر ماله و ژول ایزاک! ترجمه 
#«سربایه‌داری و سوسیالیسم؛ فلیسین شاله! ترجمه 
«قرارداد اجتماعی» ژان ژاک روسو؛ «نهضت رمانتیک در 
ادییات فرائسه», 

مزنفین کنب چاپی (۴/ 2۷۶۶۷۲ 


زیسرکی هروی, (س دهم قی)؛ شاعر. از شاعران 


معاصر امیر علیشیرتوایی برد. حکیم شاه محمد قزوینی 
بکی از غزلبات او را بهامر سلطان سلیم تتبع کرده است. 
از اوست: 


شیرازی.(ز ۱۰۲۱ 8): خطاط. از آثار او: 
اشرح مقطعات انوری»: جلد روفنی و مدب به خط 
نسخ کتابت خفی متوسط با رقم: «تمام شد شبرخ 
مقطعات پمبارکی و فرخی. قد وقعلفراغ من استدباخه 
رقت‌الشحی یوم السبت ثامن عشر رمضان‌المبارک سستةً 
احدی ر عشرین و الف. اقل خلناله زیناءالشیرازی" سل 
۱ 


احرال ‏ آثار حرشنویسان (۲/ ۱۰۷۱). 


زین اصفهانی: زین‌آندیین سحمود.(س دهم 3 
شاعر. اصل وی از پسینان اصفهان بود و مراد وی یزد. از 
حکمای معررف ایران در زمان خود بود که در درران 
اکبرشاه گورکانی به هند رقت و پس از چندی به ایران 
از او رباعیات زیبایی به جا سانده است. از 


اوست: 
علم ازلی آب و گل من چو سرشت 
تخمی زبد و نیک عمل در وی کشت 
او عسالم و من معترف کسردة زشت 
کاتب گنه مرا جه ببهرده نوشت 

تاریخ نظم و نثر (۱۷۷ تذکرا روز روشن (6۳۲۵» 
الذریسه (۲۹ ۴۰۹ فرهنگ سخنوران ۲۱۹۱): کارران 
مد (۱/ ۵۱۱۵۱۰ 


زینب.(س سیزدهم ق): نوازنده. در دوره تاصری 


۱۷۸ 


می‌زیست. از شاگردان محمد صادق‌خان» استاد بزرگ 
ستتور و ملقب به سرورالملک بود و خرب سنتور 
می‌نواخت, 
تاریغ سوسیفی (۱/ ۱6۳۹۲ سرگذشت سوسیفی (۱] 
۳ 


زستب بسیگم اصنهانی؛ فسرزند اسیر سحمد 
اردستانی.(ز ۱۱۱۳ ق) تیکرکار, همسر محمد مهدی 
حکیمالملک اردستانی؛ از پزشکان معروف بود. زد 
بیگم مدتی به همراء همسرش به هندوستان 
آنجا حکیم الملک یکی از دختران اورنگ زیب پادشاه 
بابری را که -پزشکان از معالجه‌اش درمانده بودند - 


معالجه کرد ر انعام زیادی دریافت داشت. آن در سپس به 
اصفهان بازگشتند. زینب بیگم در ۱۱۱۳ ق در محله 
نیم‌آورد اصفهان مدرسه‌ای ساخت: که به نام ود وی 
شهرت یافت و نیز املاک و مستفلاتی را خریداری کرده: 
وتف آن نمود. 


دارالمعارف زن نی (۴/ ۰6۵۸۰ ریاحیشریعه ( 
۳ کارنامة زنان (۶۸): گنجينة آثر تاریحی اصفهاز 
(۶۷۹) مامی زان (0۱۶,۱۱۵. 


زین "بروجردی: میرزا زین‌الصابدین. فرزند میرزا 
محمد حسین.(س سیزدهم 3)؛ شاعر: متخلص به زین 
از مردم بروجرد بود. از ارست: 
نفس باد صبا باز عبیر آگین است 
باغ ر بستان زگل ر لاله بهشت آیین است 
روز عید است و دهد مژده به کل باد صبا 
دی که دی رفت وکنون نوبت فروردین است 
حدیقفالمراء (۱/ 00۱۱۷۱۰ گنج شایگن -۱٩۰(‏ 
۹۱ 


زینب سلطان, فرزند مقصود علی.(س دهم ق)؛ 

خطاط. پدرش از شاگردان سلطاتملی مشمهدی برد. از 

آار او یک نسخه «دیوان» شریفه به قلم کتابت خقی 

خوش؛با رقم:«کیتها بدت مقصود علی؛ زینب سلطانه. 
احوال و آثار خوشنویسان (۱/ ۱۲۳ 


یتبی علوی محمودی» عبدالجبار.(س پنجم ۱63 
شاعر. از شاعران عهد سلطان محمود و سلطان مسمرد 
غزنوی برد که به قول ببهقی از شاعران مورد لطف و 


۱۷" 


عتایت مسعود بود؛ و از معاصران فرخی و عسجدی و 
عتصری. مولف «لباب‌الالباب» نام ری را زیتی ذکر کرده 
است. از وی اشعاری در تذکره‌ها آمده است. 
تریخ یات در ایران (۱/ ۵۵۳-۵۵۰ تاریخ نم ر نش 
(۸۳۶ لثریعه(۹/ ۲۰۸)» سخن و سخنوران (۱۳۸: 
۱۵۲-۵۱)» فرهنگ سخنوران (۰)۲۲۱ لبابالالباب 
۱ ۳۰۳۹ مج نصا (1۲ 94و 


زینت تهرانیءزینت‌ملک اععضادی.(۱۳۰۰۸۱۲۷۰ 
ش): شاعر؛ متخلص به زینت. در تهران متولد شد. با 
یب نیشابرری» شاهزاده اسرج مبرزا و سلک‌السمرای 
بهار مشاعره و مناظره داشت. از اوست: 

زیت گرفته ساغر تقدیر دست خود 

بر جام هر چه ریخت صنم آنم آرزوست 
اندیشه‌نگاران زن در شعر مشررطه (۱۰۲-۱۰۱)» زنان 

خر (۱/ ۲۷۲۷۶ 


زینتی بلیانی((س دهم ق)؛ دانشمند و شاعر. در 
استرآباد کسب داتش کرد و به همین جهت به استرآبادی 
معررف شد. علاوه بر آگاهی از دانش‌های مختلف در 
سرودن شعر تیزتوتا بود. از اوست: 
به کف نیغ جفاء سویم عتاب آلود می‌آید 
من از هجران او جان داده او بیهوده می‌آید 
تاریخ نظم و نثر ( ۶۱۷۰۶۷۶ تذکر روز روشن (۳۳۴: 
فرهنگ سخنوران (۴۲۱)» مرأت‌افساحه (01۵۶. 


زینتی مشهدی, محمد حسین.(س دهم ق)؛ معمار 
ر شاعر, مردی افتاده و درویش مشرب بوده در معماری 


مهارت داشت. ار اقسام شمرء خصوصاً ماده تاریخ را 
خرب می‌گفت. 
تاریخ ظلم ر نقر (۵۲۴): الذریعه (۹/ ۱6۲۰۹ فرهنگ 
سخنووان (۰)۴۲۱ مجمح‌الخرامی (۱.۲۹۹ 


زینتی تطلزی» سید حسن.(س یازدهم 8): شاعر: 
از سادات نطنز بود که در اصفهان به 
روزگار شاه عباس صفوی می‌زیست. اژ اوست؛ 

ای بی خیر زخاک‌نشیتی دیار دوست 

دارد دم مسیح هموای غبار دوست 

گر وعده دوزخ است وگر خلد شاد باش 

بیرون نمی‌برند ترا از دار دوست 


زین‌الدین علی کلاء | لا شیرازی 


شفکرة روز روشسن (۱)۳۲۳-۳۳۳ تذکرة نصرآبادی 
(۳۳۷ فرهنگ سخنوران (۴۲1). 


زین خوانساری, قاضی زینالصابدین, نرزند ملا 

عبدال قاضی.(۱۳۲۳-۱۲۲۹ ش)؛ نویسنده و شاعر. 

خاندان وی امرر قضایی خرانسار را به عهده داشتند. وی 

در علم اسطرلاب دستی داشته و دراین بار کتابی نوشته 

است. او گاهی به اقتضای حال شعری می‌سروده است. 
تذکرة شمرای خواشار (۱۶۲-۱۶۲) فرهنگ ستنوران 
۳0 


زین آلدین جامی » جامی:زین‌الداین 


زین‌الدین خوافیء شیخ ایوبکر.(وف 3۸۳۸): 
عارف و شاعر از عرفای بزرگ اواخر قروا هشتم و ارایل 
قرن نهم هجری و از پیشرران طریقه سهروردی و مرید 
شیخ نورالدین عیدالرحمن مصری بود. در پایان زندگی 
جطذبه‌ای در ار پدید آمد که قریب یک سال خاموش بود. 
درّویش احمد سمرقندی از مریدان و خلفای او بود. 
زینلدین خوافی را پس از مرگ نخست در قصبة بالن به 
خاک سپردند: سپس جناز؛ او را به درویش آباد بردند و 
آنزدیک عیدگاه هرات؛ به خاک سپردند و 


از 
خواجه غبا‌الدین پیراحمد خوافی عمارت عالی بر سر 
خاک ار ساخت. وی شعر فارسی را خوب می‌سررد و 
تأیفاتی نیز در تصوف بهزبان فارسی ر عربی دارد؛ از 
جمله: «تهج‌الرشاده. 
از سمدی نا جامی (۴۳۱), تارخ شظم و نثر(1۶۴): 
تذکرة روز روشن (۳۳۵):دایرتالممارف فارسی (۱۱ 
۰۱ الذریمه (۹/ ۳۱۰-۴۰۹ ریاضامارفین (۸۲) 
گنزار جاوبدا (۱/ ۵۸۱ فحات‌الانس (6۹0:۳۹) 


زین‌الدین سگزی - زین‌الدین سیستانی 


زین‌الدین سیستانی.(؟): شاعراهل سیستان بود. 
قسمتی از اشعار ار در تذکرة «لباب الالباب» آمده است. 
الارسمه (۹/ 4۲۱۰ میج گلشن (۱۹۲): فرهنگ 
سخنوران (۰)۴۷۰ ساب الابساب (۱/ ۲۵۹-۲۵۳ 
مجیعالقصحا (۲/ ۶۹۲-۶۹۱ هفت انلیم (۱/ 7۹۷). 


زین‌الاین علی کلاء | کلا شیرازی.(وف 43۷۸۰ 


زینالدیز 


عارف و شاعر از بزرگان شیراز بود و چون رنگ سیاء را 
ر وی دستار 


یاه بر سر 
ن لقب را به وی داده‌اند. وی از جمله 
مم‌درسان حانظ شیرازی برد و در خدمت فرام‌الاین 
عبداله شیرازی تحصیل می‌کردند. وی در مرانب اسماه 
و تسخیرات در زمان خود یگانه بود. نسب وی در تصوف 
به شیخ رکن‌الاین جوری می‌رسد. از سربدانش حاچ 
ابراهیم و شیخ عفیف‌الدین جتید کازرونی و 
مولانا کمالالدین را می‌تران نام برد. وی در شیراز رفات 
یافت و همان‌جا به خاک سپرده شد. 
تاریخ تظم و نقر (0/۷۰» تذکره سبخانه (۹۵۵-4۹۵۳) 
تدکرة هزار مزار (۱۷۲-۱۷۲)» دانشمندان و سخن 
سرایان نارس (۲/ ۰۶۶۹ ریاش‌السارفین (۰0۱۰۹ 
تتحات‌الانی (۸۳۶), 


زین‌الدین نطئزی میرزا زین فرزند زیین.(س 
یازدهم ق) شاعر.از مردم ابیانه بود. مدتی به کارهای 
لشکری و دیرانی اشتفال داشت. اشعاری از وی به جا 
مانده است, 
نسرآبادی (۰)۱۴۴ الذریعه (۹/ ۴۰۸ 


زین‌الدین شمس الدین یزدی.(ز ۱۱۰۱ 3 طاط 
قرآن رحلی مذهب» به خط تسخ کتابت خفی 
خحرش و در آخر ثلث سه دانگ طلای عالی؛ با رتم: «قد 
تشرف يكتاية المصنف الشریف... لسنة احدی عشر الف 
[کذا] الهجرة اللبريذ علی ید العبد ... زین‌الین 
شمس‌الدین الیزدی 

احرال و آثار خوشنویسان (۲/ ۱۰۷۱). 


زین طالقانی, زین‌العابدین کیایی نژاد.(تسو ۱۲۹۶ 
ش)؛ نوبسنده و شاعر. دریکی از دهکده‌های طالقان در 
خانواده‌ای روحانی متولد شد. پس از فراگرفتن مقدمات 
در طالقات» برای ادامه تحصیل به تهران آمد و از دانشکده 
الهیات و حقوق به اخذ لیسانس تایل گردد. پس از آن 
رارد خدمت دولت شد و به سمت مشارر حقوقی وزارت 
دارایی مشغول کار شد. طبع شعر نیز دا امت. از آثار وک: 
#بقاء روج پس از مرگ»؛ که ترجمه کتاب خواجه نصیر 
طوسی است! «اعترافات غزالی», ترجمه «المتقذ سن 
اضلال؛ غزالی. 

چهره‌های شتا (۳۹۰-1۸۹)»فرهنگ سختوران(۰ 10۳۲ 


۸۰ 


نهرست کنابهی چابیفارسی (۱/ ۱۷۸۰ ۵۱ لین 
کب چاپی (۱۳ ۲۱۳۲۷۲ 


زین‌المابدین.(س بازدهم ق) خطاط. از آثار وی: 
تطعه‌ای به قلم سه‌دانگ خوش با رقم: «کتبه فقیر 
زینالمابدیند. 

احوال و آثر حرشنریسان (۲۲۲-۳۱۳/۱ 


زین‌المابدین.(ز ۱۲۲۴ ق)» خطاط. از آثار وی: دو 
تطعه نسخ کتابت خوش بسا رقسم: حرره المبد 
زین‌العابدین؛ فی ۱8۱۲۱۰2۱۲۰۹ دو رقعه نسخ و نسخ 
رقاع کتابت خوش با رقم: «مشقهالید زین الاب 
فی سة 0۱۲۱۱؛ یک رقعه (از مرقع4؛ نسخ کتابت خفي 
مترسط با رقم: «نقه زیالعابدین 42۱۲۲۴ یک رقعه (از 
سرقع) نسخ کتابت خوش,؛ با رقم: «نقلت ... فی 
لیلةالعشر من شهرالله ۱۲۱۰ و انا العبد زین‌العابدین»؟ 
یک رقعه (از مرقع»؛نسخ کتابت خوض, با رقم: «.. نتح 
علی شاه... احدی و عشبرین و مأنین بعدالالف حرره 
آزین‌المابدین ۸۱۲۲۱ 
اسوال رثا خرشنویسان (۰۷۸/۲ 


زین‌العایدین قرزند محمد رحیم.(س دوازدهم )» 
خطاط و شاعر متخلص به نشات. از معاصران میرزا 
شفیما و ساکن اصفهان بود. خط شکسته را استاداته 

1 یا علم و حکمت نیز آشتایی داشت. فبل از 
محاصر؛ اصفهان خدمت استیفای مازندران به وی 
تفویض شد. او تا سال 8۱۱۶۱ زسان تأییف 
«ریاض‌الشعراه» در فید حیات بود. 

اطلس شا (۱۸ع, 


» نرزند سحمد وضا. (ز ۱۲۱۳ )۰ 
: دو رقعه (از مرقع)» به خط نسخ کتابت 
قه للمخدوم ... میرزا محمد یزدی 
این محمدرضاء زین العابدین ۰8۱۲۱۳ 

احوال و آثار حوشنرب ان (۲/ 6۱۰۷۵ 


زیسن‌السابدین» فرزند محمدرضا,(ز ۱۲۸۸ )4 
خطاط. از آثار ری: یک نسخه «صحیفهٌ سجادیه» وزبری: 
مذهب مزین مفصل عالی, نسخ کتابت عالی و رناع 
عالی: با رقم: «قد نقلت هذهءالصحیقة... المتقول منهما 


۱۸ 


بخط منسوب للوحید زمانه الباقوت الستمصمی ... ر قد 
تشرفت بکتابتها ... احمد النیریزی فی سنة ۱۱۲۸ .. وانا 
العبد الاقل . اين حاج میرزا محمد رضاء زین‌العابدین 
غفر لهما فی سنة ۱۳۸۸ من الهچرة.... 

احوال و آذار خوشنویسان (۲/ 6۱۰۷۵ 


زسن‌الصسایدین اصفهانی,(ز ۱۲۸۹ 3): نقاش و 
قلمدان‌ساز. معروف به میر آقا و سیر زین‌المایدین. در 
اصنهان به دنا آمد. وی جد حاج مصررالملکی اصفهانی 
بود و در قلمدان و قاب آینه‌سازی و آلار روغنی چابک 
دست ر پرتوان. او در مرغش‌سازی رنگارنگ 
نیز سهارت داشت. این استاد گل و سرغ ر تصاویر 
حیرانات بخصوص پرندگات را به حلاوت تمام رسم 
می‌کرد و در آرايش گلها و حل‌کاری آنها استادی بصیر به 
شمار می‌رفت. ادیب الممالک فراهانی در اشعار خود 


وی را ستوده است: 
..خامه بسر تاریخ تصویرش رقم زد 

نقش تقاشی نمود این صنع زییا(۱۳۰۲) 
از آثر ار:قاب آیته گل و سرغی با زمینة مرعش کند 
حواشی و جداول آن به ناعگلها آرایش شده و شیوگل 
ومرغها در سبک علی اشرف است» با رقم: «هوبرنم. 
کمترین زین‌العابدین اصفهانی ۱۲۷۵»؛ قلمدان گل و مر 
زیبایی که در وسط و رویه آن تصاویر ریز پروانه جلب 
نظر می‌کند با رقم؛ ازین العابدین ٩6۱۲۸۹‏ قلمدان پر 
اعتباری با تصاویر گل و مغ و پروانه که به شادابی و 
مهارت ترسیم شده با رقم: «زین‌المابدین 4۱۲۸۹ قاب 
آینه مرقشی سبز رنگ که در رویه آن گل سرخ زیبایی 
جلب نظر میکند و به خط شکستٌ زیباچنین رفمنهاده: 
اصفهاتی سنه 4۱۲۸۰. 
تاشان (۱/ ۲۱۲ هر قلمدن (1۵۶) 


زین‌العابدین اصفهاتی-» اشرف الملک اصفهانی 


زینالعایدین افشار.(ز ۱۲۳۵ )۰ نقاش. از ابل افشار 
و معاصر فتسملی شاءتاجار بود. از آثر وی: جلد روة 
کتابی که به زیبایی و مهارت تمام انجام یافته و بر روبه آن 
را نشان می‌دهد که با شاگردان خود نسته و به 
بحث مشغول می‌باشتد با رقم: «کمترین زین‌العایدین 
انشار ۱۳۳۵ 

احرال و آتار نقاشان (۱/ ۲۱۵,۲۱۲ هنر قملمدان 


زین‌العابدین خان کاشانی 


)..( 


زین‌العسایدین تیریزی,(س دهم و بازدهم ق), 
مذْب. معروف به میر زین‌المایدین. اهل تبریز و از 
مذهّیان نازک قلم دور شاه عباس صفوی بود. نسخه 
کتابی به خط علیرضا عباسی به تاریخ ۱۰۱۰ 3 موجود 
است که حواشی آن را این استاد تذهیب کرده و رنم 
نهادهوزنالمابدین مذهب تبریزی»؛از آثار متسوب به 
وی» حواشی و حل‌کاری و تزیینات شاهنامه است که در 
آن تصاویری از رضا عباسی و صادقی پیک انشار دیده 
می‌شود. 


احوال و آنر قاشان (06۱۵/۱: 

زی‌العابدین جرجانی؛ فرزند سلطان بخت حسینی, 
(س هشتم ق)» خطاط. از آثار ری: دو صفحه از مرقع 
بایقرا طهماسب اویغوری, به قلم سه دانگ و کتابت زیبا 
و به خط رقاع کتابت جلی و نسخ کتابت خفی عالی» با 
رقم: «مشقهالعبدالضعیف ... زین‌العابدین ین سلطان 
ت‌الحسینی الجرجانی ... (قرن ۸). 


احرال و آلار خوشنویسان (۴/ ۱۰۷۵). 


زین‌الصایدین . (س دهم و یازدهم )4 
خطاط. از آثار او: یک صفحه از مرقع کوفی سه دانگ و 
غبار خوش. به خط نسخ کتابت خوش و نستعلیق کنابت 
متوسط و رناع کتابت جلی خوش؛ با رقم: «کتبه‌المبد .. 
زین‌العابدین‌الحسینی غقراله له» (قرن ۱۱-۱۰ 

احوال و آثر خوشنویسان (۲/ 1۰۷۵). 


زین‌العابدین خان کاشاتی: فسرزند محمد حسین 
خان. (رف ۱۲۳۲ ق): خطاط. مدتی منصب وزارت 
فارس را داشت. به قرل صاحب «قارسناما ناصری» خط 
نستعلیق را بعد از میر عماد کسی چون او ننوشت. 
احرال و آثار خوشنویسان (۱/ ۲۲۵): فارسنام #صری 
۲۷۱۸ 


زین‌العابدین خان کاشانی» فرزند محمد علی خان, 
(ز ۱۲۴۴ )» خس‌طاط. بسیرادر زادة فستحعلی‌خان 
ملک‌الشعراء بود و در دربار تتحعلی شاه سمت استینا 
داشت. وی نزد میرزا ستگلاخ تعلیم خط گرفت و 
نستعلیق را به شیوا میر عماد خوش و شکسته را نیکو 


زین‌العابدین خان قاجار کرمانی 


می‌نوشت. از آثار اون یک قطعه سیاء مشن, به قلم سه 
دانگ ونیم در دانگ با رقم: ابجهة مخدوم محمد 
حسن‌خان .. سنا ۱۲۴۴ خط میرزا زین لعابدین کاشی»۱ 
کتیبة اطراف تمثال فتحملی شاه که بر روی سنگ قبر او 
در نم است و رتم «زی‌العابدین» درد 
احوال و آفار غوشنویسان (۱۱ ۲۷۶.۲۲۵), 
ذکرالخطاطین (۱/ ٩۱-۲۶۳‏ 


زین‌المابدین خان تاجار کرماتی -» ابرامیمی» 
زین‌العابدین خان. 


زین‌المابدین خوانساری,(ز ۱۲۷۷ ۰63 سبت‌کار. 
اه خوانسار و از طراحان و نقاشان مبت‌کار بر روی 
چوب بود. از آثار وی: محبرة زیبابی که در وسط آن 
منظر؛ گرفت وگیر شیر و اژدها؛ در نهایت نازک قلمی 
کنده کاری شده و در حواشی و کناره نیز ب زان 
گلهای مختلف و تزیینات دیگر حکاکی شده است. با 
رقم: «عمل زین‌المایدین ۶۱۲۷۷. 

احرال ر آثارتفاشان (۱/ ۲۱۵). 


زین‌العابدین خوانساری فرزند آتا ملک محمد, (ز 

۲ ق) خطاط. از آثار وی: قرآن مذهب مرصع زین 
نسخ کتابت بسیار خوش, با رقم: «کبةالعبد الثم 
ملک محمد؛ زین‌العابدین الخوانساری فی سنة ٩0۱۲۴۰‏ 
یک نسخه زد المعاده وزبری:نسخ کتابت خفی خوش, 
بارقم: ابن..ملاماک محمد؛ زینالسابدین 
خرانساری..سنة ست و نلئین و مأتین بعد الالف من 
؟ یک قطمه طللاندازی, نسخ کتابت جلی 
رفاع کتابت خوش, با رقم:حرره المبد المستهام 
زین‌لمابدین الخوانساری..سنة ۱۲۴۴ اریح و اربعین و 
مأئین بعد الالف:. 
احوال ر 


خوشنویسان (۴/ ۱۰۷۶۸۱۰۷۵ 


زیسن‌السابدین سمفانی.(ز ۱۳۲۱ ق): نقاش. وی 
نقاش ساده کار و متوسط سمتانی برد که در شیرز 
بخصوص خود و شیوا تهوهخانهای تصویر می‌ساخت. 
آذر وی: نقوش کاشیهای سر در بازار سمنان است با 
تصاریر در شیر متقارن که شمشیر به دست گرفته وباتاج 
سلطتتی مظفری که در زیر آن ابیاتی به خط نستعلیق 
نوشته شده با رقم: «عمل زین‌العایدین سمنانی 0۱۳۲۱ 


۸ 


احوال و نار تقاشان (۲/ 0۲۵4۱۳۵۸ 


زین‌المایدین شهرستانی,(س یازدهم ق)» شاعر. در 
#تاریخ نظم و شرا تحت عنوان زین العابدین صفوی آمده 
است. از اوست: 
اسیر بند غمم خان و مان نمی‌دانم 
مسجاور قسفسم آشیان نمی‌دانم 
تر مس‌کشی و خیال تو زنده می‌دارد 
تفاوتی به جز این در مین تمی‌داتم 
تاریخ نظم و نثر (۱۶۹۸ تنکرة تصرآبادی (۱۳), 
دانش‌مندان آذربسایجان (۰)۱۷۱ الریسعه /٩(‏ ۲۱۱: 
فرهنگ سخنورا (8۲۰). 


جرازی.(ز ۱۳۱۶ ق): خطاط. وی 
نوادة میرزا محمد حسین نایبالصدر و داماد میرزا 
ابرالقاسم فرهنگ؛ فرزند وصال شیرازی؛ بود. 
را خوش می‌نوشت ر نا سال ۱۳۱۶ ق» تاریخ 
«طرائق الحقانق», در قید حیات برد. 
احوال و آتار خوشنویسان (۱/ ۰6۲۲۵ طرالق‌الحقائق 
۳۳ 


زینالاید 


لیف 


زین العابدین شیرازی؛ فرزند محمد جعفر شیرازی. 
(رف قسبل از ۱۲۸۸ ق)» خطاط. وی نواده محمد 


حسین‌خان شیبانی کاشانی برد. در شیراز سمت استیفا و 
پیشکاری حسینعلی میرزا فرمانفرما را داشت و به فول 
رضا قلیخان هدایت» در نستملیق ثانی میر عماد بود. وی 
منگام تألیف مجمع لقصحا (۱۲۸۸ 3) درگذشته بود. از 
آثار وی: یک نسخه «کلیات سمدی؛ به تلم کتابت 
متوسط با رقم: «نمت الکتاب...سنه ۱۲۴۲...پید الحقیر 
زی‌العابدین ابن حاج محمد جعفر شیرازی...»؛ یک 
نسخه «خمسة» نظاس» به همان قلم با رتم؛ «تمت 
الکتاب...زین العابدی رازی» سن 0۱۲۴۵. 
احوال ز آثارندوشنویسان (۱/ 4۳۷۵۲۲ مجیع 
لصا (۵/ ۸٩‏ 


زین‌العابدین فزوینی؛ فرزند عبدالتبی محداث. (ز 
۹ ق)؛ خطاط و شاعر, ملقب به سعجزه نگار. از 
استادان مسلم خط تسخ و کاتب مخصوص فنحعلی شاه 
قاجار برد. به هنگام اقامت وی در شیراز؛ به حضورش 
راه بافت و مررد عنایت شاء قرار گرفت و به معجزه نگار 


۷۳ 


ملقب شد. او علاوه بر خرشنویسی: شاعری لطبف طیع 
بوده است. از آثار وی: یک قطعه مذهُب نسخ کتایت 
جلی و رناع کابت عالی؛ با رقم «نقلت هن خط الاستاد 
محمد ماشم الاصفهانی ...اين عبدالتبی القزویتی ... فی 
ستة 0۱۲۱۷؛ «دعای احتجاپه جانمازی جلد روغنی: 
تماما مب مرمیع: تسخ کتابت جلی و خفی و رقاع 
تانب رقم امد التل این عبدالبی رضیل 


«مناجات» خواجه عبدال به خط رقاع کت 
بلکه عالی با رقم: «حسب الفرمان... محمد ولی میرزا 
زین‌العابدین بتحریر ... پرداخت...»؛ سور و ادعیا» نیم 
ربعی؛ دو صفحة ارل متن و حاشیه مذُب با جلد روغنی 


وبه خط نسخ کتابت و راغ کتابت خوش با رقم (قد 
عبدالبی 
یک رقعه تسخ کتابت عالی: با 
باه الشتی زین‌المایدین بن 


اسفهان (۸-۸۰, 


سیرزا محمدرضاکلهر و اتب زیردستی برد. ری از 
ن دربار بود و هنگام مسافرت اصرالدین شاه به 
اصغهان در ۱۲۶۵ ق ملتزم رکاب و تب اوییل دور 
مظفرالدین شاء جزر کاتبان دارالألیف رزارت انطباعات 
بود. از آثار وی» که به خط او به چپ سنگی رسیده 
است: «قانون الرباضة قی سبیل الهداية», به خط نستملیق 
کتابت ر دو دانگ عالی وکتابت نسخ خوش با رقم: «قد 
تمّت ... علی ید این مححمد شریف» زین‌الماپدین 
۱ سفرنامة عراق» ناصرالدین شاه به قلم نیم 
دردانگ عالی که در سال ۱۳۱۱ ق به چاب رسید؛ «عالم 
آرای عباسی»: به قلم کتابت خفی و دودانگ عالی که در 
تهران به چاپ رسید؛ «دیوان» حکیم سوری: به قلم 
دردانگ و کتایت ر کتابت خفی عالی؛ با رقم: «..جناب 
میرزا زیسن العسابدین خبان ملک الخطاطین ترقیم 
پذیرفت..سنة ٩0۱۳۲۳‏ «دیران» حافظ که در ۱۳۱۴ ق به 
چاپ رسید؛ «بستان السیّاسة»: به قلم کتابت و نیم در 
دانگ خوش, که به سال ۱۳۱۵ ق به چاپ رسید؟ مشنوی 
«گنج زر»ه به قلم کتابت و دو دانگ عالی؛ به سال ۱۳۳۰ 


زین العایدین اصفهانی 


+ «احسن الاخلاق»» بهقلم کتابت و در دانگ خوش: به 
سال ۱۳۳۲ ق؛ «نامه احمدی»؛ به قلم کتابت عالی؛ به 
سال ۱۳۳۲ ق. 
احوال و آنار خوشنویسان (۱/ 0۳۷:۲1۶), ناریغ 
وهای علی (۲/ ۰6۱۰۲۱-۱۰۱۹ تذکره خوشنویسان 
معامر (۳۵:۳۲ 


زین‌العابدین محلاتی: فرزند محمد علی,(ز ۱۳۲۳ 
ق): خطاط, از آثار وی: «زادالمعاد» جانمازی جلد 
روفنی و سرلوح مرصع به خط نسخ کتابت خفی خوش, 
با رقم: «کنیه ... زین‌العابدین محلاتی .. 
کتيبة «زبارت‌نامةه امامزاده بحیی در تهرانه روی سنگ 
مرمر برجسته به خط نسخ و رقاع عالی و کتیبُ خفی: با 
رتم: «کبه المسکین زیرالغابدین السحلائی ... شعبان 
۳ ادعيذ بقلی با جلد تیم به خط نسخ و رقاع 
کتابت خفی خوش, با رقم: «کتبه‌العید زین‌المابدین 
المحلاتی جهت بقاه عم ... سمت اتمام پذیرقت ستذ 

۰ «درازدء امام» خراجه تصیر: جانمازی جلد 
ررفنی و سراوح مرصع, به خط نسخ کتابت خقی خوش( 


احوال ور خوشنویسان (5/ ۱۰۲۸-۱۰۳۷ 


ن» فرزند آصف خال. 
(س بازدهم ق)» شاعر. از شاعران خطه قزوین بود که 
علاو؛ بر توانمندی در سرودن شعر؛ در قن ثثر نیز سرآمد 
بود. از ارست: 
زشسمهای مسیته مسا آشستا با تناخست 
روی بهبودی ندارد زعم ما تا ناعتست 
نکر روز ررشن (۳۳۵): تذکرة نصرآبادی (۰ع), 
فرهنگ سختنودن (۳۲۰). 


زیتل‌لعابدین اصفهانی.(س دهم ق): نقاش. اهل 
اصنهان و شاگرد استاد مصور زبانگار ر استاد بهزاد بود. 
نها اث رقم‌دار وی: تصویر رزمی اسفندیار با تورانیان 
است که اسفندیار یکی از پهلوانان دشمن را به 
رسانده و خیل رزم‌آرران و جنگجویان به مهارت و 
تردستی تمام تصویر شدءء با رقم:هزیلالعابدین», 
احوال و آثرقاشان (۱/ 611۳-۲۱۵ 


بل مذه 
زینل مذقب.(س دهم و بازدهم ق) مذهب. از 
هیب‌کاراننادره کار عصر شاه عباس اول بود که در هتر 
دست داشته و در حل‌کاری نیز صاحب قلم بود. 
آثار رقم‌داری از وی دیده نشده است. 
احوال و آثر نقاشان (۱/ ۲۱۶). 


زیش,حسن بن حسین,(رف بعد آز ۱۲۷۸ عالم 
و حکیم. از شاگردان معروف ملا هادی سبزواری بود ار 
تعلیقات استادش رابر «سفر اول» از «الاسفار الاربعه» به 
خط خرد نگاشت: 
طبقات اعااملشیعه (قرت ۳۲۲/۱۳ 


زینی بخاری» ابوالفضل عبیداله بن واصل بن 
عبدالشکور بن زین.(مقتول ۲۷۷/۲۷۲ ق): حافظ ر 
محدث. معررف به ابن زین. محدث بخارا در زمان خود 
بود. پدرش از علمای بزرگ حدیث بود. برای استماع 
حدیث سفرهاکرد و بزرگانی را ملاقات نمود. اواز حسن 
بن سار بفوی و عبدان بن عئمان مروزی و ابوالولید. 
طبالسی و عبدالسلام پن مطقر و مسئّد ین رهز 
همطبفه آنان حدیث روایت کرده است. محمد بن 
اسماعیل بخاری؛ در خارج از کتاب «الصحیح»» و صالح 
بن محمد جَررة وعباله بن محمد بن بعقرب بخاریر 
اهل بخارا از ری حدیث ررایث کرده‌اند. محمد ببن 


۶ 


اسماعیل بخاری به وی مباهات می‌کرد. 
سیرالنبلاه (۱۳/ ۲۳۹-۲۲۸ 


زیتی لاهیجی.(س دهم ق)؛ شاعر. وی از شاعران 
لاهیجان برد. این مطلع از اوست: 
پیشه‌ام عشن است و ررز و شب در این اندیشهام 
بسر نسمی‌گردم از ایسن اندیشه عاشق پیشه‌ام 
تفه سامی (۲۷۳) الذری‌نه (۰)۴۱۱/۹ فرهنگ 
سخنوران ( ۲۲۰ گلزار جاویدان (0۸۴/۱. 


زر یزدی: سحمد تقی,(نو ۱۲۵۰ 6 شاهر 
متخلص به زیسور. در زد زندگی می‌کرد. صاحب 
«حدیقةالشعراه» با ری دبداری داشته است. از ارست: 
نها نبه همین صید به اقبال علم شد 
هر روز جهان عید ز دارای عمجم شلد 
تذکر سخنوران یزه (۰)۱۲۶ حدیقةالشعراء (۱/ ۱6۷۱۲ 
فرهنگ سخنوران (۴۲۲). مکارءالار (۶/ 4۱۴۷۰ 


زیور یزدی «(س سیزدهم ق)؛ شاعر, 
شغلش علاقه‌بندی بود. از اوست: 
دردا که ز بس وصف توکردیم در این شهر 
چرن خریش گبرفتار تو کردیم بسی را 
حدیتذالشمره (۱/ ۱۲۵/۱۱ 


ال اصفهانی. نانل سلطانی: 
ش)ه شاعر. در اصفهان مترلد شد و در همان شهر؛ در 
دییرستان بهشتآیین» به تحصیل پرداخت. موسیقی را 
نیز فراگرنت. سپس در یانک ملی به کار مشفول شد و 
پس از چندی بهتهران آمد و بعد به تبریزمتتقل شد و در 
آن شهر ازدواج کرد. ظاهراً در فتة آذربایجان به همراه 
همسرش به شوروی رفت و در آن سرزمین به تشر و 
ترریج زبان و ادیات فارسی همت گمارد. مدتی یمد یه 
ایران بازگنست. از آثار وی: #گلهای خودروه؛ ره 
رود؛.مجموعاٌ شمر چاپ مسکو؟9اگر هزار چهره (ب 
قلم) داشتم» و کنابی در شرح حال شاعران ایران؛ چاپ 


مسکو. 


ایتجا یاه من زن (۴۷) نذکر؟شمرای مماصر اصفهان 
(۲۲۹) الذریسعه /٩(‏ ۰6۲۱۲ زنان روزنسام‌نگار و 
انسدیشمند (1۹۵): زنمان مسخنور (۱/ ۱6۲۷۰-۲۳۰ 


سخنوران نامی معاصر (۳/ 40۱۶۸۸۱۶۸۲ فرهنگ 
سخنرران (۴۲۲)» مزلفین کتب چاپی (۳/ 6۲۸۰-۲۷۹ 


ژاله سلطانی »ال اصفهانی 


ژالهفرامانی. عالمتاج تایم سقامی, فرزند سبرزا 
فتح.(۱۳۲۵:۱۲۶۲ ش)» شاعره متخلص به ژله. از 
نوادگان میرزاابرلقاسم قائم مقام فراهانی بود. در فرامان 
متولد شد. در پیج سالگی خواندن و نوشش را نزد یکی از 
فضلای فراهان معروف به جتاب که معلم سر خانا او 
بود فراگرفت. به دلیل استعداد زیاد در طرل چند سال 
صرف و نحو معانی و بیان؛ منطق؛ نقد شعر: مقدمات 


حکمت و نجوم را با شرق و علاقه وافر تحصیل کرد. در 
حدود پانزده سالگی به همراه پدرش به تهران آمد. در 
شانزده سالگی علی‌رغم بی علاقگی به اصرار پدرش به 
ازدراج یکی از خواتین بختیاری به نام علی سرادخان 
(مردان‌خان) درآمد. وی در زندگی زناشویی همیشه با 
قمسرش اختلاف داشت و بعد از ده سال همسرش فوت 
شد و تا پایان عمر با تتها پسرش حسین پوما 
ژنذگی کرد. وی حافظه‌ای قوی داشت و تفرباً سراسر 
تسا الظامی»: «دیران امیر خسرو دهلوی»: «کلیات 
سعدی» و «دیران حافظه را از حفظ داشت. پیشتر تصاید 
وی به سبک خراسانی و به تقلید از اصرخسرو و مسمود 
سعد سلمان است. در جریان کشف حجاپ در دور 
رضاشاه ری همصدا با تبلیغات رسمی به دفاع از حقوق 
زنان در برابر مردان برخاست. نخستین بار در ۱۳۱۲ ش 
تعدادی از رباعیات ری در مجلات ادبی آن زان و سپس 
در مسجلا دیغماه چاپ و متشر شد. وی در تهران 
درگذشت, قصاید. جامه‌ها و چکامه‌های وی -که بالغ بر 
نهصد و هفده بیت می‌شود پس از مرگش توسط 
فرزندش منتشر شد. 

از بهر تا شهریار (۲۴۵-۱۴۱) از ره تا ورین (۱۴۳- 

۱) زنان سخنور (۱/ ۲۲۹,۲۴۱): سخنوران نامی 

مماصر (۲/ ۱۶۸۱-۱۶۷۹ مشاهیرزنان (۱۵۶-۱۵۴). 


ژنده پیل. شهاب‌الدین ابونصر احمد بن ابوالحسن 
ین محمد نامقی :عامی,(۵۲۶/۵۲۶-۴۴۱ )» عارفه 
صوفی و شاعر. ملقب به شیخ الاسلام. مشهرر به ژنده 
پیل: شیخ جام؛ پیر جام و احمد جام. در نامق کاشمر 


ژوزف 


مترلد شد. در بیست و دو سالگی به تصوّف روی آورد. 
مدت هیجده سال در دامنه‌ا و ارتفاعات نام و 
انزرا گزید و به مطالعه و تحقبق در احوال 
. در چهل سالگی به جام ره 
پرداخت ر مریدان بسیاری یافت. وی سنی مذهب بود. 
اوبا عدی‌بن مسافر؛ غزالی؛ عین‌القضا: همدانی و سناثی 
تعاصر بود. ۵ 


وبه ارشاد 


شیخ جام در نود و پنج سالگی در تربت جام 
درگذشت که به افتخار امش آن محل اکتون به تربت 


شیخ جام معروف است. از آثار وی: «روضةالسد: 
«رسللاٌ مسمرقندیه»؛ دزه دیات»؛ افنتوحالروح»: 
«کسنوزالحکسمة»؛ «صسراجالمساثرین»؛ «اعستقاد 
«دیران» 


آندعد: آذر(1۱ 4۲۱۸ ایشاح امکتو (۱/ ۵6۶ ۲ 
۷ تاريخ گزیده (۶۱۳ تاریخ نظم و نثر (۰۹-۱۰۸ ۱6۱ 
«انشسنامة یسوان و اسسلام (۱۰/ 6۱1۶۵:۱۱۶۲ 
دایرالمعارف قارسی (۲/ ۱6۱۵۲۲ الذریعه /٩(‏ ۱۱۸۸ 
۸ ریحانه(۸۱ ۳۸۱-:۸ شسوح احوال با 
تحلیل آثرزندهپل, طرائی‌الحقانی (۸۲ 16016-۵۸۵ 
فرهنگ سخنوران (6۴۱۷ کلف التلنون (۰۱۹۷ ۳۲۰ 
۲ کدگ ۱۷۷۱ الکنی رالالتاب (۲/ ۱۴۰ کنج ب 
گس‌تجینه (۰)۱۵۹-۱۵۷ سولفین کستب چساپی (1۱ 
۳۷۹ سجمع لقصحا (۱/ 6۱۴۴ مجمل تصیحی 


ّ 


(ذیل/ سال ۵۳۶): معجم المژلفین (۱/ ۸۱۹۸ مقامات 


ام ژنده یل شساتالالس (۳۶۳. 


ژوزف ادوارده فرزند ای راهیم مسترجم 
السس‌لظان,(۱۳۷۲-۱۲۸۲ ش)؛ آدیب» مسترجسم و 
در کرماتشاه متولد شد و در مدرسة آلیانس 
تحصیلات متوسطه را بهپیان رسانید. سپس به تهران 
آمد و به تکمیل زیان قرانسه و انگلیسی و مطالع فلسفه 
عمرمی و ادبیات فارسی پرداخت. او با اوالحسن خان 
صبا در شیوه‌های علمی ریولن و پیانو کار رد و با 
مرسیقی دانان اروپایی حشر ونشر یافت. وی متخصص 
در امور مالی و بانکی بود. پس از خدمت در بانک 
علمانی و ملی و کشاورزی در ۱۳۲۱ ش به سمت مشاور 
مالی وزارت پشه و هتر متصوب شد. در ۱۳۲۵ ش برای 
آمور تجاری بهاروپا رفت. بمدها ریاست هثیت مدی 
شرکت سهامی بیمه ملی را به عهده گرفت. او در زم: 
ادبیات یکی از مولوی شناسان نامدار ایران برد و 
قسمتهایی از «مندری» را شرح کرده از جمله: «تخجیران»؛ 
#طرطیان»: «شیدای خام»؛ «آهنگ شریف»؛ «ناشنوایان». 
از دیگر آثار وی: ترجمة «باباگوریوه بلزاک؛ ترجمة «زن 
سی ساله» بالزاک. 
شرح حال رال سیاسی ر نظامی (0۷۲۸/۷۱/۲): 
مزلفینکتب چایی (۱/ ۵۱۷-۵۱۶ 


مرسیفیدا 


سائب خاش ابوجعفر فرزند شاء /بسار.(مقتول ۶۲ 
) موسبقیدان و نوازنده. اصلاًایرانی و پدرش از 
بردگان آزاد شده بنی‌لیث بود؛ به همین خاطر به لیش 
معروف بود. ابتد! آواز را بدون همراهی ساز می‌خواند و 
ضرب آذ را با چوبی که روی زمین می‌نواخت حفظ 
می‌کرد. بعدها ود آموخت. اول کسی است که در مدینه 
مود ساخته و نواخته است. برای نخستین بار همراهی 
ساز را با آواز در میان اعراب رایج کرد. وی به خاطر 
صدای سنگینش به خاثر مشهور شده برد. او تحت تأثیر" 
نشيط و آهنگهای ایرانی اوه نخستین آهنگ عربی را به 
نام قیل؛ با قواعد صحیح و میزان ملایم ابداع کرد. ین 
موسیقیدان بنام ایرانی در زمان نخستین خلفای بتی‌اسبه 
دگی می‌کرد. 
شاگردان فراوانی تربیت کرد و تربیت شدگان او و 
دیگر اسانید مرسیقی ایراتی در کشورهای عریی آواز را 
بدون اتحراف از اصول ایرانی آن در میا عرب دداچ 
دادند و عده‌ای از خوانندگان معروف عرب مانند معبد و 
این سریج و عزةالمیلا نیز از شاگردان ار بودند. ار در 
جنگ علیه مسلم پن عقیه؛ فرماند؛ سپاه بزید در مدینه 
کشته شد. 

استادان سوسیقی (۳۲): الاعلام (۲/ ۰0۱۱۱ تاریخ 
موسیقی (۱/ ۸۶۸۵ لفت نامه (ذیل اسالب خالر) 


می‌زیست و برای محاویه و یزید خوا 


سایق اصفهانی. (رف بعد از ۱۲۴۰ ق)» شاعر. مردی 
عامی برد و در سرای شیخ ناصری شیراز به شغل خیاطی 
اشتغال داشت. در شیراز درگذشت و در درب سلم دفن 
شد. ازاوست: 


چشم داری بگشا طلمت جسانانه ببین 
پرتوی از مه رویش به همه خانه ببین 


شمع ررشن کن و اندر پر پروانهبیین 
حدینه‌الشعراه (۱] ۰0۷۱۶ فرهنگ سخنوران (۳۲۵). 


تبابق اصفهانی» فریدون. (س یازدهم ق)؛ شاعر. از 
شاعران مهد شاء اسماعیل صفوی است. در ۱۰۸۳ ق به 
مکه رفت و پس از بازگشته در عصهد اورنگ زیب 
جهانگیر به هند سفر کرد. از آثار وی: «دیوان» اشمار, 
تاریخ نظم و دثر (۰)۶۷۷ تذکرة روز روشن (۳۳۶. 
۷ تذکر؛ نصرآبادی (۳۲۶-۳۷۵): شام غرییان 
(۱۱۵) الذر /٩(‏ ۰6۴۱۴ قرهنگ سختوان (0۲9), 
کارران هند (۱/ ۵۱۳۵۱۱ 


سابق مازندرانی, ملا علینقی؛ فرزند سلا محمد 

صالع. (رف ۱۰۸۳ 3)» شاعره متخاص به سابق. بعد از 

قرت برادر خرد ملا محمد سعید اشرف به هند رقت و 

در آنجا به اعتبار زیادی دست پافت. وی غزرات ر 

حالات پادشاه اورنگ زیب را به نظم آورد. در هند 
اوست: 

ما زییداد تر هر دست که بر سر زده‌ایم 

حلقه‌ای بهر تماشای تو بر در زده‌ایم 

آستان دو جهان نقش رخ مسا دارد 

بس که از شرم گنه بوسه به هر در زده‌ليم 
عذکرة تصرآبادی (۱۸۲) الذریعه (۹/ 6۲۱۴: شام 
غریان (۱۳۵)* سبح گلن (۱۹۳) فرهنگ سخنورا 


ساحری تونی 
(۳۲۵ کاروان هند (۱/ ۵۱۴.۵۱۳)لنت نامه (ثیل/ 


سایق 


ساحری تونی؛ محمد قاسم. (س یازدهم ق): شاعر. 
از معاصران تفی الدین اوحدی برد. از ارست: 
دل ساغر همجران و خوردن نعرانست + 
جان را به لب آورد و سپردن نتوانست 
خلقی همه چانها به تمنای تو دادند 
بر خضر ستم رفت که مردن تترانست 
تذکرُ روز روشن (۰0۳۴۰ الذریعه /٩(‏ ۱0۴۱۴ فرهنگ 
سخنوران (۰)۴۲۵ مخحزن الفرائب (۷/ 09۵). 


ری اشعاری در تذکره‌ها باقی مانده است. 
آنشعد: آذر (۱/ ۱۶۱ تذکرُ روز روشن (۳۴۰) الذریعه 


۳۱ 
ساسری). 


رهنگ سجنوران (۴1۵)»لقت‌نامه (ذیل| 


ساحل نهاوندی, رشید. (س سیزدهم ق)» شاعر؟ 
ساحل. اصلش از نهاوند برد.ابیاتی از ود 
تذکره‌ها نقل شدء است. 
حدیقال مرا (۱/ ۰0/۱۷ مس فیتثالس‌سمود (۱/ 
۳۷-۷۱ مصطیةخواب (۸۱ 


سادات اخوی تقوی؛ سید نصراثأ» تقری: حاج 
سید نصراث, 


سادات سمرقندی, خواجه سمیع. (س یازدم ق) 
شاعر: متخلص به شاداب و سادات. از ملازمان خاص 
امام قلی خان حاکم فارس بود. از ارست: 
در طريق دردمتدی پیر یا تدییر گفت 
بی‌جوان هر کس که باشد می‌توان بی‌پیر گفت. 
تستکرة نصرآبادی (۲۴۰) الذریعه /٩(‏ 4۱۵۲۱۴ 
تسذکر؛ روز روشن (۱0۳۸۷:۳۸۶ فرهنگ سخنوران 
(۴۲۶) 


سارنگ» غلامرضاء فرزند علی‌اکبر. (۱۳۳۵۰۱۲۷۵ 
ش) نرازنده. از نواژندگان ماهر کمانچه در اصفهان برد. 


۸ 


وی اسامی وگوشه‌های آوازها و الحان موسیقی ابرانی را 

خوب می‌دانست و پیشتر با تاج اصفهانی همراه بود. 
تاریخ مرسیفی (۲۴۸-۲۱۷ تاریخ موسیقی ابران (1/ 
6 


سارنگ, هوشنگ,(۱۳۴۸-۱۲۹۱ ش)» بازیگر سیتما: 
در تهران جشم به جهان گشود. وی از فارغلحصیلان 
هنرستان هتر پیشگی تهران (۱۳۱۸ ش) بود. سارنگ 
بازی را در تثاتر سعادت آغاز کرد. از نمایش‌های عمده 
وی در اين دوران «لحظات بحرانی» و «مزاحم زندگی» 
بود. او در ۱۳۱۷ ش فعالیت در رادبر و در ۱۳۳۲ ش 
فمالیت در سینما (گلساه) را شروع کرد. از دیگر 
فیلم‌های وی: «بر باد رفته؛ (۱۳۳۳ ش)؟ «دست تقدیره 
(۱۳۳۸ ش). 

تاریخ سینمای ابران (۸)۳۳۱۰۲۷۹ فرهنگ سینمای 
اسان (4۱۳ فرهنگ فیلمهایمسینمای را (1/ 
۷۲ ۶۵ 


سارو خواجه جوینی؛ میرزا محمدرضا: فرزند 
/خواجه ملک.(وف ۱۰۳۱ ): شاعر. ملقب به فدوی 
دردمان ولابت نشان. در جرین | 


توابع فزوین متولد شد. 
زیر آذربایجان و از رجال نامی و از بزرگان محبوب 
القلرب و ندمای شاء عباس اول بود. ری به واسطه 
مسخندانی و طبع موزرن و لطف فریحه و استعداد 
خدادادی و بذله گویی و شیرین بینی در اندک روزگاری 
با بزرگان قروین ارتباط یافت و ملامت ذرالفقار خان 
قرامانلو را اختبارکرد. خراجه محمد در سفر قندهارکه 
ماتزم رکاب شاه عباس بوده بیمار شد و در شهرستان تون 
در موضع امامزاده محمد درگذشت. در مشهد مدنون 


است. از اوست: 


مانند غباری که بپیچد بر باد 

پیچیده به آه خویشتن می‌آیم 

تذکر؟ نصر آبدی (00۵:1۴»عالم ری عباس (ستن و 
تلیقات): فرهنگ سخنوراف(۴۲۶) لفت نافیل 
سارر خواجه)؛ مینودر (۲/ 46۴۲-1۵۹ 


سارری: سید حسن, نرزند سید محماه بسن سید 
اسماعیل. (رفح ۱۳۵۱ )۸ فقی» عالم دینی و زاهد. در 


۸۹ 


نجف از شاگردان علامه ملا محمد کاظلم خراسانی بود. 
پس از اتمام تحصیل) در ساری ریاست و مرجعیت امرر 
دینی را بر عهده داشت. از آدارش: «تفربرات» آخونا 
خراسانی در فقه و اصول که از جملة آنها 
«التحفالفرویه: در تجرید می‌باشد, 
لذریعه (۲ 4۴۵۸ طبنات اعلام یمه (نرن ۱۴ 
۲ گنجین؛ دانشسمندان (۵/ ۸۲۷۰-۶۹ معجم 
رجال نجف (۲/ ۶۵۸). 


ساروی, ملا محمد. (س سیزدهم ق)؛ مورخ و 
شاحر. اصل وی از ساری بود. در دربار محمد شاه قاجار 
منصب ملاباشی گری داشت. به دسترر سحمد شاه 
تاریخی در شرح جنگها و وقایع روزکار او و احوال 
پادشاهی اش تحت عنوان «تاریخ محمدی» نوشت. او در 
سرودن شعر نیز توانا بود. ایبانی چند از وی در تذکره‌ها 
به جای مانده است. 
حبديقة الشسماء(۳[ ۱۵0۸ سفية السحمرد(0 
۹ مج الفصها (۵/ .)٩۳۲‏ 


ساروی؛ سلا مسجمد صالج ‏ مسازندرانی؛ 
حسامالدین ابوالفضایل ملا محمد سالح, 


ساری شیرازی, علیاکبر. (رف ۱۲۶۱/۱۲۶۰ ق): 
شاعر و صوفی. در کردکی به مکتب رفت و اندک سوادی 
کسب کرد. در اوایل به کسوت درریشی درآمد و به 
سیاحت رقت. با پازگشت و در تکیٌ هفت تتان 
اقامت گزید. ساری خیلی مفتون اشعار خرد بود چنان‌که 
مکرر اظهار می‌کرده از جمیع دنیا جز سه «دیران؛ اشمار 
خودم به هیچ چیزی دلیستگی ندارم.«.بوان» مدون ش 
اوحدود هفت هزار 
حجره وسط تکیه چهل تنان دفن شد. از اوست: 

راحت مسا بسه مسحنت و الم است 

شادی ما به درد و عشق و غم است 

مسا بسه جستب بسقای ار فانی 

پیش بودش وجود ما عدم است 
حسدینالش‌مراه (۱/ ۱4۷۱۹۷۱۷ سرأت ال صاحه 
(۴۵۸۰۲۵۷). 


بیت است, در شیراز درگذشت ر در 


ساعائی, علی بن مزید.(؟) خطاط . از آلار وی: دو 
صفحه از مرفع؛ به خط ریحان دو دانگ کتیب صالی؛ با 


ساعی خوانساری 


رقم: «شط ابونا و استادتا کاتب علی ابن مزید المشت 
۳ بون ب علی ابن مزی 
بالساعاتی»» در دانشگاه استانبول. 

احوال و آنر خوشنویسان (6/ ۱۱۲۳ 


ساعتساز,میرزا حسین -هخضوعی 


ساعی, کریم. (وف ۱۳۳۲ ش): استاد دانشگاه. از 
مشهد به تهران آمد. در پیست و در سالگی دوره مدرساٌ 
عالی فلاحت را به پایان رساند و در ۱۳۱۰ ش جزر 
محصلان دی به اروپا رفت و موثق به دریافت دانشناما 
مهندسی از موسسه علوم کشاورزی پاریس شد. ادار 
سربرستی دانشجویان باریس او را برای اداماٌ تحصیل به 
آمریکا فرستاد. یک سال بعد از دانشگاه کالیفرنیا تیز 
گراهینامه تخصص جتگل دریانت کرد و به ایران 
بازگشت, ساعی رباست دایرةٌ جنگلبانی را به عهده 
گرفت و همچتین به سمت معلمی و بعد استادی در رشتً 
جتگل در دانشکده انتخاب شد. از آثار وی: «جنگل 
اشتاسی». 
سخن (س مش ۲ص ۱۵۲-۱۵۳): مولفین کشب چابی. 
(۵/ ۲عمم. 


سأآقی برازجاتی؛ ملا محمد.(س چهاردهم 3): 
شاعره متخلص به ساعی, ادیبی پرمایه بود که فنون 
شاعری را نیکر می‌دانست. از اوست: 
تظم ساعی نظری کن تسنجیده تسنجد 
آن چه در مرثیه گوید همه سنجیده بستجد 
امل مدرک همه اپیات لطیف تو پسندد 
سعدی آن طبع ندارد که ز خری تو برنجد 
دانشمندان و سخن سین قارس (/ که (). 


ساعی تهرانی؛ سید محسن ه حریرچیان؛ سید 
محسن, 


ساعی خوانساری, حسینملی دوستی, (تو ۱۳۰۰ 
ش).شاعر: متخلصی به ساعی. از اوست: 
کسعبة حنق مسهیط انوار شد 
جلوه‌ای از مکه نمودار شد 
زان مستجلی درو دیسوار شید 
زین علم کقر نگونسار شد 


تذکرة شعرای خوانسار (49۸): 


ساغره محمود خان 


ساف محمود خان مالفت شیرازی. 


ساغر تبریزی, میرزا عبدلرحیم: فرزندمیرزا سمب 
(س دوازدهم ق): شاعر و خطاط. پدرش کلانتر سراب و 
گرمرود بود. تحصیلات ادبی و عربی را در تبریز گذرانید 
واستاد فی شد. وی خط شکسته را خوش می‌نرشت. 
ابانی از او تقل شدء است. 
دانش‌مندان آذربایجان (۱۷۱) الذریمه (۹/ 44۴۱۵ 
فرهنگ سخنوران (۰)۲۲۷ تگارستان دار (۲۰۲-۲۰۱). 


ساغر شیرازی» شیخ محمد. فرزند شیخ مومن بن 
عزالدین خزاعی.(وف ۱۲۴۵/۱۲۳۵ ق): عالم ر شاهره 
متخلص به ساغر, اصل وی از اعراب خزاعه بود. در 
شیراز متولد شد. وی به حسن شا و زهد و تفوی و 
بذل‌گوئی و نیک محضری موصوق و در مسجد عتیق 
شیرازامام جماعت بود. ساغر از معاصران رضائلی خان 
هدایت برد ازاوست: 

سافر غمهجر یار بهر من و تست 

ار بهر من و ست 
عالم همه سرخوشند از بادة وصل 
این دردسر خمار بهر من وتست 
دانشمندان و سخحن سراان فارس (۳/ 40-۱۰ لو 
(۱/ ۰۱۴۱۶-۴۱۵ ریا ض‌السارنین (۲۶۱): ریحانه (۷/ 
۴۱۲-۱ سقينة المحموه (۲/ ۵۴۷۵۲۶ 
طرائسق‌الحفاتق (۳/ ۶۱۴ نارسنام؛ ناصری (۲/ 
۴ لفت‌نمه (ذبل/ ساغر): مجممفصها 
(۲/ ۴۰۱-۲۰۰ مرت النصاحة (۲۶۰-۲۵۸)؛ مصطبه 
خراب (۰0/۸ مکارلخار (1۲ ۱۲۵۸) نگارستن دا 
سس 


این محنت وا 


ساغر شیرازی؛ میرزا محمدعلی.(س سیزدهم 3): 
شاعر, اصل ری از شیراز بود. خحط ن را خوش 
می‌نوشت, قصیده‌ای در مدح مجموعه کمال سید احمد 
کمالی افندی» از اعیان روم گفته بود. 

مصفیه خراب ,)٩۲۸۹(‏ 


سافر کنگاوری؛ میرزا جعفر.(س سیزدهم 163 
شاعر اهل کنگاور بود. بهکربلاو تجف سف ر کرد و مدتی 
در کربلا و نجف به تحصیل فقه و اصول پرداخت. پس از 
آن مدتی در اصقهان زندگی کرد. ری به واسطةٌ داشتن 


1۹۰ 


خط خوش, به دربار ره یافت. محمود میرزای قاجار 
گوید: «دیرانه شعری در حدود هفت هزار بیت دارد. 


بتلسسموه (۱/ ۳۷۳:۳۲۲). مصلب شراب (ع 


ساغری هروی. (وف ۸۹۸ ق)» شاعر. وی از مردمان 
ناحیه ساغر و از شامران دربار تیموریان در هرات برد 
وی با جامی و رسی معاصر بود. در هرات درگذشت و 
در همان جا نیز دفن شد. از اوست: 
تا شنیدم که توان لعل ترا جان گفتن 
آنشی در دلم افتاد که نتران گفتن 
از سعدی تا جامی (۷۶۰۷۵۹ الذریعه (۹/ ۱۳۱۶ 
ریحانه (۲/ ۰0۴۱۲ صبح گلشن (۱۹۳-۱۹۲ لفت‌نامه 
(ذیل/ ساغری)» مجالس تفاس (۸۳۲ 0۰۵ 


ساتی اصفهانی» شاه حسین.(رف ٩۳۱‏ 8 شاعر 
متخاص به ساقی. پدرش میوه فروش برد؛ به همین 
جهت به شاه حسین میره فروش شهرت داشت. در 
حوالی دامغان بر سر چشمه علی درگذشت. در بعضی 
از منابع شرح احرال وی با شاه حسین معماره وزیر شاء 
اسماعیل صقری؛ خلط شده است. از ار ایانی نقل شده 


است. 


تریغ نظم و نثر (4۶۷۷ نحفه سامی (۳۱۷۷۱۶). 
فرهنگ سخنوران (۲۸-۲۲۷ ۴ لغت نامه (ذل اساقی) 


ساقی اصفهانی, شاه حسین معمار.(مقتول 8۹۲۹ 
شاعر ر معمار. وزیر شاه اسماعیل صفوی بود. در آغاز 
عمر در اصفهان به بنايي اشتغال داشت. مدتی داروف؛ً 
اصفهان و ملازم دورنش خان شامله از امرای سعروف 
آن عصر؛ بود. در ٩۲۰‏ ق هنگامی که شاه اسماعیل در 
تبریز اقاست داشت» وی را به وزارت خویش برگزید ر 
عنوان وکیل لسلطنه و اعتمادالدوله به او داد. ساقی در 
سرودن شعر خرش طبع برد و اشعاری از او باقی مانده 
است. به دست شاه قلی:که از مهتران اسماعیل بوده به 
قتل رسید و جناژ؛ وی را به کربلا اتقال دادند. از آثار او: 
ساختمان بقعة هارون ولایت در اصقهان است که به آمر 
شاء اسماعیل صفوی؛ در سال ٩۱۸‏ ق ساخته است. در 
بعضی از متایع احوال وی با ساقی اصفهانی: شاعر 
متوفی ٩۴۱‏ ق» خلط شده است. 

تاریخ نظلم و نثر (۶۷0 کر روز روشن (۳۴۲). 
حبیب السیر (۲/ ۵۹۸۵۹۵)» الذریعه /٩(‏ ۲۱۶ 


ّ 


ریستحانه (۲/ ۰۱۴۱۳-۲۱۲ قنرهنگ بسخنوران 
(۱۳۸-۴۲۷)» کارنامة بسزردان (۱۵۷ گسنجین!آذار 
تاریخی اصفهان (۳۶۱.۲۶۰),لفت نامه (ذیل /سانی) 


ساقی جزایری مشهدی. فرزند شیخ ابراهیم. (ز 
۴ 2 شاعره متخلص به ساقی, نواد وی از اعراب 
بود. در مشهد متولد شد. به هند رفت و مدتی در دکن 
رحل اقاست اقکند.از ار 

آزرده دلم از ستم بار نگردد 

تا باعث خوشحالی اغیار نگردد 

الذرسمه /٩(‏ 4۴۱۶: صبیح گسلشن (۰0۱۹۳ نرهنگٍ 
سخنوران 6۲۲۸ کاروان هد (۱/ ۵۱۵۵۱۴ لفت. 
نامه (دیل/ سافی جزایری)؛ سخزن الغرانب (۷/ 
۰ص 


ساقی کلاتی خراسانی؛ میرزا محمد زسان, نرزند 
کلب علی‌خان جلایر. (رف ۱۲۸۶ ق): عارف و شاعر؛ 
۷ کلات نادر خراسان بود. تحت تألیر 
تعالیم استاد خویش, علی محمد اسماعیل ازغدی پد 
عرفان روی آورد و به زهد و پارسایی گرایید. وی پیوسته 
در سفر و حضر بود. در هشتاد وهشت سالگی در تهران 
درگذشت. از آثار وی: «نفحات غ درجاللال یو 
برج السمالی»! «صحفة جامعه»؛ «خلاصه مدارق 
الاتواره! «دیوان» اشعار؛ «الهی‌نامه؟؛ «ساقی‌نامه». 
الاریسمه (۷/ ۰۱۳۳ /٩‏ ۴۱۶ رسمانه (۷/ ۱0۴۱۳ 
طرائقالحفاتی (۳/ ۱)۲۴۳ لفت‌نامه (ذیل / ساقی): 
اسآثر و ار (۲۰۵ مج نصا ( ۳0۳۰۲۲۹/۲ 


ساقی هروی, (ز ۹۲۸ ق)؛ شاعر. معاصر امیر علیشیر 
نوایی برد از اوست: 
آن پری در خانه نگذارد من دیوانه را 
آیم از درماندگی بینم ز دور آن خانه را 
آذرمه (۹/ 4۳۱۷ لفت نامه (قبل /ساقیا؛ مجالس 
اتقافی (۱۶۲), 


ساکت اصفهانی, آقا محماء حسن قناد. فرزند میرزا 
احسمد. (۱۳۵۶-۱۲۸۵/۱۲۷۷ ۱۳۵۷۱ )+ صوفی و 
شاعر معخلص به ساکت. در اصفهان متولد گردید. از 
اعضای قدیمی انجمن ادبی شیدا برد. اشعارش در مجله 
«دانشکده» درره اول به طبع می‌رسید. ساکت از صونیان 


ساکت شیرازی 


فرقة صفی علیشاه در اصفهان برد. در اصفهان درگ 
#دیوان» شعری در حدود چند هزار بیت از انواع فتون 
شعری از او به جای مانده است. 
تلکرذ شعرای معاصر اصفهان ( ۱۳۲۰۲۳۱ الذریعه (۱/ 
۳۷ 


ساکت بهبهانی سب ساکت فارسی 


ساکت بریزی, میرزا محمد امین بن میرزا مومن, 
(ز ۱۰۸۳ ۰63 شاعر؛ متخلص به ساکت. اه تبریز و 
معاصر و مصاجب صائب تبریزی بود و تخاص خود را 
در اصفهان از صاثب گرفت. ارایل عمر در مشهد ساکن 
شد و در عهد عالمگیر شاه به همند رفت و به سناصب 
عالی تایل گردید. در ۱۰۸۴ ق در بنگاله زندگی می‌کرده 
است. از اوست: 

چه نویسم ای جفاجوه ز دل خراب بی تو 

که نبوده است کارش: به جز اضطراب بی تو 

تو و جلوه‌ها که هرگز ترسد به یادت از من 

من و چشم ام که نکرده شواب بی نو 
تسذکر؟ هی آذرسایجان (۲/ 410۱-۲۱۶ تذکر 


نصرآیادی (۰)۱۳۳-۱۳۲ دا 
الذریعه /٩(‏ ۰6۲۱۷ سخنوران آذزیایجان (۳۹۲۰۳۹۱). 
صبح گلشن (۰)۱۹۳ فرهنگ سخنوران (۲۸؟) کارران 
هند (۱/ ۵۱۶,۵۱۵)؛ لفت نامه (خیل/ ساکت): مشزن 
الغرالب (۲/ ۱۷۷ نشتر عمق (۲/ ۰6/۲۹ 


خطاط و شاعر» متلخص به ساکت. مشهور به میرزا 
کوچک, ساکن شیراز بود و شغل 
نستملیق را با سبک مخصوصی می‌نگاشت. سال رفات 
وی به دست نیامده است. از اوست: 
در فنصل ببهار با یکیی حور سرا 
یک شيشة می به طرف جوی ر لب کشت 
بهتر سود از کولر و از هشت 
ایسن عشرت را نباید از دست بهشت 
آشار عجم (۵۴۵)» احبوال و آثار عحوشنویسان (۷/ 
۵۵۶ حدیقةالشعراه (۱/ ۸0۷۲۸ الأرسعه /٩(‏ 6۲۱۷ 
ریسمانه(۷/ ۴۱۲,۲۱۳ لفت‌تامه(ذیل| ساکت): 
مرت اقصاحه (۲۶۲-۶۱) 


ساکت فارسی 


ساکت فارسی.(؟)» شاعر.اهل بهیهان بود و معاصر ر 
معاشر و ندیم میرزاقرامآلدین بهبهانی, از اوست: 
آشنا با جان شدن بیگانه از جانان خطاست 
هر که از جان گشت بیگانه به جانان آشناست 
حدینالشمراء (۱/ ۲۸۸۲۷). 
۰۱۴۷۸۱۲ مت النصاحه (1۶۲). 


ساکت نبریزی میرزا ابراهیم فرزند میرزا محمد 
شریف, (وف ۱۳۳۴ 3): عطاط و شاعر: متخلص به 
ساکت و ادیب. اصلش از نیریز برد. قرصت شیرازی را 
مدح گفته است. وی خط نسخ را نیکر می‌نوشت. انسعار 
پسیاری به 


بی و فارسی سررده است. 
آثر عجم (۵۵۸) دانشمندان و سنشن سریان نارس (۳/ 
۶-۷ مرآتالفساسه (1۶۲-۲۶۲). 


ساکتی قمی -مساکتی قمی 


ساکتی سمرقندی. (ز ۹۲۸ )» شاعر. اعل سمرقتد 
برد و معاصر انیر علیشیر ترابی. از او 
با ما به لطف نرگس مست نو با:, نیست 
ارباب ناز را سر اهل نیاز نیست. 
الذرعه (۹/ ۰6۴۱۸ لفت نامه (ذیل | ساکشاه ما 
الفانس (۱۳۷). 


ساکنی قسی, (س دهم ق): شاء , از بازماتدگان 
خواجه عبدالهانصاری برد. از اوست: 
اگر نظر سوی غمخوارهای کنی چه شود 
به لطف چار؛ پیجارهای کنی چه شود 
تحفة سامی (۳۶۶)»تلكرة روز روشن (۳۴۲) اللریمه 
۳۷0 


سالارالسسلطنه. نسصرت‌الدایسن مسیرزاه فرز 
اصرالدین شاه فاجار. (۱۳۳۳-۱۲۶۰ 3 نقاش. در 
نوجوانی با پیشکاری حسینقلی خان مافی به حکومت 
فارس فرستاده شد. دو سال بعد در سیزده سالگی والی 
خراسان گردید. در :۱۳۲۱ ق به حکومت همدان منصوب 
و دو سال بعد معزول گردید. پس از آن عازم اروپا شد و 
در مدت انامتش در پاریس پرده‌های بسیار ساخت. وی 
مردی هئر دوست بود و نیکو نقاشی می‌کرد و به 
سبکهای تازه نیز آشتابی داشت. سالارالسلطنه عاقبت به 


زنل 


غز مبتلا شد و پس از یک عمل جراحی در 
پاریس درگذشت. 
احرال ر آثار نقاشان (۴/ ۱۳۸۷ القاب رجال دور 
قبجار (۷۲): شرح سال رجال (۵/ ۱0۳۱۷۵۳۱۶ مرآت 
لریع ۱ ۱۰۰۱۳ 


سالار شیرازی, ناصرالدین: فرزند میرزا علی خاث. 
(۱۳۱۵/۱۳۱۴۰۱۲۶۳ ش)۰ شاعرء متخلص به سالار. 
معروف به سالار جدگ. نسب وی به امام تلی خان والی 
فارس در زمان صفوبه می‌رسد. در شیراز متولد شد. 
تحصیلات متداول زمان را در زادگاهش فراگرنت و زیان 
انگلیسی را در شیراز و همند آموخت. وی در دستگاه 
میرزا حبیب ال خان قوام السلک شیرازی سمت 
مشیگری داشت. همچنین ریاست ایل خسه و رباست 
انجمن ادبی فارس با او بود. ری کتابخانة بزرگی داشت 
که از لحاظ کنب ادبی خطی بی‌نظیر بود. او به سبک 
خراسانی شعر می‌سرود. در شیراز درگذشت. از 
اوست: 


من موی تر را چر مشک ر عبر گفتم 

رری تصوز صسهر و ماه انور گفتم 

شهد لب تر که هست شیرین چر شکر 

گفتم که چر قند است. مکّر گفتم 
دانش‌مندان و سخرسرابسان فارس (۳/ ۱۲۳-۱۶ 
سخنوران نامی معاصر (۳/ ۱۷۰۰-۱۶۹۴ شرهنگ 
سخنوران (۴۲4]. 


سالار معزّز: غلامرضا خان مین باشیان, (وف ۱۳۱۴ 
ش): موسیقیدان. از شاگردهای لومر برد که بمدها معلم 
شعباٌ موزیک و رریس کل سرزیک شد. وی به کمک 
مزینالدرله دررٌ کتاب «هماهنگی و ساز شناسی 
وارکستر شناسی موسیقی نظامی» را برای تدریس به 
شاگردان مدرسة موزیک ترجمه کرد. از دیگر خدمات 
مین باشیان نت‌نویسی ردیف دستگاه ماهور بود که در 
لایبزیک آلمان چاپ شد و در مدرسه موزیک تدریس 
می‌شد. سالار معزز پیانو نیز می‌نواخت و آن را کرک 
ابرانی می‌کرد. او پس از سرورالملک نخستین کسی است 
که در پینر ردیف آوازهای ایرائی را نراخت. 
انسران سوزیک از صریبت‌شدگان او بودند و ضالب 
سرودها و آهنگ مارشهای نظامی و مدارس آن زمان از 
ساخته‌های اوست. 


۳ 


ناریغ مومیقی (۳۷/۲/-۴۲۸)» سرگذشت مومیفی 
(۱ ۲۲۵-۲۲۰)» مردان موسیقی (1/ ۱۳۳ ۱۹۵ ۱۹۷ 
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سا بسن ابراهيم: ابوالحسین. (وف ۲۷۳ 3): 
صوفی, شیخی بلند مرنبه و بلند همت بود. محضر بخ 
اپرمسلم فسایی را درک کرد. با شخ ابوالحسن علی بن 
خواجه کرمانی دیدار داشت و صحبت شیخ ابرعبدا 
محمد بن علی را درک کرد. او در محلاٌ درکوار شیراز 
بقعه ساخت و مدت «سی سال به خدمت فقرا مشغول 
برد و اطعام صادر و وارد می‌کرد و جمعی کی از علمأ و 
صلحا مجاور خانقاه وی گشته بودند». 

تذکر؛ مسوار مسزار(۳۰-3۲۹:): شودوس المرشدیه 
(۵۲۰-۱۱۰ نقحات‌الانس (1۸۵). 


سالک» آقا محمد جعقر.(9): شاعر. اهل شیراز بود. 
مدتی در اصفهان به تحصیل علوم مشقول شد. در دربار 
حسینعلی میرزا فرمانفرمای فارس مفیم شد و از ندمای 
خاص او گردید. وی بر لغات مشلکة «رصاف» شرحنن 


نوشته است. 
الذریعه (۹/ ۳۲۰): سفیتةلس سوه (۱۲ ۳/۵,۳۷۴): 


سالک اصفهانی حسن فوزند محمدعلی. (تو 
۴ ق» شاعر. در اصفهان متولد شد. در تهران ساکن 
بود و به مشاغل دولتی سرگرم بود. از اوست: 
هرکس که شب به ید رخش دید ماء را 
بر آسمان رساند ز دل دود آه را 
تفکر شمرای معاصر اسنهان (۲۳۳۱۳۷) 


سالک اصفهانی, شاطر حسن,(۱۳۵۶-۱۲۸۸ 163 
شاعر, متخلص به سالک پیر. در اصفهان متولد شد. از 
اعضای اتجمن ادبی شیدا برد. دارای طبع سرشاری بود. 
در اصفهان وفات یافت. از اوست: 

جهان را جوی قدر و سقدار نیست 

بر آن بستن دل سزاوار نیست 

وفسائی اگر داشت دنیای دون 

چرا فیر جورش به اخیار نیست 

تذکر؛ شعرای معاصر اصفهان (۲۳۲-۲۳۲۳)» الذریعه /٩(‏ 
۳۸ 


سالک تبریزی 


سانک اصفهانی, میرزا محمد حسین,(ز 48۱۲۸۰ 
خطاط و شاعر: متخلص به سالک, شهرت او بشتر به 
سیب خط نسخ ارست؛ که به او میرزا محمد حسین 
خوشنویس می‌گفتند. مولف «حدیقةالشمراه» آور 
سال ۱۲۸۰ در زه 
او: ادعية نیم ریعی: جلد روضنی؛ سرلرح مرصع؛ دو 
صفحه اول تن و حاشیه مهب نسخ کتابت و رقاع 
خوش: با وقم: ... السلطان تاصرالدی تبول 
یابد. که ... محمدحسین الاصفهانی المتخلص بسالک»! 
کلمات قصار نیم ریعی؛ جلد روغنی» سرلوح مرصع: 
نسخ کتابت خفی جلی و رقاع خوش: با رقم: «.. کنبه 
محمد حسین‌الاصقهانی المتخاص بسالک فی سنة 
۷۵ ادعيذ نیم ریمی؛ مذهُب. نسخ و رقاع کتابت 
خفی خوش: با رفم: ... کنبه محمد حسین الاصفهانی 
المتخلص بسالک ... سنة ۱۲۷۶ ...۸, 

احرال و ثار خوشنویسان (1۴ 4۱۱۶۰.۱۱۵۹» حدیقا 
الشمراه (۱/ ۱0۲۹۷۲۸ الذریسعه (۹/ 6۱۸ گت 
شایگان ( 6۱۹۵۱۹۲ مجممالنصحا (۴/ ۳۶۱-۴۶۰ 


۳ 


احیا و از جمله معمرین بود» از آثار 


سالک بروجنی» اف کسرم رشوفی, (تو ۱۳۲۲ ۰63 
شاعره متخلص به سالک. در قرية بروجن از توابع 
متفه متولد شسد. در مکتبهای قدیم به تحصیل 
پرداخت؛ پس از مرگ پدرش تحصیل را رها کرد و به 
شغل بزازی پرداخت. در ضمن کار روزانه تحصیلات 
خویش را ادامه داد. «دیران» شمری دارده مشتمل بر 
چندین هزار بیت أز قصیده و غزل ورباعی, 

تذکره شمرای معاصر اصفهان (۱۳۲), اذریعه(٩1‏ 


۳۷۹ 


نسخه «شاهنامه فردوسی» در دانشگاه استاتبول که به 
دستور ساطان میرزا علی نرشته و تاریخ 3۸٩٩‏ دار 
هن عهد نیمرریان (۱۲ ۶ 


سالک تبریزی.(ز ۱۲۳۸ ق)» شاعر. از مسخترران 
آذریایجان بود. مشوی مختصری در ناخوشی ربای سال 
۸ ق‌گفته و «دیران» شعری در حدود هزار بیت دارد. 
تسخه‌ای از «دیوان» وی در کتابخانه حاج حسین آتا 
نخجوانی در تبریز موجود بوده است. 
دانشمندان آذریایجان (۱۷۲-۱۷۲) الارسعه 1٩(‏ 


سالک تزوینی 


۹۸ 


مالک قزوینی, محمد ابراهیم؛ فرزند علی. (تر 
۱ 8): شاعر؛ متخلص به سالک. مشهور به شاه 
سالک. در قزوین متولد شد. در جوانی به تبریز و از آنجا 
به زیارت عتبات رفت و پس از بازگشت به فزوین به 
اصنهان رهسپار شد ر در آنجا با جلال اسیر داماد شاه 
عباس صقری معاشرت کرد. سالک سپس به هند رفت و 
ماش رکليم کاشانی و حاجی محمد جان قدسی شد. پس 
از چندی به زادگاه خرد بازگشت ر در آنجا بدرود حیات 
گفت. از آثار وی: منتوی «محیط کونین»! «دیوان» اشعار 
در حدرد ۱۰۸۰۰ یبت! «ساتی نامهه. 


ذر (۳/ ۱۱۱۷۱۰۱۱۶۹ ریخ ادیات در را 
(۵/ ۱۳۰۱۰۱۲۹۳ نکر ان (۳۳۱-۳۱۵): تفکر 
نصولبادی (۳۲۹-۳۲۸) الذریعه(۳۱۹/۹ ریانه (15 
۴ سرو آزاد (۱۱۰-۱۰۹): فرهنگ ستحنوران ( ۲۳۰ 
-۸۴۳۱ کاروان هند (۸۱ ۰۵۲۵۵۱۷ لغسنامه (یل/ 
سالک شرویتی): مظومه‌های مارسی (۱-۲۹۹ ۱۳۰ 
مبنردر (۷] ۲۶۴۲۶۷ 


سالک کازرونی: آقا محمد صادق فرزند آقا محمد 
حسین,(س سیزدهم ۱68 شاعر. ملقب به مرش 
کازرونی, از اوست: 
هر آلکس آگه از سر قضا شد 
به چوگان قدرگوی رضاشد 
آذر عجم (۳۲۰ 4۵9۸ مرآتالنصاحه (۲۶۲ 


سالک کاشانی» میر محمد علی.(1)؛ شاعر. اصلشس 
ا زکاشان بود. از اوست: 
بی روی ترای مردم کاشانة چشم 
پسر بسادة حسرت است پیمانةً جنسم 
تو جبای دگ رگرفته‌ای خانه و من 
بهر تر سقید کردهام خانة جشم 
الذرسهه (6/ ۴۲۰): صیح گلشن (14۴): لفت نامه 
(ذیل/سالک)» تیچ الافکار ۳۲ 


سالک یزدی» سالک‌الدین محمد بن نجم‌الدین 
محمد پن اسحاق بن موفق. (تو ۸۴۷ صولی ر 
شاعر متخلص به سالک. از آثار وی: «کنزالسالکین» 
مشتمل بر اجازات بسیاری از علما؛ «دیران» اشمار. 


۹۶ 


امه (۸/ ۱۳۱۹۱۹۰۱۸۷ ۵۸/۱۸ 


سالک یزدی. (س یازدهم ق)» شاعر. در شیراز مترلل 

شد و در همان شهر مدتی به امر شانه‌رنگ زتی مشغول 

به هید رفت و دررگلکنده 

دکن به خدمت عبداله بن قطب شاه درآمد. او به وسیله 

شنیمای ییزدی به شاهجهان سعرفی شد و در سلک 

ملازمان وی درآمد. در شاهجهان آباد درگذشت. وی 

شاگرد حکیم رکنای کاشی بود. از آثر او: «دیران» شعر؛ 
موی «خسرو و شیرین» 

تاریخ ادبیات در ایران (۵/ ۱۲۱۱-۱۲۰۹ ند" 

رین (۳۳۵:۳۴۳): نذکرة تصرآبادی (۳۳۰۰۳۲۹)» 

الذریسعه (۹/ ۸۱۴۲۰ رب‌خانه (۷/ ۳۱۲ سره 

(۱۱۱-۱۱۰]» فرهنگ سخنوران »)٩۳۱(‏ کاروان هند 

(۱۱ ۵۲۸۵۲۵), کلمات الشعراء (۷۷۶/): لفت‌نامه 

(ذیل/ سالک بزهی): منظومه‌مای نارسی (۳۰۱-۳۰۱). 


سالم, احمد. (ز ۱۳۰۷ ش): مدرس و محقق, پس از 
ان تحصیلات در رش مهندسی و نقشه‌برداری در 
فرانسه به ایران بازگشت و به ندریس در رشتهٌ نقشه 


برداری و تدوین پرداخت. از آثار 
وی آاضول علم نقشه‌برداری»؛ «نقشه‌برداری و عکاسی 
هرایی»؛ «تقشه‌برداری به مقیاسهای مختلف و طراز 


یایی». 


مافین کتب چاپی (۲۱ 4۲۰۳-۲۰۲ 


سالم اصفهانی؛ میرزا محمد علی, (وف ۰6۱۱۸۷ 
شاعر. در جوانی در بغداد به مرض طاعون درگذشت. از 
ٌ 
ار 


وتت دل خوش که به کوی تو خبر داشت زکار 

که به جا ماند و من از بی خبری بستم بار 
آلذریمه (۹/ ۴۲۰): فرهنگ سخنوران (۲۳۲): لفت نامه 
(فیل| سالم 


سالم تبریزی» محمود بیک» قرزند ابوالفتح بیگ. 
(س دهم ق): شاعرء متخلص به سالم. از مساهیر ر 
معاریف ترکمان بود که در تبریز مسکن داشت و با شاه 
طهماسب صفوی معاصر بود. سالم در سرودن شمر به 
ویژه قالب مثنوی توانا بود. از آثار وی: منظرمه‌های: امهر 
فا»! دلیلی و مجنوو 


«یوسف و زلیخا:» «شاهنامه 


1۹6 


طیماسیی». 
آنشکدةآذر (۱/ ۶۲-۶۱ تاریخ دبیات در ایا (0/ 
۵ ریخ نسذکره‌های فارسی (۲/ 4۵۰۹ تک 
شساعرانآذرسایجان (7/ ۸0۳۸۲-1۷۹ داتضمندان 
آآربایان (۱۷۶-۱۷۲)» الذریمه (۹ ۰4۴۲۱ سخنوران 
آذرسایجان (0۳۹۷۳۹۲: نسرهنگ سخنوران (۲۳) 
لفت‌نامه (ذیل/ سالم نرکان). مجم‌التصواص (۱۱۰- 
۱۱ منظومههای نارسی (۳۰۲-۳۰۲). 


سالم شیرانی؛ عیسی قلی» فرزند نوروز /نوروز علی. 
(تر ۱۳۰۰ ش): شاعره متخلص به سالم. در محلهٌ بیدآباد 
اصفهان به دنیا آمد. در مکاتپ قدیم تحصیل کرد و از ده 
سالگی در کتارپيشة بافندگی به سرودن شعر برداخت و 
از راهتمایی‌های صفیر اصفهانی بهره‌مند گردید. سالم در 
انجمنهای ادبی کمال و سعدی و پیدل شرکث می‌جست. 
طیع وی پیشتر به سرودن خزل و ساختن متمایل 
بود ر در شعر به جبه‌های اخلاقی و عرفانی و مذهبی 
ترجه داشست. از ارست: 

یاراف مریض عشقم و درمانم آرزوست 

جانم به لب رسیده و جانانم آرزوست 

بی‌بهرهام مکن ز تهال رجود خویش 

عمری بود که سیب زتخدانم آرزوست 
تذکر؛ شمرای معاصر اصفهان (۲۳۵-۲۳۴): سخترران 
نام مماصر (۲/ ۸۱۷۰۶-1۱۷۰۱ فرهنگ سخنرران 
۲۳۷ 


سالم کاشانی, عیدالففار, (س دهم ق) شاعر و 
نفاش. از مردم کاشان بود. از اومست: 
یک لحظه ضم توبی ونایی نکند 
بسا غسیر ول مسن آشستایی نکنند 
غم با دل خون گرفته عهدی کرده است 
تساباشد اواز از جداییی نکند 
تدکرة رز روشن (۳۲۵) الذریعه (۹/ ۴۲۱), قرهنگ 
سخنوران (۴۳۲ نغت نام (ذیل/سالم). 


سالمی عراقی -ه سایلی عراقی 
سامانء سید میرزا علیتقی. (س دوازدهم ق)» عالم 


امامی. فتارایی از ار در حاشية «سزال و جواب» علامه 
مجلسی آمده است. از دیگر آثار ار حاشیه بر «اثیات 


سامانی شیرازی 


الرجعة» میر محمد موّمن استرآبادی است. 
الاریعه (۱۶ ۱0۲۲۲/۱۲۹ ریحانه (۷/ ۲۱۵/۴۱۲ 
طبقات اعلاماشیمه(قرن ۱۲/ 4۵۵4 


سامانی» اسماعیل. (۱۳۲۵-۱۲۷۹ ش)» شاعر 
متخلص به اقلاکی. در قریةٌ سامان متولد شد. تحصیلات 
مقدماتی را در همان محل به انجام رسانید وبه کار 
کشساورزی ر زراعت مشغول شد. از اوان جوانی به 
سرودن شعر پرداخت. از اوست: 
ترک چشمت چو به شمشیر برد دست نخست 
دل اگر شیر بود دست زجان باید شست 
کی گسمان بود در آفوش رصالت گیرم 
تر بدین سخت دلی؛ ما به جنین طالع سست 
تذکرژ رای مماصر اصنهان (۰)۵۰ فرهنگ مخنوران 
۷۷ 


سامائی بخارایی, ملا سرکا. (ز ٩۴۸‏ )» شاعر 
متخلص به سامانی, از اوست: 
چر من دیرانة در عاشفی پیدا نخراهد شد 
اگر پیدا شود ماتند من رسوا نخواهد شد 
ریم (۹/ ۰۴۲۲ ۰0۴۴۰ مجالس لنقاس (1۶۰). 


سامانی شیرازی, میرزا محمد حسن احسن, فرزند 

میرزا ثه قاآنی. (۱۲۸۶/۱۲۸۵-۱۲۵۶ )۰ شاعرء 

بتخلص به سامانی. در شیراز به دنیا آسد. تحصیلات 

مقدماتی را در همان شهر فراگرفت؛ زبان فرانسوی را از 

پدرش آموخت. بعد از مرگ پدر به تهران آمد و بنا به 

مصلحت میرزا آقاخان نوری صدر اعظم به دارالفنون 

رفت و به تحصیل مقدمات ریاضی و نجوم و حکمت 

دید پرداخت. وی ذهنی دراک ر حافظه‌ای قوی 

داشت, شاعری را از نوجوانی آغاز کرد. در اعباد و ایام 

خاص در جرگا شرا حضور سی‌یافت و قصیده 

می‌خواند. در سنین جواتی در تهران وقات یانت. از او 
آشماری بر جای مانده است. 

حسدیقلشسعراء(۱/ ۲۶/-0۷۳۹: انشسمندان و 

سخن‌سولان نارس (۳/ ۴۷-۴۰)» ریحانه(۲/ ۱4۶۱۵ 

شرح حال رجال (۶/ 0۸۱۸۰: طراتقالحفانق (۲/ 

۳۵ فرهنگ سخنوران (۲۳۳), گنج شایگان (۸۸؟- 

۲ لفت‌نامه (ذیل/ سامانی شیرازی)» المثر انار 

(۱۰۲ مزلفین کنب چاپی (۲/ ۸۵۲۰ میم الصا 


سامت قزوینی 


۰۳ ۱۳۵۲ مسسرآت‌افصاحه (7۶۶-1۶۲): 
مکارملثر (۵/ 0۵1۵-۱۵۳۲ 


سامت قسزوینی, سیرزا عبدالرحیم بن میرزا 
حسن,(۱۳۲۱-ز ۱۳۶۲ ): عالم دینی؛ فقبه و مدرس. 
در قزوین مترلد شد. پس از تحصیل مقدمات به قم رفت 
پنج سال در آن شهر نزد استادانی چون آیت ال 
میرزا بوالفضل زاهدی 


یحبی مفیدی و آیت‌الله 


سید ابوالحسن اصفهانی در فقه و آیت‌الثه آنا ضیاءالدین 
حراقی در اصرل ر آیت‌اله نایینی ر آیت‌اثه آقا میرزا 
اسوالحسن مشکینی و آیت‌اه سیخ محمد حسین 
اصغهانی استفاده نمرد. در ۱۳۶۲ ق به قزوین مراجمت 
نمرد و به خدمات دینی و آقامه تماز جماعت در مسجد 


و اصول 
تاه اصفهانی دارای اجازة اجتهاد و 
اسقریرات؛ مسباحث آیت‌ال 


ساطانی و مسجد ماابافی و تدریس 


پرداخت. وی از 


روایت بسود. از آشا 
اصقهانی» در طهارت و ببع ر حج+ «نقریرات» امدول 
آیت‌اله آقا ضیاه‌الدین عراقی یکدور؛ کامل! «تقریرات» 
زا ابوالحسن مشکینی در «صلانه و 
سباحث اصول در «حجبت ظن» و «اصل برائت»؟ 
«تفریرات» مباحث نقه آیت‌ال ناییتی: در «خیارات»+ 


مپاحث ققه 


«تقربرات» آیت‌اله آقا ضیاء الدین عرافی؛ در «فصب», 
«تضاء» و «زکرته 
گنجينة داتشمندا: (۶/ ۱۶۲-۱۶۱): معجم رجال نجف 
((م٩».‏ 


سامری تبریزی» فرزند حیدری. (س بازدهم ق): 
شاعر. برای تسجارت به هتد رفت ر با سپهسالار 
عبدالرحیم خان خانان آشنا شد و متصب میر سامانی 


در مدح خان خانان در «مآثر رحیمی) آمده است. 
تذکر: شمرای آذربایجان (۲/ ۰6۲۸۸-۲۸۴ دانشمندان 
آذرساپجان (۱۷۶):الذریسعه(٩/‏ ۱01۲۲ سسخنوران 


یجان (۴۰۱-۳۸۸)» صبح گلشن (۰)۱۹۵ فرمنگ 
مخنورن (۱۲۳۲ کارران هند (۵۳۰۵۲۸/۱) بآثر 
ری (۷/ ۱۴۷۸۱۲۴۷ حفت اتلبم (۲/ ۱۲۵ 


سامای مازندرانی؛ میرزا محمد صالح؛ فرزند حاچ 


۹۹ 


محمد علی. (س بازدهم ق): شاعره متخلص به سامع. 
در فتون حکمت کلام جامع بود. نسب ارب اراهیم بن 
مالک اشتر می‌رسد. بعد از وقات پدر در ظل حمایت 
میرزا تقی آندین محمد وزیر اعظم زندگی کرد. بعد از 
نوت او به حیدر آباد رفت و در عدمت عبدال قطبشاه 
اعتباری یافت و در آن اوان در مدح آن بزرگ تصیده‌ای 
سرود. از طرف قطبشاه ملقب به امین الملک گردید و 
مدتها در حیدرآیاد برد نا اینکه تصد آمدن به ایران را کرد 
و در ۱۰۸۵ ق وارد اصفهان شد و به خدمت شاه عباس 
دوم رسید. وی تصایدی در مدح شاه سرود. «دیوان» 
اشعار ار در حدرد سی و پنج هزاربیت می‌باشد. 

تنکرة اصرآبادی (4)۳۸۱ لفریعه /٩(‏ ۴۱۷): شمرای 
مازندران و گیگان(۱۴۲) کارا هند (۱/ ۵۳۲۸۵۳۱ 


سامعای همدانی؛ بیرام بیگ فرزند باتر بیگ, (س 
یازدهم ق)» شاعر و موسیقیدان. در ایام سلطنت شاه 
عباس دوم و شاء سلیمان صفوی می‌زیست. پدرش در 
دستگاه رستم خان سپهسالار بود و به واسطة حرکتی در 
قزوین به فتل رسید. بیرام بیگ در ساختن تصتیف 
مهارت داشت و شعر نیز می‌سرود. وی برای سعالجة 
بیماری خود به ررنوسفادران» از قرای اصفهان؛ رفت و 
در قمان‌جا درگذشت و دفن شد. از اوست: 

هر صفیری که ز مرغ سحری برخیزد 

برق آهی است که از بال و بری برخیزد 
تساریخ مسوسبقی (۳۳۳/۱): تاکر؛ سول اهی 
(۳۲۲۰۳۲۳). داش‌مندان آذربایجان (۱۷۶)» الذریمه 
۳۳۸ 


سام میرزا صفوی» ابونصر: فرزند شاه اسماعیل. 
(۹۷۵-۹۲۳ ق)» تذکر»‌نویس: خطاط و شاعره متخلص به 
سامی. در مراغه با تبریز منولد شد. دومین فرزند ضاه 
اسماعیل و برادر شاه طهماسب صفری بود. در زسان 
پدرش نخست حکمران گیلان و سپس حکمران خراسان 
شد و در هرات استقرار یافت اما مدتی بعد از مرگ شاء 
اسماعیل معزول شد و بر علیه شاه طهماسب شورش 
کرد و در جنگی در قندهار شکست خورد و از آنجا به 
طبس گیلکی رفت. وی پس از چندی اماننامه گرفت و به 
دربار بازگشت. مدتی یمد از شاء طهماسب درخواست 
کرد که از التزام رکاب معذورش بدارد شاه طهماسب 
تولیت بقعه شیخ صفی‌الدین و حکمرانی اردبیل را به او 


۹۷ 


داد. سام میرزا چندین سال بعد بار دیگر بر شاه 
طهماسب شررید و به مدت شش سال در قلمه نهقهه 
زندانی شد و سرانجام در همان قلعه در زیر آوار زلزله 
درگذشت. از آثارش: «تحفة سامی»؛ «دیران» شعر. سام 
میرزا همچنین خط نستعلیق را خرشی می‌نوشت و از 
خطوط وی؛ یک قطعه به قلم نیم دودانگ متوسط به زر 
تحریر دار موجود است؛ با رقم ...کتبه غلام شاده سام» 
آتشکد؛ آذر (۱/ ۰6۶۲-۶۲ احوال و آنار عوشنویسان 
(۲۲۸/۱). از سمدی ت پمامی ( ۶۷۴ تاریغادیات در 
ابران (۵/ ۰۱۳۹۸ تاریخ تذکره‌های نارسی (۱/ 1۵0- 
۷ تاریخ نظم و نثر (۳۷۹,۳۷۸)» تتحفه سای 
(مستقدمه)ه دانش مندان آذرسایجان (۱۷۸۱۷۶), 
دای رتالسمارف فارسی (۱/ ۱۲۴۶ الذرسعه 1٩(‏ 
۲۳ روضةالسلاطین (۸۵/۱ ریساه (۲/ 6۱۵۱ 
سخنوران آذربایجان (۳۶-۳۱): فرهنگ ادبیات نارسی 
(۱۶۰)» نرهنگ سشئوران (۲۳۵.۴۳۴): لفتنامه 
(فبل/ سام سیر مزلفین کتب چاپی (۲/ 00۸۴ 
سب الضواص (۰)1۳ مجع لصا (۱/ ۵۹۵۸): 
نیج اانکار (۳۳۲:۳۳۱. 


سام نیشابوری, قیاث الدین احمد ع سامی 


لیشابوری, 


سامی چرکس اصفهانی؛ لطعلی بیگ: نرزند 
اسماعیل بیگ, (وف ۱۱۲۰ ق): شاعر متخلص به 
تجیب و سامی. از امرای چرکس بود که به زبان فارسی 
شعر می‌سررد. وی در اصفهان درگذشت. از آثارش: 
«دیوانه اشعار, در «ذكرة روز روشن) از سامی تام 
شاعری یاد شمده که منبوی «یوسف و زئیخاه داسته و 
صاحب «الذری عه» احتمال می‌دهد او همین سامی 
اصنهانی باشد. 
آنشکد؛ آذر (۱/ ۱6۳ تلو روز رشن (۳۴/:۳۹۶). 
تذکرة تصرآبادی (۳۵:۴۳)» الاریسته (۹/ 6۹۲۲۱۲۲۳ 
ریحانه (1/ ۱0۴۱۷ صبگلشن (۱۹۶ لضت‌نامه (ذیل/ 
سامی). 


سامی راد؛ حسین قرزند اسماعیل, (تر ۱۲۸۲ ش) 
استاد دانشگاه و محقق. در بجنورد متولد شد. پس از 
اتامتحصیل دوه اندایی و متوسثه؛رهسپار 
شد و در دنشکد؛پزشکی پاریس به تحصیل مشغرل 


سامی شیرازی 


گردید. پس از اخذ مدرک دکتری به آیران بازگشت و در 
۹ ش به سمت دانشیاری فیزیولوژی ر رباست 
آموزشگاه عالی بهداری مشهد رسید. از آثار وی: «راه 
پرورش کودکان»؛ «سلامتی ربیماری کردکان» 

مزلفین کتب چاپی (۳/ ۲۸۸۱۸۷. 


سامی شیرازنی» آقا بزرگ فرزند ملا علی کازرونی. 
(نو ۱۲۶۴ 8)؛ ادیب؛ شاعر و نقاش. در شیراز متولد 
شد. مدت چهل سال دبیر دیبرستانهای شیراز بود. سامی 
نقاشی مخصوصاً مینباتور استاد بود. از آثار وی: 
«سقامات معنوی»؛ «ادبیات»: در دو مجلد؛ «دیرانه 
اشمار, 


تلكرة روز ررشن (۰)۳۷۷ دانشمندان و سخن سرایان 
فارس (۰)۴۹-۴۸/۳ مرأت‌الفصاحه (۲۶. 


سابي شیرازی: علی» فرزند آنابزرگ. (نر ۱۲۸۹ 
ش) تریسنده»محقق و استاد دانشگاه. در شیراز متولد 
شد. پس از تحصیل مقدمات در رشته ادبیات و باستان 
شیتاسس و تاریخ بخصوص فسمت قبل از اسلام به 
تحضیل پرداخت و در این رشته تخصص پید| کرد و از 
داتشگاه آزاد آسیایی درجه دکترای افتخاری دریافت 
کرد اه واره وزارت فرهنگ شد. مدتی رماست 
کارپردازی ساختمانهای فرهتگی ارس و تعمیرات ابا 
تاریخی را داشت. از ۱۳۱۸ ش ریاست علمی و حفاری 
تخت جمشید را با کارش در خرابه‌های استخر و ه‌های 
مرودشت و حقاری در پازارگاد برعهده گرفت. در ۱۳۳۶ 
رب شد. از 


انشکسده سزیور را داثست ر 
همچنین مدتی سرپرستی آرامگاه خواجه حافظ و تعمیر 
بنیه اریخی فارس و ادار؛ امور کاوش در آثاردیمی و 
حفاری در پازارگاد را بر عهده داشت. از آثار وی:هآثار 
باستاتی جلگ؛ مرو دشت»! «پارس در عهد باستان»» 
کشور شاهنشاهی 
4 «سقام دانش در ایسران 
«شیراز: شهر سمدی ر حافظ و شهرگل و 


دانشمندان و سخن سویان فرس (۳ ۵۲.۲4 ملفین 
کتب چایی (1۳۵-1۶۳/۲). 


سامی صفوی 
سامی صقوی سمساممیرزای صفوی 


سامی تزویشی؛ عزیزالاین / تصیرالداین. (وف 1۹۵۰ 
۶): شاعر. از طایفه جبلیه زوین و متولد همان شهر 
بود. از اوست: 

سخن کنم به همه جا ز بی وفانی او 

که تاکسی نکسند مبل آشنالی او 
تریخ نظم و تشر (۴۴۲) الذریعه (۸۲۲۲/۹ ریسانه 
(۶۱۷/۷ صبح گاشن (۱)۱۹۶-۱۹۵ مجتودر (۲ 
0 


سامی نیشابوری. غیاث‌الدین احمد. (س نهم و دهم 
ق): شاعره متخلص به سامی, از شاعران خراسان در 


ررزگار سلطان حسین بایقرا و شاه طهماسب صفری بود. 
از ارست: 
دیده را گفتم که در رویش به گستاخی 


گفت گستاخی نباشد هین مشتاقی است این 
(۱/ ۱۶۹۲۶۹۱ الذریعه (۹/ ۱۲۴). 
ریحانه (1/ ۲۱۷ صیح ک لشن (۱۹۵): فرهنگ 
سخنوران (۲۵) لفت نامه (ذیل/ سامی). 


سامی هزار جریبی: میرزا علی؛ فرزند میرزاً حسن. 
(س سیزدهم ق)» شاعره متخلص به هشیار. اصلش 
ولایت هزار جریب طبرستان برد. از کودکی به تحصیل 
علوم متداول پرداخت. سالها در شبرززندگی کرد رناظر 
شاهزاده حسینعلی میرزا فرمانفرهای سابق فارس بود. 
اشماری از او به جا مانده است. 

الذریته (۹/ ۴۲۴ لفت نامه (ذیل/سانی عزار 
جریبی اه مجم‌القصها (۲/ 16۰۲-۲۰۲ 


ساوجی: ملا صالح بن مسلا محمد محسن بن 
نظام‌الاین قرشی.(س درازدهم ق)» عالم اسامی و 
مدرس. از علمای بزرگ مهد شاه سلطان حسین صفوی 
بود. پس از درگذشت پدرش: به جای او عهده‌دار امر 
تدریس در حضبرت دالیم (ع) در شهر ری شد. از 
آثارش: «الحدیدة الحسينية نی تطع لسان اعرانالامویةه, 
یه عربی و ترجمه‌اش به فارسی به نام المقمعة 
الحسینت»! «الدرة لعلوية فی الامام» در اثبات حقانیت 
طریقه اانی عشری, 

ای (۶ ۱۳/۹ ۰۱۰۱/۸ ۲۷ 6۱۲۰+ رنه( 


1۹۸ 


۷-۹ طیقات اعلامشیعه (قرف ۱۲/۱۱ 
۳۷ 


ساوجیابوالفضل- ایوالفضل ساوجی 


ساوجی, فرخنده. (س چهاردهم ق)» شاعر. از 
طایغه خلج بود. در عبدال آباد ساوه از توایع قم سکونت 
آثار وی: «دیوان» شعر در مناثب و مراثی. 
مزلفینکتب چایی (۲/ ۱۰ (۸). 


ساوجی,سلمان -ه سلمان ساوجی 


ساوجی؛ صدرالدین, (س هفتم ق): شاعر و ادیب. 
وی به روزگار هلاکو خبان در شام مسکن داشت و در 
همان دوره بهاتهام ساحری کشته شد. از آثار وی: تصید 
«حستاء در علم عروض ر فانیه به نظم. 
تریخ زیده (۹۶۶۹۵ ۶ حبیباسیر (۴/ 6۱۰۸-۱۰۷ 
لت‌نامه(ذل | سارجی). 


ساوجی»میرزا نضل‌اله.» فضل ال ساوجی 


تارج نظام الدین ملا احمد -ه نظام الدیین 
سارجی, 


ساهی حسبیب. (س چهاردهم ق)؛ شاعر و 
تلکره‌نویس. از آثار وی: «اشعار جدید؛ «افسانه شب» 
شمر؛ «خوشه‌هاه شعر؛ «سایه‌هاه شعر؛ «شتا 


مزلفین کتب چاپی (۲/ 6۳۷۳ 


سایح علوی؛ ابویکر علی بن مسحمد پن حستی 
خراسانی. زرف ۵ ق)؛ دانشمند. از احفاد حضرت 
امام حسن مجتبی (ع) بود. در علم کیمیا بهارت داشت: 
ازیم حکومت رقت همیشه از شهری به شهری می‌رفت 
به همین جهت به سایح و سیاح شهرت یافت. از آثار ری: 
#الاصول»؛ «الحجر الطاهره؛.«الحقیر الشافع»! الطاهر 
سس #الحقیر الاع» «شعر ولد ایض و عمل 


۰ اقهرست لاین ندیم (۵۰۶ 
لغت نامه (ذیل/ سانج؛ علی)» معجم لمولفین (۷/ 


۹۹ 


۲ مدیتالمرقین (۱/ 6۷۶). 


سایر مشهدی.(س بسازدهم ق)» شاهر و خطاط. 
ملقب به سایرا, اصلاً مشهدی و ساکن اصنهان برد. از 
شعرای معروف عهد شاه سلیمان صفری است که خط 
تستعلیق را خرب می‌نوشت و اکثر ارقات خود را به 
کتابت می‌گذرانید. از ار «دیران؛ شعری بر جای مانده که 
به خط خود 

آشکد؛ آنر (۲۶۹-۲۶۸/۲)» تاریخ اصفهان (۱۶۱- 
۲ تذکر: نصرآبادی (۳۴۵:۳۲۴ الذرسته (10 
۲۵ کلمات الشسمراه (۷۸؛ مخزن الغزاب (۲/ 
۲۰۸ نشتر عشن (۰/۲۸//۲ ۴ 


سایل اصفهانی؛ سید حسین حسینی, فرزند آقا 
سید حسن روضه خوان.(تر ۱۲۸۹ ش): شاعر متخلص 
په سایل. در اصفهان متولد شد. کتابی مشتمل بر ۲۱۰ 
رباعی ترتیب داد و تاریخ انمام آن را ۱۳۳۴ شی ترار اد. 
تنکرةشعرایمعاصر اصفهان (۲۳۰.۲۲۹ اذریه(0 

۳" 


سایل خوبی. حسینملی؛ فرزند سحمد تقی, (وف 
۸ 8 شاعره متخلص به سایل. از آثار وی: «بشارة 
الاحباه نی فضيلةالیکاء ‏ الایکا 
کاه 


ترجمه «حدیث 


فرهنگ سخوران (۲۲۶): مزلفین کتب چاپی (/ 
#۵۹ 


یل فارسی؛ محمدسمید سه سایلتیری. 


سایل تیری محمد سعید, فرزند عبدافه خان, (وف 
۲ ق)؛ شاعر؛ متخلص به سایل. مشهور به آقاجانی. 
از کارگزاران بلوک قیر و کارزین بود. بعد از عزل مدتی در 
تهران به سر برد و پس از چندی به شیراز بازگشت و در 
آنجا با داتشمندان ر شاعران حشر و نشر داشت, ری 
اشعار بسیاری سروده است. 


دانشمندان و سخن سرایان فره , (۳/ ۳-۱ نارسنامة 
ناسری (۲/ 00۴۱۶ مجیع افصتا (۲/ ۴۰۲۷۰۱ 


سایل همدانی.(رف ٩۴۰‏ 3)» شاعر. در نهارند 
همدان اثامت داشت و به همین جهت با نسبت همدانی 


سایلی قزدینی 


مشهور شد. وی در سرودن شعر بویژه اشمار هجوآمیز 
تونا بود رگویا در اواخر عمر دچار اختلال حواس شد و 
در همدان و به قرلی در بروجرد درگذشت. از ارست: 
همرگز لب ال درد خندان نبود 
زگریه نسصیب دردمندان نبود 
دور افکنم آن دیده که گریان نبود 


بسیزارم از آن دل که پسریشان نبود. 


ادشکد؛ 


(۳/ ۱۰۸۲۰۱۰۷۹ بزرگان و سخوسیان 
ممدان (۱/ ۲۲۰-۲۶۹ تاریخ نظم و تثر (۵۱۱ نحفه 
ستامی (۲۲۰-۲۱۹)؛ الذریسعه /٩(‏ 0۴۲۶» ربحانه 
(۲۱۰/۲), صبح گلشن (19۶ لفت‌نامه(ذیل اسائل): 
مجمعالخواص (۰)۱۸۱-۱۸۰ هفت اقلیم (۸9-0۱/۳). 


سایلی خراسانی.(س نهم ق), شاعر. از اوست: 

ه عیب است اینکه سازم تاگریبان چاک داسان را 

که من در بیخودی نشناسم از دامان گریبان را 
رسمه (۹/ ۰4۲۷ مسیح گسلشن (۰)۱۹۶ فرهنگ 
سخنوران (0۳۳۷» مخزن الفرائب (۲/ ۵۸۲): 


سایلی عسراقسی.(س نهم ق)؛ شاعر؛ خطاط و 
موسیقیدان, در خراسان به کسب فضایل برداخت. در 
متومیفی مهارت داشت و اکفر ساژها را خرب 
می‌تواخت. از اوست: 

چتان به صورت آذ آفتاب حیرانم 

که تیع اگر زندم چشم خود نهرشانم 
آذریمه (۹/ ۰۴۲۱ 4۳۷ بح گلشن (۱۹۶): فرهنگ 
سخنوران (۸)۴۳۷ لفت نامه (قیل / سالمی)» مجالس 
۲ 


سایلی قرشی.(ز ۹۲۷ ق)» شاعر. اهل ولایت قرشی 
ترکستان بود. از آثار وی: «دیوان» شعر؛ کتابی به شیوه 
«گلستان». 
ریم (4/ ۳۲۷)» لفت نامه (ذیل | سنلی) 
۱ 


اس 


سایلی تسزوینی؛ اسیر سمدالسلک, (س دهم )4 
شاعره متخلص به سایلی. از سادات حسینی زوین بد. 
در مسجد جامع قزوین امامت می‌کرد و چون در عدالت 
ر سلامت نفس نست به دیگران برتری داشت» همواره 
پیش از هفتصد تن فضلا و طلاب به او اقندا می‌کردند. 


سایلی هروی 
از اوست: 
مشکل که شود گام من از لمل تو حاصل 
سست است مرا طالع و سخت است تو را دل 
آشعدا آذر(۴/ ۱۱۷۲-۱۱۷۲ تسف سامی (۹۸ع): 


تلکرة روز روشن (۰)۳1۸ فرهنگ سخنورن (8۳۷), 
یود (۱/ 00۹ 


سایلی همروی.(؟)؛ شاعر. از مردم هرات بود. از 
اوست: 
از خسیل بتان دلبر سن آه بلایی است 
در عشق مکن طعته که دلخراه بلایی است 
تحفه سامی (۲۶۸): الذریمه (۹/ ۱۲۷ 


سبحانیءشیخ محمد حسین-ه‌خیابانی سبحانی 


سبحانی» محمد حسن. (ز ۱۲۷۳ فق)؛ خطاط. از آثار 
ری: بیاض ادعی کوچک جلد روغنی مذهّیه سخ 
کتابت خفی خوش به شیوة آقازین‌لابدین قزوینی؛ با 
رقم: «حسب‌لاشارا ... اعتمادالدوله .. سمت تحریر 
پذیرفت و انالمبد ... محمد حسن الکاتب السببانی 
۳ 


احرالر آثر حوشتویسان (0۱۵۸/۲). 


سیلذمونی بسخاری, ابومجمد عبداف به استاد 
سبذموتی بخاری. 


سبزواری؛ حاج ملا هادی, فرزند میرزا مهدی بن 
میرزا مادی.(۱۲۸۹-۱۲۱۲ )؛ عالم: فیلسوف و شاعرد 
متخلص به اسرار. خاندانش در سبزدار اهل گررت و 
شهرت و اعتبار و مردمانی خیر و نیکوکاربودند. صاحب 
المثر و الثار می‌گرید:در این سائه شذشته حکست و 
معقرل را اين مرد فرد به همان طور تأسیس کرد که شیخ 
سرتضی انصاری فقه و اصول را». پس از درگ 
پدرش؛ تحت تربیت حاج لا حسین سبزواری» که از 
دبک ار بود؛ قرار گرفت و به همراه وی به 
ات؛ فقه» اصوله» منطق ر قلسقه و 
بعد از ده سال به اصفهان رفت و در 
محضر آخوند بلا اسماعیل واحدالعین: حکسته و نزد 
آقا محمدعلی نجفی: ققه را فراگرفت. در مدت اقامت در 
اصفهان به فراتض و نوافل مشغول بود و محاوره و 


۷۰ 


گفتگوهایی با کشیشی مسیحی داشت. پس از بازگشت به 
خراسان مدت پنج سال به تدریس حکمت و فقه واصول 
در مشهد پرداخت. در ۱۲۵۰ ق در سفر حج همسرش را 
از دست داد و پس از بازگشت؛ حدود سه سال.در اطاق 
یکی از طلاب» به نام ملا محمد عارف؛ که خادم مدرسه 
نیز بودافامت گزید و با دختر وی ازدراج کرد. یه سبزار 
بازگشت و مجلس درس تشکیل داد. خیلی زرد آوازه 
علمی او به قاط مختلف رسید و از داخل و خارج کشور 
طالبان فلسفه و حکمت به محضر درس وی روی 
آوردند. از شاگردان وی: شیخ ابراهیم تهرانی معروف به 
شیخ معلم» شیخ احمد میامی‌لی: سید احمد ادیب 
پیشاوریه میرزا اسداهسبزواری: میرزا اسماعیل اقتخار 
الحکماء طالقانی؛ ملا اسماعیل سبزواری. حاج ملا 
هادی, شعر فارسی و عربی را به روانی و نهایت سلامت 
می‌سرود. از ویزگیهای آثار وی شرح و تغسیر آثار 
ملاصدرا و روشن کرد 
سبزوار درگذشت و همان‌جا دفن شد. از آثار اون اسرار 
الحکم»» به فارسی؛ در اسرار قلسفه و دقایق معارف که 
آن را «حکم الاسربره نیز می‌گویند؛ «اسرار العباده»: در 
ققه! بالجبر و الاختبار»؛ حاشیه بر «اسفار» ملاصدرا؛ 
حاشیه «زبدة الاصول» شیخ بهایی؛ حاشیه «شرح 
یی بر «الغیه» ابن مالک؛ حاشبٌ «شواهد الربوبيق 
ملا صدرا؛ که در حواشی خود آن کتاب چاپ شده! 


نکات مبهم عفاید ارست. در 


حاشیه بر «مبدا و معاده ملا صدراه که در حواشی خرد 
آن کتاب چاپ شده است؛ شرح «مشنوی» مولانا؛ حاشیه 
«سفتاح /مفایحالغیب» که در حاشیه خود فانیح» جاپ 
شده است؟؛ «دیوان» شم به فارسی؛ شرح «فررالفراند» 
و اهدایةالمستر شدین». 
الاساام ,۱۳۸/۹ اعیا ۳۲/۱۰ تاریغ 
ادیات رنه براوت (/ ۸۷ تاریخ ای 


درایران 
(۵/ ۰۱۸۷ ۳۲۷ صاریخ فلاسفهاران ۱6۵۷۶۸۵۶۵ 
حدیفتالشمراه (۱/ ۱۲۸-۱۲۷ دایرتلسماوف نارسی 
۱۳۱۸/۲ الذریعه (۲/ ۲۲ ۱۷۲/۶ ۱۲۱۲۹۱ 
۲ ۱۱۴۰۳۵۶۵۵ ۵۵ مه 6۲۹۲/۲۶ 
ریاض المافین (۸۲۲۱ ریحانه (۲/ 1۳۷۴7۲): شرع 
ال رال (۵/ ۳۷۶ طراتی لسانی(۳/ 0۴۶۶۴۶۵ 
نلاسقا شیعه (۱۶۱-۲۵۱) گنجینة دانشمندان (۵) 
۰6۳۱۰۸ ارو الا (۱۴۷-۱3۶ مزلفین کب 
چایی (۶/ ۳۷-۸۲۱ سعجم لسولفین (۱۲/ 160۲۷ 
کار انار (۲/ 6۳۶۹-۴۵۰ یادگار (س اءش ۸۳ 


۱۱ 


۳ 


سبزواری؛ سید چعفر. (وف قبل از ۱۲۱۸ ق)؛ عالم 
دینی ر مدرس. از مردم سیزوار بود. ام جمعةً مشهد و 
از معاصران وحید بهیهانی و میرزا مهدی شهید بود. در 
مشهد به تدریس علوم دیتی و تشر احکام شرعی 
می‌پرداخت؛ پیش از کشته‌شدن میرزا مهدی درگذشت و 
پیکرش دا در پیین پا امام رضالع) در کنر قبر دای‌اش 
به خاک سپردند. از آثار ری: «ریاض الانوار فی احوال 
الائمة الاطهار»؛ «اسرارااصلات»! درساله‌ای در نجرید»؛ 
«رساله‌ای در حرمت کشیدن توتون». 
امیانالشیمه (۴] ۸۱۰۸ الاریته (۷/ ۱۳۷ ۳۲۰/۱۱ 
طبقات اعلام الشیعه (قرن ۱۳/ ۰0۲۳۷ معجم‌لمولفین 

۳/۳ 


سبزواری؛ سید علی. (س دهم ق), شاعر از شاعران 
زمان شاه طهماسب صفوی برد. مدتی در اصفهان به سر 
برد. از ارست: 
نمی‌گردد نصیبم زخم او کز سخت جانیها 
دم تینش ز من چون نله از گهسار برگردد 
تريخ نم و تثر (۶۷۸ تذکر نصرلادی )٩۷(‏ الذرسه 
0۸ 


سبزداری: سید محمد تقی؛ فرزند سید کاظم بن 
میرزا ابوالضاسم. (رف ۱۳۱۲ 4 عالم دیتی و فقیه 
اصولی. ساکن قوشتنگ» از تواببع سبزوار بود. مدتی 
طولانی در محضر شیخ انصاری تلمذ کرد و «نقریرات» 
فقه و اصول استادش را در چهار سجلد نگاشت. در 
شاهرود مدفون است. 


زندگانی و شمیت شسیخ انساری (6۲۰-۲۳۹)» 
طبفات اعلام الشسیعه (قسرن ۱۴/ ۲۶۵ گنجينة 
دانشمندان (۵/ ۳۰۷). 


سبزداری: سید میرز ایوالحسن بن سید محمد 
رضوی. (رف ح ۱۳۱۳ ق عالم دینی. در نجف نزد 
علامه انصاری و شیخ مهدی کاشف الفطاء تحصیل کرد 
و از شیخ مهدی کاشف الفطاه اجازه گرفت. در مشهد 
رضوی از دنا رفت. از آثارش: صاشیه‌ای بر «مداية 
الابراره حسین بن شهاب اخیاری است که در ۱۲۸۷ ق 
کتابت شده است؛ رساله‌ای در «الجمعة و عدم وجریها 


سبزواری؛ محمد علي 


زمان النیبقه. 
زندگانی و شخصیت شیخ انصاری (۲۰۷), طبقات 
اعلم‌لشیمه (قرن ۸۴۳/۱۷ گنجينةدانشمندان (۵ 
۵ 


سیزواری؛ شیخ عبدالاعلی: فرزند 
قاضی. (وف ۱۳۲۲ ق)» عالم دیتی و زاهند. بدرش از 
علمای اعلام و خرد اهل علم و فضل و ادب ر کمال بود 
از آثارش شرح «دعای کمیل», که به نام ناصرالدین شاه 
تاجار تیف کرد 
طبقات اصلام الشیمه (قرن ۱6۱۰۱۱۱۲ گنجبنا 
دانشمندان (۵/ ۳۲۷ 


سبزواری. شیخ محمد ابراهیم اسراری,(۱۲۹۱-ح 
۰ 0 عالمدینی» فقیه ریاضیدان و شاعر. وی نا 
دختری حکیم مبزواری است. معقول را نزد جد مادری 
خود؛ ملا محمد سبزواری؛ و متقول را از علامه میرزا 
حسین سبزواری و ریاضیات و طب را افتارالسکماء 
آستاعیل تهرانی فراگرفت. از آثارش: «اصول الفقه» و 
شرح آن؛ به نظم؛ «منظومهٌ حساب» و شرح آن؛ شرح 
«دعای کمیل» به عریی و فارسی؛ شرح «دعای سمات»؛ 
رح دای ابی‌حمزه0؛ «دیران» شعر در حدود هشت 
هزار ییت» در عرفان و اخلاق و مصائب. 
لذریعه(٩/‏ ۱۶ طبقات اعلام لشیمه (ترن ۸۱۲ 
6۱۸-۷ فرهنگ سخنوران (۵:۸ گ نجينة دانشمندان 
۳.۵۵ 


سبزواری, علی بن ملک حافظ.(ز ۸۹۹ 3)» خطاط. 
از آنار وی: قرآن رحلی مهب جلد سوخت عالی: نسخ 
ررقاع نیم دو دانگ خوش, با رقم: «قد تشرفت بکتابة 
العبدالضمیف ... علی بن ملک الحافظ السبزواری ... فی 
برم الاحد: فی شهر ذی‌القعدة الحرام سنة تسع و تسعین 
ر ثمانمائة .6...)۸9٩(‏ 

اسوال و آذر خوشنویسان (0۱۲۳/۲). 


مسبزواری؛ کسامی بسن خواچنه ییحی بکامی 
سبزواری. 


سبزواری, محمد علی.(ز ۱۲۷۸ ق) خطاط. از آثار 
وی‌نیک نسخه «رسالا تورائيژ پوسفی» از محمد حسین 


سبزوری؛ ما اسماعیل 


بن حاج ملا هادی سبزراری؛ به قلم کتابت متوسط با 
رقم: «قد وقع راغ من تسوید هه ااشسخه...محمد علی 
السبزواری..کان اتمامهبتاریخ لیل يکشنةبیست و نهم 
شهر رمضان لببارک ۷۸ 

خرشنویسان (۲/ ۲۹۳ 


سبزواری؛ بلا اسماعیل بن ملا محمد جعفر اعلی 
اصفر واعظ. (رف ۱۳۱۲ )» معکلم» خطیب و عالم 
امامی. بسیار متیع و دارای حافظه‌ای قوی بود. در تهران 
درگذشت.وی دارای تصانیف بسیار سودمندی به ویزه 
برای اهل منبر و خطیبان بود. از آثارشر: اخرج الایام 
لکافة الانام» در مواعظ و سناقب و مصائب.که دارای 
مجالسی به تعداد روزهای سال می‌باشد و آن مجالس در 
هفت مجلد گردآوری شده و هر مجند به نامی نانیده 
شده: «جامع التورین فی احوال الانسان»: «مجمع المورین 
لبهائم٩»‏ «کتاب السلانکقه «کتاب الشیطان»» 
المترین نی احوال بلیس اللعین»ه «کتاب الجنة و لاه یا 
«نوادر انار کتاب «الطیرره و «بدایع الاغبار» یا 


«یدمتبر»ه در مواعظ به فارسی. 
اعیان الشیعه (۳/ ۰۳۷۶ ۳۷ الذرسمه (۳/ ۶۱ 1۲ 
۵ ۵ ۱ ۱ ۱۴ ۱۲ ۱۱ ۲ 
۵ یمه (۱۲۱/۲), طبتات اعلام نیم 
(قرن ۸۱۴ ۱۴۲ گنجيط دانشمندان (۵/ ۳۰۶ 


سبزواری؛ ملا حسن. (ز ۱۰۸۶ 43 قاری؛ خطیب و 
شاهر. معروف به خطیب قاری سبزواری, در عصر 
سلیمان صفوی از خطیبان مشهد رضوی به شمار 
می‌رفت. او در علم حروف ر اعداد متبحر بود و به عرفان 
تمایل داشت. از آثار وی: «سطالم الاسرارهه در رح 
«مشارق لانواره شیخ حافظ رجب برسی؛ که به دستور 
شاه سلیمان صفوی نوشته شد؛ «ابراب الیان». فارسی: 
در خطب و مواعظ که در ۱۰۸۶ ق نگا: 
«حدیث الاسماء و بیان حدوتهاه یا شرح «حدوث 
الاسماء المروی فی الکافی»؟ «الحطب» به عربی و 
نارسی, 


اعسین الشیعه (۵/ ۱0۰۱-۱۰۰ الذرسعه (۱/ ۰۷۴ ۷ 
۴ ۳ ۱۸۷ ۰۱۲۷-۴۱ ریاض العلماء (/ 
۳۸ طبفات اعلام شمه (قر ۱۱/ ۱6۱۴۲ سعحم 
لین (۲/ ۲۲۷)- 


۷. 


سبزواری. میرزا حسین. فرزند سید حسن بن سید 
علی اصغر علری عریضی. (۱۳۵۲-۱۲۶۸ ق)» عالم 
دینی, فقیه: اصولی؛ مجتهد: حکیم؛ نیلسوف و مدرس. 
در علوم معقول از شاگردان ملا هادی سبزواری بود. به 
تجف رفت و از محضر میرزای بزرگ شیرازی کسب 
فیض نموه و در سعیت مبرزا به سامرا رفت. پس از 
رسیدن به درجة اجنهاد در ۱۳۰۰ ق به سبزوار بازگشت 
ار عهده‌دار امر تدریس شد. او از مدرسین برجستة زمان 
خود بود. گروه بسیاری در محضرشی شاکردی کردند که 
برجسته‌ترین آنان ملا محمد هیدجی زنجانی» صاحب 
«حاشیه شرح سنظرمه» است که نزد وی کلام و 
رباضیات را فراگرفت. در مبزوار 
ملاهادی سبزواری دفن شد. از آلارش: «اصالة البرامته! 
#تقسیر یه نور4؛ احجیةالطن»؛ منظومه‌ای در فلسفه ؛ 
«سعتی یدام 
الذری(۴/ ۱۳۲۶ ۳۲۸ یدنه (۶/ 6۳۸۱ رح حال 
رجال (۴/ ۰6٩۱‏ طبقات اعلامالشیمه (قرن ۱۲ 0۰۲ 


برگذشت و در مزار 


ممجم رجال نیف (۲/ ۶۶۴ مبرزای شبرازی (۱۳۴). 


سبط الشیخ» سید موسی:نرزند محمد نبی بن سید 
موسی آقا میری.(۱۳۸۵,۱۳۲۷ ق): عالم دینی؛ نق 
ََرخ: چون مادرش دخترزاد؛ شیخ انصاری بود به 
سبطالشیخ معروف شد. در نجف متولا شد. پس از 


فراگرفت. آنگاهبه تهرن آمد و تا پایان عمر در تهران 
قصل و ادب و کمالات نفسانی متصف بود. 
واصول؛ در زبان انگلیسی نیز تسلط کامل 
و زبان‌دانی ماهر به حساب می‌آمد. از آثار ری: 


کتاب «شیعه در اسلام4» در مبحث اماست به قارسی» در 
در جلد؛ کتاب «الرضا من آل محمد فی حیاةالامامالرضا 
(ع)»: که در ۱۳۷۷ ق از تألیف آن فارغ شد؛ حاشیه بر 
ابی الحدید بر «نهجالبلاطه.. 


الاربعه (۱۲ ۲۷۲)» گنچينة دانشمندان (۲) 


۷۷۶ سمجم رجال نجف (۲/ 6۶۹۶۶۸ 
مزلفین کلب چاپی (۳۳۸/۶). 


سیظ الشیخ اتصاری؛ سید محمد علی» فرزند حا 
سید محمد نبی پن سید موسی آقامیری,(۱۴۰۸-۰۱۳۳۰ 
ق): عالم دینی» فقیه اصولی: مجتهد و مدرس. در تجف 


۳.۳ 


از دخترزاد؛ شبیخ الصاری به دنیا آمد. سطوح را نزد 
آیتاله خوبی و تاه شیخ محمد علی کاشمینی و 
تاه سید علی نوری و میرزا محمد عراقی و حاج شیخ 
غلاسمی تمی فرگرفت. آذگاه به محضر درس آبتا 
ضیاءالاین هراقی و 
شیرازی ر آیت‌اله اصفهانی راه یافت وبه مدارج عال 
علم و کمال رسید و از آیتاله نیینی و آیت له عراقی و 
حاج سید عبدالحسین شرف‌الدین و حاج لیخ 
محمدرضا معزّی دزفرلی و محدث قمی اجاز؛ اجتهاد و 
روایت گرفت. از آثار وی: حواشی بر «مکاسب» 
انماری؟ «رسالة فی السجاب». 

گنجي دنشمندان (۴/ 4۷۶-۴۷۵ معجم رجال نجف 

۹/۷ 


سبط الشیخ دزفولی نجفی؛ سید احمده فرزنه حاج 
سید محمد طاهر بن سید اسماعیل آقا میری, 
( ۱۳۵۵۱۲۸۰ ق) فقیه؛ مدرس و زاهد. در نجف متولد 
شد. پس از تحصیل مقدمات» از محضر پدرش و میرزای 
بزرگ شیرازی و علامه خراسانی بهره‌مند گردید تا به 
مقام اجتهاد رسید. در ۱۳۵۴ ق به زیارت مشهد رضوی 
مشرف شد و به سیب اصرار گروهی در آنجا ساکن 
گردید ر به تدریس پرداخت. وی در ما 
ر در جرار مرقد امام رضا (ع) به خاک مپرده 
ش: حاشیه بر ارسائل» شیخ انصاری؛حاشیه 


پر سکاسب»؟ حاشیه بر «کفایةالاصول». 
طیفات اعسلام اللسیعه (قسرن ۱۴/ 46۱۰۵ گنجيتا 
دانشمندان (۵/ ۰6۱۴۴ معجم ربعال نجف (۲/ ۶۴۸ 


سیکبار, میر شمس‌الدیین, (تو ۱۲۷۱ ش): تویسنده. 
در ۱۳۸۹ ش وارد خدمت درایی شد و مشاغل مختلفی 
را عهده‌دار گشت. از آثار وی: «حسابداری فن دفتر 
داریه. 


مزلفین تتب چاپی (۳/ 4۳1۵-71۲ 


سپاهی اندجانی؛ خدا دوست. (وف 68۹۷۹/۹۷۸ 


شاعر. ری نبیر خواجه کلان بیک از بزرگان اندجان و از 
شاعران توانای رن دهم هجری است. از او رباعیاتی به 
جای مانده است. 


ریخ نظم ونر (0۵۴۷ الذریمه (۴۲۸/۹), ریحانه (۲/ 
۷ بح گلشن (1۹۷). نرهنگ سخنورن (۳۳۸). 


هفت اقلیم (۳/ ۴۴۲ 


مپنتاء عبدالحسین, فرزند فلامرضا شیروانی. 
(۱۳۴۸-۱۲۸۶/۱۲۸۲ ش): نسسریسنده: فسیلمساز, 
روزنامه‌نگار و شاعر. در تهران متولد شد. سالهای کودکی 
و توجوانی را تحت نظارت دابی اش محمد حسین 
شیرازی که از قضلا بود گذراند. تحصبلات خرد را در 
مسدرسه‌های سسن‌لویی؛: زرتشتیان تهران؛ استیورت 
مموریان کالج اصفهان ر کالج امریکایی تهران گذراند. ار 
از شانزده سالگی نرشتن را شرع کرد. در ۱۳۰۶ ش از 
اه بوشهر به هند سف کرد و چنند سالی با دین شاه 
دانشمند پارسی حشر و نشر داشت و به لیف و ترجمه 
پرداخت. در همین سال نخستین روزنام‌اش را با نام 
«دورنمای ایرانه در ببشی متتشر کرد که بعد از مدت 
کوناهی تعطبل شد. بار دیگر روزنامه‌ای در بمبنی تحت 
عنوان «جنگل» متشر کرد که چاپ آن همم بیش از در 
شماره نکشید. «پیام راستی» آخرین روزنامه‌ای است که 
در هند معش رکرد. سپس از هند به عرأق رفت و به ایران 
بازگشت و در اصفهان مقیم شد و در ۱۳۲۲ ش هفته‌نامة 
انتشار داد که نشر آن تا ۱۳۳۵ ش 
ادامه داشت. سپتعا به هنگام اقامت در هند کتایهایی راجع. 
زیخ و دییات ایران تألیف کرد که در آنجا چاپ شده 
است و علاوه بر آن» چندین فیلم با ناطق فارسی تهیه کرد 
از جمله: «دختر لرهه «جشسمهای سیاه»: «شبرین و 
فرهاداه «فردرسی» «لیلی و مجنرنه او زبانهای پهلری 
قدیم و انگلیسی را به خوبی می‌دانست. در اصفهان 
درگذشت و در همان شهر به خاک سپرده شد. از تالیفات 
ار: «برتوی از فلسلفك ایران باستان0؛ «زرتشت که بود و 
چه کرد؟» «پیام راستی»؛ «اخلاق ایرانیان باستان»؛ 
«منتخباتی از اشعار دهقان سامانی» «نوآموز مزدیسنامه 
«اسرار جنگل». 

تریغ راید (۱/ ۸۳۰۲-۳۰۰ تاریخ سبشای ایران 
ای معاصر اصفهان (۰)۲۳۷-۲۲۵ 
رایان نارس (۳/ 6۵۶۵۲ الذریعه 
/٩(‏ 01۱ شسرح حال ربسال (۶] ۱۳۸ زندگیامه 


«نپتتا؛ را در آن شهر ‏ 


دانشسندا ۷ 
ان و سخن 


رجال و مشاهیر (۷/ ۹-۲۱): سخنوران تام معاصر 
10 ۱0۱۷۳۵۱۷۳۲ مولفین کستب چاپی (۳/ 7۴ 
5 


سپهبدی, عیسی. (تو ۱۲۹۶ ش)؛ ویسنده و استاد 


سپهر احمه علی مورخ الدوله 


دانشگاه. در تهران متولد شد. تحصیلات ابعدایی و 
مترسطه را در تهران و عراقبه بایان برد. در ۱۳۰۸ ش با 
دورذ دوم محصلان اعزامی» به ارپا رفت و موفق به اخذ 
در رشتك فلسفه و ادییات نرانسه و علوم تربیتی شد 
و از دانشکده حقرق و ادبیات سورین لیسانس گرفت و به 
دریانت شهادتنمة عالی روانشناسی و جمال شناسی 
نایل شد. در ۱۳۱۵ ش به ایران مراجمت کرد و در 
دانشکد؛ حقرق و ادبیات به تدریس زبان و ادبیات 


فرانسه مشغول شد. از آثار وی: «تاریخ ادییات فرانسه»4 
«خودآمرز جدید آلمانی بدون معلم» با مشارکت دکتر 
نصا حریریان؛ «سه تراژدی کلاسیت». 

مولفین کتب چاپی(۲۲ 6۵۰.۶۴٩‏ 


سپهر» احمد علی مورخ الدوله (۱۳۵۴-۱۲۶۹ ش)4 
نویسنده. جد وی میرزا تقی خان لسانالملک سپهر بود. 
تحمیلات خود را در مدارس ادپ ر آلیانس و نزد 
معلمهای درباری قاجار به پایان رساند. در جنگ جهانی 
ارل مشی سفارت آلمان بود. بمدها رباست شیلات را 
عهده‌دار شد. و درکابية قوامالسلطنه به معاونت وزارت 
پشه و هدر و درکای دوم سهیلی به کفالت آن وزارتخانه 
متصوب شد. از آثار وی: «ایسران در جنگ پزرگ 
۱۹۱-۸ م»؛ ترجمهٌ «کلمات قصار امیرالمومتین ()1» 
به فارسی و فرانسه! «هنرهای زیباه 

شرح حال رجال سباسس و نظامی (۲/ 0/۸۵:۱۸۳» 

موانین کلب چاپی (۱ 0۰۹۵۰۸۱ 


سپهر میرزا عباسقلی خان؛ فرزند میرزا محمد تقی 
لسان‌الملک اول. (تر ۱۲۶۸ ق): سنشی و مترجم. در 
۷ ق منشی وزارت خارجه و در ۱۲۹۲ ق رئیس 
اجرایی دفتر وزارت خارجه شد. او مأمور ترجمة 
«وئیات‌الاعبان» ابن خلکان گردید. که مونق به اتمام آن 
نشده این ترجمه نتمامبه تام «مشکوةالادب ناصریه 
مشهور است. 
شرح حال رال (1۵ ۱۳۷)» نهر 
۵۶/۱ 


کتایهای فارس 


سپهر کاشانی, میرزا محمد تقی, فرزند ملا محمد 
علي. (۱۲۹۷۰۱۲۰۷ ق) ادیب» داتشمنده سورخ و 
شاعر متخلص به سپهر. ملقب به لسانالملک ر مشهور 
به لسان سپهر, در کاشان متولد شد. در بیست‌سالگی به 


یل 


خواهش ملک‌الشعران فتحملی خان صباء به تهران آمد و 
به تشرین او بهتألیف کتابی در علم قافیه پرداخت. اما لین 
کناب با فوت صبا نامام مند و میرزا محمذ تقی به کاشان 
برگشست. محمود مررزا پسر فتحملی شاه قاجاره حکمران 
کاشان؛ ا را به ندیمی خود برگزید و به ار تخلص سپهر 
داد. سپس از طرف فتحعلی شاء به تهران احضارگردید و 
به سلک اعضای دیران درآمد. او در عهد محمد شاه 
مداح خاص شاه و سنشی و مستوقی دیوان شد و به 
نوشتن کتاب «ناسخالتواریخ» مأموریت یافت. این کتاب 
تاریخ عمومی است که تا ۱۲۷۲ ق امتداد یا 
سپهر علاوه بر تاریخ ر ادببات در بسیاری از علرم؛ از 
جمله: ریاضیات؛ حکمت: فلسفه و جفر متبحر بود. در 
ت و پیکرش به نجف منتقل شد. از دیگر 
آثار وی: ینف جهان نماه؛ «سرارالاثرار نی منافب الائمة 
اطهار (ع)۷! ابراهین‌المجم فی قرانین‌المعجم»! «جنگ 
فی‌التراریخ»؛ «دیوان» اشمار, 
حدیفةالشمراه (1۱ ۱0۷۳۷۷۴۶ دایرةلسمارف فارسی 
۱۳۶۲۸۱۱ الذری (۱/ ۵۱ ۰۴۲/۲ ۳/ اه ۵ ۱۶۵ 
۰۶۶۰ ۰:۳۳:۹۹ ۲۴/ ۸۶ رسحانه (۵/ 2۱۲٩‏ 
۲ سئیتالسسود (۱/ ۰.۲۴۱ ۳۶): شرح حال 
رال (۱-۳۱۹/۳ ۳۲ قرهنگ مس خنورن (1۳ 
۹ لفت‌نامه (ذیل | سیهر کاشانی)» المآثر و الما 
۰۱۸۸-۰۱۸۷ مسولفین کستب چاپی (۲/ ۲۵۳.۲۴۹ 
مجمملفعها (۴/ ٩4۲۰۱-۲۵۰‏ مصطبة خرب (۸۲ 
۴ نگارستان دار (۸۸-۵۸۷): یادداشتهای فزوینی (۸/ 
۰ بادگر (س ۵ ش ۱و 7 می ٩۶‏ 


است. 


سپهرم؛ امیر مسعود, فرزند غلامرضا شریف‌الملک. 
(تو ۱۳۰۰ ش)ه تذکره تویس. در تهران متولد شد. 
تحصیلات خود را در مدارس سیروس» امیر معزی و 
روت به پایان رسانید. مد ده سال علوم قدیمه را نزد 
استادان فن فراگرفت. از آلار وی: «اثمار جاویدان 


بارسی»: رح زندگانی عده‌ای از مشاهیر؛ «تاریخ 
برگزیدگان و عده‌ای از مشاهیر ایران 
مولفین کتب چایی (۶/ 6۱۷۷۰۱۷۶ 


سپهری؛ برزون فرزند خداداد. (تو ۱۲۹۰ ش)» استاد 
دانشکساء و مسحقق. پس از پایان دورة مسقدماتی: از 
دانشسرای عالی و دانشکدة ادییات موفق به اخذ لیساتس 
زبانهای خارجی شد ر مدت بک سال سمت دبیری 


۷۰ 


داشت» سپس به سویس رفت و از دانشگاه نو به 
دریافت درج؛ُ دکترا در فلسفه دایل گشت و پس از 


ابحث در مسایل پرورش اخلاقی»؛ «سر 

ت یا روا 
زندگینامة رسال ر مشاهیر (۲/ ۱۴۱)» سولفین کشب. 
چاپی (۰۲/۲. 


مپهری؛ حمیده. (تر 8۱۲۹۵): شاهر؛ خطاط و 
در خانواد‌ایدرباری و روشتفکر 
همسر بلک‌الموژخین» پسر محمد تقی لسانالملک 
سپه تصویسند؛ «مرآت الوف‌ایع مسظفری» و 
«ناسخالتواریخ؛بود. تاریخ» ادیات» خط و نقاشی را نزد 
همسر خود فراگرفت. وی همدورة پروین اعتصامی برد و 
در سرودن شعر طبم موزونی داشت. 

اندیش‌نگاان زن در مر مشووطه(۱۰۰-۹9) نان 

مسخنور (۲/ ۱۳۵-۱۳۱): مسجموع گلها (۱/ ۳ 

س 


سپهری بخارایی.(س چهارم ق)» شاعر. از شعرای. 
زمان سامانی و دیالمه بود. اابولمژید بلخی و باعل 
بخارایی معاشرت داشت. از اوست: 

شاخه‌های مورد بر رفته ببیو, و برگهایش 

بر شکسته حلقه اندر جعد چون زفین یار 

برستان افروز تسابان در میان بوستان 

همچر خون آلوده در هیجا سنان شهربار 
الذریمه (۹/ ۸6۲۲۹ شاعران بی‌دیران 4۲۱-۲۰ فرهنگ 
سختنرران (۰)۴۳۹ باب‌الالباب (۲/ ۲۸۲۷ لفت‌نامه 
(ذبل سچهری بخارای» مج الفصحا (۷/ ۶۸۶ 


سپهری زواره‌ای؛ میرزا بیگ. (وف ۹۷۹ ق)؛ شاعر. 
اصل ری از زواره اردستان و برادر خواجه جهانء وزیر 
جلالالدین محمد اکپرشاه برد. در اصفهان زندگی 
می‌کرد. علاوه بر شاعری؛ در نجوم و رباضیات متبحر 
بود. از آثار وی: «دیوان» اشمار: در ده هزار پیت. 

آنشکد:آذر (۲/ ٩۳۶‏ تاریخ نظم ر نر (0۲۳ نکر 
روز رشن (۳۵۰-۳۴۹) 
(۲/ ۰0۳۳۷ فرهنگ سخنوران (4۲۳۹ لفت‌نامه (ذیل/ 


یمه (۸/ ۴۳۰ ریسا 


سپهری. 


یزی 


سپهری کرماتی؛ سهراب. (تو ۱۳۹۷ ش)» شاعر. در 
کرمان متولد شد. پس از اتمام دور مقدماتی برای ادا 
تحصیل به تهران آمد و دور؛ مترسطه را در دارالغنون به 
پایان رساند و از داتشکد؛ زبان به اخذ لیسانس نایل آمد. 
در ۱۳۲۱ ش به سسمت د؛ 


ی رارد خدمت رزارت 
فرهنگ شد و در دبیرستان علمیه به تدریس زبان 
انگلسی اشتغال ورزید. از آثار ری؛ «در کتار چمن»: 
شعر. 
تسذکره شساعران کرمان ( 41۸۷ الذرسمه (۹/ 60۳۰ 
مزافین کلب چاپی (۳/ ۳۸۲۰۳۷۱ 


سپهری ماوراءاللهری > مپهری بخارایی 


ستار.(س درازدهم ق)» فلزساز و کوفتگر. وی در 
کتابت خطوط نیز دست داشت. از آثار او: کلاهخرد 
طلاکریی پر مهارنی که در کتاره و حواشی آن اسماء 
متبرکه و اسماءالحستی جلب نظر می‌کند و در پیشانی 


66۸۲۶ 
خطاظ. معروف به ابولیث ستاران. از آثار ری: تسخه‌ای 
است از «فعلت فلاتلم فی الهثيةه در کتابخاتة سجلس 
شورای ملی؛ به قلم کتابت خوش که چنین رقم دارد: 
«خدم بکتابة..محمد بن عبداله» السدمو بابی اللیث 
الستاران...سنة ست عشرین و ثماتمائة هجرية 
نسخ نفیس که مورد مطالمة الغ بیک گورکانی بوده و به 
خط ری عباراتی در پشت صفحة ارل است» یکی از 
نمونه‌های آغاز تکامل خط نستعلیق و تفییر شکل 

آن از قلم تعلیق به تستعلیق است. 


احوال و آثار خوضتویسان (۲/ ۷۸۶1۸۵), 


ستار تیریزی» محمد صالح. (ز ۱۰۲۸ 6» شاعره 
متخلص به ستار /سبار. در عهد شاهجهان به هند رفت و 
مدتی دربتگاله زیست و به خدمت اعتقادخان ثانی حاکم 
کشمیر رسید. از ارست: 
شسادم ز داشکستگی خودکه آیننه 
چرن بشکند زیاده شود جلوه‌گاه حسن 
تذکرة تصرآمادی (۱۳۰۹-۳۰۸ دنتمندنآذربایجان 
(۱۷۹۱۷۸): سخنوران آذرسایجان (۴۱۰): فوهنگ 


سخنوران (۱0۴۳۹کارران هند (۱/ ۵۵.۵۳۴ کلسات 
اشعراء(٩).‏ 


یزی. (س سیزدهم و چهاردهم ق): 
نقاش, اهل تبریز بود و در دوره ناصری می‌زیست. وی 
در نقاشیهای تزیینی دست داشت. از آثار ار: تصویر 
سیاه فلم شتری که از جمع حیوانات گوناگون عمل آمده 
ر استادانه است. حواشی تصویر گلهای الران دارده با 
رقم: «کمترین ستار نقاش تبربزی». 


ست الفقراء رایمه فرزند شیخ ایوبکر بخاری.(رف 
۳ عارف: مکی به امالفقراه و سلقب به 


تنکرة اارلیاء (0۱۳:۵۹/۱: ریاحین رید (۷/ 
۰ ریجانه (۲/ ۱۲۹ لفت نامه (ذیل | ربعا6: 
تفسات الاس (۱۷ع). 


ستنبه همروی» ابواسحاق ابراهیم. (س دوم 63 
عارف. اصل ری از کرمان و در هرات مقیم بود. با براهیم 
ادهم و بایزید بسطامی مصاحبت داشت. تحت ارشاد 
ابراهیم ادهم بود 

تاریخ گسزیده (۶۳۸): حلبةلاولباء (۱۰/ 6۳۷-۱۳ 
قشسیریه (۰)۳۳۱۰۳۳۰ ریحانه (۷/ 


تسرجسما وس 
۰ طبقات لصوفیه هروی (0/۵17) لفت‌نامه 
راهم ستیم)» تفت الانس (0۱-۲۰) 


ستوده» شیخ محمد تقی؛ نرژند فیخ رحمت‌اشه 
فرزند عباس علی قاضی اراکی. (۱۴۲۰-۱۳۴۰ 6 عالم 
دینی ر مدرس. در اراک متولد شد. مقدمات و سطوح را 
در محضر علمایی چون: شیخ فضل‌اله نصیرالاسلامی؛ 
سید محمدباثر شهیدی گلبایگانی و شیخ قنبر رئیعی 
فراگرفت. در حدود ۱۳۴۶ ق به قم مهاجرت کرد و 
قسمتی از سطوح را نزد آبت‌اله شیخ مرتضی حاثری و 
شیخ عبدالجواد جبل عاملی اصفهانی و سید محمدباقر 
طباطبایی ساطانی و میرزا محمد مجاهدی تبریزی و 
شیخ محمود علمی اراکی تحصیل کرد آن گاه سطوح 
عالی را در محضر آیت‌ال سید محمدرض گلیایگانی و 
آیتال سید محمد داماد یزدی و آیت‌ال 
بروجردی و آیت‌اله اراکی و آبتان حاج سبد احمد 


بد 


۳1 


خوانساری تکمیل کرد. او پس از طی مدارج علمی 
عهده‌دار امر تدریس شد. او در مسجد رضای قم اقانه 
جماعت می‌نمود به خدمات دینی می‌پرداخت. از آثار 
وی: «تسقریرات» درس آیت‌الله بروجردی؛ «تقربرات» 
بحث آیتال محقق داساد؛ تنظیم و ترتیب قسمتی از 
«جامع الاحادیث» آیت ال بروجردی. 


تربت پاکان قم (۱۲۱/۳س۱۵۵) گنجیة دانشمندان (11 
۳ 


سستودةٌ تهرانی: حسن. (تو ۱۲۸۶ ش)» استاد 
دانشگاه 
مسترسطه در ۱۳۰۴ ش از مسدرسة صلوم سیاسی 
قارغاتحصیل و وارد وزارت دادگستری شد. در ۱۳۰۶ 
ش برای ادامه به قرانسه رفت و موفق به اخذ 
دکتری در اقتصاد شد. ضمن تحمبل در داتشکد؛ حقرق 
یس موفق به دریافت. دیپلم مدرسٌ علوم سیاسی در 
رت مالی شد. در ۱۳۱۵ ش به ایران مرا کرد و در 
دانشکدة حقوق به تدربس آمار و حقوق اداری اشتفال 
یافت تا اینکه کرسی تدریس تاریخ دیپلماسی عمومی به 
وکا واگذار گردید. از آشار وی: #تاریخ دیپلماسی 

حمومي»: در دو مجلد. 

مزلفین کلب چاپی (0۶۹3۶۸/۲) 


ستود؛ شیرازی: محمدصادق شریف: نرزند ملا 
محمد حسین کازرونی. (تو ۱۳۰۵ 8): روزتانه تکار و 
نویسنده, در شیراز متراد شد. صرف و نحوو 
اصول ر علوم ریاضی را در خدمت پدرش فراگرفت 
لوح را در مسحضر سید/سحمدعلی کازررتی و 
محمدرضا اصولی و سید جعفر مجتهذ مزارعی و تلسفه 
و حکمت وکلام را دزد ۵ خ 
عبدالحسین و سید اند بهذب الدوله آمرخت. علرم 
جدید را هم به طور پنهانی نزد آقا محمد جراد فراگرفت. 
بعد از مدتی به تهران آمد» سپس به بیروت رقت و در 
مدرسة لائیک فرانسوی ما به تحصیل مشفول شد. در 
جنگ جهانی اول از بیروث به شیراز مراجعت کرد. 
ستوده مدتها رياست بازرسی و کفالت فرهنگ فارس را 
عهده‌دار بود و مدتی نیز ریاست اوقاف اصفهان و قم را 
به عهده داشت. در ۱۳۳۳ ق امتیاز روزتامة «عدل» را 
گرفت و مدتی آن رامعشر کرد. از دیگر آثار وی: 


چیست بدی چیست». 


یوسف حدایق و 


1۷ 


تریخ راید (۴/ 4۱۰-۷ دنشمندان و سجن سرایان 
فارس (۳/ ۶۲.۶۰ مقین کنب چابی (۳/ ۳٩۱‏ 


متّی تساء خانم. (رف ۱۰۵۶ ق)» پزشک و ادیب. 
اهل آمل و خواهر طالب آملی ملک‌الشعرای دریار 
جهانگیر شاه بابری در هند برد. در ۱۰۳۴ ق بٍ 
دیدار بادر عازم هند شد. وی به دلیل کارداني و آشتابی 
به طب و طرق معالجات: مورد توجه ارجمند بانو پیگم» 
همسر شاه جهان قرار گرفت و به درجة مهرداری رسید, 
و چون یا تجرید و قرائت قرآن مجید آشن بود و از دییات 
فارسی نیز بهره داشت» معلم جهان آراء بیگم شد. 
پس از درگذشت ارجمند بانو بیگم, از طرف شاه جهان 
مسلئول ادارة حرمسرای وی شد. وی به دستور شاه جهان 
در صلع غربی مقبر؛ٌ ارجمند بانو بیگم دقن شد. 

تذکر؛ میخانه (۵۰۹)» کاروان هند (۱/ ۷۲۸/۷۰ 
مشاهیر زنان (۱۳۲,۱۲۱) 


سجاسی زتجانی؛ ملا حسین. (وف ح ۱۳۲۲ 6 
عالم دینی: نقیه, مفسر و اصولی. وی از علمای بزرگ 
زنجانبود.مقدمات را در زنجان فراگرفت. سپس به 
تجف رفت و نزد علمای نجف به تکمیل تحصیلات. 
پرداخت. آنگهبهز: 
قضاوت را بر عهده گرفت و به تصتیف ر تیف اشتغال 
ورزید ویه الجام وطائف دینی و امامت پرداخت. در 


ان بازگشت و معصب تدریتن رز 


جوار اما‌زاده سید ابراهیم در زنجان مدفرن است. از 
آارش: شرح «اصول کافی» در سه مجلد؛ «تفسیر سورة 
الزمر و الشمس و الرحمن»: در یک مجلاد. 
اعیانالشیمه (۶/ 4۷۶ الذریعه (۱۳/ ٩۶‏ طبقات 
اعلام‌اشیمه (قرن ۰۵۰۳/۱۴ معجم رسال نجف (۲/ 
6۶۷۰ ممجم‌السزلفین (۳/ ۱۰-4 


سجاوندی غزنوی -» سیری سجاوندی غزنوی, 


سجاوندی غزنوی؛ محمد /احمد بن طیفور امحمد. 
(رف ۵۶۰ 8 مفسره قاری» فقیه حفی: ریاضیدان و 
شاعر. از دانشمندان و عالمان بزرگ قرن ششسم هجری 
است که با سلطان سنجر سلجرقی معاصر بود و آثار 
بسیار ارزشمندی در تقسیر ر علوم دیس تالف کرد. وی 
در سرودن شعر نیز تونابود و اشماری از وی در تذکره‌ها 
آثارش: «انسان عین‌السعانی4» در 


سجزی بغدادی 
تقسیر و سختصر آن «عين السماتی فی تفسیر السپع 
المنانی؛ «ذخایرالشمار فی اخبار السید السختارهه 
«التفسیره؛ «الایضاح فی الوتف و الابتداه» در مجلدی 
بزرگ که دلیل تبحر سجاوندی در علم قرآن است! «علل 
القراآت»: در چند مجلد؛ «غرائب القرآن» در تفسیر 
لفات مشکل قرآن؛ «السراجیه» یا «فرائض سجاوندیها» 
که شرحهای بسیاری بر آن نوشته شده و مشهورترین آنها 
«شرح سید شریف جرجانی؛ است؟ «التجنیس» در 
حساب و رباضیات. در منایع مختلف؛ کنیه و لقب او 
چون نام و نام پسدرش سحل اختلاف است و به 
صررت‌های مختلف ابوعبداابرطاهرمجدالدین و 


سراجالدین ذکر شده است. 
الامسلام (۷/ ۲۸ دا رتارف فناوسی (۱/ 
۵-۲ الذرسعه (۱۶/ 4۳۱ ریساضاارتین 
۱۷0 ربسانه (۲/ ۴۴۳,۴۲۷ کشف النرن (۳۵۳: 
۵۲ ۱۱۸۲ الکنی والاقاب (۳۰۸/۲) لباب یاب 
(1۱ ۸۳:۸۲؟). لشت نامه (ذیل اسچاوندی و اسمد)» 
مسمجم السژلفین (۱۰/ ۱۱۱۰۱۱۲ 4۲۳۲ لوافسی 
بالونیات (۳/ ۰6۱۷۸ هسدیةالاسجاب (۸)۱۳۸ مدية 
المارفین (۷) ۱۰۶ 


سجزی» ابوسعید احمد > ابوسعید سجزی. 


سجزی» ابوعبداف. (س سوم ق)» صوفی, از مشایخ 
خراسان برد. با اپرحفص حداد مصاحبت داشت. از وی 


اتوال و حکایات چندی نقل شدء است؛ از جمله گوید: 
«علامالارلیاه ثلائ تواضغ هن رفعة و زهدٌ هن تُدروٍ و 
انصاف عن توقه. 


حایالویاء(۱۰/ ۳۵۱.۲۵۰ طقات الصوفیه لس 
(۲۵۵-۲۵۳): تفحات‌الانس (۱۱۷۲). 


سجزی بندادی؛ ابوبحمد دعلح بن احمد بن دعلج 
سجستانی.(ح ۲۵۱-۲۵۹ ق): فقیه و محدث. اصل ار از 
سیستان است. محدت بغداد در زمان خود بود. برای 
استماع حدیث به شهرهای خراسانه ری» حلوان» بنداد؛ 
بصرهء کوفه و مکه سفر کرد و حدیث‌ها شتید. از محمد 
بن عمرو نشمرد نیشابوری ر عبداله بن محمد شیرویه و 
جمقر بن محمد ترک و علی بن محمد حکانی قزوینی و 
مشام ین علی سیرافی و عبدال بن احمد ین حنیل و 
بحمد بن ابراهیم بوشتجی و سحمد بن ایوب رازی و 


سجساسی طالی 


علی بن حسین بن جنید رازی و علمان بن سعید دارمی و 
ابومسلم کی و امام الائمه این خزیمه و دیگران حدیث 
ررایت کرد. دارقطی و ابرعلی بن شاذان و احمد بن ابی 
عمران هروی و استاد ابواسحاق اسفراینی و ابن رزقریه و 
اين جمیم غسانی و ابوعبدال حاکم بیشابوری و عده‌ای 
دیگر از وی روا 
کرده‌اند. مدت زمانی مجارر مکه شد؛ سپس به بغداد 
رفت و در آنجا ساکن گردید. از آنجایی که تاجرییده و 
دارای اسوال بسیار بود: صدقات جاریه و وقف‌های 
بسیاری بر اهل حدیث سیستان و بغداد ر مکه نمود ر 
حاکم گوید که گشاده دست‌تر از وی نبود. از آثارش: 
#سنده یا «المسند الکبیر». در الاعلام»؛کتابی با عدوان 
«مسند المقلین» نیز به وی نسبت داده شده است. 
الاعسلام (۲/ ۸ تساریخ بسغداد (۸/ ۲۹۲-۳۸۷ 
سپراتلا (1۱۶ ۰0۳۵.۳۰ معجم‌نسوافین (۹/ ۱۳۵), 
ریات‌الاعبان (۲/ 6۱۷۲-۲۷۱ 


کرده‌ن. و را درروایت به در تیه 


ابراهیم بن یی رشید 
بسن غسانم. (ز 8۶۱۰ نویسنده. از آشار وکا 
«فرایدالسلوک فی فضایل الملوک»» در ده فصل که را 
په سیک «کلیله ر دمته»؛ به نام اتابک اوزیک تألیف کرده 
است. سعید نقیسی در «تاریخ نظم و نثر» 
شمس‌الدین نامی از اهمالی آذربایجان تسبت داده که 


1 این کتاب اه 
درست نمی‌نماید. 
ریخ تم ر شر (۲۹/ لذریمه (۱۶/ 0۳۵ 


سجستانی: ابوداوود سلیمان بن اشعث, (۲۷۵-۲۰۲ 
ف)» حافظ محدث و فقیه امل سنت. اصل ری از 
ن بود. در ی استماع حدیث به مسافرت پرداخت 
و در خراسان عراق» شام ر مصر و دیگر شهرها پانصد 
هزار حدیث نوشت و از آن میان چهار هزار و هشتصد 
حدیث را انتخاب کرد و این مجمرعه راکتاب «الستن: نام 
نها که یکی از «صحاح» ششگانة اهل سنت است. وی 
از سلیمان پن عبدالرحمن دمشقی و احمد بن صالح و 
ابولرلید طیالسی و اسحاق بن راهویه و احمد بن حتبل و 
قتيبة بن سمید بلضی و علی بن مدینی و عیدالرحمن بن 
مبارک و محمد ین صباح دولابی و علی بن جعد و یحبی 
ین معین و بسیاری دیگر حدیث شنید. ترمذی و نسایی» 
صاحبان #صحاح» و ابوحامد احمد اشعری اصفهانی و 
احمد بن محمد هروی و حرب بن | سماعیل کرمانی و 


۱۸ 


حسین بن ادریس هروی و عبداله بن احمد اهوازی و 
عبدالرحمن بن خلاد رامهرمزی و ابررشر دولابی ر 
محمد بن جعفر فریابی و محمد بن خلف بن مرزبان و 
ابوعرانهیمقرب اسفرایتی و عبداله بن محمد رازی ر 
بسیاری دیگر از وی ررایت کرده‌اند. ار در بصره ساکن 
شد و چندین باربه بغداد رفت و کتاب «الستن» خرد را 
روایت کرد و یک بار آن را بر احمد حنبل عرضه کرد و به 
تایید وی رساند. در بصره درگذشت. از آثارش: «الستنه 
یا ستن ابی داوده در در جزه؟ «المراسیل»؛ در حدیت؛ 
«البست»! «تسمیةالاخوةه. 
الاعلام (۱۲ 6۱۸۲ 
الهذیب ۸۴۱ ۱۵۶-۱۵۲ لجرح و اسدبل (چ ۱۲ 
۵۱+ ررضات الجنات (1۴ ۸۸۷ ریسا 
(۷ 6۹۵-۹۳ سبرالبلاه (۱۳/ ۱-۲۰۳ ۸0۲۲ طبقات 
السفاظ (۲۶۶.۲۶۵)» کشف الظنرن (۷۶۰ ۰۱۰۰۴ 
۱ 
۷۳۹ الکنی رالالاب (۱/ +۶۵ معجم لمزلین 
(۱/ ۲۵۶-۵۵): الوانی بالنبات (۱۵/ ۳۵۲۳۵۳): 
وئیات الاعیان (۲/ ۰6۴۰۵-۷۰۲ هدیةالاحباب [1۵ 


بخ بفداد(٩/‏ ۵۹۵۵ تجذیب 


سجستانی ابوبکر عبداثه ين سلیمان بن اشعث 
آزدی. (۱۶,۲۳۰ 
ابی داوود. در سیستان به دنیا آمد و در بغداد نشو و نما 


3 محدث و زاهد. معروف به ابن 


یافت. بدرش ری را در سفرهای خود همراه ساخت و به 
محقر علما و محدثان وقت در عراسان و اصفهان و 
فارس و بصره و بغداد و کرفه و مدیته و مکه و شام و 
مصر و جزیره برد. اول شیخی که ابربکر از او حدیث 
شنید محمد بن اسلم طوسی بود. او همچنین از بدرش و 
عمریش و از علی بن خشرم مروزی و ابردارود سلیمان 
سنجی و محمد بن یحبی ذهلی و احمد ین ازهر 
تیشابرری و محمد بن بشار بندار و عباد بن ییمقوب 
رراجتی و بسیاری دیگر حدیث شنید. ابن حبان و 
بوری و ابن شاهین و دارقطتی و 
برالقاسم بن 
حبابه و ابومسام محمد بن احمد کاتب و بسیاری دیگر از 
وی روابت کرده‌اند. وی را در عداد ابن خزیمه و اين ابی 
حاتم رازی دانسته‌اند. سرانجام در بغداداقامت گزید و 
شیخ بغداد لقب گرفت و یه روایت حدیث پرداخت. در 
شت و حدود سیصد هزار نمازگزار بر ار نماز 
گزاردند و در مقبرهٌ باب الیستان به خاک سبردند. از آثار 


بغداه درگ 


۹ 


وی: «المصاحف»؛ «المستد»؛ دالستن»؛ «الشفسیرهه 

#القراآت»؛ هلناسخ و المنسوخ». 
الاعلام (۲/ ۰6۲۱۲ تاریخ بسفداد (۹/ 4۲۶۸-۶۴ 
ررضات الجنات (۱۷۸/۲ ریمانه(۲/ ۴۴۵۲۷۴ 
سپرابلاه (۱۲/ 1۳۷-۲۲۱ الشهرست ابن ندیم 
تربصه (۲۸۸ الکامل (۶/ ۰۱۹۹ الکنی و الالتاب (0/ 
٩‏ لسان المیزان (۴/ ۳۷-۳۱ لفت نامه (ذیل ابن 
اب دارد6. معجم لمژلفین (۶/ 4۶۰ الافیبالنبات 
(۱۷ش ۰۱۱-۲۰۰ وفیات لاعیان (1۷ ۳۰۵ 


مجستانی؛ ابوحاتم سهل بن محمد بن عشمان. 
(رف ۲۵۵-۰۲۴۸ ق)» نحوی لغوی: فاری» محدث و 
شاعر, شاگرد ابرزید انصاری و ابرعييدة بن مثلی ر 
اصمعی و ابرعاسر عقدی و دیگران بود. ار قرآن را از 
بب حضرمی فراگرفت. «کتاب سیبویه» را دومرنبه بر 
اخفش خواند. در زمر؛ شاگردانش از ابن درید و 
ابوالعباس مبرّد یاد شده است. رشت؛ اصلی‌اش آدار 
شاهران قدیم ر اصطلاحات و عروض ر لغت ر غرالب ر 
علوم قرآنی بود. محدئینی چرن ابوداوود و نسایی 
«ستن» خود و ابربکر بژاز در «مسنده خود از وی حد 
رابت کرده‌اند. او را بسیار صالح و بانقوی توصیف 
کرده‌اند به طوری که هر روز دیناری به تصدّق میداد 
هر هفته قرآنی ختم می‌کرد. وی شعر را نیکر می‌سرود. 
دارای سی و هغت کتاب است که از آن جمله: «اعراب 
الفرآن»؛ «اختلاف الم صاحف»؟ «الاضداد»؛ کتاب 
«المعمرین من العرب»؛ «مایلحن قیه العامه»!«المقصور و 
السمدود0؛ «المقاطع ر المبادی»؛ «القراآت» «الفصاحه»؛ 
کتاب «خلق الانسان»؛«المذکر و المزنث» کتاب «الطیرا 
«الوحوش»؛ «الحشرات»؛ «الشبات»؛ «الشخله»؛ «الشرق 
الی الوطن؛. 

الاعلام (۳/ ۱0۲۱۰ ابضاح المکتون (۷/ ۱۳۶۲ ۰۲۸۵ 

۱ 
یران (۲۱ ۱)۱۲۴ اتهذیب (10 
۳ الجسی و ااسمدیل ( 3۷ ۱/ 0۳۰۴: 
دانشنامً بان و اسلام (۸/ ۱6۱۰۲۲ روضات الجسنات 
(۴/ ۹۰۸ ریت‌حانه (۷/ ۴۴۲-۴۴۳ سسرآمدان 
فرهنگ (۱/ ۱۰۲-۱۰۲ سیراللاه(1)۳۷۰-1۶۸/۱۲ 
لظنون (۳۳: 


تاریخ ادیات 


سس 


۱۲۲۳ ۰۱۳۸ ۱۲۸۲ ۱۲۸۲ ۱۱۸۹ ۱۲۵ 
۱۲۵۴ ۰۱۲۵۲ ۰۱۴۲۹ ۰۱۲۲۶ ۰۱۳۳۹ ۰۱۴۳۶ ۹ 


۷ ۰۱۲۶۲ ۰۱۴۶۶ ۰۱۳۶۹ ۰۱۵۷۷ ۰۱۷۸۱ الک 
والالتاب (۱/ 6۵-۲۲ معجم‌لاماء (۶۵-۱۶۳/۱۱ 
ممجم لمافین (۲/ ۲۸2-1۸۵ ونبات الاعیان(1/ 
۳۳-۳۰ 


سچستانی: ابویمقوب اسحاق .+ اسویمقوب 
سچستانی. 


سحاب اصفهانی» سید محمد حسینی, فرزند سپد 
احمد هاتف اصفهاتی. (وف ۱۲۲۲ )؛ شاعره متخلص 
به سحاپ. ملقب په مجنهداللمراه. از سادات حسیتی 
اصفهان و از شعرای عهد فتحعلی شاه قاجار برد و تذکرة 
«رشحات سحاب» خود را به نام او توشت. در علم نجوم 
و طب» شعر شناسی و فنون ادبی دارای اطلاعات کافی 
بود. در اراسط زندگانی به مکه سفر کرد و بعد از 
بازگشت به منصب داروغگی دفترخانة شاهی رسید. 
پیکرش را به دستور فتحعلی شاه قاجار به نجف برده؛ و 
در آنجا دفن کردند. از دیگر آثار او؛ دروض‌الیکاه» و 
#سحاب الیکاه در مرانی سیّدالشهدا؛ «دیوان» اشعار 
اری پنج هزار بیت که در تهران چاپ شده است. 
از مبا نیا (۱/ 6۳۷۲۵ تری ابیت اراه بر 
(5/ 4۱۹۸ تاریخ تذکره‌ای فارسی (۱/ ۶۲۰-۶۲۶ 
حدیقذالشمراء (۱/ ۰06۵۱۸۷۴۷ اتشسمندانآذربایجمان 
(۱۷۹ دایرقالمعارف فارسی (۱/ ۱۱۷۵ الذریعه /٩(‏ 
۷۲ ۱ ۰0۱۹/۲۵ رنه (۸۷ ۴۵ 
سفیتالمحمود (۱/ ۳۷۱-۲۶۰): فرهنگ ابیات فرسی 
(۰00۶۳ فرهنگ سخنوران (۴9۰): گنج سنمن (۴/ ۱۶۶ 
۰0۱۷۵ مجیالنصحا (۴/ ۳۶۰-۲۵۲ مسطبة خراب 
(6۷۶-۱۷: مکارمالثر (۳/ 0۵۵-1۵۳ نار 
سم 


سحاب فیرازی» آقا محمد نقی فرزند بحمد 
مسهدی حسجاب.(وف ۱۳۱۶ ق): شاعره متخلص به 
سحاپ. در شیراز به تحصیل پرداخت. سپس به هند 
رفت و دربمبلی مدرسه‌ای تأسیس کرد و خود به تدریس 
در آن مدرسه مشئول شد. وی به زبان انگلیسی مسلط 
برد و به مژلف «آثار عجم) انگلیسی را تعلیم داد. 


«دیوانه اشعار وی در حدرد ۷۰۰۰ پبت می‌باشد. 


کار عجم (۵0009۸) داشمندان و ستعن سوایان 
فارس (۳/ ۰0۶۳-۶۲ طرانق السفاتی (۳/ ۳۷۲)» سرآت: 


سحایی 


القصاحه (۲۷۱). 


سحابی: یداثْ, (۱۳۷۹-۱۲۸۲ ش) استاد دانشگاه و 
نریسنده. اصل ری از اصفهان بود. در مدارس شرفه 
دارالفنون و دارالمعلمین مرکزی به تحصیل پرداخت و 
پس از انمام مقطع متوسعله به آسوزگاری و سپس کار 
راهسازی در سمنان و خطه خراسان مشغول شد. با 
انساح دانشسرای عالی وارد اين موسسه شد ر در رشتهٌ 
علوم طییعی لیسانس کرفت و در ۱۳۱۰ ش در 
دبیرستانهای دارالفتون, علمیّه. شرف و ایرانشهر به 
تدریس پرداخت. در ۱۳۱۱ ش جزو محصلین اعزامی به 
فرانسه رفت و از داتشگاه لیل فرانسه دکتری 
زمین‌شناسی دریافت کرد. در ۱۳۱۵ ش پس از بازگشت. 
به ايران با سمت استادی وارد دانشگاه تهران شد و به 
تدریس زمین‌شناسی در دانشکد؛ علوم مشفول شد. او 
درکنار خدمات علمی به خدمات اجتماهی 
از جمله: مدرسه‌ای را در نارمک تهران تأسیس کرد که 
مدت بانزده سال به فعالیت پرداخت. دکتر سحابی از 
چهره‌های اتقلای ر عضو حزب نهضت آزادی بودوز 
سانها در کنار همرزمان خرد» مهندس مهدی بازرگان ر 
آبت‌ا طالقانی به مبارزه با رژیم پهلوی برداخت و 
مدتی زندانی شد و پس از پیروزی انقلاب 
مبارزه برنداشت و تا پایان عمر شریفش در جهت احقاق 
حسن کوتاهی نکرد. از آنار وی: «سد لار از نظر 
زمین‌شناسی و بهره برداری»؛ «سنگ شناسی » 

ریز شمار تایخ (۲/ ۱۱۵۰ ۱۳۲۲۱۱۶۸۱۱۶۲ ۳۵۲ 
زندگینانه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر ید 
سحایی: مین کتب جایی (۶/ 0۶۱۶۰ 


پرداخت. 


پر ماو 
ز دهکی او" 


سحابی استرآبادی: کمال‌الدین میرزا حسن. (وف 
۰ ق): صرفی ر شاعر. اصلا امل 
جرجان بود. در شوشتر متولد شد. در جوانی جهت 
کسپ علم یه نجف رفت ر مدت چهل سال در آن دیار 
انزرا اختیار کرد و به تهذیب اخلاق و تحصیل کمال 
پرداخت. سحابی در سرودن غزل و رباعی توانابود و به 
آبات قرآن استشهاد بسیاری می‌کرد. از آثار وی: «دیران 


تشک آر (۲/ ۸۵۸۰ تاریخ بات رنه باون 
(/۱۶۸: ناریخ میات در این [۵/ ۸۶۵.۵۸ 


۳۰ 


تری تظم و تر(۱۳,۴۱۲ )۸ دیرفامعرف نارسی (۱/ 
۵ الفریعه /٩(‏ ۰۱۴۳۳ ریاض المارنین (۵قها: 
ریحانه (1/ ۱4۲1۶-۲۲۵ سود زد (1 ۵-۱ (6» عرای 
سازندران رگسرگان (۱۴۱-۱۷۰): فرهنگ سدتران 
0۳۱ گنج سخن (1۳ اه لفت‌تامه (فیل/ 
سحایی): مج التراص (۱)۳۰۵:۲۰۲ مج شتا 
(۲۰-۳۹/۲): مسزلفین کتب چابی (۲/ ۱0۲۹۲-1۹۳ 
مفت انیم (۱۱۳,۱۱۱/۲). 


سحری اردسستانی,(؟)» شساعر, اصلش از زواره 
اردستان بود. در اسسفهان شغل عطاری داشت. از اوست؛ 
اسیر غمز؛ طنلی شدم که صورت خویش 
آپ بیند وبا آفتاب در جنگ است 
ره (۹/ ۴۳۲ صبح گلشن (۱9۸» تشنر عشق 
۶/۱ 


در 


سحری تهراتی. (سس یازدهم ق): شاعر. با صبوحی 
خرانساری مصاحبت داشت. از ارست: 
ز جاره مردم و آن درلنم تصیب نشد 
که یک نگاه ترا با خره آشنا سازم 
تذکرز دی (6۳۱۰-۲۰۹ ریم (۹/ ۳۲۴)» ری 
باستان (۷/ ۱6۳۰۷۲۰۶ صیح لین (6۱۹۸: مجمع 
القصحا (۲) ۳۸). 


سحری خوانساری قرزند قاضی اهین. (س یازدهم 
)+ قاضی و شاعر متخلص به سحری. معروف به 
نطب. سالها منصب قضاوت خوانسار را به عهدء داشت. 
در اراخر عمر از اين کار استعفا کرد و پس از کناره‌گیری 
آو ابر قضاوت به فرزندش محول گشت. خاندان سحری 
عموماً مهده‌دار قضاوت بردتد. از اوست: 
آشسدای عشسقم و از خسریدتن بیگان‌ام 
گشسته ایامی که یا داغ جنون همخانه‌ام 
هر میبه بختی که باشدکسب عشق از من کند 
خرن جشم بسلبل ر داغ دل پروانه‌ام 
تذکر؟ شعرای خوالسار (۱0۱۰۰-۹۹ تذکرا تصرلدادی 
(۳۱۸). الذرمه (۸/ ۳۳۲-۲۲۳ صیح گلنن (۱۹۸) 


سخا لاری» میرزا زاهد علی. فرزند میرزا سعدالذ ین 
(وف ۱۱۴۶ 0 شاعره متخلص به سخا. با حزین 
لاهیجی معاشرت داشت. در یام اختلال اوضاع ابران به 


لزز 


حکومت لاروبنادرفارس رسید و مدتها با فاغه جنگید 
و در پایان شکست خورده» در اصفهان زندانی شد. در 
زمان محمد شاه به هند رفت و به ملازست پادشاء به 
منصب اعلی سرفرازی یافت. در هند به دست مخالفانشس 
مسموم و در مقبرةبرهان الملک بهادر شاهجهان آباد دفن 
شد. از اوست: 

در شب هجر تو شرمندف احسانم کرد 

دیده از یس گهر اشک به دامانم کرد 
رگذشت شب هجران تو گفتم با شمع 
بر سوخت که از گفته پشیمانم کرد 
تلکرةشعرای پنجاب (0۱۷۲-۱۷۱ تذکرتلسماصرین 
(۰۱۹۵.۱۹۲ ۱6۳۵۵-۲۵۲ دانشمندان و سفن سرابان 
فارس (۳/ ۳ع تاه الذریعه (۹/ ۰6۴۳۴ شام غریبان 
(۱۳۶» فرهنگ سخنوران (61۳۲» منخزن الفرانب (۲/ 
شرف 


آن 


سخای اصفهانی, محمد زمان, فرزند محمد حسین 
خان.(س سیزدهم ), شاهر. مدتی در اصفهانه کاشان 
و یزد حکومت داشت. بعد از درگذشت پدرش متصب 


یف یافت. او در سرردن دوییتی توانا بود و یاتی چند 
از وی در تفکره‌های دور قاجار موجود است. 
الذریمه /٩(‏ ۱۳۴), سفیتذالصود (۱/ ۳۷۱ جع 
اقصحا (۲/ ۱0۲۰۱ مصطبةٌ خراب (۸۷-۶): نگارستان 
درارجدا6. 


سخن اصفهانی, سید محمد خان بهادر. (رف ۱۳۲۶ 
ق)» شاعر. از مردم اصفهان بوده به عزم تجارت به هند 
رفت؛ در مدرس مورد توجه و اکرام نواب امیرلاسرا 
بهادر خان واتم شد و خطاب خانی و بهادری و منصب 
داروغگی دیوان خاص او را یافت. در همان شهر ونات 
کرد از اوست: 

به دل خاری ز عشق گلعذاری کرده‌ام پیدا 

از اين خواری به عالم اعتباری کردم پیدا 
ح قالش مره (۱/ ۰0۵۲/۵۱ الذریعه /٩(‏ 1۳۶ 
۵ ربسانه(۲/ ۰۳۵۱-۲۵۰ سبح گلشن 1٩9(‏ 
فرهنگ سخنوران (۸۲۲۲ 


سخن شیرازی» آقا نبی علاقه بند.(؟)» شاعر 
متخلص به سخن. اهل شیراز بود. از ارست: 


سخی کرمانی 


ای روح روا ر مسونس جانی چند 

ری جسمع کستنندة پسریشانی چند 

ایسن آبسله نیست بر رخ زیبایت 

بر روی تو مانده چشم حیرانی چند 
دادشمندان و سجن سولان نارس (۳/ ۶۲ الریه(٩/‏ 
۵ صبح گلشن (۱۹۹.۱۹۸) نشتر عشن (۲/ 
۵۸۷۵۶ مخزن افراتب (۱/ ۱۱-۷۱۰ 


سخنور یزدی؛ حسنء فرزند ملا محمد. (تو ۱۲۸۸ 
ش): شاعر: متخلص به سخنور. در یزد متولد شد. 
دانشهای اولیه ر قسمتی از مقدمات صرف و تحو را نزد 
پدر که مکتب‌دار و محر بود فراگرفت؛ سپس به نهران 
آمد و در این شهر به اتجمنهای ادبی راه یافت و اشعارش 
در بعضی نشریات و تذکره‌ها به چاپ رسید. «دیوان» 
اشمارش قریب پنج هار بیت از انواع شعر می‌باشد. 

تسدکره سخنوران ییزد (۰۵۶۹۵4۵۶۸ سختوران نامی 
ساصو (۱۱۴۲۱۷۵۸/۳ فرهنگ ستنوران (۳۲۳) 


سخنیارحسین » مسرور اصفهانی 


سخی» محمدعلی, (۱۳۴۹۰۱۲۹۸ ش)» بازیگر. در 
تهزان بهاذیا آمد. بازی در سینما را از سال ۱۳۳۱ ش با 
عتوان «حاکم یک روزه؛ شررع کرد. از عمد؛ نمایشهای 
ری «افسانه» و خسیس» بود. از فیلمهای مهم وی: 
شاباجی خانم» (۱۳۳۷): «سایهه (۱۳۳۸) 
تاریخ سینمای اران (4۳۰۲ فرهنگ سینمای ایران 
(۰)۱۳۳ نرهنگ فیلم‌های سبتمای ایران (۱/ ۰۵۷ ۷۲ 
3 


سخی رازی,(؟), شاعر. از سادات ری بود. ازاوست: 
می‌رفتم و خون دل به راهم مس‌ریخت 
دوزخ درزخ شسرر ز آهم می‌ریخت 
می‌آمدم وز شوق آن گسلشن رو 
صحرا صحرااگل از نگاهم می‌ریخت 

7 ۵۰۱ صبح گلشن (۱ ۲۱ فرهنگ 


سخنوران (۲۴۳), نشتر عشن (6۳۱/0. 


سخی کرمانی, ملا سخی افشار.(س بازدهم ق): 
شاعر متخاص به سخی. اهل کرمان و ترک نژاد بود. از 


اوست: 


سدهی اصفهانی» سید ابوالقاسم 


عبرست که تیر ففر را آساجم 

بسر تارک افلاس و فلاکت تاجم 

یک شمه ز حال خربش ظاهر سازم 

چندانکه خدا فنیست من محتاجم 
شنکرة تضرآبادی (۲۲۶۰۱۴۵ه الذریت /٩(‏ ۲۳۵ 
ستارگن کرمان (۳۲۲-۱۲۲): نشتر عشسق (۲ 0۳۳۱ 
مخزن الب (۱/ ۱۲۶۷۲ 


سدهیاصغهانی, سید ابوالقاسم. فرزند سید محمد 
علی حسینی تهرانی. (وف ۱۳۳۹ «)؛ الم دینی و 
واعسظ. پس از اعمال حج در مکه وفات یانت و در 
قبرستانابرطالب دفن گرد؛ «بدایعالاخبار»» 
در اخلاق؛ #بشارةالابرار فی احوال شیعةالکرار نی 
دارالقرار»! «برهان الرسالقه: در البات نبوت خاصه؟ 
«حسام الشیعقه؛ در اثبات امامت امیرالمزمنین (ع)4 
«خصانص الایام», در وقایع ایام سال؛ «دلائلالربوبیة,؛ 
«لمعات الانوار»؛ «نفائس الاخباره. 
اعیانالشیمه (۲/ ۰0۴۱۲ الذریسعه (۲/ ۶۱ ۰۹۵ ۱۱۲+ 
۷ ۳۳۵/۲۷۳۷۴۸ ان 
(۲/ 6۵۲,۲۵۲ طبقات اعلاملسیمه (قرن ۱۴) 1۷۲ 
علماء معاصوین (۳۶۹): گنجیندانشمندان (۲/ ۳۷7۱ 
مجمالمزلفین (۸/ ۱۲۰ 


سدهی اصفهانی: سید اسماعیل پنن سید حسن. 
(۱۳۷۲۰۱۳۰۶ ق)» عالم دینی» مدرس و زاهد. در محله 
درب سید از محلات فروشان سد» ماریین اصفهان به دنا 
آمد و در همان‌جا تشو و تما ب 
خود؛ علامه میرزا عبدالرحیم خواند. در ۱۳۲۸ ق عازم 
نجف شد و یه محضر درس ملا محمد کاظم خراسانی 
را بافت. پس ازاو در حوزء درس فقه و اصول ‏ 
گنابادی و شیخ اسماعیل محلاتی و میرزای نایب 
تا یاءلدین عراقی شرکت کرد. ار رجال را دزد سید 
اسوتراب خوانساری و سعقول را در خدمت شیخ 


در نجف در 
شد. از آنارش: «تقربرات» استادانش در فقه و اصول و 
حکمت؟ رسائل مستقل ناتمام در فقه و اصول. 

تذکرنالفبور (۰)۱۳۷-۱۳۶ طبقات اعلا 
۲ ممجم رجال تجف (۱۱ ۵۲۱۵۲ 


هرن 


۳ 


سدهی اصفهانی» مير سید علی بن سید محمد 
بهدی حسینی. (وف ۱۳۵۸ )؛ عالم دینی؛ منجم 
ریاضیدان» ادیب و شاعر: متخلص به ضیالی. معروف به 
حاج محمد دیباج فرزند نام جمقر 
صادق (ع)می‌رسد. وی شاگرد سید میرزا محمد ماشم 
چهارسرقی و آقانجفی ر جمعی دیگر از علمابود. علاره 
بر ققه و اصول در حکمت و نجوم و ریاضیات و طب و 
عاوم فرب بصر داشت و شعر را یکو می‌سورد. رام 
جع سده اصفهان بود. در نرد و چهار سالگی 
درگذشت ر در اتهای شبستان مسجد جامع فررشان 
سده دفن شد. ازاو آثاری در علوم گوتاگرن باقی مانده و 
در «اخلاق» ر «تنلیده و «فقه؛ ر «سعاملات» و «طب» و 
«خترم و ادعیه» و «مقتل» رساله‌هاثی دارد. 
ذکرتلقیور ۱6۴۳۸۰۲۳۷۱ رسحانه (۲/ ۳۵۲-۲۵۳ 
طرفات اعلام الشیمه (فرن ۱۴/ 61۵۲۱ 


بزرگ. تسیش !1 


سدهی اصفهانی, سیرزا نمیم. (س چهاردهم )؛ 
شاعر, در اوایل مشروطه در تهران درگذث آتار وی: 
«کلیات نعیم سدهی؟ه شعر. 

موقین کنب چاپی (1۶ ۶۳۷۶۳۶ 


سید اعوره سد پدالاین محمد. (ز ۵۵۰ ) شاعر, 
از طايفة اراد کرماج و با الیرالدین اخسیکتی معاصر بود 
ربا یکدیگر مشاعره و ممارضه داشتند. از ارست؛ 
گویند که بر دمید ازگل خبارش 
جسرمی است که می‌نهند بسر گلزارش 
چون صورت او هميشه در چشم من است 
عکس مس مسن است بسر رخسارش 
آنشکد: آذر (۱/ ۶۴)» تاریخ مشامیر کرد (۱/ 4۴۱ 
تذکرهُ روز روشن (۳۵۰ الذریعه (۹/ ۲۳۵)» رسحانه 
(۷ ۴۵۶:۲۵۵)بلفت نامه (ذیل | سدیدالدین اصور 
کرماج» مجمی لقصحا (۲/ ۴۹۶ مخزن لالب ۲۱ 
۵۵۲-۵۱ 


سدیدالدین منزوی. (تسو ۱۱۰۷ ق): منجم. ازاو 
آنری در زا نجوم و علوم غریه بهجامنده که عبارت 
زد «خزانه احکسام؟ «صتفةالدلابل»! «حظم 


الوصول:؛ «حرکت فلک الافلاک:, 
مظرممن تارسی (۳ ۳:۵۳ 


است از 


۳ 


مورخ؛ نویسنده و شاعره متخلص به عاری, در بغداد 
مترلد شد» پس از کسب علوم مقدماتی در بوشهره رارد 
خدمات دولتی شد و بیشتر دوران خدمت خود را در 
خلیج فارس گذراند. در دور؛ تحصیل «سیوطی» 
آثا سید جراد مجنهد یزدی ر «جامع المقدمات» را 
نزد حاج شیخ محمد امام جمعه و علوم ادبی را نزد میرزا 
حسین آهرمی متخلص به معتقد و ملا حسن کبکانی 
متخلص به محمود و کلیات علوم جدید را نزد سید 
ی آموخت. او چندین کتاب با تحقیق 
کرده که اکثرا دربارٌ خلیجفارس: 
جزایره بادر ‏ زندگی ساکنین آن حدود است. از آثر اون 
«اعلامالناس فی تاریخ بندرعباس» «الشدئین قی 
سیرالطرین»؛ «احوال اهرم و تتگستان»؛ «احوال خوانین 
علسایر قشستقایی»! «احوال شیوخ بندر لنگه»: 
نیج‌الادب فی تواریخ‌السرب»؛ «شفایقالشعمان فی 
احوال‌العسمات»؛ #غسمیمقالل طیفه»؛ «الستاص نی 
احوالالفوص و الفواص»! «دیوان اشعار». 
دانشسمندان و سخن‌سرایان نارس (۳/ ۵۶۳۸۵۵۵ 
الذرعه (۲۷/ ۳۳۰): شرح حال رال (۶| ۲۴۳:۲۲۳)ر 
نرهنگ ن (۰0۶۰۷ فپرستوار؛ کتابهای نارسی 
۰۷۱/۱۱ ۰0۱۷۱-۱۷۰ م رال صاسه (۳۹۵:۳۹۱): 
مولفین کنب چاپی (۱/ ۴۱۹ ۲/ 6۱۱۰ 


سدید غزنوی, سدیدالداین علی بن عمر.(س ششم 
ق)» شاعر. اهل غزنین ر از مداحان سراج الاوله خسرو 
ملک بود. عوفی گرید: وی «دیران» شعر داشته است. 
الذریعه (۹/ ۰۱۰۶4 لباب الالباب (۲/ ۲۰۵ 
مفت انلیم (۱/ ۳۳۲). 


سدید قمی» فرزند حکیم رکن‌اللیین. (س بازدهم 
ق)» طبیب و شاعره متخلص به سدید. پدرش طبیب 
مشهوری برد و کتابی در این قن به نام انجم اللثالی؛ 
کرده است. سذدید در سرودن شمر تونابود و به 
شیوة عرفی شیرازی شعر می‌سرود. در مشهد درگذشت 
و در همان‌جا دفن شد. از اوست: 


تف آرزوی هستی ز ازل برشت ما را 
چه کنیم چون چنین شد ز ازل سرشت ما را 


سراب نتکاینی 


ز سرشک بی نیازی چو نشد جیین نمازی 

به چبه آبروگذارد به در بهشت ما را 
تسلکرة روز روشن (۸6۲۵۰ نذکرف نصرآبادی (۵۰), 
الذریحه (۹/ ۲۶۲-۲۶۱ 


سدید طبیب گیلانی: فرزند تعمت طبیب, (س دهم 
ق): طییب و شاعر, معروف به سدید گیلک و خلیفه. از 
اوست: 
زسان زمان ز سر دور افکند زسانه سرا 
جدا کند ز وصالت بدین بهانه سرا 
چبه کینه بود ندانم زسانه را با من 
کسه دور ساخت از آن خاک آستانه سرا 
خاریخ نظم و شر (۵۳۱ الذریعه(9/ ۱۳۰۲ ۱0۳۵ 
فرهنگ مخنوران (۴۴۴): مجالس‌الشناسی (۲۸۴): 
مجمعالعواص (1۸۵). 


سدید گیلک > سدید طبیب گیلانی. 


ساب تتکاینی؛ ملا محمدء فرزند عبدالفتاح 
طیرسی. (۱۱۲۴.۱۰۴۰ ق)؛ فقیه: اصولی؛ فبلسوف و 
منکلم امامي. معروف به فاضل سراب. در محضر علامٌ 
مجلسی و محقق خرانساری و محفق سبزواری تلمذ کرد 
واز مجلسی و محقق سبزراری اجازة روایت گرنت. ملا 
محمد علی استرآبادی و شیخ علی عاملی:نو؛ شهید 
ثانی نیز به وی اجازه دادند. فرزنداتش ملا محمد صادق 
و ملا محمدرضا و همچنین ملا محمد شغیع لاهیجی و 
سید محمد صادق حسینی و شیخ زین‌الاین خوانساری 
از وی اجازة ررایت داشتند. در اصفهان از دنیا رفت و در 
محله خاجو در اول پولاد دنن شد. از آثارش: 
«ثبات الصانع القدیم بالبرهان القاطع القریم؛ «اثبات 
الراجب:؛ «سفینتالسجاةه: در کلام! حاشیه بر «شرح 
لمعه»؛ رسالهای در «الاجماع»» «حجّةالاخبارا؛ چهار 
رساله در دوجوب الجممةه؛ «ضیاءالقلرب»: در اماست؟ 
حاشبه بر (مدارک الاحکام»؛ حاشیه بر امعالم الاصرل»؛ 
حاشبه بر «ذخیرةالمعاد؛ محفق 
«آیات الاحکام۲ اردبیلی. 
اصبانالشیمه (۹/ ۰۱۳۸۱ ایضاالمکنرن (۱/ 41۴ 
+ ذکرةاقبور (۴۵۵۲۵۲): تلامذةلعلامةالمجلسی 
(۰۶ شمه (۱/ ۰۹۶ ۰۲۶۹/۶ 01۰۳/۱۲ روضات 
الجنات (۱۰۲-۱۰۱/۷ ریحاه ۰0۵1۳0 طبغات اعلام 


الشسیعه (قسرن ۱۲/ ۶۷۳:۶۷۱): نسواند الرضویه 
(۵۵۳۵۵۰ مسمجم‌السوافس (۱۰/ ۱6۱۸۰ هدبة 
المارفین (۷/ 6۳۱۲ 


سوایی» میرزا ولی‌اّه. ( ۱۳۹۱-۱۳۳۰ )» عالم دینی. 
دریکی از روستاهای سراب به دنا آمد. در هفده سالگی 
یز رنت وبه تحصیل مقدمات و سطوح پرداحت. 
بعد از چندی به سراب بازگشست و در محضر حاج میرزا 
محمد تقی سرابی توری تلمذ کرد. پس از بهره‌گیری 
فراوان مجدداًبه تبریز بازگشت و از حوزهُ درس آیت‌اله 
حاج میرزا محمود درزدرزانی استفادة کامل کرد و فقه و 
اصول ره طور کامل خواند. او همچین از مجالس درس 
آیت‌ا حاج سید مرتضی خسرو شاهی و آیت اه حاج 


مسبرزا فستاح نبریزی و آبت‌ال حاج سید کاظم 
از آذار وی: «اثبات لیات» 


شریمتمداری بهرهمند گردید. 
یا «نسخ اللسخ عن کرامة | 
جلد؛ راثبات الشفاعة» بر اساس آیات ترآن؛ «کتاب 
اتقض»؛ «کتاب المحکم ر المشابه «لوقاية فی شرح 
وصایتالمروةه! تعیقه بر «تبصرثه علامه! شرح یاب 
حادی عشره. 

گنجية دانشمندان (۵/ ۳۳۱-۲۲۰) 


سراج.(ز 3۷۰۳) حجار از آثار ری: کتیبا هلال دوم 
اطراف دیوار مغبک بفعةٌ پیر بکران در اصفهال, به خط 
ثلث برجسته که در اطراف سنگ «آية الکرسی» و بر 
جانب غربی آن «صلوات بر دوازده امامه حجاری شده, 
با رقم«.. قيلبلةشلها عاشر شهر ربیم الاولشلث و 
سبعمائة عمل سراج»(۷۰۳ق). آرامگاه پیر یکران -از 
زهاد فرن هشتم هجری -مشتمل بر رواق و صحن و سر 
در و مقبره می‌باشد که اين بنا در دورة الجایتر ایلخان 
مفولی (3۷۱۶۹۰۳) بنا شده است. 
آتار ملی اصفهان (۸۵۲)» اسرال و آثار نقاشان (11 
۷ نهرست بناهای تارینی و اماکن باستانی ابران 
[ تاریتی اصفهن 1۶۳۱ 


سراج اصفهانی سراجای حکاک.(س بازدهم )؛ 
شاعر و حکاک. در فن حکاکی بی‌نظیر بود. در اصفهان 
درگذشت. از اوست: 

از ضنف به هر جاکه نشستیم وطن شد 

از گربه به هر سو که گذشتیم چمن شد 


۶ 


آنشکد؛ آذر (۷/ 6۹۲۶ احرال ر آثرنقاشمان (۱/ ۱0۲۱۷ 
شذکرةالقبور (۳۵۲)» تذکرة تصرآبادی (۰0۱۴۴۱۴۴ 
لذریعه (۹/ ۸۲۶۰ ۱۳۶ نرهنگ سخنوران (181). 


سراج ایزدی» احمد. (ز ٩۰۲‏ ق) خطاط. از آثارار: 
7 ۱ 
خط رقاع دودانگ خرشء با رقم: «خدم بکتابة 
ی 
السلقب بسراج عفله من فی شهرر سنةلین و سعمائةه 
(۲).- 


وشنویسان (۲/ ۱۰۲۲ 


احرال رآ 


سراجای گلپایگانی: سراجای نفاش.(س یازدهم 
ق)» شاعر و نقاش. خواهرزاد ترابای خوشتویس بود. در 
ابتدا نقاشی می‌کرد؛ سپس تقاشی را ترک کبرد و به 
عبادت پرداخت. از اوست: 


سجده پیش آدم و اين پیش حق نکرد 
شیطان زار سرتبه بهتر ز بی نماز 
تتگرا تمصرآبادی (۸۳۹۵-۲۹۲ الأریه /٩(‏ ۱۱۳۶ 
۹ مبح گلشن (۵۲۵ 


سراجای تقاش اصفهاتی»محمد قاسم.ذ 
علی.(س یازدهم ق)شاعر و نقاش از سردم اصفهان و 
معاصر مژلف «مأثر رحیمی» بود و در فن نقاشی مهارت 
داشت.در سال ۱۰۲۴ ق مأمور جمع آوری «دیران» عرفی 
شیرازی شد و کلیاتی مشتمل بر جهارده هزار بیت از 
غزل ر تصیده و رباعی و مثدری و غیره فراهم آورد. 
سراجا در فن سرسیقی نیز مهارت داشت و شعر نیز 
می‌سرود. 
احوال و آر قاشان (۲۱ 47۱۸-۲۱۷ تکرة روز روشن 
(0۲۵۱: تاکز نسرآبادی (۱۴۰-۱۲۹): الذرسته /٩(‏ 


شیخ الاسلام و سحدث خراسان بود.از دانشمتدان 
بسیاری حدیث شنید. از جمله: اسحاق بن راهوبه و 


۷6 


بن سعید و محمد بن حمید رازی ر محمد ین ابان بلخی و 
احمد پن سعید دارمی و محمد بن اسماعیل ترمذی و 
بسیاری دیگر از اهل خراسان و بغداد و کونه و بصره و 
حجاز, او هفتاد هزار مسأله از مالک نقل کرده و در 
جزوه‌هایی نگاشته بود. محمد بن اسماعیل بخاری و 
مسلم بن حجاج نیشابوری و ابوحاتم رازی و ابوعلی 
نیشابوری و ابرحاتم بستی و ابراهیم بن عبداله اصفهانی 
و ابواحمد حاکم تیشابوری و حسینک بن علی تمیمی و 
خلیل سجزی و سهل بن شازوبه و احمد بن محمد بن 
بالویه و بسیاری دیگر از وی روایت کرده‌اند. خطبب 
بندادی او را محدثی ثقه و مور اعتماد تومیف کرده 
است. از آثار وی: «المسندته در چهارده 
«کتاب الاخباره! «کتاب الاشعاره 
الاعام (۶/ ۰0۲۵۳ ترخپنداد(۷۵۲.۲۲۸/۱ لجوح 
و ادسادیل (ج ۲اق 0۱۹۶/۲ سپرالنباه (۱۱/ 
۰0۳۹۸۸۸ طیفات السفاظ (۰0۳۱۲ الشهرست لاین 
الدیم (۲۰ 46۲ الرانی بالوفیات (۲/ ۱۸۸۱۸۷ 


+ «اتاریخاو 


سراج شققی نیشابوری؛ ابرمحمد اسماعیل پن 
اسحاق. (وف ۲۹۳/۲۸۶ ق)» مسحدث. بسرادر لیخ 
الاسلام خراسان» محمد بن اسحاق بود. ار ر برادرش 
مدتی ساکن بغداد بودند. اسماعیل از یحبی بن بح و 
احمد بن حنبل و عده‌ای دیگر روایت کرد. ری ملازم 
احمد بن حبل بود. دعلج و ابن نع و ابویکر صبنی و 
جماعتی دیگر از وی روایت کرد‌ند. دارقطنی ار را مورد 
اعتماد و موثق توصیف کرده است. 
سپرالبلاه (۱۲/ .)۳٩۰‏ 


سراج حستی قطانی؛یعقوب بن حسن.(ز ۸۲۰ )۱ 
خطاط از کاتبان خرشنویس عصر خود برد که اقلام ۵ 
گانه را استادانه و نستعلیق را خوش می‌نرشت. از آلار 
وی: یک نسخه «ظفرنامٌ تیموری» شرف‌الذیین علی 
یزدی: بهقلمکتایت جلی و عنوان آن ثلث و رقاع عالی با 
رقم: «.. یعقوب وس الحستی القعانی 

... لستةاربعین و ثمانمانة هجرية ..». 

احوال و آثار حوشنویسان (۳/ .٩۷۰‏ 


سراج سگزی, سراج الدین, (مفتول ۶۵۲ ق شاعر 
متخاص به سراجی. معروف به سید سراجی. «دیرا» 
شعری در حدود پنج هزار بیت داشته است. 


سرافراز سمرتندی 


لذریعه (/ ۱۳۳۷-۶۲۶ فرهنگ سختورن (۴۴۲): 
مجمع افص (۲/ 6٩9۶۱۷‏ 


سراج سمرقندی > سراج لاهوری 


سراج لاهوری؛ سراج الدین محمد بن متهاج الاين 
عثمان بن ابراهیم جوزجانی. (رف 3۶۰۰-۵۹۰ راعظ 
ر شاعر. اصل وی از سمرقند بود. در لاهور متوند شد. 
مدتی در غزتین و امین بودوبه بغداد و سیستان یز سفر 
کرد. در آخرین سفری که به دربار خلیفه اللاصرلدین اث 
طرف غیاث الدین محمد سام می‌رفت در مکران 
درگذشت. از اوست: 
آن دل که ز همجر دردناکش کردی 
از هر قرحی که بود پاکش کردی 
از خوی تو آگهم که ناگه ناگه 
آرازه در اند که هصلاکش کردی 
ناریخ یات در ایسوان (1۲ ۱۱۷۷۱۱۷۶ کر 
شمرای پنجاب (۲۰) الذریعه /٩(‏ ۸6۴۳۷ لباب الالیاب 
(۱/ 0۸۷ هنت تیم (۱/ ۳۳۸). 


سراجی خراساني: جمال الدین محمد بن علی.(س 
نم ق), شاعر, ملقب به فخرالشراه. با ابوالملوک 
سراج الدرله مصاحب بود. از اوست: 
چون خواست روی خریش نمود از حجاب شب 
بسسررری روز پست ز ظسلمت نسقاب لب 
انتریمه (۹/ ۲۳۸ لباب الالباب (۲/ 1۳۲۷-۳۲۳ 


یزدی» سراج اللاین.(س یازدهم ق)» شاه در 
سلیمان صفوی می‌زیست. از اوست: 

به روزگار ستم هر شکایتی که سرا 

به روزگار دراز ارکنم نیاید راست 

تذکر؟ ستووان ید (۱۵۶-۱۵۵)» بسایم مفیدی (۲/ 
۱۶۱-۶۰ لذریعه (۲۹ 4۳۲۸ هفت انلیم (۱۲۹/۱). 


سراج الدین علامه -ه بلخی, سراج الدین. 


سرافراز سمرقندی؛ محمدامین؛ فرژند استاد 
عرض.(س بازدهم ق), شاعر: متخلص به سرافراز. از 


ارست: 
او 


سرایی 


نبود ز تیغ حادله هرگز لمر مرا 
تسا طاق ابروی تو برد در ظر مرا 
می‌سازدم ز خنده دندان نمای خویش 
آن نسازتین ضسبافت شیر و شکر مرا 
بای (6۳۹). 


کر ریز رین (۳۵۲): 
الذریمه (۲۲۸/۹ 


سرایی؛ میرزا احمد ین محمدرضا.(تو ۱۳۲۹ ق» 
ققیه و مجتهد, در قرب سرای تبریز به یا آمد. در ۱۳۶۳ 
ق برای تحصیل به تبریز رفت و مقدمات علرم را از 
محضر اسانید آنجا فراگرفت. سپس به قم رفت و نزد 
مدرسین بزرگ آنجا همچون آیت‌الله نجفی سرعشی و 
آیت‌ال لتکرانی شیخ جواد تبریزی تلمذ کرد. آدگاه 
به نجف مهاجرت کرد و از محضر آیت‌اه آتامیرزا 
عبدالهادی شیرازی و آیتالله حکیم و آبتال سید 
محمرد شاهرودی ر آیت‌اثه آفا میرزا باقر زنجانی بهره‌ها 
برد تا به مدارج عالیه علمی و اجتهاد دست باقت و از 
آیات مذکور اجازه اجتهاد گرفت. پس از بازگشت به 
وطن؛ به تدریس و ترویج دین 
کارها و آثار ارزند وی» بنای منازلی برای علما و افمل 
علم و احداث حمام برای روستاهای محروم را میرتران 
تام برد. وی به بحته مناظره و مجادله با منحرفین 


حکام پرداخت از 


اعتقادی می‌پرداخت و برای تبلیخ و ارشاد به ممالک 
مختلف اسلامی سفر می‌کرد. 
گنبينة دانشمندان (۳/ ۳۱۷-۳۱۵ 


سرباز بروجردی, اسماعیل خان, (وف ۱۲۸۹ 6 


بروجردی مشسهرر شد و چون در نوج نظام صاحب 
منصب بوده: تخلص سریاز را برای خود برگزید. در انواع 
شعر دست داشت و ادیوانه‌ی در مرائی به نا 
«اسرارالشهادة؛ از او بازمانده که دو مرتبه در تبریز جاپ 
شده است . 
حدیفلش مره (۱/ ۱۵۲۸۷۵۳ الذریعه (۲/ ۱00۶ 
ریحان (۲/ 0۱۰ سفیتتالس‌حمود (۱/ ۰6۳۷۲ مر و 
لائر (۱)۲۰۷ مولفین کنب چاپی (۸۱ ۱034۵ مصطبذ 
غراب (0/۵/۶. 


سرخسی اپوالمباس - ابوالمباس سرخسی, 


۳۹ 


سرخسی, ابوالفضل محمد پن حسن, (س چهارم 
0 صرفی, وی مرید ابونصر سراج و پر ر مراد شیخ 
آبرسمید ابرالخیر بود. خانقاهی در شارستان سرخس 
داشت که پس از مرکش سالها به نام او وبه نام مریدش 
۱ فله‌ای دایر بوده است. داستانهایی از زندگی 
ابرالفضل حسن در کتب تصوف دیده می‌شود که غالا 
آمیخته با داستاتهای لقمان سرخسی است . 
اسراوالتوحید. مبقات (۲/ ۷۳۶۷۲ نالا 
۲۱ ۱۳۳۹-۳۲۷ کشة‌الاسرار (۵/ ۰۶ ۲۰۷-۲: ۶/ 
۴ کلف لمسجوب (۰۲۰۶ ۱۲۳۲ ۸۲۸۷ نفحات 
الاس ۲٩۲-1۹,‏ 


سرخسی؛ رضی‌الدین ابوعبلالٌ محمد بن محد. 
(رف ۵۵۷۱ عا حتفی. ملقب به برمان‌الاسلام 
یا برهاذالدین. در سرخس به دنیا آمد. به شام رفت و در 
حلب ساکن شد و عهده‌دار تدریس در مدرسه حلاریه 


وفات یافت. از آثار وی: «المحیط 
الرضری» در فقد در حدرد چهل مجلد؛ سه کتاب به ام 
تالمحیطه که اولی در ده مجلد: دومی در چهار مجلد و 
سومی در دو مجلده همگی در فروع نقه! «الوجیزه؛ در 
آصول و فتاری! هالرسیط»؛ «الطریقةالرضویه». 
اسلا ۱۲۵۰-۱۹۷ ۱۰/ ۳۲۲-۲۲۲ ایضاع 
المکترن (1۲ ۱۵۱۴ ریتانه (۳/ ۱۲): کشف‌الطنون 
(۱۶۲۰: 4۱۰۱۲ لغت نامه (ذیل ] سرنحسی): معجم 
السرافین (۱۱/ ۰6۷۹-۳۷۸ مدیةالعارنین (۲/ 6٩۱‏ 


سرخسی, شرف‌الدین بوسف بن محمد بن عشمان, 
(۷۲۱۶۳۹ق): نساخ و محدث. در سرخس نشو و نما 
یافت و ساکن دمشق شد. برزلی و ذهبی و ابن رافع از 
شاگردان ری می‌باشند. سرخسی در دمشق «دیرانه‌های 
شعری لطیف همچون شعر ابن المشد و الشواه را تسخه 
نویسی می‌کرد. 

الاعلام (۹/ 4۲۲۱ 


سرخسی؛ شمس الائمة ابوبکر محمد پن احمد بن 
ابی سهل.(وف ۲۸۳ 3): نقیه اصولی؛ منکلم جدلی: 
قاضی و عالم حنفی, در سرخس به دنیا آمد و در آنجا 
نشر ر نما یافت. به سیب گفتن کلمه‌ای در پند خانان در 
اورجند زندانی گشت و کتاب «المبسوط»؛ در فقه حنفی 


۲۷ 


را در سی جزه در همان زندان در حالی که هیچ کتابی 
همراهش نبود تگاشت. بعد از آزادی از زندان به شهر 
فرغانه رئت و به نشر علوم و معارف همت گماشت و تا 
پایات عمر در همان‌جا ساند. از دیگر آثار وی: شرح 
«الجایعالکببر مام محمد شیبانی؛ در فروع نقه حنفی؛ 
شرح «السیر الکبیر»امام محمد شیبانی؛ در چهار مجلد؛ 
#الاصوله: در اصول فقه؛ شرح «سختصر الطحاوی» 
«ادب القاضی علی مذهب ابی حتیعه». 

الاعلام (۲۰۸/۶ ریساه (۳ ۱۲ الکنی و 

(۲۱۳/۷) کشت رن (۱۴۶ ۰۱۱۲ ۳۲۰۵۶۸۱۵۶۱ 

۱۶۲۸ ۰۱۶۲۰ ۰۱۵۹۰ ۰۱۴۵۲ ۰۷۱۴ ۴ 


لت نامه (ذل/ سرخسی)ه معجمالسوانن(۱1۳۹/۸ 


۷ 
سرخوش. ابراهیم. (۱۳۶۰-۱۲۹۰ ش)» سوسبقیدان 
ونوازنده از دوران کودکی نواختن ضرب و تار را نزد پدر 


شروع کرد. در هجده سالگی از همدان به قزوین آبد و 
کلاس موسیقی تشکیل داد و سپس در رشت نت ر 
نواختن ویولن و پباتو را از یک تحصیلکردة موسیفی: 
آموخت. او در نواختن تاره سه تاره ستتوره ضرب؛ پینر ر 
ویولن توانا بود اما ساز اصلی وی تار بود. از زمان 
تأسیس رادیوه تکنوازی تار را در این سازمان شروع کرد 
و نواختن سازهای دیگر را کنار گذاشت. سپس روحاله 
خالقی او را به هنرستان موسیقی ملی دعوت کرد و وی 
کار در ارکستر آنجا را شروع کرد و با خوانندگانی چودا: 
رر‌انگیزه ناه ادیب خوانساری» بدیعزاده ضرابی» 
وزبری برنامه رادیوبی اجرا می‌کرد. وی بیش از پنجاء 
سال سابقه نوازندگی و سی سان سابقة آهنگسازی 
که در اين مدت آهنگهای فراوانی را از خود به 
یادگار نهاد. 


اریخ تحول ضبط موسیقی (۳۲۰): سیمای هنرمندان 
(۲۰۲۰۱۵۹/۱ مردان موسیقی (۸۹/۱/-۳۹۲ 


سرخوش اصفهانی: میرزا عبدالسحمود؛ 
میرزا محمد صادق.(تر ۱۲۸۲ ق): شاعر. در اصفهان 
متولد شد. از اعضای انجمن ادبی شیدا بود. از ارست: 

ز توبه؛ توبه نمودم به رغم زاهد و مفتی 

ین درستی عهدم که توبه را نشکستم 
کر شمرای معاصر اصغهان (۰-۱۳۹ 6۲۲ ارم 1٩(‏ 
ل 


سردار اسعد بختیاری 


سرخه‌ای تهرانی, شیخ محمد؛ فرزند ملا محمدباقر 
ترشیزی. (رف ح ۱۳۳۰ )» عالم دینی. از علمای دینی 
برجستة تهران در عصر خود و از شاگردان میرزا 
ابرالسسن جلوء و حاج شیخ علی مدرس نوری در علوم 
حقلی واز شاگردان میزامحمد حسن آ تبانی و حاج 
ملا هادی تهرانی در رشتة منقول بود. وی چندین سال از 
محضر و درس ر بحث میرزای بزرگ شیرازی در سامرا 
استفاده کرد؛ پس از بازگشت در محلٌ امامزاده یحبی به 
اقامة جماعت ر امور شرحی می‌پرداخت. از آثارش: 

حواشی بر «اسفاره صدرالمتألهین شیرازی. 
گنجية دنشمندان (۲/ ۲۸۱ میرزای شیرازی (۱۸۸). 


سرخه‌ای؛ شسیخ زیسن‌المایدین: 


حسین.تو ۱۳۰۷ ق)عالمدینی و فی. در تهران هدب 
آمد. مقدمات و ادیات و سطوح را نزدپدر خود و سپس 


خواند وکام رازآ شیخ علی مدرس نوری و متطق 
حکمت الهی رااز حاج شیخ هاشم اشکوری فراگرة 
ا/بحضر آیت‌اله بهیهانی نیز بهره‌مند گردید. چندی در 
مشهد از درس و بحث آیتان زاد 
حاج فاضل استفاده نمود. آنگاه در حالی که مجتهد بود 
بّه عتبات رفت و از محضر میرزا محمد تقی شیرازی در 
کربلابهره‌ها گرقت. سپس به ایران مراجمت کرد و در 
تهران در محله امامزاده بحبی به انجام وظائف دینی و 
اجتمامی مشفول شد. از آثار وی احباء و تعمیر اساسی 
مزار اسامزاده بحبی است. از آثار علمی‌اش: حاشیٌ 
مبسوطی بر «كفاية الاصول»؛ حواشی بر «شوارق». 
گنج دلشمندا (1/ ۴۸۱-۷۸۰ 


سردار اسعد بسختیاری, علیقلی خاقه فرزند 
حسینقلی خان, (۱۳۹۶.۱۲۳۶ ش) مترجم. در اصفهان 
به دنا آمد. یکی از رسای مروف بختباری و یکی از 
دوفاتح مشهور تهران در عهد محمدعلی شاه قاجار بود. 
مدتی در اصنهان در زندان ظل‌السلطان برده سپس به 
کمک مبرزا علی اصفرخان امین‌السلطان از زندان آزاد 
شد وبه تهران آمده به پاریس رفت ر مدتی در آن شهر 
مقیم بود. سپس به اصفهان بازگشست و تهیاًبه تهران آمد, 
در زمان حیات چند بار به نمایندگی مجلس شورای ملی 
و وزارت رسبد. در تهران وفات بافت و در تخت فولاد 
اصسنهان دفنسن شتد. از ترجنمه‌های او: «بولیتا - 


غادةالاانگلیس:+ پل و ورد ینی#*«تاریخ حمیدی -سلطان 
عبدالحمید عشمانی*؛ «دختر فرعون»! «دیل گابریل»؛ 
#روکامبول»؛ «شرح حال هانری سوم»! «عشاق پاریس»؛ 
«مادموازل مارگریت»؟ «هرمس مصری»؟ «سفرنامه‌های 
برادران شرلی4؛ «ترجمه عهدنامة حضرت امیره. کتاب 


نقلاب مشورطیت ابران (۵/ ۱۰۸۲-۱۰۷۷ 
تلاکرتالشیور (۱۲۱- 
۷۲ سس رآسدان فرهنگ (۱/ 4۲۷۶-۴۷۵ 
شخمیت‌های ناس (0۰۱۹ شرع حال یال (/ 
۲۵۱-۸ مزلفین کتب چاپر (۴/ ۱۵۷۲-۵۷۱ پادگار 
(س هاش او ادص 0۰۱4۹ 


سردار کابلی کرمانشاهی» حیدر قلی خان» فرزند 
تورمحمد خان تایب السلطته کابلی. (۱۳۷۲-۱۲۹۲ 1 
عالم دیی: نیلسرفه فقیه اصولی: محدث؛ متکلم» 
رجالی: مورخ و ریاضیدان. از علمای بزرگ شیعه در قرن 
چهاردهم قمری برد. اصلش از ایران راز قرلباشان است. 
پدرش ساکن اقفانستان بود. سردار در کابل به دنیا آبا 
در هشت سالگی به خواندن و نوشتن پرداخت. چبون 
دارای اسعمداد فوقالعاد‌ای بود به زردی ریاضیات ر 
زبان انگلیسی را فراگرفت. در ۱۳۰۴ ق بدرش به همراه 
خانودهبهعراق رفت و در کاظمین ساکن شد. معلم ری 
در ریاضبات و انگلیسی نیز به همراه آنان مهاجرت کرد و 
شش سال نیز در عراق به وی آمرزش داد و ار در حساب 
و هندسه و هیئت و جغرافی و علوم غریبه صاحب نظر 
شد. وی همچنین در لنات و ادبیاث عربی و فارسی و 
سانسکریت و هندی و عبری و لائین دستی توانا داشت. 
سردار کابلی در این مدت علاوه بر آموزش علوم ج 
به تحصیل علرم قدیمه نیز پرداخت و سپس به نجف 
رفت و ففه و اصول را در محضر علامه میرزا محمدعلی 
رشتی چهاردهی ر شیخ علی اصغر تبریزی و دیگران 
فراگرقت و فلسفه را نزه استادان بزرگ آموخت. در 
۰ ق در خدمت پدر عازم ایران شد و در کرمان 
شیخ عبدالرحمن شانعی مکی ملانات کرد و مجذوب 
کمالات وی گشت و در همان‌جا ماندگار شد. او از شیخ 
خود؛ چهاردهی؛ و سید حسن صدر و سید عباس لاری 
و محدث قمی و سید آقا یحیی تهرانی و سید محسن 
آمین و شیخ آقا بزرگ تهرانی دارای اجازه بود. شیخ 
مرتضی گیلانی نجفی از شاگردان ری می‌باشد. سردار 


۲۸ 


کابلی استاد ریاضی و هندسه آیت‌الّه حجت بود. پدرش 
قبل از مرگ سرپرستی خانواده خود را به وی سپرد و ار 
را لقب به سردار کرد سردارکابلی در رمانشاهبه نشر 
احکام و تألیف و تصنیف مشغول شد. او به شهرهای 
بسیاری سفر کرد و با علمای هر شهر مصاحبت نمود. 
سرانجام در کرمانشاه درگذشت و جنازه‌اش ویس 
تال بافت ر در کار پدرش در واد‌السلم دفنشد. 

ری: «الاریمرن حددیتآه در فضایل امیرالمژمتین 3 
از طرق اهل ستت؟؛ «تبصر:الحر فی تحقیق الکر»» در ان 
انطباق تحقیقی بین زن و مساحت و حجم؛ «نحفة 


الاحباب» در بیان آیات قرآن؛ «تحفةالاجلته» در 


شناخت قبله که برای قهم کناب به دانش جبر و مثلات و 
هیئت و جغرافی تیاز است؛ «العلم الشاخص فس اسرار 
الشاخص»: در اعمال فلکی؛ کتابی در دالمساحتهه 
ترجمه از نگلیسس! ترجمه اتجیل ناه از انگلیسی به 
۳ لاوزان و 
المکاییل»! «کشف القناع فی تحقیق المیل و راغ 
«مناهج الوفاق»؛ در اعداد؛ شرح حدیث امیرالمژمنین 
(ع) در بیان قطر و محیط خورشید و ماه و اختلاف انق 
خررشید؛ «دیوان ابوطالب (ع)» و شرح «لامیا» آن؛ فرح 
ب المنطق»» شرح «خطبة حضرت زینب (ع)۹0 
یا الفراعد»» در قواعد علوم ریاضی؛ «مشوی» در 
نظم «لباب الحادی عشره 9الدرر السلیرقه: شبیه به 
«کشکول» در سه مجلد. 
لس (۱/ ۱9۷ 
۱ اذریسعه (۱/ ۱۲۱۵ ۱۲۹۲ 1۲ ۶۶ ۲ 
۳۱۴۶۱۱۷۰۱۸۱۴۱۹۸۰ 
۶ ۲ ۸۳ رسسحانه (۱۵۱۳/۲ ۵/ 0۵ 
طیفات اصلام الشیعه (نرن ۱۴/ ۹۹۶٩۲‏ 6۶: علماء 
م ماصرین (۰6۹۶۷۹۲ ۶ سجي دانشسندان (ع 


۲( ۳۴۰ امیانالشیمه (۶ 


۲۳۷-۲۲۵ 
سررشته» علی کیره برزین؛ علی کیرد 


سرعت مازندرانی: میر محمد حسین.(س بازدهم 

ق)» شاعره متخلس به سرعت. اهل آمل بود. مدتی در 

کربلا ساکن بود و سفری نیز به اصفهان کرد. اشعاری از 
ار به جا مانده است. 

تذکر؛ نصرآبادی (۰)۳۱۱ الذریعه /٩(‏ 0۳۴۰» شعرای. 

مازندران ر گرگان (۱۴۲): صبح گلشن (۲۰۲ فرهنگ 


۳۹ 


سختوان (3۳۸۲۲۷)» مخزن لالب (۲/ 6۳۶۲ 


سرکش.(س پنجم و ششم م)؛ موسیقیدان و خواننده. 
از رامشگران چیره‌دست دربار خسرو پرویز ساسانی 
بود. محتمل است که ری مطربی پونانی و نام اصلی وی 
سرگیوس بوده؛ که به سرگس و اندک‌اندک به سرگش و 
سرکش تبدیل شده است. سرکب نیز که در روایات و 
اشعار فارسی یکی دیگر از رامشگران خسروپرویز 
دانسته شده: ظاهراً تحریفی در همین نام سرگش است. 
آو معاصر باربد برد. 

اسنادان موسیقی (۱۲ تاریخ برگزیدگان (۱)۵۵۰-۵۲۱ 
تریغ موسیفی (۱/ ۰۵۶ ۰۵۱ ۶۷-۶۶ ريخ هنوهای 
ملی (۲/ ۱0۷۰۸-۷۰۴ تعدن ساسانی (۱/ ۱6۱۷۸-۱۷۷ 
دیرقالسمارف نارسی (۱/ ۱۲۸۸ نقت نامه (فیل/ 
سرکش): 


سرگش به سرکش. 
سرگشته میرزا عید ان > اشتهای اصفهانی. 


سرمد تهرانی» سید صادق فرزند سید محمدعلی. 
(۱۳۳۹-۱۲۸۹/۱۲۸۶/۱۲۸۳ ش): روزتست‌امه‌نگار و 
شاعر, در تهران مترلد شد. پس از طی تحصبلات ابتدایی 
حقرق به تحصیل پرداخت و به 
دریافت لبسانس توفیق یافت.سومد ار سال ۱۳۰۹ ش به 
کار وکالت دادگستری پرداخت و از اعضای هیلت مدیرٌ 
کانون وکلابود و سالها سمت مشاور حقوقی و رکیل امور 
قضایی دربار سلطنتی و آستان قدس رضوی را به عهده 
داشت. بعد از شهریور ۱۳۲۰ ش امتیاز روزنامه «صدای 
ایران» را گرفت. در ۱۳۲۲ ش پس از جتگ جهانی دوم به 
دعرت درلت انگلستان به اتفاق چند تن از روزنامه‌نگاران 
به آن کلور عزیمت کرد و از آن جا به فرانسه رهسپار 
شد. در ۱۳۲۸ ش جزو مانزمین شاه به عتوان 
ملک‌الشمرای دربار به پاکستان رفت و قصاید و قطعاتی 
بهیادگار این سقر سرود. در تهران بر ثر بیماری سرطان 
بن بابویه دفن شد. از آثار وی: «درآی 
کاروانه: شعر؛ «سعدی»» شمر؛ «کبوتر علم»» شعرو 
#«نقما کمال» شعر. 

ادبیات مماصو (۵۶» سیخنوران تامی معاصر (۲ 
سخنوران (۸)۴۴۸ موژلفین کتب 


۱۷۸۳ ره 


سرمست 
چابی (۳/ ۳۹7-۲۹۱ 


سرند کاشانی» محمد سعید. (مقتول ۱۰۷۰ ق6: 
شاعر متخلص به سرمد. مشهور به سعیدا: ری از ارامنه 
وی بهودیان کاشان بود که مسلمان شده سپس به تصوف 
ررآررد. به درجهُ بالابی در عرفان نایل شد. محضر میر 
ابرانقاسم فدرسکی و ملا صدرای شیرازی را درک کرد؛ 
باطن پرداخت: آخرالامر 
مجذرب شده به هند رفت. پس از چندی اقامث در تعه 
به لاهور رنت و سپس به حیدرآباد دکن و از آنجا به 
دهلی عزیمت کرد ر در آن شهر با پسر شاه‌جهان آشنایی 
یافت. لیکن عالمان شرع با او به دشمنی برخاستند و 
سرمد به فتوای یکی از عالمان به نام ملا عبداتقوی و 
مرافقت نقیهان دیگر به قدل رسید. قبرش نزدیک مسجد 


جامع شاه جهانآباد و مزار اهل دل است. از آثارش: 
#ریاعیات شاه سرمد سرنست»؛ که در ۱۳۰۹ 8 در 


یمیلی به چاپ رسید. 

تاریخ ابسیات در اسوان (۱)۱۱۳۰-۱۲۷۸/۵ تذکر؛ 
تصرآبادی (۳۱۱-۳۱۰): دایرنالسمارق نارسی (1۱ 
۹) دنب جستجو در تصوف (1۶-1۵)الفریمه 
۰6۴۲۱۴۴۰۹ رینیلمافین (۵۸۵۶)» ریسانه(۳ 
۱۷۶ فرهنگ سختوران (۴۳۸)» کاروان هند (۱/ 
۵۷۷ لفت‌نامه (ذیل اسرمد)» مجمعالقصها (۴/ 
۸ مرأت لخبال (۱۴۲۰۱۲۰): مژلفین کتب جاپی 
۳۳/0 


سرمدی اصفهانی. ملا بحمد شریف.(وف ۱۰۱۵ 
3 شاعن متخلص به فیضی و سرمدی. ملقب به 
شریف. مرلد و مدشاء وی اصفهان است. در زمان اکبر 
شاه به هند رفت. همیشه در ملازمت فضلا و ادیابه سر 
می‌برد. مدتی به همراه شریف آملی به بنگاله رفت. در 
زمان اکبر شاه در هند درگذشت. اشعاری از وی در 
تذکره‌ها تقل شده است. 

تدکرة روز روشن (۲۵۳ لریعه(٩/‏ 4۳۴۱ رهنگ 
سخنرران (۰)۳۴۸کاروان مند (۱/ 60۵۰-۵۳۷ مزن 
الفرالب (۲/ ۶۱۳,۶۰۳ نشتر عشق (۲/ ۰0/7۱ هفت 
ی 


سرمست. میرزا صبدالکريم خاذه فرزند میرزا 
مجود. (ز ۱۳۰۵ ): فاضل و شاعر؛ متخاص به 


سرنایی 
سرست. از آثار وی: کتاب #حدیقةالاتصاف» در 


عرفانه به طریق سزال و جواب» که در حدود ۱۳۰۵ ق 
تیف کرد. 


لاریعه (۶/ ۸۳۸۰ ریحانه (۳/ 0۷ 


سرنایی: استاد حسین.(س دهم ق)» نوازنده. در 
شاه طهماسب صفوی می‌زیست. وی را به دلیل 
اینکه در مجالس سرتا می‌نواخت» گرنتد و سدتی 
محبوس کردتد و آخر قسم دادتد ه جز در نقارخانا 
همایون در جای دیگری ننرازد. 
تریغ سرسیقی (۱/ ۲۸۲ تاریخ هنرهای ملی (۱[ 
۸ عالم آرای عباسی (۱/ .)۱٩۰‏ 


سرود؛ غلامحسین؛ نرزند محمد علیخان,(تو 
۳ ش)» مژلف: فرهنگ‌نویس و شاعر متخلص به 
سرود. اهل محال اراک بود. در تهران مترلد شد. از طرف 
مادر نواد؛ٌ میرزا محمد علی متخلص به ناطق از شعرای 
زمان شاه سلطان حسین صفری برد. مقدمات ر مبانی 
علوم و ادبیات را تخست با اسلوب قدیم نزد استادان فن 
آموخت ر سپس در مدارس جدید به تحمیل علرم و 
زبانهای مختلف پرداخت. در ادبیات غره قب 
تقحص بسوا نمود وبا دانستن زینهای فرانسه؛الگلیستی» 
آلمانی» ترکی و عربی در ادبیات خارجی؛ علوم ادبی و 
زباتشناسی و مباحث مالی و اقتصادء: صاحب مطالعات 
رنظرات ذی قیمت بود. اواز درازده سالگی به شاعری و 
سخن سرایی پرداخت: ولی علاقه‌ای به جمع‌آوری 
اشمارش تداشت. اشعار مرجود او از سنین سی به بعد 
می‌باشد که علغ کمی از آنها در کتب و مجلات ادبی 
انتشار یافنه است, سرود از نظر خدمات دولتی فردی 
امی بود و تا رتبة سرتیپی ارتقاء یافت. از آنار ری: 
«فرهنگ لعسات عربی مصطلح در زبان فارسی»۱ 
«مجموع امثال انگلیسی» فرانسه؛ آلمانی» ترکی» عربی 
با مردفات فارسی؟: در پنج مجلد. 

از هار تا شهریار (۳۴۷-۳۲۶) 


سرودی خوانساری قمی. (س دهم ق): خواننده و 
شاعر؛ متخلص به ایمنی و سرردی. از استادان موسیقی 
زمان ود بود ول را ییکر می‌سرود. او با حکیم زلالی 
و تابعی و حقی معاصر برد. آوازی خوش دا 
خوانندگی روزگار می‌گذراند. در زمان سلطان محمد 


وبه 


۷۳۰ 


صفری بدرود حیات گفت. اغلب تذکره‌نویسان او را در 
موسیقی صاحب تصلیف دانسته‌اند. 
تریخ اصفهن (۱۷۲ تاریخموسینی (۱/۱ 4۳۳ تریغ 
نظم و تثر(۸6۵۲۲ تسفه سانی (۰)۲۸۸-۲۸۷ تفکرة روز 
رشن (6۵۲) 
الذریسم /٩(‏ ۴۴۷): فسرهنگ ستخنوران (۲۴۹), 
مجم الخواص (۸)1۴۲-۲۱۳ هفت اقیم (۲/ ۳۸۶). 


شمرای خرانسار (6۱۰۱-۱۰۰: 


سرور بن عبد اثّ. (ز ۱۰۹۱ خطاط. از آثار ویک 
نسخه «تفسیر آصفی»: به قطع وزیری با کاغذ 
دولت‌آبادی, به خط نسخ تحریر خقی متوسط با رقم: 
«کنبهالببد سرور بن عبداه؛ فی شهر محرمالحرام سنة 
احدی و تسمین بعدالالف» (۱۰۹۱) 
اسوال و آار خوشنوبسان (8/ ۱۰۷۹ 


سرور خوانساری, میرزا محمد حسین» فرزند میرزا 
محمدعلی.(س سیزدهم ق)ه شاعره متخاص به سرور. 
خر خواتسار متوا در زمان محمد شاه قاجار به 
تهران آمد. قصیده را بسیار نیکو می‌سرود و به علت 
اقریحه سرشار و استمداد ذاتی به دربار قاجار را یافت و 
در ملک ستایشگران خاصه درآند. وی براي هر 
منانتیتی قصیده و چکامه‌ای می‌سرود. سرور با مشتری 
طرسی و عباس فیوغی همعصر بود و با آنها مشاعره 
می‌کرد. 
تذکر شموای محوانساز (۰6۱۰۹-۱۰۱ حدیقةالش مراد 
۶۰۷ الذریسعه (۹/ 36۲): گنج شلیگان 
۰0۱۰۲۰۱۹۵ مصطبةً خراب (۸۷ 


سرور شیرازی, میرزا محمد, فرزند سیرزا کاظم. 
(رف ۱۳۱۵ 8)؛ طسییب ادیب و شاعر: متخلص به 
سرور. در شیراز متولد شد. پزشکی حاذق بود و در تون 
عربی و ادبی استاد. «قاتونه شیخ‌الرئیس را ندریس 
می‌کرد. کتاب «رشحات‌القتون) در ادبیات تألیف او 
است. 

آثر عجم (۱۱۶) ریم (۹/ 6۱۳,۲۲۲ ریسنه (15 
و6 


سرور اجار, طهماسب میرزا: فرزند محمد علی 
میرزاد(س سیزدهم ق)» شاعر. حکرمت کرمانشاهان و 
همدان و گروس و مضافات آن را داشت. از اوست: 


لززا 


جرس اسروز دگر آء و قسقانی دارد 

گسوئیا از دل گم گشعه نشانی دارد 

باشد از دایرة محنت دوران به کتار 

هر که از پیر مغان خط اسانی دارد 
سفبنالسحمود (۳۲-۲۳/۱)» معط رب (۸۵) 
نگارستان را (6۳۶: 


سسرور مسحصص گپلانی ب مپکامه محص 
لاهیجاتی. 


سرورالملک محمد صادق خان فرزند مطلب خان 
کسمانچه کش, (ز ۱۳۲۲ 3 مسرسیقیدان و نسوازتده. 
معروف به آقا محمدصادق سنتورچی؛ محمد صادق‌خان 
و رنیس. سیب شهرتش به رییس به جهت سرپرستی 
عملاٌ طرب (نوازندگان دریاری و تقاره‌خانه) دربار 
ناصرالدین شاه قاجار بود. آقب سرورالملک را 
ناصرالدین شاه به وی داد. او نوازندگی کمانچه را از پدر 
خود آموخت و ستتور را از حسن‌خان ستورچی 
فراگرفت و چنان در این ساز پیشرفت کرد که بعد از مرگ 
استاد خوده نوازندة نام اين ساز شد. محمد صادق خا 
علاوه بر تاره سنتور؛ پیانوه مسه تار را نیز با مهازت و 
ظرافت تما میتواخت. او رین کسی است که وقشی 
پیاتو بهایران آمد با ین ساز نغمه‌های ایرانی نواخت. تنها 
شاگرد او در سه‌تار منتظم‌الحکما صلحی بود.از شاگردان 
وی که بعدها به درجه استادی رسیدند مشیر همایون» 
سماع حضوره علی‌اکیر شاهی» حسن ستوری؛ خانم 
زینب و گلعذار بردند. سرورالملک که دیر زمانی مبتلابه 
پا درد بود: سرانجام زمین‌گیر شد. وی پس از عمری 
تسیا طولانی در تهران درگذشت. 
استادانموسیقی (۵1۵۸ تاریخ حول ضبط موسیقی 
(۶۳ ۸۱ ۱۸۴ تریخ موسیقی ۷۱/ ۵۱۲۵۰۷ تاریخ 
هرهای ملی (۲/ 6۹۷۱-۹۶۹ سرگذشت مومیفی (۱/ 
۵۰ ۰۱۵۵ ۱۶۷-۱۵۷ ۶۲ :6* شوم حال ریسال (۵/ 
6۵۱-۰ کسارنامة بسزرگن (0۳۱۹:۴۱۷» سردا 


موسیقی (۳/۲), 


سروری استاد جواد.(وف ح ۱۳۲۰ ش)» سازند؛ 
ساز. از اساتید سازندة تار در مشهد بود. وی سه‌تار هم 
می‌ساخت و در کار خود مهارت داش 

تاریخ موسیقی (64۸/۲ 


سروری 

سروری کاشانی: محمد قاسم بن حاج محمد. (ز 
۶ 2۵ فرهگ‌تریس و شاعره متخاص به سروری, 
وی در اصقهان می‌زیست و در آن شهر با جهانگرد 
و دلاراله دیداری داشت. در ۱۰۳۲ 
ق به هند مساقرت کرد و دربار شاه جهان را درک کرد 
سپس به زیارت کعبه رفت و در راه درگذشت. از 
#مجمعلفرس؛ با «فرهنگ سروری! یا «لفت فرس 
سروری» که بعد از تقحص در آثار شاعران قدیم و یاری 
جستن از شانزده فرهنگ پارسی به سال ۱۰۰۸ ق کتاب 
خود را به نام شاه عباس صفوی تدوین کرد. او تحریر 
سسونی از «مسجم|لفسرس» فراهیم کرد و آذ را 
«خلاصهالمجمع»نامید و به نام اعتمادالدرله حاتم پیک 
وزیر شاء عباس نوشت. از وی اشعاری نیز در دست 


الشیعه (۱۰) 6۳۱؛تاریخ ادبیات در ایران (0/ 
۳۸۴۲۸۰ تاريخ نم و نثر (۳۹۸-۳۹۷): نکر 
ی (۲۹۱): دایرالسمارف فارسی (۱/ 0۱۲۹۰ 
الذرسمه (۸/ ۱۴۱۳ ۳۸۳۷/۲۰ رنه ۱۹/۹ 
سرآمدان فرهنگ (۱/ ۰6۲۵۱ صبح گلشن (۲۰۳), 
فرهنگ ییات نارسی (۲۶۶,۷۶۵) فرهنگ سخنووان 
(۴۵۰ فرهنگهای فارسی (۱۳۲.۱۲۲ کاروان هن 
(۱/ ۵۵۲۸۵۵۰): کشف‌النون (۱۵۵۸)؛ لغت‌نامه 
(ذیل | سردری مژلنین کتب چاپی (۲/ 6۰۴ 


سسرووی» مسوشق. (تر ۱۲۹۱ ش)» تویسنده و 
کارگردان. وی علاره بر کارگردانی و نویسندگی»جزه 
تهیهکنندگان و «کرراتررهای فیلمفارسی بود. او در تهران 
به دنا آمد و فعالیت سینماییاش را از ۱۳۱۶ ش با تهیه 
مجموع نیلم‌های مولتی پلیکاسیون (نقاشی متحرک) 
شروع نمود. وی در ۱۳۲۲ ش در تتاتر تهران به عتوان 
دکوراتور مشغول به کار شد. سروری از مژمسین تثاتر 
ملی در محل «الن زرتشتیان (۱۳۲۲ ش) و تلاتر نو در 
مسحل سینما پردیس (۱۳۳۰ ش) برد. او فعالیت در 
سینمای ایرا را از ۱۳۳۳ ش با «مهتاب خوین» شریع 
کرد از عمده فیلم‌های ری «شاهنامه آخرش خوشه؛ 
است که به سال ۱۳۴۰ ش ساخت. 

تروه سیتای ان (۱۹۹ ۷۰۰ ۱۷۷ ۹۳۷ 6007 

فرهنگ سینمای ایسران (۱۳۷)» قرهنگ قیلم‌های 

سینمای ان (۱/۱ ۷-۲ ۹۸/۲ 


سروری بزدی 


سروری یزدی.(س یازدهم ق): شاعر: متخلص به 
سسروری. به هند رفت و ببا اعتمادالدوله جهانگیری 
مصاحب شده بمد از مدتی به دکن رفت. با عارف آیگی و 
طالب آملی و مسیح کاشاتی قصید؛ «پیچ ردیف» باطح 
کردند. 


کارراف هد (۱/ 0۵۵۵۵۴ 


سروش اصفهاتی» میرژا محمد باقر. (رف ۱۲۰۵ 
شاعر و خطاط. اهل اصفهان بود. از شاگردان 
درویش عبدالمجید شکسته نوس برد. سروش خط 
شکسته را خرش می‌نوشت. در تخت فولاد اصفهان 
مدفون است. از ارست: 

باترگويم شمهیی از سرگذشت 

بسی نو آب دییدهام از سرگذشت 
سفیقالس‌حمره (۱/ ۳۷۱-۳۷۰): فرهنگ سخنوران 
(۲۵۱-۱۵۰ گارستان ار (۲۰۰.۱۹۹) 

سروش اصفهانی؛ میرزا محمد علی, فرزند قتبر علی: 
اصفهانی سدهی, (۱۲۸۵-۱۲۲۸ ق)» شاعره معخلض ب 
سروش. ملقب به خان و شمس‌الشعراه. وی در سده 
اصفهان متولد شد و تحصیلات خود را در هیمان‌جاً 
گلراند. از دوران نوجوانی از طبعی سرضار و منوژون 
بهره‌مند بود و مورد توجه و ترییت حاجی سید محمد 
باتر رشتی که علاوه بر رباست خاصه و عامه دارای 
کمالات علمی بود؛ واقع گردید. از اصفهان به گلپایگان 
رفت و سپس به تهران آمد و پس از چندی به اتفاق 
شاهزاده محسن میرزا متخلص یه دارا به تبریز رفت و به 
دربار ناصرالدین میرزای رلیمهد را یافت و مورد کرام ر 
اتعام او واقع شد و لقب شمس‌الشعرایی بافت, اقامت ار 
در تبریز چهارده سال به طول انجامید و بعد از نوت 
محمد شاء قاجار در ۱۲۶۴ قه به همراه ناصرالدین 


به تهران آمد. به دستور بهمن میرزاه پسر چهارم عباس 
ایب‌السلطنه: اشعار عربی «الف لبلة و یله را به 
فارسی بلیغ و شیرابی ترجمه کرد. در تهران رات یافت. 
از دیگر آثار وی: مثتری «اردیبهشت‌نامه»؛ «ساتی‌نامه:» 
«الهی‌نامه»؛ «شمس‌المناقب»» قصایدی در مدح و 
حضرت رسرل (ص) و خاندانش! مشنوی «روضةالانواره 
در ذکر واقع کریلا! «دیوانء‌ی به نام «زیتةالمدایج» 

از صبا نما (۱/ 6۳۸۶): حدیفقالش ماه (۱/ ۶۷ 

۳ اذریسم (۹/ ۱6۳۳۲-۲۲۲ ری‌حانه (۲/ 0۲۰ 


1۳۲ 


سرآمدان نرهنگ (۱/ ۶۵۲۰۴۵۲ شرع -ال رسال (۸۳ 
۳۳۲۲ نرهنگ ادیبات فارسی (۱)۲۶۶ فرهنگ 
اسخنوران (۲۵۰). گنچ سسخن (۱۲۹-۲۲۰/۴) گنج 
شسسسایگان (0۲۲۰-۲۰۲ ۵۵۶۵۵۰ لفت تسامه 
(ذبل /سروش)ه المثر و لآثار (۰6۲۰۵ مولفین کتب. 
چابی (۲/ ۱۶۹۲۶۷ مجی افسحا (۲/ ۰۱۴۲۹۲۰۶ 
بکارم ار (۲/ ۷۵۸۷۵۶): پادگار (س هش ۱ ر ۲و 
می 6۱۰۳-۱۰۲ ادداشتهای قزینی (۸/ ۱۹۱ یضا 
اس اش ۲ تا کاص ۱۱۲۰۰۱۳۲ ۶هابق۰۱ ۱۰۱ 
ی 


سروی بیرجندی» فرزند حافظ علی.(ز ٩۱۸‏ 46 
شاعر به علم قرافت مساط بود. از ارست: 
کاشکی دامن کشان آید قد رعنای او 
تانبیند دیده غیری نشان پای او 
الارسمه (۹/ ۱6۴۲۴ سبح گاشن (۱۰۳): مجالس 
افاکس (۱۵۷) مخز الفراتت (۵/۸/۲). 


سروی خراساتی -+ سروی بیرجندی 


سری پودهایی» سید ابراهیم. فرزند سید ابوالقاسم. 
[۱۳۶۹۱۳۱۰/۱۳۲۲ 3)؛ نویسنده و شاعر؛ متخلص به 
سری. در قربه پوده از دهات سمیرم سفلی متولد شد. از 
ابتدای جرانی جهت کسب علم و دانش به اصفهان رفت 
و در خدمت استادان اين شهر مقدمات علوم راکب 
کرد. از جمله استادان وی میرزا بحیی مدرس بیدآبادی 
معروف به کاشی‌پز بود. در مسابفةٌ ادبی رادیو لشدن در 
۶ ش در بین ۲۷۳ نفر از شرکت‌کنندگان جزو دو نفر 
ممتاز شد. در تهران درگذشت و در قم دفن شد. از آثار 
وی: «آخرین قانون ناتمام»؛ «دیوان» اشمار؛ «مرغابیه 
سری»؛ شعر؛ «مکاشفات». 

تفکر؛شعرایمساصو اسفهان (۲1۳:۳۲۲ الذریه (0/ 
۵ لین کتب چاپی (1۱ 6۶ 


سری ترشیزی؛ فرزند علی شهاب الدیین.(س نهم 
ق)» شاعر. از ولایت ترشیز بود. از اوست: 
برد در دعری به ابرویت مه نو تیز و تند 
دید چون خورشید روبت کرد خود را گرد وفند 
یمه (۳۲۵/۹): میا الفاشی (۶۷ 0۳۴۰. 


۱۳ 


سعادت؛ شیخ محمد حسین: فرزند شیخ محمد 
علی مجتهد. (۱۳۱۴-۱۲۴۴ ش)؛ مدرس و نویسنده. 
معروف به سعادت. در تجف به دنیا آمد و در همان شهر 
و شیراز به کسب معلومات پرداخت. در ۱۳۱۶ ق به 
تهران آمد و در مدرسة افتاحبه به تدریس مشفول شد. 
در سال ۱۳۱۷ ق به بوشهر رفت و مدت بیست و پتج 
سال معلم و مدیر مدرسة سعادت آنجا بود به همین 
سیب به سعادت مشهورگردید که بمدها نام خاتوادگی ار 
شد. سعادت در دور چهارم؛ از طرف مردم لارستان, به 
نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب گردید ر به تهران 
آمد. سپس به بنادر جنوب رفت؛ در شیراز ساکن و مدیر 
مدرس؛ٌ شعاعية آن شهر شد و در همال جا وفات یاقت. 
آثار ار: «تاريخ خلیج‌فارس»؛ «کتاب مختصری در 
اریخ مختصر ایران». 
دانشسمندان و سخن‌سرایان نارس (۲/ ۱6۹۷-۹۵ 
زندگیناما ربسال و مشساهیر (۷/ ۸۷۸۶)» فرح ال 
رجال (۶/ ۰6۲۳۱-۱۳۰ مزلفین کتب جاپی (۲/ ۵۳ 
تخبگان سیاسی (۵۲۱/۴). 


از 


سعادت بوشهری, شیخ عیدالکريم, فرزند شیخ. 
محمد علی مسجتهد.(۱۳۷۸۱۲۹۷ ق) دانشمندر 
مدرس و روزنامه‌نگار. در تجف مترلد شد. در هلت 
سالگی به همراء پدرش به کازرون رفت, مقدمات فارسی 
و عربی را در آنجا آموخت و در ۱۳۱۶ ق برای تکمیل 
تحصیلات به شیراز رفت و یکسال در مدارس قدیمی 
شیراز تحصیل کرد. در ۱۳۱۷ ق به همراه برادرش شیخ 
محمد حمین سعادت برای تاسیس مدرسه سعادت به 
برشهر رفت و در آن مدرسه سمت نظامت یافت و در 
قسمت علوم ادبی و ریاضی مشغول یه تدریس شد و 
مدت دوازده سال بدین کار پرداخت تا در سال ۱۳۲۹ 3 
به نجف رفت و در آتجا به اصرار آخوند ملا محمد کاظم 
خراسانی به مدیریت و تدریس در مدرسه علوی به 
مدت نه سال مشغول شد. بعد از پایان جنگ جهانی اول 
به شیراز رفت و از سال ۱۳۳۸ ق در مدرسه منصوریه و 
دیگر مدارس قدیم ر جدید شیراز به تدریس در رشته 
ادبیات و رباضیات پرداخت و به مدت ده سال نیز 
ریاست اداره اوقاف را بر عهده داشت. ری همچنین سر 
دبیر روزنامه «عدالت» بود. سعادت علاوه بر احاطه به 
زبات عربی و آشنایی به زبان انگلیسی و مهارت در 
ادبیات عربی و فارسی و سایر علوم قدیمی و دیتی؛ در 


سعدالدین کازروتی 


علم حساب و ریاضی نیز ید طولایی داشت. در ۱۳۳۹ 3 
در هنتاد سالگی بازشسته شد ر به امور زراعتی 
پرداخت. ری عضو انجمن کتابخانه سلی و اتحادیه 
فلاحتی بود و همجنین ریاست انجمن حمایت زندانیان 
را داشت. از آثار وی: «شرعیات»؛ «جفرافیای ابندایی»؛ 
«خلاصه الصرف؟؛ «حقوق بشری»؛ در اخلاق؛ «جامع 
الحساب»؛ «آداب پرورش جوانان»؛ «درره حساب». 

0 


دانشمندان و سخن سین فارس (۱۸/۳ 


سعادت موری اصقهانی,حسین.(س جهاردهم )» 
تریسنده مترجم و شاعر. از کارمندان وزارت دارابی بود 
و در تهران اشتغال داشت. از آثار ری: ترجمه‌ها: «آشنایی 
مردم آمریکا با اتم یا تاریخ تحولات اتم» آوانس دین 
گوردذ؟«تاریخ مختصر ایران» سرپرسی سایکس؟ «جنگ 
انگلیس و ایران در ۱۲۷۳ ق بر سر مسأله هرات» کاپیتان 
هنت انگلیسی؟ «سفرنام ژنرال سرپرسی سایکس بازده 
هزار میل در ایران»؟ «شهرهای نامي ایران» لکهارت. 
ات: «گلهای ادب؛ شمرای اصنهان با عکس 
آنان»؛ حواشی «تاریخ مشررط ایران و جنبش وطن 
پزسنان اصفهان و بختیاری» دکتر نورل دانشور علوی. 
رای معاصر اسغهان (۲۶۰۲۴۴): الذریمه /٩(‏ 
۵ مزلفن کتب چایی (۲/ 00۵1۵۳ 


سعدالدین,(س نهم ق)» طراح؛ نجار و نقاش. در 
کتابخانة بایستقر میرزا به طراحی و نقاشی روفی 
مشفول بو نم ری جزو هنرمندان کتابخان سلطتی 
جمفر بایستفری ثیت شده است. 
احرال و آثر اشان (0۲0۹/۳. 


سعدالایین حمویی ه حسموی؛ ستداللایین 
اپرالسعادات محمد. 


سمدالدین کازروتی؛ فرزند تاج‌الدین. (ز ۸۸٩‏ ق)» 


سعدای اردستانی 
ثمانماتةالهجية ... سعدالدین بن تاجالدین ین علی بن 
محمد بن نجیب کازرونی ۷۰۰ (۸۸۹). 


احول ر ار خودنوسان (۱0 0۰۷۹ 


سعدای اردستانی -ه زکی اردستانی» میر سعید, 


سعد بها: سعدالدین بسن بهاءالایسن, (س هفتم ر 
هشتم ق)» شاعره متخلص به سعد بها. از اوست: 
انسوس که معشوق به دست دگران است 
اره به حسرت نگران است 
در ان (۲/ ۱۱۱۳۷۰۱۱۲۶ تری گزیده 
(۳۶» تاریخ نظم و نلر (۱۲۲۲: حییب‌السیر (۳/ 
تا 


سعد سمرقندی: سعدالدین اسعد بخاری.(س شثم 
ق): شاعر, در سرردن شعر دارای طیمی لطیف بود. اکثر 
صروده‌های وی در ثالب ریاعی است. 
رز ررشسن (۴۷) الذریعه (9/ ۱۱۷۲ لباب 
اباب (۸۲ ۲۸۳۳۸۲ نفت ره (ذیل / سمدالدی 
هنت انیم (۲/ ۳۲۲). 


سعد گل شیرازی,(س هشتم )4 شاعر. در کنارف 
حافظ شیرازی مدفون است. از وی اشماری به جای 


تاریخ نظم و نثر (۴۶۷): دانشمندان و سخن‌سرایان 
ارس (۳] 6۱۰۲۱۰۱ القریعه (۹/ ۳۷: ترهنگ 
سخنوران (۱)۴۵۳ هفت اقلیم (۱/ 6۱۵ 


مسعدی شیرازی, مشرف‌الدین / شرف‌الدسن | 
مصلح‌الدین ایومحمد فرزند عبدان, ۶٩۱۲۶۰۶/۶۰۵(‏ 
ق): شاعر: نویسنده و عارف. در شیراز متولد شد. از 
خاندان علم و فضیلت بوده که تحصیلات اولیه را نزه پدر 
و در زادگاهش فراگرفت. در اوان جرانی به بعداد رفت و 
در مدرسة نظامیه که خاص شانمیاز بود به تحصبل 
علوم ادبی و دینی نزد استادان بزرگی جون شهاب‌الدین 
سهروردی و ابن جوزی همت گماشت و سپس به عراق و 
شام و حجاز سف کرد و در عهد حکومت آنابک سلفری 
ابریکر بن سمد ن زنگی به شیراز بازگدت و سنظوماً 
حکمي «بوستان» را در ۶۵۵ق به وژ تقدیم کرد و سل 


۷۶ 


قطعات شعری دل‌انگیز به نام شاهزاده سعد بن ابریکر 
درآورد ر به وی تقدیم نمود و از آن پس تسمت عمده 
عمر خود را در شیراز و در خانقاه خود زیست. سمدی: 
یکی از سه شاعر بسیار بزرگ ر بلامنازع قارسی است. 
در سخن او غزل عاشقانه به رالانرین حد لطانت و زبایی 
رسیده و لطیف‌ترین معانی در ساده‌ترین و فصیح‌ترین و 
کاملترین الفاظ آمده است. در حکمت و موعظه و ایراد 
حکم ر امثال از هر شاعر پارسی گوی موفق‌تر است و نثر 
مین و آراسته ر شیرین و جذّاب او در «گلستان» بهترین 
شمونة نفرهای فصیح فارسی است. وی به سبب تقدم در 
نثر و نظم از قرن هفتم به بعد همواره موره تقلید و پیروی 
شاعران و نوبسندگان پارسی‌گوی ايران و خارج از ایران 
برده است. در شیراز درگذشت. از آثار منثرر دیگرش 
«گلستانه: «مجالس پنجگانه»: «تصبحةالسلوک»: 
«رسالة عقل و عشن» و «تقریرات تلا» را می‌توان نام 
برد؟ اشمارش به قصاند و سرالی و ترجیعات و چند 
مجمرعة غزل و مقطعات و جز آن تقسیم می‌شرد. 
«کلیات سعدی» بارها در ایران و سایر کشورها طبع شدء 


لت 

آتر عجم (0۶۹,۲۴۷): امفان (س ۱ص ۰4۳۲-۲۱ ا 

کاروان حله (۲۵۲-۲۲۹), بزرگان نامی پارس (۱/ 
۱ بهرستان جامی (۱۷ 0۱ تاریخ ادبیات در 
اراف(۳/ ۴۲۲۵۸۷ تریخ برگزدگن (۲۱: ساریج 
گزیده (۸۸۲۰ ریخ نم و شر (۱6۱۶۷ تلکرتلشمراه 
(۲۱۰-۲۰۲) حبیبالسیر (1] ۸۵۶۱ ۵۶۲ 4۵۶ 
دانش مندان و سخن‌سولیان فارس (۳/ 4۱۵4-۱۰۲ 
دای مهارف ااسلامیه (۱۱/ 4۲۱۲-۲۱۲ 
دارتاسمارف بستانی /٩(‏ ۶۱۷:۶۱۶).دایالسمارف 
فارسی (۱/ ۰6۱۲۹۷۰۱۲۹۶ الذریعه (۳/ ۰۱۵۵ 1٩‏ 50۰ 
۷ ۱۵ ۰۱۸۷ ۱۶/ ۵۱ ربسال و مشساهیر نام 
6۲۹۲-۸۱ ریساض‌المانین ۸۹۵-۸۸ ریحان (1۳ 
۳ سیک‌شناس (۲/ ۰0۱۵۶۰۱۱۲ سرآسدان 
فرهنگ (۳۶۲-۲۵۹/۱ سعدی میری در شعر فارسی 
(۳۳۶-۳۳۶), شخمیتهای نامی (۸۱۳۲-1۳۹ طبقات 
اعسلاالشسیعه (قسرن ۷ 0۱۸۱ کارنما بسزرگاه 
(۱۶۰-۲۵۸): کشف الظنون (۱۵:۷)؛ الکنی واللقاب 
(۲۱۳/۲) لفت‌نامه (ذبل/ سمدی):مزلفین کتب چاپی 
۱0۳۲۵۲۱۰۲ مسجمعالفسها (۲/ ۱60/۱۰۸۲۸ 
مجل فمیس (ذیل| سال 6۶4 سدارس نظابیه 
(۱۹۹ مسرآت الخسیل (۳۵-۲۷): مسآ 


۷۳۹ 


(۷۷۲۷۶ نفحات‌الانی (۱ 4۵۲۲.۵1 مدیالمارفین 
(۷ ۴۶۲): مفت افلیم (۱/ ۲۰۳,۱۹۶ ۲۱-۲۳۲ 
یادداشتهای قزرینی (۲/ ۰۱۳۷-۱۲۶ ۵/ 6۹۵-۹۶ بغما 
(س هس 0۲ 


سعدی قمیءابوعید اه حسین بن عیداه | عبیدال 
ین سهل.(س سوم ): محدث امامی. وی را از اصحاب 
امام علی التقی (ع) شمرد‌اند. گویند که در میان شیعیان 
به غالی مذهبی متهم برده و هنگامی که غالی مذعبان را 
از فم اخراج کردنده او را یز بیرون کردند. نجاشی ضمن 
ذکر اتهام ری گرید:هاو مصتفاتی دازه که احنادیث آنها 
صحیح است و تعداد آنها را حدود صد کتاب نرشته 
است. علی بن حاتم از شاگردان و راویان کتایهای ار 
است». از آثارش: «الامامة»؛ «الای‌مان»؛ «لتوحیده؛ 
«الستعةه؟«السژمن و المسلم! «المقت و الترییخ» 
«المزاره 
اختیار صعرفة الرجال (۵۱۲): اعصیان الشیعه (۶/ 
عنم الذری مه (۱۲ ۰۱۳۲۴ ۴۱۸۱۴ ۲۳ ۲۷۸ 
رجال اين دارد (تسم ۲/ 6۳6۵-۴۲۴ رجال الطویین: 
(۴۷۱ رال الشجاشی (۱/ ۰6۱۷۶۱۲۳ رنه ۳۱ 
۲ طبقات اعلام الشیعه (قرن ۲/ 4۱۱۴ الفهرست. 
للطوسی (۰)۱۰۶ الکنی و الائقات (۲/ ۳۱۴ لت نا 
(فیل/ حسین): مدیةالاحباب (۱۳۹. 


سعید.(س بازدهم ق) شاعر: متخلص به سعید یا 
سعیدی. وی گاهی خود را سعید جامی خوانده است. 
سمید داستان «هیرورانجهاه را در مدت شش ماه به نا 
شاهجهان سروده است. از اوست: 
استروز مستم سید جامی 
خساک کف خسرو نظامی 
منظرمه‌ای ذارسی (۲۰۷-۳۰۶. 


سعید؛ ابراهيم: فرزند محمد, (تو ۱۲۷۵ ش): 
پزشک و نویسنده. در همدان مترلد شد. از نواد کرد بود. 
تحصیلات مندماتی را در مدارس کالج و آسریکایی و 
تشحصیلات طببی را تحت نظر سعلمهای آمربکایی 
آموخت. از آنار وی: «خیرالمال نی حسفظ صحة 
الاطفال»؛ «طریق رهایی از امراض ویایی». 

مولفن کتب چاپی (۱/ ۰۷۶۶ 


سعید العلماء لاریجانی 


سعید اه محمدسعید به سرند کاشانی. 
سعید! اردستانی -ه سعدای اردستاتی 


سید الصلما» ملا محمد سعید بار فرونی 
مازندرانی. (رفح ۱۲۷۰ 8)؛ فقیه؛ اصرلی و مجتهد. از 
علمای بزرگ شیمه در قرن سیزدهم برد. ساکن بارفروش 
بود. پس از تحصیلات مقدماتی برای تکمیل اصول ققه 
به عصراق رفت. او شاگرد بر جسته شریف‌الملمای 
مازندرانی و معاصر شیخ مرتضی انصاری ر سبد شفیع 
جاپلاقی است. پس از دریافت اجاز؛ اجتهاد از شریف 
العلماء به پارنروش بازگشت. رباست علمی مذهبی ری 
مورد توجه ناصرالدین شاه قاجار قرار گرفت. برخی او را 
هم سنگ و عده‌ای وی را بر شیخ انصاری ترجیح 
می‌دادند. خود شیخ با وجود او فتوا نمی‌داد تا ایتکه 
سمیدالعلماء در نامه‌ای نوشت که ؛اگر من در زمان 
اشتقال علمر, اعلم از شیخ بودهام لیکن اکنرن در ایران 
تارک شدهام ولی شیخ هنوز مشنول علم است و ایتک او 
براي تقلید و فتوا متعین است». حاج ملا محمد اشرفی ر 
خاج شیخ زین المابدین مازندرانی حایری از شاگردان 
بنام سمید العلماء بودند و دومی از وی روایت نیز کرده 
نت شید محمد بن رییع تستری در حدود ۱۲۳۶ 3 
بعضی از «تقربرات» ری را نرشت. 
ریحانه ۲۸/۲۱ شرح حال رجال (۲/ ۸۷۱ طیقات 
املام الشیعه (قرن ۱۳/ ۰/۵1٩‏ الکنی و الاتشاب (۷/ 
۴ بکرم ار (۶/ 19۷۱-۱۹۷۰ 


سعید الملماء لاریجانی ابراهیم.(۱۳۳۳۱۲۴۸ 
ش)؛ عالم؛ مدیر: مدرس و نویسنده. در آمل به دتبا آمد. 
عحمیلات مقدماتی و علرم قدیمه را در همانجا 
فراگرفت. برای تکمیل تحصیلات به تهران آمد و مدت 
پانزد» سال مسقول و منقول را آموخت و نزد استادانی 
چون میرزا محمد طاهر تتکابتی و سید عبداه بهیهانی و 
حاج شیخ علی مدرس توری و میرزا ابوالحسن جلره به 
تحمیل حکمت و فلسقه و در محضر میرز 
آدنیانی و حاج البی به فراگیری 
پرداخت. ری بیش از تیم قرن مدبریت مدرسا ندسیه و 


اتقسیه وعین تدیریت مطرسه پززرش و تجازت رای 
عهده داشت. از آثار وی: اجراهر الایمان»؛ در اصول 
عقاید در نبوت خاصه بر اساس «انجیل برناباه؛ ترجمً 


«نجیل برتابا از عربی به فارسی؛ «تعلیم الحروف و 
تسرکیب الحروف؟ مفایله و تقصحیح کتاب «ستازل 
الساترین خواجه عبداله انصاری» که با همکاری 
استادش میرزا محمد طاهر تتکابتی به پایان رسانید. 
الثریه (۵/ ۱۶۵,۲۶۴ زدیا رال و مشاهبر(۶/ 


۷ مزلفین کنب چاپی (۱/ ۶۸5۷ 


کس نیست که خارم زد ریش بر آرد 
این خارمگر آتشی از وی بر آرد 
احوال وک تقاشان (۱۲۱۸/۱ تریخ ۳ 
تذکرةٌ سخنوران ییزد (1۵۱2۱۵۶) 
(۳۳۲ الذریعه (۹/ ۱۴۵۳-۴۵۲ ۰6۹۶۸ سرد آزاد (۵۵ 


مخزن القرانب (1/ ٩۶۷۳‏ نشتر عشق (۲/ 4۶۹۵ 


سعید ای گیلانی» محمد سعید. فرزند خواجه علی. 
(س یازد‌هم ق)» حکاک؛ خطاط و شاعر. معروف بله 
سمیدا و بی‌بدل خان. خانداتش بازرگان بود, در فن 
نقاشی و طراحی, طلاو نقره و جواهرشناسی عدیل 
نداشت. شعر و بخصوص ماد» تاریخ را بسیار خب 
می‌گفت. در زمان جهانگیرشاه به هند رنت و به 
داروغگی زرگر خانة شاهی منصوب شد و در عهد 
شاهجهان نیز همان خدمت را بر عهده داشت و بی بدل 


طاروس در مدت هفت سال به سربرستی وی 
ساخته شده است. زندگیش ها سال ۱۰۴۷ ق» که ماده 
تاریخ بنای مسجدی را در قطعه شعری آورده است» 
و 

احوال و آار خوشنویسان (۳/ ۲۶,۷۲۵ احوال و 
آثر تاشان (۷/ ۰۸۲۵1۴ تدکرٌ روز ررشن (۰4۳۵۷ 
تذکرة تصرآیادی (0۳۷۷: الذریعه (۹/ ۳۵۲)» فرهنگ 
سخنوران (۰)۲۵۸-۲۵۷ کاروان هنند (۰)۵۶۰-۵۵۸/۱ 
نامها ر نامدارهای گیلان (۲۵۵), 


سعیدای نقشبند -ه سعیدا یزدی 


سید تهرانی» شیخ حسن, فرزند میرزا عبدا 
چهلستونی,(۱۴۱۶-۱۲۳۸ ف)» ففیه اصولی وعالم 


لو 


امامی. از فرزندزادگان میرزا مسیح تهرانی است. در 
تهران به دنیا آمد. پس اژ خواندن دروس جدید و 
مقدمات به قم رقت و تسمتی از سطرح را در آنجا 
فراگرفت؛ سپس به نجف مهاجرت کرد و سطرح را در 
آنجا تکمیل نمرد. او از محضر بزرگانی چوذ: یال 
حکیم و آیت‌اله خویی و آیت ال شاهرودی و آیت ال 
حلی بهره‌ها برد تا به مدارج عالیه علم وکمال رسید. 
آدگاهبهتهران بازگشت و در مسجد حامع نهران به ترویج 
دین و تدریس پرداخت. در تهران درگذشت و در شیخان 
فم دنن شد. از آثار ابشان تاسیس کتابخانه مسجد 
چهلستون جامع تهران در ۱۳۸۰ ق و نیز گنجبن؛ ترآن 
حاری نسخ گرناگون کهن و جدید قرآن در همان مکان 
می‌باشد. ان کتابخانه هم اکنون با بیش از چهل هزار جلد 
کتاب یکی از ذخایر گرابهای کتب اسلامی است. از 
دیگر اقدامات وی ان اتشارات وسیع و گستردهبه صورت 
نشریات متعده به زیانهای مختلف برای کشورهای شرف 
ر قرب جهان بود. از آثار علمی وی: «الرسول یحدثناه؛ 
«الرسول یدحوکم»؛ «الر سول و الشیعة»؛ «شیمتا؛ الفقه 
نشریمه و تیه و استاطه* «لل المروة لونقی»: 
تقریرات بحث‌های استادش آیت‌ال حسلی؛ نشریه 
السمارف قرآن کریم»؛ «اسلام از دیدگاه قرآن و 
عترت4! «اصول دین#! «حسین از دیدگاه وحی»؟ «خدا و 
اولرالامره؛ «ناطمه الزهرا (ع):4 «نموداری از حکومت 
علی (ع)4! «مهدی (ع) راهگشای عالم غیبت» 

احوال و آذار حضرت یا سعید (ره): شبخان قم 

(۴۰0:۵-۱۷۲_تجینا دنشمدان (1/ 41۸۳ سنجم 


رجال نجف (۱] ۲۸۰ 


هاشم شفتی و حاج آقا بزرگ ساوجی و آقا شیخ باتر 
معزالدوله تحصیل کرد. در ۱۳۳۰ ق در مراجمت از مکه 
به نجف رفت و در آنجا از محضر آیت‌اله نایینی و 
آیتاه شریمت اصفهانی و آقا ضیاءالدین عراقی و حاج 
سید احمد کربلایی استفاده نمود. در ۱۳۳۳ ق به تهران 
مراجمت و بعد از فرت پدرش چند سالی مسجد جای 
تهران را امامت می‌کرد. در ۱۳۴۲ ق به قس رفت و از 
آیت‌اله حاثری و آیت‌الله کبیر بهره‌ها گرفت. در ۱۳۵۶ ق 


۱۳۷ 


به هرن بارگدت و به تدریس و نام وظائف دیتی ر 


جتماعی مشغول شد. از آثار وی: حاشیه بر «مکاسب»؛ 
هفت رساله در «مبداه و معاده! رساله‌ای در «مشتق»؛ 
«سنن التبی (ص)». 

آتار اه (1/ 41۵۸ داتشووان (1)۲۰۹-۲۰۸ 
زندگینامه رجال و مشاهیر (۴/ ۵۳ گنجينا دانشمندان 
(۲/ ۱۶۸۲-۱۸۲ معجم رحال نجف (۳۷۹/۱. 


سعید تهرانی میرزا مسیح» فرزند قاضی محمد 
سعید رازی.(۱۳۶۲-۱۱۹۳ ق)» عالم دینی؛ نقیه اصولی. 
مدرس و مجنهد. از علمای برجستا تهران در عصر 
فتحعلی شاه اجار بوده که سالها نزد بیرزای قمی تلمذ 
کرد. در تهران ریاست مذهبی مردم را داشت. در ۱۲۴۴ 
ق به حکم وی مردم تهران بر گریبایدوفه کول و 
ایلچی درلت روس: شرریده و ار راکشتند. درتمقیب آن 
وی را از تهران تبعید کردند و او به عتبات رفت و بعد از 
آن در قم نوطن نمود. پیکر او در نجف مدفون است. از 
آذارش: احدا تان چهلسترن در مسجد جامع 
تهران می‌باشد. از آثار علمی وی: «کشف النقاب»: شرح 
«لمعه دمشقیه»! شرح «کشف النقاب»؛کتابی در «اجتهاد 
و تقلید0؛ شرح «قواعد الاحکام» علامه حلی؛ شرح 
#مخصر النافم: محقق حلی؛ «قواعد الاصولیه+ هکت 


احوال ر آثر حضرت آیت له سمید (ر)ه دیتلسمارف 
فسارسی (۷/ ۳۷۷۵ اذریسعه (۱/ 1۱۴۰۱۷۳ ۰40۲ 
گنجينة داتشمندان (۴/ ۰6۴۸۲ المآثر و الثار (0۵۶» 
معجم رجال نجف ۱۱ ۳۷۹,۳۷۸ مکارم لثار (۵/ 
۳ 


سمید خان: فرزند میرزا تقی‌خان مجدالملک. (ز 
۰ ق) خحطاط. او نستملین را خوش و شکسته را 
استوار می‌نوشت. از هثر نقاشی نیز بهره داشت و به 
ات و جغرافی نیز آشنا بود. تا هنگام 
خرشنویسان» سپهر می‌زیست ویه شغل وزارت وظایف 
راوتاف مشنول بود. 

احرال ر آثار خرشنویسان (۱/ ۲۳۱ 


عید خان ان_صاری گرمرودی: نرزند سیرزا 
سلیمان,(۱۳۰۱-۱۲۳۱ ق): خطاطء ادیپ و شاعر. منقب 
به موتمن الملک. نسبش را به خواجه عبدالله انصاری 


سعید قمشه‌ای 


می‌رساند. وی در انشاء و حسن خط و احاطه بر اشسمار 
عربی و قارسی در ههد خود کم نظیر بود. نستعلیق و 
شکسته را استوار و درست می‌نوشت. میرزا محمد تقیٍ 
خان امیرکبیربه خاطر مُسن خطش ار را از تبرز به تهران 
آورد و مسئرل نامه‌های محرمانه خود قرار داد. در 
۹ ق رسماً به وزارت خارجه منصوب گردید و حدود 
سی سال در اين وزارت خانه خدمت کرد. در پایان 
به ترلیت آستان قدس رضوی متصوب شد. سرانجام در 
هقتاد سالگی در تهران درگذشت و در دارالسعاد؛ مشهد 
دفن شد. از آثار وی: مرقمی به قلم سه دانگ و کتابت 
مترسط از اشمار محتلف با رقم: «محرّره سعید». 

ثار حرشنویسان (۱/ ۰0۱۳۱-۱۳۰ شرح ال 
رحال (۲/ 0۷۰۶۶ رال وزارت خارجه (۰۱۱-۵ 
۹ 


سعید طائی» زین‌الداین. (س ششم ق): شاعر. از 
شاعران خر مهد سلجوقین برد که عوفی زاو با عنوان 
الحکیم الکامل و لقب زین‌الشعرا ید کرده است. از وی 
فده معرونی به جای مانده که نموداری روشن از یاس 
ر ناامیدی گوبنده است. این قصیده که از امهات فصاید 
تارسی به شمار می‌آید جنین آضاز می‌شود: 
عم مخور ای دوست؛ کاین جهان بنماند 
هر چسه تو می‌بیتی آن چنان بنماند 
ناریخ ادبیات در ابران (۱/ ۶۹۵-۶۹۴ دایرةالسهارف 
نارسی (۱/ ۰0۲۹۸ الذریعه /٩(‏ ۱6۳۵۰ سرآمدان 
نرهنگ (۱/ ۸6۶۶۰۹۶۵ فرهنگ سخنوران (۰)6۵۶ 
لباب الالیاب ۱0۱۳۹۰۲۳۸۸۲۱ مجمع لفسحا (۱/ ۲۰۲ 


سعید قصاب کاشاتی > قصاب کاشانی 


سعید قسمشه‌ای(س بسازدهم قشاعر. از 
اصفهان بود. مدتی وزبر سیستان شد. 
در فن انشاء قدرت بسیار داشت و در صلاح و زهد نیز 


بزرگ‌زادگا 


سرآمد بود. از اوست: 

عارنی اگر از دل بنا توانی کرد 

درون کعبةٌ تحقیق جا توانی کرد 

در آفتاب قبامت نمی‌کشی آزار 

گر برهنه تنی را قبا توانی کرد 

تذکرة تصرآادی (۸۶/» الذریعه (۹/ 1۵): صیح 
گشن (۲۰۲). 


سعید همدانی 


سعید همدانی» میر محمذ سعید, فرزند حجاف 
سمد آبادی.(وف 8۱۰۲۲ شاعر. سفری به دکن 
داشت و پمد از مدتی به وطن باز؟ 
پرادر خرد میر محمود الهی و میر معصوم به آ 
براثربیماری درگذشت. از اوست: 
فلک بازم به صدحسرت جدا از کوی او دارد 
مگر طوفان توحی باز درران آرزو دارد 
صلاح درد بیماران عشق از هر کسی ناید 
سریض عشن در کار مسیحا گفتگو دارد 
کارران هند (۱/ 0۵۵۷۵۵۶ 


و دوباره بادو 


سعیدی؛ سید غلامرضاء (۱۲۷۵/۱۲۷۴ 
ش): عالم» محقق مترجم و نویسنده. در قریة نوزاد از 
ترابع بیرجند به دنیا آمد. تحصیلات ابندایی را در 


رفت و در مدرس؛ شوکتیةٌ این شهر به فراگیری علوم 
پرداخت. ری در پیست و یک سالگی پس از فراگیری 


علوم ریاضی طببعی هیئت و نجوم و همچنبن زبانهای 
عربی؛ فرانسوی و انگلیسی به خدمت در بانک مه 

گردید. بدا در مدرسة شوکتبه به تدربس پرداخت و 
سپس به تهران آمد ربا ممکاری دکتر سید جعفر شهیدی 
مجلاٌ افروغ علم» را متشر 
پاکستان بارها به آن مسملکت سفر کرد و با آراو 
اندیشه‌های علمه اقبال لاهوری آشدا شد و زیان اردر را 


ساخت. پس از ایجاد دول 


آموخت, در تهران ونات یافت. از سعیدی در حدود 
شصت اثر در زمینه‌های تألبف و ترجمه بر جای مانده که 
از آن جمله‌اند: «عمار یاسر»؛ «عذر تقصیر به پیشگاه 
محمد (ص) و قرآن»؛ «اتبال شناسی» ترجمه؛ «فرد و 
اجتماع؟؛ «برتامههای انقلاب اسلامی»؛ «ارل اخلاق ما 
بمد تمدن آنهاه, ترجمه. 

کیهان نرهنکی (س ۰۲ شش ۸۷ ص ۱۲:۲ و س ۵ شش ٩‏ 

۵۰): سولفین تب چاپی (۲/ ۱0۷۰۲۷۰۲ سر 

داش (س ٩‏ ش ۱ صی ۱۰۴ 


سعیدی: هسجمد. (۱۳۶۲-۱۲۸۶ ش): تویسنده: 
روزنامه‌نگار و مترجم. در تهران متولد شد. زبان و ادییات 
انگلیسی را در کالچ آمریکاییتهران و علوم قدیمی را نزد 
استادان فن آموخت. نوبسندگی را با نخستین مقالات در 
روزنامة «شفق سرخ» شروع کرد و با آنکه به کار سیاست 
می‌پرداخت اما از مطالعه و تحقیق غافل نبود. از جمله 


۲۳ 


مساغل سیاسی وی معاونت وزارت را و سویرستی 
ادار؛ تبلیفات و معاونت نضست وزیری بود. ری چند 
سال نیز مدیریت مجله راه نوه را داشت. از آثار وی: 
ترجمه «آخرین روز یک محکوم» ویکترر هوگر؛ ترجمة 
«اخلاق روحی» ساموئل اسمایلز؛ ترجمه «تاریخ عرب» 
فیلیپ حتی؛ «امیرکییر0! ترجماٌ اراز آفربنش انساله ار 
گریسی موریس؛ ترجمة «مقالات اجتماعی» آرتور 
بریزیان. 


مولقن کلب جاپی (۵/ 0۰۳.۵۰۰ 


سعیدی. تیّره؛ فرزند سید موسی میر فخرایبی 
معیرالملک, (۱۳۷۱-۱۲۹۹ ش)؛ نویسنده: روزنامه‌نگاره 
جم و شاعر. در تهران مترلد شد. تحصیلات ابتدایی و 
مترسطه را در مدرسهة ژاندارک به پایان رسانده سپس ز 
دانشسرای عالی تهران در رشتذ ادیبات فرانسه و فارسی 
موفق به اخذ لیسانس گردید. برای ادامهُ تحصیل به 
بارس رفت ر بعد از چند سال به ایران بازگشت. وی به 


مت در سال مجلاٌ لانوه را یه مدیریت خرد در تهران 
تین نشری اختصاصی بانوان محسوب 
مي‌شود. او دو دوره به نمایندگی مردم تهران در مجلس 
شورای ملی برگزیده شد و از اعضای مس شورای 
عالیجنمعیت زنان بود. مفالات ر اشمار ار در ریات 
کشور به چأپ رسیده است. در تهران وفا 
ار: ترجمه‌ای از آثار لافوتن به نام «قصه‌های لانرتن؛ 
(برند جایزة بونسکی)؛ ترجم «شطرنج بازا؛ 
«کازاناه ر مجموعة شعر به ام «ترانة من» 

زنان روزنام‌نگار و اندیشمند ابران (۱۵۰.۱۴۶ زنان 


نشر داد که نخ 


بافت. از آثار 


ترجمةً 


سخنور (۲/ ۳۶۸-۳۶۰): کارا زنان مشسهور ‏ 
۱۳۱۹۲۰ مجموعةگایا (۲/ ۱۴۱۶-۲۱۵ وین 
کتب چاپی (۶/ ۶۷۱-۶۷۰ 


سعیدی کازروتی؛ سید عیدالوهاب؛ فرزند سید 
حسن.(۱۳۲۲-۱۲۴۶ ش)» ادیب و شاعر: معخلص به 
سعیدی, در کازرون مترلد شد. ادبیات فارسی و عربی را 
می‌دانست. در فصیده و غزل مهارت داشت و پیشتر به 
سرودن هزل متمایل بود. مدتی در بوشهر زیست. از آلار 
ری: «هادی السبیل» «دیوان» شمر. 
داتشمندان و سن سوایان فارس (۳/ ۱۶۷.۱۶۲), 
مزلنیز کعب چاپی (۳/ ۲۶ 


۱۹ 


شغدی. بکر,(س چهارمق): صوفی. از االی سند 
سمرفند و از صوفیان آن سامان و از شاگردان ابویکر 
وراف برد 


الصرفیه هروی (۳۱۹): تفحات‌الانی (۱۲۶) 
سقدی سمرتندی» ابوحفص > ابوحفص سفدی, 


سفال فروش, امیرچه. (م س چهارم ق): صوفی از 
صوفیان شرریده‌ای بوده که صاحب «طبقات‌الصوفیه؛ 
فرزند وی را درک کرده ر از طریق فسرزندش از او 
حکایاتی نقل کرده است. 
طبقات‌السوئیه موی (۰0۶۱۲ نفحات‌الانس (2۲۸۳ 
نت 


سفیر کوراغلی» خلیل. (مقتول ۱۲۱۹ 3)» شاعر 
متخلص به سفیر. از اف مشهور کورافلی که از 
بازرگانان آذربایجانی ساکن 
خدا در بوشهر مسکن گزید و در روزگار فتحعلی ‏ 
قاجار سفیر ايران در هند شد و در آنجا به گلولا تفیگ 
سربازی هندی کشته شد. اسعاری از او به جا مانده 


رد بود. بعد از زیارت 


حدیفلشعراء (۱/ ۱0۷۸۱۵۸/۷ فرهنگ سول 
(6۲۵0 بخما (س ۰۱۸ صی ۱۱۱۶ ٩1۸٩‏ 


سقای بخارایی؛ بهرام جغتای, (س دهم ق), شاعر. 
اعل بخارا با ماراءالتهر برد از علوم بهر؛ کافی داشت و 
سالک مجذوب روشندل بود. به هند رفت ر مورد احترام 
راکرام محمداکبرپادشاه قرارگرفت. وی به زین فارسی 
و ترکی شعر می‌گفت و دارای «دیوانهای شعر به زبان 
فارسی و ترکی بود. روزی به حالت جذبه «دیران»سای 
شعرش را در آب انداخت و راه سراندیب را در پیش 
گرفت. مرفد وی در بردوان بنگاله می‌باشد. 

تلکر؛ روز روشسن (۱)۳۶۱-۳۶۰ الذریته (۹/ 48۵۴ 

نسرهنگ مسخنوران (1۵1.1۵۸)» نتایج الافکار 

6۳۳۹۳۲۱ حفت الیم (۱/ ۳۷۲ 


سقایی کاشانی -» حیانی کا 


سقیماآباد‌ای,.(س یازدهم ق): شاهر. نصرآبادی 
گرید: او را در مسجد لنبان دیدم و از صحیت او محظوظ 


شدماز ارست: 
گاه صونی گاه می نوشم کند 
گاء با خنردگاه ی هنوشم کنند 
هر چه می‌خواهد تواند کرد یار 
لیک نستواند فنسراموشم کسند 


تذکر؛ روز روشین (۱۳۶۱: تذکر؛ ثصرآادی (۳۸۵). 
دانشمندان و سخن سراین فارس (۳/ ۱۶۷ الذریعه 
(۹/ ۲۵۲ سبح گلشن (6۰۵). 


از ۴۰۰ 3)» عارف. از 

عرفای بزرگ عصر خود برد و لمات عاراه ار در میا 

این طبقه مشهور است. از آن جمله: مرگ لت 

یابد پیشتر از آنچه زنده از شربت شهده. 
ربحانه (۲/ ۱ طبقاتاتصونیه(6۶۶)» نقحات لاس 
۵4۱ 


کاکی خوارزمی, سراج‌الدین ابویمقوب یوسف 
بن ایوبکر محمد /ابویکر بن سحمد. (۶۲۶۵۵۵/۵۵۴ 
3 ادبب و نحوی. مشهور به سکاکی و موصوف به 
علامه. محل تولد وی خوارزم بود. حنقی معتزلی و از 
ادبای بزرگ عهد سلطان محمد خوارزمشاه و معاصر این 
حاجب بود. می‌گویند در بدایت حال شغل آهنگری 
داشته و در سی سالگی به فراگیری علم روی آورده ودر 
علوم غریبه نیز دست داشته است. ری در خوارزم 
درگذب او در کنار آب تیکه می‌باشد. از آنار او: 
سنتاحالملوم», که دوازده علم از صلوم صرب را در آن 
آررده است و شروح بسیاری بر آن نوشته شده است؛ 
رساله‌ای در «علم مناظره.. 
الاعلام (۹/ ۲۹۳ تریخ ادبیات در اران (۳/ ۲۹۲ 
۳ حبیب‌لسیر (۲/ ۱6٩۱-۸۰‏ روضات‌الجنات (۸/ 
۳ رنه (۴/ ۲:۴۲ سرآسدان رهگ 
(1۶۸/۱)» کنس ف لظستون (۱۷۶۲-۱۷۶۲ الکسنی 
الاب (۲/ ۳۱۶ لفتنانه (ذیل/ برییقرب)» 
مجمالادبا 09۵۸۱۲۰۱ معجم‌آمزلفین (۱۳/ 4۲۸۲ 
هنمقالاحباپ (6۵۰: دیقالمارفین (۷/ ۰4۵۵۳ 
یاددشتهای لزرینی (۱۶۸/۳)- 


سکاکی شیرازی > شکیب شیرازی, ملا محمدعلی, 


سکُری مروزی 


سگری مروزی؛ ابوحمزه محمد بن میمود. (رف 
۷ )» حاقظ ر محدث. شیخ خراسان در زمان ود 
بود. او بسیار خوش محضر و شیرین کلام بود لذا به 
شکری ملفب شد. از زیاد بن علاقه و ابراسحاق سبیعی و 
منصور بن معتمر و عاصم بن بهدله و جایر جعفی و 
سایمان اعمش و بسیاری دیگر حدیث شنید. عبداله بن 
مباک و فضل سینانی و قضل بن خابد بلخی ر عبدان بن 
شمان و بسیاری دیگر از وی روایت کرده‌اند. در 
«صحاح) ششگانه از وی نقل حدیث شده است. عده‌ای 
او را مستجاب الدعوه و دستگیر ضعفا توصیف کردهاند. 
الاصلام (7/۷ ۳۴۳): تاریخ نداد (۲/ 61۶۹۷۶۶ 
جذیب الهذیب /٩(‏ ۲۰-۲۱۹ الجوح ولعدیل (چ 
۴ ۱ ۰۸۰ سیراتبلاه (۷/ ۰4۳۸۷-۳۸۵ طبقات این 

سعد (۷/ ۰6۲۶۲ طبقات الحفاظ (۱۰۲-۱۰۳): 


سکوت شیرازی, میرزا ابوالفاسم. (مقتول ۱۲۳۹ 
ق)» شامر و صرفی. ملقب به سکرت. بمد از تحصیل 
علرم مرسوم در تحقیق معارف و تذهیب اخلاق به سب 
انفس و آفاق پرداخت و در اصفهان سرفق به دیلدار 
تورعلیشاه و مشتاق علبشاه شد.بهنیین رفت و سپس به 
شیراز بازگشت و به ملامتیه گروید و مرشد این طریفت. 
شد. عده‌ای از مخالفانش به متزلشس هجرم پردن و آو را 
کشتند و خانه‌اش را خراب گردند. وی در بقع سید 


احمد بن موسی مدفرن است. از اوست: 
به غیر هستی حق هیچ روی تنماید 
ترا که دیده دل روشن ر مصفا شد 
آذر عجم (۰ 4۵۶ الاریعه /٩(‏ ۴۵۲): طرائن‌الفاتن 
۲۳۹۲۴۷۱ 


سکسوتی اصفهانی.(وف ح ۱۰۴۸ 43 شاعر و 
خطاط. سالها در دکن اقامت داشت. از اوست: 
آلرده بسه خنونم چه کتی سیغ نگاهت 
مارا فم سر نیست ولیکن شم تیغ است 
کاروان هن (۱/ ۵۶٩‏ 


سکسینه خانم.(س سیزدهم و چبهاردهم )1 
موسیقیدان و خواند.. شاگرد آقاعلیاکبربرد. وی تاررا 
استادانه می‌نواخت و در اين فن استاد زبردستی برد. این 
زن هترمند بسیار مررد توعه خانمهای درباری برد و در 
دربار ناصرالدین شاه قاجار تار می‌نراخت. او بعدها با آقا 


۲۳۰ 


حسیفلی: فرزند آقاعلیاکبره ستاو نام تاره آزدواج کرد 
و آقا حسیتقفلی از اطلاعات موسیقی او استفاد؛ٌ بسیاری 
کرد. 


(۱۱ ۰۳۹۲ ۸۲ ۵۷۷ سر؟ 


رخ م.. 
موسیقی (۱/ ۰۱۴۱ ۲۶۷). 


سگ لوند تزوینی؛ حسن بیک. (س یازدهم ق)4 
شاعر, از شاعران ترک زبان دربار شاه عباس صفری بود 
که در 
سررده‌های وی است: 

سحر آندم به کویت به شکار رفته بودی 

تو که سگ ند 
آتسکدد آذر (ا[ ۵۵ 
( ۶ 


فه بردازی نیز دست داشت. این بیت مشهور از 


ده بودی به چه کار رفته بودی؟ 
تسیادی (4۴۳۱ میتودر 


سلار دیلس .ه دیلمی طبرستانی 


سلام کاشانی؛ قاضی سلامٌ. (رف ۹۱۱ 3): شاعر. 
از اوست: 
کشته گشتن زیر تیغ چرن تو دللاری خوشست 
زنده بردن در جهان بهر چنین کاری خوشست 
نسفا سامی (۱۲۵): نکر روز روشن (4۳۶۲ یمه 
۰۲۵۵/٩(‏ ۱0۸۲۰ لفت نامه (ذیل| فاضی سلام 


کاس 


سلامی اصفهانی,(س دهم ق): تاضی و شاعر. 
قاضی اردوباد در عهد شاه طهماسپ صفوی بود. او در 
مدح خواجه محمد شریفه وزیر اصفهان: تصایدی 
سررده است. 

تریخ نم و نثر (0۱۲). نف سامی (1۶۲ ار 
/٩(‏ ۳۵۵ صیح گلشن (۴۰۶): فرهنگ سخنووال 
(0۶۰: هفت انیم (۳۲۸/۲). 


سلامی تریتی؛ شهاب‌الدین شیخ عبدالسلام بن ملا 
علی اکبر ین ملا حسین.(۱۳۷۲-۱۲۹۸ )» عالم دینی؛ 
ادیب و شاعره متخلص به شهاب. در تربت حیدربه 
درگذشت. فرزندش دکتر محمود شهابی از اساتید 
دانشگاه تهران برد. از آنار او: منظومةٌ «راز عشاق» در 
ترجمٌ «دهای کمیل؛؛ منظومد «کلید نیاش» در ترجمةٌ 
دعای افتتاح»! مشنوی «گنج نهفته» یا «راز نگفته»: در 


۳ 


وقایع کربلا؟ «خیام گمنام» در رد درباعیات خیام»: شعر. 
آلذریعه (۱۸/ ۱۳۴), طبفات اعلام الشیعه (فرن ۱۲| 
6۸ مولفین کنب چاپی (۳/ ۸۵۷ 


سلامی خراسانی: شاه محمد. (ز ٩۲۸‏ ق)» شاعر. 
در هرات به کار ابریشم مشغول بود. از ارست: 
من شدم در طلب بارو نمی‌پرسیدم 
خبر او زکسی تا که نگرید دیدم 
هر کجا یاقتم از نمل سمند تو نیال 
تسانبیند دگری روی بران مالیدم 
الذریسعه (۹/ 0۲۵۵ بح گلشن (۱۱۲۰۶ فرهنگٍ 
سخنرران ( ۴۶۰ مجالس الفانس ( ۳۸۲ 


سلامی شاهی -مشاهی شیرازی» سید کمال الدین 
تج 


سلامی شیرازی: اسدافْ زایع. (ز ۱۳۲۲ قه شاعره 
زراعت اشتنال داشت. از 


شنیده‌ام که قضا شست در کمان نکند 
که نا ز اهل دلی؛ یکدلی نشان تکید. 
زتیر حادثه آساج خود کنتد هیر دم 
هر آن دلی که به خرد هرگز این گمان نکند 
آنر عجم ۸6۵۵٩(‏ دنشمندان و سخحن سرایان قارس (۳/ 
۷۱ مرآت الفصاحه ( ۸۱-۲۸۰ 


سلامی هروی به سلامی خراسانی 


سلجوتشاء سلغری» فرزند سلغر بن زتگی. (س 


ق)» شاعر.ز تایکان فارس بود و سمدوح سمد؛ 


از 
سوی مادر نسب وی به سلاجقه می‌رسبد. وی مدتی 
توسط برادرش اتابک محمد در فلع اصطخر فارس 
محبرس شد. بعد از فرت او از قلعه آزاد شد و به 
پادشاهی رسید. هتگامی که در حبس بود شمر نیز 
می‌گفت. از اوست: 
درد و سم بسند من درازی دارد. 
صیش و طرب تو سرقرازی دارد 
بر دهر مکن تکیه که دوران فلک 
در پرده هس زار گونه بسازی دارد 
تذکرة روز رشن (۳۶۲): حبیب‌السیر (۲/ ۰4۵/۷۰۵۶۵ 


ساطان آبادی؛ ملا محمد حسین 


حبسیه در ادب فارسی (۸۸) الذریعه /٩(‏ ۴۵۵ لفت 
نامه (قل ] سلجوتشاه)» مجیع اقصطا (۱/ 160۶ 
مخزن الفراب (۲/ ۵۶۷). 


سلطان: محمد میرزا سیف‌الدوله» قرزند فعحملی 
شاه قاجار. (۰۱۲۲۸/۱۲۲۷ ۱۲۹۱ 63 شاعر: متخلص 
به سلطان. مادر وی» طاووس شانم اصفهانی؛ ملقب به 
تاجالدوله زنی ادیب ر شاعر و شاگرد سید عبدالرهاب 
تشاط بود. محمد میرزا از سبزد» سالگی حکومت 
اصفهان را داشت. در آغاز سلطنت محمد شاء با مادر 
خود به تهران آمد و به استانبول و قاهره و اسکندربه و 
مکه و مدینه و شام و حلب و دیاربکر و موصل و مشهد 
سفر کرد: سرانجام در تهران ساکن شد و در همین شهر 
رفات یافت. از آثر ار: «ملوک‌الکلام»؛ «سیفالرسائل؛ 
تحفةالحرمین» تذکرة بزم خاقان»؛ «دیوان» اشعارر 
تاریخ تلگرههای نارسی (۱/ ۱۰۰-۹۳): حدیفةلشراء 
(۱/ ۸۷۸۶۸۱ تذریته (۰۲۵۹/۸ ۱۲۲ 0۲۲-۲۲۱ 
شرح حال رعال (۷/ ۸۱۰۳ فرهنگ سضنوران (۶۱): 
نفن کلب چاپی (۳/ ۳۵۳:۳۵۲): مجمع لفصحا (۱/ 
اما 


نلطنٌ آبادی, سلا ابسوطالب کمژازی؛ فرزند ملا 
عبدالففور. (وف ح ۱۳۲۰ ق): عالم: فقیه مرجعء 
مدرس و زاهد. اصل ری از کراز اراک است. در محضر 
میرزای بزرگ شیرازی در تجف ر سامرا تلمذ نمود. بس 
از بازگشت به سلطان آباد به اقامة وظائف شرعی و 
ندریس در مدرسةٌ حاج آقا محسن عراقی پردا< 
مرجع مردم اراک شد. از آثار وی: شرح «نجاتاعباده. 
اللریه (۱۲/ ۱۰۱)» طیقات اصملشیمه (قرن ۱۲ 
۷ میم ربسال نیجف (۲/ ۰۶۸۰-۶۷۹ میرزای 

شیرازی (۱۰۲-۱۰۱), 


سلطان آبادی: بلا محمد حسین بن محمد مهدی 
بن محمد اسماعیل کرهرودی,(وف ۱۴۱۴ 3) محدث, 
نقبه اصولی؛ مجتهد و مدرس. سعروف به حاج آقا 
کرچک. اصل وی از کرهرود از توبع سلطانآبه بود. او 
داماد علامه لا تتحملی سلطان آبادی بود. در نجف از 
محضر علما استفاده نمود, آن گاهبه همراه میرزای بزرگ 
شیرازی به سامرا رقت و سلازم وی گردید. پس از 
درگذشت میرزا به کاظعین رفت و دو سال بعد در آنجا 


سلطان ابرامیم گورکانی 


درگذشت و در یکی از حجره‌های شرقی صحن شریف 
به خاک سپرده شد. از آلارش: «اجوبةالاجویة»؛ 
#الاشارات الاطیفة الحسانن»: در احوال ابوحنیفه؟ «اشرف 
الوسائل»» در نهم «الرسائل»؛دالبحر المحیط» االبیت 
المعموره؟ «ترضیح الدلاثل علی مسائل الرسائل»؛ 
#جامع الدین و الدنیا»؟ «حل المعاقد عن وجره الفرائد»: 
که حاشیه مبسوطی بر «فرائد الاصول» یا درسائل» شبخ 
اتصاری است؟ «فلک المشسحون»؛ کشکول ساتنده در 
چهار مجلد که چون در نجف نگارش یانته به نم «الجای 
الفرویه نیز نامیده شد و مجلد پنجمی در سامرا به نام 
«الجامع العسکری» بر آن افزوده شده است؟؛ رساه‌ای در 
«فقه» رساله‌ای در «کیمیاه؟ «سراء الطریق0؛ «الشهاب 
الناقب»؟ االصراط السوی و البرهان الجلی فی تعیین 
خلانة علی بعد اللبی (ص)* «الصوامع» «ستهی 
الرص‌ول الی عسلم الاص‌ول»؛ انسخبهالادعسیة»؛ 
«مدایتالمجامدین». 
اعیان الشیعه /٩(‏ ۲۵۴): الذریعه (۱/ ٩۳۷۶‏ ۲/ ۸۹۸ 
۲ ۱۹۳۲۰۱۸۵ ۵ ۵۲ جع ان ۷ ۵ 
۶ ۵ ۰۹۵ ۱۶/ ۳۱۳.۳۱۲ طبفات اعیثلام 
لشیمه(ثرن ۱۲/ ۰6۴۶۱-۶۵۹ فرا الرضسریه ( +0۳ 
ممجم رال تیف (1۲ ۰0۶۷۸ معیم السولفین ٩(‏ 
۵۸ مبرزای شیرازی (1۳۵-۱۳۴). 


سلطان ابراهیم گورکانی؛ نرزند شاهرخ. (۸۱۲ 
۸ خطاط, نقاش و شاعر. برادر بایستقر میرزا و از 
هنرمندات و هنرپروران عصر خود محسوب می‌شد. در 
هنت سالگی به فرماتررایی فارس ستصوب شد. ر در 
از پیر محمد شیرازی خط آموخت. در فن شمعر و 
گُسن خط و هترهای متعلق به خط رتبه‌ای بلند دا 
وی از خطرط یاقوت مشق میکره و خعطش بسیار شب 
خط ار بوده به طوری که تمیز آنها بسبار مشکل بود. 
سلطان ایراهیم همچنین با تعلم از استاد سیاوش گرجی: 
نقشگری سحرساز و رسامی خوش طرح و ممتاز شد. از 
ترا یک جزو از قرآن رحلی عظیم» با جلد روضنی 
عالی: یه خط ثلث جلی و ثلث سه دانگ جلی؛ به قلم زر 
محر با رقم: «کتیه .. ابراهیم سلطان بن شاهرخ بن 
تیمور گورکان ... فی سنة سبع و عشرین و ثمانمثه 
الهجرية .۱۰ کتیبا سدگی سر در مدغل صحن میر 
علاءالدین در شیران به خط ثلث کتیبه‌ای سه دانگ 


۳۳ 


به خط ثلت دو دانگ جلی ممتاز و نسخ و رقاغ کتابت 

جلی خوش, به قلم زر محوّره با رقم: «کبه .. ابراهیم 

ساطان بن شاهرخ بن یمور گررکا . فی سنة اثنی و 

ین و ثمانمائة» ۸۲۲۱)؛ کتیبٌ سردر صفٌ مقبره 
سعدی در شیراز که در سال ۸۳۵ق ترشته است. 

احوال و آثر خوشنویسان (۴/ ۱۰۱۷-۱۰۱۳ پیدایش 

خط و خطاطان (۸۷ ریخ اسفهن (۳1۲), تاریخ 

هسترهای مسلی (۲/ ۰0۸۱۰۸۰ خوشنویسان و 

هنرسدان (۱۲۷): گلستان هستر[۱۲6 ۰0۳۱-۲۹ مانب 


هترررن (۰۲۹ 0۰۶ 


ساطان ابراهیم میرزای صفوی» جاهی صفوی 


سلطان احمد.(س نهم ق)» خطاط. از آثار وی 
«کلمات؛ افیر خسرو دهلوی است که در هرات توشته و 
تاریخ ۸۸۵ ق دارد. این اثر تزیین شده و عناوین و دیباچة 
آن کل کاری است. 
هنرعهد تموریا (۲۰۱. 


سلطان احمد. جلایر: نرزند سلطان اویس ایلکانی. 
(3۸۱۳۷۸۴: نقاش: مذهب» حطاط؛ سوسبقیدان ر 
شاقر. وی نزد پدر تعلیم دید و در خط نستعلیق دست 
داشت. در زمانپادشاهی او نقاشی میناترر ب اه‌مای 
والایی از ترقی رسید و نگارگران چیره‌دستی به وجود 
آسدند. سلطان احمد خود به عریی و ذارسی شمر 
می‌سرود و در تصویر و تذهیب و خاتم‌بندی و موسیقی 
بی‌ماند بوه و شش قلم را خوب می‌نوشت.آو در نقاشی 
شاگرد خواجمه عبدالحی بود و از اوتصوبر آموشت. وی 
بیست و هشت سال ساطنت کرد و در آخرکار: در جنگ 
با قرایوسف ترکمان تراقوینلو بر سر تصرف تبریز 
شد. سلطان احمد از ممدوحان خواجه حافظ 


برد 
احوال و آنرفاشان (۱/ ۰6۵۱-۵۶ از سعدی تا جصامی 

٩۳۸۰ ۰۲۸۱ ۲۵۵(‏ ۵۶۱ تریخ ادیات مر اون ( 
۷۱۱۱۵ ۱۱۳ ۱۱۱۲ تریخ موسیفی 

۲ ۱۲1۵ تریغ نظم و نلر (0۷۳: 
بخ هش‌های سلی (۱/ ۳۳۵:۳۳۲), نذکرلشعرا: 
(۳۲۳۰۳۴۱). دنسمندان آذرایجان ( ۳۰ اذریعه(٩‏ 
۷ روضتالسلاطین (۶۵.۶۳)» فرهنگ سخنوران 


(6۳):گلستان هر (انزده»سی و پتجه سی و شش: 


ورن 


۶ مجیالشصحا (۱| ۶۵ هیر عهد نیموربان 
(۵۷۳ هت مدا ۰-1٩(‏ 4۲ 


سلطان افشار, مهدیقلی سلطان, فرزند اسفندیار 
خان اقشار.(س دهم ق) شاعره متخلصی به ساطان, 
برادرزادة خلیل خان انشار بود. در زمان اکبرشاه به هند 
رفت و به مقام و منصب رسیده پس از مدتی از مناصب 


خود دست کشید و به انزوا پرداخت. از اوست: 
ز آب حیران و دم عیسی» همین نامست ویس 
نشا‌ای کو جانندمد درتن؛ می وجامست‌وبس 
تلخکامی بین که با این شرربختی عهدهاست 
مسایهٌ یش سدامم راح گلفامست رس 
کساروان هسند (۱/ 4۵۶۲۸۵۶۱ مسر رحبیمی (۱8 
۸ 


سلطان اویس جلایر ایلکانی» معزالدین 
حسن,(8۷۷۶/۳۹): شاعر: موسیقیدان و تقاش. 
درمین ساطان جلایر از طایف ایلکانیان بود. در نوزده 
سالگی؛ بعد از وفات پدره در بعداد به تخت سلطنت 


نشست. اویس: سلطانی شاعر و شمر دوست و عارف 
مسلک و در سخر‌پردازی شاگرد سلمات ساوجی برد و 
به ار علاٌ مخصوصی داشت ر سلمان نیز فابد 
چکامه‌های بسباری در مدایح و فتوحات اوبه نظم آورده 
است. وی همچنین در انواع هنر"طلاعات کاملی داشت. 
نقاشی را خرب می‌دالست و از علم موسیقی نیز بهر 
کافی داشت. از معاصران او: عیبد زاکانی» ناصر بخارایی: 
خراجوی کرمانی ر خواجه سافظ شبرازی را می‌نوان نام 
برد. اشعاری از وی نقل شده است. 


ادپسیات در ایسران (۳/ ۱۲۹-۲۸ ۱۳۷۲ 
۸ ۱۳۱ تریغ تلم ونر ۰۱۹۸ 6۲۰۰ 
روز روشن »)٩۳(‏ تذکرلشمرا (1)۲۹۳:۲۹۲ 
دانشسمندان آذرسایجان (۰03۶ الذریسمه (۸/ ۸6۱۱۷ 
روضتالسلاطین (۴۳:۶۷): رهنگ سخنران(6۱۱۰: 
گلستان هنر (۲۲) الفستا (۱! ۰6۳ بضا(س 


۸ 


۲س ۵۲۸۵۲۲ 
سلطان بایزید دوری > دوری هروی 


سلطان حاجیه» فرز الملک میرزا ابوالحسن 
خان شیرازی, (ز ۱۳۱۳ ق)» خر و نیکوکار. پدرش رزیر 


سلطان حسین هروی 


حکمرات فارس بود, او در دوران سی سا زارت پدیرش 

مشأًاثر وبانی طرح‌های عمرانی بسیاری بود. 
دایرقالممارف زن ایرانی (۲/ ۰6۶۲۶ ریاحین الشسریعه 
(۲/ ۰۳۳۱ مشاهبر زنان (۱۲۵). 


سسلطان حسین.(ز ۱6۸٩۳‏ خطاط. ظاهرً از 

خوشنویسان دربار سلطان یمقوب آقترناو بود که به 
شیرة عبدالرحیم و عبدالکريم خوارزمی کتابت می‌کرد. 
از ثار ری: یک نسخه «دیوانه کتبی بهفلم کتایت جلی 
متوسط با رقم:«ت الکتاب ... الموسوم به دلربای» فی 
سب ثلث و تسعین ر ثمانماثة ...که اقل السباد سلللان 
حمین؛؛ یک قطعه به تلم در دانگ و کتابت متوسط با 
رتم: «کتبه الب الا قل العباد سلطان حسین»؛ یک قطعه از 
مرقع به قلم نیم دو دانگ و کتابت متوسط با رقم: «عیده 
سلطان حمین...» 

احوال و آثار خوشنوبسان (۱/ ۲۳۲.۲۳۱): دنر عهد 

تیموریان (۶۲۱). 


سلطان حسین تونی.(وف پیش از ۱۰۳۴ )۰ خطاط. 
شاگرد میر حسین باخرزی و از کتاب مفرر بود. نستعلیق 
راه چه جلی و چه خفی؛ خوش می‌نوشت. از خراساا 
زان رنت و سدنی در سلک خوشتویسان دستگاه 
فرهادخان قراءانلو درآمد. از آثار ری: یک قطعه از مرتع 
شاه عباس» به قلم دو دانگ خوش با رقم: «العبد سلطان 
حسین التونی»4 یک قطعه از مرقمی» به فلم سه دانگ 
جلی و کتابت خوش, با رقم: «خاد با اخلاص ... سلطان 
حسین؛؛ یک تطه از مقع سید اسمد مشهدی, به قلم 
در دانگ و کتارت خوش, با ره 
ن .که لعید المذنب المحتاج: سلطان 


سمت تحویر یافت 

در دارالمق 

حسین غفر ذ 
احوال و آذار حوشنویسان (۱/ ۰0۲۳۲-۲۳۲ گلستان هتر 
(۱۲۳) هنر عهد تیمرربان (۵۸۵ .)۵٩۶‏ 


سلطان حسین هروی.(ز ۹۶ ق): خطاط. از آثار 
وی: یک نسخه از «حالامه عارفی؛ به قلم کتابت خوش 
با رقم: «کبه المبد سلطان حسین الهروی..فی شهور ستذ 
۳ بدار اف خرة بخارا...در خاتفاء..قطب الاولیا خواجه 
محمد پارسا؛ قس سره نوشته شده 
احوال ونر خوشنوبسان (۱/ ۳۳۳ 


سلطان حسین هروی 


سلطان حسین هروی» فرزند جمشید. (س دهم ق)» 
خطاط ر شاعر, ری معاصر مژلف رسالً دریحان 
نستعلین»: تألیف سال ۹۸٩‏ ق» بود و بنا به قول مزلف 
«ریحان نستعلیق»: یک نسخه از «سبحذالابراره جامی را 
کتابت کرده است. صاحب «قواعد خطرط؛ او را شاعر ر 
تخلصش را عیالی ذکر کرده و جزو شاگردان محمد فاسم 
آررده است. اثر دیگر وی: یک نسخه «پوسف 
وزلیخا‌ی جامی است که در بخارا توشته با رقم 
«سلطان حسین بن جمشید هروی». 

احسوال و آثار خسوشتویسان (۱/ 6۱۳۳ هنر عهد 
تیسوربان (۷۵). 


سلطان‌الحکماء میرزا بوالقاسم, فرزند میرزا جعفر, 
(۱۳۲۲-۱۲۲۳ ق4 طبیب. از طلاب مدرس نیم‌آورد 
اصنهان بود؛ برای تکمیل معلومات خود به پیزد رفت و 
ده سال در آن شهر به کسب علم مشفول بود. سپس به 


تیران آمد و در صدر ادامة تحصیل داد. در ۱۲۹۴ 
ق مدرس طب ایرانی در مدرسة دار 
همین زمان بهتألیف دو جلد کتاب در علم طب پرداخت. 
وی در دربر تاصرالدین شاء قاجار از احترام بسباری 


برخوردار و از اطبای حضور وی بود و از شاه لقب 

سلطان‌الحکما گرفت. اخلب اطبای اواخر قاجاربه از 

شاگردان ار بوه‌اند. در قریة کلاک» نزدیکی کرج؛ وفات 

افت و در امامزاده همان جا دفن شد. از آثار او: «تحقاً 

ناصری»» به عربی؟ «ناصرالملوک»» در طب به فارسی. 
اللریعه (۲۴/ ۱۱۶ ریحانه (۳/ 40۴ شرح حان رجال 
(6۸۵۷/۱: انامه (فیل | سلطانالسکا»الآترز 
ار (۱0۱۸۷-۱۸۶ مزلفین حتب چایی (۱/ 109 
۶۰ مکارم ار (۸۲ ۰۱۲۳۹۱۲۳۲ یاگار (س ۱۳ 
ش ۲ص ۳۱۲۰ 


سلطات حمید قرزند نصرتالدوله. (ز ۰6۱۲۷۶ 
خطاط. از آثار وی: مرقعی به قلم چهاردانگ تا دو دانگ 
متوسط که چتین رقم دارد: «مشقه سلطان حمید بن 
نصرةالدوله» فی شهر رجب من 0۱۲۷۶ 


احوال رآ و 


ساطان خانم.(وف ۱۳۰۵ )» مرسیقیدان و نوا 
از زتان معروف درباری دور ناصری و شاگرد آقا 
علی اکبر‌استاد تاره بود که بعدها به همسری عابقلی 


۷۳۶ 


میرزای اعتضادالسلطته, عموی تاصرالدین شاه فاجار 
درآمد. وی در دربار توازند؛ تار و سه تار برد. تصتیف 
معروف «بت تا مجنون از غم توه در دستگاه جهارگاه از 
ساخته‌های اوست. 
تساريخ مسرسیفی (1۱ ۳۹۲.۳۹۱ ۱۲ ۱۳۶۱ ۵۶۳ 
سرگذشت موسیفی (۱/ ۱۱۰۶ ۰۱۰۹ 4۲۶۶؛ شرح حال 
رجال (۵/ 0۷ 


ساطان خانم» فرزند آزاد خان.(ز ۱۲۹۴ )» عالم 
محدث و عارف. پدرش نایب چاپارخانه یزد و کربان 
برد. از آثار وی: «مجمع الاحادیث»؛ در رح بعضی 
مسایل دینی و احادیث پیچیده به طریق سزال و جواب؛ 
انرار التحقیقه سه مقاله در عرقان که در ۱۲۹۴ ق به خط 
شکسهُ نستعلیق نوشته است 
الذریعه (۲۰/ ۱۵): مشاهیر زان (۱10), 


سلطان » فرزند حستعلی‌خان داغستانی, 
(وف ۱۱۲۵ شاعره معخلص به سلطان, دختر عموی 
لی‌قلی‌خان واله داغستانی بود. در کودکی به همراه پسر 
عمویش به مکتب رفت و خراندن و نوشتن آموخت 
سپس شعر و ادب را فراگرفت و در ۱۱۳۵ ق که اصفهان 
ترتتط مُحمود افغان تصرف گردید به اجبار خانواده به 
ازدواج یکی از نزدیکان محمود به نام کریم درآمد. بمدها 
در پی وصال محبوب به قصد هند عازم عتبات گردید و 
در کرمانشاه مار شد و فوت گردید. امبر شس‌الدین 
ققیر دهفوی داستان عشن واله و خدیجه راکه از زبان 
خود واله 
۰ ق سرود. 


۰ بوده به نام منظوما «واله و سلطان» در 


از امه تا پوین (1۵۲-۱۵۲): نریخ دبیات در وان 
(0/ ۶۰۲ تریغ تکره‌های فارسی (۱/ ۶۵۶۶۴ 
حسدیقة الشسمراء (۲] 1۱۶۶-1۱۶۳ دانشمندان 
آذربایجان (۱۸۳) الذرعه (۹/ ۰6۴۵۶ ریاحین اشریمه 
(/ ۱۲۲۹ زنان سخنور [۲0۵,1۵۰» صبح گلشن 
(۲۰۷۷۰۶): فرهنگ سخنوران (۴۶۱)»منزن الاب 
(۷/ ۰0۲۱۶۸۷۱۵ مشاهیرزنان (۸۴»نتیج الانکار 
(۳۵۷۳۵۶ 


سلطان‌زاده پسیان. حسینعلی. (س چهاردهم 4 
تریسنده و مترجم. وی برادرزادة کلنل محمد تقی خان 
برد و شرح حال عموی خود را نوشت و در مجلا 


۷۳۰ 


«ابرانشهرع به جاپ رسانید. در دارالفنون ادنبورک در 
رش تاریخ تحصیل نمرد. از آار وی: نرجم؛ «بسوی 
باختره ا. ب. کثری؛ ترجمة #حسن با جادة زرین 
سمرقنده جیمز تلکر انگلیسی. 


مولفین کلب چاپی (۲/ ٩۳۷.۹۱۶‏ 


سلطان العلمای سید علاءالدین حسین م خلیفه 
سطان. 


سلطان‌العلماه بستکی؛ عیدالرحمن؛ نرزند ملا 
یسوسف خالدی شافمی. (۱۳۶۰-۱۲۹۳ ق)؛ ادیب؛ 
مفتی؛ مدرس و شاهر. در قصبیة بستک (از بخش‌های 
شهرستان لار) متولد شد. علوم متداول را از اساتید آن 
دیارآمرخت و به منظور تکمیل معلومات شود به بعدر 
لنگه واز آتجا به بصره و از بصره به حجاز رفت و در آنجا 
فقه و اصول را آمرخت. آذگاه به مصر رفت و سپس به 
سوریه و مراکش و تونس و ترکمه و هندوستان مسافرت 
گرد و در عم ادبی ر دیتی و قلسفه و اصول و معلق و 
معانی و بیان و فلسفة یونانی تبحر یافت. وی در سرود9 
اشعار فارسی و عربی ترانا بود. پس از این سفر و 
سیاحت طرلانی به بستک برگشت و مدرسه‌ای تامیس 
کرد و به تدریس مشفول شد و از جانب تاصرالدین شاه 
قاجار ملقب به سلطانالملماء شد. ار ابر از بستک به 
بندر لنگه رفت ر مدت چهل سال در آنجا به ندریسی 
علوم ممقول و منقول پرداخت و سرانجام در همان شهر 
ونات یافت. از آثار او: «الفوایدالصمدیه»: به عربی؛ در 
تحو؛ «بدیمیه»» به عربی؛ در بادیع؟ «سلطاذالرسالل»! 
«شرح قطره به عربی؛ «ظهررالحقایق»؛ «کشاف الحقایق» 

دانشمندان و سخ‌سرابان فارس (۳/ 6۱۷۶۱۷۳ 

زندگیتامة رال و مشاهیر (۲] 6۷۶۶ 


سلطان‌الملماء سلطان آبادی اراکی ۵ 
فرزند محمد علی, (۱۳۸۲-۱۲۹۶ ق): عالم و فقبه. وی 
در اراک متولد شد و تحصیلات مقدمانی را در همان 
شهر گذراند: سپس به اصفهان رفت و سطح را در آنجا 


تکمیل نمود. سپس به عتبات رفت و نزد میرزا محمد 
تقی شیرازی و آخوند بلامحمد کاظم خراسانی تلمذ 
کرد و به اراک بازگشت, به تدریس و اداره حوزهٌ علمیذ 


آنجا پرداخت. بسیاری از علمای حوز؛ نم و اراک از 
شاگردان وی بود‌اند. او در اراک فوت کرد. اثر به جا 


سلطاتعلی اوبهی 


از وی: «الحاشیه علی کفایةالاصول». 
زنسدگیتاما رال و مشساهر (۱/ ۱۱۲): گسنجینة 
داندمندان (۳/ ۵۴). 


سلطان‌العلمای خراسائی, (وف بعد از ۱۳۳۶ ق): 
روزنامه‌نگار. معروف به روح‌الفدس. مدیر روزنام 
«روحالقدس؛ بوه که به سناسبت نام روزنامه به 
«روحالقدس؛ معروف گردید. او از مشروطه‌طلبان و 
آزادیخواهان بود. در ۱۳۲۵ ق روزنامة «ررح‌لتقدس» را 
در تهرات» به مدت یکسال معشر کرد. بیشتر مقالات این 
روزنامه علیه استبداد و خصرصاً شخص بحمد علی شاه 
برد و به همین جهت دقتر روزنامه که در خیابان چراغ 
برق بود؛ به وسیلهً قشون استبداد اشقال شد. بعد از 
واقعة به توپ بستن مجلس در ۲۳ جمادی‌الاولی ۱۳۷۶ 
ق» زندانی شد و پس از شکنجه بسیار او را خفه کرده؛ 
جتازءاش را به چاه اند ۶ 

تاریخ انقلاب مشروطیت بان (۴۲۰ ۸۲۸1۹ 
تریخ جرد (1/ ۳۲۶-۳۷۳ شرح حال رجال (۲/ 
۳۴ 


سلطان آق سلطان خلیل. (ز 
۲ خطاط و شاعر از نوادگان اوزون حسن پادشاه 
برد. در نه سالگی از خوشنویسان نامی فارس بود و 
علاوه بر یسی؛ شعر نیز می‌سرود. از آثار او 
است که در عمارت تخت جمشید بر سنگ نقش شده 
احدی و ثمانین و 


است. با رقم: هو کان ذالک قی تا 
مانماثه». 
گلستان هر (۳۲-۳۱) 


ساطانعلی اوبهی.(ز ۹۵۰ ): خطاط و شاعر. از 
مردم اربه: از توابع هرات بود. ظاهراً در فتت هرات و 
غلباً صفویه به ماوراءالهر رفته و در بخارا ساکن شد. 
وی از مریدان خواجه عبیدال احرار و با سلطانعلی 
مشهدی معاصر و ممارض بود. رساله‌ای در مصافحه 
نرشته است. او همچنین خطرط را تیکو می‌نوشت. در 
خانقاه مرشدش: در صد و نه سالگی چشم از جهان فرر 


سول رآار حوشنویسان(۱/ ۰0۳۳۴ تریغ نم ور 
۳ 
۷۷۰ سجالس القانی (۱۲۴). 


شتوبسان و هنرمدن(٩۰‏ ۳۷ الذریعه /٩(‏ 


سلطانعلی باوردی 


سلطانعلی باوودی. (ز ۸۵۰ مهب و مصرر. در 
تذهیب و تصویرسازی دست پر هنری داشت. متأسفانه 
احوال این هنرمنده در هیچ یک از تذکره‌های قدیمی یاد 
نشده است. از آثار ری: تصویر رزم‌آور قهرمانی که بر 
اسب خوش تراشي نشسته و نیزة بلد خرد را به دهان 
اژدها فرو برده است؛ با رقم: «عمل العبد سلطان علی»! 
نسخة مصوری که حدود بیست مینیاتور ماهرانه دارد که 


جهت یرسف شاه میر میران در تبریز تهیه شده است! 
مجلس مییاتوری که به نازک تلمی عمل آمده با رقم: 
«مذهیها ر مصورها سلطاتعلیالباوردی در ست ۸۵۰ 

نقاشان (۳/ 13۵۹): هنر عهد نیموریان 


اسوال را 
۶۰۲۶۰۳ 


سلطاتعلی کانپ خوارزمی.(رف ۹۱۹ ق): خطاط. از 
سلسلة نقشبندبه بود. در زمان ساطان سلیم ارل به 
ل رفت ر در جوار مزر ابرایوپ انصاری مسکن 
گزید و وظیفه‌خوار سلطان شد. سلطانعلی از شاگردان 
عبدالرحیم انیسی بود. از آثار وی: قطمه‌ای به تلم نیم 
دوداتگ و کتابت خفی خوش: «کنبه العبد الملنب 
سلطان علی الکاتب غفراله ذنویه», 

احرال ر آثر خوشنویسان (۱/ ۲۳۵.۲۲۴ 


سلطاتعلی سبز مشهدی.(س دهم ق): خطاط. نم وی 
را سیزعلی نیز ضبط کرده‌اند. از کاتبان کتابخان اسبر 
علیشیر نوایی و از مشاهیر خطاطان دربار سلطان حسین 
بایقرابود. از شاگردان بی واسطة سلعلان علی مشهدی 
است ر نستعلیق را به غایت صاف و بر اصول می‌نوشت. 
احوال و آثاد خوشنریسان (۱/ ۲۳۵), اطلس خط 
(۳۱۰): خوشنویسان و مترمندان ۰٩(‏ ۳۸:۳۷ ماقب 

هنروران (۶۷), 


سلطان علیشاه گنابادی, سلطات محمد, فرزند سلا 
حسیدر صحمد. (۱۲۵۱- مقتول ۱۳۲۷ ق)» عارف و 
تسده دق 
تحصیلات مقدماتی و فراگیری علرم ادبی پرداخت؛ در 
مشهد فقه و تقسیر و حدیث را آموخت و به سبزوار 
رفت. مدتی در محضر حاج ملاهادی سبزواری به کسب 
حکمت مشفول شد: سپس به همراه حاج محمد کالم 
سعادت علیشاه اصفهانی, قطب سلسلا نعمت‌اللهی: به 
مشهد و اصفهان رفت و از او خرقة ارشاد گرنت و به 


بخت گناد متولد. شد, در نوجوانی به 


۲۳ 


بیدخت بازگشت؛ سپس به مکه رقت و به تهران آمد. 
سرانجام او را در بیداخت کشتند ودر تپ مجاور آن بخش 
به خاک سپردند. از آثار او 


نالسعادة»» در تضیر 

قرآن! «مجمع‌السعادات»؛ در شرح اصول کافی؟ «رلایت 

تامه»؛ در سیر و سلوک! «سعادت‌نامه»: در مراتب 

سلرک؛ «ایضاح: ر «توضیح»: در شرح کلمات پاباطاهر؛ 

«نیهانانمین»: در شرح حقیقت خراب؛ «ذرافقار» در 

حرمت کشیدن تریاک. 
سرآدانفرهنگ (۱/ ۱6۸۱-۲۸۰ طرتالحقاتی 0 
۵۰ کارتام بزرگان (۴۰۶۰۴۰۴) المآثر رثا 
(۱۷)* مزلفین کنب چاپی (۳/ ۱67۵1-۳۵۰ یادگار (س 
هاش ۱و ۲ س 1۱۰۲ 


ساطائملی شوشتری.(س نهم ق)ه نقاش, امل 
شوشتر و از نقاشان دور تیموری بود.تنها اثر رنم‌دار 
وی: تصویر مرغ ماهیشواری در حال پرواز که در کمال 
استادی ترسیم شده و یک ماهی به منقار گرفته است؛ با 
رتم: «مشقه العبد سلطان علی شوشتری» 
اسوال ور قشان (۲1۸:11). 


ساطانعلی شیرازی. (ز ٩۰۳‏ ق): خطاط. سعاصر 
سلطانعلی مشهدی بود. به خط وی یک نسخه «مفاتیح 
الاعجازه لاهیجی, در کتابخانةوتیکان یتالیاسته که به 
قلم کنات متوسط نوشته؛ با ناریخ سال .٩۰۳‏ 


سول و آثر خوشنویسان (۱/ 6۳۶-۲۳۵) 


ساطاتملی قاینی,(وف ٩۱۴‏ 3): خطاط و شاعر. 
شاکرد اظهر تبریزی و سعاصر و همشین ساطانملی 
مشهدی بود. ابتدا در تبریز کاتب دربار سلطان یعفوب 
فرزند ارزون حسن آ‌قوتلوه بود وبه همین مناسبت 
یعقوبی رقم می‌کرد. پس از مرگ او در دربار رستم نو 
سلطان بمقرب کتابت می‌نمرد و به نا وی رستمی رفم 
می‌زد. از تبریز سفری به حجاز کرد و پس از جندی به 
خراسان رفت ر به دربار سلطان حسین میرزا بیقر راء 
بافت و به سیب نزدیکی به ار سلطانی رقم می‌کرد. 
سلطانعلی به هنگام اقامت در هرات جزو مجلسیان امیر 
علیشیر نوایی و از ملازمان نورالداین عبدالرحمن جامی 
بود. ار قسمتی از اشماری را که خود می‌سرود: به خط 
1 ای است از خبط 
سلطانعلی مشهدی ر خط استادش: اظهر تبریزی. در 


۳۷ 


هرات درگذشت. از آثار ار: یک نسخه «زبدةالهفایق» 
عین‌القضا: همدانی» به فلم نستعلیق کتابت جلی خوش: 
با رقم: تست کناب .. سلطان علی اعقریی. سنف اریع و 
شمانین و شمانمائت؛ یک نسخه «ظغرنامة تیمرری» 
شرف‌الدین علی بزدی» به قلم ‏ 
به قلم رقاع خوش: با رقم: «قد نم... علی ید العبد 
الف قیر...ساطان صلی الفاینی...سنةائنی و تسمین و 
ثم یک نسخه «دیوان» کامل جامی؛ به قلم 
نستملین کتابت خوش که چند سطر آخر آن به قلم رقاع 
کتابت خوش است و رقم: «قد وقعالفراع من کتابه 
سلطان علی‌لقایتی ... نی شهر ربیع الاول ستة نمان و 
تسعین و ثمانمائة الهجریة» دارد؛ یک نسخه «دیران» امیر 
علیشیر نوایی (ثرکی)» بقلم نستعلیق کتابت خوشی: با 
رقم؛ #تمت‌الکتاب... سلطان علیالفینی» 
احوال و آثار خوشنوبسان (۱/ ۱۲۳۱-۲۳۶ اطلس خط 
(0۶۲۴۶۱ پیدایش خحط ر تعطاطان ۱.۱۱۳۱ 
تاریخ دسیات در ابرن (1۲ 4۱6۲ تاریخ نظم و نثر 
(۳۳۵)* خوشتویسان و هنومندان ٩(‏ ۳۷). اشویمه(9/ 
۵۸ مجالس‌الاکس (۰۱۰۱ ۷۲ مناقب هنروران 
(۶۰۵۹ 0۱۱۷هستر عسهد تسیمورین (۸۳۱۷ ۰1۸۵ 
۵۱۹۵۸ ۵۸۲ ۶۲۲ 


کتابت ر عنارین 


ساطانعلی مجّد مروزی سامی,(س نهم )1 جلد, 
در کتابخانه سلطان حسین بایقرا به مجلدی و صحافی 


اسیر علیشیر نشوایی؛ است؛ که در ۸٩۸‏ توسط 
سلطاتملی مشهدی کتابت شدء ر چند تصویر نیز از بهزاد 
در آن دیده می‌شود و رقم آن چنین است؛ اخمسه 
۱ نرائی به خط قبلةالکتاب مولانا؛ سلطانعلی 
المشهدی و به مذمُی مولانا باری مهب و جلد کاری 
تادرالعصری سلطانعلی مجلد مروزی سامی». 

احوال و آثرقاشان (۸۳ 00۴۶۰ 


ساطانملی مشهدی, فرزند محمد. (۹۲۶۸۴۱ ۰63 
خطاط و شاعر, ملقب به تبلةالکتاب و ساطان الخطاطین. 
در سیان خموشنویسان نستملیق, هیچ یک به اندازة 
سلطاتعلی مشهدی: در دورة زندگی خرده شهرت کسب 
نکوده است.پدر ومد وی ساکن شهر مشهد بودن و از 
در هفت سالگی پدرش را از دست داد. سلطانعلی از 
طفولیت به خوشنویسی علانه داشته و مدتها بدرن معلم 


سلطاتعلی مشهدی 


مشق کرده و در بیست سالگی به حدی رسیده که شهره 
شد و عده‌ای از ترک و تاجیک برای تعلیم خط نزد وی 
می‌آمدند و ار بدون اطلاع از تواعد خرشنویسی: به 
سليقة خوده شاگردان را تعلیم می‌داده است. چون آرازة 
خرشنویسی سلطان صلی به اطراف خراسان رسید. 
سلطان حسین میرزا ایقرا وی را به هرات فراخواند راو 
را در کتابخان؛ خریش به کار گماشت و به همین علت؛ 
عنوانکاتپ‌السلطانی رقم می‌کرد. او همچتین در آنجا با 
رژیر هترپرور؛ امیر علیشیر ترایی و تیز با عبدالرحمن 
جامی دوستی بهم زد و بسیاری از آثار جامی را کتابت 
کرد. ساطانعلی در غضزلسرایسی نیز دست داشت و 
منظرمه‌ای در خط به نام «صراطالسطوره سروده است. 
دربار استاد و معلم خط سلطان علی؛ غالب مورخان و 
تذکره‌نوبسان گفته‌اند که اظهر تبریزی معلم وی بوده 
است» ولی برخی نیز معتقدند که استاد بی راسطً اره 
حافظ حاجی محمد, شاگرد اظهر بوده است. سلطانعلی 
در طسول زندگی خود القاب م خفی از جملد: 
قبلةالکتاب, زیدتالکتاب و سلطانالخطاطین داشته و در 
جایّ نیز اقب نظام‌اندین با اسم او قرین شده است. او 
پس از مرگ سلطان حسین بایقرا از هرات به زادگاه 
خرده مشبهد؛ رفت و در هسانجا انزواگزید و سرانجام در 
مشتاد و پتج سالگی درگذشت و در مقابل مزار حضرت 
امام رضا (ع) به خاک سپرده شد. از شاگردان بی‌واسطه و 
معروف او سلطان محمد نوره سلطان محمد خندان: 


محمد ابریشمی و زین‌آلدین محمرد در خور ذکرند. آنچه 
از خطرط وی اکنون بجای مانده بر سه قسم ابر" 

کتیبهها کتابها؛ قطعات و مرقعات. الف) کتیبهه:کتیبه‌ای 
رو سنگ مرمر در طرف غربی مزار خواجه عبداثه 
انصاری در بیرون شهر هرات؛ به قلم یک دانگ کتیبه با 
رقم: این صفه بدی لسنیان ... بتاریخ سال هشتصد و 
هشتاد و دو ... حرره‌العید سلطان صلی مشهدی». ب) 
کتایهاز یک نسخه «دفتر پنجم؛ از شش دفتر «مشوی» 
مولااه به تلم کتابت خوش» با رقسم: «سلطان 
علی‌المشهدی» به تاریخ جمادی‌الثانی سال ۸۶۵ ق! یک 
نسخه «گوی و چوگان» (حالنامة عارقی)» به قلم کتابت 
خفی خوش با رقم: «ونق بکتابة هذه النسخه... سلطان 
علی بن محمد المشهدی...ستةاریع و سبعین و مانمائة 
بدارالساطة هراة..»: یک نسخه «دیوان» حافظ به قلم 
کتایت خوش: با رقم: «سلطان علی المشهدی» در پنجاه و 
پیج سالگی به سال ۸۹۶ ق؛ یک نسخه «تحفةالاحراره 


سلطانالفقرای قزوینی 
جامی؛ به قلم کتابت خوش با رقم: «کبهالبد... سلطان 
علی‌المشهدی ..سن؛ُ ۹۲۱».ج) مرقعات و قطعات: ۴۷۰ 
قطعه از مرقعات؛ به قلمهای پنج دانگ نا غبار عالی و 
خرش و متوسط با تاریخهای ۸۸۵ تا ٩۰۳‏ ق. 
احرال و آثار خوشنویسان (1۶۶-۲8۱/۱)» لس خی 
(۳۷۱-۲۶۲): پیدایش خط و حطاطان ( ۱6۱۱۳۱۱۰ 


تریخ یات در ابا (۴/ ۱۷۷ ريخ سوسیقی (۱ 
۵ تاریخ نظم و نثر (۱۳۲۷:۳۲۶ ۱۶۵۱ تاریخ 
منرهای سلی (1/ ۸۱۹/۸۱۵ نحقه سامی (6۱۱۳: 
تفکرالخطاطین (۱/ ۹۵۸۳)» سبیب‌السیر (۷/ ۳۵۱ 
۲ خسولنتویسان و مسترمندن (۱۸ ۱6۳۲.۲۳ 
لمعارف فارسی (۱/ ۸۱۳۲۵ لذرسعه (۹/ ۴۵۸ 
٩‏ ریحانه (۳/ ۵۶۵۵)» سرآمدان فرهنگ (۱/ ۲۱۲ 
۳ میج گاشن (۰۷ ۰6۲ طرا‌السفانی (1۳ ۱۱۹ 
۰ عالم رای عباسی (۱/ ۸۱۷۱ فرهنگ سختوران 
(۲۶۲-۴۶۲): کارنام!بزرگان (6/۳ گلستان هنر (۵4- 
۸ مجالسلنفانس (۰۱۰۱۰۱۰۰ ۰0۳۷7-1۷۳ مناقب 
هنروران (۷۶۱ع ۰6۷۴-۷۲ هنر عهد تیمورین (۰80 
۱ 


ساطان‌انققرای قزوینی.(س دهم ق)» شاعر, در آغاز 
پین؛ صرافی داشت: پس از آن کسوت درویشی وی و 
به هند مسافرت کرد. پس از چندی به آیران بازگشت و به 


دربار صفویه راهپیدا کرد و مورد توجه شاه طهماسب 
صفری ترا گرفت. درپایان همر در مشهد مسکن گزید و 
در همان شهر درگذشت. وی در شعر پیرو سبک حافظ 


بود. از اوست: 
فنای مطلفم اکسیر کیمیای بقاست 
خوشا کسی که چنین کیمیا گری داند 
تاریخ نم ونر ( 6۶۱ عم رای عباسی (۱/ 6۱۳۴ 
شرهنگ سخنوران (۲۶۲): کاروان هن (۱/ 0۶۵), 
میور (۱/ ۳8۷3۶۶ 


ساطان قاجاره قرزند فعحعلی شاء قاجار, (س 
مبزدهم ق): خطاط و شاعر, متخلص به سلطان. خواهر 
محمود میرزا: مولف «سفیتةالم‌حمودهه بود که نزد برادر 
خرد تعلیم و ترییت یافته و با عروض و نجوم و انشا آشنا 
شد و خط شکسته را فراگرفت. سلعطان قاجار به دستور 
پدرش به ازدواج محمدخان؛ پسر مهدیفلی خان بیگلر 
درآمد. او در جوانی درگذشت. دفتری حدرد 


۳۸ 


هزار بیت از او به جای مانده است. برخی منایع» او رابه 
اشتبا 


دختر محمود میرزا دانستهاند 
از رلیعه نا پروین (۸۱۵۲-1۵۱ تاریخ عضدی (۲۵, 
۳۱۳ ۰6۳۱۷ حسدیقاالسمراه(/ ۱4۳۱۶۷۲۱۶۶ 
خیرات حسان (۲/ 6۵۲+ امه (۱۹ ۳۵٩‏ زنان 
سخنور (۱/ 40۵۷-۲۵۶ مشاهیر زان (۱۲۳) 


سلطان القراء تبریزی سید محمود بن سید محمد 
بن مهدی حستی حسیتی,(ز ۱۲۹۷ )+ قاری؛ حافظ 
عالم. اجداد وی همه قاری و حافظ بودند. وی قرا 
عاصم راکه متقن‌تربن قراآت است به واسطةٌ پدرانش از 
عاصم روایت می‌کرد. از آثارش: «التحفة المحمددیه» در 
تجوید قرآن؛ «جواهر الفرآن»» به عربی؛ و کتایی دیگر به 
همان ترتیب» به فارسی» به نام «حل الجراهره؛ «خوائن 
الفرآن»؛ «کفایةالحفاظءه که در ۱۲۹۷ ف تألیف و طبع 
شده است. 

الذریعه 3۶۸/۳۱ ۵/ ۷۵-0۷۴ ان (1۳ ۱ 


و 


ساطان القسراء تبریزی؛ شیخ عبدالرحیم بن 
ابوالقاسم ناری.(۱۳۳۶,۱۲۵۵ 8): قاری و عالم. در 
بریز به دنا آمد. در خانراده‌ای ال علم برآمد و در 
جات برای دریافت درجات عالیه قرائت از تبریز به 
شورهای مختلف مسافرت کرد و در خیو؛ ازیکستان در 
خدمت حاج شیخ محمد کسب علم کرد و با شیخ شامل 
داغستانی در نهشتی اسلامی علیه روسها شرکت کرد و 
پس از پیروزی مدتی در داغستان اتامت کرد.سپس به 
عربستان و سصر رفت, بس از دوازده سال به تبریز 
بازگشت و به آمرزش علم تجوید و قراقت ترآن پرداخت 
و بزرگانی چون آنا شیخ مبرزا فرجله تبربزی و فاضل 
ایررانی و دیگر علما از تلامذه وی بودند. ری را بتابر 
وصیتش در صفةالصفا در دامنه کره سرخاب تبریز به 
خاک سپردند. پدرش مشهور به قاری بود و کنابخانه‌ای 
در تبریز نا نمود که پس از وی در اختبار فرزندشی قرار 
گرفت و سلطان القراه به توب خود در تکمیل این کتابخانه 
کوشید و پس از وی به فرزندش شیخ ابوالقاسم سلطان 
الفراء رسید. از آثارش: «الدر المنلورا» در علم تجوید: 
«دستور تجوید»: در علم نجویده به فارسی! حاشیه‌ای بر 
«مقدمة منلومة فی النجویده محمد جزری شانمی. 
الأریعه (۱۶ ۰۲۱۶ ۰۷۵/۸ ۱6۱۵۲ ریحاله (۳/ ۱5۰ ۶)د 
طبقات اصلاماللسیمه (سرن ۱۰۱//۱۲ ۸6۱۱۰۲۰۱ 


۱۳۹ 


مکارمالار (۵/ ۱۶۸۹ یادگار (س ۵.ش ۱و ۲ص 
۵ 


سلطان قمی؛ ملک ساطات محمد فرزند ریس 
شهاب‌الدین قمی معمایی.(س دهم ق)؛ شاعر, کودکی و 
نوجوانیش را در قزوین گذراند و چند کاهی در ملازمت 
سراج اندین محمد قمی به سر می‌برد و در همان یام به 
شغل عطاری روزگار می‌گذراند. پس از چندی به فم 
بازگشت و یعد از شنیدن قتل سید سراج الدین محمد: 
چندی در کاشان و اصفهان به سر برد و سپس به فم 
بازگشت. اشعاری از او در تذکره‌ها آمده است. 
تشکد؛ آذر (۲/ ۰0۱۲۵۸۱۲۵۲ ساریخ نظم و نثر 
(۵۲۸ الذریس مه (4/ :)3۵٩‏ فسرهنگ مسخنوران 
(1۶۲-۲۶۱): مجم الخواص (0۷۱» مخزن انرب 
(۶۷۵۶۱۴/۷: مکتب رتو) (۶۵۵: نیج الانکار 
(۱)۳۳۹:۳۲۸ نشتر عشق (۰۴/۲/). 


سلطان الکتاب؛ کاظم شریف.(ز ۱۳۲۲ ق)» خطاط 
ملقب به سلطان الکتاب. از آثار وی: کتیبه‌های ضریح: 
آرامگاه سید حجةالاسلام در اصفهان که به خط ثلث 
نوشته شده و رقم: ...کتبه سلطان الکتاب کاظم الشریف 
۲ دارد. 
گنجینا نار تریخی اصنهان (00۸0. 


ساطاتالکتاب» سیرزا سحمدرضا ه صفای 
محلاتی, 


سلطان‌الکتاب اصفهانی: محمد علی. (ز ۱۲۸۹ 3)؛ 
خطاط. از آثاراو: قرآن وزیری ملد روغنی؛ دو صفحد 
اول و آخضر مذمّب؛ دو صفحا افتناح متن و حاشیه 
مرصعء به خط نسخ ر رقاع کتابت خفی عالی: با رقم: 
«..پیدالاقل محمدعلی الأصفهانی فی سنة ۱۲۸۹ من 
الهجرة لنبریة»؛ سور؛ بس و ادعیه جلد روفتی مب 
مزین؛ به خط نسخ و رفاع کتابت خوش با رقم: ابجهة 
هدیه حضور .. کبالعبد... محمد علی‌الاصفهانی فی 
سنة ۱۷۱۲۶۸ ترآن رحلی؛ جلد روغنی مهب عالی؛ 
تسخ و رفاع کتابت جلی خوش: با رقم: «عبده ... محمد 
علی اصفهانی منقب بسلطان‌الکتاب .. ۱۳۱۷ ... هجری 
یک قطمه از مرقع نسخ و رذاع کتابت جلی خوش 
بلکه عالی با رقم: وکتبه العبد محمدعلی الملقب بسلطان 


سلطان المتکلمین 
الکتاب» 
احوال و آثار خوشنویسان (۴/ ۱۱۸۶:۱۱۸۵ 


سلطان‌الکتاب نابینی» محمد علی؛ فرزند حستعلی. 
(ز ۰۱۳۰۸ خطاط از آثار وی: یک تصدیق خط آقا 
ابراهیم قمی در پشت ترآن, به حط رفناع کتابت جلی 
عالی؛ با رقم: «سلطان‌الکتاب ٩۱۳۰۶‏ و تصد: مبیغ 


حسدفاز وتف 


احوال و آثار خوشنویسان (۴/ 01٩۱۰۱۰۷۹‏ 


سلطانم بابوی صفوی, فرزند شاء اسماعیل اول.(س 
دمم ق) خطاط. او خط را تزد دوست محمد هروی 
فراگرفت. در اصفهان درگذشت و جنازه وی پس از 
وفات؛ در مقبره شاه علاءالاین محمد به عنوان امانت 


سپرده شد ر سپس در ۱۰۱۳ در امتاب مقدس دقن 
شد. از آثار ری: قطعه‌ای از مرقع بهرام مبرزل به قلم نیم 
دودانگ متوسط با رفم: «کتته سلطانم بنت اسمعیل 
البسینی الصفوی». 
احرال و آذار عرشتویسان (۳۶۷/۱): تلکرفالقبور 
(۳۱-۳۲). گلستان من (83) مشامیر نان (413۵. منر 
عبد تبمورین (0۸۲. 


سطان المتکلمین» شیخ محمد واعظ تهرانی» فرزند 
ملا اسماعیل کجوری,(وف ح ۱۳۵۳ ۵)» هالم دیتی» 
رجالی و واعظ. مدتها در تهران و مشهد به وعظ و خطابه 
می‌پرداخت. از وعاظ مشروطه طلب بود و هم 


ات از 
رش سود می‌جستند. از آثارش: «زبدتالماثر» در 
شرح حال برادرش حاج ملا باق واعظ تهراتی و ذکر 
تألیفات او؛ منظومة «تاریخ ا المصائب سیدتنا زینب ب 
امیرالمژمنین (ع) به فارسی؛ در حدرد پنجاه هزار یت! 
«اساس السیاسذ فی تأسیس الریاسةه: در ابتدای عهدتاما 
امیرالمزمتین (ع) به مالک اشتر شرح داده شده و سپس 
سایر اخلاق و آداب ریاست بیان شده؛ «بشارات الام»» 
در مرالید امه (ع)؛که در ابتدای آن اصول عقاید مفصلاً 
بیان شده؛ «ترجمة موسی المبرتم». 

الذریسمه (۲/ ۸۷ ۱۱۲/۳ ۱۶۳ ۴( ۱۵۶ ۸6۳۲/۱۲ 

شرع حال رجال (۱۹۸/۵): رستنه (۲/ ۶۶۱ 

علماهمعاصرین (۱۳۶۸-۲۶۷ معجململقن .40٩/۹(‏ 


سلطان بحبد اراکی 
سلطان محمد اراکی > سلطان محمد عراقی 


سلطان محبد تایبادی.(ز ۱۰۶۵ ق)» حطاط. از آثار 
ری: یک نسخه «دیوان» سلمان ساوجی» به قلم کتابت 
مترسط با الکتاب... تحریرا فی تاریخ غرة 
شهر رجب المرجب سنا ۰۱۰۶۵ کتبه المذنب ساطان 
محمد تایبادی» 
احوال و آثار حوشنویسان (۱/ 61۶۷ 


مساطان مسحمد تربتی,(س دهم ق)» خطاط. از 
شاگردان شاه محمود نیشابرری بود. در مشهد مدفون 
است. در «مناقب هنروران» نام ری سلطان محمود تربی 
آمده که با فهرست آخ کاب همخوانی ندارد. 
احرال و آنار حوشنوبسان (۱/ 01۶۷ مناقب هتوران 
۱ 


سلطان مجمد چنگی -ه چنگی,سلطان محمد 


سلطان محمد خندان.(ز ۹۵۷ ق)» خطاط و شاعر. از 
نستملیق تریسان مقرر خراسان و از جمله شاگردان طراز 
اول سلطانعلی مشهدی است. گویند تمام مدت عمررا 
در هرات و از اران جوانی در خدمت امیر علیشیر نوی 
گذرانید. از فرط انبساط وی را خندان لقب داده بردند. 
خندان کتابت را خرش می‌نوشت. ولی در نطمه‌نویسی 
مساطتر بود و از آثار رن او معدودی موجود است. او 
همچتین از شعر و معما و موسیقی بهره داشت و نی را 
خرش می‌نواخت. بعضی گویند که سلطان محمد خود را 
به دیواگی منسوب مي‌داشته است. در تاریخ وفات وی 
اختلاف است و سال مرگ او را 4۱۵ ٩۵۰ ٩۳۲‏ 
نعبین کرد‌اند که هیچ یک درست نیست» زیراآثار وی تا 
سال ۵۷٩ق‏ موجود است. خندان پس از مرگ در هرات؛ 
در محل تخت میر علیشیر معروف به وقیه به خاک سپرده 
شد. از شاگردان مهم ری: باری شیرازی: محمد حسین 
باخرزی و محمدقاسم شادیشاء را ذکر کرده‌اند که هر 
یک استادی بوده‌اند. از آثار !۷ 
زلسخا‌ی جامی: به قلم کتابت خرش» با رتم: 
اتمت‌الکتاب ... سنا ٩۱۵‏ کتبه سلطان محمد خندان 
یک نسخه «برستان» سعدی, به قلم کتایت خوش, با 
رقم: «کنبه سلطان محمد خندان ... فی سنة ۱0۹۲۰ یک 
نسخه «دیران» حافظ به قلم کتابت خوش؛ با رتم؛ دکتبه 


یک نسخه «یوسف و 


۰ 


العید... سلطان محمد خندان ... سنا ستٌ و عشرین و 
تسممائة0؛ یک قطعه از مرقع: به فلم نیم دردانگ عالی با 
رفم: «تمّت ... سنة ٩۵۷‏ سبع و خمسین و تسعماة؛ کنبه 
سلطان محمد خندان». 
احوال و آثار حرشنریسان (۳۷۱-1۶۸/۱) اطلس خط 
(۴۷۳)* ریخ ادیبات در ابان (۴/ ۰۱۷۲ تاریخ نظم و 
نظر (۴۲۵)» تاریخ هثرهای منی (۲/ ۱۸۲-۸۱ تلکرة 
روز روشسن (۲۶۳)» حسییب‌السسیر (۴/ ۱4۳۶۳ 
خرشنریسان و هرمندان (۰4 ۰۳۵-۳۴ ۱۲۵ الذریمه 
/٩(‏ ۱۶۰ 3۹۶ ریحانه (۳/ ۰۶۲ طرائن‌المسفانق (۳/ 
۰ فرهنگ سخنررن (۳۱۷). گلستان همثر( ۱۶۲ 
6۸٩ ۰۱۷۶‏ مجالس انتفانس (۰)۱۲۸ مناقب هنروران 
۰٩۲(‏ ۰۷۰ ۰۷۱ ۱۱۴ هنر عهد تیموریان (۱۳۴۲ ۳۶: 
۶ ۷ ۱ 


ساطان محمد عراقی.(س دهم ق)» نقاش, در 
تذکرهها تبریزی» اصفهانی و يا هراتی معرفی شده و 
صاحب «گلستان هنره اور تبریزی دانسته است. بهترین 
دلیل عراقی (اراکی) بودن این هنرمند؛ امضای اصیل 
خود ری می‌باشد که در ذ: 
ستطان مسحمد در دور تیموری و صفوی در دربار 
لاطین مزیور فعالیت داشته و به خلق آثار هنری 
مشغول بوده است. صاحب «مناقب هنروران» وی را از 


دو اثرش دیده شده است. 


شاگردان آنا میرک ر تبریزی دانسته است. او در بدایت 
حال در کتابخانة امیر علیشیر 


از طرف 


اه طهماسب صفوی به تبریز دعوت شد و در 
کنایخاًپادشاهی؛ مشفول گشت. وی در تتوعآرایش و 


ارائُ مناظر بزمی و رزمی چابک قلم و در جانورسازی و 
منظرپردازی ر تذهیب و تشمیر یگان؛ روزگار بوه و به 
سبک قزلباش: نقاشی می‌کرد. شهرت ار تا جایی برد که 
معلم مخصوص تصریرسازی شاه طهماسب شد و مورد 
الطاف شاه قرار گرفت. از شاگردان وی: محمدی بیکء 
استاد حسین قزوینی؛ سرجملی اردبیلی؛ محمد 
معین‌الدین خراسانی ر میرزا علی» فرژند سلطان محمده 
را نام بره‌اند. سلطن محمد: پس از مرگ استاد بهزاد؛ 
درگذشت و مقبرة ار در باغ شیخ کمال» کتار قبر استاد 
بهزاد؛ در تبریز است. آثار وی تصاریر بسیار ارزنده 
شاهتامة شاه طهماسبی است که از آن جمله: تصویر 


۱ 


دادگاه کیرمرث که در کمال زيبايي تصویر شده است؛ 
تصریر مجلس شادمانی روز عید که سام میرزا روی 
تخت مزینی نشسته و تزیین لباسها وزینت داخل و خارج 
قصر استادنه بوده و در کمال امنیاز است؛ با رقم: «عمل 
سلطان محمد عراقی»! تصویر مجلس پر حلاوت عیش و 
طرب جماعتی پس‌پروا که در ايین صحنه سماع و 
سریستی جماعتی عیاش را در کمال شادمانی اراثه داده 
و همچنین نقوش منظم و پر پیرایه ساختمان خانه که در 
هررگوشة آن؛ تصویر موضوع دیگری به ابتکار نقاش 
تجسم یافته است و رقم «عمل سلطان محمد عراتی» 
دارد. 
احوال و ار قاشان (۴۲۵-۲۱۹/۱)» تاریخ هنرهای 
ملی (۲/ ۸۳۷-۸۳۶) خوشنویسان و هنرمندال ( ۸6۱۰۳ 
گلستان متر(۱۳۷).مننب مووران (۰۱۰۴ ۰)۱۰۵هنر 
عهد تیمرریان (۶۹۹ 0۷۰۱ ۰/۲۱ ۱6۱۷۲ هثر نلمدان 
وت 


سلطان محمد کاتب.(ز ۹۵۹ )۰ خطاط. از آثار وی: 
یک نسخه «مشویات جامی»» به قلمکتابت متوسط با 
: «تنّت الکتاب..علی ید العبد المذنب» ساطان 
محمد الکتاب فی شمبان سنذ 46۵٩‏ 

احول و آثرخوشنویسان ۳۷۲/۱). 


سلطان محمد مشهدی.(ز ۸۶۶ ق): خطاط. ا زکاتبان 


نماد اشرمی تست و نستیی: 


سلطان محمد نور هروی: 
۰ خطاط و شاعر از مردم هرات و از ملازمان و 
کاتبان دستگاه امیر علیشیر نوابی و از شاگردان بنام 
ساطانعلی مشهدی و بسیار مورد توجه استاد خود بود. با 
خواندمیره صاحب «حبیب‌السیرا؛ ملاقات کرده و 
خواندمیر او را زید؛ اعبان شناخته و به حسن کردار و 
لطلف گفتار ستوده است. او در کتابت بخصوص کتابت 


خفی استاد بوده و خط وی در نهایت ملاعت است. 
همچنین از اشعاری که سروده؛ معلوم است که در 


سلطان محمود هروی 


شاعری مرتبة حرسطی داشته است. بعضی ار را اظهر 
ثانی» لقب داد‌ند؛ زیر که مزة خط اظهر و شیوا خط 
سلطانعلی مشهدی را به خوبی فراهم مساخته وبا متانت 


و درستی آن را تکمیل کرده است. سلطان محمد سفری 
به بخارا کرده و همان‌جا درگذشت. از شاگردان وی در 
خط خواجه ابراهیم و مولاا قاسم شادیشاء را کر 
کرده‌اند. از آثر اوایک نسخه «کلیله و دمن بهقلم نیم 
دودانگ خوش, با رقم: «سلطان محمد بن نوراث»+ یک 


رقم: «نبهالمبد سلطان محمد نور. سنا 418۰۷ یک نسخه 
«خمساه نظامی؛ به قلم کتابت عرش با رقم: «سلطان 
محمد نور ست ٩08۳۱‏ سی قطعه از برقع بهرام میرزای 
صفوی به قلمهای سه دانگ تا عبار عالی و خوش با 
تاریضهای ٩۲۵ ٩۳۴‏ ر ٩۳۷‏ ق و بعضی رقمهای آنهاز 
«عبده سلطان محمد پن تورال» و «مشقه سلطان محمد 
نرره بمدينة هراقه؟ در تطعه از مرقع سلطان مراد,به قلم 
کتابت و غبار خوش و رقمهای: «کنبه سلطان محمد نور» 
و «العبدالحقیر ... سلطان محمد تور ... سنهُ .1٩۱۲‏ 
احوال و آثر خوشنوبسان (۱/ 6۲۸۰-3۷۲ اطلس خط 
(۲۷۲-۲۷۱» تاریخ ادیات در ابر (۲/ ۱۷۲ تاریخ 
نم و ثر(۰)۳۴۵ ناخ هنرهای ملی (۲/ 6۸۲۱-۸۲۰ 
حییب‌السیر (۲] 4۳۶۳-۲۶۲ خدوشنریسان و هنومندان 
۰٩(‏ ۱۳۵ ۰0۳۷ سرآمدان فرهنگ (۱/ ۴۷۷): گلستان هنر 
(۶): مجالس الشفاکس (88): سناقب هنرریان (6۵ 
۴ مستر عسهد سیموریان (۱۳۱۲ ۰۵۸۰ ۵۸۶ 
۱ 


سلطان محمود. (س دهم ق)» نقاش. از شاگردان 
بهزاد برد. از آثار ار تصاویر ستعددی است در موز 
اسکاتلند که رقم «عمل سلطان محمرد شاگرد بهزاد» 
دارد. 
هنر عهد تیموریان (۲۲۱) 


سلطان محمود هروی: فرزند اپراهیم استرآبادی. (ز 
٩‏ خطاط ر شاعر؛ متخلص به نجاتی. از شاگردان 
میر علی هروی است که با استاد خود به بخارا رفته ر 
آنجا مقیم شد. بعید نیست که این ساطان محمود؛ همان 
محمود عیشی هروی» معاصر امیر علیشیر نرايي: باشد. 
ار جز حسن خط تستعایق از تذه سر رشته داشته 
ثاراو: قطعه‌ای به تلم دردانگ ر کتابت خرش, 


است. از 


ملطان مسمود کاتب 


با رقم: «کنبهالمبد سلطان محمود غفر ذثوبه»؟ یک نسخه 
«مننوی» مولوی؛ با رقم: «تمام شد دفتر ارل مشتوی 
مولوی ... سلطان محمرد کاتب‌الهرری» ر در دفتری 
دیگر با رقم: «تمت الکنابه ... ستف تسع و تسعمائه 
سلطان محمود الکاتب ...» و در دفتری دیگر پس از 
رقم «سنٌ هصد و هفت». 
احوال و آثار خوشنویسان (۲۸۱/۱): خوشنریسان و 
خسترمندان (۴۷) الذربمه (۱۱۷۲/۹): گلستان هر 
(۴۸) منانب هسنروران ۸۷۷۱ هنر عهد تیموریان 
۶ 


سلطان مسعود کاتب.(س دهم و یازدهم ق)» خطاط. 
از آثار وی: تطعه‌ای به قلم نیم دودانگ و کتابت عالی؛ با 
رقم: «کتبه سلطان مسعودالکاتب»! در کتابخانه آستان 
قدس رضری مشهد. 

احوال و ار خوشنویسان (۱/ ۲۸۱ 


سلطان الواعظین شیرازی؛ سید محمد: فرزند سید 
علی ابر اشرف الواعظین.(۱۳۹۱-۱۳۱۴ )۰ عالع 
دینی» منکلم» نویسنده و واعظ. در تهران به دنبا آند. 
مقدمات را در مدرسه پاستار تهران فراگرفت و دون ۱۳۲۶ 
ق همراه پدرش به عراق رفت و مدت دو سال درکربلا 
توقف کرد و سطوح متوسطه را نزد فاضل مرندی و 
شهرستانی خراند و در خدمت پدر به کرمانشاء رفت و به 
بلیغ شریعت پرداخت. او برای تکمیل علم و دانش و 
انجام رطالف و افاضه و استفاضه مسافرتهایی به هراق, 
سوریه؛ قلسطین؛ اردن؛ مصر و هندرستان نمود و با 


بسیاری از دانشمندان بهودی و مسیحی و علمای هند و 
همچنین با قادیانی ها و بهائی‌ها مناظرات دینی و مذهبی 
کرد که مهمترین آنها دو مناظر بزرگ وی؛ در ۱۳۶۵ 3+ 
یکی با برهمائیان در حضور قائد بزرگ هند؛ گاندی» در 
دهلی؛ و دیگری با دو عالم بزرگ ستت و جماعت حافظ 
محمد رشید ر شیخ عبدالسلام در مدت ده شب و هر 
شب هشت ساعته در شهر پیناور پتجاب بود. جریان 
مناظره‌های وی در تمام جراید آن زمان هند درج گردید. 
سلطان الواعظین در تهران درگذشت و در قم دفن شد. از 
آنارش: «شبهای پیشاوره: در یکهزار و پنجاه صفحه 
گزارش مسجلس سناظرهاش در پیشاور؛ «صد سقاله 
ساطانی»» رد بر بهرد ر تصارل؛ «گروه رستگاران با فرقة 


ناجیه»» در دو مجلد, 


1:۲ 


آتار ایا (۲/ ۱۵۲-۱۵۰ لقریعه (۱۸/ 4۲۶ 
گنجينةدنشمندان (۲/ ۳۷۷۰۳۷۵ مزفین کلب چابی 
(۵/ ۵۰۵۰۶ 


سلطان ولد بهاءاندین محمد, نرزند جلالالدیین 
محمد بلخی. (۷۱۲.۶۲۳ )۰ عارف و شاعر متخلص 
به ولد. معروف به سلطان ولد. در شهر لارنده متولد شد. 
ری گر چه علرم ظاهر و بای را از پدر خود فراگرقت. 
اما مدتی در دمشق تحصیل کرد و شاگرد شمس تبریزی؛ 
شیخ صلاح‌الدین زرکوب؛ حسام‌الدین چلبی بود و در 
عرفان مقامی والا داشت. بهاءالاین محمد پس از مرگ 
پدر در همان خانقاه قونبه جانشین او شد. سلطان ولد به 
نفت و شمر ترکی آشنابی داشت و از عراه 


آدییات ایران در نرکیه و از بانیان ادبیات 


رنیه درگذشت ر همان جا دفن شد. از آثار وی: «دبوان» 
آشعا رلدی؛ یا 
«ولدنامه» مشهرر است. 


؛ متوی‌های سهگاناً و که به متنوی 


از سعی تا جامی (۰۰ ۲۰۱-۲ تریغ ادیات در بان 
(/ ۱6۷۱۲۸۷۰۵ تاریخ نم و نخر (۱193 کر روز 
روشسن (۳۶۲) کرش هراه (۲۷۱): جدستجو در 
تسصوف (۲۱۳:۳۰۹), حبیب‌السیر (۲/ ۱0۱۱۶۱۱۵ 
اذریمه (14 ۰۱۲۸۰۰۱۳۷۹ ۸۱۹ ۳۳۶ ریاضا 
۸۲۸۲۱ ریحانه (۲/ ۶۲-۶۷ نرهنگ ادیات نارسی 
۱۷۳ نرهنگ سخنوران (۴۶۳ لفت‌نا (فبل/ 
احمد): مج ااتصجا (1/ ۱۶۹۵ فحات لاس (۱۷۱- 
۳ 


سلطانی. جلال‌الدین محمود. (ز ۸۴۶ )» خطاط. 
ملفب به قطب مفیثی ساطانی. از معاصرات و شاگردان 
میرزا جعفر بایستقری و از اقران عبداله طباخ و اظهر 
نبریزی بود. سلطانی را در خط ثلث» نالی یاقرت 
مستعصمي دانستهاند. از آثار وی: قرآن وزیری: خشتی» 


مذّب عالی؛ به حط ثلث کتابت خفی ممتاز و 
رقاع عالی: با رقم: «نقل من کتابة...یاقوت الستعصمی 
.. علی بدالعبد القیرالهالغتی محمود السلطانی ... نی 
اواختر جسمادی‌الاول بستة ست و اربمین ر ثمانماثه 
بدارالساطته هراق 

اسسوال و آسار صوشتویسان (۴/ ۰4۱۲۱۱۰۱۲۱۰ 
سرآمدان نگ ۱۱۱ 4۴۸۷ 


۷:۳ 


ساطانی میانه‌ای؛ شیخ مسعود ین حیدر بن احمد. 
(۱۳۱۱-۱۳۷۵ ق): فقیه؛ عالم دینی و مدرس,. در قریةً 
یالقوزآقاج از توابع مینه به دنا آمد. پس از طی مقدمات 
به تبریز رفت و در مدرسةٌ طالبیه به تحصیل پرداخت؛ 
پس از خواندن سطرح در ۱۳۵۳ ی به قم مهاجرت نمود 
وبه خوالدن فقه و اصول و فلسفه پرداخت. در ۱۳۶۰ 3 
به نجف رفت واز محضر اساتیدی چون آیت ال آقا شیخ 
محمدعلی کاظمی ر آیتالّه خویی کسب فیض نمود. در 
۶۵ ق بسه قسم بازگلت ر در درس آبت‌ال حجت 
کوعکمری شرکت کرد ر پس از فوت استه به تدریس 

خارج پرداخت. وی از آبت‌الله حاج سید محمد تقی 
خوانساری و آیت‌اله حاج شیخ عباسعلی شاهرودی 
اجاز؛ اجتهاد داشت. در صحن حشرت معصومه (س) 
مدنون است. از آنارش: «کتاب الاصول»! منهج 
المارئین»؛ در تفسیر» در چهار جلد؛ «کتاب الصلوت؛ 
#ارث الزوج و الززجست؛ «سقه الحج» در در جلده 
«ستمسک الرسیله» تا زکون؛ «قخیر:العبادهه که رسالا 


عملیه وی می‌باشد؛ «منهج السالکین»٩‏ «واقفی لبیان»: در 
آیات احکام. 
تربت پاکان قم (۴/ ۱0۲۰۱۳۰۲۰۱۳ گنجينة دانشمندان 
و 


سلطانی بسطامی؛ فرزند سیرزا نتحه ذونی.(س 
سیزدهم ق)» ادیب» شاعر و خطاط. ری چون تنهافرزند 
خانواده بوده پدرش در تعلیم و تربیت او اهتمام تمام 
دا 


وشوبسی و شمر ر ادپ فارسی ر عربی را 
فراگرفت. او اشعار عربی زیادی از حفظ داشت و 
«دیوان» شعری فراهم آورده برد. در جرائی با پسر محمد 
ناصرخان قاجار: سلقب به ظهیرالدوله؛ ازدواج کرد. 
انکه از اشعار این بانو پیداست: از زندگی زناشویی 
خود رضایت نداشته است. 

حدیقذالشمراه (۳/ ۰۲۱۶۸۰۲۱۶۷ فرهنگ سخنوران 
۶۳ مشاهیرزنان (۱۷۶-۱۲۵) 


ساطانی طباطبایی: سید محمد بافره شرزند سید 
علی اصغر ملقب به سلطان العلماء(۱۲۱۸-۱۳۳۲ ): 
ققبه اصرلی و مدرس. در پروجرد به دنیاآمد. پس از طیٍ 
مقدمات و فراگیری سطرح اولیه در ۱۳۲۸ ق به قم رقت 
راز محضر آیت‌ا خرانساری و آیت‌اله آیت ال 
اراکی استفاده کرد. آنگاه به نجف مشرف و حدرد دو 


سلطانی مازندرانی 


سال از حوزة درس آیاتی چرن آقا غاءالدین هراقی و آقا 
سید ابوالحسن اصفهانی و حاج شیخ محمد حسین 
اصفهانی استفاده نمرد. پس از بازگشت به ایران» نزدیک 
یک سال؛ در مشهد از مباحثات آیت‌اله میرزا مهدی 
اصفهائی بهره‌مند شد. در ۱۳۵۹ ق رسماً در قم سکتی 
گزید ر به تدریس فقه و اصول و «کفایه» و امکاسب» 


پسرداخت. هسمزمان در درس فقه و اصول آیت‌ال 
بروجردی شرکت می‌کرد. وی ممقول را از آت‌ا 
شا‌آبادی فراگرفت. از آلسارش: رساله‌ای در 
«استصحاب»؛ رساله‌ای در «راجب معلق و مشسروط»؟ 
الشواشد الفاطمیه در اصول؛ رساله‌ای در شرح 
#منظوماه میرزا محمد تتکابتی! رساله‌ای در «خیارات»؛ 
رساله‌ای در «ادییات قارسی. 

دانشمندان (۲/ ۱۷۶-۱۷۴) 


مساطاتی کسلهر کسرمانشاهی» حسینعلی؛ فوزند 
مصطفی تلي.(۱۳۰۷/۱۳۰۳-۱۲۲۷ 8): شاعره 
متخلص به سلطانی, پدر وی در تریتش جدیت و تلاش 
بسیار کرددبه طوری که در عنفران جرانی از علرم 
اطلاعات کاملی یافت. در ۱۲۷۴ ق با نواب عمادالدوله 
به ری آمد و با صاحب «مجمع الفصحاء مسلاقات کرد. 
سلطاثی حافظه قری و سرعت قلم خوبی داشت و روز 
مزار سطر تحریر میکرد. او ننون شاعری را از حاج 
میرزا محمد بتخلص به پیدل اکتساب کرد. از آثار وی: 
«نجات اللقلین فی مقتل الحسین»؟ مشنوی «تمثال الیدیح»: 
در وزن «سخزن‌الاسرار»؛ «شکرستات» در وزن «حدیقه»؛ 
مشوی «تورالیقین»! «رساله باخستان»: به 
«گنج باد آور؛ در شرح لغات و اشعار فارسی: 
«مطلع شعری»؛ در ذکر اشعار معاصران؛ «قصاید 
الساطانبه», 
حدینهالشمراه (۱/ ۱0۸۰۰-۷۸۸ لماثر ر انار (۱۲۰۵ 
سزلفین کنب چاپی (۷/ ۹۳۹): سجممالنصحا (۷/ 
۵ 


سلطانی مازندراتی؛ میرزا رضا قلی نوایی,(وف 
۷ » شاعر. اصل وی از قریه نواست. در دربار 
فتحعلی شاه قاجار منشی الممالک بود. او مدتی وزارت 
خراسان و نارس را نیز داشت. از اوست: 
حکمت لم یزلی یرسف کتمانی زا 
گر به زندان فکند کام روا نیز 


سلطان بوسف میرژا 


حسديقة الشسمراء (۱] ۸۰۱۸۰۰ الارسعه ٩(‏ 
0۲-۱ سس فینالست مره (۷/ 0۶۲۳۶۲۲ 
مجمع لقصح (1۴ ۱۴۰۱ مسطیة خراب (۸:./8 


ساطان یرسف میرزاء قرزند منوچهر میرژا. (ز ۱۲۷۶ 
ق): خطاط. از آثار وی: یک نسخه «دعای صباح) و شرح 
آن به خط نسخ نیم دو دانگ عالی: با رقم: «اقل 
ابناءالملوک سلطان بوسف ابن مرحوم منوچهر میرزا فی 
شهر رجب ستة ۱۲۷۶ 


احوال و آثار خوشنویسال (۲/ 6۱۰۸۰ 


سلطانی هروی» هیر علی.(ز ۹۷۰ ق)» خطاط. ظاهراً 
. مدتی پس از میرعلی هروی خطاط در هرات می‌زیست. 
از آثار وی: یک تسخه «بوستان» سمدی به قلم کتایت 
جلی خوش با رقم: «در دارلسلطنة هرات صورت اتمام 
پذیرفت. لفقیرالحقیر میر علی‌السلطانی غقرذنوبه و ستر 
عیویه 08۷۰. 


احوال و آثر خرشنریسان (۲/ 4۵۱۶. 


سلفی اصفهانی صدرالدیین ابوطاهر احمد پن 
محمد بن احمد.(۵۷۶۴۷۸ ق) حانظ محدیث فقیه 
نحوی ر لغوی شانعی. شهرت وی به سلفی به خاطر ام 
نیای بزرگش سلفه -معرب سه به -می‌باشد. در اصفهان 
به دنیاآمد. در طلب حدیث به شهرهای بسیاری سفر 
کرد و اکثر بشايخ حدیث را ملاتات کرد. لغت را از 
خطیب تبربزی فراگرفت. به بعداد رفت و فقه را تزد 
کباهراسی آموخت. وی از ابومطیع صحاف و ابوطالب 
احمد کندلانی و احمد بن محمد بن ابی بکر بن مردویه و 
احمد پن محمد پن بشرویه و احمد بن محمد پن تولویه 
حدیث ررایت کرده است. او همچنین از زنان بسیاری در 
اصفهان حدیث شنید. از وی حانظ محمد مقدسی و 
محدث سعدالخیر و ایوالعز محمد ملقابادی و علی بن 
ابراهیم سرقسطی و ابوسعد سمعاتی و قاضی عباض و 
عمر میانشی و حماد حزانی و محمد بن عبدالفقار 
همدانی و جعفر بن علی همدانی و محمد بن ابراهیم 
فارسی و حسان مهدوی و بسیاری دیگر حدیث روایت 
کرد‌اند. ابوالحسن علی بن سلار وزیر ملوک فاطمیه در 
مصر مدرسه‌ای در اسکندریه برای او تأسیس کرد و وی 
را عهده‌دار تدریس در آن مدرسه نمود. علما از دورو 
نزدیک به محضرش شتافتند و از وی بهره بردند. او در 
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سسرحد اسکنندریه درگذشت. از آثارش: «الاریعین 
البلدانیه»» در حدیث؟ «السداسیات»: در حدیث؛ 
یه یا «معجم شیرخ بغداد؟ سعجم 
+ «لسلفیات من اجزاء الاحادیث» با 
«اجراء السلفیات»؛ انتخابهایی از «اصرل» ابن شرف 
انماطی و «اصول؛ این الطیوری؟ «السلماسیات» یا 
«مجالس پنجگانه» از املامای ابرطاهر سلفی! فرط 
القراءة علی الشیوخ»؛ «معجم السفره؛ «الفضائل الباهره 
فی محاسن مصر و القاهرها. 
الاعلا (۱/ ۲۰۹ ایضاح المکسنون (1/ 4۵۰۸ 
تنکرةلقور (۲۵,۱۲۲ ۱60 ررضات الجنات (۱/ ۱4۳۷۶ 
ریحانه (۳/ ۵8۴ة): سیرانلاه (۲۱/ 4۳۹۵ الکامل 
/٩(‏ ۱۵۲) کف الظنون (۰۵۲ ۰۵۸۷ ۸۲ ٩۶‏ 
۷ ۰۴۴ ۱: ۱۶4۶): الک_سنی و الاب (۸۲ 
۰ لسان السیزان (۱/ ۲۵۱-۴۵۰)؛ لغت نامه 
(ذیل ااسمد) سمجم السولفین (۲/ ۰0۷۶-۷۵ السستفاد 
من ذیل تریغ بفداد (۱۹/ 0۲۶۸ لافی بالوفیات 


(۷ ۳۵۶-۳۵۱): وفبات الاعیان (۱/ ۸6۱۰۷-۱۰۵ 
هدیقالمرفین (۱/ 60۷ 
سلماسی» ابوالفتح مسعود بن اسماعیل بن ابوعلی. 


رت 3۶۳۹ فقیه ادیب و شاعر. اصل وی از سلماس 
آذربایجان بود. از آکارش: شرح ؛المقامات»+ شرح 
#الجمل»» در تحو, 

الاعلام (۱/ 0۱۰ 


سلماسی. میرزا مسمید. (تو ۱۳۰۶ ق): مژسس 
چاپخانه و مدرسه در ایران. در سلماس متولد شد. پس از 
تحصیلات مقدماتی؛ به روسبه رفت و در بازگشت به 
ایران؛ چاپخانه‌ای سربی آورد و در تبریز به نام چاپخانا 
امید دایر کرد. سپس به استاتبول رفت و پس از مدتی به 
ایران بازگشت و مدرسه‌ای به طرز نوین به نام مسدرساً 
سسمیدیه در سلماس بستا کرد. او در جنگی بین 
شروطه‌طلبان و مستبّین: درگذش 

شیح حال رن (۲/ 0۱ 


سلمان.(س دهم ق)؛ نقاش. در زسان اکبر شاه 
گورکانی به هند رفت و در آنجابه فن نقاشی مشغول شد. 


۱:۵ 


سلمان جابری اصفهانی» فرزند میرزا علی.(ستتول 
۱ شاعر اعل اصفهان بود. نسبش به جابر بن 
عیداثه اتصاری از یاران پیامبر اکرم (ص) می‌رسد. در 
زمان شاه طهماسب اول ناظر بیرتات برد. در زمان شاء 
اسماعیل نی به وزارت رسید و شاه او را بر همه امرا و 
رجال دربار خرد برتری داد. در زمان پادشاهی سلطان 
محمد خدابنده رزیر اعظم و دختر خود را به حمزه میرزا 
ولیمهدایران دد. امرای قزلباش موقعیت او رایر اند و 
او را به قتل رساندند و آموالش را مصادره کردند 
خانداتش را بر انکندند. او در شعر توانا بود و «دبوانه 
شمری داشت, در «صبح گلشن" به خطا «سلطان» آمده 


آشکدة آذر (۳/ ۹۴۷-۹۷۶ اسسن اتراریخ (۶۲۹ 
۵ ۱۷۱۷۰۷۱۶ تاریخ نم و تفر (۱ 4۳۶۳.۴۶ ننک 
روز وشن (۲۶۲۰۳۶۲الذرسعه /٩(‏ ۱6۶۲ مسی 
گاشن (۲۰۶) عالم آوای عباسی (۱/ ۰۲۳۶ ۲۵۱ 
۷۲ لفت تامه (ذیبل | سلمان): مجمع الضوامی 
(۴۲۰۴۱) منحزن الفراقب (۷/ ۱0۶۶۶۶۶۲ حفت افیم 
۳۱ 


سلمان ساوجی؛ خواجه جمال‌الدین بن علاءالدین 
محمد. (۷۷۸/۷۷۷۷۰۹ ق) شاع متخلص به سلمان 
در ساوه متولد شد. ظهورش در شعر و اشتهارش در این 
ی پس از کسب مقلمات علوم و آموختن آداب دیوانی 
وعلم سیاق در اواخر عهدایلخانان و به هنگام رزارت 
غیات‌الدین محمد بوده است. از ۷۳۰ 3 که شیخ حسن 
ایلکانی به سلطنت رسید» سلمان خدمت او را اختبار 
کرد و به مدح او پرداخت. همچنین دلشاد خاتون همسر 
شیخ حسن را نیز مدح کرد. بعدها به بغداد رفت و در 
آنجا سکونت اختیار کرد. وی دوران وانعی شهرت و 
رراج کار خود را در همین شهر گذراند. وی در شاعری از 
خواجه سلمان تعلیم گرفت. از میان شاعران قرن هتم 
کسی را مانند سلمان در احراز حرنٌ شاعری نمی‌با 
ملمان در قالبهای قصیده و غزل و قطعه و ترجیع با 
ترکیب بند ورباعی و منتوی هنرنمی کرده و در هم این 
انواع؛ استاد مسلْم بوده اما در قصیده تواناتر برد تا آنجا 
که مي‌توان او را خاتم قصیده سرآیان بزرگ فارسی زبان 
به ویژه قصیده‌گویان مداح دانست. از جمله وجوه اشتهار 
سلمان؛ سرودن قصیده‌ای مصنوع است به نام «بدایع. 
الابحار/الاسحاره در اوان جوانی -ر مدح فباثاللین 


سلمان فارسی 
محمد وزیر, سلمان در غزل از جمله شاعران موفق است. 
غزلهای سلمان در بسیاری از موارد, صررت استقبال از 
غزلهای سعدی: ر در موارد متعدد دیگره چاشنی 
عرفانی و گاء لحن قلندرانه دارد. از دیگر آثار وی: 
«جمشید و خررشید» «فراقنامه»؛ «دیوان» 
آنشکد؛ آذر (۳/ ۱۱۳۵-۱۱۲۳ ارمغان (س ۶ صیٍ 
6۵ از سمدی تا اس (۴۵۸۳۴۱)»هارستان 
جاسی (۱۱۶-۱۱۵ تاریخ ادیات در ان (۲/ ۱۰۰۴ 
۲ تذکرذالشمراه (۰۲۹۶-۲۸۶ عبیب‌السپر (۳/ 
۳۹ دایرةلممارف فارسی (۱| ۱۳۲۷ دیران سلمان 
ساوبی (مقدمه یک -سی و درا لذریعه (۵/ ۱۱۲۲ 
۸ ۲ ۱۵۳/۱۶ رنه (۲/ ۰۴۱۸ ۱۱۳۱۹ 
شعر تلمجم (۲/ ۱۶۲-۱۵۰ ضعر نارسی از آغاز تا 
امررز (۱۵۰۱۵۳)» طرائ‌الستانی (۲/ ۶۵۳ ۵۲عا: 
فرهنگ ادبیات نارسی (۷۲): نرهنگ سخنوران 
(۲۶۵-۴۶۷) گنج سخن (۲/ ۰۱۲۹۷-۲۸۹ مژلفین کتب 
چاپی (۲/ ۳۵۶-۲۵۲): محالس‌السزمنین (۲/ ۴۵۳ 
۶۵٩‏ سجسم لقصتا (۲/ 6۳۸-۲۵ مجمل قمیتی 
(ذیل/ سالهای ۸۷۴۲ ۸0۷۷۷ سرت الخمیال (۵۲.۵۳ه 
شتایج الافکار (۳۲۷۳۷۴): هفت اقلیم (1/ ۵1۲ 
۵ 


سلمان شاه. (س دهم و یازدهم ق)» خطاط. از آنار 

وی: قطعه‌ای در یک مرقع؛ به قلم سه دانگ و کتابت 

خوش؛ با رقم: «کته‌العید المانب سامان شاه غفرال 
ذنبهه در کتابخانة خزينة ارقاف استانبول 
احوال رآار حوشنویسان (۱/ ۰۸۲ 


سلمان فارسیءابوعیداث.(وف ۳۷-۲۷ صحابی 
نامی پیامبر اسلام (ص). دهقانزاده‌ای از قری جی 
اصفهان و یا رامهرمز دارس برد. گفته‌اند نام پدرش 
بدخشان یا وخشوذان یا خشنردان با لوذخشان اصفهانی 
و مادرش اهل رامهرمز بود, نام اصلی او روزبه است. 
چون مزدة ظهور پیامبر (ص) را شید به جستجری 
حقیقت خانُ بدر را ترک گفت و به شامات رسید. در بلاد 


عرب به اسارت درآمد مردی از بنی قریظه او را خرید و 
یه مددینه برد و در بوستان خویش وی را به کار راداشت. 
پامبر (صس) او را خرید و آزادکرد.از آن پس در خدمت 
رسول خدا (ص) باتی ماند و تا بدانجا رسد که از 
حراریون آن حضرت ر در شمار اهل بیت (ع) قرار 


سلمان همداتی 


گرفت. چنانکه اور سلمان محمدی می‌تامیدند.به آورده 
احمد بن حنبلپیمبر (ص)فرمود که خداوند چهار راز 
صحابةٌ مرا دوست دارد و مرا نیز امر کرده که آنها را 
نان علی (ع) و سامان و ابوذر و مقداد 
می‌باشند. به آورده بخاری او یکی از چهار گروهی است 
که علم را باید از ار جستج کرد ار را بهمثل لقمان حکیم 
گفته و دربارهاش آورده‌اند که وی دارای علم اول و آخر 
بوده و دریایی است که پایانی ندارد. در جتگ خندن 
حضور قعال داشت و مشاور نظامی بود. برخی او را نفر 
دهم عشره میشره دانسته‌اند. او از اصحاب صفه (سکو) 
برد. از زهد و تقری و فضبلتس روایتها آوره‌اندبه طرری 
که عده‌ای از صوفیه او را از پیشقدمان خود شمرده‌نند. 
ابن عباس: انس بن مالک: ابوسمید خددری؛ ابوطفیل» 
ابوعثمان نهدی» ابوقرة کندی» عبدالرحمن نخعی و 
ابوعمر زاذان از وی ررایت کرده‌اند. در نمامی «صحاح» 
ششگانه و در «سنده احمد حنبل از وی حدیث ردایت 
شده است. در اراخر عمر از طرف خلیفه حکومت مداین 
را بر عهده گرفت. ار مستمری حقوق خود از بیت‌المال را 
به مستمتدان می‌بخشيد و برای امرار معاش زیبتل: 
می‌بافت. ری را از معمرین دانسته و عمری متجارز آز 
دویست سال برایش ذکر کرده‌اند. در مداین درگذشت و 
در نزدیکی ایوان کسری در یغعهایبه نام سلمان پاک دق 
شد. دربارة سلمان کتب بسباری نوشته شده که از آن 
جمله می‌توان به «تفس الرحمن» محدث نوری و اجزایی 
از «بحارالاتواره مجلسی و #اخبار سلمان محمدی» 
ابراحمد عبدالمزیز جلودی و «اخبار سلمانه 
صدرق و «سلمان القارسی» عبدالث السبیتی و «سلمان 
الفارسی» سید جعفر مرتضی العاملی و «سلمان پاکه 
پرفسور لوبی ماسینیون, ترجمه دکد. علی شریعتی اشاره 
کرد. 


دوست بدارم و 


آنسریش ر صارین (۸۰۳۸۰۱ بسزرگان فسیراز 
(۱۱۱۰۱۰۰)» تاریخ ادبیات در ایران (۱/ ۱۳۷ ۱00۵ 
ریخ الاسلام (حوادث ۲۰-۱۱ ۸0۵۲۱۵۱۰ تاریخ 
برگزیدگان (۵۹۹ تاریخ بغداد (۱/ ۳ تاریخ 
الکسیر (۲/ ۰۱۳۶-۱۳۵ تسهذیب التسهذیب (۴/ 
۵۴ الجیح و اتصدیل (چ 3۰۲ 0۲۱۷-۲۹۶۱ 
حلية الاولیاه (۱/ ۱۰۸-۱۸۵ دنشمندان و سخن 
سوایان نارس (۳/ ۱۸۸-۱۷۷)» داثرتالمعارف الاسلامیه 
(۱۷/ ۰0۱۱۱۰۱۰۸ دایرتلسعارف فارسی (۱/ ۰0۱۳۱۷ 
الأرسعه (۱/ ۳۳۳۰۴۳۲): مسرآسدان قرهنگ (۱/ 


ند 


4 سیرالبلا (۱/ ۵۵۸۵۰۵ سخصیهای 
تامی (۲۴۸۲۴۷): طبقات این سعد (۲/ ۱0۰-۵۶ لفت 
نامه (ذیل اسلمان فارسی)» مجالس السزمنین (۱ 
۲۸۵ مجمل فمیحی (قیل/سال ۲۵ نام 
دانشووان (۹/ ۲۵-7۰۴ تفس الرحمن, 


سلمان همدانی؛سید سلیمات؛ فرزند میر محمد,(س 
یبازدهم ق): خطاط. از آثار وی: یک نسخه «دیوان» 
سلمان سنوجی به فلم کتابت متوسط با رقم: در تاریخ 
سلخ ربیع ارل سمت تحریر یافت؛ کتبه السبد المذنب 
سید سلمان ابن میر محمد همدانی؛ ساکن شیراژ4 
احوال و آثار خوشنویسان (۱/ 1۸۲). 


سلمکی؛ رفیع السلطان محمد. (۱۳۲۸-۱۲۷۰ ش): 
نرازنده. ملقب به سلمکی, در تهران به دنا آمد. وی با 
تشویق خانواده نزد استادانی جون سماع حضور و 
اسماعیل خان توانست استعداد درونی و نهفته خرد را 
شکرفا کند و به جایی رسید که یکی از نوازندگان خوب 
دوران قاجار شد. رفس السلطان پس از چندی وارد 
خدمت ارتشس شد و تا درجه مبریتجی (سرتهی) ترقی 
کرد و شهرت وی در تواختن سنترر سبب شد که به دربار 
تاصزالاین شاه راهیابد. او آقب سلمکی را از ناصرالدین 
ای خوب گوشه سلمک در دستگاه 
زر ءریالت کرد سلدکز با تعیب شاهر را یواست 
صبا و مرتقی سحجونن مصاحبت داشت. ذکراثه 


جمله شاگردان وی بودند. 


مرداةموسبقی (۲/ ۲۷21۵ 


یه مروزی, ابوصالح سلیمان بن صالح لبشی. 
(وفات قبل از ۲۱۰ ق) محدت. از اصحاب ابن مبارک 
بود و این مبارک به طور خصوصی برایش حدود هشتصد 
حدیث گفت؛ احادیفی که در هیچ کتابی تبامده است. او 
از علی بن مجاهد و فضیل بن عیاض و اوس بن عبدال بن 
بربده نیز حدیث روایت کرده است. ابن راهویه ر احمدِ 
بن شیوبه و ابوعلی محمد بن علی بن حمزه مروزی از 
سلمویه حدیث روایت کرده‌اند. شیرازی در «الالقاب» 
ری را نحری نیز دانسته است. 

اتریخالکیبر (7/ ۲۰): تهذیب الدهذیب (۲/ ۰4۱۸۰ 
لجرح و لتمدیل (چ ۲ ق 4۱۲۲۱۱۳/۱ سبرانبلاء 


۷ 


۳۳۳۲۳۸ 


سلمی» حسین ین محمد بن موسی, (رف بعد از 
۵ صرفی. پدر شیخ ابرعیدالرحمن سلمی از 
مشایخ صوفیه بود. با عبداله متازل و ابوعلی ثففی 
صحبت داشت و شبلی را دیده برد. 
فحات‌لانس (۳۱۷). 


سلمی نیشابوری: ابوعبد الرحمن محمد بن حسین 
بسن سوسی,. (۲۱۲-۳۲۵/۳۳۰ ق): صوفی: محدثه: 
حافظ, مفشر و مررُخ. در نیشایور متولد شد و در آنجا به 
تعیم و حفظ قرآن و روابت اشمار و تحصیل زان عربی و 
سپس به درس حدیث و علم باطن پرداخت. معاصر با 
القادر باه خلیفه عباسی بود. به عراق و ری و همدان و 
مرو و حجاز سف کرد و شاگرد استادانی چرن ابوالحسن 
دارقسطنی؛ اسوتصر مسژاج؛ اسوالقاسم نصرآبادی و 
اسماعیل بسن نجید بود. وی سرید شیخ ابوالفاسم 
تصرآبادی بود و حرقة ارشاد از دست ایشان دریافت کرد 
ر ابرسمید ابوالخیر بعد از رفات پیر ابوالفضل از سلمیٌ 
خرقه گرقنه است. وی شاگردانی چون ابربکر احمد بن 
حسین بیهقی, احمد بن علی توزی» ابومحمد جرینی» 
ابوالقاسم قشیری و آبرعید اه حاکم نیشابوری داشت 
ری در آخر عمر خانفاهی برای صوفیه در نیشابور بناکرد 
که محل سکونت صوفیه راز مراکز تربیت کسانی بود که 
در مسام بساطن امستمداد داشستند. وی کستاب 
ات‌الصونیه» را بهزبان تازی تلیف کرد و آن را بر 
احوال و اقرال پنج طبقه از مشایخ وقف نمود. او در 
نیشابور درگ‌ذشت. از آثار وی: «آدابالصوفیه»+ 
«ادب الصحبة»؛ #الارس‌عین»؟ «امفالالقرآن»! «تاریخ 
اه السفرةه؛ «الحقایقالسفسیر»؛ «زللالففراء»؟ «ستن 
الصرفب؛«طبقاتالصوفی. 
اسرلترحید ( تعلیفات ۲/ ۶۶۱۶۰ الاعلام (۶/ 
۳۳۱۳۰ ناریخ ابیت در ان (۷/ 40۱۳۹۱۲ 
تریخ بنداد (۲/ ۲3۹-۲۴۸ اتسبروالمفسرون (1/ 
۴ بستجر در تصوف (۷۱-۷۰: حلیة 
الارلیاء (۱۰/ ۲-۴۱ سیرلبلاه(۱۷/ 4۲۵۵-7۳۷ 
اتالسرتیه سلمی (مقدمه؛ الکامل (۷/ ۳۱۰ 


۳۱۱ کف لظتون (۰۳۲ ۰۱۶ ۰۵۳ ۰۱۶۸ ۱۲۸۶ ۳ 
٩۵۵‏ ۰۱۰۰۶ ۰0۱۱۰۴ لسسانالسسیزان (۶/ 6۲۶۲ 


سلیمان اصفهانی 


۵۹-۸ تسام داتسوران(۶/ ۱01۶۸۱۳ هسدیة 
مرن (۷/ ۶۱ 


سلونی اردستانی. (س دهم ق), شاعر.اهل اردستان 
بودو در علم و عمل و عبادت و ریااضت نیز نظیر 
نداشت. از اوست: 
سواره ماه مرا چالشی دگر باشد 
شود باند و خورشید گر‌تر باشد 
میج گلشن (۲۰۸-۲۰۷): فرهنگ سخنوران (۶0), 
مخزن الفرالب (۲] ۶9۶): 


سلیمان. (ز ۱۰۸۴ ق) خطاط. از آثار وی: یک رقعه 
از مرقع نسخ کتابت وش با رقم: «کبه سلیمان ۰۸۲ ۱ 


احوال و آذار خوشنویسان (۲/ 0۰۸۰), 


سلیمان.(س نهم ق)» خطاط, به خط وی قطعه‌ای 
است در مرقع بهرام میرزه به قلم نیم دو دانگ ر کتابت 
مترسط و به شیرة اظهر تبریزی, با رقم: «العبد الضعیف 
سلیمان». 
احوال و آثار خوشنویسان (۱/ 04۵-7۸۴ 


تزیینات ساده و رنگهای مناسب تقاشی شده است. در 
رسط آن, تصویر یک خروس جلب نظر می‌کنده با رقم 
«عمل سلیمان» 

احول و آذر تقشان (۸۲ ۱۷۶۰ 


سلیمان اصفهانی.(سی چهاردهم ق)؛ توازنده. وی از 
نوازندگان نی بود و در نواختن این ساز مهارت داشت. 
مهدی نوایی از شاگردان وی برد. 
استادان موسیقی (۵4) تریخ تحول فسیط سرسیقی 
(۲۰۳) ناریخ موسبقی (۲/ ۱6۶۱۷ سوگذشت موسیقی 
(۱/ ۰۲۹۲ مردان موسیفی (۷/ ۳۲۹). 


سلیمان اصفهانی: فرزند محمد حسین.(ز ۱۰۸۹ 
ق) خسطاط. از آنسار ری: یک نسسخه «ذخسیره 
خوارزم‌شامی»» به عط نسخ کتابت خفی عالی؛ با رقم: 
#کتبه سلیمان بن محمد حسین الاصفهانی. فغ مه فی . 


سلیمان امیر قاسمی 


تسع و لمانین بعدالالف» (۱۰۸۹)؛ نسخه‌ای دیگر از 
خوارزشاهی» به قطع رحلی با کاغذ اصفهانی: 
سرلوح مهب دو صفحة اول متن و حاشية مذهب گل و 
بوته؛ با جلد ساغری ضربی مذَهُب» به خط نسخ کتابت 
خفی متوسط با رقم؛ «کنبه سلیمان بن محمد حسین 
الاصفهانی و فرغ سنه فی ... تسع و ثمانین بعدالالف 
۹ 


اسرال آثر رشنویسان (۲/ 0۰۸۰ 


سلیمان امیر قاسمی, (تو ۱۲۶۳ ش): خوا 
تهران متولد شد. از جوانی صدایی رسا و جذاب داشت. 
عیسی آقا باشی را به استادی برگزید و تحت ترییت او به 
دستگاههای موسیقی و رمرز خوانندگی آشنا شد. از 
استادان بزرگ خواننده و نوازنده» مائند 
علیخان نایبالساطنه و میرزا فلامرضای شبرازی 
برد. وی مدتها سمت نظامت مدرسةً 
نلاحت کرج (دانشکدء کساورزی کنونی) را داشت: 
سپس به خدمت وزارت دارابی و سازمان برنامه درآمد. 
او شاگردانی تربیت کرد که از آن جمله می‌توان به ماد 
فرزانه اشاره کرد. از امبر قاسمی صفحاتی یاقی مانده که 
به نام مستمار سلیم ان و بعضی با دام سفيقي خیود 
سلیمان خان خوانندگی کرده است. وی تا ۸۶ سالگی: 
۹ شش در نید حیات بوده است. 


۵ در 


تاریخ موسیقی (۲/ 6۶۵:۶۶۴): سرگذشت موسیقی 
(۱] ۲۸۳۵۳۸۲ مردان موسیقی (6۵۰۸/۱ 240۰ 


سلیمان ین حسن طالوت دامغانی. (س هشتم 6 
معمار, از آثار وی مدرسه و مقبر؛ بابا قاسم در اصفهان 
است که به سال ۷۴۱ق بنا شددء و در زمر: زیباترین 
نمرنه‌های معماری قرن هشتم هجری است. در سر در 
آرامگاء کاشیکاری و مقرتس‌سازی جالبی است با 
کتیبه‌ای به خط محمدرضا امامی به سال ۱۰۴۴ ق. 

قیرست بناهایتاریضی و اماکن باستانی (6۴) 


سلیمان ببن قاسم.(ز ۱۳۱۴ ق): نقاض پارچه و 
رشتی‌دوز. از آثار ری رشتی‌دوزی اعلابی است که به 
انواع ترسیمات رشتی‌دوزی عمل آمد» ر گریا زین‌برش 
اسب مظفرالدین شاه و یا یکی از رجال آن دوره بوده 
است؛ با رقم: «سلیمات ین قاسم 0۱۳۱۴ 

احوال و آثارنقاشان (۱۳۶۱/۳). 
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سلیمان خاف ارنی.(س سبزدهم ر چهاردم ) 
تین و بهترین شاگردهای 
لومر بود. وی قره‌نی کوچک می‌زد و پیانو می‌نواخت و 
در تعلیم تمام اسپایهای بادی دست داشت. ار بعدها 
ریس موزیک عبدالحسین میرزای نرمانفرما شد و برای 
آرردن آلات موسیقی نظام سفری به خارج از ایران رفت. 


" سلیمان خان مدتی هم ربیس مرزیک علاءالدوله و 


چندی نیز ربیس موزیک گارد ساطنتی بود. حسین 
سنجری از شاگردان وی بوده است. 
شاریخ سوسیقی (۲/ ۳۷-۷۲۶ ۰4۵1۵ سرگذشت 
موسیقی (۱۲۲۰-۲۱۹/۱ 6۲۲ 


لیمان سلجوقی؛ جلال الدین, فرزند سلطان 
محمد.(س ششم ق) شاعر. برادرزاد؛ سلطان سنجر 
بود. رقتی او را سلطان مسعود بن ملکشاه زندانی کرد این 
رباعی راگفت: 


از دست 


به کساری این مشستی رند 
درکام حیات ماست چون حنظل قند 
ای ایزد بسی نسیاز آخسر صمسند 
دیسوان همه آزاد و سلیمان دربند 
تسذگرا روز روشسن (۳۲۸۲۷): فرهنگ سخنوران 
(۶۶ لاب اباب (۱/ 0۰-۳۹ 


سلیمان کانب.(س نهم ق)» خطاط. ار سمکن است 
پدر درست محمد هروی باشد. از آثار وی: یک قطعه از 
سرقع بهرام میرزاه به قلم نستملین و به شیو اظهر 
تبریزی؛ در خری ارقاف استانبول 
من عهد تپرین (۵۸ 


سلیماتی بیکندی: احمد -» بیکندی؛ ابوالفضل, 

سلیم تهرانی؛ محمد قلی بیک. (وف ۱۰۵۷ )۰ 
شاعره متخلص به سلیم. در طرشت تهران مترلد شد. 
نخستین ایام شاعری ری در لاهیجان سپری شد و در 
با ملا واصب قندهاری و ملا حسینا متخلص به 
صبوحی معاشر بود. پس از مدتی در اصفهان به سر بردو 
سرانجام در شیراز به خدمت امام تلی‌خان والی فارس 
رسید. پس از چندی به هندرستان رفت راز ملاژمان میر 
عبدالسلام مشهدی -اسلام خان -شد و بعد از چند سال 
ملازمت و ستایش بزرگان آن سامان در کشمیر انزوا 
اختیار کرد و در همان جا درگذشت و در مزارالشعرا 


۳۹ 


کشمیر دقن شد. از آثار وی: «دیوا» اشعار که حدرد دو 
هزار بیت است! سننوی‌های 


کیره 


و قدر» و اوصسف 


آنشجدة آنر (۱/ ۶۴اه تاریخ یات واه باون( 
۷ ریخ میا در ابر (۱۵۸/۵ ۰6۱۱۶۷۱ کر 
تصادی (۱۳۰-۲۲۷ ریس (۹/ ۹۶۵/۲۶۲ ۱۰۰۲ 
-۱۰۰۳ ری باستان (۱/ ۸۳۸۷ سرآمدان فرهنگ (۱/ 
۸۱ سرو آزاد (۱)0۷۵۲ فرهنگ سخنوران (1۶8- 
۶ کارران هند (۱/ 4۵۸۲-۵۶۶ کلمات‌الشعواه 
(۶ منظومه‌های فارسی (۳۱۲-۳۰۸): نیج الانکار 
۳۳۲۰۳۳ مدیالمافن (۱/ 1۸۲ 


سلیم قلی.(س یازدهم ق) نقاش. از آثار وی دو 
تصویر از تصاریر کتاب «انوار سهیلی» است که در ۱۰۱۸ 
ق زیر نظر و مدیریت آقارضا کاشانی تهیه شده که یکی 
تصویر سوارکاری است که شکارجی و شیر را با یکدیگر 
لل رسانده ر به اجساد افتادةآنها نگاه می‌کند. زميتة 
نقاشی و مناظر درختان اطراف استادانه است و رتم 
«سلیم قلی» دارد؛ تصویر دوم: یکی از پادشاهان پر جلال 
هند که در آرایش سلطتی تاجی به سر نهاده و به رو 
تخت نشسته است و مستمندم مخصوص مشغول یدزد 
شاه است. درگوشة دیگر» دو عر ویک فیل و یک اس 
با سورچی‌های مخصوص دیده می‌شود. مناظر پر گل و 
ریحان و درختان زیبا ر سرسبز باغ به استادی کامل 
ترسیم شده و رقم «سلیم قلی» دارد. 


احوال و آثار تفاشان (۱/ ۲۲۶). 


سلیم نیشابوری,(وف ۹۹۰ خطاط و شاعر. اصلاً 
حبشی و پدرش از غلامان میر جمال‌الدین صدر 
استرآبادی بود. سلیم را در قطعه‌تویسی و کتابت و 
رنگه‌نویسی سترده‌اند و استاد دانسته و در کتابت فرین 
سلطان محمد نورگرفته‌اند. او در کتابت خفی 
خوده شاه منود 
وی را نقاش و مذب پنداشته و گریا از لفظ رنگه به 
اشتباه افتاد‌انده در حالیکه این اصطلاح مخصرص 
خطاطان است. سلیم در مشهد زندگی می‌کرد و هماننجا 


ت‌الکتاب ... سنف احدی و 
و تسعمائت و انلعبد المذنب مس 
یک نسخه «جهل حدیت) و ترجماٌ فارسی 


سلیمی ت 


در دانگ و کت خفی رنگه» با رنم: «وفق بکتابهاالعبد 

الاقل سلیم... ستة اریع و ستبن و نسعمائا من الهجریت» 

یک قطعه به قلم کتابت جلی خوش با رقم: «در مشهد 

مقدس اترر نوشته شد ۹۶۸ المبد الفقبر سلیم 
احوال و آنار خوشنویسان (۱/ ۰0۲۸۲-1۸۲ پبدایشس 
خسط ر خطاطان (۱۱۳), تاريخ نظم و نثر (۶۹۴): 
گلسنان هثر (چهل؛ 1۱۰۴ مناقب هنررران(۸)00 هثر 
عهد تیموربان (۵۹۵۵۹۴. ,۵۹٩‏ ۶۰۶ ۶۲۱ 


مسلیمی.(س نهم ق), شاعر. مداح سلفرشاه از 
سلاطین ز ملوک هرمز بود ر در بندرعباس می‌زیست. از 
ثار وی: متظومهُ «شیرین و فرهاده به سال 8۸۸۰+ 
متظرمةٌ «متبع اطوارهه در بحر «مخزن الاسراره. 
منظومههای فارسی (۳۱۲-۲۱۳). 


قرّ نی پرداخت وبه زد استادیبه نم یرام خان 
پس از مدتی به استخدام موزیک ارتش درآسد و 
شاگردان زیادی تربیت کرد. در ۱۳۲۲ ش به رادیورفت و 
ازکتنترهای مختلف اجرا نمرد و در آنجا تک نواز ارکستر 
گلهای جاوبدان شد. او علاوه بر همکاری با رادیو: از 
۳۶ ش همکاری خود را با وزارت فرهنگ ر هنر آغاز 
کرد و در ارکسترهای این مرکز هنری و فرهنگی شرکت 
نمود. سلیمی تبار که نام مستعارش سلیم فروزان یود 
حدود سی و سه سال قعالیت مستقیم در رادیو داشت و 
دراین مدت حدرد شصت آهنگ ساخت. 


تاریخ سوسیقی (۲] ۶9۶ سردا سوسیقی (۱/ 
۳۹ 


سلیم‌تباره علی. (تو ۱۲۹۹ ش)؛ موسیقیدان و 
ازنده. در تهران به دنیا آمد. از سیزده سالگی بنا به 
تشویق بردر بزرگ خوده سلیم فروزن:به دسته موزیک 
ارتش رفت و به مدت شش سال نزد استادان آنجا از 
قسییل: اسماعیل پور شادی؛ تقی ان عبدالعلی و 
مهدی‌خان ابوالغاسمی شروع به فراگیری علم موسیقی و 
نت کرد و از این زسان به بعد به تدریس و تربیت 
هنرجویان پرداخت. پس از چندی رهبری دستٌ موزیک 
لشکر رابه عهده گرفت. از ۱۳۲۷ ش؛ همکاری خود را با 


سفنت سیر 
ارکسترهای: مجید وفاداره عبدال جهان پناهه عباس 
شاپوری و فیره شروع کرد. او آهنگ و سرودهای جالبی 
برای سازمان پیش آهنگی ساخت و کنسرتهای متعددی 
همراه باگرره به نفع مسسات خیریه و بیمازستانها در 
شهرهای مختلف کشور اجرا کرد و در کنسرتی که از 
طرف سازمان جهانی یونسکر برگزار شده برد شرکت 
نمود. سلیمی تبار حدود چهل و هشت سال در صحنه 
فرهنگ و هتر کشور فعالانه شرکت داشت, ری مماون 
اجرایی استاد اسماعیل زرین‌قر در سازمان پیش‌آهنگی 
بود. 


مرن موسیقی (۲/ ۱۱۸۸۱۷ 


سلیمی تونی؛ تاچالاین حسن بن علی. (رف ۸۵۴ 
ق)» شاعر متخلص به سلیمی. در تون متولد شد و در 
سبزوار اقامت گزید. نخست شغل تحصیل‌داری داشت 
بعدها به سلک دروشان پیوست. در اثنای مسافرت به 
مشهد مقدس وفات یانت و در سبزوار مدفون شد. 
آشعارش در دح ائمه اطهار (ع) بود. از آارش: 
اشعار؛ «واجبات منظرم»! :ما لابد منه فی مذمبٌ 
الامامبه». 


ادیران» 


۱ ۶۳-۷ تریخ هبات در ین (10 


دک 
(۳۶۸): تذکرنالشمراه (۲۹۲-۳۹۲): لذریمه /٩(‏ ۴۶۷ 
۸ ۱ ۲۵ ۳ ریحاله (۳/ ۱6۷۶۶ فرهنگ 
(۱۱ ۴۶۷ لفت‌نامه (ذیل | سلیمی). 


سلیمی تهراتی؛ علی اکبر مشیر: فرزند علی 
اصسفغر,(۱۳۵۰-۱۲۷۹ ش)؛ شاعر و روزنامه‌نگار. در 
تهران مترلد شد. در در رشتة ادبیات و اقتصاد تحصیلات 
خود را به پایان رسانید و با زبانهای عربی و فرانسه و 
انگلیسی آشنایی پیدا کرد. در ۱۲۹۹ ش امتیاز روزنامه 
«اطلاعات» را گرفت و به نشر آن پرداخت. در ۱۳۰۴ ش 
بتگاه مربی را تأسیس و به تألیف ر ترجمه و طیع و نشر 
کتاب پرداخت. مدتی سردییر روزتامهُ «اتحاده و پس از 
در سال مددیر روزنامه «شفق سرخ» و چهار سال مدیر 
مجل «آموزش و پرورش؛ بود. او همچنین دییر سازمان 
فسرهنگی پسونسکو در تسهران بسرد و مسلدیریت مجله 
«یرنسکوا را بر عهده داشت و به سپاس خدمات 
فرهنگی به دریافت سه قطعه نشان علمی نائل آمد. از 
آثار وی: فراهتمای فرهنگ و اصلاح تعلیمات عمرمی»! 


18۰ 


«زنان سخنرره؟ «گلهای رتگارنگ»؛ «مهر جاویده؛ شعرو 
#یادناما مولوی به مناسبت هفتصدمین سال». 


تاریخ جوابد (۱/ ۳۰۲ الذریسه (۹/ 69۶۸ زنان 


سخنور (۱/ دیباچه)» سخنووان نامی معاصر (11 


۱۵۵.۵۱ ملق کنب جایی (۲/ 0۳۴۵۲۳ 
سلیمی سبزواری, تاج‌الدین حسن ‏ سلیمی توتی. 


سمائی مروزی؛ محمود ین علی. (س ششم ق)؛ 
شاعر, ری از معاصران سنجر ر از مداحان سلاجقه بود. 
اهمیت وی در ادب فارسی بیشتر به خاطر غزلهایی است 
که از ار به یادگار مانده و همه آنها دلالت بر فدرت این 
شاعر در آرردن مضامین لطیف ر سعانی بدیع دارد. 
سمائی از جمله شاعراتی است که در تکامل غزل فارسی 
سهم عمده‌ای داشته ‏ 

تاریخ ادبیات در ایران (۱/ ۱۶۸۸۶۸۵ اللریسه 1٩(‏ 
٩‏ ریسحانه (۶۷/۳): سخن و سخنورن (۲۳۵- 
۶۱ صبح گلشن (۸۲۱۱ نرهنگ اهبیات نارسس 
(۲۷۵) فسرهنگ سسخنوران (۳۶۸)» گنج خن 
۴۶۳۷۱ باب لباب (۶/ 4۱۴۷-۱۲۵ لفتنامه 
(ذیل/ سمایی»: مجمع‌تفصحا (۲] ۲ 
افلیم (۲/ 0۲-۱۲ 


هفت 


سماع حضون حبیبهفوزند میرز غلامحسین. (س 


نزد پذرش آمرخت و چرن از جرانی پای سنتور آتا 
محمد صادق‌خان سرورالملک ضرپ می‌گرته رد این 
هنر شایستگی داشته؛ بعید نیست تریبت ش 
خریش بردهباشد. سماع حضور از درویشان نعمت‌اللهی 
بود و ساز را وسیله عبادت می‌دانست و با آن به راز نیاز 
به درگاهمعیرد می‌پرداخت. از شاگردان وی در آموزش 
ضرب تقی نسقچی باشی: آفا جان دوم و حاجی‌خان 
بودند. تتها وارث گبينة هنری وی در ستتوره حبیب 
سماعی قرزند اوه بود. او علاوه بر فرزندش به 
خواهر خوده عندلیب السلطنه؛ نیز ستور تعلیم می‌داد 
سماع حضور در اواخر دور قاجاریه؛ در زمان سلطنت 
احمد شاه قاجار درگذشت, 

ادبستان (س ۲ شی ۳۸ص ۸01٩‏ استادان موسیقی 


۳۹۱ 


۵٩(‏ تاریخ برگزیدگان (۸۵۵# تاریخ تحول ضبط 
سوسیفی (6۲۵۸, ناريخ موسیفی (1/ ۱6۵۱۴۸۵۱۳ 
تساریخ هسترهای سلی (۲/ 4۱۶-۹۷۵): سرگذشت 
موسبقی (۱/ ۱۲۷,۱۶۳ مردان موسیقی (1/ ۴۴). 


سماعی» جبیب. فرزند حبیب سماع حضور, 
(۱۳۲۵۱۲۸۰ ش)» مسوسیقیدان و توازند, در تهران 
مترلد شد. از ترییت یافتگان پدر و استاد متحصر بفرد 
ستور بود. پدرش او را از کودکی با موسیقی آشنا کرد. 
حبیب با ان مراقبت و پشتکار در نواختن ضرب و سنترر 
مهارت فراوان پیدا کرد و از زحمات و تعلیمات پدر بهرة 
کانی برد و تها استاد درجه اول سنتور در عصر خود شد. 
حبیب در مشهد و کرمان مدتی در خدمت نظام بود: 
سپس به تهران برگشت و به اصرار بحضی از درستان 
بخصوص صباء کلاس ستتور تأسیس کرد. از شاگردان 
ری: صباء نورعلی برومند: تباد ظفر و مسرتضی 
عبدالرسولی را می‌توان نام برد. حییب سه تار نیز 
می‌تواخت و این ساز را از حبدالّه دادور فراگرفت. پس از 
تأسیس ادارة رادیر با آن مژسسه همکاری داشت. از 
حبیب چند صفحه باقی مانده که از همه معروفتر صفحةً 


شور و گرایلی است که با خواننده ممروف معاصر خود؟ 
پردانه؛ پر کرده است. در جشن هزارُ حکیم فردسن" 
نوای سنتور ری موره توجه مستشرقین قرار گوفت. از 
خدمات بزرگ او تجدید حیات سنتور برد. پس 
حضور و علی‌اکیر خان شاهی این ساژ رو به فراموشی 
می‌رفت ر نوازندگان آن پسیار الاک بودند. سماعی در 
اواخر عمر به بستر بیماری افتاد و پس از مدت کوتاهی 
| ظهیرالدوله به خاک سپرده شد. 
ادبستان (س 7 ش ۰7۸ ص ۲۹-۲۸)»ناریخ برگزیدگان 
۱۵۵٩(‏ تساریخ حول شبط سوسبقی (۱۵4,۲۵۸): 
اریغ موسیقی (۲/ ۰0۵۲۰-۵۱۷ رما فرهنگ (۱/ 
۸۲ سرگذشت موسیقی (۱/ ۰0۱۶۸-۱۶۷ مردان 
(۱/ ۳۵۰۳۰۱ 


درگذشت و در 


سماوی؛ جمال‌الدین,(۱۳۳۹۱۲۸۲ ش)؛ قاضی و 
محفق. از قضات وزارت دادگستری بود. در طول بیش از 
ی سال خدمات قضایی و ثبتی متصدی اسور عهمی 
بود. اثر وی «موانع اجرای عدالت در ایران» است. 

موافین کلب چاپی (1۲ 1۳۸8-۳۸۵ 


سمرقندی؛ شمس‌الدین محمد 


سمایی هروی, حکیم محمود کحال. (رف ۱۰۰۱ 
3 شاعر. از شاعران روزگار صفویه برد که علاوه بر 
شاعری در چشم پزشکی (کحالی) نبز سهارت داشت. 
اشعاری از او در تذکره‌ها آمده است. 
الذرسم ۰6۲۶٩ /٩(‏ رسحانه (۳/ ۰0۶۷ صیح‌گلشن 
۱۱ فرهنگ سخنوران (۴۶۸. 


سمرقتدی» ابواللیث نصر بن محمد پن احمد. (وف 
۳ محدث متکلم و نقیه حفی, معروف به 
امام‌الهدی. از محدثان بنام غراسان بود که در رشته‌های 
محتلف علوم اسلامی تألیفات داشت و کتابهای اواز 
مراکش تا اندونزی رایج برد. در برخی منبع ار را با حافظ 
سمرقندی که معاصر وی بود؛ اشتباه گرفته‌اند.ابواللیث 
از محمد بن فضل بخاری و دیگران روایت کرد و ابویکر 
محمد بن عبدالرحمن ترمذی از وی روایت کرده است. 
آثار عمد؛ٌ وی عبارتند از: «تفسیر» که به وسیله ابن 
عریشاه به ترکی عشمانی ترجمه شده؛ «خزاالققه»: در 
فقه حتنی! «مختلف الروایه» درباره اختلاف تعلیمات 
تغلمای قدیم حنفی؛ هالمقدمة فی الصلاة»؛ در آداب 
نماز؛ «نبیهالغافلین» و تالیستان» یا ابستان العار 
ذر تر اخلان و زهد؛ «سحائف الانهیات؛ 
مقدماتالصلرات» «انوازل». 
الاعلام (۳۲۹-۳۹۸/۸» ایضاح المکتون (۷۲/۱): 
در ایران (۱/ ۱۷۶ ریخ شم و نظر 
(۳۳۰ دانشنامه ایران ر اسلام (۷/ 6۹۹۱+ ربحانه (۳/ 
۳ سپراشبلاء (۱۶/ ۳۱۳.۳۲۲)» کف انظنون 
۱0| 
۴ ۱۲۲ ۵اه ۱۶۳۲ ۱0۳ ۰۱۷۹۵ ۱۹۸۰ 
۸۱ اکنی والالاب (۱/ ۸۱۵۰ لفت نامه (ذیل/ 
ابرلیت): ممجم‌لمزلفین (۱۳/ ۰0٩۱‏ هدیقالمارنین (۳ 
۳ 


«سخصر 


تاريخ دبا 


سمرتندی؛ ابومتصور محمد بن احمد.(رفح ۵۷۵ 
ق) فقیه حتفی, اهل سمرئند بود. وی استاد ابویکر بن 
مسعرد کاشانی است. از آثارش: «تحفةالققهاه» در نریع 
که شاگردش ابریکر بن مسمود: رح مظیمی در سه 
مجلد پر آن نگاشته است. 

الاعلام ۰0۲۱۷۲7/۶ معجمالملفین (۸/ ۲۲۸ 0۶۷ 


سمرتتدی» شمس‌آلدین محمد بن محمود. (وفح 


سمرقندی محمد امین 


2-۰ عالم دینی و قاری. اصل او از سمرقند برد و در 
همدان به دنیا آمد و در بغداد اقامت گزید.از آلارش: 
#الصنائم؛ «القراآت السبع»؛ «المبسوط فی القراآت 
السیم؛ یا «المبسوط و المضبوط فی القراآت السیعذ؛؛ 
#کشف الاسرار قی رسم مصاحف الامصار؛؛ «ایضاج 
الخوالف نی رسم مصاحف السوالف»؛ «التجرید نی 
ااعجرید»؛ نوم «العقد لفرید فی نظم التجرید». 
الاعلام (۷/ ۰۲۰۹ کشف القنون (۰۱۲۵۹ 0۶۱۵ 
مسجم السزلنین (۱۲/ ۵-۴): مدینلافین (۲/ ۱۶ 


سمرقندی, محمد اسین. (س دهم ر بازدهم ق)د 
خطاط. از آثار وی: یک قطعه به قلم سه دانگ منوسطء با 
رقم؛ «الفقیر محمد امین سمرتندی» 

احوال و آثار خوشنوبسان (۳ 6۷۲ 


سمرقندی, محمد مراد. (س دهم 3): نقاش. اهل 


سمرقند برد. وی در منظره‌سازی و چهرهپردازی و نق 
جانوران و ارائة مجالس بزمی و رزمی خوش دست و 
شیرین قلم بود و حاشیه‌گیری وگل آرایی کنار صفحات را 


نیز پر زینت می‌ساخت. از آثار وی؛ تصویر حواشی قطعه: 
ینباتور زیبایی است که یک باغ مصفا را نشتال 
می‌دهده با رقم «عمل محمد مراد سمرقدی»؛ تور 
در شیره بخارا؛ که در اين اثر پرکار منظرة باغی است که 
حواشی قطمه نیز آرایش گل و برگ و تصوير افراد و 
پرندگان را در بر دارده با رقم: سحمد مراد سمرفندی»؛ 
تقش فیل با فی‌بان که جنه فیل را از اشکال انسان و 
حیوان و پرندگان در جمع یکدیگر ترتیب داده و رقم 
نهاده است: «محمد مراد سمرقندی». 
احوال و ار قاشان (۳/ 0۰۸۳:۱۰۸۷ 


سمرنندی, محمد نادر. (س یازدهم ق)؛ نقاش. 
دوران کودکی و ایام جرانی وی که احتمالاً در سمرقند 
سپری شده اطلاع دقیقی در دست نبست: رلی آنچه 
مسلم است؛ ار در اواسط قرن بازدهم قمری در هند 
افامت داشته و در آن ولابت به نقش تصویر اشتغال 


داشته است. محمد نادر در شبیه‌سازی و چهرء‌پردازی 
دئیل و ریزهکار بود وگل و مرغ را زنده و با طراوت 
می‌کشید. علاوه بر این؛ در صنعت تذهیب و تشعیر 
سررشته کامل داشت و آرایش و پیرایش حواشی را نیز 
شخماً انجام می‌داد. از آثار ری: تصویر تمام فد ر 


۷۲ 


طراحی استادانهخلی له خان؛ با رقم: «عمل محمدنادر 
السمرقندی»؟ نصویر شیخ محمد نواب که رش پرپشت 
و نوی داشته و حالت صورت و چهره‌سازی وی استادانه 
است: با رقم: «عمل محمدنادرالسمرتندی»؛ تصویر 
طراحیهای بدن انسان و صورت عزت‌خان: با رفم: «عمل 
محمدنادر السمرقندی»! تصویر باز شکاری با چتگالهای 
بزرگ که در مقابل یک گل زیباقرار گرفنه است» با رقم: 
«عمل محمدنادرالسمرقندی» 
سوال و آثر اشان (۲/ 6۱۰1-۱۰۸۵ 


سمرقندی: موسی بن عیسی.(ز ٩۹۷۷‏ 3): خطاط. از 
آثار وی: یک نسخه «شرح معمای امیر حسین»؛ به قلم 
کتایت جلی متوسطه با رقم: «نم بالخیر علی ید اضعف 
عبادلله مرسی ین عیسی سمرتندی... قی تاریخ سیع و 
سبعین و تسعمائ..». 
احوال و آثر قاشان (۳/ ٩۲۳‏ 


سمرقندی, ناصرالدین ابوالقاسم محمد ین یوسف 
ان محمد علوی حستی. (وف ۵0۶ )؛ فقیه حنفی؛ 
بغیره محدث و واعظ. اهل سمرقند بود. در ۵۴۲ ق به 
که رقت و در بازگشت مدتی در بغداد ماند. در سمرقند 
از دنیا وفت. از آتار وی: «الجامع الکییره یا «جامع 
الفتاوی؟ «الفقه اتسافع»؛ «بلوغ الارب من نحفیق 
استعارات العرب»! «رباضة الاخلاق»؛ «مصابیحالسبل»» 
در در مجلده در فروع فقه حنفی؛ «الملعقط فی الفتاری 
الحنفیه»ه به نم سل الفتاوی». 
الاعلام (۸/ ۱۱۳۰۲۲ ایسضاح المکنن (۲/ ۰6۱۶۸ 
کف ال تن (۰۵۶۵ ۰۵۷۱ ۸/۱۷ ۱۱۵۸۰ ۱2۹۷ 
۳ میم المزلین (۱۲/ ۱۳۷ 


سمسار: سحمد احمد, (ج ۱۳۶۰۰۱۲۷۴ ش) 
مدرس ر محقق. در نبریز منولد شد. تحصیلات ابتدایی 
را در اين شهر و تحصیلات عالی را در اتانیول 
برد و حدود سال ۱۳۱۰ ش به آمریکا رفت و سالها به 
یس زبان و ادبیات ترکی در دانشگاه‌های آن مملکت 
اشستغال داشت. در آسریکا رنات یافت. از آشار ار 
«فپرست نسخ خطی عربی و فارسی و ترکی مجموعة 
جسان فسردریک لرشیس» مسوجره در کتابخانةآزار 
فیلاهلفیاست که در ۱۹۳۷ م در فیادابا 


این فهرست یکصد و چهل و نه نسخهُ فارسی معرنی 


از دیگر آثار ری مقدمه‌ای است بر چاپ 
«طوطی‌نامه» ضیاه تخشبی و دیگر ترجمة این کناب 
است به زیان 

ند (س ۷ اش ۲س 6۳۲۱ 


سبسانی شیرازی, محمد. (س چبهارم ق): خطاط. 
مشهور به ابن سمسانی. .در آغازعمر به اکساب علوم و 
فضایل پرداخت. آنگاه متوجه مشق و تعلیم خط گردید و 
به نزد ابن مقله به فارس رقت و بعد از مدتی از زمره 
اساتید و مشاهیر گشت. 

پیدایش خط و خطاطان (0۶۱۱۶۰. 


سمعانی مسروزی؛ ابسوالسظفر عبدالرحیم بن 
عبدالکريم. (۵۲۷-ح ۶۱۷ 3 محدث؛ 
شافمی. از کودکی تحت تربیت پدر قرارگرفت. پدرش او 
را در پاره‌ای از سفرها همراه کرد و تا آنجا که ترانست 
برای ار حدیث خواند و او را به فراگیری فقه و حدیث و 
ادب واداشت تا اينکه از هر خرمن خرشه‌اي برچید. او 
«صحیح بخاری» ر «سنن ابی داود» و «جامع ابی عیسیة 
و «سند ابی مواه» و «تاریخ فسوی» ودالحلیه» و «سند 
الیشم» و «صحیح مسلم» را سماعی روایت می‌کزدراز 
رییس اسمد سهروی ر ابوالبرکات عبداله فراری و 
شحامی و ابرالفتوع 
سجزی و ابرالاسعد 
این اقشبری و محمد پن عبداقهشبرازی و حسن بن 
محمد سنگیستی و سعید بن علی شجاعی و عبدالسلام 
هروی و یسیاری دیگر در بخارا و سمرقند ر هرات و 
نبشابور و مرو و شهرهای دیگر حدیث شنید. ابریکر 
محمد حازمی و پرزلی و ابنالصلاح ر ابن الجار این 
لاله و شرف مرسی و احمد فرّافی و گروهی دیگر از 
ری حدیث شنیدند. او سرانجام شیخ مرو شد و به مقام 
پیشگامی شافعیان آن شهر رسید. پذرش «عوالی» را در 
در مجلد برای او گفت و «سعجم» را در هیجده جزء 
رایش پرداخت. این کتابها به نام «العوالی من مسموعات. 

الفراوی» و «سعجم الشیرخ» گردآوری شده است. 
سرآمدان فرهنگ (۱/ ۰0۶۸۳-۲۸۲ سیراتبلاء (1۲۲ 
۹-۷ کشف الظنون (۱۱۷۹).لسان المبزان (۶/ 
۳۳۹۳۲۸ السستفاه من یل تاریخ بنداد 1۱٩(‏ 
۱۵۸-۷ معجم السولفین (۵/ ۰۷-۲۰۶ 4۲ الرانی 

پالونیات (۱۸/ 46۳۳۱ هدیالمرفین (۱/ ۵۲۰ 


قیه و ادیب 


سمعانی مروزی؛ تاج الاسلام ابویکر بحمد 


سمعانی مروزی» ابوالمظقر منصور بن سحمد ین 
عبدالجبار تمیمی, (۴۸۹۰۴۲۶ 8 مغسر؛ محدث و 
واعظ. در مرو به دنبا آمد. در ابتدا نزد پدرش, که از 
پیشگامان مذهب حفی بوده فقه آموخت تا اينکه نقیهی 
برجسته شد و از ارکان مذهب حتفی به شمار آمد. او از 
شاگردان ابوغنم کراعی و ابربکرتربی و عبدالصمد بن 
مانون ر ایوصالح مرذن و ابوعلی شافمی ر ابوالقماسم 
زنجانی برد. بس از سی سال در سفر حج به مذهب 
شاف گرایش پیدا کرد و ازین رو پس از سراجعت به 
وطن مورد طمن و آزار مردم مرو فرار گرفت و کار به 
کارزار کشید, اما وی بر مذهب شافعی پای فشرد ر امام 
ان گشت و موافق آن مذهب تدریس کرد و فتوی 
تلیفات بلیاری در فقه شافعی از خود به جای 
گذاشت. فرزندانش و عمر بن محمد سرخسی و ابونصر 
محمد کاشانی و محمد سنجی و ابرتصر غازی و آبوسعد 
بن بغدادی از شاگردان وی بودند و از وی روایت 
کرده‌اند. او در تفسیر فقه و اصول و حدیث آثاری دارد 
که از آن جمله‌اند: «الاصطلام», که شهرتی عالمگیر 
داش «القواطع»: در اصرل نقه؛«الاتصاراه در حدیت» 
؛ «المتهاج اهل /لاهل الستف»ه در رد قدریه؛ 
«تفسیر الفرآن» یا «تفسیر السمعانی» «الف حدیث هن 
مالة شیخ؛؛ «السرهان». حاوی هزار مساله از مسا 


دز رد مخا 


الاعلام (۸/ ۱67۲۲۲۲۳ ریحانه (۳/ ۶ سیراشیلاء 
(۱۹ ۱۱۹-۱۱۴ کشف الظنون (۰۱۰۷ ۱۱۵۱ ۰۱۷۳ 
۲ ۰۳۳۹ ۰۱۳۵۷ ۱0۱۸۷۰ لفت نامه (ذیل /متصور): 
مسجمالمزفین (۱۳/ ۰0۲۰ هدینالسارنین (۲/ ۱0۳۷۴ 
وفیات الاعیان (۳/ ۳۱۱). 


سمعاتی مروزی: تاج الاسلام ابوبکر محمد بن 
متصور بن عبدالجیار تعیمی, (ح ۵۱۰-3۶۶ 3)؛ عالهه 
نقبه, محدث و واعظ شافعی. در مرو به دنیا آند. در 
تیشابور اصفهان, همدان: کوفه» حجاز و 
شنید. اودر مدرسد نظامیه بغداد وعظ می‌گفت. سرانجام 
در مرو آقامت گزید. وی بسیار املای حدیث می‌کرد و 
صد و چهل مجلس املا در جامع مرر داشت و همراه 
مواعظ احادینی که از اساتید خود چون پدرش و ابوالخیر 
صفار و ابالقاسم زاهری و عبدالله طاهری و ابرالفتح. 
هاشمی و تصرائه بن احمد خوشنامی و عبدالواحد 
قشیری و ابت بن بندار و سحمد بن عبدالسلام انصاری و 


باد حدیث 


ایرخالب عدل و ایربکر: نو ابن مردویه؛ و ابو 
شنیده برد بیان می‌کرد. سلفی و ابرانفترح طالی و 
ایرطاهر سنجی از شاگردان وی می‌باشند. ار رئیس 
شافمبان در مرو برد. پیش از وفات اشمار خود را تماماً 
شست و محو کرد. در مرو درگذشت. او دارای آثاری در 
مین حدیث و وعظ می‌باشد. از جمله کتاب «الامالی» با 
«ماله. 
الاعلام (۷/ ۰4۳۳۲ ریحانه (۳/ ۰0۶ سیرانتملاه /۱٩(‏ 
۳۲۳۷۱ الکامل (۸/ 0۲+ الکنی و شاب (۲/ 
۳ معجم‌المزلفین (۱۲/ ۰6۵۳-۵۲ الوفی بالوفیات 
(۵/ ۵ ریات العین (۳/ ۳۱۱۰۳۱۰ 


سمعانی مروزی» قرام‌الدین تاج‌الاسلام ایوسعد | 
ایوسعید عیدالکريم بن محمد بن هنصور تمیمی 
خراسانی,(۵۶۲۸۵۰۶ )۰ مورخ» حافظ, محدث: نقیهه 
نسابه و مفسر شافعی. در مرو متولد شد. در چهار سالگی 
پدرش او را در محضر عیدالنفار شیرریی و عیید قشیری 
وسهل سیعی حاضرکرد: او به اشارة پذرش از ابومنصورد 
محمد کراعی و محمد دّاق حد بث شنید. هنوز کزدک 
بودکه پدر را از دست دا و تحت کفالت عمویش ر دیگر 
خویشان قرار گرفت. در ۵۳۰ ق به تبشابرر سف کردو 
برای طلب علم و استماع حدیث به شرق و غرب و تال 
و جنرب عالم سفر کرد و با علما و محدئین بسیاری 
ملاتات نمود. شمار مشايخ او را بالغ بر چهار همزار شن 
دانسته‌اند که در «سیرالنبلاه» و دیگر کتب رجال نام 
شهرهایی که ری بدان سفر کرده و مشایخ معروفی که 
ملاقات کرده آمده است. از وی تصانیف بسیاری به 
جای ماند که از آن جمله‌اند: «تذبیل تاریخ بغدادهه در 
پانزد» مجلد؛ «تاریخ مرو؛ یا «تاریخ المراوزة منجاوز از 
مجلد؛ االانساب»: حدرد هشت مجلد؛ «طراز 
الذهب قی ادپ الطلب»۱ «معجم البلدان۱0 «الاسفار عن 
الاسفاره؛«الاملاء و الاستملاه:؛«التذکرة و الشبصرة0؛ 
«الاعرات»* «سلوة الاسباب و رحمة الاصحاب»؛ 
«التسحییر نی السعجم الکییر؟ «لامانی#؛ «وفیات 
الستأخرین» يا «ناریخ الوفاة للمتآخرین من الرراته؛ 
«الادب و استعمال الحسب»؟ «المناسک؟؛ افضل یس»؛ 
«الرسائل و الوسائل»؛ «تبین معادن المعانی»» در لطاّف 
قرآن کريم. 
الاعلام (۱۷۱/۶)» ایشا المکتون (1۷ ۰۳۰ بل 
تابیخ بسفداد (۱۶/ مقدمه)؛ روضات الجنات (۸۵ 


۹۵ رسمانه (۲/ ۸۷۵ 
۶۵۵۶ کدف تون( 
۱ 


۱ ۱ 4 


۲ موی که ماد ۱۱۲ ۱ 
۳۷ الکنی رالتاب (۲/ ۱۳۳۲ لمستقاد من نی 
تاریخ سنداه (۱۹/ ۱۷۳:۱۷۲), سعجم السولفین (۶/ 
0۵ وفات الاعیان ۱۱/ ۳۷۹,۳۷۸ نیز 
(۱/ 66۰۹۶۰۸ 


سمتانی؛ ایوجعفر محمد بسن احمد بن محمد, 
(۴۳۴:۳۶۱ ق), ناضی و فقیه حنفی. اصل وی از سمنان 
بود در بغداد نشو و نما یافت. از نصر بن احمد مرجی 
موصلی و ابوالحسن دارقطنی حدیث ری ملازم 
ابوبکر باقلانی و از اصسحاب برجستٌ او به شمار 
می‌رفت.خطیب بغدادی گوبد از وی حدیث نوشتم زیرا 
که مردی دانشمند و راستگو بود. او از پیشگامان اشعریه 
درزمان شود بود. وی عهده‌دار منصب تضای موصل 
وتا بایان عمر در آن سمت باقی ماند. او رای تصانیفی 


کر دنقه» می‌باشد. 
ااملام (۶ ۰60۰۶ ریخ فده (1۱ ۵۵ لاه 
(۱۷/ ۶۵۲۵۵۱):اکامل (۱/ ۰6۶۲ لوافی بالات 
۵ 


سمتانی» ابوالحسین بدا پن سحمد بسن عبدان 
حنظلی. (وف ۳۰۳ حافظ, محدت» ادیپ و شاعر. 
از اسحاق ین راهویه و عیسی ین ژُغبه ر محمد ین حمید 
رازی و ابرکریب و عمرر بن علی فلاس و محمد بن 
هاشم بعلیکی و همطبقه آنان حدیث شتبد و برای 
استماع حدیث سفرهای بسیارکرد.علی بن حمشاد و 
ابواحمد بن عدی و ابویکر اسماعیلی و محمد بن صالح 
بن هانی و ابوعمرو بن حمدان و دیگران از وی حدیث 
روابت کرده‌اند. ذهبی گرید: او دارای تصانیف بسیار 
نیکویی بود 


ییاه (۱3/ ۱۱۹۵-1۹۴ طبقات الحفاظ (۳۱۲) 


سموری سکزی» امیر ظهیرالد ین نصر. (س ششم 
ق)» شاعر و خطاط. یه مان سفیر از سیستن به ور 
رفت و فخرالدین مبارکشاه را مدح گفت. 
هسرکسه چسون گل به زر فرب شد 
در عسسمل آب روی داد به بسار 


1۵ 


لذریعه (۹/ ۷۰ ۰0۶۵۸ فرهنگ سخنوران (۵۹۸), 
لبساب‌الالباب (۱/ ۱۳۷-۱۲۳ مج الشصحا (۲/ 
مداهما. 


سعّوبه اصفهانی» ابوبشر اسماعیل بن عبداثُ بن 
مسعود.(ح ۲۶۷۰۱۹۰ ق)؛ فقیه و محدث. از ابرنمیم 
مُلایی در کوفه؛ و ابوسسهر خشانی در دمشق؛ و علی بن 
عباش در حمصء و حمیدی در عکه؛ و عباله بن پرسف 
و سعید بن اپی مریم در مصره و بکر بن بکار و حسین بن 
حفص در اصفهان حدیث شنید. محمد بن یحیی بن منده 
وابریکر ین ابي داوود و عبدله بن جعفر ین فارس این 
ابی حاتم از وی حدیث شنیدند. ابن ابی حاتم او را 
محدئی راستگو و مورد اعتماد توصیف کرده و ابونمیم 
اصنهانی ار را از ققها و حفاظ دانسته است. 
الچرح و اتعدبل (چ ۰۱ ق ۱/ 0۱۸۲ سبرلبلاه (۱۳/ 
۱۷-۰ طبفات الحفاظ (1۳۷) 


سمیرمی تفاشباشی؛ محمد بافر. (۱۳۵۲-۱۲۸۳ 163 
نقاش و شاهره متخلص به صدقی. ملقب به نقاشباشین. 
در سمیرم به دنیا آمد و همان‌جا نشو و نما یافت. سپس 
برای کسب هنر مورد دلخواه خود به اصفهان رفت.. 
سمیرمی که پدرش از باغبانان ظل‌السلطان بود با استعاز 
سرشاری که از توجوانی در نفاشی داشت مورد تشویق 
آن شاهزاده قرار گرفت و از ار نقب نقاشباشی دریافت 
کرد. اين هنرمتد در رشته‌مای گوناگون نقاشی از قبیل: 
رنگ و روغن: آبرنگ سیاه قلم» طراحی» شییه‌پردازی» 
جانورسازی؛ گرفت و گیر حیرانات و منظره‌سازی و 
بداع رنگهای منوع وزیا استعدادفرون داشت. وی در 
قلمدان سیکی کاملاً مشخص و ابتکاری داشت که به 
هیچ‌یک از استادان دیگر شبیه نیست. او اشعار را نیز 
تیکر می‌سررد و از اعضای انجمن ادبی شیدا در اصفهان 
برد. صاحب «هنر قلمدا 


آورده که سمیرمی در سال 


۶ ش در قید حیات برده است. از آثار وی: تصریر 
رنگ و روغنی آقا نجفی معمم اصفهانی که در کمال 
استادی است و رقم: «احقر عباد میرژا محمد باقر 
نقاشباشی سمیرمی ٩۱۳۱۸‏ دارد؛ قاب آینه که مجالسی 
از تصاریر تمام قد اسفندیار و گشتاسب است که در 
محلی قرارگرفته و پشت سر آنان مناظر کوهها و درشتان 
۳۲۰ قلمدان 


نظر می‌کند با رقم: «سمیری 


ايی است» با رقم: ۲۰۳۶ 


احرال و آذر نقاشان (۷/ ۰6۶۶۶-۶۶۴ تاریخ هنرهای 
ملی (۲/ ۱۰0۷۰۱۰۰۶ تكرةشعرای معاصر اصفهان 
(۳۰۷ یمه ]٩(‏ 6۰۵. فرهنگ سخنران(4۵9۵ 
هنر قلمدان (۱2۵-1۶۲). 


سمیع زرگر. (وف ج ۱۰۷۷ )» جواهرشناس؛ منجم 
و ریاضیدان. وی به جردت طبع و حت ذهن شهرت 
تمام داشت. در اوایل حال مدتی به کسب علوم پرداخت. 
و در علم نجوم و ریاضی مهارت یافت. به جهت رجه 
معاش کسب زرگری اختیار کرد و در هیارگرفتن زر استاد 
بنام شد. وی بعد از گزاردن حج و طواف مرقد مطهر 
ابر (صی) در ۱۰۷۷ به وطن مراجمت کرد و در همان 
ایام در بستر پیماری افتاد و دار فانی را وداع گفت. 
احرال ر آثار نفاشان (۱/ ۲۳۷): جامع مفیدی (۴/ 
۳ 


سمیعی, حسن, فرزند علاهالوزاره. (۱۲۸۲/۱۲۸۲ 
۱۷۳۱ ش)» استاد دانشگاه. در تسهران مستولد شد. 
تحصیلات مقدماتی را در مدرسة سن لوبی شروع کرد و 
یلم خرد را از دارلفنون گرفت. سپس به فوانسه رفت و 
در ۱۳۱۲ ش دکترای حقوق گرفت. به ایران مراججمت 
کرد و در زان داور ریاست ادار؛ سعادن را بر عهده 
گرفت. بعد از فوت داور مهده‌دار وزارت دادگستری شد 
و درتمام طرل عمرش مشفول به خدمات دولتی مختلف 
بود. ار در تمام مدت خدمت سمت استادی دانشگاه را 
داشت. وی در ابن بابربه در مقبرة خانوادگی مدفون 
است, اثر وی «حقرق جزاا. 

شرح حال ربسال سیاس و نظامی (1/ 4۵۲۵۲۴ 
مزلفین کنب چاپی (۲/ ۵۷۰4۵۶۹), 


سمیعی, قلامرضا: فرزند علی. (تو ۱۲۹۹ ش)» 
مترجم. از ثاروی: ترجم پرومتة سست زتجیر؛ آندره 
ژید! ترجمة اپیر دختره بالزاک. 

مین کلب چاپی (1۳ 0/۰۲ 


سناءاثه نقاش.(س نهم ق): نقاش. وی یکی از 
تصویرگران شصت و نه میتیاتوری است که برای سلطان 
یعقوب آق‌توینطو و امبر عیلیشیر ترایی در هرات تصوبر 


ستا شیرازی 


شده است. 


منر مهد تیمرریان (۵:۳۵۷۷). 
سنا شیرازی » ممایی. جلال / جلال‌الدین. 
ستای اصفهانی -ب هماييجلال اجلال‌الدین. 


ستایی غزنوی؛ ابوالمجد مجدود بن آدم. (۱۴۶۵ 
۷۳ شاعر شیمی و عارف, در خزین 
متولد شد. در آفاز جوانی شاعری درباری و ملاح 
مسعودبن ابراهیم غزنوی و بهرامشاء 
از سفر خراسان و اقامت چند ساله در آن شهر و ملاقات 
با مشایخ تصرف تغیبر روش داد و به: هد و اتزوا و تأمل 
در حفایق عرفانی رری آررد. از اين دوره ار به سرودن 
قصاید معروف خود در زهد و وعظ و عرفان و ایجاد 
متظمههای مشهور پرداخت. وی در طریقت مرید شبخ 
ابوبرسف یعقوب همدانی بود. مولانا جلالالاین ررمی 
با وجود کمال نضل خود را از متایعان شیخ سنایی 
مي‌داند.آثر سنایی در تغییر سبک شعر فارسی و ایا 
نتوع و تجدد در آن مسلم است. سنابی یکی از بزرگترین 
شاعران ایران و معروف ترین شاعر تصوف و بانگذار, 
این نن است. وی بعد از بازگشت از سفر مکه؛ مدتی زر 


بسعود بود, بعد 


بلخ به سر برد و از آنجا به سرخس و مرو ر نیشابور رفت 
ر هر جامدتی در سای تعهد و نیکر داشت بزرگان علم و 
رژسای محل به سر می‌برد. در آغا کار که شاعری ماج 
بود: روش شاعران دوره اول غزنوی خاصه عتصری و 
فرخی را تقلید می‌کرد و در دررة دوم که دور تغیبر حال 
و نکامل معتوی ارست آثار او پر است از معارف و 
حفایق عرفانی و حکمی و اندیشه‌های دبنی و زهد و 
وعظ و تملیلات تعلیمی که با بیانی شبوا و استوار ادا شده 
است. وی برای اثبات مقاصد خود از اصطلاحات وافر 
علمی که در همه آتها صاحب اطلاع برد استفاده کرده و 
به همین سیب بسیاری از یات او دشوار و محتاج شوح 
و تفسیر شده است. این روش که سنایی در پیش گرفت 
میدا و تحول بزرگی در شعر قارسی و یکی از علل 
انصراف شعر از امرر ساده و توضیحات عادی و توجه 
آنن به مسائل مشکاتر و سرودن قصاید طولانی در هد 
وءظ حکمت. عرفان و اغلاق شد. از شمرای سماصر 
وی: مسعود سعد سلمان؛ عثمان مختاری؛ سید حسن 
غزنوی» معزی» انوری و سوزنی را می‌توان نام برد. او در 


1۹ 


غزنین درگ‌ذشت. از آثار وی: «حدیقةالسقیقه ر 
شریعةالطریقه»! «سیرالعباده؛ «دیران» نصاید ر غزلیات؛ 
«کارنمهیلخ»؛ «تحریمةالقلم ٩»‏ «مکاتیب سنالی. از آثار 
منسوب به آو: «طریق انتحقیق» «عقل نامه»* «عشقنامه؛ 
سنالی آباده. 

آشکد آر (۲/ ۵۷۲۵۴۴ عاناشیمه(10 ۰۵۸ ۱ 
کاروان سل (۱۷۷2۱۵۷) تایخ ابیات در ایران (1/ 
۲ تاریخگزیده( ۶۶۰ 00۳۶ تریغ نم ونر 
(۶/-۰)۷ازیانهای سلوک (۵۸-۹ تفر روز دوشن 
( تصرف (۲۷۳-۲۳۷): چشما 
روشسن (۱۳۸-۱۲۸)» دا رتالسمارف فارسی (۸۱ 
ریت (۶/ ۳۸۲ ٩‏ ۳/۲۲۱ ۱۱ 
٩‏ روضات الجنات (۷/ ۰0۲۳۶ رباضالمارین 


(۱۹۶ رب‌حانه (۳/ 00:۹): ستخن و سخوران 
(۴۰۹-۲۵۶) مسیری در شسعر فارسی (19۲:۲۸۷), 
تسخصیتهای نسامی (1۵۰-1۲۹)) تسم السجم (1۱ 
۱۶۶-۵ کارناه بزرگان (۱۷۱-۱۷۰), کشف تون 
(۱۴۱) الکتی ولاتقاب (۳۲۳/۲): گنج سخن (1۱ 
۱ لباب اباب (۲/ ۲۵۷-۲۵۲): لغت‌نامه 
(ذبل / سای مولفین کتب چایی (1۵ ۱۹۲.۱۸۸), 
مجالس‌امزمنین (۷/ ۰0۷۹۱۷ مجالی‌النفاسی (۳۳9). 
مجمعلقص (۲/ ۳۳۸۰/۱۳ مرآت الشبال (۲۳ ۳۴ 
تاج الانکار(۰)۳۱۶۰۳۱۲ شحات‌لانس (0۹۶.۵۹۲): 
هدیاالاحباب (۰)۱۵۲ یاده‌اشتهای قزریی (10 
۱۵1-۵۲ یادگار (س "اش قاص 1۵:1۲ بفما 
(س ۰۳ سس ۲۱۵-۲۰۹ 


سنتورخان؛ محمد حسن / حسن خان,(س سیزدهم 
ق) نوازنده. قدیمیترین استاد نوازند؛ ستتور در عصر 
قایعار و از ترازندگان مشهور و بنام دربار محمدشاه و 
ناصرالدین شاه بود. در تاریخ موسیقی ایران ن 
استاد ستتوری است که از او نام برده شده است. کنت 
دوگربینو در کتاب «سه سال در ایران» از مقام شامخ 
هنری وی تجلیل کرده است. شهرت عمده سنتور خن 
در زمان سلطتت محمدشاه بود و شاه به ار | 


ات و 
عنایت فرارانی داشته است. مسحمد صادق خان 
متروف دور؛ ناصری, از 


سرورالم لک توا 
ترییت‌یافتگان اوست. 
استادان موسیقی (۰/۵۸تاریخ سوسیقی (۲] ۵-۶ 
۷ سرگذشت موسیقی (۱ 0۱۵۷1۵۶ شوح حال 


۱5۷ 


رحال (۵/ 0۱۱۶-۱۱۵ مردان موسینی (1/ 6۲). 


سنجابی» کریم؛ فرزند سردار ناصر قاسم.(۱۲۸۳- 
۷۵ ش)»؛ نویسنده و استاد دانشگاه. در رشته حقرق و 
علوم میاسی مدرک لیسانس و از دانشگاه بارس دکتری 
سقوق گرفت. در ۱۳۱۴ ش استاد حقوق اداری ر اقتصاد 
در دانشکد؛ حقوق شد. او در ۱۳۲۵ ش به رباست 
دانشکد: حقوق و علوم سیاسی واقتصادی متصرب شد. 
وی رشیس جبهة صلی برد از سال ۱۳۲ شیورد 
مبارزات سیاسی شد و در سال ۱۳۵۷ ش مبار 
ملی را با شاه و رژیم علنی کرد. در اروپا درگذشت. .از 
آثار ری: «جزوه افتصاد سال اول دانشکدة حقوق»؛ 
«حقوق اداری». 

شرح حال رجال سیاسی و نظامی (۲/ ۸۳۵4۸۳۲ 
مولفین کب چاپی (۵/ 6۶۵ 


ستجاری, مسحمد بین عیدالرحمن پین محبد 
سمرقندی. (8۷۲۱۶۷۵)» فقیه حنفی و مدرنی. اصل 
وی از سمرقند است. در سمرقند با بسنجارء از نواحی 
جزیره و نزدیک مرصل,» به دنیا آمد. او از بزرگان علمای 
ستفیه بود. در شهرهای مختلف سیاحت کرد و عاقبتِ در 


ماردین از ترابع جزیره اناست گز ید و در آنجا به دیس 
تصنیف و فتوا اشتغال یافت و همان‌جا درگذشت. از 
الطالب لمعرفة المذاعب»: در بیان 
اختلاف مایین شیعه و مذاهب چهارگانً اهل سنت و 
بعضی مذاهب دیگر, در «الکنی و الالقاب» ر «ربحانهه 
مولف این کتاب به جای سنجاری, تحناری ذکر شده 


است. 


آثارش: «صمدة 


لاملا (۷/ ۸۶۵ ریس‌حانه(۲/ ۳۴۵۰ 6۵۸ 
کثف‌انظترن 0۱۱۶۸ الکنی و لاقاب (۳۱۱/۲): 
ممجمالمزلفین (۱۰/ ۱۵۵) 


انی. مصسولانا قاضی. (رف ٩۳۱‏ شاعر. 
مشهور به قاضی سنجان. از نرادگان شاه سنجان شاعر و 
عارف ایرانی بود که در سرودن غزل و سثتوی توانایی 
داشت. از آثار ری: مثنوی «منظرالابصاره که آن را به امر 
مر علشیر تویینظم کرد نوی «تریخ وناع بدا 
که برای شاه اسماعیل صفوی سرود 

تحقا سامی (۱۳۲۰۱۳۱) نذکرة روز ررشن (۶۲۸ 

۸6 1۳( لذرسمه (۹/ ۰۴۷۲ ۸۷۱ رت‌حاته‎ ٩ 


فرهنگ سخنوران (0۳۲: کشف الظنرن (6۱۸۶۵ 
لفت‌نامه (ذیل/قاضی سنجانی): منظوم‌های نارسی 
۳ 


سنجر سلجوقی. فرزند ملکشاه. (۵۵۲-۴۷۹/۴۷۷ 
/۵) شاعر, در ستجار به دنبا آمد. آخرین پادشاه از 
ساسل سلجوقبان است که چهل سال پادشاهی کرد. 
پردر بود و شاعران بسیاری سلازم 
دربار ار بردند ر استادانی نظیر انوری و ادیب صابر و 
رشید وطراط و عیدالواسع جبلی و نرید کاب و عماد 
زوزنی و سید حسن غزنوی ر مهستی در خدمت ار 
بردتد. اشعاری از او به جا مانده است. 

دایرتالسعارف فارسی (۱/ ۰4۱۳۲۷ الفریعه /٩(‏ 4۲۵۷ 
ررضتاللاطین (۸۱۶-۱۲ لفت نامه (ثیل/ سلطان 
سنجراه مجمع انقصعا (1۵۸/۱. 


مردی ادیب ر ادب 


ستجر کاشانی میر محمد هاشم. فرزند هیر حیدر 
معمایی. (۱۰۲۱,۹۸۰ ق)» شاعره متخلص به سنجر. 
ملقب به سیدالشعراه. در کاشان به دنیا آمد ر در آن 
وانما یافت ر به دامادی ملک قمی درآمد در جوانی به 
آگره هند سفر کرد و در آنجا بر اثر اعمال ناشایست 
رات شند. بعد از رهایی به احمدآباد گجرات و از آتجا 
به پیجاپور دکن مرکز حکومت عادلشاهیان رفت پس از 
مدتی که در دربرراهیم عادلشاهبودبه وسیلةٌ نامه‌ای از 
رف شاه عباس صفوی بهاران احضار شد. وی پیش از 
اينکه بهايران برسد در 1 
«دیران؛ اشمار؛ ساقی نمه‌ای به نام «فر‌نامه: 
وزن اخسرو و شیرین». 
ایضاحالمکنون (۵۰۹)» تایخ اعبیات در ان (۵ 
۱ ناریخ نظم و نثر (۶۲۰). تذکو؛ سیخانه 
(۱۲۵۰-۳۲۱ الذریسعه (۹/ 46۴۷۳-۲۷۲ سس رز آزاد 
(۲۷-۲۶)» فرهنگ سخنورن (۴۷۰)کاردان ند (۱ 
۵۹۲-۵۸۲ منظرمه‌های فارسی (۳۱۶۰۲۱۲): دیة 
مرت (۲/ ۲۷۰ هفت افلیم (0۶۹:۴۶۸/۷) 


سنجری» حسین, (س چهاردهم فی): نوازنده. از 
درران طقولیت به موسیقی علاقه‌مند بود و پس از پایان 
تحمیلات به مکتب درویش خان رفت و نواختن تار را 
فراگرفت. مدتی نیز به کلاس مرتضی نی داود رفت و 
مقدمات خط نت را از سلیمان خان؛ افسر دسته موزیک 


سنجری 


نظام. آمرخت و در این مدرسه نواختن پیاتو را هم بخوبی 
فراگرفت. پس از چندی به مدرسه عالی سرسیقی وارد 
شد ر در ضبط صفحات آهنگهای استاد علینفی وزیری 
شرکت کرد. وی چند آواز به سبک جدید با خانم 
روحانگسیز اجرا نمود که به صورت صفحه درآمد. 
سنجری آهنگهایی به یاد ماندنی ساخته که از آن جمله: 
«غم عشق» با شمری از سمدی است ر با صدای استاد 
غلامحسین پنان. 
تاریخ تحول شبط مرسینی (۰۲۳۶ ۰۳۰۷ ۰6۳۱۷ تاریخ 
موسیقی (۲/ :)۶٩۱‏ سرگذشت موسرقی (۱/ 211۳ 
۲ سسیمای هسترمندان (۱/ ۱0۱۵۶-۱۵۱ سردا 
عوسینی(۷/ 69-۲۵ 


سنجری» حشمت. فرزند حسین. (۱1۹۶/۱۲۹۲- 
۲۳ ش): موسیقيدان. در تهران منولد شد. از کردکی 
/ پدر به فراگیری علم موسیقی پرداخت. او 
نت خوانی را نزد کلنل وزیری فراگرفت و بعد از اينکه با 
فن تواختن تا آشناشد این ساز راکنا گذاشت د ریران 
را به عتران ساز اصلی خرد انتخاب کرد و نزد استادال 
بزرگ دیگری چون ابرالحسن صبا و روحاله خالفی 
تمامی ردیقهای موسیقی ایرانی را آموخت. سپس نزد 
ویلیام دانیل و سرز خوستیف به فراگیری وین 
پرداخت. وی تحصیلات خد را در زسینه سوسیقی و 
رهیری ارکستر و اپراابتدا در هنرستان عالی موسیقی و 
سپس در آتریش و ایتلیا و هلند ادامه داد. بعد از بازگشت 
به ایران در ۱۳۳۳ شء رهبری ارکستر ستفونیک تهران به 
او سپرده شد. حشمت سنجری علاره بر اجراهای 
کنسرت و اپرا در تهران؛ در بسیاری از کشورهای جهان 
روی سکوی رهسبری ارکستر قرار گرفته است. وی 
بسیاری از آثار آهنگسازان خوب و با ارزش کشورمان را 
که در زمینة ی‌المللی کار کرده‌اند؛ رهبری و اجرا کرده 
است. از ساخته‌های سنجری می‌توان از: «رنگارنگ»۱ 
«سوئیت تابلوهای ایرانی:؛ «مهرگان»؛ «پوئم سنفرنبک»! 
«نیایش» و قطمة «به امید دیداره نا 
اثتح خرمشهر» و «جنگ جنگ تا پیروزی» در خور 
ذکرند. 


مردا موسیقی (۱/ ۱۸۵-۱۸۲,» تشر دانش (س ۰3۵ 
اش اس ۲ 


سنجری خراسانی,(س ششم ق): شاعر در زسان 


۷۰۸ 


سلطان سنجر سلجوقی می‌زیست و مدح وی می‌گفت. 
ستجری در زسان سلطان نهایت جلالت را داشت.از 
اشمارش اندکی باقی مانده است. 
تذکر؟ روز روشن (4۳۲۲ الذرسعه /٩(‏ ۱۱۳۷۲-۱۷۲ 
فرهنگ سخنوران (۰)۳۷۰ لفت‌نامه (نیل/ سنجری 
خراسانیا؛ مجمع الفصحا (۲/ 0۱۰۳ 


سنجی: ابوداوود سلیمان یين معید ین کوسجان 
مروژی.(رف ۲۵۷ ق) حافظه محدثه مورخ؛ نحوی» 
نچ؛ از ترابع مرو مس‌رسد. 
داشت. تمامی علوم 
به عراق و 
حجاز و یمن و مصر سفر کرد و با حانظان حدیث به 
مذاکره پرداخت. او از نضر بن شمیل و عبدالرزاق بن 
همام و حسین ین حقص اصفهانی و عثمان بن عمربن 
فارس و عمرو بن عاصم و بسیاری دیگر حدیث شنید. 
مسلم و تربژی و نسانی؛ صاحبان سه «صحیح؛» و 
همچنین ابوحاتم رازی و ابن خراش و محمد بن عقيل 
لخی و ابن ابی داوود از وی حدیث روایت کره‌اند. 
پاره‌ای از رجال شناسان او را شقه ر سورد اعتماد 
دانسته‌ان. از آثار وی کتابی در «تاریخ» است. 
تاریخ بخداد /٩(‏ ۵۲۵۱ هذیبلتهذیب (0۹۹/۲: 
لجیح و اتمدیل (ج ۲ ق ۸0۲۷۸۱ رحانه (۳/ ۱6۸۱ 
مسجملمزلفین (۲] 411۶- 


سنجی رازی > سخی رازی 
سنجی کردانی ‏ سخی کرمانی 


سند کاشانی» میر سند.(س بازدهم ق)» شاعر. اهل 
کاشان و ساکن فين بود. از اوست: 
انسان یکی هزار شود از فتادگی 
هر دانه که خاک‌نشین گشت خرمن است 
تذکرة نصویادی (4۳۲۸-۳۲۷ذریمه (۹/ ۸66۷۴ صبح 
گلشن (6۲۱۲-۲۱۱: فوهنگ سخنوران (6۲۱-۲۷۰). 


سنگلاخ خراسانی: سیرزا محمد علی, (۱۱۸۴- 
۴ شی)» خطاط و شاعر. اصلاً از خاندان قرایی قوچان 
خراسان بود. ار به خود لقب سنگلاخ داده و از آن وقار و 
متانت ارادهکرده بود. بسیار عارف مسسلک و صرقی من 


لننا 


بود و در نظم و نشر دست داشت. سالها در استانبول 
ساکن بود. اعیان آن دولت تجلیلش نمرده و مدایح او را 
کتابی کرده و به طبع رسانیده‌اند. از خطوط, نستعلیق و 
شکسته را خسوش می‌نوشت و خطوط را نیک 
می‌شناخت. قدسی خراسانی: خراهرزاده و شاگرد وی 
در خط بود. میرزا سنگلاخ در تبریز درگذشت ر در مقایل 
مزار سید ابراهیم دفن شد. معروفترین اثر وی یک قطمه 
سنگ مرمر عظیم است که سطح آن تقریباً پوشیده از 
عبارات مختلف است و متن اصلی آن یک «بسم‌له 
الرحمن الرحیم» دارد؛ به تلم یک دانگ کنیبٌ نستعلیق 
خوش و تمامی خطرط و نقوش آنن برجسته است و رقم 
«راقمه سنگلاح خامه‌روان» دارد؛ از دیگر آثار وی: سه 
قلعه به تلمهای پنج و چهار و سه دانگ خوش و عالی: با 
رقمهای عجیب. از تألیفات او: «آداب المشق۱ داستحان 
الفضلاه با «نذکرتالخطاطین»؛ «سیاحت تامه»؟ «صراط 
الن‌طرره؟ «مدادالخطوطا الارصاف»؛ مشتمل بر 
اشعاری که شاعران در مدح وی سروده‌اند. 
احوال و نار خوشنویسان (۳/ ۸۰۰۷۹۷): اطلس خط 
(۵۸۴۵۸۵ تریخ هترهای ملی (1/ ۹۹۰ الذرسعه 
/٩(‏ ۷۴ ریسانه (۲/ ۹۳:۹۲)» شرح حال رال (۶/ 
٩‏ 6۲۸۱۸ طرالق الحقانق (۳/ ۲۶۲ فرهنگ 
سختوران (۴۷۱)* گلسنان هنر (بیست ر بک) 


گر 


رالثار (۲۱۶ مصطیذ خراب (۰)۸۹۵۸۷ پادداشتهای 
قروینی (۵/ ۱۵۷ 


شیخغ حسن طبرسی تهرانی.(تو ۱۳۱۵ ق)» نقیه و استاد. 
در تهران متولد شد, در محضر اساتیدی چون میرزا خلیل 
طالقانی و میرزا خلامملی تایینی ادبیات و علوم عربی را 
قراگرقت و سیر و سلوک و عرفان را در خدمت سل 
محمد هیدجی و فلسفه را نزد میر؛| علی اکبر ییزدی و 
میرزا حسن کرمانداهی آموخت. دورة کامل فقه و اصول 
را نزد شیخ محمدرضا نوری و سید سحمد تتکابتی و 
سید محمد یزدی فراگرفت. ستگلجی به همراه برادرش» 
شریعت سنگلجی» به نجف رفت و در حوزه درس 
میرزای نایینی و آقا سید ابرالحسن اصفهانی و آقا 
ضیاءلدین عرافی شرکت کرد. پس از باز 
در مدرسه حقوق و علوم مياسی و داتشکد: حفوق 4 
تدریس مشفرل شد. از ۱۳۲۶ ش برای تدریس دور 
دکترا اتخاب شد. از آثارش: «آیین دادرسی در اسلام»؛ 


ت به ایران 


4 «دلائل السداد فی قواعد الفقه و الاجتهاد» 
«الشرایع؛ عالم معنی»4«فانون رضاع در اسلام)4«تضاء 
در اسلام»؛ «کلیات عقود و ایقاعات* «مصیاح المیزان:» 
در منطق؛ «سقاصد الاصول»؛ در اصول فقه؛ فارسی؛ 
«الرقاية نی تهذیب الکفایة». 
الاریمه (۸/ ۰۲۵۰ ۱۲۲/۱۷ ۲۶ ۱۳۷۹/۲۱ زندگینامف 
رحال و مشاعبو (۲/ ۰6۷۲۷۱ مزلفین کب چاپی (۵/ 
۲م۵۱۵. 


سنگی علی بدخشی. (س دهم ق)؛ هنرمند. از 
شاگردان دورست محمد مصوّر بود. وی چنان در هتر 
بریده مهارت داشته که بریده‌های خطرط وی با خطهای 
ترشته شده معلوم نمی‌شده است. از آلار وی: قطعه خط 


پرید؛ بی‌نظیری است: با رقم: «کتبه الفقیر میر علی 
تاطمها سنگی علی بدخشی». 
احوال ر آثار نقاشان (۱/ ۰/۲۲۸ مخائب هنروران 
۲ 


سندجی» سعید. (رف ۱۳۲۱ 63: پزشک و شاعر. 
در سنندج متولد شد. درکودکی رالدینش رااز دست داد 
زاتتعت خربیت مبلغان پروتستان قرار گرفت.او یکی از 


بهترین پزشکان ایران بود. وی درباره مکتب عهد عتیق و 
مهد جدید و تفسیرهای گوناگون تورات و انجیل بسیار 
مطلع بود. هزین کردی شعر می‌سرود. از آثاروی: «آب 
از نظر بهداشت»؛ «بیدار شوه! «چاره کار با بهبودی 
سپهسالاره؛ «چه کنم تا نجات با 

مزلفین کتب چایی (۳/ ۳۳۱-۳۲۸). 


سوادکوهی؛ میرژا حسینقلی . (س سیزدهم : 
شاحر. اصل ری از سوادکوء مازندران بود. در قزوین نشو 
نما یانت. از اوست: 

سنبل از طره محیوب سرادی به جمن 
لاله از عارض معشوق نشاتی در باغ 
سفیتالسسمود (1/ ۶۲۴ معط خراب (۳۸ 


الشریعه» فرزند ملا عیدالوزاق. (۱۳۵۲-۱۲۸۱ )» عالم 
دیتی؛ نویسنده ر شاعره متخلص به سودایی. معروف به 
حاج آخرند. در دستگرد خیار اصفهان متولد شد. ابتدا 


سورآباه‌ی, ابوبکر عتیق 


در دستگرد و سپس در اصفهان به تحصیل فته و اصول و 
صرف و نحر و داخت. ری از شاگردان آفا میرزا 
محمد باقر چهارسوقی بود و از ری اجازه داشت. ار 
مرجع امور شرعی مردم دستگرد شد. شاعر 
و در انجمن‌های ادبی اصفهان بخصرص انجمن شیدا 
شرکت می‌کرد. از وی دو نرزند شاعر به امهای ايراهیم 
و باقر با تخلصهای انواری و لمعه به جای ماند. او در 
زادگاهش به خاک سپرده شد. از آثارش: «دیوان» قصائد 
و مرالی حدود دوازد» هزار بیت؛ «دبران» غزلیات و 
رباعیات؛ در شش هزار ییت! منظرةٌ «انوار سهیلی»» در 
درازده هار بیت؛ +شمس و قهقهه»» در وزن «خنور و 
شیرین) در یست ر چهار هزار بیت؟ ترجم «الرراا 
.نظم کلمات قصار امیرالمژمتین (ع)؛ «ضیاء الابصار فی 
احوال الاطهاره؛ مس طییه:؟ «اجمالی در احوال 
حضرت رسرل (ص)؛ «ملتقط اللقة» که در آن پانزده 
هزا «گلزاره: در 
مصاثب حضرت سبد الشهدا (ع) 

نذکر؛ شمرای مماسر اصفهان (۲۵۲-۲۵۰ تذکرة القبور 

(۱۲۱۸۲۱۷ لذریعه (۹/ 4۲۷۵ فرهنگ سخنیرا 

(۷۲-۲۷۳): مژلفین کتب چاپی (۳ 1٩۲۱‏ 


نا بود 


سورآسادی؛ ایبویکر عتیق بن محمد وی [ 
نیشابوری. (رف ۴۹۴ ق)» مسفسر. از سماصران آلب 
ارسلان و پسرش ملکشاه سلجرقی بود. در بعضی از 
منایع وی به تیشابرر متسب شده و به جای سورآبادی, 
سوربانی /سوریانی ذکر شده است. از آثار وی تفسبری 
بر هفرآن کریم» به فارسی استه که آن را در ده ۴۷۰ ق 
به تألیف درآورده است. این تقسیر تحت نامهای «نفسیر 
ابی بکر عتیق» و «تفسیر سورآبادی» نیز آمده است. 

تبیغ میات در بان( ۰۲٩).تاریخ‏ یه (48ع) 
تاریخ نم و تتر (۱۱۷)» سرآمدین فرهنگ (۱/ ۱6۹۶-۹۵ 
قصص نرآن مجید ببر گرنده از دفسیر ابویگر عتبق 
نیشابوری (سقدمه»: کف الطنون (0۲۲۰ 16۴۲۹ 
هدیلعرنن (۱/ 0۱ع). 


سوزنی سمرقندی: شمس‌الد ین ایویگر محبد لا 
مسعود بن علی ین سلیمان. (وف ۵۶۹/۵۶۲ شاعرء 
متخاص په سوزنی. ملقب به تاج‌الشعراه. نسبش به 
سلمان فارسی می‌رسید. در قریه کلاش سمرقند یه دنیا 
آمد و در بخارا تحصیل کرد و زندگی را در تخشب و 


۲۳ 


سمرقد و بخارا سهری کرد. وی پیش سوزدگری داشت 
ربه همین جهت سرزنی تخلص می‌کرد. از شاعرات 
بزرگ دربار خانیهبه شمار می‌رفت و چند نن از پادشامان 
اين سلسله را مدح گفته و مدایحی تبز دربارة چند تن از 
بزرگان آل مازه یا برمان» که رسای حتفیان ماوراءالشهر 
بودنده سروده است. سرزنی در هجو و هزل بسیار ترانا 
برده و در این فن مبلغه می‌کرده و در مدایج و غزلیات 
شاعر توانایی بوده ست. او همچنین به زبان ترکی شرقی 
آشنا برد و اول شاعری است که الفاظ ترکی را در شعر 
فارسی رارد کرده است. با عمعق وانوری و رشید رطواط 
وادیب صابر معاصر برد. از ثار وی: «دیوان» اشعار, 
تاریخ ابیات در ابران (۲/ ۶۱۶-۶۲۲» تاریخ گزیده 
۳۳۵/۳۳ تاریخ نظم و تفر (4۹۹۸ تارذ روز 
ررشن (۳۷۳): تذکرتانشعراه (۸)۱1۵ دایرتالمعارف 
ارسی (۱۳۷۱/۱ الذریمه(1۹ ۴۷۶ ریاض لمارنین 
(۰0۲۱۰ ریحانه (۳/ ۹۵,۹۲): سخن و سخنوران (۲۱۵ 
-۳۲۲)؛ سرآمدان فرهنگ (۱/ ۱4۴۹۰-۴۸۹ سپری دز 
شعر فارسی (۵۲-۵۰): طراتنالسقائق (۲/ ۵٩۴‏ ۰0۵9۵ 
فرهنگ سخنوران (۴۷۲), لکنی و الاب (۷/ 0۳۲۵ 
گنج سخن (۱/ ۸۳۵۰-۳۴۷ لبابالالیاب (۷ ۶۷۸ 
۶۸۵ لغت‌نامه (ذیل / سرزتی): مجالسالفانس (۲۵۱ 
-۰۱۳۵۲ مجم لفصها (۲/ ۷۰۸۷/۰۳( مولین کلب 
چایی (۵/ ۲۷,۶۲۲ ۶): هدیةالاحباب (1۵1): هشت 
الم (۴/ ۳۹۵۳۹۲ 


موزی سارجی, ملا حستملی؛ فمرزند علی,(وف 
۲ ق» خطاط و شاعر متخلص به سوزی. 
اصلاً از ساوه و مقیم اصفهان بود. وی ابتدا در شعر 
جفاکش تخلص می‌کرد؛ تا انکه سفری به خراسان کرد و 
تخلص خود را به سوزی بدل کرد. از آتجا به اصفهان 
فت و در این شهر سکنی گزید. اشمار وی را بیش از 
بیست‌هزار بیت دانسته‌اند. سوزی همچنین نستعلین را 
ش می‌ترشت و در اصفهان: در مدرسذ هارون ولایت 
به کتایت مشغول بود. در اصفهان درگذشت. مژلف 
«خلاصنالاشعار» گوید: اکثر «دیراده‌های استادان 
اسفهان به خط اوست. از جسلاٌ این «دیراته‌هاء تسا 
#دیرآن؛ انوری است که به قلم کتابت خفی متوسط نوشته 
1 «باتمام رسید ..کلیات 
.. اوحدالدین حکیم انوزی... بتاریخ رابع 
عشر رییعالاول سنف ثمان و ثمانین و تسعمائة اهجریته 


ی 


علی ید اضمفت الخلایق سوزی بن علی الساوجی». 
آشک ده آثر(۲/ ۱۱۳۶-۱۱۳۵ اح وال آتاز 
خوشنویسان (۱/ ۱۲۵-۱8۷ تريخ نم و تتر (۸ ۵1 
۹ تنکرا روز روشن (۳۷۴): الذریمه ]٩(‏ ۶ 
۷ ریسحانه (۲/ ۰6۹۵ فرهنگ سخنرران (۳۷۵): 
سس انوا (0۷۴) تیچ النکار (۳۲۹) 


سوسی: ابوعید اف محمد ین عبداه ین عبدالسزیز. 
(وف ۳۷۰ ۰3 شاعر. شاعر اهلی بیت برد. وی اشعار 
زیادی در مدح و مرئیه اهل بیت (ع) گفته؛ که در مناقب 
ابن شهر آشوب مذکور است. از آثار وی: «دیران» شمر. 

اصیان الشسیمه /٩(‏ ۲۸۳,۲۸۲ الذریعه (۹/ 6۴۷۷ 
ریحانه (۴/ 6۶ 


سوسی» احمد بن یحیی بن مالک ممدانی, (رف 

۲۳ محدث. نسبت وی به سوس, معرب شوش آز 

شهرهای خرزستان می‌رسد. در کوفه برآمد و ساکن 

سامرا بود و در آنجا حدیث می‌گفت. عده‌ای از محدلین 

معروف چون ابرحاتم رازی از شاگردان وی بوده‌اند. 
الکنی و الاب (۲/ ۳۲۵ 


مهای تبربزی. میرزا ابراهیم. (س سیزدهم ق)؛ 
شاعر. از وی «دیوان» شعری باقی مانده است. 
حدیقة لشمراء (۸۰۸/۱ لذریعه /٩(‏ ۳۷۷) گنج 
شایگان (۲۲۳-۲۴۱). 


سهای شیرازی؛ محمد تقی خان. (ز ۱۳۶۹ 4 
شاع متخلص به سها, معروف به خان مسها, در دورف 
محمد شاه و ناصرالاین شاه قاجار زندگی می‌کرد. 
«دیران» اشعارش به خط نسخ و تعلیق متوسط و فاقد تام 
کاتب و تاریخ کتابت است و از قراین به نظر می‌رسد که 
در حبات شاعر توشته شده در مجلس شورای ملی 
موجزد است که شامل قصاید ذ 
مثتوی می‌باشد, 


الذریمه (1۹ ۳۷۸۰۴۷۷): مصطبذ خراب (0۸۵0) 


سهای شیرازی اصفهانی؛ میرزا محمد. فرزند وضا 
قلی خان هماء (۱۳۳۸-۱۲۶۷ ق): شاعره متخلص به 
سها. در شیراز متولد شد و در اصقهان زیست. از شعرای 


سهراب بیگ 


نامی اصفهان بود. در اصفهان وفات یافت و در همان شهر 
مدفون شد. از آنار ری: «دیوان» اشعار, 
الذریعه (۴۷۸/۹ شرح حال رجال (۶/ ۴۰۰ 


سهراب» حسین. (۱۳۳۸۱۲۸۱ ش)» پزشک و 
استاددانشگاه, در اصفهان متولد شد. تحصیلات 
دییرستانی را در دارالفتون به پایان رساند. در ۱۳۰۴ ش 
وارد مدرسة طب تهران شد و بعد از چهار سال تحصیل 
برای ادامة تحصیلات جزو دانشجویان اعزامی به اروبا 
رفت. بعد از طی دور تحصیلات پزشکی در لبون و 
پاریس در ۱۳۱۶ ش به دریافت دانشنامهٌ دکتری دورو 
عالی میکروب شناسی نایل شد و به ایران بازگشت ر به 
سمت دانشیاری میکروب شناسی دانشکد پزشکی 
تهران متصوب شد. پس از آن به استادی کرسی 
میکرویشتاسی ر ریاست آزمایشگاه ارتقاه یانت. در 
۷ ش به سمت معاونت دانشکده تمیین گردید. از 
آثار وی: «ابکان آلوده کردا 
میکروب» با مشارکت دکتر میمندی نواد؛ 
شناس» با مشارکت دکتر حسن میردامادی. 

مولفین کتب چاپی (1/ 06۸-1۵۷ 


آیهای مشروب به وسیلة 


امیکررب 


سهراب. هد ایت اه فرزند زین‌العابدین, (نو ۱۲۷۴ 
ش)؛ مترجم و نویسنده, تحصیلات خود را در کالج 
آمریکایی تهران بهپایان رسانید و مدتی با سمت دبیری 
در دبیرستان دولتی کرمان اشتغال یافت. بعدها وارد 
خدمت ارتش شد و در ۱۳۳۶ ش بعد از چهل و پنج سال 
خدمت در نقاط مختلف ایران بازنشسته شد. از آثار وی: 
#اصول تعلیمات اخلافی کنفوسیرس»: ترجمه؛ ترجدة 
«در جبهة باختر» آرنولد گالوین؛ ترجمةٌ دراهنمای شوهر 
جوان در مرح ازدواج» دکتر استال+ «راهنمای معلمین 
رای مدارس ر مراکز تعلیمانی». 
مژلفین کلب چاپی (۶/ ۶-۷۷۵). 


سهراپ بیگ. (س یازدهم ق)» شاعر از اوست: 
روزی که ربخت دست قضا می به جام ما 
سیلی بسه روی آتش گل زد قوام ما 
مساجبای دان» آیسته در دام رسختیم. 
تساپسرتر جسمال توافتد به دام مسا 

تذکرة نصرآادی (4۲۳۴ الذریعه /٩(‏ ۱0۴۷۸ صبح گلشن 
۳ 


سهراب‌زاد» 


سهراب‌زاده؛ مسحمد قسلی. (۱۳۵۱-۱۲۷۶ ش)؛ 
نوازند». از همان اران طفولیت به مرسیقی علانه و 
اق نان می‌داد. در میان سازها وبولن را پیشتر 
دوست داشت. در نوجوانی ریولن را ابتدا پیش خرد 
آموخت و سپس آموخته‌هایش را نزد رضا محجربی و 
غلامحسین خان درویش تکمیل کرد. او به مدت سه سال 
نزد حسین‌خان اسماعیل‌زاده: بگانه استاد گمانچه: به 
نواشتن تمام دستگاهها و ردیفهای موسیقی ایبرانی 
پرداخت و موفق به گرفتن تصدیق درجه اول از این استاد 
شسد. در ۱۲۹۷ ش بسه است‌خدام وزارت فسلاحت 
(کشاورزی) درآمد و در آنجا با عنایت‌اله شیبانی: 
نوازنده تار و سه‌تاره و شهیاز برمکی آشنا شد. از دیگر 
کسانی که وی با آنان همکاری داشت علی محمد صفایی 
و علی محمد فخام بهزادی: نوازندة تاره را می‌توان 
برشمرد. وی در منزل مسکونی خود در تهران دیده از 
جهان فرو یست و آرامگاهش در امامزاده عبدالك شهرری 


است. 


مردادموسیقی (۲/ ۶۲۶۰ 


سهراب مکری.(ز ۱۰۸۹ ق) خطاط. از آثار او کتبذ 
سر در مدرسة شاه سلیمان صفوی در مهاباد است که به 
خط رقاع بر روی سنگ مرمر نفر شده و چنین رقم تهاده 
..ونقنی لاتمام هذه السدرسةالشریفه فی ایام 
دولة الساطان الاعدل شاء سلیمان الحسینی الموسوی 
الصفوی بهادر خان خلدالّ تعالی ملکه فی سنه ۱۱۰۸۹ 
کنبه..سهراب المکری». 

نهرست بناهای تاریخی و اماکن باستانی (۱۳). 


سهرایی» هریم. (تو ۱۳۲۴ ق): شاعره متخلص به 
افسرده. از طایفه زرآسوند بختیاری است که در 
چهارمحال بختیاری متولا شد و در همان سامان به 
تحصیل پرداخت. وی علاوه بر نضائل و کمالات ادبی 
در هنر قالیباقی و نتاجی و گلدوزی هم مهارت داشت. 
سهرابی دربارة نام و تخلص خود گوید: 

مرا باب من نامم مریم نهاد 

روانش به مینو هسمی شاد باد 

تهالم بسه گیتی جو پژمرده شد 

تسخلص یه اشسعارم افسرده شد 


تفر شمرای معامر اصفهان ۳٩(‏ نان سور (۳ 
۵ 


۳۲ 


سهروردی؛ اپوالحسن علی بن مسلم سلمی. (رق 
۳ ق؛ فقیه و ریاضیدان, مشهور به این سهروردی و 
ملقب به جمالالاسلام. نزد غزالي تلمذ کرد. او در فقه و 
اصول» تفسیر و ریاضس از برجستگان روزگار خود بود. 
در دمشق درگذشت. اثر وی: «المقدمة الكانية نی اصول 
الجبر و المقابلة رما یعرف به قباسه من الامله» 
زندگینام؛ ریاضبدانان (0۳۲۰» لغت نامه (ذیل/ علی 
سهروردی) 


سهروردی؛ ابوالعباس» احمد. (؟): صوفی. در عکه 
زندگی می‌کرد و با مشایخ وئت چون سیروانی صحبت 


ط بقاتالسوئیه هروی (۳۳3:۳۶۵):نفحانلانس 


سهروردی, ابوالفنوح شهاب‌الاین یحهی بن حبش, 
(۵۴۹.متترل ۵۸۷ ق): حکیم» صوفی؛ متکلم» ادیب و 
فیلسوف, ملقب به المژید بالملکوت و شیخ اشراق. در 
سهرورد از ترابع زنجان متولد شد. اصول ففه را نزه شبخ 
مجدالدین جیلی استاد فخرالدین محمد رازی در مراغه 
آمربت و مرانب عالی تر را در اصفهاننزد طاهرالدین 
قاری گذراند. چون در بسیاری از مرارد با قدما اختلاف 
داشت و بسویزه در اصسطلاحات خود از الفاظ و 
امطلاحات دینی زرتشتی استفاده می‌کرد؛ متعصبان او 
ره الحاد مهم کردند و علمای حلب خوذ ار مب 
شمرهند. وی بزرگترنقبلسرفی است که حکمت اشراق 
در آثار و روش فلسفی او به کمال رسید, وی نه تنها از 
افلاطون و پیروان طریفة ار متأثر بوده بلکه از نلسفً 
متداول در ابران خاصه فلسقة متمایل به عرقان که در 
طریقت زردشت دیده می‌شد نیز استفاده می‌کرد که 
همان طریقَهٌ خسروانی است. او در سفری که به ماودین 
از بلاد ترکبه داشت به زیارت فخرالدین ماردینی عارف و 
حکیم رسید. وی به فرمان صلاح الدین لیوبی ر به 
تحریک متعصبین در سی و هشت سالگی؛ در حلب به 
قتل رسید. وی آثار متعددی به زبان قارسی و تازی دارد 
از آثار صربی وی. «البارقات الالهیةه؛ «التلویحات»! 
«الستقیسات»! «حکمةالاشراق۱0 «رسالة فی اعتقاد 
الحکما»؛ «طوارق الانواره؛ «قصة الغرية الغرییة؛ «لواع 
الاضوار0؛ «الالواح السمادیه»؟ «القاومات»؛ «المشارع 
والسطارحات؛! «اللمحات؛ با اللمح»؛ «الهیاکل 


۳۳ 


الترریة»؛ «المبداء و المعاد». از آثار نارسی او: «آواز پر 
برئیل»؟ #پرئو نامه4؟ ترجمه «رسالقالطیره ابن سینا 
«رسالالعشق»! دروزی با جماعت صوفیان»؛ «صفیر 
سیمرغ" «حقل سرخ»! «لفت موران»؛ دیزدان شناخت». 
الاعلام (0۷۰-۱۶۹/۹» ایضاح المکنون (۱/ ۱۳۳۰ ۲ 

۳ ۶۰۷ تاریخ ادبیات در اسان (۲ ۳۰۵-۷۹۷ 
۷۶ تاریخ فلاسفه (۸۸۱۰۳۶۸ ریخ نلسفه 

در اسلام (۱/ ۰۵۶۰۵۲۹ تاریخ نظلم و نر (۰0۱۰ 


تذکرة روز روشن (۴۲۳-:1۳): نرجمة تتمه صوان 
السکمه (۱۰۲-۱۰۳): درالم عارف فارسی (۱| 
۴ ارس /٩(‏ ۵۵۲ ۰۳۷۷/۷۵ ۱۳/ ۱۵۲ 
۳ روضات‌الجنات (۸/ ۱۹۷ ریاض‌لمارفین 
(۱۱ ۲ ریسانه (۴/ ۳۰-۲۹۸ سیرالء (۲۱/ 1۰۷ 
۱) فرهنگ سخنوران (۵۱۹-۵۱۸): کشف‌الظنون. 
۱۵۹ ۱۳۶۱ ۱۲۸۲ ۰۴۸۴ ۱۷۱۹۷ ۱۵۶۰): کش و 
االتاب (۲/ ۰۳۲۶ نسانالمیزان (۳/ ۵۱۱۵۱۰): لفت 


تاه (ذیل| ابالفتوج؛ مولین کتب چایی(۶/ 
۳ 4 مجیع لفصحا (۲/ ۰۸۱۹ سعجم الابا 
(۱۹/ ۰.۲۱۴ 9 


نفحات الاس (۵۸۶۵۸۴): الرانی بالرفبات (۷/ 
۲-۸ وفسیات الاعسیان (۶/ 0۱۲۲۴۸ 
مدیةلمارنین (۲/ ۰0۵۲۱ هفت افلیم (۳/ 6۰۱ 


سهروردی, شهاب‌الدین ابو حفص عمر بن سحمد 
بن عبداقه قرشي تیمی بکری صوفی بقدادی. (۵۳۹ 
۲ ) حکیم: صونی؛ فقیه شانعی و محدث. ملقب 
به شیخ‌الاسلام. در سهرورد زنجان به دیا آمد. نسبش به 
ابسوبکر صدیق می‌رسید. نزد عمویش ابسونجیب 
سهروردی فقه و وعظ و تصوف آسوخت. در بصره با 
شیخ ابرنجمد بن عید مصاحب برد. وی به بغداد 
مساثرت کرد و در آنجا سر سلسلاً عرفا شد. به صحبت 
عبدالقادر گیلانی رسید. وی پیشوا و مزسس سلسلة 
عرفاتی سهروردیه بود. کمالالدین اسماعیل اصفهاتی و 
سمدی شیرازی از ارادتمندان وی بردند. وی از کسانی 
مثل هبةاه بن احمد شبّلی؛ ابن بعی ابوزرعه مفدسی: 
معمر بن فاخر و بحیی ی 
این نجار: ظهیرالدین محمود زتجانی و ابواسحاق ابن 
راسطی از وی ررایت کرد‌اند. سهروردی هر سال به 
سفر مکه و مدینه می‌رفت و بیتر عمرش را به وعظ 
اشعفال داشت, ار با ابن فارض و این عربی و نجم‌الاین 


دایه ملاقات داشت. در بغداد درگذشت و در وردیه این 
شهر به خاک سپرده شد. از آثارش؛ «عوارف‌المعارف» که 
در سفر مکه نوشته و اسماعیل بن عبد مژمن و 
ظهیرالدین پزخش آن را به فارسی ترجمه کرده‌اند! 
«رشف التصایحالایمانیه و کشف النضایح الیو: 
رسالة سیر و لطیر؛ «بهجهالاسرارفی قاری 
فسی تفسیرالقرآن0؛ «جذب القلرب الی 
مواصلةالمحبوب؟»؛ رس «اعلا‌الهدی و عقيدة ارباب 
الق 6+ «دیوانه اشعار. 
آشکد؛ آذر (۳/ ۸۱۱۹۲۰۱۱۸۹ آثاز عجم (۷۱۷۲۰: 
الاملم (۵/ ۲۲۲+ تریخ یات در اران (۲/ 0۳1۱ 
تاریخ تسظم و نثر (۱۲۲-۱۴۱ تذکرا روز رون 
(۴۲۴۲۴۲): سس تجو در تصرف (۱)۱۷۸۱۷۲ 
دایرتالسعارف فارسی (۱/ ۱۳۸۴ الذریعه (۹/ ۱۳۷۸ 
۵۵۵۴ ریاضالعارنین (۹۶-۹۵: ریحانه (۹۸/۲- 
۰ سبرالنبلاه (۲۲/ ۰6۳۷۸-۳۷۳ طراتالحانی (1/ 
۱ ۱۳۰۲ ۱۳۰۵ ۱۴۹۰ ۸۵۲۰ 10۵۳۱ فسسرهنگ 
سخنوران (۵۱۸) کشف اللنون (۵۰, ٩۰‏ ۱۲۶: ۰۳۵۱ 
ی ها ان( ۱ ۱۲ 
۷ ۰۱۶۷۳ ۰۱۶۹۷ ۰۱۷۲۳ ۰۱۷۹۲ ۰۱۸۳۲ ۱۹۶۵ 
الکنی راللشاب (۲/ ۳۲۶۰۳۲۵ لفت‌نامه(ذیل | 
آسهررردی): سولفین کتب چساپی (۴/ ۴۳۴ ۳۵): 
مجالسالمزمنین (۲/ ۱6۲۲۰ مجمل قصیحی (ذیل/ 
سال 0۶۳۲: مجمع لفصحا (۷/ ۰۸۱٩‏ مسجم الملفین 
۳۱۳/۷ سمجمالبلدان (۳/ ۳۲۹)» نفحاتالانس 
(0۷۲۰۲۷۳): وفسیاتالاعسیان (۲/ ۱4۲۲۸-۲1۶ 
مسدیتالسارفین (۱/ ۰6۸۶۷۸۵ هفت اق لیم (۲/ 
۲۰۹ بادداشتهای ترویشی (۲/ 0۷۲ 


سهروردی: ضیاءالدین ابوالتجیب عیدالقاهر ین 
عبداف بکری.(۵۶۲-۴۹۰ ق): فقبه شافی؛ صوفی: 
محدث مدرس و مورخ. در سهرورد زنجان به دنا مد 
در جوانی به بغداد رفت و از علوم رسمی بهر؛ بسیار 
یافت. نقه شافعی را از اسعد میهتی آسوخت وکاب 
«غریب‌الحدیث» را از ابوعلی بن بهان 
ظاهر شخامی و ابریکر انصاری نیز حد؛ 
متولی تدریس در نظامیه شد؛ اما از آن کار نیز متصرفب 
شد و به عزلت و تصوف گرایید. در اين امر هم از شبخ 
احمد غزالی ارشاد یافت, در مدت عزلت و مجاهدت از 
کسب دست خریش می‌خررد و جندی نیز سفأیی 


سهروردی؛ محمد 


می‌کرد. پس از آن به وعظ پرداخت ر شهرت ر قبول 
فوق‌العاده یافت. مدرسه و رباطی با کرد که وجود او را 
ملجاء قفرا ر درماندگان ساخت و مجالس او را محل 
توجه عام و خاص. در اواخر عمر به قصد زیارت 
بیت‌المقدس به شام رفت؛ اما به سبب غلیه و تهدید 
صلیبی ها موفي به زیارت نشد با ان وجود نورالدین 
زنگی مفدمش راگرامی داشت و او یک چند در دمشق 
باند و مجلس رعظ برپا کرد. پایان عمرش در بغداد 

ت. از آارش: «داب لمریدین» که شروح بسیاری بر 
آن نرشته شسدد»! #شسرح اسماءالحستی* «خریب 
المصاییج». صاحب «الکامل؛ نسبت وی را شهرزوری 


آورده ا 
ااعلام (۷/ ۸۱۷۴ تاریخ دییات در لیران (۲/ ۰66۷۰ 
ریخ تظم و نثر (007۵» جستجو در نصوف (2۱۷۱ 
۲ دارتالس مارف فارسی (۱/ 6۱۳۸۵۰۱۳۸۴ 
الاریسسعه (۱/ ۱۲۹۰۲۸ رب حاله (۷/ 1۸۳۰۲۸۲): 
یرل هلاه (۲۰/ ۴۷۸-۲۷۵ الکامل /٩(‏ ۰64۸ 
کشف نون (۲۳ ۸4۱۱۰۱ لفت‌نامه خی /ابرنجیب): 
مجمل نسیحی (ذیل / سال ۱۵۶۲ معجم‌ابسلدان (۷ 
۹ معجم‌لمژلفین (۵/ ۳۱۱ تفحات لانس (؛ 8۲ 
۱ وئیت‌الاعیان (۳/ ۸0۳۰۵-۲۰۴ هدیةالسارقین 
(۱ 6۷۶ 


سهروردی محمد بن شیخ شهاب الدین عمر. (س 
هفتم ق)» صوفی و نویسنده. در بنداد متولد شد و در 
همان شهر تحصیل کرد و به طریف؛ پدر درآمد و بعد از 
دی رهبری آن طریقت را به عهده گرفت. از آثار وی: 
:زادلمسافر وادب الحاضره. 
در تصوف (۱۷۴) 


سهل تستری؛ ابومحمد بن عبلاه بسن یبونس بن 
صیسی بسن عیدال,(۲۸۲/۲۸۲/۱۷۳-۲۰۲/۲۰۱ )4 
عفسر و صوفی. در تستر (شوشتر) به دنیا آسد. وی از 
اقران جنید و از مریدان ذوالتون مصری بود و جامع علوم 
شریمت و طریقت و حقیقت. وی علاره بر تصرف از 
مواخواهان طریقه اهل حدیث و از مخالفان 
عقاید وی در مباحث مربوط به کلام و نقد اقوال معتزله به 
ومیل شاگرد وی اين سالم بصری شرح و تفریر شده 
است. سهل حدیث و فقه را از دای و استتاد خویش 
محمد ین سوار: شاگرد مکتب سفیان توری آموخت و در 


له بود. 


۳۹ 


تصرف به مالک بن دینار و معروف بن علی منسوب بود. 
در مکه نیز مدتی به صحبت ذواللرن مصری رسید و 
چندی هم در عبادان به عزلت و خلوت اشتفال جست و 
سرانجام در بصره در حال نف و تیعید وفات یانت سهل 
بنبان‌گذار فرنه سهلیه صوفیه است که بنای آن بر اجتهاد و 
مجاهد؛ نفس است. از آثار وی: «رقائق‌المحین»؛ 
«سراعظالع‌ارفین»! «جسوابات ال 
«تفسیرالقرآنالمظیم»؛ «قصص‌الانبیا»؛ «الفاية لاهل 
النهاینه. 


لاعلام(۲/ 0۲۱۰+ تاریخ الاسلام (حوادث ۸۲۹۰-۲۸۱ 
۱۹۰۸۶ تاریخ گزید,(۶۵ تذکرتلاولیاء (۱ 
۴۸-۲۵۱ ترجمه رسالا تشپربه (۱-۳۹ ۱۲ 6۵۳: 
السفپر والسفرون (۲/ ۱۳۱۲-۳۸۰ جسینجو در 
تصوف (۱۲۵۰۱۳۳). حلیةالاولیا (۱۰/ 6۲۱۲-۱۵۹ 
دایرتالسمارف فارسی (۱/ ۴۰ دا 0۶۴» ررضات جات 
(۲/ 6۳۱ ریحاه (۳/ 1۶۱): یاه (۱۲/ ۳۲۰ 
۳۳۳ شسرح شسطحبات (۳۸: ۱6۲۱۳۰۲۰۶ عسفوز 
لصف (۱۷۹-۲۷۸۴)» طبقات لصوقیه سلس (۲۰۶ 
۱ طراتقالحفاتن (۰۱۶۷ ۱۸۰ ۴۰۱ ۸۲۰۲ ۱۳۰۵ 
۶ ۲۵ ۲۵ ۴۷۷ ۴۸۸ ۰۴۹۲ ۵۶ ۱۹ 
فهرست ابن تدیم؛ ترحمه (۲۳۷): کشف‌اظنرن 
(۱۳۲۸۰۱۱۹۳)» کلف السسسپوب (۱۷۶,۱/۵): 
لفت‌تانه یل | سهل)» معجم‌لبلدان (۲[ ۳۶ 
محجم‌المزلین (۲/ ۰41۸۲ نفحات‌الانی (0۷۵۶: 
لاقیبانات (۱۶/ ۱۶۱۷ رنیاالاعان (۲/ ۳۲۹ 
#۳ 


سهمی قرشی جرجانی؛ ابوالقاسم حمزة بن یوسف 
بسن ابسراهسيم. (۴۲۸/۴۲۷/۲۲۶۰۳۴۰ )» مسورخ و 
محدث. در گرگان متولد شد. به اصفهان» ری: فزنه: 
خراسان, عراق, شام» مصر و اهواز سفرکرد. از پدرش و 
ابویکر محمد بن احمد بن اسماعیل صرام و ابن احمد بن 
عدی و ابوبکر اسماعیلی حدیث شنید و از ابومحمد بن 
ماسی ر ابوحفص زیّات و ابریکر بن عبدان شیرازی و 
برالمحسن دارقطبی و دیگران ریت کرد. بونکر بیهقی و 
ابرالقاسم قشیری و ابرصالح مزذن ‏ ابراهیم بن عشمان 
جرجانی ر ابویکر آحمد بن علی بن خلف شیرازی از وی 
حدیث روایت کرده‌اند. در نیشابور وفا از آثار 
ری: «تاریخ جرجان» مشهور به «معرفة علماء امل 
جرجان»؛ «معجم کتاب «الاربعین فی فضایل 
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العباس». مولف ««کشف الط 
ریخ اسرباده ریز به وی نسیت داده و سأل مرگ وی 
را 3۶۷ ذک رکرده است. 
الاعلام(۳۱۴/۲): ریسانه (۱/ ۴۰۱+ یلا 11۷ 
۹ الکسامل (۸/ ۱۰): کشسف الظنون (۵1» 
۸۱ ۲۹۰ ۱۸۴۳ لفت نامه (ذیسل سرسانی) 
معجمالبلدان (۲/ ۱0۱۲۳۱۲۱ سعجمالسزلنین (1۴ 
۱۳ ۱۷۶ مدینلسارین (۸۱ 
زوینی (۳۰۱۲/۲/ ۱۶۵-۱۴۲ 


باه در کنار«تاریخ جرجان»» 


سهری تبریزی؛ کمال‌الاین میر محعدحسین 
حسیتی. (ز ۱۰۴۹ ق)؛ خطاط ر شاعره متخلص به 
سهوی. از هسردم تبریز بنود. نستعلیق را نزد سلا 
محمدحسین تبریزی: استاد میرعماد تعلیم گرفت: اما 
بیشتر به شیوة میرعلی هروی متمایل بود و جلی و خفی 
را خوش می‌نوشت. سهوی در بیست سالگی ازتبریزبه 
قصد حج به حجاز رفت و هنگام بازگشت؛ به علت حملاً 
عتمانیان به آذربایجان از تبریز به عراق عجم رفت و 
درازده سال در کاشان سکنی گزید. سپس عازم مند شذ 
وبه دربار ملرک گررکانیان پیرست و همان‌جا درگذشت. 
وی شعر وا یکو می‌سرود و در غزلسرایی طبعی بطیف 
داشت. سال وناتش را ملف «صبح گلشن» ۱۰۰۳ سپهر 
در «صسذکرة خوشتویسان؛ ۱۰۲۸ و سژلف اخط و 
خطاطان» ۱۱۰۰ ق؛ ثبت کرد‌اند که هیچ یک درست 
نیست و ظاهراًتا سال ۱۰۴۹ ق در هند می‌زیسته است و 
باید ممری طولانی کرده باشد. از آار وی: یک نسخه 
دیوان هلالی؛ بهقلم کتابت خرش با رقم:«مبر حسبن 
حسینی ست؛ ۲٩۹:؛‏ قطعه‌ای از یک مرقع» به قلم نیم 
دودانگ خرش با رقم: «کبته میر حسین سهوی 
التبریزی»؟ بنج قطمه از یک مرقع؛ به قلمهای سه دانگ و 
دو دانگ ر کتایت خوش, با رقمهای: «فقیر محمد حسین 
لتبریزی» «العبد المذنب الفقیر محمد حسین» و #فی 
شهور هزار و چهل ر نه در دارالسطا اکبرآاه تحویر 
یافت ... محمد حسین التبریزی ستر عیوبه و غفر ذنوبه». 
احرال ر آذار وشنریسان (۱/ ۱۵۲-۱۵۳ پیداشس 

خط ر خطاطان (۱۰۹۱۰۸) تاریخ نم و نثر (۶94: 

شعرای آذربایجان (۷/ ۱۲۹۶-۲۹۶ 
دانگندان آذربایچان (۱۸۵-۱۸۴)» الذریمه (۰)۴۷۹/۹ 
ریحانه(۱/ ۸0۳۲۲ سختورانآذرسایجان (۰۹/۲۰۶ ۱6۲ 
صبح گلشن (۱۱۳) فرهنگ سخنرران (۴۷۲), کاروان 


ات 


ند (۱/ ۵۹۵۵9۴)؛گلستان هن (۱17): هفت اقلیم 
۵۰ 


سهیل بن عبداث. (ز ۱۰۳۶ )» خطاط. از آثار وی: 
یک نسخه «مصباح» کفعمی: رحلی؛ سرلیح مذمّب» 
نسخ کتبت ورفاع خوش به شیر ما عاه یک ارنم: 


احرال و آثار خوشنوبسان (۴/ ۰۰۸۱۱۰۸۰ 


سهیل شیرازی, لطف اف فرزند ملاعسگر. (ز ۱۳۱۳ 
نقاش؛ خطاط و شاعره متخلص به سهیل. اهل فسا 
برد. در دور اصری می‌زیست و به میرزا سهیل شیرازی 
شهرت داشت. از ار آثاری در زمین نقاشی دیده نشده 
است. از اوست: 

گاه از هجر تو نالم گهی از زاری دل 

حال دل را به که گویم که کند باری دل 
آثر عجم (۱۵۵9 رال ر آثار نقادان (۷/ :40۶ 
دانشمندان و سخن‌سرایان نارس (۳/ ۲۰۸), گلستان 
هر (پتجاه و دراه مرأت‌الفصات (۲۸۵-/۲۸). 


سهیل نسایی: لطف ال به سهیل شیرازی. 


سهیلی تبریزی: میرژا احمد. (سهادت ۱۳۳۰ ۱68 
شاعر. از مشررطه‌خواهان بود که در واقعٌ روز عاشورای 
۰ ق به شهادت رسید. وی در ۱۳۲۱ ق قسمتی از 
غزلیات ر اشعار خود را در مجموعه‌ای که ساری اشمار 
شعرایی چون: هلالی؛ اهلی: شیخ عطاره ابوسعید 
ابوالخیره ارحدی؛ رحشتی: بابا طاهر؛ مسعود سعدر 
نزاری و ابن یمین بود؛ به چاپ رساند. 

تذکر؛ شعرای آذرسایجان (۲/ ۱0۲۹۸-۳۹۷ دانشمندان 
آذرابجان (4۱۸۵: دویست مسنور (۱۶۰۱۵۹): 
لذریعه (۹/ 0۷۹): سخنوانآذربایجان (۱)۲۱۰-۲۰۹ 
شیح حال رحال (۱/ ۰۸۵ فرهنگ س‌ختوران (۳۷۹), 
مزلفین کتب چاپی (۱/ ۲۰۶). 


سهیلی جنتایی, امیر نظامالدین شیخ احمد. (وف 
۷ ) شاعر متخلص به سهیلی. معروف به 


سهیلی خوارزمی 

آمیر اعظم» شیخم بیگ ر شیخم سهیلی. اصل وی از 
آلرس جنتا برد. از شاگردان آذری و از خاضَان دربار 
سلطان حسین بایفرا بود. میرزا حسین واعظ کاشفی 
کتاب هانور سهیلی؛ راب نام وی ترجمهکرد. از آثر وی 
منظوبه «لیلی و مجنون»؛ «دبران؛ اشعار به ترکی ر 
فارسی. 


تشکد؛ آذر (1۱ ۰۶۵ تاریخ نظم و نثر (۱)۲۰۷ 
نذکرةالشسعراه (۰)۵۲۹-۵۷۵ الذریعه /٩(‏ ۱6۲۸۰۰۴۷۹ 
ریسانه (1۳ ۱6۱۰۱۰۱۰۰ فرهنگ سخنوران (۱/ ۴۲۲ 
۲ لنت‌نامه (ذیل / احمد)ه مجالس لنفاشی (۵۶ 
۵۷ مجم لفصحاء (۱] ۵۸): منظرمه‌های فارسی 
(۲۸ تتایج الانکار (۳۲۸-۳۲۷), 


سهیلی خوارزمي: اپوالحسن احمد بن محمد. (وف 
۸ ادبب ر شاعر, مدتی وزیر ابوالمباس مأسون 


خوارزمشاهبوده سپس ترک رزارت گفت و به بغداد رفت 
و در سامرا درگذشت. حسن بن حارث حسونی «کتاب 
سهیلی» خود رابه نام وی تألیف کرد از آثاراو: «الروضه 
السهيلية فی الاوصاف وائتشبیهات». 
تاریخ اهبیات در ایران (۱/ ۰۳۰۴ ۰۶۲۴ تاریخ وم 
عقلی (۰۸: ربحانه (1۲ ۰0۱۰۱ شاعون دیا 
(۲۲۱-۴۲۰), کشف‌الظنون (۰)۹۲۶ لفت‌نامه (ذیل 1 
احمدا) ممجملادیاء (۵/ ۸۳۲۰۳۱ معجملمزلفین (7/ 
٩‏ مدیقالمرنین (۱/ 00۲ 


سهیلی خوانسازی, احمد: نرزند غلامرضا 
خان,(۱۳۷۴-۱۲۹۰ ش)» کتاب‌شناس» خطاط و شاعر. 
در تهران به دنیا آمد. پس از اتمام تحصیلات به خدمات 
فرهنگی مشغول شد. او چهل سال رییس کتابانة ملک 
در تهران برد. سهیلی از اوان جرانی به شاعری پرداخت 
و در انجمن‌های ادبی عضو بود. ار در نسخ و ثلث از 
شاگردان امیرالکتاب برد. از آثار وی: «حصار نای» در 
شرح حال مسعود سعد سلمان+ «کمال هنوه؛ در احوال و 
آنار کمالالملک؟ تصحیح و تحثیهً کتابهای: 
«آداب‌الحرب و الشجاعه»» «ذیل عالم آرای عباسی»» 
«دیوان حاقظ»» «دیوان بابا 


«شهنامة نادری» و «دیوان صفای اصفهانی»؛ «دیوان» 


اشعار: پیش از شش هزار 
صنکرة شمرای صواتسار (۱ ۱۳۱-۱ ریس /٩(‏ 
۸۰ سخنرران نامی سعاصر (۳/ ۱0۱۸۲۸۰۱۸۲۲ 


ی 


فرهنگ سخنوران (۲۷۳): مافین کتب چاپی (۱/ ۲۰۶ 
۳ 


سیاح فاطعهه فرزند میرزا جعقر وضازاده. (۱۲۸۱. 
۶ ش)؛ مدرس: محقق» روزنامه نگار و نویستده. در 
سک به دنا آمد. دررة تحصیلات متوسطه را در همال 
شهر به بایان رساند از دانشکد؛ ادبیات مسکو به اخذ 
درج لیسانس ر بعد دکتری در رشتذ ادییات نابل آمد. 
چهار سال داتشیار ادبیات در دانشکده‌های مختلف 
اتحاد جماهیر شوروی بود. وی اواخر سال ۱۳۱۷ ش به 
ایران آمد. ابندا در وزارت فرهنگ مشغول کار شد و بعد 
کرسی زینو ادیات روس و همچنین گوسی استادی 
سجش ادپیات زىانهای خارجه در دانشگاه تهران به ار 
محول گردید که تا پایان عمر در اين سمت ادای وظیقه 
کرد. ار در تهضت‌های بانوان ایرانی در جریانات سیاسی 
و اجتماعی کشور فعالیت داشت و فردی برجسته و مژثر 
بود. به عدران عضو کنگره جشن هزار؛ُ فردرسی: مقالات 
فراوانی دربارة فردرسی نوشت. در مدت اقامت خود در 
شموروی و ابران» پانزده بر بهنقاط مختلف اروپا سفر 


کرد. در ۱۳۲۴ ش» نخستین شمارهٌ مجلة «حزب زنان 
ایرانه را منتشر کرد. در ۱۳۲۶ شی در کنگره زن و صلح» 
که در پاریس متمقد بود» شرکث کرد و سخترانی‌های او 
آن کنگره به قدری مورد توجه قرار گرفت که بعضی از 
نمایندگان» پس از بازگشت به کشورهای خرد مقالاتی 
پیرامون بیانات او به عتوان نمایند؛ ایران منتش رکردتد و او 
را ستودند. بانو میا زبان روسی؛ فرانسری» 
انگلیسی» آلمانی و ایتالبایی مسلط بود و از ادبیات این 
زبانهااطلاعانی عمیق داشت. ری تن باثیی بود که در 
دانشگاه تهران کرسی استادی داشت. او کتابخانة خود را 
که متجاوز از دو هزار جلد کتاب بود به داتشکده ادبیات 
دانشگاه تهران اهدا کرد. در تهران وفات یافت ر در اب 
بابویه به خاک سپرده شد. از دیگر آثار او: «نحفیق 
مختصر در احرال و زندگانی فردوسی4؛ ادبیات مماصر 
ایسران»؛ «نتر فارسی معاصره؛ «بالزاک و روش نو 
داستان‌نریسی» «شرق در آثار پوشکین»؛ «دربار: آنانول 
فرانس»؛ «کیفیت رومانه. 

تا روزگار ما (۱۷۸۱۷۱) ابنجاایرانه من زن 
(۱)۲۰ کارتامة تن مشهرر فان 6۱۷۰-۱۶۸ ما 
کتب چابی (۱۲ 0۵۶۵۵ 


تی 


میا محسن, فرزند میرزا محمدعلی.(تو ۱۲۷۸ 
ش)؛ پزشک: مدرس, محقق و مترجم. در تهران متولد 
شد. در ۱۳۲۸ ش به سویس رفت و مدت نه سال در 
مدرسة ابتدایی و متوسطةٌ لوزان مشفول به تحصیل شد. 
تحصیلات عالی را در دانشکدة پزشکی پاریس و 
فرانکفورت به بایان رساتید و پایان نامه خود را در باب 
کانونهای عفرنی دو ریشه‌ای از تصویب گذرانید و در 
۷ ش به ایران بازگشت و عهده دار مشاغل مختلفی 
از قبیل استاهی کسرسی بیماریهای دندانه جسراح 
دندانسازی پیمارستانها: استاد مدرسة عالی دندانسازی 
و ریاست دندانسازی بیمارستانهای دولتی گردید. از آثار 
ری؛ «امراض دهان و دندان»؛ «بیماریهای دندانه؛ 
«بیماربهای دهان»؛ ترجمه «ژوزف فرشه) استفان 
رندانی زنداه هوپ آنتونی. 
مولفین کتب چاپی (۵/ 1۲۶-۲۲۵ 


زوایک؛ ترجمه 


سیاح سپانلوه همادی. (و ۱۲۷۹ ش)؛ مترجم و 
نویستده. در وزارت دارایی خدمت می‌کرد. از آثار ری: 
«حسابدار نوین؛ تعریف اصول به طریق ساده؛؟ ترجبه 
«در غرب خبری تیست» اریک ماریارماک آلمانی! ترجمه 
دراپرت ماژورهال به دکت مل 

مولفین کلب چاپی (۶/ :۷۲۳-۷۲ 


سیادتی» میرزا سید حسن.(۱۳۸۵-۱۲۹۹ ق)؛ عالم 
دیتی: مجتهد و مدرس, از سادات حسینی برد. در ترا 
ایزی از محال سبزوار به دنیا آمد. قسمتی از مقدمات را 
در آنجا فراگرفت؛ سپس برای !دام تحصیل به سبزوار 
رفت ر در مدرسا فصیحیه به مدت پیست سال از محضر 
علمایی جون: آیت‌اله حاج میرزا حسین علوی سبزواری 
ر عمویش, آقامیرزا موسیء و آقامرز اسماعبل افتخار 
الحکماء و حجةالاسلام حاج میرزا اسماعیل مجتهد 
سبزواری کسب فیض کرد. پس از اتمام تحصیل؛ به 
تدریس پرداخت. در ۱۳۳۷ ق به نجف سفر کرد و مدت 
شانزده سال از محضر آیت اه آقا سید ابوالحسن 
اصفهانی و آبت‌اله میرزا حسین نایینی استفاده برد و 
«تقریرات» فقه و اصول هر دو استاد را در شش مجلد به 
رشته تحریر درآورد. از دیگر اساتبد وی در نجف» 
می‌توان به آیت‌اله حاج شیخ اسماعیل محلائی؛ پدر 
همسرش, اشاره کرد. در ۱۳۵۳ ق به سبزوار با 
به آمور دینیپرداخت و سوزة لمی نا را سياکر. در 


سیزوار درگذشت و در حسییه‌ای که پنانهاده بود به 
خاک سپرده شد. 
گنجينة دانشمندان (۵/ ۳۱۷۳۱۵ 


سیار اصفهانی» قلی خان. (تو ۱۲۹۵ ش)» شاعر 
متخلص به سیار. در اصفهان متولد شد. به پيشه کفاشی 
اشتغال داشت. از شمرای انجمن ادبی کمال بود. در انوا 
شعر ماهر بود و غزل را استادانه می‌سرود. 
نکر شعرای معاصر اصقهان (۲۵۲-۲۵۲)» الذریعه(٩‏ 
۳ 


سسیار اص‌فهانی, محمود فرزند اصان ال 
خان.(۱۳۵۵-۱۲۹۵ 3)» شاعر؛ متخلص به سیار. در 
تاریخ وفات استادش دهقان 


سامان مدفون است. 


سامانی سروده است: 
تساندای ارسمی دهسقان شید 
مغ روحش کرد در جنت قرار 
سسال تساریخ وفانش مسقبلی 
خسواست از سسیار بهریبادگار 
بلبلی بیرون برقت از باغ رگل 
سیصد و پیست و شش از بمد هزار 
تذترة شعرای معاصر اسقهان (۲۵۲) الذریعه 1٩(‏ 
" 


سیار تبریزی ‏ ستار تبریزی 


سیاره شهرضایی, هاشم. (س چهاردهم ق)؛ شاعر, 
از شمرای شهرضا بود. از آثار وی: «تذکرة السادات»» 
شعر! «جنگل مولی»: شعر؛ «گلشن معرفت»: شعر. 
تذکرة شمرای مماصر اصفهان(۲۵۲-۲۵۳)»الذریعه(٩‏ 
۰ مزنفینکنب چاپی (۶| 0۵/۵/۵۶ 


سیاره معیتی؛ نور ارفع؛ فرزند سید نصرا سعینی 
ارفعالملک. (تو ۱۲۸۶ ش)» شاعره متخلص به سیاره. در 
لنگرود مترلد شد. تحصیلاتش را در همان شهر به انجام 
رسانبد. او با تشویق پدرش ه سرودن شعر پرداخت و در 
غزل سرایی مهارت یافت. نمونه‌ای از غزلبانش در 
«سختوران نامی معاصر ایران» ذکر شده است. اشعارش 
دارای سوز و گدازهای عارفانه و حاوی نکات دلکش 


سیّاری؛ ابوالحسین احمد 


تامی مهاصر (۲/ ۱۸۵۵-/۱۸۵): فرهنگ 


سخنوران (۲۷۶). 


سیّاری» ابوالحسین احمد بن ابراهیم.(س چهارم 
ق)* نحوی؛ لضری و آدیب امامی. دایبی ابوعمر زاهد 
ملقپ به مطرز است. ابو عمره از طریل سباری, از مبرّد و 
این مسروق طوسی و ناشی روایت کرد» است. 
اعیا یمه (۲/ 6۳۶۹ تاریخ نداد (۷/ ۱۳2۱۲)» 
روضات الجنات (۱/ ۲۱۶): ریحاته(۲/ ۱۰۳ الکنی 
ر الالشاب (۲/ ۱۳۲۸: لثت‌شامه (یل/ احمداد 
هدیتالاحباب (1۵۳). 


سیّاری ایوالعباس قاسم بن ابی‌القاسم /تاسم بن 
عبداه بسن سهدی.(رف ۳۴۰/ ۳۴۳/۳۴۲ ) عالم: 
عارف: ققیه و محدث. در مرو متولا شد. به جهت 
انتساب به جد سادری خود احمد بن سیاره سیاری 
خوانده می‌شد. وی در علوم شریمت ر فترن طریقت آگاه 
برد. گویند که پدرش بسسیار مالدار بود: بعذ از وفات او 
سیاری هم اموالش را بخشش کرد. ار مرید شیخ ابوک 
واسطی بود و خود به درجه ارشاد رسید. فرقه سیاریّه از 
فرق صوفیه ستسرب به ار می‌باشد که به رسهله 
خواهرزاده‌اش عبدالواحد بن علی نشر یافت؛ انتاسس 
طریقه وی مینی بر مساله جمع و تفرقه که مراد از جمع 
مشاهده و مراد از تفرقه مجاهدت بود»» می‌باشد. سباری 
از ابوالموجه و احمد ین عباد حدیث شنبد ر ابوعبدال 
حاکم از وی روایت کرده است. وی در مرو درگذشت. 
تلکرفالاولیا (۲] ۱6۳۰۶۰۳۰۲ جستجو در تصرف 
(۵۶۵۵ سلیتالارلیا (۱۰/ ۳۸۱۰۳۸۰ ترجه رسالا 
قشیریه (۷۹۷۸ ریحانه (۳/ ۱0۱۰۲-۱۰۳ سیرالشبلاء 
(۱۵/ ۸6۵۰۱۵۰۰ وج شسطحیات (۲۰), طبقات 
الصوقیه سلمی (۳۳۷۰۲۲۰)؛ طیفاتالصوفیه هرری 
(۳۶۵:۳۶۲), کشف المحجوب (۱۹۹-۱۹۸): لفت‌نامه 
(قبل / اوالباس)»تقحات‌لانی (0۲۸۱۴۷. 


سیّاری؛احمد بن سیار» ابن سیار مروزی 


سیّاری اصفهانی ابوعبداله احمد بن سحمد ین 
سپار بصری,(س سوم ق): محدث و کاتب. در دستگاه 
آل طاهره دزمان ما حسن هسکری (ع): کاب و دییر 
بود, محمد پن یحیی و علی بن محمد حنانی از وی 


۸ 


حدیث شنیدند. برخی از رجال نویسان وی را محدشی 
ضعیف و غیر قابل اعتماد و کتبش را اکثراً مراسیل 
می‌دانسند. از آنارش: «النارات»؛ «السرادر»؛ «ثواب 
القرآن:» «الطب؛ «کتاب القصراآت» یبا «السنزیل و 
التحریف». 


1 


معرقة رال (۶۰۶: العلام(۱/ ۲۰۲ اعیان 
شمه (۳/ ۱۱۱۷-۱۱۶ الذریعه (۲/ ۱۲۵۲ ۵ ۱٩‏ 
۷۵ ۷/۱۷ ۳۷۱/۷۴ رال ان درد (قنسم 
۲ ۱۲-۷ رحال برقی (4۶۱ رجال اطوسی 
(۰۴۱۱ ۲۷): رجال النجاشی ۰۲۱۱/۱۱ ربحانه (۳| 
۲ طسقات اصلام الشسیعه (قسرن 1۲ 4۲۸۷ 
اغهرست طرسی (۳۴)» الکنی و الاشاب (۲/ ۳۲۷ 
ان المزان (۱/ ۳۸۲۳۸۱ م 
۸۷ ۱۸۲-۲۸۱): مسمجم الم لین (۷/ 1۱۰۹ 
مدیلاحجاب (۱۵۲) 


رجدال اسدیث 


سیاسی» علی‌اکبر: فرزند محمد حسن, (۱۳۷۳/ 
۱۳۶۹-۷۴ ش): روانشناس» ملف و استاد دانشگاد. 
کر تهران معولد شد. پس از تحصیل در مدارس خرده 
اسطانی و مدرسه عالی علوم سیاسی؛ برای دام 
تحصیل به فرانسه رفت و از داتشکدة ادبیات و علوم 
آنسانی پریس به اغذ در دکترا با قید درجة بسیار 
عالی نایل گردید و به ایران بازگشت و فعالیتهای فرهنگی 
خرد را از استادی دارا 
سیاسی و داتشکد؛ ادبیات آغاز نمود. وی 


نو دانشکده حقوا 


ریس دانشگاه تهران شد. از خدمات موثر ار می‌توان از 
لایحةُ تانون ترییت معلم؛ تعلیمات عمرمی اجباری 


و مجانی جدا کردن دانشگاه از وزارت فرهنگ: تأسیس 
مجدد دانشکد؛ معقول و منفول» ایجاد چاپخانة دانشگاه 
و تأسیس کوی دانشگاه نام برد. او به کشورهای 
انگلستان؛ فرانسه اینالیا؛ آمربکا و کانادا سفر کرد. وی 


«علمالفس ابن‌سینا و نطبیق آن با روان‌شناسی جدیده! 
«علم اخلاق»؛ مبانی فلسفه»؛ «معطق و فلسنه»؛ موش 


۳ 


نظامی (۲] ۸۴۷۸۲۲)؛ کلک (س ۰۱۳۶۹ ش ۲ص 
۹ کسبهان فسرهنگی (س اش ۰۳ س ۵۰ 
مزلفین کنب چبایی (۲/ ۰60۲۱-۵۱۸ تشر دانش (س 
۴ ۸۰۲). 


سیاقی فارسی؛ نظامالدین علی, (رف ۱۰۱۱ )۷ 
مورخ و شاعر» متخلص به سیافی. از کارگزاران نامی 
دریار صفویه بود. نخست منصب استیفاء کهکیلویه و 
کازرون را داشت سپس به وزارت کل فارس منصوب 
شد. وی در تاریخ ر علم سیاق و سرسیقی بر دیگران 
برتری داشت. مژلف «تاریخ نظم و نره کناب «فتوحات 
شاهی» را به ار نسبت داده است. 

تاریخ نم ونر ( ۸0۷۱۰ نارسنم تاصری (۲/ ۱۱۸۵ 

فرهنگ سخنوران (۳۷۶): مرآت‌القصاحه (1۸۸-۲۸۷), 


سیاوش بن احمد.(ز ٩۳۳‏ ق): خطاط. از هنرمندان 
هرات در عصر صفویان است. وی در تمام خطوط دست 
داشت وثلث و نسخ و رقاع را درکمال قدرت می‌نوشت. 
از آثار وی: قرآن بسیار نفیسی است که تذهیب آن را 
عبدالصمد شیرازی انجام داده است. این نسخة گراندبر 
که منقش و مجدرل مطلای رنگین است به ثلث جیلی 
عالی طلار لاجورد نوشته شدء و در پین سطوره به خظ 
نسخ زیبای خفی چندین سطر را به سباهی نگاشته 
است؛ بسا رنسم: «هو الله سبحانه و تعالی: این مظهر 
خیرالکلام سبحانی...در ستف ثلاث و اربمین و تسعمائة 
شرف یکتابته..سیاوش بن احمد و 
خدمه بتذهیبه و تحریره عبدالصمد شیرازی.. 

هنرعهد تیموریان (۳۶۶,۲۶۲). 


صفت اتمام یا 


سیاوش بیگ گرجستانی. (ز ۱۱۱۵ ق4» نقاش, وی 

فرخ‌بیگ نقاش و از خدمتگزاران شاء طهماسب 
صفوی بود. شاه طهماسب از کردکی او را به نفاشخانه 
فرستاد و مدتی نزد استاد مظبرعلی شاگردی کرد و در 
تصویرسازی سرآمد شد. از دیگر استادان وی حسینعلی 
مصور استاد حسن بخدادی و خواجه عبدالحی بودند. 
میاوش بیگ در چهره‌سازی و مجالس بزمی و رزمی و 
آرابش طلایی و حل‌کاری و ج‌نورسازی دست پرقدرت 
داشت. ار در زمان شاه اسماعیل دوم از اصحاب کتابضانة 
همایون شد و در عهد سلطان محمد با برادرش فرخ ییگ 
در سلک معتمدان و مقربان سلطان حمزه میرزا السزام 


سیاهپوش؛ علی اکبر 


یافت؛ و در زمان شاه عباس اول صقوی افتخار ملازیت 
فت. از شاگردان وی؛ شاهزاده سلطان ابراهیم میرزا, که 
با تعلیم وی نقشگری سحرساز و رشامی خوش طرح و 
ممتاز شد, ولی جان تبریزی؛ محواب صلی و محمد 
هراتی. از آنار او تصویر در جوان که زیر درختی در 
صحرا نشسته‌اند و یکی ساز مي‌زند و آن یکی کتابی به 
دست دارد آراز می‌خوانده با رقم: «فلام شاء ولایت 
سیاوش نقاش»؛ تصویر سیاوش و گرسیوز؛ با رنم: 
«سیاوش»* تصویر صحنه جنگی اسفندیار با بر قری 
هیکل؛ با رنم: «خللم‌شاه ولایت سباوش‌نقاشی»! رفتن 
کیخسرر پیش کیکاورس. با رقم: «سیارش». 
احرال و آثر قاشان (۱۲۳۰-۲۲۸/۱ ۱۱۶۱/۳ تریغ 
اسنهان (۲۹۳). تاریخ هترهای سلی (۲/ ۸۵۷۸۵۴ 
عالم رای عسباسی (۱/ ۱۷۶ گلستان هنر (۱۴۸- 
۹ متاقب هنرران(۱۰7 ۱۱۰۶ ۱۰۷) هن تلمدان 
0 


سیاوشانی» محمود -» شهابی هروی. 


ساهپرش؛ سید جواد امحمد جواد پن سید محمد 
زینی حسینی بغدادی.(وف ۱۲۴۷ 3)» عالم اخباری» 
یب و شاعر. از اخباریان متعصب و از شاگردان سیرزا 
محمد اخباری بود. ار دارای خطی نیکو بود. چون پدرش 
درگذشت: رای او را در قصبده‌ای گفت که در «دیوان» 


وی ثبت است. از آثارروی: «معراج الاسرار»: در تصرف؛ 
«درحالانوار فی الرائق من الاشعار»؛ در ادب در چند 
جزه؛ شمری در رگای شیخ محسن اعسم؛ «دیوانه 
اشعار؛ فصیده‌ای در رثای شبخ خالد نقشبندی که سید 
محمود آلوسی بزرگ آن را شرح کرده است. 
الاصلام (۶/ ۳۰۲ اعسیان الشیمه (7/ ۲۸۱-1۸۰ 
الذریعه (۸/ ۲۷۳ ۰۲۰۸/۹ ۲۱ ۲۲۸ ربحانه (1۳ 
۶ طبقات اعلام الشیعه (قرف ۱۳/ ۲۹۰-1۸۹): 
مسجمالسونین (۱۶۸/۲): مکارم انار (۱/ 
ی 


سیاهپوش؛ علی اکیر.( ۱۳۴۰-۱۲۶۷ ش): محقق. در 
تهران به دنیا «مد. بعد از انجام تحصیلات مترسطه وارد 
مدرسة اقسری ژاندارمری شد. مدتی در ادارژ پلیس 
خدمت کرد.بعد از کودتای ۱۲۹۹ ش به ارتش متتقل شد 
و درجه سرگردی گرفت. وی در اغلب عملیات نظامی که 


اپوری 


برای استفرار و نظم بوده شرکت می‌کرد. بعد از ۱۳۲۰ 
ش به تقاضای خود بازنشست شد و تا بایان عمر به امور 
کشاورزی پرداخت. اثر ری «سوتورهای هواپیمایی و 
ساختمان کار آنها» می‌باشد. 
شوج سال یال سیاسی و نمی (۲/ ۰4۸۳۷ سولقین 
کب چایی (۲/ 01۲-۵۷۱ 


سییک نیشایوری» یحبی.(رف 8۸۵۲ خطاط و 
شاعره مسخلص به قتاحی. وی از شاهران دور شاهرخ 
گررکانی بود ود رکتابخانة بایستقر میرزاکتابت می‌کرد. ار 
علاوه بر تخلص فتاحی: به تفاحی, اسراری و خماری نیز 
تخلص می‌کرد. از آثار او: اتعبیرنامُ منظوم»؛ مدتوی 
#دستور عشاق» معروف به «حسن و دل»که در ۸۲۰ق به 
پایان رسانید؛ «شبستان تکات و گلستان لغات»» که در 
۳ ق به بایان برد؛ کتاب اسراری ر خماری» شامل 
اشماری در اسامی اغذیه که از شاعران پیشین تقلید کرده 
است! «شسبستان خیال» به نظم و نثر؛ اخمریات»؛ 
«اسرارنامه»؛ «دیران» شعر و چندین دهناما دیگر, 

احوال و آآار خوشنوبسان (۳/ ۰08۷۰ خیط و 
خحطاطان (۱۷۱۰۱۷۰): ساریخ ادبیات در سرا( 
٩‏ تاریخ نظم و تثر (0۲۹۹» تذکرذاكسمراه (۴۷۰- 
۱ حبیب السیر (7۴ ۱۵ الذربعه (1 1۶1 15 
۰۷ ۷۴/۱۳ ۲۲/ ۹۶ ریحانه (۲/ ۱0۱۰۷ فرهنگ 
سخنووان (۲۳۷۰۳۷۶)کشف الون (۶۶۶؛ لغت‌تامه 
(قبل/ فتاسی)» سسبالس لشفانس (۰۱۳ ۰6۱۸۹-۱۸۸ 
منافب منروران (۵1۸): مونفین کتب جاپی (۶ 
۸۳۷۸۳۶ +حدیةلمارنین (۵۲۸/۲). 


سیبویه» ابوبشر/ ایوالحسن عمرو بن عشمان ین قنیر 
حادثی. (وف ۱۹۴-۱۶۰ ق): تحوی. ملقب به امام 
تحویان. در بیضای شیراز متولد شد: در بصره تشو و نما 
یافت و در بغداد اقامت گزید.ابتدابه طلب فقه و حدیث 
نزد خلیل بن احمد و پونس بن حبیب و 
عیسی بن عمر و اخفش اکبر تلم کرد. قطرب و اخفش 
اصغر و اخفشر اوسط از شاگردان ری بودند. ری با 
کسایی معاصر برد و مناظره داشت. محل مرگ وی را در 
بصره ساوه و بیضا آررده‌اند. درباره مظمت علمی و 
فکری سیبریه سخن بسیار گفته شده و کتاب فراوان 
نگاشته شده است؛ او را اولین کسی می‌دانند که علم تحو 
راگسترش داد. از آثار اون «الکتاب» با «کتاب سیبویده. 


پرداخت. سپ 


1۷. 


العلام (۵/ ۰6۵۲ ایغ میات در ابر (۱/ ۰0۱1۶ 
تاریخ بسخفاد (۱۷/ ۱۹3-۱۹۵ دانشسمنان و 


سخن‌سرایان نارس (۲/ ۱۱۲-۲۱۱ دیرنالسعارف 
فسارسی (۱۱ ۱۳۹۷۰۱۳۹۶ الذرسعه (۱۷/ 6۱۶۱ 
ررضات‌الجتات (۵/ ۸6۳۱۰۰۳۰۵ ریسانه ۳۱ ۱۰۸ 
٩‏ سیرالبلاه (۸/ ۵۲-۳۵۱ فارسام؛ تامری 
(۷ ۸۱۲۷۱ فرهنگ اهپات نارسی (۲۸۴): فهرست. 
ین ندیم ترجمه (۸۹- ۰6۸ الکنیوالاقاب (۶/ ۳۹ 
۳۳۰ کشفاللتون (۰)۱۴۲۷-۱۴۲۶ لفتنامه (فیل | 
سیبریه مجمل قصیحی (ذیل | سال ۱0۱۷٩‏ مجموعه 
مقالات کنگره سیبری» مسجم ادا (۱۶/ ۰6۱۳۷-۱۱۴ 
ممجم‌لسولفین (۸/ ۱۱۰ وفبات‌لاعیان (۳/ 1۶۲- 
۶۵ مدیالاحباب (۱۵۲-۱۵۲). 


سیبویه اصفهانی؛ابونصر محمد بن عیدالعز: 
پنجم ق)» نحوی. از بزرگان علم و ادب بود. از ابن فآ 
روایت کرده است. 

رحاه (۳/ ۱۱۰-۱۰۹ 


سیبویه شالی» برهانالیین ابراهیم بن حسن 
ی. (مقتول ٩۲۰-۸۱۷‏ ق)» تحوی» 
یب قارف شاعر و مفضر. از عارفان و نامآوران عرفالا 
و مشاهیر سلسلة نقشبندیه برد. در نحو و ادییات عرب ر 
متون شعری یگانكً روزگار خود بود. در حین مسافرت به 
مکه به دست خوارج کشته شد. از آثار ری: «ابیء نامه»! 
تئیه در نحو معروف به «تهبقالپهجةه که آن را به نام 
«میرالادب نی شرح نهاية البهجةه شرح کرده است؛ 
» اثیرالدین اببری به نام 
تفسیر قرآنه از اول تا سور یوسف. 


یجان (۱۶) الذریعه (۲/ 1۰۱ 
۴ ۵۶ ریسحانه(۳/ ۱0۱۱-۱۱۰ فسوهنگ 

ان (۱۷)» کش شنون (۱۲۶۷ 16۱۹۱ 
(۰۳۸/۱ بضا (س # س 6۱۵۴۱۵۲ 


سیچانی, ملاعلی. (ز ۱۲۵۲ ن)» خطاط. از آثار وی: 
یک نسخه «زادالمعاده: به قطع نیم ریعی: با جلد روغنی 
عالی؛ مذمب؛ نسخ کتابت خفی عالی: به شیو؛ ملا 
زین‌العایدین محلاتی؛ با رقم: «تمت الکنتاب بحونال 
الملک الرعاب علی بدالفقیر الحقیر الجانی سلا علی 


۱۷" 


السیچانی فی شهر محرم الحرام سنة 0۱۲۵۲. 
احوال و آثار حرشنویسان (۲/ ۱۱۳۰). 


سید آقا جزایری سب جزایری شوشتري: سید احمد. 
سید آقاقزوینی-ءتقوی, سید محمد تفی 


سید اصفهانی. میرزا سید رضاء فرزند سبرزا شاه 
تقی.(وف ۱۱۳۳ ق)» شاعرء متخلص به سید. از سادات 
حسیتی اصفهان بود و آن سلسله در عرّت و جلالت شان 
معررف بردند. در اصفهان درگذشت. آز ارست: 

داغ عشق تسو فراموش نخواهد گردید 

این چراغی‌است که خاموش تخواهد گردید 
تکرف روز روشن (۲۹۹-۲۹۸) تذکرةالقبود (۳۱۸): 
تذکرنالمعاصوین (۰۱۱۹۲-۱۹۳ ۱۳۵۲-۳۵۱ الذریعه /٩(‏ 

۱ مبح گلشن (۱۷۶. 


سید امامی, احمده قرزند کاظم. (نو ۱۲۸۱ ش): 
پزشک ر روزنامه‌نگار. در برلن تحصیل طب نمود و یک 
دوره در پیمارستان دولتی شارتیه به خدمت پرداخت. ذر 
۰ ش به تهران مراجعت کرد. او سه دوره به 
نمایندگی مجلس از تبریز انتخاب شد. سدت ده ال 
مجلا پزشکی و بهداشتی «تلدرست» را متشر می‌کرد. از 
آثار وی: «سالک»؟ «مالا ری 

موافین کلب چابی (۱/ ۰۸۳۰۷ 


سید بایا خوشمردان -ه خوشمردان» سید پابا, 


سید تبریزی» آقا میر گلستان تبریزی 


سید جزایری + جزایری شوشتریسید نعمت‌اث 


سید جلال,(س چهاردهم ق): سازندساز و نوازنده, 
در قزوین یه دنا آمد. مردی دانشمند و هنرمند برد. وی 
تار و سه‌تار به نواختن آنها نیز آشنایی 
کامل داشت و سه‌تار را نیکر می‌نواخت, سه تارهای وی 
بين اهل فن شهرت دارد. محمد عشقی؛ سه‌تار ساز 
معروف از تربیت شدگان اوست, 

تریخ موسیفی (15 ۶۹۶۶۹۵ 


علاوه یر ساختن 


سید جسواد. (؟)» نقاش, هترهند زرگر که در 
تصریرسازی مینابی ر آذین‌بندی جواهرات دست پر 


مهارت داشت. از آثار ری: قاب طلایی قرآن مزینی 
است با رقم: «سید جواده. 
احوال و آثرتقاشان (۱/ ۲۳۱ 


سید حسن غزنری: اشرف‌الدین ابومحمد /ابوعلی 
/ابویعلی حسن بن محمد /احمد حسیتی.(وف ۵۵۶ 
ق)» شاعره متخلص به حسن, ملقب به اسرف. وی در 
دررة مسعود بن ابراهیم فزتوی (۵۰۸۴۹۲ ق) به 
شساعری اشتنال داشت و بسعد از آن هم در عصهد 
کسمالالدوله شبرزاد (۵۰۹۵۰۸ ق) و سلطانالدوله 
ارسلان (۵۱۱-۵۰۹ق) از شاعران بنام دربار بود. در عهد 
خلاقت انمقتنی لامرال (۵۵۵۵۳۰ ق) به بغداد رفت و 
از سلطان غیاث‌الدین مسعود سلجوقی تواخت و احسان 
دید و از آنجا به همدان سفر کرد و چندی هم در عراق و 
مدتی در خراصان بود و به مدح ستجر بن ملکشاه 
سلجوقی (3۵۵۲-۵۱۱) و ملکشاء بن محمود سلجوقی 
(۵۳۸۵۴۷ ق) و دیگر ارکان مملکت سلاجقه در عراق و 
خرامبان اشتغال داشت, او از علما و وعاظ بزرگ زسان 
خرد بود و در مجالس او حدود هغتاد هزار تفر جمع 
مَ دنل که چهار هزار تن از آنان مرید خاص او بودند. 
ری در ۵0۵۵ ق ناظر جلوس سلیمانشاه در همدان بود و 
پس از مدح او به خراسان رقته و در تصباٌ آزادواره از 


رلایت جرین رقاب یافت. از آثار او: «دیرانه شمره که 

مشتمل بر تصاید» غزلیات؛ ترجیعات؛ قطعات و 

رباعیات است. 
آتشکدد آذر (۷/ 6۵۲۴۵۳۵ ارمغان (سال ۱۵ مس ٩۰‏ 
-۸۱* تاریخ ادبیات در ایران (۳/ ۰۵۸۵۸۶ تاریخ 
گزیده (۲۸۷/۲۷ تکرتشمرء (۱۶ ۱۱۹-۱ دیران 
سید حسن غزنوی (مقدمه | صظاه دایرتالسعارن 
فارسی (۱/ ۱۸۵۰ الذریمه (۸/ :6۳۸٩‏ راحذالسدرر 
(۱۸۷» ریاض المرفین (۱۸۶-۱۸۵): فرهنگ ادبیات 
شارسی (۱۸۳۱۸۱) باب‌الالباب (۲/ ۷۶-۳۷۰), 
لفت‌ضامه (ذیل/ حسن غزنوی): مجالسانفاتس 
(۳۳۰ سم الفسسا (۱/ ۰6۵۶۱۵۷۵ هفت اقلیم(1/ 
۳۸ 


سید حسین. (س چهاردهم )۰ سازندساز. وی تار 
نیز می‌نراخت. اسماعیل مهرتاش؛ نوازند: بعام تاره 


سید حسین نقاش شیرازی 


مقدمات نوازندگی اين ساز را از او فراگرفته است. 
ناریخ موسیفی (۲/ ۷۹۶تا, 


سید حسین نقاش شیرازی. (ز ۱۲۳۸ )» نعاش. از 
آثار وی سه جلد منفش و زیبابه جا مانده که گویا وی 
سفارش کتابت نسخه‌های مختلف را په خطاط می‌داده و 
نقاشی نسخه‌ها را خود انجام می‌داده است. در ذیل یکی 
از جلدها چتین رقم دارد: «تسمت الکتاب..,حسب 
الخوامش والامقام آقا سید حسین نقاش شیرازی 
۸ در سه نسخهٌ مذکور نقاشیهای قاجاری زیبابی 


ترسیم شده است, 
احوال و آثرنقاشان (۳/ ۱۴۶۲), 


سیدالحکمای تبریزی؛ شرف‌الدین سید علی بن 
سید محمد منجم تاجر مرعشی حسیتی,(۱۳۱۶-۱۲۱۲ 
ق) ققیه: طبیب» قیلسوف» مورخ « ریاضیدان. در تبریز 
بیلات ادبی در زادگاهش؛ رهسپار 
نجف شد و در آنجا علوم منقول را ند صاحب «جراهر» 
و صاحب «ضوابط» و شیخ مرنضی انصاری فراگرفت و 
به کسب اجازه اجتهاه نایل آمد. پس از بازگشت به 
زادگاهش به دلایلی از تدریس و ترویج علرم ديني روی 
پرتافت و به اصفهان رفت و در آنجبا مدت بانزدة سالبه 
فراگیری طب نزد مبرزا حسن شروانی پرداخت. علرم 
معقول را نزد ملا علی نوری و حاج ملا هادی سبزواری 
در سبزوار فراگرفت. پس از آن بهتبریز بازگشت و به امر 
طابت مشفول شد تا دار فاتی را د. همان‌جا وداع گفت, 
پیکر وی در وادی السلام نجف به خاک سپرده شد. از 
ن قبله»! حاشیه «جواهر 


وی: «تاریخ تبریز»! (ت 
الکلام» در فقه؛ حاشیه «شرح متظومه» سبزوازی! 
حاشیه «کلیات فانون» شبغ الرئیسی؛ حاشية «بکاسب؛ 
شیخ انصاری؛ شرح «طب الائمه»؛ شرح «طب اللبی»! 
«قانون السلاج»؛ حاشیه «شسرح نفیسی» در طب؛ 
«طلسمات و متأثات و مربعات»؛ «کیفیت پر کردن صد 
اندر صد عددی* شرح «تشریح الافلاک» شیخ یهایی! 
«رسال تعلیم خط کوفی». 


دانشمندانآذربایجان ( ۸۱۰ الذرسمه (1۷ ۵/۳ ۱۵ ۶۳ 


۸ ۳۵۱۲ ۱۷ ۱۳ 
طیقات اعلام له 


ریحانه (۳] ۱۱۱۷۸۱۵ 
۵۴ ) لفت نامه 


(فبل/ علی): معجم ریسال نجف (۱/ ۰0۲۸۹ معجم 
این (۷/ ۲۰۳ مکام ار ۸۱ ۳۲۰۱۳۳ 


"۳ 
سید قوام‌الدین ذوالفقار -» ذوالفقار شیروانی. 
سید رضی شیرازی سه بلنداتبال شیرازی 

سید سردان > برهان الدین محقق حسینی ترعذی, 


سیدالرسا: قاسم بن احمد.(س ششم )۱ معمار, 
ری بانی مسجد و مناره‌ای است در شرق اصنهان که 
عساریخ بسنای آن به سال ۵۱۵ ق است. ایسن بنا از 
ساختمانهای دور سلجوقی به شمار می‌رود. 

هرست باهای تاربعی و ماکن استنی (09) 


سید شریف‌الدین جرجانی سم جسرجمانی» سید 
شریف‌الدین علی. 


سید شروانی» حاجی سید عظیم.( 3۱۳۰۸۰۱۲۵۱ 
شاع متخلص یه سید. معروف به شروانی. در زمان این 
شاعر دو انجمن شعر به نام مجلس خامرشان در قرلباغ و 
بیت‌الصفا در شماخی دایر شد و سید از اعضای نامی این 
دو انجمن بود. از آثار وی: «دسوانه» شمر؛ «سشنوی». 
«کلیات» اشمارش در ۱۳۱۳ ر ۱۳۱۵ ق به خط میرزا 
[سته بضیرت خوشتویس در دو جلد چاپ شد. 

دانشسمندان آذربایجان (۱۸۶-۱۸۵) الریسعه /٩(‏ 
۸۲ مزلفین کتب چایی (۲/ 0۷ 


سیدالشعراه, (ز ۱۳۲۲ ق): نقاش. نام اصلی این 
هنرمند معلوم نیست؛ زیرا در چند اثرگوناگون که از این 
هنرمند دیده شده در تمام آنها خود را سیدالشعرا 
معرفی کرده و نام رائمی شود را ذکر نکرده است. ار 
نفاشی آبرنگ کار بود و در سیاه قلم و رنگ روغنی دست 
داشت. از آثار وی: تصویر رنگ و روغتی یکی از رجال 
قاجاری؛ با رقم: «سیدالعراء! تصویر آبرنگی دختر 
جوان و شادابی که لباس ایراتی به تن کرده و مشغول 
نواختن ضرب است با رقم: «سیدالشعراه»؛ اثر سیاء 


کیوناری؛ سفیر انگلیسی؛ که سربازان شورشی با تمام 
سورسسات جنگی به سفارت حمله کرده است و مأموران 
سفارت نیز به دفاع از خود برخاسته‌اند. مدظره شهرکابل 
و قبانه سربازان دیدنی است و بر روی یکی از آجرهای 
سفارت رقم «عمل سیدالشمراء ۱۳۲۲» دارد. 


۱۳ 


احوال را ناشن (۱/ ۲۳۱-۲۳۰ 


سبدالشعواءه شیرازی. سید مرتضی. (۱۳۳۵۱۲۸۹ 
)* شاعر و خرشنویس, متخلص به سیدالشمراه, ملقب 
به شجاع السادات. ققه و اصول را در مدرسة خان شیراز 
آموخت. در ۱۳۲۷ ق قرائت خانه وکتابخانه‌ای در سرباغ 
ایالتی تأسیس کرد ر در ۱۳۲۸ ق امتیاز روزنامه «آیینه» را 
گرفت و در ۱۳۳۲ ق به کار وکالت دادگستری پرداخت. 

شیراز به سن چهل وپنج سالگی به بیماری حصبه 


دانشمندان ر سخن سرایان فارس (۲/ 0۲۱۳ 


سید شیرازی: ابوالقاسم. (س میزدهم ق) شاعر. از 


شغل وی قلمدان فروشی بود. از اوست: 
مسا راز دل خویش به بیگانه نگفتیم 
طسفیان غمت کرد عیان راز نهان را 
حدیقتالشعراه (۱/ ۸0۷۵ الذریعه (۹/ ۴۸۳): مرت 
اقسات نم 


سید عباس حسیتی, احمد. (۱۳۳۶۰۱۲۷۳ 
ش)؛ خطاط. در تهران متولد شد. تستملیق را خن 
می‌نوشت و در اين خط شاگرد میرزا کاظم خوشنویس 
بود. از آثار وی: یک قطعه به قلم پنج دانگ ر در دانگ و 
نیم دودانگ خوش با رقم: «عباس بن احمد الحسینی 
سید احمدیان» ... ستهُ یکهزار و سیصد ر هفتاد من 
الهجرةالم قدسة؛؛ یک قطعه به قلم جهاردانگ و 
دودانگ با رقم: «راقمه سید عباس سید احمدیان» 
طهران؛ سنذ ۱۳۵۸ 1. 
احوال و آثار خوشنویسان (۷/ ۰-۳۳۹ ۳۲), 


سید علی اصفهانی(س سیزدهم و جهاردهم ن)» 
نقاش و تلمدان‌ساز, از سادات صاحب کمال اصفهان بود 
و در دور تاصری می‌زیست. از آنا, وی: قلمدان پر کار و 
استادانه‌ای که تصاویر شاهان اساطیری را در اندازه 
کوچکتر ترسیم کرده و قدرت نقاش را برملامساخته 
است. حاشیه گیری و کنارهسازی تصاریر نیز با قذهیب 
پرمایه و شایانی نقش شده است؛ با رقم: «سید علی 
اصتهانی» 


احوال و 


تتاشان ۳۳۱/۱۱ 


ی اء آملی.(ز ٩3۸۰)؛‏ 
خطاط. از آثار وی: کثيبة سردر ورردی برج‌السلطان 
زین‌العابدین در ساری که بر روی کاشی نقش شدء ورتم 
«عمل سید علی بن سید کمالالدین بناه آملی» دارد. در 
برج ساطان زین‌المابدین صندوق چوییتی وجود دارد که 
بر روی آن کتیبه‌ای است به خط ثلث که ممکن | 
ثر نیز از استاد سید علي باشد و چنین تاریخ دارد:ه..سته 
تسع و نمانمائة» 

فهرست بناهایتاریخی و اماکن باتانی (۱۳:۱۳۸). 


سید علی تبریزی > جواهر رتم» میر سید علی. 


سید علی درب امامی. (ز ۱۲۰۷ ق؛ نقاش. از 
سادات هترمند اصنهان بود و به علت همجواری با 
امامزاده درب امام به سید درب امامی معروف و شهره 
شده بود. وی از پایهگذاران و میتکران مکتب کویسم» 
محسرب می‌شد و به اپتکار وارائا جوهر ذاتی خوده 
موفق به کشف مکتبی شده که رقیبان نوبرداز اروپایی بعد 
از گذرشت سالیان متمادی, اندک مختصری در این شیوه 
اطلاعپیداکرده و به نم مکتب نوپای کرییسم در دنیا 
پخش نموده‌اند. از آثار وی: دو تابلوی رقم‌دار که هر دو 
به یک سبک ویک موضوع ترسیم شده مجلس بزم 
عباس است و به رنگ و روغن تصویر شده است ر رقم 
«بزم شاء عباس» عمل سید علی درپ اسامی ۰۱۲۰۷ 


دارد. 


اسرال و آثر عاشان (۱/ 0۳۲ 
سیدعلی مصورترمذی سب جدایی ترمذی 


سید علی نقاش.(س دهم ق)ه نقاش. در شیو استاد 
میرک هراتی تقش می‌آفرید. از آنار وی جلد روفس 
خوض منظری است که در نوع خود برآذین بوده و در 
مب رنگ اناری و روی چرم عمل آمده است و حواشی 
آن تزیینات خرطوم فیلی و حل کاری گلهای گوناگون 
زیبا که جلد متفشن «دبرانه ترکی امیر 
علیشیر توابی است؛ پخته و دلفریب است و کتاره‌های 
تمام تصاویر طلا کاری و حل کاری شده با رقم: «عمل 


سید محمد. 


سید محمد» فرزند میر محمد صادق. (س سیزدهم 

)» خطاط. از آثنار وی: یک نطعه سذهّب مرصع 

طلاندازی: به خط نسخ و رقاع کتابت جلی خوش؛ با 

رقم: «کنیهالعید الاقل سید محمد ابن میر محمد صادق». 
احرال ار حوشنویسان (۴/ ۱۱۲۰). 


سید محمد حسین حسینی, (ز ۱۲۵۱ 8)» خطاط.از 

آثار وی: مرقع ٩(‏ رقعه‌ای)» به خط نسخ کتابت خوش, با 

رقم: «و اعد الاقل محمد حسین الحسینی فی شهر 
رییعالاول فی 0۱۲۵۱: در کنابخانة سلطنتی. 
احوال و آنار خوشنویسان (:/0۱۵9). 


سید محمد حسیتی شریفی سه جلالالدین حسینی 
شریفی شیرازی, 


سید محمد طباطبایی. فرزند ضیاءالدین.(ز ۱۱۱۹ 
خطاط از ثار وی: صحيفة نیم ریعی؛ جلد روغنی. 
سرلوح مهب و به خط نسخ کتابت و ترجمهٌ نستعلیق 
کتابت خفی مترسطه با رقم: «کتبهافقیرالحقیر المجتاج 
ابن ضیاءالدین محمد طباطبائی فی ,8۱۱۱٩‏ 

اسرال و آار خرشنویسان (:/ ۱۱۶۴ 


سید محمد تجفی, (س نهم ق): خطاط, به خط وی 
قطعه‌ای است از یک مرقع: به قلم نیم دو دانگ و کتابت 
خفی و غبار متوسط یا رقم: «سید محمد نجفی 
گذرانید» 


ریسان (۳/ ۸۵۲ 


اش و خطاط. وی 
علاره بر رسمی‌سازی و طراحی نقوش کانیها که در 
مسجد جامع ورزنه و همچنین بر روی شبستان خدابتده 
مسجد اصفهان به نقش درآورده؛ در خط ثلث نیز استاد 
بوده است. از آثار وی کتیبةُ سردر مذکور است که به خط 
ثلث ممرق چنین کتابت شده: «امر به ناه هذه العمارة... 


سنةٌ احدی و خمسین و ثمنمنه (۸۵۱) کتبه سید محمرد 
نقاش»؛ اثر دبگر وی در مسجد جامع ورزنه که پیرایش و 
کاشی‌کاری نفیس آن مسجد است و به خط ثلث استادانه 
۷ کانبه سید محمودا نقاش» دارد؛ کتیبة 


رقم رس 


۵۱ با رقم: «کتهالمبد سید محمود شذش». 


۳۷ 


ار ملی اصفهان (۵۵۲ ۵۵/۸ ۸0۰۰۴ احوان و آثار 
نقاشان (۲۲ ۱۱۳۸-۱۱۳۷ گنجية آذرتریخی اصنهان 
ی 


سید موسوی. (ز ۱۰۵۹ ق): خطاط. از آثار وی: دو 
قطعه از یک مرتم؛ به قلم سه دانگ خوش با رقم: 
«سققیه سید موسوی»! یک قطمه به قلم نیم در دانگ 
خوش: با رقم: «کتبه سید موسوی» فی شهور سنا تسع و 
خمسین رالذ». 
احوال و آثر خوشنویسان (۱/ 6۲۸۶ 


سید مهدی. (س سیزدهم ق): نقاش,. از تصوبرگران 
شمال ایران و یا قفقاز بود که در فرنگی‌سازی: به شیوا 
هترمندان روسی دست داشت و در چهرهپردازی و گل و 
بوته صاحب قلم بوده است. از آثار وی قلمدان خوش 
نقشی است که بر رویهآن؛ تصویر دختر زیبرریی نش 
بسته و حواشی قلمدان وکتاره‌های آنه پر ازگل و 
بوته‌های با طراوت و تذهیهای تازک قلم است؛ با رقم 
#بید مهدی» 

احوال و آذرنقاشان (۳/ ۱۲۴۶). 


نید میرز, (ز ۱۲۵۸ )+ نقاش و خطاط. در دور 
فتحعلی شاه و سحمد شاء و ناصرالدیس شاء ناجار 
می‌زیست و در رشته‌های گوناگرن هنر نصویرسازی 
دست پرقدرت داشت. این هترمند علاوه بر آبرنگ و 
رنگ روفن و کارهای ررغنی؛ در نقاشی فامدان نیز 
دست داثمت و در خط نیز صاحب نظر برد و نستعلیق و 
شکسته را خوش می‌نوشت. از آثار وی: تصویر جوان 
خدمنکاری که به سیک ر شیر دوران صفوی لباس 
پرشیده ر قلبانی به دست گرفنه و آماد؛ پذیرایی است و 
به خط تستعلیق رقم «کمترین سید میرزا؛ درد؛ تصویر 
رنگ وروضتی نفیس وزیا که نقش حضرت یوسف را در 
مقابل دو آهر تشان می‌دهد با رقم: «کمترین سید میرزاا 
و در گوشة چپ به خط رقاع توشته: «حضرت یوسف»! 
اثر رنگ و روغنی این هنرمند تصویر سلطات محمد 
میرزا؛ با رقم: «کمترین سید میرزاه؛؟ قلمدانی با زمینا 
مرغش سرخ رنگه که بر روبة قلمدان تصاوبر زیبا و 
شبیه‌بردازی استادانه‌ای ارائه شده و به خط نستعلیق رقم 
نهاده: رقم کمترین بندگان سید میرزا 4۱۲۴۰؛ قلمدانی با 
تصاویر سه شخصیت فرنگی که به استادی بر روی 


۳۷۰ 


قلمدان نقش بسته با رقم: #کمترین بنده سید میرژا 
۸ 


احوال و آار قاشان (۲۳۳:۲۳۳/۱): تاریخ هنرهای 
ملی (۲/ 6۹۹۶-۹۹۵ هتر نلمدان (0۱۳, 


سید هاشم. (س میزدهم ق) خطاط. از آثار وی: 
ادعیه به نطع جانمازی جلد روغنی» سرلوح مرصح؛ به 
اخط نسخ کتابت خوش» با رقم: «سید هاشم" (قرن ۰۱۳ 


احوال و آثار خوشنویان (۴/ ۱۲۲۶ 


سیده بیگم, شاه ملک فرزند حسن.(ز ۹۶۲ ق)» 
شاعر متخلص به ملک. وی دختر سلطان حسن دوم از 
امرای شیمی کارکیایی گیلان بود. برخی تذکره‌ها ار را 
دختر سید تاصر؛ از سادات گرگان و معاصر رشیدوطواط 
می‌داند که اشتباء است. مولف «تذکره جراهرالمجایب» 
می‌نریسد: در اسلوب نظم طبعش به فایت ملایم و 
سلیقه‌اش موافق راقع شد...ر در اين زمان ملک طایقه 
خود است». وی می‌اقزاید که «دیران» او را دیده است. 

از ایسعه نا پیروین (0۲۴۲-۲۲۲» کر روز روشلن 
(۳۸۱) بموامولسبایب (۰۱۲۶ ۰-۲۹۹ ۳۰ ال ریس 
/٩(‏ ۱۱۰۰ ریاحین الشربع (۳/ ۳۵۷ زان تور 
(۱/ ۰۲۶۲ ۲/ ۱0۲۲۱-۲۲۰ فرهنگ سخنرران (۴۷۹)» 
مشاهبرزنن (۲1۲-۲1۴). 


سیدی احمد تقاش.(س نهم ق)» نفاش. از نقاشان 
مهد تیموری بود. بایسنقر میرزا وی را از تبریز به هرات 


فراخواند و در کتابخانا خویش گمارد. ار همچنین مررد 
تشسویق سلطان حسین بسایقرا و وزسرش امیر 
علیشیرنوایی: بود. 


احرال ر آثر قاشان (۱/ ۵۳ تاریغ هنرهای ملی (۱/ 
۷ گلستان هت (سسی و هفت» سی و نه) مت 


قلمدان (۲۱). 


سیراقی: ابوسعید حسن بن عبدان بن مرزبان(رف 
۸ ادیب؛ نحوی» مدرس ر قاضی حفی. معروف 
به قاضی سیرافی. اصل وی از سیراف فارس بود.پدرش 
مجوسی بود و بعد اسلام آررد. ابرسعید در عمان فقه 
آموخت و در بخداد علرم قرآتی و نحو را تدریس مي‌کرد. 
قرآن را زد ابویکر مجاهد و لغت را نزدابن درید و نحو 


سیرتی آزوینی 
را پیش ابن سراج فراگرفت. سید رضی نحو را نزد او 
آموخت. مدتی فاضی بغداد بود. در بغداد درگذشت و 
قبره خیزران دفن شد. در برخی من آثروی رابه 
فرزندش نسبت دادء‌اند. از آثار و؛ تا 
«اخباره اتحویین البصریین»؛ «صنمة الشمره؛ «البلا 
«شرح کتاب سیبریه»؛ «شرح مقصوره ابن دریده. 

لاعلام (۲/ ۱6۲۱۱-۲۱۰ ریخ لاسلام (حوادث ۳۵۱ 
۸۰ ۳۵۳۷ تساریخ بسفداد (۷ ۱6۳۱۲۰۴۴۱ 
داتشه نامه ایسران و اسلام (۶/ ۱4۸۳۷۸۳۶ روضات 
نات (۳ ۰+۶ رنه (۲/ ۱6۱۴۳ سپرالنلاه 
(۱۶/ ۱6۲۲۸-۲۲۷ لقبرست لابن ندیم (4۹۲ کشف 
النون (۰۱۴۰ ۰۱۵۰ ۰۱۱۰۷ ۰۱۷۴۷ ۱۱۴۱۰ ها 

0۸۰ الکنی ر الاتقاب (۲/ ۳۱۰-۳۳۹ لسان المیزان 

(۲/ ۱)۴۰۸-۲۰۷ لفت نامه (ذیل/ حسن): معجم‌لانیا 

(۸/ ۳۲۱۷۵ مسمجم لسسلدان (۳/ ۱۳۲۵ 
مسجم‌لمزلنین (۳/ 0۲1۲ الونی لفات (۱۲/ 4۲ 

رفبات الاعیان (۲/ ۰0/۹۰۷۸ هدیقالمرنین (۱/ ۳۷۱ 


بیراقی؛ ایونحمد بوسف ین حسن پن عبداف بن 
موژبان, (۳۸۵:۳۳۰ق)؛ نحوی؛ لفوی» ادیب و اخباری. 
اصل ری از سیراف بود. در بفداد متولد شد و نزد پدرش 
کسب غلم کرد و به تکمیل کتابهای پدرش پرداخت. از 
آثارش: «شرح ایبات سیبربه»؛ تکملةٌ کتاب «الاق 
شرح اییات هالفریب المصنفه ابی عبید؛ شرح ابیات 
«المجازه یی عبید؛ شرح ابیات «اصلاح المطق» ابن 
سکیت. 
لالم (۹/ ۲۹۸ ررضات الجنات (۲/ ۷۰ ریسا 
۵۷۹/۷۱ سیرالباه(۱۶/ 4۲۴۸-۲۴۷ کلف الظنرن 
(۱۰۸ ۱۲۰۱ الکنی والالقاب (۲/ 4۳۳۰ لت‌نامه 
بل / یرسف) مت ابا ( ۶۰/۲۰ یمین 
۲۱۱/۱۳ ونیاتلاعبان (۷/ ۲۰/۱ هدیةامارفین 
(/۵ 


سیرتی قزوبنی؛ محمد حسین غفاری.(س بازدهم 
3 شاعر و خطاط. وی به هند رفت و در نزد شاهزاده 
پرویز؛ فرزند جهانگیر پادشاء» تقرب پیدا کرد و پس از 
درگذشت او رهسپار مکه شد. از وی «دیوانه شعری به 
جای مانده است. از ار 
از بس بسیر آستان تو شبها فتادهام 
جون نسقش پای خویشتن از پا نتادهام 


سیری 


الارسمه (1۹ ۴۸۲ مسبح گاشن (۲۱۴ ذرهنگ 


سخنوران (۴۷۹): مینوهر (۲/ ۲۶۷ 


سیری» خان احمد.(ز ۱۰۰۳ )؛ خطاط. از آثار وی: 
یک جزوه به خط ثلث دو دانگ جلی عالی با رقم: «کنبه 
خانا احمد سیری فی ثلاث و الف» (۱۰۰۳) در 


سلیمانبُ استانیول. 
حول و آتار خوشتوسان (۷/ ۱۰۶۵ 
سیری رازی + فکری رازی نوربخش 


سیری سجاوندی غزنوی. (وف ۹۷۹/۹۷۵ 8): 
شاعر. معروف به سجاوندی غزنوی. از مردم سجاوند 
نین و توادگان اعظم کرکه اکبری بود. وی ناضی 
پرهیزکاری بود که بعد از سفر مکه و عتبات به هندوستان 
رنت و نزد خان اعسظم تقرب یافت. ری در هند 
درگذشت. سیری شاعری توانا و در علم عروض و قافیه 
و معمازبردست بود. خزل و رباعی را نیکو می‌سرود. از 
او اشماری به جا مانده است. 


تاریخ نظم و نش (۵۴۶» نلکرة روز ورشن ( 47۸۳ 
دایرالسارف فارسی (۱/ ۱۳۷۵:۱۲۷۲ الفریمه ٩‏ 
۴ فرهنگ مسخنوران (۳۸۰): هفت لیم 111 
س 


سیری گلپایگانی: سیرزا سحسن.(س یازدهم ق)؛ 
شاعر. مدتی در هرات با میرزا فصیح مشاعرات داشت و 
مدتی در خدمت امام قلی‌خان حاکم فارس برد. سیری 
در اواخر عمر به زبارت حیج رفت و در راه کعبه فوت 
کرد. از ار اشعاری به جا مانده است. 

آتدکد؛ آذر (۰0۱۰۲۵/۳ تسلکر؟ روز رشن 
(۲۳۸۲-۲۸۱: نکر نصر آبادی (0۷۰-3۶۹ لذریعه 
/٩(‏ 0۸۴ فرهنگ سخنوران ( ۰۱۴۸۰ سخزن لشوالب 
(۲/ ۴7۹۶۷ نشتر عشق (1[ 0۷۳۰ 


سیری مروزی, (ز ۹۲۸ )» شاعر. از اوست. 
چرا چو آهوی وحشی رمیده‌ای از من 
چه کرده‌ام چه شنیدی چه دیده‌ای ازمن؟ 

ری /٩(‏ ۴۸۲ مجالس القانس (۱۶). 


سیری مشهدی, (وف ٩۷۷‏ ق): شاعر. مشهور به 


۲۷۳ 


ناقه. از سادات مشهد مقدس ر از شعرای دوران 
ابراهیم شاه والی شیراز بود و عنوان ملک الشعرایی 
داشت. ری چون دارای قدی بلند برد صاحبان تذکرهها 
تخلص وی را شتری می‌گفتند. وی مباحثانی با ملا 
حسین کاشی داشت. در «تحفا سامی» با نام «امیر 


سیری» باد شده است. 
تحف سامی (۵۶): تذکرژ روز روشن (۳۸۳۳۸۷) 
الذریعه (۹/ ۲۸۴ فرهنگ سخنوران (۴۸۰): مخزن 
اتفراب (40۷۰-۶۶۹/۲ مطلعالشمس (۷/ 41۳۲ 
نشتر عشن (۲/ 6/۲۰ 


سیستانی, شاه حسین. (س یازدهم ق): شاعر. 
گزارش منظومی از سفرش به مکه و وصف آنجا دارد به 
فةالحرمینا. 


ت در ایران (۵/ ۱۷۲۵ تریغ نذکر‌های 
فارسی (۱/ ۰6۶۰۸ فهرستوار؟ کناپهای فارسی (۱/ 
ام 


سیف آزاه, عبد الرحمن. (ز ۱۳۴۳ )۰ روزنامه‌نگار. 
اوق در ۱٩۰۱‏ مجلاً «صنایع آلمان و شرق» را در برلین 
به زبانهای عربی: فارسی: انگلیسی: ترکی: هندی و 
آلمانی منتشر کرد اين مجله مصرر و رنگی برد. سپ 
روزنامة «آزادی شرق» را بتدا در برلین تا سال ۱۳۶۳ 
و پس از آن در تهران انتشار داد. وی روزنامة «ایران 
باستانه را به سال ۱۳۱۱ ش در تهران: به قطع بزرگ با 
تصاریر رنگی منتشر کرد که تا سال ۱۳۱۴ ش ادامه 
داشت, پس از آن سیف آزاد مجددآبه اروپا رفت و بعد از 
وقایع شهریور ۱۳۲۰ به ایران بازگشت ر «ایران باستانه 
را مجدداً متشر کرد. او همچنین مجله «راهنمای بانوانه 
را در پرلین به زباتهای فارسی؛ اتگلیسی و فرانسوی ببه 
طور ماهیانه نتشار می‌داد. «ابران باستان» روزتامه‌ای 
سیاسی و اثتصادی بود که هدف آن شناساندن ایران به 


زندگی 


که در خارج از ایا 

می‌کردنده خصرصاً پارسیان مقیم هندوستان برد. 
تساریخ جراید (۱ ۱۲۹۱۷۸۱ ۳۳۲۳۳۰ ۷ 
9 


سیف اسفرنگی» میف‌الدین اعرچ. (س شم ر 
هفتم ق): شاعر. اهل اسفرنگ ماوراءلشهر برد. در 
خسوارزم تشسو و نما بیافت. وی از شاعران دور؛ 


۷۷ 


خوارزنشاهی از عهد ایل ارسلان تا عهد سلطان محمد 

خرارزمشاه برد و معاصر شمس خاله ضیاءالاین 

ین بیلقانی و از ممدوحان وی سلطان 
آثارش: «دیران» اشعار. 


درایران (۲/ ۹۸-۷۹۲ تایخنظم و نتر 
:)٩۳(‏ تذگرنالشمراه ( ۰0۱۲۲-۱۴۰ دایرةلمعارف نارس 
(۱۲۰۹/۱ یمه (۹/ ۴۸۵-۲۸۴ ریحانه(1۳ ۱۳۲ 
۱۴۵ سرآمدان رهنگ (۱/ ۰6۵۱۴ نرهنگ سخنتران 
(۳۸۱-۴۸۰) لغت‌نسامه (ذیل! سیف اسفرنگی» 
اسفرنج)» نرهنگ ادیات نارسی (۳۸۵): مجمع افصحا 
۰۱۲۸۰۹۸۱ مرت النیال (۰0۳۴ هنت اقلیم (1 
۳ 


سیف‌الدین خواجه,(س نهم ق): نقاش و شاعره 
متخلص به واحدی, در عهد بایستقره در هسرات 
می‌زیست. علاوه بر فن تصوبر و تذهیب: طبع شعری نیز 
داشته و در هنگام مرگ بایستقر مرئیه‌ای در مرگ ری 
سروده است. برخی از مینباتورهای «شاهنامة بایستقری» 

از آثار اوست. 
احرال و تا ناشان (۱/ 60۳۵ گلستن هر (سی ون 


سیف‌الدین محمد. (س بازدهم ق)» خطاط. از کار 
وی کتیبهای است به خط ثلث با رقم: «راقمه سیف الدین 
محمد» در مدرسه بالاسر در مشهد از بناهای دورةٌ 
تبموری: که در عهد شاه سلیمان صفوی به سال ۱۰۹۱ 3 
تعمیر شده است. 
فهرست پناهای تاریخی و اماکن باستانی (20 


شیرین کلامی خراجه غیاالدین علی تقلید یزدی 
داشت و در اقسام کمالات وهتر وکیاست بگانه روزگار و 


وحید اعصار بود. در اصابت رای ر رقوف و سهارت در 
آمر نقشبندی شبیه و نظبر نداشت. لاجرم کمالات او در 
السبه و افواء دایر گشته شمه‌ای از آن به عرض خاقان 
زمان و زمین سلطان شاء صفی مافی موصوی صفوی 
آو به تشریف خلعت آراسته در 


زمر بندگان انتظام نرمود و به آن لفات پابة قدر و 
معزلت آن جناب رری در تزاید نهاده..» 


سیفایی لنگه‌ای 


احرال و آثار نقاشان (۲۱ ۳۵ جامع مفیدی (۲/ 
ی 


سیف ا کرمانی. (ز ۸۹۷) خطاط. از آثار او: یک 
صفحه از مرقع ثلث و ریحان دودانگ و نسع کتایت خفی 
و رقاع کتابت خفی عالی, با رقم: «کتبه البد... سیفاله 
الکرمانی فی شهور سنة ثلاث و ثمانین و ثمانمانة 
الهجرية البویة .»4 یک قطعه از مرقع امیر غیب بیک» به 
خط ثلث سه دانگ جلی عالی -ریحان دو دانگ عالی 
نسخ کتابت جلی و خفی و رقاع کتابت جلی عالی: بر 
«شقه المبد... سیف الکرمانی .. سنة اریع و شمانین 
تمانمائةالهجریة»؛ یک صفحه از برقع به خط ثلث سه 
دانگ جلی عالی» نسخ یاقوتی و رقاع کنات خوش: با 
رقم: «مشقه لد .: سیف الکرمانی ... سنة سیع و 
تسعین و لمانمائة (۸۹۷ ببلدة هر 


تف‌الملک» عباسقلی خن سر: 
زگی‌خان توری. (ز ۱۲۸۰ ق)؛ خطاط. وی مردی عامی و 
یراد بوده که از طرف شوهر خراهر خود؛ میرزا آقاخان 
توری؛ سلقب به سیف‌الملک شده است. در ۱۲۷۱ ق با 
ره میرپنجی به مدت دو سال به سفارت پطرزبورگ 
رفت. سیف‌الملک مدتی نیز کانب دربار برده و چند 
کتاب به نام سیرزا آقاخان نوشته است. ار به خعطوط 


خطرط او بین سالهای ۱۳۷۹ و ۱۲۸۰ ق است. 


احوال و آثار خوشنویسان (1/ ۰6۳۲۲-۳۴۱ شرح حال 
رال (۲۳۴۰۲۳۲۸۷). 


۶ ش) شاعر. در بندر لنگه مترلد شد. تحصیلات 
ابعدایی را در دبستان ملی محمدیه لنگه آموشت. سپس 
به بملی رفت و تحصیلات متوسطه را در دبیرستان 
در آن بندر به پایان رسانید و به للگه مراجعت 


سنت زه 
کرد و به شغل آموزگاری مشفرل شد. از اوست: 
دلدار من بسرفت ر دگر زر خر تشد 
لیکن مرا نگر که ارادت دگر تشد 


سوبن نارس (۳/ ۳۴-۲۲۲ 


دانشمندان و سفن سرا 


سیف‌پور فاطمی نایینی 


سیف‌پور فاطمی نایبتی, سید تصراله؛ شرزند 
سیف‌الملم. (س چهاردهم ق)» مدرس, از اهالی نایین 
اصفهان بود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در اصفهان 
پایان رسانید و درکالج اصفهان به شغل معلمی مشغول 
گردید. بعد از نشر مجله و روزنمه«باختره در اصفهان به 
عضویت انجمن شهرداری آنجا انتخاب شد و سمت 
شهردار شیراز را یافت. وی در دور؛ُ چهاردهم مجلس از 
طرف اعالی نجف آباد و فریدن انتخاب شد وبتا به 
ن دور» مجبرر به مساقرت به انگلستان 
از آثار وی: ترجمه «تاریخ ادبیات ایرا 
قاجاریه تاعصر مشررطیت» ادواردبرارد+«شرح 
حال شمس‌الدین محمد حافظ؛ ترجمه «مخصوص 
اطفال»ح 


ریخ جراید و مجلات (۲/ ۸۳-۲ مژلفین کتب جاپی 
(۶ م۵۱ 


سیفعلی شاه شیرازی. (س سبزدهم ق): نقاش, 
ملقب به سیفعلی. اهل شیراز برد و در خطرط و تصاویر 
ناخنی دستی پر هسر داشت. از آثار وی: تصویيزل 
قاجاری که لباس بلندی پوشیده و خرد را به جواهبرات 
گوناگون آرایش داده است و در بالای تصویس نقش جهار 
مرغ پرحالتی را ارائه داده که یک ماهی را به چنگال 
گرفتهاند و رتم: «نمقه درویش سیقعلی شاه شیرازی» 
دارد؛ تصویرگرفت و گیر دو شتر ماش کاایه مج 
درآریخه‌اند و به مشفول می‌باش 
درختان سرو و همچتین متظر؛ُ چند پرنده که در حاشیا 
ار ناختی گشته: استادانه است» با رنم: «درویش 
سیفعلی شاه شیرازی». 


احرال و رشان (۱ ۳۳۶). 


سیفی. عیدالحسین بن علی خان,(س چهاردهم 

ق)؛ جفرافیدان و مورخ. از آثار وی:«تاریخچ1 خراسانه: 

در جنرافیای شهر و تازیخ آستان قدس و رویداد حجاب. 
قهرستوارةکتبهای جاپی (۱/ 0۱۷۸. 


سیفی بخارایی. (وف ح ٩۱۹‏ ق)» شاعر. اصل ری از 
بخار برد.مدتی در هرات به کسب علوم برداخت و یک 
چند نیز در خدمت امیر علیشیر توایی بود و در سلک 
شاعران و ندیمان وی. پس از آن به موطن خود بازگت و 
در آنجا زیست تا درگذشت. وی در فن عروض و سرردن 


۱۷6 


معما و شهر آشوب توانا بود. از آثار وی: «دیوان؛ شعر؛ 

فرساله در مصمام+ رساله در عروض بدام «عروض سیفی4۱ 

منظومه شهرانگیز «صنایع البدا 
از سعدی تا جامی (۷۳ع)» تریخ ایات در ایرن (16 
۱۰ قریخ نظم و تر (۲۹۳) تا 
(۵۱۳): حبیب‌السبر (۲/ ۳۲۶)» دابرةالمعارف فارسی 
۱ ۰6۱۴۱۰ لذریمه (۸/ ۱۴۸۷-۲۸۶ رسال سبیب 
سیر (۱)۱۹۳۱۹۲ ریسحاته (۲/ ۱۳۷۸۱۷۶ میج 
گلشی (۲۱۶: فرهنگ سنوران (۴۸۲). لفت‌تامه 
(ابل] سیفی بخارای» مزافین کنب جاپی (۳/ 2۳۸۵ 
۳۸۶ سجالس الاکس (۵+۵۷). 


سیفی حسنی تزویتی: فاضی روح للّ. (رف ۹۴۲/ 
۸ 3 قاضی و شاعر. از سادات قزوین بود و سمت 
قضاوت داشت. او از بزرگان دربار شاه طهماسب صفوی 


ررشن (۳۱۵). الذریمه (/ ۳۸۷ سیر( ۱ 
۲ مفت انیم (۳/ ۷۱ 


سیفی عروضی -» سیفی بخارایی. 


سیفی تیشابوری: علی ببن احمد.(س شم ق)» 
شاعر. وی شاگرد فرید کاتب بود. چند غزل از ار در 
«لیاپ الالباب» نقل شده است. گوبند که وی کتابی حاوی 
«صدنامهٌ عاشقانه» تألیف کرده بود. 

آنکد؛ آذر (۷/ ۶۹۳۶۸۲ ریغ یات در این( 
6۲۸۶۶۴ تسذکرتالش مره (0۱۷۷۰۱۲۱: تذکرا روز 
ررشن (۳۸۵) الذریعه (۹/ ۸6۴۸۹-۴۸۷ فرهنگ ادپیات 
فارسی (۸۶.7۸۵ ۲ لباب اللباپ 6۱۶۱۱۵۹/۲۱ 
مجیم انقصحا (۲/ ۱0۷۰۹۷۰۸ مخرن الضرانب (1/ 
۵۷-۶ مطلع الشمس (۳/ ۰6۱۸۱ هفت اقلیم (۷/ 
۶۲ 


سیلی بلخی, ملا مستقیم. (س یازدهم ق): شاعر. 
اهل بلخ بوه و در خدمت عالیجاه سبحان قلی سلطا 
سر می‌برد. از اوست: 

جون کبوتر بچه تا هستیم بالی می‌زيم 
بهر یک ارزن که آن هم در دهان دیگریست 
اذریعه (۹/ ۰۴۸۸ ۰6۱۰۳۲ تذکره تصرآبادی (۱)۳۳۹ 


۳۷ 
بح گلشن (۲۱۶. 


سیمای کاشانی؛ سحمدرضا عضدالدوله فرزند 
ابرالحسن بن مپرزا صادق.(مقترل ۱۱۳۵ 463 
حکیم؛ ادیب و خطاط. او از اجداد میرزا محمد تقی 
سپهر لساذالملک کاشائی بود. در عهد شاه سلطان 
حسین صفوی می‌زیست و از این سلطان به لقب 
عضدالدوله مفتخر شد. از حکمت الهی و نظم و نثر 
فارسی و عربی بهره‌ند بود و خطوط هفت‌گانه را خوش 
می‌نوشت. او در فنة انغان در اصفهان به قعل رسید. 
احوال ر آثار خرشنویسان (۲/ 0۷۲۹ سکارالنر (1/ 
امه 


سیمایی مشهدی.(س دعم ق): شاعر. از مردم مشهد. 


بود. از ارست: 
دل به صد پاره مرا از غم گل پیرهن است 
گرية تلخ من از ختد؛ شیرین دهن است 


تحت سامی (701-10۰) ترا روز دوشن (۰4۳۸۵ 
الذریعه (۰)۲۸۸/۹ مطلع الشمس (۷/ ۳۳۷). 


سیمی تیشابوری, محمد / عبداثُ نرزند علی,(س 
نهم ق) نقاثر اش» مذَهُب» خطاط و شاعر, در منهذ 
سکرنت داشت ر مکتب‌داری می‌کرد. ار از کاتبان دم 
بایستقر میرزا و شاگرد جعفر بایستفری بود و هفت فلم را 
خرش می‌توشت و در سرعت قلم بی نظیر برد. شعر را 
نیکو می‌سرود. در معماری و رنگ‌آمیزی و مرکب‌سازی 
رافشانگری وا 
در بعضی از این هنرها رسالانی تیف کرد و بات 
او متداول بوده است. عیدالحی منشی استرآبادی از 
شاگردان وی بود. با به وایتی در یک شیانه روز دو یا 
سه هزار پیت به نظم آررد و یکصد و پیست مکتوب شد 
که هر یک ده سظر بوده است. 
احوال و آثار خموشنویسان (۳/ ۵.7+ اسوال و 
ار تاشان (۲/ 0۸۷۸۸۶:اعانالشیعه(/ ۳۲۶): 
پیدایش خط ر حطاطان (۱۳۶-۱۳۲) ناریخ ادیبات در 
اپران (۷/ ۰۱۷۱ ۰۱۹۴ ۳۵-۲۳۴), تاریخ نظم و نشر 
(۰۲۹۹ ۰۱۸۷ تذکرةالخطاطین (۱/ ۱۶۹,۱۵۷): تذکر 
ریز رشن (۱۳۸۶,۳۸۵ تنکرذلش مره (0241۶۲): 


جلس مفیدی (۴/ ۰00۳۶۸۳۵ حیب سیر (6/ ۷ 
خسرشنویسان و هنرمندان (۲۳» امه /٩(‏ 3۸۸ 
٩‏ طوانقالستاتق (۳/ ۰0۱۰۶ فرهنگ سخنوران 
(۴۸۳) گلستان هن (سی و نه: 46۵۹-۵۸ مجالس 
تنس (۰۱۷۰۱۶ ۰6۱۹۱ مطلعلشمس (۲۵-7۳۲/۲(): 
سالپ هنررون (۵+۵۱ه ۱۱۲ 


» محمد علی. (تو ۱۲۸۷ ش)» مدرس. در تهران 
متولد شد. پس از طی مقدمات» وارد دانشسرای عالی 
شد و در رشتا ریاضیات موفق به اغذ مدرک لیسانس 
گردید. به مدت دو سأل در قرانسه در شهر ترلرز به 
تحصیل پرداخت ر بعد از آن وارد وزارت فرهنگ شد و 
به تدریس مشغول گشت. از آثار ری: «پانصد مسئله 
حساب ر هتدسه»؛ «حل المسایل جبره؛ «مقیاسات 
جدید ابران» قانون اصول متری». 

مولفین کتب چایی (۲/ ۱۷۳-۲۷۷۲). 


سیتای اصفهانی, مصطفی قلی خاذ؛ فرزند سلک 
محید. (2-۱۲۹۳ ۱۳۵۳ ق)» شاعره متخلص به سینا, 
در کرون اصفهان به دتیا آمد. غزل را استادانه می‌سرود. 
ار در دسستگاه مسیرزا سلیمان خان رکن‌الملک 
نایب‌الحکوم اصفهان تقربی حاصل کرد و مورد نوجه او 
قرار گرفت. ری از اعضای انجمن ادبی شید! بود. در 
اواخر عمر به جنون دچبار شد و سفقودالاثر گردید 
قسمتی از 


تذکر؛ شمرای مماسر اصفهان (۲۵9-۲۵۸ اذریعه /٩(‏ 
۹ سخنوران نامی معاصر (۳/ ۱6۱۸۹۱۰۱۸۸۷ 
شرهنگ سخنوران (۳۸۷): موفین کتب چابی (۶ 
ت 


سینکی مجدالملک میرزا محمدخان. (وف ۱۲۹۸ 
3 خطاط و دبیر. در ۱۲۹۰ ق متولی آستان تدس 
رضوی برد. او در تهران در زمانی که سمت وزا 
وظایف و اوقاف را داشت» فوت کرد. از آثار وی: «رسالاً 
مجدبه»» دربارة سلطنت ناصرالدین شاه قاجار. 
تارخ بدریارابن (مقدمه/ ۱۵۲ مر و 
(۱۹۶مزلفین کلب چاپی (۵/ ۷0۲/۱۱ 


شاپور. (س هفتم ع): نقاش. دوست محمد هروی در 
دیا «مرقعبهرام مرا زاين هنرمند چنین اد کرده: 
«دیگر از تقدمین شاپور بود که چهرهٌ خسرو را به فلم 
سحر انگیز رنگ آمیز نموه و هر روز برنگی عشرت گاه 
شیرین او را چون گل سوری برشاخسار تبرل جلوه دادا. 
شاپور با کشیدن تصویر خسرو رویز واسط ارتباط و 
ایجاد عثل پین خسرو و شیرین گردیده اسث. 


احوال و آنار نقاشان (۱/ ۳۳۷-۲۳۶)+تاریج هنرمای 
ملی (۰۲/۷,خوشنویسان و هنرمندن (1600 4 
نامه (ذیل/شاپور) 


شاپور بن سهل.(وف ۲۵۵ 3): طبیب. وی بزشک 
بیمارستان اپور و رئیس دانشکده یشاپور بود. 
در کار داروسازی بسیار قوی برد. وی طبابت مترکل 
لیف عياسی را داشت. شاپور بر خلاف هده‌ای از طباو 
رژسای پیمارستان جتدیشاپور اصولاً به رفتن بغداد و 


تهیه مال ر متاع و به دست آوردن جاء و جلال توجهی 
نداشت و پوسته در جندیشاپور به مطالعه و خدمت 
روزگار می‌گذرانید. از آثار ری: «الافراباذین الکییر»؛ 
«کتاب توی الاطممة ر مضارها و متافمهاه؛ «کتاب ابدال 
الادریة+ «مقالةالقول فی‌النوم والیفظة»؛ «کتاب الرد علی 
حنین فی کتابه فی الفرق بین الغذاء و الدواء المسهل:. 
لام لام (۳/ ۰0۱۲ تریغ ادسیات در اسان (۱/ 
۳۲۸۳۷ تاریخ لسکماء قنطی ۲۸۸ تاریخ طب 
(۲/ ۶۷ دایرلسعارف نارسی (۲/ 6۱۳۲۷ ریحانه 
(۵/ ۰0۱۰۳ عیرن الانباه (۷۰۷): لغهرست لابن ندیم 
(۴۱۳ لفت نامه (ذبل | شاپور6» سمجم لسزلقین (۸۲ 


ک 


شاپرر تهرانی: فرزند خواجه خراچگی,(رف 
۰ ق): شاعر؛ متخلص به فریبی و شاپور. 
ملقب به شرف‌الدین. اصل وی از تهران ر از شاعران 
رالانبار راز استادان نخزگوی عصر خرد برد. در ایام 
جرانی به هند رفت و در آنجا با میرزا جعفر آصف‌خان 
اتصاحب گردید و با ار سدنها در هند و کشمیر سیر 
کرد بعد از فوت آصف‌خان به ایران بازگشت. با امین 
رازی و اعتماد الدرله جهانگیری قرابت نزدیک داشت و 
مداحی اعتمادالدرلهٌ مذکور را بسیار می‌کرد. تقی الدین 
اوحدی بلیانی گوید: نام او در آغاز ارجاسب بود. وی 
اقامت طرلانی در هند را به قصد مداحی اختيار نکرد و 
به همین جهت قصیده‌هایش بیشتر در اماما(ع) 
است واو سفر خود را به هند با آهنگ بازرگانیانجام داد 


و از این ره ثروت اندوخت و به همین سیب هم در صف 
ملازمان پادشاء یا شاء‌زادگان در نیامد. در ۱۰۲۵ ق به 
تهران بازگشت. «دیران» اشعاری بالغ بر پانزده هزار بیت 
در نسخه‌های متعدد از او به جا مانده است. 

آندکدة آذر(۳/ ۰6۱۰۸۷۰۱۰۸۷ تریخ میات در را 
(۵/ 6۱۱۱۰-۰۱۰۹۷ گرا شمرای کشمیر(۱۷۲۰۱۵۲): 
گرا سبخانه (۵۴۴۰۵۳۵): تلکرذ نصرآیادی 
۱۱۳۸۲۳۷ الذریسعه (۹/ ۰۴۹۰ ۱0۸۳۰ سرد آزاد 
(۵۳۵۱): فرهنگ سخنوان (7۸۵)کاروان هه (۱/ 
۰۱۳۸۵۹۹ لفت‌نامه (ذیل/ شاپور6؛ مجمع الخسوامی 
(۲۰۳۲۰۱ مج القصحا (۲/ ۸1۴ مخز لاب 
(۱/ 6۶۵۵۲ تالا نکر (۲۸۳:۳۸۵):نشتر عدش 


شاپور رازی 


۱۸۲۱۸۱۸/۲۱ هفت انلیم (۳/ ۱۸۷۳ 
شاپرد رازی > شاپور تهرانی 


شاپور ناجار, شیخ علی میرزا؛ فرزند تتحملی شاه. 
(۱۲۶۳۰۱۲۱۰ ق)» شاعر و خطاط متخلص به شاپور. 
ملقب به شیخ‌الملوک. در شیراز متولد شد. در عهد پدر به 
مدت بیست ر شش سال حاکم ملایر و تیسرکان بود و 
در زمان محمدشاه قاجا به مدت ده سال در اردبیل و 


نبریز زندانی بود. در تبریز درگذشت. ری علاوء بر اینکه 
شعر می‌سروده در خوشنویسی نیز دست داشت. از 
اوست: 
آسدم تسا که زدام قو رهانم دل را 
او رها ناشد و من نیز گرفتار شدم 
حدیقتلشماه (1[ ۱۱۹۸۱۱۷ لذریمه (۹/ ۱6۲۹۱ 
فلت سرد (۲۱ ۳۳-۳۷ شرهنگ سختوران 
(۰)۶۸۵لقت‌نامه(ذیل /شاپورا: مجمع لفصهاه (۱/ 
۱ نگارستان درا (۳۰.۲۹) 


شاپور کاشانی.(ر ۸۶۶ ق): شاعر. از شعرای کاشان 
بود. از آثار وی: منظومذ «خعلبةا 
تحنه سامی (۹۲ ۲ لیم 6۲٩۱ /٩(‏ 


اه به تاریخ ۸۳۶ ق) 


شاپور نیشابوری» اشهری نیشایوری, 
شادمان اصفهانی, میرزاابوالفضل همایی فرزند 
میرزا ابوالقاسم طرب,(تو ۱۳۲۴ ق): نوسنده و شاعر 
متخلص به شادمان. در اصفهان مترلد شد. از کودکی به 
کسب فضل و کسمال پسرداخت. پس از تکسمیل دورژ 
دبیرستان؛ در خارج از محیط مدرسه به فراگیری علوم 
قدیمی ر زبان فرادسه ر انگلیسی پرداخت. بعدما وارد 
دانشسرای عالی شد و پس از فراغت از تحصیل وارد 
خدمت فرهنگ شد. شادمان در ضمن کار تدریس به 
مطالعه و تألیف مشفول بود. از آثار ری: «سیر و تحول نثر 
فارسی در ادوار مختلف»؛ «رهبر ایمان با ترجمه قرآن»4 

«دیوانه اشمار. 
تذکرة شعوای معاصر اصفهان ( ۱0۲۶۱-۲۶۰ الذریمه /٩(‏ 

۰ 


شادملک خانم گورکانی؛ فرزند محمد سلطان, (ز 


۱۸ 


۱ خطاط. از نوادگانامیر نیمورگورکانی بود. از 
آثار ار: قرآن سلطانی مذهب» به خط ربحان سه دانگ 
جلی متوسط و رفاع سه دانگ خوش با رقم: «لقد 
تشرفت بکتابة هذه المصحف المجید.,شادملک بنت 
محمد سلطان پن بن امیر تیمور گورکات ..سنة 
احدی و سبعین و ثمانمائة لهجریةه (۰)۸۷۱ در موزه 
اسلامی ترک. 

احوال و آر نحوشتریسان (۴/ ۱۰۸۲-۱۰۸۱ مشاهیر 


زان (0۳۱. 


شادی بخارایی.(س دهم ق): شاعر. مشهور به 
میرشادی. اهل جریبار بخارا برد. وی کتاب «سیرآلنبیه 
رابه نظم درآورد. 


تریغ نم ونر (۰4ع). 


سعتوران (۴۸۶). 
شادی غرری ب شادی هروی. 


شادی محمد فرزند سلطان محمدنور,(ز ۹۵۵ 63 

تخطاط. به خط وی قطعه‌ای است بهقلم نیم دو دانگ و 

کنابت خوش با رقم: «مشقه العید المذنب شادی محمد 

بن ساطان محمد نور غفر ذنبه قی شهرر سنه 1٩۵۵‏ 
احوال و آذار خوشنویسان (۲/ 1۸۸-۲۸۷). 


شادی محمد فرزند لعلف اش (ز۹۹۳ ق): خطاط. از 
ثار وی: یک نسخه «خمس نظامی» به قلم کتابت خفی 
متوسط با رقمهای: و اتمام این نسخه ... در سلک شهور 
سنه اثنان و تسعین و تسعمائة ...)4٩۲(‏ اتفاق افتاد؛ کتبه 
المبدالفقبرالحقیر شادی محمد بن لطف اه و «کتیه 
..بتاریج غرا شهر ربیع الشاتی سنة ٩٩۳‏ شادی بن 
لطف ال و «تسّت .,بتاریخ رابع عشرین شهر سحوم 
الحرام ستٌ ثلاث و تسعین و تسعمائة» (۳٩٩6؛‏ دو رقعه 
از یک مرتم؛ به قلم سه دانگ و دو دانگ وکتابت خوضء 
با رفم: (عبده شادی محمد), 

احوال رآار خوشنویسان (۲/ ۲۸۷) 


شادی هروی, شادی سحمد. رشال.(9)» شاعر, در 
علم رمل نهایت مهارت را داشت و گاهی شعر نیز 
می‌گفت. از ارست: 


جز دل من که و چا گودی و و یرون ماند 


1/۸۳ 


آتشکد؛ آذر (۲/ ۸۷۶۸ تسنکره روز روشن (۸۷), 
آلذریعه /٩(‏ ۲۹۲ مخحزن الفرائب (۷/ ۰۵ 
تیم ۱۷ ۱۶۲). 


۰ منت 


شاذی نقاش.(ز ۶۰۷ ۰8 نقاش فلزات. از آنار این 
هنرمند: قلمدان کشریی نقره کوب فولادی منللی شکل» 
که رویه و زیر آن با ترسیمات اسلیمی و دایره‌ای؛ اشکال 
زیبایی ترسیم شده و در کتاره‌ها نیز جملانی به خط 
کرفی تزبینی دیده می‌شود. در پشست. و روی قلمدان رقم 
«عمل شاذی تقاش فی شهور سنه سبعه و ستماثه» دارد. 
عادان (۱۳۲/۱). 


اسوال و 


شارق, میرزا نورالدین محمد,(رف 68۱۱۳۷ 
شاعر. از سادات ایرانی برد. به هند رفت. با میرزا صاب 
و محمد سعید اشرف مصاحب بود. شعر راگاهی به طرز 
ایهام وگاهی به طریق خیال بندی و اکثر به معنی سنجی 
می‌گفت و دارای «دیوان» نیز برد. 

تذکر؛ روز ررشن (۰)۳۸۷ تذکر؛ شمرای کشمیر (۵/ 
۰0۱۷۶-۱۷۳ مخزن الفرالب (۳/ ۱۱۴۳). 


شارق قاجاره سلطان محمد میرزا: فرزند امامقلی 
عمادالدوله(س سیزدهم ق): شاعر و خطاط. در جوا 
تحصیل اقسام علوم کرد. او در خط شکسته متبحر بود. از 
ارست: 
مانند روبت ای مه روشن قمر نباشد 
چون تو لطیف منظر اندر بشر تباشد 
گر تیغ می‌کشی تو؛ ور تبر می‌فرستی 
در جمله عاشقان را جز جان سپر نباشد 
حدبقةاللسمراء (۲/ ۰4۸۲۰۸۱۹ فرهنگ سخنرران 
(6۶. 


شارق یزدی: لابحسین» فرزند غلامرضا. 
(۱۲۰۷۰۱۳۲۰ ): شاعر:متخلص به شارق. در یزد 
محرلد شد. پس از اتمام تحصیلات: به امور بازرگانی که 
پشةٌ پدرش بوده مشعول شدء ولی چون در این رشته 
استمداد و تجربه کافی نداشت؛ طرلی نکشید که 
ررشکست شد. پس به معاونت عبدلرحمن بستگی» 
حاکم بتادر جترپ؛ درآمد و به بندر لنگه را 
عیدالرحمن پستکی بعد از مدتی از ترس به حکومت 
رسیدن شارق؛ قصد کرد ری را از میان بردارد از این رو 


شاطرقمی 


شارق به هند گریخت. پس از اقامت کوناهی به یزد 


بازگشت. بعد سفری به نرکیه و عرانی نمود و پس از 
گشت به یزد به همکاری با مشبرالممالک صاحبدیوان 
پرهداخت. پس از مدتی مشیرالممانک را نیز رنجاند و 
ریاست دفتر عدلیه یزد را عهده‌دار شد و پس از مدتی 
استعفا کرد و به شنل رکالت پرداخت و تا پایان عمر به 
همین شغل اشتفال داشت. فرخی و شکرهی هر در 
شاگردان او بردند. در یزد درگذشت. از اشعار او سه 
بخش: «رباعیات»» «غزلیات» و «ملتویات» در حدرد سی 
هزار بیت به جا مانده است. 
تذکره سخنوزانیزه (۵۹ ۱۶۲-۱ الذریده (۹/ ۳۹۲ 


شساشی؛ ابسویکر مسجمد بسن اخنمد پین 
حسین.(۵۰۷-۴۲۷ ): مدرس و فقیه شافعی, معروف 
به مستظهری, منسرب به شاش ماوراءالشهر پشت رود 
سیحون است. در میاقارقین به دنیا آمد و در آنجا نشو و 
تما یافت. نزد قاضی آنجا؛ ابرمنصور طوسی و امام 
محمد بن بیان کازرونی ققه آبوخت. آنگاه وارد بقداد 
شب و ملازم ابواسحاق گشت. او از کآزرونی؛ شیخ خودء 
و ثابت بن ابوالفاسم خیاط و ابویکر خطیب و بسیاری 
دیگر روایت کرده است. ابومعمر ازجی و علي بن احمد 
ی وابرطاهر سلفی و فضرالساء شهده از شاگردان و 
راویان وی بردند .ار سدتها عهده‌دار تدربس مدرسه 
نظامیه بغداد بعد از غزالی بود. در بنداد درگذشت و در 
مقبرة شیخ ابراسحاق شیرازی دفن شد. از آثارش: کتاب 
«حلبة لملماء فی مذاهب الفقها» در در مجلد؛ که برای 
خلیفه المستظهرباثه تصنیف کرده و آن را «الستظهری» 
نامیده است؛ کتاب «العمدقه؛ در فروع نقه شافعی» که 


برای عمدتالدیین مسترشد عباسی نگاشته است؛ 
«الترغیب»» «المعتد». 
سپرالنبلاه (۱۹/ ۰0۳۹۲۰۳۹۳ کشف الظنون (۲۰۱: 
۰ ۰۱۰۲۵ ۱۱۶۹ ۰۱۶۲۵ ۰0۱۷۲۳ لکنی و الاقاب 
(۲/ ۳۳۷ میم السلفین (/ 4۲۵۳ الرافیبانیات 
(۴۱۳/۲: وفسیات الاعسیان (۲/ 147۲۱-۲۱۱ 
مدیالمارنین (۲/ ۸۱ 


شاطر عباس قمی -بصبوحی قمی. 


شاطر قمی, مصطفی انتظاری: فرزند رجبعلي. 
(۱۳۵۶-۱۳۰۹ 8): شاعر متخلص به شاطر و شاطر 


شاکراصنهاشی 


مسکین, در تم مترلد شد. تا سیزده سالگی در مکتب 
ملاعلی اصفر علوم مقدماتی را فراگرفت. در جوانی به 
تهران آمد و به شغل شاطری اشتغال ورزید. شاطر از 
آغاز کودکی به نظم شمر پرداخت و اشمار خرد را از نظر 
دایی‌اش سید محبد تقی منتظری که از قضلا و علما برد 
و در ادب نیز دست داشت می‌گذرانید. بیشتر اشعارش 
در مدایج و مرائی ائمه اطهار (ع) است. در تهران وفات 
یافت و در ابن بابویه دفن شد. اثر ری «غزلیات» است که 
به اهتمام سید محمد باقر برقعی؛ ملت «سختوران نامی 


معاصر ایران» در قم به چاپ رسیده است. 
سخنوران ناس معاصر (۳/ ۱۸۹۷۱۸۹۲ مین 
کتب چاپی (۶/ ۲۲۱ 


شاکراصفهانی, محمد یاقره فرزند میرزا قاسم.(ز 
۷ 2)» شاعر: متخلصر به شاکر. اصل ار از طالقان 
بود. جدّش در فتنُ آزادخان افغان از طالقان به اصفهان 
رفت و در آنجا مقبم شد. ازاين رو میرزا شاکر به 
اصقهانی معروف شد. وی از علم طب اطلاع داشته و 
مدتها در کاظین زندگی کرد, شاکر در شعر بیشتر یه 
ای و تجییس می‌پرداخت. از اوست: 

دلا تاکسی پی شفل جهانی 

ند هش در پی چسهانی 

ره دین و رضای حق به دست آر 

که نبود راستی ر دیس به دستار 

حدیتةالشمراء (۱۷ ۸۲۲۸۲۱): 


شاکر اصفهانی» محمد قلی ییک.(س یازدهم ق): 
نقاش و شاعر متخلص به شاکر. وی ساکن عباس آباد 
اصفهان برد و در فن زرگری و نقاشی بی‌ماندد. در سرودن 
شعر طبعی موزون دا 

ای پدر مشو غره به این گهنه ونو 
حستی که نه برقرار باشد به دو جو 
ایست رسیده ماه من رری مساز 


ت. از اوست: 


جوهر داری بایست باریک مشر 
احرال ر آثار نقاشان (۳/ ۰6۱۰۷۲ تذکر تصرآبادی 
(۳۹۲: دانشمتدان آذربایجان (۱۸۷-۱۸۶). 


شاکر بخارایی.(س چهارم ق): شاعر. معروف به 
شاکر, در ماوراءالتهر می‌زیست. از اوست: 


۱۸ 


سر دست روزگار و دل از مهر سرد تی 

می‌سالخورده باید و ما سالخورد نی 

از صدهزار دوست یکی دوست درست نی 

وز مد هنزار مره یکی مردٍ مرد نی 
تزیخ ادیبات در اسان (۱/ ۱۰۱.۳۹۹ شاعوان سی 
دبوان (۰)۵۰-۴۴ فرهنگ سخنوران (۰)۲۸۷ مفت افلیم 
۲۲۵۱۳ 


شاکرا تهرانی(س دوازدهم ق شاعر از زادگاه 
خود به اصفهان رفت و در آنجا ساکن شد و به تحصیل 
علوم پرداخت. با حزین لاهیجی (م ۱۱۸۰ ) معاشر 
بود. از اوست: 
رفیقان موافق را فروغی نیست دور از هم 
به رنگ رشته‌های شمع می‌گیرند تور از هم 
تذکرةلمعاصرین ( ۰۱۹۷-۱۹۶ ۳۵۶-۳۵۵ الذریعه /٩(‏ 
۴ میح گلشن (۲۱۷). فرهنگ سخنورا (۳۸), 
لعت نامه (ثیل / شاکر طبوانی منخزن راب (۲ 
۳-۷۲ تشنر عشن (۳/ ۸۲۷ 


شاملوه میرزا احمد به احمد شاملور 
شانلي حسن خان سم حسن خان شاملو 
هاملی موجن تایب مرن تیاور 


شامی, محمدامسین.(وف ۱۰۱٩‏ 3): خطاط. اصل 
وی از قزرین برد و در شام مترلد شد. از شاگردانباباشاه 
اصفهانی و از معاصران میرعماد بود و خود را از ارلاد 
جمفر طیار می‌دانست. پدرش در دربار شاه طهماسب 
صفوی بود. او پس از مرگ پدر به عراق رفت. او در ادپ 
وانشاء فارسی و عربی دست داشت و شعر نیز می‌سررد 
وخط را خوش می‌نوشت. 

احوال و آار خوشتویسان (6۲۸/۲) 


شانه ساز شیرازی, شیخ احمد.(وف ۱۳۳۲/۱۳۳۰ 
ق)؛ فقیه اصرلی؛ حکیم: خطبب: مدرس و رباشیدان. به 
جهت شغل پدر به نام شانه ساز شهرت یافت. از بزرگان 
علمای امامیه در عصر خود و از راوبان سید مهدی 
قزوی حلی و از شاگردان میرزای شیرازی بود. و در 
محضر میرزا در ساهرا بوده سپس به شیراز با 


۷/6 


از جندی از شیراز به تجف رفت و به تدریس ر تعلیم 
پرداخت. در مدرسذ فوام شیرازی تدربس می‌کرد؛ بویژه 
در ندریس «فصول» شهرتی بسیار داشت, شیخ آفا بزرگ 
تهرانی از شاگردان او بود. آیت اه مرعشی نجفی از وی 
ررایت کرده است. وی در نجف درگذشت و در صحن 
علوی دفن شد. از آتارش: حاشیه بر «الفصول»؛ رساله‌ای 
در للیاس المشکوک»! «اثبات سیادةالشریف» 
اعیانالشیمه (۱۰۳/۲ الاریمه (۶/ ۱۱۸۰۱۶۴ 6۲۹۲ 
ربحاه (1۳ ۱۶۶ طبقات اعلم اشیمه رن ۱۴ ۸۵ 
معجم المولفین (۱/ ۲۴۲): مبرزای شبرازی (0۰۷. 


شانی تکلر؛ وجیه‌الدین نسف آتای تکلو.(وف 
۷۳ ق): شاعر: متخلص به شانی, در تهران معولد شد. 
ار در اصقهان و همدان و تهران به سر برد. از شاعران 
دربار شاه عباس صفوی و محل عنایت او و در سفر و 
حضر ملازمش بود. شانی در پاپان حیات از اصفهان به 
مشهد رفت و مجاور شد و تا پایان عمر مقرری خود را از 
دربار صفوی دریافت می‌کرد. در اقسام شمر از تصیده و 
غزل و قطعه و جز آن دست داشت و در سخنوری پر 
استادان پیشین بود. از آثار وی: «دیران» شمر. 
انشکذة آذر (۱/ ۶۷۶۶ ناریخ ادبهات در ایرانّ:(1۵ 
۳ تاریخ نستلم و نثر (۱)۵۰۶۸۵۰۵ تذکرة 
یبای (6 الفریعه 1٩(‏ 6۲۹۵6۹۴ ریحاه ۳ 


محمد بد. 


انی 


شبخ الشریعه اصفهانی و میرزا محمد تفی شیرازی 
شرکت کرد و به درجة اجتهاد نایل آسد. پس از کسب 
اجازه از اساتیدش به تهران بازگشت و مدتی در محلاً 
شادآبد ساکن گردید. سپس به قم رئت و عهدهدار اسر 
تدریس در حرزة قم شد. در ۱۳۵۴ ق مجددا به تهران 


بازگشت و در مسجد جامع: امامت و تدریس نمود. در 
تهران درگذشت و در شهر ری در لفتوح رازی 
به خاک سپرده شد. از آارش: «الانسان و الغعطره 
الایمان و الرجمةه؛ «اقرآن و العترةه! حاشیه «کفابقه 
آخرند خراسانی؛ در اصول؛ «منازل السالکین»: در 
مرفان؛ «شذرات المعارف»؛ «مرام الاسلام»؛ «العقل و 
الجهل. 
آارلسجة (۱/ ۰6۲۱۸-۲۱۷ تفکر: اقبور (۱۸ ۱۱۹-۱ 
آلذریعه (۱۷/ +۵٩‏ ربحانه (۲/ ۰0۱۶۸-۱۶۷ طبنات 
اصلام الشسیعه (قسرن ۸۱۴ ۱۳۷۱-۱۳۷۰)* گتجينة 
«انشمندان (۴/ ۲۸۵-۴۸۳) معجم رحال نجف (1/ 
۰۱ ممجم لمزافین (۱۱/ ۸0۷ ملنین کتب 
چابی (15 ۱۷۳۱۷۲ 


شاء محمد بدخشانی» فرزند ملا عیدی. (رف 
۹ ق): شاعر. ملقب به لسان ال و 
معررف به ملاشاه. پدرش تاضی ارگ از اصمال رستاة 
بدخشان برد. شاه محمد از بزرگان صونیا هند راز 


اه بهاءالدوله رازی 


۰۲ ذکرذ رای (۳ ,رید (4/ 0۲۹۶۰۲۹۵ 
(ک۹ رنه ۵ ۲۳۸ 


فرهنگ ستنوران (1۸۸ لفت 
آت‌لخبال (0۳۹۱۲۷» 


نی 
مخزن الغراتب (۲/ ۱۰۲۳ ۱۰۳) 


شا بهاءالدوله رازی حسن ین میر توامالدین تاسم 


مشایخ سلسله نوربخشیه بود. در شهر ری می‌زیست. 


آثار ری: «خلاصالتجارب» به نارسی, تألییف ۱٩۰۷‏ 
۸ ق» مجلدی بزرگ که در دارالکتب سلطان بایزید 
عشمانی موجود بوده است؛ «هدیذالضیر» شرحی در 
اریمین حدیث. در «هدیذالمارفین» و به نیع آن در هرق 
باستانه؛ «خلاصفالتجارب» را به شاه قاسم نوربخش؛ 


باه نسبت داده‌اند. 

تایخ تم و تشر (۰ ۴۰ ره (۸/ ۱۷۱۸-۲۱۷ ۱۷ 
۱ ۲۰۷/۲۵ ری باستان(۲/ ۰0۳۳۱ هدیتلمارفین 
۳ 


شاء بيگ فرزند نظامالملک. (؟)» خر و نیکرکار. 
وی مسجدی در کوچه نمکی اصفهان ساخت زر آبتیه 
ارزشمند دیگری نیز احداث کرد. 

سین لشریعه (۰)۳۵۸/۴ مشاه زتان (۱۲۱). 


شاهچراغی, سید طاهر؛ فرزند سید حسن.(تر 
۰ 2 عالم دینی؛ محقق و شاعر. در قربه حسن آباد 
دامغان به دتیا آمد. نسب وی با سی و شش واسطه به 
جناب احمد بن موسی کاظم (ع) (شاهچراغ) می‌رسد. ار 
از جرانی به سرودن شعر در مدح اثمه و اهل بیت (ع) 
پرداخت و تا بیست و پنچ سالگی «دیران» شعری بالغ بر 
سیصد قصیده و مرئیه در احوال پینمبر (ص) و آل وی 
(ع) فراهم آورد. در مدرسه آیت ال توابی مقدمات ر 
ادیات را در محضر شیخ غلامحسین خیری فراگرفت و 
معانی ر بیان را در محضر شیخ محمدرضا خدایی و 
مسطوح عالی را در محضر أ اه ترابی و آقا شیغ 
علی‌رضا:مشهرر به شیخ مبرزا آقای عالمی؛ آمرخت, 
سپس یه وعظ و تدریس و تبلیغ امور دینی پرداخت. از 
آثارش: «اعلام دامغان» یا «ارسغان دامغان»؛ یک دوره 
«دايرة المعارف» یا «فرهنگ قرآن» به ترتیب حروف 


۷ 


سجم؛ «طایف الطواگف»؛ «تحفةالعلویین»؛ «محقق 
الدهور فی علائم الظهرر»» از اخبار نی (ص) نا امام زمان 
(عج)! کشکولی به نام «گنجینه؛ از اخبار و اشعار و 


لطایف متترعه 


گنجینة دانشمندان (۵/ ۱۲2-۱۲۲ 


شاه حسین سیزواری.(س دهم ق): خطاط. از آنار 
ری: یک نسسخه «سفغیرالضبرا» و الخضراه»؛ به خط 
نستملیق خوش که به سال ۹۵۷ ق کتابت شده است. 
هن عهدتیموریان(09۳.۵۳1) 


شاه حسین سرپلی» فرزند شیخ حسن بن حسین 
سهروردی.(3۸۸۲/۶۷)»عالم. نسب وی از ججانب مادر 
به شیخ صفی‌الدین اسحاق اردبیلی و از جاتب پدر به 
شیخ شهاب‌الدین سهروردی می‌رسید. در جبر و اعداد 
سرآمد اهل زمان بود و کمتر کسی تاب معارضه با وی 
داشت, پس از محصیل یه سیاحت شام و زیارت 
بیتالالحرام رفت و از محضر شیخ محمد حلی و شیخ 
لالی که از اکابر عرفای وقت بودند؛ بهره‌مند گست. 
اسپس به سمرقند رفت ر چند سألی ملاژم خدست شیخ 
حسن سمرتندی بود و بعد از رحات شیخ حسن جانشین 
وی گردید. او باردیگر بهزیارت بیت‌الله مشرف گردید و 
در مراجمت به تبریز آمد و در نزدیکی پل سنگین 
باغمشه اقامت کرد و تا آخر عمر همان جا ماند تا اینکه 
قوت کرد و در تکیه‌ای که در همان جا به سال ۸۵۰ ق 
ساخته شد مدفون گردید. 
دانشمندان آذربایجان (۱۸۸۱۸۷) روضات الجنان ر 
جنات الجتان (۵۲۲-۵۲۰/۱): ریحانه (۳/ ۱6۱۷۱-۱۷۰ 
فرهنگ سخنوران (۸۹؟). 


شاء خلیل اه برهانالدین؛ فرزند شاه نما ولی. 
(۸۵۳-۷۵ ۱3 عارف و شاعر: متخلص به پرهان. در 
کوهبنان کرمان متولد شد. پس از مرگ پدر جانشین او شد 
و به دعوت شاهرخ تیموری از کرمان به هرات رفت. 
شاهرخ به علت ارتباط ار با سلطان احمد پادشاء بهمنی 
دکن: به ری سوء‌ظن پدا کرد زاين رو شاه یلاله بقمه 
ماهان را به پسرش: میرشاء شمس‌الدین؛ سبرد و با دو 
پسر دیگرش راهی دکن شد و در آنجا سورد تکریم 
سلطان بهمتی قرار گرفت. او در دکن درگذشت. بقعاً 
وی» خلیله از مکانهای زیارتی است. از وی اشماری به 


۷۷ 


جا مانده است. در در کتاب «تذکرة شاعران کرمان» و 
«ستارگان کرمالن» به اشتباهتاریخ ترلد او 3۸۴۷ ذکر شده 


خ ادیات در یا (۴/ ۸ تاریغ نم ونر (2۷8۸ 
۹ تنذکرا شاعرانکرما (۰۵ ۰6۱ جع مفیدی (/ 
۵۰-۲۴ دنبال جستجو در تصرف (۱۹۹) الذریعه 
/٩(‏ ۱۳۴ ریا الارفین (0۲ ساگان گرم (۸» 
عرا سای (۲/ ۳۳۲ ۳۳۳ 


شاه سحبد دارامچردی, فرزند محمد عارف 
رازی. (س یازدهم ق)» شاعره متخلص به عارف و 
شا. از داراب شیراز برد.نزد شیخ بهایی تلمذ کرد. در 
شوشتر مدنی نزد قاضی نرراله شوشتری (شهادت 
۹ 2 به ممراه صفایی شوشتری (م ۱۰۷۴ 3) به 
مقابلاً حدیث پرداخت. او در هر علمی آگاهی داشت. 
حزین لامیجی در روزگار جواني در شیراز نزد وی تلمذ 
کرده است رگوید او در شیراز درگذشت. شاء محمد به 
قصد زبارت عتبات از ایران خارج شد و پس از زبارت؛ 
در ۱۰۶۲ ق به هند رفت. در ۱۰۶۶ ق به قصد زیارت" 
امام رضا (ع)بهاران بازگشت و پس از زیارت امام رضا 
(ع) و زیارت مزار شاه قاسم انوار در تربت جام ر سفوریه 
شیراز و اصفهان به هند بازگشت و در ۱۰۷۶ ق تذکرهً 
«لطایف الخجال» را تکمیل کرد. ار در ۱۰۸۲ ق به ایران 
بازگیت و در اصفهان نصرآبادی او را دیدار کرد. به 
آوردة تصرآبادی از خیرین روزگار خود بود و به 
تبازمندان کمک می‌کرد. از دیگر آثار وی: رسالا « 
غیییه»: در شرح مشکلا 
السالکین»؛ در مصطلحات موسیقی و آرای دانشمندان 
اسلامی دربارة روایی و اروايی غتاء 
ناریغ ادسیات در ابسران (۵/ ۱۷۹۲-۱۷۹۱)» تاریخ 
تسذکرههای فسارسی (۲/ ۹۹-۸۷): تذگرنالسعاصرین 
(۱۱۱۳-۱۱۱ ۱۱۲۴۵ تلکرة تصرآبادی (۱۸۶ الاریمه 
٩(‏ ۰۳۹۷ ۹۹۷۰۹۹۶): ریا المماء (۵/ 4۲۷۵-۷۷۴ 
صیحکلشن (۰)۲۰ فرهنگ سخنوران (01۹۱ کاوان 
(۱۲ ۱0۸۵۲۸۵۰ مسس‌خزن الضسرالب (۲/ 
ی 


بیران حافظ»؛ «مقامات 


شاه داعی شیرازی» داعی شیرازی. 


شاهد ایزدخراستی فارسیء آقا هیر مهن / محمد 


شاهرخشاهی 


موّمن. فرزند سید ابوالفاسم.(وف ۱۲۷۲ فی)» عارف و 
شاعر: متخلص به شاهد. اجداد وی از سادات رضری 
خراسان بردند. که از مشهد به آباد؛ُ فارس کوچیدند و در 
قربه ایزد خواست آباده شدند. ار و برادرانش از 
آباده به شیراز رفتند و در آن شهر ساکن شدند. در اوایل 
حکرمت حسینعلی میرزای فرمانفرما در فارس: میرزا 
سید محمدبرادر شاهد: برای معلمی فرزندان حسیتعلی 
میرزا در نظر گرفته شده که به وسیلة ار شاهد هم با 
شاهزادگان و امرا و اعبان ارتباط یافت به قسمی که در 
آمور ملک مداخله می‌کرد و به واسطٌ نام نیک و خوش 
خُلقی؛ مرجع علما واعیان شد. در ۱۲۵۹ ق به تهران آمد 
بوره توجه و اعتتای محمد شاه قاجار و حاچ میرزا 
آقاسی راقع گردید و به همراه حسین خان نظام الاوله که 
به حکومت فارس منصوب شده بوده به شیراز بازگست. 
نظامالدوله تزمانی که حاکم بود بدون مشورت با او 
امری را انجام نمی‌داد و حمایت خود را از او مضایقه 
نکرد. ارگاهی شمر می‌سررد. ری با رضاقلی خان 
هدایت هم عصر بود, در شیراز وفات یافت. در «طرائق 
تاریخ وفات وی ۱۲۶۱ ق ذکر شده 


است. از اوست: 


دل زکف رفت ر نیامد به کفم دامن دوست 

قیمت وصل ندانسته خریدار شدم 
حدیفةالشعراء (1/ ۰)۱۲۵-۸۱۲۳ رباض العارفین (۱)۲۶۲ 
ریسا (۳/ ۱۷۱), طراتی احقانی (۳/ ۳۴۰ ثارستمد 
تاصری (1/ ۰4٩۱۷‏ مجمع الفصحا ( 
افساسه (6۲۹۲۰۲۹۱ مکارالثار (۶/ 10۷۱ 


۸ مرت 


شاهدای گیلانی,(س یازدهم ق)» شاعر. امل گیلان 
بود و گریند به اردبیل رفت و در آنجا مقیم و به عبادت 
مشغول شد. وی در فصاحت و بلاغت سرآمد اقران بود. 
تذکرذ تصرآادی (۳/۵ الذریعه (۹/ 61۹۸۲۹۷ صبح 

گسلشن (۲۲۰)» نسرهنگ سخنوران (۰)۴۹۳ نامها و 

نامدارهای گیلان (۲۷۱) تشر عشن (۷۹۹-۷۹۸/۳): 


شاهرخشاهی: رضاقلی.(ز ۱۳۷۶ ق)؛ نقاش و 
خطاط. از هترمتدان زبردست ناخنی به شمار می‌رفت. از 
آار ناخس وی: تصریر جنگ و گریز دو باز شکاری که 
پرهای سبک بال آنها در موا پخش شده با رنم: 
«رضاتلی شاهرخشاهی ۱۲۷۵»؛ یک مرقع از 
تصاویر ممتاز ر خطرط عالی؛ که خطوط آن به قلم شش 


شاء رضا شیرازی 


دانگ ر چهاردانگ عالی, با رقم: «بند؛ کمترین درگاه» 
رضاقلی شاهرخشاهی 4۱۲۷۶ که ظاهراًباید از ملازما 
دریار اصرالدین شاه قاجار برده باشد. 

شنویسان (۱/ 6۲۱۲-۴۱۱ اسرال و 
# 


اسرال ور شو 
آنار نعاشان (۲۱ 


شاء رضا شسیرازی؛ فرزند میر جلال جقر 
اصطهیانی. (س دهم ق)» شاعر و حکیم. از دانشمندان 
زمات خود بود. در زمان جلالالدین اکبرشاه گورکانی به 
هند رفت و در همان‌جا درگذشت. او ظاهراً در طب نیز 


مهارت داشته است. از وی رباع 
است. از اوست: 


سلطان به جهان پرده سرایی زد و رنت 


درویش به دهر پشت پایی زد و رفت 

اقَعّه که هر دو روز در گلشن عمر 

سرغی بسه سرشاخ نوای زد و رفت 
ریخ تظلم و نثر (۰0/۰۹ تذکرا روز روشسن 2141 
۸ الذریسعه /٩(‏ ۱6۲۶۶ رساضی‌المارفین (۱۹۵) 
فارسنامةً ناصری (۲/ ۰0۱۱۶۷ فرهنگ سخبتران 
(۳۸۱ کاروان هد (۱/ ۴۴۵-۱۴۴ متسه 
۳۳۸۲۳۸ 


شاهرودی؛ سید بحمود بین سید علی بن سید 
عبدا حسینی,(۱۳۹۲-۱۳۰۱ ق) مربعم تقلید و نتب 
اصرلي. در آذا عبدال از دهات شاهرود یه دتبا آمد. در 
اوان کودکی پدر را از دست داد و با تشويق سادرش به 
تحمیل روی آورد. دروس ابندایی و مقدمات عم دینی 
و سطرح عالی را در بسطام فراگرفت. سپس به مشهد 
رفت و سطوح عالی را در آنجا آموخت ر خود به تدریس 
کفایه؛ پرداخت, در ۱۳۲۸ ق برای تکمیل تحصیلات 
عالی به حوز؛ علمیه نجف رهسپار شد ر از محضر 
آخوند خراسانی» صاحب «کفایه»» کسب فیض کرد پس 
از آن در درس آیت‌اله آقا ضیاء‌الدین عراقی و آیت‌اله 
محقق نایینی شرکت نمود. او از شا 
نایینی بود و اتفریرات» هر دو استادش را در فقه واصول 
به رشتا تحریر درآورد. ضمناً خود نیز حوز؛ ندریس 
#«رسائل» و «مکاسب» و «کفایه» دایرکرد و جمع کثیری از 
فضلاو مسحصلین از درسش بسهره‌مند شدند. پس از 
درگذشت آیت‌اله اصفهانی» بسیاری از مردم ایران مقلد 
ایشان بودند. از دیگر آثارش: کتاب «طهارة»۱ رسال 


اگردان خاص آیتال 


اتیمم»؟ رسالا دوضوه؟ رساله‌ای در «وقت»؛ 
«قراطع نماز»؛ کتاب «الحج»؛ کتاب «خسس» کتابی در 
«زکانه؛ کتاب «تضاه؛؛ تعریف علم اصول فقه؛ کتاب 
#رجال»؛ کتاپی در «تحوه؛ رساله‌ای در «قاعده لاضرره؛ 
رساه‌اي در «سواریث»؛ رساله‌ای در «قاعدا ید 
رساله‌ای در «قطم»! «جامع الم فاصده؛ «ذ 
المزمنین»! رسالة «توضیح المسال). 
گنجينداشمندان (۵/ ۳۶۹-۲۶۴):ممیم رجال تجف 
(۷/ ۷۱۷۵/۰۶ سولفین کتب چابی (۶/ ۳۱-۴۰ 
مستدرکات اعیان (۱/ 4۲۱٩‏ 


شامرودی, شیخ احمد, فرزند سلا سحمد علی» 
فرزند شیخ محمدکاظم خراسانی. (۱۳۵۰-۱۲۸۱ ق)* 
عالم دینی و نقیه. وی خراسانی الاصل بود. پذرش ملا 
محمد علی شاهرودی (م ۱۲۹۴ ق) از شاگردان سید 
ابراهیم قزوینی؛ صاحب «ضوابط»: بود. شیخ احمد در 
دامان بدر پرورش یافت. مقدمات را در شاهرود گذراند و 
برای تکمیل تحصیلات به همراه برادرش؛ آقا سیخ 
خسن به مشهد رفت و پس از بهره گیری از استادان آنجا 
در ۱۳۲۶ ق به عتبات رقت و پس از حضور در درس و 


بحث,حاج میر حبیب‌اله رشتی و آخوند ملا محمد 
کالم خراسانی به وطن بازگشت و به انجام وظایف ر 
خدمات دینی در شاهرود مشغرل گشت و مرجع خاص 


تاه سید شهاب الدین نجفی سرعشی از 


المبین» در رد 0 الما 


+ «زالة الاو هام در 
جواب ینایم الاسلام؛ «ایفاظ السائمین»: در رد بای 

۰ الاسلام؛ روج امد 
ام در ره بعضی از کلمات 


اعیانالشیعه (۸۲ 4۱۳۶ طبقات اعلامالشیعه (قرن 
۴ )عاماهمعاصوین (۳۸۷). گنجينً دنشمندان 
(۵ ۸۲۵۴ 70۸-۲۵۷): معجم وال نجف (۲/ 0۷۰۳ 
مولفین کلب چاپی (۴۱۰-۷۰۹/۱). 


شاهرودی, شیخ عباسعلی,(۱۳۲۹.ز ۰63۱۳۹۱ 
عالم دینی؛ فقیه و مجتهد. معروف به علامه. در قریژ 
مزجن شاهرود متولد شد. پس از طی مقدمات به مشهد 
رفت و ادبیات را از ادیب نیشابرری و سطح اولیه را از 


۷ 


حاج مبرزا حسن مدرس و سطرح عالی را از آیت‌ال 
دامغانی فراگرفت. مدت چهار سال «کفایه» را نزد حاج 
شیخ هاشم قزویس خواند و فش سال در درس خایج 
آیت‌اله آشتیانی و آیت‌الله مپرزا یونس اردبیلی و فقیه 
سبزواری حاضر شد و بهره‌ها برد. سپس در ۱۳۶۵ 3 به 
قم سف کرد و مدتی در محضر آیت‌اه بروجردی و 
آیتالثه خرانساری و آبت‌الله حجت و آیت‌اه صدره در 
تکمیل اطلاعات فقهی و اصولی خود کرشید. او در 
فلسفه و کلام شاگرد میرزا مهدی آشتبانی و حاج شیخ 
ابوالقاسم اصفهانی و آتا شیخ سیف له برد. در ۱۳۷۰ 3 
به نجف مهاجرت کرد و سدت بیست سال از درس و 
بحث آیت‌اله حکیم و آیت‌لله خربی و آیت‌اله شاهرودی 
استفاده کره تا در ۱۳٩۱‏ ق توسط دولت عراق» به همراه 
عده‌ای از علماء به قمتبعید شد. وی دارای اجازاتی از 
آیتا خویی؛ و آیت‌ا حکیم و آیت‌ال اردبیلی و 
ال شاهرردی بود. از آثارش: «نقربرات! دور؛ اصول 
آیت‌ال خربی و فتقریرات» آیت‌اله بروجردی در «صلاة 
جمعه) ر «صلا: مسافره؛ کتاب «الجواهرة القدسیة. 
گنجية دنشمندان (۷/ 0۸۰-۱۷۱ 


شاهرودی. شسیخ عباسعلی» فرزند ملا قدیر. 
(۱۳۸۳-۱۳۲۰ 3): عالم دیتی» مدرس و نقیه؛ در 
شاهررد متولد شد, مقدمات و را در همان شهر 
خوانده آنگاه به مشهد رضوی رفت و سطوح عالی را از 
مدرسین آن شهر فراگرفت. سپس به قم رفت و از محضر 
درس آیت‌اله حایری استفاده‌ها برد؛ در همان حال تیز به 
تدریس مسطرح پرداخت. بعد از درگذشت آیت‌اثه 
حایری به نجف رفت و در ۱۳۵۶ ق حاشيةً خود بر 
«کفایةالاصول» را به چاپ رسانید. در ۱۳۵۷ ق به قم 
بازگلت و عهده‌دار تدریس خارج فقه و اصرل در 
مدرسه فیضیه و امامت مسجد حاج محمد جمفر شد. 
سبد ستار میانجی و آیت‌اله سید مهدی علوی بخشایشی 
و میرزا محمد زاهدی لتکراتی از شاگردان وی بودند. در 
تم درگذشت و در مجاورت روضهٌ حضرت معصرمه (ع) 
در قبرستان شیخان به خاک سبرده شد. از دیگر آلارش: 
آیتال اصفهانی؛ «برهان الشیمه»» در 
اثبات رجعت؟ «تقربرات» اصول آیت الّه حایری! بحث 
«اجتهاد و تقلید». 

آدارولسجة (۲/ 0۵۳۵۳ شیخان قم (۱6۱۸۱-۱۸۰ 
گتجینا «انمندان (۲/ ۰۱۷۹-۱۷۸ مولفین کتب چاپی 


حاشیه بر در 


شاهرودی؛ ملا محمد علی 
(۱۳ ۶۹۲ 


شاهرودی محمد شریف نوری؛ فرزند 
اسماعیل ده‌ملایی,(توح ۱۳۳۳ ) عالم؛ نقبه و مفسر. 
در دهملا از دهات شاهرود متولد شد. مقدمات علوم را 
در قم فراگرفت. آذگاه به نف رفت و پس از فراخت از 
سطوح؛ در درس آیت ال سید محمود شاهرودی و 
آیت‌اله شیخ موسی خوانساری ر آیت‌اله حاج شیخ 
نعمت‌اله دامغانی؛ بدر همسرش» و آیت‌ال آقا شیخ 
محمد حسین تهرانی و آیت ال آقا سید علی نوری حاضر 
شد و از بحث و درس آنان در فقه و اصرل استفاده‌ها 
نمود. بنا به درخواست مردم به مرطن خود بازگشت و به 


انجام وظایف دینی پرداخث و سورد ترجه مخصوص 
آیت‌اله بروجردی قرار گرفت. پس از چندی به تهران آمد 
بهانجام وظایف دینی و اقمه جماعت و بحث دروس 
کتب نقهی و اصرلی پرداخت. از آثارش: «نورالاتواره: در 
حالات ائمه اطهار (ع)» در سه جلد؛ «نجم آلمضیثه»؛ در 
حالات علمای شیعه, در دو جلدء به فارسی؛ #نیض 
الدسی»؛ در فضیلت آیةالکرسی و آیات منتخب از قرآن 
و همین قرائت ر تأثیر سور قرآن یر سور مرک 


بوسف». 


گنجبن؛ دلشمندن (1۴ 0٩-۲۸۹‏ 

شاهرودی, ملا محمه علی بن سلا محمد کاظم. 
(وف ۱۲۹۳ )؛ فقیه: مفسر: عالم و زاهد. در اصفهان به 
تحصیل اشتغال ورزبد و فلسفه ر کلام را در آنجا 
فراگرفت. پس از آن برای ادامة تحصیلات به عتبات رفت 
و در بحث صاحب «ضوابط» حاضر گشت. او نه تتها در 
فقه و اصول بلکه در فلسفه و حکست و کلام و حدیث و 
عرفال نیز متبحر بود و بیشتر ایام زندگی خویش را به 
تهذیب نفس و ریاضت گذرانید. از وی در حدود پنجاه 


آثر در نقه و اصرل و حدیث و کلام و دعا و زیارت به 
جای سانده است» از جمله: «نورالانوار» که تغسیری 
فارسی است؟ «لمعات الانوار»+ کتاب االقضاه»؛ کتاب 
«الرد علی الاخباریة»؛ کتابی بزرگ در «دعاء»؛ «عصار: 
لنقامة فی السهمات الفقهیه:؛ «اببوارق الحيدرية فی 
احوال الائمة»؛ شرح رسالهٌ «السیر و السلرک» سحفق 
طوسی: 


اعیانالشیمه (۹/ ۱0۲۲۷ الثری (۳/ ۰۱۵۳ ۱۸۳/۱۰ 
۷۵ ۷۸ ۳۲ ۲۵۹/۲۷ گنجية 


شاهرودی مشهدی 


دانشمندان (۵/ ۲۵۴). 


شاهرودی مشسهدی؛ سید عباس بن سید علی 
موسوی, (رف ۱۳۴۱ 3 عالم دینی و فقبه. در شاهرود 
متولد شد. پس از خواندن مقدمات و ادبیات به تهران 
آسد و از سحضر مدرسین بزرگ تهران چون میرزا 
ابوالحسن جلوه در نلسفه و آیت‌ل میرزا محمد حسن 
آشتبانی در فقه و اصول, استفاده نمرده تایه مقام بلدی 
در معقرل و متقول رسید و متصدی امر تدریس شد. 
بسیاری از علما و قضلای خراسان و مشهد از درس و 
محضرش استفاده نمودند. وی از تهران به مشهد رضوی 
رفت و مدتی در مسجد گوهرشاد انام؛ نماز جماعت 


کرد. در ۱۳۴۱ ق به عتبات عالیات رفت و در مراجعت به 
مشهده در همان سال؛ از دنیا رفت و در دارالسيادة در 
بقمة علما دضن شد. وی رسائلی از تفریرات» و درسهای 
استادش» میرزا ابوالحسن جلره را نگاشته بود؛ و 
رساله‌ای در «کلی؛ از بحث جلوه. رسالهٌ «نسية | 
اعظم الجبال الی قطر الارض» شیخ بهایی به خظ 
شاهرودی موجود است. 

طبقات اعلام الشبمه (ترن ۰۵/1۲ 

دانشمندان (۵/ ۳۶۲.۳۶۲ منتخب اتراریغ 


شاهزاده بیگم صفوی, دختر شاه عباس اول.(س 
یازدهم ق)؛ نیکوکاراز زنان خیّر و دانش دوست بود. 
مدرسه‌ای در اصفهان پنا کرد که به نام مدرسة شاهزاده 
شهرت یافت. ابوالمظفر محمد جعفر حسینی کتاب 
«التحفةالتراییه ر الهداية الاخرویه» را به اسم ار تالیف 
کرد. نسخه‌ای از این کتاب به خط محمد حسین اصنهانی 
در کتابخانه مدرسه عالی شهید مطهری موجود می‌باشد 
که تاریخ کتابت آن ۱۰۸۶ 3 است. 
امسیاتالشسیمه (۳/ ۶۷۷ لذریسمه (۲/ ۱66۷۹-۱۷۸ 
ریاحین الشریعه (۳۵۸/۲): گنجینهآثار تریشی اصنهان 
۰۵۹۴ ۰6/۵۲ مشاهیرزتان (۱۳۵). 


خوانی. رکن‌الدین سحمد.(رف /۵٩۳‏ 
۷ ۰ عارف و شاعر. ملقب به شاه سنجان. از 
اهالی سنجان از توابع خواف خراسان بود. او از سلسلٌ 
هرات و از راص مریدان خراجه مردود چشتی 
است که لنب شاء سنجان را از خواجه مودود گرفت, در 
سنجان درگذشت و در همان‌جا دفن شد و مزار ری 


1۹ 


امروز در خراسان در نزدیکیهای تربت حبدریه است. 
تاریخ گزیده (۱)۶۷۲ تاریخ نظم و نشر (07۵17۲1). 
حبیب لسیر (۳] ۸۵ الأریی (۹/ 4۴۹۹ ربا 
المارفین (۰6۹۷ ریسانه (۳/ ۰0۱۱۲ طرنق‌الحقائق (1۷ 
۲ طریقا چشتیه (۰)۸۰ فرهنگ ستنوران (6۷۰: 
لغت‌نامه (ذیل | شاه سنجان)؛ مجمل نصیحی (ذیل| 
سال ۵٩۳‏ فسات الانس (۳۳۵/:۳۴۲), هفت انلیم 
۶۹/۲ 


شاهسوارچهارتاری. (س دهم و بازدهم ق): 
نوازنده. از نرازندگان عهد شاه عباس اول بود که تتبور 
چهارتارمینواخت. 

بخ موسیقی (۱/ ۰۲۹۱ ۰۳۱۲ ۱۳۱۶ ۵۵۸۲ علم 
آری عباسی (۱/ 04۱ 


شاه شبلی,(س نهم و دهم ق)ه خطاط و شاعر از 
مردم اوبه هرات بود. جملاٌ خطوط: بخصوص تستعلیق 
را خوش می‌نوشت. در زمان سلطان ابرسمید گورکانی 
تی‌زیست و زندگانی را به کتابت و استنساخ کتاب و 
غزاسرایی می‌گذرانید و تا اوایل ساطنت سلطان حسین 
میرزا باقرا نیز حیات دا 
سول و آثر خوشنویسان (1/ ۸۱۸۸ ناریخ نظمر شر 

۳۵ 


عا 


جاع کرمانی.(وف بعد از ۲۷۰ ن) عارف. وی 
از معاصران ابوحفص حداد بود و با ابوتراب تخشبی و 
ابرعبداه ذراع بصری و ابوعیید بسری صحبت داشت و 
استاد ابوعثمان حبری بود. او کتابی دارد در رد یحبی بن 
معاذ رازی که بحیی بن معا کتابی در اشران غتا بر 
نوشته بود و شاه شجاع در این کداب به اشراف نقر بر غنا 


می‌پردازد و کتاب یحیی و نظرش را رد می‌کند. وی 
ظاهراً راسطه‌ای برد بین طریقه نترت و ملامت و متل 
امل ملامت تعلیم می‌کرد که جرانمرد باید خویشتن را در 
میان نبیند و به خود و کردار خود ننازد. 
تسدکرالاولیاه (۱/ ۰0۳۱۵-۳۱۲ جستجو در عصون 
(۰۵۰ علیتلالاه (۱۰/ ۰۱۲۸-۲۳۷ تم رسالا 
تشبربه (۰ع0» شسرح تسطحیات (۱۲۵ ۱۵۷.۱۵۶ 
طبقات السوفبه سلمی (۱۹۷-۱۹۲)» طیقات المسوقیه 
هسووی (۲۳۹۷۲۶): کش ال حجوب (۱1): 
فسات لاس (#م۵ه. 


1۹ 


شاه شجاع کرمانی: ابوانقوارس جلال‌الدین؛ فرزند 
امیر میارزالدین,(وف 3۸۷۷/۸۷۶)» شاعر, او ممدرح 
خواجه حافظ شیرازی بود و خود نیز خالی از ذوق و 
قریحا شعری نبود و به عربی و فارسی شعر می‌سررد. 
وی قرآن را در نه سالگی < فظ داشت و از چنان 
حافظه‌ای برخوردار بود که هشت ببت عربی را به یک 
نوبت قرائت به ید می‌سپرد.نظم و نار تزی و فارسی و 
مکتوبات ر رسایل او در اطراف عراق شهرت بسیار 
داشت و در فنون سلحشوری زبردست بود. وی حامی 
بزرگی برای ادبا و داتشمندان عصر خود به شمار 
می‌رنت و حتی به مجلس درس مولانا قرامالدین حاضر 
می‌شد. او در مدرسة دارالشفاء که خود در شیراز بناکرده 


بود؛ عالم معروف زمان سید شریف جرجانی رایه 
مدرسی گماشت. جسد شاه شجاع را به یک 
مدینةٌ مکرمه؛ و به روایتی دیگر در دام کوه چهل مقام 
در شمال شرقی شیراز دفن کردند. از رباعیاتی که در حق 
برادرش محمرد مظفری سروده اين دو پیت است: 
مسحمود بسرادرم شبه شیرکمین 
می‌کرد خصرمت از پی تاج و نگین 
کردیم در بخش تا برآساید خلق 
او زیر زمین گرفت و ما رری زمین 
آنشکد: ثر(0۴۸/۱ از سعدی ] جامی (۸۱۵ 16۳۱ 
از کوچه رندان (۰6۱۳۸-۱۲۷ تاریخ عصر حافظ (۱/ 
۲ تسلاکر؛ روز روشسن (۲۱۲-۲۱۲ تذکره 
سخنوران پسزد (۱)۱۶۷ شذکرةالشموا» ( ۳۲۸۰۳۳۲ 
الذریمه (۹/ ۰۴۹۹ ۵۰۸۵۰۷): روضةالسلاطین (6۶۱: 
ستارگان کرمان (۲۲۲): نبرهنگ سخنوران (۲۹۵- 
۶ مجی‌اللصحاء (۱/ ۶4۶۸)» هفت انلیم (۲/ 
۷۰ 


ایت در 


شاه صدر دیلمی؛ فرزند شاه عنایت اه دیلمی,(وف 
۵ ق): شاعر. وی از اعیان زمان خود بوده و غزل را 
تیکو می‌سرود» است. 
تریخ نم و تثر (۶۷۸): نحفذ سامی (۹۶), تذکرف روز 
روشن (۴۰۲)» الذرعه(۸۲۹۹/۹ قرهنگ سخنورا 
( 


شاء طامر اتکوانی -ب شاء طاهر دکنی انجدا 


شاء طاهر دکتی انجداتی» فرزند رضیآندین حسینی 


» طاهر دکنی اش 


خواندی.(وف ۹۵۶-۹۵۲ 3): متکلم داتشمند: مدرس 
و شاعر. در همدان مترلد شد. در محلی به نام خند 
(خواند) نزدیک قزوین روزگار می‌گذرانده با گذشت 
زمان به خاطر علم و تقوابی که داشت محبرییت زبادی 
یافت تا حدی که معروقترین امام سلسله نزاری شاخ 
محمدشاهی شد. او در تفسیر و حدیث و فقه و اصول و 
حکمت و ریاضی مهارت داشت ر دانشهای عقلی را نزد 
شمس‌لدین محمد خضری فراگرفت و در مجموع 
مشاتش نامه‌ای به همین استاد آمده است. شاه طاهر 
رارد دربار شاه اسماعیل صفوی شده در حالی که شاء 
صفوی از تفذ ار پمتاک بود و چندین بار توسط مپرزا 
حسین اصفهانی؛ از درباریان بانفو مورد حمایت قرار 
گرفت. پس از آن به کاشان به عنوان مدرس علوم دیتی 
راهی شد؛ در کاشان علمای اثنی‌عشری؛ اخباری از 
شاه‌طاهر به دربار فرستادند که باصث شد فرمان قدل وی 
صادر شود ولی وی به هند گریخت و به دربار اسماعیل 
عادلشاه حاکم بیجاپرر ره یافت. چون توجهی ندید قصد 
خانه خدا کرد؛ در راه بهپیر محمد شیروانی برخررد و 
تأیّری در وی گذاشت که باعث خوانده شدنش به دربار 
نظامشاه در احسمدنگر شسد. وی پس از مسدتی از 
معتمدترین یاران نظامشاه شد: در عين حال در آن شهر 


انی 


رادرس در مرضوعات مختلف مذهبی برداخت. او 
گریا به خاطر شفادادن معجزءآسای پسر نظامشاه 
مرتبهای بلند یانت و نظامشاه به تشیع گروید. در بادی 
امر تبلیغ مذهب ائنی‌عشری توسط یک امام نزاری 
شگفت جلوه می‌کنده اما اید گفت که شاه طاهر و دیگر 
پیشولیان نزاری آن عهد ناچار به مراعات نقیه به صورت 
شدید بودند. نظامشاه پس از اين تفیر تشیع را مذهب 
رسمی مملکت خود کرد. ار در احمدتگر درگذشت. 
جسدش را بعدها به کربلا بردند و در جوارامام حمین 
۹ به خاک سپردند. از آنارش: «مشأت شاء طاهره یا 
«انشاه روح اف زاه؟ حاشیه بر «الهیات شفا!؟ شرح بر 
یب الاصول»! «شرح باب حادی عشره در کلام؛ 
شرح #رسالً جعفربه در فقه؛ حاشیه بر «تفسیره قاضی 
یضاری؛ رس «للموذج الملوم»؛ «دیرانه شمره شامل 
قصایدی در مدح علی (ع) و تبی‌اکرم (ص). 
آنشکد؛ آذر (۲/ ۰6۱۲۳۷۲-۱۲۶۶ تاریخ ادییات در ابر 
(۵/ ۶۷۰۶۶۱ ۱۶۲۲,۱۶۲۹): تاریخ نسظم و تست 
(۳۶۷: تارخ و عقاید اسامیه (۵۶:۵6۲ حف 
سامی (۳۴-۲۳): دابرةالمعارت قارسی (۰)۱۴۲۴/۲ 


طهماسب صفوی 


لذرسته (۱] ۷۰۶ ۶ ۲۲ 6 ادن چم 
نی (۰۳ ۱۰۲-۱ ربحاه (۳/ ۰۱۷۳ فرمنگ 
سخنوران (۵۸۳-۵۸۲) کارران مند (۱/ ۰۲2۷٩۱‏ 


لختنامه(فیل/طاهر),هفت انیم (۰۷۵۷۰۳/۲ 0۲ 


شاء طهماسب صفوی. نرزند شاء‌اسماعبل اول. 
(۹۸۲-۹۲۰/۹۱۹ ق)» مورخ خطاط و شاعر متخاص به 
عادل. دومین پادشاه سلسله صفوی برد. در ده سالگی 
پس از رگ پدر به سلطنت رسید. از مهمترین حوادث 
دوران پادشاهی او که نزدیک به ۵۳ سال طول کشید. 
جنگهای مدارم با ازیکان در شمال شرقی ابران و نبرد با 
دولت عثمانی و همچتین کمک به همایون پسر 
ظهیراندین بابر پادشاه تبموزی هندوستان در بازگرفتن 
تاج و تخت ساطنت از دست مخالفانش بود. او پنجاه و 
سه سال ویکماه و ۲۶ روز پادشاهی کرد. در میان 
سلاطین اسلام هیچکدام این مدت حکمروایی نداشعند 
اوعاقیت به دست مادر حبدر؛ سرکرد؛ طرایف استاجلو 
مسموم شد و درگذشت و در آستان قدس رضوی دفن 
شد. شاه طهماسب در شعر نارسی دست داشتاو 
اشماری نیز سروده است. او در خط و نقاشی نیز توا 
برد. وی کتابی در خاطرات و شرح زندگی شود تا 
حرادث ٩۶٩‏ ق نوشته که به نام «تذکره شاه طهماسب» 
معررف است ر یکی از بهترین استاد برای تاریخ دور 
بادشاهی اوست. از دیگر آثار وی: «باروی شهر تهران:؛ 
«بارری شهر مشهد»؛ «عمارت دیرانی قزرین»؛ «سجد 
تبریزه! «رباط فیمایین زنجان و سلطانیه؛ «آنین در قانون 
سطتت» 


آنشکدة آذر (۱/ 6۷۲ایران عصر صنوی (۶۵۴4)» 
نظم و بر (۴۷۲-۴۷۱): سبیبالسبر (1/ ۵۳۱ 
۵۵۵۵ ۵۱۳ ۵۱۵۷۵ ۵۷۸ هرمناک ۵۹۳ 
دانشمندانآذربیجان (۲۸ ۲ رارف نارسی (۷/ 
۹۸ الذریعه 1٩(‏ ۰08۶۳ ررضة السلاطین 
(۲۰ فرهنگ سعنرران 0٩۱(‏ مزلفین کنب چایی 
۲ مجیع ارام ۹/۲ مینودر (۳/ 
۱ 


شاء عباس اول, ابوالمظلقر فرزند سلطان سحمد 
صفوی. (۱۰۳۸۹۷۸ )۰ ملقب به شاه عباس کبیر. در 
هرات منولد شد. در ۹۹۶ ق در عمارت چهل ستون 
اصفهان به تخت پادشاهی تشست. شهر اصفهان را در 


۷۹ 


۰ ق دارالملک گردانید و بنداد را به سال ۱۰۳۳ ق 
گشود. او امور دولتی راء که اختلال کلی حاصل کرده بود 
از نو نظم داد. خراسان را از اوزبکیه انتزاع نمود و با 
درلت عنمانی مصالحه کرد. او دین محمدخان اوزیک را 
در حوالی هرات شکست داه و به تعل رساند و نور 
محمدخان والی مرو راگرفت ر به موجب نذری که کرده 
برد پیاده از اصفهان به مشهد رضوی رفت رکل مایملک 
خود را وقف ائمهٌ ائنی‌عشر نمود و با سپاه آلعشمان 
محاربه کرد و پیروز شد و ارمینه را گشود و دار را 
بست و زمین دارر را نیز مفتوح کرد و گرجستان را غارت 
کرد و بابالابواب گرفت و عراق را فتح کرد و سام میرزا 
را شاه صفی خراند و ولیعهد کرد. به فارسی و ترکی 
اشماری از او بهیادگار مانده است. وی در بنجاه و نه 
سالگی در مازندران درگذشت و در تجف اشرف دفن 
شد. از او «دبوان» شعری به جا مانده است. 

آشکد؛ آثر (۱/ 


۸۵ ایران صصر صفوی ( 7 
رنه براو: (15 ۰64۸ تذکرا روز 
رشن (۵۲۰): تذکوة نصرآبادی (۹,۸ داشمندان 
آذرایجان (۰)۲۵1-۲۵۳ دایرتلسمارف فارسی (۸۷ 
۶۰ الذریمه (/ ۸۰ فرهنگ سخنوران(۱۳ ۱0۶ 
مج لضا (۱/ ۸ 


شاه عباس انی» فرزند شاه صفی صفوی حسینی, 
(وف ۱۰۷۷ 63 شاعر. وی در ۱۰۵۲ ق در حالی که 


به بازده نرسید» بود به جای پدر بر تخت نشست. 


از کارهای مهم او باز پس گرنتن قندهار برد. در قندهار 
باغها و مدرسه‌ها با نهاد. وی در شعر ترکی و نارسی 
.گسویا در یکی از جسنگها در داسفان 
آثارش: «دیران» شعر, 

آتنکد؛ آذر (۱/ 60۷ ایران عصر سفوبه (۲۳۱-۲۲۹) 
تریغ گزیده (4۵۶۱ تسذکرة نصرلادی (۱0۰-۸ 
«انشسندان آذربایبان ( ۹۱-۹۰ دبنالسرن فارسی 


۱ 0۶۶۱۱۴۸۰ اذریعه (۹/ ۱۸۳ ۰۶۷ صیح 
گلشن (۹۹)» ترهنگ سختررن(0۱۹6 لغتنام (قیل/ 
تنی)» مجمعالتصحاء(۱/ ۸۰ 


شاه عبدالعظیمیسید محبدرضا پن سید محمد 
علی, (۱۳۳۴-۱۳۰۴ ق) عالم دیتی و ادیب. از نوادگان 
میرزا جان؛ سلقب به میرزا هدایت حسینی شاه 
عبدالنظیمی بود. در جبف به دنا آمد و در آنجا نشو و 


۳۳ 


نما یافت و نزد پدر تحصیلات خود را شروع کرد. گذشته 
از پدر. در محضر علمای زمان؛ مراتب علمی خویش را 
در علم و ادب کامل ساخت. ار نه تنها در فقه و اصول که 
در ادبیات نیز تبحر داشت. وی نه ماه پس از پدر 
درگذشت ر در صسن علوی دفن شد. از آثار وی: «اللزلژ 
المرتب فی اخبار البرامکه و آل المهلب»؛ ۱[ 
«سلهی الحبیب»! «مصباح الداعی» در ادعیه مآئوره و 
آذکار. 


الذریعه (۱۸/ ۱0۳۸۲ طبقات اعلام قشیعه (قرن ۱۲/ 
تس 


شاه عبدالمقیمی؛ سید محمد علی» فرزند سید 
میرزا محمد بن میرزا جان.(۱۳۴۴-۱۲۵۸ ق): عالم 
دیتی» نقیه و زاهد. در شهر ری متولد شد و در همانجا 
پرورش یافت. قسمتی از علرم مقدماتی را خراند و در 
۴ ق به نجف سف کرد و مقدمات و سطوح را کامل 
نمود. از محضر شیخ انصاری استفاده برد و سپس به 
درس فقه و اصول ر حدیث و رجال آیت‌اث شیخ ملا 
علی خلیلی رفت و مدتی نیز در محضر آیت‌اله ميرزاي 
شیرازی در نجف حاضر شد. وی از آبتال خلیلی؛ که 
پدر زنش بو استفاده‌ها نمود تا به درجا اجتهاد رسید. 
پس از فوت استادش» آیت‌اله خلیلی: به سامرا رفث و 
مجدده معضر آیتاثه میرزای شیرازی رسیده آذگهبه 
نحف بازگلست و مورد توجه و اقتدای عموم مردم گنست. 
وی در حالی که از زارت رم سبدالشهداء (8) 
می‌گشسته در طویرج درگذشت و در نجف در ایران 
طلای علوی» جنب مقبرث علامه حلی به خاک سپرد: 
شد. از آثار وی: «الایفاد»؛ «الابقاظ» «الاریمون حدیفا»؛ 
سوعظة السالکین»؛ «الجوه 
«الکافی» مرسرم به «مستدالنقهاهه و از الشهذیب» 
مرسوم به «اتمام المستنده و از «الوسانل» موسوم به 
«اکمالالمستند»؛ «حلیةالزاشرین0؛ «حلبةالسماشرین»4 
«ستخب الخلاصت»: در رجال؛ «لب التفسیر؛ «رجیزة» 
در نضائل ضیافت؛ «غرنةالسجزات»؛ «منتخب 
الرجسال الارسعة»؛ «رجال التاسوسی» و «الضهرست 
للطرسی» ر درجال التجاشی؛ و «رجال الکشی». 
لذرسمه (۲/ ۰۵۰۳ ۸۵ ۱۲۹۲ ۷ ۸ ۰۱۴۴/۸۶ ۱۳ 
۷۰ ۱۵ طسبقات اصلاماللسیمه(نون 1۴ 
۱۵۳۴2۱). گنجينة دانشمندان (۴/ ۶۲۷-۶۲۵). 


هرة»؛ متنخبات سب‌گانه از 


قاضی دیلمی 
شاه فتح ا شبرازی -ه شاهی شیرازی: سید 
کمال‌الدین فتحال. 
شاه قاسم انوار ه قاسم 


شاه قاسم تبریزی,(رف ٩۴۸‏ 08 مورخ و خطاط. از 
مردم آذربایجان بود و در حسن خط و علم انشاء مهارت 
داشت. سلطان سلیم پس از جنگ چالدران در ۹۲۰ ق او 
را بااسه هزارنقی از اهبل حرف و صنایع و علماء به 
استانبول روانه ساخت, وی به تألیف تاریخ دولت عنماتی 
پرداخت اما به اتسمام نرسانده» درگذشت. سال 
درگذشت وی را ملف «پیدایش خط و خطاطان» ٩۰٩‏ 
ق ضبط کرده که اشتباء است. مژلف «دانشمندان 
آذربایجان» به نقل از کتاب «الشقایق الشعمانیه» وی را 
فرزند شیخ مخدومی دانسته است. 
احوال ر آثار حوشنویسان (۲ ۲۹۰-۲۸۹ بیدایش 
بط و عسطاطان (۰)۱۷۷ دانهسمندان آنرسایجان 
مسر 


اشاء قاسم قیض بخش ‏ فیض بخش, شاه قاسم. 


شاء قاسم کاتب.(ز ۱۰۲۸ ۰03 خطاط. از کاتبان 
خوشنویس زیردست و از معاصران میر عمادبود. وی در 
هرات ظاهرً در کتابخانة سلطان علی چگنی و بعدها در 
کتابخان؛ حسن خان شاملی به امر کتابت اشتفال داشته 
است. از آثار وی: یک نسخه منتخب «مشتری» سولانا و 
منتخب «حديفة الحقیقهُه سنایی به قلم کتابت عالی؛ با 
رقمهای: «در کتابخا 
تحرير یافت؛ کبه المذنب شاه قاسم ..سنة 0۱۰۲۸ و 
«تمت الکتاب ...۱۰۲۸ در کتابخانة ... حستخان شاملو 
.کتبه المذنب شاه قاسم الکاتب ...۱0 یک نسخه «دیوانه 
قلم کتابت عالی؛ با رتم: «تمت ...۱۰۱۰ کتبه 
اسم...0+ یک نسخه «بوستانه سعدی: به 


تواب ... حستخان شاملو صررت 


۲ نواب کامیاب 
صورت نحریر یافت؛ فی غرة شهر صفر ۱۰۱۴ کنبه شاه 
قاسم غفر ذنوبه». 
احوال و آثار خوشنویسان (۲/ ۲۹۲-1۹۰): هثر عهد 
تیموریان (۵۰۰ ۵۱۲۵۱۲ 


شاه قاضی دیلمی: فرزند شاه صدر. (س دهم 16 


شاه قاضی بزدی 


شاعر, از امور دیوانی آگاهی داشت و در سرودن شعر 

ترانا بود. از اوست: 
درمان کسی درد مرا سود ندارد 
درد دل مسن رری به بهبرد ندارد 
تحقة سامی ( ۱۰۰ الذریعه(٩1‏ ۰ 


شاه قاضی بزدی؛ ملا محمد. (ز 8۱۰۳۱ عالم 
امامی ر مفسر. ملقب به قاضی. از آثار وی: شرح «آیات 
الاحکام» به نارسی موسوم به «تفسیر تطب شاهی* 
تفسیر پانصد آیه از احکام قرآنی است که آن را به نام 
سلطان محمد قطب شاه تألیف کرده است! تفسیر آبه او 
جزاه سينة سيئة منلهاه؛ شرح حدیث ؛ا ال لابجیع 
امتی علی ضلالت؟ رساله‌ای در «الجمع بین قول نی 
(ص): ما عرفتاک حق معرفتک: و قرل امیرالمومنین 
(ع)ما شککت فی الحق منذ رأیتهه و ثر کف النطاء ما 
ازددت یقیناه که در ۱۰۳۱ ق تألیف نمود. 
اعیان الشیعه (۷/ ۰۳۳۰ الذریعه (۲/ ۱۳۰۲۳۰۱ ۵ 
۴ ریحانه (۲/ ۰6۱۷۴۰۱۷۳ طبفات اعلام الشییه 
(نرن ۲۵۵/۱۱ 


شاه قولی الوانی قمی.(س دهم )۰ نفاش وشاعی 
متخاص به الوانی, هترمتد دورة صفوی و هل تبریز 
اجداد وی از قم به تبریز رفته و در آن ولایت ساکن شده 
بودند. ار در رمالی و طالع 
جات و در دعر راسمرگ 


ند رد رن مرت رآرسگی از عهد 
برآمده است. او ظاهواً در قرذ دهم در دیار عثمائی 


شهرت داشته است: از آنار ری: تصویر اژدهایی با هیبت 


خط نستعلیق رقم: «عمل شاه قولی علی طری 
دارد؛ نصویر پرندگان گوناگرن که با چرخش استادانه 
مخصوص در کمال قدرت رسم شده و در حواشی نیز 
تصاریر و آرایش اسلیمی به طریق آثار میرک نقش شده و 
رقم «شاء ترلی» دارد! تصویر فرشتة غوش حالت 
بالداری که در حقیقت حامل آب حیات است و برای 
تقدیم آن به یک مرد روحانی در حال پرواز است ر رقم 
«عمل شاه قوئی » دارد. 

اصوال و آثارهاشان (۱/ ۳۹/۲۳۷ تفا سای 


(۳۷۲: فرهنگ مسخنوران (۸۶): سنانب منرووان 


۹۶ 


(۰۵ 6۱ هنرعهد تیمورین .)0۷٩(‏ 


شاه کبود جامه استرآبادی, شاه نصرت‌الدین.(س 
ششم ق): شاعر. سمتانی الال بود و در زمان سلطان 
تکش حک ومت فیروزکره و اطراف آن را داشت. اما 
مخالغان ساطان را نب کردند و سلطان 
دسترر کشتن او را داد. تصرت‌الدین التمامی کرد که ار را 
زنده نزد سلطان ببرند. وی در حضرر سلطان این رباهی: 
من خاک تو در چشم خرد می‌آر 
عذرت نه یکی نه ده نه صد می‌آرم 
سر خواسته‌ای به دست کس نتوان داد 
مسی‌آیم و بر گبردن خنود مسی‌آرم 
را قيالبداهه سرود و مورد عفو ساطان قرارگرفت. 
تذکر؛ روز روشسن (۱۳۰۷-۴۰۶ الذریسه (1/ ۹۰۷ 
۴ بابالالباب (۱/ ۵۲.۵۱)» هفت اقلیم (۳/ 
ک نا 


به او ب 


شاهکی اصفهانی.(س دهم ق): شاعر. اهل قریة 
نان اصفهان بود. از اوست: 
مطربا بنواز تااسرو سهی بالای من 
برفشاند دست و بیند جانفشانیهای من 
آنشکد؛ آر (۳/ 6٩۴۷‏ تحفذ سامی (۰)۴۳۷ ترذ روز 
روشن (۲۰۹)» الذریعه (۹/ ۰/۵۰۰ فرهنگ سخنوران 
( ۷۹۰ مخزالتراب (۲/ ۹۴۱-۹۶۶ حفت اقلیم (1۲ 
۹ 


شاهکی تمی. (س دهم ق)» شاعر. اصل ری از قم و 
ساکن شهر ری بود. از اوست: 
مدتی شد که جدا از رخ جانان شدهام 
ره چه گویم که جسان بی سر و سامان شدهام 
تسف سامی (۶۶ الذرسعه(۹/ 4۵۰۰ سبح گلشن 
۳ 


شاه محمد. (ز ٩۷۶‏ ق)» خطاط. از آثار وی: «صد 
کلماه وزیری؛ سرلرح مرصع و تماماً جدول بندی 
مذهّب عالی؛ به خط رتاع جلی عالی: با رقم: علی 
پدالمید المذنب محمد الکتاب غفرا له سنة ست و 
سبعین و تسعمائةه )٩۷۶(‏ و نستعلیق کتابت عوش: با 
رقم: احرزه شاه محمده. 
احوال و نار خرسنویسان(۲/ 0۰۸۲ 


ی 


شاه محمد: فرزند میر سید علي.(س دهم ق)» نقاش 
ر خطاط. اهل تبریزبود. در معیت پدر و سایر هنرمندان 
به هند رفت. در هتر نقاشی والامقام بود و در صنعت خط 
نیز دست پرملاحتی داشت. از آثار رقم‌دار وی دبده 
نشده است. 
احوال و آنارنقاشان ,6۱۳٩/۱(‏ 


شاه محمد اشرفی؛ قرزند محمد حسین.(ز ۱۰۹۹ 
ق)» خطاط. از آثار وی: سفانیح السجانه وزیری مذُب» 
به خط نسخ کتابت خوش با رقم: «قد تشرفت بکتابها 
شاه محمد پن محمد حسین الاشرفی ... سنة تسع و ستین 
بعدالالف ..» (۱۰۶۹)؛ «مقاتیح الجنان* وزیری: یک سر 


لوح مرصع ر در صفحً ول متن و حاشیه تشعبر سازی 
مدب با جلد ساغری, به خط نسخ کتابت مترسطه با 


رقم: «قد نشرفت بکتابتها...شاه محمد بن محمد حسین 
الاشرفی ..سنة تسم ر سین بمد لالف ..۸ ۰6۱۰۶۹ 
قرآن نیم ریعی؛ جلد روغتی؛ صفحد ارل و شش صفقحة 
آخر مذمب و مزینه به خط نسخ کنایت خی متوسط با 
رقم .شاه محمد بین محمد حسین اشرفی» سال؛ 
۹ در موزة ایران باستان, 

احوال و آثار خوشنوب ان (۴/ 0۱۰۸۷ 


شاء محمد اصقهانی.(س دهم ق)» نقاش, از ین 
هنرمند دو اثر رقم‌دار به جای مانده؛ که در شیوة استاد 
دی تصویر شده است. یکی از این د 


اویره زن 


چادر به سری است که در مقایل جرانی که ساز به دست 
گرفته» ایستاده ربه آراز ساز وش می‌دهد و رتم: «عمل 
شاه بحمد اصفهانی» دارد؛ اثر دیگر وی؛ تصویر جران 
عمامه به سری است که در حضور سرشد بزرگراری 
نشسته و مشغول صحبت می‌باشد و رقم: «صمل شاه 
محمد اصنهانی؛ دارد. 

اسوال رآ ناشن (۲۳۹/۱). 


(ز ٩۱۴‏ ): خسسطاط. از آنسار وی: یک نسخه 
«روضتالشهداه» ملا حسین راعظ کاشفی؛ به خط 
تستعلیق کتابت خفی عالی؛ با رقم: «قد تمت الکتاب 
فی..سته ٩۱۴‏ علی ید العید...شاه محمد ین قاسم بن 
عزیزالالحستی القزوینی. 

خوشنویسان و منرمندان(۳٩)‏ 


شاه محمود کرمانی 


شاه محمد دده‌ای.(ز ۹۷۶ ق)» خطاط, از آثار وی: 
یک نسخه «نیمورنامُ» هاتفی, به قلم کتابت متوسط یا 
قم: «تمّت الکتاب,.سنة ست و سبعین ر تسعمالةه در 
بلد؛ قندمار صورت یافت؛ کتبهالعبد المذتب شاء محمد 
درمیی...0. 
اسوال و آثار خوشنریسان (۲/ 1۹۲ 


شاه محمد کات 


(ز ٩۰۸‏ ق): خطاط. در خراسان 
می‌زیست. از آثار وی: یک نسخه «هفت اورنگ» جامی؛ 
به خط نستعلیق خوش, با رقم! اتمت الکتاب..تحریراً 
نی سلخ رمضان سنه ٩۰۸‏ شاء محمد الکاتب»؛ یک 
نسخه «شاهنامة فردوسی) با مقدمة بایسقری: به 
نستعلیق خوش و با رقم: «شاه محمد الکاتب»؛ یک 
نسخه #بوستان» سعدی» به قلم خوا 
محمدالکاتب». 

مثر عهد تیموریان (۶۱۶ 6۷۲۲/۲۳ 


ی» با رقم: «شاه 


شاه محمد مشهدی.(ز ٩۷۷‏ ق )؛ خطاط و شاعر 
متخلص به وائقی. مژلف «متاقب هتروران» ری را شاگرد 
مالک دیلمی و ملف «گلستان هنر» ار را شاگرد سلیم 
یشابوری دانسته‌اند. او جز نستعلیق, به اتلام دیگر نیز 
آشتا برد در سرودن شعر نیز توانا بوده است. از آثار وی: 
یک نسخه «صدکلمة» حضرت امیرالممنین علی (ع) به 
تلم ثلث نیم در دانگ جلی عالی و ترجم آن به تلم 
نتملیق کتابت خوش, با رقمهای: «لی یدالعبد المذنب 
محمد الکاتب غفرالٌ له سنة ست و سبعین و تسعمائة» و 
«حرره شاه محمده. 
احران و ار خوشنویسان (۲/ 01۹۴-۲۹۲ الذریمه(4/ 
۶ نرهنگ سخنوران (۶۵٩)گلستن‏ هر (۰1 4۱ 
مطل الشسس (۲/ ۲۳۵)» مناقب هنروزان (۸۵): هر 
عهد تیموریان (۱۳۹۹ ۵۱۲-۵۱۲ 


شاء محمود کرمانی,(ز ۷۱۱ ق)» نجار. از آثار ارزندهٌ 
این استاده متبر مسجد جامع شهر تایین است که 
کندهکاری شده و در توح خود ممتاز است. در طرفین متبر 
مزبور, نم واقف و استاد سازنده به خط نسخ استاداه‌ای 
کنده‌کاری شده که چنین است: «وقف الصدر 
الاجل...جمال الدی هذا الستبر علی مسجد 
الجامع بلده الطیبه الائین فی سته احدی عشر و سبع 
مالةه. در طرف دیگر منبر؛ تام نجار قید شده: «عمل 


شاه محمود تبشابوری 


انتخارالستاع و التجار شاء محمود الکرمانی - شدایش 
پیامرزد ه رکه فاتحه بخواند». 
حول و آثر فاشان (۱/ ۲۲۰ 


شاه محمود نیشایوری.(ز ۹۸۲ ق) خطاط و شا 
متخلص به مخاص و مشهور به زرین قلم. در نزد شاه 
اسماعیل صفری منزلتی خاص داشت. در جوانی ملازم 
شاه طهماسب اول بود و با کانبان و نقاشان و دیگر 
هنرمندان در کتابخانةً شاهی به امرکتایت اشتقال داشت. 
پس از چندی به مشهد رفت و در مدرسة قدمگاه نزدیک 
چهار باغ مجاور شد و به عبادت پرداخت. مدت یست 
سال در آنجا شاگردانی از جمله: قاضی احمد فمی؛ سلیم 
تشابوری؛ حاج محمد تبریزی؛ محمد حسین باخرزی» 
سلطان محمود تریتی و فطب‌الدین یزدی را تربیت کرد و 
در ضمن یه کتابت و قطعه نویسی نیز مشفول بود. در خط 
لطافت شیو؛ سلطان علي و استواری « یکنواختی شیر 
مر علی هروی را داشت. در کتابت به خصرص خفی و 
غبار» مخترع سیکی است که بعدها باباشاه اصنهانی آن 
را تکمیل کرد. شاه محمود شعر نیز می‌سرود و حبزد 
پانصد بیت شعر از او مانده است و قصیده‌ای در ملاح 
اسام رضا(ع) دارد که در راهرو دارالسیاده؛ بر پای 
مناره‌ای تصب شده است. در هشتاد و هشت سالگی 
درگذشت و در جوار تبر سلطان علی مشهدی به خاک 
سپرده شد. ملف «گلستان هنر» درگذشت او را به سال 
۷۲ نوشته است. مالک دیلمی در رسالً خود که به 
سال ٩۸٩‏ ق نوشته او را جزو هنرمندان زندة زمان خود 
یاد کرده است. آنچه از آثار او برمی‌آید ری تا سال ۹۸۲ 
ق حیات داشته است. از 


ثار وی: یک نسخه «بوستان» 
سعدی به قلم کتابت خرش با رقم: اتمت الکتاب 
..کتبة السبد... شاه محمود 
عشرین و تسعمائة الهجریق»؛ یک نسخه اسبحةالابراره 
جامی, به قلم کتابت خفی ممتاز, با رقم: «اتمام این 
جراهر آبدار..فی ستة ٩۴۴‏ علی ید اضعف العباد العبد 
المذنب شاه محمود ن 
امیرخسرو دهلوی» با رقم: «شاه محمود نیشابوری» به 
سال 4۹۷۹ نسخه‌ای از «چهل کلمه» یه تلم نیم در دانگ و 
کتایت خوش با رقم: «کبهالمبد الفیر.. شاه محمود 
سنة ۹۸۲ ای ر ثمانین و تسعمائةهر 

احوال و آار خوشنویسان (۲/ ۳۰۷-۲۹۵ اطلس حط 

(۲۹۱-۲۸۹تاریخ نسم و نثر (۶۹۲-۶۹۳» تا 


بوری..40 یک دسخه «خمة 


۹ 


منرهای سلی (۲/ ۰۸۹۲-۸۸۹ قحفه سای (۱۳۳- 
۲ خوشنویسان و همسنرمندان ( ۱۲1 16۱۳۵ 
دابرلسارف فارسی (۲/ ۰۱۴۴۵ الذریع (/ ۰60۰۲۱ 
میح کاشن (۳۹۲» گلستان هنر (۹۸۷, مناقب 
مستروران (۶۶۶۵ ۸۰ ۰6۱۱۲ فسرهنگ مسختوران 
(۲۸ کرام بزرگان(4۱۲۴-۱۳۴ هر عهد نیموریان 
(۱۲۹۶-۲۹۵ ۲۲ عدای ۱۲ 


شاه مراد.(س نهم ق): خطاط. از آثار وی: یک قطعه 
از مرقع بایفراء طهماسب: به خط ثلث سه دانگ جلی 
ممتاز و نسخ و رقاع کتابت عالی» با رقم: «مشفه شاه 
مراده (قون :)٩‏ در زین طوپ قابو سرای. 
ان (۳/ ۱۰۸۲ 


شاه مراد خوانساری.(س یازدهم ق)» موسیقیدان و 
شاعر؛ متخلص به مراد. از تصنیف سازهای معروف 
زمان شاه عباس و در علم ادرار و فن مرسیقی و ترکیب 
تصئیف استاد بود. ری به خاطر تصنیفی که در مقام دو 
گام ر نوروز صبا ساخته بود؛ موره نشریق شاه عباس 
فرارگرفت. مطلع آن تصنیف» بیت زیر است: 

+ داغ به دل دارم ز آن دلیر شیدایی 
آزرده دلی دارم مسن دانسم و رسوایسی 
تریح اصفهان(۸1۴۹-۶۸ ناریح مسیقی (۳۱۸/۱) 


ناگرا شصرآبادی (۸۳۱۹.۳۱۸ فرهنگ سختووان 
۹ 
شاه مظفر خراسانی» فرزند ستصود.(س دهم 43 


نقاش. از هنرمندان صاحب فلم بود. ظهیرالدین محمد 
بابرشاه در اتزوک بابری» هنر او را ستوده و حتی بر ببزاد 
ترجیح داده است. شاء مظفر در دربار سلطان حسین 
بایفرا نگارگری می‌کرد و در بیست‌وچهار سالگی 
درگذشت. از آثار وی: تصویر حضرت محمد (ص) که 
سوار بر براق است و در بالای تصویر به خط نستعلیق 
نوشته شده: «کار تادر العصری استاد شاه مظفر سیاه قلم 
نقاش خراسانی. 

احوال و آثر نقاشان (۱/ ۸۳۰۲۴۰ 6۱۲۱۲ گلستان هنر 


(جمل) 


شاه ملا منجم شیرازی: سید عبداُ حسینی 
(س دهم و بازدهم ق)» منجم. معروف به شاه ملاا از آثار 


۳۹۷ 


ری: کتاب «جهاتلرمل» که به اشتباه در دکشفالظتون» 
«جهان الرمل» ذکر شده است. 
الذریعه (۵/ ۰0۲۹۵ ریحانه (۳/ ۱۷۴)؛ کشف اظ نون 
ت 


شاه میرحسینی» سید هباال,(س نهم ق)» نویسنده. 

ثار وی: کتاب «آداب از ۸۸۲۸۸۲ ق 
تسف کرد؛ شرح «تهذیب الستطلق»؛ شرح فارسی 
اهیشت». 


تریخ نظم ر شر (۱6۶۲ الذریعه (1۱ ۰۲۰ ۱۶۲/۱۳ 
۷ ریحانه (۳/ ۱۷۵-۱۷۴): 


شاهمیردرکانی اصفهانی: تقی‌الدین محمد.(وف ح 
۱ شاعره متخلص به تقی. مشهور به شاهمير. 
اصل وی از خوراسگان اصفهان و از سادات طباطبایی 
برد. در اوایل جراتی به هند مسافرت کرد و در آنجا ترقی 
زیاد نمود و نزدابراهیم قطینماه بیشتر از بیست سال 
منصب صدرات و مها 


داشت. بعد از نرت آن 
پادشاه از آن منصب استعفا کرد و به زیارت حرمین 
یق گذراندن حج و زبارت یله 


آذ پری ساکن کاشانة من بود اسروز 

رشک فردوس پربخانة من برد امررز 

آنکه هرگز نکند گوش به افغان کسی 

تا به شب گوش به افسائة من بود امروز 
لیم (۹/ ۰6۱۷۲ فرهنگ سخنررن (۱۸۹) روا 
هد (۲۵۰۴۳۸/۱ حفت امليم(۷/ ۰۶ 


شاهمیر دیلمی» فرزند ملک محمود جان,(س دعم 
ق)؛ شاعر, برادر میرک پیک وزیر شاه اسماعیل صقری 
برده که چندی پس از برادر منصب رزارت داشت. از 
شاگردان حاج محمود ثبریزی بود. از اوست؛ 
مرحمی تیست که دل را من از ار چاره کنم 
مگر از سینه بروت آید و صدپاره کنم 
تحفُ سامی (۹۲)»الذریعه (6۵۰۱/۹»لغت نامه (ذیل/ 
شاهمیر دیلمی). 


شاهمیر رازی -شاهمیر دیلمی. 
شاء‌تظر نمشه‌ای.(س یازدهم ق): شاعر. از ما 
قمشه اصفهان بود. اصل ری ظاهر از طایفة اقشار بود. در 


شاه نعمت اه ولی کوه بناتی کرمانی 
هنگام شاه جهان به هندوستان رفت و با طالب و 
کلیم هم صحبت شد. ری از هند به برهانپور رفت در 
آنجا در جرگة مداحان میرزا مبدالرحیم خا نان 
سپهسالار درآمد و تصاید غرّایی در مدح او گفت. پس از 
مدتی به اصفهان مراجمت کرد. مدتی تولیت مزار شاه 
رضا نمشه‌ای را دا 


از اوست: 
خورشید که هیر طرف سپاهی دارد 
دزدیسده به هرطرف نگاهی دارد 
جون نابلدان به کنج عزلت مشین 
هر کرره دهی به شهر راهی دارد 
تاریخ ادبیات در وان (۵/ ۰۴۲۲ ۱۸۹۳ تلد 
روشن (۴۰۶-۴۰۵), تذکر: میخانه (۳۶۸۳۲, 


درز 


تصرآبادی (۱۷۸۲۳۷) لذریته (۱/۹ 
فرهنگ سخنوران (0۴۹۱: مآثر رسیمی (۴/ ۱۴۷۱ 
۱۷۲۰ مخزن الخرلب (۰)۹۲۹۹۳۷نتیح لانکار 
۲۸۳۱ تشر عشن ( 6۹۱۷۹۰ 


0۵ 


شاه نممت اه ولی کوهبنانی کرمانی: سید ورالداین؛ 
نرزند میر عبدانٌ.(۸۳۷/۸۳۲/۸۹۳۷۸/۳۰ ق) عارف و 
شاعر؛ معخلص به سید و نعمت‌اله. مشهور به ولی, در 
ماهات کرمان متولد شد. پس از کسپ مقدمات علم نزد 
سیخ زگوالدین شیرازی» شیح شمس‌الدین مکی» 
جلا‌الدین خوارزسی و قاضی عضدالدین به سیر و 
سلوک پرداخت. به مصر و منرب و مکه و اوراءلهرو 
سمرقند سف رکرد. آنگاه به کرمان بازگشت و خانقاء و باغ 
حمام بنانهاد و سلسلهة نعمةاللهیه را به وجود آورد. او در 
زمان حیاتش شهرت و نفوذ بسیار و سریدان نرارانی 
داشت که از آن جمله مردم عامی و شاهان و شاهزادگان 
ابران و هتد را می‌توان نام برد. سلسلٌ نعمت اللهیه در 
میان سلسله‌های باقی مانده صوفیان هنرز هم دسته‌ای 
معروف و مهم می‌باشند. وی از جمله بزرگان تصوف 
معتقد به شیعه بود و مررد توجه شیمیال. در یکصد ر سه 
سالگی در مامان درگذشت و همان‌جا دقن شد. بعدها به 
ابر سلطان احمد بهمنی پادشاه دکن بقعه‌ای برای ار 
ساخته شد که اکتون زبارتگاه معروفی است. در متانب 
ری کتابهای بسیاری تألیف شده» از جمله: «سوانح الایام 
فی مشاهدات الموام / سلسله العارفین» تألیف صنعاه 
تعمةاللهی که پس از ۱۰۶۶ ق نوشته شد. از آلارش: 
«دیوان» شعر که سیزده هزار ببت حاوی اشمار عرفانی و 
ترضیحاتی در سورد عقاید صوفیه است؛ «رس الا 


اصطلاحات»؛ «رسالة قل هو اه احده! «رسال نرکل0؛ 
ارسال تحقیفات»؛ «مکاشفات+ «تعریفات»؛ «آداب 


آنشعدد آذر (۷/ ۶۲۱۶۲۰): از سعدی تا بعامی (3۵6: 
۹۳۸۷ تاریخ انبیات در اان (۴/ 6۱۳۳-۲۲۸ 
نساریغ نظم و نثر (۱۹0-۱۸۷): نسذکرلشهراء 
(۳۷۹۳۷۱): حبیپ السیر (۴/ ۷ دایرتالسمارف 
نسارسی (۲/ 4۱۴۴۶ «تبالً جستجر در تصوف 
(۲۰۰-۹۵ آذریسعه /٩(‏ ۱۲۱۶-۱۲۱۵): رسالههای 
حضرت سید نورالدین (مقدمه | 6۱۲-۳ زاض المرفین 
(۱)۱۲۸۱۳۲ رب‌خانه (۶/ ۳۳۹)» مستارگان کسومان 
(۱۳۹۰۱۳۲) میج گلشن (۰۲۱۴ ۱0۵۳۲-۵۳۲ طبقات 
اعلاماشیمه(قرن ۹/ ۱۲۷)»طراتیالحفاتی (۰۳/۲ ۱03 
نسرمنگ سسخنوران .)٩3۷:۹۴۶(‏ نام (فیسل[ 
نعستا؛مزلفین کتب چاپی (۶/ ۶۳۳-۶۳۰): مج 
اقصحا (۲/ ۱6۱۰۱۸۷ مجمل نصیحی (نیل/سال 
۴ مجموعه در ترجمه اسوال شاه نعمت ال ولی» 


مسج‌لمزفین (0۱۱/۱۲. 


شاه نعمت اف یزدی» تعیم‌الدین نعمتف شانی,(س 
دهم ق)» شاعر. از احفاد شاه نست‌اله ولی راز شاعران 
تبریز بود. او با شاه طاهر دکنی مکاتبانی 
تشکند؛ آذر (۱/ ۱۱۷)» تاریخ ادبیات در ایران (۵/ 
۳ ۱۶۲۰ 


داشته أست 


شاهوردی بیگ فرزند ساطان علی بیگ.(س 
یازدهم ق)ه شاعر, از اوست: 
گسلستان ادب بسیآبرو خسرم نسمی‌گردد 
گل با) حیا در هیچ سوسم کم نمی‌گردد 
نهألی راز اول سعی کن تا راست برخیزد 
که چون گردد فوی از زور بازو خم نمی‌گردد 
شترا روز روشن (۰6۲۰۹ تذکرة تصرآبادی (۳۱. 
الذریعه /٩(‏ ۵۰۲). 


۰ ش)۰ نز 
از نوازندگان شاء بوده به علی اکبر خان شاهی معروف 
شد و دربار؛ شهرت او به آبدارانه چنین نقل شده که 
وی از ترس فرزندان تاصرالدین شاء مدتی در آبدارخانة 
دربار متحصن بوده است. پدر وی از غلام بچه‌های 


۳۹۸ 


مایا جر ودک این ان باب ال 
خوش داشت و ستتور نیز می‌نراخت. علی اکبر 
نخست نزد پدر به فراگره ی 
درگذشت پدر به خدمت محمدصادق خان سرورالملک 
رفت و نوازندة دریاری شد. او در نواختن تار نیز مهارت 
داشت. از شاگردان وی می‌توان به ابرالحسن صبا اشاره 
کرد. از علی اکبرخان صفحات بسیاری بافی مائده است. 
در تهران درگذشت و در قبرستان چهارده معصوم (ع) به 
خاک سپرده شد. 

تریغ تحول ضبط موسیقی (۱۲۲, ۱۱۲۲ ۰۱۵۷ ۰6۱۶۲ 


تریغ مرمیلی (1/ ۰6۵۱۳-۵۱۲ سرگذشت مومینی 
(۱/ ۱۶۲۱۶۲ ۶۲-۴۶۲ 


شاءیدی, یداه میرزد(س سیزدهم و چهاردهم ق4» 
نرازنده. از شاگردان شعبهُ موزیک دارالفتون و از تربیت 
یافتگان لومر فرانسری برد. وی در مدرسه دارالغنون با 
موسبقی اروپایی آشنا شد و به خط موسیقی جدید (نت) 
تسلط پیدا کرد. درا 
توازندگی نی مشفول شد. شاء بدی گذشته از آهنگهای 
موسیقی ملی, تطعات سوسیقی اروبایی را نیز با نی 
می‌تواخت . 

استادن موسیفی (4۶۰ تاریخ موسیقی (۲/ ۶۱۲ 
۳ سرگذشت سوسیقی (۱/ ۰۲۶۷ ۲۹۳ مردان 


موسیفی (۳۳/۲). 
شاهی سبزواری - امیر شاهی سبزواری 


شاهی شيرازي: سید کمال‌الد ی نتح ال بن هیال 
عطاءا حسینی حسنی سلامی لاری.(ون ۱۰۹۸ )۱ 
عالم و قاضی. از طايفة سادات شاهی شیراز بود. او را از 
شاگردان حاج حسین یزهی؛ شارح «خلاصه» بهابی 
دانسته‌اند. قاضی محمد سعید قمی از شاگردان و راوبان 
وی می‌باشد. از دیگر شاگردان وی ملا عبداللطیف بن 
اسماعیل جزایری عباسی است. او در شهر لار سالیانی 
عهده‌دار نتصب تضاوت بود. سپس شاه سلیمان صفوی 
ار را به اصفهان خواند و عهدهدار منصب قضاوت آنجا 
کرد و وی کتاب «البدیع» را به تام شاه سلیمان توشت. از 
دیگر آثار وی: «لتاریخ» یا «تاریخ شاه فح‌مه! «کتاب 
اریاض الابرار فی متاقب ۳۳ 
امیانالشیمه (۸/ ۳۹۳ اذریمه (۷/ ۱۳۳۱ ۰۷۲۱/۲ 


۳۹ 


۹ ۱ ۰۳۱۶ روضات‌انجنات (۵/ ۱۳۳۰-۳۲۹ 
رباض‌لصلماء(۲/ ۱۳۱۸-۳۱۷ رسحانه (۲/ ۸0۱۷۳ 
طبنات اعلامالشیعه (قرن 6۲۰-۲۲۹/۱۱: نوائد 
الرضویه(۴/۰۳۴۶ ۰0۳ میم امفین (۸/ ۵۴2۵۳ 


ن برزانی» علی؛ فرزند محمد.(س چهاردهم 
3)» شاعر. از شعرای اصفهان است. «دیران» شعری در 
حدود سه هزار 


دارد. 
ارد, 


شمرای معاصر اصغبان (۶۵ ریس (/ 
۳" 


شامین فرامانی؛ ناطمه سلطان خانم» فرزند میرزا 
حسین. (۱۲۸۲-بس از ۱۳۰۵ ق): شاعر: متخلص به 
شاهین. خراهر ادیب الممالک فراهانی یود و از طرف 
پدر و مادر نسیش به قائم مقام فراهاتی می‌رسید. او در 
ادییات فارسی و عربی مهارت کال داشته و مقامش در 
شعر فارسی بنا بهقول مولف «تذکر؛ نقل مجلس» همانند 
ختساه در شعر عربی است. «دیوان» ار حدرد دو هزار 
قصیده در مدح امام تائم (ع) و مظفرالدین شاه قاجار 
است. 

از رایمه تا پروین [۱)۱۲۸-۱۷۵ الذریعه /٩(‏ 4۵۰۲۵۰۳ 

ریاحین الشریه (۵/ ۳)»زشان سخنور (1۱ 12 

۸ مشاهیر زنان (۱۷۸-۱۷۷. 


ای اصقهانی. میرزا محمد علی» فرزند مپرزا 
جمفرر(س سیزدهم )۱ طبیب و شاعره متخلص به 
شایق. در اوایل عمر از اصفهان به یزد رفت و در آنجا 
ساکن و به طبابت مشغول شد. از آثار وی: «دیوآنه 
الماره حاری قصایدی مشعمل بر ملح امیرالمژمین و 
امام رضا(ع) و مرائی امام حسین(ع) است. 
حسدیفتلشموه (۱/ ۱۳۶۸۲۵ الارسمه /٩(‏ ۵:۲ 
فرهنگ سخنورن (۳۹۳. 


شایق سنندجی» ملا احمد» فرزند سلا سلیم.(ز 
۴ 2): عالم» قاضی و شاعو. در سقز متولد شد. در 
سنندج قاضی بود و امور شرعی و مشکلات دینی 
مسلمانان را حل و فصل می‌کرد. گاهی به طور تفتن 
قصیده‌ای در مدح می‌سرود. 
تاریخ مشاهیر کرد (۱ ۱)۳۷۲:۳۷۲ حدبقا هی 
(۳۹۵۳۹۱ حدینلشمراء (۷/ 4۸۲۷ لفت امه 


شایگان, تفی 


(ذیل/ شایق ستدیی)؛ مجمع لقصحا (10 ۵۳۲). 


شسایق اصفهانی,آتا علی اصغر اقسکنر(س 
سیزدهم), شاعر, در «مجمع القصحاء تخلص او شقا 
در «حدیقةالشمراء» تحت عنوان شایق شیرازی 
است. از ارست: 


چیست کالای محبت» حبرتی دارم که هر جا 

می‌فروشندش به هیچ و کس خریدارش تباشد 
حدیقة الشمراه (۷/ ۸۲۸۵۸۲۷ الذریت ٩(‏ ۰4۵۰۷ 
فرهنگ سخنوران (۸6۹۳ مرأتلفصاحه (۲۹۲-1۹۲): 
مج الفسحا (۵/ ۰6۵۳۸ مصطباٌ خراب ,)3٩(‏ 


ازی» هادی بیگ ب شايق لرستانی. 


شایق لرستانی, مادی بیگ.(رف ۱۲۳۶/۱۲۲۹ )۰ 
شاعرء متخلص به شهرت و شایق. از ایل ساکی فیلی 
لرستان بود. در تهران درگذشت و در قم در روضة 
بحضرت معصونه (س) دفن شد. ار به سبک «بوستان» 
سعدی مثتوی‌ای تزدیک به هزار بیت سرود که به اتمام 
ترسید. از دیگر آثار اون 
بند ملا حسن کاشی در مدح امیرالمژمتین (ع).«دیوان‌ی 
از غزلیات, تصاید ر رباعیات, نزدیک به پنج هزا 


ت بندی است در برایر هفت 


حدیقاشمراء (۷/ ۱۸۲۹ داشمندان و سخن سولبان 
فارس (۵/ ۸۹۹۸۵ لذریسعه /٩(‏ ۱6۵۰۲ سفینة 
السحمود (۲/ 6۸٩‏ زار بساویدان (6۶4۱: مجمع 
افص (۵۲۹/۵): مسمطبة خراب (۹۹۷)» 
مکارمالانار (۳/ ۰۸۷۹۸۷۸ نگ ارستان دارا 
۳ 


شایگان؛ تقی.(وف ۱۳۲۲ ش)» نوازنده. در همدان 
متولد شد و درآدجا نرازندگی ویولن را تزه برادر 
بزرگترش که در نواختن نار مهارت داشت؛ آموخت. 
سپس نزد استادان ویولن آن شهر به تکمیل نوازندگی 
پرداعت. شایگان در توازندگی ویوان تکتیکی قوی و 
» می‌کرد. 
در حدود ۱۳۱۷ ش به تهران آمد و در منزل مسکونی 
خرد به تعلیم ویرلن پرداخت و چند سال بعد با اراهیم 
سرخوش و روح انگیز قطعاتی در دستگامهای مختلف 
مرسیقی ایرانی اجرا نمود. وی در متزل مسکونی خود به 
علت ابتلا به تیفوس درگذشت و در اسامزاده عبداله 


روشی صحیح داشت و از سبک کمانچه 


شایگان» سید علی 


شهرری به خاک سپرده شد. 
مردان موسیقی (۲/ ۶۶.۶۲ 


شایگان سید علی, نرزند سید هاشم ملا رمی 
شیراز.(۱۳۶۰-۱۲۸۱ ش): حقوقدان: استا داشگ ۳ 
مترجم. در شیراز متولد شد. پس از طی تحصیلات 
بندایی و متوسطه در مدارس شریعت و شعاعیه یه تهران 
آمد و وارد مدرسة علوم سیاسی شد و بعد از اتمام دور 
آن مدرسه برای تکمیل تحصیلات در رشتة حقوق به 
فرانسه رفت و دکترا گرفت. پس از بازگشت: در دانشکد؛ 
حقرق دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و سالهامعاون 
داتشکده برد سپس به معاونت رزارت فرهتگ رسید. او 
عضو یه ملی برد و با دکتر مصدق روابط دوستانه‌ای 
داشت. در اتتخابات دور شانزدهم و هفدهم مجلس 
شورای ملی به نمایندگی رسید. پس از ۲۸ مرداد ۱۳۲۲ 
ش مدتی زندانی شد و پس از آزادی به امریکا رفت و در 
آنجا به تدریس اشتغال یافت. دکتر شایگان شعر هم 
می‌گفت. از آثار وی: «مقدمة حقوق مدنی ایران#؛ رجمةٌ 

«امیدهای نو برتران راسل. 
آینده (س ۷ شش ۱۱ و ۰۱۷ مس ۹۳۶ دانشمتذان و 


سخعن ربا فارس (۳/ ۲۳/۲۳۷ شوج ال رجال 
سباسی و نظامی (۲/ ۸۶۹۶۸ مولنین کب چناپ 
۵ 


بیاب بروجنی, حسین؛ فرزند حاجی بیگ.(تر 
۸۱ ش)؛ شاعر, در فصبا بروجن متولد شد. در 
مکتبهای محلی تحصیل کرد و شغلش بزازی بود. از 


او 


سانیا جام پ 
جشن نوروزی 4 
بر فراز تخت» خورشید جهان افروز شد 
مشتری در بزم او با نغمهٌ جانسوز شد 
کر شعرای معامر اصفهان (۷۶۷-۲۶۶ الذریمه 1٩(‏ 
۵۵ 


اپی کاول نوروز شد 
پا برگنبد فیروز شدٍ 


شباب رامینی؛ حاجی محمد 

شاعر. در دورة محمود خان اف 
اوست: 

گهی ز گلشن کیت نیامدم بوبی 

به طوق زلف مگر گردن صبا دارد 


۷.۰ 


تذکرة روز ررشن (۲۱۱) الذریعه /٩(‏ ۵۰۵ فرهنگ 
سخنوران (۱)۴۹۵-۲۹۴ مزنالنرالب (۲/ .)82٩‏ 


شباب شوشتری» محمد علی. (۱۳۲۴۱۲۵۰ 68 
شاعره متخلص به ضیاب. در شرشتر متولد شد. او 
شاکره شیغ جمفر شوشتری بود و تخلص خره را از ار 
لیات» اشعار وی که با «تحفةالاحباب» آغاز وبا 

بان می‌پذیره با عتوان «جامع المحسنات» 


۱ سا ۱۳۶ قنّ ردو 
اصفهان چاپ شده است. قسمتی از اشمار ری در 
سخزن الدرره آمده است. دکتر عبدالحسین نوایی در 
حاشبه کتاب «حدیفة‌الشعراه» نام او را ملا عباس شباب 
ضبط کرده است. 
حدیفاالش واه (۲/ ۸۳۲۸۱۳۱ الذریعه (۹/ ۵۰۵ 
فرهنگ سخنوران (۹۴): سولفبن کتب چباپی (۳/ 
۵۷ 


شباب کرنانشاهی؛ سحمد جواد.(۱۳۱۲-۱۲۳۲ 
ش):روزنامه نگار و شاعره متخاص به شباب. در 
اکرمانشاه مترلد شد و در زادگاه خود به تحصیل علم 
پسرداخت. در ۱۳۰۴ ش روزنامه «نصاحت» رادر 
کزمائشاه تأسیس وتا ۱۳۰۹ ش منتش ر کرد. وق شاعری 
ترانا بود و در سرودن تصیده و غزل مهارت داشت. 
پیکرش را در نجف دفن کردند. از آثار وی: «شکرستان», 
شعر! «مخزن اللثالی»» شعر! «کلیات»اشعار متجاوز از 
پنجاء هزار یت» شامل منظومه‌های: «شاط شباب»» 
«چشسما نوش»» لدبستان سعرفت»؛ #نیر شهاب», 
«پریشان» «لسان العاشفینه و «کیمیای سعادت»؟ «مرلیه 
چراغ برق»» شعر. 
تریغ جولید (۲/ ۱۸۲۸۱ لذریعه (۹/ 6۰۲۵۰۵ 
سخنورات نام مداصر (۳/ 1۹۱۶.۱۹۱۲): فرهنگ 
سخنوران ( ۰01۹۴ مفین کتب جایی (1/ ۳۱۷۳۱۶). 


شیاهنگ تهرانی» میرزا سید علی -» شباهنگ رازی. 


شباهنگ رازی میرزا سید علی.(ز ۱۲۸۰ ق) شاعر, 

از سادات تهران بود. اشمار ار در مدییح معصرمین - 
سلامل علیهم-می‌باشد, 

حدیتةالشمراء (۲/ ۸۳۱۸۳۳ الذرسمه /٩(‏ ۵۰۶ 

طراتلحقانی (۳/ ۰60۸۳ قرهنگ سخنوران (890). 


۳۰ 


و ار (۲۰۲» سییم القضتا (۷/ 0۰ 


شیستری, سمدالاین/نجمالدین شیخ سحمود یبن 
الدین عبدالکريم من یحیی.(۸۷۱۹/۷۱۸۶۸۷ 
۷۰ 3 عارف و شاعر. در شبستر تبریز متولد شد. در 
تبریز نشو و نما یاقت. او در تصوف می‌ید و شاگرد شیخ 
بهاهالدین یمقوب تبریزی بود و علاوه بر این در سفرهای 
درازی که داشته به خدمت مشایخ بزرگ رسید و از نان 
کسب فیض کرد, به سیب جامعیتی که در علوم معقول و 
ستقول کسب کرده بوده خیلی زود شهرت و مرجعیت 
یافت. او با مشاهیر عصر خود مراوده و مکاتبه داشت. 
ضمن سفرهایی که در یران و خارج از ایران کرد چندی 
در کرمان رحل اقامت افکند و اولاد و احفاد ار در آن 
سامان باقی ماندند و طایفه‌ای را به نام خواجگان تشکیل 
دادند. شیخ محمود در جوانی؛ در سی و سه سالگی 
درگذشت و درکتار استادش شیخ بهاءاندین یعقرب به 
خاک سپرده شد. مقبرة شیخ در قصبا شبستر زبارنگاه 
آثار وی: منظومة «گلشن رازه در 99۳ 
خ آن را در جواب هفده سال منظوم امبر سید. 
حسین حسینی هروی» صوقی معروف؛ سرود؛ «مرأة 
الس‌حفقین:؛ «حق الیسقین فی معرنة رب السالمینو 
«سعادت‌نامه» 
آنشکدةآذر (۱۴۲-۱۲۳۸/۱ از سعدی نا جامی (۱۸۴ 
۴ تاریخ ابیات در اران (۱۳ ۰۷۱۸/۶۳ ۱۲۹۰ 
تاریخ نظم ونثر (4۱/۰-۱۶۹ جستجو در تصوت 
(۳۲۶-۳۱۳) دانگسمندان آذربایجان (۳۳۸۴۳۴): 
السعارف فارسی (۲/ 0۷۰۳ اللریمه (۷/ 1۲ 
۷ ۲۰ ۱۸۴): روضات‌السنات (۸/ ۰۲۱ 
ویاضی‌السارفین ۱۴۱-۰۱۳۸۵ ریخانه(۳/ ۱۸۰-۱۷۹ 
سخنوران آذربایجان (۱۵۲) شعر نارسی از آشاز نا 
امروز (۰)۱۳۱-۱۲۹ صیح گلشن (۳۸۴) طرتی فان 
(۲/ ۱۲۵۱ ۸0۷۲۳ لکنی رقاب (۲/ ۳۵۲ لفتنانه 
(ذیل | شبسنری)» مزافین کتب چایی (۶/ ۰۵۷۵۲ 
مجالس العشان (۱۸۵-۰۱۸۲): مجمعآقصها (1/ 0۵۱ 
ن (۱۷/ ۱۷۴ هفت اقلیم (۳/ ۱۱۳ 


ِ علی بن حسن.(وف ۱۳۰۹ 6 عالم 
و زاهد. از آثار وی؛ «جنةالصالمین» به فارسی؛ 
تالانوار لتحفةالاخباره. 


شبلی خراسانی 
الذریعه(۱۵۹/۵): طبفات اعلامالشیعه(قرن ۱۲ 
۸۵ گنبينة دنشمندان(۵/ ۳۸۹-۳۷۸ 


شبستری شیخ نصرافُ ین شیخ عبداف.(۱۳۳۰.ز 
۲ ق3): عالم دینی؛ ققیه و مدرس. در تبریز متولا 
شد. مقدمات و سطوح را در زادگاهش خواند. سپس به 
قم مسافرت کرد و در فقه و اصرل در بحضر آیتال 


حبت کرهکمری تلمذ نمرد. آنگاه به دجف رفت و از 
محضر آیت‌اله اصفهانی و آیت‌الٌ شیخ محمد حسین 
غروی و آیت ال آقا ضیاءالدین عراقی و یت له حکیم و 
آیتالله خویی و آیت‌الثه میرزا باقر ز انی استفاد؛ کامل 
تسمود. دورف فلسفه و حکمت را نزد آقا شیخ صدرا 
بادکربهای فراگرفت و با اجازات عدیده اجتهاد و روایت 


حضرت لقمات حکیم؛ به نام «در بتیم؛ «هدایالاقران 

الی اخبار لقمان الحکیم» و مختصر آن «الکلمة الطیته: 

در نصایع نقمان حکیم؛ «للزلز الضید فی شرح زبارة 

مولیتا یی عبداثه الشهید (ع»۱ مقدمه و تعلیقات بر 

«آداب الصلاة» علامه مجلسی؛ کتاب «وفادار باشید». 
لذریع (۱۸/ ۱۲۵۰۱۲۵ ۱۷۰ نجينةدنشمندان(1۳ 
۹۳۷۸ ۵/ ۳۸-۷۹ سواین کلب پسابی(ع 
هه 


شبلی خراسانی؛ابویکر دلف بن جحدر (جعفر) بن 
یونس,(۳۳۴۰۲۴۷): صوفی: فقیه و محدث. اصل وی 
از شبلیة اسروشنه ماوراءالتهر برد. در سأمرا به دنیا آمد و 
در بغداد نشو و نما کرد. پدرش از پرده‌داران خلیفه بود. 
2 و حلاج و خیرانساج را درک کرد و 
خ بزرگ صوفیه گشت. ار فقیه عارفی در 
مذهب مالکی برد گرچه عده‌ای او را امامی دانسته‌اند. 
ری از محدئین روایت می‌کرد. شعر می‌سرود و الفاظ و 
حکم و نرادر و حکایات بسیار از ار نقل شده است. از او 
پرسیدند: تشاتةٌ عارف چیست؟ گفت: سینه‌ای مشررح» 
تلبی مجروح و جسمی مطروح. نسیت به تعظیم شرع 
بطهر سعی بسیار می‌نمود. محمد ین عبدال رازی و 
بحمد بن حسن بغدادی ر متصور بن عبداك هرری از 
شاگردان وی می‌باشند. در بغداد درگذشت و در مقبرة 


دئن شد. 
لالم (۲/ ۱۲۱-۲۰ تاریخ بخداه(۱۲/ 4۲۹۷۵۲۸۹ 


شتابی گنابادی 


تریغ عران و سارفن ایراتی (۸)۳۲۹-۴۲۸ ترجه 
رسالةقشیریه (60۲۷۱ نذکرالاولیء (۲/ 6۱۸۷-۶۰ 
ات اسوار انتوحید (۷۰۳): جستجر در تصوف 
۱ 
داتسرقالم عازن لاسلانبه (۱۲/ ۱۶۷-۱۶۵ 
«اثوةاسمارف الپستانی (۱۰/ ۲۱۱-۲۰۹), دیرلسمارف 
فارس ۲۱/ ۱۲۵۲.۱۲۵۱: روضات الجنات (1۲ 
۲۷۵ ربحانه (۳/ ۱۱۸۲-۱۸۰ سبرالشبلاه (۱۵/ 
۷ طبقات العسوفیه هروی (3۳۹-۲۲۸): 
کارنمة بزرگان (۶۰۵۹)» الکامل (۶/ 0۳۲۲ کش 
المحجوب (صفحات متمده)؛ الکنی ر اللقات (۸۲ 
۱۳۵۲-۲۵۳ لفت نامه (ذیل/ ابیکر): مبانی عرفان و 
احوال عارفان (۳۳۴:۳۲۶): مجمل نصیحی (ذیل /سال 
۲ قحات الانس (۸)۱۸۷-۱۸۲ ونیات ااعیان (۲/ 
۰0۱۶-۷۳ هلا حباب (1۶۰) 


شتابی گنابادی.(س بازد‌هم ق), شاعر. از گناباد 
خراسان و از مریدان ملا شکیبی اصفهانیبود. به دکن: 
رفت و در آنجا فرت کرد. «دیوان» اشعار ری توسطا ما 
شکییی گردآوری شد. 
باروان هسند (۱/ ۱6۶۱۵-۶۱۳ مآنسر ژحبیمی (۲ 
۶۵۱۵۸ هفت الیم (۱/ ۳۱۴ 


شجاع اصفهانی» فرزند استاد قاسم.(س یازدهم 4 
معمار از آثار وی: حیاط گوشة جنوب غربی مسجد شاه 
اصفهان که بهامر شاء سلیمان صفوی به تاريخ ۱۰۷۸ و 
بنای آن رابه پایان رسانید و کتيبة آن به خط محمدرضا 
اامی است؟ بنای سصلی در امتداد خیابان مشسهد که 
تاريخ اتمامبدای آن» سال ۱۰۸۷ آن به خط 
صحمد حسین بن عنایت له است؛ کاشیکاری سردر 
مدرسة سلیمانیه در اصفهان؛ با رقم: «عمل ققیر شجاع 
بن مرحوم استاد تاسم بناء اصفهانی» 
آثار ملی اصفها (0۷۲.۳۷۱ احرال ‏ ذار ان (۱/ 
۱ تاریخ اصفهان (۲۵۲) ناریخ هترهای ملی (1/ 
۳۷ نذکرذالقیرر(۳۶۷۰۳۶۶),کارنمةبزرگن (۳۳۶) 
گنجينة آثار تاریجی اصفهانی (۲۵۱), 


شجاع اصفهانی, میر شجاع الدین محمودء فرزند 
علی حسینی مازندرانی.(س بازدهم ق)» عالمه 
داتشمند» مدرس و شاعر. از سادات بزرگ اصفهان بود. 


۳۲ 


اجداد وی از ولایت مازندراناند و از احفاد بزرگ والی 
آن دیار که از حوادث روزگار به اصفهان رفتند و در آنجا 
ار کردند. میر شجاعالدین در علوم متدارلهبه 
ریژء معقولات سرآمد روزکار ر مجلس درسش از طلبة 
علوم خالی تبوده از شاگردان وی می‌توان به شیخ حسین 
بن حیدر کرگی اشاره کرد که از میر شجا‌الدین اجازه 
دریافت تموده و در «بحارالانواره به آن اشاره شده است. 
اشماری از او در تذکره‌ها نقل شده است. 
آتشکد: آذر(۲۳ 4۹۴۷ تلکر: روز دوشن (۱۳ ۳11-1 
تذکرذالبرر (۸0۴۹۲ الذریعه /٩(‏ ۰0۵۰۷ طبفات اعلام 
لشبعه (قرن ۱۱/ ۵۵9۵۵۲ نسرهنگ سخنووان 
(1۹۵): مخزن لغراب (۲/ 4۹۵۲-۹۵۲ نشتر عسق 
(۳/ ۰ ما هه عفت انیم (۳9۲۰۵/۲) 


شجاع‌الدین» فرزند مرشدالحرمین.(ز ۸۹۴ )4 
خطاط. از آثار وی: یک نسخه «خمساُ نظامی»: به فلم 
کتابت خفی متوسطء با تاریضهای ۸٩۲‏ ر ۴٩۸ق‏ وبا 
رقم: ‏ ائئین و تسعین و نمانمائة..فی بوم الللثا 
او خر شهر جمادی الاول سة اریع و تسعین و ثمانمائنه 
علی ید العبد..شجاعالدین بن مرشد الحرمین...» 

احوال و آثار خرشنریسان (۲/ ۳۰۷ 


شجاع سیستاتی؛ ملک شجاع.(س یازدهم ق)» 
شاعر, اهل سیستان بود. به اصفهان رفت و در عباس آباد 
ساکن شد. تصرآبادی گوید: گاهی به مسجد لنبان 
تشریف می آورند و از صحبت ایشان فایده‌مند می‌شویم. 
طبعش در سخن شناسی و معنی پردازی کمال قدرت 
دار" از اوست: 

گر سکه دل بر سخن خویش زنی 

کی حرف بدی ز دشمن خویش زنی 

بدگویی خلق همچو چنگ و دهلست 

متواز که خود بر دهن خویش زنی 

تذکرذ نصرآبادی (۰۳۸۳۷ ۵۴۰ لذریعه (۹/ 4۵۰۷ 
میح گلشن (۲۲۱ فرهنگ سخنوران (1۹0» سحزن 
لغرالب (۱۷ ۱۰۲۰). 


شجاع فارسی,(ز ٩۳٩‏ ق): خطاط. از آثار وی: یک 
نسخه «دیوان» امبر حسن دملوی, به قلم کتابت متوسطم 
با رقم: «تم لدیوان اقصح المتکلمین امیر حسن دهلوی 
بد العبد الفقیر شجاح الفارسی...فی تاریخ .88۳٩‏ 


۳۳ 
احوال و آثر حوشنویسان (۲/ ۳۰۸-۳۰۷ 


شجاح کاشانی.(رف ۹۸۷/۹۸۱ ق شاعر. ملقب به 
کور, اهل کاشان بود و پیشتر ایام همر را در زادگاهش 
سپری کرد. آخر عمر به علت هجر ایراهیم خان ترکمان 
حاکم کاشان؛ به اصفهان رفت و در همان سامان 
درگذشت. 
رآادی (۴۷۶)» النوسعه (19 46۵۰۸ فرهنگ 
سخنوران (۴۹۵)» مجمع الخواس (۱۶۵-۱۶۴ مخزن 
الفراتب (۲/ ۰2۵۷ ۱6۸۶ نشنر عشن (۳/ ۱0۸۰۱ هقت 
انیم (۷/ ۳۷۲۷ 


شجاعی, شیخ علی بن محسد.(س پتجم نی شاعر. 
دو قصیده در مدح فقیه رئیس ابوعبداله محمد بن یحیی 
و ابوسعد مظفر سروده است. 

تریغ بییق(۱٩۰‏ ۰64۴ شاعران بی‌دبون (۵6۲) 


شجاعی دساوندی. سیفالسلوگ.(س دهم ق): 
طبیب و شاعره متخلص به شجاعی. از پزشکان حاذق 
ان به هند رفت و بیرامخان, خان 


زمان خود بوه که از ار 
خانان» وی راگرامی داشت. وی پس از چندی به ایران 
بازگشت. شجاعی شاحری توانا بود و بخصوص در هجو 

ت توانایی داشت و مهاجاتی از ری به جا مانده است. 
ناریخ ناکره‌های فارسی (۲/ ۱۳۷۸ تاریخ نظم و نشر 
(۵۴۱ الذرسمه (۵۰۸/۹): مسیح گسلشن (۲71): 
فرهنگ سخنوران(۲۹۶کروان هد (۱/ ۶۱۵ هفت 
لیم (/ «س6۱). 


شجاعی مشهدی.(؟): شاعر. امل مشهد بود. از 

ارست: 

بر من بت دلفریب پر فن بگذشت 

چوف مه به من سوخته خرمن بگذشت 

شوریده سر و زلف پریشان در دست 

بگذشت به من وه که چه بر من بگذشت 
الذریعه(۵۰۸/۹» صبح گلشن (۱۲۲ مطلع الشمس 
(۱/ 0۳۵ نشتر عشق (0۰۱/۳. 


شجره اصفهانی, سید حسین, فرزند عبدالرسول. 
(۱۳۶۱-۱۲۷۸/۱۲۷۱ ش): تویسنده؛ مترجم و شاعر 
متخلص به ناهید و شجره. پدر وی متخلص به بزمی از 


شحنه خراسانی 
وعاظ اصفهان برد. شجره در قریهُ سامان چهار محال و 
اری به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایبی خود را در 
زادگاهش فراگرفت. پس از فراغت از تحصیل در قهفرخ و 
زادگاهش به تدریس پرداخت. پس از مدتی ابتدا به 
اصفهان و سپس به تهران معقل شد و در کالج آمربکایی 
البرز به تحصیل و تلدریس پرداخت و پس از اتمام دور 
متوسطه وارد دانشکد؛ حقرق شد ر همین زسان به 
توشتن مقاله در روزنامه‌های «کیهان) ر دایرات» پرداعت. 
پس از اخذ لیسانس وارد دادگستری شد. وی شعر کم 
می‌سرود؛ اما در سرودن اتواع شعر ترانا بود. در تهران 
درگذشت. از آثار وی: « در رباعبات خیام»! «تعبیر 
رژیا و روانشناسی امروزه ترجمه! «شخصیت مرلوی»؛ 
«علم معاش»! «قوای روحی و آنين فرمانروام 
ایران»» مجموعٌ مقالاتی دربار؛ ادبیات ابران در ازستة 
فبل از اسلام تا رن هفتم هجری که در روزنا «ایران» 
آن روز طبع می‌شد؛ «مقدمه بر جغرانیای اقتصادی! 
ده (س ۸ شی ۵ه ص 00۸۳-3۸۱ تذکرة شعرای 
معاصر اصفهان (1۹۶-۲۹۵): سخنوران تامی معاصر 
(۳/ ۱۹۲۰-۱۹۱۷ فنرهنگ سخنررن (۰۴۹۶ ۵۳۱ 
۲۲ مزلفینکنب چایی (۲/ ۸۳۳۱-1۶۰ 


شنجری: ابراهیم.(س دوم ق): خطاط. وی خط جلیل 
(طوماری) را از اسحاق بن حماه فراگرفت و از آن تلسس 
خفیفتر به نام تین اختراع کرد. شجری استاد کاملی در 
عصر خرد بود و از تلم «ثلثین» قلمی دیگر پدید آورد و 
آن را ثلث اهید.بردر وی«یرسف نیز قلم رتاس راکه به 
اسم ذولریاستین, فضل بن سهل, وزیر مأمون مشهور 
شده و عبارت از قلم توقیع است به وجود آررد. 

اطلس خط (۲۲؛ تاریخ دیات در ابا (۱/ 6۱۵۵ 


شحنه خراسانی: محمد مهدی خان, فرزنه سحمد 
حسن بیگ. (وف ۱۲۴۷ )ادیپ ر شاعره متخامی به 
شحته, اصلاً خراسانی بود؛ پدرش در مازندران اقامت 
گزید. شحنه از مازندران به تهران آسد و پس از مدتی 
خدمت در دربار فتحعلی شاه قاجار مأمور ارس شد و در 
زمان حکرمت حسینملی میرزا فرمانفرما از طرف وی به 


۳ 
تکیةٌ ملا محمد سراب دفن شد. 
ری دارای «دیوان» شعر است. 


شحنهٌ کاشانی 


تلکرفالفبور (۰)۳۶۷ حديقة الشهراه (۲/ ۸۳۵ الذریعه 
(۵۰۹-۵۰۸/۹)» ریسساض المسارفین (۱)1۶۲۲۶۱ 
سفینقالمحمود (۲/ ۵۱-۶۵۱عا» شیح ال رسال (1۳ 
۷ ۵/ ۳۶۷ ف‌هنگ سحنرون (1/ ۱4۳۹۴ مجمع 
اقصحا (۵/ ۵۴۲ ممبطة خ راب (۱۰۳). نگ ارسنان 
د 6۹۱ 


شحنا کاشانی؛ میر عیدل.(س دهم )4 شاعر. اهل 
کاشان بود. از اوست: 
چو غچه مدتی بردم به مستوری و تنهایی 
گلی نشکفت ربهرم ماند مستوری و رسوایی 
تحفه سامی (۶۲)» تذكرة روز روشن (۱۴ ۲ الذریمه 
۵۹۸ 


شحنهً مازندرانی؛ محمد مهدی خان > شحناً 
خراسانی. 


شرابیانی, ملا محمد ین فضلملی بن عبدالرحمن. 
(ح ۱۳۲۲۱۲۲۵ ق): فقیه اصولی و رجالی اسامن. 
معروف به فاضل شراپیانی, در شرایبان به دنیاآمد. در 
تبریز برآمد. در حدرد ۱۳۷۲ ق به نجف مهاجرت کرد و 
در بحضر شیخ انصاری ر آیت‌الله کوهکمری و استاذان 
دیگر تلمذ کرد. اراز برجسته‌ترین شاگردان شیخ انصاری 
بود. در عهد میرزای شیرازی به تدریس اشتفال داشت و 
مرجع تقلید جمعی بود و بعد از وفات میرزای شیرازی 
مرجعیت عام یافت و تمامی مردم آذربایجان و قفقاز از 
ری تقلید می‌کردند. سید محسن امین از شاگردان ارست, 
وی در نجف از دنیا رفت. از آثارش: حاشیه «رسائل) و 
«مکاسب» شیخ انصاری؛ «المتاجره؛ «تفریرات» دروس 
ققه و اصول استادش سید حسین کوهکمری» در نه 
مجلد؛ کتابی در «صلان+ کتابی در «اصول فقه» بزرگتر از 
#قوائین»۵رسالة عملیه» 

لاعلام ۸۷ ۱۲۲۲ این الشیعه (۱۰/ ۳۶): اذریمه 
(۴ ۳۸۵ ریحانه (۳ ۰6۱۸۴ شیح حال رال (0/ 
۰۰ علماءمعاصرین (۸۰۵/۴)» لکتی رقاب (1 
۷ مزفین کتب چایی (۵/ ۱۶۶۵۶۶۴ محجم 
لمزلنن (۰۱۲۹/۱۱ مکارم ار (۲/ ۱۲۵۸۱۲۵۶ 


شراری استرآیادی,(س تهم ق): شاعر: متخلص به 
شراری. از شاعرات خطهٌ استرآباد برد. از اوست: 


۳ 


ندارم پیشتر زین طاقت بی مهری جانان 

خدایا بر من آن نامهربان را مهربان گردان 
الذریعه (۹/ ۵۰۹ مبح گلشن (۲۲۲), فرهنگ 
سختوران (۴۹۷-۲۹۶)» مجالس الشفاتس (4۸۷: نشتر 
عدن ۰۲۱۲ 


شراری همدانی» عبدی بیک: فرزند حسن بیک , 
(۹۶۲ وف بعد از ۱۰۲۵ 8): شاعر. در همدان تولد 
یافت. وی سفرهای متعددی به هتد داشت, سفری نیز به 
مکه رفت و خانه خدا را زیارت کرد گویا آخرین سفر 
ری به سال ۱۰۲۵ ق به اجمیر بوده است. وی با ملا 
عبدالثبی قزرینی همسفر و مصاحب بود. اقسام شعر 
بخصوص غزل رانیکو می‌سروده است. «دیوان» شعرش 
مشتمل بر سه هز 

بزرگاد و سخن سرلیان همدان (۱/ 0۷۱-۲۷۰ تاریع 
نم و نف (۰)۵۳۳-۵۲۷ تذکر! میخانه(۱ 60۰۳-۸۰ 
لذریعه /٩(‏ ۵۰۹ فرهنگ سخنرران (0۳۹۷: کارا 
متد (۱ 6۲۱۶۱۶ مجمع لخراس (۰0۲1۱ منز 
رحیس (۹۷۹-۹۶۴/۶)» هفت لبم (1۷ 0۷۰ 


شرافت» سید حسین.(س چهاردهم ق)» روزنامه 
تگاز:مذیر و موسس روزنامة ماهانا «ضرافت» در تهران 
برد. مندرجات #شرافت؛از آن جهت که به زبان عامیانه 
بود و مقالاتی در آن تحت عنران #مشهدی! نوشته 
می‌شد و در عوام خبلی مژثر بوده حائزاهمیت است. 
تریخ حواید و مجلات (0۹۵۸/۳ 


شریتی.(س نب نهم ق)» شاعر از ایغ و انشا آگامی 


ارست: 
جنون آمد شعار از مهر روی آن پری زادم 
من دیرانه ز آن رو در زبان سردم انتادم 

الذریعه ۰60۰٩ /٩(‏ مجالس لتفاتی (۱۰۲-۱۰۳ 


شرر بیگدلی حسیتعلی بیگ» فرزند لطفعلی بیگ 
آذر.(س سیزدهم ق)» شاعر. در قم سکرنت داشت. از 
اوست. 
قفي شکسته وبال و پرم گشاده و ترسم 


خدا تکرده دهد تک آشیانه فرییم 
سفینةالمحموه (۷/ ۳۷۹-۴۷۴): فرهنگ سخنوران 


(۴۹۷) مج القصحا (۵/ 4۵۶۲۵۶۲ مسطر 
(۹۸-+۹): نگارستان دارا (۲۱۱-۲۰۹): 


شرر خراسانی, میرزا عسکری رضوی فرزند میرزا 
هدایت اه ین میرژا مهدی, (۱۲۸۹-۱۲۱۱ )» فشقیه, 
مدرس امام جمعه و شاعر. اصل وی از اصفهان برد 
نبای او در مشهد متوطن شد. به تدریس فقه و امامت 
جمعةٌ مشهد اشتفال داشت و بعد از پدرش عهده‌دار 
امامت جماعت گردید. از شاگرداتش ملا توروز علی 
بسطامی مزلف «فردرس اثتراریخ» را می‌تران نم برد. ار 
در آواخر عهد محمد شاه قاجار به تهران آمد. از آاروی: 
هیتایعالشی‌سقه در نق؛ «مناسک حج؟! شرح «تمهید 
الق واعصد0؟ «ن‌جانالمتقین نسی احکام الایسن» 
«خلاصتانجان» 
حلیقتالشعراه (۲/ ۸۴۱۸۳۹ الذریعه (۱۳/ ۱۵۳ 
۴ ۵ سفیة المحمود (۲/ 0۶۱1۶۱۱ 
طبقات اعلام تشیعه (قرن ۱۳/ ۸۱۸۸۱۷ مج 
التصحا (۵/ ۰6۵۲۰ مصطبة خراب (40). 


شرر شیرازی میرزا محمد هادی طبیب.(وف ۱۱۰۷ 
ق): طبیب و شاعر. از افاضل حکمای شب 
طب آگاهی داشت و مردی قلندر مشرب و معاصر یر 
طاهر وحید نجیبای کاشی و شفیمای الر برد. در شیراز 
درگذشت. از ارست: 


با سیهدل مبافی مشرب نمی‌آید به کار 

کی بهآب از چشم نی تون شستن غبار 
تذکرا روز روشسن (۴۱۶-۴۱۵)» الارسعه (۹/ ۱0۵۱۰ 
فرهنگ سخنوران (۴۹۱)» کلمات الشعراء(۸۶۰ مرت 
اس 099,۱0 


شرطی قزوینی؛ شرطی تاجر.(س نهم ق)» شاعر. از 
رمگذر پیشه بازرگانی کسب معاش می‌کرد. وی با سام 
میرزامعاصر بود 
اپرر کمان من که به کین می‌کشد مرا 
قربان او شوم که چنین می‌کشد مرا 
نحفة سامی (۳۰۶): تذکرا روز روشن (۲۱۶ الذریعه 
٩(‏ ۵۱۰). 


از اوست: 


شرعی تزوینی > شرطی قزدینی 
شرف‌الاسلام شیرازی, ابوالقاسم عبدالوهماب بسن 


متکلم و محدث حتبلی معروف به این حبلی واعظ. 
اصل ری از شیراز بود. نزد پدرش فقه آموخت و از 
ابوطالب بن برسف حدیث شنید. وی را شیخ 
:مشق گوبند. از آتارش وقف مدرسهٌ بزرگ شریفیه در 
کار جامع دمشق است. از آثار علمی‌اش: «البرهان»: در 
اصول دین؛ «رسالة فی رد الاشعریة؛؛ «المفردات»؛ 
«المحخب»: در اصول فقه حتابله. 

اب ضاحالمکنون (۲/ ۰۵۲۹ ۵۶۸): سبرلتبلاه (1۲۰ 
۲۰۱ معجمالمفین (۶] ۲۲۲). 


شرف جهان قزرینی, سیرزا شرف‌الدیین سیفی 
حسنی» فرزند میر توالهدی قاضی جهان,(۹۶۸4۱۲ 
ق)ه خطاط ادیب و شاعرء متخلص به شرف. در قزوین 
به دنیا آمد. مقدمات دانش و ادب را در زادگاه حود 
فراگرفت؛ سپس به شبراز رفت و نزد امیر غنبا‌الدین 
متصرر دشتکی شیرازی و خراجه جلالالاین محمود 
شیرازی به کسب داتشهای معقول همت گماشت. علمای 
معاضّر ار به فضلش گواهی داده‌اند. شرف جهان در خط 
وانشاو شعر رحتی در موسیقی و آواز سرآمد زمال بود 
و خط را به روش خواجه عبدالحی منشی می‌نوشت. در 
قزوین درگذشت و در مزار شاهزاده حسین به خاک 
سپرده شد. وی به غیر از «دیوان» شعره صاحب «ساتی 
نامهای است که به مدح شاه طهماسب صفوی ختم 


شده است. 


آذر(۳/ ۰6۱۱۸۷۰۱۱۱۲ اسنواریخ ۵ 
۸ ایضاحالمکنرن (۱/ 40۵۱۰ تریخ ادبیات 
در اران (۵/ ۹۱۶۷۹ تاریخ نم و نثر (۰.1۳۹ 7۲ 
۶۵ تلکرذ میخانه (۱۶۸۱۵۱): لذریعه /٩(‏ 
۵۱۶۵۱۵ ریحانه (۸۳ ۱۸۸ عالم آرای عباسی (۱/ 
۸ قزوین درگذرگه هر (0۲۱-۲۷۰) گلستان هت 
۱6٩(‏ مجی الخراصی (۲۰-۲۹): مجیع لفصعا (/ 
۴ مسینردر (1۲ ۴۷۲-۲۷۲). نستایج الانکار 
معمی. 


شرف الحسینی یزدی,(ز ۱۰۰۲ ق)؛ نقاش. اهل یزد 
بود. از آثار رقم‌دار وی: تصویر جوان سرارکاری که از 
اسب پیاده شده و روی تکه سنگی تشسته و به تواختن 
سه تار مشفرل است. شیوهٌ تصویری نقاش در مکتب 
رضا عباسی و استاد محمدی است و به خط غبار ریز 


شرف‌الدین بن شهاب‌الدین 
رقم: «حمل فقیر..الراجی شرف الحسینی | 
۴ دارد. 


احون و آذر شا (1/ 6۳۱ 


شرف‌الدین بن شهاب‌الدین.(ز ۰)8۸۵۱ خطاط. از 
آثار ری: یک نسخه «کلیله ر دمنه»بهقطع خشتی بزرگ 
سرلوح مرصع عالی و پیست و پنج محل تصوير اصلء به 
قلم نستعلین کتابت متوسط و عناوین به خط ثلث جلی 
خوش؛ با رقم: هفرغ من کتابه...سنة اندی و خمسین و 
ثمانمائة «۸۵۱..شرف الدین بن شهاب الدین بن حاچ 
شرفشا... 


احوال و آثر خوشتویسان (۰۳۰۸/۷ 0۰۸۷/۲ 


شرف‌الدین تبریزی؛ قاضی جهان. (س بازدهم 6» 
شاهر. در ههد شاء جهان (۱۰۶۸-۰۱۰۳۷ ق) به هد رفت. 


از ارست: 


پابند به هیچ مانده‌ام بر سر راه 
چرن حرف که بر زبان الکن ماند 
تاریخ نظم و نتر (۷)۵۸۰ تذکرف شعرای آنزساپجان (۲/ 


۳ داشسندان آذرایجان (۱۸۹) ارم 16 
۰ سخنرن یجان (۴1۵)» فرهنگ ستخنوران 


(۴۹۸ کاروان هید (۱/ ۶۲۱ 


شرف‌الدین حسین مشهدی,(ز ۸۷۸ ق) خطاط. از 
ان و خوشنویسان زبردست دربار سلطان یمق 

الوا وتف راو ود ز ید تین سعاسیت: 
آتار وی: یک نسخه «دیران» 


ابت ضوش, با رفم: « 
المبد..شرف‌الدین حسین .۱۵ مجموعةً اشعار حانظ و 
کمال و دیگر شاعران» به قلم کتابت خوش, با رقم: 
«حرره العبد ..شرف الدین حسین سلطانی ..فی تاریخ 
مسنة لمان و سبعین و شمانمالة؟ برجیم‌بند معروق 
سعدی و سلمان ساوجی؛ به قلم کتابت جلی خوش, با 
رقم: «کتبهالعبد.. شرف الدین حسین المشهدی ...» 
احوال و آثار خوشنوبان (۱/ ۱0۱۵-۱۵۶ هر عهد 
تیموربان (۰۶۱۹ ۶۲۶). 


شرف‌الدین حسینی استرآیادی, سید علی غروی. 


۳1 


(رق ۹۶۵)؛ عالم امامی, از شاگردان محقق کرکی بود. 
از آنارش: «ترل الأیات انظاهرة فی فضل العترة 
الطاهرةه یا لیات الباهر" الفوائد الغرویذ» در شرح 
«الجعفرية) استادش محقق کرکی. 
ریسم (۱/ ۲۱۶ ۲و۳ وا ۵۲ 
ربحانه (۲/ ۱۹۸ طبقات اعلام آشیعه (فرن ۱۰[ 
۴۵ لفت نامه (ذیل /علی): معجم‌المژفین (۳۳/۷): 
مدیتلمرنین (۱/ ۱۷۲۵ ۳۷ 


شسرف‌لدین حسینی قمی ه حسینی قمی» 
شرف‌الدین حسین. 


شرف‌الدین خضر یزدی.(رف ۷۶۱ 3)» شاعر. از 

مشایخ نامی بزه بود و یادشاهان آل ملفر وی را گرامی 

می‌داشتند. در ۷۵۵ ق خانقاهی در یزد ساخته است. 
تریخنظم و نتر (00۶۸ جامع مفیدی (۳/ ۱6۶۲۸۶۱۷ 
اهامای بزه(۲/ ۱۱۰ ۲۱۵ ۱۳ 


شرف‌الدین ساطانی,(ز ۸۵9)» خطاط. از آثار 
اوی:کتیبه‌های سر در مدرسه و خانقاه نصرآباده در 
اصفهان که اشعاری به 
شل و تاریج ۸۵۵ق دار با رقم: اکتبه شرفالدین 
السلطانی:. 
ار ملی اصفهان (۸۲۱). گنجية ‏ 
۳۳ 


ارسی و عربی به خط ثلث نوشته 


تاریشی اصفهان 


شرف‌الدیین عبدالواحد انصاری.(ز ۱۱۱۳ ۰6 
خطاط. از کاتبان نارس بود. از آثار وی: یک نسخه «رسال 
ضسما نهسههر؛ بقلم یم دودانگ سط نست 
شکسته نستملیق کتابت خفی 
,سنهٌ ۱۱۱۳ سمت اتمام ترقیم 
نیر...شرف‌الدین عبدالواحد الانصاری» 
احرال و آثر خوشنویسان (۲/ ۰۸ 


شرف‌الدین علی یزدی. (ح س دهم ف)؛ خطاط. از 
آثار وی: یک نسخه «گوی و چوگان» عارفی؛ به خط 
نستعلیق که سرلوحه و خاتمة کتاب منقرش و سرصع و 
عناوین آن نگارین و حواشی در مکتب هرات تشمیر ر 
تذهیب شده و بدوت تاریخ است. 

منر عهد تیموریان (۳۳۱-۳۳۰). 


۳۷ 


شرف‌الدین قزوینی؛ فلا حسینی.(ح ۷۲۰-۶۶۰ 
منشی» ادیب و شاعره متخلص به شرف. در قزوین 
متولد شد. پس از تحصیل؛ توسط خواجه غیان‌الدین 
یافت و با خواجه به تبریز 
رفت. مدتی تیز در درگاه اتابک نصرت‌الدین احمد لر از 
امرای فضلویه با لر بزرگ بود و ار را مدح می‌گفت. از 
آنارش: «المعجم فی آثار ملوک العجم»؛ که مختصری در 
ذکر ممائی و مأثر پادشاهان قدیم ایران است و به نام 
آنابک نصرت‌الدین احمد تألیف کرده! الثرسل 
التصرته»! «دیوان» شعر. 

تاریخ ادببات در ار (۳/ ۰0۱۲۵۸۰۱۷۵۶ تاریخ در 
این (۱۱۰۸ تری نظم و نت (4۱۴۴ دابرناسمارف 
فارسی (۷/ ۰6۱۴۶۵۰۱۴۶۴ الذریمه (1۴ ۲۸۷۲۸۷ 13 
۶ ۲۱ ۰0۱۸ سیک‌شناسی (۲/ ۱۰۵), قرهنگ 
سخنوران (۲۹9): میم الفصطا (۸۰۸۸۰۷/۲): 
میتودر (۱۲ 1٩۲۳۹۲۲‏ 


شرف‌الدین یزدی» یحیی بن عزالایین حسینا 

بحرانی.(س دهم ق)» عالم. از بزرگان علمای عصر خود 
و از شاگردان محقق کرکی بود و از محقق کرکی اجازه 
داشت؛ و از طرف او در شهر زد به کارهای مت 
می‌پرداخت. سبط محقق کرکی» حسین ببن 
موسری؛ از شاگردان و راویان وی است. از آثارش: شرج 
رسالة «الجعفريةه استادش محقق کرکی به نام «الصحفة 
الرضویقه؛«اثات الرجعة؛؛ «اسامی المشایخا» در ذکر 
مایخ الشیمة»؛ تلخیص دارشاد القلوب» دیلمی؛ 
تلخیص «تقسیر طیرسی»! تلخیص «علل الشرایع» شیخ 
صدوق؛ تلخیص «کشف التماه: با اضانات؟ تلخیص 
ال عارف» ابن قتیبه؟ زب ارتالرضا (ع)4 «کتاب 
السعادات»» در دعا؛ «مقتل امیرالمژمنین (ع4 «سفتل 
فاطمة الزهراء (س)۱ «تیج اثرشاد قی معرفة حججاله 
من آدم الی امامناالقائم المهدی (عج)4؟ «وفات الحسن 
الرکی (ع4. 

الارسمه (۲/ ۱۱۲۰۱۲ ۱0۴۷۱۲۰۱۷ ریخا( 

۲ طسبقات اصلام الاسیمه (نسرن ۱۰/ 

۴ 


شرف رامی؛ شرف‌الدین حسن.(س نهم ق): شاعر. 
از آثار وی: مشوی «ده فصل؛ در رزن «مششوی معنری؛ که 


شرف شیرازی 
به نام سلطان جلایری سروده است. 
منظوههای فارسی (۳۳7-۳۳۳) 


شرفشاه گیلانی: فرزنه عبداتٌ بن حسین.(س هشتم 
)» شاعر و عارف. مشهور به پیر شرفشاه. در خرنه کام 
(دهسی است مبان سوئی‌سر گسکر از شهرستان 
مسرمعه‌سرا) می‌زیست. وی مرید یابا حسن عارف 
تبریزی بود. از او در یش‌هایی نقل شده که غالبا عافانه 
ر به گریش قومتی می‌باشد و با مذهب شیعه سازگاری 
دارد. از او «دیوان» شعری در کنابخانة آکادمی بخارست 
مضبوط شده است و دکتر محمد علی صوتی از این 
مجموعه عکسپرداری کرده است. مزارش در حائیه 
جنگل هقت دغنان 
تم رش (۳۷:-۱۳۵).نامها و تمدارهایگلان 
۷-۷ 


ارنگاه مردم می‌باشد. 


شرف شقروه اصقهاتی. شرف‌الدین عبدالمژمن/ 
محمد بن هیا /نضل لّ.(س ششم نی فقبه. راعظ و 
دار مشهور به شفروه و شرف اصفهانی. وی از خاندان 
پسیار معروفی از مردم اصفهان بود که همه به مناسیت 
نام جلشان به شفروه معروف بودند. وی از اقران 
جمالالدین عبدالرزان و رفیع‌الدین لتباتی بود. در 
خدمت اتابک شپرگیر سمت ملک‌الد 
ممدوحان وی اتابک شیرگیر برادر اتابک ارسلان از 
سران درلت سلاجقةٌ عراق بوده است. از آثارش: «اطباق 
الذهب فی المراعظ والصُطب» که + 
نصیح به زبان عربی نگاشته است؛ «دیوان» اشمار 


ایی داشت. از 


۵۰ تاریخ ادیات در بان (۱/ 
۳۳۷۴۰ تریخ گزیده(0۳/./۳۶ ناوخ تم و نگر 
(۱)۱۰۲ ننکرتالشسعراه (۸)۱۷۲-۱۷۰ دایرقالسعار 
فارسی (۷/ ۱۴۶۶ لذرسنه (۷/ ۰۲۱۶ ۰4۵۱۳۱۹ 
ریاضنسارین (۱۳۱۲ 6 ربحانه (۲/ 0۹۳,۱۹۲ 
فرهنگ سخنران (۲۹۹-۴۹۸): کف اظنون (1۶ 60 
لباب‌الالباب (۱/ ۰6۱۷۳-۲۶۸ لغت نامه (ذیل اشفروه): 
منت انیم (۳۶۶۰۲۶۱/۷): یدداشتهای قزرینی (6/ 
۳ 


شرف شیرازی, میر شرف معرف.(س یاردهم ق: 
شاعر. در شیراز زندگی می‌کرد. وی شغل معرفی در 


شرف شیرازی» شرف‌الدین عبداف 


مجالس بزرگان را داشته است. 


بر تاریخ جارس شاه 
عباس ثانی دوبیتی با این عبارت سروده است: 
چرن به فضل مالک الملک علی‌الاطلاق شد 
قرة امین صفی باس نانی پادشاه 
سال تاریخ جلوسش خراستم از عقل گنت 
مسند کی شد مزین باز از عباس شاه 
تذکر؛ نصرآیادی (۱۲۰): الذریمه /٩(‏ 4۵۱۶ 


شرف شسیرازی» شرف‌لدیین عبدا + 
وصاف‌الحضره. 

شرف طوسی, شرف‌الدین.(؟):شاعر از ارست: 
ای آنکه زسانه است شور از رویت 


آخسررشید بسود جسمال نور از رویت 

روی تو در این در روز کمتر دیدم 
شتم ز مت چبر موی دور از روبت 
تنگر طلمت (1۹) الذریمه /٩(‏ 4۵۱۴ صبح گلدن 
(۱۲۲ فرهنگ سخنوران (1۹۹). مخزن الغرانب (۸۲ 
۲ شتر عشق (۱/ 0۶۲۸/۶۱ 


شرف فراهی؛ شرف‌الدین محمد ین محمد.(س 
ششم ق)شاعر. از اوست: 
یادم نکتی از آن ببه فسریاه آیم 
باشد که زبند همجرت آزاد آیم 
(۹/ ۵۱۵ فرمنگ 
ب ۱ ۲۳۰ 


گرا روز روشن (۴۱۷)لن 


سنعنوران (۴۹۹): مخزن | 


شرف یزدی؛ شرف‌الدین علی بن شمس‌الدین علی, 
(وف ۰8۸۵۸ مورخ متشی و شاعره متخلص به شرف. 
ملقب و معروف به مخدوم. وی د. فتون ادب ماهر بود. 
عهد آل مظفر و تیموری را درک کرد و در نزد تیمور لنگ 
مقرب بود و ابراهیم بن شاهرخ بن نیمور نسبت به وی 
ارادت داشت: به طرری که شرف به خواست ار کتاب 
«ظفرنامة تیموری را در تاریخ تیموریان و فتوحات 
آمیرتیمور در مدت چهار سال تألیف کرد. ار همچنین 
مقدم‌ای بر آن کناب در شرح قبایل ترک و مغول والوس 
جفتای نوشت, که به «تاریخ جهانگیر» يا مقدباً 
«ظفرنامه: معررف است. شرف در کنار مسجد چا 
محلا میرچقماق که پدرش بانی ساخت آن بود 
مدرمه‌ای به ثم شرفیهبتا کرد و خود در همان مدرسه 


۳۸ 


دقن شد. از دیگر ار وی: سه رساله به تام «متاظرهه 
«منتخب» و «الحلل المطرز نی المعما راللفزه: در معما؟ 
«الکتاب فی علم الاسطرلاب»؛ «کنه المراد فی علم الوفق 
و الاعداد»+ «دیران» شعر. 
از سعدی تا جامی (۵۰۵:۳۹۸ اعیان الشیمه (۸/ 
تسار ابسبات در وا (۶/ ۱۱۱۸۰۱۰۷ 
۳ ۸/۷۸۲ تاريخ در اپران (۰۸ ۱۳۹-۱ 
تریخ نم و تلر (۱۴۹-۳۴۸» تریغ بزه (۳۲۸-۲۲۷), 
نحفه سامی (۰)۱۲۲ تذکره سحنوران بزد (4)۱۴۶-۱۶۴ 
تذکرتلشمراء (۴۲۸-۴۲۵). تذکر؛ نصرآبادی (۲4۷- 
۱ جام مقیدی (۳/ ۳۰۲-1۹۹): حبیب‌السیر (۴/ 
۱۶۰۵ دابرتلسمارف نارسی (۲/ ۱۴۶۲ الذریمه 
( چاه ۱۱۵ ۰ #۱ ۳۲ وی 
ربسانه(۳/ 0۷۰۰-۱۸ سیک‌شتاسی (۳/ 01۹۴-۱۹۳ 
طبفات اعلامالشیعه (قرن ۹/ ۱6۱۰۲-۱۰۱ نرهنگ 
سخنوران 6۵۰۰ کشف اظنون (۱۲۰ ۰۱۰۳۲ ۰۱۳۳۲ 
۲۱ لنت تامه (ذیل اعلی4, سمجمالس زاین( 
۶۲ هدیتالمافین (۳۳۳/۱. 


شسرف یسزدی.(س بسازدهم 63 مذشب. برادر 
قطب‌الدین بزدی» خطاط معررف و از مذهبان ر حل 
کارا نامی عصر خود بود. 
احوال و آنبار نغانشان (۱/ ۸6۲۲۱ سناقب هتروران 
۷ 


شرفی یزدی» محمد بن نظام.(ز 3۸۸۱)» خطاط. از 
آثار ری: یک نسخه «صد کلمه حضرت علی ( با 
ترجمة فارسی آن» که متن به قلم ثلث خوش و ترجمه به 
قلم نستعلین کتابت متوسط است: با رقم:کتبه محمد بن 
نظام الشرفی الیزدی» فی سا 0۸۸۱ 
احوال و آذر خوشنوبسان (۳/ ۵۲ 


شرتی: نادر.(تو ۱۲۸۸ ش» استاد دانشگاه و محقق. 
تحصبلات متوسطه را در دارالفنون تهران در ۱۳۰۹ شش 
به پاینت رساند و برای ادام تحصیل به فرانسه رنت و از 
داتشکد؛ علوم لیون به دریافت گراهی نامه ریاضبات 
عمرمی و مکانیک راسپوئل و از دانشگاه مون پلیه به اخذ 
گواهی نامه کازآموزی داروسازی و شیمی عمومی و 


۳۹ 


همزمان بازرس دارونی و رئیس ادارة کل داروئی نٍ برد. 
از آشار وی: «سوزاک» درمان و طرز جلوگیری آن»؛ 
«شیمی آلی4. 

مزلفین کنب چاپی (۶/ 6۳۹۱-۲۹۰ 


شرقی شیرازی؛ هزیز فرزند ضلا.(تر ۱۳۰۰ 
ش)» نویسنده و مدرس. در شیراز متولد شد. تحصیلات 
مقدماتی را در شیراز به پایان رسانید. در ۱۳۱۸ ش از 
دانشسرای عالی قارغاحصیل شد و به اخذ گواهی‌نامه 
در رفته‌های موسیقی: ماشین نویسی و معالجه تراخم 
مرفق شد و در دپیرستن ان سینامشنول تدریس شد. او 
مدیریت داخلي روزنامه «بارس» را بر عهده داشت. از 
آثار وی:«چراغ هدایت»ددر هفت مجلد؛ «رساله حکیم 
نظامی و سیک و روش او در شعر قارسی». 

دانشمندان و سخن سرایان نارس (۳/ 1۲۷)» سزلنین 
کب جایی 16 ۷شده). 


شرتی شیرازی فضلا: فوزند شیخ محمدجفر 
(۱۳۶۱-۱۲۷۵ ش): نویسنده و ررزنامه‌نگار. در محضر 
اساتید وقت مسقدمات و ادبیات فسارسی و عربی زا 
آموخت. در دیرستان حیات ناظم و معلم شد تا در 
۲ ش خود آموزشگاهی را به ام ابن سینا تأسیس" 
کرد و با تلاش خستگی ناپذیری آن را در ردیف 
دییرستانهای درجه اول شیراز درآورد. شرقی از ۱۳۱۵ 
ش علاوه بر تعلیم و تدریس از راه تشر روزنامه اعصر 
آزادی» که صاحب امتیازش جواد آزادی بودا وارد عالم 
مطبرعات شد و این جریده را تا سال ۱۳۲۰ ش که بکی 
از بهترین جراید شیراز بود نشر می‌داد و از آن سال؛ 
نشرنامه «پارس» را نیز به عهده گرفت. او همچنین 
عهده‌دار مشاغل مختلقی چرن نمایندگی اتجمن شهر 
شیراز و عضریت شورای حالی نرهنگ فارس و شورای 
عالی جوانان بود. وی در طریقت پیرو سلسلا ذهییه 
احمدیه بود و 
وحیدالاولیاء ارادت بسیار داشت, 


تسیت به میرزا احمد تبریزی ملقب به 


تاریخ جرلید (۴/ ۱۲-۲۱)» دانشمندان و سخن سرابان 
ارس (۳/ ۳۶۲۵ 


شرمی تزوینی, نظام‌الدین احمد فرزند مولانا 
مشقی.(وف ۱۰۳۷ ۱8 شاعره متخلص به شرمی, در 
قزوین مترلد شد. خیاط شاه عباس صفوی بود. در بعضی 


شریعت اصنهانی 


تذکره‌ها نام ری شرتی آمده است. از اوست: 
به دوستی که مکن جای در دل همه کس 
مباش همچو دل خویش مایل همه‌کس 
به جستجوی تو شرمنده جهان شددام 
زیس که سر زده رفتم به منزل همه کس 
آشکد آذر (۱۱۸۹۱۱۸۷/۳): تاریغ نظم و نار 
(۰)۲۶۱ تذکر؛ میخانه (۸۹۲-۸۹۲) تذگر؛ نصرآبادی 
(۱ ۶۲۷۶ ره (۹/ ۵۱۸ عم ی عبسی (۱ 
۸٩‏ مجمع لخراص (۸۲۱۱-۲۱۰ مخز ریب 
(۱۷ ۱۰۰۱۰۱۰۰۰ مکتب وقوع (۶۵۶: سینردر (1/ 
۲ 


شریمت اصفهانی, شیخ فتح اف بن سحمد جواد 
مازی شیرازی, (۱۳۳۹۰۱۲۶۶ )۰ مرجم تقلید, نتب 
اصولی؛ مفسر؛ متکلم) مدرس و ادیب امامی. معروف به 
شیخ السریعه اصفهانی. اصل وی از شیراز بود. در 
اصفهان به دنیاآمد. در محضر مدرس کبیر ما عبدالجراد 
خراساتی و ملا حیدر علی اصفهانی و ملا احمد 
رّواری و ملامحمد صادق تتکاببی و حاج شیخ 
باقر راملا محمد تقی هروی اصنهانی درس خواند. 
سپس به تجف سقر کرد و چندی از محضر حاج میرزا 
حبیباله رشتی ر شیخ سحمد حسین فقیه کاظمی 
استفاده کرد. وی از دوستان و تزدیکان سید جمال الدین 
اسدآبادی بود. در نهضت استقلال ضد انگلیسس عراق 
در کنار آیت‌اله میرزا محمدتقی شیرازی نرار داشت و 
بعد از وی رهبری این نهضت را بر عهده گرفت. در 
2۳ به حج رفت و بمد از مراجمت به درس و تألیف 
و فتوی پرداخت و مرجع تقلید بیشتر شیعیان آمامی 
گردید. وی از شیخ محمد طه نجف و سید مهدی قزوینی 
و مژاف «روضات الجنات؛ و برادرش میرزا محمد هاش 
جهارسوتی و شیخ محمد حسین فقیه کاظمی اجازا 
ررایت داشت. حاج شیخ عباس محدث قمی و ذ 
قتحعلی برادگاهی لتکواتیی از شاگردان وی بودند. در 
نجف درگذشت و در یکی از حجرات صحن مطهر دفن 
شد. از آنارش: «ابانة المختار فی ارث الزوجة من نمن 


الصحق»؛ «افاضتالتقدیر فی حل العصیر»؛ «اتارةالحالک 
فی ترائة ملک و مالک»؛ حاشیه «نصول*؛ «تاعدة 


«طهارت»؛ رساله‌ای در «صحاح» ششگانه. 


شریعت اصفهانی 


الاعلام (۵/ ۳۳۲۰۳۳۳ اعبانانشیمه (۸/ ۳۸1-۳۹۱ 
تتکرتلقیور (۳۷۴۰۳۷۳): الریعه (۱/ ,۵٩‏ ۷/ 1۹۵ 
۰۱۰۲۸۰۴/۵ ۱۶/۱۵ رسحانه (۳] 
۲۰۷۰ شیح حال رجال (۱۷۵/۶), طیقات اعلام 
لشیعه (قون ۱۲/ ۱/۸۴٩‏ علماء معاصرین (۱4۱۲۷-۱۲۲ 
فرالد لرضوبه (4۳۴۵ معجم رجال نجف (۲/ ۱۷۶۷ 
مسمجم المسزلفین (۸/ ۵۲-۵۲): مکارم انار (۵/ 
۸۹۷۸۴ 


شریعت اصفهانی: میرزا مهدی بن فتح ال بن محمد 
جواد نمازی شیرازی.(وف ۱۳۱۸ 3)» عالم شیعی, 
معروف به ابن شریعت اصنهانی. در نجف در زمان 


حبات پدرش وفاث یافت. از آثارش: کتاب «اعلام 
الاعلام بمولد سید/ خیر الانام:ه که «تقریرات» دروس 
پدرش می‌باشد. 


تنگرالشیور (۱)۳۷۲ الذریعه (۲/ ۰۱۲۳۸ ربحانه (1۳ 
۷ سمجم رجال نجف (۷/ 0۶۸-۷۶۷ 


شریمت سنگاجی» شیخ سحمد حسن» فبژلد 

رضاقلی بن شیخ حسن طبرسی تهرانی(وف ۱۳۶۴ ۵ 
تحصیلات خرد را نود پدر آغاز کرد. دور؛ سطح را 
تزد حاج شیخ عیدالنیی نوری و حکمت ر فلسقه را دز 
محضر میرزا حسن کرمانشاهی و عبرفان را نزه سپرزا 
هاشم اشکوری فراگرفت. او همچنین در حوز؛ درس 
شیخ علی توری و شیخ فضلاله نوری تلمذ کرد. آنگاه به 
همراه برادرش» شیخ محمد سنگلجی؛ به نجف رفت و 
در محضر اساتیدی چون آقا ضیاء‌الدین عراقی و آقا سید 
ابوالحسن اصفهانی به تکمیل تحصیلات خرد پرداخت. 
ار مرعوب مقاید وهاییه و بعضی از نویسندگان نوپرداز 
مصری گردید و در تهران در محله سنگلج داراتبلیتی به 
نام رواق تاسیس نسمود و به ترویج عقاید وهای 
پرداخت. از آثارش: «حرمت ربا «اسلام و سرسیفی»؛ 
#توحید عبادت» یا «یکتا پرستی»؛ «کلبد نهم ترآن6؛ 
«محوالموهوم». 

الذریسعه (۱۸/ ۰۱۳۲ ۲۵/ ۱۸۳ زندگينامة رجال و 

مشسامیر (18 ۱0/۰۶4 مین تب چساپی (۲/ 

ما9 


شریتمدان شیخ علی؛ فرزند بلا محمد جعفر بین 
ملا سیف‌الدین استرآبادی تهرانی.(۱۳۱۵۰۱۲۴۲ )؛ 


۳۰ 


نقبه» اصولی و هیری. مشهرر به مجتهد شریعتمدار. در 
محضر پدرش ر شیخ محمد حسن نجفی» صاحب 
«جواهره: و شیخ مرتضی انصاری تلمذ کرد. او جامع 
انواع علوم و فنون اسلامی و مخترع انواع صنایع و آلات 
بود. با وجود علم سرشار و نبوغ بسیار در تواضع و زهد و 
یستی ممناز بود. لاسلام صاحب «تاریخ 
بیداری ایرانیان» از شاگردان! آوست. شوینفمتان به گفته 
خود از درازده سالگی شروع به نگارش کرده و بیش از 
هفتاد اثر علمی بر جای گذاشته است. از آثارش: البرد 
الیمانی فی الفاظ المعانی»: در لغت؛ «مبدأ الأسال»: در 
تواعد علوم الحدیث و درایه و رجال؛ «غایالاسال» در 
علم رجال؛ «بروج المروج» در هیشت؛ «بروز الرموزه؛ 
«البروق اللامعقا: در شرح زبارت جامعه! اتحریر 
الاصول»: در اصول فقه؛ «آبین جهان نما»ه در تاریخ کره 
زمین؛ «درر الاحکام»: در بانزده علمتصرف: نحوه 
سمانی؛ لغت» میزان: رجال؛ درابه حدیث: اصول, 


تسیر تجوید هیثت» حساب کلام ر نف «جامع 
تاصری» به سبک «جامع عجاسی»: در فقه عملی که 
تاصرالدین شاه قاجار می‌خواست آن را قانون رسمی و 
چاری کشور نمایده اما مخالفان استقوار فوانین اسلامی 
او رااستصرف کردند؟ «ستهاج الدرابته رساله فقهی 
تارسی؛ الجامعةالتحوية و الصرفيةبین اترکیب و شرح 
الألفی: ؛ «مطالع البکوره؛ «رموز الاقوال»؛ «بوستان», 
رمه فارسي در تجوید؟ «الذرر الایتام؟ «نثر الدرر 
الایام؛ نیس الفربا؛ «ایضاح التحویر». 
اعبان اشیعه (۸/ ۰۳۰۹ الذریعه (۱/ ۱ شاه 1۲ 3۶۳ 
۳ ۳ ۰۱۵۶۰۱۵۵ 1۵ ۷۵ 1۸ ۱۱ ۸۱۹ ۱ 
۵۱ ۶ هه ۱۸/۱۹ ریتان (۴/ ۱۰+ صنیح 
حال رال (۶/ 71۲): طبفات اعلام الشیمه (تون ۱۲ 
۰۱۳۶۵۱۳۶۱ عصلماء معاصوین (۰)۳۳۷ لفت ناه 
(ذیل/ علی استرآیادی)» المثر و التار (۸)۱۳۹ سعجم 
لمولفین (۱۸۸/۷: مکارم ار (۴/ 6۱۱۷۲۱۱۶۹ 


شریمتمدار استرآبادی تهرانی, شیخ محمد حسن 
بن سلا سحمد جعفر,(۱۳۱۸,۱۲۴۹ ق عالم؛ فقبه 
اصولی؛ رجالی و ادیب. در کربلا مترلد شد و در همان 
شهر نشو و نما یافت. به همراه پدرش به سفر در 
شهرهای کرمانشاء استراباده مشهد رضوی و تهران 
پرداخت. در خلال سفر از پارش علوم عربی و سطوح 
نقه ر اصول را فراگرفت. پس از درگذشت بدرش و 


۳ 


رسیدن به سن بلوغ به تجف رفت و در درس و بح 


شیخ مرتضی انصاری و شخ مشکرر حولاری و شبخ 
محسن خنفر و شیخ راضی شرکت کرد و ففه و اصول را 
در نزد ایشان تکمیل نمود و در بیست و سه سالگی به 
دریافت درجه ال شد. وی از شیخ راضی و شیخ 
مشکرر و علامه انصاری دارای اجازه بود. پس از آن به 
تهران آمد و به مرجعیت عام و خاص رسید در عین حال 
به تدریس و تصیف نیز پرداخت. از آثار ری: «سظاهر 
الاثار و حقایق الاسرارا» در پنج سجلد بزرگ؛ بای 
المقرل» در علم اصول. در سه مجلد؛ «اساس الاحکام»: 
در شسرح #شسراییم الاسلام»: در چبهار مجلد: 
«شصرةالمستبصرین»: در شسرح «الشیصرة0! «معراج 
الم ژمنین»» در شرح االالنبهه شهید؛ «ادعیةالوباء و 

الطاعون و جملة من الامراض و بت السرذات و 


ات الفرقةالاجیه؛؛ «رسالة فی سند دعاءالخضره؛ 
«مجم الأراء و الادلن در نقه. 

اعیان شیمه (۹/ ۱۴۱ یمه (۱/ ۰۹۸ ۸۲۰۴/۲ 
| 
۰۱۷۸ ۰۲۳۴ ۱۲۲ ۰۱۷ ۷۵/ ۲۸۹ رنه ٩‏ 
۰ شرح حال رال (۶/ ۸۲1۴ طبقات اعلام 
اشسیمه (قوف ۱۴/ ۰0۳۹۲-۲۹۱ سمجمانسولی[14 
۳ مکارمالثار (/ ۰۱۳۲۹ 


شریعتمدار دامفانی» شیغ میرزا رضا امحمدرضا بن 
میرزا حسن مجتهد.(وف ۱۳۴۶ ق): عالم دینی؛ مجنهد 
و شاعر. مقدمات علوم را در مشهد آموخت سپس به 
نجف مهاجرت کرد و در آنجا تحصیلات خود را ادامه 
داد. پس از پایان تحصیل به ایران بازگشت و به خدعات 
دینی و اجتماعی مشغرل شد. او دارای طبع شعر و ذوق 
ادبی برد ر اشمار زیادی به فارسی ر صربی سرود که 
قطعاتی از اشعار فارسی او در «گنجبنة دانشمندان» آنده 
بزرگی بود که بیشتر اوقات 
خودرا در آن به تألیف کتب مشغول برد. در «معجم رجال 
نجف» نام وی علیرضا ضبط شد» است. از آثارش: 


«اصول دین»؛ «انتباه نامه اسلامی»» «بت پرستی یا 
مسیحیت کنونی» ترجمة «السفالد الوئنية فی الدبانة 
التصرانیه»: به فارسی. 


الارسعه (۷/ ۱۳۵۷ ۲/ ۱۶-۱۵ رب‌حانه (۶/ ۸4۲۱۱ 
بقات اعلام لشیمه (نرن ۱۳/ ۵۳۲۵۴۱ قرف 1۱۴ 


شریعتمدار مازندرانی 


۸ گنجينةدانشمندان (۵/ ۱۱۵)؛المثرر الثار 
(۰0۱۷۰ معجم رجال نجف (۲/ ۱۵۶۱ مولفین کتب 
چابی (۲/ 0۶۱۶۷ 


شریعتمدار رشتی» ملا رفیم؛ فرزند میرزا علی, 
(۱۲۹۲-۱۲۱۱ )» عالم دینی و ققیه امامی, معروف به 
ملارفیع و مشهرر به شریمتمدار, نسب وی به عمار باسر 
صسحابی مشسهور پسیامبر (ص) می‌رسد. در نزد 
شریفالملماه مازندرانی و سید محمدبافر حجذالاسلام 
رشتی اصفهانی تحصیل کرد و در نقه و اصرل و رجال 
برآمد. ار به کسب دو اجازه از استادش حجةالاسلام 
رشتی نایل آمد. علامه شیخ ابوالحسین تهرانی معروف 
به شیخ السراقین از شاگردان و راوبان ار می‌باشد. 
فرزندانش حاج آتا مجتهد و ج 
بحرالعلوم: و نوادگانش؛ میرزا ابوالحسن شییعتمدار و 
میرزا علی بحرالملوم ر حاج آقا 
رفیع: همگی از علمای مشهور زمان خرد بودند. از آثار 
ری احداث پل سیاه رود و پل سایق منجیل و رامهای 
ارتباطی دیگر را می‌توان نام برد از آثار علمی وی: شرح 
#اضول کافی». 

طیقا 


اعام یمه (شرن 1۱۳ 6۵۸۱۵۸۰ تین 
شمان (4۲۷۱-۲۶۸/۲ ار (0۵1). 


شریعتمدار ستندجی, شیخ محمدامین؛ فرزند شیخ 
محمد حاقی سمرانی,(وف ۱۳۴۵ ق) عالم, عارف و 
صوفی. در سمران؛ بین ستندج و کرمانشاهان؛ به دنیا 
آمد. به ستندج مهاجرت کرد و در مسجدی که به نامش 


مشهور است» به ندریس پرداخت. او در تصرق پیرو 
طريقة نقشبندیه بود. مدتی به تهران آمد ر مجددا به 
مندج بازگشت. او در مدت اقامت در تهران کتابی به نام 
«ریاض المعصومین»؛ دربارٌ مناقب اشمه (ع) و یاران 
پیامبر (ص) به رشته تحریر درآورد. از دیگر آلار وی 
کنابی در «مسائل نقهی» و «عقاید» است. 

تریغ مشاهبر کرد (۷/ ۷۲ 


سیزدهم ق)؛ عالم دیتی. معروف به شریعتمدار 
مازندرانی حمزه‌کلایی. از علمای بزرگ عصر خود و 
معاصر با سعیدالعلمای بارفروشی برد و در مشرب 
فکری با او اختلاف نظر داشت. از آثارش: «اسرار 


شریعتمداری 


الشهادته؛بهفارسی, 
الذریعه (۲/ 41۶ طبفات اشلامالشیعه (نرن ۱۳/ 
۳ 


شریمتمداری, سید محمد صادق بن سید حسن بن 
سید محمد.(تر ۱۳۲۵ ق)؛ عالم دینی و فقیه. در تبریز به 
دنا آمد. در کردکی از نعمت پدر محروم شد و در دا 
مادرش پرورش یافت. مقدمات و ادبیات و سطرح را در 
تبریز خوانده سپس به قم سهاجرت کرد و از محضر 

تالله حابری و آ: 1 
تقی خوانساری استفاده کرد. آدگاه به نجف رفت و از 
محضر درس آیت‌اثه اصفهانی و دیگر اساتبد بهره‌مند 
شد. سپس به قم بازگشت و به تدریس ثقه و اصول نهایی 
پرداخت. در ۱۳۷۲ ق به تهران آمد و به خدمات دینی و 
تدریس پرداخت. جندی هم در مشهد رضوی تدریس 
فقه و اصول کرد و سرانجام به تهران بازگست و به انجام 


وظاتف دینی مشفول شد. وی دارای اجازاتی از اساتید 

بزرگ همچون آیتال سید محمد حجت و آیتاث آقا 

سید ابوالحسن اصفهانی بود: که به صحذ برادرشن 

آبت‌اله شریعتمداری نیز رسیده است. از آناز وی 

حراشی بر «جواهر؛ و تسمتی از #کفایه» می‌باشد. 
آدارالحجة (۲/ ۵۲ آسنة داتشوران (40۰۸ گت 
دانشمندان (۲/ ۴۹۱-۳۹۰): 


شریمتمداری تبریزی, سید کاظم | محمد کاظم بن 
سید حسن بن سید محمد بروجردی. (۱۳۰۶,۱۳۲۲ 
ق)» فقیه اصولی مرجح تقلید و مدرس, اصل وی از 
بروجرد بو در تبریز یه دیا آمد در همانجا تشر ونم 
یافت, پس از فراگیری مقدمات بل از بلوغ به درس 
«مکاسپ» حاضر شد و در هیجده سالگی به حوز؛ درس 
خارج آیت‌اله آضا سیرزا صادق آقا و آیت‌الثه میرزا 
ابوالحسن انگجی راه یافت. در ۱۳۲۲ ق به قم مهاجرت 
کرد و از محضر آبت‌ال حاثری بهره‌ها برد. وی اخلاق را 
در محضر حاج میرزا جواد آقا سلکی تبریزی و علم 
معقول ر کلام و هیئت و اسطرلاب را نزد آنا میرزا 
علی‌اکبر یزدی فراگرفت. در خلال تحصیل دو مرتبه به 
تجف مشرف و به درس آبت‌الّه آقا سید ابوالحسن 
اصنهانی و آیتال نیتی و آبتاله شیخ محمد اصفهانی 
و آیت‌ال آقا ضیاء‌الدین عراقی حاضر شد و سرانجام 
مرفق به دریافت اجاز؛ اجتهاد از آبت اه حاثری ر آ 


۳۲ 


اصفهانی و آیت‌الّه عراقي گشت. پس از آن به زادگاهش 
مراجعت کرد و ده سال در تبریز اقامت گزید و به تدریس 
و ترریج و ارشاد و هدایت پرداخت. آدگاه به قم رفت ر 
عهدهدار مرجعیت شد. وی در قبرستان ابوحسین فم 
مدفون است. از آثار وی 
مدارس در قم و تهران و تبرین به ویژه دارا 
قم بود. از آثار علمی‌اش: رساله‌ای در اجتماع «امر و 
نهی»؛ رساله‌ای در «نهیاه در معاملات؛ «علاصة 
الاحکام:؛ «مداهج الستی» حاشیه بر «عرو:الوئفی»4 
#وسیلةالعیاد لبرم المعاد»؛ «مناسک حج»۱ اتوضیح 
المسائل). 

آتارالسجة (1۲ ۶۱): علماه معاصرین (۲۸۶-۲۸۴): 

گنجينة دانشمندان (۲/ ۳۰-۱۲ معجم رجال نجف 

(1۷ ۷۲۵۰۷۴۲), مولفین کنب چابی (۵/ ۲۳۲۲ 


شریمتی مزینانی, محمدنقی؛ فرزند شیخ محمود. 
(۱۳۶۴-۱۲۸۶ ش)» عالم دینی» استاد؛ محقق؛ مقسر و 
نویسنده. در مزیتان متولد شد و تا هفده سالگی در 
زادگاهش در مدرسة مزینان؛ نزد پدر ر عمویش به 
تحصیل پرداخت. سپس برای ادامةٌ تحصیل به مهد 
رفت ر در مدرسة قاضل خان سکنی گزید. نخستین 
ابرری اول بودکه دنا 
مقدماتی راکه نزد پدر و عمریش آموخته بوده در محضر 
ايشان فراگرفت. بعد از فوت ایشان به خدمت ادیب اني 


آستاذشن در این مدرسه ادیب ذ 


رسید و در محضر این دو استاد ترانست مقدمات و 
ادیات را به پایان برساند. فقه: اصول و قلسفه را نزد 
اساتبد معررف مشهد سانند: آقا شیخ هاشم قزوی 
تضاء میرزا اباتقاسم الهی» حاج شیخ محمود حلبی 
فراگرفت. «قوانین» را نزد حاج شیخ کاظم داسغانی و 
«شرح لمعه» را تزدارتضا و حاج میرزا احم مدرس 
یزدی معروف به حاج میرز احمد نهنگ فراگرقت. از 
دیگر استادان ری آیت‌اله میرزا مهدی اصفهانی بود که 
فضلای مشهد همه به محضر درس وی می‌رفتند. از 
حسدره ۱۳۱۰ شش فمالیت خره را در دبیرستان در 
مستهای آغاز کرد و تا آخرین دم از تدریس و 
اراد دانس آموز و دانشجو بازنایسناد. از آثار وی: 
#فایده و لزرم دین:؛ «تفسیر نوین»؟ «وحی و تبرت در 
پرتو قرآن»؛ «خلافت و ولایت»؛ «امامت در نهج البلاغت:+ 
«اصول عقاید و اخلاق شریعتی»؛«تأثیر هترهای مسلمین 
بریژه ایرانبان در اروپاه؛ «عباسه خاهر هارون الرشبده 


۳۳ 


شریمتی در نگاه مطبرعات (0۵۷۳ کیهان شرهنگی 
(س ۱.ش ۱۱.ص ۵): مسژلفین کنب چاپی (1/ 
سس 


از آثار وی: لجکی گنبد شمار 

4 سه دانگ 

مترسط: با رقم: «غلامشاه ولایت» لا شیی» شریف», 
احرال ر آثار خوشتویسان (۶/ 0۱۰۸۳ 


شریف.(؟) خطا 
تاش (مسجد جامع قزوین): به خط رقاع 


شریف, (س نهخ و دهم ق): خطاط. به خط وی 
قطعه‌ای است در یک سرقم؛ به قلم سه دانگ جلی 
خرش با رتم: «فقیر شریف غفر له 
احرال و آثار خوشنویسان (۳۰۹/۲. 


شریف آملی, ملا محمد شریف» فرزند ملا شیخ 
حسن,(وف ۱۱۰۵ ق)» شاعر. در اصفهان به تحصیل 
پرداخت. در زمان اکبر شاه به هند رفت و به خدست 
عالیجاه ابراهیم خان رسید. 
اهل دل تا ز رخش فال تماشا زده‌اند 
ی ی 


شترا نمرادی ۱۸۷0 ۵۴0۵۲۶ ره ٩‏ 
۱۹ شمرای مازندران و گرگان (۵۵: صبح گلشن 
(۲۲۲-۲۲۲)؛ کاروان هسند (۱/ ۰۶۲۴۸۶۲۲ سخزن 
فرب (۲/ ۸۱۳۸۰۴). 


شریف الاسلام, سید اسماعیل پین سید علی 
مرعشی. (وف ۱۳۵۴ ق)؛عالم دینی» طبیب و شیمیدان, 
از علمای بزرگ تهران و عموی بزرگ آیت‌اله سید 
شهاب‌الدین نجقی مرعشی برد. نزد حاج میرزا حسن 
نی و حاج شیغ فضلاثه نوریتلمذ کرد 3 
شیمی و علم الحرون بسیار مهارت داشت. از آثارش: 
«اسرار الحسروف؟ #اصااح المسزاج»؛ در طب+ 
درقایالجسده در طب! «حاشیالفرند». 
ریحانه ۲۱۹۰۲۱۸/۲۱ منجم المزلفن (۱۲/ ۳۷۲ 


شریف اصفهاتی ملا محمد شریف فرزند استاد 
کابعلی ستگتراش.(س بازدهم ق)؛ شاعر. از قریه 


ورتوسفادران اصفهان بود. به مانند پدرش در سنگ 


اشی مهارت داشت؛ ولی به یا 
کار دست کشبد و در محله‌ای از محلات اصفهان به 
نوشتن سجلات مبادرت ورزید. وی در صنایع شعری و 
لغز و معما سرآمد بود. مثتری در پحر « 
گفته است. 

تذکر؛ نصرآبادی (۱۴۱۷-۴۱۵ ۵۴۳,۵۴۲ الذریعه 1٩(‏ 
۹ 00۱۴: صیح گلشن (۲۲۲)» فیهنگ سخنوران 
(۵۱ 


شریف بخارائی» ملا شریف. (وف ۹۵۰ ): شاعر. 
در خدمت امام قلیخان حاکم بخارابود. از ارست: 
به هر چه طبع کشد ما نه آن کردیم 
ز خواهشی که به دل برد ترک آن کردیم 
چو دیر مانده مجلس که آید آخر بزم 
چمن خزان شده ما نکر آشیان کردیم 
تذکرة روز روشن (۴۲۰):تذکرة تصلیادی (۴۳۶): 
لذریم /٩(‏ ۵۲-۵۱۹ 


ثریف تبریزی,(وف ۹۵8 )۰ شاهر. سماصر سام 
میرزا صفری و از شاگردان لسانی شیرازی بود. در 
مجوگویی مهارت داشت و نیش فلمش حتی خاطر 
آشتادش را نیز آزرده ساخته بود. ری در اقسام مختلف 
شعر دست داشته و «دیوان» قصاید و غزلیاتی از وی به 
جامانده است. از دیگر آثار وی: «سهو اللساذ»: 
مجموعه‌ای از اشعار سست که به نام استاد خود لسانی 


گردآورد با به ار متسب داشت. حیدری تبریزی در 
جواب آن اشعاری گفت ر آن را «لسان‌الغیب» نامید. وی 
به مرض وبا درگذشت. 

آد 


رده ۱ ریخ یات در ارت (۵ 
۷۲-۷۱ تایخ نم و نثر(۳۶۵/۴۶۲)ه تفا سامی 
(۰۱۹-۲۱۷ دانشمندان آذرسایجان ( ۱6۱۹۷-۱۹۲ 


لثریعه (۹/ ۵۲۰ سخنورانآذربایجان (0۳۹:۲۳۰), 
فرهنگ مسخترران (۱ 4۵۰۲.۵۰ مسجمع الخراص 
(۱۳۷۰۱۲۲: هقت لیم (۳/ ۱۲۵-۷۳۰ نیج تکار 
۲۶ 


شریف تسبریزی؛ شسیخ اسماعیل بن حسین. 
( ۱۳۷۲۱۲۸۶ 3): عالم: ادیب و شاعره متخلص به 
تالب. معروف به مسأله گر. در مشهد رضوی ساکن بود. 
او به تألیف و تصنیف در فنون مختلف پرداخت ر آثار 


شریف تهرانی 


بسیاری به نظم و تثر از خود به جای گذاشت. در مشهد 
ار وی: «عقاید 


درگذشت و در باغ رضوان دقن شد. از 
الاسلام۱: در اصول خمسه که گویا ترجمةٌ «عقاید 
الاسلام» ترکی متسوب به مقدس اردبیلی است! 
«مرآنالمنقین»؛ «مجلات المحفقین؛ البلاغ المبین»؛ 
«سیار الفهم و منشار الوهم»؛ «تذکرة المتقین»! مشویهای 


«اتصاف نامه «بیل‌نمه» «تحفه تامه» «تزویج نامه 


«توحید نامه «ثمرهٌ فژادیه»» «حیرت تامه:» «سعادت 


نامه «محبت نامه؛ و «نماز نامه»۱ «دیرانه شعر. 
الذریمه (1۴ ۲۱۲۰ ۱۶۳/۹۰۱۲۴ ۱۲۰۲۶۵۱ 
۵ ۱ ۱ جح ۲۸۲۱۲۷۰۱۲۰ 
۴ ۲۱ ۲۸۱ طسقات اعلام الشیمه (قرن 1۱۲ 
۵۶ فرهنگ سخنرران (۰)۱۷۹ مزلنین کب چاپی 
0۸۰۵۷۱۸۱ 


شریف تهرانی: علی اصفر؛ فرزند منصور.(تو ۱۲۸۰ 
ش)» نویسنده و روزنامه‌نگار. در طی دوران تحصیل در 
مدرسذ سن لریی و بدرسة علوم سیاسی و داتشکدة 
حقوق, در انجمن ادبی دانشکده عضویت داشت, رز 
۴ اش در مجلة «ندای قدس» اشتغال داشت؛ چندی 
بعد سردبیر روزنامُ «جنت» به مدیربت حسیی کسوانی, 
شد. بعدها وارد خدمات دولنی کردید. و عهده‌دار مافل 
مختلف شد. از آثار وی: «تتاتر مکتب عشن»؛ «خونبهای 
ایران یا عدق و شکیبالی»؛ «مکتب عشق»! «سمانمت از 
حق مظاهر تصرف عدوانی و رفع مزاحمت»؛ «نازیخت»؛ 
«نوای نی :4 «ترشکنتههاه؟ «همای و همایون». 
مزلفینکتب جابی (1/ 2۶-1۶۲ 


شریف الدوله کاشاتی» علی محمد بش آدم فرزند 
محمد علی تعجب,(۱۳۲۵-۱۲۵۳ ش)» شاعر. در کاشان 
متولد شد. در مدرسة علوم سیاسی تهران به تحصیل 
پرداخت. به سال ۱۳۲۴ ش فتسول بادکربه شد و در دورةٌ 
مشروطیت کارگزار رشت بود. وی حکومتهای کردستان» 
گروس: بسروجرده لرستان: آذربایجان: خوزستان و 
خراسان و معاونت دیوان محاکمات وزارت خارجه و 


مجلس استعفا داد و از فرقةاعتدالیون خارج شد و به 
دست «اتحاد و ترقی» پیوست. سپس به وزارت امور 


۳۶ 


و در سمتهای مختلف مشغول به کار شد. 
«دیوان» خعی اشمار وی حاوی مضامین جنگهای ارنش 
در کردستان بود, ار در ۷۲ سالگی در کوی ستگلج تهران 
رفات یافت. 
زندیامة رال و مشاهیر (۷/ 0۸۷ شرح حال 
رال ۷ ۴۸۳ 


شسریف‌الدیسن جسرجسالی سب جرجانی, سید 
شریف‌الدین علی. 


شریف شاهرودی» شیخ اسماعیل.(س چهاردهم 
)» عالم دینی. از بزرگان و فضلای شاهرود بود. از 
آثارش کتابی به نام «الحجج الرضویه؛ به فارسی است که 
آن را به نام مظفرالدین شاه قاجار تالیف نمود. 
شبفات اعصلام اللسیمه (تسرن ۱۴/ ۰0۱۲۸ گنجينة 
دانشمندان (۳۵۸/۵). 


شریف شیرازی سه خواجگی شیرازی 


شریف شیرازی» شریف حداد.(وف ۱۱3۵ ف) 
شاعر, جزین لاهیجی او را از نوادرروزگار ذکر کرده 
ات از اوست: 

از و 


زهی دیر و حرم 
جهان یک چشم حیران در تماشاگاه دیدارت 


دار شمع رخسارت 


دل شیخ حرم روشن سواد از مصحف رویت 
برهمن را رگ جان در شکنج زلف زنارت 
ترا السعاصرین (۰۲۲۲ ۳۸۸ لذریه (۵1۷۹ 


شریف شیرازی» محمد شریف» فرزند خواجه 
عیدالصمد قلم.(وف ۱۰۲۱ 3 نقاش خطاط و 
شاعر؛ متخلص به فارسی و شریف فارسی. پدرش به 
خراهش همایون شاه با صده‌ای از هنرمندان ایرانی 
جهت اشاعة هتر تصویرسازی عازم هند شده محمد 
شریف در دربار همایون پادشاء با جهانگیر بزرگ شد و 
در آغاز سلطنت جهانگیر به مقام امیرالامرایی ر منصب 
بنجهزاری رسید. در برهانپور خاندیس درگذشت. از آثار 
رقم دار وی: مجلس شکار جهانگیر پادشاه که سوار 
براسپ شده و در معیت همراهان و دوستان خود درکتار 
کوهی به شکار مشغول است. در بطن تصویر اشماری به 
چشم می‌خورد که اشعار خود نقاش است و رقم: «عمل 


۳6 


مرید در چهار مرتبه اخلاص پای بر جا شریف 

شهر فروردین الهی مطابن نه صد و نود و نهد درد 
احوال و آلار تفاان (۱/ 6۲۲۲-۱۲۱ تاریخ نظم و نثر 
(۲۸ ۶۵۲)» تاریخ منرهای سلی (۲/ ۸۳۲۸۲۳ 
تذکرة روز ورشن (۲۲۰)؛دانشمندان ر سخن سولبان 
فارس (۷/ 6۶-۴۲ الذریمه /٩(‏ ۱6۵۲۲ صبح گلشن 
( فرهنگ سخنوران (۵۰۳): کاروان هند (۱/ 
۸ مرت اتقصاسه (14۹:7۹۸). 


بتاریخ 


شریف شیرازی؛ میر شریف.(س یازدهم ) شاعر. 


از اوست: 
غرض ازیاده گر مستی‌است چشم یار هم دارد 
گر ازگل رنگ مطلویست آن رخسار هم دارد 
نمی‌دانم جرا گردون به کام هن نمی‌آید 
اگر صیبم بریشانیست زلف یار هم دارد 
تتر صرادی(۱۲۰ صبح گلشن (۲۲۳) هنک 
سخنوران (۵۰۲۵۰۲): 
شرب لعلماء مازندرانی؛ ملا محمد /محمد شریفا 


پن ملا حستعلی آملی.(وف ۱۳۴۵ ق)» ققیه اصولی از 

عالم امامی, ملقب به شریف‌الدین و مشهوزربه 
شریفالعلماه. د رکربلا به نیا آمد و همان‌جا نشو رما 
یافت. در محضر سید علی طباطبایی؛ صاحب «ریاضص» 
و فوزندش سید محمد مجاهد تلمذ کرد. پس از چندی با 
پدر خود به ایران بازگشت و در قم مدت یک سال از 
درس سیرزای تمی استفاده کرد و مجدداً به کربلا 
بازگشت. ار در کربلا در مدرسة حسن خان مجلس درس 
داشت و زباده بر هزار نفر در محضر درسش حاضر 
می‌شدند. سعیدالعامای بارفروش و شیخ مرتضی 
انصاری ر سلا آقای دربندی و سید ابراهیم قزوینی 
حایری» صاحب «ضوابط»» و سید محمد شفیع جاپلفی و 
ملا اسماعیل یزدی و حاج سید حسین ترک و شیخ 
محمد آل یاسین از شاگردان وی در علم اصول بودند. 
شریف العلماه در کربلا به طاعون درگ ودر 
نزدیکی صحن مطهر حسینی دفن شد. اشتغال بیش از 
حد وی به تدریس مانع از آن شد که آثار قلمی‌اش بسیار 
اشد. از ثار ار: رسالً «جواز امر الامر مع العلم 
الشرطه که بسیار میسوط است؟ «النسخ و اینکه آیاعقلاً 
جایز است یا خیر؟»؛ «بیم السماطات و الصرف ر 
الخیارات». 


شریف قاینی؛ محمد علی /علی محمد 


ریم (/ ۱۱۹۲ ۰۲۴۲/۵ ۱۶۵۰۱۲۶/۲۴ روضات. 
اجنات (۱/ ۴۷)» ریسانه (۴/ 1۲۰-۲۱۹): طبقات 
اعلام شیم (ترن ۱۲/ ۶۲۰۶۱۹ الکنی و لانقاب 
۳۶۱۷ مکست ارم اتسار (۷/ 0۱۷۲۱۲۶۹ 
مدیةلاسباب (1۶۲۱۶۱) 


شریف فارسی -» شریف شیرازی 


شریف قاینی. محمد جعفره فرزند محمرد.(ز 
۵ 8 نقاش و قلمدان ساز, در مکتب پدرش و دیگر 
استادان زمان؛ فن تصویرگری آموخت و خود از استادان 
شد. او در چهره سازی و مجالس بزمی وگل و مرغ وحل 
کاری سر رشته داشت و آثار خود را پرآذین و چشم نواز 
سیم می‌کردر دتبال‌رو سیک آفانجف بود. 
قلمدانی در کمال زیبایی که رویة آن, منظر دربا و قایق 
است ر طرقین قلمدان پر آذین و مدب با رتم: «چاکر 
آستان مبارک جعفر الشریف قاینی 0۱۳۰۵؛ قلمدان 
عکسی که حواشی آن گل و مرغ استادانه است: با 
رقح«جعفر شریف القایی 0۱۳۰۲! قلمدان مرغش 
طلایی که در رریه و در سه مدالیون مختلف» تصاویری 
رسم کرده که به شیوة فرنگی است؛ با رقم: #کمترین 
مخند جمفرالشریف القینی ۸۱۲۸۲ 

احرال و آثار نقاشان (۱/ ۱۳۲-۱۳۱): هنر قلمدان 

۲ 


شریف اینی, محمد علی /اعلی محمده فرزند 
محمود.(ز ۱۲۸۲ ق)» نقاش و قلمدان ساز. پرادر محمد 
جعفر شریف قاینی قلمدان ساز بود. از آثار او: قلمدان پر 
پیرایه‌ای که در روية آن سه مدالیرن بیضی شکل دیده می 
شودکه در داخل مدالیرن‌ها قصة معروف شیخ صنمان و 
دختر ترسا نقش شده و کناره‌های قلمدان و ژیر آن, 
ب طلایی فوق العاده‌ای داشته استبا رقم: «عمل 
محمد علی شریف فاینی 0۱۲۸۲؛ قلمدانی در شیوهً 
آقانجف که تصریر برحنا را به قدرت تمام تصویر نموده 
است. در پایین رویا تلمدان, منظره سی وسه پل اصفهان 
نقش شده و در کنار‌ها نیزه تصاویر و مناظر مختلفی بین 
شش کتيبةً بیضی شکل نقش بسته است» با رقم: الاقل 
علی محمد شریف القاینی 8۱۲۷۸. ممکن است که این 
دورتم از دو نقاش جداگانه باشند که در یک زمان 
فعالیت هنری داشته‌اند. 


اشان (41۶-۹۲۵/۲)هتر تلمدان 


شریف قاینی» محمود.(ز ۱۲۷۵ ق)» نقاش, ال 
قاین بود. در شبیه‌سازی و چجهر‌پردازی» در شیوا 
فرنگی سازی استاد بود وگل و مرغ و منظره‌سازی را 
خوب می‌دانست. به غیر از قلمدان سازی و کارهای 
روفنی (لاکی)» در آیرنگ و سیاء قلم نیز سررشته 
داشت. از آثار وی: قسلمدانی که صورت امیرکییر 
احتشامالسلطنه را به شباهت تمام تصویر تموده و در 
حواشی آن» موضوعات مختلفی از قبیل فص یوسفت 
نجار و غیره؛ به تردستی ترسیم شده و رفم: امحمود 
الشریف قایتی ۱۳۶۴» دارد؛ تلمدانی که در وسط رویه 
آن» تصویر بوحنا بسان کارهای آقانجف جلوه‌گر است و 
در قسمت بالای آنه منظر؛ کشتیهای بادبانی در ساحل 
است که مسافرین را به ساحل پیادهمی‌نمایظ و رقح: 
«لاقل محمرد شریف القابنی ۸۱۳۷۵ دارد؛ تصویر 
آیرنگی دهقانی در مزرعه است که پسری را به سختی: 
کستک مس‌زند و در کمال استادی ترسیم شد با 
رقم:«محموه شریف». 

احرل و آثر نقاشان (۳/ ۱۱۳۲ 


شریف کاشی. (س دهم ق)» صوفی و شاعر: ال 
قریه بادقان کاشان بود. در اوایل حال به کسب خیاطی 
اوقات می‌گذرانید. بیشتر اوقات ملازست و خدمت 
درویان و اهل سلرک را میکرد. وی در لباس درویشی 
از کاشان به عراق عجم و خراسان رفت. در فعنة اوزیکان 
را قندهار را در پیش گرفت و آخرالامر به هندوستان 
رفت. در سند به ملازمت خانخانان رسید ر در سلک 
هامران دربار او درآمد و بعد به گلکنده نزد محمد قلی 
لبشاه رفت و هماننجا اقامت اختبار کرد. وی دارای 
» شعر است که متجاوز از ده هزار بیت از غزل ر 
قسیدء وریامی را شامل می‌شود. 
کسارران هسند (۸۱ ۶۳۳-۶۲۶ا» مآشر رحیمی ۴۱ 
۸6۵۱ 


شریفی»مر ابوالتح س‌شریفی حسینی»مرابراقتع 


۶۰ شا 


متخلص به شریفی. در موسیقی و طب سررشته دا 


۳3 


در زمان سلطات ابوسعید می‌زیست و مداح پادشامان 
بدخشان و سادات ترمذ بود. از اوست: 
ز قامت توبه عالم تیامتی برخاست 

امعست قدت گر بود 
تریغ نظم و نثر (4۲۰۲ نذکرة روز ووشن (1)۳۲۱ 
تلکرفلشمراه (۵۱۲۸۵۱۰ الفرسعه(٩/‏ 6۵1۴ صبح 
گسلشن (۸)۱۳ فرهنگ سننوان (۵5۵): مجالس 
القانس (۱۶-۱0) 


امت راست 
1 


شریفی بوشهری:محمد علی -ه شریفی دشتی. 


شریفی تبریزی؛ معین‌الدین محمد.(س دهم ق) 
خطاط. از شاگردان میرعلی هروی بود از آثار وی: یک 
تمه از مقع مالک دیلمی» بهفلم سه داگ جلی ونیم 


انشریفی: در مشهد مقدس آنور نوشته شد 
احوال و آثار حوشتویسان (۳/ ۶۶۵۶۲)» داتشمندان 
آذرایبان (۰0۹۸۱۹۷ ال مه /٩(‏ 4۵1۵۵1۴ 


منانب هتروران (1۶). 


شریفی حسینی» میر ابوالفتح بن محمد بن مخدوم 
بسن سید شریف جرجانی.(رف ٩۷۶‏ )» متکلم 
محدث ققیه و مقسر امامی. معروف به امیر ابرافتح 
شرقه. از خانواده‌ای شیرازی الاصل و ستی مذهب در 
ماوراءلنهر متولد شد. وی نزد عصام الاین ابراهیم 
اسفراینی ر جامی تلمذ کرد. اهیر ابوالفتح چون به مذهب 
شیمه گروید به اردیبل رفت و در آنجا به س 
از آثر ری: «آیات الاحکام؛ به نام (تفسیر 
شاهی»؛ «اصرل الفقه؟ «تاریخ الصوفیه»؛ «نحقبق معنی 
الافوال الشارحه فی المنطن»؛ «حاشية الکبری»؛ حاشیذ 
#شرح المطلع»؛ «صفوةالصفاه» استاد نفیسی در «تاریخ 
نظم ونر و دکتر صفا در «تاریخ ادییات در ایران» وی را 
از شاگردان موسی بن مجمد قاضی زاد؛ رومی دانسته ر 
تاریخ وقاتش را ۹0۰ ق ذک رکرده‌ان 
اعیان اشیمه (۲/ ۰4۳۹۲ تاریخ یات در اران (۵ 
۲ تاریخ نم و تفر (۳/۷-۳۷۳ دننام رن 
اسلام ۸0 ۷۲ الذریعه (۱۱ ۱۲۱۷۱ 1۶۱/۲۰۲۰۲ 
۴ ۷ ۶ ۵9 ۱۳۲ ۲۱۰۹/۱۵ ۳۱۲ ۵ج 
۶ ریحانه(۲/ ۰61۲۰ طیفات اعلا السیعه (قرن 
۷ 


شیعه پردا 


۳۷ 


شریفی دشتیء محمد علی: فرزند حاج حسن. 
(۱۳۶۲/۱۳۶۰-۱۲۸۹/۱۲۸۰ ش): شاعر» متخلص به 
شریفی. در بندر بوشهر به دنیا آمد. پدرش در بحرین به 
تجارت اشتفال و ریاست جمعیّت ایراتبان مقیم بحرین را 
داشت و مدرسه‌ای به نام اصلاح بای اطفال ایرانی 
تاسیس کرد. محمد علی بیش از شش سال نداشت که 
پدرش را از دست داد و ناگزیر به برشهر مراجعت کرد و 
به تحصیل پرداخت. پس از پایان تحصیلات ابتدایی و 
متوسطه وارد مشاغل دولتی شد. از ۱۳۱۴ ش به سرودن 
شعر پرداخت و با مجامع ادبی ارتباط برقرارکرد. 
اشعارش در برخی روزنامه‌ها و مجلات چاپ می‌شد. در 
تهران رفات کرد از آثار وی: «بادگار ال سخن» که 
مجمرعه‌ای از اشسعار شعرای معاصر است به خط 


خودش ؛ «دیوان» اشعار, 
دانشمندان و سخن سرلیان فارس (۳/ 4۵4.1۵۵ 
استعتوران تامی سماصر (۱۹۲۶۰۱۹۳۲/۳): صدف 
(۰)6۹۵.۴۸۵ فرهنگ مسخنوران (۵۰۲. 


شریفی ذهبی شیرازی؛ سید احسدء فرزند سید 
محمدرضا مجدالاشراف ثانی.(رف ۱۳۵۱ 8)» عارف. 
از پیشرابان سلسله ذهبیه و متولی شاه چراغ بود. بدا 
پدرش بر مسند ارشاد او تکیه کرد و گروهی از دراویش 
ذهبیه بویژه ذهبی‌های آذربایجان او را نطب سلسله خود 
می‌دانستند. وی در مقبره خانوادگی در حرم شاه جراغ 
نزدیک مزار پدر و عم و جدش مدفون است. 
دانشمندات و سخن سرایان فارس (۳/ ۲۶۲-۲۶۷ 


شریفی ذهبی شیرازی؛ سید محمدحسین, فرزند 
سید احمد.(تر ۱۳۱۵ 8): عارف. از پیشراییان سلسله 
ذهبیه است. در خانوده‌ای صاحب فضل به دنیا آمد. 
علوم متدارله را تحصیل کرده و پس از قوت پدرش به 
مسند ارشاد و تولیت شاء چراغ رسید. 


دانشمندان و سخخن سرایان فارس (۳ 0۲۶۵-7۶۲ 


شریفی شیرازی, امیر سید شریف باقی» فرزند امیر 
سید شریف ثانی.(س نهم ق): شاعره متخلص به 
شریفی هر شیلت وال شلد ان دزی دراد عرت 
نهم از گرگان به شیراز و عراق رفته‌اند. در زسان شاه 
طهماسب صفری نخست به وزارت اراک رسید و سپس 


شریفی عشهدی 
کلانتری شیراز را به او دادند و یعد وزیر شاه طهماسب 
شد. وی از مردان نامور دربار شاه طهماسب بود و مرد 
بسیار بخشنده‌ای به شمار می‌رفت. از اوست: 
در سجده گر به کشتن می‌آزمود ما را 
می‌ماند تا قيامت سر در سجود ما وا 
ناریخ نظم و نثر (43۶۹-۲۶۸ دانشمندان و سخن 
سین فارس (۲/ 41۶۶ لذریه (4] ۵1۵ مجالس 
امنیس (۱۳ ۳۸۲ 


شریفی شیرازی» میر مرتضی. (وف 1۹۷۲/۹۶۴ 
۴ خ): دانشمنده محدث, حکیم و شاعره متخص به 
شریف. نسبش به میر سید شریف جرجالی می‌رسل. 
متطق و حکمت را در محضر شیخ عبدالصمد بغدادی و 
حدیث را از سید میرک شاه فراگرفت. مدتی از طرف شاه 
اسماعیل صفوی در خراسان مقام صدارت داشت. به 
مکه مسافرت کرد و در علم حدیث از محضر شیخ 
شهاپ احمد بن حجر مکی استفاده نمود و از وی احازة 
تدریس گرا به هند مسافرت کرد و دز اگره 
تاکن شد و به تدریس علرم پرداخت. در دهلی 
درگذشت پیکرش را به مشهد متتقل کردند. از آثار وی: 
«منظومً الکافیهه در تحو؛ «دیران» شعر. 
ثریخ نظم و نثر(۶۸۲ تذکر روز روشن (4)6۲۱ 
انشمندان و سخن سرایانفاوس (۳/ 6۲۶۲ الذریمه 
/٩(‏ ۵7۵ فرهنگ سخنوران (۱)۵۰۳کاروان هند (۱ 
۳۵۶۳۲ هنت انیم (۱/ ۲۳۳ 


شریفی کرمانی» ابراهیم بین حسامالاین:(۸۰ 
۶ 0 عالم؛ ادیب و شاعر؛ متخلص به شریفی. 
آثار وی: نظم «کافیذ نجوبیه؛ ابن حاجب؛ نظم «شافبة 
صسرئیه» ابن حاجب؛ «موزوذالسیزان» که نظم 
«ایساخوجی» اثیرالدین ابهری است. 
الذریسعه (۳/ ۰۲۰۲ ۱٩‏ ۰4۵۲۵ ری‌حانه (۳/ ۱6۲۲۰ 
ممجمامزفین 6۱۹/۱۱ حدیلمرنین (۱/ 0۳٩‏ 


ثسریفی مشسهدی, امسیر.(س نهم ن)» شاعر و 


موسیقیدان. از احفاد سید شریف جرجاتی و از سادات 
مشهد برد که به شهر هرات رفت و در آنجا به تحصیل 
پرفا تز 


بس که سیل غمت از دیده دمادم گذرد 
روز هجر تو مرا چون شب ماتم گذرد 


لذرعه /٩(‏ 4۵۲۵ سبح گلشن (417۲3۲۲۳ نرهنگ 
سخنوران (۵۰۴): مجالس النفانی (۱6۱۳۹ مخزن 
الرالب (۷/ ۸۵۳): مطلع الشسمس (۱/ ۸۴۳۵ تشتر 
عشن (۲ ۷۷۶-۲۷۵ 


ششنقی؛ فحمد بن محمد بن محمد ععلی حتفی 
ششنفی.(ز ۸۴۴ ق)» خطاط. از قدیمی ترین کاتبان خط 
نستعلیق است. به خط وی یک نسخه «شاهنامه 
فردوسی» در کتابخانة سلطتی بوده به قلم کنایت خفی 
متوسط با رقم: «تست الکتاب کتبه الفقیر..محمد بن 
محمد بن محمد علی حتنفی ششتقی... سنه اریع و اربمین 
و ثمانمائة الهجرية المصطفویة»» که مقدمة مشر این 
نسخه به قلم نسخ و عنوان آن به قلم ثلث عالی است. 
احوال و آثر خوشنوب ان (۴/ ۰۷۵۵ ۱۱۷۷/۴ 


شطاری, احمد.(نو ۱۲۷۷ ش): نویسنده. وی ریس 
انبار ماشین آلات وزارت کشاورزی بود. اثر وی «بشارت 
ظهرر امام زمان (ع)»: که در تهران در ۱۳۳۲ ش به چاپ 
رسید. 
مزلفین کتب چاپی (۱/ ۲۱۱-۲۱۰). 


شطرنجی سمرقندی, دهقان علی.(س شخسم 6 
شاعر؛ متخلص به شطرنجی. ملقب به جمال الحکماء. 
در ماوراءالشهر می‌زیست. در بازی شطرنج مهارت 
داشت. به همین جهت شطرنجی تخلص می‌کرد. هدایت 
او را از اهل سمرتتد و در شیوة شاعری شاگرد سوزنی 
می‌داند و می‌گوید که سوزنی ار را مدح کرده است. 
نظامی عروضی وی را از شاگردان آل خاقان شمرده 
است. عرفی در «لباب الالباب» قطعاتی از ار آورد» است. 

تاریخ هیات در ان (۲/ ۰6۶۳۸۶۳۴ تری تم و نفر 
(6 شرت (۹/ ۵۱۶ ۰6/۵ واه (۲/ 4۳۲۱ 
صبح گلشن (۲۲۲)» فرهنگ سشنوران (۵۰۴ لباب 
الاب (۲/ ۸6۲۰۷۰۱۹۹ لقت نامه (ذیل /علی) خن 
الفرانب (۲/ ۱۹۲۳۹۲۳ هفت اقلیم (۳/ ۳۱۱۲۶۸ 


شعاع جهرمی» فرجاله ایزدی.(۱۳۱۸۱۲۵۱ ش): 
شاعر و مدرس» متخلص به شماع و شعاعی. علوم قدیمه 
وادبیات فارسی و عربی را آمرخت و در مدارس جدیید 
جهرم مشخول تدریس شد. از اوست: 


۲۳۸ 


ای ستم پيشه که هرگز نکتی یاد مرا 
تا به‌ کی دلشده در این ستم آباه مرا 
بار هجران توکوهیست که صبرش نشکست 
کاش بودی جو یکی تیش فرماد مرا 
بس (۲/ ۳۶۷1۶۶ 


«اتشمندان و سخن سوایا 


شماع السلطته منصور میرزاه فرزند مظفرالدین 
قاجار,(۱۳۳۹-۱۲۹۷ ۰63 نویسنده. در تبریز متولد شد, 
در ۱۳۱۴ ق حاکم گیلان و در ۱۳۱۸ و ۱۳۲۲ ق حاکم 
فارس شد. در تم درگذشت و در کفش کن صحن جدید 
قم جنب بقع اتابک دفن شد. آثر وی «سقدمات علوم 
طبیعی»: برای مدارس ابندایی. 
اقاب رجال ناجار(۸8» تاریج منتظم ناصری (۳/ 
۲ ۳۰۶۷). فرح حال رجال (۲/ ۱۵۸۱۵۶ 
کتب جاپی (۶/ ۳۰۰-۲۹۹ 


موافین 


شم المنک شیرازی: میرزا محمد حسین: فرزند 
میرزا ابوالحسن,(۱۲۸۹-ح ۱۳۶۳ ف) ادیپ 
نباعر: متخلص به شعاخ. ملقب به شماع الملک. در 
راز متولد شد. پس از پابان تحصبلات متداولا زمان به 
سرودن شعر پرداخت. در قصیده سرایی ر ماده تاریخ و 
متطایبه و مجو توانا بود. به گردآوری کتب خطی 
ایخان بسیار نادری 
از وفات یافت. علامه قزوینی سال 
تولد وی را به اشتباه ۱۲۷۶ ق آر 
#تذکرة شعاعیه»؛ «نذکره شکرستان نارس؟! «اشعة 
شماعیه»؛ تصحیح «دیران؛ بابا کوهی؟ «دیوان» اشمار 
حدود سی هزار پیت. 
آثر عجم (۵۵۹)ناریخ تذکرههای فارسی (۱/ 10۵ 
ان فارس (۳/ ۲۶۸ 
0۸۵۲ اذریمه (۱/ ۵۲۶ زندگناة رجال و مشاعیر 
(8/ ۱۱۸)» سخنورا امی (1/ ۰0۳۱۳۰۲۹۸ سختوران 
۱۹۲۷-۲): شرح حال رجال (۶/ 
رهنگ سخنرران (۰۵۰۲ مولفین کتب 


ده است. از آشار 


۲۶۴ دانشمندان و سخین ‏ 


نامی معاصو 
۳۳۳ 


چایی (۸۷ ۱00۶۲۵۶۱ مرت اتقصاحه (۰۰ب۳۰۵): 
یادداشتهای تزرنی (۸/ ۱۹۵.۱۹۷ دار (س ۵ شی 
وله صی ۵عس هاش ۳ می آه0 


شعاعی,(س سیزدهم ق)» خطاط, به خط وی 
قطمه‌ای است. به قلم چهار دانگ خرش و رقم اراقمه 


۳۹ 


شماعی» دارد. 
احرال و آتار حوشنوسان (۷/ ۳۰۹. 


شمرانیتهرانی: مرا ارانحسن, 
ین غلامحسین,(۱۳۹۲-۱۳۲۰ ق6: عالم دی 
مدرس. پس از فراگیری مقدمات در مدرسدٌ خان مروی؛ 
فقه و اصول را از بزرگانی چرن شیخ آقا بزرگ سارجی و 
صلوم عقلی را از میرزا محمود قمی؛ شاگرد میرزا 
ابرالحسن جلوه؛ و شیخ محمدرضا قمشه‌ای و میرزا 
طاهر تتکابتی و میرزاعلی اکبر یزدی فراگرفت. پس از 
درگذشت پدرش در ۱۳۴۶ ق» به نجف رفت و رجال و 
حدیث را از محدث رجالی سید ابرتراب خوانساری 
فراگرفت و از دیگر اساتید نیز بهره‌ها برد. سپس به تهران 
بازگشت و در منزل خریش به تدریس علوم و فترن و 
ترجمه و تالف پرداخت. وی در مسجد جدش سل 
ابرالحسن: معروف به مسجد حوض تهران؛اتامه 
جماعت می‌کرد. او به زبان عبری» فرانسه و عربی تسلط 
کامل داشت. شاگردان بزرگی را ترببت کرد که از آن جمله 
می‌توان به حجةالاسلام حسن زادة آهلی اشاره کرد. وا 
دریکی از شهرهای آلمان براثر عارض قلبی درگذشت و 
در حضرت عبدالعظیم (ع) به خاک سپرده شتلبراز 
آنارش: تعلیغات بر «تفسیره ابوالفتوح رازی در دراژده 
بر تفسیر «مجم البیان» طبرسی:در ده 
جلد تعلیفات بر «رافی» فیض کاشانی؛ در سه جلد؛ 
بر «وسائل الشیمه» شیخ حر عاملی) 
ترجمة «تبصره»ه علامه: در دو جلد؛ تعلیقات بر «شرح 
اصول کافی» ملا صالح مازندرانی» در درازده جلد؛ 
«لغات القرآن»؛ «راه سعادت» در 
تبرت و رلایت ر معاد؛ «ندای عدالت»؛ ترجمه «لاسام 
علی (ع)» جرج جردا 


جلداتملیقات بر «اسرار الحکم» حکیم سبزواری؛ 
ترجمه و شرح «تجرید الاحکام) خواجه نصیرالدبن 
طوسی؛ حاشیه دارشاد القلوب» دیلمی؛ «قلسفه اولی و 
1 ترجمه «صحیفه کامله! «دمع السجوم۱: 
ترجمه «فس المهموم» محدث قمی. 
آشارالحجة (۱۲۹/۲:اریمه (۱۰) ۶۳ .گنجی 
دانشمندن (۲/ ۰۴۰ ۰)۳۹۳:۲۹۱/۷مزلنینکتب چاپی 
0۵۵0۱0۲/۱ 
شعری اصسفهانی, مسیرزا طاهر فسرزند شیخ 


ات و 


خداو بحث 


,» (۱۲۷۵-۱۲۲۲ ق)» ادیب؛ مژلف و شاعره 
شعری. ملقب به دیباچه نگار, نسبش به شبخ 
زاهد گیلانی می‌رسد. در اصفهان به دنیا آمد. پدرانش در 
اصنهان جزو مشایخ و قضات 
به همراه برادرش: شیخ صالح به تهران آمد و در مدرس 
دارالشفا به تحصیل ادب مشفول شد و در زمرة ادبا و 
شعرا درآمد. او کتابی به نام «کنج شایان؛ به نام میرزا 
آناخان نوری صدراعظم کرد. تألیف کتاب در 
اتمام رسید. برخی منایع وفات وی را به 
اشتباه ۱۲۷۰ ق نرشته‌اند. از دیگر آثار ری «دیرانم 
اشمار. 
تاریخ تذکره‌های نارسی (۲/ ۱6/۷۵/۲ تذکرافبور 
(۳۹۵۰۳۹۴): حدیقةالشعراء (۲/ ۸۳۷۸۴۴ الذربعه 
۵۷۱ ۳۳۸/۱۸ ربحانه (۳/ ۳۲۵ فیح حال 
رجال (۲/ ۰۱۸۶ 1۵ ۱۱۲۸ طبقات اعلا‌الشیعه(قرن 
۳ فرهنگ سخنوران (۵۰۵ گنچ شایگان 
(۵۷۸۵۶۶): المأثر و الٌثر(۲۰۲): مزلفین کب چابی 
۳ ۵۵۵۸۷ جع نما (۵/ ۵۳۳۵۳۷: 
مکارم الثار (۲/ ۷۸۰-۷۷۹ یادگار (س ۲اش ۱۱ مس 
#س هاش اردص ۱8۷ 


شهربود‌اند. در جوانی 


چو شمع سوختم از آنش نهانی خریش 

ولیک شکوه ندارم زبی زیانی خریش 
تذکرة روز روشین (۳۲۱): فرهنگ سخنوران (۱)۵۰۵ 
مرآت الفصاحه (۳۰۷) 


شمری شیرازی. سیرزا ابوالقاسم؛ فرزند درویش 
حسن نق ازی,(وف ۱۳۱۷ 6 شاعر. در ۱۲۹۳ 
ق به تهران آمد و به بسیاری | از مجالس راه یاف 
شیراز درگذشت و دارالسلم دفن شد. از ار 
خرش بود در کنف سر حقیفت جاش 
فارغ از گردش ایام و به کف مینابی 
پادشاهی به ازین چیست که نرشیم مدام 
جام می از کف معشوق جهان آرائی 
آشار عم (۵۵4): سدیقتالشمراء (۲/ ۸۴۹۵۸۲۸ 
دانشمندان و سخن‌سوایان نارس (۲/ 1۸۴): لذریم. 
/٩(‏ ۵۲۷ موآت القصاحه (۳۰۷-۳۰۶). 
شعری یزدی؛ میرزا محمدعلی؛ فرزند علی اکبر 


۳ 


ا. (س سیزدهم ق)» شاعر ار مدتی به مدح شاهزاده 
محمد ولی میرزا حکمران 
ملک‌الشهر گرفت. از اوست: 
زمسانه ییافت دگر خرمی ز باد هار 
جسهان پیر جوانی گزید دیگر بار 
تلکره سخنوران زد (۱)۱۷۰-۱۶۹ حدیقةالشهراه (7 
۸۵۹ الذرسعه 1٩(‏ ۱0۵۲۷ مج الصا (۵ 
0۷ 


رد پرداخت و از ار لقب 


شعف تمی آقا عبداث کفشدوز(س دوازدهم ق: 
شاعر. شخلش کنش دوزی بود. از اوست: 
به وصل یار رساندی مرا و حبرانم 
که این به کار تر ای آسمان تمی‌ماند 
الذریعه /٩(‏ ۵۲۷): س فینةالسحمود ۲۱ ۹۱-۴۹۰ 
فرهنگ سخنوران (0۰۵). 


شعله, اسماعیل -ه آشتیاتی؛ اسماعیل, 


شعله اصفهانی: سید محمد طبیب.(رف 63۱۱۶۰ 
شاعره طبیب و حکیم. از شاعوان د 
بردکه به همراهی رفبق اصفهانی: مشتاق» عاشْق؛ آذر 
تبع سبک هندی چشم بوشیده و از 
به قمیده‌گوبی 
ال داشت. از آثارش: 
احوال او را با 
القبرر» سا 


صیاسی ر اتف 


متمایلبرد. وی به طبابت ۱ 
«دیوان؛ شعر, بعضی تذکره‌ها به 
شعله گلپایگانی در هم آمیختهاند. در «تذکرة] 
مرگ وی ۱۱۶۵ ق ذکر شده است. 

تاریخ ادیات ابرانه براون (۲/ ۱۸۶)» تاریخ ادبیات 
ایران در دور؛ بازگشت (۲/ ۳۲۰ ۰0۳۶٩‏ تذکرذاتمبرر 
۳۶۸ الذریعه (۹/ ۵۲۸۵۲۷ رب‌حاله (۸۳ ۳۲۵ 
سئیتالس‌مود (۲/ ۰6۸۲2۲۸۱ نامه (ثبل | 
شمله نگارستان دا (۱۱ ۲۱۳.۲ 


شعله شیرازی, اغورلو / افونور / اغورپور بیگ» 
فرزند امم قلی خان حا کم نارس.(س یازدهم فق) شاعر. 
در عصر شاه صفی صفوی او را کور کردند. با مژلف 
تصرآبادی» دیدار داشته است. اشماری از او در 
تذکره‌ها نقل شده است. 

تذکرة روز روشن (۰)۶۲ تذکرة نصرآبادی (۳۵ لذریعه 
(۵۲۸۸۳/۸): صبح گاشن (۳۲۴): فرهنگ سخنوران 


۳۲۰ 


همم 


فیریزی؛ میرزا محمد جعفره فرزند محمدباقر 
خان.(رف ۱۳۱۶/۱۳۱۵ )۰ شاعر معخلص به شمله. 
در نیریز متولد شد. ار به علت ازدراج با دختر سبد یحبی 
کشفی دارابی معروف به وحید. نایب میرزا علی محمد 
باب چندی تکفیر و متهم به بابیگری شد. با آنکه از 
بیتایی یک چشم بیشتر بهره نداشت: اما از دیدی فوی 
خوردار و در تیراندازی و خطاطی و حسابداری ممتاز 
و مدتی مباشر دیرانی بود. در نیریز درگذشت و 
مصلای معروف به امامزادگان دفن شد. از آثار وی: 


مستری «خسرو و شیرین» که آن را به فرهاد میرزا 
معتمدالدوله آمدا کرد. این کتاب در بمبثی به چاپ 
رسیده است. آقا بزرگ تهراتی در «انذریعه» نسبت وی را 


«انشم‌ندان و سخن سرایان فارس (۳/ ۲۸۹-۲۸۶ 
انذریعه (1۹ ۸0۵1۸ مزافین کتب جایی (۷/ ۳۲۲): 
موآت الفصات (۳۰۹,۳۰۷ 


شموانه.(س دوم ق): راعظ و عارف. از زنان عارف 
یرای اکن له برد وبا راز خوش خرد مردم را وعظ 
می‌کرد ر زامدان؛ عابدان و صاحبدلان در مجلس ری 
حاضر می‌شدند. عارقان بزرگی مانند ابوعلی فضیل بن 
عیاض بر علو مقام و زهد وی‌گراهی داده‌اند. 
مشاهبر زنان (۰)۱۳۶ نفسات الانس (6۱۶۶۱۵. 


شوری تسبریزی: مهدی.(س دهم ق): شاعره 
متخلص به شعرری. در فن سیاق بهره کافی داشت. از 
اوست: 
مراز خانه برون هر دم آرزوی ثر آرد 
گرفته شوق گریبان من به سری تر آرد 
ببایجان (۱۹4)» اذری مه (۹/ ۵۲۸ 
یجان 0۲۰ 


شموری تربتی -» شموری هرری 


شعوری کاشائی.(س یازدهم ق)» شاعر. از شاگردان 
مححشم کاشانی برد و از مداحان حاتم بیک اعتمادالدرله 
وزیر شاء عباس صفوی. «دیوان» شعری در حدود شش 
هزار پیت داشته است. 


۳۳ 


روز رشن (6۲۴), 
نذکرا نصوآبادی (۲۹۶-۲۹۵ لذریعه :)۵۲۸/٩(‏ 
ریسحانه (۲/ ۱۲۶), سبح گلشن (0۲۱۲: فرمنگ 


سخنوران (۵۰2). 


شعوری مشهدی.(س یازدهم ق)» شاعر. از ارست: 
بی تو چر خون فان کنم رز وداع دیده را 
شربت واپسین دهم جان ببه لب رسیده را 

تاریخ نبیات در ایران (9/ ۵۱۸): تفکرة تصرآبادی 
(۰)۲۹۵ الذریسسعه (۹/ ۰4۵۲۹۵۲۸ رب‌حانه (۲/ 
۵ فرهنگ سخنرران (4۵:۶ مطلع الشمس 
(۷/ ۱۴۳۵ نشتر عشن (۳/ ۸۰۱ 


شعوری یشابوری.(س دهم ق): شاعر. اهل نیشابور 
بود و اغلب در مشهد آقامت داشت. از ارست: 
آرزری ما جمال خویروبی بیش نیست 
قسمت ما از جمالش آرزویی بیش نیست 
تذکر؛ روز رون (0۴۲۲: فرهنگ مسحنوران (۱00۰۶ 
مجمم السواس (۲۶۹): مخزن الخرالب (۲/ ۱0۲۷ 
ملع الشمس (۲/ ۱۸۱). 


بری هروی: ابوالقاسم.(س یازدهم ق) شاعر و 
خطاط. اصلش از هرات بود و در کابل زندگی می‌کرد. در 
زمان اکبر شاه به هند مسأفرت کرد و در حوالی کاپی 
اقاست گزید. از آثار وی: مثتوی شیر و شکره با «قند و 
شکر»؛ «دیوان» شعر. 

لذریعه(۵۲۹/۹» صبح گلشن (1۲0-71۴)؛ فرهنگ 
سسخنوران (۵۰۶ کسارران هسند (۱/ ۶۳۱۵۶۳۵ 
منظربه‌های قارسی (۳۳۶. 


شعیب جوشقاتی.(ز ۱۰۳۲ )» شاعر و خطاط. اهل 
جوشفان از توایعکاشان و از بزرگان آن شهر بود. درزمان 
عباس اول محرری می‌کرد. از آثار وی: مثنوی «وامن 
و عذراه که در ۱۰۳۲ از نظم آن فراخت یافت. 
آشکد؛ آذر (۳[ 4۵۰) تصرآبادی :0۰2/٩(‏ 
اعد (۰۵۲۹/۹ ۱۱۹ ۱۳۳۰ 0۳/۲۵ طیغات اعلام 
الیمه رن ۱۱/ 0۲۶۷ الم آای عباسی (۲/ ۱۱ 
۲ فرهنگ سخنوران (۰)2۰۶ مننومه‌های فبارسی 
(۰۵۲ ۰0۲۶۲-۲۶۱ نشتر مشق (۳/ ۸۰۳۲ 
شعیب خوانساری, ملا شعیبا,(وف ۱۰۸۳ )4 


شفا 


شاعر. از شاگردان ملا حسین خوانساری در مدرسد جده 
اصفهان بود. آقا حسین خوانساری نسبت به ار ترجه 
زیادی می‌کرد. ار از شعرای معروف عصر صغریه است. 
در اصقهان درگذشت. از اوست: 
با هر که حرف دوستی اظهار می‌کنم 
خراییده دشمنی است که بیدار می‌کنم 
از بسکه در زمانه یکی اهل درد نبست 
اظهار درد خویش به دیوار می‌کنم 
قتلکرة روز روشن (۴۲۵)» تذکرة شعرای خوانسار 
(۱۳۵۰۱۳۶): کر نصرآبدی (۱۱۹۵:۱۹۴ ذریعه 
(6۲۹/۸ فرهنگ سخنوران (۸6۵۰۶ سخزن الفرالب 
رت 


شفال معمایی» ملا عصلی. (س یازدهم ق)؛ شاعر. 
معاصر مژلف «تذکرة نصرآبادی» بود. ار در ذن معما 
بسیار مهارت داست و نسبت معمایی وی به همین سیب 
است. از اوست: 

پتان بر دل و جانم فزود 
تسا دورخ ساده مکسرر نمود 
تذکر؛ تصرآبادی (0۵۰۵۵۰۴ الذریعه 0۵۲٩ 1٩(‏ 


فا شجاعالین» فرزند علیرضا.(تو ۱۲۹۷ ش)» 
نویسنده و مترجم, بعد از تحصیلات متوسطه در مدرسه 
علمیه به خراسته پدرش وارد دانشکد؛ طب شد؛ رلی 
پس از مدتی از ادامهٌ آن منصرف شد, در ۱۳۱۸ ش به 
فرانسه رفت و در رشته ادیبات مشغول به تحصیل شد؛ 
پس از شروع جنگ به پیروت رفت ر تحصیلات خود را 


در بیروت ادامه داد. در ۱۳۲۰ ش به تهران در 
آدار؛ تبلیغات به خدمت اشتقال باقت. از آثار وی: «ایران 
در ادییات جهان»: که این کتاب جایزه اول سخن را 
دریافت کرد و بهترین ترجما سال شناخته شد؛ 
«آهنگهای شاعرانه», مجموعةٌ بهترین اشعار لامارت 
«انسان؛ خدایان»؛ «بازگشت»؛ «ارراق زرینادبیات 
جهان» ترجمه و تألیف؛ «شاخه یاس», شانزده داستان از 
شانزده نویسنده؛ ترجمة «سایه ایم» کتس دونوای. 
مزلفین کتب چایی (۸۳ ۱۱۰-۲۰۲ 


شفاء فرج ال .(نو ۱۲۹۳ ش): مدرس: پزشک و 
نویسنده. تحصیلات متوسطه را در اصفهان و تحمیلات 
پزشکی را در دانشکده پزشکی نهران به سال ۱۳۱۷ ش 


ی 


به پایان رسانید و پایان نامه خود را در رابطه با موضوع 
#اهسبت ویتامین ث در ارتش» نرشت. او عهده‌دار 
مشاغلی از قببل دستیار آزمایشگاه میکروب‌شناسی و 
دانشیار کرسی میکررب شناسی شد. در ۱۳۲۷ ش به 
انگلستان مسافرت نمود و پس از مدت دو سال توتف 
موفق به اخذ دیپلم تخصصی در میکروب شناسی و 
گواهی‌نامه در بیماریهای کردکان گردید. از آثار وی: 
#باکتربها!میکروب شناسی عملی»؛ «ویروسهاه» 


مین کلب جایی (۱۳ ۵۸-۶ 


شفایی؛ احمد.(ز ۱۳۷۹ ش)» طبیب, تحصیلات 
متوسطه و کلاس پ.ث.ان را در تهران به پایان رساند و 
جزء محصلین اعزامی به فرانسه بود. تحصیلات پزشکی 
را در دانشکدة پزشکی لیل و پاریس بهپیان رسانی. در 
۶ اش به دکتری نایل آمد. در فضمن دانشنامهٌ طب 
قانونی و امراض روحی و بهداشت عمرمی و طب مناطق 
گرمسیری را در دانشکده پزشکی پا پس تحمیل کرد. 
پس از بازگشت به ایران 
از آثار وی: «بسررسی مقاطع‌بافت شناسی» «جتین" 
شناسی(روبان شناسی)». 

مولفین کتب جابی (1/ ۲۱۲,۳۱۱ 


شفایی اصفهانی. حکیم شرت‌الایین حسن بن 
حکسیم مسلا محمداحمین,(۱۰۳۷۹۶۶ 3): حکیم؛ 
طبیب و شاعره متخلص به شقایی. معروف به حکیم 
شفایی. از عالمان و پزشکان مسهرر زمان خود در 
اصفهان بود و نزد خاص و عام و نیز در دستگاه ساطنت و 
حکرمت حرت بسیار داشت. نزد پدرش و برادرش 
حکیم تصیرا تحصیل کرد. در سحلة نیم آررد اصفهان 
مطب داشت. بت. وی به جز پزشکی حکمت نظرک راهم 
پیش در هجو 

زه اصفهان دفن شد. از آنار وی: 
«دیدا 0 شاء عباس صفری ؛ «ساتیامه:؛ 
«شکرالم ذاتین»؛ «مسجمع السحرین» در مقابل 
«تحفةالمراقین»؛ «نمکدان حقیقت»؛ «دیوان» اشمار در 
حدود پنج هزار و پانصد 
آنشکد؛ آذر (۳/ ۱0۹۵۲-۹۵۰ ابضام المکنون (۱/ 

۱۱ ریخ دیاتبررن(۶/ ۱۷۱ ترخ ایاث در 

ابسوان (۵/ ۱0۱۰۸۲۰۱۰۷۵ تساریخ تسقلم و نسثو 
(۵۱۵۵۱۲) تذکرةاتقبور (۲۷۶-۳۷۵) تذکر: میخانه 


۳۷۲ 


(۱۵۳۲-۵۲۳ تنکر تصوآبادی (۱-۱۱۱ 4۲ الذریته 
/٩(‏ ۰۵۳۰۸۵۲۹ ۱۴/ ۰۲۱۵ ۲۴ ۳۱۳): رباض المارفین 
(۱۸-۲۱۳ ۸67 ریاضی السلماء (۱/ ۰0۱۶۲۰۱۶۱ ربحانه 
(۳/ ۰4۲۲۸-۲۱۶ سرآسدان فرهنگ (۱/ ۳۱۶,۳۱۴ 
عسالم آرای عسباسی (1/ ۸)۱۰۸۲-۱۰۸۲ شرهنگ 
سختورن (۵۰/:۵۰۶) مجمع الخواص (۰۵:۱۰۴)): 
مجمع القصحا (۴۳-۴۰/۴)» منظومه‌های فارسی (۰۱۷ 
۰ ۳۲۵+ تیچ الانکار (۳۷۵-۲۷۲» هفت انلیم 
(۴۳۰۰۴۱۹/۷). 


شفایی اصفبانی» مظفر بن محمد حسیتی,(رف 
۳ 3) پزشک ر شاعر, اصلا از مردم کاشان و ساکن 
اصفهان برد. ار چند کتاب در پزشکی ر داررشناسی 
داشت از جمله: «بیست باب»؛ دقرابادین». 
تاریخ ادبیات در ایران (۵/ ۱۳۶۲-۳۶۱ ناریخ نظم و 
(۳۹۹ الثریمه (۱۳ ۰۱۸۹۰۱۸۸ ۲۱۷ ۶۲۶۱ 


شفتی, حاچ سید اسداثه > حچهالاسلام ثانی 
بیدا بادی. 


شفتی اصفهانی؛ حاج سید محمد باقر ن محمد 
تقی بن محمد زکی سوسوی,(۱۲۶۰-۱۱۷۵ )» عالم 
امامی» فقیه اصولی: ادیب؛ تحوی و رجالی. معروف به 
حجهالاسلام. در یکی از ترای رشت از نواحی طارم علیا 
به دنیا آمد و در هفت سالگی به شفت متقل شد. بعدها 
در اصفهان سکتی گزید. ار از شاگردان بهبهانی: 
پحرالملرم» سید علی صاحب «ریاض» کاشف الفطام 
ملا مهدی نراقی و میرزای قمی بود. او در فقه؛ اصول؛ 
ت. رجال» حدیث» درایه؛ ریاضی ر هیثت تبحر 
ات و در اخلاقبات از نرادر بود. پس از سقرهای 
علمی طولانیبه شهرهای مخلفه در اصفهانمقیم شد 
اهل علم و دانش پژرهان گردش جمع شدند و ریاست 
ور زصامت به طور کامل ببه وی منتقل شد. حاچ 
محمدابراهيم اصقهاتی قزوینی و بیرزا محمد رضوی و 
ملا محمد علی محلائی ر سید نضل ال استرآبادی و 
شیخ علی نخجوانی و سید محمد نقی زنجانی و ملا 
محمد رفیع گیلانی ر حاج عبدالباتی کاشانی و سید 
محمد علی ابرقویی از شاگردان و راویان وی بودند. در 
اصفهان درگذشت ر در مبجدی که خود در کوی بیدآباد 


اصفهان با نهاده بود و به مسجد سید مشهور است» دقن 


۳۳ 


شد. از آنارش: کتاب «السژال و الجواب»؛ سطالع 
الانرارا؛ در فقه که شسرح «شرایم! محقق است؟ 
«تحفةالابراره» به فارسی؛ در احکام شرعیه؛ رساله‌ای دز 
«مناسک حچ؟؛ رسائلی در «ففه» و ترجال» که به طور 
تحفیقی نگاشته شده است؛ «الزهرة البارقه فی احوال 
الم جاز و الحقیقة»!قضاء و شسهادات اسئدلالی0+ 
«رجوب اقامُ حدود در زمان غیبت بر نقها و مجنهدین»؛ 
«اصحاب الاجماع»+ «مییز مشسترکات الرجال»» 
«الاجازات»؛ «آداب الصلاة اللیل و فضلهاه, 
اعیان الشیمه (۹/ 6۱۸۸ الذریه(۱/ ۱ ۰۱۲/۲ 1۱۱ 
۹ روضات الجنات (۲/ ۱۰۲-۸۶ ربحانه(5 
۶ شرح حال ربدال (۳/ ۳۰۵-۳۰۴ طبقات اعلام 
الشیعه رن ۱۴ ۱۹۶۰۱۹۲ الکنی و لاتشاب 1۲ 
۱۷۲-۷۳ ممجم الملفین /٩(‏ ۹۶ مکارم ار( 
۶۴ 


شفتی جاپلقی, ملا محمدحسن ‏ جاپلقی؛ آخوند 


ملامحمد حسن شفتی. 


شفقت حمین.(تو ۱۲۹۱ ش)؛ خاتم کار. در تهرال 
متولد شد. درکودکی به عنوان شاگرد به دکان استاد 
محمد صنیع خاتم رفت و سالیان بسیار در کنار ین 
. وی در ۱۳۱۳ ش به انفاق 
گروهی از خاتم کاران به ساختن اتاق خاتم مرمر 
پرداخت. از جمله کارهای ارزند؛ شفقت می‌توان از 


استاه خود به کار پردا < 


صندرق سرقد حضرت زینب(ع) در شام؛ صندرق 
احضرت مسلم (ع) در کرفه با طرح «گند گره تو گره» 
صندرق خانم حضرت رقبه (ع) در سوربه و سرمت 
صندوق حضرت عبدالعظیم (ع) در ری نام برد. 

کیهان فرهنگی (س ۵.ش ٩ص‏ .شاه 


شفق قمی, عبدالْ.(س دوازدهم ق): شاعر. در ادایل 
زندگی از قم به اصقهان رفت. کفشگر بود و درکنار شفل 
خود به تحصیل نیز می‌برداخت. در آرتیمان درگذشت. از 
اوست: 
برآمد از چمن دل هزار تخل امیدم 
به یاد قد تو از بس الف به سیئه کشیدم 
تذکرةلمعاصرین (۲۲ ۱۲ الذرسعه /٩(‏ ۰6۵۳۱ فرهنگ 
سخنوران (۳۰۱. 
شفقی» مصطفی, فرزند احمد تفرشی.(تو ۱۲۹۴ 


شفیمای هروی 


ش) مرجم و نویسنده, در تهران مترلد شد. تحمیلات 
ابتدایی را در دبستان عسجدی ر دورة اول متوسطه را در 
دبیرستان دارالفتون و دوره دوم متوسطه را در دیبرستان 
شاهپرر شیراز در شعبة علمی خوانده و علاوه بر 
تحصیلات عالیه در رشته زیان و ادییات فرانسه رش 
علرم سیاسی را در دانشکد؛ حقوق تهرنبهپابان رساند. 
از ۱۳۱۷ ش در وزارت پيشه و هنر به خدمت مشغول 
شد وبه سمت ریاست دفتر ادار؛ کل اکتشافات منسوب. 
شده و مراحل مختلفی را پیمود. از آثار ری: «آنابل: 
دریاچ؛ نمک»: ترجمه؛ «دستور نامه نگاری زبال 


زاین کنب چایی (۶/ 0۳-7۲7:) 


شفق بزدی» میرزا احمد؛ فرزند سلا حسین,(س 
سیزدهم ق)» شاعر و خطاط. اهل یزد بود. از وست: 
مرغان چمن گرم فغانند ولیکن 
خاموش نشینند چو من گریم و گویم 
حديقة الشمراء (۱۲ ۸۵۲4۸۵۱ الذریعه (۹/ ۵۳۱ 
فرهنگ سخنووان (۵۰0) 


شسفیمای هسرری, سحمد شفیع حسینی, فرزند 
میرحسن جان اوبهی.(رف ۱۰۸۱ 8): خطاط نقاش, 
مذمّب و شاع متخلص به شفیعا.مشهرر به پیشوا: از 
سادات حسینی هرات برد و در خط شاگرد فصیحی 
خط نسخ و نستهلین و شکسته را خوش 
و خط شکسته رابه جایی رساند که به نام وی» 
شفیعایی خوانده شده و بعدها درویش عیدالمجید این 
خط را تکمیل کرد و به حد کمال رساند. وی همچنین در 
شعر و ادب و نقاشی و تذهیب استادی بی سانند بود. 
سفری به هند کرد و در بازگشت مدتی در اصفهان به 
سربرد و در دربار شاه عباس درم خوشنویس مقرر و 
موظلف بود؛ چننکه در بمشی قطعات عباسی رقم کرده 
است. در هشتاد و پنج سالگی در مشهد درگذشت. 
شفیماء نطعه‌ای در تاریخ وفات پدر خود سروده و به لوح 
مزارش: به خط نستملیق ممتاز مکتوب نموده که رقم 
«کنبه العید خادم المساکین محمد شفیع ابن میر حسن 
الحسینی ۱۰۴۲ ه» دارد. از دیگر آثار وی: یک قطعه از 
مرقع: به قلم سه دانگ و نیم دو دانگ و کتابت بعلی 


خوش؛ با رقم: «کتبهالعبد المذتب محمد شفیع:؛ ب 
قطعه به قلم پتج دانگ ر کتابت معرسط با رقم: «کتبه 
الحقیر سحمد شفیع الهروی»؛ یک قطعه به قلم نیم 
دودانگ خرش, با رقم: «مشقه المبد محمد شفیم»؛ دو 
تطعه به قلم دو دانگ و نیم در دانگ خوش با رقم. 
«مشقه العبد محمد شفیع غفر ذنوبه» و «مشقه السبد 
محمد شفیع!. 
احرال و آثار حوشنوبسان (۳/ ۸۷۶۲-۷۶۲ احوال و 
آثار قاشان (۷/ ۰04۱۸۹۰ اطلی خط (۱۴۶۱۳ع) 
یدای خط و عطاطان (۱۶۲-۱۶۲):ناریخ هسنوهای 
ملی (۲/ ۰08۲۶-۹۲۵ تذکر؛ ررز رشن (۴۲۶-۴۲۵): 
تذکرز 
(۰۸۵۸۷ لذرب مه (5/ ۰6۵۲۱ رب‌حانه (۳/ ۲۲۸), 
گلستان هن (بیست) نرعهد تمورین [ ۵1۰ 


تصرآبادی (۰۶): خوشتویسان و هترمندان 


شفیع تبریزی» فرزند شریف خان.(س یازدهم ق): 
شاعر. از اوست: 
دردی کش بسادة مسحبت ماییم 
پسیمانه گسار بسزم الفت ساییم 
آیینا هسفتاد و دونلت سایم 
با این همه معتی تو و صورت ماییم 
تذکر؛ تصر آبادی (۱۳۱ الذریمه (٩/0۳۲سَوَ‏ 
آذربایجان (۳77-7۲۲). 


شفیع رشتی؛ ملا محمد شفیع.(س بازدهم 63: 
شاعر بزرگان بود. از اوست: 
دان‌های سرشکم همیشه در غم هجر 
نشسته مردم چشمم به سبحه گردانی 

تک نی (۳/۹ ره (۹/ ۵۳۲ 


شفیع شیرازی؛ میرزا محمد شفیم.(؟), شاعر و 
طیب. علم حکمت و دیگر علوم را در شیراز فراگرفت. 


از ۷ 
از اوست: 


ز افغان آن دل بی‌رحم را بی‌رحم‌تر کردم 

نهنداری ز غم شبهای هجران را سحر کردم 
تذکر؛ روز وشن (۱۴۲۷۲۲۶ دانشمندان و سخن 
سولان نارس (۳/ 6۲۹۰ مرت الفصاس (۳۱۰) 


شفیع عباسی, محمد شفیع اصفهانی.(رف ۱۰۸۵ 
و خطاط. اهل اصفهان و نقاش نازک قلم و 


۳۹ 


پرمایهُ شاه صفی اول و شاه عباس درم بود که در دستگاه 


پادشاهی آنان به عزت و احترام می‌زیست. محمد یم 
نقاشی طبیعت گرا بود و در آثار خود از طبیعت مابه 
گرفته است.ارقام ذیل آثارش, ن 
ورقاع و نستعلیق نیز استادی شیرین قلم بوده است. گویا 
او به هند رفته و در شهر آگره درگذشته است. از آثار وی: 
تصوير شانه بسری که روی ساقه‌های پرگل نشسته و دو 
زنبور و یک پروانه در حوالی گلها دیده می‌شوده با رقم: 
«کبینه شفیع عباسی سته ۷۱۰۴۴ تصویر گل ستبل پر 
غنچه‌ای که دارای هفت با هشت غنچه و گل است و به 
خط نستملیق رتم نهاده: «رقم کمینه مد شفیع 
اصنهانی؛ سنه ۱۰۵۰:؛ تصویر مرغ سینه سرخی که روک 
سافةٌ ترگس نشسته و آن را خم کرده است؛ با رفم: «در 
تاریخ .سنا ۱۰۶۲...کمینه شفیع عباسی4! تصوير کیک 
چاقی که روی شاخ گل سیب نشسته و مشفول آاز 
خوانی استه با رقم: «کمینه شفیع عباسی سنه ۱0۰۶۶ 
قلمدان گل و بوته‌ای» با رقم: «محمد شد شفیع هر دو 


عالمد 


ان می‌دهد در خط نسخ 


اسوال و نار ناشن (۱/ ۴۶-۲۱۳ داریخغ هنرهای 
ملی (۱ ۲۹۲ گلسنان منر(چهل‌وپنج): منر فلمدان 
6٩۰۲۵‏ 


شفیعمازندرانی» میرزا محمد شفیع.(س بازدهم 
ق)» شاعر, از سادات مازندران بود. در زمان شاء سلیمان 
صفوی می‌زیست. تصرآبادی گوید: وی تاریضی در 
احوالاویا و نیا و سلاطین و وزرا نوشته و با دلال و 
احادیث به اثبات تقدم خلافت امیرالم زین (ع) پرداخته 
است. از اوست: 
لب بیند از گفتگو بر خاک نه روی نیاژ 
تا تبینی یله خود را مکن نصد نیاز 
رشته دست و زبان با یکدگر پیوسته است 
از طمع چرن دست کونه شد زبان گردد دراز 
تذگرٌ روز روش (۴۲۷) تکرةنصر دی (16/۷۷۱ 
1 


شفیع واعظ فزوینی, ملا محمد شفیع. فرزند محمد 
رفیع واعظ,(ز ۱۰۷۷ ق): شاعر, در ۱۰۷۷ ق به اصفهان 
رفت. از ارست: 


پیش ما سرگشتگان یکسان نماید خوب و زشت 
یک روش گردد به آب تلخ و شیرین آسیا 


۳9 


تس دی (۱۷۳)الریمه /٩(‏ ۵۲۲ مبودر 
( ۵۱ 


شفیمی. سید محمده فرزند سبد احمد.(نو ۱۲۹۹ 
ش): استاد داتشگاه و شاعره منخلص به شفیعی و کریر. 
در اصفهان متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را 
در زادگ‌اهش به بایان برد و به سال ۱۳۲۰ ش از 
دانشسرای مقدماتی فارغ التحصیل شد. پس از آن به 
شفل آموزگاری و دیبری مبادرت کرد. وی در ۱۳۲۸ ش 
برای تحصیل به تهران آمد و موفق به اخذ کارشناسی در 
رشت‌ای بان ریات فارسی و حقوق قضایی وفلسفه 
و علوم تریتی شد. پس از اخذ مدرک دکتری در رشتة 
ادییات فارسی به تدریس در دانشگاه پلیس پرداخت و 
سپس به تدریس در دانشکده اد از مشفول شد. 
در ۱۳۴۰ ش متام استادی یافت. از آثار وی: «در راء 
میهن»! دژیان و زبان شناسی»؟ «شرح حال خراجه 
تصیرالدین طرسی»؛ «مفسرین شیعه»؛ منظوه‌ای ۲۵۰ 
بیتی در شرح ماجرای زندگی خرد از درران کودکی, که 
دوستانش آن را سیمای اصفهان» نامیده‌اند؛ «اسرلخ 
احساسات»؛ «دیوان؛ اشعار, 
تکره شعرای معاصر اصنهان ( ۲۷۳-۲۷۱ لذریه(19 
۳ سخنوران سامی محر (۵/ ۹۴:۲۹۸۹* 0 
موافین کتب جابی (۵/ ۵1۵۵۲۲ 


شفیعی اردبیلی» هارون, فرزند نجم‌الدین.(تو 
۶ شر): شاعر و نریسنده در فريه عنبران آردبیل در 
خانواده‌ای روحانی و عارف پیشه به دنا آمد. جد مادری 
ری شیخ علی طالشی از عرفای بزرگ بود. تحصیلات 
خرد را بيشتر نزه مادرش گذراند و مدتی نیز نزه سید 
محمد طاهر فرشی به تحصیل پرداخت و از او اجازه 
تدریس گرفت. شفیعی آن اجازه را په همراه یک قصیدٌ 
عربی به امضای آیتالثه کاشانی رساند. به خدمت در 


فرهنگ پرداخت. در سرودن شمر فارسی دی 
مهارت داشت. بعضی از مقالات تحقیقی وی در مجلا 
«ینما» و دآینده» به چاپ رسید. از دیگر آثار وی: :کناب 
«عرفا و علماء عنبران» 

سخنووان نمی سعاصر (۲/ ۱۹6۱-۱۹۶۵ 


شفیعیان راد, حسن, فرزند محمد.(تو ۱۲۹۷ ش): 
پزشک ر نویسنده. دارای گواهی نامه تخصصی در 


بیماریهای داخلی اطفال و اعصاب می‌باشد. او ریا 


شقیعی مشهدی 


بخش طبی بیمارستان راء‌آهن را بر عهده داشت. از آثار 
ری: «سخنرانیهای پزشکی* «نشانه شناسی و دستگاه 
عصبی و 

مولفین کلب چاپی (۷/ ۶۳۴۶۳۳ 


شفيمي بخارایی.(س یازدهم ق) شاعر. در خدمت 
امام قلی‌خان ساطان بخارابود. از اوست: 
گرامید رحم از فسریاد رس باشد سرا 
کی فغان در دل گره همچون جرس باشد مرا 
بهر پرشش کی روم در زیر بار هرخسی 
همچوگل یک خرقة صد پاره پس باشد مرا 
تذکرة تصآبادی (۴۳۶)» الریعه (۹/ ۵۳۲ 


شفیعی دزئولی: سید محمدرضا,(تر ۱۳۲۷ 40 
عالم دینی» خطیب و واعظ. در دزفول به دنیا آمد. ادییات 
را از فضلای آن شهر فراگرفت. در ۱۳۴۴ ق به اهواز 
مهاجرت کرد و در آن شهر ساکن شد و در محضر سید 
آبراهیم شوشتری و سید اسداله دزولی و شیخ میرزا 
جنر انصاری و دیگر علما به تکبیل تحصیلات خود 
پرداخت او از علمایی چون: شیخ محمد حسین آلا 
کاشف النطاء و شیخ آنا بزرگ تهرانی اجاژه داشت. از 
آثارش: «شاهراه هدایت»؛ در اثبات اماست شاه ولایت: 


در ترجمٌ «مصباح الهداية» حاج سید علی موسوی 


العلماء»؛ «نضائح الصسونیه ۳ اتمامالحجت. از ار 2 

خطی بسیاری د رکتاب 
الذریعه (۱۳/ 40۱۶ طبفات اعلام الشیعه (نرن ۲۱۴ 
۶۲-۷۳ مولفین کب چاپی (۳ ۱۶۸). 


انهها موجود است. 


شفیعی گیلانی.(س بازدهم ق): شاعر. از گیلان به 
اصفهان رفت ر مدتی در آن سامان زیسث؛ سپس به 
گبلان مراجعت کرد. 
در مشق دوستی پی مجنون گرفته‌ام 

شاگرد رفته رفنه به استاد می‌رسد 


ازاوست: 


تنگرة تصرآبادی (۳۷۶ للریعه(۹/ ۱۵۲۳ صبح 
گلشن (۲۲۵» نامها رنامدارهای گیلان (۳۷۷): نشتر 
عشن (۲/ ۸۴۷۵۸۲۶ 

شفیمی مشهدی,(س دهم ق): شاعر. آز اوست: 


شفیمی همدانی 


منم از علسق بتی شسهرا ایام شده 
کرس رندی زده در عالم و بدنام شده 
تفه سامی (۰ ۳۲ الذرمه (/ ۵۲۳ 


شفیمی همدانی, آقا میرزا علی اصفر بن آقا شیخ 
محمد ربیم؛ فرزند شیخ شفیع.(۱۳۷۶۰۱۳۲۷ ): عالم 
دینی» فقیه اصولی» مدرس و مفسر, در همدان متولد 
شد. نزد پدرش» که از علمای همدان بود به تحصیل 
مقدمات ر اصول پرداخت. سپس به قم مهاجرت کرد و 
از محضر آیت‌اله حاثری و آیت‌اله حجت ر آیت‌اله آقا 
شیخ محمد علی حاثری قمی و مبرزا خلیل کمره‌ای 
استفاده بر. پس از دوازده سال انامت در شهر قم و 
تحصیل علم به زادگاهش بازگشت و به اقامه نماز 
جماعت و تبلیخ دین و تدریس فقه و اصول پرداشت. در 
همدان درگذشت و در قبرستان شیخان دفن شد. آز 
آثارش: تفسیر و شرح «سوره مبارکه بس»؛ تفسیر «سوره 


الرحین و سوره نبا «اسرار الصلاق0؛ کتابی در 
«اخلائیات»؛ حواشی بر عبادات عروة الوتقی» با ذکز 
ادله اجماله 


آسارلسچة (۲/ ۱۳۸۷ آینة دانشوران (۳0۶۵۲۳۵): 
ترت پاکان نم (۲۱ ۰۳۵۴-۳۵۳ فسبیان شیم 
(۱۹۲۰۱۹۱) گتجبتا دانشمندان (۸۷ ۲۱۲-۴۱۱ 


شفیعی یزدی؛ محمدعلی؛ فرزند احمد.(تو ۱۳۰۰ 
ش): مدرس. تحصیلات مقدماتی را در شاهرود و مشهد 
و سبزراربه پاین رساند رای اف تحصیلات در تهرات 
وارد دانشسرا شده و در رشتذ 


شد. سپس به دریافت 
رش ادبی توفیق یانته پس از آن رارد نرهنگ شده و 
مدت پانزده سان به کدریس مشفول شد و ریاست 
خانةٌ فرهنگ شاهرود را بر عهده گرفت. اثر وی 
«حافظ شیرازی» است. 
عزلنین کتب جایی (۲/ ۲۷۸-۷۷ 


شفیقی > شفیمی گیلاتی 


شفاقی سرابی تبریزی؛ رضاقلی؛ فرزند سهدیقلی. 
(س چهاردهم ق)» مورخ و مترجم. معررف به تاریخ 
نویس. نایب اول وزارت خارجه بود. از آثار وی: «تاریخ 
شارل دوازدهم پادشاه سوئده؟ «تاریخ اسکندرا؟ 


۳۳ 


«حساب و هندسه»! «لجاللم فی ترجمة حجد الأمم»: 
ترجمه, 
موفبن کلب چاپی (۸۳ 0۱۳-۲۱۲ 


شفیق بلخی» ابرعلی شقیق بن ایراهیم بن علی 
ازه‌ی.(وف ۱۹۴/۱۹۰ 3 عارف و محدت. اصل وی از 
بلخ برد. ار اولین کسی است که طریفت و اصول تصرف 
را در خراسان نشر داد. نزد قاضی ابوبوسف فقه آموخت 
ر مرید و مصاحب ابرهیم ادهم بود و استاد حاتم اصم. 
ازکتیر ن بدا ی و سرائیل بن یونس و عبد ین یر 
روایت کرد و عبدالصمد بن یزید مردوبه و محمد بن ابا 
مستملی ر حاتم اصم از ری رولیت کرده‌اند. گویند ابعدا 
بازرگان برد و از تجارت تربه کرد و به تصوف رری آورد. 
در جنگ با ترکان در کولان یا واسجرد به شهادت رسید. 
آتشکده آذر (۲۲-۱۳/۲): لاعلام ۸۲۲۹/۲۱ تاریغ 
نم و نر (۱9)» تفکةالالیه(۱/ 0۲۰۲-۱۹۶ الجرج 
دا عدیل لچ 8۰۲ ۱0۳۷۳۲۱ حلیةلارلباه (۸/ 
۷۳۵۸ الذریمه /٩(‏ ۵۳۴ ترجمة رسالاً قشبریه 
(۳۸۳۶» روضات‌النات (۴/ ۱۰۵۱۰۳)» ریاضش 
ترفن (6۹۵» ریسحانه(۲ ۱6۱۲۹ سپرقنباه(4/ 
۶-۳ طبقاتالسونبه سلمی (۶۶-۶۱): طبقات 
لصوفیه همروی (۸۷-۶): طسقات الکبری (۱ 462۵ 
نرمنگ سخنوران (6۵۰۸: فضایل بلخ (0۳۲-1۲۹ 
فردوس آمرشدیه(63):کشف المحجوب (۱۳۸) لفت 
نامه (ذیل /شقیق ابرعلی)؛ مجمل فصیحی (ذیل /سال 
۰ تفحات اللنن (۱۲۶ ۵۳۵۴ ۷۱۱۳۵ 
رفبات الاعسیان (۲] ۲۷۶-۲۷۵)» صسفت اقلیم (۷/ 
۳ 


شکراث سیرزاباشی.(س بازدهم ق)؛ فلزکار. اثر 


هتری اوه ابا خوش طرح و پرآذین اسلیمی است که 
دمانة آن رفم: «شکراله میرزاباشی» دارد. 
احوال و آثر نقاشان (۱/ 7۲۷-1۲۴ 


شکرال نامه‌نگان فرزند نتحعلی خاا ۳1 
۸ خن خطاط. او و پدرانش از نویسندگان وزارت 
امور خارجه بودند. میرزا شکراله نستعلیق را ببه شیوة 
سیرعماه می‌نوشت و در شکسته نویسی هم دست 
داشت. از آثار وی: مرقعی مشتمل بر بیست رقعهء به 
تلمهای شش دانگ تا غبار خوش, با رقمهای مختلف: 


۳۷ 


مه شکرائ ۱۲۶۸» و «بتاریخ جسادی الشاتی سته 
هزار و دویست و شصت و هشت تحریر شدء و«در مهد 
دولت تاصرالدین شاه قاجار...شکرا تتکابتی بنوشتن 
این مرقع قدم خدمت نهاد...سته 4۱۲۶۸ یک اوحة 
اشعار در مدح ناصرالدین شام به قلم نستعلیق دو دانگ 
نیم دو دانگ خرش و شکستا نستملیق کتابت متوسطء 
با رقم‌.شکراله نامه‌نگار این مرحوم فتح علی خان 
تتکاتی...»؛ یک قطمه به قلم نیم دو دانگ خوش, با 
رقم العبد المذنب شکراه غفر ذنوبه و ستر 
عیوبه: 0۱۲۶۲. 
احرال ر آثار خرشنویسان (۲/ ۳۱۰. 


شکرایی» ابوالفاسم.(س چهاردهم ق)؛ محقق. از 
کارمندان عالیرتيهُ وزارت فرهتگ بود. او از دانشسرای 
عالی در رش تاریخ و جغرافیا لیسانس گرفته بود. زمانی 
رئیس ادارة پیش‌آهنگی و تریبت یدنی و چندی رییس 
آموزش شهرستانها ر مدتی ربیس فرهنگ اصفهان و 
گیلان بود. از آثار وی: «تاریخچة قسمتی از بناهای 
تاربخی کشور»! «سلسلهٌ تیموری یا گورگانی*؛ «کلیابت 

فبائی». 


تاریخ راید (۲/ ۸۵)» مزافین کتب چابی (1۱ 
وف 
شکرریز یز‌ی, شیخ ابوالحسن,(س سیزدهم ق): 
شاعر؛ متخلص به قناد. شقلش قنادی برد از اوست: 
نه خود بریزن که جانم فدات» خون مرا 
نه خود بریز نه بگذار دیگری ریزد 
حدیفةلشمراه (۷] ۸۵۲ الذریعه /٩(‏ ۵۲۵). 


شکر شیرازی» میر شکری صحاف.(س دهم 63: 


شساعر. از رد ور در صسحافی و 
لاجوردشویی 
زعقل بیهده پیمای خود مقید دینم 


کجاست جذبة عشقی که وارهاند از اینم 
تسفه سامی (۸0۷۷ تذکرة روز روشسن (۴۸) لذریسه 
0۳۵۱0 


شکری قهرمانی: شکراله خان.(رف ۱۳۲۷ ش): 
نوازنده. معروف به شکری. از شاگردان مدرسدٌ مرزیک 
بودو هرب می‌تواخت. وی ابا نزد برد خود اسماعیل 


شکسته قاجار 


قهرمانی. مسوسیقی را آسوخت و پس از چندی نزد 
قلامحسین درویش رفت و در سلک شاگردان او درآمد. 
شکری نوازنده‌ای چیرهدست بود و آهنگهای ضربی را 
بسیار خوب می‌نراخت. ار با لینکه تسلطی کامل به 
ردینها و گوشه‌های مرسیغی ایران داشت؛ هنگام نواختن 
بیشتر تابع ذوق و احساس خود بود. او با شاعر ملی 
ایرانه عارف قروینی» دوستی داشت ر این شاعره از وی 
در «دیوان» خود به نیکی باد کرده ر اشعاری در وصف او 
سروده است. 


تاریخ تحول و ضبط سرسیقی (۱۱۲۸ ۸0۲۲ تاریخغ 
موسیفی (۲/ ۰۵۷۹ ۰0۶۷۷ سرگذشت مرسیقی (1۱ 
۲۳-۸ سسیمای هسترمندن (۱/ ۱۳۱۲۱ 


مردان موسیقی(۷6/۱۷۸/۲) 


شکسته شاهزاد. سرتضی میرزا قهرمان؛ فرزند 
محمد میرزا قاجار. (2-۱۲۹۸ ۱۳۶۳ 3): روزنامه‌نگار 
و شاهر متخلص به شکسته. از نوادگان حسنعلی میرزا 
شجاع السلطته بود. در روستای ازخند از توابع تریت 
حیتاریه مترلد شد. علوم ادبی و عربی را در مشهد در 
مخضر ادیب نبشابوری فراگرفت. او از مشاهیر خراسان 
و مورد.احترام سردم بود. در سمتهای شهرداری: 
قرمانداری ر کفالت ایالش و ربیس کمیسبرن تقیم 
آبهای سر حدی ابران و روس خدمات صادقانه‌ای انجام 
داد و در ۱۳۰۵ ش در مشهد ادارهٌ ثبت احبوال را دایبر 
کرد. وی مردی آزادبخواه و وطن‌پرست برد و روزنامه‌ای 
به تام «خورشید» در مشهد دایر کرد. از دیگر کارهای وی 
ایجاد مدرسة دخترانه فروغ در مشهد در زمان تصدی 
کفالت استان خراسان بود. در تهران وناث یافت. از 


کتجی و حریفی دو سه باهم بودث 
واسسیاب فسراغتی فراهم بودن 
یسهشتی است که باید در وی 
زاهد عشک سفز همدم بودن 
تریع رید (۲/ 61۵0-10۴ سختوران نمی معاصر 
(۲/ ۱۹۹۲-۰۱۹۸۷ مد سال شعر خراسان (۳۲۲. 


ی 


۳ 
شکسته تاجان. حستلی میرزا؛ فرژند فتحملی 


شاء,(۱۲۷۱-۱۲۰۴ ق: شاعره متخاص به شکسته. 
ملقب به شجاع السلطته. در سرودن شعر به کمال الدین 


اسماعیل و سعدی تأسی می‌کرد. «دیران» اشماری ازوی 
به جا بانده است. 
حدیقدالشموه (۲/ 0۸۶۷-۵۲ الذریمه (۹/ ۵۲۵ صد 
سال, شمر خرلسان (4۳۲۳ فرهنگ سخنوران (4۵۰۹» 
مجم القسحا (1] ۰6۷۰ مصطبً خراب .)٩0-41(‏ 


شکوه شیرازی میرزا عبدالحمید فرزند علی محمد 
خان فسیروزآبادی.(وف بمد از ۱۲۷۰ ق)» شاعره 
متخلص به شکوه. اصل وی از قصبُ فیروزآباد بود. به 
تهران آمد و در دیوان دواتی سمت منشی داشت. اما پس 
از چندی استعفا کرد و به سیر و سیاحت پرداخت.بعد از 
مدتی گشت و گذار در شهرهای اسران: سرانجام به 
همدان رفت و در آن شهر ساکن شد و در همان‌جا 
درگذشت. ملف «حدیقةالشعراه» گرید: وی آثاری به 
نظم داشته, لکن به واسطه بی‌اعتنایی خردش؛ چیزی 
مدون نیست. از اوست: 
تو ای به تاپ شده جعد دابر کشمیر 
به پچ و تابت هرجا دلی پریش و اسیر 
حدیقالشمراه (۲/ ۸۶۹۸۶۷ دانشمندان و سب 
سرابان فارس (۳/ 6۲۹۳-۲۹۲ لذریعه (۹/ 4۵۴۶ 
جمماف سا (۵/ ۵۲۲۵۲۰): مرآت التیصاجو 
ی 


شکوهی بنادکی بزدی» سید حسنء فرزند سید علی 
ملک السادات,(۱ ۱۳۳۲-۱۲۷ ش): شاعره متخلص به 
شکوهی. در قرب بنادک میانکره یزد به دنا آند. مقدمات 
علوم را در مدرساخان فراگرفت و از پاتزده سالگی به 
سرودن شعر پرداخت. پس از مدتی به تهران آسد و در 
انجمن ادبی عضود 
دارایی درآمد و به یزد مراجمت کرد و اتجمن ادبی یزد را 
در منزل خود دایر کرد. اشعار شکوهی در جراید تهران و 
بزد و شیراز وکرمان ر خراسان انتشار سی‌یافت. از آثار 
وی: «دیران؛ اشعار, 
تلکره 
سخنوران نام معاصر (۳/ ۱۹۹۹.۱۹۹۵ ثرهنگ 


. سپس به استخدام وزارت 


ضوران بزه (۱)۵۷۷-۵۷۱ الذریعه /٩(‏ ۵۳۶ 
سخنوران ۵۰٩(‏ 
شکومی تبریزی, مهدی آیینه‌ساز. (۱۳۱۴-۱۲۴۵ 


ق): شاعر: متخلص به شکوهی. در مراغه مسکن داشت 
شغل آیه‌سازی داشت. او با راجی و لعلی معاصر بود 


۳۳+ 


و به ترکی ر فارسی شمر می‌سرود. از آثر وی: «دیوان» 
اشعار؛ «لطاتف و ظرابف» 


(6 سته ( بر 
۲۲ فرهنگ ستنوران(٩۵۰):‏ مین کتب ای 
(۱۶ 6۰۶ 


شکوهی همدانی, ملا عبدالباقی,(س بسازدهم ق): 
خطاط ر شاعره متخلص به شکرهی.از شعرای معاصر 
اه عباس اول و از شاگردان میوزا ایاهیم همدانی بود. 


ما بیدلان به باغ جهان همچر برگ گل 

پیلوی یکدگر همه در خون نشسته‌ایم 
احرال و آثر خوشنویسان (۲/ ۳۱۲۳۱۱):بزرگان و 
سخن سرایا همدان (۱/ 1۷۲-۲۲ ریخ اصفهان 
(۰۱۶۶ نذکر؛ تصرآبادی (۲۴۰-۲۳۹ الذرسعه ٩(‏ 
۶ فرهنگ سخنوان (۵۰۹ 


شکریی؛ علی,(تر ۱۳۹۷ ش): مدرس. اصل وی از 

مشهد است. خدمت در فرهنگ را از آموزگاری شروع 

گردر با دبیری در دبیرستانها ‏ دانشگاهتهران ه ایا 

رساند.اثر وی «سالنامة دیبرستان مروی» می‌باشد. 
مونفین کلب چابی (۴/ 0۷۹-۲۷۸ 


شکیباه حسنملی -» آذرخش» حستعلی, 


شکییاء حسین,(س چهاردهم ق)؛ مدرس. در ۱۲۹۹ 
ش به معلمی در مدرسه احمدیه کرمانلاه پرداخت. 
سپس به عتوان دبیر ادبیات در کرمانشاه مشفول خدمت 
شد. او عهده‌دار مشاغل مختلفی از قبیل مدیریت 
دبیرستان گرگان و ریاست فرهنگ کردستان: بروجرد؛ 
اراک و همدان نیز بود.ثر وی «تعلیمات مدنیه» می‌باشد. 

موافین کتب جاپی (۲/ ۷۶۲ 


شکیباء مرتضی باقریان, قرزند نصراف.(تر ۱۲۹۷ 
ش): شاعر: متخلص به شکیبا, در قم متولد شد. شش 
ساله بود که به مکتب رفت و خراندن و توشتن آمرخت: 
اما دیگر توانست به تحصیل ادامه دهد. در ۱۳۱۶ ش با 
خانواده به تهران آمد و به کار ساختمان مشفول شد ر 


۳۷۹ 


چون ذوق و استعداد طراحی ساختمان داشت به 
کشی پرداخت. بسیاری از مساجد و تکایا با طرح و 
نقش؛ او ینا گردیده است. شکیبا از کودکی به سرودن 
شمر پرداخت. «دیوان» وی با مقدمه و تصحیح پروفسور 
بیگدلی طبع و نشر شده است. 

سخنوران نامی معاصر (۸۳ ۲۰۰۲-۲۰۰۰ 


شکیباپون عتایتا فرزند محمد.(۱۳۶۲-۱۲۸۶ 
ش)» سترجم و نویسنده, در ادارٌ حسابداری وزارت 
دارانی مشغول به خدمت بود. از آثار وی: ترجمه 
«احتراق پسب» موریس لبلان؛ ترجمه «از جهان تا ابد: 
موریس مترلینک! ترجمه «پرندة آبی مرریس مترلینک؛ 
ترجمه «ژاندارک» سوریس مترلینک؛ «کف شناسی»؛ 
ترجمه امرگ و زندگی» موریس مترلینک؛ ترجمه 
«مورچگان» موریس مترلینک؛ «اصول نامه نگاری و 
انشاء»+ «برگزیدة لغات کلیله و دمنه. 

موافین کتب جابی (۴/ 6۲۳۶۴۰ 


شکیب اصفهانی: محمدرضاء فرزند محمد حسین: 
شمشیری.(تو ۱۲۸۴ ش) شاعر و عارف. در اصفهان 
مترلد شد. مدتی به کسب علوم پرداخت. از بیست و 
هسفت مسالگی به عرفان روآورد و به خدمت اج 
ذوالرباستین شیرازی پیوست و در سنک مریدان وی 
درآمد. در انجمن ادبی شیدا عضویت داشت. روزگارش 
به قلم زنی می‌گذشت و در آن فن نیز چون شعر و ادب 
صاحب ذرق سرشار بود. از آثار وی «دیوان» شعر. 

تذکر؛ شمرای مماصو اصفهان (۲۷۶-۲۷۲, الذریعه (4/ 
۶ مولفین کتب چاپی .)۱۶٩/۳(‏ 


شکیب اصفهانی, محمد علی.(س سیزدهم )4 
عارف شاعر و خطاط. در شیراز با رضا قلی‌خان هدایت 
همنشین و معاشر بود. مدتها برای دیدار عرفا به سیر و 
سیاحت در عراق؛ کردستان: فارس و هتدوستان 
پرداخت. شکیب خط شکسته را خوب سی: 
هند درگذشت. از آارش: «دیوان» شعر, 
یقةشمراء (1۷ ۸۶۹ لذرسعه /٩(‏ ۵۶۳ ریاض 
العارفین (۲۶۲): ریحانه (۳/ ۱6۲۳۳ سقینةالمحمرد (1 

٩‏ فرهنگ سخنوزن (۵۰8 لفت نامه (فل/ 
شکیب)؛ مجیع اقصحا(۵/ ۵۲۲ 


شکیب اصفهانی:یرزاشهننا. (س بسازدهم )1 


شاعره متخلص به شکیباز سادات و متولیان امامزاده 


زین‌العابدین در اصفهان بود. مدنی هم مستوفی استرآباد 
بود. به حجاز و هند مسافرت کرد و پس از مدتی به وطن 
بازگشت. از اوست: 
واعظ به مزغرفات خود ره مشو 
خورشيد طلب واله هر ذره مشسو 
بر تسخته متیر آمد ورفت مکنن 
سوهان طبیعت شده‌ای اره مشسو 
تتکرژ روز روشن (۱۳۰ ننکرة نصرآبادی (10۱۷۲ 
فرهنگ سخنوون(۵۰۹) کاروان هند (6۳۸۶۳۷/۱). 


شکیب شیرازی. ملا محمد علی» فرزند محمد امین 
سکاکی .(وف ۱۱۳۵ )» عارف و شاعره متخلص به 
شکیب. معروف به سکاکی شیرازی. پیرو سلسله ذهییه 
بود. نزد مسیحای فسابی به تحصیل پرداخت و در جوانی 
جامع علوم و مرس مدارس گردید. وی با محمد علی 
حزین لاهيجي معاصر بود. در استیلای اففان به شیراز 
زخمی شده درگذشت. از آثارش: «دیران» شعر؛ «مبدآو 
ماد مثتوی در فتوحات شاه سلطان حسین صفری 
نذگرة لمعاصرین (۱۳۰-۱۱۸: 41۵۸ داتشمندان و 
سخن سوایان نارس (۳/ ۰۲۹۵-۱۹۳ الارسعه )٩(‏ 
خرن ۵۲/۱۹ یا لاف (9 
۲ فارسنما صری (۲/ ۰0۱۱۷۱ فرهنگ ستنوران 
(۵۱۰۵۰۹ لفت نامه (ذیل / شکیب) موأت‌النصاحة 
۳۲۱۱ 


0 ریحاته (۲/ 


شکیب شیرازی, میرزا عبدالوهاب طباطبایی,(وف 
۰ 2 شاعر. از بزرگان سادات شیراز و از شاگردان 
میرزا کرچک وصال برد. خط نسخ را نیکو می‌نوشت از 
اوست: 
نگارا از چه با غمدیدگان ترک رفا کردی 
شکستی عهد و پاداش ونا,جور و جفا کردی 
سر انگشتان مخضوبت خضاب از خرن من خواهد 
جفاکردی که این سر پنجه رنگین از حنا کردی 
تسلکرة روز روشسن (۴۳۰-۲۲۹ حدیقةالشعراء (1۷ 
:۸۷ دانشمندان و سمن سرابان فارس (۳/ 
۵ الاریسمه /٩(‏ ۵۳۷): سرت اقصاحة (۳۱۳- 
۳۴ 


شکیب نایینی» میرزا عبدالرضا: فرزند میرزا هادی. 


شکیبی اصفهانی 

(س سیزدهم ق)» شاعر. پدرش مبرزا هادی متخلص به 
دانی شاعری مرئیه گو بود. نسب شکیب به آل سظفر 
می‌رسید و وزیر نایین برد. از وی بیش از پنج هزار یت 
شعر در قصیده غزل و مثتری بر جای مانده است. از 


اوست:؛ 
فرق میان تیغ تو و من به لاغری است 
کاو خرنخصم خورده و من خون خریشت 
عریان گرش ببینی اين هم بسی است فرق 
کاو رانيام هست و سرا نیست پیرهن 

حدیقةالشعراه (۲/ ۰0۸۷۱۸۷۰ فرهنگ سخنوران 
(۵۱۰): 


شکیبی اصفهانی» محمدرضا قرزند بدا امامی, 
(۱۰۲۳/۱۰۲۲-۹۶۴ ق)» شاعرء متخلص به شکیبی. در 
شیراز و اصفهان داتش آموخت. در سی ر چهار سالگی 
به هندوستان مسافرت کرد و به صحبت غان خانان نایل 
آمد و «ساقی نامه‌ای» به نام او به تظم آورد و ده هزار 
روپیه جایزه گرفت. در ۱۰۱۸ ق به فرمان جهانگیر شاه به 
صدرات دهلی رسید. وی از شاگردان امیر تقی‌الدینن 
نشابة شیرازی بود. «دیوان‌ی مشتمل بر چهار 
دارد. از دیگر آثار وی «منتری؛ در بحر خسرو و ۵. 
می‌باشد. 

شید 


ار (/ ۹۵۵-۹۵۴) تاریخ تذکره‌های نارسی 
(۲/ ۱0۰۶-۷۰۲ کر مبخانه (۵-۳۰۰( ۳ الاریمه 
۸٩(‏ 0۳۷ سرد آزاد (۳۱-۲۸): فشرهنگ سخوران 
۵۱۰۱ کاروا هند (۱/ ۱6۵۱۴۲۸ لقت نامه یل 
شکیبی اسنهانی»: مت رسیمی (/ ۱۷۹۶ مج 
الخواص (۰۶.۲۰۵ 67 مخزن القرالب (۲/ ۱6۸۶۶۸۶۲ 
تایج الافکار (۰)۳۱۳۰۳۷۱ تشتر عشق (۸۱۷-۸۱۳/۳) 
هفت انیم (۲/ 0۴۲۹-۴۲۴ منظرمه‌های فرسی (۴0) 


شکیبی تبریزی؛ مقصود علی.(وف ٩۷۱‏ 3): شاعر؛ 
متخلص به شکیبی. اهل تبریز بود و اوقات را یه زرکشی 
می‌گذرانید. در زمان شاه طهماسب صفری به قزوین 
ر در آنجا غزلی به استقبال غزلی از حسن دملوی 
سرود و صله دریافت کرد. در تبریز وفات یافت و در 
نبرستان سرخاب دفن شد. از ارست: 

به قدر حسن خود عذرا شناسد قدر وامق را 
تو تدر خود نمی‌دانی: چه دانی قدر عاشق را 
ثاریخ نظم و نثر (۶ 


رفت 


۵۰ تحفه سامی (۳۲۳. 


۳۳ 


کر؛ نسعرای آذرسایجان(1/ ۱6۳۲۲۰۳۳۲ 
۰ الذریمه /٩(‏ ۱0۵۲۷ 
ریت‌خانه (۲/ 1۲۵-۱۳۴)» س‌خنوران آذرس‌ایجان 
(۲۲۶۸۲۲۳): فسرهنگ سسخنوران (۱)۵۱۰ مسجمع 
الخواس (۱۲۴۱۲۳). 


لیله همدانی؛ ابوال بدالهادی بن شیخ جواد 
شیخ کاظم.(۱۳۳۳۰۱۲۷۶ ق): عالم دینی» منطتی: 
فیه اصولی: ادیب و مدرس. در تجف به دتیا آمد. در 
زادگاه خرد به فراگیری مقدمات و ادییات پرداخت. نزد 
شیخ محمد حسین کاظمی و شیخ محمد طه نجف و 
میرزا حبیب‌الله رشتی و آخوند خراساتی و سید محمد 
بحرالعلوم نقه و اصول خواند. او از شیخ عبدالهادی 
مازندرانی و سید محمد کاظم یزدی و شیخ الشریعه 
اصفهانی و شیخ احمد مشهدی روایت کرده است, سید 
عبداله بهبهانی و سید مهدی بحرانی از شاگردان و راویان 
وی می‌باشند. با شروع جنگ جهانی ال به همدان رفت. 
درکرند درگذشت. با پایان جنگ جهانی پیکرش به حراق 
متقل شد و در نزدیکی باب طوسی در مقبرة خاتوادگی 
دنن شد. از آثار وی: «المقد الفرید فی مقاصد المفید و 
[ لق که در 


» «لوازة المرزان»: ارجوزه‌ای در م 
از نظم آن فراخت یافت و شرح آن به ام «متقی 
الجمان»» تعلیقه بر «حاشیه ملا عبداه در منطو 
«حاشیةالقرانین»؛ «غابةالمأسول»» در فقه و اصول؛ 
«رسالة قی الاجتهاد و التقلیده! «متتقی الشيعة نی احکام 
الشریعةه؛ «فراتض الفقه؛» ارجوزه‌ای در ارث؛ کتابی در 
«صلا: السسافر»؛ «الب‌ختصر الشافی فی السروض و 
لفوافی»! «حاشيةالرسائل»؛ «منظرمه؛» در کلام. 

اعاناشیمه (۸/ ۱۳۰ الثریعه (۱/ 1۸۱۳۹۹ 
۸ ۸۷ ۸/۲۳ طبفات اعلام الشیمه (نون ۱۴ 
۱۲۵۸۷۱۲۵۵ معجم رجال نجف (1 46۵1 معجم 
لین (۶/ ۲۰۳۰۷۰۲ مکارم الثر (۶/ ۱۹۵۸ 


۳ 


شماعی. حسین.(س یازدهم ق4 معمار از بناهای 
وی مدرسه خان شیراز است که به دستور ال وردیخان و 
امامقلی خان: والی فارس» در ۱۰۲۴ ق بنا شد و در زمان 
قاجار تعمیر و مرمت گردید. بنای مدرسه شامل سردر 
بلند و مقرنس سازی عالی است و راهرو و هشت ورودی 
آن مزین به کاشی کاری معرق ممتاز مي‌باشد. نام معمار 


در پایان کیب دهلیز آمده: «استاد بنا حسین 


شماعی» 
قهرست بناهای تاریشی و اماکن باستانی (48). 


شمالی دهستانی خراساتی.(س ششم ق): شاعر. 
معاصر با آدیپ صابربود و با ار مناظره می‌کرد. از اوست: 
پیام داد صبا مسوی بوستان شبگیر 
که چاره ساز و بکن کار خریش را تدییر 
الذریعه /٩(‏ ۵۳۸۵۳۷ فرهنگ سخنرران (۰4۵۱۰ 

مجیم اقا (۷/ 0۱۴۵۱۲ 


شمس,(س نهم ق)» نقاش, از هترمندان درباربایستقر 
مبرزا بود و زیرنظر جمقر بایستقری به نقافی 
می‌پرداخت. نام ین هنرمند در فهرستی که در زمان 
پایسنقر میرزا و به خط جمفر بایستقری نوشته شدهب 
چنین آمد» است: «مولانا شمس یک کشتی تما کرده و 
یک لوح را از دیوان خواجر ببرم رسائیده است». 

احوال و آثرنفاشان (۳/ ۱۴۶۲ 


شسمس, محمد قلی.(تو ۱۲۸۳ ش)؛ پزشک وا 
مدرس. سه سالة جدسم پزشکی را در تهران به بایان 
رسانده سپس برای ادا تحصیل به فرانسه رفت و دررة 
دانشکد؛ پزشکی یون رادر ۱۳۰۲ ش بهپایان رسائد وبه 
دریافت دانشنامة چشم پزشکی نایل شد. پس از 
مراجعت به ایران عهده‌دار کرسی چشم پزشکی و 
ریاست بخش چشم پزشکی بیمارستان فرابی شد. اثر 
وی «درمان تراخم با الکتروگوآگولاسیون». 

موفین کتب جابی (۸۴ 48۲۹ 


شمس الادبا؛ سیلد محمد رضاء فرزند سید محند.. 
(۱۳۰۹-۱۲۴۲ ش)؛ شاعر؛ ادیب ر عارف. ملقب به 
شمس الادا. به تحصیل علم کلام و نلسقه و حکمت 
پرداخت. چندی به عرفان و تصوف روی آورد و خدمت 
بزرگان طریفت رسید تا دست ارادت به پیر و مرشد خود 
حاج ملا ساطان علیشاه گنایادی داد. در حضرت 
عبالعظیم و در جر مزار سعادت علیشاه اصفهالی به 
خاک سپرده شد. «دیران» اشماری متجاوز از سی هزار 
بیت از او بر جای مانده است. 
سختوران تامی سماصو (۲/ 6۲۰۲۸-۷۰۷ 


شمس الادبا شیرازی؛ میر علی. فرزند میر حسین. 


شمس الافاضل ترشیزی 


(ز ۱۲۸۲ 8)؛ خطاط و شاعر. مکنی به ابوالمعالی و 


ابرالفراید. خراهرزاده و تربیت یافتة میرزاکوچک رصال 
شیرازی بود. از کانبان طراز اول و آثار متعدد موجود او 
نمایندة قدرت و ملاحت قلم ارست. از آثار وی: یک 
نسخه «جهانگشای جرینی» که تاتمام مانده به قلم نیم 
دو دانگ عالی؛ با رنم: «نمام شد مجلد اول از تاریخ 
جهانگشای جوینی ...عصلي ید السبد...میر علی 
الشیرازی»؛ یک نسخه «دیوان» رشید وطواط به قلم 
کتایت جلی خرش؛ با رقم:...میر علی الشیرازی الملنب 
بشمس الادباهالمکثی بابوالمعالی..حرّره فی شهر شوال 
المکرم ۱۲۸۲»؛ یک نسخه «رباعیات خیام» به فلم 
نستعلیق کتابت جلی عالی» با رقم: «بجهة پیش‌کش بزم 
حضور..مهد علیا...کتبهالعبد الفقیر مبر علی الشیرازی؛ 
الملقب بشمس الادباء فی ۱0۱۳۷۷ یک قطمه به قلم سه 
دانگ و نیم دودانگ خوش با رتم: «کتبه العبد الراجیء 
میر علی الشیرازی السلقب بشسمس الادبا و المکتی 
بابرالفراید: فی شهر رجب الاشّب فی 0۱۲۸۲ 

اسوال و آثار حرشنویسان (۴۷۲-۴۶۹/۲). 


خلس‌الادبا لاریجانی؛ میرزا سید محمده فرزند 
حاج سید رضی.(۱۳۰۳-۱۲۵۲ ق)» شاعر. ساقب به 
تمس الادبا. در اصفهان متولد شد. پدرش از حکمای 
زاهد و عرفای عابد و از مشاهیر بود. در چهارده سالگی 
به تهران مد و نزد حکیم الهی به تحصیل پرداخت و در 
علوم ادبی و فتون عربی متبحر گشت. وی در تهران مورد 
احترام بود تا جایی که ناصرالدین شاه قاجار به او لقب 
شمس‌الادبا داد. به عربی و فارسی شعر می‌گفت و 
7دیران» اشعاری از او بر جای مانده است. 
ذکرالسبور (۳۳۹/۳۳۸): حدبقة الشسمراء (۸۷ 
۸۷۲-۷۱ الارسعه (1۹ ۵۳۸):قسرهنگ سخنوران 
(۰)۵۱۲ مجمع لفصحا (۲/ ۰۱۴۷۰۰۲۶۲ مکارمالثار 
0۳۳۰۱ 


شمس الافاضل ترشیزی» یوسف فرزند عباسعلی. 
(تو ۱۲۸۸ )؛ نقبه و حکیم. در ترشیز به دنا آمد و در 
سبزوار و نجف و تهران به تحصیل فقه و حکمت و 
ریساضی پرداخت. در ۱۳۰۰ ش در وزارت ممارف 
مشفول به کار شد و عهده‌دار تظارت طبع کتب مذهبی و 
شرعیات گردید. از آثار وی: «سیاسةالمحمدیة» که در 
«الذریعهء (۲۷۳/۱۲) این کتاب به شمس الافاضل میرزا 


شمس اندجانی 


رشید بن شبخ بوسف بن عباسعلی تسبت داد» شده 
است؟ «فوائد نصیریه»: در نحو؛ «کلمهٌ جامعه» در معنی 
شورا و مشروطه؛ مفتاحالنجاة فی تفسیر الصلاتو 
ریم (۱۲/ ۱۱۷۳ ۱۱۸۰۲۴۲/۱۶ ۱۲۳ زندگیام 
رجان و مشاعیر (۲/ 1۶۷). سولفین کب چابی (۶/ 
۹۵ 


شمس اتدجانی؛ شمس‌الدین صمحمد.(س نهم )4 
شاعر. ممروف به سربرهنه. از سادات بزرگ ترکستان 
بود. مدتی در خراسان بر مسند صدارت نشست. در 
زمان ابوالغازی سلطان حسین میرزا به همرات رفت و 
عهده‌دار ترلیت مزار شیخ لقمان به سدت بیست سال 


گردید. ازاوست: 
آنان که پرستند؛ خورشید و مهند 
از چشسم تسو در آرزری یک نگهند. 


تذکرة روز وشن (۴۳۳ الذریته (۲۳۸۲۹ 4۵۳۸ 
فرهنگ سخنوران (1 ۵۱ محالس القالس (۱ هنت 
یر 9 ۳۳۲ 


شمس اندخودی, شمس‌الدین محمود بن مسعود, 
(رف ۵۵۷ شاهر و نویسنده. در نظم و نثر عربی و 
فارسی استاد بود. از آثار وی: «دزینةالزمان». 

اب الاب (۲۰۹۲۰۸/۱ هفت انیم (۷/ 0۴ 


شمسای صفیر: ملا شمی‌الدین تبریزی,(س 
بازدهم ق), شاحر و تائی, عده‌ای از تذکره تومسان وی 
را از شاهران تبربز و عده‌ای از شاعران قم ذکرکردهاند. 
در نن تقاشی او را با استاد جمال‌الدین بهزاد برابر 
دا 
می 


تاریخ نظم و نثر 
2٩0(‏ نکر صرآمادی (۵ع۲ لذریه /٩(‏ 6۱۵ 
فرهنگ سخنوران (۵۶۳)» لفت نامه (ذیل /صفیر) 


شمسای گیلاتی شمس‌الدین محمد بن محمد 
سعید. (س درازدهم ق)؛ شاعر. در اصفهان به دنیا آمد. 
از درستان حزین لاهیجی بود. در جرانی درگذشت. وی 
مرید حاج عبدالقادر عاشق آبادی اصفهانی برد. از 


ارست: 


امروز بخشش از پی نردا خزانه‌ایست. 
دست کرم به راه عدم پیش خانهایست 


۳۳۲ 
تذکرتالمعاصرین (۳۱۱۲۱۰) الریه (۹/ ۵۳۸ 
شمس باتلانی بلخی, شمس‌الدین؛ فرزند محمود. 
(س ششم ق)» شاعر, در سمرتند تحت حمایت دولت 
نظام الملک صدراندوله برد و از جملا ندیمان خاص او 
شد. وی از شاگردان شمس‌الدین خاله برد. از اوست: 
دست تس و که ابر نسوبهار کرم‌ست 
زد گردن چرخ زیر بار کرمست 
در دست توگر نیست یگویم آن چیست 
ای لین جود خبارخار کرمهست 
تذکر روز روضن (۱۱۲۳۱ فرهنگ سخنوران (۱ ۵۱ 
لاب الاب (۱/ ۰0۳۰۶-۲۰۵ هفت الیم(1/ 0۷۶ 
مخزن القرائب (۱۲ 40۲۸۰۷۸۳۶ 


شمس بایستقری, محمد پن حسام هروی. (وف 
۸۵۰ خطاط. از خوشنویسان دربار بایسنقر میرزای 
گورکاتی و استاد خط این شاهزاد؛ هترمند بود و در 
رقمهاء خود را بایستقری وگاهی سلطانی معرفی می‌کرد. 
وی را از استادان خط ثلث قلمداد کرده گفته‌ند که اقلام 
سبته را خدوش می‌نوشته است و کسی جز صاحب 
«گلستان هنره یادی از خرشنویسی نستملیق ار نکبرده 
شمس معاصر و معارض جعفر بایستقری برد و از 
شاگردان معروف بغدادی خطاط به شمار می‌رفت. از 
آنار وی: کتيبة قسمتی از آستاةٌ رضوی و مسجد 
گرهرشاه که تاریخ ۸۲۱ دارد؛ قرآن سلطانی مهب 
عالی؛ نسخ کتابت جلی یاقوتی» سر سوره‌ها للث در 
دانگ عالی و آخر رقاع توقیع: با رقم:«ونق اله...بکتابة 
هذا الکلامالحمید...شمس انبایستقری..فی..سبم و 
ثلئین و ثمانمائة الهجرية الهلالیة»! یک تسخه مشوی 
«همای و همایون» به تلم کتابت خفی متوسط به شیوا 
اظهر تبریزی» با رتسم:«کتبه العبد...محمد یبن 
حسام‌المشتهر بشمس الدین البایستقری»,ستة احدی و 
ین و ثمانمائة الهجری...»(۸۳۱)؛ یک قطعه از مرقع که 
هم قطمات آن به اقلام سته و بعضی از آن به قلم 
نستعلیق کستابت جلی مترسط: با رتم؛ «مقسنه 
السبد... سحمد بسن حسام المشتهر پشمس الدیین 
البایستقری..قی دارالسلطنة هرا...»؛ دو قطعه با همان 
رع خطرط و نستملیق نیم دودانگ متوسط به شیر 
اظهر نبربزیه با رقم: «مشقه المبد محمد ین حسام 


المشتهر بشمس الدی 


و «سقه شمس السلطانی. 


اسرال و آذارحوشتویسان (۲/ ۳۱۵-۳۱۷ ۰۸۲/۲ 
اطاس خحط (۳۲۹.۳۲۸) تاریخ نظلم و نثر (۸۷۷۱ 


خوشنویسان و همان (۷) گلستان هر (19-1۸) 
لفت نامه (ذیل | شسس‌الدین): هر مهد تیموریان 
۴۱۹۰۸ ۴۲۸ ۷۲۵ 


شمس بخارایی » شمس خاله 


شمس بستی؛ شمس‌الدین حاجی.(س بستجم ق): 


خرسند شوی چو دل زر کدی 


پسر گند؛ بسی‌وفا چرا دل بسندی 
نذکر؛ شموای پتجاب (۲۱۰)» لباب لباب (۱/ ۰۳۸۷ 
عفت انلیم (۱/ ۰۳۰۲-۳۱۳ 


شمس بغداد -ه شمس خاله 
شمس تبادکانی .» تبادکانی» شمس‌الدین محمل 


شمس تبریزی. شمس آلدین.(س هشتم ۰ عارف 
و شاعر. وی را با شمس‌الدین تبریزی مرشد جلال اللیین 
مولوی خلط کرده‌اند و آثار او را به شمس‌الدین محمد بن 
ملک‌داد مرشد مولوی نسبت داده‌اند. از اشعار مار 
اوه ترجیع بندی که معروف است و سنظومه‌ای به نام 
«مرغوب القلوب» به سال ۷۵۷ ق. 
تاریخ نم و تثر (۲۱۴)؛ الذریمه (۱۹/ 1۹۳)» فرهنگ 
سخنرران (6۵۱۷» مزافین کنب چاپی (۵/ ۵۱۶۸۵۲۵ 


شمس تبریزی؛ محمد بن ملک‌داد | محمد بن علی 
بن ملک‌داد.(وف ۶۷۲/۶۲۳ عارف و صوفی, ملقب به 
شمس‌الدین» سلطان الاولیء الواصلین؛ تاج السحبویین: 
قطب العارفین: فخرالموحدین: آية تفضیل الاخرین علی 
الاولین حجةاه علی المزمنین, مر صوف به شمس الحق. 
در اصطلاح عرفا و اهل طریقت وارث عراق بود. از 
پیشرایان بزرگ تصوف در صصر خود در آذربایجان و 
آسیای صفیر و از خلفای رکن‌الدین سجاسی و پیرو 


طر ابونجیب سهروردی بود. برض وی را 
مرید پکر سلمه باف تبریزی و بعضی مرید 
باباکمال خجندی می‌داتند. در بنداد با ارحدالدین 
کربانی ر نخرالدین عراقی دیدار کرد. وی در ۶۴۲ق 
ضمن سفرهای طولانی خود به قونیه رسید و مولوی را 
ملاقات کرد. دیدار شمس؛ مولری را به یکباره دگرگون 
کرد ر از آن پس مولوی پشت پا به مقامات دنیوی زد و 
دست ارادت از دامان ارشاد شمس برنداشت. مولانا او 
را با لقاب خسرو اعظم. خداوند خداوندان اسراره 
سلطان سلطانان جان: نور مطلق؛ جان جان جان» شمع نه 
فلک, پحر رحمت مفخر آفاق؛ خورشبد مطاق؛ ررح 
مصور و بخت مکرر خوانده است. گاهی او را آتش نهفته 
در شراب غریر پیچیده در فریاد: اصل رجرد و ایجاد 
می‌شمرد. شمس شاعر نبود و «دیواذ‌ی که به نام وی 
مشهور و در ابران چاپ شده از مولوی است که محض 
ایفای وظیفة ارادت و بقای نم نیک پیر و مرشدد خرد و 
اظهار قدردانی از حق ارشاد اویک قسمت از اشمار خود 
زا یه نام ری معشر ساخته است. ار در قونیه وفات یافت 
پسر مولوی يا به 
دست جمعی از متعصبین قونیه که علاالدین نبز یکی از 
آنان بودهبهقتل رسید. قبر وی نزد قبربهءلدین ولد پدر 
ملای رومی یا در مدرسة سلای رومی نزد قبر امیر 
بدرالدین بانی مدرسه است. از آنار وی: «سقامات»؛ 
#پندنامهد. 


و ب+ ژوایتی به دست علاءالدین محمد 


آتشکدة آخرر1/ ۱۱۱۸۱۱۷ تریخ یات در ایا (1۳ 
۷۱ ۲ تاریخ تلم و نثر (6۱۳۵: نذکرتالشمواء 
(۲۱۹-۲۱۶) الثریع (۹/ 1۵۳۹ دابفالمعارف فارسی 
(۲/ ۰۱۲۹۲ ریحانه (۳/ ۸0۲۴۰-۲۳۸ زندگانی سولانا 
جلالالاین محمد (۸۸۸): سخنورانآذربایجان 
(۲۲۶: شسمس تبریزی؛ طرانق الحقانق (۸۷ 
۳۱۹۰۳۱۵ فرهنگ سخنوران (1 0۵۱ لفت نامه (ذیل/ 
شمس تبریزی): مجمع الفصحا(۲/ ۱۸۰۰۷۷۱ مجمل 
فصیسی (تبل | سال ۶۷۲): سفالات شمس تبریزی 
(۶۶-۱» مسناقب السارفین (6۸۵: شفحات لانس 
۶ 


شمس نبشی شبرازی.(س یازدهم ق): شاعر و 
مرسیقبدان. اهل شیراز بود.به اصفهان رفت و چون در 
علم موسیقی مهارت داشت مورد ترجه شاه عباس 
صفوی قرارگرفت و شاه قهوه‌خانه‌ای در چهار باغ جهت 


نی سام 


او بتاکرد. وی طبعی موزون داشت و اکثر تصانیفش؛ 
اشعار خرد او می‌باشد. از اوست: 


ای شیخ تو خبت جام احباب مزد 
خود را ببه دم گرم مسی ناب مسزد 
زاهد تسو یه افسردگی خریش بساز 
چون بار نو کاغذ است بر آب مزن 


مرسیلی (۱/ ۳۲۱ کر دی (۱1۸-۱1۷) 


شمس ثانی: سام میرزا.ه رضوان قاجار. 


شمس حا ازی.(ز ۷۷۴ 8» خطاط. از آنار 
ری: یک قطمه ثلث رقاع دو دانگ جلی خوش با رقم: 
«کتبهانقر الفقراه شمس الحافظ الشیرازی ..أربع و 
سین و سبعمالة» (0/۷۴+ یک تطعه ثلث 
عالی و نسخ کتابت خفی متوسط و رقاعکتابت خوش, با 
رقم: «کتبه المبد شمس الکتاب الشیراژی .. 
قیح خطیتی علی یشنع»: به خط ثلث چهار دانگ جلی. 
ش و نسخ و رقاع کتابت خوش: با رقم:#مشقه دم 
الفقراه شمس الحافظ الشیرازی». 
احوال و آثر خوشتویسان (3/ ۱۰۸۵-۱۰۸۴): بغما(س 
۴ ش 8 س ۴۲۷ 


شمس الحکماء میرزا علی خان, فرزند حاج آتا 
میرزای ایروانی.(۱۳۲۵۱۲۶۱/۱۲۵۲ 3): پزشک ر 
شاعره متخلص به لعلی. در ایروان مترلد شد ر در همان 
شهر نشو و نما یافت. در بیست سالگی به همراه پذرش 
به تبریز رفت و به تحصیل طب نزد میرزا ابوالحسن 
حکیمباشی پرداخت و در ضمن آن به تجارت نیز 
مشنول برد. سپس به استانبول رفت و تحصیلات خرد را 
در آنجا تک‌میل کرد. پس از پابان تحصیل به تجریز 
بازگشت و به طبایت پرداخت. پس از مدتی به تهران آمد 
و مورد ترجه ناصرالدین شاه قاجار فرارگرفت و در سفر 
به اروپا همراء وی بود. او طبیب مخصوص مظفرالدین 
شاه قاجار شد و از وی لقب شمس الحکما گرفت, در 
اواخر عمر به سباحت روی آورد و سرزمین‌های 
مصر و علمانی را دید و سرانجام در تفلیس درگذ: 
آثار وی: «دیران»اشعار به فارسی و ترکی که در نبریز به 
چاپ رسیده است. 


دانش‌مندان آذرسایجان (۱ ۳۲۲-۳۲ الأرسعه 1٩(‏ 


ثییا 


۶ ریحانه (۵/ ۱۱۳۶-۱۳۲ شرح حال رحال 
۱ ۵۲ مولفین کتب چاپی (۴/ ۰0۳۶۲-۳۶۱ مکارم 
انار (۸۷ ۱۳۱۵-۰۱۴۱۳ 


شمس خاله» شمس‌آلدین محمد بن مژید حدادی 
بخدادی, (س ششم ق), شاعر. معروف به شمس خاله, 
ساکن مرت و دام سااط ین آل افراسیاب بود. 
دایت او را بخارایی دانسته است. او ظاهراً شاگرد 
سرزنی بوده است. از ممدوحان او شمس‌الملک احمد 
بح ارسلان و حساء‌الدین حسن بن علی و نظامالدین 
ملکناه الغ پیفر را می‌توان نام برد. ضیاء خجندی شاعر 
معروف و مماصر شمس خاله او را در ابیت مدح کرده 
است. وی با کسال الیین محمد خجندی نیز مصاحبت 
داشت. اشعاری از او در تذکره‌ها نقل شده است. 
آشکد؛ آذر (۳/ ۱6۹۱۶ تاریخ ادبیات در ایران (11 
۵۴ ختاریخ نم و قر (۸۵) لذرمه (۱۸۵/۹» 
۹ ۰۹۹۶ صبح گلشن (۱۲۵) فی‌هنگ سخنوران 
۵۱۱۱ لاب الاب (۸۳ ۳۱۳۳۸۷۲ لت نامه (خل ‏ 


شمس الدیین»؛ مجی الفصحا (۲/ ۸۱۲ مخزن 
تراپ (۲/ ۸۳۷۵۸۴۶)»مفت اقلیم (۱/ ۱۱۰-۱۰۸ 


شمس ده عراقی,(س دهم ق)» شاعر. در اصفهان 
مترلد شد. مدتی در احمدنگر و گلکنده و بیجاپور در 
خدمت مرتشبی نظامشاه و محمد قلی قلبشاه ‏ براهیم 
عادلشاه تانی به سر برد و سپس به ملازست جلال‌الدین 
اکبر شاه رسید. در هند درگذشت. اشعاری از او به جا 
مانده است. 


کساروان هد (۱/ ۶0۲۶۵۲ مر رخنیمی (18 
۱۲۵۹-۵۵ 


شمس الدین.(س نهم ق): خطاط. شاگرد نعمت‌اله 
یزاب بود. خطوط را خرش می‌نوشته و از اساتبد خطوط 
ستّه به شمار می‌رفته است. 

کلستات هن (۲۸). 


شسمس الدیین.(س دهم ق)» نقاش و مذهب. از 
هنرمندان شیوهٌ دکنی در هند بود. از شیوه کار وی: چ 
برمی‌آید که این هترمند از نقاشان ایرانی بوده که به هند 


زیمت نموده است. او در اجرای مجالس بزمی و 
منظره‌سازی و شبیه‌پردازی و صنمت تذهبب دستی قوی 


۳۳۹ 


داشته است. از آثار ری تصاوبری از پرسف و زلیضا: در 
نسخة یرسف و زلیخای جامي است؛ که شرح و تفصیل 
آن در «احوال و آثا 

احرال و آثر هلان (۱1۶۳/۷ 


آمده است. 


شمس الدین بن احمد نجاری.(ز ٩۰۲‏ ): نجا 
ال ساری بود و در نقش تصویر بر روی چوب قدرت 
تمام داشت. از آثار رقم‌دار وی: صندوق چوبی منقش کم 
نظیری که به انواع نقوش هندسی و اسلیمی آراسته شده 
است. این صندوق در نداشت و رفم نجار به خط للث و 
نسخ ساده چنین بود: #تمت هه الصندوق قی تاریخ سنه 
نی و تسعمائه عمل شمس الدین بن استاد احمد نجاری 
بالدانی ساری». 
احوال و آثار نقاشان (۱/ ۱۳۷), 


شمس الدین بن فخرالدین حافظ فقیه.(ز 03۷۱۷ 
خملاط. از آثار وی: قرآن جانمازی جلد روغنی کشمیری, 
سرلوح مرصع و دو صفح افتتاح متن و حاشیه مدب 
مرصع به خط نسخ کتایت خفی خوش: با رنم: 
#..شمس الدین پن فخرالدین حافظ فقیه» سال ۷۱۷ در 
ان ملی 


احوال نار وشن 


0۸۵/۲( 


شمس الدین تبریزی.(ز ۸۱۲ نقاش. از آثار وی 
تصاریر یک تسخه از «شاهتام» فردوسی که به «شاهنامة 


دیموت» معررف است و در سالهای ۲۸۰۲ ۸۱۲ ق 
ترسیم و منقش شد» این نسخه دارای پنجاه و پنج 
میناتور نفیس در مکتب هرات است که تصاویر آن در 
موزه‌های معروف جهان موجرد می‌باشد. 

هتر عهد نیموریان (۷0/۶-۲۷۵). 


شمس‌الدین تبریزی.(س دهم ق)» خطاط. از آثار 
ری:کنیبة سردر مسجد علی در اصفهان, که در دوردیف 
و به خط 
اسماعیل صفوی و بانی ساختمان؛ میرزا شاء حسین 
اصفهانی» و ماده تاریخ بتای مسجد یعنی سال ۹۲۹ ق 
ضبط شدء است, با رقم: «کتبه شمس‌الدین تببزی!. 
آثر علی اصفهان (۰0۷۱۴ گنجينةآثارتریخی اصفهان 
(۳۷۲). 


نوشته شده است. در ردیف درم تام شاه 


شمس الدین سمرقندی 


شمس الدین تیریزی: محمد ين اسیرعلی.(ز ٩۳۷‏ 
ق) خطاط از آنار ری: قرآن رحلی بزرگ مذُب و جلد 
سرخت ممتازه به خط ثلث دو دانگ جلی و دسخ کتابت 
باتوتی و رناع کتابت هالی؛ با رتم:«..کتبه المبد 
الفقیر..شمس الدین محمد بن امیر علی التبریزی فی 
المشر الاخر من شهر ربیع الشانی ستة سبع و گلثین و 
تسعمانه حامدأ 

اسوال و آار خوشنویسان (0۱۲۸/۷. 


شمس‌الدین حستی کاشانی,(ز 
کاشان و آرایشگر کاسه و بشقابهای لعابی بود. 
زییای این هترمتد: بشبقاب سفالی و لمابی 
تصویرداری است که در زمینا سیر عمل آمده و 
کناره‌های بشقاب به خط تعلیق قدیمی کتابت شده است. 
در ز اب تصویر اسب ابلقی دید می‌شرد و در 
وسط آن؛ تصویر زیبای خسرو و شیرین به ملاحت نمام 


ری در ذیل دو عنوان آمده که با | 
توح اه هر دو مدخل یکی هستند. رتمها از این قررند: 
«صنعه السید شمس الدین الحسنی فی جمادی الاخر 
سنه سبع و ستمائه» و «صنعة السید شمس‌الدین الحسنی 
لکاشانی فی جمادی الاخر سنه سبعین (؟4 و ستمائه» 
۷« 


احوال و آثرتقاشان (۱/ ۱۳۲۸۷۴۷ ۱۳ ۱۴۶۲): 


شمس‌الدین زوشکی, نرزند ضیاءالین.از ۶٩۷‏ 
ق)» مجلّد ر مذهب. از این هنرمند؛ اثری به جای ماندهه 


که در داخل یک شمسه تودرتوی شکل گنبدی است و به 


حول و آذرقاشان (۲6۸۱) 


شمس الدین سمرقندی مولانا محمده فرزند مولانا 
شسرف‌الاین عشمانء.(وف ۹۰۱ 3) حکيم عالم و 
مدرس. مشسهور به سولانازادة مولائا عشمان. از علما 
ماوراءالنهر در قرن نهم بود. در زمان سلطان حسین بایقرا 
از سمرتند به هرات رفت و در مدرسة سلطانبه و مدرسة 
اخلاصیه به ندریس پرداخت. 
حیب السبر (۴/ ۳۲۱-۳۲۰ 


شمس الدین عبدالثُ.(ز ۹۸٩‏ 3)» خطاط. از آثار وی: 
قرآن رحلی با جلد روغتی مذُب» چهار صفح ارل ر 
آخر مب مرصع عالی: به خط ثلث کتابت جلی خوش 
به سال ۱۰۱۲؛ ترآن رحلی عظیم جلد سوخت؛ تحریر 
طلاپرش ممتاز که تمامی قرآن مزین است به خط نسخ 
جلی متوسط و ثلث و رتاع جلی متوسط با رقم 
«..شمس الدین عبداله .8۸۹ 

احوال و آثار خوشنویسان (۷/ ۱۰۸۳): 


شمس الدین کاشی تراش.(س بازدهم ق؛ کاشی 

تراش, شاگرد احمد موسی و رسام نقرش بر روی کاشیها 

بود. از آثار این هنرمنده در ابوان مسجد جمعه اصفهان, 

کاشیها و تزینات زیبایی به بادگار مانده که به خط 

نستعلیق سقید بر زمین لاجوردی رقم «عمل استاد 

شمس الدین کاشی تراش» دارد. 
0 
۳۵ «گنجين ثار نریخی اصفهان (۱۲ 2۸۱۰۲2۱ 


شمس‌الدین گیلانی؛ فرزند ملا محمد مسعید,(ز, 
۹ ۶2 خطاط. از آثار وی؛ در قطعه به خط ثلث رناع 
در دانگ جلی خرش, در مدخل عمارت چهلستون 
اصفهان با رقم: المبد شمس‌الاین بن ملا مخمد 
الجبلانی فی 0۱۱۱۹؛ دو قطمه مهب در ایوان ین 
چهل سترن اصفهان, به خط ثلث رقاع کتابت جلی 
خوش: با رقم: «نصر منال...کتبه العبد شمسی‌الدین بن 
ملامحمد سعید انجیلاتی نی ۲۱۱۱۹ 

آفسارمسلی ام فهان (۳۴۵. ۵۶ 
خرشنریسان (۲/ ۱۰۸۴): گنجية آثار تاریخی اصفهال 
0٩‏ 


شمی الدین محمد اصفهانی(س دهم ق)؛ معمار, 
از آثار وی کتیب سردر مسجد قطبیهٌ اصفهان که به امر 
شاه طهماسب اول صفوی, به تاریخ ۹۵۰ ساختمان آن 
را به پایان رسانید. در زیر ان کته به خط مشکی بر 


اصنهانی» که خط آن از ابوسعید امامی است. 


آثارملی اصفهان (۰۵۸۸ ۰6۲۲۱ تاریخ هنوهای ملی (۲/ 
۵ کارنامة بزرگان (۸۱۹۷ كنجيتةآثار تاریشی 
اسنهان ۳۸۰ 


۲۳ 


شمس الدین محمد بسظامی,(ز ۱۰۰۰ )4 خطاط, 
اصلش از ولایت بسطام و در مشهده شاگره سید احمد 
مشهدی برد. در کتابخانة شاه عباس صفوی به امرکتابت 
اشتغال داشت. وی خط را خوش می‌نوشت. 
ار خوشنوبسان (۸۳ ۶۶۲۶۶۱ کلستان هنر 


احرال 
[رزل 


شمس‌لددین محمد تیریزی بنا.(س نهم ق)؛ معمارء 
از بناهای وی» مسجد شاه مشسهد است که دارای گنبد 
بزرگ کاشی کاری ر ایوان و دو مذاره می‌باشد. با ترجه به 
متن کتیبا ایران بنا ساختمان آن ظاهراً در ماه رجب سال 


قهرست ای تریضی و ماک استانی (000 


شمس‌الدین محماه کاشی.(ز ۱۰۴۱ )۰ نفاش, در 
آبرنگ سازی دست داشت. تتها اثر رقم‌دار ری که در 
کتابخانة گلستان قرار گرفته: تصویر آبرنگی مردی است 
که چا به دست گرفته و مشفول بریدن خربزهمیباشد 
وارقم «شمس الدین محمد کاشی 0۱۰۴۱ دارد. 
احرال ر آثر تفاسان (۲1۸/۱). 


شمس الدین محمد کرمانی.(ز ٩۱۸‏ ق)» خطاط. از 
آثار وی: یک نسخه «خس نظامی» به قلم کتا ت 
خوش؛ که در پایان بعضی متنویها رقم دارد: «تجز اتمام 
کتاب هفت پیکر..سنه سبع عشر وتسعمالة بداراللمل 
تبریز...شمس الدین محمد کرمانی...» و «نجز اتمام هذه 
الکتاب..سته خمس عثسر و تسممالةه و #تمت 
الکستاب..علی بد...شسمس‌الاین محمد الکاتب 
الکرمانی,.سته شمان عشر و تسممائة. 
مرقع مالک دیلمی؛ به قلم نیم 
بسا رقسم: «کتبه ی الاین محمد الکاتب 
الکرمانی.فی شهر جمیدی الاولی ست عثسر ر 
تسممائةه؛ سه تطلعه از مرقع بهرام میرزا؛به قلم نیم در 
دانگ و کتابت خرش با رقمهای: «مشقه السبد شمس 
الدین محمد الکرمانی؛ فی شهور سن؛ُ ٩۱۸‏ ثمان عشر و 
تسعمائة بدارالسلطنة تبریزه و «مشقه العبد..شمس‌الدین 
محمد الکرمانی..» و «کتبهالعبد شمس‌الدین محمده فی 
شهور سنة ثمان عشر و تسعمائقه. 
احران و آثار حوشویسان (۳/ ۸1۵-۲ مانب 
هنروران :)٩۰(‏ هثر عهد تبموریان (۵۲6. ۵۸۴ 


نم دو نگ رکتابت خرش: 


۳۳ 


شمس‌الدین نجار ساروی.(ز ۸٩۷‏ ق)؛ نجار. از آثار 
ری: صتدرق جوبی منتبت‌کاری شده‌ای در امامزاده 
یاس (ع) در ساری؛ به تاریخ ۸۹۷ ق است و رقم 
ابن احمد نجار ساروی؛ دارد. 
فهرست بناهای تاریحی و اماکن باستانی (۱۳۹). 


«شمس‌ال: 


شمس سگزی, شمس‌آلدین محمد بن نصیر/ تصر. 
(س هفتم ق)؛ شاعر. ملقب به شمس‌الدین. چون املش 
از سیستان بود؛ او را سگزی می‌خواندند. علم ظاهر و 
باطن را جایع برد. کتاب «سجیع البحرین» در علم 
شریمت و حقیقت از تلیقات او می‌باشد. 
ریز ررشن (۱۳۳)ریاض لعانین(۹۸) ریحاته 
(۳/ ۸۲۴۳۰۲۲۲ لباب الالباب (۱/ ۲۵۲.۲۵۱ هفت 
انیم (۱/ ٩۲‏ 


شمس سنجری؛ شمس‌الاین میارکشاه. (س ششم 
ق)» شاعر. مدح سلطان غیاث‌الدین غوری می‌کرد و 
حکرمت نیمروز را عهده‌دار بود. از ارست: 
حکمت چه بود به تقریت جان کردن 
بر خورده رنج کسب آسان کردن 
انسصاف بسده کسه نساخوشیها دارد 
از بسهر دونان خدمت دونان کردن 
تاریخ گزیده (0/۲۹:الذریمه (۹/ ۹۵۶): صبح گلشن 
(۳۶۰). فرهنگ سخنوران (۵۱۳)» لباب الاب (۷/ 
۹۷۷۸ مق اقلیم (۲۱۲-7۹۳/۱). 


شسمس شسترفوهی.(س دهم و یازدهم ۱63 
تخست از ملازمین حمزه میرزا؛ 
اه عباس صفوی بود. بعدها به دربار شاء عباس 
ت آن پادشاه فرارگرفت. وی 


را 
پیرست و مورد ترجه و عنا 


تاریخ اصفهان (1۶۸): تاریخ موسیقی (۱/ ۱۲۹۱ ۳۱۲ 
۳۱۶ ام آرایعباسی (11 19۱ 


شم شهرستانی: میرزا شمس الدین محمدء 
میرزا محمدرضاء (س یازدهم ق): شاعر, از اوست: 
به ترمی سنگ را با شيشه الفت می‌توان دادن 
در آن ساعت که پای سازگاری در میان باشد 
تصرآبدی ۱6۱۰۰4۹ 


مس طیسی 


لذریه (۹/ ۵۲۰ ۹6 مخزن اقرانب (۲/ ۱۰۰۲ 
۳۵ 


شمس الشحی نشاط اصفهانی, فرزند میرزا حسن 
صفی اصفهاتی. (تر ۱۲۷۹/۱۳۷۸ ش) نقاش و 
شاحر متخلص به شمس و نشاط. در تهران متولد شد. 
پس از گذراندن دورةابندایی و متوسطهه به استخدام 


وزارت فرهنگ درآمد و با سمت دبیری هترهای زیبا در 
دبیرستانها و هنرستانها به تعلیم هنرجویان پرداخت. او 
در ۱۳۰۵ ش به امریکا رفت و در آنجا به دریافت مدال 
طلا از دانشگاه هاررارد نایل گردید. شمس به زبانهای 
فرانسه و انگلیسی آشنایی داشت و از باتوان هنرمند در 
فن نقاشی ر خامه‌دوزی بود. وی از شاهران خوش ذرقی 
بودکه تریح شاحری را از پدر آدیب و شاعر خرد به 
ارث برده بود. سروده‌های او حدود دو هزار بیت است. 
«دیرانه شعروی منتشر نشد» اما بعضی از شعرهای وی 
در مجموعه‌ای به نام «اسرار خلقت» چاپ شده است. 
تذکر؟ شمرای معاصر اصفهان (۰.۵۰۹ ۵۱ لذریه 1٩(‏ 
۹ سختووان نامی معاصر (۳/ ۲۰۱۳:۲۰۱۰ 
زان سخنور (۳۰۲-۲۸۹/۱]. 


شمش آطبسی قاشی شمس الدیین محمد بن 
عبدالکريم. (وف ۶۲۶/۶۲۲ ق): شاعر» متخلص به 
شمس, ملقب به شمس الدین. اهل خراصان بود و در 
هرات زندگی می‌کرد. به بخار رفت و به خدمت 
رضی‌الدین نیشابوری رسید و در نزد ار و صدرالشریعه 
محمود بن احمد بخاری تلمذ کرد. سپس به خراسان 
رفت. وی معاصر خاقانی بود. در پایان عمر در هرات برد 
ر در آن شهر از دنیا رفت. وی به روش شعرای عراق و 
آذربایجان شعر می‌سررد ر «دیران» شعرش مشتمل بر 
در با سه هزا 
آنشکدةآذر (۱/ ۱۶۴۶۲ ترخ یات در بان (1۳ 
۱۸۳۲۲ تاریخ گز 
٩۳(‏ تلکرة روز رشن (۴۳۷:۲۳۴)» تذتر‌نشعرا 
(۱۸۳-۱۷۸): دایسرتالسمارف فسارسی (۷ ۱۴۹۴). 
الذریمه (۸/ ۰6۵۴۳ ریاض المارفین (۱۱ ۰6۲ ریحانه (1۳ 
۴ لباب الالباب ۸۷۱ ۰0۳۱۱-۳۰۷ لخت نامه (ذیل/ 
طبی: قافی شمس الدین)؛ مجیع افصتا (1۷ 
۱۷۸ حفت آقیم (۱/ 02۵-۱۴۳ 


پیت می‌باشد. 


شمس العرقا 


شمس العرفاء سید حسین حسینی درکه‌ای تهرانی» 
فرزند محمدرضا,(۱۳۵۳-۱۲۸۸ ۰3 عارف. معروف به 
آقاجان, در تهران متولد شد, در جرانی به تحصیل علوم 
شریعت پرداخت و مرید شیخ عبدالقدوس کرمانشاهی 
شد. بمد از فوت مرشد خود به عتبات رنت و پس از 
مراجعت به ایران در داخل کشور به مسافرت پرداخت و 
سفری نیز به روسیه کرد. شمس العرفا که در اراخر از دو 
چشم ایبنا شد» بود, در تهران درگذشت و در امسامزاده 
عبدالله شهر ری دفن شد. جانشین وی بلاغی کتابی 
موسوم به «مقامات الحتفاه؛ در احوال وی تألیف کرده 
است. از آثار وی: هالشمسیه»؛ در سیر و سلوک! «حالات 
و عادات طهماسب قلی خان کرمانشاهی». 

ریم (۱۲/ ۱1۲۰ زندگینامة رحال و مشاهیر (1۳ 
۱ لفت‌نامه یل #شمس ارام 


شمس العلماء گرکاتی؛محمد حسین سه ربانی ثریب 
گرکانی 


شمس فخری اصفهانی؛ شمس‌الاین محمد پثل 
مولانا فخرالاین سعید.(س هشتم ق): شاعر و نویسنده. 
معروف به شمس فخری. در ۷۱۳ ق به لرستان سف کرد 
و در آنجا با فضلا دربارة عروض و توافی بحت مود و 
سپس به خواهش آنان رسالاً مختصری در فن عروض و 
قوافی تألیف کرد. پس از بازگشته در ۷۳۲ در قم 
سکونت داشت و در همین سال تصید؛ معروف خود را 
یه نام خراجه قیاث‌الدین محمد وزیر سرود. بعد از بل 
خواجه مدتی در اصفهان که در آتش ناأمنی می‌سو< 
انز اختیار کرد و سپس به شیراز رفت و به خدمت 
شیخ ابواسحاق اینجو درآمد. وی معاصر خراجه حافظ 
شیرازی بود. از آثار وی: «معیار نصرتی»» در فن عروض 
و قای+ «میار جمالی و مفتح ابراسحاق» که در علوم 
یدیع و قرافی و ممانی و بان و عروض و لغت می‌باشد و 
قسمت دوم آن چاپ شد»؛ «سجمرع اشعار»! «مخزن 
البحور و مجمع الصنایم». 
از سعدی نا جامی (۱۸۸-۴۸۲ تریغ دییات در ابرانة 
۱۲۸۱۰۱۲۸۰۸۳ تریخ تم ونر (۱۲۹-۱۴۸ دا 
السمارف فارسی (۲/ ۲۸۱۱ الذرسعه (۹/ ۵۲۴): 
غسرهنگ س‌نرران (۵۱۳)» کلسف الظلترن (۱۷۴۳ 
۲ لفت نامه (ذیل | شمس فخری): مولفین کنب 
چاپی (۱۴۹۹-۴۹۸/۵ حنت لیم (۲/ ۳٩۶-۳۹۵‏ 


۳۳۸ 


شمس قیس رازی؛ شمس‌الدین محمد بن قیس.(س 
هنتم ق)» شاعر. از مردم ری برد و مدتها در ماورءالنهر و 
خوارزم و خراسان می‌زیست. در ۶۱۳ ق که آوازة هجوم 
مغول در خراسان برخاست با سلطان علاء‌الاین محمد 
بن تکش خرارزمشاه به عراق رفت و نا ۶۱۷ ق از 
همراهان وی برد. پس از آن به فارس رفت و به دربار 
اتابک سعد ین زنگی راه یافت و ندیم آن پادشاه شد. از 
آثار وی: «المتجم فی معاییر اشعار المجم» که 
معروف‌ترین کتاب در زمبنا عروض و ثافیه و محسنات 


شعر فارسی است. شمس قیس نخست در ۶۱۴ ق در 
شهر مرو طرح این کت 
میان رقت و پس از مدتی اوراق آن بهتوسط روستاییان 
کوهپایه‌های عراق به دست وی بازگشت و مولف در 
حدرد ۶۳۰ ق در فارس آن را تمام کرد؟ «السعرب فی 
معاییر اشعار العرب»؛ «الکافی نی العروضین و القوافی»؛ 
«حداثق المجم4. 

از سعدی تا جامی (۱۳۷-۱۷۴ ایضاح المکتون (۲/ 

> رخ اهیات در ابر (۱/ ۱۰۳۳۰۱۰۳۱ ریغ 


را ریخت که در وقایع 3۶۱۷ از 


نم و تر ( ۱6۱۴۰ دابرقلصعارف فارسی (۲/ ۱۲9۲ 
۵ لذریمه (۹/ ۰۵۲۳ 4۲۱۸/۲۱دری باستان (۲ 
۸ سبک شناسی (۳/ ۳۵:۲۷ فرهنگ سختورا 
۵۱۲۱ گنج و گتجینه (۱)۲۰۹-۳۰۷ لغت نامه (ذبل | 


شمس کاشانی؛ تاج السادة شمس‌الدین محمد بن 
علی.(؟)» شاعر. قصیده‌ای از او در کتاب «لباب الالباب» 
آمده | 


لاپ الاب (۱/ ۱۱۸۷-۱۸۳ لغت نامه (ذیل [ 
الساده)» مفت اتلیم (۲/ ۲۵۲-۲۵۲], 


شمس کاشانی. سولانا شم سالدین,(س هسفتم و 
هشتم ق): مورخ و شاعر, قصبده‌ای در سدح خواجه 
بهاهالدین محمد بن سووده است. درزمان 
سلطان ایوسعید درگذشت. از آنار وی: «تاریخ غازان 
خانه, 


اجه رد 


تاريخ گزیده (۰4۷۳۷تاکرة روز روشن (۴۴۲), حبیب 
سیر (۲/ ۱۹۱ الذریمه(٩/‏ 46۵۴۱ نرهنگ سخنوران 
(۵۱۴ هفت اقلیم (۷/ ۳۶۰ 


۳۳۹ 


شمس الکثاب؛ سید محمد حسینی.(ز ۱۲۹۷ ش) 
خطاط. ملقب به شمس‌الکتاب. از شاگردان میرزا علی 
محمد صفای لراسانی برد. مهدی بیانی؛ مولف «احوال و 
آثار خوشنویسان»؛ به مدت یک سال از وی تعلیم خط 
گرفته است, وی در ۱۲۹۷ ش حدود شصت و پنج سال 
ثاراو: یک نسخه ارسم المشق؛ منسوب 
به میرعماد, به قلم کتابت جلی عالی: با رقم؛ بجهت 
قبط ترکیب از خط استادالکی میرعماد...نقل شد... سنف 
محمد الحسیتی الملقب بشمس الکتا 
یک نسخه انصاب الصییان»» به قلم نیم در دانگ خوش: 
با رفم: «فل شد از روی خط استاد الاعظم آقامیرزا علی 
محمد صفا ...اناالعبد...سحمد الحسینی..الملقب 
بشمس الکتاب» 


خحسطاط. از کاتبان دارالتالی ف ادارة ات طیاعات دور 
ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاء تاجار بود. در سالهای 
۲۱۳۰۶ ۱۳۱۸ ق» در ادارة مزیور کار می‌کرد و در ۱۳۲۰ 
ق معلم خوشنویسی در مدرسة دارلفتون قدیم بود. از 
آثار وی» کتابت روزنامة «ایران» و «اطلاع» است که ,در 
۶ ق طیع و نشر می‌شد. 

اسوال و آثر حرشتریسان (1/ ۳۱۷-۳۱۶). 


شمس کرت ملک شمس‌الدیین سحمد, نرزند 
رکن‌الدین ابویکر بن عشمان. (۶۷۶-۶۴۳ 8 شاعر. 
معروف به شمس الدین نخستین. سر سلسلا امرای کرت 
بود. تسش به سلطان سنجر سلجوقی می‌رسید. اشعاری 
از وی در کتب تاریخی آمده است. از اوست: 


با دشن من چو دوست بسیار نشست 

با دوست نشسایدم دگر بار نشست 

پرهیز از آن سل که با زهر آمیشت 

بگریز از آن مگس که بر مار نشست. 
آتشکدة آذر (۱/ 6٩‏ از سمدی جا بسامی (۲۳۰- 
۲ حییپ السسیر (۲/ ۱6۳۷۰۰۳۶۷ ریما ٩(‏ 
۱ طبفات سلاطین اسلام (11۵:7۲1): فرهنگ 
سخنوران (۸6۵1۴ مجیع القصعا (۱/ ۱6۸۵۷ هنت 
اقیم ۱۱ 0۲۸۱۲۷ 


شمس کرمانی؛ امام شمس‌الدیین محمد, فرزند 


شمس المشرق خوارزمی 


طغان. (س ششسم ق) عارف و شاعر, مشهور به 


شمس‌الدین طغان. در خانفاهی در هرات به سر می‌برد. 
ملف «لباب الالباب؛ گوید: چند کتاب در رابطه باسیر و 
سلوک در عرفان بهنظم فارسی دارد. از اوست: 
ای جان جان جانهاه جان را به لطف جان ده 
آنی که آن آنی دل را به رحمت آن ده 
تن شد گران ز مهرت دیرش ز غم سبک کن 
دل شد سیک ز عشقت زودش می گران ده 
تذکرة روز روشن (0۴۳۲: ریساض المارفین (6۹۸: 
ستارگان کرمان (۸۲۴۴ لباب الالباب (۱/ ۲۸۱-۲۷۹ 
هفت اقلیم (۱| ۲۶۸-۱۶۷ 


شمس کرمانی؛ ابیر شمس‌الدین محمد.(س دهم 
ق), شاعر. از اهالی قصبهٌ خبیص کرمان برد. از ارست: 
آن شرخ جفا جو که زگل پیرهنستش 
صد یرسف یعفوب به چاه ذتنستش 
تفه سامی(۶۰) اثرعه (۹/ 4۵۴۱ مجح انخوا 
(۲۶-۲۵) حفت اقلیم (۱/ ۷۸۲ 


شمس گلپایگانی, شیخ اسداف ناصر علیشاه . ایزد 
کپ گپایگانی. 


شمس لاهیجی, قاضی شمس‌الدین.(س دهم ق): 
شاعر. در لاهیجان به دنیا آمد. سالها ترببت امیر زادگان 
صفوی را بر عهده برداشت و به همین سبب به محلم 
معروف شد. او مدتی به منصب صدارت شاه اسماعیل 
صفوی رسید. در اواخر عمر انزرا گزید. از اوست: 

جوانی رفت در راهتوه پیر روزگارم من 
گرفتاربلا و درد و داغ بی شمارم من 
تحقه سامی (۸۲) 1 


کر دز ردشین (۴۳۴) 
/٩(‏ ۰۵۲۲ 1۸۷۱ امها و نامدارهای گیلان (۳۸۵), 


اریمه 


شمس محمد لطلف ال.(س نهم ق)؛ خطاط و شاعر. 
به خط وی» یک قطعه از مرقع بهرام میرزاست که فطعه 
شمری از خود اوست و به قلم نیم دو دانگ خرش: به زر 
تحربردار نرشته و رقم «کانبه ر قاثله شمس محمد 
لطفال حرژه میرمصوره دارد. 

احرال و آتارخوشنویسان ۳۱۷/۲۱ 


شمس المشرق خوارزمی؛ ابوالقاسم محمود بن 


شمس المعالی گرگانی 


عزیز عارضی.(رف ۵۲۱ ق؛ ادیپ. مشهرر به شمس 
المشرق. در علم لغت و ادب از سرآمدان روزگار خود 
بود. در علم فقه و خلاف نیز دست داشت ر به جهت 
کثرت حفظ و فصاحت لفظ به او جاحظ ثانی می‌گفتند. 
مدتی در خوارزم در نرد خوارزه‌شاه با احترام زیست. از 
ابونصر قشیری و دیگران حد: و گریند املای 
حدیث نیز می‌کرد. در پایان عمر به فلسفه روی آورد وبه 
همین جهت منفور عامه شد. به مرو رفت و در همأن‌جا 
خود را ذیح کرد و مکتویی به خط خودش یافتد: «ذا ما 
عماه ایدین قلا باخذ بغیرناه. 

ریحانه (1۳ ۲۵۱ لغت نامه (ثیل امحمود): معجم 

لاه 0۱۶/۱۹ 


شمس المعالی گرگانی؛ محمد کیا(س نهم ق)» 
نویسنده, وی مولف رساله‌ای است در رفع شبهه مماس 
شدن زحل به کر؛ لوابت و «مفتاح بیست باب اسطرلاب+ 
خواجه تصیرالدین طوسی: در 3۸۱۷. 

تاریخ نظم وشر (۸۲۷۱ الذریعه (۲۱/ ۳۲۲) 


شمس منشی نخجوانی» شمس‌الدین محمد پن 
هندوشاه (س هشتم ق) ادیب و فرهنگ نویس, معروف 
به شمس منشی, از روزگار جوانی به خدمت شلاطي 
درآسد مدتی در خدمت ساطان ابوسمید بهادر ر 
وزیرش فیاث الدین محمد کار می‌کرد. سپس به دستگاه 
ساطان اریس جلایر وارد شد و کتاب شود «دسترر 
الکاتب فی تعیبن المراتب» را به نام او تمام کرد. موضوع 
این کتاب بحث دربارةٌترسل ر انشا و قواعد دییری است, 
اثر دیگر وی کناب «صحاح المعجم) با «صحاح الفرس؛ 
ی است. ایبن 
کتاب بعد از دلفت فرس» اسدی قدیمی‌ترین کتاب لفت 
فارسی است. 
تاریخ ااجیات در ایران (۳/ ۱۳۰۳۱۳۰۰ تجارب 
اسف (مقدمه)؛ الاریمه (۸/ ۱۶۵ ۱۵/ ۱61۲-۱۱ 
فرهنگههای ‏ ارسی (۳۱-۳۶)» کف الظنون (۷9۲ 
۷۲ )کج و گنجینه (۲۶۶): مزلفین کتب چاپی (0) 
۲ 


به اسم خواجه غیاث الدین محما 


شمس میمندی» شمس الكفاة ابوالقاسم احمد بن 
حسن صاحید بوان,(س پنجم ق» شاعر. وزیر معروف 
ستطان محمود غزنری برد. به فارسی و عربی شمر 


۳۶۰ 


می‌سرود و اشعار عربی او در «یتیمه الدهره مسطرر 
است. 
بخ نی (۱/ ۰/۵۰۵ لباب اللیاب (۱/ ۳ 
لفت نامه (ذیل | احمد). 


شمس نسایی؛ شمس‌الدیین محمد متوکه,(؟)» 
شاعر. اصل وی از نساً بود و در نیشابور می‌زیست. به 
شفل خیاطی روزگار می‌گذرانید. دارای «دیوانه شعر 
بود. 
آنشکده آثر(۲/ ۰۶۷۷ نکر ررزررشن (0۳۳۲۷): 
لذریعه /٩(‏ ۵۲۴): نرهنگ سخنورن (019 لباب 
لباب (۱/ 0۱۵۸-۱۵۶ هنت افلیم (۲ ۰6۳۲ مخز 
اقرانب (۲/ 7۹ 


شمس نسفی: سید شمس‌الدین داعی حسینی.(س 

شهم ق)؛ شاعر. شیخالاسلام نخشب بود. سفری به 

بخارا داشت. از اوست: 

یک شب دل من صفای گردوتی داشت 

رز حکمش حکمت فلاطرنی داشت 

کم یک شبه درتی چنان بتوان بات 

کان یک شبه بر صد گهر افزونی داشت 
فسرهنگ سخنوران (۵۱۵)؛ لاب الالساب (1۱ 
و 


شمس نیریزی, شمس‌المعالی میرزا اسحاق.(رفح 
۰ ق): خطاط و شاعر. اصلش از نیریز فارس بود. در 
جوانی به شیراز رفت. کسب کمالات علمی نموه و نتون 
شاعری ر خوشنویسی را در حد عالی آموخت. تمام 
خطوط بخصوص تسخ را خرش می‌نوشت. به تاریخ و 
اخبار و اشعارفارسی و عرپی مسلط بود. مد به تهران 
آمد. در پایان عمر به شوشتر رفت و همانجا وفات یات. 
چرن نخست انجمن تخلس می‌کرد؛ در برخی تذکره‌ها 
تحت عنوان انجمن فارسی آمده است. اشعاری از ار در 
تذکره‌ها نقل شده 
حدیفاشعراء (۱/ ۸۱۸۲ دنشمندان و سخن سرلان 
فارس (۳/ ۰6۳۱۷ الذریمه (۹/ ۱۰۶)» نارسنمة ناصوی 
(۲/ ۱۵۷۱۱۵۷۰ فرهنگ سخنورن (۵۱۵ گنج 

شایگان (۵۰۹۵۰۳مرآتالفصاحه( عم 


شسی بخارایی؛ حکیم شمسی اصرچ.(س شدم 


۲۳۶۱ 


ق) شاعر, اهل بخارابو. قصیده‌ای در مدح تاجلین 
عمر بن مسمود ین احمد صدرالشریمه سروده است. از 
ارست: 

رفتی و مرا خاک تو گلگشت شده 

پر لاله ز اشک من همه دشت شده 


از آ: من و خاک تسو بر سر کردم 

شش گشت زمین و آسمان هشت شده 
الذریعه (۵۳۸/۹): لباب الالباب (۱/ ۰۱۷۴ ۲/ ۲۸۲ 
۸۵ مخزن الغرالب (۲/ ۸6۷۳۰۷۲ حفت انیم (۳/ 
۳ 


شمس بدخشانی.(س نهم ق)» شاعر, از ولابت 
بدخشان و معاصر ملا جامی برد. اشماری از وی در 
تذکره‌ها نقل شده است. 
تدکر؛ روز روشن (۲۳۸): انذریعه /٩(‏ ۱6۵۴۵ مجالس 
القانس (۰۱۱۸ مخزنالفراب (۲/ ۸۳۹ 


شمسی شروانی» شمسی سراج.(س دهم مه شاعر 

به سراجی اوقات می‌گذرانبد و در کنار آن شعر نپژ 

می‌سرود. از ارست: 

مه من بار اغیار است یا من ار بایستی 

بدین خواری که من 

تحفه سامی ۸6۳۰۸ داشمندان 
الذریعه (۵۲۵/۱). 


شمسی طبسی.(ز ۸۱۷ ق): فلزکوب. اقسام نقوش را 
برروی فلزات ترسیم می‌نمرد. از آثار وی که با همکاری 
استادان دیگر پایان یافته؛ پنجرة فولادی و زرکوب آستان 
فدس رضوی است که با نوشته‌های زرین آرایش یافته 
و رقم: «امر بعمارة هذه الینجره...سنه سیع عشر 
رثمانماه..عمل استادان کوفتگر مولائا شمس طبسی 


وه دارد 


اسوالر رشان (۱۴۸/۱ ۱۳2۷/۳ 
شمسی لاریجانی -+ سعیداللماء لاریجانی, 


شمسی لاریجانی؛ حسن» فرزند سعید العلماء.(تو 
۴ ش): محقق و نویسنده. پس از فراگیری مقدمات؛ 
رارد دانشکدة قنی شد و در من» فن نقشه برداری را 
نیز فراگرفت. وی مدنی مدیر مجلة هاختراعات؛ بود 


شمیم اسفهانی 


برای تکمیل تحصیلات به امریکا رفت و در دانشگاه 


سیراکوز به تحصیل در رش فیزیک الکترونیک پرداخت 
و در مدت کوتاهی بتا بر استعداد و پشتکار خود دور 
دانشگاه را به اتمام رسانید و به ایران بازگشت. مراجمت 
ری مصادف با ملی شدن نقت بود و ار پس از رفتن 
انگلیسی ها ریاست دا 1 
از آنارش: «دررة کامل نقشه برداری و ژئودزی و دور 
الک تریسیته صنعتی و رادبوه! «نقشه‌برداری زمینی»٩‏ 
«نقشه برداری هرایی». 

رجال مسازندران (۱6۱۵9 مسزلفین کنب چاپی (۲/ 

هد 


رگر شسیرازی, حاج علی اصفر سیاف. 
(۱۲۶۲-۱۱۸۲ ): عارف و شاعر. ملقب به حسین 
شفل شمشیرگری مششفول بود. علرم 
دول عصر خیش را تحمیل نکردهبود. وی سرید 
حاج محمد حمین زینالمایدین اصفهاتینممللهی 
۰ رد. مزارش ما بین چهل‌ندان 
لار وی: «منتری سیاف"»: بر 
وزن #منتری مرلری». این کتاب در اصفهان بهاشتباهبه 
ام سید مجمدنرریخش دهکردی چاپ شده است. 
آثار عم (۳۷۵) اشمندان وس سوابان غارس (۳/ 
۲۱۱-۸ اللریعه (۹/ ۴۸۱)؛ طرائت الحفانق (۲/ 
۲ مرآت الفصاسه (۲۲۴۰۴۲۳). مولفین کتب چاپی 
]۳۶۷۶۶ 


شمعی همدانی.(س بازدهم ق): شاعر متخلص به 
شمعی. اهل همدان بود. از اوست: 
گاه می‌خندد چر برق و گاه می‌گرید چو ابر 
خر باشد شمعی اعشب خانه روشن می‌کند 
تسیبادی ٩۳(‏ 


شذر؟ روز روشسن (۴۳۸) 2 
للریه /٩(‏ 0۲۵ 


شمیرانی: حسن.(س چهاردهم ق): نوازنده. از 
نوازندگان بنام سرنا برد. وی صفحه‌ای در مقام چهارگاه 
پر کرده است. 
تاریخ موسیفی (۱/ 1۳۰ 
شمیم اصفهانی, میرزا محمد حسین, فرزند صیرزا 
عداکری .(مقتول ۱۱۵۹ ق)» شاعر متخاص به شمیم. 
اصلش از شبراز بود و در اصفهان سی‌زیست. در زمان 


شمیمع ای 
نادر شاه افشار به قضای لشکر منصوب شد و بعد 
کلانتری اصفهان به ار داده شد. او 
افشار کشته شد. از اوست: 
ز سوز عشق تو آن را که نیم جانی هست 
چو شمع تا نقس واپسین زیانی هست 
دانشمندان و سخعن سوابان فنارس (۳/ 0۳۲۰-۳۱۹ 
ری /٩(‏ ۰0۵۱۶ سفتلسحمود(7/ 09۱ نیع 
انار (۳۹۵). 


سرانجام به دست شاه 


شمیم شیرازی؛ حاج محمد علی,(وف ۱۲۷۱ 6 
شاعر و حکیم. معروف به حکاک. در شیراز متولد شد. با 
حاج ملا هادی سبزواری در سبزوار ملاقات کرد و گریا 
حاج ملا هادی وی را معمم کرده است. از اوست: 

بسالب مبگون اره من می‌پرستی می‌کنم 
بانگاه مست اوه بی‌باده مستی می‌کنم 
گفنمش:هستم غلام و شرمسار از گفنه‌ام 
با وجودش ای عجب اظهار هستی می‌کنم 
آثر عجم 69۶۰-000 دانشمندان و سخن س رای 
فارس (۳/ ۳۱۹ الذریعه (۹/ ۱۵۲۶-۵۲۵ ریحان؛ ۳ 
۵۵ +۲9 مرآتافصاسه (4۳۱۶» مکارم مار (ع 
سس 


شمیمی یزدی؛ میر محمد مومن.(ز ۱۰۲۸ 163 
شاعره خطاط و مرسیقیدان, در یزد به دنا آمد. در انواع 
علوم و قنون مهارت داشت و خط را خوش می‌نوشت. آو 
همچنین در هلم موسیقی و تصتیف سازی مهارت 
داشت. شمیمی در ارایل جرانی؛ به سال ۱۰۲۸ ق به هند 
رفت و چندی ملازم و مداح ظفرخان احسن تربتی شد. 
او در کرناتک هند کته شد. از ارست: 

هر دم رخت زجوش عرق تازه‌تر شکفت 

گل فنچه کشت و فنچه به رنگ دگر شکفت 
تسذکرا روز ووشسن (۱۳۸)» نسذکوه مسخنووان یسزد 
(۱۱۶-۱۷۵» تذکرةمیخانه (۰)۸۵۶۸۵۲ جامع مفیدی 
(۲/ ۲۶۹-۲۶۸ کاروان هند (۱/ 1۶۵۳ 


شنب غازاتی» سید اسماعیل.(۹۱۹۸۵۶٩‏ ق عالم 1 
دانشمند. ال تبریز برد. مدتی در هرات نزه علاءالدین 
توشچی ر شیخ حسین مطقی تحصیل کرد و از آنجا به 
شبرازتره ملا جلال دوانی رفت. سزارش در قبرستان 
کجیل می‌باشد. از آثار وی: «شرح فصوص الحکم» به 


۳:۲ 


عربی. 
؛ حبیب السیر (۲) ۰۰ 
ملفین کتب جاپی (۱/ 0٩۸‏ 


ان اجان( 


شوخی بخارایی: محمد لطیف.(ز ۱۰۱۷ 163 
خطاط و شاعر, به خط وی, یک نسخه اتحفةالمراقین» 
خاقانی در کتابخانة سلطنتی است: به قلم کتابت متوسط, 
با رقم: «قد تمت اللسخة...تحفة العراقین...سنُ ۱۰۱۵ 
الف و خمسة عشس علی ید الضعیف محمد لطیف 
المشهرر به شوخی البخاری ...لمسوده: 

این نسخه که هست رشک طبع مانی 
ایک رفت... 
تاریخ سواد ار رقم زد شوخی 
اعسجاز مسیحای دم خساتانی 
سّده المید...محمد لطیف المشهرر بشوخی البخاری» 
فی اراسط رجب المرجب ۱۰۱۷..:. 
احوال و آثار خرشنویسان (۳/ ۸۳۰۸۲۹ 


شوخی خوانساری.(س دهم ق): شاعر, معروف به 
ابا شوخی. در بسیاری از مسنایع ظریفه دست داشت 
محصوصاً در فن سنگتراشی ر نجاری و موسیقی استاد 
به دهقاتی روزگار می‌گذراند و چند باغ به دست 
خود مشجر ساخته بود. عمر بابا شوخی را از هشتاد سال 
بیشتر نوشته‌اند. اشعاری از او در تذکره‌ها نقل شده 


آشکسده آذر (۲/ ۱0۰۵۵ تفر روز زوسن 
(۱۳۹-۷۳۸): یمه /٩(‏ ۵۲۶): فرهنگ ستخنوران 
(۵7۲» هفت اقلبم (۲ ۱0۳۸۶ تلکرة شعرای خوانسار 
(۴۱۳۰). 


شوخی بزدی.(ون ۹۹۰ )» شاعر. اهل یزد برد. از 

ارست: 
در راتعه دیدیم که شد یار پریشان 
گشتیم ازسن واقعه بسیار پریشان 

تفه سامی ( ۰018۰ کر سخنوران یزد (۱۷۱-۱۷۰): 

ی (1۳ 0۴۶۸ صیح گلشن (۱۲۶» فرهنگ 

سخنوران (۵1۵),تشتر عشن (۸۱۱/۳), 

شورش فسایی» امیر مختار کریم پور: فرزند اسیر 

قدمعلی. (۱۳۳۳/۱۳۴۲-۱۳۰۰ ش) روزنامه‌نگار و 

شاهره متخلص به شورش. در نسا به دنیا آمد. تحصیلات 


جامع : 


۳۲ 


ابندایی ر مترسطه را در شیراز و تهران به پایان رسانید. 
در ۱۳۲۷ ش وارد دانشکده حقوق شد و در رشتا 
قضایی به تحصیل پرداخت: اما به علت سخنرانی درب 
قتل محمد مسعوده مدیر روزنامة «مرد امروز» یکسال از 
تحمیل محروم گردید و پس از آن دوبازه به ادابة 
تحصیل پرداخت تا سرانجام موفق به اخذ لیسانس شد. 
در ۱۳۲۹ ش آمتیاز روزنامهٌ «شورش راگرفت و به نشر 
آن پرداخت. در ۱۳۴۲ ش به زندان افتاد و در همان سال 
در جراید خبر قرار و خود سوزی او را هتشر ساختند. 
وی با صاحب «سخنوران نامی معاصر ایران» دوستی 


داشته است. 


دانشمندان و سخن سرایان فارس (۳۲۲2۳۲۰/۲): 
ستعنوران نمی معاصر (۳/ ۰۳۸/۷۰۳۴ 6۲ 


شوری اصفهانی؛ میرزا احمد. فرزند آقا هاشم.(س 
سیزدهم ق)» شاعر و خطاط. پدر وی نسخ نوبس 
معروف بود و خود علاوه بر شاعری در خط نیز دست 
داشت. شوری» مدنی وزیر امامقلی میرزا قاجار, از 
ترادگان نتحعلی شاه بود. از اوست: 
به من از آن که سر خشم ر میل کین دارد 
بقین که مهر و ونای سرا یقین دارد 
همه به مرگ رقیب ار بود نمی‌خواهم 
زسانه خاطر شاد ترا مین دارد 
حدیفةالشمراه (۲/ ۱۸۳۲۸۷۳ الذرسمه /٩(‏ ۵۲۷ 
قرهنگ سخنووان (۵1۵ مجمعافسحا (۵/ ۵۳۷ 


شوری فسایی» میرزا محمود؛ فرزند زین‌العابدین.(ز 
۵ 8)؛ عارف و شاعر. از سادات دشتکی شیراز و از 
پپروان سلسلةً نصمت اللهی بود. در کنار اشتفال به کار 
کشاورزی در فسا شعر نیز می‌سرود. از اوست: 
به همان نظر؛ ارل دل و دین برد ز من 
هر بلایی که رسد بر من از آن یک نظر است 
باه با شاهدمهوش خورر خوشدل می‌باش 
درگذر از عم دنیا که جهان در گذر است 


حدبقا مره (۱/ ۱۱۶۷۲ سرآت انصاسه 
۳۱۸۴۱۷ 


شوریدة شیرازی» محمد تقی قرزند عباس. 
(۱۳۰۵۰۱۲۳۶ ش)» شاعره متخلص به شورید». ملقب 
به مجدالشعرا و فصیح الملک. در شیراز به دنیا آمد. 


یی به اهلی شیرازی صاحب مخنوی «سحر حلال» 
می‌رسد. در هفت سالگی بر اثر مرض آبله کور شد. 
پدرش را در نه سالگی از دست داد و سوپرستی ری را 
دایی‌اش بر عهده گرفت. شوریده هوش سرشاری. 
ربا اينکه نبا برد به قراگیری علوم ادبی پرداخت و در 
مدت کرناهی در شمر و شاعری بلند آوازه گردید و 
اشعارش بر زبانهاافتاد. در ۱۳۱۱ ق همراه حسینعلی 
خان تلم السلطته مافی از شیراز به تهران آمد و نزد میرزا 
علی اصقرخانانابک تقرب یافت و به اصوالدین شاه و 
پسرش مظفرالاین شاه قاجار معرفی شد و هر دو پادشاه 
را مدح گفت. ار از ناصرالاین شاه لقب مجدالشمراه 
سپس تصیح الملک گرفت. شوریده در قصیده وغل و 
طنز و مطایه دستی قری داشت؛ مخصرصاً در سرودن 
اشعاری که متضمن کلمات عامیانه و اصطلاحات اهالی 
فارس است مهارت فراوان داشست. در اواخر عمر ترلیت 
افتخاری مقبره سعدی را پذیرفت ر در تعمیر ۵ کوشش 
فراوان کرد. در شیراز درگذشت ر در جرار قبر سعدی 
دقن شد. برخی شاعرانه از جمله: شعاع الملک» محمد 
جرآه کمپانی: رحید دستگردی؛ عباس فرات یزدی و 
عیزت نایینی با ار همعصر بوده و در مرگ او مرئیه 
سرودند, از آثار او: «دیوان غزلیات»؛ «آذر۵؛ «کسف 
المواده: در ماده تاریخهای مختلف؛ «نام روشدلان»: 
در شرح حال نابینایان معروف. وی «کلیات سعدی» را به 
دستیاری مرحوم میرزا محمود ادیب خوشنویس تصحیح 
کرد و در چاپخانة مظقری بمبتی به جاپ رسانید. 

آنار عجم (۲۶۸۱۶۶: ببیات معاصر ( 6۱ 
ارمنان (س ۷ ش ۶ ول ص ۳۶۵:۳۵۵). از صبا تا نیما 
(۲/ ۱۹-۱۸)؛ حسد یفةالشعراء (۱/ ۸۸۱۷۶): 
داتشمندان و سخن سرایان نارس (۳ ۳۶۳.۲۲۳ 
ری /٩(‏ ۵۴۷ ۹۶۲)» زندگینامه رجال و مشاهبر 
(۴/ ۰۱۳۲-۱۳۱ مس‌خنوران نام (۱ ۰6۱۸۶-۱۷۶ 
سخنورن نمی محاصر (۳/ ۸۲۰۳۲۰۲۰۲۹ فارسنامة 
ناصری (1/ ۱۱۷۳-۱۱۷۲ قرهنگ سخنوران (۵۲۵)» 
مژلفین کتب چاپی (۲/ ۲۲۲-۲۲۳ مرأت الفصاحه 
۰۳۲۳۰۳۱۸ مکسارم اتسار (۶/ ۰۷۸۲۰۷ 
پادداشنهای قزوینی (۸/ ۱۹۱-۱۹۶ بادگر (س ۵ه ش. 
اس ۶۲ ۶۲ 
ری» ایوالعلاء -> ایوالعلاء شوشتر: 


شوشتری تقی‌الدین محمد » تقی شوشتری, 


شوشتریٍ 


شوشتری, حاجی محمد.(ز :)3۹۷٩‏ خطاط. از آثار 
وی: یک نسخه الیلی و مجنرن» ترکی فضرلی بغدادی؛ 
به قلم کتابت معرسط با رقم: انم الکتاب.,.علی 
ید...حاجی محمد شوشتری..فی تاریخ شهر جمادی 
للانی سنه 6٩۷٩‏ 
اسوال و آثار خرشنویسان (۲/ 0۶۲ 


شوشتری: شیخ جعفر بن حسین بن علی نجار, (وف 
۳ غق): فقبه مجتهد مدرس و واعظ انامی. در 
شرشتر به دنیا آمد و همان‌جا نشو و نما یافت. پدرش 
ساکن کاظمین بود و ار نیز مدتی در آنجا مقیم. سپس به 
نف خ جعفر در اواثل هم مباحث؛ علامه شیخ 
بحمد حسن آلياسین برد و در محضر شیخ عبداللبی 
کانلمی و شیخ اسماعیل بن اسدالث کاظمی تلمذ 
می‌کردند. در ایام طاعون به شوشتر مراجمت کرد و پس 
از چندی به کربلا بازگشت و مدتی از محضر شیخ محمد 
حسین اصفهانی: صاحب «فصول»؛ ر شریف السلماء 
استفاده کرد. آنگاه به نجف مهاجرت کرد و به حوزذ 
درس شیخ انصاری پیوست. دیگر بار به شوفنتر 
مراجعت نمود و در آنجا مرجم تقلید مردم کشت وبه 


تدریس و تصتیف کنب پرداخت. پس از مدتی به نف 
زگنست و در آنجا به تدریس و وعظ مشفول شد" در 
بازگشت از آخرین سفر که به زیارت مشهد رضوی 
مشرف شده بوده در کرند کرمانشاه از دنا رفت. پیکرش 
به تجف منتقل و در صحن علوی دفن شد. از آثر وی: 
«الخصائص الحسینیةه: مقتل؛ «ضوائد المشاهده, 
مجمرعه مواعظ؟ «المجالس الثلاث عشرا؟ «سنهج 
الرشاد»: رسالة عملية فارسی برای عمل مقلدین؛ رساله 
«اصرل الدین» یا «الحداتق فی اصرل الدین» که مقالة اول 
از شش ما «منهج الرشاده است؛ «مجالس‌البکاه»: در 
پاتزده مجلس, 
الاعلام ۱۱۷/۲۱ امین الشیعه (۲/ 4۵ یمه (7/ 
1 
رسال (۱/ ۲۲۰): ریسحانه (۳/ ۱-۲0۹ 01۶» طبقات 
اعلاماشیعه (قرن ۱۴/ 6۲۸۷-۲۸۲ علماه سماصرین 
۱6۱۸-۱۳۱ فوند الرضویه (۶۹-۴۷): گنجينةدنشمندان 
(۵/ ۴۰۴-۱۳۰ المآشر والگثار (۱۳۹-۰۱۳۸ مولفین 
کب چاپی (۰6۳۱۱-۲۰۹/۱ محجم السزلنین (1۳ 
۷ معکارم ار (۳/ 0۳۴۸۳۸ 


۳۶ 


شوشتری.شیخ محمد تقی -» دزنولی کاظمی؛ شیخ 
محمد تفی: 


شوشتری. علی بن محمد.(ز ۱۰۰۳ ق): خطاط. از 
آثار ری: «دیوان» حضرت امیر (ع)؛ قطع وزیری؛ یک 
سرلوح مرصع؛ در صفح اول متن و حاشیه تشمیرسازی 
مهب به خط نسخ کتابت خوش و ترجمه نستعلبق 
کتابت متوسط با رقم: «کتبه الفقیر علی این محمد 
شوشتری فی اواخر شهر ذی الحجة الحرام ستة ثلاث 
والف من الهجر:البویه» (۱۰۰۳). 


احوال و نار خرشنوبان (۷/ ۱۱۲۲ 


شوشتری, میر عبداللطیف, فرزند اسوطالب بسن 
ایری موسوی.(۱۱۷۲- 
۰ ق): عالم. در شوشتر متولد شد. مقدمات را در 
همان شهر فراگرفت و برای ادامة تحصیل به کرمانشاه 
رفت و چتای در آن شهر به تحصیل ادامه داد. جمعی از 
دانش پژرهان برای آموختن هیئت و رسائل نجومی و 
اتخراج به حضورش رفتند. پس از سدنی به شوشتر 
بازگشت ر در آنجا ادامة تحصیل داد. سپس به کربلا رفت 
و پس از در سال تحصبل علم و کوشیدن درین راه به 
مرطن بازگلت. پس از آن به شهرهای زبادی هسمچون 
بوشهر: بصره بعداد کلکته ر دیگر شهرهای هندوستان 
برای انجام وظایف مذهبی سفر کرد و تا ۱۲۱۹ ق در آن 
سامان بود. کتاب :تحفةالعال» که در تاریخ شرشتر و 
تراجم احوال علمای آن شهر است. از آثار اوست. از 
دیگر آثارش «ذیل تحفةالعالم» می‌باشد. 

لذرعه (۲/ ۸0۵۲2۲۵۱ شرح حال رال (۶/ 6۱۲۴ 

تسراشدالرضسریه (0۴۳» سافین کتب پساپی (۲ 

۳ 


تورالاین بن سید نعمت‌ائ 


شوقی اصفهانی؛ میرزا جواد؛ فرزند ملاابوالقاسم. 
(۱۳۷۱-۱۳۰۰/۱۲۹۹ ق)» شاعر. در اصفهان متولد شد 
ر از همان کودکی به سرودن شعر پرداخت. ری در بدیهه 
گویی ترانابوه و بیشتر اشمار خرد را در مدای و مراثی 
ائمه (ع) سرود. به عراق رنت و در کربلا سکونت گزید و 
در همان جا درگذشت. از آثار وی: «دیوان» اشعار 
مشتمل بر قصاید و غزلیات و مثنری‌ها 

تذکر؟شمرای معاصر اسنهان (۸۵-۲۸۴) الذریعه(۱ 

۸ سخوراننسامی سعاصر (۳/ ۱۲۰۵۲:۲۰۵۰ 


۳۹۵ 


مونین کلب چایی (۷/ ۲۰۵-۴۰۲ 


شوقی تفرشی,(؟).شاعر, از سادات تفرش بود. از 

اوست: 

نمی‌خوری غم آشفتگان و می‌ترسم 

که غیر طرّه نماند ترا پریشانی 
تسلگرة روز رون (11۱3۲۰ الارسعه (1 
۵۳۹۵۸ سخزنالرنب (19 ٩۷۲‏ 


شوقی دارابچردی.(س دهم ق)» شاعر. از مماصران 
میر تقی ارحدی بود. از اوست: 
ز ناز گر چه سخن با من آن صنم نکند. 
بدان خوشم که سخن از رقیب هم نکند 
تاریخ نظم ر نثر (2۵۳ الذریعه (۵۲۹/۹) صبح 
گلشن (۲۲۹-۲۲۸): فرهنگ سخنوران (۵1۶) 


| شوقی ساوجی؛ میر محمد حسن / حسین, فرزند 
میر عزیزا .[س یازدهم ق): شاعر متخلص به شوقی. 
از سادات ساوء بود. در ارابل جرانی در دمت خواجذ 
شعیب؛ وزیر ارامنه بود. بعد از نوت او به هند سفرکرد. 
ولی پس از مدتی بازگشست. میر جمال سلطان» حاکم,بند 
عباس» مانع بازگشت دوبارة وی به هند شد. شوتی فا 
روزگار شاه سلیمان صفوی حیات داشت و صائب 

تبریزی سحن اور تضمین کرده است. از اوست: 

کسی منرد مراد دل ز گردن طلبد 

بسانقشی ازسی سهرة وارون طلبد 

دن یا نامرد و امل دنیا نامرد 

مردی ز دو نامرد کسی چون طلبد 
آشکد؛ آذر (۱/ ۷۰ ۱۳ ۸۱۱۳۷۰۱۱۳۶ تسنکرز 
تصرآیادی (۳۳۲-۳۳۱)الذریعه /٩(‏ ۱0۵1۹ فرهنگٍ 

سخنوران (۵۲۷ کارران هند (۱/ ۶۵۶۵۴ 


شونی شیرازی.(س دهم ق) شاعر از شاعران 
مدیحه سرا بود. از اوست: 
چر استاد ازل بهر تماشا پست آیسین را 
ستوتها ساخت در قصر نکربی ساق سیمین وا 
تسف ساس (۳۲۷).دانشمندان و سجن سوایان فارس 
(۳۶۳/۳): الذریعه (۵۴۹/۹). 


شوقی قزوینی» رضاقلی.(س سیزدهم ق): شاعر. 


شوکت شیرازیر 


اصل وی از فزوین برد. از اوست: 
اگر ومسلش منیسر نبیست ما را 
بحمدال که هچرانش نصیب است 
فینةالس‌جمود (۲/ ۳۸۹۰۲۸۸ مصطیذ خواب 
(۱۰۶۰۱۰۵). 


شوکت بخارایی > شوکت بخاری 


شوکت بخاری؛ محمد بسن اسحاق.(وف ۱۱۱۰۷ 
۱ 2 شاعر: متخلص به شوکت. معروف به شرکت 
پدرش در بخارا پیش صرافی داشته و او نیز چندی همان 
شغل را داشت تا آنکهگرفترتاراج ازیکان شده ناچار در 
۸ ق به هرات رفت و ملازمت ببگلرییگی خراساضی: 
صفی قلی خان شاملو را اختیار کرد. وی در کسوت 
درویشان به اصفهان رفت و در مزار علی ابن سهل 
اصفهانی مسکن گزید ر پس از وفات در همان جا دفن 
شد. اشمارش در میان شمرای عثمانی شهرت بسیاریفته 


است. مدتی دراز از مصاحبت و حمایت راقم مشهدی 
ور خراسان برخورداربود وبا شاعرانی سل سفیمای 
مشهدی و عظیمای نبشابوری همنشین بود. از آثارش: 
«دیوان»,شعر. 


نون (۱ ۱۵۱۱ اریخ ابیت ره بر 
(۲/ ۰0۱۱۶۰۱۷۵ تاریخ ادییات در ایران (۵/ ۱۳۲۳- 
شمرای کشمیر (۵/ ۰۸۲.۱۸۰ ۶۰۸ 
تتکره صوآبادی (1 ۰6۳۲ دارةالسمارف نارسی (0 
۵۰۶ اقرسهه (۹/ ۵۵۱-۵۵۰ رساض الصارئین 


(۲۱۲) مرو آزاد (۱)۱۲۲-۱۲۰ نوهنگ سخنوران 
(۵۲۷): کلمات الشسموء (۱۰۹-۱۰۷): نیج الافار 
۳۹۳ 


شوکت شیرازی, آتا فضل ان فرزند نصراثه. (وف 
۹ ق): شاعر: ستخلص بسه شسوکت. در شیراز 
درگذشت و در دارالسلام دفن شد. مزلف «دانشمندان و 
سخن سرایان فارس» سال وفات او را ۱۳۱٩‏ ق ذکر کرده 
است. از اوست: 
نبا دل به خم طره طراز تو بستم 
پس دل که به یاد سر زلف تو شکستم 
دانشمندان و سخخن سولیان نارس (۳/ ۱۳۶۲۰۳۶۳ 
مرآتالفماسه (۳۲۵:۳۲۲). 


شوکت شیرازی؛ بیرزا حسن خان / شمس‌الدین 
حسن فرزند خان شیرازی,(۱۳۲۲۱۲۵۲ 
3 مورخ؛ مترجم و شاعر: متخلص به شوکت. در تهران 
معولد شد. چسندی در اصفهان و از آن پس در ععبات 
عالیات تحصیل کرد. او سالها منشی اول سفارت عشمانی 
در تهران بود. از آثار ری: «تاریخ مختصر ابران»! «تاریخ 
پطر ررسیه؛. در «فارسنامة ناصری» تخلعی 
او شکوه شیرازی آمد» است, 
حدیقتلشمراه (۲/ ۰۸۸۵۸۸۳ الاریمه /٩(‏ 6۵۵۱ 
شرح حال رجال (۱/ 6۳۲۴ نبارسنامه ناصری (1۲ 
۷۱ الأثر ار (۰06۱۷ مزلنن کتب چایی (11 
۵ مجیع الشصحا (۵/ ۵5۵ مرآث الفصاحه 
(۱۲۵): مکار ار (۲/ ۳۰۳. ما (س ۷ ش ۰۴ س 
۶ 


شوکت قاجا محمد تقی میرزا؛ فرزند فتحعلی 
شساه,(۱۲۸۰/۱۲۷۸-۰۱۲۰۶ ق)» شاعره مستخلص به 
شرکت و ملقب به حسام السلطنه. در هیجده سالگی به 
حکومت بروجرد و جاپلق و سیلاخور منصوب شد. آو بر 
سر حکومت بسروجره با سحمد حسین مبپرزا 
حشمت‌الدوله به جنگ پرداخت و شکست خورد؛ به 
تهران آمد. در زمان محمد شاء تاچاره چندی در اردییل و 
زندانی شد تا اينکه به سال ۱۲۶۴ 
مره پسرادرش حستعلی میرزا در سراسم جلوس 
ناصرالاین شاه شرکت کرد و به دسترر وی آزاد شد و در 
مشهد اتامت گزید. در مشهد درگذشت و در توحبد خانه 
آستان قدس دفن شد. اشماری از ار در تذکره‌ها آنده 


است. 
آسار عم (۵۲۹) حدیقةالشمرء (۷/ 0۸۷۸۸۵ 
آذریعه (۹/ 400۱ سفیتة لمحمرد (۱۳۱۰۲۹/۱ شرح 
حال رال (۳/ 0۳۱۲۰۳۱۰ مجمم اضما (۱/ 7۷۰ 
۱ مصطب خراب (۸0۱۰۲ مکارالمار(/ ۳۰۲ 
۳۳ نگارستان دار (0۷-۱۶) 


شوکت قاجاد محمد قاسپ خانه 
خان.(رف ۱۲۲۷ ق)» شاعر. منقب به ظهیرالدوله. در 
۷ ق فتحملی شاه او را با جمعی از سرکردگان خود 
به اتفاق محمد علی میرزا دولتشاه برای سرکربی عبداله 
پاشا رالی بخداد فرستاد؛ ولی کار به مصالحه انجامید. 


۳ 


چندی حاکم و مأمورقرس و میرم و قمشه برد در 
شهرضا (قمشه) به خاک سپرده شد. از ارست: 
شبی تاریک و ره دورو نشان کار دل گم شد 
برآر ای کوکب تابان سری از گوشه محمل 
حسدیقاالش مره (۲/ ۸۵۸۸۷ الثریه /٩(‏ 4۵۵۱ 
سفینقالس‌حمود (۱/ ۴۷-۲۶): شسرح حال رجال (۱۳ 
۲۶۲-۲۳ طرانن الحقانق (۲/ ۳۹۰ مجمع الفصحا 
(۱/ 4۷۲۸/۱ مصطبذ مراب (۱۰۵-۱۰۲)» نگارستان 
درا ( اد 


شسهاب.(س نسهم ق)؛ نقاش. در مسورتگری و 
طلاکاری ر منظره‌پردازی صاحب تلم بود. در صرضه 
داشتی که به خط جعفر بایستفری و در عهد بایستقر 
میرزا انجام یافته: از اين هنرمند چنین اد شده است: 
سولانا شهاب دیباچه و چهار لوح و شرف دبباچه 
صورتگری را طلا نهاده و هشت نمل شمسه میان دیباچه 
را تحریر کرده و حالی به یک مرضمی دیگر از عمارت 
گلستان مشغول است». 

احوال و آار نقاشان (۳/ ۱۳۶۵ 


شهاب ارسنجائی, میرزا حسنعلی.(رف ۱۳۱۹ 63 
شاعر متخلص به شهاپ. ملقب به صدرالشعراء. در 
ادبیات عربی و فارسی دست داشت و در بدیهه‌سرایی 
ماهر بود. بیششر عمر خود را در شیراز گذراند با صاحب 
تذکر؛ «مرآت الفصاحه؛ هبعصر بوده و مکرر او را دیده 
است. در شیراز وفات یافت. «دیوانه شمری از وی باقی 
مانده؛به خط خود شاعر و با قلم شکستة نستعلیق حفی 
خوش نگارش یافته است. 


آثار عجم (۰۱۲۹ ۱6۵۶۰ داتشمتدالة و سخن مرلیان 
فارس (۳/ ۳۶۵.۳۶۲ الذرسعه /٩(‏ ۱6۵۵۲ مرآت 
ماس (۳۲۱۳۲۶. 


شهاب استیقایی» شهاب‌الدوله. (قبل از س شم 
ق): شاعر. وی صاحب استیقا و ازبزرگان زمان خود بود. 
از اوست؛ 
در جمله , فت عم به هوزه چعنانکه , فت 
این است اصل راتعه دیگر حکایت است 
الذریمه (۹/ ۵۵۴)» لباب الالباب (۱۱۰-۱۰۹/۱). 


نسهاب اصفهانی.(س سیزدهم ): خواننده از 


۳:۷ 


خرانندگان و آرازخرانهای تدیمی بوده که در آراز مهار 
داشت. 


سرگذشت موسینی (۱/ ۳۶4 


شهاب اصفهانی؛ آقا محمد طاهر.(س سیزدهم ق): 
شاعر و خطاط. از سلسله تاجران اصفهان برد. در زمان 
حکومت نتحملی شاء قاجار از اصفهان به شیراز رئت و 
به همراهی رالی روانة بهبهان شد. بعد از تغییر اوضاع به 
شوشتر و حویزه رفت و تاپایان عمر آنجا مسکن‌گزید. از 
وی اشعاری در پعضی تذکرهها تقل شده است. 

حدينةالشمراه (۷/ ۹۰۳,۹۰۲ الذریعه(٩/‏ ۵۵۲ 
مصطب خواب (۶۱.4۶. 


شهاب اصفهانی, ۱ ۰ 
(وف ۱۳۹۱ )4 شاعره متخاص به شهاب. ملقب به 
تاج |لشمراه. اصل وی از سمیرم بو به تهان آمد و مررد 
توجه و عنایت میرزاآقاسی صدراعظم و بعدهاامیرکپیر و 
میرز نوری قراز گرفت. وی عضو انجمن ادبی 
ابرالنقراه در اصفهان و از احياگران سبک خراسانی بود: 
به دستور امیرکبیر دوازده مجلس از وقایع زندگی اما 
حمین (ع) را به نظم درآورد. در اصفهان درگذشت. از 
دیگر آثار وی: ادیوان» شعر. 

از مان نما (۱/ ۸0٩‏ تذگرتاشور (۱۱۲۶ حدبقد 
الشمراء (۷/ ۸۹۱۸۸۹ الذریعه /٩(‏ ۵۵۲ ریحانه 
(۳/ 01۶۲۰۲۶۲ سیک شناسی (۳/ ۳۱۸ گنج 
شایگان (۳۳۲-۲۲: مجیع اقصحا (۷] ۳۸۶,۲۷۶): 
لفت تامه(ذیل | تاج الشعراء)ه الماثر مار (۲۰۲): 
بادگار (س هاش ۱و ۷ من ۱۳۵۱۲۷ سمفلبة 


.)٩۷( خراب‎ 


شهاپ ترشیزی, خواجه علی.(س نهم 3 شاعر. 
ساکن هرات و مداح محمد جوکی میرزا؛ پسر سلطان 
شاهرخ بود. وی با حمز آذری مشاعره و مناظره داشت, 
او ملازم سلطان محمد بایستقر بود 

چرپرده از رخ چرن آفتاب برداری 

به جان و دل کندت مشتری خریداری 
آنشکد؛ آذر (۱/ ۱۲۲۲-۷۷۱ تماریخ نظم و نشر 
(۱۲۹۹-۲۹۸ نکر روز رشن (۳۲۲): تلکرانشمراء 
(6۷۸۷۴۰): دايسرة السمارف فارسی (1/ 60۵۱۰ 
الارسعه /٩(‏ ۵۵۲۵۵۲ رسحانه (۳] 41۶۵۲۶۲ 


از اوست: 


ب‌الدین روضه خوا 


فرهنگ سخنوران (4۵۱۷ لفت نامه (فیل | شهاب 
ترشیزی)» مجالس الفانس (۱۷). 


شهاب ترشیزی, عبدا خان» فرزند حسیب اف 
(۱۳۱۶/۱۳۱۵۱۱۶۷ ق)» شاعر نقاش و منجم. اصلش 
خراسان بود. مدتی در عراق و فارس به سر برد؛ 
سپس به خراسان رفت. در هرات به دربار محمودخان 
درانی راء یافت و در مدح ار قصایدی سرود و به مصب 
منجم باشی» ملک الشعرایی و رتبٌ خانی رسید. وی در 
گنتن هجر قدرت ر مهارتی عجیب داشت. «کلیات» 
اند. «دیوان» 


آشعارش را تا بیست هزاب 
آشمارش در حدرد ده هزار بیت می‌باشد. گویند در 
اواخر عمر از ملازمت درباریان کتار» گرفته در تربت 
ری انزراگزید و در همان‌جا وفات یافت. از دیگر آثار 
او: شنوی‌های: #خسرو و شیرین»؛ «بوسف و زلیخاه؟ 
«بهرام نامه «تذکر:الشعرا»! «عقد گهره؛ در نجوم؛ 
«مرادنامه»؛ از آثار مشور او: «تذکرقالوزراه»؛ «ناریخ 
مجدول» 


ابا (س ۶ صس ۰6۵۵۲ تاريخ تذکره‌های فارسی (۱/ 
۵۲ حدیقة الشعراء(۲/ ۱6٩۱۱۹۰۵‏ الذریعه 
(٩/۵۵۲)بریاض‏ المارفین (0۶۲۲۶۱ ریحانه ۸۳ 
۲ سفینتالسجمود (۲/ ٩۶۱۱۶۰۲‏ شرهنگ 
سخنوران (۵۱۸۵۱۷): مجیع لفصحا (۵/ ۵۲۶): 
مکساوالآتسار (۲/ ۵۷۴-۵۷۲): مصطیه خسراب 
(۱۰۱۱۰۰ نگارستان دا (۲۱۳ 


شهاب خوانساری, شیخ محبود. فرزند محمد 
حسین. (وف ۱۳۴۴ ) شاعر: متخلص به شهاپ. در 
قریه ببا سلطان از توایع خوانسار به دنا آمد و در همان 
قریه دفن شد. از آثار وی: ادر خوشاب:دیران شهاب+ 
مزلفین کتب چاپی (۶/ 6۲۲ 


شهاب‌الد ین روضه خوان,(س سیزدهم و چهاردهم 
6 ناش, در هتر خط ر ناخنی وقوف تمام داشت. از 
آثار وی: تصویر ناخنی بی‌نظیر و استادانكً حضرت علی 
(ع) که به سفارش وکیل الدوله یکی از رجال دور 
ناصری شده و رقم: «عمل اقل الذاکرین سید 
شهاب‌الدین روضه خوان» دارد. 
احوال و آثر قاشان (6۲۸/۱). 


شهاب الدین علی,(س سیزدهم ق)» نقاش. در 
آبرنگ و تصوير گل و مرغ دست شیرین و بر نرامی 
داشت. از آثار آبرنگی وی» تصویر گل سرخ با حلارتی 
است که مرغی روی آن نشسته و رقم: «شهاب‌الدین 
علی» دارد 


احول رثا نان 01۹/۱ 


شهاب رازی» شیخ شهاب الدین علی.(س دهم ق)» 
شاعر, اهل ری بود. از اوست: 
از بسکه رفتهام بر دلدار خویشتن 
شرمنده‌ام ز رفتن بسیار خویشتن 
تحفة سامی (۲۴۶)» الذریمه /٩(‏ ۰4۵۵۴ مخزن الثرالب. 

۳۱ 


شهاب سمرتندی» شهاب‌الدین احمد بن موید.(س 
شدم ق)» شاعره متخلص به شهاب. از سلاطین خانیذ 
ماوراءالتهر بود. در تسف به دنیا آمد. مداح ابرالمظقر 
رکن‌آلدین قلج طمفاج خان مسعود برد. با سوزتی معاصر 
برد و ار را هجو می‌گفت. ار «دیوان« شمری داشته ابنت: 
تاریخ ادبیات در ابران (۷/ ۳۲-۷۶۹ مره ٩(‏ 
۵۵۶ لباب الاب (۲/ 4۳۷۰۲۶۷ مجمم نماد 
۸۱۷۳۸۱۴/۲ معزن الترانب (۲/ 06۷۱-۱۶۷ 

اقلیم ۳۱ ۳۶-۳۵۶ 


شهاب غزنوی, شهاب لدین محمد بسن رشید:(س 
ششم ق)» شاعر. در غزنین مترلد شد و در همان سامان 
سکنی گزید. وی سماصر حکییم سنایی و سید حسن 
غزنوی برد در نظم ونر بهارت داشت و مداح بهرام 
شاه و خسرو شاه غزتوی برد. 
آنشکد آذر (۷/ 6۵۷۴۵۷۲ تریخ ابیت در ایران (۲ 
۵( سنگر؟ روز روشن 461۳ ریما (0 
۵ ۰63۵۵ فرهنگ سخنوران (۵14 لاب الاب 
۷۱اه 


شهاب کرمانی» قاضی شهاب‌الدین صحمود.(؟): 
شاعر. اهل کرمان بود و از سلس؛ تضات آن شهر ر در 
علم و تفوی بر همه برتری داشت. از اوست: 

خداوندا بده توفین مدح سرور غالب 
امام ر هادی مطلق علی ین ابی طالب 
تذکر؛ روز روشن (۴۳۳» الذرسمه (۹/ 4۵0۶ سخزن 


۳۰ 


لالب (۲/ ۸۵0 هنت لیم (۲۱ 0۱۸۷ 


شهاپ مازندرانی, سید محمد طاهری, فرزند 
اسس‌ماعیل.(۱۳۵۰-۱۲۹۵ ش): نسویسنده و شاعره 
متخلص به شهاب. در ساری متولد شد. تحصیلات 
ايی و متوسطه را در همان شهر به پابان رساند و 
چندی نیز به تحصیل علوم قدیمه پرداخت. سبس به 
خدمت دراسی پرداخت و پس از مدتی از کار درئتی 
کناره‌گیری کرد و به امر زراعت مشفول شد. شهاب از 
پانزده سالگی شمر و شاعری را آغاز کرد و به سرودن 
شعر پرداخت و آثارش در جراید و مجلات به چاپ 
رسید. در ۱۳۲۹ ش امتباز مجله‌ای به نام «فوّییرانه 
گرفت. همچنین در ۱۳۲۲ ش با کمک عده‌ای از 
دوستانش انجمن ادبی ساری را تشکیل داد و خود 
ریاست آذ را به عهده گرفت. از آثار ری: «تاریخ کبود 
جامگان»؛ «دردمان علوی در مازندران»: ترجما؛ 
سخنان شهریاران»؟ «کلید سعادت»؛ «گنجینه‌های 
تاریخی مازندران». 
سخنوران شامی مماصر (۳/ ۱)۴۰۵۹,۱۰۵۵ شرهنگ 
سخنرران (4 46۵1 مولفین کنب جابی (۵/ ۵۳۷۵۲۶ 


شهاب مازندرانی» میرزا عمران بیگ.(مقتول ح 
۶ قش): شاعر. اهل مازندران بود, به هنند مسافرت 
کرد و با تواب عبدالمطلب خانه داروغا داغ تصحیجه 
مصاحب شد. ار در اطراف اکبرآباد به دست راهزنان 
کته شد. از اوست: 

نسیم چسون شما آرزومند بزم 
من و اسب و شمشیر و میدان رزم 
دیوشن (۴۲۷ الذریه(4/ ۵0۶ 


شهاب مرندی, قاضی شهاب‌الاین.(س دهم ق): 
شاعر از ارست: 
تو را عاشق فواوان شده من از غم ناتوان گشتم 
نوعاشق دوست گشتی»من بهکام دشمنان گشتم. 
تحفة سامی (۱۲۷.۱۲۶): کر روز روشن 14۳۲۳۱ 
دانش‌مندان آذربسابجان (۱6۲۱۰ سخزن الفرالب (11 
تک 


شهاب منشی؛ شهاب‌الدین محمد علی امحمد ببن 
علی بن جمالالاسلام.(س نهم ق)؛ ادیب. وی کتابی به 


۲:۹ 


نام «همایونامه» در انشای فارسی به نام خواجه 
غیاث‌الدین پیر احمد وزیر نوشته است. 
ناریخ شلم ر شر (۲۶۰), کشف اظلون (۲۰۴۶). 


شهاب هسروی, لا شهاب‌الدیین.(وف ٩۴۲‏ 3): 
شاعر با ظهیرالاین بابربه هند رفت و نزد وی مقرب 
بود. او در معمّاگویی دست داشته و غزل را نیکو 
می‌سروده است. از آثار وی: «متظومه‌ای در معماه. 

تاریخ نظم و نثر (۴۸۲): تحفا سامی (1۲۹,۲۲۸), 
تسذکرا روز روشسن (۴۲۴) الذریع /٩(‏ ۵۵۷۵۵۶ 
مجالس اقانی (۱۵۶). 


شهایی.(س هشتم ق)» شاعر. در هند می‌زیست. از 


امی که در ۷۵۹ق به پایان رسانید» است. 
تایخ نم و نتر (0124:منرمههای ذارسی (۳۵1) 


شهابی؛ محمد علی؛ فرزند علی.(تو ۱۳۸۲ ش)» 
نوازن آمد. سنزد پدری وی» محل 
رفت و آمد بزرگان موسیقی برد و او 
پرورش یافت.از دوازده سالگی به نواختن نار نزد برش 
پرداخت؛ سپس به خدمت درویش خان نی دارد علیٌ 
اکبر شهنازی و شکری تهرمانی درآمد و از آنان کسب 
قیض کرد. در ۱۲۹۸ ش به رشت رقت و در کنسرنهای 
فراوانی شرکت جست. دو سال بعد به زادگاه خود 
برگشت ر اولین کلاس موسیقی را در آنجا تأمیس کرد و 
به شاگردان زیادی تعلیم داد. شهابی همراه با تمرالملرک 
وزیری قطعائی را اجرا کرده است که از آهنگهای خوب 
وبه اد ماندنی است. 


مرن مرسینی ( ۱۷۶,۱۷۲ 


شهابی تربتی, علیاکبر: فرزند شیخ عبدالسلام. 
۱۳۶۷۱۲۸۷ ش) استاد دانشگاء نریستده و محقق. 
در تربت حیدربه متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در 
زادگاه خویش و نزد پدر و برادرش, علامه محمود 
شهابی: به انجام رساند. سپس برای اداسه تحصیل به 
شهرهای مهد اصفهان ر تهران سفر کرد تا اینکه از 
دانشکد؛ الهیات دانشگاه تهران با احراز رتیه اول موفق به 
منقول شد و از همان 
زمان خدمات فرهنگی خریش را آغاز نمود و یه ندریس 


دریانت مدرک لیسانس در 


شهابی. 


در دانشکدء حقوق دانشگاه تهران و دانشکد؛ الهیات 


مشهد پرداخت. در خلال این مدت به کسب مدرک 
دکتری نایل آمد. وی مدتی نیز عهده‌دار سمتهای رابستا 
فرهتگی ایران در افقانستان و مدیر کل اوقاف کشور در 
سائهای پیش از کودتای ۲۸ مرداد بود. دکتر شهابی در 
شمار پژوهندگان و محققان معارف اسلامی برد. از آثار 
ری: «اصول التحراه عربی؛ «اصول الصرف»: عربی؛ 
هاصول رواتدناسی تریتی۱4 تصحیح ارسالةً صناعیفه 
میر فندرسکی؟ «نظامی شاعر داستانسراه! «روابط ادبی 
ایران و هند و تأثیر روابط ایران و هند در ادبیات صفویه»؛ 
«اریخ وقف در اسلام:؟ «همبستگی تنسیع و تصوف»؛ 
«شیمه شنأسی»؟ ترجمه «تعییر رویاه‌ی ایرعلی سینا, 
کیهان فرهنگی (س ۵ ش ۰٩‏ س ۱۵۰ مزافین کت 
چایی (۷/ ۱۵۲۴۸۵۲۲ تشر دانش (س ٩‏ (4۱۳۶۷ ش 
۱ص 0۰۲. 


شهابی ترشیزی میرزا اختیار قرزند عیدا خان 
شهاب.(س سیزدهم ق)» شاعر. ظاهرً اصل وی از 
هر بود. در مشهد نشر ونم 
سرامی‌برد و آنان را مدح می‌گفت. مدتی در خدمت 


در خدعت امرا به 


غلامحسین خان سپهدار گرجی به سر می‌برد. وی شرح 
عال و اشعار شعرایی را که به مدح سپهدار گرجی 
پرداخته‌انده در کتابی به نام «حدبقةالمدایج» جمح‌آوری 
کرده است. 
تایخ تذکره‌ای فرسی(۱/ ۴۶۱.۲۵۹). حدیقةلشماء 
(۷/ 4۱۱ الذربعه 1٩(‏ ۵۵۷ فسرهنگ سخنوران 
(۵۲۰: مجمع اقصحا(۵/ ۵۳۸۵۲۳۷ 


شهابی غزالی خجندی.(س ششم ق)» شاعر. در 
خجند مترلد شد. مدتی در مرو ر بخارا به سر برد. ار را 
در سخن‌دانی شهاب ناقب فلک هنر دانسته‌اند. از 
آوست: 
ایام چو ما بستا امید تو باد 
عید همه کس روی چو خورشید تو پاد 
ابروی سپهر وسمه گون یعنی ماه 
طغرای مستال عسمر جاوید تو باد 
الذریعه (۹/ ۵۵۷)» لباب الالباب (۲/ ۱۳۹۳۲۹۲ 
مفت انیم (۲/ 00٩‏ 


شهایی شیرازی, اعظم. فرزند علی.(نو ۱۲۹۹ ش): 


تویسنده» روزنامه‌نگار و شاعر: متخلص به شهابی. 
تحصبلات خود را در شیرازبه بایان رساند. وی از 
کارمندان وزارت کشور و مدتی نیز شهردار فیروزآباد 
قارس ر بخشدار قیر و کارزین و جویم بود. در ۱۳۳۴۰ ش 
امتیاز روزنامه «شهاب اعظم؛ را گرفت و به مدت شش 
سال متشر کرد. از دیگر آثار ری: «دیران» شمر؛ 
«شراره‌های بی‌اثره 

دانشمندان و سخن سرایان نارس (۳/ ۳۶۹/۳۶۵ 


شهابی قروینی, میر عبداف.(س دهم ق)» شاعر از 
سادات قروین و از خاندان میرزا حبیب ال حسینش بود. 
از حسن خط و انشا و معما بهره‌مند بود. از اوست: 
شراب عشق عجب شررشی به جان آررد 
که هر چبه در دل من بود بر زیان آورد 
آتشکد؛ آذر(۳/ ۸6۱۱۸۹ تحفه سامی (۲۴۶)الذریی 
/٩(‏ ۵۵۷ ۹۶): فرهنگ سخنوران ( 6۵۲۰ مینودر 
۲۷۶۱۷ 


شهابی هروی, شاه حسین, فرزند نخرالهین عبلی. 
(ز ۱۰۱۴ )۰ خطاط. از خویشان و شاگردان خواجه 
محمود شهابی بود. از آثار وی: یک نسخه «دیوان ترکو 
نوی به قلم کتابت خفی خوش, با رقم: «باتمام 
رسید...در کتابخان...حسین خان شاملر: العبد الاقل شاء 
حسین بن فخرالدین علی الشهابی الهروی..سنة هزار و 
چهارده»؛ یک نسخه «گلستان» سعدی, به قلم کتابت 
اه حسین این فخرالدین علی 
الشهابی..ست 40۹۹۲ یک نسخه «تحفةالاحراره جامی 
که تاریخ ٩٩۲‏ دارد. 
احوال و آثار خوشتریان (۱) ۱۵۵.۱۵۴): متاقب 
هنرورن ۱0/٩(‏ هنرعهد تیموریان (17۶,۴۲۵: ۵۰۲ 
و 


رشب رقم: «کب... 


شهابی هروی «سحمود؛ قرزند خواجه اسحاق 
سیاوشانی.(وف ۹٩۸‏ 3): خطاط و موسیقیدان و شاعر. 
معروف به شهابی. هل قرب سیاوشان هرات برد. پدرش 
مدتی کلانتر هرات بود و هنگامی که امیر بخاراه هرات را 
قتح کرد؛ خواجه اسحاق را با خاندانش به بخاراکوچ داد؛ 
در این سفر محمود با میرعلی هروی آشتا شد و میرعلی 
او را به شاگردی پذیرفت. او پس از چندی به هرات 
بازگشت و مورد توجه شاه حسین هراتی قرار گرقت و به 


۳0۰ 


همین سبب به شهابی معروف شد. محمرد؛ پس از مدتی 
خ رفت و در آنجا ساکن شد و شهرت و اهمیت 


فراوان یافت. او در کتابت و قطعه نویسی دست داشت؛ 
در اخذ ر نقلید شیر میرعلی؛ هیچ یک از شاگردان مبره 
به با خواجه محمود ن سیده‌اند. وی در مرسیقی و شعر 
نیز سر رشته داشت و ارغنون را نیکر می‌تواخت. امیر 
خلیل فلندر هروی از شاگردان اوست. در بلخ ونات 
یافت. از آار وی: یک نسخه «دیوان» ملالی؛ به قلم 
کتابت خوش, با رقم: «تم الدیوان...علی بد البد لفقیر 
محمود بن اسحاق الشهابی؛ فی ستذ ۹۶۶ ٩6‏ یک نسخه 
«برستان» سمدی؛ به قلم کتابت خوش: با رقم: «تمت 
الکتاب..عصلی بد...محمود بن اسحاق الشهابی» 
بدارالسلطنه بلن... فی شهور سته لمانین و تسعمائة 
۰ یک نسخه «تفحات الانس؛ جامی به تلم کابت 
عالی؛ با رقم: «محمود الشهایی» وتاریخ 24٩۳‏ 
احرال و آثر خوشنویسان (۲/ ۸۸۰۸۷۶ اطلس خط 
(۳۷۹ پیش خط و خطاطان (12۵-1۶۲): تاریغ 
مرسیفی (۱۱ ۸۳۱۸ تاریخ نظم و نثر (6۶۴ 66۷۶ 
تاريخ هنرهای سلی (۲/ ۰6۸۸۳ تذکرالطاطین (۸۱ 
4۱۹۲-۱۸۵ خوشنریسان و متمندان(۸1۵ ۰۳۷ 46۱۳۲ 
عالم آرای عباسی (۱/ ۰4۱۷۰ کارنامذ بزرگان (۱۳۴) 
گلستان هنر (۸۵.۸۲)»مناقب هتروران (۱/۶ ۱۷ ۱۷۸ 
٩‏ هر عهد تیموریان (۵۰1. .۵٩۱‏ اه هی 
۸ 


شسهبازه حسن, فرزند حسین.(تو ۱۲۹٩‏ ش)» 
روزنامه‌نگار مترجم و نویسنده, در مازندران به دنا آمد. 
فارغلعحصیل از کالج آمریکایی اصفهان و دانشکدة 
ادییات در رشعة زبان خارجه بود. به آمریکا و بسباری از 
کشورهای اروبایی مسافرت کرد و معاونت رادیری 
صدای آمربکا در ایران را بر صهده گرفت و ممتجاوز از 
پانزده سال سابقة مسطبوعاتی داشت. از آنار وی: 
«افسانه‌های اپراه؛ ترجمُ «بر باد رفته» مارگارت سیچل؛ 
«خاطرة یکدرست»؛ ترجمة «راه بی‌پابان؛ اسلارسیر 
واویج؛ ترجما «سرگذشت من» ماری کرلی. 
مزفین کلب چایی (۷/ ۵۲۶.۵۲۳). 


شهیاز برمکی. فرزند ناصر همایون.(تر ۱۲۷۵ ش)ه 
توازند.. موسیقی را در نزد ابراهبیم آزنگ فراگرفت و 
ردیف موسیقی ایرنی را تزد حسین خان اسماعیلزاده و 


۳۵۱ 


نواختن متدهای اروپایی را تزد لثون گریگوزیان آموخت. 
او سفری به لبریز کرد و با اقبال آذر, خراننده نامی» آشنا 
اشد و درکتسرت او شرکت جست. برمکی همچنین در 
کنسرتهایی که عارف در تهران ببرگزار می‌کرد» شرکت 


می‌نمود. او بمدها از نوازندگی کناره گرفت و فقط برای 
خود وبولن می‌زد. 
تاریخغ موسیقی (۲/ ۱۶۱۰۶۰۹ سرگذشت موسیقی 
۳۶۶۰۲۶۲/۱ 


شهبازیان» حسین.(تر ۱۲۹۸ ش)»نوزنده در تهران 
متولد شد. از نوجوانی فراگیری ویولن را نزداستاد ضیاء 
سیحرن و ابوالحسن صبا آغاز کرد و همچنین نزد استادان 
خارجی و ایرانی به آموختن موسیقی کلاسیک پردا 
او سالها با رادیو تهران و رادیو تیروی هوایی همکاری 
داشت و علاوه بر اجرای کنسرت: رهبری ارکستر شمارء 
سه رادیو ایران را نیز عهده‌دار بود و آهنگهای زیبایی 
تصیف و اجراکرد. 
مودان موسیقی (۲/ 1۵۷۲۵۶) 


شهپن غلامعلی خان.(رف ۱۳۶۰ ش)؛ نوازنده و 
خراننده. سالها در آبادان ر اصفهان کلاس موسیقی 
اما شغل اصلی اش پاسبان ادا غله و نان بود. در 
خوانندگی سیک مخصوص داشته و در اواخر به اوویولن 
مرد می‌گفه‌اند. شهپر آهنگهای خوبی ساخته و چنند 
آهنگ را خودش نواخته و خوانده است. ار حدود نود 
سال و اندی عمر کرد. 

مردان موسیفی (1۲ ۶۶ 


دا 


شهده دینوری. فرزند ابونصر احمد بن فرج ین عمر 
آبری ابیرردی.(ح ۵۷۲-۳۸۰ 3)؛ ققیه, محدت و خطاط. 
ملقب به فخرالتساء. به هت حسن خط مشپور به 
شهدهالكانية. معروف به مسنده عراق. اصلش از دپ 
ترابع جبل برد. در بغداد به دنیاآمد. نزد پدرش که از 
محدثان بزرگ برد تربیت شد و محضر محدثانی چودا: 
ابوالخطاب بن بطر و ابوعبدالله حمین بن احمد طلحه 
تعالی و طرّاد بن محمد زینبی و فخرالاسلام ابریکر 
محمد ین شاشی را درک کرد و از آنها اجازهُ روا 
گرفت. ان جوزی و علی بن هبل شاقعي و ابن عساکرو 
ابرسعد سمعانی ر عبدائه بن عمر بن ایی بکر مقدسی و 
عبدالرحمن بن عبدالرهاب حنبلی از او سماع و روایت 


شهرامیر کاتب شیرازی 


حدیث کردند. او را جزو استادان خضطوط سبعه 
بخصوص ثلث و نسخ نیز آورده‌اند. سمعانی گوید: کتابت 
ار مختص خلیفه المقتفی بود. در بغداد درگذشت و در 


یاب ایرز 


احرال ر آثار خوشنویسان (۸6 ۱۲۲۷ الاعلام (7/ 
۵٩‏ پیدایش خط و خطاطان (۱۰ 6۱ تريخ مشاهیر 
کرد (۱/ ۱6۲۹-۲۸ خوشنویسان و هنرمندان (۲۳-۲۲) 
المعارف زن ابرانی (۲/ ۰0۶۵۱۶۵۶ رب‌حانه (۴/ 
۰ مشساهیر زان (۱۳۸), رشیات الاعیان (6 
و 


شهدی نزوبنی؛ آقا زمان,(س سیزدهم ق)؛ شاعر. 
ال قزوین بوه و به شغل قحادی اشتفال داشت. از 


سفیتالسحمود (۷/ ۲۸۸ فرهنگ سخنوان (۱ ۵۲ 
ممطبة خراب (۱۱۱. 


شهرآشوب اصفهانی؛ محمود ثتايی. (۱۳۶۱-۱۲۹۹ 
ش): شباعر و نويسنده, در اصفهان ستولد شد. در 
آذربایجان پرورش یافت و علاوه بر تحصیل علرم جدید 
به تحصیل علوم قدیم نیز پرداخت. شفلش معلمی و با 
مطبوعات نیز در ارتباط بود. از اوست: 

طایر اندیشه پسرپر می‌زند 

اندک اندک می‌گشاید بالها 

بر فسراز قسبر اسید بشسر 

پسر سر خساکستر آسالها 

سنتیران تبی مماصر (۳/ 4۱۰۸۱ فرهنگ سختوون 
(۵۲۱), 


شهرامیر کاتب شیرازی.(ز ۹۷۴ ۰8 خطاط. از آنار 
ری: یک نسخه قرآن نفیسء به تلم نستملیق لیم در دانگ 
خوش, با رقم «الصبد الفقیر..شهر اسیر الکاتب 
الشیرازی»! یک نسخه مجموعا نفیس از «شاهتامة 
فردوسی؛ و «تبمورنامةه هاتفی و «شهنشاه نامه قاسم 
گنابادی و غیره به فلم کتابت خوش,: با رقم: «تبه 
العبد... شهر امیر الکاتب انشیرازی...سنة اربع و سیعین و 


احوالر نار خرشتویسان (۳۱۹/۲. 


شهران؛ جمال, فرزند محمدعلی.(تو ۱۲۹۹ ش): 
نویسنده و شاعر, در تهران یه دنا آمد. تحصیلات خود را 
در رشته ادبیات فارسی در داتشکدة ادبیات تهران به 
پایان برد. ارلین مجموعه او که متجر به اخذ جایزه و 
تشسویق وی شسده «دو امیرزاده! نام داشت. ار در 
نویسندگی 
«مرکرات» را به عهد 
خود به چاپ رسانید. از دیگر آنار او: «فرانوازه؛ 
استقاخونه0! «در جستجوی زندگی4! امجمرعه 
داستانهاه! تصحیح «دیوان» انوری؟ «بارگاه خیال»: 
مجموعه شعر «رقص بر ساحل». 

سخنوران نمی سعاصر (۳/ ۱۲۰۹۵:۲۰۹۰ مولقین 
کب چاپی(1/ ۳۸/۳۸۶ 


دست داشت و چندی سردییری روزناناً 


داشت و مجلا «برای مردم» ا نیز 


شسهربانو,(وف ۱۱۲۰ ق): شاعر. دختر محتسب 
الممالک بود. ار «دیران» اشعار داشعه است. در اصفهان 
فولاد دفن شد. 

تذکرتاقبرر (۰)۳۷مشابرزنان (۱۳) 


درگذشت و درت 


شسهرت شسیرازی شیخ حسن احسین حکیم 
الممالک. (وف ۱۱۳۹ 3) طبیب و شاعر متخلق به 
شهرت. از اعراب بود. در شیراز شر و نما یافت. در زمان 
محمد اعظم شاه به هند رفت و پزشک دربار شاهی شد. 
در شاهجهان آباد در؟ 
مرا زافت ز دام آزاد خراهد کرد می‌دانم 
رلی یعد از رهایی یاد خواهد کرد می‌دانم 
تسفگرة رای کشسبر (۵/ 6۰۸۰۱۸۵۰۱۸۷ 
حدیقةالشعراء (۲/ ۰6۹۱۵ دانشمندان و سخن سرایان 
فارس (۳/ 6۳۷۲۳۶۹ لذریمه (۹/ ۵۵۸): سرو آزاد 
(۲۰۳۲۰۱): مسفیدةالصحمود (1/ 1600۶ نسوهنگ 


دشت. از اوست: 


سخنوران(4۵۲۱ کاروان هند (۱/ ۰۶۶۱۶۰ مجیع 
افسحا (۵/ 460۴۰ سخزن لقرانب (۲/ 60۰۳۸۱۰۳۲ 
مرآت اقصاحه (۳۳۱۲۳۰). سسطباً خراپ (۰۶ ۰ 
تایجالافکار ,۳۹۲۰۳۹۳ نشتر عشق (۸۳۹۸۲۸/۳ 


شسهرت کسازروتی: آقا مسحمد عصلی,(رف 
۹ ق)» شام متخلص به شهرت. امل 
کازرون بود. به شبراز رفت. از طریق عبداله طبری 
منشی‌باشی به مدح حساءالسلطنه حاجی سلطان مراد 


۳۹۲ 


میرزای قاجار ترغیب شد. او اشمارش را در مجموعه‌ای 
به اسم «ندایج حسانیه: جمع‌آوری کرد. گریند 
شهرت.مداح ناصرالدین شاه قاجار بود. 
حدیقةالشعراء (1/ ۰٩۲۱-۹۱۵‏ دانشمندان و سخ 
سرابانفارس (۸۳ ۳۷۴:۳۷۱), نارسنم؛ تاصری (0/ 
۷۶ مرآت الفصاحه (۳۳۳۰۳۳۱. 


شهردان حبیب اف » مشیر همایون شهردار. 


شهردان یحبی. فرزند ابوالفتح مصباح الملک.(تو 

۹ ش)؛ پزشک و نوسنده. در تهران متولد شد. 

تحصیلات ابتدابی را در تبریز و متوسطه را در تهران به 

پایان رساند. سپس به اروپا رفت و تحصیلات عالی را در 

رش طب در لوزان پاریس گذراند ر متخصص امراض 

داخلی در جهاز هاضمه شد. اثر وی: «ازدواج اجباری: 
اندرزهای طبی و صحی عملی» می‌باشد. 
مزلفین کتب چاپی (۶/ 4۸۴۰-۸۳۹ 


شهرزاد رضا کمال. فرزند میرزا حسن منشی بافی 
کمالالدوله.(۱۳۱۶-۱۲۷۷ ش)؛ مترجم و نمایشنامه 
نویس, در تهرن به دنا آمد, تمحصیلات اوله را از مدرسا 
نس لو آغاز کرد و ز آموخ..وی 
کم‌کم به ترجمه قطعاتی از ادیات فرانسه پرداخت و پس 
از آن به نمایشنامه نوسی روی آورد. از فرط علاقه به 


ن فرانسه را در آ 


دا ای هزار و یک شب نام شهرزاد داسنان‌گوی 
معروف هزار ویک شب را پر خرد نهاد. شهرزاد. 
هنرپیشگانی راکه نقش نمایشنامه‌های او را بر عهده 
داشتند. تشریق می‌کرد و می‌کرشید قهربانهای ساخا 
خود را هر چه بهتر و با شکرهتر نشان دهد. خود وی 
بارها به صحنه تمایش رفت و در ۱۳۰۸ ش که نمایشنامه 
«مجسمة مرمر» را نوشت؛ با سرفقیت در نقش ارل آن 
ظاهر شد. در اراخر عمر وارد خدمات دواحی شد و 
سرانجام در صبح روز بیستم شهریور ماه ۱۳۱۶ ش 
خودکشی کرد. از آثار وی: ترجمهُ «سالمه؛ اسکار رایلد+ 
«فسانة عشق»! «اصلی و کرم»؛ «کمربند سحر آمیز؛؛ 
«نمونه آثار پوشکین به یادگار صدمین سال وفات شاعره. 


از نیا تا ررزگر ما (۴۳۷:۴۳۶):مزفین کتب چایی 
۱۲۰/۲ 
شسهرستانی: اسوالفستح مسحمد بن ابوالقاسم 


وی 


جدالکسريم بن احمد.(۵۴۸۴۷۹/۴۶۷ ق): ففیهی 
نیلسوف و متکلم اشعری. در شارستان (شهرستا) 
خراسانه بين نیشابور و خوارزم به دنیا آمد. مدنی در 
خرارزم ساکن بودسپس به خراسان متقل شد. در 
تیشابور نره احمد خوافی و ابونصر تشیری ففه آ 
نزد ابوالقاسم انصاری علم کلام را فراگرفت. او در 
نیشابور از علی بن مدینی و آبوالحسن بن اخرم حدیث 
شیید. در ۵۱۰ ق رارد بقداد شد و سه سال در آنجا 
اقامت گزید و به تدریس مشفول شد و درس و مجلس 
رعظش در نظامیك بنداد مورد توجه و رغبت عامه وانع 
شد. از شاگردان بٍ ام او ابرسعد عبدالکریم سمعانی 
است. در زادگاهس درگذشت. از آثارش: «نهایةالاقدام 
فی علم الکلام؟ «الملل و التحل4! المناهچ و البینات»؛ 
«کتاب المضارعه»؛ «تتخیص الاقسام لمذاهب الانام»؛ 
«الارشاد الی عقاید المباد؟ «مصارعات لفلاسفة»+ 
«تاریخ الحکماء»؛ «المبداه و المعاد»؛ تفسیر نلسفی 
سور یوسف»؟ «خایلمرام»؛ «دقائقالاوهام». 


آمرخت 


الاعلام (۷/ ۸۳۸۳ تاریخ هیات در ارف (1/ ۶٩‏ 

۷۰ ۱۳۸۶-۲۸۵ ۰0۳۹۱-۲۹۶ تاریخ علم کلام در ابر 
(1۶۶-۲3۶), روضات الجنات (۸/ ۲۸-۲۴ یاه 
۷ ۲۷ سیرالیلاه (۲۰/ ۸۸-۲۸۶ الکيني و 
الاقاب (۲۲ ۸۳۷۴ اسان المیزان (۶/ ۳۶۳۰۴ 
نامه (ذبل/ شهرستاتی) مزلفین کتب چاپی (۵/ 
0۷۰۵۶۸ مدارس نقانیه (۰۱۰۵ ۱0۱۷۳ مستجم 
زاین (۱۰/ ۰0۱۸۷ معجم اسان (۲/ 6۲۱۸۷۲۲۷ 
السال و ال (مسقدمه)» الوانی بالریات (۲ 
۷-۷۸ رفس یات الاعسیان (1/ 71۷۵:7۷۳): 
مدیفالاحباب (۱۶۵۱۶۲) 


شهرستانی: سید احمد. فرزند سید علی اصفر 
مرعشی حایری.(۱۴۱۲-۱۳۲۴ ق)» عالم دبنی؛ فقبه 
اصولی؛ مدرس و مجتهد. در تجف به دنیا آمد. در همان 
شهر نشو و تما یافت.پدرش از علمای بزرگ نجف و از 


تاه شیخابولحسن مشکیی و 
آیت‌له آقا ضباءالدین عرانی و آیت‌اله 
بخ آیت‌اله آقا سید ابرالحسن 
اصقهانی استفاده نمود تا به مدارج کمال رسید و از 
اساتیدش اجازه اجتهاد گرفت. وی سالهای متمادی در 
مدرسة فیروزآبادی تهران به تدریس ققه و اصول اشتفال 


شهرستانی حایری 


داشت و در مسجد سنگی مولری اقامه جماعت 
می‌نمود. از آثار وی: «تقریرات» درس استادش آیت‌الله 
مشکینی! شرح «وقت و قبله لمعه»! «ترضیح الکفای»» در 


شرح «کفایةلاصول»؛ رساله «لصراط لأقوم لبطلان 
السلوة فی الخیط من الابریسم»؛ رساله‌ای در «عدم 
اکبری». 

لذری (۲/ ۱۹۲ ۱۷۰/۱۲ 0۳۲/۱۵ طقات اعلام 
اللسیمه(نرن ۱۴/ 1۵1۲ تن دانشمندن (1 


جمعه و عیلدین در 


۳۹۸-۹۶ معجم رجال نجف (۲/ 0۷۶۲ 


شهرستاتی؛ محمد باقر موسوي حسینی» فرزند 
ابسوالفستوح.(ز ۱۰۹۰ ق)» خطاط. از آثار وی: «نهچ 
البلاغه» نیم ربعی؛ یک سرلوح مذهُب مرصع عالی؛ به 
خط نسخ کتابت خفی شبیه به رقاع» با رق 
الاتمام هذه السسخة المباركة المیمونة... سنة تسعین بمد 
الالف من الهجرة(۱۰۹۰) و نا العبد...محمد بافر بن ابی 
الشتوح السوسوی السببی الشهرستانی»! «صبیفة 
بسجادیه» نم ریعی مهب نسخ و رقاع کتابت خفی 
خرّش» با رقم: «حرره العبد المذنب..محمد بافر بن 
اب توح الحسینی الموسوی الشهرستانی...سنة ست و 
لمانین بید الا من الهجر: 
احرال و آثر 


)۱۱۵-۱۱۵۰ /۲( ۵ 


شهرستانی حایری, سید ضیاء‌الاین میر محمد 
حسین ین بیر محمد علی حسینی مرعشی,(ح 
۳-۶ 3 محقق, نقیه» حکیم» ادیب و شاعر 
امامی. از احفاد میر قومآلدین معروق به میر بزرگ از 
سادات مرعشی مازندرانی برد. در کرمانشاه متولد شد. 
نسبش به امام سجاد (ع) می‌رسد. او از شاگردان ش 
محمد حسین اردکانی در ققه و اصول بود و به دریافت 
اجازه از وی نایل گشست. هيثت و نجوم را از میرزا باتر 
یزدی و حساب و هندسه و عروض را از میرزا علام 
هروی حاثری قراگرقت. در ۱۳۰۵ ق به زبارت مشهد 
رضوی رفت و چرن به تهران آمد مورد استقبال عمرم 
واقع شد و تدریس در درس صدر قزویی به وی 
تفویض گشت. اسا ار به کریلا باز؟ و در آنجا 
مرجعیت جمعی از شیعیان را بر عهده گرفت. در کربلا 
درگذشت و در رواق حسینی تردیک دیوار شهدا دفن 
. از دوازده سالگی شررع به تالیف نمود و حدود 
هشتاد اثر از خود به جای گذاشت: از جمله: 


شهر؛ آفاق 

«لاستصحاب»؛ «اصل الاصول؛ در تلخیص «لنصول؛ 
«غایةالمسول و نهابة المأمول»: در علم اصول؛ «لمتصر 
المتین»» که حاشیه «نوانین الاصول» است؛ «تحفین 
الادلةه» در اصول فقه؛ «الحجة البالغة ر التعمة السایقة»» 


«تاریخ شهرستانی»؟ «7 
در نحوا «تقریم الک واکب»؛«الکوکب الدژی"» در معرفت 
تتویم؛ «سواقع السجوم» در هبنت؟ «اللباب نی 
الاسطرلاب»؛ «زواد الفوائد» در ستفرنات؟ منظرماٌ 
«تهذیب السنطق» به نام «سهذب الدهذیب؛+ «! 
الاجتهاد»؛ «لب اللباب»: لب «خلاصة الحساب؛ شیخ 
بهایی؟ منظومه «خران نعمت»: در بیان نعمتهای الهی 
لام (۶/ ۱۳۳۸ اعیاتالشیمه /٩(‏ ۱۳۱ اللریمه 
(۱۱ ۱۲۰۶ ۱۶۸4 اد ۵ ۱۶۱ ۶ ۱ 


ی 
۱ ۴۵۱۵ ۱۲ ۱۲۱۱۳۴۸ ۱ 
۸ ۳ بان (۳ ۷۳,۲۸۲ 
الا الشیمه(تون ۱۲/ ۶۳۱۶۲۷ الک و اماب 
(۷/ ۳۷۶ مزلفن کلب چایی (۲/ 0۱.۸۷۰ میج 
المزلفین (۹/ ۲۵۷)» مکارم مار (۵/ 0۵۲۸۱۵۳۶ 
هدپتالمارنین (۲/ ۳۹۷-۳۹۶ 


شهرآفاق.(قبل از س ششم ق)» شاعر. ذکر حانش و 
صررت اصلی نام او در هیچ کتابی ذکر نشده است. گویا 
ق لقبی بود», که به این شاهر داده بردند. از او 
نوزده پیت شامل یک تغزل و شش بیت مفرد باقی مانده 
که نشانگر ذوق غنایی اوست. 

تریغ نم و شر (۱۵شاعرا یدران (۴ 0۳۰۶۴۰ 
فرهنگ سعنوران (6۲۲. 


شهر؛ قاجا (س سیزدهم و چهاردهم ق)» شاعر. او 
را به خاندان قاجار منسوب کرده‌اند. از ارست: 
دلم در دام آن زلف بریشان است و می‌ترسم 
در آخ از پریشانی به رسرایی کشد کار 
زتان سخنور (۱/ ۰0۳۰۳ فرهنگ سخنوران (0۷۲). 


شهرءٌ قمی؛ احمد تعمت‌اللهی؛ فرزند علی اکبر, 
(۱۳۷۱۱۲۸۵ ش)» نویسنده و شاعره متخلص به شهره 


به دنیا آمد. علوم جدید و قدیم را در زادگاهش 
فراگرفت. از جرانی به مطالعه طریقتها و مذاهپ مختلف 


۳۵۶ 


پرداخت و در اين باره تحقبقات بسیار کرد. در ببست و 
یک سالگی نیج مطالعات خود را در این زمینه ب 
تحریر کشید و آن را بهاندرز نامه» موسوم ساخت. وی 


در ادارة پست قم به خدمت مشئول شد و سرانجام 
ازتشسته شد. شهره» شاعری با فوق بود که در شعر 
قرآن و مفا 
اشت وبه قول صاحب «سخنورن نمی معاصر 
پیشتر قرآن را از حفظ داشت. از آنار وی: «نسرین 
زاده: شعر؛ «عالماتقم» شعر؛ «اندیشه‌های من یا 
دامنه‌های خیال»؛ شعر. 
آذریعه /٩(‏ ۵24): سخنوران نمی معاصر (۳/ (1۰4- 
۰۱ لقن کلب چاپی 6۸/۱۱ 


پیشتر جیا فلیست توجه داشت. 


شهریار تبریزی» سبد محمد حسین بهجت. قرزند 
حاج میرآقا خشکنایی,(۱۳۶۷-۱۲۸۵ ش)» شاص 
متخلص به شهربار. در تبریز متولد شد. ایام کردگی 
خریش رابه علت مصادف بودت با نقلاب تبریز در قرای 
تبریز به سر بود. تحصیلات مقدماتی را با قرائت 
#گلستان» و اتصاب» در مکتب نزد پدر دانشمند خویش 
شرع کرد و در همان وان با «دیوان» حافظ الفتی سخت 
یانت. پس از تحصیلات مقدماتی: دور؛ متوسطه را در 
مدازش مُتحده و فیوضات 
تهران آمد و دنبالةً محصیلات خرد را در دارالقنون ادامه 
داد تا اینکه در ۱۳۰۳ ش رارد مدرسه طب آن زان شد و 
پس از پنج سال تحصیل در رشته پزشکی دست از ادامه 
تحصیل کشید و به خراسان رفت. تا ۱۳۱۴ ش در 
خراسان بود و پس از بازگشت به تهران به استخدام بانک 
کشاورزی درآمد. شهریار طیعلطیف؛ دل حساس وروح 
سرگشته و پرشوری داشت. او با موسیقی آشنایی داشت 
ر خود سه تار می‌نواخت. پس از مراجعت به زادگاه خود 
تا پایان عمر در آنجا زیست ر چندی نیز در دانشکد! 
ادپیات تبریز به تدریس اشتفال داشت و در همان زمان 
منظومة معروف و ترکی خود به تام «حیدر یه سلامه را 


به پایان برد. در ۱۳۰۰ ش به 


معشر ساخت. در تبریز درگذشت و در مقبرةالشمرای 
سرخاب نبریز دفن شد, از آثار وی: «حالا چراا؛ شعره 
«دیرا» شمر. 
آدینه (شهریور ۴۷+ ش ۲۷+ ص 0۷۶ آینده (س ۱۱۷ 
ش .9ص ۳۰۴-۲۹۷ایستان (س ۷۱ شش ۳۸ من 
۳۱-۷ از بهار تا شهربار (۶۷۹-۶۵۲)» از نیما تا 
زگار ما (۰)۵۲۹-۵۱۰ تذکر؛ شعرای آذربایجان (۲/ 


۳۵۵ 


۱۳۲۶۶ چشمةٌ روشن (۶۳۲-۶۵۳): چون سبوی 
تشنه (۱۷۳:۱۶۸): چهارسد شاعر برگزبد؛پارسی‌گری 
(۵۲۰۵۱۰ اذریه (۹/ ۱6۵09 سختورن نامی (1/ 
۴۲ سخنرران نامی سحاصر (۳/ 2۲۱۰۷ 
۱۷۵ شخصیت‌های نمی (1۶۷-1۶۶):شعر نارس 
از آضاز تا اسورز (۳۲۳:۴۳۰): مسدف (6۸۲:/۶۳): 
فرهنگ سخنوران (۵۲۲ کیهان فرهنگی (س ا.ش ۱۲ 
۱۲۵ س هاش ۷ص ۳۲-۳۲ من اش لاس 
۵۲اه گلزارممانی (۴۲۷-۱۱۶) مزانین کتب چاپی 
(۷ ۱۱۶۸۷۶۶ مجلً دانشکدة نبریز (س ۱۸ص 
۹ مسسردانه مسوسیقی (۴۹۸-۲۸۷:/۳) 
مستدرکات اعبان (۴/ 4۱۶۱ نگاه نو (س (مش ۱ص 
۵۳ 


شهریار خراسانی(س ششم ق) شاعر. از افاضل 
خراسان برد. از اوست: 
پس مغ امسید را که پر سوخته‌ای 
بس تسافته دل رااکه جگر سوخه‌ای 
پر سوختن ژخان ز خورشید تو بود 
خسورشید رخا تو از چه پر سوخنه‌ای 
الذریمه (۹/ ۵۵۱) ناب الالیاب (۲/ ۳۳-۳۲۶ 


شسهریاری شایان؛ اسدالٌ.(۱۳۷۲-۱۲۹۹ ش): 
نسوسنده: مدرس و شاعره متخاص به شایان, در 
کرمانشاه متولد شد. در کردکی به اتفاق خانواده به مشهد 
کوج کرد در آن شهر تحصیلات ابتدایی و متوسطه را یه 
بایان رسانید. سپس به استخدام وزارت فرهنگ درآمد و 
به شغل آموزگاری پرداخت و در روزنانه‌های مشهد و 
تهران: آثر و اشمار خود را به چاپ رسانید. وی بیشتر 
اشعار طنز و قکاهی خرد راب امضاهای مستعاری مثل. 
شبکوره ارو, آقامعلم» سر خلوتبان و غیره انتشار می‌داد 
و مطالب و برنامههای صیح جسمعه وادیو ایران را 
می‌نوشت. از آثارش: «ساده‌ترین راهدمای زبان فارسی»: 
«در راه پیروزی»؟ «تفمهای صحرا»؟ تصحیح «دیران» 
عرفی؟ «تمبرشناسی». 

یمه (18 ۰/۵۰۲ طنزآورا مرو رن (0۳۶-۲۴۲)» 
سخنورن شامی معاصر (۳/ 6۱۹۰۸:۱۹۰۴ فرهنگ 
سختنوران (۰)۳۹۳ مولفین کتب جابی (۱۱ ۵1۹۵۴۸ 


شهشهاني اصفهانی 


شهری تهرانی, عباس, نرزند اسماعیل, (۱۲۸۹- 
۹ ش)؛ شاعر در تهران متولد شد. تحصیلات خود 
را در رشته کشاورزی در داتشکد؛ کشاورزی در ۱۳۰۸ 
ش به پایان رساند و در وزارت کشاورزی مشسغرل کار 
شد. وی در سرردن شمر توانا بود و به سادگی و روانی 
کلام ترجه داشت و در سرودن مشدوی با مضامین اخلاقی 
ر تربینی استاد بود. گویند «تذکره منظرمی» در احوال 
شعرای زمان خود 
«تیجة سوه ازدواج». 

سخنوران نامی معاصر (۴/ ۰0۲۱۰۶۰۲۱۰۲ مولفین 

کب چاپی (۲/ ۶۵٩‏ 


شهشهانی: عیدالحین, فرزند ابوالقاسم ین محمد. 
(۱۲۱۵۱۲۳۱ ش): شاعر: متخاص به نیسان, در 
اصفهان مترلد شد. پس از طی تحصیلات مقدمانی به 
نجف رفت و سالها در آنجا به تکمیل تحصبلات خویش 
پرداخت. وی بعد از بازگشت به اپران در مشهد به ثالیف 
و تحریر ارسالةً جمع کلام» همت گماشت و آن را در 
رَوزنامة ادب انتضار داد. بعد از عزیمت به هند در کلکته 
رسالة «سیر تمدن» را نوشت و در روزنامة حبل المتین به 
چأپ رسانید. شهشهانی در آغاز مشروطیت به نمایندگی 
انلس شنورای ملی اتتخاب گردید و بعد از واقعة به توپ 
بستن مجلس ایتدا در مشهد و سپس در همدان اتأمت 
گزید. از اعضای انجمن ادبی همدان بود. از آثارش: 
«دیران) شعر. 

بزرگان و سجن سرایان ممدان (۲/ 4۴۱۴ الذریه (18 
۲ سخنوران ناس مسعاصر (۶/ ۳۷۸۲ 
۷۵ فرهنگ سخنوران (۹۶۳): 


شهشهانی اصفهانی سید محمد بن سید عبدالصمد 
حسینی. (وف ۱۲۸۹/۱۲۸۷ ق): عالمه فقیه: اصولی؛ 
مدرس و شاعر امامی. از محلهٌ شهشهان اصفهان بود به 
همین جهت به شهدهانی مشهور شد. از شاگردان سید 
علی صاحب «ریاض و فاضل اردکانی و سید محمد 
مجاهد و حاجی کلباسی برد. میرزای بزرگ شیرازی و 
سید محمد باثر خوانساری» صاحب «روضات الجنات»» 
و عده‌ای دیگر از بزرگان از شاگردان وی بردند. در عصر 
خود ریاست حوزذ علمية اصفهان را برمهده داثست و 
تدریسی ر نعرای آن شهر مبحصر بهاوپود. در تخت فولاد 
اصفهان مدفون است. از آثار وی: «لارجوزةالفقهیت:» 


شهلای بزدی 


«انواراثریاض» حاشية «رباض المسائل» استادش؛ در 
هشت مجلد؛ «جامع السعادة» که رسالةً عملیه اوست؛ 
«جنةالماری» که منظومه‌ایست در فقه؛ «المرو:الوئقی»: 
در نقه! «الفاية القصوی»: در اصول؛ «اثبس المتقین»» در 
گناهان کبیره! حاشیه بر «قونین»به نام هرضوان ال ملین»» 
در دو مجلد؛ «عیشتة‌الراضية»» در ف 
منظومه‌ای به زبان عربی در مرائی. 
اعیان الشسیعه (۹/ 6۲۸۱: نذکرةلشبرر (۲۸-۲۸۷) 
آظریعه (۷ ۴0۷ ۱۳۰/۱۱ 1۱۵ ۳۴۲ ریتان ۸۳۱ 
۵ فرالدالرضریه (۵۵۰): آلکنی و الالشاب (۷| 
۶ مسعجم المسزلفین (۱۰/ ۱۱۷۱ ه دی 
الاسباب (1۶۵). 


شیعه. به فارسی! 


شهلای بیزه‌ی» سیرزا محمد علی, نرزتد میرزا 
عیدالوهاب حسنی حسینی.(رف بسعد از ۱۲۶۰ ق): 
شاعر و عالم» متخلص به شهلا از بزرگان سادات 
ان و از شاعران برجسته 


روزگار خود بود. 
بر «آتشکد؛ آذر» است. 
تاریخ تسذکره‌های قارسی (۱/ 41۵.10۰ نلذکره 
سختررانیزد (۰)۱۷۲ سدبقةالشعرله (۱/ ٩۲۳,۵۲۲‏ 
آذریمه 60۵٩ /٩(‏ 


شهمردان رازی» فرزند ابی‌الخبر.(ز ۷۷ ق) منجم. 
در گسوگان و استرآباد اقامت داشت. از آثار وی: 
دروضةالمتجمین» که در سال ۶۶۶ ق برای حکیم علی 
بن ابراهیم کرمانی نوشت؟ «تزهت ناما علایی» که پس 
از ۴۷۷ ق به نام علاءالدرله ابرکالیجار تألیف کرد. 

تاریخ بات در ین (۲/ ۰6۹۱۱-۹۰۹ تریخ نطم و گر 
(۶۳)» ديرالسمارف فارسی (۲/ ۸۱۵۱۸ الذریعه (۱۱/ 
۲ ۲ ۰۳۰ سیک شناسی (۲/ ۵۲ کلف 
الظنون »٩۳۳(‏ لنت‌نامه (ذیل ] شهمردان). 


شهتازی عبدالسین, فرزند آقا حسیتقلی.(رف 
۷ ۶ نوازنده,نزد برادر بزرگتر خود: علی اکبر 
شهنازی» نواختن تار را فراگرفت. از هنگام تأمیس رادیو 
جزو ارلین گرده نوازندگانی بود که در رادیو ساز زد و 
همکاری خرد را با ابوالحسن صیاه مرتضی محجوبی: 
حسین تهرانی؛ نی‌داود و حبیب سماعی آغاز کرد و با 
خوانندگانبنامی ما 


:تاچ» ادیب خوانساری ر بدیعزاده 


۲۳۵۹۹ 


به نوازندگی پرداخت. یکی از آثار به یادگار مانده از اوه 

آهنگی در همایون با صدای جواد بدیع زاده است. 
استادن موسیلی (۶۶ تاریغ تحول ضبط موسیقی 
۰۲۰٩‏ ۲۱۷ ۰۳۵۲ تاریغ موسیقی (۷/ ۲۸۶ 0۰۲ 


تریخ هنرهای ی (۱/ ۱6۶۱۲ سرگذشت موسبفی (۱ 
۳ ردان موسبقی (۱/ ۳۷۷-۲۱۶ 


شهنازی, علی ابر خان؛ فرزند آقا حسیتقلی, 
(۱۳۶۲-۱۲۷۶ ش) مرسیقیدان و نوازنده. در تهران به 
دنیا آمد. از دوران کودکی تحت نظر پدر هنرمندش به 
نراختن تار پرداخت و مدت شش سال ردیغها را از 
پدرش آموخت: به طوری که در چهارده سالگی به 
شاگردان پدرش تعلیم می‌داد. پس از فوت پدر:تزد 
عمری خود؛ سیرزا عبدال به نمرین پرداخت. استاد 
شهناری در ۱۳۴۵ ش مدت پنج سال تمام دستگاههای 
موسیقی ایرانی را اجرا و همه را به صورتی کاملاً مرتب 
آماده کرد. ار در ساختن پیش درآمد و رنگ و تصتیف 
ممتاز بود. از شاکردان وی می‌توان میرزا حسن خان 
مثباره منتظم الحکماه؛ حاج آقا محمده محمدرضا لطفی 
و فرهنگ شریف را نام برد استاد شهنازی از دوستان 
نزدیک عارف قزوینی بود و تنمات و آهتگهای فراوانی 
ساخته و با خرانندگانی نظیر اقبال السلطان» حسینعلی 
نکیساه طاهرزاده و ادیب خوانساری همکاری داشته 
است. او همچنین به غیر از تاره با سازهای دیگری ماننده 
سه‌تار و پیأتو ايي کامل داشت. در هشتاد و هفت 
سالگی درگذشت. 

اسنادان موسیقی (۶۶ تاریخ ادبیات را دور 
بازگشت (۲۱۸/۱): تاریخ تحول ضبط موسبقی (1۷۰: 
٩‏ ۳۵۴ تاریخ مرسیقی (۲/ ۰۲۸۶ ۴۶۵ ۰6۶۸ 
ناریخ هترهای ملی (۱۲/۱ ۰6۶ سرگذشت مرسیقی (1۱ 
۱۴۳-۲ سیمای هثرمندان (۱/ ۰۱۷۴ ۱۸۳): مردان 


موسیقی (۱/ ۲۷۶-۲۷۲ 


شهود ابوالمکارم فرزند ابوالقاسم نمکین.(رف 
۳ شاعر. از آثار وی: مشنوی «بریخانه سلیمان یا 
بلقیس و سلیمان»؛ «بدیع الجمال و سیف الملوک». 
منظرمههای فارسی (۳۵۲-۲۵۱). 


شهودی اصفهانی -بشهودی سبزواری 


۳۹۷ 


شهودی سیزواری» هیر حسین ومال.(رف ۱۰۲۰ 
3 شار. اصل وی از سبزوار بود. مدتی در اصفهان 
زیست و به همین جهت به سبزواری ر اصفهانی شهره 
شد. وی در رمل ! 
تا غمزه به خون خلق شد هم پشعت 
بسیرون نستوان کرد دلی از مشستت 
ازبسکه به خون ما اشسارت کردی 
خون می‌چکد اینک ز سر انگشعت 
تاریخ نظم و نثر (۵۳۷)» تذکوذ روز روشن (۲1۸), 
تتکرة نصرآادی (۲۹۳۲۹۳) الذریمه(۱/ ۱0۵۶۰ میج 
گاشن (۲۳۹: فرهنگ مسخنوران (۱)۵۱۳ مجمع. 
الخراصس (۳۱۱ حفت انیم (۲/ 6141-14۱ 


استاد بود. از اوست: 


شهودی یزدی, میرزا محمد علی.(س دهم ق)؛ 
شاعره متخلص به شهودی. در زمان جلال‌الدین اکیر شاه 
به هند سف رکرد. ایک مشنوی به وزن «حديق 
نام «عدم نامه؛ سروده است. 

تاریخ نظم و نثر (۶۸۳)» تذکره روز روشین (۲۸)» 
حذکره سخنوران بزه (۱۷۵ الذریعه /٩(‏ 1۵۶۰ 
فرهنگ سخنوران (4۵۲۳ کارران هند (۱/ ۰۴۱ 
منظونه‌سای فرسی |۵۲ 


شهیدای قمی,(؟)» شاعر. به اصفهان و هند مساقرت 
کرد و در هند درگذشت. از اوست: 
رن شمله ز آتش دل خود سرکشیدام 
آن آتشم که از دل آتش دمیدهام 
بر رویم از قفس در فیشی توان گشرد 
ز آشبان به اسیدی پریدهام 
نصرادی (۲۶۷ کارران هن (۱) ۶۶۲ 


ای لاهیجی میر محمد هاشم.(س یازدهم 
ق)» شاعر. از سادات لاهیجان بود که بسیار سفر کرده و 
از صحبت اهل حال فیض واقر برد. از آوست: 

دل برکن ازجهان‌که گذشت ازجهان عوشست 

دنیا همانقدر که گذشتی از آن خوشست 
تذکر؛ ررز روشین (۳۵۱): تذگر؛ نصرآبادی (۱)۳۵۰ 
الثربعه (۹/ ۶۱ رس‌حانه (۳/ ۲۹۰): فرهنگ 


مخنوران (۵۲۲) 


شهید بلخی؛ ابوالحسن شهید ین حسین جهودانکی 


شهید شیرازی: محمد 


دراق.(وف 3۳۲۵)؛ متکلم حکیم» شاعر و خطاط. وی 
از بزرگان و متکلمین و حکمای عهد خود و در علوم 
اوایلاستاد بود. شهید با رازی مناظراتی داشت و هر یک 
بر دیگری نقضی و ردّی داشته‌اند. در خط نیز استاد بود 
و فرخی ار را بدین هتر ستوده است. موی قطمه‌ای از او 
به عربی قل کرده است. وی در استادی هم ردیف و 
همانندرودکی بود و غزلهایش شهرت داشت. با به قل 
یاقوت حموی با ایرزید احمد ين سهل بلضی معاصر برد 
ربا او ارتباط داشت. از جمله معدوحان شهید: نصر بن 
احمد سامانی و ابرعبدال محمد بن احمد جیهانی را 
می‌نوان نام برد. گذشته از شاعری در علوم فلسفی 
مهارت داشت و با محمد بن زکریا مباحثانی کرده است. 
شعر از وی د رکتابهای لغت و تذکره 


تریخ یات در با (۱/ ۳۹۳-۳۸۹ تریغ نب را 
(۱/ ۶۸۲ رخ نم و تر (۱ ۲ گرا وز وشن 
رسی (۱۲ ۱۵۱۹ رم 1٩(‏ 
۶۰ ۵ ریسحانه (۳/ ۲۷۸): سخن و سخنوران 
(۱۸-۱۶)» سبری در شعر فارسی ۱۲۱-۲۲۰ شامران 
بی دیون (۳۱-۲۶)» شخصیت های نامی (17۹.۲۶۸)» 
طبنات اعلمالشیمه(ترن ۰0۱۱/۴ فرهنگ سخنوران 
0۳ لکنی ر الاقاب (۲/ ۳۹۱ گنج سخن (1/ 
۷۵ لباب الاب (۲/ ۵.۳): لفت نامه (خبل/ 
اوالحنن): مجی الفصحاء ۸۰۲۵۸۰۲/۱۱ ستجم 
المرلین (۶/ ۰6۳۱۰ هفت اقلیم(۲/ ۰-۵٩‏ ۶). 


شسهید شسیرازی, عبداثه.(رف بعد از ۱۲۷۰ ق؛ 
خطاط ر شاعره متخلص به شهید. از بزرگ زادگان 
شیراز بود و در نوشتن اقسام خطرط بویژه نسخ و 
نستعلیق مهارت داشت. در شاعری از ثرییت یافتگان و 
شاگردان وصال بود. از آثار وی «دیواناشعان در حدود. 
پنج هزار بب 
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آتار صجم (0۶۰ حدیقلشمراء (۷/ 1۵41۶ 
قطرینه (/ ۰6۵۶۱ مت اقصا (۳۳۲-۳۲۳). 


شهید شیرازی, محمد بن عبداث.(س سبزدهم ق4؛ 
خطاط. به خط وی؛ یک نسخه «روضةالصفا: به تلم 
کتابت شفی ردو دانگ متوسط در بمپشی به سال ۱۳۷۱ 
ق به چاپ رسیده است. 
آفر حوشنریسان (۲/ 0۸۶ 


احوال و 


شهید نورایی؛ حسن,(۱۳۳۰۰۱۲۹۱ ش)؛ استتاد 
دانشگاه. بعد از گذراندن تحصیلات ابتذابی و مترسطه به 
فرالسه رقت و در دانشکد؛ پاریس به درجه دکتری نلیل 
شد وبه ایران با 


ت و در رشتة اقتصاد مشغول تدریس 
شد. در ۱۳۲۶ ش در وزارت اقتصاد ملی به سمت 
بازرگانی دولت ایران در کشررهای 
اروبای غربی متصوب شد و مشاغل دیگری را نیز 
صهده‌دار بود. از آثار وی: «تاريخ عقاید اقتصادی»؛ 
«خاموشی دریاه 

مزلفین کتب چاپی (۲/ 0۷۶). 


شهید نورایی: محمد. فرزند غلامحسین مژتمن 
لشکر, (تو ۱۳۷۸ ش): نویسنده. از آثار وی: «در کنار 
سیحرف»! «زیر گنید کبرد؟! «صاثب تبریزی؟ «ماکسیم 
گورکی». 


مزلفنکتب جایی (۵/ ۵۳۷۵۷۶ 


شهیدی, احمد.(تو ۱۲۹۶ ش» مترجم. مهنلاسی 
الکترونیک از دانشکده صنعتی تهران گرفت, او سرا یر 
«جلة اطلاعات هفتگی» در ۱۳۳۷ ش برد. از آئاز وق: 
«اتوار عشق»؟ ترجمة «عشق و ناکامی» الکساندر درسا؟ 
ترجمة «فداکاری پامیشل استروکوف ژول ورن؛ ترجم 
«گردن بند الماس» موباسان؛ ترجمٌ «سادر گناهکاره 
مرپاسان, 

مولفین کتب چاپی (۱/ ۲۱۴ 


شهیدی: سید جعقر فرزند سید محمد.(تر ۱۲۹۷ 
ش): استاد دانشگاءه مژلف؛ مترجم و مصحح. در 
بروجرد در خانواده‌ای روحانی به دیا آمد. مقدمأت را 
در زادگاه خویش فراگرفت و برای تکمیل تحصیلات به 
نجف رهسپار شد. به مدت هفت سال در آنجا به تکمیل 
علوم دینی پردا به ايران بازگشت و یکسال 
بعد از جانب علامه دهخدا برای همکاری در لنت‌نامه 
دعوت شد و در ضمن آن: به تدریس در دبیرستانهای 
تهران و اخذ مدرک کارشناسی از دانشکده‌های ادیبات ر 
الهیات پرداخت, در ۱۳۴۰ ش مونق به گرفتن درجه 
دکترای ادب فارسی از دانشگاه تهران شد. او عهده دار 
تدریس در دانشکد؛ ادبیات و معاونت موسسه لفت‌نامً 
دهخدا و رباست آذ موسسه شد. وی تاکنون سفرهای 


۳0۸ 


علمی بسیاری به کشورهای مختلف از جمله: مصرء 
عراق» الجزایر: چین و آمریکا داشته است. در ۱۳۷۳ ش 
از دانشگاه پکن به دریافت درجة استادی افتخاری نایل 
شد. دکتر شهیدی علاوه بر تبحر و استادی در زمينة لخت 
تریسی ر دایرتالمعارف نگاری در عرصه‌های تاریخ 
اسلام و ترجمٌ آثاردینی و شرح و نصحیح مترن نیز 
استاد بوده است. آثار وی را می‌توان در سه بخش تقسیم 
بندی کرد تألیف: «جنایات تاریخ»؛ «علی از زبان علی 
(ع)9؛ «تاریخ تحلیلی اسلام»؛ «زندگانی حضرت فاطمه 
(ع» «زندگانی علی بن الحسین (ع)0 «آشنایی با 
زندگانی اسام صادق (ع)۱0 «شرح مثتوی شریف», 
تصحیح: «آنشکدة آذر»؛ «در؛ ادره40 «براهین السجم». 
ترجمه: «ابوذر غفاری» #«شبرزن کربلاه! «انقلاب 
اسلامی؛. 

کیان فهنگی (س ۱۳۶ دشن ادص ۱1-۲دش دس 

۰-۹ مولفین کتب چاپی (۸۷ ۳۱۳,۳۲۲): نام 

شهیدی 


شهیدی, عبدالوهاب.(تر ح ۱۳۰۰ ش) خراننده ر 
نوازند», در میم اصفهان به دنیا آمد. پس از انتفال به 
تهرانه پیش از ده سال از کلاس ساز و آراز اسماعیل 
مهرتاش استفاده کرد و علاره بر خوانندگی به نواختن 
ستور نیز آشا شد و عود را نیز نیکو می‌نوا< 
از خرانندگان برنامهٌ دگلهای جاویدان» را 
محسوب می‌شد و صدایی رسا و دلنشین داشت. 
تحول ضبط موسیقی (۸۳۴۳ تاریخ موسیقی (۷/ 


۳۷ 


شهیدی بختیاری. (س سیزدهم ق): شاعر از لرهای 
بختیاری برد. بهتهران آمد و به مدح سحمدشاه قاجار 


پرداخت. از اوست: 
زمستان در گذشت و فصل خرم نوبهار آمد. 
ش بتان درخت گل به يار آمد 

الذریمه (۹/ ۰6۵۶۱ میم النسحا (۵/ ۵۳۲-۵۳۰ 


ت و تازه شد ب 


شهیدی قزوینی: حاج عبد اف پن شیخ عیدالحسین 
امام جمعه ان شیخ مرتضی.(۱۳۴۰.ز ۱۳۷۲ ) عالم 
و مدرس. در قزوین مترلد شد. مقدمات ر 
ادییات را نزد پدرش ر دیگر علما خواند. در ۱۳۶۱ ق به 
قم مهاجرت کرد. سطوح عالی را ند مدرسین و اسانید 


۳۹ 


حوزه تکمیل نمرد و از محضر آیت‌الله حجت استفاده 
برد و پس از ورود آیت له بروجردی به قم حدرد هیجده 
سال در درس و بحث این استاد حاضو شد و پس از فوت 
آن استاد. به محضر آیت‌ال نجفی مرعشی پیوست و 
حدرد ده سال از اصحاب و نزدیکان وی بود. در ۱۳۷۲ 


ری قرار گرفت. شهیدی بعد از فوت بدرش در آستانا 
مباركة ساطان سحمد. از الاد اسام صادق (ع)؛ و در 
مسجد جدش, مسجد شهیدی به انجام وظاتف دینی 
مشئول بود. او به نرمیم و بازسازی آستانٌ مبارکه 
مامزاده سلطان محمد پرداخت. از آنارش: «تفسیر سور 
یرسف»:؛کتابی دربارة «معراج». 

گنجیط دنشستدان ۲۱ 0۸۲3۸۰ 


4 و چندی در خراسان: هسرات؛ شزوین و 
آذربایجان زیست. در آذربایجان در دربار سلطان یمقوب 
به منام ملک الشعرایی رسید. مدتی به هند رفت و دز 
گجرات زیست. در هرات به خدمت جامی رسید. حکیم 
شاه محمد قزوينی با او بسیار معاشر برد. حدود صد 
سال عمر کرد. در سرکیج گجرات مدفرن است. اوق 
«دیوان» شعری باقی مانده است. 

آشکس؛ آذر (۲/ ۱)۱۲۶۲-۱۲۵۹ تاریخ نظم و نثر 
(۳۳۷): تحفه سامی (۱۸۶-۱۸۴):رجال حبیب السیر 
(۲۵۵-۲۵۷ الذریعه (۹/ 4۵۶۲ ریحان (۲/ 4۲۹۰ 
فرهنگ سخنوران(۵۲۲) کاروانهند (۱/ ۰6۶۷۶۶۲ 
لفت نامه (ذیسل / بساباشهیدی): مسجالس الشفائی. 
۱۲۰-۱۹ مجیی الفصماء (۶/ ۲۷:۲۳): تکتب 
وقوع (۲۳۷۰۲۲۸)» هفت انلیم (/ 0۵۰۲۵۰۲ 


شهیدی گلپایگاتی» سید محمد باقره فرزند سید 
ماشم.(نو ۱۳۱۸ ق)» عالم دیتی؛ مدرس و ففیه امامی, 
در گلپایگان به دنیا آمد. مقدمات را نزد اسانید آن شهر 
فراگرفت. آنگاه به بجف مهاجرت کره و سطوح را نزد 
علمای بزرگ آن شهر همچون آیت‌ال مشکینی آموخت. 
سپس به سامرا رفت و از محضر آیتله میرزاعبدالهادی 
شیرازی استفاد» نمرد. در ۱۳۴۲ ق» پس از درگذشت 
پدرش به مولدش بازگشت. سپس به اصفهان رفت و نزد 
بزرگانی چن آیتال سید محمد صادق تلمذ کرد. در 


۵ درباره به نجف بازگشت و از محضر آیت‌الُ آقا 
غیاهلیین عراقی و آیت‌اله اصفهانی و آیت‌اله نایینی ر 
آیتاش آقا سید ابوتراب خوانساری استفاده‌ها نمود. وی 
سفری به هند و چین (برمه) نمود و در آنجا به 
احکام اسلامی پرداخت: سپس به آیران بازگشت. هدتی 
در اراک بهانجاموظالف دینی مشغول بود. پس از سفری 
به عتبات به تهران آمد و به وظاثف دینی پرداخت. وی به 
همراه عده‌ای از صلما و خطبا در ۱۳۷۶ ق در کننگر 
چهاردهمین قرن رلادت امیرالمژمنین (ع) در کراچمی 
پاکستان شرکت کرد. از آثار وی: کتاب «درد و درسانه» 
ترجه کتاب «الامراض الاجتماعیه و مصلاجهاا: 
#راهتمای سعادت»: ترجم؛ کتاب «کشف المحجه»: 


کناب «نسیم الصباح» ترجمه و شرح «دعاء صباح+ کناب 
«ادعیه و تهلیلات من الایات البینات». 


گنجی دانشمندان (۳۹0-۹۲/۲):معجم رجال نجف 
(0۶۵/۲): مزافین کتب چاپی (۱۲ ۸۳ 


شهیدی مشهدی, آقا میرزا عسکری .»آنا بزرگ 


کم 


شیبانی علی اشرف.(نو ۱۳۸۱ ش) نویسنده و 
مترجم. در کاشان متولد شد, تحصیلات خود را در 
مدرسة آمریکایی به پایان رساند و در وزارت مالبه و 
وزارت راء مشغول خدمت شد. از آثار وی: ترجماٌ «بار 
سیب» برنارد شاو؛ ترجمذ «دخترک سیاه در جستجوی 
خداء برنارد شاو, 

مولنین کب چاپی (۴/ 66۵۱ 


شسیبانی, مسیرزاابراهیم. فرزند سیرزا اسدا, 
(۱۳۲۷.۱۲۵۷ ق)» مورخ و عارف. ملقب به صدیق 
الممالک. در کاشان تولد یانت, تحصیلات مقدمانی رادر 
مولد خود به پایان رسانید. به اصفهان رفت و مشاغل 
مختلفی مثل نویسندگی دفتر حکرمتی در زمان حمزه 
میرزا حشمت‌الدوله, عضویت کتابخانه و اسلحه خانه 
دیواتخانةً سلطنتی, مستونی‌گری اصفهان و حکومت 
بلرکات اصفهان به تتاوب: را عهده‌دار شد. ری مشرب 
طریق؛ُ نعمت اللهی داشت. در سفر مکه همراه میرزا صفا 
و استاه غلامرضا شيشه گر ساروی و حاج محمد کاظظم 
سعادت علیشاه بود. در کاشان به سکته قلبی درگذشت و 
در قبرستان دشت افروز دفن گردید. اثر وی؛ «متخب 


شیبانی کاشانی 


اللواریخ مظفری». 
چبل سال ناریخ ایران (۷/ ۸۵۱۱ لذربعه (۲۲/ 
۳-۱ شرح حال رجال (۸۱۹-۱۸/۱ مزلفین 
کنب چاپی (۱/ «قهع) پادگار (س ۴دش ۲-(ه من 
۳-۹ 


شیبانی کاشانی: ابوالتصر فتح خان, فرزند محمد 
کاظم.(۱۳۰۸-۱۲۴۲/۱۲۴۱ ق)» شاهره ادیب؛ نویسنده 
و صوفی. متخلص به شیبانی, خاندانش در کارهای 
لشکری و دیوانی عهد قاجار تصرف و دخالت دالستند, 
در کاشان مترلد شد. در جوانی به خدمت محمد شاه ر 
ناصرالدین شاه فاجار درآمد وبرخی از اشمارش در مدح 
آنان و دیگر شاهزادگان فاجاریه است. مدتی نیز مشی 
حساءالساطنه در رات بود. او در فارس به محضر 
رحمت علیشاه رسید و از او کسب فیض کرد. مدنی به 
بلخ؛ مرات خراسان و تهران سفر کرد و سرانجام به 
کاشان رفت و در عشق آباد مدرسه و صحن و عمارتی 
ایجاد کرد ر همان‌جا گوش؛ عزلت گزید. پس از مدتی 
مردم بر او شوریدند. شیبانی به دادخواهی به تهران آمد 
و نزدیک درراز؛ تزرین خانه و خانقاهی بنا کرد. وی در 
نظم ر شر دست داشت و از شعرای بنام دور ببازگنتت 
بود که به سیک خراساتی اشعاری انتقادی می‌سرود. در 
تهران درگذشت و در خانفاه خریش به خاک سپرده شد. 
از آنار وی: «بسیانات شیبانی»! «تسنگ شکره؛ 
«جواهرمخزون0! «درج درر) یا «درج گهره؛ «دبران» 
اشمار؛ «زسدةالاسراره؟ «نتح و ظفرا؛ «گنج گهر»؛ 
«کامرانبه» 
از صیا نا نیما (۱/ ۱۲۲-۱۳۳)» حدیقتالشعرا: ٩‏ 
۳۸ الذریعه (۹/ ۵۶۳۵۶۲): سیک شناسی 
(۹۱/۳» شرح حال رجال (۳/ 0۵): طرتالسفایق 
(۳/ ۳۱۶ فرهنگ سخنورن (۵۲۸ گنج سخن (۸۳ 
۷-۰ المثروالثار (۱)۷۰۲ مزلفین کتب جاپی 
۷۷۶۰۸۵۱۴ مسج قمحا (۵/ ۵۳۰۲۸۹): 


مکاراار (۲/ ۱۸۱-۱۱۸۰ بادداشتهای فزوینی 
(۸/ ۰۱۹۷ یدگر (س هش ۳ می 6۸۶۶ 


انی کاشانی؛ میرزا حسن خان.(تو ۱۲۸۵ ش): 
خطاط. در کاشان به دنیا آمد. پس از فراگرفتن تحصیلات 
ابتدایی در زادگاه خود و تهران؛ به خاطر حسن 
خطی که داشت در ادا فرمانداری کاشان به خدمت 


۳۰ 


مشغول شد.پس از مدتی به تهران آمد و در وزارت پست 
و تلگراف و سپس در وزارت دراب انجام وظیفهکرد. ار 
در ۱۳۳۷ ش بازنشسته شد و به کاشان بازگشت. شیبانی 
از دییات نارسی نیز بهره داشت و خانة وی همواره محل 
تجمع رجال شعر و ادب بود. 

تلکره غوشنوبسان مماصر (۱۴۲-۱۳۹) 


ابوالحسن. فرزند سحمد.(تسر ۱۲۸۵ ش): 
استاد دانشگ‌اه. در تهران مترلد شد. پس از انمام 
تحصیلات ابتدایی ر متوسطه ر دور؛ دوم مدرسا صنعنی 
ایران و آلمان با اولین دسته دانشجریان اعزامی به آلمان 
رفت و به حصیل در رشته شیمی پرداخت و پس از 
گذراندن دور؛ تحصیل در دانشگاه فردریک و دانشگاه 
دکترا در ی برات در ۱۳۱۵ 2 به 


عالی و دانشکدة علوم راعت از آثار وی: «تمرینات و 


شیمی آلی*+ «شیمی آلی ارگانیک». 
مزلن کلب جاپی (۱/ 1۵۶-۱۵۵). 


شیخ: فلامرضاه فرزند محمدعلی.(تو ۱۲۷۹ ش) 
پزشک و مدرس. در تهران متولد شد. بس از تحصیلات 
دور مترسطه در دارالفنون و گذرانیدن دورة مدرسة طب 
در ۱۳۰۵ ش برای ادابة تحصیلات به فرانسه عزیمت 
کرد و دررة مالاربالوژی را طی نمود. ‏ 
ب‌ذاشت وا پیسوده و ایا تما خو را پپرابونه 
لیشمانیموز در تهرانه در پاریس نگاشت. سپس به تهران 
مراجعت کرد و عهده‌دار مشاغلی از قبیل پزشکی وزارت 
فرهنگ» ریاست بخش پزشکی بیمارستان گوهر شاد 
تدریس دروس بائینی دانشجویان پزشکی در بیمارستان 
متکور؛ استاد کرسی بیما 
آزمایشی شد. از آثار وی: «تاریخ طبیعی». 

مزلفین کتب چایی (۲/ 0۷۰۵-۷۰۳ 


پس از آن دور؛ 


شیخ الاسلام اصطهباناتی ‏ اصطهباناتی؛ میرزا 


احمد. 


شیخ الاسلام تبریزی. میرزا سید محموه بن میرزا 
علی اصفر طباطبایی.(۱۳۱۰-۱۲۳۰ ۱)3 نقیه» اصولی: 
مفس محدث و ادیپ امامی. در تبریز به دنا آمد, پس از 
فراگیری مقدمات؛ برای تکمبل تحصیلات خود به نجف 


۳۱ 


9 ر در آتجا در نزد شیخ اتصاری و حا. 
آل کاشف الغطاء و فاضل ایروانی و شیخ محسن ختفر و 
شیخ مشکور و دیگران درس خواند. پس از یل به مدارچ 
عالی به زادگاهش بارگشت و مورد توجه خاص ر عام 
گردید. در ۱۲۸۲ ق پس از وفات برادرش میرزا شفیع به 
منصب شیخ الاسلامی رسید. شیخ الاسلام علاوه بر 
مراتب علمی قريحة شمری نبکویی داش و اشمار 
لطیفی از خود به جا گذاشت. وی سفری از تبریز به نجف 
راز آنجابهمکه کرد و در حال حج گزاری از دنا رفت و 
در قبرستان ابوطالب (ع) دقن شد. از آثار وی: «دراية 
الحدیت»؛ «دکة القضاء» در شهادت و قضاه؛ «رسالا 
مسعقات»؛ «حقایق القوانین» حاشیة «قوانین الاصول» ؛ 
«تمییز الصسحیح من الجریح» در تعادل و تراجیح؟ 
حراشی بر «مجمع البحرین؛ طریحی؛ «کاشفةالکشاف»: 
حاشیه بر اکاف» زمخشری؛ «مفتاح لیسملة؛؛ «متتهی 
المقاصده؛ در علم نسو؛ «مواقع الشجوم نی مشکلات 
السلوم؛ با «غایةالاملین» در حل مشکلات آیات؛ 
«المنهل الصانی» حاشیه بر +تفسیر صافی»؛ رساله‌ای در 
«عجب العاجب» در مسالا 


«عدم حجیت اصول م۵ 

اجرت بر واجب؛ ابداءالبداه»: در حقیقت قدر و فضا: 
لاعلام («/و۵ اعبان لشیمه (۱۰/ ۰0۰۷ دنشمندان, 
آذربایجان (۱)۲۶۸ الذریعه (۱/ ۶۲ ۵/ ۰۲۲۰ 111۶ 
۱ ۰۱۲۰/۲ ریحانه (۳] 46۲۹/۰۲۹۶ علماء 
سعاصرین (۲۲-۲۰): مسمجم المولفین (۱۲/ ۱6۱۸۱ 
مکام ار (۸/ 0۱1۵۱۱۲۳ 


شیخ الاسلام خان.(ح س یازدهم ق): خطاط از ثار 
وی: یک قطعه که یک رباعی است به قلم در دانگ و 
کتابت ممتازه با رقم: «کتبه العبد شیخ الاسلام خان»؛ 
قطعه‌ای به قلم چهار دانگ و نیم در دانگ خوش, با رفم: 

«کنبه العبد شیخ الاسلام خان» 
اسول و آثر حود 


ان (۲/ ۳۱۱-۳۲۰ 


فیخ الاسلام دامغانی» شیخ محمد بن حسین بن 
باقر. (س سبزدهم 63؛ عالم دینی و شاعر از علمای 
عصر ناصری بود. از آلار وی: «نرق الملل» یا «بیان 
الم امب»! رساله‌ای در بیان «احکام حلال و حرام؛ و 


«عیادات» 


گنجینذ دانشمندان (۵/ ۱۲۱ 


شیخ الاطباء 


حکیم. در زنجان به دنبا آمد. مقدمات را نزد استادان 
زنجان فراگرفت. فلسفه را از علامه میوزا عبدالمجيد 


در ۱۳۴۱ ق به همراهپرادرش به نج 
مهاجرت کرد و نزد آیت‌ل سید محمد کاظم یزدی و 
آیت‌اه شیخ الشریعه اصفهانی و دیگر مدرسان به تکمیل 
تحصبلات خود پرداخت. در ۱۳۳۹ ق به زنجان بازگشت 
و به امرر علمی و شرعی مشفرل گردید. او از آیت‌اله 
سید حسن صدر عاملی کاظمی و علامه سید محمد 
فیروزآبادی ر آیت اه شیخ الشریعه اصفهانی و علامه 
سید محمود شکری علوی آلرسی دارای اجازه برد. در 
قبرستان نو در قم مدفون است. از آلارش: حاشیه بر 
«منطن؛ شرح «منظومه؛ سبزراری! رساله‌ای در رد نظریً 
«راحد بسیط..4 «تاریخ علم کلام در اسلام4؛ حاشیه بر 
«اراتل الشرارق» بلا عبدالرزاق لاهیجی؛ نقد «رسالً 
حدوث» ملا صدرا شیرازی؛ «تشیع در تاریخ اعتقادی و 
سیاسی و ادبی شیعه؛ با «ثریخ مهب شیمه»؛ تعلیقانی 
بر کتاب «ارائلالمقالات» شیخ مفید؛ شرح و حاشبه بر 
منهج المقال» استرابادی؛ «#شسرح حال رجال زنجان و 
راربانآن 
تساریخ زسبان (۴۰۶-۴۰۵): شسهیدان را فشضیات 
(۲۹۰۰۳۸۹) علماه سعاضرین (۱)۲۲۸-۲۲۲ معجم 
رحال تیف (۲/ ۰6۶۳۸۶۲۷ مزلفین کتب چسایی (۳[ 
0۷ 


شیخ لاسلام شبرازی > صفای شیرازی. شبخ 


شیخ الاسلام هروی -ب حفید تفتازانی؛ سیف‌الدین 
احمد. 


شیخ اشراق - سهروردی, ابوالفتوح شهاب‌الاین 


شیخ الاطباء میرزا حسینعلی.(رف ۱۳۲۲ 168 
طیب, ملقب به شیغ لاطبا. در لب قدیم مهارت 
داشت و طب حدید را در دارلفتون آموخت. در ۱۳۸۶ 
ق حکیم باشی مهد علیاء مادرناصرالدین شاه قنجار بود 


خ رل کرمني 


و پس از مرگ وی طبیب تاصرالدین شاه شد و در ردیف 
اطبای دربارقرارگرفت. 
چهل سال تریخ یبن (۱/ ۸6۲۸۲ شرح حال رال (۵/ 
۳ 


شیخ اول کسرمانی؛ محیی,(س دهم ق): خطاط. 
مردی درویش مشرب و از شاگردان قاسم شادیشاه بود. 
ملف «سنائب هنروران» گوید: «امروزه در خراسان 
خرشنویستر از وی کس نیست». در قندهار به دربار 
ظهیرالدین بابره سردردمان بادشامان گررکانی 
هسندوستانه ره یافت وبه کتابت نستملیق: و نسخ 
پرداخت. او در اواخر عمر میرعلی هروی را درک کرد و 
از ترییت وی در اندک زمان بهر؛ فراوان گرفت. 

احرال و آثار خرشنویسان (۲/ ۳۱۲:۳۲۱): ماقب 


حنرررن(۷۱ 1۸ 


شیخ بدل نارسی» بدل فارسی, 


شیخ بهایی: بهاءالدیین سحمد ین حسین 
عبدالصمد عاملی,(۱۰۳۱/۱۰۳۰-۹۵۳ ق) عالم؛ فقیه: 
مس محدت: متکلم: ریاضیدات» ادیب و شاعر امامی» 
متخلس بهبهابی معروف به شیخ الاسلام و السسلمین 
مجدد دین در رس قرن یازدهم. در بعلبک به دنا آمد. 
در کودکی به همراه پدرش: در هد شاء طهماسب 
صفویه به یران آمد. در محضر پدر خرد و عبدال بن 
شهاب الدبن یزدی و محمد باقر یزدی و بلا علی مذهب 
و ملا اتضل و اعتمادالدین محمود کچایی به قراگیری 
علم مشغول شده تا اینکه در تقسیر فقه؛ اصرل ادبیات» 
رجاله تاريخ حکمت. کلام طب؛ رباضیات و سایر 
علوم برآید. ی عهدهدار منصب شیخ الاسلامی گشت ر 
آمور شرعی یکسره به ار محول شد. سپس از اين مت 
کناره گرفت و سالیانی به سیاحت پرداخت و به هرات؛ 
ارانء آذربایجان مصی شام عراق, حلب؛ فلسطین؛ بیت 
المقدس سرندیب: حجاز؛ مکه؛ مدینه و دیگر شهرهای 
اسلامی مسافرت کرد؛ و در اثناء این سفرها به مباحثات 
علمی - مذهبی نیز می‌پرداخت. شیخ بهایی سرانجام به 
ایران بازگشت ر همراه شاء عباس صفوی پیاد» از اصفهان 
به مشهد رضوی رفت. او احادیث شیعه را از پدرش و 
میرداماد روایت کرده و «صحیح بخاری» را از استادش؛ 
محمد بن محمد بن محمد مقدسی؛ ررایت نموده است؛ 


۳۲ 


که مقدسی نیز به واسطة دوازده تن محدث محمد ناپه 
بی در پی از محمد بن اسماعیل بخاری نقل کرد: 
خ بهای 
حوزه درس خریش شاگردانی همچون: شیخ فاضل 
جراد بن سعداله ملا حستعلی شرشتری سید حسین 
کرکی؛ ملا خلیل فزوینی, محمد خلیل قایشی؛ میرزا 
رقی‌الدین ناییشی؛ شیخ زین‌الدین بن محمد سبط شهید. 
ثانی؛ ابن ابی جامع: شیخ علی بحراتی» سید ماجد 
پسرانی؛ ما محسن قیض کاشانی؛ ما صدرا؛ محمد بن 
حسین سارجی؛ میرزا رفیع‌الاین طباطیایی؛ بل 
شریف‌آلدین محمد رویدشتی؛ شیخ محمود جزایری؛ 
این خاترنه محقق سبزواری؛ مجلسی اوله ملا محمد 
صالح مازندرانی تریبت کرده‌است. کتابخانة بزرگی گرد 
آوره که از جمله چهار هزارکتایی بود که شیخ علی 
منشار؛ پدر همسرش» از شهرهای هند به ایران آورده بود 
رپس از اوبه دخترش؛ همسر شیخ بهایی؛ منتفل شدء 
بود. شیخ بهایی تمام این کتب را بر دانشجویان وقف کرد 
بهایی در اصفهان درگذشت. پیکرش را به مشهد 

تقل کردند ودر جرار حرم مطهردفن کردند. در 
«زیجانهالادب» نود و سه اثر وی با شرح مختصر ذکر 
شده است. از آثار وی: «حبل الستین نی احکام 
آخکاملین»! «مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین»؛ در 
ققه استدلالی؛«الارمین» یا «لاریمون حدیفاه! «جسایع 
عباسی»» به فارسی» در فقه؟ «الکشکول» «السخلاة4 
«زبدتالاصوله یا «الزبدةه در اصول فقه؛ هرائد 
الصمدیة»: در تحو؛ «مفتاح الفلاح قی عمل الیوم و 
اللیلنه؛ رساله «الهلالیةه؛ «اثبات الانوار الالهیة»! «الائنی 
عشریات»۱ «اسرارالبلاغة»؛ شهذیب الییانه با 
«السپذ: «من لا بحضره الفقیه»؛ 
حاشية «خلاصنالانوال» علامه حلی؛ حاشبه «کسافه 
زمخشمری! حاشیه «تفسیر» بیضاوی؟ «خلاصةالحساب»: 
در ربافیات؛ «شریح الافلاک»: در صلم هیفت؟ 
«الاسطرلاب» «بحر الحساب؛؟ «الرجیزة»؛ در درایق به 
نام «درایةالحدیث»؛ متتوی‌های: «تان و پتیرا» «شیر ر 
شکره: «طوطی نامه «نان ر حلواه یا «سوانح الحجازه» 
دالزامر: 


در تحو؛ حا 


آنشکد آذر (۲/ ۹۲۷۹۱۶], لاعلام (۶/ ۳۳۲ اعبان 
یمه /٩(‏ ۰0۲۳۲ تریغ ادیات بان باون (۲/ ۲۷ 
٩‏ تاریخ ات در رن (۵/ ۱۰۲۷۰۱۰۳۹ تریغ 
فلاسف ارتی (۰)۵۱۵:۵۰۲ تذکره روز روشن (1۲1- 


۳۲ 


۲ تلكرة نمی (6۱۵1-1۵۰: چهارد شاعر 
برگزید! پارسی‌گوی (۵۰۶-۳۹۵)؛دایرقلمعارف فارسی 
(۷/ ۱۵۲۲ دنا در تصوف (۲۵4) الذربعه 
۰۱۱۵۰۸۵۱ ۲۵۱۸۱۱۷ 6۲ ۲ متبو ور 
۱۵ ۰ ۹ ۵ ۵ز اعش ۲۱ 
| 
| 
۷ ررضات الجنات (۷/ ۸۰۵۴): ریاض المارنین 
(۲۹-۲۵): ریاض السماء (۵/ ۹۷۸ ریحانه (1۳ 
۳۱ زندگیامه رب اشیدانان (۱۷۴:۱/۰), 


سرآمدان قرهنگ (1/ 1۳۲)» سیری در شعر نارسی 
(۳۸۴.۲۸۳): شخمینهای نمی (۱۷۳:۲۷۰). طبقات. 
اعلام الشیعه (فرن ۱۱/ ۸/۲۸۵ عالم آرای عباسی (۱/ 
۵/۵ فرهنگ ادبیات فارسی (۳۱۱-۳۱۰): 
نسرهنگ سخنوران (۱۲۷)» فسقهای ناندار تسیعه 
(0۲۲۸-۲۰۹: فرادالوضویه (۲ ۵۲۱-۵۰ اسف شیمه 
(۴۲۹-۴۱۵) کارنمه بزرگان (۳۲۵:۳۲۴): الک و 
لاتقاب (۲/ ۰0۱۰۰ لفت نامه (ذیل/ شیخ بهایی: 
مزافین کتب ای (۵/ ۳۳۲.۴۲۱): مج 
الحواص (۴۱-۲۰)» مسجمع اقصحاء (۲/ 6۱۵,۱۲ 
مطلالشمس (۲/ ۰4۳۸۸-۳۸۶ میم السوافین ٩(‏ 
۲ منظوم‌های تارسی (۳۵۶:۲۵۳): نیج الافکاز 
۰0۰۵-۱۰۳ نما (س ۰۱۳ص ۱۴۶-۱۴۳ 


شیخ ثانی کرمانی: حبیبا. فرزند محیی.(ز ۹0۵ 
ق)؛ خطاط. خط نسخ را از پدر خود و تستعلیق را از سید 
احمد مشهدی آموخت. از آثار او: یک قطعه از مرت 
سلطان حسین بایقرل به قلمهای مختلف از جسله 
نستعلیق تیم دو دانگ متوسط با رقم: «کتبه حبیب اه ن 
محیی المشتهر بامیر شبخ الثنی الکرمانی») یک قطعه از 
مرفع سید احمد مشهدی» به قلم چهار دانگ خوش, با 
«حبیب‌اله الکرمانی»؛ یک قطمه به قلم سه دانگ 
خوش با رقم: «کتبه حبب‌الهالکرماتی»؛ یک تطعه به 
قلم سه دانگ خوش, با رقم: «کتبه اسیر شیخ الشانی 
الکرمانی»! یک قطعه به قلم دو دانگ و کتابت خوش, با 
رقم: «نمه امیر شیخ الثانی الکرمانی؛ فی سنة 188۵ 
احوال و آتبار خوشنویسان (۲/ ۱۳۲۲ ۴/ ۱0۱۰۵۷ 
مناقب هنروران (۷۸. 


شیخ حسن بن عیدالمیمون ثانی,(س سیزدهم )» 


ائار وی: کتية ایسوان مسجد جایع 
(دارالاحسان) ستندج که در زمان فتحعلی اجار به 
سال ۱۲۲۸ ق با شده و به خط نستعلیق و نسخ ممتاز 
است. این مسجد عظیم که در نهایت استحکام و زیابی با 
تریینات فراوان کاشی‌کاری ساخته شده دارای شبستان 
بسیاربزرگی است که بر روی بیست و چهار ستون سنگیٍ 
بنا شده است. 


قهرست بتاهای تریخی و اماکن یاستاتی (۱۰۹۰۸. 
شیخ خالد کرد نقشبندی مجددی -ه خالد کرد 


شیخ الرئیس قاجار ابوالحسن میرزا؛ فرزند 
مس‌حملدتقی مسیرزا: نسرزند فستجملی شام 
(۱۳۳۸/۱۳۳۶-۱۲۶۴ ق): خسطیب؛ عالم و شاعر 
متخلص به حیرت. ملقب به شیخ الرئیس. در تبریز متولد 
شد. مقدمات را در تهران و مشهد تحصیل کرد و حکمت 
قدیم وا در تهران در محضر آقا علی مدرس فراگرقت. 
سپس به عتبات سفرکرد و در مجلس درس میرزای 
شیرازی در سامرا حضور یافت. پس از بازگشت به تهران 
از تاصرالدین شاه قاجار لب شیخ آثرییس گرفت و مأمور 
خدمت در آستان قلس رضوی گردید. در خراسات با 
آست ده حاکم آن ولایت اختلاف پدا کرد و از راه 
عشق آباد به استانبرل رفت ر در آنجا به عضویت انجمن 
اتحاد اسلام درآمد و مورد توجه سلطان عبدالحمید قرار 
گرقت و کتاب «انحاد اسلام» را برای او توشت. بعد از 
چندی به ایران بازگشت ر در نیضت مشروطه با مشروطه 
خواهان همراهی کره و در انتخابات دور دوم مجلس به 
نمایندگی مردم مازندران انتخاب شد. سرانجام در تهران 
درگذشت و در صحن حضرت عبدالعظیم (ع) دفن شد. 
از دیگر آثار وی: «دیران» شعر؛ «کتاب الابرآرا؛ 
الشفیس»؛ درساله نقد فرقه‌هاء؛ «فصل الخطاب»؛ 
#سفرنامة استانبول» 


عجم (۵۳۰۵۲۹): دنشمندان آریایجان (0۳۷ 
السمارف فارسی (۲/ ۱۵1۲۰۱۵۲۱ الذرسعه 1٩(‏ 
۷۵-۷۲ ریحانه (۲/ 6۳۳۲-۲۲۱ شرح حال رجال 
(۸۱ ۰0۴۲-۴۲ فرهنگ سخنوران (۸)۲۸۶ مزافین کتب. 
چابی (۱/ ۱0۱۵۶ 


شیغ زاده,(س دهم ق): نقاش و خطاط. از احوال او 
اطلاعی در دست نیست: فقط از بررسی تصاویر به جای 


شیخ زاد. 


مانده از ری؛ که در «دیران» حافظ و «دیوان» امیر علبغیر 
نوایی بهیادگارمانده» معلوم می‌گردد دنباله رو مکتب 
سلطان محمد خراسانی بوده است. شیخ زاده در چهره 
سازی و منظرء پردازی و مجالس رزمی ر بزمی استاد ر 
در تذهیب و تشعیر و حل کاری قوی دست ر در صنعت 
خط نیز صاحب کمال بوده است. از آثار وی: مجلس 
وعظی که مژمنین اجتماع کرده و گربه و شیون می‌کنند و 
مجمرعة سرشاری از هنر تذهیب و ترصیع و نقوش 
هندسی به شمار می‌آیده با رقم: «عمل شیخ زاده؛ منظر 
رزمی اسکندر با داربوش که طرفین با آرایش و پیرایش 
جنگی به همدیگر حمله کرده و با نیزه و کمان به ستیز 
منسفول می‌باشند؛ تصویر شاهزادة سواره‌ای که با 
پیرمردی صحبت می‌کند و در اطراف آن چرپانهابی نیز 
مشاهد» می‌شود و در طرف چپ تصویره کوهي است که 
در وسط آن؛ درخت زیبابی با گل و برگهای مخصوصی 
شیخ زاده», 


(۲۵۱-۴/۱). هنر هد 
نیموریان (۳۹۱: ۳۹۸ ۷۱۲). 


شیخ زاده, احمد سهروردی: فرزند بحبی.(ز ۷۲۸ 
ف) خطاط. از شاگردان پانوت مستعصمی بنود که در 
بغداد متولد شد. کتابت بسیاری از کتییه‌های بغداد زا به 


ری نسیت دادهاند. از آثار وی: یک نسخه «نهح البلاغه»: 
به خط نسخ کتابت عالی و ثلث دو دانگ جلی عالی: با 
رقم: دخدم بکتبه العبد لفقیر..احمد بن یحبی بن محمد 
بن عمر بن محمد السهروردی. 
سبعماث فرآن رحلی کوچک با جلد تیماج عغابی: 
صفحا اول هر جزه نمام مذهب مرصم ممتازه به خط 
ثلث جلی عالی) با رقم:...احمد بن السهروردی...0 سال 
۶ یک صفحه از مرقع مالک به خط ریحان سه دانگ 
جسلی مسمتازن با رقم: «کتبه اتفقیر..احمد بسن 
السهروردی...۰ 

احرال و آثار حوشنویسان (۴/ 0۱۲۶۰۱۰۲ تاری 

هترهای ملی (۲/ ۷۸۸-۳۸۷ گلستان عنر(1 4۲»مناقب 

هنروران (۳۹: ۴۳, ۱۱۴ 


لمان و عشرین و 


شیخ‌زاده پورانی» فرزند شیخ ابوسعید.(س نهم ق)؛ 
شاعر و خطاط. مژلف «سناقب هنروران» وی را از 
خرشنویسان دربار سلطان حسین بایقرا دانسته است. 
شیخزاده از دقایق اتشاء و نظم بهره‌مند بود و شعر 


۳۹ 


می‌سرود و در خوشنویسی نیز مهارت داشت به طرری 
که در اندک زمانی سرآمد همگنان گردید. 
احرال و آثار خوشنویسان (۷/ 4۳۲۱ تذکرة روز روشن 
(6۵۱) الذریمه (4/ 6۵۶۴ فرهنگ مخنوران (۰4۵۲۹ 
مجالس التقانس (6۷ مناقب هتروران (۶۱۶۰). 


شیخ زامد نانی گیلانی.(رف ۱۲۲۲ ق؛ ادیب؛ 
عارف و شاعر, سلسلة نسیش به شیخ زاهد گیلانی ارل 
می‌رسد. ابا تزد آخوند ملا علی نرری تلم کرد؛ سپس 
به خدمت حسین علیشاه از نطاب سلسلا نعمت اللهی 
رسید وب رشاد ممور شد. در کین درگذشت: 


ازیک تسظر مساشق رنسدی آشر 

هم از خود و هم زغیر خود وآرستیم 
الذرسمه (4/ ۳۹۹): طراشق السقاق (۲۲۳/۲), 
مار ۳ اه 


شیخ شطاح ‏ روزیهان بقلی فسایی. 

عیخْ صدوق .+ ابن بابویه قمی: ابوجعفر محمد. 

شیخ صفی اردبیلی؛ ابولفتح صفی‌الدین اسحاق 
ین امین‌الدین جبرئیل موسری.(رف ۷۳۵ 3)؛ عارف و 


شاعر ملقب به شمس الدین ر معروف به صفی ر شیخ 
صفی. موصرف به برهانالاصفیا و قطب الاقطاب و 


لمارفین. ال آذرایجان بود و تسب وی به حضرت اما 
موسی کاظم (ع) می‌رسد. وی جد سلاطین صفویه 
است. در همان روزگار کودکی ترجه خاصی به اسور 
مذهبی نان میداد وب مشاه ظهورات غیه وعولم 


در مزار شیخ فرج اردییلی وگاهی 
۳ مشغول عبادت می‌شد, 
ی نجیب آلدین بزغش شیرازی به شیراز 
رفت. ولی زمانی که به شیراز رسید شیخ فوت کرده بود 
وی در شیراز غالب اوفات با رکن‌الاین بیضاوی و 


بهعزمزیارت شیخ کیر زاهد گیلانی از شیراز به اردییل 
رفت ربا دختر شیخ زاهده بی‌بی فاطمه: ازدواج کرد و از 
او صاحب سه پسر شد که یکی به نام صدرالدین رتبة 


سال ۷۰۰ ق خلیفه و جانشین شیخ زاهد شد, وی ابیاتی 


به یلکی و فارسی سروده است. در ردیل وفات بافت و 
همان‌جا دنن شد. 
امین یمه (۳/ ۲۶۷ ار یات یاه رن( 
۹ تریغ ابیات در امن (۳/ ۱۳۳ ۱۷۲۰۱۷۳ 
۰۱۸۵ ۰۱۹۸۱۹۷۰۱۸۷ ۱۲۱۲-۱۲۹۲ تریح گزیده 
(۸۷۹۲ تاریخ نظم و نر (۸)۲۱۱ داتشمندان آذر: 
(۱۳۵:۲۳۱) دیامرف فارسی (۲/ ۵۲۳ دنا 


ان 


سنج در مصوف (۶۵۶۰) الذریمه /٩(‏ ۶۱۲ 
ریاض العارفین (۱-۱۰۰ ۰0۱۰ ریحانه (۲/ ۲۵۹,7۵۸ 
سخنوران آذربایجان (۵۵-۱): سبح گلشن (۱0۲۵۲ 
فرهنگ سخنوران (0۶۰) لغت نامه (ذیل) صفی الدین 
اردیلن)» مجمع افصحاء(۲/ ۰۸۱٩‏ فت اقلیم (۲/ 
۵ 


شیخ طوسیء ابوجعقر محمد بن حسن بن علی. 
(۲۶۰-۳۸۵ ق)» فقیه» دانشمند و بتیانگذار حوز؛ علمبةٌ 
نجف. ممروف به شیخالطاثفه و امام لشرفه بعد الاثمة 
(ع). در ۲۰۸ ق در یب بست و سه سالگی از خراسان وارد 


شیخ و خانا او را طعمةٌ آتش خویش کرده بوده به نجف 
آشرف مهاجرت کرد. او عهدهدارکرسی تدریس شد وبه 
سزالات خاص و عام در تمامی مسائل کلامی؛ حتی در 
امامت پاسخ می‌داد. کرسی تدریس از جانب خلقاه ب: 
عرضه شده بوده که اين کرسی مخصوص يگانٌ دورا 
بود. شیخ طوسی بنیانگذار حوزه علمیا نجف است که 
بیش از هزار سال از عمر آن می‌گذرد. وی شاگرد شبخ 
مفید و ابن غضائری و ابن عبدرن و ابن ابی جید قی و 
سبلٍ مرنضی و علی بن شبل بن راشد و حسین بن قاسم 
علوی و احمد بن ابراهیم قزویتی و هلال بن محمد حفار 
ر احمد پن محمد اهرازي و جعفر بن حسین قمی و 
ایوعلی بن شاذان و بسیاری دیگر از اساطین علم و دین 
است. شاگردان دانشمند و مجتهد وی متجاوز بر سیصد 
تن از شیعه و بیشماری از عامه بودند. فرزندش 
ابرعلی حسن بن شیخ» صاحب کتاب االمجالس»؛از 
شاگردان و راوبان او است. در میان شاگردان او آدم بن 
پرنس تسفی: ابوصلاح حلبیء شیخ الاسلام حسن بن 
بابوبه قمی؛ محی‌الدین حسن همدانی: ابومحمد حسن 


شیخ عبیداله 
کردی بن عکبری فارسی؛ ابرالحسن دیباجی؛ محمد 
رزاقه شیخ ابرجمقر حلبی؛ ابوسعد منصور آبی؛ 
جمال‌الدین محمد طبری؛ ناصرالاین رضی حسینی» 
محمد پن حسن قتال و بسیاری دیگر را می‌توان نام برد 
در هفتاد و پنچ سالگی در نجف درگذشت ر در سنزل 
خریش که اکنون مزار معرونی است به خاک سپرده شد. 
خانهاش و مسجدش یکی از معروفترین بساجد نجف 


است و آثار باقی مانده از ار تا کنون برجاست. 
از آثار علمی وی: در : «الشبیان:؛ «الجایع لملوم 
لقرآن»؛ در حدیث: «تهذیب الاحکام یا «التهذیب»4 


"لاستبصاره؛ در ققه: «المبسرط؛ «الخلاف»؛ «لایجازه 
در فرائض؟ «الجمل و المقود»: در عبادات؛ «لاقتصاده؛ 
در مقاید و عیادات؛ «الهایة؟ در علم اصول و رجال: 
«العدةه که ملا خلیل آن را شرح کرده است! «الفهرست» 
که در آن «اصول» ر نگارشهای اصحاب و تصانیف آنها را 
آوژده و شیخ سلیمان ماحوزی آن را مرتب و شرح کرده و 
«مسمراج انکمال الی سمرفة الرجال» نانیده است؛ 
«آلابواب) که به نام درجال شبخ» یا « رجال الطوسی؛ 
معروف است؟ «اختبار رجال الکشی» پا «اختیار سعرفة 
الرجال». از دیگر آثار او: «اللخیص لللسانی» و 
#المفصح۱» هر دو در کلام ر اماست؛ «هداية السسترشد و 
هیر الم ععید»؛ «کتاب الفیبق»؟ «سناسک حچ»؛ 
#المجالس»» در اخبار که «امالی: اوست؛ «مقتل الحسین 
(ع)؛ «اخبار مختا+ «مصباح المتهجد»» در اعمال سال. 
الاعلام (۶/ ۳۱۵ اعصیان الشیمه (۹/ ۱۶۷۰۱۵۹ 
ایناحالمکتون (۱/ ۱۲۲۲ ۳۱۸ ۳۱۷ ۶۰۲ ۲/ ٩۵‏ 
۱ 
۷ تساریخ ابسیات در ایسرن (1/ 0۲۵۸» تریغ 
رگن (5۳.7۵) تاسیس اشیمه (۱۳ ۲ ریخ عم 
کلام در اران و جسهان اسلام (6۵۹:۲۵۶)» خدمات 
متفابل اسلام و ایران (1۸۵:۲۸۲):دایرنالسمارف 
الاسلامیه (۱۵/ ۳۷۸۳۳۷۶). دبرتالسمارت فارسی (۲ 
۴ ره (۱/ ۰۲۶۵ ۰۱۴/۲ ۰۴۹ ۰۲۸۴ ۳ 
۳۳۱۰۸ ۰۱۴۵/۵ ۷/ ۰0۲۳۵ رحال این داره (قسم 
۱ ۳۶ رحال النجاشی (۲/ 4۲۳۳:۲۳۳۲ روضات 
الجسنات (۶/ ۰6۲۳۱-۲۰۱ رسحانه (۳/ ۱6۳۲۸-۳۲۵ 


۶۱۵ طبقات شلفاءر 
و شم (۸)۳۹۲ فرهنگ ادیات فارسی (۳۲۹), ننهای 
نامدار شیمه (۰0/۹.۶۷ فواشد ارخضریه ( 66۷۳-۲۷۰ 
اف هرست السطوسی (۱۶۱.۱۵۹): نسرآن پسژوهی 
(۱۷۵-۱۷۳)» تصس الملماء (۱۶۰۴۱۴ ۰0۲ اتکامل (۸/ 
۶ کارنامة بزرگن (۱ 6۱۲۲۰۱۲ کشف نون 
۰۴۵۲ ۰۱۵۸۱ ۱۹۷۲ الکسستی و الاقساب ( 
۷۲۴ لسان المیزان (۶/ ۵۲ لفت نامه (قیل | 
ابرجمفر طوسی): مزلفین کتب جایی (۳۰۶-۱۰۲/۵): 
مجالس الممنین (۱/ ۲۸۲-۲۸۰ مجمل نضیحی 
(ذیل) سال ۰06۶۰ معجم المزلفین /٩(‏ ۲۰۲ سعجم 
رحال الحدیث (۱۵| 40۳۷۲۲ ستعب السراریخ 
(۱۹۰-۱۸۹ الوافی ریات (۱/ 4۳۹۴ نیع لین 
الاعرام (۲۶۸): مدیذلاسباب (۰)۹ مدیة السارئین 
۳/0 


شیخ عباسی.(ز ۱۰۹۸ 3 تقاش. از پیشگامان تحول. 
سبک در دور شاه عباس دوم و از معاصران معین موز 
برد که در شبیه سازی و چهره پردازی و نقش مجالسن 
رزهمی ربزمی رپرنده سازی دست بر حلاوت داشیت؛ ار 
بر روی تلمدان نیز نقش آفریش می‌کرده است. اج 
انحصاری وی معلوم می‌گردد که در دستگاه شاهانه 
قرب و منزای داشته و لقب عباسی را از شاه صفوی 
دریافت کرده است. اغلب آثار این هنرمند در شیوهً 
استادان نامی آن دوره» محمد زمان و علیقلی بیک جبادار 
است. از آثاروی: تصویر جلوس شاه عباس دوم که سفیر 
هند را به حضور پذیرفته و در قسمت انتهایی آن؛ منظرْ 
شهر و درختان و کوهها به حلاوت تمام نمودار گذسته و 
رقم: «بها گرفت چو گردید شیخ عباسی ۱۰۷۲» دارد! 
تصویر شاهزادة هندی که جام شراب به دست گرفته و 
اسف رزمیپشیدهاست و در اتهای تصوبره مظره ه 
و دشت و چمن و درختان است و به خط نستملیق رقم 
«بهاگرفت چو گردید شبخ عباسی» دارد یر 
از درویشان و محفل اخرت که دور هم نشسته و به 
صحبت مشقول می‌باشند و قياقه و لس درویشان در 
مفولی هندی است؛ با رفم: «بها گرفت چو گردید 
شیخ عباصی ۱۰۹۸ 

احرال و آثرنقاشان (۱/ ۱۷۵۲-۲۵۱ ۳/ ۱1۶۲)هتر 
قمدان (۰۲۸ ٩۲‏ 


۳۳ 


شیخ هبدالحسین سردادور تبریزی.(س چهاردهم 
ق)» خواننده. از خوانندگان ماهری بود که به او بلپلک 
می‌گفنند. از شاگردان اتبال آذر بود و دستگاه سه گاه را 
بسیار خوب می خواند. 
تاریخ موسیفی (۳۹۹/۱). 


عبدا هروی.(وف ٩۲۸‏ 3 خطاط و شاعر. از 
کانبن مقّر هرات برد که مدت چهل و پیج سال با امیر 
علیشیر نوایی موانست و مصاحبت داشت. از خطوط 
جز نستعلیق؛ نسخ و تعلیق را در غایت لطافت می‌نوشت 
ر در خط شناسی مهارت داشت ر شمر نیز می‌سرود. در 
هرات درگذشت. به خط وی یک نسخه اخمس» جامی 


موجوده است که تاریخ تحریر آن ٩۳۷‏ ق است. 
احسوال و آار غسرشنریسان (1/ ۳۶۰۲۵۸ 
خوشنوبسان و منرمندان (1۴)» گلستان هن( ۸ هنر 
عهد تیمرریان(۰ ۰۴۴ ۵0۲ 


شیخ المراقین تهرنی» شیخ عیدالحسین بسن علی 
زازی. (رف ۱۲۸۶ 3)؛ مجتهد: عالم و بحقق امامی, دز 
نجف زد شیخ محمد حسن نجفی: صاحب «جواهرهه و 
بخ جس کاشف تفه شبخ مشکورسولاری و شیخ 
عیسی زاهد تلمذ کرد و به دریافت اجازه اج 
شد. آذگاه به عنوان پیشرای دینی به تهران باز 


مرجمیت عام یافت. او به ترویج دین و آمر به معروف و 
هی از منکر پرداخت ر بدون ترس از تاصرالدین شاء 
قاجاره در بسباری از موارد: در مقابل وی ایستاد. شیخ 
در دقت» تسقیق؛ سرعت انتقال» کثرت حافظه از 


نرادربه شمار می‌رفت و در فقه و حدیث و رجال ولفت 
متبحر بود. از صاحب «جواهره و سید شفیع جابلقی ر 
رشتی روایت کرده است. پس از تلاش برای 
بازسازی فبا مبارکژ حسینی و قباً مبارکه عسکرین به 
کاظمین رنت و در آنجا از دنا رقت و پیکرش به کربلا 
منتقل و در صحن مقدس حسینی دفن شد. از آثار وی: 
احداث مسجد و مدرسة بزرگی در تهران به نام مسجد و 
مدرس؛ٌ شیخ العراقین؛ کتابخان؛ بزرگی حاوی کتب خطی 
نفیس در کربلا از آثار علمی وی: کتابی در «طبقات 
در رجاله که در جدولی نبا ی است؛ 


۳۷ 


اعبان لشیم (۷/ ۳۹۲۳۸ الذریمه (۱/ ۱۲۶ ۴ 
۲ ۱۲/۱ ریحانه (۲/ ۱0۳۲۹ طبقات اعلام 
النیمه (ترن ۱۳/ 00۱۵-۷۱۳ الکنی و اللشاب (1۷ 
۸۷ معجم رجال تجف (۲/ ۵۵4۵۲ 


شبخ علی خودگر بخارایی.(س نهم ق)ه قلزکار. اهل 
بخارا بود. ری با همکاری عده‌ای از استادان: پنجر؛ 
زرکرب قولادی ساخته بوده که در موز 
رضوی مقبوط است. 
احوال و آثار نقاشان (۱/ ۲۵۲), 


آسعان قدمی 


شیخ عموه ابواسماعیل احمد ین محمد حمزه 
صوفی.(رق 3۴۴۱ صوفی. مشایخ بسیاری را ملاقات 
کرد. شیخ ابوالعباس نهاوندی نقب عمو را به وی داد. در 
نیشابرر با شیخ ابوبکر فرا دیداری داشته و سفر اول حج 
خود را با شیخ احمد نصر طالفانی به جای آورده است. 
از جمله مشایخی که وی با آنها ملاقات داشته جَهضَمٍ 
همدانی؛ محمد ساخری» جوالگر؛ شیخ ابوالخیر 
حبشی, ابوالحسن سرکی؛ شیخ سبروالی ر شبخ ابرالفرج 
طرسوسی را می‌توان نام برد. 

طبقات الصرنبه هرری (۰۵۲۶ ۰۵۳۲ 4۵۳۲ مجمل 

فصیحی (قیل /سال ۸6۴۴۱ نفحات الانس )۳1٩(‏ 


شیخ فلا نسوری ه نوری مازندرانی: 


شیخ نضل 
شیخ کبیر طبرسی: مجمد حسن ین صفر علی 
بارفروشی مازندرانی,(رف ۱۳۴۵ ق) عالم امامی: فقید 


اصولی: متکلم و رجالي. پدرش از ب 
قزوین بود. او از شاگردان علامه ملا محمد تقی هروی 
اصنهانی برد. در بارفروش مرجع امور شرعی مردم بود 
و تا لحظ رفات مرجعیت داشت. در مقبرة بار فروش 
دفن است. از آثارش: «نتیجةالمقال»» در علم رجال, که 
تلخبص شدد؛ کتاب «رجال» استادش شیخ محمدتقی 
هروی است؛ «حدیقةالشيمة» در اخلاق و مواعظه 
«حسدیقةالسارفین»! #سراج الامف»: در شرح «شرح 
اللممتهه در چند مجلد؛ شرح «شرح التصریف» ملا 
سعدالدین تفتازانی؛ حاشیه بر «فرائد الاصرل» شیخ 
اتصاری» در در مجلد؛ رسالاً عملیذ «صراط الشجا 
محدث قمی در «فوائد الرضویه» او را به عتران شاگرد 


الجمعة! را به وی نسبت داده است. 


مان الشیعه (/ ۰)1۵4 الذریه (۶/ ۱۵۶ ۱۳۸۷ ۸۱۲ 
۵۶ ۲۶/ ۵۰): ریجانه (۳ ۸۳۲۱ طبقات 
اعلام لشیم (قرن ۱۴/ 46۲۰۲ فواند لرضویه (۲۵7) 
المآتر والشار (۰)۱۷۷ سولفین کب چاپی (۲ 
۵۸۲۵۸۲ سجم المزفین (۹/ 190), 


بخ محمد ین احمد.(ز 8۸۳۲): خطاط. از کاتبان و 
از ندمای نستملیق نویسان برد. به خط وی: یک نسخه 
«دیران شمس تبریزی»: به قلم کنابت متوسط در کتابخاتا 
ایباصوفية اسستانبول بوده است؛ با رقم: مت 


الکتاب...شیخ محمد بن احمد»احسناله حواله قی ستذ 
۲ 
احوال و آثر خوشنوبسان (۳/ ۶۳۲ 


شیغ محمد بن حسین کاتب لاری.(ز ۰۹۵۸ 
خطاط. از آثار وی: یک تسخه «هفت اررتگ» جامی: 
داراق سرلوحا مذمب و جداول رنگین مطلا و جلد 
چرفی؛ در ٩۵۸‏ 8. 

جنر عهد تمورین (۶۸۳) 


شیخ محمد هروی, این فخرالدین احمد اتب 
ساطانی هروی.(ز ٩۳۲‏ ق)» خطاط. از آثار وی: یک 
تسخه «دیوانه سفربی؛ به تلم کتابت متوسط با 
رقم:ه..شیخ محمد بن نخرالدین احمد..سنة 0۸۸۹+ یک 
نسخه شش دثتر «مشوی» مولاه به قلم کتابت < 
ستوسط با رقم؛ «تمت الکتاب... شیخ سحمد بن 
فخرالدین احمد الکاتب...سنة ائنین و تسعمائة0؛ یک 
نسخه «دیوان» جنامی؛ بسه قلم کتابت متوسطه با 
ام یاقت...علی انامل العبد شیخ محمد بن 
احمد السلطانی...فی سلخ رمضان سنف ٩۱۲‏ ر 
شوال ۹۲۱ یک نسخه «شمسا نظأمی» به تلم کتابت 
خفی متوسط با رقم؛ «تم الکتاب...شيخ محمد بن 
قخرالدین احمد الکانب السلطانی الهروی...سنة ثلاث و 
ثلثین و تسعمالة الهجریةه. 
احسوال و آنار خسوشنریسان (۳/ ۸۰۵ هثر عهد 
تیمرریان ۱۳۷۰ ۰۵۱۷ ۳۲۷ص ۵ «ع۹ و0 

۳۷۳۹۷ 


شیخ محمد سبزواری: فرزند شیخ کسال.(ز 4۷۶ 
3 نقاش و خطاط اهل سبزوار بود و ملازم سلطان 
ابراهیم صفوی. با او به صراق رفت. در زمان شاه 
اسماعیل دوم در کتايخانة وی مشغل به کار شد سپس 
به خراسان بازگشت و به خدمت شاه عباس درآمد. در 


خراسان درگذشت. او شاگرد استاد دوست دیوانه بود و 
در انواع تذهیب ر تشعیر و حل کاری مهارت داشت و 
طلای شفاف به کار می‌برد. در جانور سازی و تصویر 
حیوانات نیز صاحب قلم برد و مناظر بزمی و رزمی را با 
حالت می‌ساشت. از فرنگی سازی وی که در کناب «عالم 
آرای عباسی» ذکر شدهه اثری مشاهده نشده است. اودر 
کتایت خطوط نیز صاحب قلم بود و نستعلیق را خوش 
می‌نوشت. از خطوط وی: قلعه‌ای از مرقع مالک دیلمی» 
به قلم سه دانگ و نیم دو دانگ خوش که به مرکب الوان 
نوشته شده و رقم شیخ محمد بن شیخ کمال 
سبزواری... »٩۷۶‏ دارد. از آثار نقاشی وی: تصویر شتر 
ساربنی که در کنرههای آنء اشعار خود را درج نموده ر 
در هر بیت آن؛ نام شتر و حجره گنجانده شده است: با 
«مصوره و محوره شیخ محمد نی شهور سته 103۶۷ 
تصویر مجلس پر جلال معارفة پوسف که برای ازدواج با 
زلیخا تشکیل یانته است و مستخدمان مشغول بذیرایی 
بوده و نقل و بات در دستشان دیده می‌شود؟ تصویر 
اسکندر که در بستر مرگ افتاده و همراهان وی گریه کنان 
به سر و سین خود می‌زنند و در انق تصویر درخت 
تنومند و کهتسالی با شاخه‌های شکسته و آتش گرنته 
دیده می‌شود؛تصویر مردی که کلاهیبه س رگذاشته و 
رری آن شال پارچه‌ای بسته است؛ در زمی 


تصاویر اسلیمی و برگ و گل و حل کاری ترسیم شدء و 
تمام صفحه را در بر گرفته است و رقم: اراقمه شبخ 
محمده دارد. 

احوال و آثار خوشنویسان (۴/ ۰0۴۲-۷۲۱ احرال و 
۵ (۱/ ۲۵۵,۲۵۳ ۱۳ ۱3۶۵)»تریخ هنرهای 
سلی (11 ۸۹۶۸۹۵ عنام آرای عباسی (۱/ 40۷۶ 
گلستان هنر(۱۲۲)» هنر عهد تیموریان ۵90 


محمد مصور.(ز ٩۷۰‏ ق)» خطاط و نقاض, از 
شاگردان مبرعلن هروی برد و در مشهد می‌زیست. از 
آثار وی: یک نطعه از مرقع محمد صالح؛ که قطعه شعر 
معروف میرعلی را نقل کرده استه با رقم: «فقبر شیغ 
محمد مصرر...فی مشهد مقدس حضرت امام علیه 


۳۸ 


السلام 0۷۰»: یک قطعه از مرقع سید احمد مشهدی: به 

قلم سه دانگ خوش با رقم: «قفیر شیخ محمد مصوره و 
قم «شیخ محمد» در ٩۶۴‏ 

تریسان (۲/ ۸۳۸۸۳۷): احرال و 


ان (۲/ ۱۰۸۵-۱۰۸۲)» همنر عهد تیموریان 
(۵۱۵ ۱و۵ ای ۲دع دا ۲۱ 


محمد یمقوبی هروی.(ز ۱۱۳۲ ق)» خطاط. از 
ار وی: یک قطعه از مرفعی به قلم چهار دانگ خوش: با 
رقم: «کنبه محمد مروی من 0۱۱۲۲ یک قطعه به تلم 
نیم دو دانگ خوش: با رقم: «کتبه محمد هروی سنا 
۲ یک قطعه از مرقع نستعلیق دو دانگ متوسط و 
رقاع کنابت خرش, با رقم :«کتبه شیخ محمد الیمقوبی..»4 
یک قطعه از مرتع نستعلیق کتابت و رفاع کتابت خوش: با 
رقم: «مشقه المبد...شیخ محمد البعقویی احسن ال 
احراله» 


اسرال ور خوشنویسان (۳/ ۸۶۱ 0۲۰۸/۷ 


شیخ محمود پیر بوداتی -ب شیخ محمود جعفری 
هردی 


شخ محمود جمفری مروی.(ز ۸۶۹ ق)» خطاط. از 
شاگردان جعفر تبریزی بایسنقری برد. بتداتزدپیربرداق 
جهانشاه تراتوبنلو به امرکتابت مفول بود و پس از 
آن به دربار سلطان یعقوب بن اوزون حسن پپرست و در 
نا وی به مر کیت پرداشت. مرقعی بسیارة 
متروکات سلطان بعقرب اکنرن در کتا 
استانبول است که در آن مکتوبی از شیخ محمود ظاهراً 
خطاب به سلطان یعقوب نوشته است و از مفاد آن چنین 


استتباط می‌شود که در کتایخاتة آن ابیرد سمت ریاست را 
داشته است. شیخ محمود تستعلیق را خوش و انلام 
شش‌گانه را بسان استادان طراز ارل می‌نوشت. زلف 
«احوال و آثار خرشنویسان» نام وی را در در ذیل 
«محود جقری) و #محمود هروی) آورده که هر در 
یکی هستند. از آثار وی: یک قطمه از مرقی در کتابخانا 
خزينة اوقاف استانبول؛ به قلم کتابت خقی متوسطه با 
رتم: «کتبه شیخ محمود الجعفری بمزار متبرک گازرگاه 
هرات؟ یک نسخه «غزلیات» امیر شاهی؛ به قلم کتابت 
خفی محوسط با رقم: «بسمی و اهتمام ال عبادا 
الردود؛ شیخ محمود...سنه اربع و ستین و مانمائة 


۳۹ 


الهجری... بدارالمک 
خیامه, بهقلم کتابت منوسط با رقم:«کنبهالمد...شیخ 
محمود پیر بوداقی..سنه خمس ر ستین ر ثمانمائة 
لهجریة..:؛ یک نسخه #جهل کلمه» با ترجماٌ نستعلیق 
کتایت خوش, با رقم: «کبه شیخ محمود..سته نسع و 
ستین ‏ ثمانمائة بدارالسلم بغداده و چند نرجیع بند و 
قطمات دیگر با تاریضهای مختلف. 

احوال و آثار خوشنویسان (۳/ ۵۶۸ ۸۹۲2۹۱ هنر 

عهد تبموریان (۶۲4 


.(س سیزدهم و چهاردهم ق)» 
موسیقیدان و خواننده. سعروف به شیخ محمود غته. 
برادر شیخ مرنضی خزانه و از اهالی تهران بودکه در علم 
موسیقی و خوانندگی از استادان درجه اول زمان حود 
محسوب می‌شد. وی به دستگاههای موسیقی احاطةً 
کامل داشت و خرانند‌ای مقتدر بود. بیش از هفتاد سال 
عمر کرد و در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه یا ارییل 
حکومت مظفرالدین شاه قاجار درگذشت. 

تریغ موسیفی (۷/ ۶۶۱۶۶۰ا: سرگذشت موسیقی. 

۳۷۳۱۱ 


شیخ مرتضی انصاری - انصاری» شیخ مرتضی. 
شیخ مرشد » ایواسحاق کازرونی 


شیخ المشایخ دزفولی؛ اسماعیل.(ز ۱۳۳۵ 3 

خطاط از آثر وی: در قطعه: به خط نسخ کتابت متوسط 

با رقم: «کنبهالفقیرالدزفولی» نی سنة ۱۳۳۵ من الهجر: 
احوال و آر خرشنویسان (۳/ ۱07۶ 


شیخ الملک عبدالحسین - اورنگ: عبدالحسین. 
شیخ نیا فلامعلی» فرزند هادی.(۱۳۴۰-۱۲۸۳ 
ش)؛ مدرس و نویسنده. در اراک مترلد شد. تحصیلات 
ابتدایی را در اراک و متوسطه را در دارالمعلمین مرکزی 
به پایان رساند. در ۱۳۰۷ ش به همراه اولین دسته از 
دانشجویان اعزامی به فرانسه رفت ر در رشته صلوم 
طبیعی مدرک لیساتس گرقت. پس از آن مشغول مطالعه و 
ی مقدمات رسالٌ دکتری شد. پیش از گذراندن دررة 


دکتری به دستور وزارت فرهنگ به ایران مراجعت کرد و 


از شد. در ۱۳۱۵ ش در دانشسرای عالی به 
تدریس دروس علمی آزمایشگاه زه 
بعدهاریاست آزمایشگاهزمنشناسی و دروس علمی 
آن و همجنین دروس علوم طبیعی کلاسهای مخصوص 
علمی را بر ههدهگرفت. از آثار وک: دبرین شناسی»4 
«راهنمای زمین‌شناسی»؛ «مجموعذ اصطلاحات علمی« 
مولفین کنب چابی (۲/ 0120/۲۲ 


ن شناسی پرداخت. 


خْ دردی اصفهانی,(ز ۸۱۶ 3): تقاش و خطاط. 
اهل اصفهان بود. تها اثر وی؛ نسخه‌ای مصور است که 
جهت اسکندر ساطان ابن عمر شیخ به سال ۸۱۶ 
کتایت و سصور ساخته است. یک صفح مصور این 
نسخه» تصاویری متنوع و اعجاب آور است که بعضی از 
افراد سوار شتر مرغ و شیر واژدها شده و در جای دیگر 
یک انسان دو سر و کسی که در نتهای دستش سر انسانی 
روییده است: دیسده می‌شود و در ذیبل هر تصویرء 
تعیرنی آررده ثلاً در تصویرکسی که یک دستش سر 
انسان روییده؛ نوشته: «صورت پر سیاوش: اما آنچه 
نان گوبند که بر فلک البروج است از صورت نب 
شمالیسر بریده غولی بر دست چپ دارد..» و رقم 
نهاد: «کار شیخ وردی». 

احرال د 


شخ هادی تهرانی -تهرانی؛هادی امحمد هادی 


شیخی بیک نقاش.(س دهم ق): نفاش و خطاط. در 
نقاشی ماهر بود و خط را نیک می‌نوشت. در مرقع بهرام 
میرزانطمه خطی از این نقاش موجوه است که هقلم نیم 
دو دانگ کتایت خوش توشته و چنین رقم دارد: «عرضه 
داشت بندهٌ خاکسار شیخی پیک نقاش...». 
احرال و آثر خموشنوبسان (۲/ 4۳:۳ اصرال و آثار 
نفاشان (۱/ ۰6۲۵۵ هنر عهد نیموریان (۱۵۴۲ ۵۷۲), 


شیخی طبسی.(س نهم ۰68 شاعر. هل طبس بود. 
مدتی در عراق به سر برد. وی در علم ادرار آگاهی 
داشت. از ارست: 

این نه داغ است که بر سينة سوزان من است 

مهر عشق است که از مهر تو بر جان من است 

الذریهه (۹/ ۰۵۶۵ فرهنگ سخنوران (۵۲۹): مجالس 
لایس (۸۰). 


شیخی کرمنی 


شیخی کرمانی.(س دهم ق): نقاش و شاعر. امل 
کرمان بو و در نقاشی و شعر بهارت داشت. در «تحفه 
سامی) آمده: «در نقاشی بی بدل بود ر در ملابی مکمل». 
این مطلع از اوست: 
طسرهات مسار خسفته را ماند 
چپره: ساه دو هسفته را ساند 


احوال ر آثار نقاشان (۱/ 4۲۵۵ تحف سامی (۰)۲۷۷ 
ریم /٩(‏ ۰6۵۶۵ فرهنگ سخنوران (4۵۲۸. 


یخی سذفب.(ز ۹۲۵ )۰ سدمُب. از مذان 

ین فلم و نادره کار روزگار خرد بود. یگانه اثر وی: 

تصویر دو عاشن در کتار هم و زن چادر به سری که 

صراحی شراب به دست گرفته و به دیگری عرضه 

می‌کنده با رقم: «مشقه شیض مذمّب فی سنه .8٩۴۵‏ 
احرال و آثرتفاشان (۱/ ۲۵۶-۲۵۵ 


شیخی یعقوبی.(س نهم ق)» نقاش. از نقاشان دور 
آق قوینلوها برد. در عدمت سلطان خلیل و سلطان 
ب به احترا می‌زیست و در مکتب تبریز ر ترکما 
تصویر می‌ساخت. اغلب کارهای وی شی کارهای امتد 


و 
نقش دوگل خوش حالت و با طرارت جلب نظر می‌کند و 
کناره‌های صندوق به شیو؛ آیرانی تذهیب شده و به خط 
تستعلیق رقم: «عمل استاد شیخی نقاش» دارد! تصریر 


ن پابرهنه که در گذرگاهی اجتماع 
کرده و دو طلبةٌمتفکر و خوش لباس به جمع آنها نظاره 
می‌کننده با رقم: «عمل شبخی الیعقوبی»۱ تصویر 
شاهزاده اسب سواری است که شبری را با نیزه شکار 


تمرده است. در کنار؛ اين مجلس, نقش گل و برگی در 


شیو؛ چینی‌سازی است و پرند؛ زیبایی در حال پرواز 
دیده می‌شود و نوشته‌ای به خط نستعلین دارد با 
«عمل استاد شیخی»! تصویر سر و صورت جوانی در 
کمال استادی که در جنب اثر» تصویر استاد احمد مرسی 
الساق شده است و رقم «مشق شیخی» دارد! تصریر 
آفرادی که به سبک چینی لباس پوشیده‌ند و دو پیرمرد که 
لباسهای مخصوصی به تن دارند, اين سبه تفر را مسخره 
می‌کندد با رقم؛ «کار استاد شیخی نقاش» 
احوال و آنرنفاشان (۱/ ۲۵۶). 


شبداء محمد بیریای کهن-بی ربای گیلانی. 


شیدا شهرکردی: میرژاعباسء فرزند میزا اسحانی 
دهکردی.(۱۳۲۸۰۱۲۶۰ ش)» مدرس» ادیب؛ نویسنده 
شاعر و خطاط. در شهرکرد به دنیا آمد. تحصیلات 
مقدمانی را در زادگاه خرد سپس در اصفهان در خدمت 
اساتید بزرگی چون: آخوند کاشی؛ آقا شیخ مرتضی 
ریزی و میرزا حسین همدانی تلم کرد. ار هسچنین در 
خط نرد میرزا نحل جلالی تحصیل کرد و در این رشته 
دا نیت و در ااع خط یخصوص دمخ و نمی 
مهارت و استادی داشت. وی در جوانی در دستگاه 
اری وارد خدمت شد پس از سدتی 


ی را رها کرد و از را کتابت و استتساخ 
کی لین سای م کون بیدا در تأسیس انجمن ادیی 
دانشکده اقدام کرد. هدف انجمن ادبی دانشکده آشنا 
کردن شعر با یکدیگر و خواندن شعر 
شمرا بود. عصرهای جمعه به منظور فرق» شعرا در منزل 
شیدا جمع می‌شدند. اتجمن ادبی دانشکده به مدت 
چهارده سال در منزل وی تشکیل می‌شد. شیدا جهت 
آنکه اهمیت اتجمن را در خارج از اصفهان پیشتر کنده به 
شر مجلاٌ «دانشکده» در اصفهان در ۱۳۰۳ ش همت 
گماشت اما این مجله پیشتر | 
او قبل از نشر مجله «داتشکده»: به تأسیس و تشر روزنامة 
«بادیه اصفهان»پرداخت و از این را نیز به روشن کردن 
افکار همشهربان خود پرداخت. وی را در تکیة سید 
العراقین اصفهان به خاک سپردند. 

تاریخ جرید(۲/ ۰7۲-۲۰ 4۳۷۳-۲۷۲ 

مماصر اصنهان (6۹۲-۲۹۱) کر تلور (1)۳۸۲-۲۶۲ 

طذریعه (1۹ ۵۶۶۵۶۵): سختران نامی معاصر (1۳ 


۱۳۸ فرهنگ سخنوران (0۲۰) 


اد از اشعار 


پنج شماره مار 


شیدا شیرازیء علی | کبر بیات فرزند شاه ولی.(وف 
ح ۱۳۲۷ ق)» سوسیقیدان: خطاط صرفی ر شاعره 
متخلص به شیدا. ملقب به مسرور عليشاه. در شبراز 
مترلد شد. اهل طالقان بود. پس از تحصیلار 
نشیگری در دستگاه حکومت مشتفول کار شد و مورد 
توجه قتحملی خان صاحب دیرانه حاکم فارس, قرار 
گرفت. سپس به نهران آمد و به سلک درویشان خاتقاه 
سفی علیشاه پپوست و از طرف صفی علیشاه 
مسرور علیشاه گردید و تا پایان عمر نیز در مات خانقه 


۳۷۱ 


| در تهران مورد توجه رجال عصر خرد برد و 
نام بعضی از ان از جمله علی‌اصفر خان اتابک؛ شعاع 
الساطنه و حاجب‌الدوله را در اشمار حود آررده است. 
ری خط نستعلیق را خوش می‌نوشت: اما عمدذ شهرتش 
به جهت تصنیف سازی بود. شید! پایه‌گذار اصلی 
تمتیف و ترانه به معنی و سفهوم امروزی است. او 
رامگشا و راهتمای عارف در تصنیف سازی بود و تاریخ 
تصییف سازی و ترانه سرایی در ایران با شیدا آغاز 
می‌شرد. وی گذشته از تصنیفه غزل بسیاری نیز سروده 
است. ار به درخراست میرزا حسین علی (ملقب به با 
اشعار خرد را در دفتری گردآورد و به ری تقدیم نمود. 
بعضی از غزلهای شیدا وزنی ضربی آهنگی دارد؛ مانند 
غزلی که با مطلع زیر شروع می‌شود: 
تسا ضم مقسق رخت سونس جانم باشد 
می‌کشم جور تو تا تاب و توانم باشد 

سه‌گاه به نام «مولود 
(ص) است که جزوبهترین ار هنری اوست. در 
اين ابویه مدفون است. 

نیما(۲/ ۱۶۰-۱۵۹ تاریخ ادییات اراه دز 
بارگشت (۱/ 6۲۵۲-۲۵۳ تاریخ موسیفی (۲/ 11- 
٩‏ تاریخ هنرمای ملی (۱] 6۷۶-۶۲۵ 
و ستعن سرلیان فارس (۳/ ۳۸۹۳۷۸ سرت 
موسینی (۱/ ۵۵۸۸ ۳۹۸۷۲۹۴ لقت تانه(نیل/ 


شید مردان موسیقی (66۰-۱۸/۱. 


شیدای اصفهانی: آقا محمد علی.(وف ۱۲۱۴ ق) 
شاعر, در اصفهان آیینه‌ساز بود. در جوانی به شیراز 
رفت. وی از شاگردان سید احمد ماتف برد ر به شیر ار 
شعر می‌گفت. به قواعد نظم وقوفی وافی داشت و در 
غزل سرایی از طیعی خضرش و سلیهای درست 
برخوردار بود. در شیراز ونات یافت و در همانجا دنن 
شد. «دیران؛ ار حدود شش هزار 

تذکرلقور (۲۶۳): حدبقا مرا (۷/ ۱6۹۳۹۵۲۶ 
سفیتالسحمود (۲/ ۳۸۶-۲۸۲): مجیع اشمجا (۵/ 
۸ مکارم ال نار(۲ ۰4۵۳۷ مصطبة خراب 
٩۸(‏ نگارستان دارا (۲۰۷۰۲۰۳). 


بوده است. 


شیدای تویسرکانی» علی.(س سیزدهم ق): شاعر. 


اهل تویسرکان برد. از اوست: 


ای فتحپوری 


بس‌لب جسانیخش جانان جاهْ ما 

خاطری خرش دارم از غم کاشکی 
مسیفزودی نار بر حرمان ما 

الذریسعه (۹/ ۵۶۷ سئیتةالمحموه (۲/ 0۸۱۴۸۷ 
فرهنگ سخنوران (۵۲۰): مصطب خراب (0۱۰۵. 


شیدای چالشتری» سید عبداشُه 
محمدعلی شاکر,(نو3۱۲۹۶): شاعر در چاشتر متولد 
شد. تحصیلات مقدماتی را نزد ملا علی فاضل معروف 
به جناب؛ جد مادری خویش به اتجام رسانید. در اصنهان 
ساکن شد و به انجمن دانشکده داخل گردید. قسمتی از 
اشعارش در مجلا «داتشکد»» دور ارل به جاپ رسیده 
است. :دیوان» اشمارش در چند همزار بیت از ضزل ر 
تصیده و دیگر تالبهای شعری است. 

تذکر؛ٌ شعرای معاصر اصفهان (۰)۲۹۵:۷۹۲ تذکرةلقبور 

۵۶۶ /٩( الاریسه‎ )۳۶۲( 


شیدای شیرازی: محمد علی؛ فرزند سلا حاجی 
محمد.(س سیزدهم ق)؛ شاعر, برای تجارت از شیراز به 
هند رفت اما درت فیقی نیافت. بهرامپور رفت و 
ور دستگاه نراب سحمد سعیدخان به کتاب خوانی 


مشغول شد. از اوست: 
از کفم برد دل از نیم نگاهی که مپرس 
پرقتی براهزنی«جش سیاهی که مپرس 
۳0 


شیدای نتحپوری: ملا شیدای تکلر.(وف ۱۰۸۰ 
ق) شاعر. پدرش از طایفه تکلو و ساکن مشهد بود که به 
هند مهاجرت کرد. وی در فتحپور هد به دنا آمد. مدتی 
ملازم میرزا عبدالرحیم خان خانان بود؛ سپس به خدمت 
شاهزاده شهریار فرزند جهانگیر پادشاه رفت و پس از 
جلوس شاه جهان: در سلک ملازمان او درآمد و مقام و 
مرتبه‌ای در دستگاه حکرمتی یافت. وی با اظهری شاعره 
معاصر بوده است و گریند در هر مجلسی که شیدا بوده 
اظهری از شعر خواندن خودداری می‌کرده است. از 
آثارش: «دیوان» شعر؛ در حدود ۱۲۰۰ بیت ؛ #رصف 
کشمیر»؛ ملتری «دولت بیدار» بر رزن «مخزن الاسراره 
نظامی. برخی تذکره‌ها شرح حال او را با شیدای کاکوری 
در هم آمیختهاند. 


شبدای کرد 


تاریخ ادب پات در اسران (۵/ 0۱۲۶۶,۱۷۶۰ خذکر 
نسعرای کنسمیر (۱/ ۱0۵۱۶-۲۶۲ نذکره تصرآبادی 
(۴۶۵-۲۲۴): داپسرفالمسمارف نارسی (۱/ 6۱۵۲۵ 
ققرین /٩(‏ ۵۱۶ ۵۶۷ سور زد (0۳۵۲ فرهنگ 
سخنوران (0۵۳۰: کاروان هسند (1۱ ۹۸4۷ ۳۰۱ 
۷ کلمات لشمراه(6۱۰۵.۱۰۱: مآثر رحیمی 19 
۷۸ ۱۳۹۷ مرت الخیال )٩۲-۸۱(‏ ننایج الافکار 


(ع۳. 


شیدای کردستانی؛ میرزا عهدالباقی: فرزند میرزا 
محمد حسین.(وف ۱۳۴۴ )۱ شاعر؛ متخلص به شیدا. 
از خاندان معروف وزبری بود. در چهل سالگی» دچار 
جنون شد. در آخر عمر نیز تابیتا شد. شیدا «دبرانه 
شمری در حدود سبی هزار یت داشته است . 
تاریخ مشاهیر کرد (۱/ ۸6۳۱۷۰۳۱۶ حدیقه امن هی 
(۰)۳۱۱۰۳۸۶ حديقة الشمراء(۲/ ۰6٩۲۰‏ ریحانه ( 
۴ مجی الفصسا (۵/ ۵۳۲ مکایم ار 10 
۱) لت نامه (ذیل /شیدای کردستاتی). 


شیدای نایینی؛ میرزا احمد» فرزند میرزا صادق. (ز 
۲ )» شاعره متخلص به شیدا. ملقب به خانی, در 
خط و انشا سرآمد بوده یمد از آنکه چندی در خمتٌ 
ممتمدالدرله به سر برده به بهیهان رفت و در خدمت 
اویس میرزای احتشامالدوله به سمت منشی باشیگری و 
امور خاص محرمانه رسید. در حکومت همدان هم 
همان مقام را داشت. ری در انواع شعر دست داشت: 
بویژه غزل را نیکر می‌سرود. از اوست: 

یک شب ز روی خویش بر افکن نقاب را 

بسینم مگسر بسه نیما شب آفتاب را 

در چین زلف نوست مگر آهوی ختن 

کافکند» نافه نافه ز خود مشک ناب را 

حدیقة لشماه(/ ٩۴۱۸۲۰‏ 


یدای تهاوندی, نبی,(س سیزدهم ق) شاعره 
متخلص به شیدا. اصل وی از نهاوند برد. از خدام 
صاحب «سفبدةالمحمودبود. در ارایل عمر سواد و 
طبعی نداشت و در اثرگفت و شنود بسیار به حقظ اشمار 
پرداخت. با اشارة محمود میرزای قاجار به ضبط سختان 


بدیع مولوی همت گماشت و در اندک مدتی پنج هزار 
بیت ساخته و پرداخته کرد و با صوت خوش بر دوستان 


۳۷۲ 


می‌خواند. شیدا «دیواننه شعری در سه هزاربیت دارد. 
سفیتالمحمود (۲/ ۱۸۱-۲۷۹ مصطیً خراب (۱۰۵) 


شیدای یزدی, سیرزا ابوالحسن.(وف ۱۲۲٩‏ ق): 
لنری و شاعر. اصل وی از یزد بود و آزبزرگان سادات و 
قضلای عالی مقام بود. زمانی آشفتگی دماغ او را به 
شیدایی کشاندهاما بهبود یافت. در علم لغت ممتاز و با 
هتر برد. اشعار او بپشتر در منقبت حضرت امیرالم مین 
(ع) است. 

تذکره سخنوران بزه (۱۷۹-۱۷۸) 
۳-۷۲ سفینةلمرد (۲/ ۱0۳۸۲-3۸۳ فرهنگ 


یفدانسمراء (/ 


سس‌خنوران ( ۰0۵۳۱-۵۳۰ مسجیم الشسسحا (۵ 
0۹ 


ازی ابراهیم بن صدرالدین محمد بن ابراهیم. 
(رف ۱۰۷۰ )۰ عسالم اسامی؛ مفسر: متکلم؛ فقیه و 
ریاضیدان. نزد گررهی از علما به فراگیری علرم پرداخت 
که برجسته‌ترین آنهاپدرش ملا صدرا بود؛ هر چند که در 
نلک فلسقی با پدر مخالفت داشت. میرزاابراهیم در 
اکثر علوم به ویژه در عقلیات و ریاضیات متبحر برد. سید 
نعمت‌اله جزایری از شاگردان وی بود. در عهد شاه 
باش دوم در شسیراز از دنا رفت. از آنارش: 
«العروةالرئنی» در تفسیر فرآن؛ حاشیه بر «الهیات شفاه؛ 
حاشیه بر «شرح لمعه»؛ حاشبه بر حاشیه شمس الاین بر 
«شرح السجریده؛ رساله‌ای در تفسیر «آیةالکرسی»! 
حاشیه بر رساله «اثبات الواجب» مسفن درانی. 
الاعلام (۱/ ۰۶۱ اصیانالشسیعه (1/ ۰۳,۲۰7 :)۱ 
لذریع (۶/ 0۱۴۱ ریاض المماء (۱/ ۲11۶ طبقات 
اعلام تشیمه (فرن ۹۸/۱۱ قوائد الرضویه(4). 


شیرازی: استاد محمدقلی.(ز ۱۲۶۲ ق)» معمار. از 
بتاهای وی» مسجد حاج رجبعلی در تهران است که 
دارای صحن وسیع و شبستان است ر این شبستان از نظر 

خر سعماری و تسزیینات کساشی‌کاری دوران قاجار 
بی‌نهایت زیبا و حاثر اهمیت است. همچنین طاقماهای 
دو طرف ایران و دو گوشوار فوفانی آن دارای طاق‌بندی و 
کاشی‌کاری ممتاز می‌باشد. در وسط دایره کاشی ایوان 
نام کاشی کار و استاد بنا چنین آمده: «عمل کمترین استاد 
محمد قلی شیرازی سته ٩۱۲۶۲‏ 

نهرست بناهای تاریخی و اماکن باستانی (۱۵۶) 


۳۷۳ 


شیرازی. اسحان.(ز ۱۲۷۳ ق): خطاط ر شاعر, 
دانشمندی هترمند بود و از علوم طب و حکمت و تفسیر 
بهره داشت و به نارسی و عربی شعر می‌گفت و همه 
خطوط را خوش می‌نوشت. او در زمان سلطنت محمد 
شاه فاجار از فارس به تهران آمد و مید الدوله طهماسب 
میرزاه فرزند محمد علی میرزا دولتشاه» او را نزد خود 
نگاه داشت و سمت ملاباشی (معلم خصرصی) یافت. 
وی تا زمان تأییف گنج شایگان (۱۲۷۳ ق): با همان 
سمت معرّز می‌زیست, 

احوال و آثار حوشنویسان (۵۹۵۸/۱). 


شیرازی: اصیل‌الاین محمد.(وف ۶۱۸ 3)» عارف, 
از بزرگان مشایخ بوده است. در قرية بلیان در جنوب 
کازرون مدفون است. 
عجم (۳۷۶ ریحانه(۱/ ۱۲۶ 


شیرازی؛ حاج سید صدرالاین حسینی سجتهد, 
قرزند سید ابوطالب بن سید محمدهاشم حسیص 
هاشمی.(تر ۱۳۲۱ ق)؛ عالم دینی؛ مجنهد, نقبه و شاجزر 
در شیراز مترلد شد. پس از طی مقدمات به نجف 
مهاجرت کرد و در آنجا از محضر آیت‌اله آقا میرزا محمد 
تقی شیرازی ر آ الاین عراقی و ایا 
نایینی و آیت‌اله اصفهانی استفاده نموده نا به مقام اجتهاد 

ایل شد و با دریافت اجاز؛ اجتهادبازگشت و به و 
شرعی و تدریس پرداخت. وی در طول زندگی دچار 
«شواریها رگرفتاریهایی از قیبل تبعید و تحت نظر بودن و 
سایر نضییقات شد. او دارای طبعی مرزون و ذوتی 
سرشار بود و اشعار بسیاری در مواعظ ر مدایج و ۶ 


دارد. وی در ۱۳۷۶ ق جمعیتی به تام جمعیت اتصار 
تشکیل داد. او بیشتر در کتابخانه شخصی اش به مطالعه و 
تالیف و تصنیف اشتغال داشت. از آثارش: «دیوان» شعره 
دایرتالمعارفی است در بیست جللد به نام «سجموعة 
الاشقات /الاشتات» که در هر علم ر فتی که توانسته 


نگاشته است, 


بان ر سخن سرایان فارس (۲/ 40۲۷۶-۲۷۱ 
گنجينةدلشمندان (۵/ ۱6۲۲۸-۲۲۷ معحم رجال تجف 
۸۵۸۳۱ 


شیرازی, حاج علی کانب.(ز ٩۰۰‏ خطاط. از آثار 
وی: یک نسخه «لیلی و مجنون» مکتبی؛ به قلم کتابت 


+ سید میرزا عبدالهادی 


جلی مترسط با رتم: «علی ید المبدالضعیف المذنب, 


حاجی علی الکانب الشبرازی...ستة تسعمائة» 
احرال ر آثار رشنویسان (۲/ ۴۷۲), 


شیرازی» حسسن بسن روزیسهان,(س دهسم )4 
آثار وی: «اخلاق شمسیه»» که آن را در 
اصفهان برای یکی از وزرا نوشته است؛ ترجمةٌ «رسانة 
فراست؛ امام فخر رازی در ٩۲۴‏ ق که مطالبی بر آن 


اقزوده و آن را هم الانساننه تام نهاده است, 
تاریخ نظم و تشر (۲۰۷الذوبعه (۱/ ۳۷۵ 


شبرازی» سید عبدافٌ -ه اصیل آلدین واعظ شیرازی, 


شیراژی؛ سید میرزا اسماهیل, نرزند سید رضی 
حسینی. (۱۳۰۵:۱۲۵۸ ق)» عالم دینی؛ فقیه: ادیب و 
شاعر, پدر آیت‌ال میرزا عبدالهادی 
موی میرزای شیرازی بزرگ برد. در 
نزد میرزای شیرازی تریبت یافت و همه داتش خریش را 
ری گرفت. در علوم و معارف و ادب در بین شاگردان 
مسیرزای شبرازی مبرز بود. از ار به عنوان جانشین 
احتمالی میرزا ام برده می‌شده لیکن قیل از اسنادش در 
کاظمین درگذشت و جناز‌اش به نجف متتقل و در صحن 
علوی به خاک سپرده شد. در کنار علم و نقاهتشءادییی 
بزرگ و شاعری توانا بود. اشعار بسیاری در مدای اهل 


دنا آمد. 


بیت (ع) و مرائی آنان سروده است که از مشهررترین آنها 
تصید؛ «مولودبة میرالمژمتین (ع): است که دبای عرب 
ر عجم آن را بسیار ستو 
طبفات اعلام الشیعه (ترن ۱۴/ ۱۵۶-/۱۵) علماه 
مسعاصرین (۲۵:۲۳)؛ گنجينة دانشمندان (۵/ 1۲۴. 


۵ مبرزی شیرازی (۱۱۴). 


شیرازی, سید میرزا عیدالهادی: نرزند سید سیرزا 
اسماعیل مجتهد.(۱۳۸۲-۱۳۰۵ ق)» مرجع تقلید: فقبه 
اصولی؛ عالم امامی و مدرس. در سامرا به نیا آسد. در 
همان سال تولد» پدرش درگذشت و وی تحت حمایت 


میرزای شیرازی نشو و نما یافت و پیش از او تحت تربیت 
سید میرزا علی آقاهفرزند میرزای شیرازی» قرارگرفث. 
سطوح فقه و اصول را نزد پسر عمه‌اش, میرزا علی آفاء و 
میرزا محمد رازی فراگرفت. در ۱۳۲۶ ق به تجف 
رفت و نزد شبخ محمد کاظم خراسانی و شریمت 


رازی؛ سید میرزا علی آقا 


اصفهانی ر میرزا محمد باقر اصلهباناتی و شخ 
تبریزی شاگردی کرد. از شریعت اصفهانی و سید مهدی 
آل حیدر کاظمی و پسر عمه‌اش؛ سید میرزا علی آقاء و 
ملا علی محمد بزدی نجفی و دیگران اجازة روایت 
داشت. در ۱۳۳۰ ق به سامرا بازگشت و مجددا نزد سید 
میرزا علی آقا به تلمذ پردا انی که میرزا محمد 
تفی شیرازی برای رهبری نهضت ضد انگلیسی عراق به 
کربلا رفت؛ سید عبدالهادی شیرازی نیز همراهش بود. 
در ۱۳۳۷ ق به نجف رفت و از محضر شریعت اصفهانی 
استفاده برد. خود به تدریس فقه و اصول پرداخت. بعد از 
وفات آیت‌اله بروجردی» ری یکی از مراجع تقلید مطرح 
به حساب می‌آمد. در نجف رفات یافت و در همانجا دفن 
شد. اوبه فارسی و عربی شهر می‌سرود و اشماری فصیح 
دارد. از آثارش: «دارالسلامه» در فروع اسلام و احکام؛ 
رساله‌ای در «الباس المشکوک»؟ «کتاب الصوم؛ «کتاب 
الزکوت»؛ کستابی در «النسجاسات و المسطهرات 
«الاستصحاب»؛ «اجتماع الامر و النهی»؛ «الحواله»+ 
«الرضاع»؛ «سناسک»؟ #وسسيلة النجاقه؛ تعلیقه بر 
ذخیرتالمباد لیوم السعاد»؛ رساله‌مان: 

«عملیه» به فارسی و عربی. 
آثارالحجه (۲/ 4۳۷۱ اعبان الشیمه (۱1۹/۸)؛ الذریعه 
6۸ شرح حال رسال (و ۵۲ 
طبقات اعلام لشیم (ترن ۱۴/ ۱۲۵0-010۰ مج 


رحال نجف (۲/ ۰0۷۲۷۱ مولنین کتب چساپی (1۴ 
۳۳ 
شیرازی: سید میرزا علی آقا؛ فوزند میرزا محمد 


حسن مجدد شیرازی.(۱۳۵۵,۱۲۸۷ 8) فقیه, محقق و 
عالم امامی. در نجق به دنیا آمد. در کودکی به همراه 
پدرش؛ میرزای بزرگ شیرازی» به سامرا رفت. نزد میرزا 
محمد تقی شیرازی و سید محمد فشارکی و دیگران علم 
آموخت: تا اینکه شایستگی حضور در حور درس پدر 
را یافت ر در بیست سالگی به درجه اجتهاد رسید. ری 
در بعضی آوقات به طور خصوصی به درس میرزا محمد 
تقی شیرازی حاضر می‌شد. اجتهادش از طرف آخوند 
خراسانی و دو استاد مذکورش نیز تصدیق گردید. آواز 
وی در بلاد شیعه متشر و در ردیف مراجع علمیه 
شمرده شد ر مرج تقلید جمع زیادی از شیعیان بود. 
وی ثه تها در نقه واصول ر 
و حکمت ر طب و ناریخ و فنون ادبی یز مهارت داشت. 


د تبحر داشت» در کلام 


قصد زیارت مشهد رضری به اران آمد و مورد تکریم و 
تعظیم فرارگرفت. در نجف رفات یافت. از آلارش: «یع 
المبهم»! «رسالة عملید. 
لذربعه(۲/ ۱۱۹۳ ریحانه (0۶۸/۶: طبقات اعلام 
للیمه (فرن ۱۲/ ۱۵۶۵-۱۵۶۲ لکنی راللقاب (۳/ 
۲ ممجم رحال تجف (۲/ 4۷۰ مکارملر (۲/ 


که 


شیرازی؛ سید میرکی, فرزند سید احمد.(؟)؛ خطاط 
و مذب. از آثار وی: قرآن عظیم رحلی: به خط ریحان 
دو دانگ عالی, با رقم: «خطاط و مذهُب سید میرکی بن 
سید احمد الشیرازی»: در بقعة مرلری در قونیه. 
احوال و آنار خرشنویسان (۱۲7۱/۴). 


شیرازی, شکراثه,(رف ۱۰۴۸ )4 خطاط و عالم 
ملفب به افضل خان, در علم حساب و هیثت و هندسه و 
سایر نتون ریاضی مشبحر بود. در شیراز متولا شد و 
ممَان جا نشو و نما یافت. در محضر پدرش به تحصیل 
پزداخت. پس از فوت پدره در دیوان خراج جانشین او 
شد و چندی بعد ترک خدمت گفت ر با تقی‌الدین محمد 
شبرازی مصاحب شد ر علم منطق ر حکمت را از او 
آمرخت. سپس به تزوین و همدان رفت و از محضر 
ابراهيم حسن همدانی کسب افاد» کرد و از آنجابه عرانی 
رفت و پس از زیارت عتبات: به هند رفت و در برهانپور 
مصاحب مبدالرحیم خان 
شاهزاده عرم؛ گماشته شد و لقب افضل‌خان را از او 

گرفت. وی خط نستعلیق را خوش می‌نوشت. 
احرال و آثار وشنویسان (۷/ ۰0۳۱۱ دانشمندان و 


نان شد و بهمنصب دیوانی 


۱ ماتر وحیمی (۳/ 


سجن سواینفارس (۳/ 
۳-۷ 
شیرازی؛ شیخ محمد.(س بسازدهم ق): نفاش. در 
کتابخانه شاه اسماعیل دوم؛ در جمع هنرمندان درباری 
نقش تصوير می‌کرد. پس از فوت شاه اسماعیل دوم به 
خدمت شاه عباس کبیر درآمد و در کتابشانه سلعنتی به 
خلق آنر زیا در شیوه مخلوط هند و اروپایی پرداخت. از 
شیخ محمد آثار رقم‌داری تاکنون مشاهد» نشده است. 
احوال و نار ناشات (۲/ 61۶ 


شیرازی: شیخ میرزا محمد علی؛ فرزند محبعلی بن 


۳۷ 


میرزا گلشن.(وف ح ۱۳۱۹ ق) عالم دیتی و فقیه امامی. 
برادر بزرگ میرزا محمد تقی شیرازی بود. در تجف نزد 
شیخ مرتضی انصاری و میرزای بزرگ شیرازی تلمذ کرد؛ 
سپس به شیراز بازگشت و در آن سامان به مرجعیت تام 
رسید وتا پایان عمر در آنجا بود. وی در حافظیه به اک 
مپرده شد. از آنارش: «فرائد الدرره: در تحوه در در 
پخش یکی در جفر و دیگری در صناعت» که قسمت 
صناعت توسط میرزا نجم الدین تهرانی مرتب و مهذب 
شده و نام «المتقن و المجرب» در علم صناعت گرفته 
است؟؛ تفربرات» غبر مرئپ بسیاری در فقهر اصول. 
الذریعه (۱۶] ۱۳۵)» طقات اعلام لشیم (فرن 1۱۲ 
سجم ربعال نجف (۲/ ۷۸۴). 


شیرازی علی ین مسحمد.(ز ۱۲۷۴ ق) حطاط. از 
آثار وی: قرآن وزیری بزرگ» چهار صفح اول متن و 
حاشیهمذمب مرسع عالی جلد روضی؛ خط متن نسخ 
کتابت عالی و حاشبة نستعلیقکتابت خفی خش که در 
پابان متن رقم داردندتم مذالفرقان السظیم..علی ین 
ال رحرم محبد السیرازی» و در پایان تردته شب 
«.سنة ۱۲۷۴ الرابع و السبعین بعد المئین و الالف». 

اسوال نز وشنویسان (۷/ 6۱۱۷۱ 


شیرازی. علیقلی.(ز ٩۷۷‏ )» خطاط. از آثار وی: 
«چهل کلمة» وزیری با جلد روغنی عالی به خط ثلث و 
ثلث رقاع و نسخ کتابت خفی عالی: به شیر یاقوت با 
رقم: «کتبهالبد..علی قلی الشیرازی..قی سنة سیع و 
مسبعین و تسعمائته(۷۷٩).‏ 

احرال و آثر خوشنریسان (9/ 0۱۱۳۱ 


شیرازی. عمر کاتب.(؟), خطاط. از آثار ری: مرنع 
تلث چهار دانگ جلی و نسخ دو دانگ خوش با رقم: 
«الفتیر عمر کائب الشیرازی». 


احوال و آلر خوشنویسان(۷/ 111۶ 


شیرازی» قتح ا.(ز ۱۳۰۲ ق): نقاش: قلمدان ساز و 
اشباشی. ال شیراز بود و درگل 
قلم و کارهای روغنی و 
تلمدان سازی دست پر قدرتی داشت. وی همچنین در 
پردازی و چهره سازی به سبک ایراتی و فرنگی 
مهارت داشت و در تذهیب و حل کاری و قرینه سازی 


شیرازی: محمد اسماعیل خان 


قری دست بود و اقلام خعلوط, بخصوص نستعلیق را 


خوب می‌نوشت. از آثار وی: قلمدان استادانه‌ای که در 
داخل ترنجهای روب قلمدان؛ تصاویری از زنان و اطنال 
فرنگی جلب نظر می‌نماید و در مدالبرن وسط آنهاء 
مرغهای متتوعی: با رنگهای الوان به روی شاخه‌ها دیدء 
می‌شود و حواشی وکنارة قلمدان نیزه پرگل و سرغ ر 
تذهیب است با رقم: «اين السلطان ...ناصوالدین شاء 
قاجار عمل کمترین جان نثار فتح ال شیرازی»! قلمدانی 
که به شکل تابوتی درشت است و در وسط سه مستطیل 
و در مدالیرن آن؛ تصاویر دخترانی دیده می‌شود که در 
وسط باغ مصفایی به گشت و گذار سرگرم هستند و زیر 
قلمدان تذعیب و مناظر گوناگون است. با رقم: «کمترین 
پندة درگاه فتح ال شیرازی ۱۲۸۴؛ جلد قرآنی که به 
سال ۱۳۰۲ ق انجام یافته و در داخل بیشی بزرگتر: دسته 
گل زیبایی ازگل محمدی وزنبق و داردی رگلهای دیگر 
ترسیم شده و حاشیاٌ جلد هم تذهیب و تشعیر گشته 


احوال وآتار نقاشان (۱/ ۲۹۹-1۹۷)؛ گلستان هدنر 
(پتجا و دراه هن لمدان (۶۷ ۰۶۴ ۱۵1-۱۵۱). 


شیرازی: تاسم.(س دهسم ق)» خطاط. از آثار وی: 
رن رحلی مهب عالی؛ به خط ریحان و ثلث نیم دو 
دانگ عالی و دسخ کتابت جلی عالی؛ با رقم: «کتبهاقل 
عباداه قاسم الشیرازی عفی عنهماء(قرن ۸6۱۰ در موز 
اسلامی ترک. 

احوال و آتار خوشنویسان (۷/ ۱۱۳۱ 


شیرازی: محمد اسماعیل فرزند محمد باقرب(ز 
۹ ق: خطاط. از آثار وی: یک نسخه از کتاب «بستان 
السیّاحه: در کتاانة سلطتی؛ به قلم نستعلیق تحویر 
غبار خوش با رقم: دراقمه العبد...محمد اسمعبل 
بن..حاجی محمد باقر شیرازی.. ستُ 0۱۲۳۹؛ یک 
نسخه «روضةالطاهرین»: به قلم کتابت خفی خوش» با 
رتم: «العبد الاقل العاصی: محمد اسمعیل شیرازی؛ فی 
شهور سه 4۱۲۳۶ 

احوال و آذر خوشنویسان (۶۲۶/۲). 


شیرازی, محمد اسماعیل خان, فرزند اسدائه خان. 
(۱۳۸۹-۱۲۱۷ ق)» خطاط. وی توة حاج ابراهیم خان 
اعتماد الدرل کلاتر است, در اصفهان چشم به جهان 


شيرازي؛ محمد باقر کاتب 


گشود و در بروجرد نشوونما یافت و تحصیلات مقدماتی 
را همان چا به پایان برد. از همة خطرط را خوش 
می‌نوشت و در تحریر رسایل مهارت داشت و سالها در 
دستگاه محمد تقی رکن الدوله خرانسالار بود. به سال 
۷ قه با پدر خود به شیرا 
فرمانفرما گردید. در ۱۲۸۰ ق به آ رفت و مدتی 
در خدمت مظفر الدین شاه قاجار که در آن هتگام ولیعهد 
بردندیمی کرد ربهشیراز ازگشت. قطمانی بارقم محمد 
اسماعیل دیده شدء که احتمالاً از همین کاتب می‌باشد: 
یک مرقع «مناجات حضرت امیر(ع) ؛.متقول از خط میر 
عماده به قلم نستعلیق دو دانگ خوش: با رقم: «شرف 
بکتابتها العبد الفقیر الحقیر محمد اسمعیل...46 ب 
به قلم در دانگ» با سفیداب با رقم:«سحمد اسماعیل 
غفرله» 


رنت و مدتی ندیم 


احوال و آنار خولنوسان (۳/ ۰۶۳۵ فارستام؛ نصری 
۴۳۱ 


شیرازی؛ محمد باقر کاتب؛ نرزند قوام‌الدین 
حسین(ز ۱۰۵۳ )۰ خطاط. از آثار وی: یک نسبخه: 
«شرح حکمة العین»؛ به قلم کتابت خفی خوش: با رقم 
«قد تمت الامور العامة بشرح حکمة العین: فی علخ ريع. 
السانی ستة ۱۰۵۳: بخط الفقیر.ابن قوامالان 
حسین؛محمد باقر الکانب الشبرازی». 
احوال و آذر خرشتوبسان (۳/ ۶۵۶ 


شیرازی: محمد نقی.(ز ۱۲۶۹ ق)» خطاط. به خط 
وی نطعه‌ای است به قلم چهار دانگ خوش‌با رقم: 
«مشقه محمد تقی شیرازی سنه 0۱۲۶۹. 
احوال و آار خوشنوبسان (1۳ 6۶۸ 


شیرازی: محمد چان.(ز ٩۳۹‏ ق» خطاط. از آثار 
وی: یک نسخه «رباعیات خیام» با سقدمهٌ منتور و 
هرباعيات ابسوسعید ابوالخیره: به تلم کتابت خقی 
متوسط با رقم: «تحریراً نی شهر جمادی الاخر سته تسع 
و اربمین و تسمماثت مشقه المبد الضعیف محمد جان 
کاتب الشیرازی غفر له». 
احال و آثر خوشنوسان (6۷۱/۳. 


شیرازی, محمد عفر.(ز ۱۲۶۹ )۰ خطاط. از آثار 
وی: یک قطعه به قلم سه دانگ خرش با رقم: «مشقه 


۳۷ 
محمد جمفر شیرازی سنذ 4۱۲24 
احرال و آثر خوشنویسان (۳/ ۶۷۲ 
ازی محمد جمقي قمرزند عنایت‌اله.(ز ۱۰۷۴ 


ق), خطاط. از آثار وی: یک نسخه «دیوان» شیخ علی 
نقی کمره‌ای به قلم کتابت خوش؛ با رقم «فرغ من تحریر 
هتفه اللسسخه.اسسنه تستع زو ارسعین و الفه 
...محمد جعفر بن عنایت ال الشیرازی..0! یک 
نسخه «قد الحواشی» محمد هادی شیرازی؛ به قلم 
کتایت خوش: با رقم: «تمث الرسالة فیس المسماة بنقد 
الحواشی؛ علی ید العبد الضعیف محمد جعفر بن 
عنایت اه الکاتب انشیرازی...سنذ ۰0۱۰۷۴ 

نورسان (۳/ ۶۷۷۲ 2۳ 


احرال ر آثار وه 


شیرازی» محمد حسین.(ز ۱۱۷۵ ق)؛ خطاط. از 
ری: قطعه‌ای به قلم شش دانگ عالی؛ با رقم: دالمذ: 
محمد حسین الشیرازی 8۱۱۷۵. 
احرال و آنار خوشنویسان ۰۶۸۷/۳ 


شیرازی» محمدرضا.(ز ۱۲۸۲ 3): خطاط. از آثار 

ری: یک نسخه «دیوان» قطران؛ به قلم کتابت خفی 

وش با رفم: «حسب الاشار..محمد باترخان 

سرهنگ... محمدرضا الشیرازی غفراله ولوالدیه ۰۲۱۲۸۲ 
احرال ر ار حوشنویسان (۲۹/۳ 


شبرازی: محمدرضاء(ز ۱۲۱۹ ق): نوسنده. اثر وی 
است بر «تاریخ گیتی گشاا. 


موفین کلب چابی (۲/ ۱۷۱۰۱۷۰ 


شیرازی, محمدرضاه فرزند محمد.(وف قبل از 
۰ حکیم؛ فیلسوف و مدرس, از بزرگان علمای 
شیراز در عصر خود بود. در عاوم عقلی ننها سدرس 
فلسفه در زمان خویش به شمار مي‌رفت. وی به زهد و 
تقری و عرفان شهرت داشت. او وقف‌نامة قریه سهل آباد 
مجرد موقوفً مدرسة متصوریه شیراز را به دست خود 
توشته بود. 
دانشسندان ر سخمن سرایان فارس (۷/ ۰0۶۱۲ طبفات. 
اعلالشیعه (قرت ۱۲/ 00۰ 


شیرازی محمد صادق.(ز ۱۲۵۱ ق): خطاط. نسخ 


۳۷ 


تریس معروف عصر خود بود گه شکستاً تميق را خوش 
می‌توشت و از این قییل خطوط وی دو رقعه از مرقمی 
است که به قلم دو دانگ جلی خوش نوشته شد» بارتم؛ 
«العبد محمد صادق الشیرازی 0۱۲۵۱ 

احوال و نار خوشنوبسان (۱7۷۱/۴). 


شیرازی: محمد کاظم؛ فوزند محعل یز ۱۲۱ 


خوش: با رقم: «حرره استکتابا.رابن محمد 
تقی»محمد کاظم الشیرازی...سنةالشاسع عشر و مأتین 
یمد لاف من الهجرة..فی سنة ۱۲۱۹ 

احوال و آثر خوشنوبسان (۴/ 1۱۹۳:۱۱۹۲ 


شیرازی, محمد مسیح فرزند مولانا نویدی,(ز. 
۲ 8 خطاط. از آثار وی: یک نسخه «دیران» حافظ 
به قلم کثابت خفی نزدیک به فبار صمالی؛ با رز 
«بتاریخ...سته ۱۰۷۲ سمت تحریر یافتکنبه العبد..ابن 
مولانا نویدی؛ محمد مسیح شیرازی..». 

احوال و آار خوشنوب‌ان (۳/ ۸۳۷ 


شیرازی» محمد ولی > ولی شیراژی. 
شیرازی, محمد هادی.(ز ۱۰۹۱ ق): خطاط. از آثار 
وی: یک تسخه «اصول و فروع کافی» تیم ورتی؛ مجدول 
رممب» سرکتاب سرلوح مرصع مذهُب. جلد سافری 
ضربی گل و بوته, به خط نسخ کتابت خفی خوش, بارتم: 
«علی ید العید الراجی محمد هىادی الشیرازی؛ سة 
احدی و تسعین و الف ۸۱۰۹۱ 
احوال و آثر خوشنوبسان (0/ ۱۲۰۱ 


شیرازی, محمود بن علینقی.(ز ۱۳۴۴ ق)؛ خطاط. 
برادر میرزا اسدالله طبیب شیرازی است. سژلف 
«نارسنامة ناصری» گوید که کسی بعد | از میرعماد: 
را ماتند وی نتوشت ر شاهد» خط سنگ مزار 


مرحوم آتا هاشم؛ در صحن تکیٌ حافظ است که به خط 


شیرازی مولانا میرزاجان 


ارست. از دیگر آثار وی: « کلیات سعدی» به قلم کتابت و 
دو دانگ خوش با رقم: #کلب قی دارالعلم شیراز و طبع 
بمعمور؛ بمبشی..سنُ ۱۱۳۲۷ گتبه السبد...محمود ببن 
علیتقی الشیرازی..»! «بوسف و زلیخا‌ی منسرب به 
فردوسی» که به همان قلم نوشته است و تاریخ ۱۳۹۴ 
دارد؛ «دیران» مغربی به قلم کتابت جلی خرش با رقم: 
«.سته ۱۳۲۰ کتب العبد الملک الودرد آبن علی نقی؛ 
محمود الشپراز» 
احوال ر آثار عوشنویسان (۳/ ۰۸۸۱ فارسناما ناصری 
۳ 


شسیرازی؛ مس‌صطفی.(ز ۱۳۲۰ ق): نسفاش و 
قلمدان‌ساز. به تهران آمد ر در بیع الصنایع ناصری: 
کارگاه هنری دایر نمود.او در تصویر سازی و چهره 
پردازی مهارت داشت و در قرنگی سازی ر ارائهمناظر 
قوی دست بود. ری هنمچنین گل و مرغ را در یو 
کلاسیک و شیوة نقاشان روسی؛ طبیمی به عمل می‌آورد 
و تذهیب و آرایش جوانب قلمدان؛ و در مواردی حل 
کاژیها را به نازک فلمی ترسیم می‌نمود. مژلف «آثار 
عجم» در ذکر او گفته: «جز نقاشی به تحصیل حکمت 
الهی و ریاضی هم مشغول است». از آثار وی: تصویر 
سیاه قلمی گل سرخ که در کمال استادی و در شیر 
لطفعلی است و رقم: «عمل کمترین مصطفی 0۱۲۸۷ 
دارد! تلمدان عالی گل و مرغی که در شیوة فرنگی سازی 
عمل آمده و در وسط رویةٌ آن؛ تصویر حضرت مریم و 
مسیح (ع) جلب نظر می‌کند با رقم: «مصطفی شیرازی؛ 
قلمدان سرغشی پر حلاوتی که در رویه آن؛ تصویر 
حضرت سلیمان در الیسه و هیبت بسخصوص است؛ با 
۰ مصطفی شیرازی ۰81۳۲۰ 

آسار عسجم (۵۲۸)» احوا و آشار نفاشان (۳/ 
۱۱۶۰۹ هتر فلمدان (۶۲ ۸۸۷ ۱۵۲ 
شیرازی: مظفرالد ین علی -ب مظفرالدین شیرازی, 


شیرازی, ملا فتحّه.(ز ۱۰۰۲ 3): نویسند». از آثار 
وی: «کلیات حیات قاترن در طب» 
مزلین کتب جایی (۲/ 60۷۳ 


شیرازی؛ مولانا سیرزاجان.(س دهم ق): عالمه 
فاضل و مدرس. از علمای دانشور شیراز بود. وی شاگرد 
خواجه کمال الذین محمود شیرازی بود. در زمان شاه 


شیرازی, میرزا محمد ابرامیم 


به ندریس اشتغال داشت و 


طهماسب صفوی در 
آثاری در حکمت ر حواشی بر کلب محقدمین دارد. در 
زمان شاه اسماعیل دوم اظهار تسنن کرده و پس از فوت 
وی مجبرر به ترک ایران شده به ماوراءلتهر و هند رفت و 
در همان‌جا درگذشت. 

عالمآای عباسی (۱/ 61۵۵ 


شیرازی, سیرزا مسحمد ابراهیم؛ فرزند حاچ 
عبدالمجید.(وف ۱۳۰۵ ق): عالم دینی و شاعر. در 
شیراز به دنا آمد. در اوایل عمر تحصیل انواع علوم و 
کمالات کرده سپس به عتبات رفت و درکربلا ساکن شد. 
وی از شاگردان سید کاظم رشتی بود بهانواع خط مسلط 
برد. از 


آثار او: «مقاخر الملیداه در فقه امامیه؛ «طرایف 
الاصول فی ماهو مأخوذ من آل الرسول»» در ع* , اصول؛ 
روم الشسباطین»: در رد رکن رابسع و باب ر اتباع 
آتها؛#سیرف الحادةه» در رد باب و ملاحده! «ارغام 
الملحدین»:به فارسی؟«مشارق الشموس الطالعة نی 
شرح زیارت السابمة لامیرالمزمنین(ع)  «‏ ادیوال) شعر 
در حدود سی هزار پیت. 

الشمراه (۱/ 0۰۶۸ الذریمه (۲۱/ ۳۶,۳۵ 
۱ طبقات اعلامالشبعه (قرن ۱۴/ ۲ 


شیرازی؛ میرزا صالح؛ فرزند باقرخان کسازروتی. (ز 
۵۵ ق)» نویسنده و روزنامه‌نگار, در ۱۲۳۰ ق به اتفاق 
چهار نقر دیگ به فرمان عباس میرزای نایب السلطنه و 
رزیرش قائم مقام به سربرستی میجردارسی: برای 
تحصیل به للدن رفت. پس از یادگیری زبانهای انگلیسی و 
فرانسه و لاتین و تاریخ و طبیعیات و آموختن فن چاپ و 
حکاکی و تهیةٌ حروف مقطعه و شیشه‌گری و ساختن 
مرکب: به ایران بازگشت. عبامس میرزای نایب السلطنه او 
را به سمت مترجم و مستشار خود پذیرفت. او دستگاه 


چاپی راکه با خود به ایران آورده بود در تیریز به کار 
انداخت. میرزا صالح» پس از اینکه وزیر تهران شد. میرزا 
اسداله نامی را برای باد گرفتن صنعت چاپ به 
پطرزبورگ فرستاد.میرزا صالع 
به جمعیت فراماسونری داخل شده و تا درجهٌُ استادی 
ارتقا یافنه است. وی پس از بازگشت به ایران؛اولین 
تشکیلات فراماسونری را در ایران تیان نهاد و اولین 
روزنامه را در اران به نام «کاغذ اخبار» یا «طلیعه» در 
تهران با چاپ سنگی و به خط نستعلین منتشر کرد. او با 


ایرانی است که 


۳۷۹ 


نی که ریاست آن را خسرو میرزا؛ پسر هفتم عباس 
زا نایب‌السلطنه, داشت» به دربار روسیه سفر کرد. در 
ه محمد شاء نیز در تهران سمت مترجمی و رابط 
بین دربار و وزرای مختار خارجه را داش 
بأسوریتهای متعدد سیاسی فرستاده شده است. از 
تلیفات او «سفرنامهه‌ای است که در آن كليه وقایع سفر 
خرد به انگلستان و ایام اقامت و دوران تحصیلش را در 
آنجا نوشته است. تسحذ اصل این سفرنامه در کتابخانة 
موز برتانا موجود است. وی اهل قضل و کمال و بسیار 
تیزین و نکته‌سنج بوده است. 

از صبا نا نیما (۱/ ۱۲۳۱۲۲۰ ۱۳۵ 4۲۳۶ ناریغ 
راید (۱/ ۳۷ شوج حال رال (۷/ ۱۷۹,۱۷۵ 
پادگار (سی اش ۳ من ۵۴۲4 ش ۷ص 4 شا 


ته وبه 


اس اش هه هن ۳۱۸-۲۱۳ 


شیرازی میرزا سحمد باقر اصطهباناتی فرزند 
عبدالمحسن بن سراج الدین.(شهادت ۱۳۲۶ ق)؛ عالم 
دینی: ققیه اصولی و نیلسوف. در شیراز نشو و تمأکرد. 


درراصفهان به محضر شیخ محمد باتر اصفهام 


محمد نقی صاحب «الهدایة رفت. پس از اتمام 


تحصیل و دریاقت اجازه‌نامه به شیراز بازگشت. آنگاه به 


سامرا رفت و از بحث و درس میرزای بزرگ شیرازی 
استفاده برد و دروس عالی را تکمیل کنرد. پس از 
درگذ 4 تدرس 
پرداخت. در حدود ۱۳۹ ق به شیراز بازگئست و مرجع 
خاص ر عام شد. او از علمای مشهرری چون ملا علی 
تهرائی و سید مهدی قزوینی و میرزا هاشم خوانساری 
چهارسوتی ر ملا محمد تقی هروی و شیخ محمد تقی 
آقا نجفی حدیث ررایت می‌کرد. شبخ زین‌العابدین ین 
اسداله مهربانی سرابی از شاگردان وی می‌باشد. در 
جریان انقلاب مشروطه در شیراز به سهادت رسید. از 
آثارش رسالهٌ مفصلی در «احکام‌الدین» که در کتا 
میرزای شیرازی موجره بوده است؟ رسالا «حدوث 
الالم». 


رفت و در آ 


ی 


شسهیدان راه فسضیلت 


(۵۱۲,۵۱۲: طسمقات اعسلام الشیعه (قسرن ۱۴] 
۲ میزای شبرازی (۱۱۵ 


حسین شیخ الاسلام شیراژی.(تو ۱۲۷۸ ۵ عالم دینی. 


۳۷۹ 


در شیراز به دیا آمد. نسب وی به ابوتمامة صیداوی 
می‌رسده لذا به تعامی نیز مشهور است. او از استادان و 
قضلای شیراز کسب علم کرد. گاهي به نیابت پدر بر 
مسند قضارت جلوس می‌کرد. بعد از وفات پدرش به 
لقب شیخ الاسلام شیراز ملقب شد. از آثار وی: «متخب 
الدعوات و بعض السرر؟! «مجموع تمامی». 

آثار عجم (۵۱۱۵۱۰) الذرسه (۴۰۲/۲۲۹۷۶/۲۰) 

طبقات اعلم اشیعه(قرن 6۲۰۷/۱۲ 


شیرازی تهرانی؛ سید محمدرضاه فرزند سید 
اسباعیل موسوی,(۱۲۲۳-بعد از ۱۳۰۰ ق)؛ عالم دینی 
وزاهد. در فارس متولد شد. در اصفهان به تحصیل علرم 
پرداخت و در محضر شیخ محمد تقی+ صاحب «حاشية 
السعالما: و حاج محمد ابراهیم کلباسی؛ صاحب 
«لاشارات» تلم کرد سپس به کربلا مهاجرت کرد. پس 
از تکمیل تحصیلات به تهران آمد وتا پایان عمر در این 
شهر بود. از آثارش: «جامع الدعوات المنجی من 
الپلکات»؛ «درر الألی» در علوم مختلف؛ «الانوار 
الرضوبه»: معروف به «شرح الرضوی» که شرحی برا 
«انع مختصر الشرایع» است؟ «العقاند» یا «عتید اد 
هدائ‌الملرم»+ «صباح الرضوی؟؛ 9صراط | 
رساله‌ای در «اصول الققه». 
ری (۵۰۴۲۷/۲/ ۸۵۲ ۱۱۳۰۱۳۳/۸ ۵۱ ۵٩/۱۲‏ 
۷۵ ۳۲ ۱۲۸۲ طسبقات اعلامالشعه (قرن ۱۲/ 
۸ گستجبن دانشسندان (۵/ 4۲۳۰3۲۹ 
مژلفینکتب چاپی (۳/ 0۱۳۲-۱۳۳ 


شیرازی نجفی؛ شیخ محمد کاظم؛ فرزند حاج 
حیدر, (ح ۱۳۶۷-۱۲۹۲/۱۲۹۰ ق): عالم دینی» فقیه و 
مدرس. د رکودکی به همراه پدر و بادر از شیرازبهکربلا 
رفت و به آموختن مفدمات علرم دینی پرداخت. پس از 
چهار سال به شیراز بازگدت. بعد از مذتی به سامرا رفت 
و در درس میرزای بزرگ شیرازی ز سبد محمد فشارکی 
و شیخ حستعلی تهرانی و میرزا محمد تقی شبرازی 
شرکت نمود. در ۱۳۳۸ ق به نجف رفت و عهده‌دار ابر 
ندریس و بحث و ترا گردید. در نجف رفات یافت و در 


حجره‌ای از حجرات فسمت شرقی صحن شریف به 
خاک سپرده شد. از آثارش: «بلغةالطالب في حاشبة 
المک‌اسب«؛ «رسالة فی الخلل»؛ «رسالة فی صلاة 
الجماعة»؛ حاشیه بر «فرائدالاصول»؛ حائیه بر 


رقم 
«العرو:الوئقیا. 
معجم رجال نجف :۲/ ۸6۷۸۱ مولفبن کتب چاپی (د/ 
۵ 


شیر علی.(ز ۹۵۲ ق)» خطاط و شاعر. مولف «مناقب 
هنروران؛ وی را از کاتبان کتابخانه بایستقر میرزا دانسته 
که در فن معا ماهر بود و طبعی صوئیانه داشت. در 
کتاب «مجالس النفائس» آمده که حالا مدتی است عزلت 
کرده و تازمان تألیف این تذکره ۸٩۶‏ ق» هنوز 
می‌زیسته است» و اگر چنین باشد اتساب وی به دررةٌ 
ایستقر میرزا دشوار می: آثار ری: یک نسخه 
«ظفرنامهٌ تیمرری»؛ که آن را برای سلطان حسین سیرزا 
بایقرا نوشته‌است و تاریخ سال ۸۷۲دارد؛ یک قطعه از 
مرقع بهراممیرزاهبه تلم کتابت ر لیم دو دانگ متوسط با 
رقم: «مشقه العید شیر علی..»! سه قعطلعه از مرقمهای 
مختلف به قلمهای سه دانگ و کتابت ر قبار خوش و 
مترسط, با رقم: «کتبه لعبد شیر علی..رفی ستثلث و 
خسین و ثمانمائةه. 
احرال و آثار حرشنویسان (۳۲۲-۳۷۳/۲» فرهنگ 
سخنوران (۵۳۱)» مسجالس الشفانس (۱۰۰ ۱۱۳۷۳ 
مانب هنروران (0۶) هنرعهد تموریان (۲۹۸: ۰۵۸۳ 
۵ 


شیروانی, حاجی زین العابدین * تمکین شیردانی 


شیروانی؛ نضل اه.(تو ۱۳۸۸ ش)؛ استاد داتشگاه و 
نویسنده. در اصفهان متولد شد. پس از طی تحصیلات 
ایتدایی و دور اول متوسطه به تهران آمد و دور درم 
متوسطه را گذراند. در ۱۳۰۸ ش به هسراه دانتشجویان 
اعزامی به فرانسه رقت و در ۱۳۱۰ ش به درجهٌ مهندسی 
شیمی نایل شد. بعد از گذراندن رسالا دکتری از طرف 
دانشگاه لیل؛ به ایران بازگشت. از ۱۳۱۶ ش به تدریس 
ر دانشکد؛ علوم و دانشسرای عالی در رشته شیمی 
مشفول شد. اثر وی «شیمی عمومی معدنی» می‌باشد. 

مزلفین کنب چاپی (۴/ ۸۵۲۵۵۶). 


شیرین رتم. میر عبداف.(س بازدهم ق)؛ خطاط. به 
خط ری: یک قطعه به قلم دو دانگ و کتابت خوش در 
کتابخانةٌ آستان قدس رضوی است که چنین رقم دارد: 
«الفقیر المذنب» میر عبد اه شیرین رقم» غفر ذنوبه و ستر 


احرال ر آثار خوشنویسان (۳۵۸/۲. 


شیرین رقم میر عبید ان (س یازدهم و دوازدهم > 


خطاط. از آثار وی: یک قطعه به قلم دو دانگ و کتابت 
خرش با رنم: افقیرمیر عیدلهشیرین رنم»! یک قطعه 


به قل دو دانگ و کتابت خوش, با رقم: «کتبهالفقیر مبر 
عبیدانشه. 
احوال و آثار حوشنویسان (۲/ ۳۲۷-۲۱۶). 


شیرین فلم» عیدالصمد.(ز ۹4۲ ق)؛ نقاض: خطاط و 
شاعر. ملقب به شیرین قلم. در ۹۵۵ ق به همراه جمعی از 
هنرمندان بدون اجازه از شاه طهماسب صفوی جهت 
دیدار همایون شاء به تندهار رفتند و همراه همایون شاه 


وارد هند شدند. بدین ترتیب مکتب معروف هند و 
ایرانی توسط این گروه از هنرمندان در هند پایه‌گذاری 
شد. شیرین قلم در زمان اکبر شاه به منصب چهارصدی 
تال شد و به سال ۹۸۵ ق امین دارالضرب فتح پور و به 
سال ۹۹۴ ق صاحب دیران ولابت مولتان گردید. از دز 
رشته‌های گرناگون تصویر سازی» از قبیل شبیه سای و 
چهره پردازی و مجالس بزمی و رزمی و جانو سازی, و 
گرفت وگیر و ارائهکوه و دشت و دمن قوی دست بوذ و 
خط نستعلیق را شیرین می‌نوشت و شعر نیکر 
در بعضی از آثار خود زرین‌قام رقم زده است. از آثار وی: 
تصویر مرد عمامه به سری که به همراه اسب خود در 
صحرا پیش می‌رود و در زميتة دور دست تصویر: منظرهٌ 
کوه و تک درخت ننومند جلب تظر می‌کند, با رقم: 
«عبدالصمد شیرین قلم»! تصویر درویشی که در بیداری 
و موشیاری نقش شده و گویا الهام پر سعنی نقاش از 
آشمار سعذی است که به استادی رثم گذاشته: «بنده 
شکسته رقم عبدالصمد شیرین قلم؛ تصویر مجنون با 
حیوانات وحشی که در صحرا جمع گشتهاند و در گوشا 
دیگر؛ تصویر جواتی است که دهنةٌ اسب راگرفته و از آن 
محافظت می‌کنده بسا رقسم: «صمل نوروزی مولائا 
عبدالصمد...۹۶۵. 
احوال و آلر خوشنریسان (۲۰۲:۲۰۱/1)حوال و آذر 
تقاشان (۱/ ۲۳۷۳۲۹ تریخ نظم و ثر (4۴۲۸ ریخ 
منرهای سلی (۱/ ۰۲۷۲,۲۷۷ ۳۵۲-۲۵۱ گسنان هر 
(جمل: جمل‌دیکه جمل بیج 


۳۸۰ 


شیشه گر شیرازی غلامرضا.(رف ۱۳۰۱ ): عارف 
و شاعر. ملقب به فیض علیشاه. در شبراز متولد شد. 
اصل وی از ساری مازندران بود. نزدیک به سی سال به 
شغل شیشه‌گری پرداخت. طریقه نعمةاللهی داشت و به 
میرزا نصراله خان صدرالملک اردبیلی ملقب به 
نصرتعلی که از مشایخ حسینملی شاه اصفهانی نسةاللهی 
بودارادت می‌ورزید وبه همراه این شخص به قم و تهران 
رفت و عده‌ای پیرو وی شدند. در تهران درگذشت و 
پیکرش در مشهد مقدس دفن شد. اثر ری رساله‌ای است 
به نام «فیضیه» 


دانشمندان و خفن سراان نارس (۳/ ۳۹۱:۳۹۱)» 
المآشر والًشار (۱۹۸): سولفین تب جاپی (۷/ 
6۳۵ 


مازندرانی» نصراث» فرزند حسین توکلی.(تو 
۴ ش)؛ نویسنده و روزنامه نگار, در تهران متولد 
شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ببل و ساری به 
پایان رساند. در ۱۳۰۹ ش از دارالشنون تهران به اخذ 
تیپلم ادبی نایل شد سپس وارد داتشکد؛ حقوق شد و 
در ۱۳۱۸ ش مدرک لیسانس اقتصادی و سیاسی گرفت. 
در ۱۳۲۰ ش به خدمت در وزارت مالیه و دیگر مشاغل 
دول پرداخت. وی سر دبیر روزنامة «باختره و 
روزنامه«مرد امروز؛بعد از قتل محمد مسعود بود. از 
آثار وی: «درست فدای میهن»؛ «دهسال در زندان4 


درجال بدون ماسک ایران»؛ ترجه «فولاه آبدیده» 
استروسکی؟ «نهقهة اسکلت». 
مزلفین کنب چاپی (1۶ ۵۸۴۸۵۸۲ 


شیفتةً همدانی: ابوالقاسم.(ز ۱۳۷۴ ق): شاعر. 
مولف «گنج شایگان», مسمعی از او درکتاب خود آورده 
است. 

بزرگان ر سخن سرایان همدان (۷/ ۱۵*,۱۵۵): حديفة 
(۲/ 6۲۵4۲۴ گسنح شایگان (1۴۷), 
مج لقصحا (۲۲/۵ه۵۵. 


شیمی» احمد.(س چهاردهم ق مترجم و محقق, از 
آن ابهداشت برای همه یا راهنمای تندرستی»؛ 
ترجمة «زندگی کوران» پیر هانری؛ ترجمة سرطانه 
سیمرن لابورد؛ ترجمً «میکرب‌هاه اندره بر 
مفین کتب جایی (۱/ ۲۱۵ 


۳۸۱ 


شیمی؛ محمود؛ فرزند میرزا کاظم سحلاتی, 
(۱۳۳۲-۱۲۴۶ ش): مدرس و پزشک. در تهران به دنیا 
آمد. تحصیلات خود را در دارالفترن به پایان رسانید. در 
۷ #۵ در رشتا پزشکی فارغ التحصیل شد وبه طبایت 
و تدریس در دارالفتون؛ دارانمعلمات و دیگر سدارس 
اشتغال ورزید و پس از چهل ر چهار سال خدمت در 
وزارت فرهنگ بازنشسته شد ر از آن پس در مطب خود 


به طبایت پرداخت. وی در تهران درگذشت. 
رح حال رال (۶/ 660٩‏ 


شیوا: محمود تندری» فسرزند احمد عمادالدوله . 
(۱۳۲۱-۱۲۶۴ ش): شاعر؛ متخلص به شیرا: سلقب به 
صمصاالسلطان. در قم متولد شد. علوم ادبی و عربی را 
از استادان همان شهر فراگرفت. در هنرهایی چرن 
نقاشی؛ خانم‌کاری» قاب سازی و مشبک‌کاری استادی و 
مهارت داشت. از دیگر خسصوصیات ار سهارت در 
تیراندازی و شکار بود. شیرا در قصیده‌سرایی از سبک 
شمرای خراسانی (ترکستانی) و در غزل از شیو؛ُ شمرای 
عرانی پیروی می‌کرد. وی در سالهای پایان عمر انجمن. 
ادبی قم را تأسیس کرد و در تربیت شاعران شهر خود 
کرشید. در قم درگذشت و در صحن حضرت معصومه 
(می) پایین ایوان آیینه به خاک سپرده شد. از آاز او 
«تحقتالرافب انی المسجد الصاحب»؛ «خرد نامه» شعرا 
«جنگنامه»: در تاریخچ انقلاب چهارماه؛ آذربایجان؛ 
«کتاپ سیاه»؛ «دیوان» شمر که به همت تقی رزاقی طبع و 


تشر شد. 
سخنوران نمی سماصر (۴/ ۸۲۱۵۷۲۱۵۲ فرهنگ 
سخنوران (۵۲۲):مزلفینکنب جاپی (۶/ ۳۱-۲۰). 


شیوای اصفهانیسید حسین .ء شجرة اصفهانی: 
ید مس 


شیوای شیرازی: سیرزا سید محمد. فرزنه سید 
محمدرحیم.(۱۳۴۶-۱۲۸۸ ق)» شاعره متخلص به شیوا 


بفی این 


در کودکی پدرش را از دست داد. به تحمیل علم و 


معرفت پرداخت و در خوشنویسی پیشرفت کرد. او 
خطوط نسخ» و شکسته را خرش می‌توشت. با 
صاحب «تذکرة مرآت الفصاحه؛ و «دانشمندان و سخن 
سرایان فارس؛ ملاقات داشت. در ۱۳۰۰ ش ارلین 
دیستان دخترانه را به نام «ادب بنات» تأسیس کرد و 
همسرش احترام السادات شیوا مدیر آن مدرسه شد. از 
آثار وی: ادیواذاه شعر در حدود دو هزار بیت» کتاب 
«شیخ ر شنگول», 

آثار عجم ( ۱۵۶۰ داتشمندان و سنعن سواین فارس (۳/ 

۴۰۶-۰ الذریعه /٩(‏ ۰63۶۸ مرآت لفصاحه (۳۳۵) 


شیوای طاهری سدهی میر سید علی؛ فرزند سید 
مسحمد رخیم.(نوح ۱۳۲۰ ق): شاعر, در قریا 
ورنوسفادران سده ماربین اصفهان متولد شد. وی از 
اعقاب سید صالح تصیر بود. بدتی در سده و زمانی در 
اصفهان تحصیل کرد. سپس مدتی در کربلا ساکن شد و 
به تکسبل معلومات خویش پرداخت. سالها در شهرهای 
یرت ضمن تکمیل قضایل به نشر احکام و تبلیغ اسلام 
اشتغالٍ داشت. از آثار ری «دیوان قصاید و غزلیات» که 
حدود ۳۵۰۰ بیت دارد. 
تذکرة شمرای معاصر اصفهان (۲۸۶-/۸ ۲ الذریعه /٩(‏ 
۵۶۸ مولفین کلب چاپی (۷/ .)۲٩۰‏ 


شیونی قاینی.(س دهم و یازدهم ق)» شاعر. اهل 
ن بود. قسمتی از مقدمات را نزد مولانا محمد شریف؛ 
صاحب «تذکر خیرالیان» فراگرفت. از اوست: 

دارند زسا موحد و مشرک تنگ 

رین هردر ز ننگ هستی ما داهنگ 

از طاعت ما به است کردار بهود 


از سبح ما به است زنار فرنگ 
آشکد آفر(0/ ۶۰۶ تسفکرة روز ورشن (48۵۲, 
بزرگان قاين (۲۱۳۰۲۱۲): الذریعه (۵۶۸/۹): فرهنگ 


سخنورن (۵۳۲ 


۸4۱۱۵۳ 0۵۵ 


۱۱ 
مح ۵۶ فعزانامهه‌ع۳ فسات 


۸۳۵۰ 1921) ۸۲۰ 1300 ۱۵ چا ومتحصاععظ 6 ۲۳۳0 
3 صسازه۷ 
قمنرژم) مدنگ - ۲۸0۵5 توفطاخط 
۱ 
۲ مزونه عظ) مسا 


مد 13۵2۵ ۵مصصداه۷ 


1۲68۲90 5 


۲ ممنادامه۲ج۸0 عطا «0) چاوتمو 
ممزوانموز0 قمه ۲۵۳ اعسلنی 
5 م1۳ 


